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سخن مؤسسهہ 


کتاب شريف تحفة الزائر تأليف علامة مجلسیؿل كه در موضوع 
زيارت نوشته شدہ از اعتبار و امميت و وزانت علمى خاصى 
برخوردار بوده و همواره مورد توجه علما و محققين و مورد استفاده 
عموم مردم بوده است. 

با توجه به ارزش و اهميت اين كتاب از یک سوء و در دست 
نبودن آن و نیاز دانشمندان و عموم مردم از سوى ديكرء 
مؤسسه پیام امام هادی3ٍ بر آن شد تا با انتشار آن خدمت ديكرى به 
مجامع علمى و دوستداران آثار علماى اسلام كرده باشد. 

اين کتاب همراه با مقدمه‌ای در زندگی علامه مجلسى و نکاتی 
خواندنى از رفتار حكيمانة این دانشمند بزرگ در حفظ و نشر آثار 
شيعه و ترويج معارف اهل بيت#. و چند فهرست فتی جهت 
استفاده پژوهشگران به چاپ رسيد. 

در نظر است که جاب ديكر آن با مقدمه‌ای کوتاه و بدون 
فهارس فتی با حجمی کمتر در اختیار عموم قرار گیرد. 

خدا را بر این نعمت شاکریم که ما را بر تصحیح و نشر این کتاب 
موفق ساخت. 


موسسه پیام امام هادی جا 
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صفحه اول و آخر از نسخه کتابخانہ مسجد اعظم قم 
مصحح و مقابله شد 


مقدمۂ تحفة الزائر 


بسم اللہ الرحمن الرحیم 
وبه نستعین, اه خير ناصر ومعین, الحمد لله رب العالمین. 
وصلى الله على محمّد وآله الطاھرین, سیّما مولانا الحجة بن الحسنء 
بقیّة الله في الأرضين عجل اللہ تعالى فرجه الشريف 
نزديك اذان صبح بعد از نماز شب. مجلسى اول محمد تقى -به حالتى روحانى و 
معنوى واصل شده بود كه يقين داشت اکنون هر دعايى بكند خداوند اجابت می نماید با 
خود مىانديشيد که جه دعايى بكند و جه امرى بخواهد؟ امر دنیا یا آخرت؟ و... 
ناكاه صداى كريه فرزندش محمد باقر از گهواره بلند شدء او جنين دعا كرد: 
الهى بحق محمد و آل محمدية اين طفل را از مروّجين دين و ناشرين 
احكام حضرت سيّد المرسلين قرار بدہہ و او را به توفيقات بی نهايت خود 
موفق بدار.! 
دعای يدر مستجاب شد واين کودک به آنچنان مقامات عالی علمی و معنوی نائل شد 
كه نه تنها او را مجدّد قرن و احیاء کننده آثار شيعه و مروّج علوم و معارف اهل البیت 24 
دانستند بلکه بعضی شيعه را همراه با علامه محمد باقر مجلسی معرفی کردند.۲ 
او در طول عمر با برکتش علاوه بر تقویت شيعه در جهان اسلام و تأثیر مثبت 
در حكومت وقت و تقویت حوزه‌های علمیه و پرورش شاگردان بسیارء 
کتابهای بزرگ و آثار علمی فراوان بجای گذاشت که مشهورترین آنها دو کتاب 


.۸۰ مرآ الاحوال ج ۱ ص ۷۸ فواند رضویه ص ۰۴۱۱ زندگی نامه علامه مجلسی ج ۱ ص‎ .١ 
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٣۴‏ مقدمة تحفة الزائر 


بزرگ و گرانسنگ (بحارالانوار) و (مراة العقول) استء و کتابهای وزین و مفید 
دیگری در رشته‌های مختلف در یک جلد يا بيشتر به زبانهاى عربى و فارسی به رشته 
تحرير درآوردکە از جمله آنها کتاب ارزشمند و بی‌مانند (تحفة الزائر) می‌باشد که در 
دست شمااست. 

اكنون بطور اجمال به زندگی اين عالم برجسته و آثار او و انگیزۂ تحقيق و جاب 


اين كتاب شریف اشاره می‌شود. 


زندكى علامه مجلسی: 

تولد: 

بیشتر مورخان و صاحبان تراجم زمان تولد علامه محمد باقر مجلسی را سال 
۷ هجرى قمری گفته‌اند بدون ذکر روز و ماه تولد.! 
مير محمد صالح خاتون آبادى4 داماد و شاگرد علامه مجلسى4' در حدائق 
المقربین گفته است که وی در ماه مبارک رمضان به دنیا آمده است " 

علامه مجلسی بل در حاشیه جلد اول بحارالانوار گفته است: 

از غریب اتفاق آنکه یکی از علمای اخیار جمله «جامع کتاب بحارالانوار» را مادة 


تاريخ ولادت من يافته است". (كه مطابق است با ۱۰۳۷) 
ريح و من د بی 


از شيرخواركى تا دوران كمال: 
دوره رضاع و شیرخوارگی علامه مجلسى در دامان مادرى عفيفه و عابده و 


.١‏ وقايع السنين والاعوام» صدۂ يازدهم ص۵۰۸. 
۲.نگاه کن: الذريعه ج ۶ص ۲۸۹. 
۳. زندكىنامة علامه مجلسی: ج ۱ ص ۸۴. 
۴ لؤلؤة البحرین ص۵۹ و نگاه کن: فوائد رضویه ص ۴۱۵. 
مؤلف ريحانة الادب می‌گوید: گویا خلقت او برای این خدمت بوده است (ريحانة الادب ج ۵ص ۱۹۶). 
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زاهده تحت سريرستى يدرى بزرگوار و متقی كذشت. مؤلّف قصص العلماء 
در اين باره مىنويسد: محمد تقى مجلسی مقرر داشته بود که والده محمد باقر با 
جنابت او را شیر نداده باشد. البته از چنان يدرى عابد و زاهد و متقى اینگونه دستور 
در تربیت فرزندش بعید به نظر نمی‌رسد.! 

از دوران کودکی در خانة علم و فضیلت تحصیل و رشد نمود و در نوجوانی از 


.۲۰۹ نگاه کن: زندگی نامة علامه مجلسی ج١ ص ۷۹۔ ۸۰ قصص العلماء ص‎ .١ 
داستانی جالب از اوائل تولد علامه مجلسی ا‎ 
یکی از علمای خراسان که از دوستان مولی محمد تقی مجلسی# بود خوابی دید که پس از ورود به اصفهان‎ 
در خانة مجلسی اول# مترجه تعبیر خوابش شد عالم خحراسانی در منزل مولی محمد تقی مجلسی وارد‎ 
گردید. پس از تعارفات مولی محمد تھی شيشه كلاب آورده و استعمال کرد سپس به اندرون رفته قنداقه‎ 
مولی محمد باقر را آورد و به دست عالم خراسانی داد و فرمود: این مولود امروز متولد گردیده و استدعاکرد‎ 
كه در حق او دعا کند که خداوند او را از مروّجين دين مبين گرداند. آن عالم خراسانی با توجه به خوابی که‎ 
پیشتر دیده بود در حق آن کودک دعا نمود. سپس خواب خود را جهت مولی محمد تقى نقل کرد.‎ 
خواب عالم خراسانی‎ 

عالم بزرگوار خراسانی از عتبات عالیات مراجعت می نمودہ در بین راه خواب دید که وارد خانه‌ای شد که 
پیغمبر اکر ملا و ائمه اثنى عشر للا همگی به ترتیب نشسته بودند و حضرت صاحب الامر عجل الله تعالی 
فرجه الشریف در آخر مجلس نشسته بودند که آخوند خراسانی وارد شد و او رازیر دست حضرت ولی 
عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف جای دادند. در این وقت دید که مولی محمد تقی مجلسی با شيشه كلاب 
وارد شد و پیغمبر اكرم يلك و ائمه اطهار :كه از آن كلاب مصرف کردند و به آخوند خراسانی نیز كلاب داده 
شد. سپس آخوند ملا محمد تقی قنداقه‌ای به خدمت حضرت رسو ليل آورد و عرض کرد که برای این 
طفل دعا بفرماید تا خداوند عالم او را مرج دين گرداند. حضرت ختمی مرتبت قنداقه را به دست مبارک 
كرفت و دعا فرمودند. سپس قنداقه را به امیر المومنین 4 دادند و فرمودند که در حق او دعا كن. به همین 
كيفيت هر امامی به امام پس از خود داد و دستور دعا کردن فرمود تا نوبت به حضرت صاحب الام ر88 
رسید. آن حضرت پس از دعا قنداقه را به آخوند خراسانی داد و امر به دعاكردن فرمودند. وی نيز بنا به 
فرمایش مبارک» قنداقه را كرفت و دعا کرد. سپس از خواب بیدار شد به اصفهان آمد. (زندگی نامه علامه 


مجلى ج ۱ص ۸۱). 
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عبدالله بن جابر عاملى اجازه روایت گرفت.' 
در جوانى به درجة اجتهاد رسيد و در حوزه علميه اصفهان صدھاشاگرد داشت» 
و از جلسة درسش مجتهدين و محققين و نويسندكان بسيار بهره بردندء خدمات 
زيادى به فرهنگ اسلامى و شيعة اماميه نمود. کتابهای او در چند قرن اخير مورد 
استفاده علماء و عموم مردم بوده است. او در سطوح مختلف كتاب نوشت. و با تأليف 
و ترجمه بعضى از كتب به زبان فارسی, به آكاهى دينى مردم فارسی زيان خدمت 
بی‌نظیری نمود. در حوزة علميه اصفهان و ساير مراكز علمى مورد توجه همة علماو 
مجتهدين زمان خود بود. و بواسطة تأليفات و تحقیقات بی نظيرش شھرۂ جهان اسلام 
عموماً و شيعة اماميه خصوصاً گردید. در كمال عرّت و احترام با جدّيت و تلاش 
می زیت در سال ۱۰۹۸ شاه سلیمان» شاه ايران از ايشان التماس و درخواست نمود 
تا منصب شيخ الاسلامی را بپذیرد ؛ ایشان برای ترویج مذهب و تقويت فرهنگ 
اسلام و بيا داشتن حق و امر به معروف و نهى از منکر و کمک به مظلومين این منصب 
را پذیرفت. و تا آخر عمر مباركش باکمال تلاش و كوشش و خلوص» در خدمت به 
خدا و مردم بود. 
محدث قمی بعد از نقل دعاى پدرِ علامه در حق فرزندش "از مؤلف مرآۃ 
الاحوال جنين نقل می‌کند: 
خوارق عاداتی که از علامه مجلسی#: ظاهر شده شكى نيست که از آثار اين 
دعا است. جه آنکه او شيخ الاسلام بود از قبل سلاطين در بلدى مثل اصفهان. 
و جميع مرافعات و دعاوى مردم را به نفس نفيس خود رسیدگی میکرد و 
فوت نمی‌شد از او نماز بر اموات و جماعات... و از برای آن جناب شوق 


۶ نگاه كن: ص ۷۵ ياورقى‎ .١ 
وقايع السنين والاعوامء صدۂ يازدهم هجرت ص ۴۰ھ‎ ٢ 
۰۱۳ رجوع كن به ص‎ ۳ 
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شديدى بود به تدریس, و از مجلسش جماعت بسیاری از علماء بيرون آمدند. 
و در رياض است که عدد ايشان به هزار مىرسيد. و زيارت کرد بيت الله 
الحرام و ائمه عراق 2ك را مكرّراً و توجّه می‌کرد امور معاش خود راء و 
حوائج دنياى او در نهايت انضباط بود. و با اين حال رسيد تحريرات أو به 
آنچه رسید. و در ترويج دين به مرتبهاى رسيدكه عبد العزيز دهلوى در تحفه 
خود گفته: که اگر بنامند دين شيعه را به دين مجلسى هرآينه در محل خواهد 
بود زيراكه رونق آن از او شده».' 
نسب: 


پدر: 


2 


پدرش عالم بزرگ مولى محمد تقى معروف به مجلسى اول است "که مردى عالې 
فاضل» محقق متبحرہ زاهد عابد ثقه متكلم و فقيه بود؛ كتب ارزشمندی نگاشته از 
جمله روضة المتقین, لوامع صاحبقرانی» حديقة المتقین» و جندين کتاب ديكر. " 


۸۰-۷۹ ص‎ ١ فوائد رضويه ص۴۱۲ء مرآ الاحوال ج‎ .١ 
.۱۵۰ الكنى والالقاب ج٣ ص‎ .۲ 
محقق افندی لٹ مىكويد:‎ ۳ 

كان فاضلاً عالماً محقفاً متبحراً زاهداً عابداً ثقة متكلّماً فقيهاًء له کتب منها: شرح الصحیفة وحديقة 
المتقين (فارسية) وشرح من لا يحضره الفقيه (روضة المتقین ۱۴ جزءاً) وله شرح الفقيه (لوامع صاحبقراني 
8 أجزاء) فارسیق ورسالة في الرضاع. ورسالة مختصرة بالفارسيّة في حقوق الوالدين...» وشرح على حديث 
همام في أوصاف المؤمن بالفارسية. (رياض العلماء ج۵ ص ۴۷). 

محدث قمي مىكويد: محمّد تقي المجلسي كان وحيد عصره وفريد دهره» أورع أهل زمانه وأزهدهم 
وأعبدهم. (الكنى والالقاب ج٣‏ ص ۱۵۰)۔ 

و عالم بزرگوار سيد محسن امین مىكويد: المولى محمد تقی الاصفهانى المجلسي الاول ولد سنة 
۳ وتوفي سنة ۱۰۷۰ في اصفهان ودفن في الباب القبلي من الأبواب التسعة لجامعھا الأعظم ودفن معه 
ولده العلامة المجلسي وغيره من العلماء. 

ينتهي نسبه من جهة الأب إلى الحافظ ابی نعيم احمد الاصفهاني صاحب کتاب (حلية الأولياء) وضیره. 


= 
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او شاگرد شيخ بهائى و مولى عبدالله شوشترى و بزرگان دیگری است.! 

محدث قمی از صاحب حدائق المقربین اه نقل می‌کند: 
«مولى محمد تقى... در علم فقه و تفسیر و حدیث و رجال فايق اهل دهر 
خویش بود و در زهد و تقوى و عبادت و ورع و ترك دنيا تالى تلو استادش 
ملا عبدالله بود. و ييوسته در ایام حيات خود مشغول به رياضات و 
مجاهدات و تهذيب اخلاق و عبادات؟ و ترويج احاديث و سعى در حوائج 


< والمعروف اه من العامة لکن له کتب في المناقب. وفیما نزل من القرآن في أمير المژمنین ##؛ ولکن حکی 
صاحب ریاض العلماء عن شيخه العلامة المجلسي اله سمع من ان لظاهر کون من علماء أصحابناء واتقاؤ 
من العامة کما هو الغالب من أحوال ذلك الزمان. 

ومن جھة الأم الى المولی درویش ب بن الحسن النطنزي, الذي یوجد اسمه أيضاً في طرق اجازاته... وفي 
الروضات: قیل انه اول من نشر حديث الشيعة بعد ظهور دولة الصفوية؛ يروي عن المحقق الثاني والشیخ 
البهائى... (اعيان الشيعة ج۹ ص ۱۹۲)۔ 

و در روضات الجنات ج۲ ص۱۱۸ به نقل از مؤلف حدائق المقربين در توصيف مجلسی اول جنين آمده: 

كان هو مؤيّداً من عند الله ومسدّدأًء وأكثر العلماء الأعلام من تلامذته» مثل الآقا حسين الخونساري, 
واستادنا المولى محمّد باقر؛ بل سائر الفضلاء الأعيان الذين كانوا قبل هذه الطبقة كانوا من تلامذته وأخذوا 
عنه الفقه والحديث والتفسير, وأجيزوا عنه في الروایة وآثاره كثيرة جدّأًء ولو لم يكن له أثر غير ولده المبرور 
لكان يكفيه؛ فضلاً عن سائر فضلاء عصره الذين صاروا ببركته علماء الدين. و نگاه كن: الكنى والالقاب ج٣‏ 
ص ۰۱۵۱-۱۵۰ 

و محدث قمى مىكويد: قال ابنه في البحار في حقه: ذريعتي الى الدرجات العلئ ووسيلتي إلى مسالك 
الهدى بعد أثمّة الورى. (فوائد رضويّة ص ۴۴۱). 
١۔‏ در روضات الجنات ج ۲ ص ۱۱۷ به نقل از (حدائق المقربين) آمده است: إِنّه كان تلميذاً للمولى عبداللہ 
الشوشتري والشيخ بهاء الدين العاملي... و نگاه کن: الكنى والألقاب ج٣ص‏ ۱۵۰ ۱۵۱ فوائد رضوية 
ص۴۳۹۔ ۴۴۰. 
۲. عبادت و زهد و مراقبت وی بسيار بود به گونه‌ای كه بعضى می‌خواستند نسبت تصوّف به او دھند 
در جواب اين افراد «علامه مجلسى که از نزديك با پدر خود محشور بود و از عقاید و رفتارش بهتر 
از هر کسی آگهی داشت ت و ضمناً کب اهل تصوف و عقاید و آرای منتسب به آنان را مطالعه نموده بود در 
تألیفات خود نوشت: 
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مؤمنين و هدايت خلق بودہ و به يمن همتش احاديث اهل بیت 9ڈ انتشار 
يافت و به نور هدايتش جمع بسيارى هدايت يافتند». ' 


مولى محمد تقی در سال ۱۰۰۳ هق به دنيا آمده و در سال ۱۰۷۰ هق به رحمت 


عور ید ا و وی کاو ۹ 5 ۱ 5 ہے 3ے 
ايزدى بيوست. و در تاریخ وفاتش گفته شدہ: افسر شرع اوفتاد و بی سر و پاگشت فضل. 


< اگر تصوّف آن است كه در اين كتابها نوشته شده و عقایدی است که بدانها نسبت می دھند بدرم مبرّا از 

آنهاست. و اگر صوفى گری و عرفان رفتار سلاطين صفويه و برخى از علماى منسوب به صوفيه است. که 
بايد آن را تقويت نمود... علامه مجلسی به صراحت مىنويسد: 

بسیاری از علماء اين طريقة مرضية صوفية حق را داشتند و اطوار و اخلاق ايشان مباين جماعت بود 
(يعنى صوفیه‌ای که مورد طعن علامه مجلسى و دیگر علمای اماميه رضوان الله عليهم اجمعين هستند)؛ مانند 
شيخ بهاء الدين محمد رضوان الله عليه كه كتبشان مشحون است به تحقيقات صوفیه و والد مرحوم حقيراز 
او تعليم ذكر نموده بود و هر سال یک اربعين به عمل می‌آورد و جمع كثيرى از تابعان شريعت مقدسه موافق 
قانون شريعت رياضت مىداشتند و فقير نيز مكرر اربعينات به سر آورده‌ام» زندكى نامه علامه مجلسى ج١‏ 
ص .٠١8‏ 

سيس نويسنده زندكى نامه میگوید: 

ہا نقل عبارت بالا به طور وضوح معين كرديد كه اكر مقصود از تصوف» زهد و وارستگی و تهذيب و 
تزكيه نفس و توجه به مبدأ لايزال و انقطاع از ماسوى الله و تعبد و خلوص در عبادت و تحصيل صفات كمال 
و اجتناب از رذائل اخلاقی طبق دستورات دين و عدم علاقه به دنيا و مافيها باشد.كه امری است مستحسن و 
پسندیدہ و بايد تمام مسلمين و مؤمنين جنين باشند و از صدر اسلام تاكنون مسلمانهاى واقعى اين جنين 
بوده و می‌باشند؛ و امااكر مقصود از صوفى كرى داشتن عقايد فاسد از حلول و تناسخ و وحدت وجود باشد 
و یا مريد و مراد بازى و تشكيل مجالس سماع و رقص و پایکوبی و ارتكاب معاصى و ترک نماز و ساير 
واجبات و اباحه منکرات و رياضات غير شرعى و یا ترک معاشرت با مردم و انزواو لاقيدى و لاابالیگری و 
خالى كردن شانه از زیر بار مسؤوليت اجتماعى و اين كونه امور باشد. که مطابق منطق و عقل و دين مردود 
بوده و در بدى و زشتى آن جاى هيجكونه ترديدى نيست و اين همان تصوف و صوفی گری است که 
حضرت رضا# فرمودند: من ذكر عنده الصوفية ولم ينكرهم بلسانه وقلبه فليس مناء ومن انكرهم فكائّما 
جاهد الكفار بين يدي رسول ال [سفينة البحار ج ٢ص‏ ۵۷]. صوفيه جهت مشايخ و اقطاب خود مقامات و 
خوارق عاداتی نقل م ىكنند که عقل سالم از قبول آنها استنكاف دارد». 
.١‏ فوائد رضويه ص ۴۴۰. 
۲. روضات الجنات ج ۲ ص ۱۱۸ فوائد رضويّه ص ۴۴۱. 
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از نوشته مير محمد حسين فرزند صدرالدين محمد حسينى عاشورى چنین 
استفاده می شود كه: مادر بزرگوار علامه مجلسی# دختر سید صدر الدين محمد 
حسینی عاشوری قمی است.! 


اجداد پدری و مادری 

مجلسی اول فرزند مزلی على بود که به او مولی مقصود على و مقصود بيك 
نیز گفته می‌شد. " مولی على اشعاری زیبا و بدیع می‌سرود و متخلّص به 
مجلسی بود." 

نسب پدری علامه مجلسی 4۶ به حافظ ابو نعیم اصفهانی " احمد بن عبدالله بن 
احمد بن اسحاق بن موسی بن مهران» مولی عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر 
طیّار می پیوندد و این موضوع را مولی محمد تقی مجلسی# در برخی از اجازات 
خود فرموده است. همچنین امیر محمّد حسین خاتون آبادی بنا بر نقل صاحب 
روضات الجنات و میرزا عبداش افندی مولف کتاب ریاض العلماء بنا بر نقل 


.۲۱۰ 5١9 نگاه کن: الذریعه ج ۱ ص ۱۵۱ ش ۷۲۱ طبقات اعلام الشیعه ج۶(الکواکب المنتثره) ص‎ .١ 

۲. زندگی نامه علامه مجلسی ج ۱ ص ۷۱ 

۳ زندگی‌نامه علامه مجلسی ج۱ ص ۷۴ ريحانة الأدب ج۵ ص ۱٩۱‏ و در الکنی والالقاب ج٣‏ ص ۱۵۱ 
چنین آمده: المولی مقصود علي كان بصیراً ورعاًء مروجاً لمذهب الائني عشريةء له آبیات راثقة بدیعق 
ولحسن محاضرته وجودة مجالسته سمّي بالمجلسي وتخلص به» فصار هذا لقباً في هذه الطائفة الجليلة 
والسلسلة العليّة. 

۴ در ص ۱۸-۱۷ پاورقی ۳بخشی از گفتة مؤلف اعیان الشيعه در مورد نسب مجلسی آورده شد که ضمن آن 
در مورد حافظ ابونعيم اصفهانی می‌گوید: معروف این است که او از اهل سنت است ولی کتابهایی در مناقب 
اهل بيت و فضیلت امیرالمومنین 32 دارد. سپس به واسطه صاحب ریاض العلماء از علامه مجلسی نقل 
می‌کند که در مورد حافظ ابونعیم گفته: او ظاهراًاز علمای اصحاب ما بوده و به مقتضای آن زمان تقیه می‌کرده 
است. (اعیان الشیعه ج ۹ ص 6۱۹۲ 
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نامه دانشوران' نوشته و تصريح کرده‌اند.۲ 

جدَۂ علامه مجلسی يعنى مادر مولى محمد تقى از زنان عابده و صالحه و 
زاهده بوده " و دختر عالم جليل كمال الدين درويش محمد بن حسن عاملى نطنزى 
اصفهانى می‌باشد ' 


.١‏ نامه دانشوران ج ۲ ص ۷۰۹. ۲. نگاه کن: زندگی نامه علامه مجلسى ج ١‏ ص۷۲. 
۳ در خاتمه مستدرک آمده: والدۂ محمد تقی عارفه مقدسة صالحه بوده و از تقوی و صلاح او نقل شده که 
وقتی شوهرش مقصود على عازم سفری گردید پسران خود ملا محمد تقی و ملا محمد صادق را آورد 
خدمت علامه مقدس ورع ملا عبداللہ شوشتری به جهت تحصیل علوم شرعیه و استدعا کرد از آن بزرگوار 
که مواظبت فرماید در تعلیمشان پس از آن مسافرت کرد پس مصادف شد در آن ایام عیدی, جناب ملا عبدالله 
سه تومان به ملا محمد تقی داد و فرمود این را صرف نمایید در ضروریات معاش خودتان عرض کرد که 
بدون اطلاع و اجازه والده نمی‌توانیم صرف نماييم چون خدمت والدة خود رسیدند كيفيت رابه عرض او 
رسانیدند فرمود: پدر شما دکانی دارد که غلة آن چهارده غاز بیکی است و آن مساوی مخارج شما است به 
نحوی که تعيين و تقسیم آن کرده‌ام و این عادت شده برای شما در اين مدت. پس هرگاه این مبلغ را بگیرم 
حال شما در توسعه و فراخی معیشت می‌شود و این مبلغ تمام می‌گردد و شما عادت اول خود را فراموش 
می‌نمایید. آن وقت به مخارج کم خود صبر نمی‌نمایید. پس ناچار می‌شوم که شکایت كنم از تنگی حال 
شماها در غالب اوقات به جناب ملا عبدالله و غيره و این شايسته ما نیست» چون خدمت مولانا این مطلب 
عرض شد آن بزرگوار دعاکرد در حق ایشان, پس حقتعالی دعای آن جناب را مستجاب فرمود و این سلسلة 
جلیله عليه را از حامیان دين و مروّجین شریعت سید المرسلین حضرت خاتم النبيين صلوات الله عليه قرار 
داد و بیرون آورد از ایشان این بحر مواج و سراج وهاج راء و به علاوۂ این دعای عمومی که جناب ملا 
عبدالله کرد مصادف شد در حق او دعای والد معظمش ملا محمد تقی مجلسی. مستدرک الوسائل ج ۲۰ 
(خاتمه) ص ۱۷۵-۱۷۳ ش ۹۔ 
۴ الكنى والالقاب ج ۳ ص ۱۵۱ فوائد رضویه ص ۱۷۷ اعيان الشیعه ج9 ص ۱٩۲‏ زندگی‌نامه علامه 
مجلسی ج ١‏ ص ۰۷۱ 

محدّث قمى مىكويد: دكانت أُمٌ المولى محمد تقي عارفة مقدّسة صالحةء بنت العالم الجليل كمال الدين 
درویش محمد بن الشيخ حسن العاملي ثع النطنزي ثم الإصفهاني من أكبر ثقاة العلماء» يروي عن المحقق 
لشیخعلي الكركي. 

وعن (مناقب الفضلاء) قال: وهذا المولى كمال الدين -رحمه اللہ ۔من أهل العبادة والزهادة وهو مدفون 


= 
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اولین کسی است كه بعد از ظهور دولت صفويه احادیث شيعه را نشر داد. ١‏ 


علت شهرت اين خاندان به مجلسى: 

وجوه مختلفى برای این شهرت نقل كردهاند, و ما جهت اختصار آن وجه راکه به 
واقع نزديكتر است ذكر مىكنيم: 

محدّث قمى مىنويسد: از آنجا که مولى مقصود على (يدر مجلسى اول) مردى 
سخنور» خوش‌گفتار و خوش مجلس بود به او لقب «مجلسی» داده شد و خود نیز به 
آن در اشعارش تخلّص نمود و بدين جهت اين طايفه به آن ملقب كرديدند." 


وفات: 


او در ۲۷ رمضان المبارك سال ۱۱۱۰ هجرى قمری "در اصفهان وفات نمود 


في نطنز وله قبة معروفة. 

وقال الشيخ يوسف البحراني: إِنّه أل من نشر الحدیث في الدولة الصفوية باصفهان. وعن مرآۃ الاحوال: کان 
فاضلاً عالماً مقدّساً من تلامذة أفضل المتأخرین الشیخ زين الدين الشهيد الثاني» ۔الکنی والألقاب ج٣‏ ص .۱۵١‏ 
و در تکملة امل الآمل ص۱۱۶ و الفيض القدسي ضمن بحارالانوار ج۱۰۵ ص ۱۰۷ آمده است که مادر مولى 
محمد تقى از اقارب شيخ عبدالله بن جابر عاملي است. و نگاہ کن: ص۷۵ پاورقی ۳. 
.١‏ اعيان الشيعه ج۹ ص۱۹۲ الکنی والالقاب ج ۳ ص ۱۵۱ لؤلؤة البحرين: ۱۵۰۔ 
٢‏ الكنى والألقاب ج٣‏ ص ۱۵۱. 

مرحوم حاج سید محمد على مبارکه‌ای در رساله نور القدسی مىكويد: لقب مجلسی را شاه طهماسب به 
ملا مقصود على داده است و او آن را در اشعار تخلص خود قرار داد و علت آن است که هر موقع شاه 
می خواست مجلس مذهبى درست کند او را حاضر مىكرد و او بیان احاديث و فضائل اهل بيت 24 
۳ در کتاب زندگی‌نامه علامه مجلسى ج۱ ص ۸۷ آمده: ميرزا عزيز الله مجلسی# در تاريخ وفات جدش 
چنین سر وده: 
(آفتاب آسمان دين نهان شد) كفت عقل (۱۱۱۰) (پیشوای اهل دنيا رفت) اندر آسمان (۱۱۱۰) 


ے 
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و فقيه محمّق آقا جمال الدين خوانساری بر او نماز خواند.! 
علامه حاج آقا بزرگ تهرانی می‌نویسد: 
گفته شده که علامه مجلسی در سال ۱۱۱۱ (موافق با کلمه «غم و حزن» 
وفات نموده. ولی صحیح آن است که در تاريخ وفاتش به فارسی گفته شده و 
روز و ماه و سال وفات مطابق ۱۱۱۰ بیان شده است: 
ماه رمضان جو بيست و هفتش کم شد تاريخ وفات باقر اعلم شد" " 


محل دفن 

او در ضلع شمال غربی مسجد جامع اصفهان دربقعة مخصوص كنار يدر 
بزرگوارش مولی محمد تقی مجلسی 99 به خاک سپرده شد. و سپس فرزندش محمد رضا 
مجلسی " را در كنار او دفن کردند و اکنون اين سه عالم داخل یک ضریح» زیارت 


<- بعضی سال وفاتش را در سال ۱۱۱۱ می‌دانند و مطابق یافتەاند آن را باکلمة (غم و حزن) بنابراین عمر 
مجلسی٭ ۷۴ سال می شود و این مختار صاحب نخبة المقال است چنانکه فرموده: 
وال جلسی بسن تقي باقر لاب حارک لها جواهر 
مجدّدالمذهب ب‌الوجه الأتے ‏ وعد ۷۴عمراقبضه حزن وغم (۱۱۱۱) 
ولکن وجه اول اشهر است. (فوائد رضویه ص‌۴۱۵). و نگاه کن: الفیض القدسی ضمن بحارالانوار 
ج۵٠‏ ص ۱۵۰ لؤلؤة البحرین ص۵۹ الذريعة ج ۲ص ۱۶ ش ۴۳. 
۱. گلشن ابرار ج٣‏ ص ۱۲۱. ٢‏ الذریعه ج ۲ص ۱۶ ش ۴۳. 
۳ توضیح اينكه (ماه رمضان) جمع حروف آن به حساب ابجد ۱۱۳۷ می‌شود چون عدد ۲۷ رااز آن کم کنیم 
۰ می‌شود. و اشاره به روز وفات هم دارد که بيست و هفتم رمضان است. 
۴ عدد اولاد علامه مجلسی را 4 نفر ذکر کرده‌اند» چهار ير به نامهای میرزا محمدرضاء 
میرزا محمدصادق, میرزا محمد جعفرء و میرزا عبدالله. و ينج دختر: ۱. همسر مير محمدصالح حسینی 
خاتون‌آبادی. ۲. همسر میرزا محمدکاظم الماسی ۳ همسر ملا حیدر على شیروانی. ۴. همسر 
مير زین العابدين خاتون آبادی. (مرأة الاحوال ج۱ ص ۱۰۰-۹۴ زندگی‌نامة علامه مجلسی ج١‏ 
ص ۲۱۲-۲۱۱ به نقل از تذكرة الانساب). در این کتابها از همسر دختر پنجم نام برده نشده است. 
و محدث قمی در فوائد رضویه ص ۵۹۵ عالم برجسته محمد قاسم بن محمدرضا هزار جریبی را از جمله 
دامادهای علامه مجلسی شمرده است. 
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می‌شوند و قبر هركدام مشخص مو باشد و نام آنها بر سنگ قبرشان نوشته شده است. 

در اطراف این بقعه و جوار آنھا بزرگان دیگری چون فاضل جلیل مولى محمد 
صالح مازندرانی داماد مجلسى اولء و فرزندش اديب فقيه آقا هادی, و محمد صالح 
خاتون آبادى داماد علامه مجلسی» و فاضل نحریر محمد مهدى هرندی» و فاضل 
محدث محمد على استرآبادی داماد مجلسى اولء و میرزا محمد تقى الماسی ‏ و 
جمع كثيرى از علماى زمان مجلسى و بعد از آن به خاک سپرده شده‌اند كه نام جمعی 
از آنها در کتاب تذكرة القبور تأليف آیة الله حاج شيخ عبد الکریم گزی اصفهانى آمده 
است. در اين زمان نیز تنى جند از علماى نامدار و بزرگ اصفهان در اين بقعه دفن 
شده‌اند از آن جمله آية الله طبيب زادہ مؤلف الشمس الطالعه في شرح الزيارة الجامعة 
و جندين اثر ديكر, آية الله صافى رئيس حوزه علميه اصفھان, آية الله حاج آقا ضیاء 
الدين علامه فانی. آية الله هاشمىء آية الله مدرسء آية الله مير جهانى. 

مزار علامه مجلسی از هنكام دفن تاكنون در طول چند قرن مورد عنایت و 
زيارت و يناهكاه علما و عامّۂ مردم بوده است؛ خصوصاً در شبها و روزهاى جمعه که 
زائرين به مزارش توجه بيشترى دارند. 

تجربه نشان داده اس ت که دعا برای حاجات و خواسته‌ها در كنار اين مزار با طلب 
شفاعت از ايشان به اجابت نزدیک است. از اين رو علاوه بر کسانی که جهت احترام به 
علماى مذهب و ناشران دين و درک ثواب و فضيلت به زيارت می‌آیند. جمعى نيز 
علاوه بر درک ثواب با نيت و حاجت مخصوص می آیند و با تلاوت قرآن و اهداء 
ثواب آن به روح اين عالم و پدرش به بركت و شفاعت اين دو بزرگوار و علماى 
مدفون در آن بقعه به حاجت خود می‌رسند. 


ملف روضات الجنّات درباره اين مزار و بقعه مباركه میگوید: 


۸۶ نگاه کن: روضات الجنات ج٢ ص‎ .١ 
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از برکات اين تربت نورانى و خاک ياكء بارهابه مقصود و خواسته خود رسيدهام 
و این را تجربه كردهام؛ و مردم از اطراف و اكناف به قصد زيارت به سوى اين جایگاه 
نورانى رهسپار می شوند و با بهره‌ای فراوان از خير و کامیابی» شادمان و خرسند باز 
میگردند۔' 

آية الله حاج آقا نصر الله شاه آبادی " ۔حفظه الله تعالی -فرزند حضرت آية الله 
العظمى فيلسوف بزرگ قرن و استاد امام راحل ۔رحمة الله عليهما -می‌گفتند: 

در زمان نوجوانى به اصفهان رفتم تا با خويشان خود در آن شهر ملاقات كنم» 
چون به تهران بازگشتم يدر بزركوارم از من سؤال کردند كه سر قبر مجلسى -رحمه 
الله تعالى -رفتى؟ 

كفتم: نه. 

فرمودند: پس رفتى اصفهان جه كنى؟! 

سپس فرمودند: جا دارد» اگر کسی از اقصى نقاط عالم به قصد زیارت حضرت 
مجلسى به اصفهان بيايد و ايشان را زيارت كند. 





١‏ روضات الجنات ج٢‏ ص ۸۷۔ 


".اين قضيه از ايشان تلفنى سؤال شد. و آنچه در متن آمده عین كفته ايشان است. 


گفتار و نوشتار بزرگان 
دربارۂ علامه مجلسی ا 


با نگاهی به گفته‌ها و نوشته‌های دانشمندان و بزرگان در معرفی و توصیف علامه 
مجلسی. با آن القاب و اوصافی که برای او آورده‌اند. شأن و منزلت و کمالات و 
برجستگی او بیشتر روشن می شود؛ از این رو به گزیده‌ای از این موارد اشاره می‌کنیم: 
خادم اخبار ائمه اطهار 2 

.١‏ علامه سید مهدی طباطبائی بروجردی: معروف بے «علامة بحر العلوم» و 
خواھرزادۂ علامه مجلسیء در ضمن اجازه‌ای که برای سید عبد الکریم بن سيد جواد 
-رحمة الله علیهم -مرقوم داشته است. علامة مجلسی را به عنوان ناشر علوم شریعت» 
عالم ربانی» نور شعشعانی, خادم اخبار ائمه اطهار, و... معرفی مىنمايد. ' 


فقیه متکلم و جامع محاسن و فضائل 
الشيعة در امل الآمل او را محقق. مدقق, علامهء فقيه متکلم محدث. ثقه. جامع همة 
جرف و ۳ ۲ 


.١‏ «خاتم المحدثین الجلة وناشر علوم الشريعة والملةء العالم الرّباني والنور الشّعشعانيء خادم اخبار الائمة 
الاطهار وغواص بحارالانوار خالنا العلامة المولى محمّد الباقر لعلوم الدّين؛. الفيض القدسى ضمن 
بحارالانوار ج0١٠‏ ص ۲۵. 

٢‏ مولانا الجليل محمّد باقر بن مولانا محمّد تقى المجلسي» عالم فاضل ماهر محقق مدقق علامة فهامة فقيه 
متكلم محدث ثقة ثقة جامع للمحاسن والفضائلء جليل القدر. عظيم الشأن. اطال الله بقاءه؛ له مؤلفات كثيرة 
مفيدة منها... وهو من المعاصرين نروي عنه جمیع مؤلفاته وغيرها اجازة. (امل الآمل ج ۲ ص751-1758 
ش ۷۳۳ رياض العلماء ج۵ ص ۳۹). 
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صاحب نظر صائب. علامه. محقق و مدقق 

۳ عالم جليل محمّد اردييلى4 در كتاب جامع الرواة او را به عنوان شيخ الاسلام 
والمسلمین. خاتم المجتهدين. امام علامه محقق, مدقق.... يكانة زمان خود ثقه. 
کثیر العلم. صاحب تأليفات نیک و ارزشمند. متبخر در علوم عقلی و نقلی, دقیق 
النظر. صائب الرأی. عادل و امین و... معرفی می‌کند. ! 


سركردة علمای نامدار 
مجلسی را از بزرگان علم حدیث. تفسیر فقه, رجال» اصول. و سرآمد اهل روزگار و 
سركرده علماى نامدار معرفی كرده است." 


اقيانوس پھناور علم 

۵. عالم محقق ميرزا محمّد باقر موسوى جهار سوقی٭ در (روضات الجنات) 
علامه مجلسى را جنين معرفى می‌کند: درياى پھناور خزانۂ سرشار دانش, عقل 
بسیط. و عدل اصلاحگر:۲ 


.١‏ محمّد باقر بن محمّد تقی بن المقصود على الملقب بالمجلسی مد ظله العالی استادنا وشيخناء وشیخ 
الاسلام والمسلمین, خاتم المجتھدین, الامام العلامة المحقق المدقق, جلیل القدر عظیم الشأن؛ رفیع 
المنزلة, وحید عصره» فرید دهره» ثقة ثبت عین, كثير العلم. جید التصانیف: وامره فى علو قدره» وعظم شأنه 
وسمو رتبته وتبحره فى العلوم العقلية والنقلیة ودقة نظره» واصابة رأيه. وثقته وامانته وعدالته. اشهر من ان 
يذكرء وفوق ما یحوم حوله العبارة وبلغ فیضه وفيض والده رحمهما الله تعالی دیناً ودنياً بأكثر الناس من 
الخواص والعوام. جزاہ اللہ تعالی أفضل جزاء المحسنین؛ له کتب نفيسة جيّدة قد آجازنی دام بقاؤه وتأییدہ أن 
آروي عنه جمیعها. (جامع الرواة ج ۲ ص0/8. 

۲ زندگی نامه علامه مجلسی ج۱ ص ۹۶ روضات الجنات ج ۲ ص ۸۳. 

٣‏ البحر المحیط والحبر الوقيط والعقل البسيط والعدل الوسيط مولانا محمّد باقر بن المولی محمّد تقى بن 
مقصود على الاصفهانی المشتهر بالمجلسی لکونه لقب ابویه المذکورین. (روضات الجنات ج ۲ ص ۷۶). 


گفتار و نوشتار بزرگان درباره علامه مجلسی٭ © ۲۹ 


ماية افتخار پیشینیان و پسینیان 

۶ عالم جلیل سید شفیع موسوی جاپلقی می‌گوید: ابر پرباره دریای مواج گشایندۂ 
دانشها و رازهاء برطرف کنندة پرده‌ها از اخبار» بیرون آورندۂ مرواریدها از آثار [اهل 
بيت ##] ماية افتخار پیشنیان و پسینیان.! 


یگانه در ترویچ دين و احیای شریعت 

۷ عالم نامبرده می‌گوید: 

برای این شيخ -نه در زمان خودش و نه قبل از آن -همانندی نبود در امر ترویج و 
احیای دين سيّد المرسلین 32 به وسيلة تصنیف و تألیف و امر و نهی» و پراکنده 
كردن متجاوزین و مخالفین اهل هوای نفس و بدعت - خصوصا صوفیّه -» و او امام 
جمعه و جماعت بود. و رواج و نشر داد احادیث را خصوصاً در بين غير عرب» و 
ترجمه نمود آنها را به فارسی در زمینه‌های مختلف فقه» دعاء قصّه و حکایات. 
معجزات و جنگها و غير اينها كه متعلق به شرع بود و در امر به معروف و نهی 
از منکر جذی بود. و هر که به سوی او می رفت و خواسته‌ای داشت از جود و کرم او 
بهره‌مند من شد" 


.١‏ السحاب الهابر والبحر الزاخر فاح العلوم والسراثر كشاف الأستار من الأخبار مستخرج اللآلى 
من الآثار مفخر الأوائل والأواخر مولانا م حمّد باقر المجلسى نور الله روحه. بحارالانوار 
(المدخل) ص ۳۸. ۱ 

۲ وهذا الشيخ لم یوجد له فى عصره ولا قبله قرین فی ترویج الین واحیاء شريعة سید المرسلین لا 
بالتصنیف والتأليف. والامر والنهى؛ وقمع المعتدین والمخالفین من اهل الاهواء والبدع» سيّما الصوفية 
المبتدعین. وکان اماماً فى الجمعة والجماعة. وهو الذى روج الحدیث ونشرہ لاسیما فى بلاد العجم و ترجم 
لهم الا حادیث بالفارسية بانواعها من الفقه والادعية والقصص والحکایات المتعلقة بالمعجزات والغزوات 
وغیر ذلك مما يتعلق بالشرعیات مضافاً الى تصلبه فى الامر بالمعروف والنهی عن المنکر؛ وبسط يد 
الجود والکرم لکل من قصده. (الفیض القدسی ضمن بحارالانوار ج ۱۰۵ ص ۱۷). 





۰ 0 مقدمۂ تحفة الزائر 


مجدد سنن و زنده کنندہ آثار ائمه اطهار ل24 

۸ عالم مورخ رجالى آقا ميرزا محمّد على مدرس تبریزی# صاحب 
ريحانة الادب او را چنین معرفی می‌کند: 

از بزرگترین فقهای شيعه اثنا عشری. عادل» ثقه. فقیه کامل» محقق و مدقق 
متکلم. جامع معقول و منقول در فقه و تفسیر و حدیث و درایه و رجال و اصول فقه و 
کلام و دیگر علوم دینی. مسلّم خاص و عام و شيخ الاسلام» و در اصفهان امام جمعه 
و جماعت بود و دارای نفوذ تمام یگانه حامی دين مبین, و مجدّد سنن و شرایع سيّد 
المرسلین يله و محیی آثار ائمه طاهرین چٹ بود.١‏ 
علامة زمان و امام محدّثان 

٩‏ محدث قم ی4 درباره وی می‌گوید: مروج مذهب و دین» و احیا کننده شریعت 
سید المرسلین, علامه زمان... امام محدّثان تا روز قیامت.... دریای مواج علوم... 
جامع کتاب بحارالانوار....۲ 


مروج مذهب و احیا کننده آثار ائمه مسلمین 
راستا می‌گوید: هیچیک از علما همانند این شيخ معظم توفیق حاصل ننمود در ترویج 


مذهب و گسترش آن. و نابودی ملحدين و احیاء سنّت دين مبین» و نشر آثار 


۱. ريحانة الادب ج۵ ص 1٩۱‏ 

٢‏ محمد باقر بن محمد تقی بن المقصود على المتخلص فی اشعاره بالمجلسی مروّج المذهب والاین 
ومحیی شريعة سيد المرسلین علامة زمانه والفائز بفضائل تمام اقرانه البحر الزاخر والسحاب الماطر رئيس 
المحمدین الاواخر وامام المحدئین الى يوم ال خر اکلیل جبین الفضل وقلادة جيده الناطقة آلشن الدهور 
بتعظیمه و تمجیده البحر المتلاطم الزخار باقر العلم جامع کتاب بحارالانوار العالم الربانی المشتهر بالعلامة 
المجلسی او المجلسی الثانی» بوأه اللہ فى اعلی الجنان وبلغه الله الى منتهی الآمال والامانی. (فوائد رضویه 
ص ۴۱۱-۴۱۰). 


گفتار و نوشتار بزرگان دربارۂ علامه مجلسی ۷ © ۳۱ 


ائمه سلمین. که در تارك همه آنها و مهمترین و با ارزش‌ترین آنهاء تأليفات 
بسیار عالی و نفیس او است که از آن, عالم و غير عالم» عرب و عجم در شب و روز 
بهره می‌برند.! 
حافظ تمامیت کشور 

۱ عالم جلیل شيخ یوسف بحرانی صاحب حدائق می‌گوید: مجلسی در عصر 
خود پیشوا در علم حدیث و علوم دیگر بود او شیخ الاسلام اصفهان - پایتخت آن 
روز بود که ریاست دینی و دنیوی را هر دو با هم داشت کشور شاه سلطان حسین -با 
آن سستی و بى تدبيرى که در وی بود با وجود شيخ ما مجلسی حفظ می‌شد, وقتی او 
از دنیا رفت مرزها از هم گسست. و آشفتگی آغاز شد. و در همان سال سرزمین 
قندهار از دست شاه سلطان حسين گرفته شد» و کشور پیوسته رو به ویرانی نهاد تا از 


و مہ عد 
دستس بيرول رفت. 


صاحب نظر در علوم عقلی و نقلی 
۲ مير زا محمد تنكابنى:# از قول بعضی از شاگردان آخوند ملا على نوریب نة 


.١‏ لم یوفق احد فی الاسلام مثل ما وفق هذا الشيخ المعظم والبحر الخضم والطود الاشم من ترویج 
المذهب واعلاء كلمة الحق وکسر صولة المبتدعین» وقمع زخارف الملحدین» واحیاء دارس سنن الدین 
المبین. ونشر آثار ائمّة المسلمین, بطرق عديدة وأنحاء مختلفة, الها وأبقاها التصانيف الرّائقة الأنيقة 
الكثيرة التى شاعت فی الانامء ویتفع بها فى آناء اليل والایام: العالم والجاهل والخواص والعوام والعجمی 
والعربی. (الفیض القدسی ضمن بحارالانوار ج ۱۰۵ ص ۱۰ سفينة البحار ج۱ ص۶۲۳ الکنی والالقاب ج۳ 
ص۱۴۷). 

۲ المجلسي... كان اماما في وقته في علم الحدیث وسائر العلوم. شيخ الاسلام بدار السلطنة اصفهان رئياً 
فیها بالر ناستین الديئيّة والدنيويّة... وقد كانت مملكة الشاه السلطان حسین -لمزید خموله وقلّة تدبیره للملك 
-محروسة بوجود شیخنا المجلسي فلمًا مات انتقضت أطرافهاء وبدأ اعتسافها وأخذت في تلك السنة من يده 
بلدة قندهار, ولم یزل الخراب يستولي علیها حتی ذهبت من یده. (لؤلؤة البحرین ص۵۵ ش ۱۶). 


٣٢‏ مقدمة تحفة الزاثر 


می‌کند كه: (شنیدم آخوند ملا على گفتند: هر که بخواهد بر فضيلت آخوند ملا محمد 
باقر اطّلاع يابد. کتاب سماء والعالم بحار باب حدوث عالم را مطالعه كند». الحاصل 
آن جناب در معقول و منقول و رياضى و غير آنها صاحب فن بوده جنانكه در كتاب 
بحار در مطالب عقليه شبهات و ادلّه و اقوال و ردود حكماء راذكر می‌کند و بعد 
همه رارد کردہ و مسأله را با مضامين اخبار ائمه اطهار#ة منطبق می‌سازد 
مگر اينكه مذهب حكماء موافق با اخبار باشد. او در السنة علماء لاحقين معبّر به 
علامه مجلسى است و عجب از حاجى ملا احمد نراقى اس ت که در کتبش از آن جناب 
به محدّث مجلسى تعبير نموده است و اين عبارت در نظر اين احقر بسيار ناپسند آمد. 
جه علامه مصطلح است در اينكه جامع منقول و معقول باشد و علامه مجلسى نيز 
جنين بودہ است....' 

میرزا محمد تنكابنى در جاى دیگر میگوید: «معروف است که آن جناب ۲۰۰ 
اصل از اصول روات را بيدا كرده و اخبار معتبره آنها را ذکر کردہ و با صاحب وسائل 
تجازی دارند. رساله اعتقادات را در یک شب تأليف نمود؛ مانند بحار در عامّه و 


خاصه نوشته نشده است»" 


دریافت اجازه نقل حدیث در نوجوانی 

۳. علامه بحرانی صاحب حدائق از قول علامه مجلسى نقل كرده است کہ: من در 
سن بايين اجازهاى از عبدالله بن جابر عاملی -يسر عمۂ پدرم ۔دریافت نمودم.۲ 
.١‏ قصص العلماء ص ۲۰۴ ۲۰۵. 
٢‏ نگاہ كن: قصص العلماء ص ۲۱۱. 
* ... وعن الشيخ المجلسی له قال: ومنها ما أخبرني إجازة في صغر سني الشيخ الجليل عبدالله بن جابر 
العاملي ابن عمّة والدي عن جد والدي من قبل مه مولانا درويش محمد ابن الشيخ حسن النطنزی... (لؤلؤة 
البحرين ص ۱۵۰ ش ۶۱)۔ 


گفتار و نوشتار بزرگان دربارۂ علامه مجلسی٭ 0 ۳۳ 


آرزوى ثواب يك كتاب او 

۴ علامه بحر العلوم آرزو مىكرده که ثواب همه نوشته‌های او را به علامه 
مجلسى مىدادند و در عوض ثواب يكى از كتابهاى فارسى علامه مجلسى در نامة 
اعمال او نوشته مىشد. ' 


۵۔ مير عبد الحسين خاتون آبادى معاصر علامه مجلسى مىكويد: در تاريخ ماه 
جمادى الآخرة سال هزار و نود و هشت بتهاى هنود را آخوندى شيخ الاسلامى مولانا 
محمد باقر المجلسى در دولتخانه شکستند حسب الامر اعلی '۔ 

محدث قمى در این باره می‌گوید: از فضائل ویژۂ علامه مجلسی# این بود که در 
سال ۱۰۹۸ قمرى بتهاى هنديان را شکست " 


مسلمان شدن با خواندن كتاب مجلسى يله 

۶. محدّث نورى می نویسد: از كتب مجلسى عالم و جاهل. خاص و عام مبتدى 
و منتھی بهره می برند. و به نقل از مؤلف مرآة الاحوال میگوید کە: جايى از سرزمين 
اسلامی و غير اسلامى نیست كه از کتب او خالى باشد؛ سپس داستانی از آن کتاب نقل 
می‌کند که ما در اینجا از خود کتاب می آوریم: 

از جمعی از ثقات شنیده‌ام که در ازمنه سابقه, کشتی ای طوفانی شد و مردمان آن 
.١‏ لقد حدّئني بعض الأساتيد العظام عمّن حدّئه عن بحر العلوم العلامة الطباطباني آنه کان یتمّی أن یکون 
جمیع تصانیفه في دیوان العلامة المجلسی4۶» ویکون أحد من كتبه الفارسيّة التي هي ترجمة متون الأخبارء 
الشائعة کالقرآن المجید في جميع الا قطار. في دیوان عمله. (الفيض القدسی ضمن بحارالانوار ج۱۰۵ 
ص۱۹ فواند رضویه ص ۴۱۳). 
٢‏ وقایع السنین والاعوام صده یازدهم همجرت ص ۸۵۴۱ الفیض القدسی ضمن بحارالانوار ج۱۰۵ ص ۰۲۰ 
يادنامه مجلسی ج ۲ ص ۱۷. 
۳ فوائد رضویه ص ۴۱۸. 


۴ مقدمة تحفة الزائر 


كشتى بعد از رنج و محنت بسيار در جزيرهاى از جزایر افتادند که اصلاً از اسلام در آن 
اثرى نبود. در خانه یکی از اهالى آنجا ميهمان شدند و در ضمن صحبت معلوم شد که 
آن مرد مسلمان است, به او گفتند که با وجود آنكه اين قريه دار الکفر است و از اسلام 
در آن نشانى نیست. و تو نیز به شهر مسلمانان نرفته‌ای» باعث بر اسلام توجيست؟ آن 
شخص به خانه رفته كتاب (حق اليقين) مرحوم آخوند را آورد و گفت: من و قبيلة من 
به شرافت و ارشاد اين کتاب به درجة اسلام رسيديم.' 


امر به معروف و نهى از منكر 

۷ ميرزا محمد تنكابنى 4 می‌گوید: او در امر به معروف و نهى از منكر و ترویج 
علم و تدريس و تأليف اؤحَد اهل زمان بود. قبل از او جماعت صوفيه راكثرت وغلوٌ 
بود هم آنها دفع و قمع و اصول آن شجره را قلع نمود.۲ 
اهتمام به امور عبادی و اعتقادی 

۸. محدث قمی می‌گوید: فوت نمی‌شد از او نماز بر اموات و جماعات... 
زیارت کرد بيت الله الحرام و ائمه عراق را مکررا ۲ 

عالم جلیل سید نعمت الله جزایری که یکی از شاگردان ممتاز علامه مجلسی 
می‌باشد چنین می‌گوید: 

روش استاد معاصرم -که خدا عمرش را طولانی گرداند -اين بود که از برادران 
ایمانی درخواست می‌نمود که گواهی بر ایمانش را با تربت سیّد الشهداء بر کفنش 
بنویسند. آنان چنین نوشتند: شکی در ایمان علامه مجلسی نیست. اين مطلب را 
فلانی در حالی که شهادت به آن می‌دهد نوشته است. و چه بسا در زیر این شهادتشان 
مهر و امضاء می‌نمودند. 
.١‏ القیض القدسی ضمن بحارالانوار ج ۱۰۵ ص ۰۱۱-۱۰ مرآة الاحوال ج ۱ ص ٩۴-۹۳‏ 


۲ قصص العلماء ص ۲۰۵. 
٣‏ فوائد رضویه ص ۴۱۲. 


گفتار و نوشتار بزرگان دربارۂ علامه مجلسی٭ 6 ۳۵ 


سپس ادامه می دھد که: 

روش استاد جنين بود که مردم را به اینگونه امور سفارش می‌فرمود. و این عمل 
پسندیده‌ای است زیرا خداوند متعال بخشنده‌ای است که وارد شونده بر او را 
کوچکترین عمل بس است.! 

و قبلا به نقل از علامه مجلسی هنكام دفاع از يدر بزرگوارش ذکر شد که گفته 
است: جمع کثیری از تابعان شریعت مقدسه موافق قانون شریعت ریاضت می‌داشتند, 
و فقير نیز مکرّر اربعینیات به سر آورده‌ام.۲ 
عبادی بودن تمام اعمال 

4 . سید نعمت الله جزاثری می‌گوید: چندین سال با وی معاشرت کردم و شب و 
روزبا او بودم هيج عمل مباحی از او ندیدم جه رسد به مکروهات زیرا وی از فرمایش 
رسول اکرم 35 پیروی می‌کرد که فرمودند: وَلّیکن في کل شيء نيّة حتی النوم 
والأکل " (باید در هر کاری نيت باشد حتی خوابیدن و خوردن) بلکه تمام اعمال و 
افعالش طاعت و عبادت بود...؟ 


دقت در نقل احادیث از کتب 
۰ علامه مجلسی له در مصادر کتاب (بحارالانوار) از دو کتاب حافظ رجب 





.١‏ انوار نعمانیه ج ۴ ص ۰۲۳۲ الفیض القدسی ضمن بحارالانوار ج۱۰۵ ص۱۴۹ - ۰۱۵۰ روضات الجنات 
ج "ص ۸۸-۸۷ 

۲.نگاه کن: ص ۱۹ پاورقی. 

۳ پیامبر اکرم يك به اباذر فرمودند: یا آباذر لیکن لك في کل شيء نية صالحة حتی في النوم والأكل. (مکارم 
الاخلاق ج ۲ ص ۰۲۶۶۱۲۷۰ بحارالانوار ج ۷۷ ص ۸۴ 0. 

۲. زندگی نامه علامه مجلسی ج ۱ ص ۱۵۳. 


۶ 0 مقدمة تحفة الزائر 


نمودم۔ ولی مطالبی را که او خود به تنهايى نقل کردہ مورد اعتماد و وثوق من نيست.١‏ 


علاقه به روايات و اخبار 

۱ علامه مجلسى ف در مقدمه بحار الانوار مىكويد: 

در پین آنچه آموختم فقط علم حدیث است که در سرای دیگر به حالم نفع دارد 
كرجه عمرم را در چیزهای دیگر صرف کرده بودم... چون در احادیث و اخبار دقت 
کردم دربارة آنها به بحث و تحقیق پرداختم. اخبار آل پیغمبر صلوات الله عليه و علیهم 
را چون کشتی نجات یافتم مملو از ذخایر نیکبختی‌هاء و چون آسمانی ديدم مزیّن به 
ستارگان فروزان نجات دهنده از ظلمت جهل و نادانی‌هاء و راههای علوم و اخبار اهل 
بيت را روشن... من در طی طریق آن به گلزارهای پر گل و بوستانهای سرسبز و خرّمی 
رسیدم که با شکوفه‌های هر علم و میوه‌های هر حکمتی زینت يافته بود... به هیچ 
حکمتی بر نخوردم جز اینکه گزیدۂ آنرا در اخبار اهل بيت پیغمبر ديدم و به حقیقتی 
دست نیافتم مگر آنکه اصل آن را در آنها یافتم.۲ 


فقیه اصولی 

۲ شدّت علاقه و تسلط وی بر اخبار به آن معنی نیست که وی در روش 
استنباط فقهی اخباری مسلک باشد. بلکه با مطالعة کتب او و روش اجتهاد او روشن 
می‌شود که او فقیهی اصولی است. در اين زمينه نظر حضرت آية الله العظمی شبیری 
زنجانی ۔دام ظله الوارف -را نقل می‌کنيم: 

«علامه مجلسی٭ موارد زیادی در (مرآة العقول) از صاحب مدارک که یک فقیه 


.١‏ بحارالانوار ج ص ۱۰ مقدمه مؤلف. 
۲ بحارالانوار ج ١ص٣‏ مقدمة مؤلف: زندگینامه علامه مجلسی ج ۲ ص ۲۴۸. 


گفتار و نوشتار بزرگان دربارة علامه مجلسی٭ ٦ا‏ ۳۷ 


اصولى است و اگر بگوییم (اصولی تندرو) بيجا نگفته‌ایم» زيرا ايشان در قبول 
خبر. صحيح اعلائى است و اين مذاق شذّت اصولى بودن ايشان را می‌رساند -مطالبی 
نقل مىكند. 

علامة مجلسی و تقريباً ملتزم است در سرتاسر كتاب از (مدارک الاحكام) 
و (نھایة المرام) ايشان نقل كند و به قول و استدلال ايشان اكتفا می کند و اين نشانگر 
آن است که مجلسی, اخباری مسلك نيست و اين تعبير برای ایشان صحيح نمی‌باشد؛ 
جنانكه در -بحارالانوار ج ۸۳ص ۱۴۵-۷۴ -باب تحقيق منتصف الليل ومفتتح النهار, 
قدرت فقهى و استدلالی ايشان آشکار مىشود. و اينكه اين نسبت به ايشان 
نارواست».١‏ 

بنابراين علاقه و تسلط به اخبار و احاديث که از ویژگیهای علامه مجلسی 
می‌باشد مطلبی است. و اخباری بودن مطلب دیگر.۲ 


مؤلف کتب بسیار و معتبر 
۳ آية الله ملاحبيب الله کاشانی 4 او را غوّاص دریاهای اخبار... و جامع فنون 


5 5 وت 5 2 5 ۳ 
عقلى و نقلى و مؤلف كتب بسيار و معتبر نزد بزرگان معرفی می نماید... 


١۔‏ در فضيلت و خدمات علامة مجلسی رحمه اله در مجالس مختلف مطالب گوناگونی بیان می نمودند و 
ما جهت روشن شدن شیوۂ فقهى علامه مجلسی# فقط به همین جند خط بسنده كرديم. لازم به ذكر است که 
آنچه در متن از ايشان نقل شد قبل از طبع به نظر مبارک ايشان رسانديم. 

۲. خوانندكان و محققين محترم برای هرجه بيشتر روشن شدن بحث و اينكه استدلالات فقهى 
علامه مجلسى مؤيد آن است که وى كرايش اخباری نداشته و علاقه و تسلط او بر اخبار دليل بر این 
گرایش نیست. به كتاب (علامه مجلسی اخبارى يا اصولى) تأليف على ملكى ميانجى ۔از انتشارات دليل ما۔ 
مراجعه نمايند. 

٣‏ الملا محمد باقر المجلسي غواص بحار الاخبار ...كان عيلوماً جامعاً لفنون المعقول والمنقول ومؤلفاته 
ومصنفاته كثيرة كلها معروفة معتبرة عند الفحول.... (لباب الالقاب ص ۹۰)۔. 


۸ 0 مقدمة تحفة الزائر 


نوآورى و ابتکار در تأليف 

۴ او در نوشته هايش چون بحارالانوار دائرة المعارف اسلامی شیعی ابتکار 
عمل داشت كه این کار مهم علمى جامع؛ وی را جاودانه تاریخ نمود او از عقل 
سرشار و هوش بالايى بهره‌مند بود که توانست بر أقران خود برترى گیرد. روش و 
سبك جديد تفسير موضوعى قرآن و شرح اخبار معصومین 39 و قرار دادن هر 
موضوع در جاى مناسب و حل مشكلات و توضيح و بیان لازم هريك از آنها 


وت و 
سبب امتیازش شد. 


عمل گروهی در تألیف 

۵. علامه سید محسن امین میگوید: 
عهده‌دار نقل مطالب مورد نظر او از لابلای مصادر بودند. و خود شخصاکار گزینش و 
مرتب‌سازی و چینش آنها را به عهده داشت. و غالباً آنها علامه را در نقل يارى 

7 ہہ ۳ 

می‌نمودند. 

آیة الله سبحانی حفظه الله تعالی در اين باره چنین می‌نو یسد: «... علامه مجلسی این 
پدیده را در تأليف بحارالانوار به کار كرفت و از گروهی از شاگردان خويش کمک 
گرفت؛ شا گردانی که تعداد آنان به دویست نفر از افراد مختلفی چون مجتهد. محذث. 
مفتر ادیب. مورّخ مصحح و غیره می رسید و خود فقط به تفسیر احادیث مشکل و 
حل مشکلات و پیچیدگی‌های آنها می‌پرداخت. لذا در نسخه‌های اصلی و اوّليه 
مىبينيم که حديث با یک خط و شرح آن حدیث با خط دیگری که همان خط علامة 


مجلسی است نوشته شده است. که این خود نشانگر داشتن یک برنامه ریزی درست 


.۴۱۲ نگاه کن: یادنامه مجلسی ج ۱ ص ۳۶۳-۳۵۷ فوائد رضویه ص‎ .١ 
.۱۸۴ اعيان الشیعه ج۹ ص‎ .۲ 


گفتار و نوشتار بزرگان دربارۂ علامه مجلسی٭ ۲ ۳۹ 


و یک جدول کاری منظم می‌باشد. که مسؤوليت هر يك از افراد را در جمع آوری این 
دايرة المعارف مشخص میکندہ۔' 


آزادگی نظری 

۶ دانشمند فرزانه محمد رضا حکیمی چنین می‌نویسد: 

بنج ماه به درگذشت دکتر شریعتی, یکی از دوستان مشترک سفری كوتاه ترتيب 
داد که دكتر شريعتى و دو سه تن از دوستان و اینجانب در آن سفر باهم بوديم. من با 
خود ضمن وسايل اندکی که داشتم. یک جلد از کتاب علمى و گرانقدر مرا الحقولة 
را نیز برداشتم. کتاب مرآ العقول شرحی است تحقیقی و مفصّل بر کتاب «اصول 
کافی» تألیف علامة مجلسی. مؤلّف بزرگوار در این شرح. بصورتی اجتهادی و 
تحقیقی وارد مباحث رجالی و سندشناسی احادیث می‌شود. و اسناد روایی «اصول 
کافی» را مورد بحث و نظر علمی قرار می‌دهد. و بنا بر مبانی علمی و نقد سند دربارة 
اسناد شيخ كُلينى سخن می‌گوید. جالب توجه است که كاه با جمهور محدّئین یا 
شخص ثقة الاسلام كُلينى؛ دربارۂ صحّت سندی يا ضعف آن به مخالفت می‌پردازد. 
در این کتاب. تبحر بسیار بالای علامة مجلسی و مبانی اجتهادی مجلسی در نقد 
سندى به خوبی آشکار می‌گردد. 

اینجانب در صدد بودم که در این سفر به صورتی مناسب و ظريفء این کتاب را 
به دکتر شریعتی نشان دهم و بشناسانم» تابه ياي علمی و مايه اجتهادی علامة مجلسی 
در امر مربوط به اسناد حدیثی و نقل روایی پی ببرد. خوشبختانه چنین فرصتی پیش 
آمد. و من در آن فرصت کتاب را به وی معرّفی کردم» و برخی از جاهای آن را در 
بحثهای سندی خواندم؛ به شلات تحت تأثیر کتاب قرار گرفت» و به نظرش بسیار مهم 
و جالب آمد. و در همان حال گله کرد که مردی با این مقام اجتهاد در سند شناسی 





۳۶۰ يادنامة مجلسی ج١ ص‎ .١ 


۰ مقدمة تحفة الزائر 


چرا بايد فلان مطلب (در مورد آمدن يزيد به مدینه...) را در «بحار» نقل كند! آيا نبودن 
جنين مطلبی که از نظر تاریخی نيز مورد شک قرار گرفته است. جه زيانى به فرهنگ 
تشيّع می‌داشت؟..۱ 

و من فکر می‌کنم. اگر پس از آن روز شرایطی برای او پیش می‌آمد تا یک 
سخنرانی عمومی بکند. و مناسبتی فراهم می‌گشت. از مقام علمی و آزادگی نظری 
علامۂ مجلسی. با عظمت ياد می‌کرد.۲ 


مدرس و مربی 

۷ علامة مجلسی به تألیف و تصنیف اکتفا ننمود, بلکه به تدريس و تربیت 
نسل جدید از پیشتازان علم پرداخت. و از مدارک و شواهد موجود و اجازه نامه‌های 
اجتهادی روشن می‌شود که ایشان در سال ۱۰۷۰ه.ق مدرّس و استاد معروفی بوده 
استء يعنى بعد از سی شالگی از اساتید بزرگ حوزہ علميه بشمار می رفته تا اواخر 
عمر پر بركتش در تربيت علماو محققین و تدريس سعی وافر داشته است. 

مسؤوليتهاى فراوان وی در آن زمان که رهبرى دينى جهان تشیع بخشی از آن 
بود -. وى را از تدریس و تعليم نسل برجستهاى از علما و محدثان بازنداشت. 

هرچند در اين مقدمه. بخش جداكانهاى برای پرداختن به شاگردانش و كسانى 
كه از محضر درس او بهره بردەاند يا اجازه روايت گرفتەاند اختصاص يافته 
و شمار قابل توجهى از آنها كه نامشان در دسترس بوده در آن ذكر خواهد شد ولى 
جهت اطلاع از گسترۂ حوزۂ درسى اوہ در اينجا به اختصار اشاره مىكنيم که 


١.اكر‏ جناب شریعتی مقدمه علامه مجلسی را بر بحارالانوار خوانده بود جنين سؤالی نمی‌کرد و اگر 
مقدمه بحارالأنوار را هم به او نشان مىدادند که غرض از جمع‌آوری بحار جه بوده و خود مجلسی له اگر 
مهلت داشت در شرح كاملى اين مسائل را توضيح می داد شايد برای ايشان جنين سؤالى بيش نمی‌امد. 
اىكاش جناب شریعتی نسبت بهاين عالم بزرگ نسنجيده سخن نگفته بود که برای او مؤ ولي تآفرين باشد. 


.۴۴۷ عقل سرخ ص۴۴۵۔‎ ٢ 


گفتار و نوشتار بزرگان دربارۂ علامه مجلسی٭ ۳ ۴۱ 


محدّث نوری چهل و نه نفر از آنان را در (الفیض القدسی) نام برده» و می‌گوید: من 
کسانی را نام می‌برم كه بر آنها اطلاع يافتم» وگرنه عدۂ آنها بيش از آن است که کسی 
چون من ادعای استقصا نماید. و سپس از رياض العلماء نقل می‌کند که عدد آنها به 
7 ا و و : 5 کی2 
هزار نفر می‌رسد. و از انوار نعمانيه نقل م ىكند كه بيش از هزار نفراند. 
علاوه بر افراد ذکر شده در الفيض القدسی. نام بسيارى از آنها در خلال مجلدات 
(الذریعه)ء و (طبقات اعلام الشيعة) آمده است. و همجنين در كتاب (زندگی‌نامة 
علامه مجلسی)ء و کتاب (تلامذة العلامة المجلسى) كه در بخش مربوط به اين 
موضوع بدانها اشاره خواهد شد.۲ 


رئيس شيعه امامیه 

۸ مورّخ رجالى اسماعيل ياشاى بغدادى از دانشمندان اهل سنت و مؤلف 
ايضاح المكنون (ذيل بر كشف الظنون) و هدية العارفين در اسماء مؤلفين و آثار 
مصنفين. چنین مى نويسد: 

مجلسى اصفهانى محمّد باقر فرزند محمّد تقی فرزند مقصود علی اصفهانى 
مشهور به مجلسی» رئيس شيعه اماميه... سپس اسامى حدود جهل كتاب از تأليفات 
وى رانام می‌برد." 


آنچه تاکنون گفته شد همه حكايت از آن دارد که علامه مجلسی به عنوان عالمى 


کم نظیر سعی و کوشش بلیغی در تبلیغ آثار ائمة طاهرین و تقویت شیعہ و تدریس و 
تعلیم و تربیت. و نشر حدیث و ترویج علوم مربوط به آن داشته است. 





۱۰۳-۱۰۲ الفيض القدسی ضمن بحارالانوار ج۱۰۵ ص‎ .١ 

۲. نگاه کن: ص ۷۹ 

۳ مجلسي الاصبهاني: محمّد باقر بن محمّد تقی بن مقصود على الاصبهانی الشهیر بالمجلسی رئيس 
الشيعة الامامیة... هدية العارفین (كشف الظنون ج ۶ص ۳۰۶). 


خدمات علمى واجتماعی علامه مجلسی 


.١‏ تدوين و تأليف بزرگترین دايرة المعارف شيعه (بحارالانوار) که مجموعهاى 
از کتابخانه بزرك اسلامى است و این تدوين و تأليف يك ابتكار جديد در عالم تأليف 
بودكه تازمان حيات علامه مجلسى کسی جنين موفقيتى را بدست نياورده بود. 

۲. جمع آوری كتب شيعه که علامه در اين راه مشقت‌های فراوانى متحمل گردید 
و كتب زيادى را جمع آورى كرد و اكثر آنجه رااز كتب شيعه كه دسترسى به آنها 
بيدا ننمود هنوز مفقود است. مثل كتاب مدینة العلم شيخ صدوق که تا قرن نهم 
موجود بوده سپس مفقود گشت. 

۳ استنساخ کتب شيعه و نشر آن... 

۴ إحياء و ترویج کتب اربعه شيعه كه در اين رابطه اقدام به دو کار شد: 

الف) شرح کتاب کافی و تهذیب الاحکام. و نسبت به کتاب من لا بحضره الفقیه 
به شرح پدرش بر آن کتاب بسنده کرد و استبصار را هم به دامادش امير محمدصالح 
خاتون آبادی امر و سفارش نمود که شرح نماید. و او اين کار را آنگونه که خود گفته 
است. به يُمن این اشارت انجام داد.! 

ب) ترویج آن کتب به وسیله استنساخ که معمولاً مستنسخ مفتخر به أخذ اجازه 


روایتی می‌شد. 





.۸۳ نگاه کن: روضات الجثات ج٢ ص‎ .١ 


۴ مقدمه تحفة الزاثر 


نا نہ اوح آداب و سنن اسلامی. 
.ور ں بآزهای, دينى و مذهبی و اعتقادی و اجتماعى و فطرى قاطبۀ مردم. 

بر سازی مساجد مخروبه و بناء مساجد بزرگ. 

۸۔انی ٭وائج مؤمنین و رفع گرفتاری مستمندان. 

۹ رهبرى أمّت اسلامى بعد از وفات مولی محمد باقر سبزواری. 

۰ احیای حوزہ علميه اصفهان. ' 

دانشمند متتبع ميرزا محمد باقر موسوى خوانساری اصفهانى در روضات 
الجنات د. سم: احوال علامه مجلسی #۶ می‌نویسد: تاكنون کسی را نديدهام كه شرح 
حال او را به دقت دامادش امير محمد صالح فرزند مير عبد الواسع حسينى بیان كرده 
باشد. سبسر, مؤلف روضات حاصل سخن امیر محمد صالح را از کتابش (حدائق 
المقررر .تن می‌کند. و ما قسمتى از آن راكه مناسب اين بخش است در اينجا 
میاو دن و گفته است: 

ن _ز امن عالم بزرگ بر جامعه دینی از جهات گوناگون می‌باشد که 
شاخەں‌تر:ن آنها شش جهت است: 

۰ ' جام ر ساندن شرح کتب اربعه که در تمام عصرها مورد عنایت بودہ و در 
حل مشکلات و کشف معضلات آنها کار را آسان نمود. 

۳ -مم‌آوری سایر احادیث مرویه شيعه که در مقایسه با آنها؛ محتوای کتب 
اربعه بخۂ , کوچکم است - در بیست‌وپنج جلد بحارالانوار که در شيعه کتابی 
هماننا. . . از حهت ضبط و جمعآوری و فائده و فراگیری ادله و اقوال نوشته نشده 
است. که همده جلد آن از مسوّده خارج و پاک نویس شده و هشت جلد آن 
بان .دہ و به من وصیت کرده که آن را تمام کنم. که إن شاءالله يس از فراغت از 


نكاد ا 'ہہ »حلسی ج١‏ ص ۰۲۱۳-۰۲۱۰ 


خدمات علمی و اجتماعی علامه مجلسر 0 ۴۵ 


شرح كافى ' انجام خواهم داد. 

٣‏ تأليفات فارسى نافع و يرثمر او که وسيلة هدايت عامة مردم اسب. و تمتر 
خانهاى است كه از اين تأليفات خالى باشد. 

۴ برپا داشتن جماعات و اجتماعات دينى و تقویت و ترویج مجان عبدی 
بدانگونه که يس از فوت او جنان اجتماعات و مجامعى بركزار نشد. بلکه بيشتر آداب 
و سنن پسندیده‌ای كه به بركت وجود ايشان عادت مردم شده بود ترک كرديد ودر 
زمان او در ایام شريفه و شبهای احياء هزاران نفر از مردم با تجمع در مراكز عبادی به 
انجام وظايف شرعى و شب‌زنده‌داری يرداخته. و از موعظه‌های رساو نصایح 
شفابخش او بهره‌مند می‌گشتند. 

۵ پاسخ به مسائل دینی مردم و صدور فتواهایی که به سهولت و راحتی م دم از 
أن بهره‌مند می‌شدند. و در این زمان با فقدان او مردم سرگردانند. گاهی به زید » خاهی 
به عمرو مراجعه می‌کنند و با جوابهای مختلف و عجیبی روبرو می‌شوند. 

۶ برآوردن حاجات مؤمنين و یاری ايشان و دفع ظلم وستم از آنها. و رس آندن 
درد دلها و خواسته‌های مردم به والیان و مسلطین بر مردم برای نجات آنها. 

خلاصه ايتكه حقوق این منبع کمالات و معدن خیرات بر دين و اهل دير بنکه 
اهل زمين بسیار است. و آثار و تألیفات او تا روز قیامت باقی است. و بر کات آنها بر 


روح شریف او جاری می‌باشد... ۲ 





.١‏ يعنى همان شرح كافى علامه مجلسی كه موقع وفات به امير محمدصالح وصيت نموده کہ 7 تما گے 
نگاه كن: روضات الجنات ج ۲ ص ۸۳. 
۲ روضات الجتات ج ۲ ص ۸۵۸۲ 


زندگی سياسى علامةُ مجلسی 


علامة مجلسی در طول هفتاد و سه سال عمر خود با چهار تن از پادشاهان 
صفويه معاصر بوده که به ترتيب عبارت‌اند از: 

۱. شاه صفیء جانشین شاه عباس اول (۱۰۵۲-۱۰۳۸ق). 

٢‏ شاه عباس دوم (۱۰۷۷-۱۰۵۲ق). 

۳ شاه سلیمان صفوی (۱۰۷۷ ۱۰۶ ۱ق). 

۴ شاه سلطان حسین, آخرین پادشاه سلسله صفویه (۱۱۳۵-۱۱۰۶). 

در زمان شاه صفی و شاه عباس دوم. همجنين در زمان شاه سلیمان قبل از 
پذیرش شيخ الاسلامی, برای علامه مجلسی فعالیت سیاسی چشمگیری ثبت نشده 
بنابراین زندگی سیاسی او را از این زمان مورد بحث قرار می‌دهیم. 

علامة مجلسی. بعد از رحلت آقا حسین خوانساری که منصب شيخ الاسلامی را 
در زمان شاه سلیمان به عهده داشت. در سال ۱۰۹۸ ق با پيشنهاد و درخواست 
شاه سلیمان, از طرف وی به مقام شيخ الاسلامی دار السلطنه اصفهان منصوب 
شد و تا پایان سلطنت پادشاه مزبور در این مسند باقی ماند. بعد از مرگ شاه 
سلیمان, و جلوس شاه سلطان حسین به تخت ساطنت. علامة مجلسی مجدداً 
از طرف شاه صفوی در مقام قبلی خود ابقا شد. او تا سال وفاتش عهده‌دار این 
منصت بود 


بنابراین. علامة مجلسی حدود هفت سال در دوران سلطنت شاه سلیمان و ينج 


۸ مقدمۂ تحفة الزائر 


سال نيز در سلطنت شاه سلطان حسین, در مجموع به مدت دوازده سال شيخ الاسلام 
اصفهان بود. وى بعد از محقّق کر کی -كه بعضى از مخالفان, اورابه مخترع مذهب 
شيعه ملقب ساختند' -. از بانفوذترين علماى دوران صفوى است كه متصدّی اين 
مقام بوده‌اند. از فعاليتهاى مهم سياسى علامة مجلسى در دوران تصدی شيخ 
الاسلامى كه در تاریخ این دوران از آنها سخن به ميان آمده به جند مورد اجمالاً اشاره 
میکنیم: 

.١‏ نخستین کاری که مجلسى بعد از به دست گرفتن اجراى احكام شرع در دوران 
سلطنت شاه سليمان انجام داد شكستن بت کفار هند در شهر اصفهان است. واقعه از 
اين قراربود: 

روزى مسموع شيخ افتاد که جماعتى از کفار هند ينهانى بتى راكه در شهر 
اصفهان بوده می‌پرستیدند. پس حکم شرعی به شکستن آن بت صادر کرد و سعی و 
تلاش کفار مزر نيفتاد. و هرجه مال و منال و هدایا تقديم همایونی نمودند که بلکه آن 
داهیه رااز سر معبود خود شان دفع کرده باشند سودی نبخشید و بر حسب حکم نافذ 
آن عالم ربّانی, بت را شکستند.۲ 

اهمیت اين کار مجلسی در آن است که وجود بت در پایتخت کشور مذعی شعار 
توحيد و نفی شرك و بت پرستی. مایۀ ننگ بود. این اقدام علامۂ مجلسی۔ در زمان او و 
بعد از وی مورد تحسین و ستایش عالمان دینی قرار گرفت. و به گفته ملک الشعراء 
«اين عالم در ترویج شيعه فایدتی بزرگ حاصل نمود). 

۲ مورد دوم از فعالیت‌های سیاسی علامة مجلسی. در دوران سلطنت شاه 
سلطان حسین است. بر اساس آنچه مورّخان نوشتەاند در مراسم تاجگذاری شاه 


١۔‏ ريحانة الأدب ج۵ ص ۲۴۶. 
۲.همان ص۱۹۴۔ 


زندگی سیاسی علامه مجلسی 0 ۴۹ 


سلطان حسين صفوىء شاه اجازه نداد کسی از صوفیان -به رسم معمول ۔شمشیر را 
زيب پیکر وی سازد. و در عوض انجام آن را از شيخ الاسلام خواست. 

... شاه صفوى. در مقام سياس از اقدام علامۀ مجلسىء اظهار داشت كه علامه در 
عوض اين خدمت. جه خواستههايى دارد تا شاه آنها را برآورده سازد. 

علامة مجلسى سه خواسته را عنوان كرد: 

نخست. منع شرابخواری و شراب فروشی. 

دوم منم جنگ طوایف. 

سوم منع دسته جات کبوتر بازی. 

شاه نیز خواسته‌های مجلسی را پذیرفت و بلافاصله فرمان لازم را صادر کرد. 

در مورد خواستة دوم و سوم مجلسی, بايد اوضاع اجتماعی آن روز اصفهان, و 
دیگر شهرهای ایران را ملاحظه نمود. ظاهراً در آن عهد. اشخاصی با ارتکاب اين 
اعمال. موجب اذيّت و آزار شهروندان می‌گشتند. و استمرار جنگ طوایف هم 
پیامدهای ناگواری را از قبیل کشته و زخمی شدن عده‌ای بی گناہ به دنبال داشت» و این 
دو مسأله از مسائل و مشکلات اجتماعی آن دوران محسوب می ‌شد و رفع اين 
منکرات جز با فرامین حکومتی امکان‌پذیر نبود. 

و اما درخواست نخستین او بسیار مورد توجّه و حائز اهميت است. به نظر 
می رسد که علامة مجلسی با تیزبینی و آینده نگری ای که داشت, متوجّه انحطاط 
دولت مقتدر صفویه در آیندۂ نه چندان دور شده بود... 

با توجه به شرايط نا مناسب اخلاقی حاکم بر دربار صفوی و نیز جامعة آن روز 
می‌توان كفت که علامة مجلسىء از ابتدای تصدّی منصب شيخ الاسلامی, در پی 
فرصتی بود که فرمان منع شراب را از شاه صفوی بگیرد. به گونه‌ای که این فرمان 
حکومتی. شامل خو د شاه و درباریان نیز بشود. با وجود احتمال آلوده شدن شاه جدید 


به باده نوشی و لزوم پیشگیری از آنء اظهار چنین خواسته‌ای برای اجرای یکی از 


۰ مقدمۂ تحفة الزائر 


احکام الهى ضرورى می‌نمود. و اين زمان پیش آمده برای علامة مجلسی. بهترين 
فرصتی بود که می‌توانست خواستة خود را عملی سازد. بنابراین, آنچه را که 
مسژولیت و وظيفة دینی و سیاسی علامة مجلسی اقتضا می‌کرد. وی انجام داد. لذا او 
را در انحطاط دولت صفویه و حملة دشمنان خارجی به کشور نمی توان مقضر و یا 
منّھم دانست... ' ۱ 

٣‏ یکی دیگر از اقدامات سياسى علامة مجلسی تأليف رسالة مستقلى 
دربارۂ آداب سلوک حاكم با رعيّت است که در واقع» ترجمۂ عهدنامه مالک اشتر 
به همراه سه حديث دیگر به زبان فارسى ساده و روان. جهت استفاد حكّام زمان 
خود است. 

... به نظر می رسد که مجلسی, با مشاهدة فساد دولتمردان صفوی و گرایش آنها 
به عیاشیء تجمّل گرایی» اسراف و تبذی راحت‌طلبی. ظلم و ستم نسبت به مردم و 
غفلت آنان از امور کشورداری. درصدد نگارش این رساله برآمد. و هدف از تألیف آن 
را «تنبیه ارباب غفلت و اصلاح اصحاب دولت» بیان کرد. ۲ 


١۔‏ نگاه کن: ص ۶۵ پاورقی ١۔‏ 
۲. نگاه کن: یادنامه مجلسی ج ۲ ص ۱۶ ۲۰. 


پاسخ به بعضى شبہات و سؤالات 
دربارۂ علامه مجلسی و نوشتدهاى او 


الف: شبهات و انتقادات نسبت به بحارالانوار 

بحارالانوار بیشتر از دو جهت مورد نقد قرار گرفته است 

.١‏ اشتمال بر روايات ضعيف. 

۲. نظريات كلامى غير مقبول برای فلاسفه. 

جواب نقد اول: 

مؤلف كه يس از سعى و جديّت فراوان در راستاى كردآورى كتابها و منابع اوليه 
شيعه خصوصاً دسته‌ای از آنهاكه به علل مختلفى از دیده‌ها پنهان و از دسترس آنها 
دور مانده بود. توانست از نقاط مختلف سرزمینهای اسلامى بسيارى از آنها را 
جمعآوری نماید. و آنطور که خود در مقدمۂ بحار الانوار مىكويد'. خوف از آن 
داشته كه اين آثار و منابع باز هم كرد فراموشی بر آنها نشسته و از دسترس جامعه 
اسلامى خارج شوند؛ و از جهت دیگر يراكندكى و تفرّق مطالب و محتواى اين کتابھاء 
دستيابى مراجعه كنندكان را به موضوعات مورد نظرشان دشوار می نمود دست به 
کاری عظيم زد که حاصل آن دائرة المعارف كستردهاى است در زمينه اخبار و روايات 
پیامبر و آل طاهرين او صلوات الله عليهم اجمعین ۔بنام بحارالانوار؛ که مصون کنندۂ 
آن ميراث گرانقدر فرهنگی و معنوى است از تلفء و برخوردار از نظم و دسته‌بندی 





.۴-۳ نگاہ کن: بحارالانوار ج ۱ص‎ .١ 


۲ مقدمة تحفة الزائر 


و چینشی تسین برانگیز» در جهت هموار كردن راہ علما و دانشمندان, و آسان 
نمودن كار مراجعه كنندكان. 

پس می توان كفت كه بحارالانوار کتابی نيست که مؤلف آن درصدد جمع آوری 
اخبار كاملاً صحيح و معتبر باشد. بلكه كتابى است بزرگ و گسترده در آثار شيعه كه 
برای حفظ و نگھداری آنها از نابودى و تحريف و انتقال به آیندگان, به جنين سبک 
زيبايى تنظيم شده است. 

بااين حال هرجند مؤلف در بعضى از قسمت‌های آن اظهار نظرهاى علمى و 
دقيقى نموده كه حاكى از مقام والاى علمى او استء ولى به جهت گستردگی كار در 
نظر داشته -همانگونه که خو د در مقدمه گفته است ' ۔اگر فرصت یافت. کتابی در شرح 
و توضيح آن بنويسد؛ كه متأسفانه برای اين کار كه می‌توانست جوابكوى بسيارى از 
سؤالها باشد, مهلت نيافت. 

مابا بررسی كتب علامه مجلس ىل می بینیم كه در بعضى از آنهاكه بنايش بر نقد و 
تصحیح بو ده آنجنان با ذرّه بين دقت احاديث و روايات راجه از نظر سند و جه از نظر 
متن بررسى كرده که مورد اعجاب و تحسين همه دانشمندان در طول قرون بوده 
است. مانند كتاب شريف مرآة العقول شرح بر كتاب كافى و كتاب ملاذ الاخيار شرح 
بر تهذیب که هم اسناد احاديث را بررسی کردہ و صحيح رااز غير صحيح جدا ساخته, 
و هم راجع به عبارات متن اظهار نظر کرده كه مورد تحسين حديث شناسان و فقها 
قرار گرفته است. 

و یا در همین کتاب (تحفة الزاثر) می بینیم که زیارات معتبر روایی را آورده 
و هنگامی که حدیثی را نقل می‌کند صحیح يا موثق يا حسن بودن و غير آن را بیان 
می‌کند. تا خواننده به میزان اعتبار آن آگاهی یابد. و همچنین در کتاب اعتقادات که 


.۵ نگاه کن: بحارالانوار ج ۱ص‎ .١ 


پاسخ به بعضی شبهات و سؤالات دربارۂ علامه مجلسی و نوشته‌های او oro‏ 


دیده می‌شود چگونه مطالب اعتقادی را دقیق و علمى آورده است. بنابراين 
بحارالانوار راكه يك كتاب جامع و دائرة المعارف گونه است با مرآة العقول يا 
اعتقادات يا تحفة الزاثر و... قياس كردن كار دقيقى نیست. و بايد ديد مؤلف در هر 
كتابى جه منظورى از تأليف آن داشته و آيابه هدف خود نائل آمده است. 

در اينجا نظر جند تن از بزركان را درباره بحارالانوار نقل مىكنيم: 

امام خمینی -قدس سره الشریف ۔در اين باره نوشتهاند: 

کتاب بحارالانوار که تأليف عالم بزرگوار و محدّث عالی مقدار محمدباقر 
مجلسی است. مجموعه‌ای است از قريب چهارصد کتاب و رساله, که در حقیقت یک 
كتابخانة کوچکی است که با یک اسم نام برده می‌شود. صاحب اين کتاب چون دیده 
کتابهای بسیاری از احادیث است که بواسطه کوچکی و گذشتن زمانها از دست 
می رود تمام آن کتابها را بدون آنکه التزام به صخت همة آنها داشته باشد در یک 
مجموعه به اسم (بحارالانوار) فراهم کرده و نخواسته کتابی عملی بنویسد یا 
دستورات و قوانین اسلام را در آنجا جمع کند تا در اطراف آن بررسی کرده و درست 
رااز غير درست جدا کند. 

در حقیقت. بحار خزانة همة اخباری است که به پیشوایان اسلام نسبت داده 
شده چه درست باشد یا نادرست. 

در آنء کتابهایی هست که خود صاحب بحار آنها را درست نمی‌داند. و او 
نخواسته است کتاب عملی بنویسد. تاکسی اشکال کند که چرا اين كتابها را 
فراهم کردی. 

بس نتوان هر خبری که در بحار است. به رخ دینداران کشید که آن خلاف عقل یا 
حس است. چنانکه نتوان بی جھت اخبار آن را رد کرد که موافق سليقة ما نیست. بلکه 


در هر روایتی بايد بررسی شود و آنگاه با میزانهایی كه علما در اصول تعیین 


۴ 0 مقدمة تحفة الزائر 


كرد [ها]ند. عملی بودن يا نبودن آن را اعلان كرد. ١‏ 

علامه حاج ميرزا ابو الحسن شعرانی - أعلی الله مقامه الشريف -مىكويد: كتاب 
بحارالانوار شيخ بزركوار. محدث. علامه» و حافظ آثار اهل بیت 22 محمد باقر فرزند 
محمد تقى مجلسی ۔قدس الله روحه به اجماع بزركان علماء اماميه از جامع‌ترین و 
فراگیر ترین كتابهايى است که در زمينه احاديث گوناگون و اخبار و موضوعات متفرقه 
تألیف شده است. و نيز بیش از همه. اهداف مذهب امامیه را شمرده و مقاصد 
پیشاهنگان آن را بیان کرده. و اقوال گوناگون علماء را نقل کرده است. 

آری این کتاب همچون چشمة جوشانی است که آسان‌تر از همه. جویندگان 
تشنه خود را از معارف سيراب می‌کند. 

اين کتاب به گونه‌ای است که هیچ دینداری. خواه فقیه باشد یا محدث يا واعظ یا 
مورخ يا مفسر یا متکلم و یا حتی فیلسوف حكيم الهی, از آن بی نیاز نیست؛ زیرا همة 
خواسته‌ها را در خود جای داده است. بلی غواصی در اين دریا جز برای کسی که در 
شناگری مهارت دارد جايز نیست. تا در امواج خروشان آن غرق نشود. و از ژرفای آن 
جز ذُرّها را بیرون نکشد. 

مؤلف آن ‏ اعلی الله مقامه - توفیق یافت به گنجهای دانش که برای هر كس رخ 
نمی‌دهد دست یابد. در نزدش از کتابهای قدمای ما و نسخه‌های کمیاب. آنچنان جمع 
شد که در هر زمان و هر دیاری پیش نمی آید پس فرصت را غنیمت شمرد. و همه را 
در یک کتاب گرد آورد تا متفرق نشوند و از میان نروند. و اگر می‌خواست می‌توانست 
سره را از ناسره جدا کند اما به چند منظور این کار را نکرد. شاید از جملة آنه كمى 
وقت و تنگی فرصت بود يا فتح باب اجتهاد. و دفع توهم کسانی بو د که گمان می‌کنند 
محدّثان. اخبار مخالف با مقصد شان و ناسازگار با مذهبشان را عمداً نقل نمی‌کنند, 


۱ کشف اسرار ص ۳۱۸-۳۱۷ 


پاسخ به بعضی شبهات و سژالات دربارةٌ علامه مجلسی و نوشته‌های او ۲0 ۵۵ 


چنانکه برخی از محدثان اهل سنت از نقل حدیث غدیر سرباز زده‌اند. 

لذا او که خدا رحمتش کند -هر حدیثی را که یافت (از صحیح و نا صحیح) گرد 
آورد. و پژوهش در آن را به بعدی‌ها سپرد.! 

دیدگاه آية الله حسن زاده آملی ادام الله یام إفاضاته -در این باره: 

... چون به بحارالانوار رسیده‌ايم» بايد كفت: «کل الصيد في جوف الفرا» ' مرحوم 
علامة مجلسی... مجلّد سيزدهم آن را به تاريخ و احوال امام اثنا عشر - صلوات الله 
وسلامه عليه اختتصاص داده است و خطبهاى موجز و متين و متقن» مناسب با مطالب 
به عنوان براعت استهلال ذكر كرده است. 

... و مجلسی دوم صاحب بحار و مرآة العقول و...» هر يك از این بزرگان را در 


.١‏ إن کتاب بحارالأنوار للشیخ الجلیل المحدّث العلامة الحفظة محمد باقر بن محمد تقی المجلسى ‏ قدّس 
الله روحه -باتفاق أهل الحل والعقد من علماء آهل البيت أجمع الکتب المصئفة لشتات الأحاديث الشريفة 
وأشملها لمتفرّقات الأخبار المنيفة وأحصاها لأغراض المذهب وأبينها لمقاصد رواد هذا المشرب وأکملها 
في نقل أقوال العلماء. وأسهلها لطالبی الارتواء مع غزارة ماذتهاء وهو بحيث لا يستغني عنه أحدٌ من 
المنتحلین إلى الدين سواء كان فقيهاً أو محدّثاً أو واعظاً أو مؤرّخاً أو مفسراً أو متکلما؛ بل ولو فیلسوفاً حكيماً 
إلهياً لجمعه جميع الاغراض. نعم لا يجوز الغوص فى البحار الا للماهر في السباحة حتى لا يغرق في تيار 
آمواجهاء ولا يجتني من قعرها ادها من آثباجها. ۱ ۱ 
وكان ملفها - أعلی الله مقامه -وفّق للعثور على کنوز علم لا يتّفق لكلّ آحد. فقد اجتمع عنده من کتب 
أصحابنا الأوائل والنسخ النادرة الوجود ما لا يحصل في کل زمان وکلٌ بلدہ فاغتنم الفرصة وجمعها في کتاب 
لثلا تتفرق وتضيع. ولو كان غرضه الاکتفاء بنقل السمین وترلك الغثٌ لفعل, لکن لم یفعل لأغراض, ولعل منها 
قصر الوقت وضیق الفرصة أو فتح باب الاجتهاد ودفع توهم من يظنّ أن المحدئین بترکون ما یخالف 
غرضهم ویباین مذهبهم عمداً حسماً لاحتجاج الخصم به كما ترك بعضهم من غیرنا نقل حدیث الغدیر» 
قجمع -رحمه الله كل شىء وَجّدہہ وترك البحث فيها لمن بعده. (بحارالانوار ج ۵۳ مقدمه). 
٢‏ ضرب المثلی است اشاره به اينكه جامع است و هر جه را که در طلبش هستیم در خود دارد. و ترجمه آن 
چنین است: همة شکار اندر گورخر است (یعنی شکار بزرگی است که هر شکار دیگری در کنارش ناچیز و 
در او جا می‌گیرد). در کتاب لطایف الامثال و طرایف الأقوال ص۱۴۵ جنين آمده: اين مثل آنجا بايد گفت که 
یک تن را بر بسیار کس از أكفا و آقران او تفضیل نهی. 


۶ مقدمة تحفة الزائر 


علوم و فنون وكارهاى علمى شان به نوعی است که از عهدة اكثر اهل علم خارج است 
و آثار قلمی اين نوابغ برای ما يك نحو كرامت است.١‏ 

نظر آية الله مصباح یزدی - أدام الله یام إفاضاته -در اين زمينه: از بزرگان علماء و 
فرزانگانشان, و از نحول محدثان و نخبگانشان سرور ما شيخ الاسلام محمد باقر 
مجلسی -رضوان الله عليه .است. که در گردآوری و حفظ سنت‌های پیامب رک و آثار 
امامان از اهل بیت 22 بهره‌ای وافر دارد. ثنای عطرآگین» و سياس پی در پی ماو همه 
شیعیان بر او باد. 

او در گردآوری و تأليف و تنظیم و ترتيب آنهاء چنان مشقت و رنج 
و دردسرهایی را تحمل کرده است که از حد بیان بیرون, و قلم و زبان را ناتوان ساخته 
است. و این نکته بر کسی که در آثار نفیس و ارزشمند او تأمل كند. و در کتاب‌های 
گرانبها و پر ارزش او بنگرد. و در تألیفات عظیم و پربهای او غور کند پنهان نیست» 
بس بر ما و بر هر که از میوه‌های آثار او می چیند و در دریاهای پهناورش شنا می‌کند. 
و از چشمه‌های تألیفاتش می‌نوشد فرض است که برای بزرگداشتش سپاسگزار وی 
باشیم. و برای ادای حق او بسیار دعايش کنیم, خدا روحش را پاک؛ و درجه‌اش را بلند 
و مقامش را والا گرداند.۲ 


.١‏ یازدہ رسالة فارسی ص ۰۲۱۸ یادنامه مجلسی ج۲ ص۲۱۸ جمع پریشان/ دفتر اول ص۶۵ 

۲. من فطاحل العلماء وجهابذتهم. وفحول المحدّئین وعباقرتهم. مولانا شيخ الاسلام محمد باقر المجلسی 
-رضوان الله عليه -. وله من تلك الفضيلة حظٌ وافرء وعليه متا ومن قاطبة الشيعة ثناء عاطر وشکر متواتر. 
وقد کابد -رحمه الله -من المشقّة والتعب» وقاسی من العناء والنصب في الجمع والتألیف والنظم 
والترصیف ما جاز حد البيان» وأعجز القلم واللسان ولیس یخفی ذلك على من تأمل فى آثاره النفيسة 
البهيةء ونظر في كتبه الشمينة القَیّمة ویر غور تألیفه الضخمة الفخمة. فعلینا وعلی كل من اقتطف 
من ثمار آثارہ وسبح في أجواء بحاره» وارتشف من مناهل موسوعاته اجمال الشناء عليه. اعظاماً لشأنه, 
وإكثارٌ الدعاء له إيفاءً لحقّه. -قدّس الله سرّہ ورفع شأنه وأعلی مقامه. (بحارالانوار ج ۵۷ص ۳۷۸-۳۷۷ جمع 
پریشان/ دفتر اول ص ۶۵). 


باسخ به بعضى شبهات و سؤالات دربارۂ علامه مجلسى و نوشته‌های او م6 ۵۷ 


جواب نقد دوم 

از آنجاكه هيج دانشمندى معصوم نیست. اختلاف نظر علمى در بين آنها و نقد 
آن یک امر طبيعى و موجب رشد و تكامل است؛ که بايد نقدها و برخورد با نظرها 
عالمانه و مؤدبانه انجام يذيرند. علامة مجلسى نيز با آن مقام والاى علمیء اختلاف 
نظرهايى با سایر دانشمندان اعم از فقهاء حديث شناسان, متکلمین» و غير آنها داشته 
است که نمی توان كفت در كلية اين اختلاف آراء او مُصیب بوده و ساير اندیشمندان 
كاملاً در اشتباه بودهاند. 

در برخورد با نظريات علامه مجلسی :4 سه شيوه دیدہ می‌شود. 

.١‏ نقد با احترام به مقام او. 

۲. نقد تند همراه با جملات نامناسب با شأن او. 

٣‏ برخورد غير علمی با هتاکی و کلمات جسارت‌آمیز. 

و ما در این قسمت به نمونه‌هایی از این سه روش اشاره می‌کنيم: 

١۔‏ از جمله کسانی که برخی از نظریات علامه مجلسی را با كمال ادب و احترام 
نقد کرده‌اند آية الله مصباح یزدی حفظه الله تعالی می‌باشد ما پیش از بیان و نقد 
حضرت استاد مد ظلّه آن بخش از سخن علامه مجلسی 4۶ را که مورد نقد واقع شده 
است می‌آوریم تا روشن شود نقد ايشان ناظر به کدام بخش از سخن او است: 

علامه مجلسى#: «بدان که اجماع امامیه بلکه اجماع مسلمین -مگر برخی که 
فیلسوف نما هستند و خودرا در ميان مسلمانان درآورده‌اند تا اصول آنان را تخریب و 
عقائد شان را تباه سازند -براین است که ملائکه وجود دارد. و آنان اجسام لطیف 
نورانی هستند که ...۱۰ 





.١‏ اعلم آنه اجمعت الامامية بل جمیع المسلمین: الا من شش منهم من المتفلسفین الذين ادخلوا آنفسهم بین 
المسلمین لتخریب اصولهم وتضییع عقائدهم. على وجود الملائکة وانهم اجسام لطيفة نورانية... 
(بحارالانوار ج04 ص ۲۰۲). 


۸ مقدمۂ تحفة الزائر 


استاد مصباح: گروهی از متكلمان به بحث دربارۂ ماهيت ملائكه يرداختهاند 
و قائلاند كه آنان اجسام لطیفی هستند که به اشكال خوب نمايان می‌شوند. 
و جمعی از پژوهشگران اماميه و ديكران نيز از آنان بيروى نموده‌اند. سپس گروهی 
از فلاسفه اسلام كه دوست داشتند ظواهر دينى را بر مبناى فلسفى و آراء خود در 
علوم عقلى تطبيق دهند. ملائكه را بر عقول مجرده و نفوس فلكيه تطبيق داده‌اند. 
جنانكه هفت آسمان, کرسی, و عرش را نیز به فلكهاى نه كانه منطبق كردهاند 
با اينكه فلک‌های نه كانه فرضيه ایست که علم جديد آن را رد مىكند -. و چون آنها 
در بعضى از تطبيقات اشتباه کرده‌اند ما به آنان اين گمان بد را نمىبريم كه خود را 
در ميان مسلمانان در آورده‌اند تا دينشان را تباه سازند! چگونە و حال آنکه آنان 
بسيارى از يايههاى دين و قواعد عقلى را که بسيارى از اصول اعتقادى بر محور آنها 
می چرخد استوار ساخته‌اند. جه بسا امثال اين اشتباهات از دیگران نيز بيش از آنان سر 
زده است. هرجند خود می‌پندارند كه كار نيك می‌کنند. و ما در حق آنان نیز جز حسن 
ظن نداريم مگر کسی كه دليل قطعى بر سوء نيت و خباثت باطنى او داشته باشيم؛ به 
خدا بناه مى بريم. 

از سوی دیگر ما هیچ دلیلی نداريم که فلاسفه اسلامى ملائكه جسمانی را مطلقاً 
رد كرده باشند. بلكه دلیل بر خلاف آن داريم. 

و از جهت ديكر اگر بيذيريم كه اجماع امت یا اماميه بر جسمانى بودن برخی 
فرشتگان است. هیچ اجماعى بر جسمانى بودن همه ملانکه -حتّی کروبیون: و 
مھیمنین, و عالين -نداريم. 

بنابراين مسأله به آنكونه که مؤلف_كه خدايش رحمت کند ۔تصور 


میکند نی ١‏ 


.١‏ تعرّض للبحث عن ماهية الملائكة ثلةٌ من المتکلّمین, فقالوا بكونها أجاماً لطيفة تتشكلٌ بأشكال طيبة 


پاسخ به بعضی شبهات و سؤالات دربارۂ علامه مجلسی و نوشته‌های او 0 ۵۹ 


٢‏ برخی دیگر نسبت به او و بحارالانوار به كونهاى به نقد پرداخته‌اند که كاه نقد 
که باید در راستای اثبات حقایق و جدا نمودن درست از نادرست و اصلاح کاستی‌ها 
باشد. به سمت تمسخر و حرمت شكنى تغییر جهت داده است. 

از جمله استاد جلال الدين آشتيانى که ايراداتى بر علامه مجلسى# و 
بحارالانوار وارد کردہ است. و مُحقق معاصر آقاى رضا مختارى دہ مورد از آنها را 
عینانقل کردہ و پس از پاسخ منطقى و مؤدبانه با اشاره به خطاهاى مو جود در گفته‌های 
او جنين می‌نویسد: 

اينها ده نمونه از سخنان و تسامحات حضرت استاد آشتیانی در یک 
مقاله چند صفحه‌ای است. وقتی در مقاله‌ای کوتاه این تعداد سهو و خطا رخ 
دهد (علاوه بر موارد جزئی دیگ رکه ذکر نشد) با اينكه مقاله به دليل جاب و 
نشر در شمارگانی وسیع, على القاعده با دقت نوشته مي‌شود. و از سویی دیگر 
از هفت خوان ویرایش و تحريرية مجله می‌گذرد. چکونه می‌توان انتظار 
داشت که در کتابی به عظمت بحار هیچ اشتباهی رخ ندهد؟! با اینکه علامه 
<- وتبعهم على ذلك رهط من سائر الباحثین من الامامية وغیرهم. ثم ان فئةٌ من فلاسفة الاسلام الذين کانوا 
یعجبهم تطبیق الظواهر الدينية على المبانی الفلسفية وآرائهم فی العلوم العقلية عمدوا إلى تطبیق الملائكة 
على العقول المجرّدة والتفوس الفلكية. كما آنهم فتسروا السماوات السبع والکرسی والعرش بالا فلاك 
التسعةء مع آنها فرضية في نفسها آبطلها العلم الحدیث ولأجل آنهم أخطؤوا في بعض تطبيقاتهم لا نظن بهم 
آنهم أدخلوا أنفسهم في المسلمين ليضيعوا عليهم دينهم! كيف وقد شيّدوا كثيراً من الأسس الدينية والقواعد 
العقلية التي يدور عليها کٹیژ من الأصول الاعتقادية. ولعل مثل هذه الأخطاء صدر من غيرهم أكثر منهم وان 
كانوا يحسبون أنّهم يحسنون. ولا نظن بهم وبغيرهم لا خيراًء اللهم الا من قام برهان على سوء نيّته وخبث 
سریرته نعوذ بالله تعالى. 
ثم إنه لا دلیل على إنكارهم ملائكةٌ جسمانیین مطلقاً إن لم يوجد دليل علئ خلافه؛ ومن جانب آخر لم 
يثبت إجماع الأمة أو الإمامية على جسمانیة جميع الملائكة حتى الكروبيين والمهيمنين والصالین إن سلم 
دعوى الإجماع على جسمانية بعضهم. 
وعلی هذا فالمألة ليست بتلك المثابة التي تتراءی من کلام المؤلّف -رحمه الله تعالى. (حاشيه 
بحارالانوار ج04 ص ۰۲۰۳-۲۰۲ يادنامه مجلسى ج ۲ ص ۰۲۱۷۲۱۵ جمع پریشان/ دفتر اول ص۶۳). 


۰ مقدمة تحفة الزائر 


موفق به تبييض برخى مجلدات آن و تأمّل دوباره در آنها نشده است. 

پیداست كه انسان غير معصوم. مصون از خطا نيست و كسى نگفته که 
علامه دجار هيج اشتباهی نشده است. حتى ابن سينا که به گفتۀ استاد «در 
نبوغ نظير ندارد» و به فرمودة امام خمينى قدس سره الشريف: «لم يكن له 
کفواً أحد» ‏ دچار اشتباهات بزرگ شدہ و مرحوم صدر المتألهين - قدس 
سره در اسفار (ج۹ء ص۱۰۹ ۔ ۱۲۰) بيش از ده اشتباه او را بیان کرده و 
چنین گفته است: 

و اما شيخ صاحب «الشفاء» وی به امور دنیوی بدینگونه نبوده 
است. و شگفت آنکه هر گاه بحثش به تحقيق دربارة هويات وجودی -نه 
امور عامه و احکام کلی فلسفی -می‌رسد ذهنش کند و ناتوان می‌شود. و این در 
بسیاری از موارد رخ داده است. از جمله...۱ 

بنابراین تبيين اشتباهات دیگران خدمتی به علم است؛ ولی تبيين اشتباه با 
برھان, با توهین و تمسخر فرق بسیار دارد.۲ 

۳ برخی نيز بجای نقد ناسزا گفته‌اند که در اين زمینه حضرت آية الله سبحانی 
چنین نوشته‌اند 

«بعضی از مستشرقان چون «ادوارد براون» مؤلف تاریخ ادبيات ایران و 
بعضی از نویسندگان معاصر یعنی نویسندگانی که از نشر روایات خاندان 
عصمت و طهارت دلشاد نمی‌باشند. مجلسی را با نیزه‌های انتقادی خود هدف 
قرار دادهاند و در تركش آنان جز ناسزاگویی چیز دیگری وجود ندارد که 
اين خود از نقد منطقی كاملاً به دور است. اینها غير از این موضوع راهی برای 


رش سو تی سد ی امت رض كلما الخو ی 

إلى تحقیق الهويات الوجودية دون الأمور العامة والاحكام الشاملة تبلّد ذهنه وظهر منه العجزء وذلك في 
کثیر من المواضع: منها... (الحكمة المتعالية في الاسفار العقلية الأربعة لصدر الدين محمد الشيرازي 
ج۹ ص ۱۲۰-۱۰۹). 

۲ يادنامه مجلسى ج۲ ص ۲۱۶. 


باسخ به بعضى شبهات و سؤالات دربارة علامه مجلسى و نوشتههاى او ماع 


حمله به مجلسی نيافتهاند و همواره او را به کم خردی و به تلاش 
بى ثمر متهم می‌کنند. 

البته هيج كدام از اين مسائل. از شخصيت و مقام شامخ علامة مجلسى 
نمی‌کاهد. چون گفته شده است که: «آن کس که تأليف كند. هدف قرار 
خواهد گرفت». 

چنانچه علامه در صدد جلب رضایت این نوع افراد می‌بود. لازم بود که 
دست از تلاش بر می‌داشت. اما پشتوانه و حامی وی فقط رضایت خداوند 
متعال و پیامبر گرامیش و امامان معصوم بوده است. بيت زیر گویای زبان 
حال اوست: 

إذا رَضِيَتْ عَنّي کرام عشيرتي ذلا زأل غضباناً عَلَيٌ لناشها 
هركاه بزرگواران وی از من خشنود گردند. در عوضء فرومایگان آن از 


من خشمكين خواهند شد ١‏ 





۳۶۶ ص۳۶۵۔‎ ١ يادنامة مجلسی ج‎ .١ 


۲ ت مقدمة تحفة الزائر 


ب: انتقادهای سیاسی 
۱ حضور در دربار صفویه 

یکی از انتقادهایی که بر عملکرد سیاسی علامة مجلسی شده حضور وی در 
دسستگاه حکومت صفوی و همکاری با سلاطین معاصر خود و به عبارت 
صريحترء وارد كردن اتهام عالم درباری بودن نسبت به ايشان است. 

آنچه در پاسخ به اين انتقاد می‌توان گفت. اين است که رابطه داشتن با سلاطین 
و همکاری با آنها در امور سیاسی و مذھبی, امر تازه و بدیعی نبوده که 
مجلسی آغازگر آن باشد. معاشرت با سلاطین با اغراض صحیح. امری است که 
در طول تاریخ اسلام» از دوران حضرت على مرسوم و معمول بوده است. 
از نمونه‌های حضور امامان و علمای شيعه در دربار خلفا و سلاطین» به 
موارد متعددی می‌توان اشاره کرد مانند حضور حضرت على در دستگاه 
خلافت خلفای ثلاث و در بعضی موارد همکاری با آنهاء پذیرش منصب 
ولایت اهواز توسط عبدالله نجاشی یکی از اصحاب امام صادق ا در 
حکومت منصور دوانیقی. قبول منصب وزارت از سوی على بن یقطین به 
توصية امام موسی کاظم 3 در زمان خلافت هارون الرشید. قبول ولایت 
عهدی مأمون عباسی از طرف امام رضالةء همچنین وزارت یافتن خواجه 
نصير الدین طوسی در دستگاه سلطنتی هلا کوخان مغول, رابطة علامۂ حلی با 
الجایتو ‏ سلطان مغول و نیز در دوران صفویه. حضور و مشارکت سیاسی 
علمای برجسته و مشهور شيعه مانند محقق کرکی. شيخ بهایی. محمد تقی 
مجلسی. محمد باقر سبزواری. آقا حسین خوانساری و علامة مجلسی در 
حکومت صفوی و قبول مناصب و مشاغل سیاسی مذهبی توسط آنهاء همه و 
همه. گویای این حقيقت است که همکاری علمای شيعه با حکام مسلمان 
شيعه و سنی, به منظور ترویج دين و تقویت مبانی مذهب جعفری امری 
جایز و گاه واجب بوده است. بنابراین» اگر کسی به یکی از علمای بزرگ که 


پاسخ به بعضی شبهات و سؤالات دربارة علامه مجلسى و نوشتههاى او 0ا ۶۳ 


مورد احترام دانشمندان دينى هستند. خرده بگیرد. بايد نسبت به عملكرد 
همة آنها پاسخ گو باشد؛ زيرا انتقاد از برخی از آنها در عمل مشترك. دور از 
انصاف است. 

حضور علامة مجلسى در دربار صفوى و همکاری. مشاركت و مشاورة او با 
سلاطین معاصر در امور سیاسی» و قبول منصب شيخ الاسلامى بنابر مصالحى 
از قبيل اجراى احكام دينى. امر به معروف و نهى از منکرہ دفع ظلم ظالم از 
مظلوم '. ترويج مذهب اماميه و معارف شيعه در قبال تبليغ مذهب اهل تستن 
توسط مخالفان در دولت عثمانى بوده است. 

رعايت اصل مصلحت. امر به معروف و نهى از منکر, اصل نصيحت حكام و 
سلاطين". و مراعات اهم و مهم در مقام تزاحم تكاليف شرعىء از قواعد فقهى 
و اصولى مذهب شيعه است كه مبناى مشروعيت رابطه داشتن و همكارى 
علما با سلاطين به حساب مىآيد. البته در این میان, پادشاهان صفويه نسبت 
به ساير سلاطین, از امتياز ویژه‌ای برخوردار بودند. و آن عبارت از این بود که 
سلاطین اين سلسله؛ از آغاز تا فرجام. مروّج تشيّع. مجرى احكام شریعت» و 
حامى دين و علماى دينى بودند. حتى برخى از سلاطين اين سلسله جون شاه 
طهماسب اول. سلطنت را حق مجتهد و نایب امام زمان - عجل اللہ تعالى 
فرجه مىدانست و خود را عامل مجتهد. معرفى مىكرد. در واقع» در طول 
دوران صفويه به جز دورۀ کوتاه شاه اسماعيل دوم سلاطين صفويه جملكى 


.١‏ در صفحه ۴۹ گذشت كه او اجراى سه امر را از شاه سلطان حسين خواستار شد. طرح اين خواسته‌ها 
از سوى علامه مجلسی نشانگر وضع نابسامان اجتماعى و فساد اخلاقی و ناامنی در آن زمانء و دغدغه 
و اهتمام او نسبت به این وضعيت است. که با استفاده از فرصت بدست آمده در مقام رفع و مقابله با 
ریشەھای ان برآمد۔ 

۲. تنظيم رسالهاى از سوى علامه مجلسی كه شامل ترجمه عهد نامه حضرت على 98 به مالک اشتر و چند 
حدیث دیگر در آداب سلوک حاكم با رعيت به منظور «تنبیه ارباب غفلت و اصلاح اصحاب دولت»» نشانگر 
آن است که اصلاح حكومت و حکام» و جهت دادن آنان به سمت مقوّرات شرع و عدالت اسلامى از 
انگیزه‌های حضور او در این صحنه و قبول اين سمت بوده است. 


۴ 0 مقدمة تحفة الزائر 


تابع و مجرى نظرهاى علماى شيعه بودند. در تأييد مطالب فوق شواهد 
تاريخى فراوانى را از منابع دوره صفويه مىتوان ارائه نمود... لذا علماى شيعه 
حفظ و تقويت يكانه حكومت مقتدر شيعى راكه مدافع عقايد و مذهب تشيّع 
و عالمان شيعى و كشور شيعه در برابرى مخالفان بوده است. بر اساس اصول و 
مبانى مذکور, وظيفة شرعى خود مىدانستند و دانشمند مورد مطالعه ما نیز از 
اين قاعده مستثنی تبود. ' 


سلاطين صفوى: 

كتابهايى كه بعد از صفويه نوشته شده. سعى دارند سلاطين صفوى را 
افرادى حقّه باز و عياش معرّفی کنند "؛ ولی‌کتابهایی که در زمان صفويه نوشته 
شده مغل تاریخ عالم آرای عباسی و نوشته‌های میرداماد در کتاب اربعة ایام "و 
گفته‌های شيخ بهایی " و امثال این بزرگان مطلب را به گونڈ دیگر بیان کرده‌اند. 
از گفته‌های این بزرگان. استفاده می‌شود که حد اقل بعضی از آنان دارای 
معتقدات درست و اهل عبادت و اطاعت بوده‌اند. بررسی این امر مقالةً 
مستقلی می‌طلبد. غرض اينكه قضاوت عجولانه و پذیرش شایعات از انصاف 
به دور است. 

تاریخ‌نویسان بعد از صفویه نوعاً می‌نویسند: سلطان حسین مردی ساده 
لوح و ترسو بود. وی در مقابل افغان‌ها به زودی تسلیم شد؛ ولی صاحب 
روضات در شرح حال ملا اسماعیل خواجویی از مرحوم خاتون آبادی كه 
خود. حاضر صحنه بود نقل کرده که هشت ماه قوای دولت در مقابل افغان‌ها 
ایستادگی کردند...۵ 


۱ يادنامه مجلسی ج ۲ ص ۲۲-۲۱. 

۲ لغت نامه دهخدا ج ۲۰ ص ۴۵۶؛ لطیفه‌های سیاسی محمود حکیمی ص ۲۶۴. 

۳. رساله اربعة ایام ضمیمه مزار آقا حسین خوانساری ص۴۲ کنگره آقا حسین خوانساری ۱۳۷۷ء به کوشش آیة اللہ استادی. 
۴ نگاه کن: جامع عباسی ص اولء منتخب التواریخ ص ۶۱۸-۶۱۶ 

۵ يادنامة مجلسی ج٢‏ ص ۰۱۶۳-۱۶۲ 


پاسخ به بعضی شبهات و سوالات دربارۂ علامه مجلسی و نوشته‌های أو 0۵ ۶۵ 


نقش حضور. در حفظ کشور 
«وقتی که شاه سلیمان مرد. فرزندش سلطان حسین در ۲۵ سالگی به 
سلطنت رسید. آن زمان ايران در معرض حمله افاغنه و ازیک‌ها و 
قدرت‌های عثمانى قرار داشت. اگر امثال مجلسی شاه جوان را هدایت 
نمی‌کردند. خطر دشمن در همان سالیان اول به جای اصفهان, کشور را نابود 


می‌کرد. در اين وضع آشفته بايد ديد وظیفه شرعی چیست؟! 


التماس شاه سلیمان و قبول منصب شيخ الاسلامی 

در زمانی كه سلاطین با جملاتی چون: فرمان دادیم امر فرمودیم اراده نمودیم» 
به پابوس آمدید و... با وزیران و صاحب منصبان سخن می‌گفتند. شاه سلیمان صفوی 
در حضور بزرگان مملکت چندین بار از علامه مجلسی التماس می‌کند و كلمة 
التماس بر زبان می‌آورد که علامة مجلسی 4# منصب شيخ الاسلامی را بپذیرد. در این 
زمینه مورخ شهیر خاتون آبادی می‌نویسد: «شاه سلیمان صفوی... مکرر بر زیان 


.١‏ در کتاب (انديشة سیاسی علامه مجلسی) بعد از آنکه دو قول پیرامون نزدیک شدن علما و دخالت آنها 
در حکومت نقل می‌کند که گروهی نزدیک شدن علما را موجب سقوط صفویه دانسته و گروهی نبودن 
عالمانی بزرگ چون علامه مجلسی را برای ارشاد حکومت موجب سقوط آنها دانسته‌اند و هر کدام را با 
دقت و انصاف تجزیه و تحلیل می نماید چنین آمده: 
«از مطالب گذشته نتیجه می‌گیریم که تعدّد علل و عوامل شکست و انقراض سلسله صفویه و پیچد 

آنها باعث شدہ است تا برخی از نویسندگان به خطاء عامل مهم موفقیت این سلسله؛ یعنی حضور و مشارکت 
فعال روحانیون در امور سياسى و حکومتی. به ویژه رفتار سیاسی شخصیت مورد مطالعه مارا از عوامل 
انقراض آن سلسله به شمار آورند. لیکن به شهادت منابع تاریخی اين دوران, علمای دینی از آغاز تأسیس 
دولت صفویه تا فرجام آنء از پایه‌های مهم اقتدار سلسلۀ صفویه محسوب می‌شدند؛ بنابراین در قبال نظریه 
مذکور اگر ادعا كنيم که یکی از عوامل مهم انقراض سلسله صفویه, فقدان حضور مجتهد متنفذ و شیخ 
الاسلام مقتدر در عرصه سیاسی ايران در دورۂ پایانی سلطنت اين سلسله بوده است. به گزاف سخن 
نگفته‌ایم». (انديشة سیاسی علامه مجلسی ص ۶۳ ۶۴) 


۶ 0 مقدمۂ تحفة الزائر 


خجسته بیان لفظ التماس جاری ساختند...»۲. 

از آنچه گفته شد معلوم می‌گردد که علامة مجلسی و ساير علما نیازی به سلاطین 
صفوی نداشتند. بلکه آنها محتاج اين بزرگان بودند. و اينان به مقتضای مصالح اسلام 
و انجام وظایف شرعی برای پیاده نمودن حق و عدالت و سربلندی اسلام این مناصب 
را قبول می‌کردند؛ همانگونه که قبول نکردن و ابا نمودن آنان از قبول چنین مناصبی 
نیز بر همین مبنا است. و همه حکایت از آن دارد که معیار آنها آن چیزی است که به 
عنوان وظیفه و مسژولیت دینی در هر زمان تشخیص می‌دادند. 


شاهدی بر گفتار 

۱. «از مرحوم آیت الله آقای حاج سید احمد خوانساری نقل شده که 
یکی از راهیان سیر و سلوک و آگاهان به علوم غريبه که از هوش سرشار 
آقا حسین خوانساری در دوران تحصیلات او با خبر بودہ بعد از آنکه آقا 
حسین استاد کل گشته و شيخ الاسلامی دربار شاهان صفوی را قبول کرده است 
با او ملاقات می‌کند و به او می‌گوید: حیف از آن استعداد و نبوغ و تحصیلات 
عالیه که آن را سرانجام به دربار سلاطین معاوضه کردی. آقا حسین 
می‌فرماید: این يست را برای قضای حوانج مسلمین انتخاب کردم نه برای 
گذران امر زندگی خودم. آن عارف می‌گوید: اگر چنین است حق با تو است».۲ 


۲. محدث نوری در خاتمة مستدرک الوسائل به نقل از تاريخ خاتون آبادی نقل 
می‌کند که در سال ۱۱۱۵ شاه سلطان حسین صفوی از جمال المحمقین خوانساری 


می‌خواهد که منصب شيخ الاسلامی را بپذیرد» و او جواب رد می‌دهد؛ و همجنين 


.١‏ وقایع السین والاعوام, صدۂ یازدهم همجرت ص ۵۴۰ انتشارات کتابفروشی اسلامیه. تصحیح محمد 
باقر بهبودی. 
۲. یادنامه مجلسی ج٢‏ ص ۱۶۲. 


پاسخ به بعضى شبهات و سؤالات دربارۂ علامه مجلسى و نوشتههاى او تا ۶۷ 


عالم بزركوار مير محمدباقر خاتون آبادی نيز از قبول آن سر باز می زند. ' و در کتاب 
وقايع السنين و الأعوام جنين آمده: 

اصرار يادشاه با جمعى از اشراف و عاليجاهان جون ابراهيم آقا 

يوزباشى و اسماعيل آقا جبّه دار بای و جعفر قلى آقا و ميرزا ابراهيم واقعه 

نویس و ميرزا اشرف منجم باشی و ميرزا معز حكيم باشی» با اصرار اين جمع 

از بزرگان و سلطان وقت. عالم كامل مير محمد باقر با بیان وجوه شرعيه از 

يذيرش اين شغل عذر خواهى کرد. و بالاخره با مشاوره ايشان و آقا جمال 

جهار نفر برای يذيرش اين منصب معرفى شدند. و مرحوم مير محمد صالح 


اين منصب را پذیرفت. ۲ 


۲-مدح و ثناكويى سلاطين صفويه 

دومین انتقادی که نسبت به رفتار سياسى علامة مجلسی شده است. مدح 
و ثناگوبی سلاطين صفوى است که در ديباجة برخى از کتب فارسی او آمده 
است. وی در مقدمة برخى از تأليفات فارسيش مانند: حق اليقين» زاد المعاد و 
رسالة ترجمة قصیدۂ دعبل خزاعى. يادشاهان معاصر خود را ستوده و القابى 
در مدح آنان آورده است. برخى از نويسندكان معاصرء رفتار مزبور علامة 
مجلسى را مورد انتقاد قرار دادهاند. به ویژه وى از جانب مؤلف كتاب 
تشيع علوى و تشيع صفوى مورد شديدترين اعتراضات و نكوهشها قرار 
گر فته است. 

در پاسخ به اين انتقاد جوابهای متعددی داده شده که اجمالاً به آنها 
اشاره می‌شود: 

اولاً: همان‌گونه که در پاسخ مورد اول گفته شد. علامة مجلسی, آغازگر 


.۳۰۷ مستدرک الوسائل ج ۱۹ (خاتمه» ص‎ .١ 
.۵۵۴ -۵۵۵ وقايع السنين والاعوام صده دوازدهم هجرت ص‎ . 





٣۸‏ مقدمۂ تحفة الزائر 


اين رسم در بين علماى شيعه نبوده و آخرين آنها هم نيست. تأليف کتاب و 
اهداى آن به سلاطین, و مدح و ثناى آنها در مقدمة اينكونه تألیفات, از زمان 
شيخ صدوق 8ء معمول و مرسوم بوده و عدَّةٌ زيادى از علماى شیعه به اين 
مرسومات عمل نموده‌اند که به برخی از آنها اشاره مىشود: 

شيخ صدوقءيك. کتاب عيون اخبار الرضائية را به اسم صاحب بن عاد 
وزير فخر الدوله ديلمى تأليف کرد و آن را به وى اهدا نمود. 

علامۂ حلّى. به ياس خدمات و اقدامات الجایتو در رسمیّت بخشيدن به 
مذهب تشيّع. کتابهای معروف خود در بحث امامت. يعنى نهج الحق وکشف 
الصدق و منهاج الكرامة را به سلطان مغول اهداكرد و او را در مقدمه اين دو 
کتاب, با اوصاف و القاب اغراق‌آمیزی ستود. 

... عبد الرزاق لاهيجى. گوهر مراد را به شاه عباس ثانی اهداكرد. 

همجنين ملا محسن فيض کاشانی, آقا جمال خوانسارى و مير محمد 
حسين خاتون آبادی, برخی از تأليفاتشان را به نام سلاطين معاصر خود 
تأليف و به آنان اهداکردند. مانند نمونه‌های فوقء در ميان عالمان شيعه 
بسيار است و علامة مجلسى نيز مانند ديكر علماى معاصر خود. به رسم 
معمول عمل كرده است. 

ثانياً: علما از باب نصيحت ملوكء اين كتابها را به نام آنها مىنوشتند و 
هدف آنها از اهداى اين كتب به سلاطین. متنبّه و بيدار ساختن پادشاهان 
معاصر خود بوده است. 

ثالثأً: غرض علما از اهداى آثار برجستة خود به سلاطین. حفظ و بقاى 
آثار خود و امكان استفادة عموم از آن تأليفات بوده است. 

در يايان سخن» نکته‌ای که در مورد علامة مجلسى گفتنی است ايتكه این 
شخصيت بزرگ. اثر مشهور خود. يعنى کتاب بحارالانوار را به نام هيج یک 
از يادشاهان معاصر خود نكرده است. وى تنها برخى از کتبی را که در ایام 
تصدى منصب شيخ الاسلامى به رشته تحرير در آورده به يادشاهان معاصر 
خود اهداكرده. و غرض وى همانگونه که گفته شد. نصيحت حكام مسلمين و 


پاسخ به بعضی شبهات و سؤالات دربارۂ علامه مجلسی و نوشته‌های او 0 ۶٩‏ 


متنبه ساختن آنها به وظایف دینی شان بوده است.١‏ 

«در خاتمه. مختصراً به علل و انگیزه‌های انتقاد برخی از نویسندگان 
نسبت به اندیشه و عمل سیاسی عالمان شيعه در دوران صفوی می‌پردازیم. 
در مورد ريشه یابی علل و انگیزه‌های این انتقادها به موارد زیر می‌توان 
اشارہ كرد. 

نخستین علّت, عدم اطلاع كامل منتقدان, از اوضاع و شرايط سیاسی ۔ 
اجتماعى حاكم بر روابط سياسى علما با سلاطين معاصر آنها است. 

دومين عامل. نا آگاهی اينكونه نويسندكان نسبت به مسؤوليت بزرگ و 
مهم علماى دينى در برابر هدايت جامعه و ترويج دين و مذهب اماميه است. 

انگیزہ سوم سوء نظر مستشرقان و پیروان آنها نسبت به عالمان دين به 
ویژه عالمان شيعه است».۲ 

«علاوه بر آنچه گفته شد نكتة مهمّى را که بايد در تبيين انديشه سياسى 
عالمان دينى و ارزيابى عملكرد سياسى شان مورد توجه و تأمّل قرار داد 
اين است كه انديشة سياسى و رفتار سياسى آنان را بايد بر اساس مبانی نظرى 
خودشان و نیز بر مبناى مقتضيات اوضاع سياسى اجتماعى و به عبارت دیگر 
براساس شرايط زمان و مكان آن دوران» مورد نقد و بررسى قرار دهيم و بعد 
از آن, به داورى بيردازيم كه آيا در آن زمان, با توجه به شرايط نظرى و 
واقعی, اتخاذ چنان موضعى و يا انتخاب چنان عقيدهاى صحيح و درست بوده 
است يا نه؟ والا اكر انديشه و عملكرد آنها را از چارچوب و بستر زمان و 
مكان خارج نمودہ مطابق با شرايط فرهنگ و افكار عمومی معاصر. مورد 
مقايسه و قضاوت قرار دهیم» علاوه بر خطاى نظرى. دچار خطای عملى و 
ظلم نسبت به صاحبان انديشه و گمان ناصواب در حقّ عالمان بزرگ شيعه 


نيز شدہایم۔ 





.١‏ یادنامة مجلسى ج ۲ ص 75-7١‏ با اندکی تغيير. 
".همان ص ۲۶ به نقل از علامة مجلسى و آثار فارسی او ص ۸۱۔۸۲ 


۰ 0 مقدمۂ تحفة الزائر 


نتيجه گیری: 

با توجه به نمونههاى تاريخى همكارى ائمةٌ معصوم 8 با خلفاء و نیز 
تعامل و روابط نزدیک علماى شيعه با سلاطين و يادشاهان جائر. موضع و 
عكس العمل سياسى علامة مجلسى در قبال سلاطين صفوی. و نيز عملكرد 
سياسى وى را می توان بازتابی از شرايط محيط سياسى و تاريخى او و نیز 
پاسخی مثبت وكارآمد نسبت به نيازها و مقتضيات جامعة سياسى و دينى در 
عصر اين دانشمند. و استفاده مطلوب و عملى از اختيارات ولى فقيه در مسائل 
حکومتی, و واكنش بھنگام در برابر ناهنجارىهاى سياسى اجتماعى؛ و 
بالاخره حسّ مسؤوليت يذيرى وى در اصلاح جامعه مسلمانان دانست. از 
اين روء انتقادات برخی از نویسندگان نسبت به رفتار سياسى اين اندیشمندہ 
ناعادلانه. غير علمى و غير مستند به واقعيات تاريخى است».١‏ 


نمونه‌ای از موارد مدح و ثناى مورد انتقاد در كتب علامه مجلسى 
همانگونه كه ذكر شد. در مقدمۂ بعضى از کتب علامه مجلسى مدح و ثناى 
سلطان معاصر ديده می شود که از آن جمله است كتاب (زاد المعاد). 
«... در کشور خودمان بعضى از نویسندگان, صفحه اول كتاب زاد المعاد 
مرحوم مجلسی را فتوکپی و بين بعضى از دانشجويان توزیع كرده بودند. به 
دنبال عبارات مقدمه زاد المعادكه مشتمل بر مدح و ثناى شاه سلطان حسين 
صفوى است نوشته بود: ببينيد اين عالم صفوى دربارى در كتاب دعاكه وضع 
شده براى (انقطاع عن الخلق و توجه به خالق) جه تمجيدى از سلطان صفوى 
نموده است. نگارندہ گوید: 
اين شخص که خود را دلسوز مذهب معرفی کرده بودہ هرگاه با خبركان 
فنّ مشورت و انصاف را رعایت می‌کرد. خود را گرفتار اهانت به مرزبان 
دیانت نمی‌کرد. 


.۲۷-۲۶ يادنامة مجلسی ج ۲ ص‎ .١ 


پاسخ به بعضى شبهات و سؤالات دربارۂ علامه مجلسی و نوشته‌های او 0 للا 


اولاً: اینگونه مقدّمه نویسی, معلوم نيست از مؤلّف باشد زیرا شواهدى 
در کار است که ناسخان در مقدمه کتابها تصرّف. و جيزهايى را از پیش خود 
اضافه مىكردند. 

ثانياً: نزد اين جانب یک نسخه خطی قديمى از زاد المعاد است که 
ذكرى از سلطان حسين در آن نيست. همانكونه كه در مقدمة بحار و تحفة 
الزائر و بسيارى از كتابهاى دیگر ايشان اين امر وجود ندارد. 

ثالثأً: شرايط و موقعیّت تاريخى کشور و خطراتى را که متوجّه كشور 
و اساس مذهب بوده بايد در نظ ركرفت, نه اينكه چشم بسته شروع به 
ھنّاکی نمود».١‏ 


از آنچه كفته شد نتيجه م ىكي ريم كه: 

الف) مجلسى عالمى بيدار و سياستمدارى هوشيار بوده است. 

ب) مجلسی در اثر آتيه بينى علاوه بر آنكه برای پیش‌گیری از اندراس و 
نابودی ميراث فرهنگی مذهب. كتاب بحارالانوار را تأليف نمود و با این 
تدبير بزركترين دائرة المعارف شيعى را به وجود آورده از تحريف كتابهاى 
اهل سنت نيز جلوگیری کرد و راہ اين خطر را تا حدّ زيادى مسدود نمود و با 
هشدارى كه داد وظيفة آیندگان را در مقابل تحريف محرفان؛ و خيانت 
خائئان روش باحة. 

ج) آنچه علامه به آن هشدار داد. امروز شاهد آن هستيم و بايد تا حدّ 
امکان از تحریف حقایق جلوگیری نماییم, 

د) با تحقيقى كه نسبت به مقدمه زاد المعاد و امثال آن به عمل آمد 


مشخص شدكه مدح و ثناى سلاطين در اول اين كتاب و بعضی دیگر از 





.١‏ يادنامة مجلسى. ج٢‏ ص ۱۶۱۔ 


۲٢‏ مقدمۂ تحفة الزائر 


تأليفات این عالم ربانی مربوط به ناسخان این کتابھا است, و یا محمول بر 
تشخيص وظيفه در شرایط خاص زمانى و مكانى بودہ است. 

ھ) بر متصدّیان کتابخانه‌های ايران اسلامی است که از نسخه‌های خطی 
و چاپی بدون تحریف حد المقدور محافظت نموده و به ارباب تحقیق اجازه 
دهند برای ابطال تحریفات از آنها عکس‌برداری نمایند تا راه علامه مجلسی 


در حفظ کیان و مذهب ادامه یابد۲ 


1 يادنامة مجلسی ج٢‏ ص ۱۶۴-۱۶۳ 





جواب امام خمینی 
به انتقاد از رابطه علما با سلاطين 


در باب امور سیاسی, آن مقداری که من عرض کردم که تاريخ نمی‌دانم و 
اگر ديده باشم يادم نمانده است دیگر حالاء اما خوب اين تاريخ صد ساله» صد 
و چند سالة اخير در دست است. ما یک خرده جلوترش مىرويم می بینیم که 
یک طايفه از علماء اينها گذشت كردهاند از یک مقاماتى و متصل شدهاند به 
یک سلاطین, با اینکه مىديدند که مردم مخالفند. لکن برای ترويج ديانت 
و ترويج تشيع اسلامی و ترويج مذهب حق, اينها متصل شدهاند به یک 
سلاطينى و این سلاطين را وادار کردند خواهى نخواهی برای ترويج مذهب. 
مذهب تشيع. اينها آخوند دربارى نبودند. اين اشتباهى است که بعضى 
نويسندكان ما می‌کنند. اطرافيان سلاطين اين آقايان بودند. اينها اغراض 
سیاسی داشتند. اغراض دينى داشتند. نبايد يك کسی تا به كوشش خوردكه 
مثلاً مجلسى رضوان اللہ علیه. محقق ثانى رضوان اله عليه. نمی‌دانم شيخ بھائی 
رضوان اللہ عليه. با اينها روابط داشتند و می‌رفتند سراغ اینهاء همراهی شان 
می‌کردند. خيال کند که اينها مانده بودند برای جاه و عرض می‌کنم ۔عزّت و 
احتياج داشتند به اينكه سلطان حسين و شاه عباس به آنها عنايتى بکنند» اين 
حرفها نبوده دركارء آنها گذشت كردند. یک گذشت. یک مجاهدة نفسانی 
كردند برای اينكه اين مذهب را به وسيلة آنهاء به دست آنها ترويج 
كنند. در یک محیطی که اجازه می‌گرفتند که شش ماه دیگر اجازه بدهيد ما 
حضرت امیر را سب کنیم. وقتى جلوگیری از سب حضرت امیر من 
بكنند ‏ در یکی از بلاد ايران شنيدم اجازه خواستند که خوب شش ماه دیگر 


۴ 0 مقدمه تحفة الزائر 


صبر كنيد ما سبّش بكنيم ‏ اينها در یک ھمچو محیطی که سبّ حضرت امير 
اينطورها بوده و رايج بوده و از مذهب تشيع هيج خبرى نبود و هيج 
اسمی نبوده. اينها رفتند مجاهده کردند. خودشان را پیش مردم. مردم 
آن عصر شايد اشكال به آنها داشتند از باب نفهمی, چنانچه حالا هم اگرکسی 
اشکال کند نمی‌داند قضيه راء غرض ندارد. نمی داند قضيه راء زمان ائمه هم 
خوب ‏ بودند. على بن يقطين از وزرا بود. در زمان ائمه هم بودند. 
حضرت امیر بيست و چند سال به واسطة مصالح عالية اسلام در نماز اینها 
رفت ۔عرض بکنم که - تبعیت از اینها کرد برای اینکه یک مصلحتی بود که 
فوق این مسائل بود. ساير ائمه 92 هم كاهى مسالمت می‌کردند. يك وقتی 
نمی‌شد آن وقت جه می‌کردند. مصالح اسلام فوق این مسائلی است که ما خیال 
می‌کنيم. اين دسته از علمایی که جانفشانی کردند و خودشان را جور می‌کردند 
که حالا شما به آنها اشکال می‌کنید از باب اينكه اطلاع بر واقعه نداریدہ نه 
اینکه سوء قصد دارید. نه اينكه سوء نیّت دارید. اطلاع از واقعیات ندارید. 
اين آدم سازی است. نه اين است که اينها درباری شدند. اينها 
می‌خواهند آدم بسازند.! 
انسان سازی انبیا و علما 

امثال مرحوم مجلسی که در دستگاه صفویه بود. صفویه را آخوند کرد. 
نه خودش را صفویه کرد. آنها راکشاند توی مدرسه و توی علم و توی دانش و 
اينها تا آن‌اندازه‌ای که البته توانستند... برای اينكه مقصد اين است که 
انسان درست بکنیم. اگر انسان بتواند که محمد رضا را انسان کند. 
بسیار کار خوبی است. انبیا برای همین آمده‌اند. پیغمبر اکرم برای خاطر 
ايتكه این کفار مسلمان نمی‌شدند و اعتنا به این مسائل را نمی‌کردند غصه 
می‌خورد. «فلَعلّك باخع تفْك۲4 ۳ 


.۲۵۹ صحيفه نور ج ۱ ص۲۵۸‎ .١ 


۲ سور کهف. آیه ۶ ۳ صحيفه نور ج ۸ص ۸ 


اساتید و مشايخ اجازةٌ علامه مجلسی 


اين عالم بزرگ كه در نشر و بسط معارف اسلامى و علوم اهل بیت 24 و تربيت 
عالمان و مروّجان دين نقش بارزى داشت. خود از محضر گروهی از اساتيد و 
شخصيتهاى برجستۂ آن زمان در رشته‌های مختلف كسب علم و معارف نمود و 
اجازۂ روایت گرفت. در این بخش نام جمعی از آنها که در دست بود آورده می‌شود: 

١۔ابو‏ الحسن مولی حسن على بن مولی عبد الله بن حسين شوشتری 
اصفهانی اء مؤلف کتاب تبیان در فقه. متوفای سال ۱۰۷۵. علامةٌ مجلسی در شمار 
تعدادی از بزرگان مشایخ و اساتید خود می‌گوید: الافضل الا کمل مولانا حسن على 
تفر 

۲-امیر حسين بن حيدر عاملى کرکی٭ صاحب تأليفاتى كرانقدر, علامه 
مجلسی در صحت كتاب فقه الرضا بر ايشان اعتماد نموده است." 

۳-شیخ عبدالله بن جابر عاملی 8ء پسر عمَّهُ مجلسى اوّل. ۲ 


.١‏ بحارالانوار ج ۱۱۰ ص ۱۵۶ الفيض القدسى ضمن بحارالانوار ج۱۰۵ ص ۷۶ ش ۳ مستدرک الوسائل 
ج۲۰(خاتمه) ص ۲۰۱ ش ۱۷ء در تاريخ وفاتش گفته شده: عَلَم جلم بر زمين افتاد. و در امل الامل ج ۲ ص۷۴ 
ش ۱۹۹ سال وفاتش را ۱۰۶۹ ذکر نموده است. 

٢‏ الفیض القدسی ضمن بحارالانوار ج ۱۰۵ ص ۸۱ ش ۰۱۴ مستدرک الوسائل ج14١‏ (خاتمه) ص ۲۹۸ و 
ج٢٣‏ ص ۱۹۵ ش۱۳ . 

۳ لؤلوٰۃ البحرین ۰ اعيان الشیعه ج۹ ص ۰۱٩۲‏ مستدرک الوسائل ج ۲۰ (خاتمه) ص ۲۱۰ ش ۱۸ الفيض 
القدسی ضمن بحارالانوار ج ۱۰۵ ص ۸۰ ش ۱۱ء وص ۸۱۰۷ تکملة أمل الامل ص ۱۱۶. و در دو مورد اخیر 
آمده است: «ابن عمّة والدة والدی» و در یکی از اجازات مخطوط در آخر بحارالانوار ج ۱۱۰ چنین آمده:... 
ومنها ما أخبرني به والدی قدّس الله نفسه عن جماعقہ منهم.... وابنُ عمة والده الشیخ الجلیل عبدالل بن الشيخ 
جابر العاملی... 


۶ مقدمۂ تحفة الزائر 


۴۔ سید على بن أحمد حسنی حسينى شیرازی٭ء مصنف (رياض السالکین) 
در شرح صحيفه كامله و (سلافة العصر) و (الكلم الطیب) و شرح بر صمديه و كتب 
ديكر. معروف به سيد على خان مدنی. متولد سال ۱۰۵۲ در مدينه منورہ و متوفاى 
حدود سال ۲۱۱۲۰ 

ه امير على بن حجّة الله حسنى حسينى شولستانی٭ء مؤلف كتاب (توضيح 
الاقوال) و (کنز المنافع فى شرح مختصر النافع) وكتب ديكرء و متوفاى سال ۲.۱۰۶۰ 

۶ شیخ على بن شيخ محمّد بن شيخ حسن بن شهيد شانی٭ء مؤلف كتب 
ارزشمندى از جمله شرح كافى و حاشيههايى بر شرح لمعه و غير آن, و متوفاى سال 
۳ در سن 9١‏ سالكى." 

۷۔امیر فيض الله بن غياث الدين محمّد طباطبائى کوھپائی ا ' 

۸ مولى محسن فيض كاشانى مؤلف كتاب (الوافى) و (الصافى)؛ حكيم و 
عارف و محدث بزرگ و مفسّر و داراى تأليفات بسيار, و به نقل از سید نعمة الله 
جزائرى گفته شده است که تعداد آنها قريب به ۲۰۰ کتاب و رساله است. وفاتش در 
سال ۱۰۹۱ بودہ است ۵ 


.١‏ الفيض القدسى ضمن بحارالانوار ج۱۰۵ ص ۸۱ش ۱۶ء مستدرک الوسائل ج ۲۰ (خاتمه) ص۱۴۷ 
وص ۱۷۷ ش۷ فوائد رضويه ص ۲۶۹۔و در ص ۲۷۲ آمدہ: سید على خان مذكور بنج حديث از پدرش از 
آبائش تا به امير المؤمنين 8# از رسول خدايك نقل نموده که آن را مسلسل به آباء گویند و این از خصائص آباء 
كرام این سيد است - امل الآمل ج ۲ ص ۱۷۶ ش۵۲۹. و در ص۸۸ش ۶۱ خواهد آمد که او هم از علامه 
مجلسی مجاز است. 

۲. جامع الرواة ج ۲ ص ۵۵۱ الفیض القدسی ضمن بحارالانوار ج ۱۰۵ ص ۷۸ ش ۷ مستدرک الوسائل ج ۲۰ 
(خاتمه) ص ۱۵۹ ش ۲ وص ۱۸۰ ش ۰۱۰ فوائد رضویه ص ۲۰۸. 

۔١ الفیض القدسی ضمن بحارالانوار ج ۱۰۵ ص۷۸ ش۸ مستدرک الوسائل ج ۲۰ (خاتمه) ص ۱۸۱ ش‎ ٣ 

۴ الفیض القدسی ضمن بحارالانوار ج ۱۰۵ ص ۸۲ ش ۱۸. 

۵ الفیض القدسی ضمن بحارالانوار ج0١٠‏ ص ۸۱ ش ۰۱۵ مستدرک الوسائل ج ۲۰ (خاتمه) ص ۲۳۵ 
ش ۰۲۰ فواند رضویه ص ۶۴۱-۶۳۳ امل الآمل ج ۲ ص ۳۰۵ ش ۹۳۵. 


اساتيد و مشايخ اجازۂ علامه مجلسی © ۷۷ 


4 شيخ محمّد بن حسن حر عاملي٭8ء صاحب (وسائل الشيعه) کتاب مشهور 
روائى متوفاى سال ۱۱۰۴ هم اجازه داده است و هم اجازه گرفته.! 

٠-امير‏ رفیع الدین محمّد بن حیدر حسینی حسنی# صاحب حاشیه بر 
اصول کافی و شرح اشارات و صحيفة کامله و چندین کتاب دیگر. متوفای 
سال ۲۱۰۹۹ 

۱ سيد محمّد بن شرف الدين على بن نعمت الله موسوی جزاثری» مشهور به 
سید میرزا جزائرى 8 مؤلف کتاب (جوامع الکلم) که احادیث شيعه را از اصول و 
فروع تا (حج) در آن جمع‌آوری کرده با حواشی و توضیحات و تمییز بین صحیح و 
غیرصحیح, و متوفای سال ۳.۱۰۹۸ 

۲-مولی محمّد تقىي 4 معروف به مجلسی اول يدر بزرگوار علامه مجلسى #؛ و 
متوفای سال ۴۱۰۷۰ 


ری کے 5 7 ا 
۳۔مولی محمّد شريف بن محمّد رويدشتى اصفھانی ٭. 


.۲ الفيض القدسى ضمن بحارالانوار ج0١٠ ص ۸۰ش۱۲ء مستدرك الوسائل ج ۲۰ (خاتمه) ص ۷۷ش‎ .١ 
ص ۱۷۳ در شمار طرق اجازات خود به عنوان (الطريق العاشر) علامه‎ ٠١ وى در خاتمة وسائل الشيعه ج‎ 
مجلسی راذكر کردہ و مىكويد: او آخرين کسی است که به من اجازه داد و من هم به او اجازه دادم.‎ 

۲. الفيض القدسى ضمن بحارالانوار ج۱۰۵ ص ۷۷ ش۴ فوائد رضويه ص ۸۵۳۱ و در طبقات أعلام الشيعه 
ج۵ ص ۲۲۶ سال وفاتش را ۱۰۸۲ ذکر کردہ است. 

٣‏ الفیض القدسى ضمن بحارالانوار ج0١٠‏ ص ۷۹ش ۰٠ء‏ مستدرك الوسائل: ج ۲۰ (خاتمه) ص۱۷۸ ش۸ 
فوائد رضويه ص ۰۵۳۹-۵۳۸ 

۴. الفیض القدسی ضمن بحارالاتوار ج ۱۰۵ ص ۷۶ ش ۱ فوائد رضویه ص ۳۹ 

۵ الفیض القدسی ضمن بحارالانوار ج ۱۰۵ ص ۷۷ ش ۶ مستدرک الوسائل ج ۲۰ (خاتمه) ص ۱۷۶ ش ۴. او 
پدر حميده رویدشتی است که در ریاض العلماء ج۵ ص ۴۰۴ در فصل اسماء النساء می‌گوید: عالمه عارفه و 
آموزگار زنان عصر خود بود و آگاه به علم رجال و علوم مختلف دیگر, و دارای کتب و تحقیقاتی است و 
حاشیه بر استبصار و غير آن. که نشانه غایت فهم و دقت این بانوی بزرگ است. پدر این بانو از شا گردان شيخ 
بهانی است. و استاد استناد از او اجازه گرفته است. 


۸ مقدمة تحفة الزائر 


۴-مولی محمد صالح مازندرانی4#» صاحب شرح كافى و چند كتاب ديكرء و 
متوفاى سال ۱۱۰۸۱ 

۵۔مولی محمّد طاهر بن محمّد حسين شيرازى نجفى قمی ۶+ صاحب تأليفاتى 
ارزشمند از جمله (شرح تهذيب الاحکام) (حكمة العارفین) و كتاب (اربعين) در 
امامت امیر المؤمنين و ائمّهُ طاهرين.©8.كه در آن چھل دلیل محکم بر این موضوع 
اقامه نموده است و ھمچنین کتاب (الجامع) در اصول و چندین کتاب و رساله دیگر 
متوفای سال ۱۰۹۸ و مدفون در جوار زکریا بن آدم اشعری در قم.۲ 

۶ امیر محمد قاسم بن امیر محمد طباطبائی كوهبائى ٣.‏ 

۷-مولی محمّد محسن بن محمّد مؤمن استرآبادی ۴.4 

۸۔ امیر محمّد مومن بن دوست محمد استرآبادی 8ء مجاور بيت الله الحرام» و 
شهید در مکه معظمه به دست جمعی از مخالفین در سال 8.۱۰۸۸ 


بد ید # 


.۲ الفیض القدسى ضمن بحارالانوار ج0١٠ ص ۷۶ش‎ .١ 
الفیض القدسى ضمن بحارالانوار ج۱۰۵ ص ۸۰ ش۱۳ امل الامل ج٢ ص ۲۷۷ش ۸۱۹ مستدرک‎ ٢ 
الوسائل ج ۲۰ (خاتمه) ص ۱۸۰ ش ۹ جامع الرواة ج ۲ ص ۰۱۳۳ فوائد رضويه ص۵۴۸.‎ 

۲۰ جامع الرواة ج ۲ ص ۵۵۰ الفيض القدسی ضمن بحارالانوار ج0١٠ ص ۷۷ش ۵ مستدرک الوسائل ج‎ ٣ 
.۳ (خاتمه) ص ۱۷۶ ش‎ 

۴ الفیض القدسی ضمن بحارالانوار ج۱۰۵ ص ۸۲ ش ۱۷ء مستدرک الوسائل ج ۲۰ (خاتمه) ص ۱۷۷ ش ۵. 
۵ الفیض القدسی ضمن بحارالانوار ۱۰۵ ص ۷۹ش ۹؛ امل الآمل ج ۲ ص ۲۹۶ ش ۸٩۱‏ مستدرک الوسائل 
ج ۲۰ (خاتمه) ص ۶۹ وص ۱۸۵ ش ۰۱۱ فوائد رضویه ص۵۹۹. 








شاگردان و دارندگان اجازه از علامه مجلسى 2 


با توجه به اينكه علامه مجلسی در جوانی به مقام والای علمی رسیدہ و از 
همان اوان به تدریس و تربیت شاگردان در حوزه علمیه اصفهان پرداخته 
بود. و این کار تا پایان عمرش ادامه داشت. و در سفرهای پیش آمده هم. طالبان 
علم فرصت را مغتنم شمرده از محضر او بهره می‌بردند که از باب نمونه 
اشاره می‌کنيم به آنچه خود او در مقدمة اجازه‌ای که برای فاضل مشهدی نگاشته, 
و در بحارالانوار ضمن کتاب اجازات' زیر عنوان (صورت اجازه‌ای که قبلا در 
مشهد الرضالة برای بعضی از تلامذۂ خود نوشته‌ایم) آمدہہ و حاکی از آن است 
که پس از ورود ایشان به مشهد مقدس, گروه زیادی از اهل فضل به منظور 
كسب علم به گرد ایشان جمع شده و از محضرش استفاده نموده‌اند - این سخن که: 
تعداد شاگردان علامة مجلسی از هزار نفر متجاوز بوده است ‏ مورد تأييد 
قرار می‌گیرد. 

علامه مجلسی # علاوه بر تعلیم صدها شا گرد. به تعداد زیادی از علما نیز اجازه 
نقل حدیث و روایت داده است. محدث نوری به نام چهل و نه نفر از شاگردان و 
مجازان او دست يافته و آنها را در (الفیض القدسی) ذکر کرده است " و يس از او 


.۱۵۵ بحارالانوار ج ۱۱۰ ص‎ .١ 
الفيض القدسی ضمن بحارالانوار ج ۱۰۵ ص ۱۰۳ به نقل از سيد نعمت الله جزاثری در الانوار النعمانية.‎ .۲ 
۰۱۰۳-۸۳ الفیض القدسی ضمن بحارالانوار ج ۱۰۵ ص‎ ٣ 


7۰ مقدمة تحفة الزائر 


همانگونه كه قبلاًكفته شد ' عالم بزرگوار مؤلف (الذريعه) و (طبقات اعلام الشيعه) 
در مجلدات مختلف اين كتابها بر اساس مداركى علاوه بر تعداد مذکور افراد بسيار 
ديكرى رانام برده است. و در كتابها و نوشته‌های دیگری كه در این راستا تأليف و 
تنظيم شده. و به تفخص و جمعبندى آنان پرداخته شده» نام بسيارى از آنها آمده 
است؛ از جمله نقل شد» که عالم محقق و متتتع مرحوم سيد عبدالعزيز طباطبائى 
اسامی ۲۰۰ نفر از آنها را جمع‌آوری نموده است." و در کتاب (زندگی‌نامة علامه 
مجلسی) نوشتة محقق ارجمند مرحوم سید مصلح الدین مهدوی اصفهانی از حدود 
۸ نفر به ضميمة شاگردان احتمالی نام برده شده است. و در کتاب (تلامذة العلامة 
المجلسی) نوشتة عالم بزرگوار و متتبع حجة الاسلام والمسلمین سيد احمد حسینی 
اشکوری. جمعاً بیش از ۲۷۰ نفر ذکر گردیده است. که بنا بر گفتة ایشان در مقدمۂ 
کتاب. غير از دویست و يازده نفر آنهاء بقیه احتمالی هستند. و این رقم در نسخه‌ای از 
کتاب مذکور که مورد بازنگری است و حاوی دست‌نوشته‌های مژلف و اضافات 
است, جمعاً به حدود ٣٣۳نفر‏ رسیدہ است. 

در اینجا شايسته است از معظم له تشکر نماییم که با اطلاع يافتن از کار تحقيق و 
تفحص مااز شا گردان و مجازان علامه مجلسىء و پس از اينكه حدود ۲۲۲ نفر از آنان 
راشمار نموده بوديم نسخه ذكر شده "از کتابشان را با خوشرویی و محبت در اختيار 
ما قرار دادند ۔شکر الله سعيه. 

در این قسمت. ما با استفاده از كتابهاى ذکر شده و كتب دیگر از ۲۴۵ نفر زیر 
عنوان (شاگردان و مجازان) و از ۵۳ نفر زیر عنوان (شاگردان و مجازان احتمالی) نام 


مىبريم. که مجموع آنها ۲۹۸ نفر خواهد بود: 


۰۴۱-۴۰ نكاه کن: ص‎ .١ 

.٠١ زندگی‌نامه علامه مجلسى ج٢ ص‎ ٢ 

٣‏ از این پس هر جا به دنبال نام این كتاب قيد (اضافات) آورده شد. منظور این نسخه است؛ و اگر بدون قيد 
آمد. منظور همان كتاب جاب شده قبلى است. 


شاگردان و دارندگان اجازه از علامه مجلسى © ۸۱ 


شاگردان و مجازان 

۱-مولی ابراهيم كيلانى = (ابراهيم بن محراب بن ابراهيم بن خلیل لاهيجانى 
كيلانى) شاگرد و مجاز.! 

.سید شريف مير زا ابراهيم حسينى نيشابورى مشهدى. شاگرد و مجاز. ۲ 

"سيد ابراهيم قطيفىء از شاگر دان. " 

؟-ابن علی. مجاز.؟ 

۵ شيخ ابو البرکات بن محمد اسماعیل خادم مشهدی خراسانی, مؤلف کتاب 
ربیع المعجزات. از شا گردان.٩‏ 

۶ مولی ابو البقاء. شاگرد و مجاز. ۶ 

۷ حاج ابو تراب اصفهانی. مجاز.۲ 

۸ شریف مولی آبو الحسن بن محمد طاهر بن عبد الحمید بن موسی بن 
علي بن معتوق بن عبد الحمید فتونی نباطی عاملی اصفهانی غروی» صاحب تفسیر 
(مرآة الأنوار) و کتاب (ضیاء العالمین) و تألیفات دیگر. متوفای حدود سال 


۱. طبقات اعلام الشیعه ج ۶ (الکواکب المنتثرة) ص ۲۱ الفیض القدسی ضمن بحارالانوار ج۱۰۵ ص ۵۴ 
وص ۱۰۱ ش ۴۳ الذریعه ج ۱ ص ۱۴۸ ش ۷۰۰ اعيان الشیعه ج ۲ ص۲۵۵ فوائد رضویّه ص ۴۱۰. 

.۱۰۸۸ ص۱۳۸ ش ۷۰۱ و ج ۱۶ ص۳۷۸ ضمن ش ۱۷۵۲ تاریخ اجازه سال‎ ١ الذريعه ج‎ ٢ 

۰۷ تلامذة العلامة المجلسی (اضافات) ص ۱۰ ش ۲ به نقل از مستدرکات اعيان الشیعه ج ۲ ص‎ ٣ 

۴ الذریعه ج ۱ ص۱۳۸ ش ۷۰۲. تاريخ اجازه سال ۷۴ 

۵ الذريعه ج ٠١‏ ص ۷۷ ش ۱۳۶. 

۶ فهرست کتابخانة مجلس شورای ملی ج ۷ص ۲۹۲-۲۹۱ ش ۴۷. 

۷ الفيض القدسی ضمن بحارالانوار ج ۱۰۵ ص ٩۳‏ ش ۰۲۰ طبقات اعلام الشيعه ج ۶ (الکواکب المنتثرة) 
ص ۰۱۱۲ تلامذة العلامة المجلسی ص ۱۱ ش ۷ 


۲ مقدمۂ تحفة الزائر 


۰ء از شاگردان و مجازان. ' 

۹۔مولی ابو الحسن بن يوسف مازندرانی, مجاز." 

۰-سید ابو الحسن حسنى حسینی, مجاز." 

۱-سید امیر ابو الحسن حسينى استرآبادی مشھدی مجاز ۴ 

٢۔سید‏ ابو طالب بن امير ابوالمعالى طباطبائى اصفھانی, شاگرد و مجاز. 0 

۳۔میرزا ابو طالب بن میرزابیک بن مير ابو القاسم موسوی فندرسکی 
اصفهانى. شاكرد و مجاز.* 

۴-شیخ احمد بن على بن حسن سارى اوالی» مجاز.۲ 

60 شيخ احمد بن محمد بن یوسف خطی بحرانی» از برجستهترين علماى 
بحرين در زمان خود متوفاى سال ۱۱۰۲ مجاز.۸ 


.١‏ الفيض القدسى ضمن بحارالانوار: ۱۰۵ ص ١0‏ وص ۸۶۔۸۷ ش۶ مستدرک الوسائل ج ٠١‏ (خاتمه) 
ص۵۴ ۵۶ الذريعة ج ١‏ ص ١584‏ ش۷۰۴۔ تاريخ اجازه سال .1١101/‏ 

۲ تلامذة العلامة المجلسى (اضافات) ص ۱۶ ش۲٠‏ . 

.۱۳ زندگی نامه علامة مجلسی ج ۲ ص ۱۷ ش‎ ٣ 

۴ الذریعه ج ۱ ص۱۴۸ ش ۷۰۳ طبقات اعلام الشیعه ج ۶ (الکواکب المنتثره) ص۱۵۹ تاريخ اجازه 
سال ۱۰۸۵. 

۵ الذریعه ج ۱۱ ص ۱۴ ش ۶۸ طبقات اعلام الشيعه ج ۶ (الک و اکب المنتره) ص ۳۹۴. 

۶ الکنی والالقاب ج ۲ص ۱۳۶ طبقات اعلام الشیعه ج ۶ (الک وا کب المنتثره) ص ۳۹۱ تلامذة العلامة 
المجلسی ص ۱۷ ش ۱۴؛ رياض العلماء ج۵ ص ۵۰۰ در ریاض از او به عنوان شاگرد استاد محقق ۔یعنی اقا 
حسين خوانساری -و غيره ياد می کند و اشاره صریح به مجلسی ندارد. 

۷ الذریعه ج۱ ص ۱۴۹ ش ۰۷۰۷ طبقات اعلام الشیعه ج۶ (الکواکب المنتثره) ص ۱۳۹ تاریخ اجازه 
سال ۱۰۹۷. 

۸ لؤلؤة الب‌حرین ص ۱۳۸-۳۷ وص ۱۱۴-۱۱۳ الفیض القدسی ضمن بحارالانوار ج0١٠‏ ص ٩۲-٩۱‏ 
ش ۱۳ الذریعه ج ۱ص ۴٩‏ ش ۷۰۵ فوائد رضویه ص ۳۶ علامه مجلسی در ضمن اجازه خود ستایش بليغى 
از او نموده که قسمتی از ان در کتابهای مذکور غير از ذریعه آمده است. 


شاگردان و دارندگان اجازه از علامه مجلسی تا ۸۳ 


۶۔ امیر احمد بن محمد هادى حسینی خاتون آبادى. ' 

۷۔مولی افضل بن خدابخش دماوندى." 

۸ شيخ بهاء الدين کاشی (کاشانی» داراى تأليفاتى از جمله شرح 
صحيفه كامله. و شرح نهج البلاغه. و شهيد به دست افاغنه در سال ۱۱۳۷ء 
شاكرد و مجاز." 

سيد ابو القاسم جعفر بن حسين بن قاسم محب الله موسوى خوانساری» 
داراى تأليفاتى از جمله (مناهج المعارف) در اصول دین» و كتب دیگں 
شاكرد و مجاز.؟ 

5 نے اق .0 

۰-مولی جمشید بن محمد زمان کسکری جبلی» مجاز. 

١-مولى‏ حبيب الله بن ملا حسن علی» مجاز. ۶ 

٢۔مولی‏ حبیب الله بن محمد ابراهيم نصر آبادی» شاكرد و مجاز.۲ 

۸ as 

۳-مولی حسن بن حسين اصفهانی. 


۱. تلامذة العلامة المجلسی (اضافات) ص ۲۱. 

۲. تلامذة العلامة المجلسی (اضافات) ص ۲۱ ش ۱۷. 

۳ زندگی نامه علامة مجلسی ج ۲ ص ۲۵ ش ۲۵. 

۴ روضات الجنات ج ۲ ص ۱۹۲ ۱۹۳. م زلف روضات می‌گوید: نقل شده که در اوائل جوانی می‌خواست 
به درس علامه مجلسی حاضر شود و چون هنوز مو بر صورتش نروییده بود خجالت مىكشيد (يا مانع 
بودند چون در حوزه درس علامه مجلسی عده‌ای از معاریف دانشمندان و سالخوردگان اهل علم شرکت 
داشتند).... دارویی روغنی بر صورت مالید. يس از اندک زمانی موی بر صورتش رویید آنگاه در درس 
حاضر گردید. 

۵ الفیض القدسی ضمن بحارالانوار ج ۱۰۵ ص۱۰۱ ش ۴۴ الذریعه ج١‏ ص ۱۵۰ ش ۷۱۶ و ۷۱۷ سه اجازة 
مختصر دارد. تاريخ آنها سال ۱۰۹۶ و ۱۰۹۷ و ۱۰۹۸. 

۶ فهرست نسخه‌های خطى کتابخانه مر عشى ج ۲ ص ۱۷۳ ش ۵۷۸. 

۷ زندگی نامه علامة مجلسی ج٢‏ ص ۳۰ ش ۳۹۔ 

۸ تلامذة العلامة المجلسی (اضافات) ص ۲۶ ش ۲۴. 


۴ مقدمة تحفة الزائر 


۴۔مولی حسن بن محمد ديلمى قزوینی از شاگردان. 

۵۔شیخ حسن بن ندى بحرانی, مجاز.۲ 

۶۔امیر سيد حسين حسینی۔ مجاز. " 

۷۔ خان محمد اردبيلى. شاكرد و مجاز.” 

امير دوست محمد مازندرانی ° 

4 مولى ذوالفقار اصفهانى. از شاكردان. ۶ 

۰-مولی رجب علی.۲ 

۱_مولی رضا قلی تبريزى. ” 

۲-شیخ زین العابدین بن خسن بن على عاملی» برادر شيخ حر عاملى و داراى 
تأليفاتى از جمله شرح الاثنى عشريه وغیرہہ متوفاى سال ۱۰۸۷ء مجاز.٩‏ 


5 8 هه 1۰ 
۳-مولی زین العابدين بن مولى عبدالله بن مولى محمد تقى مجلسی. مجاز. 


.۱۸۴ زندگی نامه علامة مجلسى ج٢ ص ۱۱۲ ش‎ .١ 

۲. الفيض القدسى ضمن بحارالانوار ج۱۰۵ ص ۹۶ ش ۲۸ الذريعه ج ۱ ص ۱۵۰ ش۷۱۸۔ 

۷۲۰ الذریعه ج١ ص ۱۵۰ ش‎ ٣ 

۴ اجازات الحدیث ص ۴۲-۳۹ ش8 وش ۱۴-۱۰ فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مرعشی ج۲ 
ص ۱۴۰ ش ۵۳۵ تلامذة العلامة المجلسی ص ۲۳ ش ۰۲۳ 

۵ تلامذة العلامة المجلسی ص ۲۸ ش ۲۸ اجازات الحدیث ص ۴۳ و ۴۴ ش و ۱۵. 

۶ الذریعه ج ۱۰ص ۱۱۶ ش ۲۳۰. 

۷ طبقات اعلام الشیعه ج ۵ ص ۰۲۱۵ اجازات الحدیث ص ۴۶-۴۵ ش ۱۰ و ۰۱۶ تلامذة العلامة المجلسی 
ص ۲۵ ش ۲۶. 

۸ تلامذة العلامة المجلسی (اضافات) ص ۳۰ ش ۳۱ 

۹ الذریعة ج ۱ص ۱۵۱ ش ۷۲۶ تلامذة العلامة المجلسی ص ۲۶ ش ۲۷. تاريخ اجازه سال ۱۰۸۵. و نگاه 
کن: فوائد رضویه ص ۰۱۹۲ حاشیه تتمیم آمل الامل ص۱۴۹. 

.۳۸۲ زندگی نامه علامة مجلسی ج٢ ص ۴۰ ش ۶۲ فهرست کتابخانه مجلس شورای ملی ج ۱۲ص‎ .٠ 


شاگردان و دارندگان اجازہ از علامه مجلسى 0 ۸۵ 


۴۔سید زین العابدین بن محمد تقی حسينى اصفهانی, از شاكردان. ' 

۵۔زین العابدين بن نجم الدین انصاری۔ از شاكردان." 

۶۔شیخ ابو الحسن سليمان بن عبدالله بن على بن حسن بن احمد بن يوسف بن 
عمّار ماحوزى بحرانى معروف به محقق بحرانی» صاحب تأليفات زياد. متوفاى 
سال ۱۱۲۷ء مجاز ۳ 

۷-مولی سليمان بن محمد كيلانى تنکابنی۔؟ 

۸۔مولی عبد الباقى بن عبد الباقى بن رضى الدین محمد حسينى ارتیمانی, 
مجاز ° 

۹۔مولی عبد الحسین بن عبد الرضا بن فلاح کاظمی» از شا گردان. ” 

۰-مولی عبد الحسین مازندرانی, مجاز.۲ 

۱-مولانا عبد الرزاق, مجاز.* 


۲-عبد الرزاق بن ابراهیم رضوی از شاگردان.٩‏ 
۱ 7 1۰ 
۳-مولی عبد الرزاق بن مولی مختار گیلانی, شاگرد و مجاز. 


۱. تلامذة العلامة المجلسی (اضافات) ص ۳۲ ش ۳۵ تراجم ال رجال ج ۱ ص ۳۷۶ ش ۷۲۵ 

۲ الذریعة ج ١‏ ص۴۴۴ ش ۲۲۳۳. 

۳ الفیض القدسی ضمن بحارالانوار ج ۱۰۵ ص ٩۱‏ ش ۰۱۲ روضات الجنات ج۴ ص ۲۱. 

۴ تلامذة العلامة المجلسی ص ۲۹ش ۳۲ 

۵ اجازات الحدیث ص ۵۱ ۵۶ ش ۰۲۲-۱۲ زندگی نامه علامة مجلسی ج ۲ ص ۵۲ ش ۸۴ تلامذة العلامة 
المجلسی ص ۳۰ ش ۱۳۳ 

۶ طبقات اعلام الشيعه ج ۶ (الکوا کب المنتشره) ص ۰۴۲۱ تلامذة العلامة المجلسی ص ۲۱ ش ۳۵ 
۷ زندگی نامه علامة مجلسی ج٢‏ ص ۵۲ ش ۸۵ 

۸ تلامذة العلامة المجلسی ص ۳۲ ش ۳۶ اجازات الحدیث ص ۵4 ش ۰۱۴ 

۹ طبقات اعلام الشیعه ج ۶ (الكواكب المنتثره) ص ۰۴۲۸ تلامذة العلامة المجلسی ص ۳۲ ش ۳۷ 
.٠‏ تلامذة العلامة المجلسی ص ۳۲ ش ۱۳۸ اجازات الحدیث ص ۶۳ ش ۰۱۵ 


۶ مقدمة تحفة الزائر 


۴۔مولی عبد الرزاق يزدى. مجاز.' 

۵۔مولی عبد الرضاء مجاز.۲ 
ہیں ع 

۶۔مولی عبد الرضاکاشانی, مجاز. 

۷۔مولی عبد الصمد شريف امامی, مجاز.” 

۸-مولی عبد العظيم کاشانی, مجاز.© 

۹۔مولی عبدالله مدرس مشھدی: شاگرد مجان 

*۵۰۔مولی عبدالله (بن الحسين) یزدی مجاز." 

0١‏ ميرزا عبدالله بن عيسى بيك بن محمد صالح تبريزى اصفهانی. معروف 
به (افندی) مؤلف كتاب (رياض العلماء) در رجالء و كتابهاى دیگر, متوفاى 
سال ۱۱۱۷ء از خواضض شاگردان و مجاز از او.۸ 
.١‏ تلامذة العلامة المجلسى (اضافات) ص ۳۸ش ۴۴. 

٢‏ زندگی نامه علامة مجلسى ج ۲ ص ۵۳ ش ۸۶ فهرست نسخه‌های خطی كتابخانه مرعشى ج ١‏ ص۳۳۸ 
ش ۳۰۳ تاريخ اجازه سال ۱۰۷۶. 

١ج زندگی نامه علامة مجلسی ج۲ ص 017- 05 ش ۸۷ فهرست نسخه‌های خطى كتابخانه مرعشى‎ ٣ 
.۱۰۷۸ ص ۳۴۰ ش ۲۹۵ تاريخ اجازہ سال‎ 

۴ تلامذة العلامة المجلسى ص ۳۴ ش ۴۱ء طبقات اعلام الشيعه ج ۶ (الکواکب المنتثره) ص ۴۳۳. 

۵ الذریعه ج ۱ ص ۱۵۲ ش۷۳۵ تاريخ اجازه سال ۱۰۶۸۔ 

۶ رياض العلماء ج٣‏ ص ۰۲۲۱ الفيض القدسى ضمن بحارالانوار ج۱۰۵ ص۷٩‏ ش ۲۹ء فھرست كتابخانه 
مجلس شوراى ملى ج ۱۲ ص ۱۶۳ ش ۴۴۸۴. ونگاہ كن: امل الآمل ج٢‏ ص ۱۶۱ ش ۴۶۸ الذريعه ج ۲ص ۱۰۵ 
ش ۳۳۱ وج۱۶ ص ۲۷ ش ۱۰۷. 

۷ الفیض القدسی ضمن بحارالانوار ج0١٠‏ ص ٩۳‏ ش۱۸ الذریعه ج ۱ ص ۱۵۲ ش ۳۶ كشف الحجب 
والاستار ص ۱۲ ش ۵۰ء و در ص ۳۴۳ وفاتش را به سال ۱۰۶۹ ذكر نموده است. 


۸ ریاض العلماء ج٣‏ ص ۲۳۰ء وج۵ ص ۱۳۹ الفیض القدسی ضمن بحارالانوار ج ۱۰۵ ص ۸۵ ش ۵ فوائد 
رضویه ص ۲۵۳ ۲۵۴. 


شاگردان و دارندگان اجازه از علامه مجلسی 6 ۸۷ 


والمعارف (جامع العلوم والمعارف والاحوال من الآيات والاخبار والاقوال) در 
حدود يكصد مجلد» شاكرد و مجاز.' 

۳ مولی عبدالله بن هادى هرندى." 

۴۔مولی عبدالله اردبیلی شاگرد و مجاز." 

00 سيد مير عبد المطلب. شاكرد و مجاز.؟ 

۶۔ سید عبد الوهاب بن محمد سعيد حسنى حسينى تبریزی جد سادات 
معروف به قاضی ۔. مجاز ° 

۷۔مولی عزيزالله. شاگرد و مجاز. ۶ 

08 سيد عزيزالله جزاثری» مجاز.۷ 

۹۔سید عطاءالله حسينى خاتون آبادی, مجاز.۸ 


.١‏ الفسيض القدسی ضمن بحارالانوار ج۱۰۵ ص98 ش ۱۳۲ الذريعه ج0١‏ ص ۳۵۶ ش ۲۲۸۲ء فهرست 
كتابخانه مجلس شوراى ملى ج ۱۰ (بخش سوم) ص ۱۵۶۷ زندگی نامه علامه مجلسی ج ۲ ص04 ش .٩۴‏ او 
در مقدمه ج١‏ كتاب عوالم گفته است: «بيست سال شاكرد علامه مجلسى بودم و از او اجازۂ روايت دارم». محدث 
نورى در الفيض القدسى می‌گوید: کتاب عوالم همان بحارالانوار استاد اعظم او است در پوششی ديكر. 

۵۷ تلامذة العلامة المجلسى (اضافات) ص ۴۴ ش‎ ٢ 

.۲۰۴ زندگی نامه علامة مجلسی ج۲ ص۵۴ش ۹۰ به نقل از نجوم السماء ج ۱ ص‎ ٣ 

۴ الفيض القدسی ضمن بحارالانوار ج۱۰۵ ص ۱۰۱ ش۴۲ء طبقات اعلام الشيعه ج۶(الکواکب المتثره) 
ص ۴۷۴ الذريعه ج ۱ ص ۱۵۳ ش ۷۳۷ وگفته است: بنج اجازة مختصر دارد در خلال سالهاى ۱۰۷۴ ۔ ۱۰۷۷. 
و در تلامذة العلامة المجلسى ص ۳۹ ش ۴٩‏ به نقل از صاحب الذريعة گفته که وى عموى سيد نعمة الله 
جزائرى است. 

۵ تلامذة العلامة المجلسى (اضافات) ص ۴۵ش 44 تراجم الرجال ج٢‏ ص ۱۳۱ ش ۱۱۰۸. 

۶ زندگی نامه علامة مجلسى ج۲ ص ۶۱ش ۶ فهرست نسخه‌های خطى كتابخانه مرعشى ج ۳ ص۳ 
ش ۸۰۳ 

۷ الذریعه ج ۱۱ ص ۱۵ ش ۶۹ تاريخ اجازه سال ۱۰۷۳. 

۸ طبقات اعلام الشیعه ج ۶ (الکوا کب المتشره) ص ۰۴۸۵ الذریعه ج ۲۰ ص ۶۸ ش 1۹۵۴ 


۸ مقدمۂ تحفة الزائر 


۰۔ امیر سید علی. مجاز. ' 

۶١‏ صدر الدين سيّد على خان بن نظام الدين احمد حسنى حسينى مدنى 
شيرازى. مجاز. ' و قبلاًگفته شد که مجلسی هم مجاز است از او." 

۲ على بن حسين كربلائىء از شا گردان. ۴ 

۶۳ شيخ على بن سليمان بحرانی» مجاز. © 

۴۔ سيد على بن محمد بن اسدالله بن ابی طالب بن اسدالله حسينى عریضی. 
صاحب تأليفات متعدد از جمله کتاب (التراجیح) در فقه, از شاكردان. ۶ 

۵-مولی على اصغر مشهدى. شاگرد و مجاز.۲ 

۶۶ مولی على اکبر. شاگرد و مجاز.۸ 

۷۔ امیر على خان گلپایگانی. شاگرد و مجاز.٩‏ 


۸-مولی على نقی بن رمضان على شاگرد و مجاز. '' 
.١‏ الذریعه ج۱۸ ص ۳۷۰ ش ۵۰۰ تاريخ اجازه سال ۱۰۸۴. 
۲ الفیض القدسی ضمن بحارالانوار ج ۱۰۵ ص ٩۴‏ ش ۲۳. 
۳ نگاه کن: ص ۷۶ش ۴ 
۴ تلامذة العلامة المجلسی ص ۴۲ ش۵۵ تراجم الرجال ج ۲ ص ۱۶۸ ش ۱۱۸۲. 
۵ الذریعه ج ۱ ص ۲۰۵ ش ۱۰۷۴ زندگی نامه علامة مجلسی ج ۲ ص ۶۴ ش ۱۰۲. 
۶ الفیض القدسی ضمن بحارالانوار ج ۱۰۵ ص ٩۷‏ ش ۱۳۰ آعیان الشیعه ج۸ ص ۳۱۳ ونگاہ کن: رياض 
العلماء ج ۴ ص ۰۱۸۶ 
۷ الفیض القدسی ضمن بحارالانوار ج ۱۰۵ ص ۹۸ ش ۳۵. 
۸ تلامذة العلامة المجلسی ص ۴۵ ش ۶۰ اجازات الحدیث ص ۸۱ ش ۲۲. 
۹ الفيض القدسی ضمن بحارالانوار ج۱۰۵ ص ۱۰۱ ش58 الذریعه ج ۱ ص ۱۵۳ ش۷۳۸, تاريخ اجازه 
در الفیض القدسی سال ۱۰۹۷ و در الذریعه سال ۱۰۹۳ و نگاه کن: زندگی نامة علامه مجلسی ج٢‏ 
ص ۶۲ش ۰۱۰۱ 
٠‏ تلامذة العلامة المجلسی ص ۴۶ ش ۶۲ اجازات الحدیث ص۸۳ ش ۲۳. 


شاگردان و دارندگان اجازه از علامه مجلسى ۲ ۸۹ 


۶٩‏ مولی على نقى خوئی.' 

۷۰۔سید امير عين العارفين بن محمد مقيم علوى حسينى عاشورى قمی؛ 
شاگرد و مجاز." 

۱-شیخ عین على خوانساری, از شا گردان.۲ 

۲-مولی فضل على بیک. مجاز. " 

۳ سيد کاظم بن حسن حسینی؛ مجاز.* 

۴۔مولی کلب حسین بن فضل على تبریزی, شاگرد و مجاز.” 

۵-مولانا كمال الدین بن محمد شاگرد و مجاز.۲ 

۶۔ امیر سید محمد. مجاز.۸ 


۷ ۔علاء الدین محمد از شاگردان 1 


.۵۶۱ تلامذة العلامة المجلسى ص ۴۶ ش ۶۱ طبقات اعلام الشيعه ج ۶ (الكواكب المنتثره) ص‎ .١ 

۲. تلامذة العلامة المجلسی ص۴۷ ش۶۴ الفيض القدسى ضمن بحارالانوار ج۱۰۵ ص ۱۰۳ ش ۴۹ء طبقات 
اعلام الشيعه ج ۶ (الکواکب المنتثره) ص۵۶۸ فهرست نسخه‌های خطی كتابخانه مرعشى ج١١‏ ص ۳۵۳ 
ش ۳۱۲ تاريخ اجازه سال ۱۰۹۲۔ 

.۵۶۹ طبقات اعلام الشيعه ج ۶(الکواکب المنتثره) ص‎ ٣ 

۴ زندكى نامه علامة مجلسى ج٢‏ ص ۷۰ش ۰۱۱۰ فهرست نسخه‌های خطى كتابخانه مرعشی ج٢‏ ص۱۳۷ 
ش ۳۲ھ تاريخ اجازہ سال ۱۰۸۴. 

۵ زندگی نامه علامة مجلسى ج ۲ ص۷۳ ش ۱۱۷ به نقل از فهرست كتابخانه دانشگاه تهران ج۵ص۱۱۴۸ء 
تاريخ اجازه سال ۱۰۹۱. 

۶ تلامذة العلامة المجلسی (اضافات) ص ۵۵ ش۷۸۔ 

۷ زندگی نامه علامة مجلسی ج ۲ ص ۷۵ ش ۰۱۱۹ فهرست کتابخانه مجلس شورای ملی ج ۱۳ ص ۸۱ ضمن 
مجموعه ش ۴۶۹۹ء تاریخ اجازه سال ۰۱۰۸۸ 

۸ زندگی نامه علامة مجلسی ج۲ ص ۷۶ ش ۱۲۵ به نقل از فهرست کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ج۸ 
ص ۴۴۶ تاريخ اجازه سال ۱۱۰۴. 

٢ج فهرست کتابهای خطى کتابخانه ملک ج۱ ص ۵۷۳ ش ۰۱۸۸۳ زندگی نامه علامة مجلسی‎ ٩ 
.۱۳۰ ص ۷۷ش‎ 


۰ 0 مقدمۂ تحفة الزائر 


۸ ۔مولی غياث الدين محمد شاگرد و مجاز. ١‏ 

9 ميرزا سید علاء الدين محمد بن ابی تراب كلستانه اصفهانی» شارح نهج 
البلاغه و صاحب تأليفات دیگر متوفاى سال ١٠٠۱ء‏ از شاگردان.۲ 

۰ مولى محمد بن ابی الفتح كيلانى؛ مجاز. " 

۱سید محمد بن احمد حسينى لاھیجانی, مؤلّف فهر ست الكتب المأخوذ منھا 
البحارہ و كتابهاى دیگر: از شاگردان.؟ 

۲۔مولی مسيح الدين محمد بن اسماعيل فسائی شیرازی مجاز. 0 

۳_مولی محمد بن جابر اصفھانی: مجاز.ٴ 

۴۔شیخ ابو جعفر محمد بن حسن بن على؛ حر عاملی مؤلف (وسائل الشیعه) و 
كتابهاى دیگر. مجاز, و علامه مجلسى هم مجاز از او است.۲ 


.١‏ زندگی نامه علامة مجلسى ج٢‏ ص ۷۷ ش۰۱۳۱ فهرست نسخه‌های خطى كتابخانه مرعشى ج ۲ ص7 
ش ۴۰۱ تاريخ اجازه سال ۱۰۹۲. 

۲ مرآة الاحوال ج١‏ ص۷۹ الفيض القدسى ضمن بحارالانوار ج۱۰۵ ص۸۸ ش ۷ در فوائد رضويه 
ص ۳۸۲ آمده است كه او برادر زن يا دايى زن علامه مجلسى است؛ و در زهدش نقل شده: که دو بار منصب 
صدارت به او تفويض شد و قبول نکرد. و در طبقات اعلام الشیعه ج۵ ص۵۳۸ در مورد سال وفاتش ۱۱۱۰ 
را صحیح دانسته است. 

۳ الذریعه ج۱ ص ۱۵۴ ش ۷۵۲ طبقات اعلام الشیعه ج ۶ (الکواکب المنتثره) ص۶۵۵ تاريخ اجازه 
سال ۱۰۹۹. 

۴ الذریعه ج ۲۴ ص ۲۲۶ ش ۰۱۱۶۸ فوائد رضویه ص ۰۴۱۳ وص ۳۸۷ الذريعه ج ۱۶ ص ۳۹۱ ش1۸۲۸ و 
نگاه کن: امل الامل ج٢‏ ص ۲۴۰ ش ۰۷۰۷ 

۵ زندگی نامه علامة مجلسی ج ۲ ص ۷۹ ش ۱۳۵ الفيض القدسی ضمن بحارالانوار ج ۱۰۵ ص ٩۲‏ ش ۱۵. 
علامه مجلسی او را در اجازة خود به اوصاف نیکویی مدح نموده است. نگاه کن: بحارالانوار ج ۱۱۰ ص ۳۴۶. 
۶ الذریعه ج ۱ ص ۱۵۴ ش ۷۳۸ تاريخ اجازه سال ۱۰۷۲. 

۷ روضات الجنات ج ۷ ص ۹۹ء امل الآمل ج ۲ ص۲۴۸ ش ۷۳۳ الفیض القدسی ضمن بحارالانوار ج۱۰۵ 
ص ٩۴‏ ش ۰۲۲ فوائد رضویه ص ۰۷۴۳ نامش در ص ۷۷ش ۹در شمار مشایخ مجلسی مذکور شد. 


شاگردان و دارندگان اجازه از علامه مجلسى ۲ ۹۱ 


۵ شيخ بهاء الدين محمد بن تاج الدين حسن بن محمد فلاورجانی 
(پل وركانى) رويدشتى اصفهانی» معروف به فاضل هندی. مجاز.! 

۶ علاء الدين محمد بن سلیمان بسطامىء از شاكردان." 

۷_مولی محمد بن عبد الفتاح تنکابنی اصفهانی معروف به سراب» صاحب 
تأليفات متعدد شاگرد و خا" 

۸ مولی بهاء الدین محمد بن حسن على بن مولى عبدالله بن حسين شوشترى 
اصفهانی. شاگرد و مجاز.؟ 


۵ E ۰ فا‎ 


.١‏ زندكى نامه علامة مجلسى ج۲ ص ۸۳-۸۲ ش۱۳۹. در كتاب مذکور آمدہ است: فاضل هندی» عالم عامل 
و فقيه مجتهد اصولى حکیم متكلم از بزرگان علماء و فقهاى اواخر عهد صفويه در اصفهان است... خود در 
اول كشف اللثام می فرمايد: در سن ۸ سالگی شرح تلخيص تفتازانى رادرس مىكفته. و سال يازدهم عمر را 
تمام نكرده بوده که شروع به تأليف نموده و سال سيزدهم را به پایان نرسانيدهكه از علوم عقلى و نقلى فارغ 
شده است. وى از كسانى است كه على المشهور قبل از سن بلوغ به مرتبه اجتهاد رسيده است. و چون مدتی 
از اوايل عمر در هندوستان سكونت داشت به فاضل هندى شهرت یافت. از علامه مجلسى و پدر خود 
روايت مىكند و متجاوز از ۲۶ كتاب و رساله در علوم مختلفه تأليف نمودهكه معروفترين آنھاکتاب كشف 
اللثام است. 

و در ريحانة الادب ج۴ ص ۲۸۴ نام شانزده کتاب از تأليفات او را ذکر نموده و گفته است: تا ۸۰کتاب در 
فنون متنوعه بدو منسوب است. و اشهر تأليفاتش كشف اللثام است که از مهمترين مدارک صاحب رياض در 
تأليف رياض بود و صاحب جواهر اعتقادی عظيم به آن کتاب داشته و هرگاه نزدش نبود جيزى از جواهر 
را نمی‌نوشت. 

۲ الذریعه ج ۱۹ ص ۵۶ ش .۲٩۱‏ 

۴ الفیض القدسی ضمن بحارالانوار ج0١٠‏ ص ۹۶ ش ۲۶» روضات الجنات ج۷ ص ۱۰۱ ش ۶۰۶ فوائد 
رضویه ص ۵۵۰. 

۴ اجازات الحدیث ص ۱۱۹ ۱۳۰ ش ۳۴ و اله زندگی نامه علامة مجلسی ج۲ ص ۸٩‏ ش ۰۱۴۳ فهرست 
نسخه‌های خطى کتابخانه مرعشی ج ۱ ص ۱۴۶ ش ۰۱۲۲ تاریخ اجازه سال ۱۰۷۵. 

۵ تلامذة العلامة المجلسی (اضافات) ص ۷۴ ش۰۱۰۹ 


7٦۲‏ مقدمة تحفة الزائر 


۰۔ حاج محمد بن حاج على اردبيلى اصفهانى نجفى حائری» مؤلف كتاب 
معروف (جامع الرواة؛ متوفاى سال ۰۱۱۰۱ شاگرد و مجاز.' 

١‏ مولى محمد بن لاچین بن عبدالله گرجی اصفهانی.۲ 

۲۔ محمد بن ماجد بن مسعود بحرانی ماحوزی؛ متوفای حدود سال ۰۱۱۰۵ 
مجاز.؟ 

۳-نور الدين محمد بن رفیع الدین محمد. مجاز.؟ 

۴ امیر سید بهاء الدین محمد بن محمد باقر حسینی مختاری سبزواری نائینی 
اصفهانی. دارای تألیفات زیاد متوفای حدود سال ۱۱۴۰ مجاز.۵ 

۵۔میرزا محمد بن محمد رضا بن اسماعيل بن جمال الاین محمد قمی 
مشهدی» مؤلف تفسیر (کنز الدقائق) و کتب دیگرہ شاگرد و مجاز.” 

۶۔سید محمد بن محمد قاسم بن محمد حسینی خلخالی, شاگرد و مجاز." 

۷ ميرزا سید قوام الدین محمد بن محمد مهدى حسينى سيفى قزوینی» 
متوفای سال ۱۱۵۰ مجاز ۸ ۱ 


۱۵۴ الفیض القدسی ضمن بحارالانوار ج ۱۰۵ ص۸۵ ش ۰۴ جامع الرواة ج۲ ص 059 الذريعة ج ۱ ص‎ .١ 
.۱۰۹۸ ش ۷۵۴ تاريخ اجازه سال‎ 

۲. تلامذة العلامة المجلسی ص۶۸ ش ۶ اجازات الحدیث ص ۱۳۳ ش ۳۷. 

۳ لؤلؤة البحرین ص ۶۳-۶۱ ش ۱۱۸. و نگاه کن: امل الآمل ج ۲ ص۲۹۵ ش ۸٩۰‏ 

۴ زندگی نامه علامة مجلسی ج٢‏ ص ۹۰ش ۱۴۶ء فهرست کتابخانه مسجد گوهرشاد ص ۳۷۳. 

۵ الذریعه ج١‏ ص ۴۴۸ ش ۲۲۵۰ء زندگی‌نامه علامه مجلسی ج۲ ص ۰۸۲-۸۱ تاریخ اجازه سال ۱۱۰۴. و 
نگاه کن: روضات الجنات ج ۷ ص ۱۱۵ ش ۶۱۰ 

۶ الفیض القدسی ضمن بحارالانوار ج ۱۰۵ ص ۱۰۰ ش ۴۰ء الذریعه ج ۱ ص ۱۵۴ ش ۷۵۳ تاریخ اجازه سال 
۲ 

۷ زندگی نامه علامة مجلسی ج ۲ ص ۸٩‏ ش ۱۴۴ به نقل از فهرست کتابخانه دانشگاه تهران ج ۵ص ۱۱۴۴ 
شض ۰۵۲۷ تاریخ اجازه سال ۱۰۸۸. 

۸ الذریعه ج ۱ ص ۱۵۴ ش ۷۴۴ زندگی‌نامه علامه مجلسی ج ۲ ص ٩۳-۹۲‏ ش ۱۴۹ تاريخ اجازه سال ۰۱۱۰۷ 


شاگردان و دارندگان اجازه از علامه مجلسى ۲ ٩۳‏ 


8 نور الدین محمد بن مرتضی بن محمد مؤمن بن مرتضی کاشانی. دارای 
تألیفاتی از جمله تفسیر (الوجیز اللطیف) و (درر البحار مجاز.۱ 


8 امير جمال الدين محمد بن مظفر حسینی دریاباری فیروزکوهی» 
شاگرد و مجاز.۲ 


۰۰ ۱-شیخ محمد بن يوسف بن على بن کنبار ضبیری نعیمی بلادی» شهید در سال 
۱ء 2 


١‏ شيخ مولی محمد ابراهیم بن عبدالل بوناتی (بواناتی)؛ مجاز.؟ 

۲میرزا سید محمد ابراهیم (ابراهیم) بن امیر محمد معصوم بن مير محمد 
فصيح بن مير اوليا حسینی سيفى قزوینی» داراى تأليفات زياد. متوفاى سال ۱۱۴۵ یا 
۹ء مجاز ° 


۳۔میرزا محمد ابراهيم نصيرىء شاگرد و مجاز.” 


۱۵۶ الفيض القدسی ضمن بحارالانوار ج۱۰۵ ص 44 ش ۳۷ء و ص۵۸ پاورقی ۳ الذريعه ج ۱ ص‎ .١ 
.۱۰۸۴ ش۷۶۴, تاريخ اجازه سال‎ 

۲. زندكى نامه علامة مجلسی ج۲ ص 47 ش ۱۴۸ به نقل از کتاب (یکصد و شصت نسخه از یک کتابخانه 
شخصى ص ۳۰ تاريخ اجازه سال ۱۰۸۴ و ۱۰۸۸. 

۳ لؤلؤة البحرین ص ۱۱۰ الفیض القدسی ضمن بحارالانوار ج ۱۰۵ ص ٩۲‏ ش ۱۴. 

۴ الذریعه ج۱ ص۱۴۸ ش ۶۹٩‏ تلامذة العلامة المجلسی ص ۷۶ ش ۰۱۰۶ اعيان الشیعه ج ۲ ص ۰۱۲۴ تاریخ 
اجازہ سال ۱۰۸۸. محدث نوری در الفیض القدسی ضمن بحارالانوار ج ۱۰۵ ص ۲٩ش‏ ۱۶ در ردیف تلامذه 
و مجازان از مجلسی. از مولی محمد ابراهیم سریانی بجای (بوناتی) نام برده و می‌گوید در بحارالانوار ذکر 
شده است. منشأ اين سهوء اشتباه خوانده شدن اين کلمه بوده است در اجازه بخط مجلسی. نگاه کن: 
بحارالانوار ج ۱۱۰ -قسمت مخطوطات ۲۸ صفحه مانده به آخر کتاب -» وص ۱۴۵ ش ۱۰۶. 

۵ الفيض القدسی ضمن بحارالائوار ج ۱۰۵ ص ٩۴‏ ش ۲۵ اعيان الشیعه ج ۲ ص ۲۲۷. و نگاه کن: تتمیم امل 
الامل ص ۵۲ ش ۴ء طبقات اعلام الشیعه ج ۶ (الک واکب المتثره) ص ۱۵ ۱۶. 

۶ زندگی نامه علامة مجلسی ج۲ ص۱۰۸ ش۰۱۷۸ به نقل از فهرست کتب خطی کتابخانه ملی تبریز ج۱ 
ص۸۵ تاریخ اجازه سال ۱۰۶۴. 


۴ مقدمة تحفة الزائر 


۴ ۔امیر محمد اشر ف بن سید عبد الحسيب محمد بن سيد احمد علوى حسينى 
عاملى اصفهانى. مجاز. ' 

0 مولى محمد اصفهانی» از شاكردان." 

۶۔سید امير محمد اصفهانی» مجاز " 

۷۔مولی رفيع الدين محمد اصفھانی, مجاز. ؟ 

مولى محمد اكمل بن محمد صالح بهبهانی اصفھانی مجاز.٩‏ 

4 مولى محمد امینء شاگرد و مجاز. * 

-مير محمد باقر بن على رضابن محمد باقر حسينى عاملى اصفهانی» معروف 
به بيشنمازء متوفاى سال ۱۱۲۳ء شاكرد و مجاز." 

١‏ امير محمد باقر بن امير سيد علاء الدين محمد كلستانه حسنی» از شا گردان.۸ 

۲۔ سيد امير محمد باقر بن محمد اسماعيل حسينى اصفهانی خاتون آبادی» 
از شاگردان 4 


.١‏ الفیض القدسى ضمن بحارالانوار ج۱۰۵ ص۲٩‏ الذريعه ج۱۶ ص ۲۵۹ ش ۱۰۴۷ فوائد رضويه 
ص۳۹۷ زندگی نامه علامه مجلسى ج٢‏ ص ۲۰ ش۱۷۸. علامه مجلسى در اجازه خود از وى ستايش خاصى 
مى نمايد. 

۲. تلامذة العلامة المجلسى ص ۵۰ش ۷۰ اجازات الحديث ص97 ش ۰۲۶ تاريخ اجازه سال ۰۱۱۰۰ 

٣‏ طبقات اعلام الشيعه ج۶ (الكواكب المنتثره) ص ۶۴۱ الذريعه ج ۱ ص ۱۵۴ ش۷۴۶, تاريخ اجازہ سال۱۰۸۲. 
۴. طبقات اعلام الشيعه ج ۶ (الكواكب المنتثره) ص۲۸۱ الذريعه ج ١‏ ص ۱۵۴ ش ۷۴۷ تاريخ اجازه سال۱۰۹۵. 
۵ مستدرك الوسائل ج ۲۰ (خاتمه) ص۴۹ الفيض القدسى ضمن بحارالانوار ج0١٠‏ ص 84 ش ١٠ء‏ فوائد رضويه 
ص۴۰۷ء طبقات اعلام الشيعه ج ۶ (الكواكب المنتثره) ص۷۴ تلامذة العلامة المجلسى ص ۷۸ ش ۰۱۰۸ 

۶ زندگی نامه علامة مجلسی ج٢‏ ص ۲۲ ش ۲۰. 

۷ تلامذة العلامة المجلسی ص ۸۰ ش ۰۱۱۳ زندگی نامه علامۂ مجلسی ج۲ ص ۱۱۱ ش ۱۸۳ اجازات 
الحديث ص ۱۷۳ ش ۴۸. 

۸ طبقات اعلام الشیعه ج ۶ (الکواکب المنتشره) ص۹۴ فوائد رضویه ص ۵۵ 

.۳۵۳ روضات الجنات ج ۵ص‎ ٩ 


شاگردان و دارندگان اجازه از علامه مجلسى 0 ۹۵ 


۳۔سید محمد باقر بن محمد تقی شریف رضوی حسینی قمی. از شاگردان.! 

۴ ۔مولی محمد باقر بن محمد حسين شھرستانی, از شاگردان." 

۵۔مولی محمد باقر بن محمد حسين نیشابوری طائفى مکی متوفاى سال 
۴ء مجاز." 

۶۔ محمد باقر بن هاشم حسينى گیلانی» از شاگر دان" 

۷ ۔امیر محمد باقر بیابانکی» شاگرد و مجاز.* 

۸۔ آخوند ملا محمد باقر گلپایگانی. ۶ 

9 مولى محمد باقر جزی مجاز.۲ 

۰۔ امير محمد باقر طباطبائی اصفهانی» شاگرد و مجاز. 

١‏ نظام الدين محمد بسطامی» شاكرد و مجاز." 


١7‏ شيخ محمد تقى بن مولى احمد بروجردی» مؤلف كتاب (عين البکاء)» 


۱. طبقات اعلام الشيعه ج ۶(الكواكب المنتثره) ص 4۳ تلامذة العلامة المجلسى ص ۸۲ ش ۰۱۱۴ 

٢‏ طبقات اعلام الشيعه ج۶(الکواکب المنتثره) ص 4۲ تلامذة العلامة المجلسى ص۸۲ش۱۱۵. 

۳ زندكى نامه علامة مجلسى ج٢‏ ص ۲۴ ش ۰۲۳ الذريعه ج۱ ص۱۸۹ ضمن ش۹۸۲. و نگاه كن: الذريعه 
ج۲۰ ص۷۴ ش ۱۹۸۴۔ 

۴ تلامذة العلامة المجلسی (اضافات) ص۹۲ ش ۰۱۳۳ تراجم الرجال ج ۳ ص ۱۰۶ ش ۲۰۲۸. 

۵ طبقات اعلام الشیعه (الروضة النضره) ج ۵ ص ۶۵ تلامذة العلامة المجلسی ص ۷۹ش ۱۱۰ اجازات 
الحدیث ص ۱۶۵ ش 58 تاريخ اجازه سال ۰۱۰۸۳ 

۶ طبقات اعلام الشیعه (الروضة النضره) ج ۵ص ۷۳ تلامذة العلامة المجلسی (اضافات) ص ۸۷ ش ۱۲۶. 
۷ زندگی نامه علامة مجلسی ج۲ ص ۲۳ ش ۰۲۱ تلامذة العلامة المجلسی ص ۸۰ ش ۱۱۱ اجازات الحدیث 
ص ۱۷۱ ش ۴۷ تاريخ اجازه سال ۰۱۰۷۵ 

۸ طبقات اعلام الشیعه (الروضة النضره) ج۵ ص ۷۲ تلامذة العلامة المجلسى ص ۸۰ ش ۱۱۲ اجازات 
الحدیث ص۱۶۹ ش ۴۶ء تاريخ اجازه ۰۱۰۹۲ 

۹ تلامذة العلامة المجلسی ص ۵۶ ش ۸۲ اجازات الحدیث ص ۱۰۵ ش ۳۰ تاريخ اجازه سال ۱۰۹۵۔ 





۶ مقدمۂ تحفة الزائر 


شاگرد و مجاز. ' 

۳۔مولی محمد تقى بن مولى عبدالله بن مولى محمد تقى مجلسى اول» مجاز." 

۴۔مولی محمد تقی بن محمد رضا رازىء از شاكردان." 

۵میرزا محمد تقى بن محمد كاظم بن عزیز الله بن محمد تقى مجلسى شمس 
آبادی اصفهانى الماسی, نوه دخترى علامۂ مجلسی, متوفاى سال ۱۱۵۹ء مجاز.” 

۶-۔مولی محمد تقى شیرازی, مجاز.* 

۷ ۔ محمد جعفر بن سليمان بن محمد تقى دشت بياضى قائنی» مجاز. ” 

سيد محمد جعفر بن على بن ثابت حسینی.۲ 

9 مولى محمد جعفر اصفهانى؛ شاگرد و مجاز.” 

مولى محمد جعفر بن محمد صادق خطيب کاشانی از شاكردان 1 

١‏ مولى محمد جعفر بن محمد طاهر خراسانی اصفهانی» متولد ۱۰۸۰ء 
فا 


۰۱۳۵ زندكى نامه علامة مجلسی ج۲ ص ۲۵ ش ۰۲۶ الذريعه ج0١ ص ۳۶۷ش ۲۳۲۰ء و ج۱۸ ص ۲۸۷ ش‎ .١ 
طبقات اعلام الشيعه ج ۶ (الكواكب المنتثره) ص۱۱۷ و در تلامذة العلامة المجلسى (اضافات) ص۱۴۷‎ 
ش۲۲۹و تراجم الرجال ج ۲ص ۴۱۲ ش ۲۶۸۲ بجاى (تقى) (نقى) ذكر شده.‎ 

٢‏ زندگی نامه علامة مجلسى ج٢‏ ص ۲۶ ش۲۸. 

٣‏ الذريعه ج ۲ ص ۵۰۰ش۱۹۵۸. 

۴ طبقات اعلام الشيعه ج۶(الکواکب المنتثره) ص۱۱۶ تلامذة العلامة المجلسى ص۸۵ش .17١‏ 

۵ تلامذة العلامة المجلسی (اضافات) ص۹۲ ش ۱۳۴ تاريخ اجازه سال ۱۰۹۶. 

۶ زندگی نامه علامة مجلسى ج٢‏ ص ۲۷ ش ۱۳۱ فهرست نسخه‌های خطى كتابخانه مرعشی ج ۲ ص ۵۰ 
ش ۸۶۰ تاریخ اجازه سال ۱۰۸۶. 

۷ طبقات اعلام الشیعه ج ۶ (الکواکب المنتثره) ص ۰۱۳۳ تلامذة العلامة المجلسی (اضافات) ص ۹۶ش ۱۴۱. 
۸ فهرست نسخه‌های خطی کتابخانة مرعشی ج۵ ص ۲۵۰ ش ۰۱۸۶۷ زندگی نامة علامه مجلسی ج ۲ 
ص۱۰۹ ش ۱۷۹ تاريخ اجازه ۰۱۰۹۹ 

۹ تلامذة العلامة المجلسی ص ۸۷ش ۰۱۲۴ تراجم الرجال ج ۳ ص ۱۵۹ ش ۰۲۱۱۹ 

۰ زندگی نامه علامة مجلسی ج٢‏ ص ۲۹ ش ۳۶. و نگاه کن: فوائد رضویه ص ۴۴۹. 


شاگردان و دارندگان اجازه از علامه مجلسی 0 ۹۷ 


۲ ۔مولی محمد جعفر بن محمد کاظم طالقانی, مجاز. ' 

17 محمد جعفر شیروانی از شاگردان ۲ 

۴۔شیخ بهاء الدين محمد گیلانی, مجاز. ۳ 

۵۔مولی محمد حسين بن ابی محمد بغمجى طوسی مجاز." 

۶۔مولی محمد حسين بن الله وردى اردبیلی» از شاگر دان ° 

۷ ۔مولی محمد حسين بن مولى حسن ديلمانى كيلانى اصفھانی: مشهور به 
لنبانی متوفای ۱۱۳۹ »از شاگردان. ۶ 

a ۱۳۸‏ سس ل ا 

۹۔میر محمد حسين بن صدر الدین محمد حسینی عاشوری قمی؛ 
شاگرد و مجاز.۸ 


۰ امیر محمد حسین بن مير محمد صالح حسینی خاتون آبادی, نوه دختری 
علامه مجلسی» متوفای سال ۱۱۵۱ء مجاز.٩‏ 


.۱۰۹۵ الذریعه ج ۱ص ۱۵۰ ش ۷۱۵ تاريخ اجازه سال‎ .١ 

.۱۳۷ طبقات اعلام الشيعه ج ۶ (الک و اکب المنتثره) ص‎ ٢ 

۳ الذریعه ج ۱ ص ۱۵۴ ش ۷۴۹ و ۷۵۰ تاريخ اجازه سال ۱۰۷۲ و سال ۱۰۷۵. 

۴ الفیض القدسی ضمن بحارالانوار ج۱۰۵ ص۹۸ ش ۳۱ الذریعه ج ۱۱ ص۵۸ ش ۰۳۶۲ 

۵ تلامذة العلامة المجلسی (اضافات) ص ۱۰۰ ش ۱۴۸ 

۶ ریاض العلماء ج۱ ص ۰۱۸۵ روضات الجنات ج ۲ ص ۳۴۷ ش ۰۲۲۰ الذريعة ج۹ ص ۲۴۲ ش ۱۴۷۳. 

۷ الذریعه ج١‏ ص ۱۵۰ ش ۷۱ وص ۱۹۷ ش ۱۰۲۹ء تاریخ اجازه سال ۰۱۰۷۶ 

۸ طبقات اعلام الشیعه ج ۶ (الکواکب المنشره) ص ۲۰۹ الذریعه ج ۱ ص ۱۵۰ ش ۷۲۱ تاریخ اجازه سال 
۶ در ص ۲۰ اشاره شد به اينكه از نوشته مير محمد حسين در مجلدی از بحار که به خط او است و اجازة 
مجلسی نیز بر يشت آن است. برمی‌آید که پدر او جد مادری علامه مجلسی است. 

٩‏ زندگی نامه علامة مجلسی ج ۲ ص ۳۳-۳۲ ش ۲۶ مستدرک الوسائل ج ۲۰ (خاتمه) ص۵۸ الفیض 
آنقدسی ضمن بحارالانوار ج ۱۰۵ ص۸۴ ش ۰۲ روضات الجنات ج ۲ ص ۳۵۰ ش ۲۲۱. 


۸ مقدمة تحفة الزائر 


۱۔امیر محمد حسين بن محمد طاهر بن مقصود علی, مجاز. ١‏ 

۲۔میرزا محمد حسین بن میرزا محمد مؤمن شیرازی, مجاز.۲ 

۳-شیخ محمد حسين بن یحیی نورى مازندرانی, شاگرد و مجاز." 
۴۔شیخ محمد حسين مکی مجاز. ؟ 

۵-سید امیر محمد حسینی, مجاز ° 

۶ سید میرزاقوام الدین محمد بن محمد مهدى حسينى سيفى قزوینی» مجاز. ” 
۷ ربیع الدین محمد حسينى اصفهانی. شاگرد و مجاز." 

۸۔میرزا رضى الدين محمد حسينى گیلانی» شاگرد و مجاز.۸ 

4 امير محمد حسینی مازندرانی» شا کرد و مجاز 1 

۰۔حاج محمد خوانساری شاكرد و مجاز. '' 


١۔‏ طبقات اعلام الشيعه ج۶(الکواکب المنتثره) ص ۰۲۰۹ تلامذة العلامة المجلسی ص۹۴ ش ۱۳۳. 

۲ الذريعه ج ١‏ ص ١0١‏ ش ۷۲۳ طبقات اعلام الشيعه ج ۶ (الكواكب المنتثره) ص ۰۲۰۸ تاريخ اجازه سال 
0۵ء 

۰۴۷ زندگی نامه علامة مجلسی ج۲ ص ۳۴ ش۴۹ الفيض القدسى ضمن بحارالانوار ج۱۰۵ ص ۱۰۲ ش‎ ٣ 
.۹۶ الذريعه ج ۱۲ ص‎ 

۴ طبقات اعلام الشیعه ج۵ (الروضة النضره) ص ۰۱۸۶ تلامذة العلامة المجلسی ص۸۹ ش ۰۱۲۷ تاریخ 
اجازه سال ۱۰۹۶ 

۵ الذریعه ج۱ ص ۱۵۴ ش ۷۵۱ طبقات اعلام الشیعه ج ۶ (الكواكب المنتثره) ص ۶۵۹ تاريخ اجازه سال 
7۲ء 

۶ الذريعة ج ١ص‏ ۱۵۴ ش ۷۴۴ تلامذة العلامة المجلسى (اضافات) ص 04 ش ۸۶ تاريخ اجازه سال 
۷ء 

۷ زندگی نامه علامة مجلسى ج٢‏ ص ۷۶ش ۱۲۶ تاريخ اجازہ سال 1١1/8‏ 

۸ الذریعه ج ۱۱ ص ۱۵ ش ۷۱ تاریخ اجازه سال ۱۰۹۱. 

٩‏ الذریعه ج ۱۱ ص۱۵ ش ۰۷۰ طبقات اعلام الشیعه ج۵ (الروضة النضره) ص ۵۳۹ فهرست کتابخانه 
فیضیه ج ۱ ص ۰۵۷-۵۶ تاریخ اجازه سال ۱۰۹۰ و سال ۰۱۰۹۴ 

۰. تلامذة العلامة المجلسی ص ۵۴ ش ۷۸ اجازات الحدیث ص ۲۷۷ ش ۷۷. 








شاگردان و دارندگان اجازہ از علامه مجلسی 0 ۹۹ 


١‏ مولى محمد داود مجاز.' 

۲۔میرزا محمد رحيم بن محمد مؤمن عقيلى استرابادى اصفهانى؛ مجاز." 

۳مولی محمد رشيد بن محمد علی, از شاكردان." 

۴۔ محمد رضا بن ايوب کاظمی, از شاگردان.؟ 

۵۔ محمد رضا بن ملا حاجى شولستانی شیرازی» مجاز.* 

۶۔ محمد رضابن صفى قلى تبریزی, از شاكردان. ” 

۷۔مولی محمد رضا بن محمد باقر بن محمد تقى مجلسی» معروف به آقاسی 
-فرزند علامه مجلسی -متوفای سال ۱۱۳۴ء مجاز.۲ 

محمد رضا بن حاج درویش شهمیرزادی کهدمی» شاگرد و مجاز.^ 

۹۔مولی محمد رضا بن مولی محمد صادق بن مولی مقصود على مجلسی - 
پسر عموی علامه مجلسی ۔. شاگرد و مجاز.٩‏ 

۰ مولی محمد رضا اردبیلی» شاگرد و مجاز. "۲ 


.١‏ الفیض القدسی ضمن بحارالانوار ج۱۰۵ ص ۱۰۰ زندگی نامه علامة مجلسی ج٢‏ ص۳۵ ش ۵۱ تاریخ 
اجازه سال ۱۰۸۷۔ ۱ 

۲. تلامذة العلامة المجلسى (اضافات) ص ۱۰۶ ش١.‏ 

.۱۳۷ طبقات اعلام الشيعه ج۶(الکواکب المنتثره) ص ۰۲۶۱ تلامذة العلامة المجلسى ص۹۶ ش‎ ٣ 

۴ طبقات اعلام الشيعه ج۶(الکواکب المنتثره) ص ۲۶۹. 

۵ طبقات اعلام الشيعه ج۶ (الکواکب المنتثره) ص ۲۶۷. 

۶ تلامذة العلامة المجلسى (اضافات) ص ٠١8‏ ش ۰۱۶۳ تراجم الرجال ج٣‏ ص ۲۳۳ ش ۲۲۸۰. 

۷ طبقات اعلام الشيعه ج ۶ (الکواکب المنتثره) ص ۲۶۲. 

۸ فهرست نسخه‌های خطى كتابخانه مرعشی ج١‏ ص۳۴۸۔ ۳۴۹ ش ۳۰۴ زندگی نامه علامة مجلسی ج٢‏ 
ص ۲۷ ش ۵۷ تاريخ اجازه سال ۱۰۷۴. 

٩‏ الفیض القدسی ضمن بحارالانوار ج۱۰۵ ص 44 ش ۳۹ طبقات اعلام الشیعه ج ۶ (الکواکب المتثره) 
ص ۲۷۰ الذریعه ج ۱ ص ۱۵۱ ش ۷۲۵. 


۰ فھرست کتابخانه مرعشی ج ۱ ص ۲۴۹ ش ۳۰۴ زندگی نامه علامة مجلسی ج٢‏ ص ۳۶ ش ۵۳. 


٠‏ 0 مقدمۂ تحفة الزائر 


۱۔سید امير محمد رضا گلپایگانی» شاگرد و مجاز.' 

۲۔مولی محمد رضا هزار جريبى» شاگرد و مجاز.۲ 

۳مولی محمد رفیع بن فرج گیلانی» معروف به ملا رفیعاه شاگرد و مجاز." 

۴ میر محمد رفیع بن محمد زمان بن شفیع طالقانی دیلمی گیلانی. 
از شاگردان۔؟ 

۵۔مولی محمد زمان بن كلب على تبريزى اصفهانی» شاكرد و مجاز۔“ 

۶-مولی محمد سديد بن احمد گیلانی تنکابنی, شاكرد و مجاز. * 

۷۔مولی محمد سعيد اصفهانى تبريزى؛ مجاز.۲ 

8 سيد محمد سليم بن برهان الدين بن سيد شاهى موسوى زنجانی» 
ازشاكردان.* 


9 مولى محمد شفيع تویسرکانی» شاگرد و مجاز." 


.۱۰۷۳ طبقات اعلام الشيعه ج ۶ (الكواكب المنتثره) ص۲۶۴ الذريعه ج ۱ ص ۱۵۱ ش ۷۲۴ تاريخ اجازه سال‎ .١ 
20 زندگی نامه علامة مجلسى ج٢ ص ۳۶ش‎ ٠١28 ش ۷۲ وج۱۶ ص ۳۴۶ ش‎ ١0 الذريعه ج١١ ص‎ .۲ 
.۱۰۸۹ تاريخ اجازه سال‎ 

۳ لؤلؤة البحرين ص ٩۰‏ ش75 الفيض القدسی ضمن بحارالانوار ج۱۰۵ص۸۹ش ۱۱ء طبقات اعلام 
الشيعه ج۶(الکواکب المنتشره) ص ۲۸۳ - ۲۸۶. ونگاه كن: تتمیم امل الآمل ص۱۶۱ ش ۰۱۱۱ فوائد رضويه 
ص ۵۳۵. 

۴ تلامذة العلامة المجلسى (اضافات) ص ۱۱۱ ش ۱۶۷ 

۵ روضات الجنات ج٣‏ ص۳۳۵ش۳۰۵ فوائد رضويه ص۵۳۷ زندكى نامه علامة مجلسى ج ۲ ص۳۹ 
ش ۶۰. 

۶ تلامذة العلامة المجلسی (اضافات) ص ۱۱۳ ش ۰۱۶۹ 

۷ طبقات اعلام الشيعه ج0 (الروضة النضره) ص ۰۲۴۲ تلامذة العلامة المجلسی ص ۱۰۳ ش ۰۱۳۷ تاریخ 
اجازه سال ۱۰۷۶ 

۸ زندگی نامه علامة مجلسی ج ۲ ص ۴۲ ش ۶۵ به نقل از مکارم الا ثار ج ۲ص ۷۸۱ 

۹ تلامذة العلامة المجلسی ص ۱۰۴ ش ۰۱۴۹ طبقات اعلام الشیعه ج ۶ (الکوا کب المتشره) ص ۳۴۴. 


شاگردان و دارندگان اجازه از علامه مجلسی ٦ا ٠١١‏ 


مولى محمد شفيع بن نورالدین محمد اصفهانى خاتونآبادی» شا گرد و مجاز.' 

" محمد شفيع بن مولى محمد باقر نیشابوری» مجاز.‎ ١ 

۲ محمد شفيع بن محمد رفيع اصفهانی» مشهور به قاری البحارء 
شاكرد و مجاز." 

۳۔ مولی محمد صادق, شاكرد و مجاز." 

۴ ۔مولی محمد صادق بن محمد بن عبد الفتاح تنکابنی اصفهانى. از شا گردان.٩‏ 

۵۔مولی محمد صادق بن محمد تقى. مجاز. ” 

۶ ۔امیر محمد صادق بن محمد طاهر بن مير سيد على بن مير علاء الدين حسين 
مرعشی مازندرانی» مشهور به سلطان العلماء شاگرد و مجاز." 

۷۔مولی محمد صادق بن محمد كاظم خوانساری اصفهانی» شاكرد و مجاز.۸ 

۸۔ محمد صادق بن محمد لاریجانی, مجاز.٩‏ 


١۔‏ طبقات اعلام الشيعه ج ۶ (الکواکب المنتثره) ص ۳۴۵ الذريعه ج ۱ ص ۱۵۲ ش ۷۲۹ 

۲. زندكى نامه علامة مجلسی ج ۲ ص ۴۳ ش ۶۷ فهرست نسخه‌های خطی كتابخانه مرعشى ج۴ ص ۲۳۱ 
ش ۱۴۴۳. 

٣‏ طبقات اعلام الشيعه ج ۶ (الکواکب المنتثره) ص۳۴۳ ۳۴۴ الذريعه ج ۱ ص ۱۵۲ ش ۷۲۸ تاريخ اجازه 
سال ۱۰۹۵ و سال ۱۰۹۷. 

۴ طبقات اعلام الشيعه ج ۶ (الكواكب المنتثره) ص۳۵۸ تلامذة العلامة المجلسى ص ۱۰۵ ش ۰۲۱۱ 
اجازات الحديث ص ۲۱۱ ش .۵٩‏ 

۵ الفیض القدسی ضمن بحارالانوار ج0١٠‏ ص٩۹‏ ش ۱۳۶ فوائد رضویه ص ۵۵۰ زندگی نامه علامة 
مجلسی ج ۲ ص ۴۷ ش ۷۵ از پدرش نيز در همین بخش ص ٩۱‏ ش ۸۷نام برده شد. 

۶ تلامذة العلامة المجلسی (اضافات) ص ۱۱۷ ش ۰۱۷۹ 

۷ طبقات اعلام الشیعه ج ۶ (الکوکب المتتره) ص ۳۶۴: الذریعه ج۱ ص ۱۵۲ ش ۷۳۰ الفیض القدسی 
ضمن بحارالانوار ج ۱۰۵ ص ۹۶ ش ۰۲۷ تاریخ اجازه سال ۱۰۹۲. 

۸ زندگی نامه علامة مجلسی ج٢‏ ص ۴۷ ش ۷۳ 

۹ فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مرعشی ج ۳ ص ۳۵ ش ۸۳۷ زندگی نامه علامة مجلسی ج ۲ ص ۴۷ش ۰۷۴ 


7 0 مقدمة تحفة الزائر 


9 مولى محمد صادق استرآبادی» مجاز. ١‏ 

٠‏ محمد صالح. از شاكردان." 

۲ مولى محمد صالح بن عبد الرحيم یزدی.‎ ١ 

۲۔ امير محمد صالح بن مير عبد الواسع حسينى خاتون آبادی داماد علامه 
مجلسى -. شاكرد و مجاز.” 

۳ ۔امیر محمد صالح حسينى قزوینی» شاگرد و مجاز.* 

۴ محمد طاهر بن محمد زمان اصفهانی» از شاكردان. ” 

0 حاج مولى محمد طاهر بن حاج مقصود على اصفهانی» شاكرد و مجاز.۲ 

۶-۔مولانا محمد طاهر اصفهانی. شاكرد و مجاز.۸ 


8 اء . .۹ 
۷ می رزا محمد طاهر نائینی» مجاز. 


١۔‏ لؤلوٰۃ البحرین ص ۱۱۷ زندكى نامه علامة مجلسى ج ٢ص‏ ۴۶. 

٢‏ زندگی نامه علامة مجلسى ج ۲ ص۴۸ ش ۷۶ فهرست كتابخانه وزيرى یزد ج ۲ ص ۸۲۹ ش ۱۰۳۵. بنابر 
آنچه در اجازات الحدیث ص ۰۲۲۱ وتلامذة العلامة المجلسى ص ۱۱۰ ش ۱۶۰ آمدہ او همان محمد صالح 
يزدى در شماره بعد است. 

٣‏ تلامذة العلامة المجلسى ص ۱۱۰ ش ۱۶۰ اجازات الحديث ص ۲۱۹ ش ۶۲ تاريخ اجازه سال ۱۰۸۷۔ 

۴ الفيض القدسى ضمن بحارالانوار ج۱۰۵ ص ۸۴ش ٢ء‏ مستدرك الوسائل ج ٠١‏ (خاتمه) ص۵۸ لؤلزة 
البحرين ص ۱۱۴ فوائد رضويه ص ۰۵۴۶ طبقات اعلام الشيعه ج ۶ (الکواکب المننٹرہ) ص۳۶۸ تاریخ 
اجازہ سال ۱۰۸۵۔ 

۵ طبقات اعلام الشيعه ج۶ (الكواكب المنتثره) ص۳۷۴۔۳۷۵, الفيض القدسی ضمن بحارالانوار ج۱۰۵ 
ص۹۸ ش ۱۳۴ الذريعه ج١‏ ص ۱۵۲ ش ۷۳۱۔ 

۶ زندكى نامه علامة مجلسى ج۲ ص ۵۱ ش ۰۸۲ به نقل از فهرست كتابخانه مركزى دانشگاہ ج۵ ص ۱۲۶۱. 
۷ زندگی نامه علامة مجلسى ج ۲ ص ۵۱ ش ۸۳ الفيض القدسى ضمن بحارالانوار ج۱۰۵ ص۸۸ ش ۰۸ 
مستدرک الوسائل ج ۲۰ (خاتمه) ص ۶۴ 

۸ زندگی نامه علامة مجلسی ج ۲ ص ۵۱ ش ۸۰ فهرست كتابخانه مجلس شوراى ملی ج ۱۲ ص ۱۰۳-۱۰۲ 
ش ۴۴۰۰ تاريخ اجازه سال ۱۰۹۶۔ 

۹ الذریعه ج ۱ ص ۱۵۲ ش ۷۳۲ طبقات اعلام الشیعه ج ۶ (الکواکب المنتثره) ص ۳۹۸ تاريخ اجازه سال ۰۱۰۹۵ 


شاگردان و دارندگان اجازه از علامه مجلسی 0 ۱۰۳ 


۸-مولی محمد على بن شاه بيك مازندرانی. شا گرد و مجاز.! 

۹۔حاج محمد على بن غدیر شاگرد و مجاز.۲ 

۰ مولی محمد على بن محمد بن محمود بن على طبسی, شاگرد و مجاز. ۲ 
۱ مولی حاج ابو محمد محمد على بن محمد شفیع مشهدی, شاگرد و مجاز.؟ 
۲۔مولی محمد على بن محمد قاسم بن سلیمان نوری, از شا گردان.* 
۳۔مولی محمد على بن یوسف گیلانی» شاگرد و مجاز. ” 

۴ ۔ملا محمد على اصفهانی, شاگرد و مجاز.۲ 

0 شيخ محمد فاضل بن محمد مهدی مشهدی» شاگرد و مجاز.” 


۶ مولی محمد قاسم بن محمد رضا تبریزی اصفهانی, شاگرد و مجاز. 1 


.۲۴۶۸ تلامذة العلامة المجلسی ص ۱۱۴ ش ۰۱۶۷ تراجم الرجال ج٣ ص ۲۲۰ ش‎ .١ 

۲ تلامذة العلامة المجلسی (اضافات) ص ۱۲۵. 

۳ الذریعه ج۱ ص ۱۵۳ ش ۷۳۹ طبقات اعلام الشیعه ج ۶ (الک وا کب المنتشره) ص ۵۳۸-۵۳۷ 

۴ طبقات اعلام الشیعه ج ۶ (الکواکب المنتثره) ص ۵۵۲ الذریعه ج ۲۱ ص ۳۵۴ ش ۵۴۳۱ اجازات الحدیث 
ص ۲۳۱ ش ۶۶ تاريخ اجازه سال ۱۰۹۰ و سال ۱۰۹۸. 

۵ تلامذة العلامة المجلسی (اضافات) ص ۱۲۶ ش ۰1۹۴ 

۶ تلامذة العلامة المجلسی (اضافات) ص ۱۲۷ ش ۰۱۹۵ تاريخ بعضی از اجازه‌ها سال ۱۰۸۴. 

۷ تلامذة العلامة المجلسی ص ۱۱۴ ش ۱۶۶ اجازات الحدیث ص ۲۲۹ ش ۶۵ تاريخ اجازه سال ۱۰۷۰ 

۸ الفیض القدسی ضمن بحارالانوار ج۱۰۵ ص ٩۳‏ ش ۰۱۹ کشف الحجب والاستار ص ۲۲ ش ۰ فوائد 
رضویه ص۵۸۸ زندگی نامه علامة مجلسی ج ۲ ص۶۸ ش ۱۰۹ علامه مجلسی در اجازه خود پس از 
توصیف و تمجید از او می‌گوید: با اينكه او خود مجالس درس و افاضه داشت. از روی حسن ظنّ به من اگر 
جه شايستة آن نبودم. به حوزه درس من حاضر شد و مقداری از کتاب کافی و تهذیب و بحارالانوار و غير 
این کتب را نزد من خواند. و در بسیاری از مسائل شرعیه با هم گفتگو کردیم» و استفاد؛ من از او کمتر از 
استفادۂ او از من نبود» بلکه بیشتر بود. 

۹ تلامذة العلامة المجلسی (اضافات) ص ۱۲۹ ش ۱۹۷ اجازات الحدیث ص ۲۴۹ ش ۶۸. 


٣۴‏ مقدمة تحفة الزائر 


۷-مولی ابو جعفر محمد قاسم بن محمد رضا هزار جریبی اصفهانى» 
با کرد مان 

۸ مولی محمد قاسم بن محمد صادق استرآبادی» مجاز.۲ 

8 مولی محمد قاسم بن محمد مؤمن اردستانی» شاگرد و مجاز ۳ 

۴ مولى محمد کاشانی: از شا گردان‎ ٠ 

۵ مولی محمد کاظم بن حمدالل گیلانی دیلمی تنکابنی» از شا گردان‎ ١ 

۲ مولی محمد کاظم بن محمد باقر گیلانی» شاگرد و مجاز. * 

۳مولی محمد کاظم بن محمد على سبزواری, از شا گردان.۲ 

۴ مولی محمد کاظم تبریزی, مجاز." 

0 مولى محمد کاظم خراسانی. شاگرد و مجاز.٩‏ 

۶مولی محمد کاظم شوشتری, مجاز. '' 


.١‏ طبقات اعلام الشیعه ج ۶ (الکواکب المنتثره) ص۵۹۴ ۸۵۹۶ الفیض القدسی ضمن بحارالانوار ج۱۰۵ 
ص۸۸ ش ۹ الذریعه ج ۱ ص ۱۵۳ ش ۷۴۳ و ص ۱۵۵ ش ۷۵۶ تاريخ اجازه سال ۱۱۰۵ در فواند رضویه 
ص۵۹۵ آمده است که او از فضلاء مشهور عصر مجلسی و از دامادهای او است. 

۲. الفیض القدسی ضمن بحارالانوار ج۱۰۵ ص 44 ش۳۸ الذریعه ج ۱ ص ۱۵۳ ش ۷۴۲ طبقات اعلام 
الشیعه ج ۶ (الک و اکب المنتثره) ص ۵۸۷. 

۳. زندگی نامه علامة مجلسی ج ۲ ص ۷۳ش ۰۱۱۴ به نقل از فهرست کتابخانه دانشگاه تهران ج ۵ ص ۲۵۵۴. 
۴ طبقات اعلام الشیعه ج ۶ (الک واکب المنتثره) ص ۶۹۰ 

۵ تلامذة العلامة المجلسی (اضافات) ص ۱۳۳ ش ۰۲۰۴ تراجم الرجال ج٣‏ ص ۳۵۶ ش ۲۵۵۶. 

۶ تلامذة العلامة المجلسی (اضافات) ص ۱۳۳ ش ۱۲۰۵ تراجم الرجال ج۳ ص ۳۶۱ ش ۲۵۷۰ تاريخ اجازه 
سال ۱۰۷۹. 

۷ زندگی نامه علامة مجلسی ج ۲ ص ۷۵ش ۱۱۸. 

۸ طبقات اعلام الشیعه ج ۶ (الکواکب المنتشره) ص ۶۰۷ تاریخ اجازه سال ۱۰۹۶. 

۹ الذریعه ج ۱ ص ۱۵۴ ش ۷۴۵ طبقات اعلام الشیعه ج ۶ (الکواکب المنتثره) ص ۶۰۹ 

۰ زندگی نامه علامة مجلسی ج٢‏ ص ۷۳ش ۰۱۱۶ 


شاگردان و دارندگان اجازہ از علامه مجلسى 0 ۱۰۵ 


۷۔مولی محمد كاظم مازندرانی شاگرد و مجاز.! 

۸۔مولی محمد محسن بن محمد صادق بروجردی» شاكرد و مجاز." 

4 مولى محمد محسن گیلانی؛ از شاكردان." 

٠١‏ مولى محمد مراد بن محمد صادق بن محمد على بن حيدر كشميرى. 
شاگرد و مجاز. ۲ 

١‏ مير محمد معصوم بن مير محمد مؤمن عقیلی شیرازی» شاگرد و مجاز.* 

مولى محمد مقیم. شاگرد و مجاز. ۶ 

۳مولی ابو الفتوح محمد مقیم بن ابی البقاء شریف بن عبدالله بن ابو الحسن 
اصفهانی. معروف به قاضی. مجاز.۲ 


۴-محمد مقیم بن عبدالعالی فریدنی خوانساری, از شا گردان.۸ 


۱. تلامذة العلامة المجلسی (اضافات) ص ۰۱۳۲ 

۲. زندگی نامه علامة مجلسی ج۲ ص ۷۶ ش ۱۲۱ به نقل از تاريخ بروجرد ج۲ ص ۱۱۲ و گفته است که از 
آثارش مجموعه‌ای است که در سالهای ۱۰۹۵ تا ۱۱۰۴ در اصفهان نوشته و در دانشگاه تهران موجود می‌باشد. 
۳ طبقات اعلام الشیعه ج ۶ (الک و اکب المنشره) ص ۶۳۵ تلامذة العلامة المجلسی ص ۱۲۳ ش ۰۱۸۱ 

۴ الذریعه ج۲۴ ص ۳۶۹ ش ۱۹۷۹ء اجازات‌الحدیث ص ۲۶۳ ش ۷۳ زندگی نامه علامة مجلسی ج٢‏ ص۹۶ 
ش ۱۵۶ تاريخ اجازه سال ۱۰۸۶. 

۵ زندگی نامه علامة مجلسی ج۲ ص ٩۸‏ ش ۱۵۷ء تلامذة العلامة المجلسی ص۱۳۸ ش ۰۲۱۳ تاریخ اجازه 
سال ۱۰۸۳ 

۶ طبقات اعلام الشيعه ج۵ (الروضة النضره) ص ۵۸۰ الذریعه ج ۱ ص ١00‏ ش ۷۶۲ تاریخ اجازه سال 
۷ بنا بر گفتة مؤلف طبقات در ج۵ شاید همان محمد مقیم اصفهانی در شمارة ۲۱۵ باشد. و درج ۶ 
ص۷۳۹ می‌گوید احتمال می رود او و محمد مقیم اصفهانی و محمد مقیم مازندرانی یکی باشند. 

۷ زندگی نامه علامة مجلسی ج ۲ ص 44 ش ۱۶۰ به نقل از فهرست کتابخانه رضویه ص ۱۳. 

۸ زندگی نامه علامة مجلسی ج 7 ص ۱۰۲ ش ۰۱۶۲ فهرست نسخه‌های خطى کتابخانه مرعشی ج۴ ص ۱۳۰ 
ش ۱۳۵۳. 


۶ مقدمۂ تحفة الزائر 


۵۔مولی محمد مقيم بن محمد باقر اصفھانی, مجاز.' 

۶ پیر محمد مقيم بن پیر نور الدين اصفهانی» از شاكردان.” 

۷۔مولی محمد مقيم مازندرانی. شاگرد و مجاز." 

مير محمد مهدى بن سيد ابراهيم بن امير معصوم حسینی قزوینی» مجاز.؟ 

89 محمد مهدى بن محمد (رضى الدين) هروى.* 

۰ محمد مهدی بن حاج محمود از شاكردان. ۶ 

١‏ مولى محمد مهدی استرآبادی, شاگرد و مجاز.۲ 

۲ -مولی محمد مهدی خوانساری, شاگرد و مجاز ۸ 

۳ مولی محمد مژمن بن محمد قاسم جزاثری شیرازی هندی, متوفای سال 
۰ء مجاز 1 


۴۔مولی محمد مؤمن رازی» شاكرد و مجاز. ١"‏ 


.١‏ زندكى نامه علامة مجلسى ج۲ ص ۱۰۲ ش ۱۶۱ الذريعه ج۱۳ ص ۲۷۱ ش ۱۳۸۹ء طبقات اعلام الشيعه 
ج۵ (الروضة النضره) ص ۵۸۰ و نگاه کن: ص ۱۰۵ پاورقی ۶ 

۲. الذريعه ج ۶ص ۱۸۱ ش .۹٩۰‏ 

۳. تلامذة العلامة المجلسی ص ۱۲۶ ش ۱۸۶ طبقات اعلام الشیعه ج ۶ (الکواکب المنتثره) ص۷۳۹ تاریخ 
اجازه سال ۱۰۷۷ و نگاه کن: ص ۱۰۵ پاورقی ۶ 

۴. الفیض القدسی ضمن بحارالانوار ج0١٠‏ ص۹۸ ش ۳۳ طبقات اعلام الشيعه ج ۶ (الک واکب المتثره) 
ص ۷۶۲-۷۶۱ 

۵ تلامذة العلامة المجلسی ص ۱۳۰ ش ۱۹۳ تراجم الرجال ج ص ۴۰۵ ش ۲۶۶۷. 

۶ زندگی نامه علامة مجلسی ج٢‏ ص ۱۱۱ ش ۱۸۱ به نقل از فهرست کتابخانه آستان قدس رضوی ج۵ 
ص۵۷ ش ۴۰۱. 

۷ تلامذة العلامة المجلسى (اضافات) ص ۲ش ۲۲۰ تاريخ اجازه سال ۰۱۰۹۲ 

۸ تلامذة العلامة المجلسی ص ۱۲۹ ش ۰۱۹۲ اجازات الحديث ص ۲۷۷ ش ۷۷ تاریخ اجازہ سال ۱۰۸۲. 

.۱۸۵ زندگی نامه علامة مجلسی ج ۲ ص ۱۱۳ ش‎ ٩ 

۰ زندگی‌نامه علامة مجلسی ج۲ ص ۱۰۳ ش ۰۱۶۲ فهرست کتابخانه گوهرشاد ص ۴۳۷ تاريخ اجازه سال ۱۰۹۲. 


شاگردان و دارندگان اجازه از علامه مجلسی 0 ۱۰۷ 


0 مولی محمد مؤمن كوهيايى, شاگرد و مجاز. ' 

۶۔شیخ محمد نبی بن محمد رحیم جنابدی ( گنابادی)؛ مجاز.۲ 

۷۔مولی محمد نصير بن عبد الله بن محمد تقی بن مقصود على مجلسى 
اصفهانی -پسر برادر علامه مجلسی - شاگرد و مجاز. ۳ 

8 مولانا محمد نصير اصفهانی» شاگرد و مجاز." 

8 حاج محمد نصير گلپایگانی۔ از شاگر دان.° 

۶ مولى محمد هادى طبسىء از شاكردان.‎ ٠ 

0 سيد محمد هاشم حسنی حسینی, از شا گردان.۲ 

7 محمد يوسف بن پهلوان صفر قزوینی, مجاز۔“ 

٣۔مولی‏ محمد يوسف بن محمد مؤمن مازندرانی» شاگرد و مجاز. 14 

۴۔مولی محمد يوسف رازىء از شاگردان. ١١‏ 


۵- محمد يوسف قزوینی خا 


۲۹۳ زندگی نامه علامة مجلسى ج۲ ص ۱۰۳ ش۱۶۵ء فهرست نسخه‌های خطى كتابخانه مرعشى ج۱ ص‎ .١ 
.۱۰۹۸ ش ۰۲۶۱ تاريخ اجازه سال‎ 

۲ الذريعه ج ١‏ ص ١00‏ ش ۷۶۳ طبقات اعلام الشيعه ج ۶ (الكواكب المنتثره) ص ۷۷۳. 

۳ تلامذة العلامة المجلسى ص ۱۳۲ ش ۱۹۷ اجازات الحديث ص ۲۸۱ ش ۷۸. 

؟. تلامذة العلامة المجلسی (اضافات) ص ۱۴۵ ش ۰۲۲۶ تاريخ اجازه سال ۱۰۸۴. محتمل است که همان 
شخص مذکور در شمارة قبل باشد. 

۵ الفیض القدسی ضمن بحارالانوار ج ۱۰۵ ص 45 ش ۰۲۱ طبقات اعلام الشیعه ج ۶ (الکواکب المنتثره) ص ۰۷۸۲ 
۶ زندگی نامه علامة مجلسی ج ۲ ص ۱۰۷ ش ۱۷۳. 

۷ تلامذة العلامة المجلسی ص ۱۳۴ ش ۰۲۰۰ طبقات اعلام الشیعه ج ۶ (الکوا کب المنتثره) ص ۸۰۸. 

۸ تلامذة العلامة المجلسی ص ۱۳۵ ش ۰۲۰۲ اجازات الحدیث ص ۲۸۵ ش ۷۹ 

۹ الذريعه ج ۱۱ ص۱۵ ش ۷۳ طبقات اعلام الشیعه ج ۶ (الک واکب المنتثره) ص ۸۳۶. 

۰ تلامذة العلامة المجلسی (اضافات) ص ۱۴۹ ش ۲۳۳. 

۱ زندگی نامه علامة مجلسی ج ۲ ص ۱۰۷ ش ۱۷۶. 


۸ مقدمة تحفة الزائر 


۶-حاج محمود بن غياث الدین محمد اصفهانی» شاگرد و مجاز.۱ 

۷-مولی محمود بن محمد مقیم طبسی, مجاز.۲ 

۸۔مولی محمود طبسی, مجاز ۳ 

۹۔میرزا عماد الدین محمود قمی» شاكرد و مجاز۔؟ 

۰ نواب معمور خان ھندی, مجاز ° 

۱ مولی ملک مسیح مجاز. ” 

۲-مولی موسی بن محمد (جلال الدین) کاشانی, از شا گردان.۲ 

۳ سید نعمت الله بن عبدالله بن محمد بن حسين موسوی» محدث جزاثری» 
مؤلف (الانوار النعمانیه) و کتابهای دیگر» شاگرد و مجاز.۸ 

۴ مولی هادی بن محمد ابراهیم بن حبیب الله نصر آبادی» از شا گردان:٩‏ 

اه ۱۰ 
0" مولى ولی بن رضاخان بروجردی, شاگرد و مجاز. 


.۲۴ ش‎ ٩۴ زندگی نامه علامة مجلسی ج ۲ ص ۹۵ ش ۰۱۵۴ الفیض القدسی ضمن بحارالاتوار ج ۱۰۵ ص‎ .١ 

٢‏ الذریعه ج١‏ ص ۱۵۵ ش ۷۶۰ طبقات اعلام الشیعه ج ۶ (الکواکب المنتثره) ص ۷۱۳ ۷۱۴ تاريخ اجازه 
سال ۱۰۹۵ وسال ۰۱۰۹۶ 

۳ الذریعه ج ۱ ص ۱۵۵ ش ۷۵۹ طبقات اعلام الشیعه ج ۶ (الک واکب المنتشره) ص ۷۱۳ تاريخ اجازه سال ۰۱۱۰۹ 
۴ طبقات اعلام الشیعه ج ۶ (الکواکب المنتثره) ص۷۱۴ اجازات الحديث ص ۲۸۹ ش ۸۰ تاريخ اجازه 
سال ۰۱۰۹۶ 

۵ تلامذة العلامة المجلسی (اضافات) ص ۱۵۳ ش ۰۲۴۱ تراجم الرجال ج٣‏ ص ۴۶۹ ش ۲۸۰۰ 

۶ طبقات اعلام الشیعه ج ۶ (الکواکب المنشره) ص ۷۴۲ اجازات الحدیث ص ۲۹۵ ش ۸۳ تاريخ اجازه 
سال ۰۱۱۰۹ 

۷ تلامذة العلامة المجلسی ص ۱۳۸ ش ۰۲۰۹ 

۸ مستدرک الوسائل ج ۲۰ (خاتمه) ص ۰۱۷۳ الفیض القدسی ضمن بحارالانوار ج۱۰۵ ص ۸۳ش ۱ء روضات 
الجنات ج۸ ص۱۳۹ ش ۷۲۶ الذریعه ج ۱ ص ۱۵۶ ش ۷۶۵و ۷۶۶ تاريخ اجازه سال ۱۰۷۵ و سال ۰۱۰۹۶ 

۹ تلامذة العلامة المجلسی (اضافات) ص ۱۵۶ ش ۲۴۶. 

۰. طبقات اعلام الشیعه ج۵ (الروضة النضره) ص ۶۲۶ اجازات الحدیث ص ۲۰۵ ش ۸۵. 


شاگردان و دارندگان اجازه از علامه مجلسی ۲ ۱۰۹ 


در پایان یادآور می‌شویم که محدث نوری در الفيض القدسى ص ۱۰۳ ش۴۸ ابو 
اشرف (ابوالشرف) اصفهانى را در زمره شاگردان و مجازان علامه مجلسی آورده به 
استناد عبارت امل الآمل «عالم فاضل يروى عن مولانا محمد باقر المجلسي» ولى 
عبارت در امل الآمل مطبوع ج۲ ص ۳۵۳ ش۱۰۹۶ جنين است: «... نروي عن مولانا 
محمد باقر المجلسی عنه». و مؤلف ریاض العلماء در ج ۵ص ۴۶۳ هم به نقل از امل 
الأمل همین عبارت را آورده است. و می‌گوید: او از مشایخ مجلسی اولء و از 
معاصرین شيخ بهائی است. و عبارت امل الآمل را مورد تأمّل دانسته به جهت اينكه 
علامه مجلسی به واسطه پدرش از او روایت می‌کند. همانطور که خود مؤلف امل 
الآمل نیز در آخر وسائل الشیعه تصریح نموده است. 


۰ ت مقدمة تحفة الزائر 


شاگردان و مجازان احتمالی 

در این بخش نام کسانی آورده می شود که آنها را بعضی از نویسندگان به موجب 
قرائنی احتمال داده‌اند يا گمان برده‌اند که از شاگردان یا مجازان علامه مجلسی 
باشند. و همچنین چند نفر که در شمار شاگردان و مجازان آمده بودند. و برای آن 
سند روشنی نبود. ۱ 

۱-شیخ ابراهیم بن حسين بن ابراهیم گیلانی تنکابنی.! 

"شيخ اسماعیل بن محمد رفیع دیهوکی " طبسی.۲ 

٣۔شیخ‏ جعفر بن عبدالل بن ابراهیم حویزی کمره‌ای اصفهانی.؟ 

؟- سید حامد بن محمد حسينى بدلاء مشهدی ° 

۵-حاج ملا حسين تفريشى. ” 

۶-مولی زین العابدين بن حاج محمد رازانی :۲ 

۷۔شرف الدين بن زین الدين نائینی.۸ 

شير على بن محمد ذوالفقار.“ 


4 عبد الخالق بن محمد شفيع قاینی. ١"‏ 


.0 ش‎ ١7 زندگی نامه علامة مجلسى ج ۲ ص‎ .١ 

۲. دیهوک: نام یکی از دهستانهای طبس است. (لغت نامه دهخدا ج ۷ ص ۱۰۰۷۵) 

۳ زندگی نامه علامة مجلسی ج ۲ ص 1۹. 

۴ تلامذة العلامة المجلسی ص ۱٩‏ ش ۱۷. 

۵ تلامذة العلامة المجلسی ص ۱۴۴ ش ۰۲۱۷ طبقات اعلام الشیعه ج ۶ (الکوا کب المنتثره) ص ۱۵۵. 

۶ زندگی نامه علامة مجلسی ج ۲ ص ۳۵. 

۷ تلامذة العلامة المجلسی (اضافات) ص ۲۱ ش ۳۴ زندگی‌نامه علامه مجلسی ج ۲ ص ۴۰. 

۸ زندگی نامه علامة مجلسی ج٢‏ ص ۱۱۰ فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مرعشی ج۵ ص ۲۴۹ ش ۱۸۶۷. 
۹ زندگی نامه علامه مجلسی ج ۲ ص ۴۵ء فهرست کتابخانه فیضیه ج ۱ ص ۲۹ ش ۶۱۵ 

۰ زندگی نامه علامة مجلسی ج ۲ ص ۰۵۳ 


شاگردان و دارندگان اجازه از علامه مجلسى 0 ۱۱۱ 


۰-عبد الرحیم بن عبد العظیم قمى. ' 
١‏ عبدالله بن عبد الرحیم گیلانی معروف به هندی:۲ 

.۰ 5 5 ۳ 
۲-شیخ عیسی بن محمد مؤمن بن عیسی بن موسی مسیبی خزاعی. 
۳-مولی عبد المطلب بن حسن بن محمد اصفهانی ۲ 
١١-على‏ رضا سمنانى. 0 
۵۔ملا قاسم بن درویش حیدر.؟ 
۶۔مولی سلطان محمود بن غلام على طبسی» گفته شده مجاز است.۲ 
۷۔ملا مجد الدين شوشترى.4 


۸۔مجید بن محمد صادق ۳2 


.۲۶۳ تلامذة العلامة المجلسى (اضافات) ص ۱۶۳ ش‎ .١ 

۲. تلامذة العلامة المجلسی ص۱۴۹ ش ۲۲۸. طبقات اعلام الشیعه ج ۶ (الكواكب المنتثره) ص ۴۷۱. 

.۵۶۸ تلامذه علامه مجلسی ص ۴۶ ش۶۳ طبقات اعلام الشیعه ج ۶ (الک واکب المنتثره) ص‎ ٣۳ 

۴. تلامذة العلامة المجلسی ص ۱۵۰ ش ۰۲۲۹ طبقات اعلام الشیعه ج ۶ (الكواكب المنتشره) ص ۳۷۵. 

۵ زندگی نامه علامة مجلسی ج٢‏ ص ۰۱۱۰ فهرست کتابخانه فيضيه ج٢‏ ص ۲۱. در سال ۱۰۸۶ کتابت 
نسخه‌ای از تحفة الزاثر را به يايان رسانیده این نسخه در کتابخانة مدرسه فیضیه موجود است. 

۶ زندگی نامه علامه مجلسی ج٢‏ ص ۷۰ش ۰۱۱۱ فهرست نسخ خطی کتابخانه فیضیه ج ۱ ص ۲۱۲ ش ۳۳۵ 
۷ الفیض القدسی ضمن بحارالانوار ج ۱۰۵ ص ۰۱۰۲-۱۰۱ و می‌گوید اجازه در سال ۱۰۹۶ بوده. و مؤلّف 
الذریعه در ج ١‏ ص ۱۵۱ ش ۷۲۷ و همجنين در طبقات اعلام الشیعه ج ۶ (الک واکب المنتثرة) ص ۳۱۷ 
می‌گوید: این اجازه برای مولی محمود بن محمد مقیم طبسی است. که در ص ۱۰۸ ش ۲۳۷ گذشت. 

۸ زندگی نامه علامة مجلسی ج۲ ص۷۵ ش ۱۲۰ در الذریعه ج ۲۰ ص ۳۳۷ ش ۳۲۸۹ آمده است: کتاب 
مسائل ایادی سبا از تألیفات مولی محمد جعفر بن محمد طاهر خراسانی شاگرد علامه مجلسی مجموعه‌ای 
است از مسائل که عه‌ای از ثقات. از آن جمله مولی مجد الدین شوشتری از علامه مجلسی پرسیده‌اند و او به 
آنها جواب داده است. 

۹ زندگی نامه علامة مجلسی ج٢‏ ص 1۱۰. 


ات مقدمۂ تحفة الزائر 


9 ركن الدين محمد بن على بن ثابت حسینی.! 

٠١‏ محمد بن فياض اصفهانى." 

" محمد بن محمد رضى کاشانی‎ ١ 

۲-محمد بن محمد صالح معروف به حاجى." 

۳-محمد بن محمد قاسم بن آقا محمد بن رجب بيك كاوكانى. 8 

*7- محمد اشرف بن زین الدين اصفهانى. * 

0 محمد باقر بن محمد علاء الدین بن شاه ابو تراب حسینی اصفهانی» معروف 
به كلستانه." 

18 محمد باقر بن محمد صالح زاآنى اصفھانی.* 

۷۔مولی محمد جعفر ٩.‏ 

۸ محمد جعفر بن محمد حسین. ١"‏ 

9 مير زا محمد حاجى بن مولى محمد صالح. ١١‏ 


۰ محمد حسن۔'' 


.۲۳۶ زندكى نامه علامة مجلسى ج ۲ ص۸۹ تلامذة العلامة المجلسى ص۱۵۳ ش‎ .١ 

". زندگی نامه علامة مجلسى ج۲ ص ۸۹ تلامذة العلامة المجلسی (اضافات) ص۱۶۶ ش۲۷۲. او از جمله 
سؤال كنندكانى است كه در ص ١١١‏ ياورقى ۸اشاره شد. 

.۱۱۱ زندگی نامه علامة مجلسى ج٢ ص‎ ٣۳ 

؟. زندگی‌نامه علامة مجلسى ج٢‏ ص ۳۰ الذريعه ج۲۳ ص ۳۱۹. 

۵ تلامذة العلامة المجلسی (اضافات) ص ۱۶۷ ش ۲۷۵ طبقات اعلام الشیعه ج۶ (الکواکب المنٹرہ) ص ۶۹۴ 
۶ زندگی نامه علامة مجلسی ج ۲ ص ۱۰۹. 

۷. تلامذة العلامة المجلسی (اضافات) ص ۱۵۷ ش ۲۴۴۔ 

۸ زندگی نامه علامة مجلسی ج٢‏ ص ۲۴. 

۰۱۰۹۳ زندگی نامه علامة مجلسی ج ۲ ص ۲۶ ش ۳۰ الذریعه ج۴ ص۲۱۸ ش‎ ٩ 

۰ زندگی نامه علامةٌ مجلسی ج٢‏ ص ۲۹ ش ۳۵ 

۱ زندگی نامه علامة مجلسی ج ۲ ص ۱۳۰ الذریعه ج ۲۳ ص ۳۱۹ ش ٩۱۴۴‏ 

۲ زندگی نامه علامة مجلسی ج ۲ ص ۰۱۰۹ فهرست کتابخانه گلپایگانی ج ۲ ص ۲۶ 


شاگردان و دارندگان اجازه از علامه مجلسی ٦ا‏ ۱۱۳ 


ملا محمد رضا۔' 

7 محمد سعيد بن حاج على ابهرى اصفهانی ۲ 

۳ محمد شفيع بن على مازندرانى. " 

مولى محمد شفيع بن فرج كيلانى." 

۵۔ سید محمد صالح بن محمد سعيد سی 

۶ محمد طاهر بن محمد تھی شاه مزا 

۷۔ محمد على بن حاجى فتحی۔" 

مولى محمد على بن محمد مؤمن ابھری۔“ 

4 محمد قاسم بن محمد اسماعيل اصفهانى. 4 

۰-مولی محمد كاظم بن صفى الله كيلانى ديلمى تنکابنی.'' 

۱-مولی محمد كاظم بن محمد فاضل بن محمد مهدى مشهدى خراسانی.'' 

۲۔میر محمد معصوم بن مير فصيح الدين (محمد فصيح) بن مير اولياء حسينى 
تبريزى قزوینی۔'' 


.۳۶ زندكى نامه علامة مجلسی ج ۲ ص‎ .١ 

۲. تلامذة العلامة السجلسی ص ۱۶۲ ش ۰۲۵۶ فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مرعشی ج7١‏ ص ۲۹۳ 
نش ۶۷۴۳ 

.۴۵ زندگی نامه علامة مجلسی ج ۲ ص‎ ٣ 

۴ تلامذة العلامة المجلسی ص ۱۶۳ ش ۲۵۸, زندگی نامه علامة مجلسی ج ۲ ص ۴۵. 

۵ زندگی نامه علامة مجلسی ج ۲ ص ۵۰ ش ۷۸ فهر ست کتابخانه مجلس شورای ملی ج ۷ ص ۵۷ ش ۵۸. 
۶ زندگی نامه علامة مجلسى ج ۲ ص7١١.‏ 

۷ زندگی‌نامه علامة مجلسی ج۲ ص ۶۶ ش ۰۱۰۵ فهرست نسخه‌های خطىكتابخانه مرعشى ج ۳ ص ۴۸ ش ۸۵۷ 
۸ تلامذة العلامة المجلسی ص ۱۶۷ ش ۲۶۵ طبقات اعلام الشیعه ج ۶ (الک وا کب المنتثره) ص ۴۹۲. 

.۴۹۶ زندگی نامه علامة مجلسی ج٢ ص ۷۰ فهرست نسخه‌های خطى کتابخانه مرعشی ج ۲ ص ۱۰۵ ش‎ ٩ 
.۲۵۶۲ تلامذة العلامة المجلسی (اضافات) ص ۱۷۸ ش ۰۲۹۸ تراجم ال رجال ج ۳ ص ۳۵۹ ش‎ ۰ 

۱ تلامذة العلامة المجلسی ص ۱۶۷ ش ۲۶۷ طبقات اعلام الشیعه ج ۶ (الک و اکب المنتثره) ص ۶۱۲ 

۲. زندگی نامه علامة مجلسی ج ۲ ص ۹٩‏ ش ۱۵۸. 


٣۴‏ مقدمة تحفة الزائر 


١ ۲ ۳ 7‏ 
۴۳۔میر محمد مفيد بن محمد تقی حسینی يزدى. 
۴ محمد نبی بن نقد على رازى عبد العظیمی:۲ 
۵ ۔ محمد هادى بن محمد صالح شيرازى. " 
۶۔حاج محمود متدیٰ؟ 
کا ۲ و اوه ۵ 
۷۔ مرتضی بن محمذ يوسف افشار. 
یں ۶ 
۸-مولی مھدی خوانسارى. 
۹۔ مير زا بيك بن فيض الله جوینی.۲ 
۰ نعمت الله بن عنايت 4 
a‏ 
۵۱-مولی نور الدين مازندرانی. 
۵۲۔ولی قراچه داغى ٠١‏ 
Ts‏ 
۵۳۔ میر هاشم بحرانى. 
.١‏ تلامذة العلامة المجلسی (اضافات) ص۱۳۸ ش ۲۱۴. 
۲. زندكى نامه علامة مجلسى ج ۲ ص ۱۰۴ ش ۱۶۹ فهرست نسخه‌های خطى كتابخانه مرعشى ج ۳ ص ۲۰۲ 
ش ۷ 
٣‏ زندگی نامه علامة مجلسی ج ۲ ص ۱۰۷ ش ۱۷۴. 
۴ تلامذة العلامة المجلسی ص ۱۳۶ ش ۰۲۰۵ زندگی نامه علامة مجلسی ج۲ ص ٩۴‏ ش ۱۵۳ الذریعه ج٢‏ 
ص ۱۰۶ ش ۴۲۰. 
۵ زندگی نامه علامه مجلسی ج٢‏ ص ۱۱۱. 
۶ زندگی نامه علامة مجلسی ج ۲ ص ۱۰۳ ش ۰۱۶۶ 
۷ زندگی نامه علامة مجلسی ج ۲ ص ۱۰۹. 
۸ زندگی نامه علامة مجلسی ج٢‏ ص ۱۰۷ ش ۱۷۲ فهر ست نسخه‌های خطى کتابخانه مرعشی ج٣‏ ص ۲۲۴ 
ش ۰۱۰۳۲ 
۹ تلامذة العلامة المجلسی (اضافات) ص ۰۱۵۵ 
۰ زندگی نامه علامة مجلسی ج ۲ ص ۰۱۱۴ فهر ست کتابخانه گلپایگانی ج ۲ ص ۶۶ ش ۸۱۱. 
۱ زندگی نامه علامة مجلسی ج٢‏ ص ۱۰۷ ش ۱۷۵ تلامذة العلامة المجلسی (اضافات) ص ۱۵۶ ش ۲۴۷۔ 
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کسان دیگری راهم بعضی احتمال داده‌اند که از شاگردان علامه مجلسی 
باشند. و ما به جهت ضعف احتمال از ذکر آنها در بخش قبل خودداری نمودیم, 
از جمله: 

اياك سين حش" 

۲-رجب على اصفهانى." 

۳-شمس الدين آقارضا اصفهانى." 

۴۔آقارضی بن نبى قزوينى." 

0-محمد جعفر بن محمد حسين مازندرانی ° 

۶ عبد الرحيم اصفهانى. ” 

/- على اكبر بن محمد على ابهرى جئی اصفهانى." 

امير زا حسام الدين محمد اصفهانى. 7 

۹۔ملا محمد باقر بن محمد تقى لاهیجی.٩‏ 


٠١ محمد بديع بن حيدر على‎ ٠ 


۰۱۱۰ تلامذة العلامة المجلسى ص ۱۴۵ ش۲۱۹ء زندكى نامه علامه مجلسى ج٢ ص‎ .١ 

۲. زندگی نامه علامة مجلسی ج ۲ ص 70 72 

.۲۲۱ زندكى نامه علامة مجلسى ج ۲ ص۳۶, تلامذة العلامة المجلسى ص ۱۴۶ ش‎ ٣ 

؟. تلامذة العلامة المجلسى ص ۱۴۶ ش ۰۲۲۲ طبقات اعلام الشيعه ج ۶ (الكواكب المنتثره) ص ۲۷۸. 
۵ زندكى نامه علامة مجلسى ج۲ص۲۸۔ 

۶ زندگی نامه علامة مجلسى ج٢‏ ص ۵۳ ذيل ش۸۵. 

۷ زندگی نامه علامة مجلسى ج٢‏ ص ۰۱۱۰ 

۸ تلامذة العلامة المجلسی ص ۱۵۲ ش ۰۲۵۳ زندگی‌نامه علامة مجلسی ج ۲ ص ۳۵. 

.۲۲ زندگی نامه علامة مجلسی ج ۲ ص ۲۳ ش‎ ٩ 

۰ زندگی‌نامة علامه مجلسی. ج ۲ ص ۲۵. 


۶ مقدمة تحفة الزائر 


١۔سید‏ محمد زكى بن حاج محمد اصفھانی.' 


۲۔مولی محمد سعید كيلانى. " 


۳-مولی محمد على بن حسن بن ندا" 


.1١١ زندگی نامه علامة مجلسى ج٢ ص‎ .١ 
.۲۸۶ زندگی نامه علامة مجلسی ج ۲ ص ۰۴۱ تلامذة العلامة المجلسى (اضافات) ص ۱۷۲ ش‎ ٢ 
زندگی نامه علامه مجلسی ج٢ ص۳۶۔‎ ٣ 


کتب و آثار علمی 


علامه مجلسی 


از بارزترين خدمات علامه مجلسی به اسلام و جوامع 
اسلامی و فرهنكى. تأليفات ارزشمند او است به زبانهای عربی و 
فارسى. در زمینەھا ىگونا گون. او با در نظ رگرفتن نيازهاى طبقات 
مختلف جامعه دست به تأليف زده که حاصل آن مجموعه‌ای از 
کتابها و رساله‌ها اس که جزوه‌های چند صفحه‌ای رادر خود جای 
داده تا بحارالانوار با آن وسعت و کستردگی. و ما در اینجا زیر دو 
عنوان (عربیء و فارسی) از کتابهایش نام می‌بریم: 


الف) کتب و آثار علمى به زبان عربی 


١‏ «الأربعون حدیثً» در اصول و فروع و خطب و مواعظ و آنچه مردم متدين 
بدان نياز دارند همراه با شرح و بیان.' 

٢۔بحارالأنوار‏ الجامعة لذرر أخبار الأئمّة الأطهار بهو" 

۳ جوابات المسائل الطوسية " 

۴۔الحواشی المتفرّقة على الکتب الأربعة وغیرها.؟ 


ه-رسالة فى الأوزان ° 


١.كشف‏ الحجب والاستار ص ۳۶ش ۰۱۵۲ وص ۳۱۹ ش ۱۷۱۹ أعيان الشيعه ج4 ص ۰۱۸۳ جامع الرواة ج٢‏ 
ص۷۹ رياض العلماء ج۵ ص ۴۰ الفيض القدسى ضمن بحارالانوار ج0٠‏ ۸۱ص۶ ۴ ش۴ء مرآ الاحوال ج١‏ 
ص ۸۶ ش۴ الذريعه ج١‏ ص ۴۱۲ ش ۲۱۳۵. در بعضى از کتب مذكور بعنوان (شرح الأربعين) آمدہ است. 
تأليف اين كتاب در سال ۱۰۸۹ به پایان رسيده است. 

٢‏ رياض العلماء ج۵ ص۳۹ الفيض القدسى ضمن بحارالانوار ج ۱۰۵ ص ۱۳۷ اعيان الشيعه ج۹ ص۱۸۳ء 
جامع الرواة ج۲ ص۷۹ الذريعه ج ۲۰ ص ۲۷۹ ش ۲۹۷۰ء و در ج ۲ص 12 ش۴۳ میگوید: بحارالانوار 
الجامعة لدرر آخبار الائمة الأطهار چ کتاب جامعی است که نه قبل از آن و نه بعد از آن همانندش نوشته 
نشده است؛ زیرا همراه با جمع‌آوری اخبار. تحقیقات دقيق و شرح و بیاناتی آورده است که غالبا در غير اين 
کتاب یافت نمی‌شود. و اين از فضل خدا است که به هر کس بخواهد می‌دهد... 

۷۳۳ ریاض العلماء ج۵ ص ۳۹ آمل الآمل ج ۲ ص ۲۴۸ ش‎ ٣ 

۴ الفیض القدسي ضمن بحارالانوار ج ۱۰۵ ص ۴۷ ش ۱۱ الذریعه ج ۷ص ۱۰۳ ش ۵۳۴ اعیان الشیعه ج۹ 
ص ۱۸۳. 

۵ لؤلؤة البحرین ص۵۸ امل الآمل ج۲ ص۲۴۸ الفيض القدسی ضمن بحارالانوار ج ۱۰۵ ص ۴۷ء کشف 
الحجب والاستار ص ۲۴۱ ش ۱۲۶۷ مرآة الاحوال ج ۱ ص ۸۶ ش 8 اعيان الشیعه ج ٩‏ ص ۱۸۳ الذریعه ج ۲۳ 
ص۲۱۸ ش ٩۱۴۴‏ در این کتابها با عنوانهای مختلف آمده است: (رسالة فی الاوزان الشرعیه؛ (رسالة 
!لا وزان). (رسالة في المقادیر) (میزان المقادیر). و اين رساله اولین تألیف او است که در سال ۱۰۶۳ به پایان 


رسیده است. 





۰ 0 مقدمة تحفة الزائر 


۶ رسالة في الأذان. ١‏ 

۷۔رسالة في الاعتقادات.۲ 

۸ رسالة في بعض الأدعية الساقطة عن الصحيفة الکاملة ۳ 
۹۔رسالة في الشكوك." 

٠-رسالة‏ في صلاة الحمع: ° 

١۔شرح‏ روضة الکافي۔ٴ 

۲ الفوائد الطريفة في شرح الصحيفة." 


۰۱۸۳ لؤلؤة البحرين ص08 الفيض القدسى ضمن بحارالانوار ج۱۰۵ ص۴۷ء اعیان الشيعه ج۹ ص‎ .١ 
.۲۱۰۹ ص ۴۰۵ ش‎ ١ الذريعه ج١١ ص۴۸ ش ۲۹۲ و ج‎ 

٢‏ أمل الآمل ج۲ ص۲۴۸ ش ۷۳۳ لؤلؤة البحرین ص ۵۷ الفیض القدسی ضمن بحارالانوار ج ۱۰۵ ص۴۷ 
جامع الرواة ج ۲ ص ۷۹ الذریعه ج ۲ ص ۲۲۴ ش ۸۸۳ کشف الحجب والاستار ص۵۲ ش ۲۴۴ مراة الاحوال 
ج۱ ص ۸۶ش ۷ و در لؤلؤة البحرین ص ۵۸-۵۷و اعیان الشیعه ج ٩‏ ص ۱۸۳ آمده است که آن را در یک شب 
تألیف نمود. اين رساله هم با عناوین مختلف دیگر ذکر شده: (رسالة الاعتقاد) (رسالة العقائد)؛ (الرسالة 
الاعتقادیه). 

۴ الفیض القدسی ضمن بحارالانوار ج ۱۰۵ ص ۳۷ الذريعة ج ۲۲ ص ۲۰۰ ش ۶۶۸۹ 

۴ الفیض القدسی ضمن بحارالانوار ج۱۰۵ ص ۴۷ لؤلؤة البحرین ص ۵۸ اعیان الشیعه ج۹ ص ۰۱۸۳ 
ریاض العلماء ج ۵ ص ۳۹ آمل الآمل ج ۲ ص۲۴۸ ش ۷۳۳ مرآة الاحوال ج۱ ص ۸۶ ش۹: جامع الرواة ج٢‏ 
ص۷۹ الذریعه ج۱۴ ص ۲۱۶ ش ۲۲۵۹ء با عنوانهای مختلف: (رسالة الشك في الصلاة)؛ (رسالة السهو 
والشك) (شکوك الصلاه). 

۵ الذريعه ج۱۵ ص ۶۶ ش ۴۵۰۔ 

۶ أمل الآمل ج ۲ ص۲۴۸ ش ۷۳۳ رياض العلماء ج ۵ ص۳۹ و در پاورقی شماره ۵ همان صفحه به نقل از 
تعاليق امل الآمل آمده است که اين کتاب. ادامه همان شرح كافى است و كتاب مستقلى نيست. 

۷ الفیض القدسی ضمن بحارالانوار ج0١٠‏ ص ۴۷ ش ۵, كشف الحجب والاستار ص ۴۰۴ ش ۰۲۲۳۷ 
ریاض العلماء ج۵ ص ۰۴۷ مرآة الاحوال ج ۱ ص ۸۶ ش ۵ اعيان الشیعه ج ٩‏ ص ۱۸۳ جامع الرواة ج ۲ ص۷۹ 
الذریعه ج ۱۶ ص ۳۴۷ ش ۱۶۱۵. 


کتب و آثار علمی علامه مجلسی © ۱۲۱ 


۳-فهرس مصلّفات الأصحاب۔' 

۴۔مرآۃ العقول في شرح أخبار آل الرسول ۲.3 
۵ المسائل الهندية." 

۶۔ملاذ الأخيار في شرح تهذيب الا خبار. ؟ 
۷-الوجيزة في الرجال.* 


.١‏ نگاه كن: بحارالانوار ج0١٠‏ پاورقی ص ۳۲-۳۱. اين كتاب اكنون با همان صورت مخطوط به خط مؤلف 
بعنوان ج۱۰۶ بحار جاب شده است. و در سال ۱۰۷۰ نوشته شدہ بعنوان کتابی مستقل؛ و مؤلف آن مىكويد: 
تأليف بحارالانوار بعد اين کتاب. نياز به آن را برطرف نمود. 

٢‏ الفيض القدسى ضمن بحارالانوار ج0١٠‏ ص۶ ۴ء کشف الحجب والاستار ص ۵۰۰ش ۲۸۱۴ء جامع 
الرواة ج ۲ ص ۷۹ 

٣‏ الفیض القدسی ضمن بحارالانوار ج0١٠‏ ص ۰۳۷ مرآة الاحوال ج ۱ ص ۸۶ش ۰۱۰ کشف الحجب 
والاستار ص ۱۶۵ ش ۸۲۲ اعیان الشیعه ج ٩‏ ص ۰۱۸۳ 

۴ الفیض القدسی ضمن بحارالانوار ج ۱۰۵ ص ۳۶ كشف الحجب والاستار ص ۵۵۰ ش۳۰۹۵ مرآة 
الاحوال ج۱ ص۸۵ ش ۳ اعيان الشیعه ج٩‏ ص ۰۱۸۳ جامع الرواة ج ۲ ص ۷۹ و در الذریعه ج ۲۲ ص ۱٩۱‏ 
ش۶۶۴۵ با عنوان ملاذ الأخيار في فهم تھذیب الأخبار. 

۵ الفیض القدسی ضمن بحارالانوار ج۱۰۵ ص۴۷ ریاض العلماء ج ۵ ص۳۹ أمل الآمل ج ۲ ص۲۴۸ 
ش ۷۳۳ مرأة الاحوال ج ۱ ص ۸۶ش ۶ اعيان الشيعه ج94 ص ۱۸۳ الذریعه ج۲۵ ص۴۷ ش ۲۳۴ کشف 
الحجب والاستار ص ۴۳۷ ش ۲۴۳۹ء و ص ۶۰۰ ش ۳۳۸۰. در بعضی از این کتابها با عنوان (رسالة فى الرجال) 
ذكر شده است. ١‏ 


۴ 0 مقدمة تحفة الزائر 


ب)كتب و آثار علمى به زبان فارسى 


۱-انشاء و نوشتارى که پس از بازگشت از كربلا و نجفه به ياد آن ديار 
نگاشته انیت 

۲ تحفة الزائر (کتابی كه اكنون در دست شما است)." 

" ترجمة توحيد امام رضائكه.‎ ٣ 

؟- ترجمة توحيد مفضل." 

ماترحمة ای بر أا ° 


۶ ترجمة حديث جبر و تفويض مروى از امام رضااهه. ” 


.١‏ مرآة الاحوال ج١‏ ص 47 ش ۰۴۵ الفیض القدسی ضمن بحارالانوار ج۱۰۵ ص ۵۲ اعيان الشيعه ج۹ 
ص ۱۸۴. كشف الحجب و الاستار ص ۲۲۴ ش ۰۱۱۶۰ 

۲. الفسيض القدسى ضمن بحارالانوار ج۱۰۵ ص۴۸ امل الآمل ج٢‏ ص۲۸۴ ش ۷۳۳ كشف الحجب 
والاستار ص۱۰۵ شض۴۸۳ء مرآ الاحوال ج١‏ ص۸۸ش ۵ اعیان الشيعه ج4 ص ۱۸۳, جامع الرواة ج٢‏ 
ص۷۹ الذريعه ج ۲ ص ۴۳۸ ش ۱۵۸۸. 

٣‏ مرآة الاحوال ج۱ ص ٩۱‏ ش ۱۳۵ الفیض القدسی ضمن بحارالانوار ج۱۰۵ ص ١ه‏ کشف الحجب 
والاستار ص ۱۱۳ ش ۵۲۶ اعيان الشیعه ج ٩‏ ص ۰۱۸۴ ریاض العلماء ج ۵ص ۰۴۰ الذریعه ج۴ ص ۹۹ش ۰۳۶۷ 
جامع الرواة ج۲ ص۷۹ با تعبیرات مختلف: (رسالة فی شرح خطبة الرّضا في التوحید)؛ (ترجمه خطبة 
الرّضائةٍ في التوحید) (ترجمه خطبة التوحید للرّضاءكظة). 

۴. مرآة الاحوال ج۱ ص ٩۱‏ الفیض القدسی ضمن بحارالانوار ج0١٠‏ ص ۵۱ جامع الرواة ج ۲ ص ۷۹ 
اعیان الشیعه ج٩‏ ص۱۸۴ الذریعه ج۴ ص ٩۱‏ ش ۰۴۰۹ کشف الحجب والاستار ص ۱۱۴ ش ۰۵۲۷ و ص ۱۲۰ 
ش ۵۷۰ ریاض العلماء ج ۵ ص ۳۹؛ با تعبیرات دیگر: (شرح توحید المفضل)» (کتاب المفضّل في التوحید). 
۵ «ستة اشیاء ليس للعباد فیها صنع. المعرفة والجهل والرضا والغضب والنوم واليقظة». مرآة الاحوال ج١‏ 
ص ٩۲‏ ش ۰۴۴ الفیض القدسی ضمن بحارالانوار ج0١٠‏ ص ۵۲ اعيان الشیعه ج٩‏ ص ۰۱۸۴ والذریعه ج۴ 
ص۹۶ ش ۴۴۴ 

۶ الذریعه ج۴ ص ۹۶ ش ۴۴۲ وج ۵ص ۸۴. حدیث در عیون اخبار الر ضا ج ۱ب ۱۱ ص ۴۸۱۱۹ 
روایت شده است. احتمال دارد همان رسالة جبر و تفویض مذکور در شمارۂ ۳۸ باشد. 


کتب و آثار علمی علامه مجلسی © ۱۲۳ 


۷ ترجمة حدیث رجاء بن أبى الضحاك ' 
۸ ترجمه حدیث عبدالله بن جندب." 


ہے و 7 ۳ 
4 ترجمة دعاى جوشن صغير. 
٠‏ ترجمة دعاى سمات * 


° ترجمة دعاى كميل.‎ ١ 
۶ ترجمة دعاى مباهله.‎ ١١ 
ترجمة الرسالة الذهبيه."‎ ١ 


۴۔ ترجمة زيارت جامعه.4 


١۔‏ مرآة الاحوال ج١‏ ص ٩۱‏ ش ۴۲ الفیض القدسى ضمن بحارالانوار ج0١٠‏ ص ۵١‏ اعيان الشيعه ج۹ 
ص۱۸۴ الذريعه ج ۴ ص ۹۶ ش ۴۴۳. ظاهراً همان ترجمه‌ای است که در جامع الرواة ج۲ ص۷۹ به عنوان 
ترجمة أعمال الرضائية في طریق خراسان ذ کر شده است. چون حدیث (رجاء) در همین زمینه است. 

٢‏ مرآة الاحوال ج۱ ص ٩۱‏ ش ۴۱ الفیض القدسی ضمن بحارالانوار ج0١٠‏ ص ۵۲ كشف الحجب 
والاستار ص ۱۱۴ ش ۵۳۳ اعيان الشیعه ج ٩‏ ص ۱۸۴ الذریعه ج ۴ ص ۹۶ ش ۴۴۶. 

۳ مرآة الاحوال ج١‏ ص ٩۱‏ ش ۴۰ الفیض القدسی ضمن بحارالانوار ج0١٠‏ ص ۵۲ اعيان الشیعه ج٩‏ 
ص۱۸۲ کشف الحجب والاستار ص۱۱۵ ش ۵۳۶ الذریعه ج۴ ص ۱۰۱ ضمن ش ۳۷۴ جامع الرواة ج ۲ 
ص ۷۹ 

۴ مرآة الاحوال ج ۱ ص ٩۱‏ ش ۳۹ الفیض القدسی ضمن بحارالانوار ج ۱۰۵ ص ۵۱ اعيان الشیعه ج٩‏ 
ص ۱۸۴ الذريعه ج۴ ص ۱۰۱ ضمن ش ۴۷۴. 

۵ مرآة الاحوال ج ۱ ص ٩۱‏ ش ۳۷ الفیض القدسی ضمن بحارالانوار ج ۱۰۵ ص ۵۱ اعيان الشیعه ج٩‏ 
ص۱۸۴ جامع الرواة ج ۲ ص ۷۹ کشف الحجب والاستار ص ۱۱۵ ش ۵۳۹ الذریعه ج ۴ ص ۱۰۲ ضمن 
شض۴۷۴. 

۶ مرآة الاحوال ج۱ ص 4١‏ ش۳۸ الفیض القدسی ضمن بحارالانوار ج0١٠‏ ص ۵۱ اعيان الشيعه ج۹ 
ص۱۸۴ جامع الرواة ج۲ ص ۷۹ الذريعه ج۴ ص ۱۰۲ ضمن ش ۴۷۴. 

۷ کشف الحجب والاستار ص ۱۱۵ ش ۵۴۱ الذريعه ج۴ ص ۱۰۳ ش ۴۷۶. 

۸ مراة الاحوال ج ۱ ص۱٩‏ ش ۳۶ الفيض القدسى ضمن بحارالانوار ج0١٠‏ ص ۵١‏ رياض العلماء ج۵ 
ص۴۰, اعيان الشيعه ج۹ ص ۰۱۸۴ کشف الحجب والاستار ص ۱۱۶ ش ۵۴۴۔ 


۴ ا مقدمۂ تحفة الزائر 


۵۔ ترجمة فرحة الغري. ۱ 

١5‏ ترجمة قصۂ يوذ اسف وبلوهر." 

۷۔ترجمۂ قصیدۂ دعبل خزاعى. " 

۸۔ ترجمة نامة امير المؤمنين لا به مالك اشتر نخعى. ۴ 
۹۔ جلاء العيون © * 

۰ جواب سؤالهاى متفرقه. " 

١‏ جهل حديث در امامت. با شرح فارسى." 

۲۔حق اليقين. “ 
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.١‏ مرآة الاحوال ج١‏ ص 4١‏ ش ۱۳۶ الفیض القدسى ضمن بحارالانوار ج0١٠‏ ص ا۵ اعيان الشيعه ج۹ 
ص 185 كشف الحجب والأستار ص۱۱۸ ش ۵۶۲ الذريعه ج۴ ص ۱۲۱ ش ۵۸۲. 

۶۰۷ الذريعه ج ۴ ص۱۲۸ ش‎ ٢ 

٣‏ مرآة الاحوال ج۱ ص 47 ش ٠۴۳‏ الفیض القدسی ضمن بحارالانوار ج0١٠‏ ص ۵۲ کشف الحجب 
والاستار ص ۱۱٩‏ ش ۵۶۵ اعيان الشیعه ج ٩‏ ص ۱۸۴ الذریعه ج ۴ ص ۱۲۸ ش ۶۱۰ 

۴ کشف الحجب والاستار ص ۱۲۰ ش ۵۶۸ مرآة الاحوال ج۱ ص ۸٩‏ ش ۰۱۴ اعيان الشیعه ج ٩‏ ص ۰۱۸۴ 
جامع الرواة ج ۲ ص ۷۹ الذریعه ج ۴ ص ۱۱۹ ش ۵۶۹ و ج ۱۴ ص ۱۱۶ ذیل ش ۱٩۴۱‏ بيست و بنج رساله 
فارسی علامه مجلسی ص۱۳۳ يادنامة مجلسی ج ۲ ص ۶ با عنو آنهاو تعبیرات مختلف. 

۵ جامع الرواة ج ۲ ص ۷۹ مرآة الاحوال ج ۱ ص ۸۸ ش ۶ الفیض القدسی ضمن بحارالانوار ج ۱۰۵ ص۰۳۸ 
كشف الحجب والاستار ص ۱۵۷ ش ۷۷۲ اعیان الشیعه ج ٩‏ ص ۰۱۸۳ الذريعة ج۵ ص ۱۲۴ ش ۵۱۲. 

۶ مرآة الاحوال ج ۱ ص ٩۲‏ ش ۴۸ الفیض القدسی ضمن بحارالانوار ج ۱۰۵ ص ۵۲ و نگاہ کن: الذریعه 
ج۵ ص ۱۸۷ و ص ۲۰۲. 

۷ الذريعه ج ١ص‏ ۴۱۱ ش ۲۱۳۴. 

۸ مرآة الاحوال ج ۱ ص ٩۲‏ ش ۴۹ الفیض القدسی ضمن بحارالانوار ج ۱۰۵ ص۱۴۸ کشف الحجب 
والاستار ص ۱۹۷ ش ۱۰۱۹ء اعیان الشیعه ج٩‏ ص ۱۸۳ الذریعه ج۷ ص ۴۰ ش ۲۰۴. 

٩‏ جامع الرواة ج ۲ ص۷۹ مرآة الاحوال ج ۱ ص ۸۷ ش ۳ الفیض القدسی ضمن بحارالانوار ج۱۰۵ ص۴۸ء 
کشف الحجب والاستار ص ۰۲۰۱ ش۱۰۳۸ اعیان الشیعه ج ٩‏ ص ۱۸۳ الذريعه ج ۷ص ۸۳ ش ۴۳۸. 


كتب و آثار علمی علامه مجلسی تا ۱۲۵ 


۴۔ حیاۃ القلوب.' 
0 ربيع الاسابيع." 
۲۶ رسالة اختیارات ۲ 
EE.‏ ۴ 
۷۔رساله صغيرة اعمال حج. 
۸۔رساله تحقيق آي کریمۂ «السابقون السابقون...».8 
9 رسالةٌ صاعبه (رسالهاى در تحديد صاع).” 


١‏ رسالة رمى (آداب تيراندازى)." 


٠٠۵ج جامع الرواة ج ۲ ص۷۹ مرآة الاحوال ج١ ص ۸۷ ش ۱۴ الفيض القدسى ضمن بحارالانوار‎ .١ 
۶۴۶ ص ۰۱۸۳ الذريعه ج/اص ۱۲۱ ش‎ ٩ ص۴۸ كشف الحجب والاستار ص ۲۰۳ ش ۰۱۰۴۳ اعيان الشيعه ج‎ 
٠۴۸ص‎ ٠١0ج جامع الرواة ج ۲ ص ۷۸ مرآة الاحوال ج۱ ص۸۸ ش۸ الفيض القدسى ضمن بحارالانوار‎ ۲ 
.۱۲۹ ص ۰۱۸۳ الذريعه ج ۱۰ ص۷۵ ش‎ ٩ كشف الحجب والاستار ص ۲۲۲ ش۱۱۴۶ اعيان الشيعه ج‎ 

۳ مرآة الاحوال ج۱ ص ۸٩‏ ش۱۵ الفیض القدسی ضمن بحارالانوار ج۱۰۵ ص۴۹ اعيان الشيعه ج۹ 
ص 1817 كشف الحجب والاستار ص ۲۳۳ ش ۱۲۱۲ و ش۱۲۱۳ آمل الآمل ج ص ۲۴۸ ش ۷۳۳ الذريعه ج ١‏ 
ص۳۶۷ ش ۱۹۱۷ء جامع الرواة ج۲ ص 4/؛ با عنوانهاى مختلف: (رسالة فى اختیار الساعات والايام 
والتواريخ).(رسالة فى اختیار الساعات)ء (اختیارات الایام)ء (اختیارات الايام والساعات). 

۴ الفيض القدسی ضمن بحارالانوار ج۱۰۵ ص ۴۹ء کشف الحجب والاستار ص ۲۳۱ ش ۱۲۰۱ اعیان 
الشيعه ج۹ ص ۱۸۲ الذريعه ج ۲۲ ص ۲۵۷ ش ۶۹۴۲ بيست و ينج رساله فارسى علامه مجلسی ص ۴۲۱. در 
بعضى از اين كتب با تعبير (مناسك الحج الصغير). 

۵ مرآة الاحوال ج١‏ ص ۹۰ش۲۸ء الفيض القدسى ضمن بحارالانوار ج۱۰۵ ص 2١‏ اعیان الشيعه ج۹ 
ص۱۸۴ء كشف الحجب والاستار ص ۱۲۸ ش ۶۱۹ 

۶ الذريعه ج0١‏ ص ۲ ش ۱۴ و ج77 ص ۳۱۹ شص۹۱۴۴؛ با عنوانهای مختلف: (رسالة صاع) (ميزان 
المقادیر) (أوزان). 

۷ مرآة الاحوال ج١‏ ص ٩۰‏ ش ۲۴ الفيض القدسی ضمن بحارالانوار ج۱۰۵ ص ۵۰ اعيان الشيعه ج۹ 
ص۱۸۴ الذريعه ج ۱ ص ١9‏ ش .٩۱‏ 


۶ مقدمۂ تحفة الزائر 


١لا-رسالة‏ آداب نماز" 

۲۔رساله جنائز. ۲ 

۳۔رسالۂ کبیرۂ اعمال حج و عمره.” 

۴ رساله‌ای در احکام نواصب غواصب.؟ 
۵ رسالة اوقات نوافل شبانه‌روزی.۵ 
اه تحقيق بداء. * 


۷۔رساله ترجمة نماز ٢۷‏ 


١۔‏ مرآة الاحوال ج١‏ ص ٩۰‏ ش ۲۷ الفیض القدسى ضمن بحارالانوار ج۱۰۵ ص ۵۰ اعيان الشيعه ج۹ 
ص۱۸۴ كشف الحجب والأستار ص۲۳۴ ش۱۲۱۷ الذريعه ج١‏ ص ۲۱ ش ۰۱۰۳ واج7اص7١1‏ ذيل 
ش۵۳۱ بيست و ينج رساله فارسی علامه مجلسى ص ۲۳۵. 

۲. مرآ الاحوال ج١‏ ص٩۸‏ ش۱۷ كشف الحجب والاستار ص ۲۳۱ ش ۰۱۲۰۰ اعيان الشیعه ج۹ ص۱۸۴ء 
الذريعه ج ۱ ص ۱۴ ش ۶۵ و ص 745 ش ۱۵۳۳. با تعبيرات مختلف: (آداب تجھیز الاموات)؛ (احكام الاموات). 
۳ مرآة الاحوال ج۱ ص ۸٩‏ ش۱۸ الفيض القدسى ضمن بحارالانوار ج۱۰۵ ص ۴۹ء اعيان الشیعه ج۹ 
ص۱۸۴ كشف الحجب والاستار ص۲۵۶ ش ۱۳۵۷ء رياض العلماء ج۵ ص۳۹ آمل الآمل ج ۲ ص۲۴۸ 
ش ۷۳۳ الذريعه ج ۲۲ ص ۲۵۶ ش ۶۹۴۱:؛ با تعبيرات كوناكون: (رسالة في الحج)ء (رسالة في مناسك الحج) 
(مناسك الحج الکبیر)۔ 

۴ کشف الحجب والاستار ص ۲۳۲ ش ۱۲۰۶. 

۵ مرآة الاحوال ج١‏ ص ۸۹ش ۰۱۲ الفيض القدسى ضمن بحارالانوار ج۱۰۵ ص۴۹ اعيان الشيعه ج۹ 
ص۱۸۳ 18. در بعضى با تعبير (رسالة في الاوقات)؛ و در الذريعه ج ۲ ص۴۷۹ ش ۱۸۸۱: (أوقات الظھر 
والعصر ونوافلهما) و پایان تأليف آن را سال ۱۰۹۷ نوشته است. 

۶ مرآة الاحوال ج۱ ص ٩۱‏ ش ۰۳۱ الفیض القدسی ضمن بحارالانوار ج0١٠‏ ص ۵۰ کشف الحجب 
والاستار ص ۲۴۳ ش ۰۱۲۷۴ اعيان الشیعه ج ٩‏ ص ۱۸۴ الذریعه ج ۳ ص ۵۴ش ۱۳۷؛ در اغلب با تعبیر (رسالة 
فی البداء). 


۷ الفیض القدسی ضمن بحارالانوار ج ۱۰۵ ص ۵۳ کشف الحجب والاستار ص ۱۱۷ ش ۵۵۳. 


کتب و آثار علمی علامه مجلسى 0 ۱۲۷ 


۸۔رسالۂ جبر و تفویض.' 
۹۔رسالۂ بھشت و دوزخ." 
۰-رساله‌ای در حدود و دیات" 
۴۱۔رسالۂ رجعت.؟ 

۲۔رساله زکات ° 

۳۔ رسالهاى در زیارت اهل قبور 
۴۔ رسالەای در سهام." 

۵۔رساله شكيات نماز.*^ 


.١‏ مرآة الاحوال ج ١‏ ص ٩۱‏ ش ۳۲ الفیض القدسى ضمن بحارالانوار ج ۱۰۵ ص ۵۱ اعيان الشيعه ج۹ 
ص۱۸۴ و نگاہ کن: ص ۱۲۲ پاورقی ۶. 

۲ مرآة الاحوال ج١‏ ص ۸۹ش ۱۶ الفیض القدسى ضمن بحارالانوار ج0١٠‏ ص ۴۹ء كشف الحجب 
والاستار ص۲۵۳ ش ۱۳۳۶ وص ۲۵۹ ش۱۳۶۸ اعيان الشیعه ج٩‏ ص ۱۸۴ الذريعه ج۵ ص۱۶۳ ش ۶۹۳ 
و۶۹۴ با تعبيرات دیگر: (رسالة في الجنّة والثار)» (رسالة في حقيقة الجنّة والتار)۔ 

٣‏ الذریعه ج۶ ص۲۹۷ ش ۱۵۹۱ء كشف الحجب والاستار ص ۲۵۷ ش۱۳۵۸ و در مرآة الاحوال ج۱ ص۸۸ 
ش ٠۰‏ و الفيض القدسى ضمن بحارالانوار ج ۱۰۵ ص ۴۹ و اعيان الشيعه ج ٩‏ ص۱۸۳ بدون كلمة (حدود). 
۴ مرآة الاحوال ج۱ ص٩۸‏ ش ۱۳ الفيض القدسى ضمن بحارالانوار ج0١٠‏ ص ۴۹ء کشف الحجب 
والاستار ص۲۶۳ ش ۱۳۹۷ اعیان الشيعه ج۹ ص۱۸۳ الذريعه ج١‏ ص ۹۰ ش ۴۳۷ء وج ۱۳ ص ۶۸ ش ۲۲۲. 
در بعضى با تعبیرات: (رسالة في الرجعة)ء (إثبات الرجعة). 

۵ مرة الاحوال ج١‏ ص ٩۰‏ ش ۲۲ الفیض القدسى ضمن بحارالانوار ج0١٠‏ ص ۵۰ كشف الحجب 
والاستار ص۲۶۶ ش۱۴۱۵ اعيان الشيعه ج 4 ص ۰۱۸۴ الذريعه ج ۱۲ ص ۴۱ ش ۲۳۵. 

۶ الفیض القدسى ضمن بحارالانوار ج۱۰۵ ص ۵٢‏ الذريعه ج ۱۲ص۷۸ ش ۵۳۸ 

۷ الفيض القدسى ضمن بحارالانوار ج0١٠‏ ص ۵۲ كشف الحجب والاستار ص۲۶۸ ش۱۴۲۳ الذريعه 
ج١‏ ص ۲۶۰ ش ۱۷۱۵. 

۸ مرآة الاحوال ج١‏ ص ۸۹ش ۱۱ الفیض القدسی ضمن بحارالانوار ج۱۰۵ص ۴۹ء كشف الحجب 
والاستار ص ۲۶۹ ش ۱۴۳۴ء اعيان الشيعه ج۹ ص۱۸۳ الذريعه ج۱۴ ص ۲۱۶ ش۲۲۵۸ بيست و ينج رساله 
فارسی علامه مجلسى ص ۲۹۳. 


١(۸‏ مقدمة تحفة الزائر 


روشاه نماز شك ' 

۷-رساله‌ای در صيغ عقود و نكاح." 

8؟-رسالة فرق ميان صفات ذاتى و صفات فعلى حق -سبحانه ۳۰ 
۹۔رسالەای در نمازو 07 

*۵۰۔رساله کقارات ° 

۱ھ۔رساله مال ناصب. ۶ 

#۲ رسالة نكاح." 

"اه رسالةٌ مفاتيح الغيب (در استخاره).۸ 

۴_زاد المعاد.٩‏ 


۵ شرح دعای جوشن کبیر. '' 


۲ الفیض القدسی ضمن بحارالانوار ج۱۰۵ ص ۵۰ اعيان الشیعه ج٩‏ ص ۰۱۸۴ مرآة الاحوال ج١‏ ص ۹۰ 
ش ۰۲۶ کشف الحجب والاستار ص ۲۷۱ ش ۰۱۴۴۷ 

۲ کشف الحجب والاستار ص ۲۷۲ ش ۱۴۵۳ الذریعه ج ۱۵ ص ۱۰۸ ش ۷۲۵. 

٣‏ مرآة الاحوال ج١‏ ص ٩۰‏ ش ۲۹ الفیض القدسی ضمن بحارالانوار ج۱۰۵ ص 2١‏ اعيان الشیعه ج۹ 
ص ۰۱۸۴ كشف الحجب والاستار ص ۲۷۶ ش ۱۴۷۷ء الذريعه ج ۱۶ ص ۱۷۶ ش ۵۴۳و ص ۱۸۰۔ 

۴ کشف الحجب والاستار ص ۲۷۱ ش ۱۴۴۶ (رسالة في الصلاة والصوم). 

۵ مرآة الاحوال ج١‏ ص ۹۰ش۲۳ء الفيض القدسى ضمن بحارالانوار ج0١٠‏ ص 2١‏ اعيان الشيعه ج٩‏ 
ص۱۸۴ و در الذريعة ج۱۸ ص ۸۶ش ۸۰۴ مىكويد در ماه صفر ۱۰۹۱ تأليف آن به يايان رسيده است. 

۶ مرآة الاحوال ج١‏ ص ٩۰‏ ش ۲۱ الفيض القدسى ضمن بحارالانوار ج0١٠‏ ص ۵۰ و در اعيان الشيعه ج۹ 
ص ۱۸۴ الذريعه ج۱۹ ص ۲۷ ش ۱۳۶ و ۱۳۷۔ 

۷ مرآة الاحوال ج١‏ ص ٩۰‏ ش ۲۵ الفيض القدسی ضمن بحارالانوار ج0١٠‏ ص ۵۱ اعيان الشيعه ج۹ ص۱۸۴۔ 
۸ مرآة الاحوال ج١‏ ص ۹۰ش ۲۰ الفيض القدسى ضمن بحارالانوار ج۱۰۵ ص۴۹ء اعيان الشيعه ج۹ ص ۰۱۸۲ 
كشف الحجب والاستار ص ۲۳۴ ش ۱۲۲۳ء و ص۵۳۸ ش ۳۰۲۵ الذريعه ج٢‏ ص ۱٩‏ ش ۵۵ وج ۲۱ص ۳۰۴. 

۹ مرآة الاحوال ج١‏ ص۸۸ش۹ الفيض القدسى ضمن بحارالانوار ج۱۰۵ ص۴۹ء اعيان الشیعه ج۹ 
ص۱۸۳ الذريعه ج ۱۲ ص ١١‏ ش/07. 


۰ الفيض القدسى ضمن بحارالانوار ج0١٠‏ ص ۵۲ الذريعه ج ۱۳ ص ۲۴۷ ش .۸٩۸‏ 


کتب و آثار علمى علامه مجلسى ٦ا‏ ۱۲۹ 


۵۶ صواعق اليهود (در جكونكى جزية بهود).! 
۵۷۔عین الحياة.” 

۸مشکاة الأنوار (در آداب و فضل قرائت قرآن).” 
9 مشكاة الأنوار (مختصر عين الحیاة) ۴ 
۰مقباس المصابیح.٩‏ 

١ع‏ مناجات. ۶ 


١۔‏ مرآة الاحوال ج١‏ ص ٩۲‏ الفيض القدسى ضمن بحارالانوار ج0١٠‏ ص ۵۲ اعيان الشيعه ج۹ ص ۰۱۸۴ 
الذريعه ج۱۵ ص ۹۵ ش ۶۲۴ در بعضى از آنها با عنوان: (رسالة في الجزيه واحكام الذمه). 

٢‏ مرآة الاحوال ج ۱ ص ۸۷ش ا١ء‏ الفيض القدسى ضمن بحارالانوار ج۱۰۵ ص۴۸ جامع الرواة ج۲ ص۷۹ 
ریاض العلماء ج۵ ص ۳۹ الذريعه ج ۱۵ ص ۲۷۰ ش ۲۳۳۴. 

٣‏ الفیض القدسی ضمن بحارالانوار ج0١٠‏ ص ۵۲ كشف الحجب والاستار ص ۵۲۳ ش ۲۹۴۲ء رياض 
العلماء ج۵ ص ۳۹ الذريعه ج ۲۱ ص۵۴ش ۳۹۲۰و ۳۹۲۱۔ 

۴ مرأة الاحوال ج١‏ ص۸۷ ش٢‏ الفيض القدسى ضمن بحارالانوار ج۱۰۵ ص۴۸ء اعيان الشيعه ج۹ 
ص ۱۸۳ الذريعه ج١7‏ ص ۵۴ ش ۱۳۹۲۱ و در جامع الرواة ج ۲ ص۷۹ عنوان تنھا آمده استء و از اينكه 
مختصر عین الحياة است. یا در فضل قرآن, سخنی نگفته است. 

۵ مرآ الاحوال ج ١‏ ص۸۸ ش ۷ الفیض القدسی ضمن بحارالانوار ۱۰۵ ص۴۸ کشف الحجب والاستار 
ص ۵۲۳ ش ۳۰۵۰ اعيان الشیعه ج٩‏ ص ۱۸۳. جامع الرواة ج۲ ص۷۹ الذريعة ج۲۲ ص ۱۷ ش ۵۸۱۰. در 
مرآة الاحوال. و کشف الحجب گفته شده است که اين کتاب در تعقیبات نماز است. 

۶ مرأة الاحوال ج۱ ص ٩۳‏ ش ۴۶ء الفیض القدسی ضمن بحارالانوار ج ۱۰۵ ص ۵۲ اعيان الشیعه ج ٩‏ 
ص۱۸۴ الذريعه ج ۲۲ ص ۲۳۶ ش ۶۱۵۱۔۶۱۵۳ 





کتابہایی كه بعضی به 


علامۂ مجلسی نسبت داده‌اند 


تأليف این جهار كتاب نیز به او نسبت داده شده أءكه انتساب بعضى از آنها نابجا 
و بعضی مورد تردید است: 

۱-کتاب اختیارات الایام (رساله‌ای بزرگ غير از رساله‌ای که قبلاً ذ کر شد). 

۲_کتاب تذكرة الائمة. 

۳کتاب صراط النجاة. 

۴۔کتابی در تعبیر خواب. 

تذكرة الائمه را محقق بحرانی در لؤلؤة البحرین " به او نسبت داده» و مؤلف 
روضات الجنات به جهاتى اين نسبت را نابجا شمرده و سپس در ضمن نام بردن از 
كتب علامه مجلسىء از کتاب اختيارات كبير و صغير نام برده و نوشته است: هرچند 
در انتساب كبير به او مناقشه هست. بلكه گفته می‌شود: دو رسالة اختیارات» و صراط 
النجاة. و تذكرة الائمه از تأليفات همنامش مولى محمدباقر بن محمد تقى لاهيجى 
است که از معاصران او می‌باشد. 

محدث نوری در الفیض القدسی سخن مولف روضات را در مورد (تذکره) 
تأیید نموده به جهت اینکه مؤلف ریاض العلماء در بخش مربوط به کتب مجهوله 





.۵۳ الفیض القدسی ضمن بحارالانوار ج0١٠ ص‎ .١ 
لؤلؤة البحرین ص۶۹‎ ٢ 


۲ مقدمة تحفة الزائر 


كتابش که در زمان علامه مجلسی نوشته ۔آن را از تأليفات بعضی از معاصرين خود 
كه تمايل به تصوف داشته مىداند؛ ولى مىكويد اينكه گفته شود علامه مجلسی 
رسالهاى بنام اختيارات نداشته درست نيستء چون او در آخر مجموعه‌ای که از جمله 
آنها (رساله اختيارات الايام والساعات) است. به خط خود اجازه‌ای برای مولى 


ابراهيم گیلانی نوشته است." 


.١‏ نگاه كن: الفيض القدسی ضمن بحارالانوار ج0١٠‏ ص ۵۴-۵۳ وص ۱۰۱ ش ۰۴۳ روضات الجنات ج۲ 


ص ۸۰۔۸۱ الذريعه ج ١‏ ص ۳۶۷ش۱۹۱۸ء و ج۴ ص ۲۰۷ ش 1١176‏ 


ويذكيباى كتاب تحفة الزائر 


١۔‏ در این کتاب ۔ھمانگونە که مؤلف آن در مقدمه اشاره کرده است ۔سعی بر اين 
بوده که منحصراً زيارات و دعاهاى مأثوره و منقوله از ائمه اطهار آورده شود او در 
اين باره جنين میگوید: 

... و زيارات منقولة بسيار از ائمه اطھار و به نظر قاصر رسيده بود. که با 
وجود آنها به زيارات مؤلفة علما احتياج نبودہ بخواست که رساله‌ای تأليف 
نمايدكه مقصور باشد بر ذكر زيارات و ادعيه و آدابى كه به اسانيد معتبره از 
ائمه دين صلوات الله عليهم اجمعین منقول گردیدہ است.! 

۲. رواياتى راكه در این كتاب آورده است. جه آنهاكه حاوى زيارت و دعا است» 
وجه آنهايى که در موضوعات مختلف آمده‌اند. غالباًبه درجۂ ارزش سند آنها از قبيل: 
صحیح» حسن. مودق قوی» معتبرء اشاره م ىكند. 

٣‏ اگر به زيارت يا دعايى كه روايت است. جيزى اضافه شده باشدء يا از روايات 
مختلف تركيب شدہ باشد. آن را ذكر می‌کند. چنانچه در ص ۱۰۵ در ابتداى زيارت 
اول مىكويد: 

زيارتى است که شيخ مفيد و سيد بن طاووس و شيخ شهيد و غير ايشان ‏ قدّس 
الله ارواحهم -د رکتب خود ذک ر کرده‌اند و به روايت نسبت دادهاند؛ اگرچه از 
بعضى قرائن مفهوم می‌شود که دعايى چند در ميان روايت درج فرموده باشند. 


و روايات ديكر نيز به اين روايت ضم کرده باشند. 





.۴ تحفة الزائر ص‎ .١ 


٢۴‏ مقدمة تحفة الزائر 


؟.اكر روايت یکپارچه‌ای تقسيم شده باشد. به كونهاى که هر تكه از محتواى آن 
(زيارت يا دعا) در جاى ظاهراً مناسب برده شده باشد به آن اشاره مىنمايد. چنانچه 
در ص ۱۴۱ بعد از زيارت ششم جنين میگوید: 

از قرائن روایات که در اینجا و در زیارات امام حسین3 در روز عاشورا ذکر 
کرده‌اند. معلوم می‌شود که مؤلّفان مزارات» این حديث را تفریق و اختصار 
کرده‌اند... 

۵ موردی را که روایت بودن آن احتمالی باشد. و احتمال خلاف در آن باشد. 
بدون توضیح و بیان نمی‌گذارد. چنانچه در ص ۶۶۶ بعد از نقل روایتی از سعد 
اشعری در فضیلت زیارت حضرت معصومه8# و کیفیت زیارت آن حضرت 
می‌نویسد: 

محتمل است که زیارت از تتمة حدیث نباشد. و از تأليفات علما بوده باشد. 

۶ اگر در موضوعی روایات مختلف و به ظاهر متعارضی آمده باشد, وجه یا 
وجوه جمع بين آنها را بیان می‌کند. چنانچه در باب حریم قبر امام حسین 98 در 
ص ۲۷۴-۲۷۳ می‌گوید: 

علما جمع ميان احادیث مختلفه در اين باب به حمل بر اختلاف مراتب 
فضیلت کرده‌اند که: اقصای مراتب... 
و ظاهر کلام اکثر علما و مشهور ميان سکنه آن ديارء آن معنی اول است. 

و در ص ۲۴۰ به دنبال روایات مختلفی که در مقدار ثواب و فضیلت زیارت امام 

حسین 3 آمده می‌گوید: 
اين اختلافها که در فضیلت زیارت آن حضرت وارد شده است يا محمول 


است بر... والله یعلم. 


ويذكيهاى کتاب تحفة الزائر تا ۱۳۵ 


شود بی پاسخ نمی‌گذارد مثلاً در باب فضيلت تربت امام حسین ا حكم حرمت 
خوردن خاک را بیان می‌کند. و به مقدارى از تربت امام حسین 38 كه خوردن آن به 


۸ از آنجا که این کتاب بعد از بحارالانوار که خود حاوی بخش مبسوطی در 
زیارات است تألیف شده طبعاً مؤلف با اشراف و احاطۂ بیشتری این مجموعه را 
برگزیده و فراهم آورده است. 
۹ این کتاب به زبان فارسی نوشته شده است. تا فارسی زبانان رابا منبع پرفیض 
زیارات و فضائل و برکات آنها آشنا نموده» و جوابگوی نیاز آنها در این زمینه باشد. 
و مؤلف در این باره چنین می‌گوید: 
اکثر کتبی كه در زیارات مصّف گردیدہ است. به لغت عربى تألیف نموده‌اند. 
و اکثر خلق را از آن بهرة کامل و حظ شاملی نیست.... بخواست که رساله‌ای 
تألیف نماید... و فضائل و آداب هر یک را به لغت فارسی ترجمه نماید تا 
اکثر شیعیان این ديار از این رسالة وافیه بهره‌مند گردند.! 

اهمیت تحفة الزاثر از نظر علما 

.١‏ عالم بزرگوار حاج آقا بزرگ تهرانی می‌گوید: 

علامه مجلسی ۶ مزار بحار را در سال ۱۰۸۱ به پایان رسانید و همه زیاراتی راکه 
در کتب مزار به آن دست يافته بود در آن جمع آوری کرد سپس در سال ۱۰۸۵ کتاب 
تحفة الزاثر را به فارسی تألیف نمود تاعموم از آن استفاده کنند. 

و در این کتاب به زیاراتی كه روایت شده و از نظر وی معتبر بوده اکتفا کرد 
و مقداری از زيارات مخصوصه و غير آن را در این کتاب نیاورد. این کتاب 


جندين بار جاب شده است. 





.۴ تحفة الزائر ص‎ .١ 


۶ مقدمة تحفة الزائر 


شيخ ما علامه نورىة چون اسناد معتبر مقداری از این زيارات مخصوصه را 
ديد به خواهرزاده و دامادش شهيد حاج شيخ فضل الله نوری که در ۱۳ رجب ۱۳۲۷ھ 
به دار أويخته شد دستور داد که اين كتاب رابا ملحقات و همراه با جندين زيارت 
معتبر تجديد جاب کند. كه با دستور آن شهيد بزركوار در نهايت صحت و خوبى در 
سال ۱۳۱۴ به جاب رسيد. 1 


۲ عالم جليل سيد عبدالله شبّر متوفاى ۱۲۴۲ تحفة الزائر رابه عربى ترجمه نمود 
كه به عنوان (تحفة الزائر عربى يا معرّب) شناخته می‌شود " ترجمه اين كتاب به عربى 


.١‏ الذريعه ج ۲ص ۴۳۸ ش۱۵۸۸: تحفة الزائر (الفارسي) للعلامة المجلسي المولى محمّد باقر بن محمّد 
تقي الاصفهاني المتوفی سنة ۱۱۱۱ أورد في كتاب مزار البحار ۔الذي فرغ منه سنة ۱۰۸۱ جمیع ما ظفر به 
من الزيارات المذكورة في كتب المزار, ثم أف تحفة الزائر سنة ۱۰۸۵ بالفارسية لعموم النفع؛ مقتصراً فيه 
على خصوص الزیارات المرويّة بطرق معتبرة عنده» في مقدمة واثنى عشر باباً وخاتمةء وأسقط فيه جملة من 
الزيارات المخصوصة وغيرها. وقد طبع كذلك مرارا ولمّا رأى شيخنا العلامة النوري اعتبار أسانيد جملة من 
تلك المخصوصات. أشار إلى ابن اخته وصهره على كريمته الحاج الشيخ فضل الله بن المولى عباس النوري 
المصلوب الشهيد ۱۳ رجب سنة ۱۳۲۷ بتجديد طبعه مع ملحقات من تلك الزيارات المعتبرة فأمر بطبعه في 
غاية الصحّة والجودة فى طهران سنة ۱۳۱۴. 

٢‏ الذريعه ج۳ ص۴۳۸ ش ۹ تحفة الزائر العربي أو المعرّب للسيد عبدالله شبر المتوفی سنة ۱۲۴۲ء 
قال تلميذه الشيخ عبد النبي الكاظمي في تكملة نقد الرجال: إِنّه معرب تحفة الزائر الفارسي للعلامة 
المجلسی.... 


انگیزۂ تصحيح و چاپ و نشر این کتاب 


.١‏ چون در موضوع خود با محوريت روایات و احاديث معتبر تدوین شدہ 
است. و یک كتاب روائی در زمينة خاض محسوب می‌گردد. از اين جهت برای اهل 
علم و تحقیق _گذشته از كاربرد آن در مقصدی که برايش تأليف شده ۔مورد عنايت و 
توجه بوده است. 

۲. به لحاظ اينكه به فارسی نگارش یافت دسترسی جمعیت بسیاری از شیفتگان 
اهل بیت 22 و مشتاقان زیارتشان را که فارسی زبان‌اند. به منبعی معتبر از معارف و 
زیارات و دعاها آسان نموده و از این جهت مورد توجه آنان است. 

۳ تألیف آن. توسط شخصیت علمي مورد شناخت و احترام و اعتماد 
دانش‌مندان و عموم مردم. يعنى علامه مجلسى#. يس از تألیف بحارالانوار 
-كه دریایی است از روایات و احادیث و آثار در موضوعات مختلف. از جمله 
(زیارات) -.با عنایت و دقت و دسته‌بندی خاصی انجام گرفته است. 

با توجه به جهات ذکر شده و اينكه این اثر چندین بار جاب و منتشر شده است. و 
اکنون ده‌ها سال است که نسخه‌های آن نایاب و از دسترس علاقه‌مندان به دور مانده 
است. لازم می نمود که با امکانات موجود روز همراه با تصحیح و تحقیق. با کیفیّتی 
در خور آن جاب شده و در اختیار پژوهشگران و عموم مردم قرار كيرد تا بدین 
وسیله این کمبود فرهنگی جبران گردد. 


روش تحقیق و تصحیح این کتاب 


۱. در تصحیح اين کتاب به منظور هرجه نزديكتر نمودن متن آن با آنچه از قلم 
مؤلف صادر شده است ۔جز در مواردی که به رسم الخط مربوط می‌گردد -به دو 
نسخة خطی نفیس. بیشتر اعتماد شده است: 

الف) نسخۂ گرانقدری که به خط مؤلف است (در صفحه بعد به خصوصیات آن 
اشاره می‌شود)» و کار مقابله با آن انجام گردید. 

ب) نسخه کاملی که با نسخه مؤلف مقابله شده است. 

۲. چندین نسخه خطی و نفیس دیگر در دست بود که در مقابله و تصحیح, 
جهت اتقان مورد استفاده و مراجعه قرار گرفته‌اند. 

٣‏ در تصحیح متن از روش تلفیق استفاده شده است. 

۴ اگر در مواردی جمله‌ای یا کلمه‌ای از منابع و مآخذ متن یا بحارالانوار اضافه 
شده باشد. بين دو علامت [ ] قرار گرفته است. با ذکر نشانی منبع در پاورقی. 

۵ اگر در مواردی -هرچند کم -به منظور اصلاح متنء کلمه‌ای يا حرفی از خود 
اضافه نموده باشیم. بين دو علامت [ ] قرار گرفته است» بدون شماره و پاورقی. 

۶ آیات قرآنی بین دو علامت « 4 قرار گرفته‌اند باذ کر شماره آیه و نام سوره در 
پاورقی. 

۷ نشانی منابع احادیث و زیارات در پاورقی ذکر شده است. 

۸ اختلاف نسخه‌ها, در پاورقی به عنوان نسخه بدل اشاره شده است. 

۹ در حرکت گذاری و اعراب زیارات و ادعیه» بيشتر. حرکت و اعراب نسخه‌ها 


مورد توجه بوده است. 


روش تحقیق و تصحیح این کتاب ۲ ۱۳۹ 


.٠‏ در آخر کتاب چند فهرست جهت تسهيل مراجعه پژوهشگران و محققين 
فراهم آمده است. ۱ 
۱. در اول کتاب مقدمه‌ای پیرامون شخصیت مولف. و اهمیت این کتاب و 


انگیزۂ تصحیح و جاب آن تدوین گردیده است. 


۳ يات . 0 1" نفد به خط مؤلف 


این نسخه حاوی نیمه دوم کتاب است تقریبا و شروعش از اینجا است: 

«زیارت اوّل: به سند قوی از ابو حمزه ثمالی منقول است که حضرت صادق 3 
فرمود که چون خواهی روانه زیارت قبر حسین بن على صلوات الله علیهما شوی» 
نتن زوؤة يدان 

در این نسخه متون احاديث و توضيحاتى كه به فارسى نگاشته شده به خط 
مؤلف است. و متون زيارات و دعاها غالباً غير از سطر اول يا نيم سطر آن, به خط 
شخص دیگری است که نوعاً به جهت صرفهجويى در وقت و تسريع در کار از 
كاتب ياكاتبانى کمک می‌گرفته است .و بعداً خود او بازنكرى و مقابله كرده و نسخه 
بدلها و نکاتی رابه قلم خود در حاشيه منعكس نمودہ و احياناًكلمه يا جمله‌ای را قلم 
كرفته و یا اضافه كرده است. 

در جاى جای آنء خط خوردكيهاى متعددى به جهت عوض نمودن کلمه يا 
عبارتى به قلم خودش انجام كرفته.كه حكايت از آن دارد که نسخۂ اوّليه ازكتاب است 
كه در حين تأليف نوشته شده است. 





2700 نگاہ كن: ص‎ .١ 


تقدیر و تشکر 


از همة پژوهشگران وكاركنانكه در به ثمر رسیدن این کتاب باكمال 
خلوص و جديت در مقابله تخریج مصادر. تصحيح و تحقيق متن کتاب و 
تهيه فهرست‌های فنى و مقدمه کتاب. و ساير امور همكارى نمودند تشكر 
و تقدير مي‌شود. 

همچنین از مدير و کارکنان کتابخانة ملى ملک کتابخانة مرکزی 
آستان قدس رضوی. کتابخانة ملی, کتابخانة مسجد اعظم قم. کتابخانة 
آیة الله العظمی گلپایگانیط 8ء کتابخانة آية الله العظمی نجفی مرعشی 8ء 
مرکز احیاء تراث اسلامی, مركز تحقیقات دار الحديث. مؤسسة آل البیت 
لاحیاء التراث و ساير مؤسسات فرهنگی و علمی. 

و نیز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. مؤسسة فرهنگی فلاح» 
كميته حمایت از فعالیت‌های مؤسسات فرهنگی و هنری و مراکز دیگری 
که نسبت به مؤسسه و جاب این کتاب به اشکال گوناگون ابراز محبّت 
کردند. قدردانی می‌شود و از خداوند متعال برای همه عزیزان توفیقات 


روزافزون مسئلت می نماییم. 


موسسه امام هادی ا 


فيرست تفصيلى مقدمه 


شناسنامة كتاب م ا ا متام واف رہ 
سخن مؤسسه اص ف وش عم وه ووو کی ی مش وک ال رھ ایی ولق هار وم و يه اه سوه ما ظا 
تصوير نسخههاى خطی ESER!‏ ات E‏ 
مقدمه تحفة الزائر ود وو ل اميل اق شاد انط وم وو NTs SaaS‏ 
زندگی علامه مجلسی٭ ماه ما الا لد ور فط جیٹس یھو کا 
تولد SS‏ عات مده باطو وی مر اا و مین دس ۳ 
از شیرخوارگی تا دوران کمال VEE eee cae‏ 
يتت بجي سرت سس سنہ تی رس ھت شر شا ات ا 
پدر 0.9-07 .رر 
اجداد پدری و مادری SERA SS‏ ا ا ا کی یا 
علت شهرت اين خاندان به مجلسی زی بای هرهچ ور RE‏ 
وفات As‏ عع ا ا ا ا ا ا ا تود لان Saa‏ كس ا ا ای 


7 0 مقدمة تحفة الزائر 


گفتار و نوشتار بزرگان دربار؛ علامه مجلسی٭.... 
خادم اخبار ائمه اطهار ع SESS‏ 
فقيه متكلم و جامع محاسن و فضائل ا 


يكانه در ترويج دين و احياى شريعت یں 
مجدد سنن و زنده كننده آثار ائمه اطهار 8 . 
علامة زمان و امام محذثان 8 و مها 


مروج مذھب و احیاکنندہ آثار ائمه مسلمين 


صاحب نظر در علوم عقلى و نقلى وھ 
دريافت اجازه نقل حديث در نوجوانى .... 


آرزوی ثواب یک كتاب او امل عم مو وت 


مسلمان شدن با خواندن كتاب مجلسى #... 
امر به معروف و نهى از منکر 022212211111111 
اهتمام به امور عبادی و اعتقادی EES‏ 
عبادی بودن تمام اعمال رر SR‏ 


دقت در نقل احاديث از كتب e‏ 


علاقه به روايات و اخبار یں ا کل ا ا اد 


پاسخ به بعضى شبهات و سوالات دريارة علامه مجلسی٭ و نوشته‌های او 
الف: شبهات و انتقادات نسبت به بحارالانوار أ ا ا 


نمونه‌ای از موارد مدح و ثناى مورد انتقاد در کتب علامه مجلسى. 
جواب امام خمينى #2 به انتقاد از رابطه علما با سلاطین 89 که ام 
انسان سازی انبيا و علما 9 سی و 


اساتید و مشايخ اجازة علامه مجلسى موس ما ل ا 


شا گردان و دارندگان اجازه از علامه مجلسى ٭ سس اعدو ا 
شاكردان و مجازان 


شاكردان و مجازانِ احتمالى 


۴ مقدمۂ تحفة الزائر 


کتب و آثار علمى علامه مجلسى با SERE:‏ و جات وا bs SE‏ ا موی 
الف) كتب و آثار علمی به زبان عربى تا اد ا رت دا رکا اکر 
ب) کتب و آثار علمى به زبان فارسی Eee:‏ ہو سس ار گان 
كتابهايى كه بعضى به علامۀ مجلسی # نسبت داده‌اند 070007 
ویژگیهای کتاب تحقة الزائر... ۱ مخف ی ھک کت ا رک رص مزا لكيه رای کرو و 

اهميت تحفة الزائر از نظر علما SRS SE‏ 
انگیزۂ تصحيح و جاب و نشر این كتاب Renas‏ 
روش تحقيق و تصحيح اين كتاب عام عدن امش الو سرع ڈو ور ابم کی E‏ 


5 ضيات: خة نفی به خط مؤلّف 





نار , 


بسم الله التتحمن الرّحيم 


کبوتر ستایشی كه از بروج مُشْیّدہ افواه حامدانء آهنگ در و بام صوامع مسامع 
قُدسيان را شاید مُفيض الأنوارى را سزا است كه مراقد منوّره و ضرایح مطهّره انبيا 
واوصيا-عليهم الصلاة والتحيّة و الثناء ۔را رشك فرماى عرش اعظم كردانيد. 

و شهباز نيايشى كه در پرواز معارج» قبولٍ صيد هر مقصود و مأمُول نماید. 
عالم الأسرارى را روا است که از تراب عتبات مقرّبان دركاه عرّتش» در جبين شيعيان 
صد گلزار إِرّم دمانيد. 

و شميم صلواتى كه عطسه فرماى مشام ساكنانٍ مجامع قدس گردد. نثار مشهد 
معطر و روضة مُعنبر سيّد انبیا و زہدۂ اصفيا محمد مُصطفی و آل بی مثالش: که 
مرغ دعايى كه نامه درودشان بر بال اقبال نبسته» بر کنگرۂ عرش اجابت ننشسته؛ 
و بيك عبادتى در بقعة مباركة قبول راہ نیافته» تا حرز ولايتشان بر بازوي حسن 


فَصَلّواتٌ آله عَلَيه وَعَلَيْهُمْ مادامتٍ آلصّلاة عَلَيهِمْ ذَرِيعَةٌ إلى إجايّة ال عَوات. 


و زِيارتهُم م وَسيلَةَ یل آلسّعاداتِ. 

اما بعد: خمامة خامة تراب اقدام الم ؤمنین محمد باقر بن محمد تقی -حشرهما 
الله تعالی مع موالیهما الطاهرین -به هدير ' صرير " بر ضمیرِ منیرِ هر خبیر بصيز 
تصویر می‌نماید که: 

چون بمقتضای اخبار بسیار و احادیث بی‌شمار زیارت رسول مختار و انمه 
ابرار ۔صلوات الله علیهم أجمعين از اشرف قربات است. و در هر عمل رعایتِ آداب 
مأثوره والفاظ منقوله از ائمّه هدی -صلوات الله علیهم -موجب مزید قبول و فرب 





.)- -ھدیر: صدای پی در پی کبوتر (مجمع البحرین: ۲ هدر‎ ١ 
-صریر: صدای قلم بهنگام نوشتن. نگاه کن: تاج العروس: ۸۵/۷ صرر-۔‎ ۲ 





وصول به مأمول می‌گردد. واكثر کتبی كه در زيارات مصلّف گردیدہ است به لغت 
عرب تاليف نموده‌اند. و اکثر خلق را از آن بھرۂ کامل و حظ شاملى نیست. و بسيارى 
از زیاراث مظنون آن است كه از تألیفات علما ‏ رضوان الله علیهم -است. و زیارات 
منقولة بسیار از ائمه اطها ره به نظر این قاصر رسیده بود که با وجود آنها به زیارات 
مؤلّفۂ علما احتیاج نبودہ بنخواست که رساله‌ای تألیف نماید که مقصور باشد بر ذکر 
زیارات و ادعیه و آدابی که به اسانید معتبره از ائمه دين -صلوات الله علیهم اجمعین - 
منقول گردیده است. و فضایل و آداب هریک را به لغت فارسی ترجمه نمايدء تا اکثر 


شیعیان اين ديار از این رسالة وافیه بهره‌مند گردند. و اطلاع بر فضایل زیارات موجب 
مزید رغبات ايشان گردد؛ شاید این مجرم را بمقتضای حدیث شریف «الدال على 
لیر کفاعله» ' بهره‌ای از ثواب ایشان حاصل شود. 

مأمول از برادران ایمانی كه به اين کتاب مفصّل الأبواب عمل نمایند آنکه در 
هنكام مطالعه و زیارت. این غریق بحار معاصی را از دعای خير فراموش نفرمایند. 
و بر سهو و خطای لفظ و معنی مؤاخذه ننمایند. 

و این رساله را مسمّی گردانید به «تحفة الرّائر»» و مرتّب داشت بر مقدمه. 


و دوازده باب و خانمه. 


۱-کافی: ۴2۲۷/۴ من لا يحضره الفقیه: ۲/ ۵۵ ح۱۶۸۴, خصال: ۱۳۴ ۰۱۳۵ بحارالانوار: 2۴۰۹/۷۴ ۱۰ وج۷۵/ 
۸ وج ۰۲۰2۱۱۹/۹۶ 


لما مقذمه: 
يس در بيان آداب سفر است 


چون در کتاب حلية المئّقين احاديث آداب سفر را استيفا نمودیم, و بعد از اين 
در زيارات مخصوصه بسيارى از آداب مذكور خواهد شد دراينجا اكتفا می نماییم 
به آنچه سيّد ابن طاووس عليه الرحمة و الرضوان ۔و غير او در كتب مزار ايراد 
نموده‌اند. تا آنكه اين رساله خالى نباشد از آنجه زائر را به آن احتياج می‌باشد: 

فرموده‌اند که: چون اراد خروج به سفر داشته باشی» سزاوار آن است که روزه 
بداری در روز چهار شنبه و پنجشنبه و جمعه» و اختیار نمایی روز شنبه را از برای 
بیرون رفتن. 

چنانچه مروی است از حضرت صادق ا که: هرکه اراد سفری نماید. بايد که 
سفر کند در روز شنبه؛ که اگر سنگی از کوهی بگردد در روز شنبه هر آینه خدا 
برگرداند آن را به جای خود. يا روز سه‌شنبه راء که آن روزی است که حق تعالی نرم 
گردانید در آن آهن را برای داود 3 ۱. 


یا روز پنجشنبه راء به‌درستی که حضرت رسو لظ در روز پنجشنبه سفر می کرد'۔ 


و اجتناب کن از سفر كردن در روز دوشنبه» و چهارشنبه. و پیش از ظهر روز جمعه. 
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و مكروه است سفر كردن در روز سوم و چهارم و پنجم و ششم وسيزدهم 


وشانزدهم وبیست‌ویکم وبيس توجهارم و بیست‌وپنجم و بیست‌وششم از هر ماه. 

و روایت دیگر وارد شده است که روز چهارم و ششم و بیست و یکم برای سفر 
و غیر آن خوب است. و روز هشتم و بيست وسوم خوب نیست '. 

و سفر مکن در حالی که قمر در برج عقرب باشد؛ چنانچه از حضرت صادق ا 
مروی است که سفر در این وقت کراهت دارد ". 

و اگر ضرورتی حاصل شود برای سفر كردن در اين اوقات. دعاهایی که بعد از 
اين مذکور می‌شود بخواند. و تصدّق کند و هروقت که خواهد به‌سفر رود. زیرا که از 
حضرت صادق ا منقول است که: افتتاح كن سفر خود رابه صدقه. و بیرون رو 
هروقت که خواهی؛ به درستی که سلامتی سفر خود را می خری " 

و منقول است که: حضرت رسو للل هرگاه به سفر می‌رفتند» پنج‌چیز با خود 
برمی‌داشتند: آینه . و سرمەدان, و مسواک و شانه» و مقراض *. 

و مستحب است که پیش از متوجَه شدن غسل بکند. و نزد غسل بگوید: 


بشم آنه وبا و لا لو لا فلا باه و علی بل شولِ الله و آلصَادقین 
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و عضبي, وما أقَلّتِ الأز ص مِنّي. 

لله جع لي شاهداً وم حاجتي و قفري و فاقِي .يارب آلعالمين, 
0 7 ۶ 2 م 52 
ِل على کل شَيءٍ قییژ' 


پس جمع مىكنى اهل خود را نزد خود. و دو ركعت نماز می‌گزاری و از خدا 
خير خود را سؤال می نمایی, و آية الكرسى می خوانی و حمد و ثناى الهى بجا 
می‌آوری» و صلوات بر حضرت رسول و آل او_صَلَواتٌ الله عَلَيهم -می‌فرستی 
ومی‌گوبی: 

ا مالي و وُلْدِي و من كان مِنّي 
بسّبیلء .الشاهد و اتا 


لهم اغا ااا 
الهم جنا فی ي رَحْمَيِكَ, و لا تَسْلبنا فطل إن لك راغِبُونَ. 
له نا نعو بك 2 وَغثاء آلسّفرِ َكب آلشتقلب. و شوء اْمَْظرِ في ال 


و آلمال و الو ده في لیا و آلاخرة. 


یلق ا مہ وو 
تعضأ لتَوايكَء و شکونازلن + حُسْنٍ عائِدتف, وَأَنْتَ أَعْلَمْ يما سبق لي في عنم 


۰ 


في وجهي يما اط و اکر 





۱-مزار کبیر: ۴۱۹, الامان: ۳ مصباح الزاثر: ۲۸. بحارالانوار: ۶ وج ۱۰۴/۱۰۰ وج۲۵۸/۱۰۱. 





رر لم سے 


الم | 7 ضرف عَلّي مَقادِيرَ کل بَلای, وَمَقْضِيّ کل لاو آوٍ و آنشط عَلَيٌ کتفامن 


رخمیك. و لطفا ین عفوك. و جززین جفطت. وَسَعَةٌ من رزفك, و تماما من 
نشعیك. وَجماعاً من معافاتِكَ. و وَفّیْ لي يا رَبٌ فيه جَمِيعَ قضایك عَلیٰ مُوافَقَةٍ 
هواي و حقيقة أملي. و آذقغ عَلّي ما خر و مالا خد علی نفيي مٿا آنت عم یہ 
مني. و جعل ذلك یر لي لري و داي مع ما شاك آن تلفي فیتن خلت 
وَرائي ‏ نآ مال وان و جَمیع خزانتي تي بافضل ماتخلف غالباین 
ین فيتخیس کل ع 2 جفظ كل ية و تما کل بغتة. و وفع کل 
سَيْنّةِ وكفاية مَحْذُورِ و صرف کل کرو و کمال ما تَجْمَعُ مع لي بے لضا 


لاخرة ا ادر فين ذِكْرَكَ وَشُكْرَكَ وَطاعَتَكَ و عبادتك 


جرد 


اک 
الما 
.ا 
مضه 
ىت 
03 
انا 
3 
E‏ 
e‏ 
©= 
اما 


سوہ ث ‏ مر وه مه گر ۰ 

77 5 و مد وتف ۔ وق ہے اڈ ا 
للهم إني اشتودعك اليَوْمَ ديني دی نفيي و مالي و أفلی وَذْريّتَى و جَمِيع إخواني. 
و ع کے 
١‏ ب أخقط الشایذ یت و ألفائت: 


کر ہر عا اد راض 

اللَهُمٌ اخفظنا واخفظ عَلیْنا. 

شور مور 5 رھ کے 

الم آجعلنا فى جوار ل ولا تشلبنا نغعتک, ولا نیز ما بنا من نِعمَة نغمة وَعاؤِیة وفضل . 

و مروی است کہ: هركاه خواهی متوجّه شوى در وقعی كه سفر در آن وقت 
كراهت دارد. یا از جيزى خوف داشته باشی» پس بيش از متوجّه شدن بخوان سورة 
«حمد» و «قل أعوذ بر الناس» و «قل أعوذ برب الفلق» و«آية الکرسی» و سورۂ نا 
أنزلناه في ليلة القدر» و آخر «آل عمران» راء یعنی: (إنَّ في خُق آلسَماوات و لاض 

مه ت کے 53 £ م عه 7ے 2 ے۵۶ > و 2 
ا بل وا واتار لیات و ول الألباب ٭ لین یذ کون آثه قياما وَقَعُودا 





١۔‏ مصباحالزائر:۲۸ ۔ ۳۰. الامان: ۴۱۔ ۴۲, بحارالأنوار: ۲۳۶/۷۶ ۲۳۷ء وج ۰ ۰۱۰۶۱۰۵/۱۰ 





و ۵۶ 


سُبْحائَكَ فنا عذاب آلثار ٭ رین مَنْ تُذخل آلتار فَقَذأَخْرَیتَةُ و ما لِلظَالِمِينَ من 


أنصار ٭ زر گنا انا سَیغنا مُنادِياً يُناڍي لِلإیمانِ أن منوا ربكم قاتا رن قاغفز نا 
ُتُوبنا وَكَقُر عَنَا يتنا و تَوَقُنا تع را * ر بنا و آتنا ما وَعَدْتَتا علی رد لك 
ولا ْنا یوم آلقيامة نك لا تخت آلییعاد» . 


7 
لمك يصو ل آلسَائل. 


0 


و در 
بك, ولاف یُشتاڑھا ذو قرو الا منك. 


57 0 خر فقو فی ہے شا نے“ ک مار 2 5 
بصفوتك من خلقك, و خِيَرَتك من بریتك. مُحَمّدٍ نبیّك و عترته و شلالته 
7 ردن 7 ۳ 02 

عليه و علیهم السَلام صل علی مُحَمَّدٍ و عَليْهم. و اکفنی شرّ هذا الوم و ضرّه 

و اززقني خَيْرَهُ وَیْمْنَهُ واقض لی فی مُتَصَدّفاتى بخشن العاقبه. و لوغ ألمَحَبّة. 

58 9 رکاج و یں ہو 0 2 م 3 عع ر 

و الظفر بالاميّة. و کفایة ألطاغِيّة ألعْويّة. و کل ذِي قَدْرَةٍ لي عَلیٰ اذْيّة حَتّیٰ اکون 

0-7 ۰ - ع 2 ۳ 2 

ار 2 ۵ رمع م مومت le fol.‏ و 5 م ے ]٤ے‏ اعم 8 

جنَةِ وَعِصَمَةِ و نِعْمَة. و ابْدِلنِي فيه مِنَ التخاوفِ امناء و من العوائق فِيهيرًا 

ہے یدع گر ا رو ا ہے 

يُسْراء حَتّیٰ لا يَضدني صاد عَن آلمراد. و لا يَحُل بي طارق من اذى آلعباد. إِنَكَ عَلیٰ 

۳ 7 


پس وداع کن اهل خود راء و برخيز و بر در خانه بايست و تسبیح حضرت فاطمه 
- صلوات الله عليها -را بخوان» و سورۂ حمد را از پیش رو واز جانب راست و از 
جانب جب بخوان, و همجنين آية الكرسى را از سه جانب بخوان. و بگو: 
012 : و دیع ۳ 5 
سے ھی سم ی ES‏ 
مقر ار 2 ۴ 7 
وَيفْتُبِكَ قلا تحني يا من لا يُخَيبُ من آراده و لا يُضَيُّ من عفظة 





۱-آل عمران: ۱۹۴-۰ 
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هل علن مُحَمّدٍ و آله وَأحْمَظنِي فیما غبث عله و لا كني إلى تيء 


يا رم التاجمينة _ 


Tay ول ای‎ E 
عليه و له م آَلسَّلامُ و آملاز ني" "منك بالمَعُونّةِ في جَمِيع آخوالي. و لا تَكلْنِي‎ 
إلى تفي ولا إلى غَفرِي کل و آَغطب. و زَوّذٰني وی و آغفز لي في‎ 


أله إلا إلى ألله. 
رب آعنث بکتابك الذي آنزنت. و نيك ألَذِي ازسلت. له لا یار يبلق 


عور 08 


إلهي إلا أ نت و لا یضرف آلشوء إلا آنت. عد جارك وَجَلٌ تَناؤ3, و تقد 
أشماؤك, و عَظمث آلاوك. و لاله غَيدكَ. 

يس به درستی که روایت شده است که: هرکه از خانه خود بیرون رود در صبح 
و این دعا بخواند بلائی به او نرسد تا شام يا به خانه خود برگردد. و همچنین اگردر 
شام بیرون رود و این دعا بخواند بلائى به او نرسد تا صبح یا به منزل خود برگردد . 


يس بخوان سورة «قلهواللهاحد» را یازدہ مرتبه. وسوره ِإِنّأنزلناہہ و«آية الکرسی» 





١-فلی‏ المراد» خ ل. ۲ -«ومدّني» خ 53 
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وسوره «قل أعوذ برب الناس؛ و «قل أعوذ برب الفلق»» يس دست بر جميع بدن خود 
بمالء و تصدّق كن به هرجه ميسّر باشد و بگو: 


لمي شو بهذ لد علمتي و تلامة قري ي و ما مَعي. , 
الم آخفظني و أحقَظ ما تعي, و سَلَمْنِي و سا ۾ ما معي و ِي وَبَلَعْما 
مَهي, بّلاغك اَلحَسن آلجمیل '. 


و ره 2 ور 7 رم ے ہی ر و و 
تلهم کن لی جارا من جبّار عَنِيدِ و من شیُطان مَرید. بشم الله دخلت. 
۳ کے ٤ر‏ 
و بشم الله خَرَجُت 
01 گے و 


دم ین ید نشياني و عَجَلَتِي یشم آله و ما شاء الله في سَفَرِي هذاء 


طو من رام درگ 
اللَهُمٌ انت المشتعان على آلائو ركُلّهاء وت آلصَاحِبٌ في لس و لح 


الم أضلخ نا ظَھُرنا,. و بارِف نا فیمارَرَفتناء وقنا عذاب آلتار 





۱-مصباح الزاثر: ۳۱, الامان: ۳۸. بحارالانوار: ۲۳۶/۷۶ ۲۰. وج ۰ ۰۱۰۷/۱۰ 





غ ےھ ۲ کم ےا 5 o‏ 
لهم ان عشيي وناصري. ا هُمٌ آفطغ عي بُعْدَهُ وَمَشَقَتَهُ َأخَبني فيه. 


وَآخْلَفنِي في أَهْلِي ی ولا عزل ولا قو لا بال آلعِيٌ آلعظیم . 


ے کے 


وبا خود بردار عصايى از جوب درخت بادام تلخ به درستی که روايت رسيده 
است از رسول خداقللِأکه: هركه برود به سفر و با او باشد عصاى بادام تلخ» و بخواند 
اين آيه را: 
ِوَلَمَا وج قاء مین قال عسی رَبِّي آن يَهْدِيَنِي سواء آلسِّيلٍ ٭ وَلَمَاوَرََ 


۳ ےہ ار 


ءَ مدین وجد یه امد من آلا يَسْقُونَ وَوَجَدَ من دونه أَخْرأَ تین تذودان قال 


ما حُطْبْکُما قالّتا لا تشقی ہے یر لوعاء را یکیو * قتقی تایه 
کو ہے سرن نے 1 ۱ 5 

وی ای آلظَلَ ققال رب إِنّي لما لت اي ین یر ققیز ٭ فجاءثه إخداهُما تنشي 

عَلَى أَسْتِحْياءٍ قالّث إِنٌ آبي يَدْعُوكٌ ليَجْزِيَكَ أَجْرَ ما سقیت لنا فلع وق علي 


ور يازلا سی می وی وس شی ت آشتاجوه 
۰ ر ۲ ۳ 
ین أشتأجرت الو شین »ايآ أن حك اختی أبتيّ مات 
علی تأجُرَنِي تماني ججج قان تمت عَشْرا قن غ عك وما رید نأش 020 
سَتَجِدّنِي إِنْ شاء الله لل ین الشالجین * قال ذلك بني وَيَئِنَكَ یا الاجلین قَصَيْتُ 
قلاغذوان عَلَيَ وه علی ما تقول وَكِيلٌ»'. 

ايمن گرداند خدا او را از هر سبع درنده و از هر دزد ظلم كننده و از هر حيوان 
صاحب زھری تا به خانه خود برگردد. وبا او باشد هفتاد و هفت ملک که طلب 


۱-مصباح المتھجّد: ۴۷۶ ۴۷۷. مصباح الزائر: ۳۲ الامان: ۴۰. بحار الانوار: ۲۳۶/۷۶ ح ۰۲۰ وج ۱۰۷/۱۰۰. 
۲-قصص: ۲۸-۲۲ 





آمرزش کنند برای او تا برگردد و عصارا بگذارد'۔ 


و تنهابه سفر مرو و اگر به ضرورت بی رفیق به سفر بروى بگو: 
و ا 7 - 5 0 

ما شاء الله لا حول و لا قو إلا بالله. 

7 مه هه ر ے‫ ا | رز 9 >> 

اللهُمٌ انش وَحْشَّتِيء و اعني عَلى وَخدتي, و اد عيبي . 

وسنّت است که با عمامه بیرون روی» و سر عمامه در زیر حنک بگردانی؛ 
کسی که بیرون رود به ارادهُ سفری و عمامه را در زیر حنک بسته باشدء اینکه به او 
آسیبی نرسد از دزد و غرق شدن و سوختن ‏ 

و قدری از تربت حضرت امام حسین - صلوات الله عليه -با خود بردان و در 
وقت برداشتن بگو: 

کر لے نے و نی وي د ره د 9و 2 

اللهُمَ هذِهِ طینه قبر آلخسین -عَليه لسلا وليك و أبن وَلِيّكَ إتخدتها جڑزا 
لما أخافٌ و ما لا أخاف؟. 

و این دعارا از طریق دیگر روایت کرده‌اند: 

اط راو ےت 5 ۳ 5 ۳ 

الهم إني دنه من قبر وليك و آنن وَلِيّكَ 
و ما لاأخاف* 

به درستی که روایت شده است که ه رکه ترسد از سلطان یا غير او و از خانه خود 


0 ۳ 


جْعَلْهُ لی أمنا و جززا مما آخاف 





۱-من لا يحضره الفقيه: ۰/۲ ۲۷ح۲۴۱۱, ثواب الأعمال: ۲ء مکارم الأخلاق ۰۱۸۲۰۱ مصباح الزاثر: ۳۲ - 
۳ الامان: ۴۶. بحارالأانوار: ۶ وج ۱۰۸/۱۰۰ع۱۴۔ 

۲ -محاسن: ٣۳۵۵‏ ح۵۳ وص ۲۷۰ ۱۲۲. کافی: ۲۸۸/۴ ح۴. من لا يحضره الفقيه: ۲۷۶/۲ ح۲۴۳۳, مصباحالزائر: ۳۴, 
بحارالانوار: ۱۰۹/۱۰۰ 

۳-محاسن: ۴۳ من لا یحضرہ الفقيه: ۳۰۱/۲ ح۲۵۲۱ء مصباح الزائر: ۳۴, بحارالانوار: ۱۰۹/۱۰۰ ح۱۸۔ 

۴ -کامل الزیارات: ۲۸۳ ضمن ح .٠١‏ تهذیب الاحکام: ۷۵/۶ ضمن ح۱۴۶, الامان: ۴۷ء مصباح الزائر: ۳۴, بحارالانوار: 
۰ء ۸۱ء 

۵۔مصباح الزائر: ۳۴. الامان: ۴۷, بحارالانوار: ۱۰۹/۱۰۰ح۱۹۔ 





بیرون آید و این کار بکند حرزى باشد برای او'. 


و اگر در روز خواهی راه روىء باید که اوّل و آخر روز راه روی وميان روز فرود 
آیی» و اگر در شب راہ روی بايد که آخر شب راه روی: که زمين برای مسافر در آخر 


شب پیچیده می‌شود. چنانکه در روایت وارد شده است ". 


ہے ہہ 


0 


يس چون اراده كنى كه سوار شوى بگو: بشم الله و اللہ 

بحن جرن ورس پو رو ال یھی کر 

الحَند لله ِي مَدانا پلاشلام. و عَلَمَنا لآن, و من عَلينايِمُعَرِ ضاق آنه 
ان ی رپ تچ 


بای خی نزخت ورطرائق و عقر م 
هه لا ضیر نا إل ضیرك. و لا خیر لنا الا خی و لا حافظ غیدك. 
هت مره انآ وت يرت اتا رسس م لا إلنه الا 

می‌گویی. و می‌خوانی آيه سخره را: 0 4 الله لذي خَلَقَ آلسّماواتِ و آلاز 


كد وس وه امه ره ے٤‏ ]د 7979 2 
ي يس آیّام ثم آشتوی عَلی آلعزش يُعْشِي ألليْل النْهارَ یب حَنِيئا و الشسفش 


9 


۱-تهذیب الأحكام: ۷۶/۶ ضمن ح۱۴۶, مصباح الزائر: ۳۴, الامان: ۴۷, بحارالانوار: ۱۰۹/۱۰۰ ۲۰. 

۲ محاسن: ZF‏ . کافی: ۴۹۱۸ء .من لا يحضره الفقيه: ۲ ع۲۳۹۷ ء مکارم الأخلاق ۱۷۸۹۲۱۷ 
مصباح الزائر: ۳۴۔۳۵ بحارالأنوار:  .۱۰۹/۱۰۰‏ ۳-زخرف: ۱۳و۱۴ 

۴-مصباح المتهجّد: ۶۷۵, مصباح الزائر: ۳۵, الامان: ۱۱۰-۱۰۹ بحارالانوار: ۱۰۹/۱۰۰. 

۵۔اعراف: ۵۴ ۔۵۶. 








يس به راه می روی و میگویی: 
3000 ا 7 71 ۳ ای 3 
للم خَلّ سَبِيلناء وَأَحْسِنْ تشيير ناء وَأَعْظِم عافِيسنا"." 


و می‌گویی: 

ال ميري عبر و ضنتي تفر و لامي کر 

و باز می‌گویی 

خَرَجْتٌ بخزل آللہ و قرّیه. غير حزل مني و لا فو لكن بحول أله و یه 
بَرِئْتُ لك يارب من آلحزل و قرو 

للم ی آشالك بَرَكَةَ سفری سی 

ل ني لت من قضيك آلوايع ر خلالاً یب تفه ال نا خاؤضش 
في عافيَة فتك و قُدْرَتِكَ 


لور ۳ 0 8 2 مر ره 
له ِي یز في سَفَرِي هذا بلا ِئّة مي لیر و لارَجاءٍ لِسِواكَ. فزني 
فى ذلك شک و عافِيتكَ. و وفقیی لطاعتك و عِبادَتِك عتی د توضی و بَغْد ألڑضا٭ 


و حضرت رسو ليه هرگاه سرازیر می رفتند سبْحَانَ اَل می‌گفتند. و هرگاه 





۱-مکارم الاخلای: ۱ ۶ و ۱۸۳۷. مصباح الزاثر: ۳۵, بحارالانوار: ۰۱۰۹٩/۱۰۰‏ 

۲ -هرَاخین عاقبتناه خ ل. 

۳-محاسن: ۳۵۳ ۴۳. كافي: ۴ ءء الامان: ۰۱۱۲ من لا يحضره الفقیه: ۲۷۱/۲ 2 ۲۴۱۷, مصباح الزاثر: ۰۳۵ 
بحارالانوار: ۱۱۰/۱۰۰ 

۴-من لا یحضره الفقیه: ۲۷۳/۲ ۲۴۲۳ الأمان: ۲ مصباح الزاثر: ۳۵, بحارالأنوار: ۱۱۰/۱۰۰ 

۵-مکارم الاخلاق: 0 ضمن ح ۱۸۴۰ الأمان: ۰۱۱۳ مصباح الزائر: ۳۶. بحارالأنوار: ۱۱۰/۱۰۰ 





و مىكويى هركاه بر بلندى یا تلّی يا پلی بالا روی: 
لله کم الہ اکب الله أكبد, لاله إلا الله و أله أكيد. و آلْحَمْدُ لو رَبّ العالمین, 


بط ہے سرت و 2027 
اللهُمٌ لك الشرّف على کل شرّفي. 


و هركاه به جسرى برسى چون قدم برآن میگذاری بگو: 


و چون به منزل فرود آيى بگو: 

لقع «انزئیی هنز مُبارَكاًوَ أَنْتَ یه آلمتزلین»* 
و دو ركعت نماز بگزار پیش از آنکه بنشینی» پس بگو: 
ال رقنا خر هزه ْعة. و آعذنا من شرّها. 





۱-کافی: ۲۸۷/۴ ح۲ من لا يحضره الفقیه 2۲۷۳/۲ ۰۲۴۲۲ مکارم‌الاخلای: 2۵۵۳/۱ ۱۹۰۹ الامان: ۰۱۱۲ مصباح 
الزائر: ۳۶, پحارالانوار: ۱۱۰/۱۰۰ 

۲ -مزار مفید: ۶۶, مصباح الزاثر: ۳۶, الامان: ۱۱۲ و۰۱۱۳ مصباح کفعمی: ۱۹۱, بحارالانوار: ۱۰۰/ ۰۱۱۰ ۳-اسراه: ۸۰ 

۴ -مزار مفید: ۶۷ مزار کبیر: ۵۲ مصباح الزاثر: ۳۶, الامان: ۰۱۳۶ مصباح کفعمی: ۱ بحارالنوار: ۸۵۴2۲۶۰/۷۶ 
وج۰ ۰ و در محاسن: ۱۴۲۳۷۴ تا «شرّ ما فيها» با کمی اختلاف. ۵-مومنون: ۲٩‏ 





له طْننا من جناهاء وَأعڈُنا من زباهاء وحن إلى لها وَحَبّبْ صالجي 
يها إلينا'. 


53 جع 5 م ع رم 0 ررر سس و ء 2 6 

و آن عَلِيَا امير ألمُؤْمِنِينَ و الائْمَة من ولیہ أيِمّه اتولاهم و ابرامن أغدائهم. 
ل ع عام E 4 OT‏ 
له إنى سالك خَيْرَ فزه لقع و آعوذ بك من شٌُڑھا 


2 


7 کیب 5 0 7 ما 2 7 
اللْهُمَ َجْعَل أَوَّلَ ذخولنا هذا صلاحاء و أَوْسَطَهُ فلاحاً, و آخْرَهُ تجاحا". 
ور را مد 5 2290-0 9 02 الو 0 5 
آشهد أَنْ لاله إلا الہ وَحْدَُ لا شریك له له الملك و لَه اَلحَدد, بیده ید وَهْوَ 


ےط وء م2 ول 
as 1 03‏ م َه رو ۳ 
يءٍ قَدِيرٌ. اللهم إني اعوذ بك من شر كل سبع ". 
2 


2 


۹ 
۹۷ 


واگر از جانوران زمین ترسىء بگو در آن مكان كه می ترسى: 
1 ہم وم ۵ 05 و ہے لخر ع وه 97 ر 
یا ذاری ما فى آلاژض كلها لعلمك بما کون ما ذرات. لَك اَلشُلَطانُ على کل 


E A es‏ و 
مَنْ دونك. إني أغوذ يك و بِقَدرَیك عَلیٰ کل شَيْءٍ من اَلضر في بَدَنِيء من سَبُع او 
00 1 "1 2۰ 2 0 كع 7 
هامّة او عارض من سائر اَلدوابٌ. يا خالقها بقذرته آذزاهاعتی. وَأَحْجُرْها 


لها علي وَعافِنِي من شُڑھا و بأیهاء یه یا ذا لعلم لت ظيم. حُطَنِي 
بحفظك. و أچنَيي پیثر3 آلواقي في مخاوفي: يا رَحِيمْ'. 


۱-مزار مفید: ۷۳, مکارم الأخلاق: ۱ مصباح الزاثر: ۳۷, الامان: ۱۳۶, بحارالانوار: ۲۶۰/۷۶ ۵۶ 
وج۱۱۱-۱۱۰/۱۰۰. 

۲-مصباح الزاثر: ۳۷, الامان: ۱۳۶. بحارالأٌنوار: ۶۶ وج ۱۱۱/۱۰۰ 

۳-محاسن: ۳۶۷ح ۱۱۷ من لا یحضره الفقیه: ۲۹۴۶۲ ح ۲۵۰, مصباح الزاثر: ۳۷, بحارالأنوار: ۱۱۱/۱۰۰ 

۴-مصباح الزاثر: ۳۷, الامان: ۱۳۷. مصباح کفعمی: ۱۹۱, بحارالأنوار: ۲۶۱/۷۶ وج ۰ ۰۱۱۱/۱۰ 








واگر از دشمنى يا دزدى ترسى در آن مکان بگو: 


يا آخِذاً بتَواصِي خَلَيه, وَآلسَابقَ' بها إلى قُدْرَيهِء و فد فيها حُكْمَهُ 


و خالِيھاء و جاعل قضائه لھا غالِباً ؛ إنّي مَكِيدٌ لِضَعْفِيء و لك عَلیٰ من کادني, 
تَعَوَضْتُ لَك فان خلت بيني و بَيتهُم فَذلِكَ ما آزجی وَإِنْ أسْلَمْتنِي هم غَيَدَوا ما 
بي من نِعْمَتِكَ يا < یر آلمنعمین, لا تَجْعَلْ أخداً میا نععك ألّي العنت بها علي 
سواك, و لا نها نت رَبّي ق توی آلَذِي رل بي, فَحُلْ بيني و ین شوم بح ما 


مد و 7 ور 
به تَسْتَجِيبٌ الدعاء یا ال يا رَبّ العالمين ". 


۳ 7 کے مه مد ری ار یا ره وید و هو 
بشم الله و بالله. و من ألله. و إلى ألله. وَ فى سبیل آله. اللهُمَ لك اشلمت نفيبي, 
E ۳ 2‏ 


ال وَجَهْث وَجهِيء و إِلَيْكَ فَرّض آفري, فَافَظنِي بحفظ آلایمان من بَيْنِ 
یی و من خَلَفِي و عَنْ ييي وَعَنْ شمالي. و من فزقي, وَمِنْ تختي, 
وَأ آذقغ عَنّي بلك و رت هه حول و لا فة لا باله اَلعَلِيّ آلعظیم. 
به درستى كه روايت رسيده است از حضرت امام زین العابدین - صلوات الله 
عليه که فرمودكه: من يروا نمىكنم هركاه بگویم این كلمات راء اگر جمع شوند برای 


ضرر من جنٗ و انس . 
واكر ترسی از جئى يا شیطانی بكو 
يا اللہ لاله الأكيد » آلقاه؛ در ته جمیع عباده. المُطاءٌلِعَظَمَيِه عند کل لیف 
ِژبِقذرَیه جمیع ع خليقيه 


کے ہے 5 2 کے 9 سے 

و آلشنضی مَشِيّتهُ لسابق فُذرته, آنت الِّي تلا ما لفت بالل و هار لا یم 

١‏ «والائق» خ ل. 

۲-مزار مفيد: ۷۰, مصباح الزائر: ۳۸, الامان: ۱۲۴, مصباح كفعمى: ٦۱‏ ۔ ۱۹۲ بحارالانوار: ۶ 2 
وج ۱۱۱/۱۰۰ 

۳-کافی: ۵۵۹/۲ ح ۱۰, وص ۵۶۳ ح۲۳. مصباح الزائر: ۳۸, الامان: ۱۲۵. بحارالانوار: ۱۱۱/۱۰۰ 








ب 2 ا ھا ھی و ۶ م 

مَن أَرَدْتَ په سُوءاً بشیء دونك من ذلك آلشوء, و لا یخول احَد دُونَكَ بَيْنَ أ 
0 وہ 0 م مه 

موم )رك ھھ ے ]اه 4 اد کول م ےا 2 ّاء 0 

مھ جو سا مع ود مد 


ودر تمام احوال خود اين دعا رابخوان برای حفظ خود و بر كرديدن 
به وطن خود: 


باجامع أت ان تل لْمَحَبَةَ 


سا الغو بض تی انی :لال ولع 
ية الي عنّي. .ولا تفغ آفلي بانقطاع رُؤْيَتِي عَنْهُمْ كل مَسائِلِكَ شالف 
وَأَدْعُوكَ فَاشتَجبْ لي؟۔ 
و چون اراده نمايى كه بار كنى از منزلء دو ركعت نماز بگزار و از خدا طلب نما حفظ 
ہے و ہت ا كر برضو ویو سی 
المّلا نود ونکت آلسَلام عَ عَلینا و علی عباد اه آلسالحين. 


َو 
وَرَحْمَة الو و بر کته" 


شاوی ]ور مر ار و و عفد ہے هم یه کر ۲ 





۱-مصباح الزائر: ۳۹-۳۸ بحارالانوار: ۱۱۲/۱۰۰ 

۲ -مصباح الزاثر: ۳۹, مصباح کقعمی: ۱۹۲ بحارالأنوار: ۱۱۲/۱۰۰ 

۳-مزار مسفید: ۷۴, مصباح الزاثر: ۳۹, الامان: ۱۴۱, مصباح کقعمی: ۰۱۹۲ بحارالأنوار: ۷۶/ ۲۶۱ ذیل ح۵۶. 
وج ۱۱۳/۱۰۰ 





و هرگاه كه گم كنى راہ راء نداكن: 
يا صالِخ, و یا آبا صالح. دون إلى الطریق نکم آثه'. 


وبه دريا حمزه" 

و مروى است که هركاه راه راكم کنید به جانب راست راہ ميل كنيد ". 

وهركاه جموشى كند دابَهُ تو در راہ در كوش راستش اين آيه را بخوان: لَه 
أَسْلَمَ من في آلسّماواتٍ و لض طعا وَكَرْهاوَإلَئهِيُْجَهُونَ»'.0 

و هرگاه به کشتی سوار شوی صد مرتبه أله | كبن وعدمرت الا عل علی 
مُْحَمَّدٍ وَ آل مُحَمَّدٍ بكو پس بگو: 


بش آلو اسلا لن رر له صلی اَل عَلَيه و آله و عَلَى آلضادقین. 


لُك التقرناء لك تون و بک آمٿاء وَيحَبِلِكَ آغتضنناء وَعَلَئِكَ وکا 
له نت نا وَرَجاوٌنا و ناصوناء لا تُحِلَّ بنا ما لانْحِبُ. 
لبك جل وبك تی 

للم خَلّ سبيلناء و أعْظِم عافيتناء نت اَلخَلينَةُ في الأملٍ و آلسالِ, و نت 





۱-محاسن: ۳۶۲ح ۸ء من لا يحضره الفقيه: ۲۹۸/۲ ح۲۵۰۸ء مكارم الأخلاق: ۱ ۱۹۰۲ مصباح الزاثر: ۳۹ء 
الامان: ۱۲۱ بحارالأنوار: ۸۵۶ وج 111/1٠١‏ 

۲ -من لا يحضره الفقيه: ۲۹۸/۲ ح۹ ۰ مكارم الأخلاق: ۵۵۱/۱ ح ۰۱۹۰۳ مصباح الزائر: ۴۰, الامان: ۰۱۲۳ بحارالانوار: 
۶ ذیل ح۴۸ء وج ۱۱۲/۱۰۰ 

۳-محاسن: ۳۶۲ ح۹۷ء من لا يحضره الفقيه: ۲۵۱۹۳۰۰/۲ مکارم الأخلاق: ۵۶۶/۱ ح ۱۹۶۵ء معباح الزائر: ۴۰ء 
الامان: ۱۲۲ . بحارالانوار: ۱۱۳/۱۰۰۔ 
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۰( 





مه 


له نت خَيْدُ من وَقَد إِلَيِهِ آلرّجالٌ, و شُدّٹ یه الڑإحال, وَأَنْتَ -سَيِّدِي - 


۶ ۰ و تفر را 2 و و ہے باع عمسم 
رھ ۔ھ رت 9 مدع عم و 2 ماع ره ے ۲ ہے وه اه 
اکرم مور و مَقصود, و قد ج لکل زائر كرامَة وَ لكل وافِدٍ تخفة. فاشالك 


م۔دھ ر 


آن تجعل تفت اي فکاك رَقَبتِي من آلتار. و شک سغيي, و رح قييري من 


فلي بغیر من مني عَلَيِكَه بل لك آلمِنهُ عَلَيٌ آن جعلت لي سَبيلاً إلى ز یارة وليك 
و نی فطل و و حَفِظَنِي في آنلي و هاري ختی بَلَغتيِي هدا آلعکان, وَقَدْ 

رَجَوتكَ فلا تفع ر جایي, و قذ مك قلا تُخَيْبْ أمَلِيء و آجعل مَسِيرِي هذاکارة 
نوبي يا أرْحَم آلراجمین ۳ 

تمام شد كلام سيّد و غير او رحمهم الله -. 

ودر حديث معتبر منقول است كه شخصى به خدمت حضرت إمام على 
نقى 1 نوشت کہ: داخل می شود ماه مبارك رمضان بر شخصی, پس در دلش می‌افتد که 
به زيارت حضرت امام حسين 18 برود یا به زيارت يدرت در بغداده يس بماند در 
خانه خود تا بيرون رود ماه مبارک رمضان و بعد از آن به زيارت ايشان برود یا در 
اثناى ماه مبارك برود و روزه را بخورد؟ 

حضرت در جواب نوشتند که: ماه رمضان را فضيلتى و اجری هست كه ماههاى دیگر را 
نیست» پس چون داخل شود ماہہ بايدكه آن را اختيار نمايد و روزه بگیرد؟. 

ودر روايت معتبر ديكر منقول است که ابوبصير از حضرت صادق للا يرسيد 





۱-هود: ۴۱. ۲-زمر: ۶۷ 

۳-مصباح الزاثر: ۴۰. الامان: ۱۱۵ بحارالاتوار: ۱۱۳/۱۰۰ 

۴-تسهذیب الاحکام: ۶ ۱ بحارالانوار: ۱۰۰/ ۰۲۳2۱۱۵ موسوعة زیارات المعصومين962: ۲۶۰/۲ 
ش۱۱۴۰ 





كه: فداى تو شوم داخل می شود بر من ماه رمضانء و روزه می‌گیرم بعضى از آن راء پس 
ارادۂ زيارت حضرت امام حسين -صلوات الله عليه -می‌کنم. آيا بروم به زيارت ودر 
رفتن و بركشتن روزه را بخورم يا بمانم تا عيد و بعد از عيد به يك روز يا دو روز بروم؟ 

١‏ بر و ا مره و مه 
نخواندهاى در كتاب خدالفْمَنْ شهد منکم الشهْرَ فلیصنه»۲.۱ 

مؤلفگوید كه: چون در احاديث تجويز و امر به روزه خوردن از برای امرى چند 


كه فضيلتش بسیار كمتر است از زيارت ائمه چ وارد شده. مثل تشییع و استقبال 
مؤمنان, و ترغیب و تحريص به زيارت امام حسين 3 در بسیاری از شبهاى ماه 
رمضان و شب عيد وارد شده است. واكثر مردم را بدون افطارِ روزه ميسّر نمىشود. 


دور نيست که اين دو حديث محمول بر تقيه باشد؛ و الله يعلم. 





۱-بقره: ۰۱۸۵ 
۲ - تهذیب‌الاحکام: ۰۹۶۱۳۱۶/۴ بحارالأنوار: ۱۱۶/۱۰۰ ۰۲۴2 موسوعة زیارات المعصومین 8# : ۲۳۵/۳ ش ۰۱۱۱۹ 


باب اوّل 


در بيان ثواب تعمير قبور 
مقدسه حضرت رسول و انمه 
هدی -صلوات لله علهم اجسین_و واب 
زارت ایشان. و آداب 
زیارتهای ایشان عموما. ودر 
آن دو فصل است: 


۳ سب 


فصل اول 


در ثواب زیارت هریک از ایشان 


به سندهای صحیح و معتبر از حضرت امام رضا -صلوات الل عليه منقول است 
که: هر امام را عهدی در كردن دوستان و شیعیانش هست. و از جملۂ تمامی وفاکردن 
به عهد و نیکو ادا نمودن آن, زیارت كردن قبرهای ایشان است؛ پس هرکه زیارت کند 
ایشان را برای رغبت در زیارت ايشان؛ و تصدیق كردن به آنچه ترغیب نموده‌اند در 
آنء بوده باشند امامان او شفیعان او در روز قیامت . 

وبه سندهای معتبر منقول است که زيد شخام به حضرت امام جعفر صادق 
-صلوات الله عليه ۔عرض کرد که: جه ثواب است کسی را که یکی از شما را زيارت کند؟ 

فرمود که: چنان است که زیارت کرده باشد رسول خداية را". 

وبه سند بسیار معتبر از حضرت امام جعفر جا منقول است که: خلق نکرده 
است حق تعالی خلقی را که بیشتر باشند از فرشتگان و به درستی که نازل می‌شوند 


۱-کافی: ۵۶۷/۴ ۲. کامل الزیارات: ۱۲۱ ب ۴۳ ح ؟, من لا يحضره الفقيه: ۵۷۷/۲ ۰۳۱۶۲ عیون اخبار الرضا ڈ4: 
2۲ ۲۴, علل الشرائع: ۴۵۹ ب ۲۲۱ ۳. مزار مفید: ۱۸۴ ح ۰۲ تهذیب‌الاحکام: 2۷۸/۶ ۱۵۵ وص ۰۱۷۴٩۳‏ 
مزار کبیر: ۱۵ء مصباح الزاثر: ۳۷۴, بحارالانوار: ۰۰ ۰۴-2۱ موسوعة زیارات السعصومین22: ۵/ ۱۷ 
ش ۱۶۲۲ 

۲ -کافی: 2۵۷۹/۴ ۱. کامل الزیارات: ۱۵۰ ب ۳2۶۰ وذيل ح ۴. من لا يحضره الفقیه: ۳۱۶۵۵۷۸/۲ وص ۵۸۱ 
ح ۳۱۷۷ علل الشرائع: ۴۶۰ ب ۲۲۱ ۶, عیون اخبار الرضال: ۲۶۶/۲ ۰۳۱ مزار مفید: ۱۸۳ ۰۱ تهذیب‌الاحکام: 
۶ ۱۵۷ و ص۹۳ح۱۷۴, مصباح الزائر: ۳۹۵؛ موسوعة زیارات المعصومين !2ت8: ۱/ ۳۷۷ ش ۴۲۸, وج ۵/ ۱۳ 
ش ۱۶۱۳ 





باب اوّل -فصل اوّل: ثواب زيارت حضرت رسول و ائمّه بقیع٭٭ 


از آسمان در هرشام هفتاد هزار فرشته كه طواف مىكنند به خانۀ كعبه در آن شب 
تاچون طلوع صبح می‌شود مىروند به سوى قبر حضرت رسو لظي پس سلام 
می‌کنند بر آن حضرتء يس می روند به سوى قبر اميرالمؤمنين ‏ صلوات الله عليه 
وسلام می‌رسانند به آن حضرت» پس می روند به‌سوی قبر امام حسن -صلوات الله 
عليه ۔پس سلام مىكنند بر آن حضرت» پس مىروند به نزد قبر امام حسین -صلوات 
لله عليه .يس سلام می‌کنند بر آن حضرت. يس بالا می روند به سوى آسمان پیش از 
طلوع آفتاب. پس نازل می‌شوند فرشتگان روز هفتاد هزار فرشته -» پس می‌گردند 
گرد کعبه معظّمه در تمام روز, چون نزدیک شد که آفتاب غروب کند می روند به سوی 
قبر رسول خداق يس سلام می‌کنند بر آن حضرت» پس می‌روند به سوى قبر 
اميرالمؤمنين ۔صلوات الله عليه پس سلام می‌رسانند به آن حضرت. يس می روند به 
سوی قبر امام حسن - صلوات الله عليه يس سلام می‌کنند بر آن حضرت» پس 
می روند به نزد قبر امام حسین -صلوات الله عليه .يس سلام می‌کنند بر آن حضرت. 
يس برمی‌گردند به سوی آسمان پیش از فرو رفتن آفتاب '۔ 

و از حضرت صادق 3# منقول است که: هرکه یکی از ما را زیارت کند. چنان 
است که حضرت امام حسین 38 را زیارت کرده باشد ۲. 

و به سند معتبر از امام محمّد باقر - صلوات الله عليه -مروی است که حضرت 
امیرالمؤمنین -صلوات الله عليه ۔گفت که: روزی رسول خدا م بدیدن ما آمد » و به 
هدیه آورده بود برای ما امٌ ایمن شیری و کره‌ای و خرمایی. قدری از آنها را به نزد 
آن‌حضرت آوردیم تناول نمود يس برخاست و رفت به كوشة خانه و چند ركعت 
نماز گزارد پس در سجدۂ آخر گریه‌ای سخت کرد و احدی از ما بسبب جلالت 
و عظمت آن‌حضرت از سبب آن سؤال ننمود. 





١‏ -كامل الزیارات: ۱۱۴ ب ۳۹ ۲. ثواب الاعمال: ۰۴۶۱۲۱ بحارالانوار: ۱۰۰/ ۸2۱۱۸-۱۱۷ و .٩‏ موسوعة زیارات 
المعصومين هة : ۱ سش ۶۰ . 
؟ - ثواب الأعمال: ۱۲۳ ذيل ح۳, بحارالانوار: ۱۱۸/۱۰۰ ح۱۰, موسوعة زیارات المعصومین 8#: ۱۳/۵ ش۱۶۱۴۔ 





يس برخاست حضرت امام حسين -صلوات الله عليه و در دامن آنحضرت 


نشست وگفت: ای يدر به خانه ما درآمدی و ما به هيج جيز شاد نشديم مثل شادى ما 
به آمدن توء يس گریه كردى گریه‌ای كه ما را به اندوه آوردی: سبب كريه جيست؟ 

حضرت رسول يل كفت كه: ای فرزند در اينوقت جبرئيل 48 آمد و مرا خبر 
داد که شماها کشته خواهيد شد, و محل كشته شدن شما يراكنده خواهد بود. 

پس حضرت امام حسين # كفت كه: جه ثواب است کسی را که زيارت كند 
قبرهاى مارابااين پراکندگی؟ 

فرمود که: ای فرزند. ايشان گروهی چند اند از امت من كه زيارت مىكنند شما 
راء وطلب مىكنند بسبب اين زيارت بركت راء و لازم است بر من اينكه بيايم به‌نزد 
ايشان در روز قیامت, تا خلاصی دهم ايشان را از هولهاى قیامت. و ساکن گرداند خدا 
ايشان را در بھشت'۔ 

وبه سند معتبر از حضرت امام محمّد باقر ۔صلوات الله عليه ۔منقول است که 
هرگاه حضرت امام حسین صلوات الله عليه -به نزد رسول خدا ئل می‌آمد او را 
به‌سوی خود م ىكشيد, پس به حضرت امیرالمؤمنین -صلوات الله عليه ۔میگفت که: 
او را نگاه‌دار» پس حضرت امام حسين رامىبوسيد و می‌گریست و می‌فرمود که: 
ای فرزند می بوسم جاى ضربت شمشيرها راكه بر تو خواهند زد. 

پس حضرت امام حسين ل مىفرمودكه: ای بدرء من كشته خواهم شد؟ 

حضرت رسو ل تل می‌فرمود که: بلی, والله تو و پدرت و برادرت همه كشته 
خواهيد شد. 

می‌گفت كه: ای يدرء محل كشته شدن ما دور از هم خواهد بود. 

می‌گفت: بلى ای فرزند. 

می‌گفت که: پس کی زیارت ما خواهد کرد از امت تو؟ 





۱ -کامل الزیارات: ۵۸-۵۷ ب ۶2۱۶ و ۷. آمالی شيخ طوسی: ۲۸۱/۲, بحارالانوار: ۲۳۴/۴۴ ۲۰ و ١۲ء‏ وج ۱۱۸/۱۰۰ 
-۱۱۹۰ ۸۱۳-۱۱ موسوعة زیارات المعصومين 2۸: ۵/ ۱۰ ش ۰۱۶۰۸ 





باب اوّل ۔فصل اوّل: ثواب زيارت حضرت رسول و ائمّه بقیع٭٭ 


می فرمود که: زيارت نمی کند مرا و يدرت را و برادرت راو تو راء مگر صذیقان 
از امّت من'. 

وبه چندین سند معتبر منقول است که از امام جعفر صادق 1 پرسیدند که: جه 
ثواب است کسی را که زیارت کند قبر امام حسین -صلوات الله عليه -را؟ 

گفت: هركه برود نزد قبرآن حضرت و دو ركعت نماز یا چهار ركعت نماز نزد او 
بکند. نوشته شود برای او واب حجّی و عمره‌ای. 

يس كفت که: همین واب هست کسی را که برود به زیارت هر امامی که حق 
تعالی فرمان برداری او را بر خلق واجب گردانیده است . 

و در کتابهای معتبر به سندهای معتبر منقول است كه: واعظ اهل حجاز به 
حضرت امام جعفر صادق 38 عرض کرد که: ای فرزند رسول خدا؛ جه ثواب است 
کسی را که زیارت کند قبر حضرت امیرالمومنین ۔صلوات الله عليه ۔راء و عمارت کند 
تربت آن‌حضرت را؟ 

فرمود که: خبر داد مرا پدرم از پدرش از جدّش امام حسين 4# از پدرش 
امیرالمژمنین که حضرت رسو لي كفت به آن حضرت که: والل که کشته خواهی شد 
در زمين عراق» و مدفون خواهی شد درآنجا. 

حضرت امیرالم و منین گفت: يا رسول اللہ جه ثواب است کسی را که زیارت کند 
قبرهای ما راء و عمارت نماید و جستجو نماید آنها را؟ 

گفت: ای ابو الحسن به درستی که حق تعالی گردانیده است قبر تو راو قبر امامان 
از فرزندان تو راء بقعه‌ای چند از بقعه‌های بهشت. و عرصه‌ای چند از عرصه‌های 
بهشت. و به درستی که خدا گردانیده است دلهای نجیبان از خلقش را و برگزیدگان از 
بندگانش که ميل می‌نمایند به سوی شما و بر می‌تابند خواری و آزار را برای شماء پس 





۱-کامل الزیارات: ٠ب‏ ۲۲ ح ۴. بحارالانوار: ۵۴ وج ۱۱۹/۱۰۰ ۰۱۴2 موسوعة زیارات المعصومين 2 : 
۲ش ۵۱۳ 

۲ -کامل الزیارات: ۰ سب ۶۵ ۱۴2 وص ۲۵۱ ب ۲2۸۳ و آیمزار مفید: ۳۴ بحارالانوار: ۱۲۰/۱۰۰ ۰۲۱-۱۹ 
موسوعة زیارات المعصومين 2#: ۳۴۵/۱ ش ۴۰۰ وج ۱۴/۵ ش ۱۶۱۶. 





عمارت می‌کنند قبرهاى شما راء و بسیار زيارت می‌کنند آنها را برای تقزب جستن به 
جناب مقدّس الھی, و برای دوستی ايشان مر رسول خحدا ل را. 


يا علی, اين جماعت مخصوصراند به شفاعت من و وارد می‌شوند بر حوض 
من و ایشان زیارتکنندگان من‌اند فردا در بهشت. ۱ 

يا علی» هركه معمور گرداند قبرهاى شما راء و جستجو نمايد و رعایت كند آنها 
راء جنان باشد که يارى كرده باشد حضرت سليمان بن داود را بر ساختن 
بيت المقدس. 

وهركه زيارت كند قبرهاى شما راء ثوابش برابر است با ثواب هفتاد حج که بعد 
از حج واجب كنند. و از گناهان بیرون آيند در وقتى كه برگردند از زيارت شماء مانند 
روزی که از مادر متولّد شدهاند. 

پس بشارت باد تو راء و بشارت ده شیعیان و دوستان خود را از نعمتهای بهشت. 
و آنچه موجب روشنی چشم و شادی گردد بهآنجه چشم ندیده باشد و گوش نشنیده 
باشد و بر خاطر کسی نگذشته باشد. 

ولیکن جمعی از اراذل مردم سرزنش کنند زیارت‌کنندگان قبرهای شما راء 
چنانچه سرزنش کنند زن زناکننده را به زنای او. ايشان بدترین امّت من‌اند. نرسد به 
ایشان شفاعت من و وارد نشوند بر حوض من '. 

وبه سند معتبر منقول است از عبد ار حمن بن مسلم که گفت: رفتم به خدمت 
امام موسی کاظم صلوات الله عليه -و سؤال کردم که زیارت کدام يك از انمه 
-صلوات الله علیهم -بهتر است؟ 

فرمود که: ه رکه اول ما را زیارت کند چنان است که آخر ما را زیارت کرده باشد 
و هرکه آخر مارا زیارت کند چنان است که اول ما را زیارت کرده باشد. 


و هرکه ولایت و دوستی اوّل ما را داشته باشد. چنان است که ولایت و دوستی 





۰۷۶ ۔ تهذیب الاحکام: ۲۳/۶ ۵۰ و ص ۱۰۷ ح۱۸۹ مزار مفید: ۲۲۸ 2 ۱۲ مصباح الزاشر: ۱۳ - ۱۴, فرحة الغري:‎ ١ 
۰۱۶۰۲ بحارالانوار: ۲۲۱۲۰/۱۰۰ موسوعة زیارات المعصومین 3: ۴۱/۲ ش ۵۱۲ وج ۵/۵ ش‎ 





باب اول ۔فصل اوّل: ثواب زيارت حضرت رسول و ائمّه بقیع٭٭ 


آخر ما را داشته باشد. و هركه ولایت آخر ما را داشته باشد. چنان است كه ولايت اؤل 
مارا داشته باشد. 

و هرکه برآورد حاجت یکی از شیعیان ما راء چنان است که حاجت همه مارا 
برآورده باشد. 

و به سند معتبر از حضرت موسی بن جعفر -صلوات الله عليه -منقول است که: 
چون روز قیامت شودبر عرش خداوند رحمن چهار کس باشند از پیشینیان, و چهار 
کس از پسینیان. 

ما آن چهار کس كه از بيشينيان اند: پس نوح۔ و ابراهیم» و موسی» وعیسی 8 اند. 

وآن چهار که ازیسینیان‌اند: پس محمّد, وعلی؛ وحسن, وحسین ۔صلوات لله عليهم -اند. 

پس طعام بکشند. و بنشینند با ما ه رکه زیارت کرده باشد قبرهای ائمه را. 

به درستی که زیارت کندگان قبر فرزندم امام رضاء درجه ايشان از همه بلندتر 
و عطایشان از همه بزرگتر باشد '. 

وبه سند معتبر دیگر مروی است که حضرت رسول ب با حضرت 
امیرالمزمنین ہ4 كفت که: یا على هر که مرا زیارت کند در حیات من يا بعد از مرگ 
من یا تو را زیارت کند در حيات تو یا بعد از مرگ توء یا زیارت کند حسن و حسین 
-صلوات الله علیهما را در حيات ایشان يا بعد از مرگ ایشانء ضامن شوم برای او در 
روز قیامت اينكه خلاصی دهم او را از ترسها و سختیهای آن روز تا ببرم او را با خود 
به درجه خود در بهشت ۲ 

و به سند معتبر از امام محمد باقر 4# منقول است که: حضرت رسول تل فرمود 
که: هرکه زیارت کند مراء يا زيارت کند احدی از ذریّه و فرزندان مراء زیارت كنم او را 





۱-کامل الزیارات: ۳۳۵ ب۱۰۸ ۱۳ بحارالأنوار: 2-۰ موسوعة زیارات الم صومینن :۲۴۵/۴ 
ش ۱۳۷۵ وج ۱۶/۵ ش ۰۱۶۲۱ 

۲ -کافی: 2۵۸۵/۴ ۴. کامل الزیارات: ۳۰۸ ب۱۰۱ ذیل ح۱۳, عیون اخبار الرضال: ۲۶۳/۲ ۰۲۰ امالی صدوق: ۱۰۵ 
۲۵۴ ح۶ بحارالأنوار: ۲ ۳۵/۱۰ ۰۱۶ موسوعة زیارات المعصومین 2 : ۴/ ۱۰۰ ش ۱۳۵۰. 

۳-کافی: 2۵۷۹/۴ ۰۲ کامل الزیارات: ۱۱ ب۱ح۳, من لا يحضره الفقیه: ۵۷۸/۲ ح۳۱۶۶ بحارالانوار: ۳۰۱۲۳/۱۰۰ 
وص 2۱۳۲ ۱۷, موسوعة زیارات المعصومين6: ۵۲/۱ ش ۱۱۱ وج ۴۰/۲ ش ۵۱۰. 





در روز قیامت» پس خلاص كنم او را از ترسهاى آن روز . 

وبه سند صحيح منقول است كه: حسن بن على وشاء از حضرت امام رضا 
۔صلوات الله عليه -سژال کرد كه: جه ثواب است کسی راكه زیارت كند قبر یکی از 
امامان را؟ ۱ 


فرمودکہ: او را است'مثل ثواب کسی که حضرت امام حسین ۔صلوات الله عليه۔ 
رازيارت كرده باشد. 

يس يرسيد که: جه ثواب دارد کسی که حضرت امام حسين 4# رازیارت كند؟ 

فرمودكه: والله كه وابش بهشت است ". 

واز امام جعفر صادق لا منقول است که: هركه زيارت کند ما را بعد از فوت ماء 
چنان است که ما را زیارت كرده باشد در حيات ما". 

وازامام محمد باقر -صلوات الله عليه منقول است که: هركه قصد كند از خانه 
خود زيارت قبر امامی را که اطاعتش واجب باشدء و برای خرج خود يك درهم بيرون 
آوردہ بنويسد حق تعالئ برای او هفتاد هزار حسنه» و محو كند از او هفتاد هزار گنا 
و بنويسد نام او را در ديوان صدّيقان و شھیدانء خواہ اسراف كند در خرج كردن 
و خواه اسراف نکند؟. 





۱-کامل‌الزیارات: ۱۱ ب ۱ح۴, بحارالانوار: ۲۱۱۲۳/۱۰۰ موسوعة زیارات المعصو مین 8# : ۵۳/۱ ش ۰۱۱۴ 

۲-مزار کبیر: ۳۲, بحارالانوار: ۱۲۴/۱۰۰ ۰۳۲ موسوعة زیارات السمصومین 3۳2۶: ۳/ ۲۱۰ ش۱۰۶۵ وج۵/ ۱۷ 
ش ۰۱۶۲۳ 

۳-مزار مفید: ۲۰۱ ۳ مقنعه: ۰۳۸۵ مزار کبیر: ۴۱. بحارالانوار: ۱۲۴/۱۰۰ ۳۴, موسوعة زیارات المعصومين #8: ۱/ 
۳ ش۰۴۱۲ وج ۱۳/۵ ش ۰۱۶۱۷ 

۴ _بحارالاًنوار: ۰ ۰۱۲۴/۱۰ موسوعة زیارات المعصومین 92۸ : ۱۲/۵ ش ۰۱۶۱۲ 


فصل دوم 


در آداب زیارت ھریک از ائمه 2 


اوّل از آداب زیارت غسل كردن است. و افضل آن است که پیش از آنكه حدثى از 
او صادر شود. زیارت را واقع سازد'. 

و محتمل است که غسلی که در روز کنند تا شام كافى باشد. و غسلى که در شب 
کنند تا صبح کافی باشد'۔ 

واز روایت معتبر دیگر ظاهر می‌شود که غسل روز از برای شب بعد از ان 
و غسل شب از برای روز بعد از آن نیز کافی باشد . 

و در حدیث معتبر از حضرت صادق ا منقول است در تفسیر قول حق تعالی: 

و ا کے ار 

«خذوا زینتکم عِنْدَ کل مَشجد4" -که ترجمهاش اين است کہ: بگیرید زینت خود را 
نزد هر مسجدی ۔فرمود که: مراد غسل كردن است نزد ملاقات هر امامى”. 

واحاديث غسل زیارت هر امامی» در باب زيارت ايشان خواهد آمد -ان‌شاءاله تعالیٰ -. 

دوم: دعا خواندن در حال غسل و بعد از غسل است؛ و در احادیثِ کیفیّت 


۱-مقنعه: ۶۹۴. 


۲ تهذیب‌الاحکام: ۶۴/۵ح۲۰۴, بحارالانوار: ۱۳۳/۱۰۰ ۲۳, موسوعةزیار ات المعصومین 9ة: ۲۵/۵ ش۱۶۳۸. 
۳۔سرائر (مستطرفات): ۳/ ۵۶۸-۵۶۷ بحارالانوار: ۱۳۳/۱۰۰ح ۲۴. ۴۔اعراف: ۳۱. 


۵ تهذیب‌الاحکام: ۱۱۰/۶ ح۱۹۷, بحارالانوار: ۱۶۹/۸۳ وج ۱۳۲/۱۰۰ ۰۲۱2 موسوعة زيارات المعصومين 9#: ۲۴/۵ 
۷ضص۱۶۳۵۔ 





زيارت هر امام 32 إنشاء الله تعالى مذکور خواهد شد. 


و در حدیث معتبر منقول است که: چون حضرت صادق ا از غسل زيارت فارغ 


ان و 
5 اع ولو 0 9 سر 
لهج لي را طَهُوراً و جز زا كافي من کل داء و شقم. وَ من كل افة 


وَعامّة. و طهر به به لبي و جوارجي وعظامي 9ع ۶ و رت 
و ٌي و عضبي, و ما اقب لأر 
حاجتی و فقري و فاقتی'۔ 

حمس از عا مثو اذاف قليف جا سس را دناب عسل لازت اتمه 
ذکر کرده‌اند؛ و در نظر این قاصرہ محتمل است که مراد غسل طواف زیارت باشد. 

و از ابن عیاش نقل شده است كه در اثناى غسل زیارت: سنّت است که اين دعا 
22 

ا كن ول ِي كل ضغب ان 
َعم آلتزلی و زغم لور کل یابس 

dd ہے‎ 


1۹ و بال اه جع لي وراو طَهُورا و جوزآ و شفاءَ من کل دام 
و 


پیک سو ۰ 
همه قبي و أَشْرَ رخ به ضذری و هل به أئري' 
سوم: آنكه بايد كه با جنابت داخل روضه‌های مقدّس ايشان نشود. 
جنانجه به سند صحيح منقول است از بكر بن محمّد كه كفت: با ابو بصير رفتم 
۱-تهذیب‌الاحکام: ۵۴/۶ح ۱۳۰. موسوعة زيارات المعصومين 84ة: ۲۴/۵ ش ۱۶۳۶. 


۲ -حاشيه مصباح کفعمی: ۴۷۲, بحارالأنوار: ۱۲۸/۱۰۰ ۰٩2‏ موسوعة زيارات المعصومينط: ۵/ ۲۰ ش۱۶۴۳. 
٣‏ حاشيه مصباحکفعمی: ۲ بحارالانوار: ۱۲۹/۱۰۰ ذيل ح۹ موسوعة زيار تالمعصومين 24: ۲۵/۵ ش ۱۶۳۷. 








به خدمت حضرت امام جعفر صادق## ۔و نمی‌دانستم که او جنب است ۔چون سلام 


كرديم حضرت فرمود که: ای ابوبصیر: مگر نمی دانی که سزاوار نيست جُنب راكه 
داخل خانة پیغمبران شود. پس بركشت ابوبصیر. و من داخل شدم'. 

و در روایت دیگر آن است که حضرت نظر تندی کرد بسوی ابوبصیر و فرمود 
که: همچنین داخل خانه پیغمبران می شوی و حال آنکه جُنبى! 

ابوبصیر كفت که: يناه می برم به خدا از غضب خدا و غضب شماء و از خدا طلب 
آمرزش می‌کنم. و دیگر چنین نخواهم کرد" 

پس از این حدیث شریف مفهوم می‌شود که جُنب داخل روضات نباید شد. زیرا 
که اخبار وارد شده است که: مرده و زنده ما یک حکم دارد. و حرمت ما بعد از وفات ما 
مثل حرمت ما است در حال حیات ". 

و احوط آن است که زنان حائض و نفسا نيز داخل نشوند. چنانچه وارد شده 
است که باعث نفرت ملانکه می‌شوند . 


چهارم: بر در روضۂ مقدّسه ایستادن و رخصت طلبیدن. و سعی كردن در 
حصول رقت و خضوع. و بعد از حصولّ داخل شدن است. 

و در روایت صفوان که در زیارت حضرت امام حسین - صلوات الله عليه وارد 
شده است مذکور است ۵ 

و آیه كريمه لِلاتَّدْخُلُوا یوت اَی إلا أن يُؤْذَنَ کُم *-یعنی داخل مشوید 
يدخات قا سے گر آنکه رت عد سنا امد ارق مش الات 





۱-قرب الاسناد: ۴۳ ح ۰۱۴۰ بصاثرالدرجات: ۲۴۱ 2 ۲۳. دلائل الامامه: ۱۳۷. موسوعة زیارات المعصومین 24 : ۱/ ۳۶۶ 
ش ۰۴۱۷ وج ۲۴/۵ ش ۰۱۶۳۴ 

۲-رجال كشّى: ۰۲۸۸2۱۷۰ بحارالأنوار: ۰۶۰ء۱۶ 

۳-مزار مفيد: ۲۰۱ ۲, مقنعه: ۴۸۵ء بحارالانوار: ۶۳/۸۱ وج ۱۲۵/۱۰۰ وص ۱۳۰. 

۴-علل الشرائع: ۲۹۸ ب۲۳۶ح۱, خصال: ۶ ضمن ح ۰۱۲ من لا يحضره الفقيه: ۱/ .٩۲‏ بحارالانوار: ۸۱/ ۲۳۰ ح١‏ وح۲ 
وص ۲۳۲ ح۵. 

۵-مصباح المتهجد: ۷۲۰ مزار شهید: ۱۲۲ بحارالانوار: ۱۹۷/۱۰۱ ضمن ح ۲۲ موسوعة زیارات السعصومین ۵2 : ۳/ 
۴ ش۱۱۳۱ ۶-احزاب: ۵۳ 





و چون حديث وارد شده است که رقت علامت استجابت دعااست ‏ مؤيّد 


پنجم: پوشیدن جامه‌های نفيس و پاکیزه» و بوی خوش كردن است. جنانجه 
جمعی ذكر کرده‌اند "» و در بعضى زيارات خواهد آمد. 

ودر زيارت حضرت امام حسین ۔صلوات لله عليه_منع از بوى خوش كردن خواهد آمد . 

و آیه کريمة و دوا رمک علد كل َشچیه" شارد ره راک کردن و پاکیزه 
بودن و بوی خوش كردن بشود. 

ششم: بوسیدن عتبه است» و در زیارتی که شيخ مفید و غیر او به صفوان نسبت 
داده‌اند. امر به آن هست ۵ 

و بعضی در استحبابش تأمّل دارند. و شیخ شهید - علیهالرحمه _گفته است که: 
مطّلع نشده‌ام در باب بوسیدن عتبه بر نصّی که اعتمادی بر آن داشته باشم» ولیکن فرقه 
اماميّه بر این‌اند که خوب است. و اگر زیارت کننده سجده کند و نیت کند که از برای 
خدا سجده می‌کنم» به شکر اينكه مرا به این مکان رسانید بهتر خواهد بود / 

و گمان اين فقیر آن است که چون منعی از بوسیدن عتبه وارد نشده استء اگر به 
عموماتی که در باب تعظیم و تکریم ايشان وارد شده است. بعمل آورد خوب است. 


هفتم: گمان فقیر آن است که اگر در وقت زیارت. صدا بلند نکنند بهتر است؛ 
بعموماتی که در اخفای ذکر وارده شده است. 
5 عو پگ 0 ے2 ۶ و ھا ا کے 
وبه آیه‌کریمه يا یه آلَّذِينَ وال توقئوا أضواتكم فزق صَوْتٍ لني 4 تا 


١-خصال:‏ ۸۱ح ۶. عدة الداعى: ۱۶۷. 

مزار كبير: ٢۲۰۵ء‏ مزار شهيد ۹ء دروس: ۲۲/۲ ۲۳ء بحارالانوار: ۱۰۰/ ۲۸۱ ح۱۸. موسوعة زیارات 
المعصومين 9: ۶۸/۲ ش ۵۴۶, وج ۲۴/۴ ش ۰۱۲۸۳ 

۳۔نگاہ كن: ص ۰۳۰۴ ۴۔اعراف: ۰۳۱ 

۵۔مزار شهيد: ۳۸, بحارالانوار: ۱۰۰/ ۰۲۸۴ موسوعة زيارات المعصومین 2 : ۱۲۹/۲ ش۵۶۸. 

۶-دروس: ۰۲۵/۲ بحارالانوار: ۱۰۰/ ۱۳۶, موسوعة زیارات المعصومین 8: ۵/ ۳۴-۳۳ ش ۰۱۶۴۵ 








آخر دو آيه'-كه مضمونشان این اس تكه: ای گروه مؤمنان» بلند مكنيد صداهاى خود 
را بالای صدای پیغمبر و آواز بلند مكنيد برای او به كفتار. مانند آواز بلند كردن 
بعضی ازشما برای بعضى. که مبادا باطل شود عملهای شما و شما ندانيد. به درستى كه 
آنان که پست می‌کنند صداهاى خود را نزد رسول خداء ايشان كروهى اند که امتحان 


کرده است خدا دل ايشان را برای پرهیزکاری, برای ایشان است آمرزش گناهان 
و اجری بزرگ. 

و در حدیث معتبر منقول است که: چون عايشه مانع شد که حضرت امام حسن 
-صلوات الله عليه -را نزد حضرت پیغمبر وه دفن کنند. حضرت امام حسین -صلوات 
الله عليه فرمود که: ای عايشه برادرم مرا امر کرده است كه او را نزدیک پدرش رسول خدا 
بیاورم که با او عهد خود را تازه کند؛ و برادرم داناترین مردم بود به حرمت خدا 
ورسول» و به معنی کتاب دا از آن دائاتربود که هتک حرمت رسول ا یک 
زیر که حق تعالى می فرماید که ويا لین آمنُوا لا َدْخُُوا رت ای إلا 
بوذ تکم» ".و داخل کردی تو در خانه رسول خداءٌ مردان را بی رخصت او. 

وبه تحقیق که خدا فرموده است که: «یا اها ْذین منوا لا توقفوا أَطواتکم 
فوق صَوْتٍ النّبِيٌ». 

و تو و عمر برای يدرت ابوبكر نزد كوش رسول خدا کلنگها زدید. و حال آنكه 
خدا می فرمايد كه: آنها كه صدا را آهسته و يست می‌کنند نزد رسول خداء آنها 


۳۹ 


جماعتی‌اند که امتحان کردہ است خدا دل ايشان را برای پرهیزکاری. 

و به جان خودم سوگند که داخل کرد يدرت و عمر به‌رسول خداية به نزدیکی 
ایشان آزارهاء و رعایت نکردید از حق او آنچه خدا امر به آن کرده بود بر زبان 
پیغمبرش. به درستی که خدا حرام کرده است از مؤمنان در حال مردن ایشان, آنچه را 
حرام کرده است در حال زندگی ایشان ؟. 





۱-حجرات: ۲ و۳. ۲ -احزاب: ۵۳ 
۳-کافی: "اح بحارالانوار: ۰ م۱ موسوعة زیارات المعصومین 828 : ۷۴/۱ ش ۰۱۶۳ 





موف گوید که: از این حديث معلوم می‌شود که در زيارت حضرت رسول کل 
صدا بلند نبايد کرد و چون از احادیث ظاهر می شود که إكرام ائمة طاهرين ب مثل 
إكرام ايشان لازم است. پس در زیارات ائمه 92 بهتر آن است كه اين رعايت بكنند. 


هشتم: آنکه با موزه ' و كفش و نعلين داخل روضه نشوند. و عمومات تعظيم بر 
این دلالت دارد. و آيه كريمة وقَاخْلَعْ ی نك ب الوا ألمُقَدّس طوىٌ»' مؤيّد 
است "+ خصوصاً در روضه حضرت اميرالمؤمنين و حضرت امام حسین - صلوات لله عليهما -. 
که در حديث وارد شده است كه شجرۂ موسی ا در كربلا بودہ؟و نجف قطعداى 
است از كوه طور”. بلكه بهتر آن است که چون نزدیک هر روضه شوند پارا برهنه 
کنند ‏ چنانچه در بعضی از زیارات مخصوصه خواهد آمد ۲ و عمومات !کرام و اعظام 
ظاهرا کافی باشد در استحباب ان در ساثر زیارات که به خصوص در انهاوارد نشده است. 

نهم: آنکه در وقت زیارت به نزدیک ضریح مقس برود با خضوع و خشوع 
ووقار» و يشت به قبله و رو به معصوم -صلوات الله عليه ۔بایستد؛ چنانچه در زیارات 
منقوله مذکور خواهد شد 

و اما زیارت غير معصوم. جمعی را اعتقاد آن است که در زیارت ایشان رو به قبله 
در عقب ضریح بايد ایستاد. چنانچه در زیارت ساير مؤمنان مستحب است. و روایت 
صریحی در اين باب به نظر نرسیده است. مگر یکی از زیارات منقوله شهداء -رضي 
الله عنهم که از ناحية مقلاسة حضرت صاحب الامر -صلوات لله عليه -بیرون آمده است؛ 
که در آنجا وارد شده است که ایشان را رو به قبله زیارت کنند'۔ 


۱-نوعی کفش و پا افزار که تا زیر زانو را می‌گرفته, چکمه. ۲ -طذ: ۱۲ 

۳-بحارالانوار: ۱۰۰/ ۰۱۲۵ موسوعة زیارات المعصومین *2: ۵/ ۳۷-۳۶ ش ۰۱۶۴۹ 

۴-نگاه کن: ص ۲۶۹. ۵-نگاه كن ص ۰٩۱‏ 

۶-نگاه کن: کامل الزیارات: ۱۳۳ ب۴۹ ذیل ح ۴ وص ۳۱۰ ب ۱۰۲ ضمن ح۲. بحارالانوار: ۱۳۱۴۲/۱۰۱ وص ۱۷۱ 
ح۲۳ موسوعة زیارات المعصومین 192 : ۲/ ۶۰ ش ۵۳۵, وج۳/ ۱۱۴ ش ۸۸۴ وص ۲۳۵ ش ۰۱۱۱۸ 

۷-نگاه کن: ص ۳۰۹ وص ۰۳۳۱ ۸-نگاه کن: ص ۳۳۳. 

٩-مزار‏ کبیر: ۴۸۶ء اقبال: ۳/ ۰۷۳ مصباح الزاثر: ۲۷۸, بحارالانوار: ۱۰۱/ ۰۲۶۹ موسوعة زیارات المعصومين 2 : ۳/ 
۴ ش۱۲۱۰ 





و دور نيس تكه در زیارت غير معصومین #4 اگر يشت به قبله بایستند به روش 


روايات در زیارت عباس رضى الله عنه و غير آن این است ‏ يارو به قبله کنند 
به اعتبار آن حديث مزبور و احاديث مطلق زيارت مؤمنان و عمل اكثر اصحاب. هردو 


خوب باشد. 


دهم: آیا بر دور ضريح مقدّس گردیدن خوب است يانه؟ 

بعضى را اعتقاد آن است که خوب نیست. چون در حديث صحيح از حضرت 
صادق لا منقول است كه: مخور آبْ ايستاده. و طواف مكن به قب و بول مكن در آب 
خود را. و کسی كه یکی از اينها را بکند. دیگر از او جدا نمىشود مگر آنكه 
خداخوامد'۔ 
آن باشد که بەروش طواف دور خانه كعبه. هفت شوط بگردند. 

يا آنکه جمعی بردور قبر بنشینند و سخن گویند که از باب إفعال باشد'۔. 

يا آنکه مراد غایط كردن بر قبر باشد. و به اين معنی در لغت وارد شده است ؟ 
و سایر فقرات حدیث فی الجمله مؤيّد اين معنی است. 

2 وم مر ۶ ےہ 7 
يا اينكه در بعضى از زیارات خواهد آمد این عبارت كه: الا ان نطوف حول 
7 

مَشاهِدِكم', و در بعضی دیگر امر واقع شده است كه ببوس چهار جانب قبر را؛ يس 
ممكن است كه آن نهى در قبر غير معصوم باشد. 

و اگر کسی به قصد دور قبر گردیدن نکند. بلكه به قصد دعا خواندن در اطراف 
قبر یا بوسيدن و امثال آن که در زيارات جامعه و غير آن وارد شده است بکندہ احوط است. 





١-علل‏ الشرائع: ۳ب ١٠ح‏ ل بحارالانوار: ۱۲۶/۱۰۰ح 7 
۲-عبارت حديث اين است: «لا تَشْرَبْ وَأَنْتَ امه ولا تطف بقَبْر. ولا تَبْلُ في ماء نقِيْع...» يعنى «لاتطِفْ» باشد.نه 
«لاتطن». ,۱ 


۳-یعنی ماده «طوف» به اين معنی آمده. نگاه کن: لسان العرب: ۰۲۲۷/۹ ۴-نگاه کن: ص .۵٩۴‏ 





يازدهم: احوط آن است که سجده بر قبر نکنند امّا پهلوهای رو رابر قبر گذاشتن 
و دعاو تضرّع نمودن سنّت است. 


چنانچه در حدیث معتبر مروى است که عبدالله بن جعفر چمیّری عريضه 
نوشت به خدمت حضرت صاحب الامر ۔صلوات الله عليه _كه: مردی که زيارت قبور 
ائمه وڈ كند آيا جايز است كه سجده کند بر قبر یا نه؟ 

جواب رسيد كه: سجده بر قبر جايز نیست. نه در نافله و نه در فريضه و نه در 
زيارت؛ و آنجه می باید كرد آن است که يهلوى راست رو را بر قبر گذارند'۔ 

و احاديث در ابواب کیفیّات زيارات» در استحباب وضع طرفينٍ رو بر قبر بسیار است'۔ 


دوازدهم: نماز زيارت و غير آن را به كمان فقير در يشت قبر و بالاى سر كردن 
بهتر است. و در يايين پا هم می توان کرد؛ و بايد که پیشتر از قبر و مساوى قبر نایستد 
و بشت به قبر نکند؛ اگرچه بعضی از علما تجویز کرده‌اند " 

و در حدیث معتبر منقول است که حمیری عریضه به خدمت حضرت صاحب 
الامر - صلوات الله عليه -نوشت و سؤال نمود که: جایز است کسی را که نماز کند نزد 
قبور ائمه 24 اينكه عقب قبر بایستد و قبر را قبله خود گرداند. يا نزد سر یا پا بایستد؟ 
و آیا جایز است مقلّم بر قبر بایستد و نماز کند و قبر را عقب خود قرار دهد يا نه؟ 

جواب رسید که: نماز را يشت قبر بايد کرد و قبر را پیش رو قرار بايد داد 
و جایز نیست که نماز کند پیش روی قبرء ونه جانب راست و نه جانب چپ زیرا که 
مقدم بر امام و مساوی او نباید شد . 

و بعضی از علما گفته‌اند که عقب قبر نماز نمی‌باید کرد“ زیرا که در حديث حسن 
منقول است که: زراره از حضرت امام محمد باقر 48 سؤال کرد از نماز كردن در ميان 





۱ -تهذیب‌الاحکام: ۲۲۸/۲ ح ۸۹۸ احتجاج: ۰۴۹۰ بحارالانوار: ۱۲۸/۱۰۰ 2 ۸ موسوعة زیارات المعصومین 8#: ۵/ 


۶ش ۱۶۴۰. 
۲ کامل الزیارات: ۲۱۸ و۲۱۹ ب۷۹ ضمن ح ۱۳ء وص ۱۹۶ ب۷۹ ضمن ح ۰۱ بحارالانوار: ۱۴۹/۱۰۰ ضمن ح ۰۱ 
وص۱۶۹ ضمن ح ۰۲۰ موسوعة زیارات المعصومین 92: ۳/ ۱ ش۱۱۵۶ ۳-دروس: ۲۳/۲ 


۴ - تهذیب‌الاحکام: ۲ ۸۹۸2 احتجاج: ۰ء بحارالانوار: ۰۰ AZ‏ موسوعة زیارات السعصو مین +92 : ۵/ 
۶ش ۱۶۴۰ ۵-مقنمه: ۱۵۱ 





قبرها. جواب فرمودكه: نماز کن در ميان قبرها و هيج یک از آنها را قبله خود مگردان؛ 
به درستی که رسول خدا يليه نهی فرموده است از این» و فرمود که: اخذ مكنيد قبر مرا 
قبله و نه موضع سجود به درستی که خدای عزیز جلیل لعنت کرده است آنها را که 
قبرهای پیغمبران خود را مسجدها كردانيدند'. ۱ 
مول ف گوید که: چون احادیث بسیار خواهد آمد که امر کرده‌اند به نماز كردن رو به قبور 
شريفة ائمه ۰92 مثل حديث سابق؛ ممکن است حمل كردن این حدیث را بر تقیّه یا بر اينكه 
از همه طرف رو به قبر کند مثل كعبه. چنانچه در این زمان بعضی از اعراب می‌کنند. 


سیزدهم: در حديث صحیح منقول است که هركه از مکه يا مدینه يا مسجد کوفه 
یا حاير امام حسین ۔صلوات الله عليه -بیرون رود پیش از آنکه انتظار جمعه را بکشد. 
ندا کنند او را ملائکه که: کجا می‌روی» خدا تورا بر نگرداند "؟! 

مؤلفگوید که: محتمل است كه مراد اين باشد که نزدیک روز جمعه شده باشد. 
و انتظار نکشد که زیارت شب جمعه و روز جمعه را بکند. و ممکن است که مراد این 
باشد که روز جمعه پیش از نماز جمعه مسافر شود چنانچه شيخ شهید عليه الر حمه 
فهمیده است " و هردو را رعایت كردن اولی است. 


چهاردهم: در حدیث معتبر منقول است که: شخصی از حضرت صادق 8 
پرسید که كاه هست که می‌باشیم در مکه يا مدینه یا حاير امام حسين 4# يا موضعی 
چند که اميد فضل و ثواب در آنها هست. يس بسیار است که بیرون می‌رود شخصی 
برای وضو ساختن. يس دیگری می آید و به جای او می‌نشیند؟ 

حضرت فرمود که: هركه سبقت كيرد به موضعی» بس او سزاوارتر است به آن موضع 
در آن روز و آن شب تمام شد حدیث. 





۱-علل الشرائع: ۳۵۸ ب ۷۵ح۱ بحارالانوار: ۱۲۸/۱۰۰ ۷. موسوعة زیارات المعصومین 24: ۷۳/۱ ش ۱۶۲. 

۲-تهذیب‌الاحکام: ۱۰۷/۶ ح ۴ء بحارالانوار: ۱۰۰/ 2۱۳۲ ۱۹, موسوعة زیارات المعصومین 8#: ۳۲/۱ ش۶۸۔ 

۳-دروس: ۲۵/۲ 

؟-كافى: ۵۴۶/۴ ۳۳, کامل الزیارات: ۳۳۰ ب ۱۰۸ح ۴ و ۳۳۱ ب ۱۰۸ح ۱۰, تهذیب‌الاحکام: 2۱۱۰/۶ ۱۹۵, 
بحارالانوار: ۸۳۵۵/۸۲ وج ۱۲۹/۱۰۰ ۱۲-۱۰ وج ۲۵۴/۱۰۱ ۷و۸ 





و اکثر متأخرین گفته‌اند که: 


اگر از آن موضع برخیزد نه به قصد برگشتن, حقّش برطرف می‌شود. 

و اگر اراد برگشتن داشته باشد. اگر چیزی از متاع او در آنجا باقی باشد. او 
سزاوارتر است به آن موضع اگر زود برگردد. 

و اگر بسیار بەطول انجامد مدت مفارقتش باز حقّش باطل می‌شود. 

و اگر چیزی از او در آن محل باقی نباشد. اگر بی ضرورتی برخیزد باز حقش 
باطل می شود -موافق مشهور " -. و بعضی گفته‌اند که حمّش باقی است. 

و اگر از برای ضرورتی برخیزد مثل تجدید وضو و ازاله نجاست. باز خلاف 
است که آيا حمّش باقی است یا نه؛ و ظاهر حدیث آن است که باقی است ". 


پانزدهم: در نماز زیارت هر امام سنّت است که در ركعت اول بعد از حمدہ سور «یس» 
بخواند. و در ركعت دوم سور ال حمن»؛ چنانچه در حدیث ابو حمزه ثمالی مذکور است " 
و بعضی در ركعت اول «الرحمن» و در ركعت دوم «یْس» ذکر کرده‌اندآ. 

و از بعضی احادیث ظاهر می‌شود که نماز زيارت اقأّش دو ركعت است» و چهار 
رکعت» و شش رکعت و هشت ركعت بھتر آشت ۵ 

و از بعضی روایات مفهوم می‌شود که نماز زیارت مخصوص معصوم است» 
و آنچه در زيارت حمزه -رضي الله عنه وارد شده است ٣‏ معلوم نیست که نماز 
زیارت باشد؛ و چون در احادیث وارد شده است که نماز از برای مومنان كردن وهدية 


روح ايشان كردن خوب است " اگر از آن جهت بکنند بد نيست. 
شانزدهم: شيخ شھید -رضي الله عنه ۔ذکر کردہ است كه: مستحبٌ است که 


١۔مسالك‏ الافهام: ۴۳۳/۱۲ ۴۳۴, بحار الانوار: ۳۵۵/۸۳ وج ۱۲۹/۱۰۰۔ ۲-نگاه كن: ص۳۹پاورقی ۴۔ 

۳-کامل الزيارات: ۲۴۰ ب ۷۹ ضمن ح ۰۱۸ موسوعة زيارات المعصومین٭9٭: ۲۹۱/۳ شص۱۱۵۵. ۴-مزار مفید: ۸۳ 

۵-کامل الزیارات: ۲۹۰ ب ۹۶ ضمن ح ۷, بحارالانوار: ۳۶۸/۱۰۱ ضمن ح ۰۱۰ موسوعة زبارات المعصومين 8#: ۳/ 
۲ش ۱۰. 

۶ -کامل الزيارات: ۲۲ ب۵ ضمن ح۱. بحارالانوار: ۲۱۲/۱۰۰ ضمن ح١.‏ موسوعة زيارات المعصومین 82۸: ۲۳۵/۱ 
ش ۰.۳۱۰ ۷۔بحار الانوار: ۲۱۹/۹۱ ح۴. 





تلاوت قرآن نزد ضريح هر امام بکند و ثوابش را هدیه روح مقدّس آنحضرت کند 
و نفع آن به زيار تكننده عاید می شود و متضمّن تعظيم امام 188 است'۔ 

مؤْل ف گوید که: دلالت م ىكند بر اين مضمون, احادیثی كه در كتاب قرآن ذكر 
كردهايم در فضيلت هديه قرآن به روح مقدّس ايشان". ۱ 


هفدهم: علما ذكر کرده‌اند که چون خواهد بیرون آید يشت به قبر امام نکندہ و از 
پس بشت برگردد ؟ ودر حديث صفوان در کیفیت زيارت اميرالمؤمنين ا و غیر آن 
وارد است " و عموماتِ تعظيم مؤيّد است 

و شيخ شهید علیه‌الرحمه فرموده است که: روایت وارد شده است که بايد که 
يشت به قبر نکند در هنكام بیرون آمدن, و از عقب برگردد تا ضریح پنهان شود 

و باز شيخ شهید فرموده است که: 

بايد که در روضه توبه کند از گناهان, وبا حضور قلب باشد در جمیع احوال؛ 
و تصدّق کند بر خدمه و ساکنان آن مکان شریف. و تعظیم و تکریم ايشان بجا آورد که 
مستلزم تعظیم امام است. 

و خدمه و حافظان و متولیان أن مکان شریف باید که از اهل خير و صلاح ودين 
و مروت باشند. و بر آزارهای زائران صبر کنند. و خشم خود را فرو نشانند. و غلظت 
و خشونت با ايشان نکنند. و قیام به حوانج ايشان بنمایند. و راهنمائی غریبان بکنند. 
واز احوال ایشان خبر بگیرند. 

و مستحبٌ است که چون زیارت کننده فارغ شود از زیارت و به‌خانه برگردد. 
قصد برگشتن بەزیارت داشته باشد مادام که در آنجا هست. 


و چون ارادۂ بیرون رفتن کند زیارتِ وداع بکند. و از حق تعالی سؤال کند که باز 
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او را برگرداند. 
و بايد که زائر بعد از زیارت بهتر باشد از بيش از زیارت» زيراكه اگر زيارت 
مقبول باشد گناهانش آمرزیده شده است. 


و چون از زیارت فارغ شود بیرون رود از برای مزید احترام» و زیادتی شوق به رجوع. 

و باید که تصدّق کند در آن محل شریف بر فقراه زیرا که ثوابش مضاعف است. 
خصوصاً بر سادات. 

وکسی كه وقتى برسد که پیشنماز به نماز ایستادہ باشد. اوّل نماز کند پیش 
از زيارت. و همجنين اگر وقتِ نماز واجب داخل شده باشدء ابتدا به نماز کند. 
واگر وقت نماز نباشد. ابتدا به زيارت کند. و اگر در اثناى زيارت اقامه نماز بگویند. 
ترک كند زيارت راو متوجه نماز شود. 

و زنان بايد که جدا از مردان زيارت کنندہ و اگر در شب زيارت کنند بهتر است. 
و بايد که تغيير وضع کنند كه کسی ایشان را نشناسد و پنهان بيايند. واگر با مردان 
زیارت کنند نیز جائز است» اگرچه مکروه است. 

و سزاوار آن است که اگر زاثران بسیار باشند. آنها که سبقت به ضریح مقس 
گرفته‌اند تخفیف دهند زیارت راو برگردند. تا دیگران به قرب ضریح فایز گردند '. 

و مستحبٍ است که زیارت از برای يدر و مادر و دوستان و جمیع مؤمنان بکند. 
و بگوید: لام عَلَيِكَ یا تزلاي من -فلان بن قُلان -. اتيك زار عَنْهُ قَاشَْعْ لَه 
عِنْد رَبّكَ. و به جای «فلان بن فلان»؛ نام وید او را بگوید و دعا کند از برای او . 

تا اینجا کلام شيخ شهید علي هالرحمه است. 

و کیفیت زیارت به نيابت در باب خود خواهد آمد إن شاء اللہ" 
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باب دوم 


در فضيلت وكيفيّت زيارت 
رسول خدا وفاطمه زهرا وائمه 
بقیع ۔صلواتاش عليهم اجمعین - 
ودر آن چند فصل است: 


فصل اول 


در فضيلت زيارت ايشان 


در روايت معتبر از حضرت صادق ا منقول است کہ: هركاه احدى از شما حج 
كند, بايد كه ختم كند حجّش را به زيارت ما؛ زيراكه اين از تمامى حج است'۔ 

و در حديث دیگر فرمود كه رسول خدا ل فرمود كه: هركه مرا زيارت كند در 
حيات منء يا بعد از فوت من, شفيع او كردم من در روز قیامت'۔ 

ودر حديث معتبر از حضرت اميرالمؤمنين ‏ صلوات الله عليه منقول است که: 
تمام كنيد حجّ خود رابه زيارت حضرت رسو ليف كه ترک زيارت آن‌حضرت بعد از 
حجٌ جفا و خلاف ادب است. و شمارا امر به اين کرده‌اند. و برويد به زيارت قبری 
چند كه خدا لازم كردانيده است بر شما حق آنها وزيارت آنھا راء و روزى از خدا 
طلب كنيد نزد آن قبرها". 

وبه سند معتبراز حضرت امام رضا صلوات الله عليه منقول است كه: 
حق تعالى پیغمبرش محمد را افضل گردانید از جميع خلقش -از پیغمبران 
وملائكه . واطاعت او را اطاعت خود شمرده. وبيعت او رابیعت خود شمرده. 
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وزيارت او را در دنیاو آخرت زيارت خود شمرده. 


و حضرت رسو ليله فرمود كه: هركه مرا زيارت كند در حال حيات یا بعد از 
فوت. جنان است كه حق تعالی شأنه ۔را زیارت كرده باشد'۔ 

و به سندهاى معتبر از حضرت صادق 4# منقول است که رسول خدايقة فرمود 
كه: هركه بەسوی مکّه آيد برای حجٌ و مرا زيارت نكند در مدينه. جفا كنم او را در روز قيامت. 

وهركه بەزیارت من بيايد واجب شود برای او شفاعت من و هركه واجب شود 
برای او شفاعت من» بهشت او را واجب گردد. 

و هركه در حرم مکه یا حرم مدينه بمیردہ او را در قیامت حساب نکنند و مرده 
باشد هجرت كننده بسوى خداء و محشور شود در روز قيامت با شهيدان بدر؟۔ 

وبه جندين سند معتبر از حضرت صادق ا منقول است که: حضرت امام 
حسن ‏ صلوات الله عليه از حضرت رسول #٤‏ يرسيد كه: جه ثواب دارد کسی که 
تورازيارت كند؟ 

فرمودكه: ای فرزند. هركه مرا زيارت كند در حال حيات من يا بعد از موت من؛ 
یا بدرت را زیارت كند یا برادرت را زیارت کند يا تو را زیارت کند. لازم است بر من 
كه او رازیارت كنم در روز قیامت. پس خلاص گردانم او را از گناهانش» و او را داخل 
بهشت گردانم ". 

و ایضاً در احادیث معتبره منقول است که: روزی حضرت امام حسن 38 در 
دامن حضرت رسو لئ نشسته بودہ پرسید که‌ای پدر جه ثواب است کسی راکه تورا 
بعد از موت تو زیارت کند؟ 
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وهركه يدرت را بعد از موت او زیارت کند, از برای او است بهشت. 

وهركه برادرت را بعد از موت او زيارت کند. از برای او است بهشت. 

و هركه تو را بعد از موت تو زیارت كندء از برای او است بهشت'. 

وبه سند معتبر از امام جعفر صادق 4# منقول است که حضرت رسول 5 
فرمودند کە: هركه به زيارت من بیاید من شفيع او باشم در روز قيامت"'. 

و در چند حديث صحيح و قوى منقول است كه از حضرت امام محمّد تقى 
-صلوات الله عليه ۔پرسیدند كه: جه ثواب دارد کسی كه زيارت كند رسول خداطة را 
وبه قصد زيارت آمده باشد؟ 

فرمودکہ: از برای او است بهشت". 

و از حضرت رسول#ِة مروى است که فرمودكه: هركه مرازیارت کند در حيات 
من يا بعد از وفات من در جوار من باشد در روز قيامت'. 

ودر حديث معتبر دیگر منقول است که فرمود كه: هركه مرا زيارت كند بعد از 
وفات منء چنان است که مرازيارت کردہ باشد در حيات من؛ و من گواه 
و شفاعت‌کنندة او باشم در روز قيامت”. 

ودر حديث معتبر از على بن الحسین صلوات الله عليه ۔منقول است که 
حضرت رسو لوي فرمود که: هركه قبر مرا زیارت کند بعد از موت من» چنان است که 
هجرت کرده باشد به‌سوی من در حیات من. و اگر نتوانید» از دور سلام به سوی من 
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بف رستيد كه به من می رسد'۔ 


ودر حديث معتبر از امام محمد باقر منقول است كه زيارت قبر رسول 
خداية برابر است با حجّ مقبولء که با رسول خدايِقِة بجا آورده باشند'۔ 

ودر حديث معتبر از حضرت صادق#: منقول است كه: هركه حضرت 
رسو لظي رازيارت كند, جنان است كه حق تعالى را در عرش عبادت كرده باشد " 

و به سند معتبر مروى اس ت که از حضرت علی بن موسى الرّضالكة سؤال نمودند 
كه كدام بهتر است: کسی كه به حج برود و به زيارت حضرت رسول لل نرود يا به 
زيارت آن حضرت برود وبه حج نرود؟ 

حضرت از سائل پرسید كه: شما جه میگویید در این باب؟ 

كفت كه: ما زيارت حضرت امام حسين را بهتر از حج مىدانيم؛ چون زيارت 
حضرت رسول را بهتر ندانيم! 

حضرت امام رضاطل فرمود که: حضرت امام جعفر صادق ا روز عیدی در 
مدینه بود. و رفت به زیارت حضرت رسول خداية و بر آن حضرت سلام کرد 
و فرمود که: ما بر اهل همه شهرها فضیلت داریم -خواه مکّه و خواه غير مکه -بسبب 
زیارت حضرت رسولع؟. 

و در حديث معتبر منقول است که: شخصی به خدمت حضرت فاطمة زهرا 
-صلوات الله علیها -رفت. حضرت از او يرسيد که برای جه آمده‌ای؟ 

گفت: از برای طلب برکت و ثواب. 

فرمود که: پدرم له مرا خبر داد که هركه بر او و بر من سه روز سلام کند 
حق تعالی بهشت را از برای او واجب گرداند. 
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آن شخص گفت کہ: در حیات او و شما؟ 


فرمودكه: در حيات ما و بعد از موت ما'۔ 

و در حديث معتبر از عبدالله بن عبّاس منقول است كه حضرت رسو ل يليه فرمود 
كه: هركه حضرت امام حسن - صلوات الله عليه -را در بقيع زيارت کند. قدمش بر 
صراط ثابت باشد در روزی كه قدمها از آن لغزد'۔ 

واز حضرت امام جعفر صادق ل منقول است که فرمود که: هركه مرا زيارت 
كند كناهانش آمرزيده شود و يريشان نمیرد " 

و از حضرت امام حسن عسكرى 38 منقول است که: هركه زيارت كند حضرت 
امام جعفر صادق و پدرش حضرت امام محمّد باقر هه را آزار چشم نکشد و بيمارى 
و دردى به او نرسد و مبتلا به بلاى بدی نشود تا بمیرد؟. 

ودر حديث معتبر از هشام منقول است كه به حضرت صادق9# عرض نمودم 
كه: آيا يدرت رازيارت می بايد كرد؟ فرمود: بلى. 

گفتم: جه ثواب است کسی راكه او رازيارت کند؟ 

فرمودكه: بهشت ثواب او است اگر اعتقاد به امامت او داشته باشد و متابعت او 
کند. و ه ركه نخواهد زيارت او راو ترک کند حسرت خواهد داشت در 


ا 
روز قیامت . 





١‏ تهذيبالاحكام: ۹/۶ ح ۱۸ء مزار مفيد: ۱۷۷ ح ۱, مزار کبیر: ۳۵, مناقب لبن شه رآشوب: ۳۶۵/۳, موسوعة زيارات 
المعصومین ي : ۱/ ۶۰ ش ۱۳۷ وص ۲۶۷ ش ۳۳۷.۔ 

- أمالى صدوق: ۱۰۱م۲۴ ضمن ح ۲. بحارالانوار: ۱۴۱/۱۰۰ح۱۴. موسوعة زیارات المعصومين ل: ٣١٢/١‏ ش ۳۶۴. 

۳۔ مقنعه: ۴۷۴, تهذیب الاحكام: ۷۸/۶ ح۱۵۳, روضة الواعظین: ۲۱۲, بحارالانوار: ۱۴۵/۱۰۰ ح۳۴ موسوعة زيارات 
المعصومين 2#: ۳۶۳/۱ ش ۴۱۰۔ 

۴۔ مقنعہ: ۴۷۴, تهزيب الاحکام: ۷۸/۶ ح ۱۵۴, روضة الواعظین: ۲۱۲, بحارالاتوار: ۱۴۵/۱۰۰ ح ۳۵, موسوعة زیارات 
المعصومين 22 : ۲۶۴/۱ ش ۴۱۳. 

۵۔کامل الزیارات: ۱۲۳ ب ۴۴ح ۲. وص ۱٢۸‏ ب ۴۶ح ۳, بحارالاتوار: ۱۴۵/۱۰۰ ح ۳۶ء وج 2۷۸/۱۰۱ ۳۹, موسوعة 
زیارات المعصومین م2٭: ۳۴۵/۱ ش ۴۰۱ وج۳/ ۱۳۶ ش۹۴۹۔ 


فصل دوم 


در بیان کیفیت زیارت حضرت رسول خداوَيّة وآدلب آن 


بدان كه غسل كردن سنّت است» و علما دو غسل را مستحبٌ دانستەاند یکی 
برای داخل شدن مدينه مشرّفه. و یکی برای زیارت حضرت رسو لکل '. 

و آنچه از احادیث ظاهر می شود آن است كه یک غسل سنّت است. و آن را اگر 
پیش از دخول مدينه واقع سازد بهتر است. و اگردر آن غسل قصد دخول مدینه 
و دخول مسجد. وزيارت حضرت رسو ل٤‏ و حضرت فاطمه صلوات اش علیها؛ 
بلکه توبه از گناهان بکند. شاید که بهتر باشد. 

وبهتر آن است که در دَرِ مسجد بایستد و رخصت داخل شدن بطلبد. و بعد از 
حصول رقت با خضوع و خشوع و حضور قلب و آرام تن داخل شود چنانچه در 
باب سابق مذکور شد" . 

واگر دعای اذنی که علما ذ کرکرده‌اند بخواند خوب است. و دعا این است: 

هم ِي وَقَفْتُ علی باب یت من یوت نیک وآل تیف ع ليه وَعَلَيهمْ 
آلسَّلامُ ‏ وَقَدْ متفت آلنّاس آلدخول إلى و تہ الا باذن نیت تلت: ويا ها لین 
اهنوا لا تذخلرا ییوت شب ال آن ون که ۳ 


۱-نگاه کن: مصباح الزاثر: ۴ دروس: ۱۹/۲ بحارالانوار: ۱۶۰/۱۰۰ ۴۱ء موسوعة زیارات المعصومين 22: ۷۸/۱- 
۰وص ۸۲ 


۲-نگاه کن: ص ۳۳. ۳-احزاب: ۵۳ 





لق دة هب وت اتی ز کے و سر 


تش يَسْمَعُونَ کلامي في و5 في هذاء وَيَدُدُونَ عَلَيٌ سَلامِيء وَأَنّكَ حَجَبْتَ عَنْ سَنْعِي 


شت شتَأذن رَسُولَكَ - صَلوائكَ عَلَئْهِ وآله -ثانياً. 
اون خلت المثژِوض عَلَيٌ طاعَتُهُ في آلدُخُولِ في ساعتي هذ إلى بت 
وَأَسْتَأَذِنُ مَلائْكَتَكَ آلمو کلین بهذو بقع آلمباز كَة آلمطيعة له آلشايعة. لام 
علیکم أيّها آلمَلائِكَةُ الم کون بهزه آلعشاهد آلقباز كةء وَرَحْمَةٌ له ویر كانه . 


ره و رر د راس مره و َ‫ 


ذخل هذا یت مُتَقَباإلَی أله باللہ وَرَسُولِه مُحَمَّدِ و آلہ آلطاهِرين, فکونوا مَلائِكة 


airy 


کل هن رم اہ وہ 2 جر ااا ره ۶ذر و ا 
أله أعغوانِي وَکُونُوا آنصاري حى أَدْخُلَ هذا آلبیت. وَأَدْعُوَ آله بون أَلدَّعَواتِء 


وَأعْثَر ف لو بالئٹی ية وَلشول وَلانائه -صلواث أله عَلَيْهھم -بالطاعة۱ 
يس بشم آله بكويد و داخل شود. 
و علما گفته‌اند که بگوید: 


بشم آله وباو وَفِي سَبِيلٍ أله وَعَلى ملّة ول ل أله .20 
دق وار جني شفوج جذي نع لي من دنك شلطانا تما 

و در اكثر کتب مذکور است کە: وی وس 2( 
يس بيايد به جانب بالاى سر حضرت و در پیش ستون دوم كه برابر سر مبارک 
حضرت است رو به قبله بایستد و زیارت كند؛ و اگر تقيّه باشد به برابر روى حضرت 
۱-مزارکییر: ۵۴ -۵۶, مصباح لزاشر: ۴۴, بحارالأنوار: ۱۰۰/ ۱۶۰ح ۰۴۱ موسوعة زیارات السصومین2۵: ۸۲/۱ 


ش۱۷۸۔ ۲ -اسراء: ۸۰ 
۳و۴ ۔مزارکبیر: ۵۶, مصباح ال : ۴۵ بحارالانوار: ۱۶۱/۱۰۰ح۴۱. موسوعةزیار اتالمعصومین للا: ۸۳/۱ 











باب دوم فصل دوم: كيفيت زيارت حضرت رسول و 


برود وزيارت کند. چنانچه سنّیان مىكنند. 

ودر حديث صحيح از امام جعفر صادق 4# منقول است که: چون خواهى داخل 
بشوی, بيش از داخل شدن يا بعد از آن غسل می‌کنی» و می‌روی به نزد قبر رسول کل 
پس سلام مىكنى بر آن حضرت» پس می‌ایستی نزد ستون پیش که از جانب راست قبر 
است رو به قبله که دوش چپ به جانب قبر باشد و دوش راست به جانب منبرءكه آن 


موضع سر رسول خداي است. و می‌گویی: 


بالجکُمة و آلمزعظة آلحَسَئَةِ, وَأدَّيْتَ لذي عَلَيِكَ من الح و اف قذ رَوُفْتَ 
بلمژینین. و عَلظْتَ عَلَى آلکافر ینغ آثة بك فضل مرف محل آلمْكَدَمِينَ: 
َلحنه لله آلّذي دنا يك من آلشّوْكِ و اَلصّلالَۃ 
لله أجْعَلُ صَلواتِكَ وَصَلّواتِ مَلائِكَيِكَ آلمُقَدَبِينَ و بادك آلضالجين, 
َأنْبِيائِكَ آلمزسلین, وغل آلسّماوات و رین و من سبح لك يارب آلعالمِينَ 
من الأوَلِينَ وَالآخِرِينَ على محر عَبِدِكَ و رشولك. و تب و آمینك. و تجیبك. 
للم و غطه الدَرَجَةَ و یه ین .نله تقاماً تشفودا بط به 


الل انك قُلتَ: جک اههد راع دہ A‏ کرو ےا کی رش روگ 
١‏ انك قلت: و هم إذ ظَلمُوا انفسهم جاٴوك فَاسْتَعْمَدُوا أ و استغفرٌ 
غر و م عو 


2 3 کی رو 2 72 4 
جيما»' و إني انیت نَبِيّكَ مُسْتَغْفِرا تایبا من ذنوبي. 


ہا 
سے 
7 
1 
کت 
51 
7 
ا 
ع Com‏ 
35 1 
تنس 
ہے 
4 








أ 


و إِنّي أتوَجَهُ ليك بتبیك بي الّخمة حكر 


ايا محم اي أتوَجّهُإِلَى الله رَبّي و رَبك بك لِيَغْفِرَ هر لي وب 

رر ےس کرس تہ رہ يد eS‏ 
كن و دستها را بردار و حاجت خود را بطلب؛ به درستى كه سزاوار است که برآورده 
شود إن شاءالله تعالی '. 

و ابن بابويه گفته است كه: داخل مسجد شو از در جبرئيل '. 

مولّ فكويدكه: در جبرئیل درى است که به جانب بقيع مفتوح می شود یا در دیگر 
در ان سمت بوده است. 

و گویا مراد به گرفتن قبر در بشت كتف أن باشد که از آن محل که زیارت کرده 
است اندکی پیشتر رود که محاذی قبر نباشد. و چون مقابل حقیقی قبر نیست باکی نیست. 

و از کلام جمعی -موافق ظاهر بعضی از اخبار -ظاهر می‌شود که اگر محاذی قبر 
نيز يشت به قبر و رو به قبله کند. به قصد استظهار به آنحضرت و توجّه به‌جانب 
مقس الهی» خوب است. 

و آنچه اول مذکور شد به گمان فقیر احوط و اولی است؛ با آنکه در این زمانها 
به اعتبارتقيه غالباً موجب ضرر عظیم است و مشروع نیست. 

وبه سند معتبر از محمّد بن مسعود منقول است که گفت: ديدم حضرت 
صادق3# را که به‌نزد قبر حضرت رسول بُ آمد و دست مبارک خود را بر قبر 
گذاشت و فرمود: 

أسأل آله لذي آجتباك و آختازق, و هد و هدی بك أن یل عَلَيْكَ 

پس فرمود: 

دن اله و لاه يلون عَلی ی يا ها لّذِينَ ضرا لوا ع أيه 





۱-کافی: ۴ح ۱ كام ل الزیارات: ۱۵ باحق من لا بحضر هالفقیه: ۰۵۶۵/۲ تهذیب‌الاحکام: ۸۶ مصباحالمتھجد: 
۹ء بحارالانوار: ۱۷۱۵۰/۱۰۰ وح۱۸, موسوعة زيار ا تالمعصومين لظ ۷۶/۱ ش ۱۶۴ وص ۸۶ ش ۰۱۸۱ 
۲-من لا یحضر الفقیه: ۲/ ۵۶۶ بحارالانوار: ۱۵۱/۱۰۰ح ۸ موسوعة زیارات المعصومین 92 : ۷۹/۱ ش ۱۷۵. 





2 2 5 5 
و اتشلي ا 
و به سند معتبر از ابن ابی نصر منقول است کہ: به خدمت حضرت امام رضا 
۔صلوات الله عليه ۔عرض كردم كه: چگونه سلام بايد كرد بر رسول خداي نزد قبرش؟ 
فرمود: 


5 9 ا ا َ‫ ے مل ور م وج 
وَجامَدتَ فى سبیل الله, وَعَبَدْنَهُ تیال آلیقی. فحزاك الله أَفْضَل ما جزی با 
کے ج 
عن اميه . 


03 


لَه صل عَلى مُحَگر وَآل مُحَمّدء فضَلَ مایت عَلیٰ إبْراهيم لاا 

و در حدیث معتبر ديكر منقول است که حضرت امام رضالظة از شخصی سؤال 
كرد که: چه می‌گویی در سلام كردن بر حضرت رسو ل وَله؟ 

كفت: هرجه مىدانيم و روايت بما رسيده است. 

حضرت فرمود که: آيا تعليم نكنم تو را چیزی که بهتر از این باشد؟ 

كفت: بلى. فرمود که: چون بايستى نزد قبر آن 0 بكو: 


روم ای ای ا بے ہے ادل ۳0 _- 

آشهد آن لا ! خده لا شریك له وَأَشْهَدُ د أك سول اللہ, وَأَسْهَدُ نك 
رم هو و سم لط عه را ۳ دآ 0 و وا ايز 7 
مُحَمَّدُ بن عبدآله. وأشهد نك خاتم ین وا شهد آنك قَد بلغت رسالة رَبك 


و . 


گر 2 0 ەو ر 0 0 ۶ ۹4 
کا ہے 9.۱۲ 
عَليْك من الحق . 


۵۶ :بازحا۔١‎ 

۲ -کافی: ۴ء ؟. کامل الزيارات: ۷ب ٣ح‏ ۴, بحارالانوار: ۱۵۴/۱۰۰ح ۲۳. موسوعة زیارات المعصومين 8#: 
۱۵۱ 

۳-کافی: ۴ ۳. مزار مفید: ۱۷۲ ح .١‏ مقنعه: ۴۸۵, تهذیب‌الاحکام: ۶/۶ ح .٩‏ بحارالانوار: ۱۵۵/۱۰۰ ۲۵ و۲۸, 
موسوعة زیارات المعصومین8#: ۱/ ٩۰‏ ش ۰۱۸۴ 








الم صلْ على مُحَمَدٍ مُحَمّدِ عَبِدِكَ ورَسُولِكَ ونَحِيبِكَ وَأمِينِكَ وَصَفِيّكَ وَجْيَرَتِكَ من 
خَلَتِكَ أَفْضَلَ ما صَلَيْتَ عَلى أَحَد من أنبيائك و وَرسْلِكَ 

لله سل عَلیٰ مُحَمَدٍ مئڊ وَل محم كما سل عَلئ توج في َلعالَمِينَ تن 
عَلیٰ مُحَمَّدِ ال مُحَمَّدٍ ما منت على مُوسئ وَهارُونَ. وبا عَلیٰ حك وآل 
مد مح كما با کت علیٰ إنراهيم رای نك وید مَجِيدٌ . 


هل عَلى مُحَمَرٍ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحٍََّ. وَتَرَحُم عَلى مُحَمَّدِ وآل مُحَمَّ. 

له رب یت آلخرام. وَربٌ آلمَْجدٍ ارام وَرَبٌ لو کُن والتقام. وَرَبّ 
ال د آخرام. وَرَبَّ لجل وآلرام. وَرَبَّ آلْمَشْعَرِ آلخرام. َل روح مُحَمَّدِ 
صلی أله نه عَلَيْه و آله -متی آلقلام۱ 

واد رحد يك متي مقول امت > خر امام زین لخا ين امنرات اه عليه 
مىايستادند نزد قبر حضرت رسول تل وسلام می‌کردند. و شهادت می‌دادند از برای 
آن حضرت به تبليغ رسالت. و آنچه می‌توانستند دعا می‌کردند. پس يشت مىدادند 
به جانب قبر آن‌حضرت برسنگ مرمر سبز نازكى که نزديك قبر است. و يشت را 
به قبر می چسبانیدند و رو به قبله مىكردند و این دعا می خواندند: 

مایت اَلْجَأتُ آفري. والی بر مُحَمَدٍ مُحَمّدِ -صلی آفة عله وَآلِهِعَبْدِكَ 
سوك أت طهر يوأي ريت محمد صلی ل عل آل -أَسكبَلتٌ. 

له اي أ شی طبضت لك تفي خير ما ی آه وَلاأَدْقَعُ عَنْها رما 
أَخْدَر عَلَئِها. رأطبحت ت شور بدك ولا ققیر افر مني وَإنَي لِماأَنْرَلْتَ اي من 





۱۸۲ کام ل للزيارات: ۱۷ ب٣ ح ۵ بحارالاتولر: ۲۴۰ موسوعمزیار ات المعصومين 9 : ۸۸/۱ ش‎ ١ 
.۲۴ ۲-قصص:‎ 





فرع و 208 و می 
حم 7 ب راطق 


ودر ےم زیارات ا است که بعد 0 2 دعا :0 مرتبه سوره تا 
أنزلناه فى ليلة القدر» بخوانند'۔ 

ودر بعضى از كتب معتبره» قبل از اين دعا ذكر كردهاند؛ و گفتەاند كه بعد از این 
برود به نزد ستونى كه نزدیک منبر است و مقام حضرت رسول است. و دو ركعت يا 
جهار ركعت نماز زيارت بكند. و بعضی شش ركعت و هشت ركعت ذكر کردەاند 
و از روایتی که در باب سابق مذكور شد "مفهوم می‌شود. 

و بعضی ذکر کرده‌اند که در نماز زیارت در ركعت اول بعد از حمد سورة «يس» 
بخواند و در ركعت دوم سورة ال حمُن»؛ و در باب اول گذشت . 

ودر فقه رضوى ‏ صلوات الله عليه -مذکور است که: در زیارت حضرت 
رسو لظي در بالای سر آنحضرت بایست رو به قبله و بگو: 

للام عَلَيكَ ايها ال وَرَختۃُ 1 ۶9 ۶ط ی 
للام عَلَيكَ يا سید لین وآلآخرین, أَلسَّلامُ عَلَئِكَ یا زین اْقياعة آلسلام عَلَيِكَ 


لها له وَحْدَهُ لا شریك له وَأَشْهَدُ نك عَبده ورشول بَلَنْتَ 


سل را ور ات 
صلی الہ عَلَيْكَ وعلن هل بتيك. طبت حیا بت میا 





۱-کافی: ۵۵۱/۴ ح ۲. بحارالانوار: ۱۵۳/۱۰۰ ۰۲۰ موسوعة زیارات المعصومين962: ۱۶۳/۱ ش ۲۲۲. 
۲ - مصباحالزاثر:۴۸.مز ارکبیر:۷۳,بحارالانوار: ۰ ۱۷۱/۱۰ ۴۲:موسوعةزیار ات المعصو مین 359 : ۰/۱ ۰ اش ۰۱۸۸ 
۳و۴-نگاه کن: ص ۴۰. 





صَلَّى اللہ عَلَئِكَ وعلی أَخِيكَ وَوَصِيّكَ زاین عم أبیرِالمُْمِنِیئَ. وعلی تیک 
ید نساء آلعالمین, وَعَلى وَلَدَيْكَ أَلْحَسَن والکمین أَفْصَلُ السلا وَأَظْيَبُ 
ّحتّ. وَأَطْهَدْ آلسَلاو, وعلینا منکم لام وَرَحْمَة الله ویر كانةُ. 

ودعامی‌کنی از برای جرد و بسیار دعاکن از برای يدر و مادر خود و سایر مزمنان '. 

و در حدیث مو ثق منقول است که ابن فضّال به حضرت امام رضا ا عرض نمود که: 
ديدم شما را که سلام می‌کردید بر حضرت رسول ي در غير آن موضعی که ما سلام می‌کنيم. 
رو بروی قبر؟! حضرت فرمود که: تو سلام كن در آن موضعی که دیگران سلام می‌کنند . 

يس از این حديث ظاهر شد که زیارت را در بالای سر بايد کرد و در وقت تقيّه 
رو بروی قبر خوب است. 

وبه سند موثق دیگر از ابن فضّال مروى است که كفت: ديدم حضرت امام رضا 
-صلوات الله عليه -را که می‌خواست وداع كند حضرت رسول م را برای رفتن به 
عمره پس آمد به بالاى سر حضرت رسول مب بعد از نماز شام وسلام كرد بر آن 
حضرت و خود را به قبر چسبانید پس ايستاد يهلوى قبر و دوش چپ خود را به قبر 
چسبانید نزديك بەستونی كه برابر ستونى است که نزد سر رسول خدا است» يس 
شش ركعت نماز یا هشت ركعت نماز گزارد با نعلين که در پا داشت. و رکوع 
و سجودش بقدر سه تسبیح بود با بیشتر» يس چون از نماز فارغ شد سجده‌ای طولانی 
کرد که از عرق مبارکش سنگریزۂ مسجد تر شد " 

و در روایت دیگر وارد است که: دو طرف روی مبارک خود را بر زمين چسبانید " 

وبه سند صحیح از حضرت صادق ا منقول است که: نماز كنيد به‌جانب قبر 
پیغمبر اء هرچند نماز مؤمنان می رسد به آن حضرت هرجاکه باشند”. 


۱-بحارالانوار: ۹۹/ ۰۳۳۴ موسوعة زیارات المعصومين96: ۱۲۸/۱ ش ۰۱٩۲‏ 

۲ - قرب‌الاسناد: ۳۹ ح۱۳۶۸, بحارالانوار: ۰ ۰۱۳2۱۴۹/۱۰ موسوعقزیار ات المعصومین 84: ۷۷/۱ ش ۰۱۶۹ 

۳و ۴-کامل الزیارات: ۲۷ ب ۷ح ۳ عیون آخبار الرضا: 2۱۶/۲ ۴۰ء بحارالانوار: ۱۴۹/۱۰۰ وص ۱۵۷ح ۰۳۵ 
موسوعة زیارات المعصومین 2: ۱۶۶/۱ ش ۰۲۲۶ 

۵-کافی: ۵۵۳/۴ ح ۷ تهذیب الاحکام: ۶/ ۰۱۱۷ بحارالانوار: ۰ ۵ ۳۰ وص ۸۱۸۲ موسوعة زیارات 
المعصومين ۳2 : ۴۰/۱ ش ۸۵ 


زیارت حضرت رسو لعل 





و احتمال دارد که مراد این باشد که صلوات فرستيد بر آنحضرت نزد قب 
هرچند صلواتِ مؤمنان هرجاكه بفرستند به آن حضرت می رسد۔ 

ودر حديث صحيح از ابن ابی نصر منقول است که از حضرت امام رضا ا 
پرسید که: چگونه سلام بايد كرد بر حضرت رسول خدا بل نزد قبرش؟ 

فر مود كه: می‌گویی: 





أَلسّلامُ على سول اللہ صَلَّى آنه له و آل -. آَلسّلامُ عَلَيْكَ وَرخمهة أله 
وَبَرَكاتهُ أَلمَّلامٌعَلَيكَ یا رشول اللہ ال لام عَلَيكَ يا شحمَد نن عَبد اله 
َسّلام عَلَيكَ يا خیوة آللہ, اَسَلامٌ عَليكَ يا بيب و آلشلام عَليكَ یا صَفْوة ألله, 
لام ی يا مین الله 
لامك وجاقذت فی سبیل الله .وه عتی اتا اليقيئ؛ فَجََاكَ آله أَفْضَلَ ما 
جزی تیا عن أيه 

الهم صَلٌعَلیٰ مح آل محمد أَنْضَلَ ما یت على إنراهيم وَل إنراهيم. 
١-«سبيل‏ ريّك» خ ل. 


۴ کامل الزيارات: ۲۰ ب ٣ح .٠١‏ بحارالانوار: ۱۵۵/۱۰۰ ۲۸. 


فصل سوم 


در بیان فضيلت مسجد حضرت رسول َه واعمالی 
كه مستحبٌ است كه در أن مسجد بعمل آورند 


به سندهای معتبر از معاوية بن عمّار منقول است که حضرت صادق ا فرمود 
كه: چون از دعاى نزد قبر فارغ شوى برو و دست بر آن بمالء و دو قبّه بايين منبر را 
بگیر و چشمها و روی خود رابر آنها بمال-_كه می‌گویند که باعث شفاى چشم می شود -. 
و بایست نزد منبر و حمد و ثناى الهى بجا آور. و حاجت خود را بطلب؛ به درستی که 
رسول خدائلُ كفت كه: ميان منبر و خانه من باغى است از باغهاى بهشت» و منبر من 
بر دری است از درهاى بهشت. و ستونهای منبر در بھشت تربيت يافته است -يا نصب 
شده است -. 

يس برو به نزد ستونی كه مقام حضرت رسول است و هرجه خواهی نماز بکن؛ 
و هر وقت که به مسجد آیی و بیرون روی این اعمال رابجا بیاور و صلوات بر پیغمبر 
و آل اوعٌ در مسجد بسیار بفرست . 

وبه سند حسن از حضرت صادق 3 منقول است که رسول خدا لل فرمود که: 
ميان خانه و منبر من باغی است از باغهای بهشت. 

سائل از حضرت صادق 3 پرسید که: امروز باغ است؟ 


۱-کافی: ۴/ ۵۵۳ ۱2, کامل الزیارات: ۱۶ ب ۳ح ۲. تهذیب‌الاحکام: ۱۲۷/۶ بحارالانوار: ۱۵۱/۱۰۰ ح ۱۹ء 
موسوعة زیارات المعصومین 8# : ۳۹/۱ ش ۸۴ وص ۱۶۵ ش ۰۲۲۳ 





فرمودكه: بلىء اگر پرده گشودہ شود هرآينه خواهيد دید . 
مول ف كويد كه: وصف اين موضع شريف به باغ بهشت يا از جهت این است که 
اعمال صالحه در اين موضع سبب دخول بهشت است. يا از جهت اين است که اين 


موضع چون در عصر حضرت رسالت يناه منبت اشجار رائقة حقايق و مواعظ 
بوده است. که هريك مُثمر انواع رياحين و ثمار طاعات و عبادات است به اين سبب 
آن را تشبيه به رياض بهشت فرمودهاند. و آنچه حضرت صادق ا فرمود. گویا مراد 
اين است که اگر پرده غفلت و خُجُب حبّ شهوات دنيا از پیش ديده دل برخيزد. 
هرآينه معلوم خواهد شد که باغستانهاى معنوى مرغوبتر از جنّات صُوری است» 
و درختهای حقايق و معارف و ميوههاى طاعات و عبادات. برای تقویت عقل و روح 
اقوى و انفع و خوش آیندترند از اشجار و ثمار ظاهرهكه مورث تقويت و تفريح قواى 
جسمانى می‌گردند. 

و محتمل است كه محمول بر ظاهر باشدكه در زير اين موضع باغى از باغهاى 
بهشت بوده باشدء يا آنكه در قيامت اين محل شريف را به بھشت برند و وسعت دهند 
و بھترین باغستانهاى بهشت گردانند. 

وحدٌ روضه در طولء از قبر مقڈس حضرت رسو لظ است تا منبر. ودر 
عرضء از منبر است تا چهار ستون که بشمارى از مسجد. 

چنانچه در حديث معتبر از حضرت صادق 38 پرسیدند که حلّ روضه چیست؟ 

فرمود که: چهار ستون می‌شماری از منبر به سوی آنچه سقف دارد از مسجد. 

پرسید که: از صحن مسجد چیزی در روضه داخل است؟ فرمود که نه آ. 

و در حدیث صحیح منقول است که ابو بصیر از آن حضرت پرسید از حدٌ روضه. 

فرمود که: تا آنجااست که سقف دارد از مسجد. و حدٌ مسجد تا دو ستون است که 


از جانب راست منبر منتهی می‌شود به راہ از جانب سوق اللیل ۳ 





۱-کافی: ۵۵۴/۴ ح ۳, بحارالانوار: ۱۴۶/۱۰۰ ح ۱. موسوعة زیارات المعصومین 8#: /١‏ ۳۶ ش ۷۵ 
۲-کافی: ۴ ذیل ح۵ بحارالانوار: ۱۴۶/۱۰۰ ذيل ح ۲. موسوعة زیارات المعصومین 84 : ۳۶/۱ ش ۷۶ 
۳-کافی: 2۵۵۵/۴ ۶ بحارالانوار: ۱۴۶/۱۰۰ ۳. 





مؤلفگوید كه: گویا در اين زمان سقف مسجد را زياد کردەاند يس منافات 


باحديث سابق ندارد. 


ودر حديث صحيح معتبر دیگر از آنحضرت منقول است که حضرت 
رسول ٤ال‏ فرمود که: ميان منبر و خانه‌های من روضه‌ای است از روضه‌های بهشت» 
و منبر من بر تُرعەای است از ترعه‌های بهشت. ويك نماز در مسجد من, برابراست 
باهزار نماز در مسجدهاى ديكر به غير از مسجد الحرام. 

راوی از حضرت صادق ا پر سید كه: خانه‌های پیغمب رق و خانة اميرالمؤمنين 
-صلوات الله عليه -در این داخل است؟ فرمودکہ: بلی, و افضل و بهتر است'۔ 

مؤل ف كويد كه: ترعه در كوجك. و به معنى يايه و به معنى باغ آمده است؛ و همه 
مناسب است. 

ودر احاديث معتبره منقول است كه: نماز در مسجد رسو لظي برابر است 
باده هزار نماز". 

وبه سند حسن بلکه صحیح از حضرت صادق چ8 منقول است که: چون داخل 
مسجد مدینه شوی اگر توانی سه روز در مدینه اقامت نماء روز چهارشنبه و پنجشنبه 
و جمعه» و این سه روز را روزه بدار» پس روز چهارشنبه نماز کن در ميان قبر و منبر 
نزد ستونی که در پهلوی قبر است. پس خدا را بخوان نزد آن ستون» و هر حاجت دنيا 
و آخرت که خواهی از خدا سوال کن, و روز دوم نزد ستون توبه که ستون ابي لبابه 
می‌گویند. و روز جمعه نزد مقام نب مقابل آن ستونی که تحلوق " بسیار بر آن 
می پاشند يس خدا را بخوان نزد آن ستون برای هر حاجتی '. 

و در حدیث صحیح دیگر از آنحضرت منقول است که: روزه بدار روز 


چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه راء و شب و روز چهار شنبه نزد ستونی که نزدیک سر 





۱-کافی: ۵۵۶/۴ ۱۰ بحارالانوار: ۱۴۶/۱۰۰ح ۴ موسوعة زیارات المعصومين262: ۳۶/۱ ش ۰۷۴ 
۲ -کافی: ۴/ ۵۵۶ح ۱۲, کامل الزیارات: ۲۱ ب ۴ ح ۳ بحارالانوار: ۳۸۲/۹٩‏ ۰۱۳ 

۳-عطری که از زعفران و چیزهای معطر دیگر گرفته می‌شود. نگاه کن: نهایه ابن اثير: ۱/۲ 

۴-کافی: ۵۵۸/۴ ح ۴, بحارالانوار: ۱۰۰/ ۱۴۷١ح‏ ۶ موسوعة زیارات المعصومین 83: ۴۳/۱ ش ۹۴. 





حضرت رسو ل٤‏ است نماز کن» و شب و روز پنجشنبه نزد ستون ابی لبابه نماز کن» 


و شب و روز جمعه نزد ستونى كه در پهلوی مقام پیغمبر 2 است نماز کن, و این دعا 
را برای حاجت خود بخوان: 

لهمي أشألك يريك و فيك و نریق. بیع ما أحاط ہے عمك 
أنْ تُصَلّيَ عَلیٰ مُحَمَدٍ د وآل مُحَمَّدِء وََنْ تفع بي -كذا وكذا-. 

و حاجات خود را بطلبد'. 

ودر حديث صحيح ديكر فرمودکہ: برو به نزد مقام جبرئیل -و آن در زیر ناودان است. 
وآن مقامی است كه چون جبرئيل به سوى حضرت رسو لي نازل می‌شد. آنجا 
می ایستاد و رخصت می طلبید و بعد از رخصت داخل می‌شد . و بگو: 

أيْ جَوادُ أيْ ریم أيْ قَرِيبُ» أيْ میڈ سل آن تُصَلَيٍ عَلى مُحَمَدٍ وا و 
تیه و لك أن ود عَلَيّ نِعمتَكَ. 

پس فرمود که: هر زنی که خون استحاضه‌اش منقطع نشود. اگر رو به قبله کند 
و این دعا بخواند. البته استحاضه‌اش برطرف می‌شود ". 

و ابن بابويه -عليه الرّحمه -در من لايحضر این دعارابه لين نحو ذكركرده است: 

هي اف ِكل نم هوق أو تَسَميِتَ به لحد من لك َو هو مََنُورٌ 


د صا کے ے على ے ہے 


في جلم لیب دک وأشألك باشيك الأغظم لظم ا لأغظم. وبکل عرف رل 
على موسی, ويکل وف ره على عیسی, وبکُل حرفي أَنْرَلْتَهُ علی مُحَمَدٍ 
صَلَوائُكَ عَلَيه وَآلِهِ وَعَلیٰ أَنبیاِ اللہ إلا فعَلْتَ بى -کذا وکذا -. 

و حاجات خود را می‌طلبد. 

واگر زن مستحاضه خواند بجای إلا فعلت» مىكويد: إلا أدهت عَنّي هد 7 الا 





١۔کافی:‏ ۲۴ ۵ بحارالانوار: ٠‏ ۰ع ۷ موسوعة زیارات المعصومین @8: ۱/ ۴۴ ش۹۶. 
5 کانی:۸/۴امح ١.تهذيبالاحكام:‏ لاح ۱۷ بحار الانوار: 00 ۱ ح۸۔موسوعةزیار ات المعصومین 92 : ۱ش 1۷. 
۳-من لا يحضره الفقیه: ۵۶۹/۲ بحارالانوار: ٠‏ ۰ئ ۹ 





ودر حديث دیگر منقول است که از حضرت صادق + سؤال نمودند که: 
کجاست مقام جبرثیل؟ 


فرمود که: در زیر ناودانی است که هرگاه بیرون می روی از دری که آن را در 
فاطمه می‌گویند. هرگاه محاذی در بایستی که ناودان در بالای سرت باشد و در 
از پشت سرت. ۱ 

اگر توانی که دو ركعت نماز در آنجا بكنى بكن.كه هیچ كس در آنجا دعا نم ىكند 
مگر آنكه دعايش مستجاب مىشود'. 

ودر حديث معتبر دیگر از حضرت صادق 38 منقول است كه: روزه كرفتن در 
مدينه و نماز كردن نزد ستونها واجب نیست. وليكن هركه خواهد روزه بدارد که بهتر 
است از برای او۔ 

و بسيار بکنید نماز در این مسجد تا توانید که بهتر است از برای شما. 

و بدانيدكه آدمى گاه هست زيرك می‌باشد در کار دنیاء مردم او را مدح می‌کنند که 
جه بسيار زيرك است فلانى؛ پس چون باشد کسی که در باب آخرت زيرك باشد'۔ 

ودر حديث صحيح از آن‌حضرت منقول است کہ: اگر اقامت در مدينه تو را 
ميسّر شود سه روز روزه می‌داری» و شب چهارشنبه نماز مىكنى نزد ستون ابی لبابه 
که خود را بر آن ستون بست تا توبه او از آسمان نازل شد -» و روز چهار شنبه نزد آن 
ستون می‌نشینی» پس مىروى شب ينجشنبه نزد ستونى كه بعد از اوست و يهلوى 
مقام رسول تل است» پس می نشینی نزد آن ستون در آن شب و آن روز و روزه 
مىدارى در روز پنجشنبه» پس مىروى به نزد ستونى كه متصل به مقام بيغمبر ا 
است در شب جمعه ودر آنشب و روز در آنجا نماز می‌گزاری» و روز جمعه را روزه 
می‌داری» و اگر توانی در این سه روزسخن مكو مگر به قدر ضرورت. و از مسجد 


بیرون مرو مگر از برای حاجتی» و در شب و روز خواب مکن, به درستی که 





۱-مزار كبير: ۸۲ مصباح الزائر: ۵۳ بحارالانوار: ۱۰۰/ ۱۸۰ح ۴۵, موسوعة زیارات المعصومین 8#: ۰۱۰۵/۱ 
۲ -تهذیب‌الاحکام: ۱۹/۶ ۴۳. بحارالانوار: ۰ ۱۳۸/۱۰ ح ۰۱۱ موسوعةزیار ات المعصومین 8: ۴۰/۱ ش ۸۶ 





اين عمل فضيلت عظيم دارد. پس در روز جمعه حمد و ثناى الهى بجا آور و صلوات 
بر رسول خدا و آلش ب بفرست و حاجت خود را سؤال كن. و بايد که اين 
دعا بخوانى: 

له ماكائث لي لیف ِن حاجة. َرَت أنافي طَلَيهاوَألْيما لتمايها اڑل 
سَالٹکھا از تم أشألكها قن أتَوَجّه إِلَيكَ بت مُحَمَدٍ -صلی آنه عَليه و آله تب 


ألبَحْمَةِ في قضاءِ خوائچی, صَغِيرها و کبیررها. 

اس مور ارات عد جعت بر از ھرتا 

و در کتاب فقه رضوی + مذكور است که: چون از زیارت حضرت رسول 8# 
فارغ شوى نماز می‌کنی نزد ستون توبه» و نزد حنّانهء و در روضه و نزد منبر» و تا توانی 
نماز بسيار در این مواضع بكنء و برو به نزد مقام جبرئیل 38 و آن نزد ناودان است 
هركاه بيرون روى از درى كه آن را دركاه فاطمه ل میگویندہ و آن درى است که در 
برابر بازار بقيع است ۔پس در آنجا دو ركعت نماز بکن» و بگو: 

يا جَوادُ ياگريم يا قر یبا یر ید سك بان نت اللہ یس کمثلك سَيْء آن 
تغصتبي من آلمَهالِك. ون تُسَلْمَني ین آفات لا والاخرق, وَوَعْماءِ سره 
شوہ لب وأن تََدّنِي سالماًإلى وَطَنِي بَعْدَ حح مقبزل ل سفي شکور وعَمَلٍ 
نبل ولا جع آخ لعهر مني من حَرمك وَحَزم تک -صلی آفه عَلیه آله -'. 





١۔تھذیبالاحکام:‏ ۱۶/۶ح۱۵ بحارالانوار: ۱۵۷/۱۰۰ ۰۲۳ موسوعة زيارا تالمعصومين 24: ۴۵/۱ ش۹۸. 
۲ -بحارالانوار: ۹۹/ ۳۳۴۔۳۳۵ وج ۱۵۹/۱۰۰ موسوعة زیارات المعصومين 2 : ۱۲۹/۱. 


در وداع حضرت رسول کل 


در احادیث صحيحه و معتبره از حضرت صادق ا منقول است كه: چون 
كارهاى خود فارغ شده باشی, و بعمل آور آنچه پیشتر می‌کردی نزد داخل شدن 
مسجد و بكو: 


اوت خر ألْعَهْدٍ من ز 


2 ع‎ 
e 
2 
3 
3 


و شوت 

وب سل مولی از آن عضرت متقول ات كه لذو زیارت وفاع می کوب 

صَلّی اه عَلَيَ, لام عَلَيقَ, لا جَعله الله آخر تشليمي عَلَيِكَ '. 

و ابن بابويه -رضی الله عنه -گفته است که چون خواهى كه بيرون آیی از مدینه برو 
و صلوات ب اس تر ا ا E E‏ کر ا 
۱-کافی: ۵۶۳/۴ح۱, کامل الزيارات: ۲۶ ب۷ح۱, تهذيب الاحکام: ۶/ ۰۲۰۱۱ بحارالانوار: ۳۶۱۵۸/۱۰۰ و ۰۳۷ 

موسوعة زيارات المعصومین 92: ۱/ ۲۴۷ ش۳۱۶. 


۲۔ کسافی: ۵۶۳/۴ ح ۲. کامل الزيارات: ۲۶ ب ۷ح۲ بحارالانوار: ۱۰۰/ ۱۵۷ح ۳۳ و۳۴, موسوعة زیارات 
المعصومین 220 : ۲۴۸/۱ ش ۳۱۷۔ 





خواهى بکن» بس برگرد به سوى قبر و بجسبان دوش چپ خود را به قبر» نزدیک 
به ستونى كه بعد از ستونى است كه خلوق بر آن می پاشند نزد سر پیغمبر و شش 
ركعت يا هشت ركعت نماز بکن» و در هر ركعت حمد و سوره بخوان, و در هر دو 
زكعت یو بی فارج تو ىرو بد ضر بكر وود كن ل بكو 

صَلَّى أن َلك آلشلام علَيِكَ, لاجَعلَهُ آنه آخر تَشلیبي عَلَيكَ. له لا ْله 


آخْرَ ألْعَهْدٍ تا آخر آنجه مذكور شد در روايت اوّل١-.‏ 

و در فقه رضوی3# مذكور است کہ: چون خواهى که از مدينه بيرون آیی» وداع 
كن قبر آنحضرت راو بكن آنچه بيشتر می‌کردی» يس بگو: 

له جل خر عفد ِي من یار قب َك َحَزیہ قاي هه آن لا 
إل ال جب ھی َّ مُحَبّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ 
-صلی أنه عَلَيه 

ET 
عبارت فقه رضوی.‎ 

و بدان که تصدقکردن در مدینه - خصوصاً در مسجد ۔فضیلت عظیم دارد. 
به درستى که در روايت معتبر وارد شده است که: درھمی كه در آنجا تصدّق کنند. برابر 
است با ده هزار درهم که در جاهاى دیگر تصدّق كنند". 

و زیارت حضرت رسول به در اوقات شریفه و ایام متبر که ثوابش مضاعف است. 
خصوصاً ايَامى که وقایعی چند در آنها واقع شده است که اختصاصی به آن حضرت 
دارد. مثل: 


روز ولادت آن حضرت. که موافق مشهور ميان شيعه و احادیث معتبره روز 





۳۲۱ من لا یحضرهالفقیه: ۵۷۵/۲ بحارالاتوار: ۱۵۸/۱۰۰ ۳۸: موسوعةزیارات المعصومین 84: ۲۵۰/۱ ش‎ -١ 

۲ -بحارالاتوار: ۳۳۶/۹۹ وج ۱۰۰/ ۱۶۰. موسوعة زیارات المعصومین 82: ۲۴۹/۱ ش ۳۲۰. 

۳-کافی: ۴/ ۵۸۶ ضمن ح۱, کامل الزیارات: ۲۹ ب۸ ضمن ح۸ تهذیب الاحکام: ۳۱/۶ ذیل ح۵۸ بحارالانوار: ۱۰۰/ 
۰ ضمن ح #۵۱ موسوعة زیارات المعصومین32: ۲۲/۱ ش ۴۳ 





هفدهم ماه ربیع الاول است» و بعضى دوازدهم نيز كفتهاند؛ و اوّل اقوى است. 


و روز وفات آنحضرتء که مشهور آن است که روز بيست و هشتم ماه صفر است. 

و روز مبعث آنحضرت. که بيست و هفتم ماه رجب است. 

و روز فتح بدرءكه هفدهم ماه رمضان است. 1 

و روز فتح مکه که بیستم ماه رمضان است. 

و روز جنگ آحد. که هفدهم شوّال است. 

و روز فتح خيبر»كه بيست و چهارم ماه رجب است. 

و ایام ساير فتوحات آن‌حضرت. چنانچه در كتاب احوال آن حضرت بیان كردهايم. 

و روز مباهله, که بيست و چهارم ماه ذى الحجّة است» و بعضی بيست و پنجم گفته‌اند. 

و شب هجرت آن‌حضرت از مکه به مدینه. که شب اول ماه ربیع الاوّل است. 

و روزی که داخل مدینه شد آن‌حضرت. که دوازدهم ماه ربیع‌الاوّل است. 

و روزی که از شعب ابی طالب بیرون آمدند. که آن پانزدهم ماه رجب است. 

و شبی که آمنه رضي الله عنها-به آن حضرت حامله شد که نوزدهم 
جمادی الآخرہ است. 

و شب معراج که شب بيست و یکم ماه رمضان است. و بعضى گفته‌اند كه نهم ماه 
ذى الحجة است. و بعضى گفته‌اند که هفدهم ماه ربيع الاوّل است. 

و روزی که حضرت خديجه رابه عقد خود درآورد. كه دهم ماه ربيع الاوّل 
است. و همجنين زيارت حضرت خديجه که قبر شريفش در مک معظّمه استء در 
اين روز و سایر روزهاكه اختصاص به آن حضرت دارد انسب و اولئ است'۔ 

و آنچه ذكر كرديم موافق اقوال مشهوره است. و در بعضى از آنهااقوال دیگر 
هست. چنانچه در عرض كتاب بحار الانوار اشاره به آنها كردهام. 


۱-بحارالانوار: ۱۶۸/۱۰۰, موسوعة زیارات المعصومین 99: ۷۰/۱ ش۰۱۵۸ 


در بیان فضیلت زیارت آن حضرت در 
شهرهاى دیگر غير هدينه طيّبه و کیفیّت آن 


از رسول خدا يِه منقول است که: خدارا ملکی چند هست که می‌گردند در زمين 
و هرکه از امت من بر من سلام می فرستد به من می رسانند'۔ 

و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر 38 منقول است که: ملکی از ملائکه از 
آن ملک ایستاده است تا روز قیامت و هرکه از مؤمنان بگوید: صَلَى آله عَلیٰ مُحَمَّدِ 
و آله وَسَلَمٌ البته آن ملک مىكويد: وَعَلَقْكَ ‏ يعنى بر تو باد نیز سلام -. 

يس آن ملک می‌گوید: یا رسول اللہ فلان شخص سلام رسانیده است بر شما. 
پس حضرت می‌فرماید: و عليه السلام  '‏ يعنى بر او باد نیز سلام -. 

و به سند معتبر از حضرت امیرالمومنین - صلوات الله عليه منقول است که 
حضرت رسو ليله فرمود که: ه رکه در هر جای زمین بر من سلام کند به من می‌رسانند 
و هرکه نزد قبر من بر من سلام کند من می‌شنوم " 

و در حدیث حسن از حضرمی منقول است که: حضرت صادق ل مرا امر فرمود 
۱-امالی صدوق: ۲۵۷ م۵۱ ح ۰۱۱ بحارالانوار: ۱۸۱/۱۰۰ ح ۰۱ موسوعة زیارات المعصومین ۳ : ۱/ ۵۷ ش ۱۲۷. 


۲ ۔امالی طوسی: ۲/ ۲۹۰, عدّة الداعي: ۱۶۵, بحارالانوار: ۱۸۱/۱۰۰ ح ۰۲ موسوعة زيارات المعصومين: ۶۱/۱ 
ش‌۱۳۸ وص ۱۵۷ ش ۰۲۱۶ 


۳-امالی طوسی: ۹/۱ ۱۶. بحارالانوار: ۱۸۲/۱۰۰ ح ۴. موسوعة زیارات المعصومین 8# : ۱/ ۵۶ ش ۱۲۴. 





كه در مسجد رسول دا بسيار نماز كنم تا توانم» و فرمود که هميشه تو را 
ميسّر نمی شودكه به این مكان شريف بيايى. و فرمود که به نزد قبر رسو لول می‌روی؟ 

فرمود که: به درستى كه سلامى كه از نزديك مىكنى آنحضرت می‌شنود. و اگر 
دور باشى سلامت به آن حضرت مىرسد'. 


و در حديث معتبر دیگر از آن حضرت منقول است کہ: برويد به مدينه و سلام كنيد 
بر رسول دای هرجند صلوات مؤمنان در هرجاكه بفرستند به آن حضرت می رسد'. 

و در حديث صحيح از آن حضرت منقول است که: صلوات فرستيد بر حضرت 
رسول ئل در پهلوی قبر آن‌حضرت. هرچند صلوات مؤمنان هرجا که باشند به آن 
حضرت می‌رسد ۴ 

و این حدیث احتمال نماز هديّه دارد. که در نزدیک و دور نماز کنند و ثوابش را 
هدیة روح مقس آن حضرت کنند. 

و احادیث صلوات و سلام برآن‌حضرت. و زیارت آنحضرت در شهرهای 
دون بسیار است. 

و به سند صحیح منقول است که ابن ابی نصر به خدمت حضرت امام رضا 
-صلوات الله عليه -عرض کرد که: بعد از نماز چگونه صلوات و سلام بر حضرت 


رسو لظَيْة بايد فرستاد؟ 
فرمود که: می‌گویی: 
آلسّلامُ عَلَِكَ يا رشول الله وَرخعة آله وَبَرکاثُه السام عَلَيِكَ يا مُحَمَّدَ بسن 


۱ کامل‌الزیارات: ١١ب‏ ۲ح ۵, بحارالانوار: ۱۸۲/۱۰۰ح۵, موسوعةزياراتالمعصومين 4 : ۶۲/۱ ش ۰۱۴۲ 

۲ -کافی: ۵۵۲/۴ ح ۵ بحارالانوار: ۱۸۲/۱۰۰ ح ۰۷ موسوعة زیارات المعصومین 92۶ : ۶۴/۱ ش ۰۱۴۴ 

۳-کافی: ۵۵۳/۴ ح ۷ بحارالانوار: ۱۰۰/ 2۱۸۲ ۸ و۹, تهذیب الاحکام: 2۷/۶ ۰۱۱ موسوعة زيارات المعصومين 8: 
۱ ش ۸۵ 


دوم ل يد اا کت سس تست 





ا 2 0 جَزاك أله 


له صل ا علی مُحَبَدٍ وآل ۶ رل ما لت على تراهم وآل رام 
a as‏ هرخص EE‏ 
خواهد زيارت كند قبر حضرت رسول و قبر امیرالمؤمنین و فاطمه و حسن و حسين 
راء و قبرهاى حجّتھای خدا را صلوات اش عليهم اجمعین ۔و او در شهر خود باشد - 
پس غسل کند درروز جمعه» و دو جامة پاکیزہ بپوشد و بيرون رود به صحرایی پس 
چھار ركعت نماز بگزارد با هر سورءاى كه ميشر شود بس بايستد رو به قبله و بگوید: 
السلا یک أيّها ای وَرَحْمَةُ مه أله وکا السلام عَلَيِكَ آیها ی المُوِسَلُ 
وخ أل بَرَكائهُ وا ون مز تضئ. و َلسّيِّدَة اَلرَهُراءء و آلسّبْطان 
لْنتَجَبانِ, و لاه الأغلام. و الْأمنا: لبون 
جِنْتٌ انقطاعا یک والی آبائِكُم وَوَلَدِكُمُ آلْخَلَفٍ عَلیٰ بر کة الحق. فقلبی کم 
بل سے تب ین گرگ جع تک 
لین ِفَضْلِكُم, مقر بعکم لاألكد ب فدرم ولا آزعها ۱ 
بد الله ذِي مك وَلْملَکُوتِ, يُسَبْحُ آللة بأشمائه جَمِيعُ خَليه. وَآَلسَّلامُ 
عَلیٰ أَرواحِكُمْ وَأَجْساوِكُم, و اَلمَلام عَلَيكُمْ وَرَخمَۃ له ور كانه . 
شر رہ خود بکن. 


5د 
ما 

3 
دیج 





۱-«فْصلّ» خل۔ 

۲ -قرب‌الاسناد: ۲ ببحارالانوار: ۲۴/۸۶ ح ۰۲۵ وج ۰ ۱۸۱/۱۰ ح۳. موسوعةزیار ات المعصومین 288: ۱۳۴/۱ 
ش۱1۹۷ 

۳۔ مصباح المتھجّد: ۲۸۸, مصباح الزائر: ۵۰۱, جمال الأسبوع: ۱ بحارالانوار: ۱۸۹/۱۰۰ ۰۱۲2 موسوعة زیارات 
المعصومین 64 : ۱۲۸/۵ ش ۱۶۷۱۔ 





و در حدیث معتبر دیگر از مبشّر بن عبد العزيز منقول است كه گفت: 
نزد حضرت صادق صلوات الله عليه بودم» شخصی آمد و گفت: فداى تو شوم 


من پريشانم. ۱ 

حضرت فرمود که: روز چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه را روزه بداره پس چون 
چاشت روز جمعه شود زیارت کن رسول خدا بل را از بالای بام خانه ات» یا در 
بیابانی از زمين در جایی که نبیند تو را کسی» يس در آن مکان دو ركعت نماز بگزارء 
پس به دو زانو دراو زانوهای خود را به خاک برسان در حالتی که رو به قبله كرده باشی. 
و دست راست خود را بالای دست چپ گذاشته باشی, و بگو: 

طط ر ۵۶ ۔ ۵ م کے کے می و ہی شر س ۳ م7 22 

الهم أنتَ انت. إنقطع الرّجاء إلا مِنْك, وَخابّتِ آلامال إلا فيك يا ثقة مَنْ لا ثقة 
ی ہو A A e‏ موه ]وه 
لَه لا ِقَة لي غَيْدُك جل لي من أطي فَرَجا وَمَخْرجا۔ و أزْرُقْنِي من حَيْتُ أَختیسبٌ, 
9 و 3 لاح 2 

پس سجده رو به‌روی زمین و بگو: 

يا مفیث. أَجْعَلٌ لِي ردقا ین فَضْلِكَ. 

اگر جنين کنی» طالع نمی شود بر تو روز شنبه مگر با روزى تازه. 

و یکی از راويان این حديث كويد كه: من گفتم به محمد بن عثمان عَمْرى -كه 
یکی از نايبان حضرت صاحب الامر صلوات الله عليه است ۔کە: هرگاه کسی که دعاى 
روزى کند که در مدينه نباشد جه كند؟ 

1 كفت كه: حضرت رسو ل را زیارت كند در بالای سر امامى كه قبرش 
در آن شهر باشد. 

پرسید که: اگر در آن شهر قبر امامی نباشد؟ 

فرمود که: نزد قبر یکی از صالحان برود. و یا بیرون رود به صحرائی و به جانب 
دست راست آن صحرا پاره‌ای راہ برود و آنچه مذکور شد بکند. که حاجتش برآورده 





باب دوم فصل ينجم:فضيلت وكيفيت زيارت حضرت رسول6 ازدور... الا 


است ان شاء الله تعالی '. 

مول فكويد که: سؤال راوى بعد از آنچه در اصل حدیث مذكور شده است خالی از 
و چون از معتمدین و واب حضرت صاحب "32 بوده و از پیش خود حرفى هرگز 

و بدانكه از اخبار سابقه معلوم شد كه بهتر آن است که اگر آن حضرت را از دور 
خواهند که زیارت کنند, به صحرائی يا بامى بروند ۔و بهتر آن است که بلندترین 
بامهای خانه باشد -و زیارت کنند. 

و اگر هرکجا که باشند زیارت کنند بی آنکه بر بامی یا صحرائی روند. بعمومات 
اكثر اخبار ‏ خصوصاً زيارت بعد از نماز ۔بد نخواهد بود. 

و كيفيت نماز زيارت بعيد و عددش در باب سابق مذكور شد". و علما ذكر 
کرده‌اند که مخيّر است ميان دو ركعت و چهار ركعت. 





١۔‏ مصباحالمتھجد:۳۲۹, بحارالانوار: ۰ ۱۸۹/۱۰ ۰۱۳ موسوعةزیارات المعصومین *32: ۱۴۰/۱ ش ۲۰۴ وص ۱۵۹ ش ۲۱۸. 
۲-نگاه کن: ص۶۹ و ۰ ۷ 


7 کے 
قصل ششم 
در بیان کیفیت زیارت حضرت فاطهه صلوات الله عليها 


بدان که چون حضرت فاطمه صلوات الله علیها وصیّت نمود که آن دو ملعون که 
باعث شهادت او شدند. و اعوان ایشان, بر او نماز نگزارند. آن حضرت را در شب 
مخفی دفن کردند؛ و به این سبب محل قبر شریف آن حضرت مختلف فيه است ميان 
علمای خاصّه و عامّه. 

و مشهور ميان علمای خاصّه و عامّه و ظاهر اکثر احادیث معتبره آن است که آن 
حضرت در خانه خود مدفون گردیده است ‏ که متصل به حجره حضرت رسو لک 
است؛ و اکنون ضریحی نيز برای آن حضرت ساخته‌اند. 

و بعضی گفته‌اند که: در روضه مدفون است. که ميان قبر و منبر باشد ؟. 

و بعضی گفته‌اند که: در بقیع نزدیک به قبر ائمه بقیع مدفون است ". 

و احوط آن است که در هر سه موضع زیارت کنند؛ اگرچه اظهر آن است که در 
خانه خود مدفون است. 

چنانچه منقول است به سند معتبر که ابن ابی نصر از حضرت امام رضا -صلوات 
۱-من لا يحضره الفقیه: ۲/ ۵۷۲, معاني الاخبار: ۲۶۸ ذيل ح ۱. موسوعة زیارات السصومین 32 : ۲۶۵/۱ ش ۳۳۳ 

وص ۳۳۴ ش ۳۳۶. 
۲ -من لا یحضره الفقیه: ۲/ ۵۷۲, مقنعه: ۴۵۹, تهذیب الاحکام: ۹/۶ ذیل ح ۰۱۷ بحارالانوار: ۰ ۲۱۹۲/۱۰ و ۴ موسوعة 


زیارات المعصومین 8 : ۳۶۵/۱ ۔ ۳۶۶ ش ۳۳۳- ۳۳۶. 
۳ تاريخ الائمّه: ۳۱. تاج الموالید: ۹۹, تاريخ مدينة دمشق: ۴۲/ ۵۵۶, كشف الفئه: ۰۱۲۷/۲ 





الله عليه سؤال نمود از قبر حضرت فاطمه 8 


فرمود که: در خانۀ خود مدفون شد؛ پس چون زياد کردند بنى اميه مسجد راء 
داخل مسجد شد '. 

و به سند صحیح باز منقول است از ابن ابی نص ركه از آن حضرت این سؤال نمود؛ 
حضرت فرمود که: حضرت امام جعفر لج فرمود که در خانه خود مدفون است ". 

و در حديث معتبر از حضرت صادق ا منقول است که: ان‌حضرت در روضه 
مدفون است. و به این سبب حضرت رسو ل ٤ة‏ فرمود که: روضه‌ای از روضه‌های 
بهشت است. و فرمود که: دری از درهای بهشت؛ زیرا که قبر فاطمه باغی از باغهای 
بهشت است. و به سوی آن گشوده است دری از درهای بهشت . 

مؤْل فگوید که: چون سابقاً مذکور شد كه روضه به‌قدر چهار ستون عرض دارد. 
و مذکور شد که پاره‌ای از خانۂ حضرت فاطمه را داخل مسجد کرده‌اند. پس ممکن 
است جمع ميان اين حديث و احادیث پیش كردن که: حضرت در خانه خود مدفون 
شده باشند در جانب مسجد که محاذی ما بين قبر و منبر باشد» و داخل روضه باشد. 

و مؤیّدِ اين است آنچه در روایت سابق مذکور شد. که خانه حضرت داخل 
روضه و بهترین جاهای روضه است. 

و در حدیث موتٌق منقول است که يونس بن یعقوب از حضرت صادق 1# پرسید 
که: نماز در خانه فاطمه :8 افضل است یا در روضه؟ 

فرمود که: در خانه فاطمه صلوات الله علیها ؟. 

و در حدیث معتبر دیگر از آنحضرت منقول است که: نماز در خانه فاطمه ټغ 


بھتراز نماز در روضه اث2 





١-كافى:‏ ۴۶۱/۱ ح 4. معاني الاخبار: ۲۶۸ ذیل ح ۱, عیون اخبار الرضالة: ۲۴۲/۱ ح ۷۶ تھذیب الاحكام: ۲۵۵/۳ 
۷۰۵ بحارالانوار: ۱2۱۹۱/۱۰۰ ۲ -قرب الاسناد: ۳۶۲ح ۱۲۹۹ بحارالانوار: ۱۹۲/۱۰۰ ح ۲. 

۳ معاني الاخبار: ۲۶۷ ح۱, بحارالاتوار: ۱۰۰/ 2۱۹۲ ۳ موسوعة زیارات المعصومین 8#: ۲۶۱/۱ ش ۳۲۵. 

۴۔کافی: ۵۵۶/۴ ح ۱۳. تهذیب الاحکام: ۸/۶ -۱۶, بحارالانوار: ۱۹۳/۱۰۰ ۶: موسوعة زیارات المعصومین 8#: ۱/ 
۲ش ۳۷ 

۵-کافی: ۴/ ۵۵۶ ۱۴. بحارالانوار: ۱۹۳/۱۰۰ ح ۶ موسوعة زیارات المعصومین 998 : ۱/ ۲۶۲ ش۳۲۸. 





و در حدیث صحیح دیگر از آنحضرت منقول است كه: خانه على و فاطمه 
-صلوات الله عليهما ۔میان خانه‌ای است که حضرت رسول ت در آنجا مدفون است. 
و راهى كه منتهى مىشود به درى كه محاذی بازار بقیع است؛ که اگر از آن در داخل 


مسجد شوى و راست بیایی» دوش جيت به ديوار خانه مىرسد'. 

و در حديث معتبر دیگر فرمود که: چون از در بقيع داخل مىشوىء خانة 
اميرالمؤمنين در جانب چپ تو است: بقدر انكه بُزی تواند رفت؛ و متصل است 
به خانه رسول خداي و درهايشان مقرون به یکدیگر است . 

و به سند معتبر ازحضرت امام محمّد تقى -صلوات الله عليه ۔منقول است كه به 
شخصی از سادات فرمودکە:چون می روی به سوى قبر جِدَهْ خود فاطمه _صلوات الله 
علیها-بگو: 

يا ُحتة تخب آله ألَّذِي حَلقَكِ قبل نحل فوجدله لعا آنحتلب صابرةُ 

وَرَعَشنا ناب اويا وَمُصَدَّقُونَ وصایزون لِكُلٌ ما اُتانا یہ وله وأتانابه وَصِيُْ 
قاتا شاك اکن صَدَفناك لا بض بقن لها لش سنا با قذ طَهُنا بو لایتك . 


و سیّد ابن طاووس -رضي الله عنه در کتاب اقبال ذ کر کرده است که: روایت کردیم 
از جماعتی از اصحاب ما که وفات حضرت فاطمه -صلوات الله علیها در روز سوم ماه 
جمادی الا خره بوده است؛ يس سزاوار آن است که آن حضرت را در آن روز زیارت کنند. 

و روایت کرده است جامع‌کتاب مسائل که: ابراهیم بن محمّد همدانی عریضه 
نوشت به خدمت حضرت امام على نقى صلوات الله عليه -كه مرا خبر ده از قبر 
حضرت فاطمه ۰۵8۶ آیا در مدینه است یا در بقیم؟ 

حضرت جواب نوشتند که: با جم رسول خدا َه مدفون است. 
١-كافى:‏ ۴/ ۵۵۵ ضمن ح 8, بحارالانوار: ۳۱۹٩۳/۱۰۰‏ ۷ 
؟-كافى: ۵۵۵/۴ ح ۹ بحارالانوار: ۱۹۴/۱۰۰ ح ۸ 


۳-تهذیب الاحکام: ۹/۶ ۰۱۹ مصباح المتهجد: ۷۱۱, مزار كبير: ۷۹, بحارالانوار: ۱۹۴/۱۰۰ح ۱۱ موسوعة زیارات 
6ج باج مز ع6 
المعصومین 32 : ۲۷۵/۱ ش ۳۴۷. 





َلمّلامُ عَلَيِكِ يا سَيّدَة نساء آلعالمین. السلام عَلَيْكِ يا والِدَة اجج 


و ت 


وگ 

الم صَلٌ على آمت. وابتة َي وَرَوجة دَصِي .صلا نها قوق 
رُلْفى عِبادِكَ آلْمكْرَمِينَ من أَْلِ آلسّماواتِ وَأَْلٍ لأَرَضِينَ. 

به تحقيق كه روايت رسيده است كه هركه به این زيارت آنحضرت را زيارت كند 
واز خدا طلب آمرزش کند. حق تعالى گناهانش را بیامرزد و او را داخل بھشت گرداند'۔ 

موف كويد كه: چون زيارت منقول مبسوطى از برای آن حضرت در رواياتى كه 
به ما رسيده است به نظر نيامده بود» به همین اكتفا نموديم. و اگر زيارت جامعه را 
بخوانند شايد مناسب باشد. و در بحار الانوار زیاراتِ مبسوطه مله اكابر علما 
-رضوان الله عليهم ۔را ايراد نمودهايم. 

و سيّد ابن طاووس عليه الرحمة در نماز زیارت آن حضرت كفته است کہ: اگر توانى 
نماز حضرت فاطمه ۔صلوات الله علیها -را بجا آور؛ و آن دو ركعت است و در هر ركعت بعد از 
حمد شصت مرتبه قل هُوَ آلله أحَدٌَ» بايد خواند. و اگر نتوانی در ركعت اول بعد از حمد 
سور دقل هُوَآلله أحَدّه بخوان, و در ركعت دوم سورۂ «فل يا أيّهَا آلكافِوُؤنَ»". 

و بدانكه زیارت ان‌حضرت در اوقات شریفه و ازمنه مخصوصة به آنحضرت. 
اولی و انسب و افضل است. مثل: 

روز ولادت آن‌حضرت. که بیستم ماه جمادی الثانیه است بر قول شيخ مفید 
وسیّد ابن طاووسء يا دهم آن بر قول جمعی. 

و روز وفات آن‌حضرت. که سوم ماه مذکور است بر قول سیّد و جمعی, يا بيست 





۱-اقبال الاعمال: ۳/ ۱۶۰. بحارالانوار: ۱۰۰/ 2۱۹۸ ۱۷ و۰۱۸ موسوعة زیارات المعصومين969: ۲۷۱/۱ ش ۳۴۳ 
وص ۲۸۴ ش ۳۵۲. 
۲ اقبال الاعمال: ۳/ ۱۶۶. بحارالانوار: ۱۰۰/ ۰۲۰۰ موسوعة زیارات المعصومین 8#: ۲۷۳/۱ ش ۳۴۶ 





و یکم ماه رجب است بر قول ابن عيّاش. 
و روز تزویج آن‌حضرت به‌امیرالم ژمنین - صلوات الله علبهما که پانزدهم 
ماه رجب است. يا اول ماه ذى الحجّة یا ششم ماه ذى الحجة. 


و شب زفاف آن‌حضرت. که نوزدهم ماه ذی‌الحجه است. یا بيست و يكم ماه محزم. 

و روز مباهله» که گذشت . 

و روز نزول «هَل أتى». که روز بيست و پنجم ماه ذی الحجة است. 

و غیر اینها از ایّامی که فضیلتی یاکرامتی از آن حضرت در آنها ظاهر شده باشد "؛ 
چنانچه در کتاب بحار الانوار ايراد شده است. 





۱-نگاه کن: ص ۶۶ 
۲-بحارالانوار: ۲۰۲/۱۰۰ موسوعة زیارات المعصومین 84 : ۲۷۲/۱ ش ۳۴۴. 


در كيفيّت زيارت اثهه بقیع صلوات ا علهم آجسین 


بايد كه آدابى كه در باب اوّل مذكور شد ‏ از غسلء و تطهير جامه‌هاء و بوى 
خوش کردن, و رخصت طلبيدن در دخول» وغير آنها را بعمل بياورد. 
واگر در دعاى اذن آنچه محمد بن المشهدى #4 ذكر كرده است بخواند بد نیست؛ 
كفته است که: بر در بايستد و بگوید: 
يا توالِيٌ يا ناء زشول له عَبد کم و دن ایگ یل جين أتديكي 
و آلْمُضْعَفُ في عُلُوٌ قذرکم, وَالْثفتِث رم اف ہے ہکوہ 
خرمکُم مرا إلى مَقامِكُم, موسا ای اللہ یک أأَذْخُلُ ياعوالع. دح يا أؤلياء 


‫َ 


للہ أأدخُلُ یا َلائِكَة أله الخیقین بهذا آْحرم, المقیمین بهذاآلتشهد. 

وبعداز خشوع و رقت داخل شود و ياى راست رامقدّم دارد و بسم الله بكويد. 

جھو وہہ پ یت 

الله کی کبیا و ند له کیراء وَسْبْحَانَ أله ُكْرَةَ وَأْصِيلا و الْحَند له مد 
لسَمٍَ, آلماچد آلاحد. سل لْمَنَانِ ۳ ل لْحَنَانِء لذي مَنَّ بطله وَسَهلَ 
زيارَة سادتي بإخسانه. وم يَجعَلنِي ءَ عَنْ زِيارَتِهِمْ ۾ َلُوعاً بل تَطَوّلَ و وَمَنَحَ '. 





۱-نگاه کن: ص ۳۱. 
۲ -مزار کبیر: ۸۸ بحارالانوار: ۰ 7۲۱۱/۱۰ ۰۱۰ موسوعة زیارات المعصومین 2 : ۳۷۹/۱ ش ۴۳۱. 





و اگر دعاهاى اذن و دخول که در زیارت حضرت امام حسین ۔صلوات لله علیه - 


به روایت صفوان وارد شده است -و بعد از این خواهد آمد' ۔بخواند مناسب است. 

پس نزديك قبور مقدّسه برود و پشت به قبله کرده رو به قبور ایشان کردہ بگوید 
آنچه كلينى و ابن قولويه و شیخ طوسی و غیر ایشان -رضی الله عنهم -روايت كردهاند 
از ائمه صلوات الله علیهم كه فرموده‌اند که: 

چون بروى به نزد قبور ائمّه 24 كه در بقیع‌اند. بایست نزد ايشان و قبر را پیش 
روى خود قرار ده و بگو: 

أَلسَّلاءُ عَیکم ید آلهدی, آَلسَّلامُ عَلَيِکُم أَل آلنَقُوئء آلسَّلامُ عَلَیکُم الح" 
على أَهْلٍ آلدّنْيا. 

سس رت آلقُوَامُ فی رب باتقشط, لام کل الصو 
0 یم آل زشول‌للہ الام علَيكُمْأَمْلاَشجویٰ. 


لت ارت ۳ أن ر ۶ را بے و 
شْهَدُ نکم قذ بل رصحنم ء وَصَبَرتَمْ في ذاتِ الله. و تم 7 يا م فعفز تم. 
َه کو ےھر 2ت و2 ۹ ۳ 2 طاعتک م ے2 11 
وا شهد آنکم که ة آلراضدون آلْمَهْدِيُونَ" رَأَنَّ طاعتکم مَفْوُوضَة وَأَنَّ 
ولکم آلصّدْقٌ وانکه دعوئم فلم تجابوء وأعرئم فم تطاغواء وأنکم دَعائۂ 
لین و أز كان لاض 
5 ۶ زر مد ره فرط ٤‏ گے کے ر لئے سا 
لم تزالوا بعین الله يَنْسَحَكُمْ من الاب کل مطهر و من ازحام 
موی کی 2 ور 7 رع مقرو سر سے 8٤م“‏ 
هراب نکم الْجاهِلِيةُ الهلا ولم تَشْرَكُ فيكم فِسَنُ الأهواء. طِبُم 


١۔نگاہ‏ كن: ص۳۷۲۔ ۲۔ «الحجج» خ ل. 
۳- «المهتدون» خ ل. ؟-نور: ۳۶ 








خَلْقَنَايما مَ مَنّ عَلَيْنا من ولايتكذ: وکنا عِنْدَهُ مین بعلیکم. م شفترفین بِتَصْدِيقنا 
اک وهذامقام من آشرق وَأَخْطَأوَآْتَكانَ وَأَقَد ہما جنی, رجا بعقایه آلْخَلاصَ 
وَأَنْ يَستَنْقدَهُبكُمْ مشق کی من آلژدیٰ + فَکُوْنُوا بي شْفَعاء ققد وفذث |لیکم إذ 
رغټ نکم أل آلدّنْيا. وَآَتَخَدُوا آیاتِ الله هروا وََسْتَكْبَدُوا عَنْها. 

يا من هُوَ ای لا يَسْهُو وَدائِمٌ لا یلو وَمجیطٌ بل شَيْء لك من ہما 


اس 2 


کے 2 کی ارات ی وه زر 8 de‏ 
وفقتني وَعَرََّْيِي ہما أقَمتَنِي عَلیه, إِذصَدً عَنْهُ عِباهك, وَجھلوا مَعْرِقَتَهُ وََسْتَحَفُوا 


بِحَقّهء ومالوا إلى سوا فَکانّتِ آلمِنّهُ ِلك عَلَيّ مع وام حَضَطتوُم ہما خَصَصْئَنِي 
يه فَلَكَ اَلْحَثد إذْكُنْتُ عِنْدَكَ في مقايي هذا مَدُكُورا مَكْنُوباً فلا تخرفيي 
ما رَجَوْتُ وَلا نی فیما دَعَوْتُ بحُْمَةِ محمد وآلبه آلطاهرین, وضلی أنه 
علن مُحَمَّدِ آل گی 

يس دعا كن از برای خود به‌هرچه خواهی '. 

و شيخ 4 در تهذيب گفته است کہ: بعد از آن هشت ركعت نماز زيارت بكن". 

و شيخ مجمّد بن المشهدى بعد از «و أَسْتَكْبَدُ وا عنْهاه كفته است کہ: يس سر را 
بالا می کنی و میگوبی: 

یامن هو قائِمٌ ۔تا آخر-". 

و سیّد ابن طاووس -عليه الرّحمة -كفته است كه: چون خواهی که ايشان را 


وداع كنى بگو: 





۱-کافی: ۵۵۹/۴. كامل الزيارات: ۵۳ ب ۱۵ح ۲ء من لا يحضره الفقيه: ۲/ ۵۷۵, مزار مقيد: ۱۸۷, تهذيب الاحکام: ۷۹/۶: 
مصباح المتهجّد: ۷۱۳ مزار کبیر: ۸۶ مصباح الزائر: ۳۷۴, موسوعة زيارات المعصومین 8#: ۱/ ۳۸۱ ش ۴۳۲. 
٢‏ ۔تھذیب الاحکام: ۸۰/۶ ۳-مزار كبير: ۸۷ بحارالانوار: ۲۰۵/۱۰۰. 





7 ل ےر ص 
عَليه, للم فا كينا مَعَ أَلشَاهِدِينَ. 
و آخر عهدٍ تو نباشد از زیارت ایشان'۔ 


بدانكه بهترين زيارات از برای ایشان» زيارتهاى جامعه است كه ان شاءالله بعد از 
اين مذكور خواهد شد'۔ 

و به سند معتبر منقول است که محمّد بن الحنفيّة - رضي الله عنه -به زيارت برادر 
خود امام حسن صلوات الله عليه می رفت و می‌گفت: 

لام عَلَيِكَ یاب آلفژمنین, وان ول آلفشلمین, و کیف لا تَكُونٌ كَذْلِكَ 
وَأَنْتَ سلیل آلهٌدی. وَحَلِيفٌ القیٰ, وخامش أضحاب اَلْکِساء, غَذَنْكَ ی لوحت 


ریت في جج ر الإشلام, وزضفت ین تذي آ آلزیمان,قَطبت حَیاً بت ميا غیر 
أ لافس غیر ية بفراقت. ولا شاكة في الْحَياقٍ ۳ يمك اللہ 

و به سند معتبر از حضرت صادق 3# منقول است که فرمود که: می‌گویی نزد قبر 
على بن الحسین -صلوات الله عليه آنچه خواهی *. 

یعنی به هر لفظ که زیارت کنی خوب است. 

و بدا نکه زیارت ایشان در اوقات متبر که و ازمنة مخصوصه به ايشان اولی است. مثل: 


ا 


روز ولادت حضرت امام حسن ۔صلوات الله عليه . كه موافق مشهور پانزدهم 
ماه مبارك رمضان است. 

و روز وفات آن حضرت. که هفتم» يا بيست و هشتم» يا آخر ماه صفر است. 

و روزی که نيزه بر ران مباركش زدند که بيست و سوم ماه رجب است. 


/۱ :3# مصباح الزاثر: ۳۷۶. مقنعه: ۰۴۷۵ تهذیب الاحکام: ۶/ ۸۰ مصباح المتهجد: ۷۱۴, موسوعة زیارات المعصومين‎ ١ 
۳۹ سش‎ ۴ 

۲-نگاه کن: ص ۵۷۶. 

۳-کامل الزیارات: ۵۳ ب۱۵ ح ,١‏ مزار مفید: ۱۸۱ ح۱. تهذیب‌الاحکام: ۴۱/۶ ح ۸۵. مصباح الزائر: ,۱٩۰‏ بحارالانوار: 
۰ ۲ موسوعة زیارات المعصومین 2 : ۳۱۲/۱ ش ۳۸۲. 

۴۔ کامل‌الزیارات: ۵۵ب ۱۵ح۳ بحارالانوار: ۲۰۶/۱۰۰ ۵ موسوعةزیار ات المعصومین 2 : ۳۳۱/۱ش ۰۳۹۲ 








و روز مباهله. 

و روز نزول «هل أتى» که گذشت'۔ 

و روز خلافت آن حضرت. که روز شهادت امير المؤمنين ‏ صلوات الله 
عليه -است. ۱ 


و روز ولادت امام زین العابدین 4# كه ينجم يا نهم ماه شعبان است. يا پانزدهم 
ماه جمادى الاولى يا جمادى الثانيه يا رجب است. 

و روز وفات آن حضرت. که دوازدهم يا هيجدهم. يا بيست و پنجم 
ماه محرّم است. 

و روز خلافت آن‌حضرت. که روز شهادت حضرت امام حسین ل است. 

و روز ولادت حضرت امام محمّد باق رل که روز اول ماه رجب است موافق 
روایت معتبر» یا سوم ماه صفر. 

و روز وفات آن‌حضرت. که هفتم ماه ذی الحجه است. 

و روز خلافت آن‌حضرت. که روز وفات امام زین العابدین است. 

و روز ولادت امام جعفر صادق صلوات اله علیه, که هفدهم ماه ربیع‌الاول است. 

و روز وفات آن‌حضرت. که پانزدهم ماه رجب است. یا ماه شوّال. 

و روز خلافت آن‌حضرت. که روز وفات حضرت امام محمد باقر # است". 





۱-نگاه کن: ص ۷۶ 
۲ -بحارالاتوار: ۰ ۲۱۰/۱۰ .موسوعةزیار ات المعصومین 92 :۲۰۸/۱ ش ۳۷۶ و ص ۳۲۹ ش ۳۹۰وص ۳۴۹ ش ۰۳۰۳ 


E: ۵ ۱ :‏ 
در بیان سایر اعمال که در مدینه مستحب است 


در فقه ار ضا له مذکور است که چون از اعمال مسجد فارغ شوی برو به نزد قبر 
ائمه بقیع 6» و برو به مسجد حضرت فاطمه چ و دو ركعت نماز بگزار و زیارت کن 
قبر حمزه و ساثر شهدای أحد راء و برو به مسجد فتح» و مسجد سقیاء و مسجد قبا_که 
در آنها فضیلت بسیار است۔. و مسجد خلوت. و خانه امیرالم منین 4 و خانه امام جعفر 
صادق 18 كه در در مسجد است. و دو ركعت نماز در آنجا بگزار'۔ 

و در حديث معتبر از انمه ل منقول است که: می‌گویی نزد قبر حمزه -رضي الله عنه -: 

لسّلامُ عَلَيِكَ يا عم سول وه ور أشهداءء لام ییاد لو َأمَد زشوله. 

هد نك قذ جاقذت في آ اللہ, وَنصَخْتَ لرشول اللہ, وَجُدْتَ بتفسك, وَطَلَبْتَ 
ماعِنْدَ الله وَرغبت فیما وَعَدَ أله 

يس داخل شو و نماز بکن» و در وقت نماز رو به قبر مکن, و چون از نماز فارغ 
شوی خود را بر روى قبر بینداز و بگو: 

صل على محمد وَعَلیٰ أهْل بَنته. 

للم إنّي عد ضث لِرَحْمَتِكَ بلوقي بفٹر بر عم بيك -صلواتك عَليه وَعَلى 


۱-بحارالانوار: 570/19 وج ۱۵۹/۱۰۰ء موسوعة زيارات المعصومينك: ۲۲۸/۱ ش ۳۰۵. 





باب دوم ۔فصل هشتم: اعمال مستحب در مدينه 


أل تنه ۔ لمجي من يفتك حول وَمَقْتِكَء وَمِنَ آلأذلال ١‏ في یوم تک 


و۵ ره 20 


فيه اَلْمَعَدَاتُ آ والاضوات. وَدَدْ تشتّفل کل تفس ہما قدْمَتْ» وتجاول کل تفس عَنْ 
فيه .فان تَوْحَمْنِيٍ لیم قلا خوف عَلَىَّ ولا حزن وان عاقب فَِمَوْلايَ"لَهُ 


- 


آل لا نی يني الوم ولا تضرفني بر حاجتي, فَقَذ آرفث بقثر عَم نيك 
ربب ای آنیفا مزضاات وَرجاء رخعتك. یل مني وذ بجليك علن 
جَهْلِيء وَبرَأقيكَ علی جناية نه تفيي.ققذ عم چزمي ما أخاف أن تطيتيي ولکن 
أخاف شوء آلجساب. فَانْظِرٍ آَم إلى تقلبي على بر عم یف صَوائك على 
مُحَمّدِ رل يته -قبهم کي ولا شیب سغيي, ولا يَهُونَنَ علي أنتهالي. 


لا ىت 


تَحْجُبْ منك صوتي, ولا تقلبيي بغَيْر حوائجي . 
يا یات مَكْرُوبٍ وَمَحْرُونِء يا مرح عن آلْمَلْهُوفٍ لْحَيْرانٍ آلْغَرِيبِ 
ليق آْمُْرِفٍ عَلَى اَلْهلَكَة, صَلٌ عَلیٰ مُحَمَدِ وغل بیته لطارین. و او ال 


2 


نَظْرَة لا أ شقیٰ بَغدها بدا وَأرْحَمْ تَضَوُعِي وَعْرْتِي وآثیراِي, فَقَدْ وج وُت رضاك 
ریت لیر يلا بطي أَحَدُ واك ولا ود ملي 
و شاید زیارت شهدا در روز شهادت ایشان که موافق مشهور هفدهم ماه شوال 
و در حدیث معتیر مروی است که غقبه از حضرت صادق ل سوال نمود که: من 
می روم بەسوی مساجدی که در دور مدینه استء به کدام ابتدا کنم؟ 
فرمود که: ابتدا کن به مسجد قبا پس بسیار نماز کن در آن, که ال مسجدی است 


١۔‏ فالزللء خ ل. ١‏ -«العَتّراتُ» خ ل. 

۳-«فمولی» خ ل. ۴۔-دمُفجاء خ ل. 

۵۔کامل الزیارات: ۲۲ ب۵ح۱. وص ۲۳ ذيل ح ١‏ بحارالانوار: ۲۱۲/۱۰۰ح ۱ وص ۲۱۳ح ۲ و . موسوعة زيارات 
المعصومین 2# : ۲۳۵/۱ ش ۳۱۰. 








كه حضرت رسو ل عة در این عرصه در آن نماز کرد. 
بس برو به غرفة مادرابراهیم يس نماز کن در آن»كه آن مسكن و محل نماز رسول 
حداطية بودہ است. 


پس برو به مسجد فضيخ و دو ركعت نماز بکن» که پیغمبرت در آن نماز کرده است. 

و چون از اينجا فارغ شوى برو به جانب کوه‌احد و ابتداکن به مسجدى كه در 
يايين سنگستان است. و در آن نماز بکن. 

پس برو به سوى قبر حمزة بن عبد المطّلب و سلام كن بر او۔ 

پس برو بسوى قبرهاى شهدا و بايست نزد آن قبرها و بكو: أَلسَّلامُعَلَيْكُمْ یل 
آلدّيار من فرط وا بكم لاجقون. 

پس برو به مسجد یکه در آن مکان گشاده است و در پهلوی كوه در وقتی که داخل 
أحد می‌شوی, يس در آن مسجد نماز بکن, که از آن موضع رسول خدا يلك بیرون رفت به 
سوی أحد در وقتی که باکفار مكّه جنگ کرد پس در آنجا نماز کرد و به جنگ رفت. 

يس باز برگرد و نماز کن نزد قبر شهدا آنچه خدا برای تو مقذر کرده باشد. 

پس برو به سوی مسجد احزاب و نماز کن که رسول خداع در آنموضع دعا 
کرد در روز جنگ احزاب و گفت: یاصریخ آلتکژوبین وَيامُجيبَ دَعْوَةٍ 
لْمْضْطَرَينَ نَ» ويا مُغِيتَ الْمَهْمُومِین, [َكْشِفْ عَلّي همي وكزبي وغمي. فقذ تری 
عالن وحال حا 

و به اسانید معتبرہ از معاویه بن عمّار منقول است که حضرت صادق 1# فرمود 

كه: ترك مكن رفتن به مشاهد مدینه راكه یکی از آنها مسجد قبا است» و حق تعالئ در 
وو سی سی «لتقعه أشن ۱ عَلَى لوق من ال يَوْمٍ 
احق أَنْ تقوم فيه "که مضمونش این است که: به تحقیق که مسجدی که بنا شده است 
بر پرهیزکاری در روز اوّل. سزاوارتر است به اينكه در آن بایستی به نماز و عبادت. از 


۱-کافی: ۴/ ۶۰ح ۲ تهذیب الاحکام: ۶ ۹ کامل الزیارات: ۶ب ۶ح ۵وص ۲۳ ب ۵ح ۲ موسوعة زیارات 
المعصومین 222 : ۲۵۵/۱ ش ۰۳۰۲ ۲ -توبه: ۰۱۰۸ 





مسجدى که منافقان به حيله و مكر بنا کرده‌اند. و غرفه مادر ابراهیم. و مسجد فضیخ. 
و قبور شهداء و مسجد احزاب که آن مسجد فتح است -. 


ل ل لد 
للام کم ما رم قیفم عُقْبَى آلّا 
و این دعا بخوانی 
یا ریخ آلْکرویین, ويا مثجیبَ رین اف عَٿي همي فمي 
وكزبي, کما كَشَفْتَ عَنْ نك صلی الله 4 عَليه و آله مَكَه وَعَْهُ و کوب وَکَفْيْتَهُ هَل 


و در حدیث معتبر ديكر از آن حضرت منقول است كه حضرت رسول 4 
فرمودكه: هركه بیاید به سوى مسجد من -مسجد قبا۔و دو ركعت نماز در آن بگزارد. 
بركردد با ثواب عمره". 

و احادیث در فضیلت مسجد قبا بسيار است. 

و به سند صحيح از آن حضرت منقول است کە: حضرت فاطمه ۔صلوات الله 
عليها ‏ بعد از رسول خدايقة هفتاد و ينج روز زنده ماند. و در اين ایام هيج كس آن 
حضرت را خندان ندید مىرفت به سوى قبرستان شهيدان احد در هر هفته دو مر تب 
روز دوشنبه و بينجشنبه, و در آنجا نماز و دعا می کرد" 

و به سند معتبر از عمّار ساباطى منقول است که كفت: با حضرت صادق 3 رفتم 
به سوى مسجد فضیخ» فرمود كداى عمّارء می‌بینی اين گودال را؟ 

گفتم بلى. فرمود که: اسماء زن جعفر بن ابی طالب -كه آخر اميرالمؤمنين به او را 
خواست ۔. روزى دراين موضع نشسته بود با دو پسرش که از جعفر داشت» پس گریست؛ 





١-كامل‏ الزيارات: ۴ب ۶ح ۱.کافی: ؟/ ۵۶۰ح ۱.من لا يحضره الفقيه: ۵۷۴/۲, موسوعة زيارات المعصومين268: ۱/ 
۴ ش ۳۰۱ 

۲ -کامل الزیارات: ۴ب ۶ح ٢ء‏ من لا يحضره الفقیه: ۲۲۹/۱ ح ۶۸۶ مزار کبیر: ۹۸ء بحارالاتوار: ۱۰۰/ ۰۲۲۲ موسوعة 
زیارات المصومین 28: ۲۲۳/۱ ش ۰۲۹۸ 

۳-کافی: 2۵۶۱/۴ ۳. بحارالانوار: ۲۱۶/۱۰۰ ۱۲ وح ۰۱۳ موسوعةزیار ات المعصومین 392 : ۲۲۷/۱ ش ۳۰۴. 





يسرهايش از او يرسيدند كه چراگریه می‌کنی؟ 

گفت: از برای امیرالمؤ منین. گفتند: برای امي رالمؤمنين كريه مىكنى و برای پدر 
ماكريه نمىكنى؟ 

كفت: برای موت او كريه نمی کنمم بلكه به يادم آمد حديثى كه حضرت 


اميرالمؤمنين در اينجا به من نقل کرد و به اين سبب گریستم. روزى با آن حضرت 
در این مسجد بودم» فرمود که مىبينى اين گودال را؟ گفتم: بلى. فرمود:كه من بارسول 
خدائق در اين موضع نشسته بودیم» ناگاه سر مبارک خود را در دامن من گذاشت و به 
خواب رفت تا وقت نماز پسین در آمد. نخواستم که آن حضرت را بيدار کنم. که مبادا 
آزار آن حضرت باشد. تا آنکه وقت بیرون رفت و نماز فوت شد. حضرت بیدار شد 
و فرمود که: یا على نماز کرده‌ای؟ گفتم: نه. فرمود که چرا؟ گفتم که نخواستم که شمارا 
آزار کنم. پس برخاست و رو به قبله کرد و دستها را بلند کرد و گفت: خداوندا 
برگردان آفتاب را به وقت نماز تا على نماز کند. پس آفتاب برگشت به وقت نماز عصر 
تامن نماز کردم يس به نهایت سرعت مانند شهاب فرو رفت '۔ 

و از جملڈ زیارات مرغوبه. زيارت ابراهیم فرزند رسول خداعلٌ است در بقیع؛ و در روز 
ولادت آن حضرت که هیجدهم ماه رجب است موافق مشهور -انسب است. و در کیفیّت 
زیارت او خبری به نظر نرسیده است؛ و در کتب زیارات مسطور است. 

و زیارت فاطمة بنت اسد -رضي ال عھا۔است؛ و قبر شریفش در بقیع معروف است. 

و از کلام شيخ در تهذیب مفهوم می شود که نزد ائمه بقبع چا مدفون باشد'. 
و مزاری که الحال معروف است. دور است از قبر ایشان. و دور نیست که آن موضع که 
در پیش روی ائمه بقیع 2# زیارت فاطمه زمراغه در آنجا می‌کنند. محل قبر فاطمه 
بنت اسد باشد؛ که اشتباه کرده باشند. 


و زیارت حضرت ابو طالب» و حضرت عبد المطلب و حضرت عبد مناف 


۱-کافی: ۴/ ۵۶۱ح ۷ بحارالانوار: ۲۱۶/۱۰۰ جح ۰۱۵ 
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و حضرت خديجه -رضي الله عنهم -در مكّه معظمه بايد كرد. خصوصاً در ایام 


بيست و ششم رجب. که روز وفات ابو طالب لجا است. 

و دهم ربیع الأول که روز وفات عبد المطلب 48 است. و هفدهم محرّم؛ که روز 
هلاک اصحاب فيل و ظهور کرامت عبد المطّلب است. 

و روز تزویج خدیجه رضي الله عنهاء که پیش مذکور شد'. 

و زیارت جعفر بن ابی طالب -رضي الله عنه -در موته. 

و زیارت شهدای بدر در بدر. 

وزیارت ابوذر رضي الله عنه در ربذه که نزدیک به صفرا است از جانب 
رلک رام میت يد كنس نها کر به سید 

و قبر شریف آمنه و عبداللہ «رضی الله عنهما -در این زمان معلوم نیست. 

وشخ تعمد يو اليد کر کرد اسك مض اسرد كه نار كد در شا 
حضرت امام زین العابدین -صلوات الله عليه . و خانه حضرت امام جعفر صادق لإ 
و مسجد سلمان فارسی -رضی الله عنه -» و مسجد امیرالممنین -صلوات الله عليه -» 
دای و ضف چ ایت 

و از جمله مساجد معروفه مسجد غدیر خم است که نزدیک به جحفه است که در 
این زمان رابغ می‌گویند - و آن مسجد در اين زمان اثرش هست. اما نواصب از برای 
اخفای فضیلت و نص امیرالم ژ منین 38 راہ را گردانیده‌اند و بر سر راہ متعارف ایشان 
نیست. و نزدیک است به راه. 

و به سند معتبر از حسّان جمّال منقول است که گفت: شتر به حضرت صادق لا 
كرايه داده بودم» و در خدمت آن حضرت از مدینه تا مکه رفتم» و چون رسیدیم به 
مسجد غدیر نظر کرد به جانب چپ مسجد و فرمود که: این موضع قدم رسول خداعلا 


است در وقتی که می‌فرمود که: «هرکه من مولای اویم يس على مولای او است» 
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خداوندا دوست دار هركه او را دوست دارد. و دشمن دار هركه او را دشمن دارد». 


پس نظر فرمود حضرت صادق ا به جانب دیگر مسجد و فرمود که: اين موضع 
خيمه ابوبکر و عمر و سالم مولاى ابی حذيفه و ابو عبيدة بن الجرّاح استء در وقتى 
كه ديدند که حضرت رسول تلا دست اميرالمؤمنين 3 را گرفته و بلند کرده است. 
و نص بر امامت او می‌نماید و فضائل او را بیان می فرماید؛ در آن وقت بعضی از ایشان 
گفتند که ببينيد چشمهایش را که می‌گردد. گویا که دیده‌های دیوانه‌ای است؛ پس 
جبرئیل نازل شد و آیه ون يَكاد لین کفَرُوا»" را آورد". 





۱-قلم: ۵۱و ۵۲. 
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باب سوم 


در فضيلت زيارت 
اميرالمؤمنين ۔صلوات الله عليه 
و كيفيت زيارت آن حضرت 
ودر آن جند فصل است: 


فصل اوّل 


در فضيلت زيارت آن حضرت 


در حديث صحيح منقول است از حضرت امام جعفر صادق - صلوات الله عليه - 
كه: هركه زيارت كند حضرت اميرالمؤمنين صلوات الله عليه راء و عارف بحق آن 
حضرت باشد. و آن حضرت را امام واجب الاطاعه و خليفه بلافصل داندہ و از روی 
تجبّر و تكبّر به زيارت نيامده باشد. حقّ تعالئ بنويسد از برای او اجر صد هزار شهید. 
و گناهان گذشته و آیندہ او را بیامرزد و مبعوث گردد در روز قیامت از جملة ایمنان از 
اهوال آن روزء و آسان گرداند بر او حساب راء و استقبال نمايند او را ملائكه. و چون 
برگردد از زيارت او را مشايعت نمايند تابه خانه خود بر گردد» و اگر بيمار شود به 
عيادت او بيایند. و اگر بميرد متابعت جنازة او بکنند و از برای او طلب آمرزش نمايند 
تا قبرش'۔ 

وبه سند معتبر منقول است که ابو وهب قصرى داخل مدينه شد. و به خدمت 
حضرت صادق لٹ رسيد و عرض کرد که فداى تو شوم به نزد شما آمدم وزيارت 
امي رالمؤ منين ‏ صلوات الله عليه نكردم. 

حضرت فرمود کہ: بد کردی! اگر نه اين بود که از شيعيان ما بودی» من نگاه 
به سوى تو نمىكردم؛ آیا زيارت نمىكنى کسی را که خدا با ملائكه او رازيارت 


می‌کنند. و ييغمبران او رازیارت می‌کنند. و مؤمنان او رازيارت مىكنند؟! 


١۔امالی‏ طوسی: ۰۲۱۸/۱ بحارالانوار: ۱۰۰/ ۲۵۷ ح ۱. موسوعة زيارات المعصومين 2 : ۴۵/۲ ش ۵۱۸ 





گفت: فداى تو شوم من این را نمی‌دانستم. 

فرمود کہ: بدان که اميرالمؤمنين نزد خدا بهتر است از جميع ائمه و از برای او 
هست ثواب اعمال همه ائمّه چا و بقدر عملهاى خود زیادتی یافتەاند'۔ 

وبه سند معتبر دیگر منقول است از مفضّل که كفت: به خدمت حضرت 
صادق 38 رفتم و عرض کردم که: من مشتاق نجف شده‌ام! 


فرمود که: برای جه مشتاق شده‌ای؟ 

گفتم: که می‌خواهم كه امیرالم منین صلوات الله عليه را زیارت کنم. 

گفتم: نه ۔یا ابن رسول الله شما بفرمایید. 

فرمود که: بدان که چون زیارت امیرالممنین می‌کنی» زیارت کرده‌ای استخوان 
آدم و بدن نوح و جسم على بن ابی طالب -صلوات الله علیهم -را. 

گفتم که: آدم از بهشت به سراندیب فرود آمد در جانب مشرقء و می‌گویند که 
استخوانش نزد خانة کعبه است. چگونه استخوانش به كوفه افتاد؟! 

فرمود که: خداند عالمیان وحی نمود به حضرت نوح ا در وقتی که در کشتی 
بود که طواف کند خانه کعبه را هفت شوط. طواف کرد بنحوی که خدا بهاو وحی 
فرموده بود يس بیرون آمد از کشتی به ميا نآب -و آب تازانوی او بود -و بیرون آورد 
تابوتی راکه استخوان حضرت آدم 39 در آن بود و در کشتی جا داد و طواف کرد دور 
خانه کعبه آنچه خدا خواست. يس کشتی آمد تا میان مسجد کوفه» يس در آنجا خدا 
وحی نمود به زمین که: آب خود را فرو بر ". يس آبش را از ميان مسجد کوفه فرو برد 
چنانچه اب اول از مسجد کوفه بيدا شد و متفرّق شدند آن جماعتی که با حضرت 
نوح در کشتی بودند. بس حضرت نوح 1# تابوت را گرفت و دفن کرد در غری -که 
اسم نجف اشرف است -و آن قطعه‌ای است از کوهی که حق تعالی با حضرت 
موسی 3 بر آن سخن گفت. و حضرت عیسی را براین موضع تقدیس کرد و بزرگ 
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گردانید و حضرت ابراهيم را در این مكان خلیل خود گردانید و حضرت محمد ¥ 
را در این محل حبيب خود گردانید. و آن را مسكن پیغمبران گردانید. والله که ساكن 
نشده است در این مکان بعد از دو يدر طیّبش آدم و نوح» کسی كه نزد خدا گرامی‌تر 
باشد از اميرالمؤمنين -صلوات الله عليهم -. 

پس چون زيارت جانب نجف کنی» زيارت كن استخوان آدم و بدن نوح و جسم 
على بن ابی طالب راء به درستى که زيارت كرده خواهى بود پدران گذشته ر 


و محمَّديَيُ خاتم پیغمبران راء و على بهترين اوصیا راء و به درستى که زيارت كننده او 
گشودہ می شود برای او درهاى آسمان نزد دعای او پس از خیر غافل و خواب مباش '۔ 

ودر حديث معتبر از حضرت صادق ا منقول است كه: حق تعالئ عرض كرد 
ولایت مارابر اهل شهرهاء يس قبول نکردند مگر اهل كوفه؛ و به درستی که در پهلوی 
آن قبرى هست که هيج غمگینی نمی رود كه نماز کند نزد آن جهار رکعت. مكر آنكه 
حق تعالئ برمی‌گرداند او را خوشحال با برآمدن حاجتش '. 

و به سند معتبر دیگر از آن حضرت منقول است که: در جانب كوفه قبرى هست 
که هیچ غمناکی به نزد آن نمی رود که دو ركعت یا چهار ركعت نماز بگزارد مگر آنکه 
حق تعالی غم او را زائل می‌گرداند و حاجت او را بر می‌آورد. 

راوی پرسید که: قبر حضرت امام حسین -صلوات الله عليه ۔را می فرمایید؟ 

اشاره فرمود به سر مبارکش که نه. 

كفت که: قبر اميرالمؤمنين را می فرمایید؟ 

اشاره فرمود که بلى". 

ودر حدیث معتبر دیگر از آن حضرت منقول است که: هرکه پیاده به زیارت 
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حضرت اميرالمؤمنين -صلوات الله عليه برود. حق تعالیٰ به هر گامی ثواب دو حج 
و دو عمره از برای او بنويسد'. 

وبه سند معتبر دیگر منقول است که حضرت صادق ۔صلوات الله عليه ۔گفت: 
ای پسر مارِد هركه زيارت كند جدّم اميرالمؤمنين راء بنويسد خدا از برای او به عدد 
هر گامی حجّ مقبول و عمره يسنديده. 

ای پسر مارد وال كه نمی‌خورد اتش جهنم قدمى راكه غبار الوده شود 


در زيارت اميرالمؤمنين 3 - خواه پیادہ برود و خواه سواره -. ای پسر مارد. بنویس 
این حدیث را به آب طلا؟. 

مول فگوید که: گویا امر به نوشتن به آب طلا کنایه باشد از نفاست حدیث. و اعتنا 
به شأن آن كردن و اهتمام در عمل به آن. 

ودر حدیث معتبر دیگر از آن حضرت مروى است که: زيارت حضرت امام حسين 38 
برابر است با یک حج ویک عمرہ و زيارت پدرش برابر است با دو حج و دو عمره'. 

وبه سند معتبر دیگر منقول است كه آن حضرت فرمود به حسّان بن مهران كه: 
آیا زیارت مىكنى قبرهاى شهيدان را که نزد شمایند؟ 

گفتم: كدام شهيدان؟ 

فرمودكه: على و حسين -صلوات الله عليهما -. 

گفت: زيارت می کنیم, و بسيار زيارت مىكنيم. 

فرمود کہ: ايشان اند آن شهيدان كه حق تعالى در شأن ايشان فرموده است كه: 
«زنده‌اند نزد پروردگار خود و حال آنكه روزى مىيابند»'. يس زيارت كنيد ايشان راء 
و تضرّع كنيد در طلب كردن حاجات خود نزد قبرهاى ايشان؛ اكر به ما جنين نزدیک 
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بودند که به شما نزدیک اند. هرآينه ايشان را هجرت اخذ مىكرديم '. 


مول فكويد: يعنى هجرت به سوى ايشان می‌کردیم» و ترک وطن نمودہ نزد ایشان ساكن 
می شدیم يا آنكه رفتن به سوى ايشان رابه منزله هجرت به سوى خدا ورسول مىدانستيم. 

وبه سند معتبر دیگر منقول است که حضرت صادق لا فرمود كه: ما م ىكوييم 
كه در يشت كوفه قبرى هست كه پناه نمىبرد به آن قبر دردناکی» مگر آنكه حق تعالى 
رضا ۔صلوات الله عليه عرض کرد که كدام بهتر است: زيارت قبر امير المؤمنن 
صلوات الله عليه يا زيارت قبر امام حسين #؟ 

فرمودكه: امام حسين ۔صلوات الله عليه ۔با غم وشدّت و الم شهيد شده است. 
يس بر خدا لازم است كه نرود به زيارت او غمناكى مگر آنكه غم او را زايل كرداند. 
و فضیلت زيارت قبر اميرالمؤمنين بر زيارت قبر امام حسين» مثل فضيلت 
اميرالمؤمنين است بر امام حسين لكك '۔ 

و به سند معتبر از ابو بصير منقول است که حضرت صادق 3 فرمودكه: ولایت 
و دوستی ما ولایت خدا است.كه مبعوث نكرده است هیچ پیغمبری را مگر به اين 
ولايت. به درستى که خداوند عالميان عرض كرد ولايت ومحبّت مارا بر آسمانها 
و زمينها وكوهها وشهرهاء و قبول نكردند هيج يك مثل قبول كردن اهل كوفه. و به 
درستى كه در پهلوی ايشان قبرى هست که هيج غمناكى به سوى آن قبر نمی رود مگر 
آنكه حق تعالى غمش را زایل می‌گرداند. و دعایش را مستجاب م یگرداند و او را به 
اهلش شاد برم یگرداند۔ 
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واز حضرت صادق#ة منقول است كه: درهاى آسمان باز می شود نزد داخل 
شدن زيارت كننده به روضه حضرت اميرالمؤمنين صلوات الله عليه'. 

وبه سند معتبر دیگر از آن حضرت منقول است كه: اعرابى به خدمت رسول 
دای آمد وكفت: یا رسول الله منزل من از منزل تو دور است. و مشتاق زيارت 


و دیدن تو می‌شوم ومىآيم و تو را نمی بینم وعلى بن ابی طالب لا را می بينم 
و مونس من می شود به حديث كفتن و موعظه كردن و بر مىكردم با تأسف بر نديدن توا 

حضرت رسول تل فرمود که: هركه على را زيارت كند مرا زيارت كرده است» 
وھرکه او را دوست دارد مرا دوست داشته است. و هرکه او را دشمن دارد مرا دشمن 
داشته است. اين حديث را از من به قوم خود برسان. و هرکه برود بعد از وفات على به 
زيارت او چنان است که به زيارت من آمدہ باشد؛ ومن جزا مىدهم او را در قیامت؛ 
ری و صالح ممنان تی یرل وک است -؟ 
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فصل دوم 


در بیان موضع قبر منور آن حضرت ۔صلوات الله علیه - 
و قبور شريفة انیا ولوصیا ا که در جوار آن حضرت مدفون اند 


بدا که چون حضرت امیرالم منین صلوات الله عليه به حضرت امام حسن و امام 
حسین -صلوات الله علیهما -وصیّت نمود که آن حضرت را در شب. پنهان دفن کنند 
از خوف خوارج و غیر ایشان, به این سب قبر آن حضرت مخفی بود و مطلع نبود بر 
آن مگر قلیلی از خواص شیعیان؛ تا آنکه چون حضرت صادق لا در زمان سفاح به 
عراق تشریف آوردند. به جمعی کثیر از شیعیان و اصحاب خود نمودند قبر آن 
حضرت را و فرمودند که علامت قبر را ساختند؛ و در زمان هارون تجدید کردند 
به سببی که بعد از این مذکور خواهد شد. 

و به این سبب در ميان مخالفان و بعضی از عوام شيعه در صدر اول اختلافی بهم 
رسیده بو د» بعضی می‌گفته‌اند که در خانه خود مدفون گردیده و بعضی می‌گفته‌اند در 
صحن مسجد کوفه» و بعضی می‌گفته‌اند در ميدان کوفه؛ و بعضی می‌گفته‌اند در کرخ 
که محله‌ای بوده است از بغداد کهنه -. ولیکن اجماع علمای شيعه منعقد گردیده 
است به نقلهای متواتر. که مرقد شریف آن حضرت همین موضع معروف است. 

و سیّد عبد الکریم بن طاووس -رضي الله عنه -در این باب کتابی تألیف نموده 
است مسمّی به «فرحة الغریٌ» و احادیث بسیار در این باب ايراد نموده و معجزات 
بسیار که در این مکان شریف ظاهر گردیده است نقل نموده. 





و در هر عصرى از اعصار از كرامات و معجزات آنقدر ظاهر می‌گردد که احتياج 
به نقل سلف نیست؛ و فقير بسيارى از آن را در کتاب بحار الانوار ايراد نموده‌ام. 


وبه اسانید معتبره منقول است از صفوان جمّال که گفت: با حضرت صادق للا 
روانه شدیم از مدینه به سوی کوفه» چون به حيره گذشتیم فرمود که: شتران باید 
به قائم بروند که عمارتی بوده است نزدیک نجف - و حدٌ راہ بايد كه به غری باشد 
که عمارتی بوده است در نجف اشرف. و به آن سبب نجف را غری می‌گفته‌اند -. 

پس چون به قائم رسیدیم آن حضرت ریسمان باریکی بیرون آوردند و از قائم به 
جانب مغرب گامی چند برداشتند. و آن ریسمان را کشیدند تابه آخر ریسمان 
رسیدند. پس دست زدند و از زمين کفی از خاک برگرفتند و بوییدند يس روانه شدند 
تا ایستادند به موضعی كه الحال موضع قبر امیرالمومنین است. و به کف مبارک 
قبضه‌ای از خاک برگرفتند و بوييدند و نعره زدند و بیهوش شدندء بحدّى که من گمان 
کردم که از دنیا مفارقت کردند. چون به هوش آمدند فرمودند كه: اين موضع قبر 
امیرالمومنین است. پس خطى کشیدند برای علامت قبر. 

من عرض کردم که: یا ابن رسول اش جه جيز مانع شد نیکان از اهل بيت رسالت 
راكه قبر آن حضرت را ظاهر گردانند؟ 

فرمود که: برای حذر از فرزندان مروان و خارجیان, که مبادا حیله در آزار 
رسانیدن به جسد مبارك آن حضرت بکنند . 

وايضاً به سند معتبر از سلیمان بن خالد و محمّد بن مسلم -که هر دو از اکابر 
راویان اند -منقول است که گفتند که: رفتیم در حيره به خدمت حضرت امام جعفر 
صادق 38 و رخصت طلبیدیم و داخل شدیم و در خدمت آن حضرت نشستیم, 
و سژال نمودیم از موضع قبر امیرالمزمنین -صلوات الله عليه۔. 

فرمود که: چون از حيره بیرون می روید و از تل کوچک و از قائم می‌گذرید. و تا 
نجف یک تیر پرتاب يا دو تير پرتاب می‌ماند. می بینید تلّھای سفید که در ميان آنها 
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قبری هست که سیل آن را شكافته استء آن قبر امیرالمؤ منین لچ است. 


يس بامداد رفتیم و به صفتى که حضرت فرموده بود قبر را يافتيم» پس زیارت 
کردیم و نماز کردیم و برگشتیم؛ و روز دیگر بامداد به خدمت آن حضرت رفتیم, 
و طریق رفتن ویافتن خود را وصف کردیم. 

فرمود که: درست یافته‌اید. خدا شما را بر راہ راست بدارد'. 

و منقول است از ابی قرّه که گفت: رفتم با زيد بن على به جانب قبرستان کوفه که 
در طرف نجف است؛ پس زید نماز بسیار کرد و بعد از آن فرمود که: ما نزدیک قبر 
امیرالم منین على بن ابی طالبیم. ای أبى قرّه ما در باغی از باغهای بهشتيم'. 

و از محمد بن سائب منقول است که گفت: حضرت امیرالم منین -صلوات الله عليه -را 
امام حسن و امام حسين علیهما السلام و محمد بن الحنفیه و عبدالله بن جعفر و جمعی 
از اهل بیت آن حضرت. در شب بیرون آوردند و در يشت کوفه دفن کردند؛ از ترس 
اينكه مبادا خوارج و غير ايشان قبر را بشکافند و آن حضرت را بدر آورند" 

و در روایت دیگر منقول است که: چون ابن ملجم -علیه اللّعنه ۔آن حضرت را 
ضربت زد. حضرت امام حسن 18 به آن حضرت كفت که این ملعون را بکشم؟ 

فرمود که: نه» ولیکن او را حبس كن و اگر من بمیرم او رابکش؛ و مرا دفن كنيد در 
يشت کوفه» در قبر دو برادرم حضرت صالح و حضرت هود" 

ودر حدیث دیگر منقول است که از حضرت امام حسن صلوات الله عليه 
پرسیدند که: در کجا دفن کردید امیرالممنین ۔صلوات الله عليه -را؟ 

فرمود که: در كنار آن موضع که سیلاب آن را شسته است؛ و خود وصیّت فرمود 


كه مرا دفن كنيد در قبر برادرم هود 
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وبه سند صحیح منقول است که به حضرت صادق لا عرض کردند که: مردم 
میگویند كه امیرالمومنین در صحن مسجد كوفه مدفون شده است. 
فرمود که: نه. 


گفتند که: يس کجا مدفون شده است؟ 

فرمود که: چون آن حضرت فوت شد امام حسن #8 او را برداشت و آورد 
به يشت کوفه و در ميان تلهای سفید دفن کرد. 

صفوان جمّال می‌گوید که: رفتم به آنجا و یک موضعی را گمان کردم و به 
خدمت ان حضرت امدم و خبر دادم. 

فرمود که: درست یافته‌ای, خدا تو را رحم کند '۔ 

و به سند معتبر منقول است از يزيد بن عمرو که: حضرت صادق لا در وقتی که 
در حيره بود روزی به من كفت که: آيا می‌خواهی بعمل آورم آنچه تو را وعده داده 
بودم که قبر امیرالممنین رابه تو نشان دهم؟ 

پس آن حضرت سوار شد. و اسماعیل فرزند آن حضرت سوار شد و من با 
ایشان سوار شدم. تا آنکه از تل کوچک گذشت. و ميان حيره و نجف نزد تلّھای سفید 
فرود آمد. و من و اسماعیل هم فرود آمدیم» پس حضرت نماز کرد و ماهم نماز 
کردیم؛ يس به اسماعیل گفت: برخیز و سلام کن بر جدّت حسین بن على 9ه. 

گفتم: فدای تو شوم مگر حسین در كربلا نیست؟ 

فرمود که: بلی۔ اما چون سر مبارک آن حضرت را به شام بر دند یکی از شیعیان ما 
آن سر را دزدید و آورد و دفن کرد در پهلوی امیرالم منین -صلوات الله علیهما -'. 

و به سند معتبر از ابان بن تغلب مروی است که گفت: با حضرت صادق لا رفتیم به 
بشت کوفه» بر قبری گذشتند و فرود آمدند و دو ركعت نماز گزاردند. پس اندکی راه 





.۱۲ 7۲۴۰ /۱۰۰ ح ۰۱ بحارالانوار:‎ ٩ ۔کامل الزیارات: ۲۳ ب‎ ١ 
-کافی: ۵۷۱/۴ جح ۱ کامل الزیارات: ۳۴ ب ۹ح ۴. فرحة الفری: ۶۴, بحارالانوار: 7۱۷۸/۴۵ ۲۸ء وج ۲۴۱/۱۰۰ ج‎ ۲ 
۱۱۲۷ موسوعة زیارات المعصومین 84 : ۲۳۹/۳ ش‎ ۸ 





رفتند و فرود آمدند و دو ركعت نماز گزاردند يس اندکی دیگر رفتند و فرود آمدند 
و دو ركعت نماز کردند؛ بس فرمودند كه: آن موضع اول قبر امیرالممنین - صلوات 
اله عليه ۔بود و موضع دوم محل سر مبارك امام حسين 8 بود. و موضع سوم محل منبر 
حضرت قائم آل محمّد -صلوات الله عليه ۔خواھد بود'۔ 


وبه سند معتبر دیگر از آن حضرت منقول است كه فرمودكه: چون به نجف 
می روى دو قبر مىبينى؛ قبر بزرگی و قبر کوچکی؛ قبر بزرگ قبر اميرالمؤمنين است؛ 

و به سند معتبر منقول است از صفوان جمّال که گفت: من با حضرت صادق 1 از 
قادسیّه روانه شدیم, تامُشرٍف شد بر نجف فرمود که: اين کوهی است که يناه برد به آن 
فرزند جدّم نوح 38 -که كفت به زودی يناه برم به کوهی که مرا از آب نگاه دارد ے يس 
حق تعالی وحی نمود به سوی آن کوه که ای نجف آیا مردم به تو يناه می‌برند از عذاب 
من! يس كوه فرو رفت در زمین و پاره پاره شدء و در ناحیه شام ظاهر شد. 

يس فرمود که: راہ را بگردان. پس می رفت تا رسید به غری» پس بر قبری ایستاد 
و سلام فرستاد بر پیغمبران یک یک از آدم گرفته تا پیغمبر آخر الرّمان صلوات الله 
علیهم اجمعین -و من با او سلام می‌فرستادم؛ يس بر روی قبر افتاد و بر صاحب قبر 
سلام کرد و صدای گریه آن حضرت بلند شد. پس برخحاست و چهار ركعت نماز 
گزارد؛ و من نیز با آن حضرت نماز کردم پس پرسیدم که اين قبر کیست؟ فرمود که: 

و در حديث معتبر از يونس بن ظبیان منقول است که گفت: من در خدمت 
حضرت صادق 38 بودم در حیره در ایّامی که آن حضرت به نزد ابو جعفر دوانیقی 
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آمده بودند در شب ماهتابى؛ پس نظر كرد به سوى آسمان و فرمودكه: ای یسونس؛ 
نمی‌بینی این ستاره‌ها را که جه بسیار نیکو است! به درستی که اینها امان اهل 
آسمان‌اند. و ما اهل بيت امان اهل زمينيم. 

پس فرمود که‌ای يونس امر کن که استر و الاغ را زین کنند. 

و چون هردو را زین کردند. فرمود که‌ای يونس می‌خواهم که الاغ را به من 


گذاری و استر را تو سوار شوی. 

پس سوار شدیم. و چون از حيره بیرون رفتیم فرمود که: پیش باش ای یونس! 

وگاه می‌فرمود که از جانب راست بروء و گاه می‌فرمود که از جانب چپ برو. 

بس چون رسیدیم به تلھای سرخ فرمود که: به جانب راست برو. 

يس به موضعی رفت که در آن چشمه آبی بود و وضو ساخت. پس نزدیک زمین 
بلندی آمد و نماز كزارد. بس بر آن بلندی برآمد و بسیار گریست» يس به بلندی دیگر 
رفت و باز چنین کرد. 

پس فرمود که: ای يونس بکن مثل آنچه من کردم. 

پس چون فارغ شدم فرمود که: ای یونس, می‌شناسی این مکان را؟ 

گفتم: نه. 

فرمود که: موضعی که اول در آن نماز کردم موضع قبر امیرالم منین بود و آن 
بلندي دیگر. موضع سر حضرت امام حسین است؛ به درستی که ملعون عبید الله 
ابن زياد عليه اللّعنه ۔چون سر مبارک حضرت امام حسين 18 را به شام فرستاد. 
آوردند به كوفه. پس گفت: بیرون بريد اين سر را از کوفه که باعث فتنة اهلش نشود. 
پس حق تعالی چنین کرد که نزد امي رالمؤمنين - صلوات الله عليه -مدفون شد؛ پس سر 
با بدن است. و بدن با سر است'۔ 

مؤلفگوید که: گویا مراد اين باشد که بعد از دفن کردن. حق تعالی آن سر مبارک را 
به بدن شریفش ملحق گردانید. و متصل به بدن شد؛ و در این موضع زیارت كردن 





۱-کامل الزیارات: ۶ب 2٩‏ ۱۰ء بحارالانوار: 27۲۴۳/۱۰۰ ۰۲۶ 





برای این است كه اول در اينجا مدفون شده است. 
مز ات که مرادن باه که پر شر ایت 
آن حضرت است. و هردو یک نور اند و جدائی در ميان ایشان نیست؛ و باز سر و بدن 


از هم جدانشدند. 

وبه سند صحیح از حضرت صادق 38 منقول است که فرمود که: چون من 
در حيره بودم نزد ابو العبّاس سفّاحء شب می رفتم به نزد قبر امیرالم منين 4# -و آن در 
ناحيه نجف حیره است. در پهلوی عمارت غری که نعمان پادشاه عرب ساخته است - 
يس نماز شب را در آنجا می‌کردم و پیش از صبح بر می‌گشتم '. 

و ایضابه سند صحیح از صفوان منقول است که از آن حضرت پرسیدم از موضع 
قبر امیرالممنین ‏ صلوات الله عليه ۔و آن حضرت نشان دادند. 

صفوان كفت که: بعد از آن» بيست سال من نماز را نزد قبر آن حضرت می‌کردم ". 

و در حدیث ابوحمزه ثمالی خواهد آمد که: حضرت امام زین العابدین هه او را 
بردند به نجف موضعی را نشان دادند و فرمودند که: این موضع قبر جلم امیرالمزمنین 
است؛ و زیارت کردند و دو طرف روی مبارک خود را بر قبر منور مالیدند ". 

و در روایت معتبر دیگر منقول است که ابوبصیر از حضرت صادق 4 سژال 
نمود که: امي رالمؤمنين در کجا مدفون گردیده است؟ 

فرمود که: در قبر پدرش حضرت نوح. 

ابوبصیر كفت که: مردم می‌گویند که نوح در مسجد کوفه مدفون است؟ 

فرمود که نه, در يشت کوفه مدفون است ؟. 

و در حديث معتبر دیگر از آن حضرت منقول است که: قبر امیرالم ژمنین در ميان 
سینة حضرت نوح و فرق سر آن حضرت است. از جانب قبله * 





۱ -کامل الزیارات: ۳۷ ب ۹ح ۰۱۱ فرحة الفری: ۷۱ و٠۱۰‏ بحارالانوار: ۲۴۴/۱۰۰ ۲۷. 

۲-کامل الزیارات: ۳۷ ب ۹ح ۰۱۲ بحارالانوار: ۲۴۴/۱۰۰ ح ۲۸, 

۳-فرحة الفری: ۴۷, بحارالانوار: ۳۲۴۳۵/۱۰۰ 2.5١‏ ۴-فرحة الفری: ۶۴ بحارالانوار: ۰ ۲۴۸/۱۰ ح ۰۳٩‏ 
۵-فرحة الفری: ۷۰ بحارالانوار: ۰ ۳۲۴۹/۱۰ ۴۲. 





و در روايت معتبر دیگر از آن حضرت منقول است كه: حضرت اميرالمؤمنين 
حضرت امام حسن ليه را امر فرمود كه قبر آن حضرت را در چهار موضع بکنند: در 
مسجل و در نجف. و دو موضع دیگر؛ برای آنکه دشمنانش موضع قبرش را ندائند'۔ 

و در حديث دیگر فرمود که حضرت اميرالمؤمنين # وصیت فرمود که: جسد 
مرا بیرون بريد يشت كوفه. يس هرگاه قدمهاى شما فرو رود و بادى رو بروى شما 
بوزد مرا دفن كنيد؛ و آن اوّل طور سینا است. پس چنین کردند'۔ 

و در حدیث معتبر دیگر از آن حضرت منقول است کہ: در کوفه است قبر نوح, 
و ابراهیم. و قبر سيصد و هفتاد پیغمبر و ششصد وصی پیغمبر و قبر بهترين اوصياى 
پیغمبران ۔یعنی امي رالمؤمنين -" 

مؤْل ف كويد كه: چون در روايت معتبره بسيار وارد است که حضرت آدم 
ونوح 2ك نزد حضرت اميرالمؤمنين ‏ صلوات الله عليه مدفون اند" و در بعضى 
روایاث حضرت هود وارد شده است* و حضرت صالح 38 نيز مشهور است که در 
حوالی آن حضرت مدفون است* و حضرت يونس و ذو الکفل نیز در این زمان 
قبرشان معروف است. و در این حدیث نیز حضرت ابراهیم 3 با ساير انبیا و اوصیا 
وارد شده است. اگر در وقت زیارت آن حضرت همه را زیارت کند مناسب است؛ 
آنچه بخصوص مذکور اند خصو صا و باقی را عموماٌ 

و سابقاً روایتی گذشت "که حضرت صادق 38 سلام بر آدم و سایر انبیا فرستادند 
در زیارت آن حضرت. 
۱-فرحة الفری: ۷۲ بحارالانوار: ۲۵۰/۱۰۰ ۴۴. 
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و این احادیث منافات ندارد با احادیثی كه وارد شده است که بعضی از ایشان در 
مواضع دیگر مدفون شده‌اند؛ زيراكه ممكن است که مثل حضرت آدم هه در جايى 
دیگر مدفون شده باشد. و از برای شرف مجاورت آن حضرت ايشان را به اين محل 


شريف نقل كرده باشند. 

و اما مدفون شدن سر حضرت امام حسين ‏ صلوات الله عليه -در بالاى سر 
حضرت اميرالمؤمنين صلوات الله علیه. و استحباب زيارت آن حضرت در آن مکان 
-به غير آنجه سابقاً ذکر كرديم ۔بسیار است '؛ و احاديث در این باب بعد از اين نيز 
خواهد آمد إنشاءالله". 





۱-کامل الزیارت: ۳۴ ب ٩‏ ح ۶-۴ فرحة الفری: ۵۸-۵۶ وص ۶۴ و۶۵, بحارالانوار: ۲۴۱/۱۰۰ ۱۸ وص ۲۴۴ ذيل 
ح۲۶ وص ۳۴۲۴۷-۲۴۶ ۳۶. موسوعة زیارات الممصومین2۸: ۲۳۹/۳ ش ۰۱۱۲۷ 
۲-نگاه کن: ص ۱۱۳ و ۱۳۲ و ۰۱۳۷ 


فصل سوم 


در بیان زيارات مطلقه آن حضرت كه مقيّد به وقتى نيست 


لؤل: 

زيارتى است که شيخ مفيد و سیّد ابن طاووس و شيخ شهيد و غير ايشان -قس 
الله ارواحهم ۔در کتب خود ذکر کرده‌اند و به روايت نسبت داده‌اند؛ اگرچه از بعضى 
قرائن مفهوم می‌شود که دعايى جند در ميان روايت درج فرموده باشند. وروايات 
ديكر نيز به اين روايت ضم کرده باشند. 

شيخ مفيد فرموده است كه: مروى است از صفوان كه عرض نمود به خدمت 
حضرت صادق ۔صلوات الله عليه -كه: چگونه زيارت كنيم حضرت اميرالمؤمنين 
صلوات الله عليه را؟ 

فرمود که: ای صفوان. هركاه كه ارادۂ زيارت نمايى غسل بكن و دو جامة پاک 
بپوش, و به جيزى از بوى خوش خود را خوشبو کن ۔و اگر نيابى و نكنى تو رامُجزی 
است ۔و چون از خانه خود بيرون مىروى بگو: 

الهم ي حَرَجْتُ من عنزلي أي فَضْلَكَ. واژزد وَصِيّ تيك صَلَوائُكَ 
عَليهماء له یس لت لي, ویب الْمزارَلَهُ وَآحْلُفِي في عاقیین وَحُزانَتي 
بأختن أْخلاقة یا آزعم آلواجیین. 


پس روانه شو و حال آنکه می‌گفته باشی: الْحَمْدُ وی وسبحان الل ولا ال إلا اه 





للم نت ول يغمتي, وَآلقاِژ علی طَلِبِي, تغل حاجَتي وَما تیوه قواچش 
آلشذور. وما نتم خواطر فوس؛فَلف بِمُحَمّدٍ الُضطنئ. الذي قَطَفتَ به 
جح آلمختجین. وَعُذْرَ آلمفتز رین وجعَلَه رخعة للعالیین. آن لا تخرعيي زیازة۱ 
یت وَأَي نك یبر ومين وَقَضْدَه وَتَجعلَنِي من فده آلضالجین, وشیعیه 


۳ 


مه ی ی رش 
الْمُتْقِينَ بِرَحْمَتِك يا ازحم الراحمین. 


و چون نمودار شود برای تو قبّه شريفه آن حضرت. بگو: 
لْحَمْدُ لله عَلیٰ ما أخْتَصّنِي په من طیّب الْمَؤلِیہ وَآسْتَخْلَضَیِي إكراماً' به من 
o 82 N 7‏ 7 مهو 
موالا الأبرار, اَلمَفَرۃ آلاطهار, وَالْخِیرۃ آلاغلام. 

اللهُمٌ فتقبّل سغيي إِليك, وَتَضَرُعِي بین يديك واغفز ِي الذتوبّ التي 
رهف ہے سے كور مر ھ موس 
لا تخفی عَليك, إنك انت الله العَلك الغفارٌ. 

پس چون برسى به ثُوَیٌ -كه آن در این زمان تلّی است نزدیک قبرستان از جانب 
چپ راہ برای کسی كه از كوفه رو به نجف آید دو ركعت نماز در آنجا يكن؛كه 
روايت رسيده است كه جماعتى از مخصوصان اصحاب اميرالمؤمنين 4# در آنجا 
مدفون شده‌اند. و بخوان آن دعا راكه در هنكام دیدن قبّه مقدّسه خواندی. 

و چون به عمارت حثانه برسی دو ركعت نماز بکن» زيراكه روايت کردہ است 
ابن ابی عمير از مفضّل كه چون حضرت صادق 9# كذشتند به عمارتٍ ميل كرده -كه 
در سر راه نجف است -دو ركعت نماز كردند. 


١-٭ثوابّ‏ زیارة» خ ل. ۲ -«لكرامته» خ ل. 





به حضرت عرض کردند که این جه نماز بود؟ 


فرمود که: این موضع سر مبارک جدّم حسين بن على هه است که دراينجا 
گذاشتند در وقتى كه از کربلا می آوردند که به سوى عبيد الله بن زياد -عليه اللعنة -ببرند. 

يس در آنجا این دعا بخوان: 

اللهُمّ إنك تری مَکاني, وَتَسْمَعٌ كلامي, وَلا يَخفیٰ عَليك شَيْءٌ من أَمْرِيْء 

ا ا من گے 2 6 

وَكَيكَ فی عَلَيْكَ مات موه وبا رِئه وقذ جنك مُسْتَشْفِع اتيك تب لوحم 
و e‏ ةي نی وآلاخرة. 
حسین 98 را به آن زيارتى كه بعد از اتمام اين زيارت از محمد بن المشهدى نقل 
خواهد شد و چھار ركعت نماز بکند. چنانچه مذكور خواهد شد" که حضرت 


2 
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صادق له در اين موضع جنين کردند. 
يس كفتهاندكه: چون به دروازۂ نجف برسى بگو: 
«الحند شه لذي هدنا هذا وَماكنا لتهتیی ولا آن هدانا آله الحند ثهلي 


ای لو ا ل و ضرق عني الْمَحْدُورَ 
وفع عي ألْمَكْرُوة < تی أَفْدمَیِي أخَارَسُول سو له له -صلی أله لہ عَليه وَآلِه - 

پس لاق شهر شو و کی 

لْحَمْدُ له ألّذِي دْخَلَنِي هذه لقع مار كه ال بازك اَل فیها وَآَخْتارَها 


‫َ 


لوصی تیه آللّهَُفَاجعَلّها شاهِدة لى '. 


2 


E 


له بابک وق قَفْتُ وَبِفِنائِك تَرَلْتُ وَبِحَلِك أَغْتَصَئْتُ, وَلِرَحمَتِك تَعَدَضْتٌ 





۱و ۲-نگاه کن: ص ۰۱۱۸ ۳-اعراف: ۴۳. 
۴ - «فاجعلها لي باب ط خطايايّ» خ ل. ۵-«قرغت» خ ل. 





وَبوَِكّكَ صَلَوائّكَ عَليه نَوَسَلْتُ قاجعلها زِيارَة ول وَدُعاء مُسْتّجاباً. 


يس چون به در صحن برسى بگو: 
له نذا آْعرم عرشت. وَآلْمَقامَمَقامّكَ. وأنا أُْخُلُإليه أناجيك يما أَنْتَ 
ند لہ آلحتان آلعتان الط الِّي من تله سَهّلَ لي زِيارَة عزلاي 
ا . یت 
يا أُرُحَم آلزاجمین. 


بس داخل صحن بشو وبگو: 


لْحَمْدُ له ألّذِي أَكْرَمَنِى بمغرفته, وَمَعْرِفَةِ وله وَمَنْ فرض عَليٌ طاعَتَّهُ 
رَحْمَةً مه لي وله له ی وَمَنَّعَلَيّ بالإيمانٍ 

لْحَمْدُ لله اي أَدْخََنِي حَرَمَ آخي رَسوله وَأرانيه في عافِة 

الحم لو ألّذِي جعلني من رُوَارِقَثِوَصِيٍّ زشوله 
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آلرّخمة. وَأَخِيه أبيرِألمژِنیخَ عَلِي بن أبي طالب عَلَيهمَا لام -. قصل على 


۶ ءو ۸ 


مُحَمّدٍ وال مُحَمَّدِ ولا تیب سَۂ سغبي. وان لته رجیمة تلعشيي بهاء وَأجْعَلَنِي 


يس چون به در رواق برسی بایست و بگو: 

المّلامٌ علی سول آله مین نو على ويه وعزائم ,مرو آلخاتم لما سبق, 
وَألْفاتح إ لما بل وین على ذلك كله ورخمة الله ویر كانه 

آلسَّلامُ عَلیٰ صاجب آلسَکيتة. السَلام عَلَى آلْمَدْقُونِ بالْمَدِينَة. آلسَّلامُ عَلَى 
لور آلمُوَيّ لسلا على أبي آلقايم مُحَمَّدٍ مُحَمَدِ بن عبرآئ وَرَحْمَۃ آله وَبَرَكاثةُ. 

وس موو تی سج بی 


۶ ر وگو ٠‏ ا امهو ۹ 74 
آشهّد أن لاله إلا آنه و خده لا شريك لَه وَأشهَد أن مُحَئد أَعَیده ورس وله جاء 


لام عَلَيكَ يا رَسُولَ آئ, آلسَّلامُ عَلَيِكَ يا خبیب ألو ویر من خلقه. 
لام علی أَمِير لین عبدائه وَأَخِي زشول آل'. يا مزلاي یا أمِير مین 
عَبِدُكَ أبن عَبِدِكَ وین آمیك جاء3 مُشتجیرً بذِمیك, قاصداً إلى خرمت. موجه 
إلى مقامك. مُتَوَسّلاً إلى الله تعالی بك. أَأَدْخُلُ يا مزلاي أأَدْخُلُ يا أمير مین 
أأَدْعْلُ یا آل أأَدْمُلُ يا آمین آش أأَدْمُلُ يا تلائِکة لله الْمُقِيمِينَ 
في فا آلْمَشْهَدِ يا تؤلاي ادن لي بِالأُخُولِ أفْضَلَ ما نت لاد من أوْلِيائِكَ 
إن لَه أك هل قانت أَهْلٌلِدْلِكَ. 


5 


يس عتبه را ببوس, و مقدم دار ياى راست را پی بيش از ياى چپ و داخل شو و در 





١-«رسوله»‏ خ ل. 





پس برو تامُحاذی قبر شوىء و توقف نما پیش از رسيدن به قبر و بگو: 

nl‏ لل مین أله على وَخیه وَرِسالاتِهِ عزانم 
أخرو. وعفین ألوخي اليل أ لخایم لما سبق وآلفاتح لما قبل و لین 
على ذلك کہ ناد على ال ألسّرا اج اَل اللا عليه ررحم لوو بَرَكاثة. 

الهم صل على محمد مد وَأخلِ بنهالعظلرمین أنْسَلَ وَأْكْمَلَ وَأَرْفَعَ وَأشْرَفَ 
مالیت على حر نا و ول وأطفیایك. 

اھ و خی لك بَعْدَ نَبيّكَه وَأخي رَسُولِك, 
وَوَصِّ ي حَبیبك, نج من خَلْقِكَ وَآَلدَلِيلٍ عَلى من بَعَْتَهُ برسالایك. وین 
آلدّین بِعَدْلِكَ, وفضل قضایْك ب ی ,لاه غلك ورغ ا ویر کانه. 


۳ 
ہے 7 


اله صل علی اة من لیب لْقَوَامِينَ بِأخر ك من بخ آلْمُطَهرِينَ زین 
أرْتَضَيْتَهُهْ أنصاراً ليك وَحََظَةَ لير وَسّهَداءَ على خَلْقِكَ, وأغلاماً يباك 
صَلَوائكَ عَلَئهمْ أجْمَعِينَ. 


لسَّلامُ عَلى أمِرِآلْمُوْمِنِينَ عَلِيٌ بن أبي طالب وَصِيّ رَشولِ الله وخلیفته. 


وَآلقَاء م بأمْرهِ من قرو سيد لین ء وَرَحْمَةٌ له وَيَركانّةُ. 
لا لن فاطعة بت زشولِ أله لى أله عليه هید نساء لین 
للام عَلَى آلْحَسَنِ وَآلْحْسَيْنِ سَيّدي شباب أهْل الْجَنَّة من آلْحَلْقٍ أَجْمَعِينَ. 


لسَّلامٌ عَلَى بت آلرّاشِدٍ وین الام علی ] َأنْيباءِ وَآلْمُوْسَلِينَ آلسَّلامُ عَلَى 





نتوین لام عل خاصّةٍ 2 آله من خَلْقِه أَلسّلامُ عَلَى الْمُتَوَسمِينَ: 
للا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ این قامُوا ره وَوازّرُوا أأوْلِياءَ له خافوا بخزفهم. 
لام علی أَلمَلائكة آلْمَُدَِينَ: أَلسَّلامُ عَلَيْنا وَعَلى عباد اللہ آَلصَالِحِينَ. 


پس برو تا بايستى نزدیک قبرء و رو به قبر و پشت به قبله کن و بگو: 

السَلام عَلَيِكَ يا أمِيرَآلْمُوْمِنِينَ: السَلام عَلَيْكَ يا حَبِيبَ آہ, آلسَّلامُ عَلَيْكَ 
یا صِفْوَةَ آلله. ألسّلا غیت یا ولي آله للم یف یا ية و اس لام علي 
یا (مام آلْهُدئ, السلام عَلَيِكَ يا عَلَمَ آلتّقى, السا ی یا لو آل أنهي 
وہ رو یس للام یت یا عَمُود ألدّينِ. 
لام عَلَيكَ یا سید آلْوَصِنَ وأمین رَبٌ آلْعالّمِينَء وَديَانَ یوم ألدّينِء وَخَيْرَ 
آلمژمنین. وَسَيّدَ آلصّدَيقِينَ وَآَلصّفْوَةَ من سُلالَة َلنَّبينَ باب حِكْمَّةٍ رَبٌ 


یاوه لب بعش یه وش بر 


ہے ہے 


وَألْمُواسي لَه بتید. وَآلنَاطِقَ بِہُجّته. وََلدَاعِيَ إلى شریعته. وآلماضی عَلیٰ سُلّيه. 
از شه آنه قذ ب عن یف ما شمه وَرَعئ ما اش تحفظ, وَحَفِْظ 
ما انودع .ول حلاك. وَحَوَمٌ حَرامَك, وَأقامَ أخكامَك, وجاهد آلشاکیین 
في سيلك وَآلْقاسِطِينَ في حُكْمِكَء والمارقین عَن أثر3, صابرا مختیباء لا تخد 
فيك و ۱ 
اهم صل عل أل مایت على عدن اف ناف َأوصياءأنيايق. 


و 5 
الم هذا قبڑ وليك لذي فَرَضْتَ طاعَتَهُ َه وَجَعَلْتَ في أغناق عِبِادِكَ مُبايَعتَهُ 
وخلیفتك لي ب به تاخ وتفطي. وه ی وَتُعاقی, وَقَنْ قَصَدئه طَمَعاً لما أَعْدَدْتَهُ 





ا 
لأؤليائك. قبعظیم قذرِہ عِنْدَك. وجلیل خَطَِوِلَدَيِكَ, قرب ملرلیه ِثك, صَلٌ عَلى 
١۔‏ «البار» خ 2 ٢‏ هرَسُولِكَہ خ ل٠‏ 





ل ےت 


٥‏ رو 


يا مَؤلاي إِلَيِكَ وُقُوْدِيء وبك اول إلى رَبّي في 2 مفصودي وأشهد 
وس بك غَيْدُ خایب, وَآَلطَالِبَ بك عَنْ مَعْرقَةِ غَيْدُ مردُودٍإِلَابِقَضاءِ خوایجه. 
فَكُنْ لي شَفِيعاً إلى اه رَبّكَ وَرَبّي في قضاء حَوائجي. ونر الور و کشفب 
شد تي وَعْفْوانِ ذنبي ‏ وَسَعَة رژقي, وَتَطْوِيْلٍ غفري, واغطاء مولي في آخزتي و ديا 

نم آلْعن قلة یر لمزمنین. 

لهم اَل قتلَةَآلْحَسَنِ کت 

للم آلعن کبک عنم عذابا لیا مه أحداًمِنّ العالیین, عذابً 


یبر" آثقطاع له ول أجَلَ ولا آعده يما شاقوا ولاه شرك واه لَهُم عَذابا لم تُجِلَهُ 
الم وَأدْخِلْ علی فة أنصار زشولت, وعلی لمیر مژمنین. وَعَلیٰ فة 
ال" وَعَلیٰ لَه أنصارِ آلْحَسَن وَاَلْحْسَيْنِ وَقَتلهَ من فل في ولا 
آل مُحَمَّدٍ أَجْمَعِينَ عَذاباً أليماً مضاعفاً في آشقل درا من جيم لايُحَقَفُ هم 
لفاغ ورف طش رثن ناكمو شهب اش شاد 
وآلخزي لط يلَ, تلهم عِثرة آنبیات ورس أثباعهم من عِباوِكٌ آلصَالجین. 
لهم ای في مُشتیر الس وظاهر آلَْلانية في أزضك وَسَمائِكَ '. 
لهم آجعَلْ ِي قم" صِدْقٍ في أؤليائك. وَحَبْبْإَِيّ مَشاهِدَهُمْ رهم 





۱-«ذنوبي» خ ل. ۲ -«سمائك وأرضك» خ ل. 
۳- «لسان» خ ل. 





خی ٿلْجقَِي بهم وَتَجعلیي لَهُم تَتعافي اَلڈُنیا والاخرق يا آزحم آلرَاحِمِينَ. 


يس ضريح را ببوس» و يشت به قبله بایست و رو به جانب قبر امام حسين 
-صلوات الله عليه ۔بکن و بكو: 
السام عَلَيِكَ یا آبا عَبدآثی شلام عَلَيِكَ یا آنن زشول آللہ, أَلسّلام عَلَيْكَ یا أبن 


آییرآلموّمنین. آلسّلامُ عَلَيْكَ يا أبن فاطِمَة أَلزَهْراءِ سید نساء آلعالهین. السام 


عَلَيْكَ يا ابا آلايْبّة آ لْهاد ین الْمَهْدِيينَ السَلام عَلَيِكَ یا صَرِيعَ لد آلشاكبة. 
آلسّلامُ عَلَْكَ یا صاجب لمصيبة ألرَاتبَة آلسَّلامُ عَلَيِكَ وَعَلى جَدَّكَ وَأٰبيك, اسلا 
و 0 کا رز 5 
عَلَيْكَ وَعَلى أَمّكَ وأخیك. السَلام لک وَعَلی الب من در یک وَبَنِيكَ. 


آشهه لَقَدْ طَيّبَ الله بك الراب وضع بك اَلْکِتاب, وَجَعَلَكَ واباك وَجَدَ1 
o ۳ ۵۶۵ 4 2‏ ہفٹع ۵ کرس - 
وَأخاك وَبَنِيكَ عِبْرَهَ لاولی الألباب. یا اب آلميامین الاٌطیاب ' آَالین آلکتاب. 


إِلَيْكَ, ما خاب ب مَنْ تَمَسَّكَ بك ولجا لك 
يس برو نزد ياى قبر بايست و بگو: 
أَلسَلامُ على أبي الْأيمّة. وَخَلِيلٍ لالخ وص بِالأحْوَة. 
آلسَّلامُ عَلیٰ يَعْسُوبٍ آلڈین وَأ یمان وَكَلِمَةِ لخن 
لسَّلامُ على یزان الأغمال. ومقلب الأخوالء وی ذِي اَلْجّلالِ, وَساقِي 
لسَّلْسَِيلٍ ألزلال. 
لسلا مُعَلى صالح آلْمُؤْمِنِينَ زوا رِث علم آ سین وَألْحاكم یم ألدين. 
لام على سَجَرَة هوی سامع آلسّرٌ ولج 





١۔‏ «الطياب» خل. 





مت لا را کو مور ۳ ےی سے 
هل علی أمير الْمُوْمنِينَ عَلِيّ ن أبي طالب أَخي بيك وله َناصرہ 


وو علیب. و يلوا زباب حكن وَآَلتَاطِق ب 0 بحجته. 


لداعي إلى شریقیه, وخَليلتہ يه في َم شوج کب عن وجه قاِم کر 
2 قرو لذي جع من بت بر ھاژون من مُوسیٰ. 

له وال من والاۂ وعاد من عاداۂ وَاَنْسُ من تَصَرَهُ وَآَخْدُِلْ من خَذَلَهُ 
وان من نصب لَه من لین و آلآخرین, وَصلٌ علیہ فَل ما صَلَيتَ على أحَدٍ 


يس برگرد به جانب سر از برای زیارت حضرت آدم و حضرت نوح ہوڈ۔ 
و در زیارت آدم 4# بگو: 


اسَلام عَلَيِكَ یا صفی آله السَلام عَلَيْكَ یا 


2 
8۰ 
CC 
2 


لك يا آمین نو أَلسّلامُعَلَيِكَ يا خَلِيفَة آل فى أَرْضِيه. السام عََيْكَ يا با لیر 


لسَّلامُ عَلَيِكَ يا نبي أله الام عَلَيْكَ يا صفی آلہ, اسلا عَلَيْكَ يا وَلِيٌ الله 


۱-«سلام اخ 5 








السلام عَلَيِكَ یا خبیب آلله. آلسَّلامُ عَلَيْكَ یا شَيْحَ آلْمُوْسَلِينَ السلام عَلَيِكَ یا أمِينَ آله 


أُرْضه. صلوات الله وَسَلامُهُ عَلَيِهَ و رمق لاط یه 


يس شش ركعت نماز بکن» دو ركعت برای زيارت اميرالمؤمنين ودر ركعت اول بعد از 
سور «فاتحة الكتاب» سورۂ «الرحمن» بخوان, ودر ركعت دوم سورۂ «يس)؛ و بعد از نماز 
تسبيح حضرت فاطمه تفه بخوان, و طلب آمرزش از خدا بکن, و از برای خود دعا بكن. و بگو: 

هي لت هاتين أل كتين َيه ي إلى يدي وعزلاي ولیک وَأَخِي رَسُولِكَ 
امن سید وت عَلِيَ بْنِ أبي طالب وا آله عليه على آله -. 

للم صل لن مقر وال فقو لها رآخزنيغلن ذلك جزاء لیخ 


لاتکون آلصّلاة وَأَلكُ كُوعٌ والشجود إلا لَك لِأنّكَ نت آلۂ لاله إلا آنت. 
صرط ا 57 ۳9 5 سره سی 7 
الهم صل عَلیٰ مُحَمَّدٍ رال مُحَمَّدِ تفیل مني زِیاڑتی, واغطني شوژلي 


و چهار ركعت ديكر راهديّه آدم و نوح نيك كردان. 

مور دی وتو سه بان 

ات وَجَهْتٌ وبك آغتصنث. وَعَلَيِكَ تَوَكَلْتُ. 

لع اتب و وَرَجائِيء فا كفني ما هي ما لا یکی یا نت أغلم به 
مي عَرَ جارك وَجَلَ د اوق وَلاإِله غر صل عل مُحَتّد مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمّدِ وَقَدَبْ فَرَجَهُمْ. 


پس جانب راست رو را بر زمین گذار و بگو: 


0 


إِرْحَمْ ذلى بَيْنَ يَدَيك, وَتَضَوُعی الیْك. وَوَحْشَيَى من الناس. وانسی بك. 





١۔ھلا‏ تجوز» خ ل. 





ياكرِيمٌ یاكَرِیم ياكريم. 


يس جانب جب رو رابر زمين كذار و بگو: 
ہے ی۶ مر ےگ ےگ رم عمد ےھ اسك 
لاله لا نت رَبّى عقا ما سجذث لك يارب تعدا ورف 


لهم إن عتلي ضويك فضایفة لي, اریم یاكَرِیم ياكرِيم. 

پس برگرد به سجود و صد مرتبه بگو: ا شكرا 

و جهد كن در دعاء که این موضع طلبیدن مطالب است. و استغفار بسیار بکن که 
مغل ارز كنامان کا و اجات ود زا ان با طلب ناركن معام اعبات 
دعاها است . 

مؤلفگوید که بعد از اين فرموده است شيخ مفید و غير او که: بخواند این دعا را 
بعد هر نماز نافله و فریضه مادام که در نجف اقامت می‌نماید. 

و چون این دعا در تهذیب و غير آن از کتب معتبره به سند مذکور استء ما در 
اینجا ايراد می‌نماييم: 

به سند معتبر روایت کرده‌اند از يونس بن ظبیان که گفت: رفتم به خدمت 
حضرت صادق ا -در وقتی که در حیرہ بود آن حضرت »پس مرا با خود برد 
به مکانی» و در آنجا ایستاد و دستها را بلند کرد و دعایی آهسته خواند که من نفهمیدم 
يس دو ركعت نماز کرد و دو سوره کوچک خواند در آن نماز؛ و من نیز چنین کردم. 

يس اين دعا را بلند خواند که من فهمیدم. و تعلیم من نمود. 

يس فرمود که آیا می‌دانی که اين جه مکان است؟ 

گفتم: فدای تو شوم نمی دانم همین می‌دانم كه در صحرایم. 

فرمود که: اين قبر امیرالممنین - صلوات الله عليه - است. و با رسول خدا ملاقات 
می‌نماید تا روز قيامت. و از یکدیگر جدا نیستند هرچند قبرهاشان دور است از یکدیگر. 


۱-مزار شهید: ۲۹ - ۵۲ مصباح الزاثر: ۱۱۸ ۱۲۸, بحارالانوار: ۲۸۱/۱۰۰ ۲۸۹ء موسوعة زیارات المعصومین 2: ۲/ 
۶۸ ش ۵۴۶ وص ۱۲۸ ش ۵۶۸. 





يفره ف ل ل وَتَفْضِيلنا 


اؤہ 


وَشُودّونا وَشَرَفِنا وَمَجونا وَنَّثماینا و راصنا في انیا ضرق ولا تلقض 
TT‏ وه تنل اما سا ءا نی رضوانقه زدعانا 
وسو دنا وَشَرَفِنا مك کرامتك في آلدنیا وألاخرق, ولا تَجْعَله لنا أشَراً 
نی مس یی و خرة. 
هه نَا مود بك من عَثرَۃ الات وشوء اَلتقام, وف آلییزانِ. 
هلها اي لمات ورا أغمالنا لينا خشراتِ. لگنا و 
قضایك. ولا تفضخنا بسیناینا یوم تلقاك, وأجعل فلوبنا ذ کول ولا تساك 
وَتَخْسَاكَ کانها تراك ختیٰ تلقاك. وبل سانا خسنات, وََجْعَلْ حسناینا دَرَجاتِء 
وَأَجْعَلَُرَجاتِنا غُرفاتِ, سیت عاليات. 
لزغ يران سعة ما قضَیِت غل نفك 
ال عَلیٰ مُحَمَدٍ سو ہت ( 
قينا والجفظ فیما بهي من عُفرناء لبر َة يما رَرَفتنء عون عَلیٰ ما حَمَلتَنا. 
سو وہ ُوَاخِدّنا بظلمناء ولا تعاقبناا بجهلنا, ولا تَسْمَدْرِجْنا 


١‏ -«رلا تُقايشنا» خ ل. 








بِخَطِيئينا'. وَآَجْعَلَ أَحَُ خسن ما ول ثابتاً في قُلُويناء وَآجْعَلْنا مظماء ء عِنْدك, أَؤْلَةَ فى 


آلشیناء وَأنفغنا يما ناه وزذنا عِلْماً نافعاُ عو بك من قلب لا يَحْشَعُ وَمِنْ غَین 


لا تَدْمَعُ وَصَلاةٍ لا قبل" أچڑنا من شوہ تن "يا وی انیا ولاخرة ۳ 

مول فگوید که: اگر بعد از زیارت حضرت آدم/#ة يا بعد از نماز زیارت آن حضرت» 
بخواند صلواتی را که از حضرت امام زین العابدین 32 منقول است برای آن حضرت 
-ودر بعضی از نسخ صحیفه کامله الحاق نموده‌اند -مناسب است؛ و آن این است: 

له رم تریغ فطرتت. ول مغرف من آلطین بُو که له 
علی عبادك وَبَرِيَكَ. الیل عَلَى الاشیجارة بعفوك من عقابك. وَآَلنَاهِجٌ سبل 
.اه ی ال وین حفر دوي مضي هلف 
عَلَيْه یه ورخحیق لہ وليب ألِّي َم صر علی مَعْصِيَتِكَ. سایق لین بحَلق 

سه في خَرَمِكَ » وآلمتوشل بغد آلْمصيَة بالطاعة إلى عَفْو2, وَأَبُو الأثبياء لین 
سر یہ .فصل عَلَيْهِ نت يا خن 
کیک وَسْكَانُ سناواتك وازضك. كما عَظّم حُرماتِف, دنا على سَبِيلٍ 
مَوْضَاتِكَء يا أُرُحَم آَلدَاحِمِينَ * 

و شيخ محمد بن المشهدى روايت كرده است كه: حضرت صادق لا در مسجد 
حنّانه. حضرت امام حسين 4# را جنين زيارت کرد و چهار ركعت نماز گزاردہ 


وزیارت اين است: 


السَّلامُ عَلَيِكَ یاب رَشول آله اَلسلامُ عَلَيْكَ با آنن أمير اَلمُؤْمِیِینَ 


£ 


١-«بخطايانا»‏ خ ل. ۴ -«لا تُرفعء خ ل. 

۳-«القبر» خ ل. 

۴ -تهذیب‌الاحکام: ۷۴۳۵/۶ مزار کبیر: ۲۳۸, فرحة الفری: ۶۸۶۶ء بحارالانوار: ۲۶۹/۱۰۰ ح ۱۲. موسوعة زیارات 
المعصومین 3 : ۲/ ۶۰ ش ۵۳۷ ۵-«حججك» خ ل. 


ع_بحارالانوار: ۰ ۱۰/ ۰۲۹۲ موسوعة زیارات المعصومین ل4 : ۲۸۶/۲ ش ۶۶۰۸ 
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مد دز 
سان التب الا 


عنَ الله لظالمین لَكُمْ من لین وآلآخرین, وضاعت لهم لَْذاب الأليم. 


نی يا مزلاي یا آبْنَ رشول الله زارا عار فا بحق. مُوالِياً اياك مُعادِياً 
لأغدائك. مُشتبصرا بِالهُدَى آلّذِي آنت عَليه, عارفاً اة من خافك. فَاشْفَْ لي 
د رَبك ". 


مؤلفگوید که: اگر همین زیارت را در بالاى سر اميرالمؤمنين -صلوات الله عليه 

و مشايخ مذكوران در تتمه زيارت كبيره. در بیان وداع گفته‌اند که چون خواهى وداع 
کنی» اعمالى كه در اصل زيارت مذكور شد همه را بجا آورہ و در آخر زیارت اين دعا بخوان: 

آمَنْتُ بل وَبالژسُلِ'وبما جِنْتَ ت به وَدَكلْتّنِى 'عَلَئِه وَدَعَوْنَنِى إِلَئِه. (رَبّنا آمتا 
نا ون َلدَسُولَ»*وَآلَ آلت سول «قاكتبنا تع ألشَاِدِ. ين» . 

الما تجْعَله آخر آْعهر من زیازة مَز مؤلاي أميرالْمؤْمِنين وَاخی ي سول الله 


۶۱ طف:‎ ١ 
۳۲۷ /۳ ۲-مزار کبیر: ۷ بحارالانوار: ۲۵۶/۱۰۱ ۴۰. موسوعة زيارات المعصومين طة: ۲/ ۳۶۷ ش ۶۶۵ وج‎ 
ش ۱۱۶۵ ۳- «بالرسول» خ ل. ۴-«دللت» خ ل.‎ 


۵و ۵۔آل عمران: ۵۳ ۷-«رسولك» خ ل. 








لهم صل على مُحَمَدِوَآلٍ ي 
حیّةَ و آسّلام, 7 على مَلائكة آلله آلحافین بهذا آلْمَشْهَدٍ آلشَرب یفِ, أَلسَّلامُ 
نول اللہ آله للام على فاطِمَةَ سيدو نساء 00 ام 
أمیر ألْمُؤْمِنِينَ آلسَّلامُ عَلَى اَلْحَسَن وَآلْحُسَيْنِ, وَعَلِيّ ب آلختین. وَمْحَمَّدٍِ ئن 
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0 
1۰ 
۰ 


۳ ETE ۳ 


ورن فعلیه وى بن قر وغل بن قوسن وشخقد نع 
و aS‏ ۽ يأر أله .عم ین أغدائه. 
1 وَمُظهِرٍ دين الله .سلاماً واصلاً دائماً سَرمداً 


له جلي كن تال بثك صَلوات ورَخعة. وآ تب بحلظ الإيسان. 
ولا تشمث بي مَنْ عَادَِتُهُ فیك. یا رَبّ آلعالمین. 

پس ببوس ضریح مقدس را و هر دعاکه خواهی يكن و كرد با سعادت و فیروزی 

زیارت دوم: 

زیارتی است که سیّد عبد الکریم بن طاووس و سیّد على بن طاووس و ابن بابویه 
و شيخ طوسی و ابن قولویه -رحمة الله علیهم و غير ايشان نقل کرده‌اند؛ و ما موافق 
روایت سيد عبد الکریم و ذ کر می‌کنیم: 


بے سند معتبر روایت کرده است از يونس بن ظبیان که حضرت امام 





۱-مزار شهید: ۶۲- ۶۴, مصباح الزائر: ۱۳۳, بحارالانوار: ۰ ۲۸۹/۱۰. 





امیرالمومنین -صلوات الله عليه ۔را وضو بساز و غسل بکن, و بتأنی راہ برو و بگو: 
لش هي أكرمنِي بمرقییہ, وَمَعْرِفَة شوه یه 4 عليه و آله -وَمَنْ 


رض طاعَتَه رَحْمَةَ مه لي. وَتَطَوُلاً مئه عَلَيٌ بالایمان. 

الد يله لذي سَيّنِي في پلادو, وَحَمَلَنِي عَلیٰ دَوايّه وطوی لي اليد 
دقع عي اوه کت حى أَدْخَلَنِي حَرَم اي شولہ قاراي في عافیة . 
له أل ي جَعَلَنِي من رار قبر وی وله . 
ی أن مدا 


«لحَذ له آلزي هّدانا هذا وَماكنا لتهتدي ولا أَنْ هدانا أشي . 


۶ روگ ا یو و ۳ و 4 
أَشْهَد أَنْ لا اله الا أله وخده لا شريك لہ ۳ دأ مُحَبّد مدا عَیده ورس وله جاء 
له سر د وَأَشْهَدٌ بده ور سو له < 

قرو ار ی کو رھگ رگ رویط ک2 
بالحَق من عنده وَاشھد آن لیا عَبْد الله واخو رَسُوَلِهِ -عَلَيْهِمَا آلسّلامٌ -. 

تاو و اش سر وش وک او ہے زا 9 

۱ 0 0 ی 
سے 2 اه ]م2 2 مده ماه مور * IKE‏ اا نا 
حَقَ لِمَنْ ہ فزارہ, وانت ير هاني کرم مزور؛ لك ی لله ياررحمن 
5 نے ۳ رو ع 5 20 ے‫ 2 5 رر 
یا رجيم يا جواد. يا واجد یا أحَد, يا فؤد يا صَمَد يامَنْ لم یلد و ۾ پولد. وَلم یکن 
زوم رھ گم هر ۔ ELEY‏ ۴ ور هم 50 
کُقْوأَأحَدہ آن تُصَلّي عل مُحَمّد وَأَفْلٍ بيه رن تجقل تُحْفتَكَ ایا من زیازتی 
چ ی ۰۶ 6ے سے كوت ۱-1 ا ۳ کو ای زره 5 
في ژقفي هذا فكاك ر تِي من الٽار. ۱ نِي ممَن يُسارع في الخیراتِ وَيَدْعوك 
ر ےگ مه درو مر 
رَغبا وَرَهباء واجعلیی لك من الخاشعينَ 

cE 12 ب تك مُحَكّد أنه عله‎ HEAT 

هب لزني ي عَلیٰ لسان لبي ٤‏ وام واله-فقلت 

و مس یھو 
وَبَشرِ لین آ وا أن َه قم صذتي عِند ره 4 

و ر 


اہ وه سا ا ا و 
للم كني بك مُؤْمِنُ وَبِجَمِيع أ ہف تحت مرف کت 


۱-اعراف: ۴۳ ۲-یونس: ۲. 








فحني يه علیٰ رُوُويس آلخْلایي, بل اوقبي مَعهُم و 
۳ ےط 


َإِنَّهُمْ عبید. وَأَنْتَ حَصَضموُم بکرامیك. وَأمَتيي باباعهم: 


يس نزدیک قبر می‌روی و می‌گویی: 

السلام من آللہ, آلسَّلامُ علی مُحَمَدٍ مین الله على رِساليه' وعزانسم آشرو, 
عفن لوخي رتیل آلخاتم لما سبق وَالفاتح لما آنتقبل امین عَلى ذلك 
كل وَآَلشَاهِدٍ عَلَى الْخَلقٍ » ألسّرا ج لت ولشلام علیہ وخ وب کائه. 


کو ۔ گے 


الهم صل عَلى شح محمد وغل بيه آلْمظلومين, أَفْضَلَ وَأَكْمَلَ وَأَرْفَعَ وَأَنْنَع 


وَأَمْرَفَ ما صَلَيْتَ عَلیٰ أَنبيائِكَ وَأَصْفِيائِكَ . 
2 3 ۳ 
الُم صَلّ على أمِيرآلْمُؤمِِينَ عبق. ونم لك يغد اف وأحى زشولا, 


روص رشولك الذي بَعتهُ وليك وَجعَلْتَهُ هادياً ِن نت من خَليكَ, الیل 
ES 5‏ ۳2 24 82 7 ماه امه 
عَلیٰ مَنْ نت برسالتك " وَدَيّانَ آ لدَّينِ بِعَدْلِكَ وَفَصْلَ قضائك بَيْنَ خلقِك, 


له صل علی ی من لین امین برك من بفدو الْمُطَهرِينَ ألَّذِينَ 
آز هم آنصارا دنك وَأغلاماً لعباوك. وشهداء على خَلْقِكَ وَحَفَظَةَ لیرّد. 
و صلوات بر همة ایشان می‌فرستی تا توانی. و می‌گویی: 
لام على لت ألمُشتودعین, ہو یت مه الله من خَلَيه, السَلام 
على الاب نت شین لام یی 
آله وخافوا لِحَوْفِهم آلسلام عَلیٰ ملایکة اللہ رین 


۱ «رسالاته» خ ل. ۲-«برسالاك» خ ل. 
ا «من» اخ ل. 








فَجَرَاَ 
عن أله عن قك وَلعنَ آله من تاع "على کنیا رفن من خالفَكَ, وَلعَنَ 
من مَنْ تا 


قحي ل ی وف رد زب وتف تردن 
وو 7 قرف ور نے 
أله مهم بَرِيء وَلَعَنَ الله لله ام 2 خالقتْكَ. وَأََةَ جَحَدَتْ و لايك واه تَظامَرث عَلَيْكَ. 
گر سوه #۸ 00 


ع و یں مدش رز 
م 


اطي رمه عر عم کی 7 9 1 
ار کة یڈ راہب یا ہد ا تك, وَأَضْيِهم حَڑ نارك . 
من آلجواییت غیت وراه َة 0 والغرّی والجبت 


4 ےط 
لن و کن ن نله وکل مخت ٹر 


؟- «موفياً»خ ل. 








رم ۶ 


AG Eee 

و سه مرتبه بكو: أَللّهُمَ لعن َتَلََآلْحْسَينِ. 

و بكو: 

له دب عَذاباًلا تُعذبهُ دامن آلعالمین. وضاعِف عَلَيْهم عَذَابَكَ ہما 
رارق دم عذابً ات تج این 

ال أجل على قتلة أنصار شولك لصا لین على 5ة 
أَنْصارٍ لْحَسَنٍ وَقَتَلَة أنصار لْحْسَيْنِ > وَل قن قُتلّ في ولائة آل مُحَمَّدِ أَجْمَعِينَ: 
غذاا مضاغفاف أشقل يلجي نع ين عذابها. وَهُمْفِيها 
شبلشون عفر نون ٹاکٹر روون وَقَدْ عايَنُوا لام وَألْخِرْيَ لطر یل. بفَنْلْهِمْ 

رات رل وَأَتباعهُم من عِبادِكَ آلصَالِحِينَ. 

له وله في شتیر اسر وَظاهِر آللانتة. في سَمائِكَ وَأَرْضِكَ. 

الهم أجل لي لِسانَ صذق في ألانك وب َي مَشْهَدَهُمْ وَمَشَاهِدَهُم, 
حَتّى ُلْحِقَنِي بهم وَتَجْعلنِي لَهُم تَبَعافي الد دياو آلاخرق يا أَرْحَمَ لراجهین . 

و بعد از آن بنشين نزد سر آن حضرت و بگو: 

لام الله وَسَلامُ علایکته آلْمُمَدبِينَ وَآَلْمُسَلَمِينَلَكَ 00 وََلنَاطِقِينَ 
بمَضْلِكَ وَآَلسَّاهِدِينَ عَلیٰ نك صادِق مین صِدٌّیى, عَلَيِكَ يا مَؤلا 


4 7 ہے 
2 


۰ 
2 


صلی ال عَلَيْكَ وَعَلى ژوحك وَبَدَنِكَ. 
هه نت طهر طاژ مه من طهر طاهر مه 
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تيك وافِدا لِعَظِيم حالِك وعَللیك عند الہ ولد رشوله. شتقربا إلى الله 
بزِيارَتِكَ. طالباً خلاض نَفْسِى من آلتار. مُتَعَوٌذا بك من نار أَسْتَخفَقٹھا' يما جَنَيِثُ 
تيك انقطاع لك والی وَلَدِكَ آلْخَلَفٍ يِن بعك علی 7 بر ال قلي کم 

ھ ۳ ۳ ۳۹ و 1 رز و 5 


- ےم رە 


الوافد إِلَيْكَ؛ تیش بذلك كمال الْمنْرِلَة عند الو و أت ین مر نی الله بصلیه 
وَحَتَیي عَلیٰ پڑو, َدلَنِي عَلیٰ فضله, وَهَدانِي لِحُبّه یی تن في آلوفاةة الیه. 
ابي َب لعرایج عِنده كفل تیپ سهد* من لاک پش 
ولا يَسْعَدُ مَنْ عادا کم؛ ہت رك نتم أفل بَيْتِ لرخمة 
عابم لین َأ کا الأزض. وَأَشْجِرہ الطَيْبةٌ 

للم انیب توجهي لك بِرَسُولِكَ و آل زشولك. ولا ترد آسْتِشْفاعِي بهم. 

مإ نب ات یرت 
وين تر په. ومن علي بَضري لوینك في لا والاخرو. 

للم" ي أخمئ علی ما یی عآنه علي : بن بي طالب -عنه لام -. 
على ما مات عَلَيْه عَلي بن أبي طالب عَليه آلسلام ۶ 
۳ استحقها متلي» خ ل ۴ -«تزکية» خ ل۔ ۵ «یمد» خ لہ 


۶-فرحة لفری: ۷٩‏ - ده بحارالانوار: ۳۷۱/۱۰۰ 2 ۱۴. تهذ یب‌الاحکام: ۲۵/۶ ح ۵۳ کامل الزیارات: ۴۱ ب ۲2۱۱ من 
لا يحضره الخقیہ: ۵۸۷/۲ ۰۳۱۹۹ موسوعة زیارات المصومین 22: ٩۳/۲‏ ش ۶۳ 





مؤل ف گوید که: در زيارت وداع. زیارتِ وداعى كه متصل به این مذكور می‌شود 


ايراد نموده است. 

و ابن بابویه -علیه الرحمه -بعد از ذکر این زیارت و زیارت وداع فرموده است که: 
پس تسبیح فاطمه زهرا هه را بخوان, و آن این است: 

ُبحان ذِي آلجلال لبازخ آلعظیم. سُبْحانَ ذي ی لایخ آلْشنیف. شبحان 
ذي مب آلغاخرآلقدیم. سُبِحانٌ ذي البهْجَة والجمال. شبحان من تَردی الور 
اقا شبحان من ری تنل في آلصّفاء وفع الي في آلْهَواِ'. 


زیارت سوم: 

روایت شده است در کامل الزیاره و غیر آن از حضرت امام رضا یا امام موسی يا 
امام على نقى ‏ صلوات اش علیهم اجمعین -که: می‌گفته‌اند نزد قبر امیرالم منین 
صلوات الله علیه: 


قایلك بِأَنواع الْعذاب, وَجَدَدَعَلَيه آلْعَذَابَ . 


مقاما لما وا لک عند اللہ جاها فا ود قال أله (وَلا یشفکون لالم آز تَضی »۲.۳ 


2 


۱-من لا يحضره الفقیه: ۵۹۱/۲ بحارالانوار: ۱۰۰/ ۰۲۷۴ موسوعة زیارات المعصومين 2 : ۳/ ۵۴۵ ش ۰۱۲۲۳ 

۲-«عند» خ 55 ۳-انبیاه: ۰۲۸ 

۴-کافی: ۵۶۹/۴ ۰۱2 کامل الزيارات: ۴۱ ب ۱۱ ح۲ تهذیب الأحكام: ۲۸/۶ ح۵۴. فرحة الفری: ۰۱۱۱ بحارالانوار: 
۳۰۰ح ۷, موسوعة زیارات المعصومین 248 : ۱۳۸/۲ ش ٩‏ ۵۶. 








و چون خواھی آن حضرت را وداع کنی بگو: 
کو ر 5 مدل دل 52 7 
السّلام عَلیك وَرَحْمَة له ویر کات سدع لله واستوعيك واقراعليك 


1 


آلسّلام. آنا بالل وَبالژشل وَبماجاءَث بے وَدَعَتْ إِلَيه وَدَلْتْ عَلَيْه فاکتنا 


ععآلشاهدین. 

َشْهَدُ أنَّأمرَآْمُؤْمِنِينَ علیا. وآلخشن. والخسین. وَعَلِيٌ بسن آلخسین, 
وَمُحَمَّد بن علِي. وَجَغقَرَبِنَ مُحَمَّد وَمُؤسّی بن جعفره وَعَلِيٌ بُن مُوسی, وَمُحَمَّدَ بْنَ 
دو یس یت ی وَألْحُجَةَ ِن الْحَسَنِ -ضَلَوائكَ عَلَيْهم 
أجْمَعِينَ ی هد أن من هم وَحارَبَهُم مشرکُون. من رد هم في آشفل 
رل ین آلججيم. وه أن مخ حارَبَهُم لا أغداء, وحن منم بُ رآ وا عردب 
شیطان. وعلی منم لَه أله وا وََلْمَلا لَمَلایِکة وَآَلنَاس أَجْمَعِينَ: وَمَنْ غ شرك فيهم. 


هي سالك بعد َعْدَ سلاو رسیم ن تُصَلَيَ عَلى مُحَمَدٍ 0 
وَألْحَسَنِ, زالنین, وَعَلِي. وَمُحَمَّ وجففره وشوسی, وَعَلِيٌ, وَشحَتی, وَعَلِي 
لسن وَأَلْحُجُة. ولا تَجعلَهُ آجز الْعَهْدٍ من زِيارَتِه. إن َعَلتَهُ قاخشوني شع 
ولا تین - 

الهم ول یام الطاعة وَآلْمُناصَحة وَآلْمَحَبّة وخشن آلْمُؤارَرةٍ 


چس 





۱-کامل الریارات: ۶ب ۱۲ح۱ من لا يحضره الفقيه: ۵۹۱/۲ ح ۳۲۰۰, تهذيب الاحكام: ۳۰/۶, فرحة الغرى: ۸۵. 
بحارالانوار: ۲۶۶/۱۰۰ ح۸, موسوعة زیارات المعصومین 2: ۲/ ۳۷۷ ش ۶۸۳ 





زیارت چھارم: 

در اكثر کتب حديث و زیارت روايت شده استء و ثواب عظيم برای آن وارد 
است؛ و در زيارات جامعه به اندک تغييرى با ثوابش مذكور خواهد شد" 
إنشاءالله تعالى: 

به سند معتبر منقول است از على بن موسى الرضا ‏ صلوات الله عليه -از آباء 
طاهرين آن حضرت اء كه حضرت امام زین العابدين صلوات الله عليه حضرت 
امي رالمؤمنين -عليه الصلاة والسلام -را به اين نحو زيارت کردند که: بر قبر آن 
حضرت ایستادند و گریستند و گفتند: 

السلام عَلَْكَ يا آمیرألمزمنین وَرَحمَة اذ 
في أزضه وَحُجَّنَهُ عَلیٰ عباده. 

ار سو یک 

له عَليه َآلہ. حت دعاك الله إلى جوارو وَقَبَضَكَ َيه باختیاروه وَأَلرَمَ أغداءَكَ 
نوور یی مع ما لَك من اَلٰحُجَع لالع على جَمِيع خَلْقهِ. 

الهم اجتل تہ فيي مُطمَيِنَة درك راضِيَةً قضائِكَ, مُولعة بِِکْرِ وَدُعائِكء 
مُحتَّة ل و أَْلِيائِك, 2 مَحْبُوبَةٌ في أرضك زسمایك. صابرة على تُرُولِ لايك 
شاکر؟ لِقَواضِلٍ تَعْمائِك, ذاکرة ِسَوایغ آلائِكَ. مُشتاقَةً إلى فَدِحَة لِقاِك, مُتَزَوَءَةَ 
وی لیزم جزائك. مشه تل بشت بشتن أُوْلِيائَكَ مُفارِقَةٌ لاخلا أَعْدائِكَ, مَشْعُولَهَ عن 
دی ِحَمْدِكَ وَتَنَائِكَ. 

يس يهلوى روى مبارک خود را بر قبر گذاشتند و گفتند: 

2 رز 50 
هم اد قوب مین إِلَيِكَ واه وَسْيُلَ آلراغبین الیِك شارِعَةء واغلام 





۱-نگاه کن: ص ۶۱۳ زیارت ششم. 





نَ اک 
رص 2 و ۳۳ ۳ ده کہ 
صاعده. وَأَبُوابَ آلاجاية لَه مُفَنَّحَة' وَدَغْوَۃ مَنْ ناجاك مُسْتَجِابَةٌ وَتََْةَ مَنْ ناب ای 
7 َو عبر من بک من خَوْفِكَ مَرْحُومَة وَآلإغانة لِم آستفات بك مَوْجُودة وَآلإعاةً 


من آشتعان مَبذولهُ وداک یبوک مر رل من تال ماله وَأعْمالَ مین 


لَدَيْكَ مَحْقُوظَةٌ وَأَْرَاقَ لخْلانه تي من لد نازِلَڈہ وعَوائد لزید إِلَتهِمْ واصلة, توت 
لْمُسَْغفرِينَ مَعقُورَةُ وخوائع الق عِنْدَكَ یه وَجَوائِرَ آلسایلین عِنْدَكَ سورد" 
واي أل موا توا مین معد وَمَناهِلَ آلظاء لَرَيْكَ ُتْرَعَةٌ. 


هم َاسْتَجبْ ب دُعائي, وآفبل د تَنائي. وَأَعْطِنِي جَزائي. وَأَجْمَعْ بَيْنِي وَبَيْنَ 
زليائي بح مُحَمّدوَعَلِ وضو و 
تفمني. زشتهی مناي غاي يه رَجائي في مقلبي ومنو 

آنت إلهي وَمَیّدِي ومزلاي. اغفز ہد کک 
أذاناء وَأَظْهِنْ كَلِمَةَ اَلْحَیٌ راجعلها آْعلیء وأذحض کلمة آلباطل وَآَجْعَلّھا آلشفلی, 
ِنَّ على کل شَيْءٍ دی 

نج 

زیارتی است که سید عبد الکریم بن طاووس -رضی الله عنه -به سند معتبر 
از صفوان جمّال روایت کرده است که گفت: چون با حضرت صادق 3 وارد کوفه 
شدیم در هنگامی که آن حضرت نزد ابوجعفر دوانیقی می‌رفتند -فرمود که: 
ای صفوان شتر را بخوابان که این نزدیک قبر جدّم امیرالمؤمنین ۔صلوات الله عليه -است. 





۱- «مفتوحة» خ ل. ۲ -«موفورة» خ ل. 

۳ -کامل الزیارات: ۳۹ ب ١١ح‏ ۱ بحارالأنوار: ۲۶۴/۱۰۰ ح ؟. موسوعة زیارات السعصومینل: ۲/ ۸۷ ش۵۵۹. و 
نگاه کن: مصباح المتهجد: ۷۳۸ مزار کبیر ۲۸۲. فرحة الفری: ۴۲-۴۰ و ۴۵-۴۳ مزار شهید: ۰۱۱۴ بحارالانوار: ۱۰۰/ 
۶ و۲۶۸ ۰۱۱ موسوعة زیارات المعصومین 2#: ۲/ ۸۹ ش ۵۶۰. 





يس فرود آمدند و غسل کردند و جامه را تغيير دادند. و پاها را برهنه کردند 
و فرمودند كه: تو نيز جنين كن. 


پس روانه شدند به جانب نجف و فرمودند كه: گامهارا کوتاه برداں و سر را 

به زیر اندازء كه حىّ تعالى برای تو به عدد هر گامی كه بر مىدارى صد هزار حسنه 

می‌نویسد» و صد هزار گناه محو می‌کند. و صد هزار درجه بلند می‌کند. و صد هزار 

حاجت بر می‌آورد؛ و می نویسد برای تو ثواب هر صدّيق و شهید که مرده باشد 
ياكشته شده باشد. 

پس آن حضرت می‌رفتند. و من می رفتم با آن حضرت به آرام دل و آرام تن 

وج اتہر ملل کف رد تا رسیدیم به تلّھاء يس نظر کردند به جانب 

راست و چپ و به چوبی كه در دست داشتند خطی کشیدند پس فرمودندكه 


پس طلب کردم اثر قبرى يافتم. 1 
بس آب ديده بر روى مباركش جارى شد و گفت: إا و وَإِنا له راجِعُونَ. 
وگفتد_ 


مہ ده 


ولا کا دی اذا العم لسَّلامُ 


بأبى أَنْتّ وَأَمّى يا أيرَالْمُزْمِیِینَء بأبى آنت وَأمّى يا حُْجَّةَ الخصام. بابي آنت 
E‏ لوا ای ۱ 
وَأمي يا باب آلْمَقام. بأبي نت وَأَمّي يا ُورَ آله لام 





1۹ 2 3 1 5 ۳3۳ 0 2 عااء مه 
اللہ اث کا وت ۽ تعد خدود آله وَعَبَدْتَ الله مُخْلِصاً عتی أتاك الِْقِينُ؛ 
0 


صَلَّى آنه عَلَيكَ, وَعَلَى لت من بفدك. 


0 
وفرمودكه: ای صفوان هركه زيارت كند امیر المژمنین 1 را به این زیارت. و این نماز بکند 
برگردد به سوى اهلش و حال آنكه كناهانش آمرزيده شده باشد. و عملش مقبول و يسنديده 
شده باشد و بنویسند برای او ثواب هركه زيارت آن حضرت کرده باشد از ملائكه. 

صفوان كفت بر سبيل تعجّب كه: ثواب هركه زيارت مىكند آن حضرت را 
از ملائكه؟! 

فرمودكه: بلی. در هر شبى هفتاد قبيله از ملائكه آن حضرت را زیارت می‌کنند. 

يرسيدكه: هر قبيله جه مقدارند؟ 

فرمودكه: صد هزار ملک. 

پس آن حضرت از پس يشت بیرون آمدند. و در اثنای بیرون آمدن می‌گفتند: 


و 1لو 


يا جَدَاهُ یاب سَيّداة يا طباه يا طاهراه لا جَعَله الله له آخر اَلْعَهْدِ نك, وَرَرَكَنِيَ 
الود یك. وَآلْمُّقامَ في حَرَمِكَ. والکزن معك ومع آلأبرار من وید. صلی أله 

صفوان كفت که بەآن حضرت عرض کردم که: رخصت می دھید که خبر دهم 
اصحاب خود را از اهل کوفہ و نشان این قبر به ایشان بدهم؟ 

فرمود که: بلی. و درهمی چند دادند که من قبر را مرمّت و اصلاح کردم ". 





۱-«رَشُوله» خ ل. 
۲ مزار کبیر: ۲۴۲-۰ فرحة الفری: ۹۴ - ۹۶ء بحارالانوار: ۲۷۹/۱۰۰ ح ۱۵. موسوعة زیارات المعصومين 2: ۲/ 
۵ ش ۵۶۵. 





و در حديث دیگر از صفوان سابقاً مذکور شد 'كه: در خدمت آن حضرت به این 


موضع شریف آمد. و آن حضرت نزد قبر ایستادند و سلام بر حضرت آدم و سایر 
پیغمبران فرستادند تا پیغمبر آخرالزمان - صلوات الله عليه وآله و عليهم اجمعین ۔ 
پس خود را بر روى قبر انداختند و بر آن حضرت سلام كردند و بسیار گریستند پس 
برخاستند و چهار ركعت نماز کردند'۔ 

و در روایت دیگر آن است که شش ركعت نماز كردند". 

مؤلفكويد که: از بعضی احاديث زیارت آن حضرت مستفاد می شود که شش 
رکعت. همه نماز زيارت اميرالمؤمنين صلوات الله عليه بوده باشد؛ و از بعضی ظاهر 
می‌شود که دو ركعت نماز زيارت آن حضرت است. و دو ركعت نمازِ زيارت سر 
مبارک امام حسين ا است. و دو ركعت برای شرافت محل منبر قائم آل محمد 
-صلوات الله عليه -است. 

و اكثر علما چهار ركعت را برای زيارت حضرت آدم و نوح ليك ذکر کرده‌اند. 

اگر ده ركعت بکند که همه بعمل آید شايد بد نباشد. 


زيارت ششم: 

زيارتى است که شيخ مفيد و محمد بن المشهدى -رضی الله عنهما -و غير ايشان 
روايت كردهاند؛ محمد بن المشهدی گفته است که: 

روايت كرده است محمد بن خالد طيالسىء از سيف بن عميره که گفت: بيرون 
رفتم با صفوان جمّال و جمعى از اصحاب مابه جانب نجف» پس حضرت 
امي رالمؤمنين ۔صلوات الله عليه -را زیارت كرديم. پس چون فارغ شديم صفوان روی 
خود را گردانید به سوى قبر حضرت امام حسين ‏ صلوات الله عليه -وكفت: زيارت 
م ىكنيم حضرت امام حسين را از این مكانء از بالای سر حضرت اميرالمؤمنين. 





۱-نگاه كن: ص ٠‏ ۰ 

۲ کامل الزيارات: ۳۵ ب ۹ح ۷ من لا يحضره الفقيه: ۲/ ۵۸۶ح ۳۱۹۷ فرحة الفری: ۹۹ء بحارالانوار: ۲۴۲/۱۰۰ ۲۳ 
وص ۲۸۱ح ۱۶, موسوعة زیارات المعصومین 858 : ۲/ ۱۱۶ ش ۵۶۶ وص ۲۷۹ ش ۶۰۱. 

۳-من لا یحضره الفقیه: ۲ ضمن ۲۱۹۷ 





باب سوم ۔فصل سوم: زيارات مطلقه أمير المؤمنين 9ه 


و صفوان كفت كه: با حضرت امام جعفر صادق 38 به اینجا آمدم. و حضرت 
چنین زیارت و نماز کرد و دعا خواند که من می‌کنم. و فرمود که: 

ای صفوان» این زیارت را ضبط كن و این دعا را بخوان, و هميشه حضرت 
اميرالمؤمنين و امام حسین را به این نحو زیارت بکن؛ که من ضامنم بر خدا که ه رکه 
ایشان را چنین زیارت کند و این دعا بخواند - خواه از نزدیک و خواه از دور -اينکه 
زیارتش مقبول باشد. و عملش مزد داده شود و سلامش به ایشان برسد. و پسندیده 
گردد. و حاجتهایش برآورده شود هرچند عظیم باشند. 

ای صفوان این زیارت را با همین ضامنی از پدرم اخذ کرده‌ام و او از پدرش 
از جدّش حسین. و او از برادرش حسن و او از پدرش اميرالمؤمنين با همین ضامنی, 
و امیرالمژمنین از رسول خدايية از جبرئیل با همین ضامنی که من ضامن شدم. 

و جبرئیل#: كفت که: حق‌تعالی سوگند به ذات مقس خود خورده است که 
هرکه امام حسین را چنین زیارت کند در روز عاشورا از نزدیک یا دور و این دعا 
را بخواند. زیارتش مقبول گردد. و هر حاجتی که بطلبد هرچند بزرگ باشد برآورده 
شود و اامید برنگردد؛ و برگردد با دیدار روشن و خوشحال يسبب برآمدن 
حاجتهایش, و فایز شدن به بهشت و آزاد شدن از آتش جهنم» و شفاعت او را قبول 
كنم در حق هرکه دعا کند زیارت کننده برای او؛ مگر آنکه دشمن اهل بيت ہل باشد. 

به اين نحو قسم به ذات پاک خود خورده است» و ملائکه را بر اين گواه گرفته است. 

و جبرئیل كفت که: يا محمد حق تعالی مرا فرستاده است به سوی تو که به اين 
مژده بشارت دهم تو راو على و فاطمه و حسن و حسین و امامان از فرزندان تو را 
تاروز قیامت. پس دائم باد شادی توء و شادی على و فاطمه و حسن و حسین و امامان 
فرزندان حسین, و شیعیان شما تا روز قیامت. 

و صفوان گفت که: حضرت صادق 3 فرمود که: ای صفوان هرگاه تو را حاجتی 
در درگاه خدا باشد. این زیارت را بکن هرجا که باشىء و اين دعا را بخوان و حاجت 
خود را سؤال کن؛ البته برآورده می‌شود. 





و زیارت اميرالمؤمنين این است: رو به قبر آن حضرت بایست و بگو: 


لسَّلامُ عَلَيِكَ یا ول اللہ, السَلام عَلَيْكَ يا صِفْوَة آلله. السَلام عَلَيْكَ يا مین 


0 
0 
3 


له للام عَلى من ضطفاۂ اللہ وََخْتَصَّهُ وَآخْتَارَهُمِنْ بر 
سلام عَلَيِكَ یا حَلِيلَ آلله ما دَجَا یل وَعْسَقَ وأضاء هار شرّق. 
لام ی ما صَمَتَ صامتٌ وَنَطَقَ ناطِ, ودر شابن وَرَحمَة آله وبر كانه. 
لام على مزلانا أَمرِالْمُؤْمِنِينَ عَلِيٌ بن آبي طالب. صاجب السّوابِقٍ 

وَلْمَناقِب ولج وَمُبيدٍ الکتاّب, آلشَّدِيدِ آلبأيس. لْعَظِيم ألمراين, ألْمَكِينٍ 

آلساس. ساقي أَلوینَ پالکایں من حَوْضٍ آلرشول الَکِینِ تر 
جس 0 ال لوا وَالْمَكْدْمات َال 
لام علن دار اللؤمنين. بت ودين وال لكين ویس 

رَسُولٍ رَبّ لَعالَيِينَ, وَرَخ و 

الام على من أَبده الله بِجَبرَئيل, وَأَعانَهُ پمیکائیل, وَأَْلَقَهُ في آلدَارَ 

لین لته فان رما أ و 


3 


ی 


ء۷ الور 
وت مروا بإيتا ۽ ال کوات. وَعَدَّفُونا صیام شهر رَمَضان و 
یک يا آمیر ألمومنین. اَلِمَلام عَلَْكَ يا يعسو لين فا أ ر الْمْحَجَّلِينَ. 


5 
3 
8 


7 


2 


لام عَلَيق ا باب لو لام َك يا عیج وت ويد سان 
موه ره TALL‏ امه اع 
وَأَذنَه أْواعية. وحکمته الْبالِعَةَ, وَنمه آلسابغة. 
المقلام على قسیم أَلْجَنَةَ ولا آلگلاء عل نشعة الله ی الٗہرار ون قعته 
السَّلامُ على قسیم الجَنْهَ و ر م علی نِعمَة 4 على برار» 9ب 272 


١-«الطول‏ والفضائل» خ ل. ٢‏ ناء خ ل. 


۳-«کلمته» خ ل. 








7 عَلیٰ أَخِي رَسُولِ أله ِ وَآَبْنٍ عَمْه و نج تیه وَالْمَخْلُوقَ من طینته. 
الام عَلَى الأضل نیم و افرع لْکریم. 

لام عَلَى مر آلجین, آلسَّلامُ عَلى أَبِي الْحَسَنِ عَلِي. 

لام على َجَرَة طؤبئ, یدرز آلْمُنْتهى . 

آَلسَّلامُ على آدَمَ صِفْوَةٍ لوح تب 2 دی َيل 7 کت 


مت 


السام على تور لوا وَسَلِيلٍ الأطهار. وعناصر ۱ خی اسم على 
لدب را ألسَّلامٌ على حبلٍ له آَلْمَتِينء وَجَلْبه لكين ١‏ وَرَحمَة أله وا 

السَلامْ على مین له في أَدْضِيه, وَخَليليه, ولحاکم بأشرِو و وَأَلْعَيّم بدِينه. 
وین بجکمیه. وال پکتایہ. أي آلژشول, وزج لول سیف آلو لول . 

آلسَّلامُ عَلیٰ صاجب آلدَّلالاتٍ, وآلایاتِ آلباهرات, وَاَلْمُعْجِرَاتِ القاورات" 





١‏ «عنصره خ ل. ۲۔ «المبين» خ ل. 
”-«النَاطِتي» خ ل. ۴۔ دالزاھراتء خ 5 
۵-زخرف: ۴. 





7 ۲ 7 2 2 
مك تر اضرا: عارفاً بعقق. وال 


اك ما الیل ھت لي عند الله رَبّي وَرَبّكَ 


ما 
۱ 
اچ 


ےا 


قصدتك ‏ د مَوْلايَ يا 

لأؤليائك. مُعادِيا اد 

في خلاص رَقَبَتِي من آلٿارِ. وَقَضاءِ حَوائجي اج | دنا وألاخرة. 
پس خود رابه قبر بچسبان و قبر را ببوس» و بگو: 


۳ ۳ - وط محر 7 ے‫ 2 ٴ۶ 3 50 
سلام آلله وَسَلام تلائِکیہ مین وَآلْمُسَلَمِينَ لك بقلوبهم يا میرألمزینین. 


Ah “It‏ 2 05 ڈگ 
وَألنَاطِقِينَ بفضْلِكَء وآلشامرین علی أن صادِق مین دیق لك وَرَحْمَة الله وَبَركاثة. 
أَشْهَدُ آنك طهر طاهڙ مُطَهّدُ من طهر طاهر مُطَهرِ 
2 2 
۶و ر وید لے fos‏ کو رم و مد 
هد لك يا ول آلله وول e‏ دای وَأَشْهَدٌ آنك جب آلله 


باب وَأنك حَبِيبٌ الله و وَجْهُهُ آلذي بُڑ 


نی کی 7 هن ع 22 
أختطیتها على ظَھُری, فَزعا اليك رَجاءَ رَحْمَةِ' رَبّى 
یفک ستشفع بك يا مؤلاي. وَأَتَقَوَبُ بك إِلَى الله" لِيَْضِيَ بك خوانچي, 
E E‏ ری عط ام ا اورف قشر اسم وتيك e‏ ل 
مار ل وَلَكَ عِنْدَ الله 
آلحا تاور ECF‏ عر مه و 


fon م‎ 


الموتضئ. وأمینك الأؤفئ. وَعُوْوَتِكَ الْؤنقى. وید آلغلیء وَجَنْبكَ آلأغلى. 
و کلمتك الٰخُشنیٰ, وَحُجَتِكَ اف عَلَى آلوری, وصِدّیقك له که وید آلأوْصِياء. وَرُ كن 





۱-«راجیا رحمة» خ ل. ۲ «وأتقرب إلى الله بزيارتك» خ ل. 





آلأؤلياء. وَعِمادٍ آلأضفِياء؛ مب مین وَيَْسُوبٍ آلدّین. وَكُدْوَةٍ کت 


وَإمام الْمُخْلِصِينَ” رآلعفوم "من الْخلَلٍ مهدب من الا َل مه من 


لته من ٤‏ لیب أَخِي بيك وَوَصِي رَسُولك, آلبایت تِ على فراشه. وَآلْمُواي 
پلیہ كلف الکزب عن وجه لذي غل ینهآ يد ِسالَيه. وشاهد 
على أ 5 ی ودلا علخ خی وحايلاً نت وق ِمهجَيه, وَهادِياً أيه وید 


ےا 


لباسه, و تاجاً لراسه. زیابا له ومفتاحاً و حت هزم یوش لك باذنك. 


3 
2 


وأباة سار الكثر يأك ول تفه في مزضاو رشولاقه وج وَففا غلی 
طاعته. فَضَل اَللّهُمٌعَليه لا دائِمَة با 


لسَلاهُ عَلَيِكَ يا وَل آللہ, وَأَلشّهابَ الا قب راز آلْعاقِبَ. يا سَلِيلَ الأطائب. 
:لله تعالیٰ ربا قلت نقلث ظَهْرِي. ولا يبي عَلَيِها إلا 
و وَأَسْتَزعاك أ شر .کن لي إلى أله شيعا 
2 


و شش ركعت نماز زیارت بکن» و هر دعاکه خواهی بکن بکن» و بگو: 

الشلام عَلَيِكَ اأمیرآلمژمنین. عَلَيْكَ مني لام اللہ بدا بقیث وبقی یواژ 
پس اشارہ کن و متو مه شو به جانب قبر امام حسین 1# و بگو: 

الشلام عَلَيِكَ يا با عبدآله, السلام عَلَيكَ یا ِن زشول الہ . 

نکم زیر موسلا إلى اللہ ري ورب ما وشتوجهاانی آله بكما. 





۳۹ «الصّالحين» خ‎  " «الصديقين» خ ل.‎ ١ 
«والمفطوم» خ ل. ۴-«جنود» خ ل.‎ -۳ 
۵۔فرضاكء خ ل.‎ 





وَمُسْتَشْفِعاً بکما إِلَى آلله في حاجَتي هْذِه. قاشفعا لي فَإِنَّ كما عند أله امقام 
لْمَحْمُود, و الجاه آلْوَجية. وَاَلْمَنِْلَ أدَفِيعَ الیل 


4 


يب عَنْكُما مُنَظألتتجُز الحاجَة وَقضائها وَجاجها من الله بشفاعیکما 
لي إِلَى آله في ذلك قلا أَخِيبٌ ولا کون قبي عنکما مُثقَلبا خايراً ٣‏ پل يَكُونٌ 
نابي مُنْقلباً راجحا فیح منْجحاً مُشتَجاباً ِي بقضاء جهیع آلحوانج. فَاسْمَعا لي. 

َنْقَِبٌ ' علی ما شاء الله لاخَؤلَ وَلا وة إلا باه مضا أشري إلى آلله. مجناً 
ظَفْرِي ای ,کل علی الله وَأقُولُ: :حشري أ كف مو لت 
وراء الله راک يا ساداتي مُنْتَه ما شاء اللہ له رب کان مالم شالم يکن . 

گی يا آمیرآلمژمنین وَمؤلاي وَأَنْتَ يا آبا عبیالہ, سَلامِي عَلَيْكُما 

ِل ما آنصَلَ ی رها واصل إلَنِكُما یه مَحْجُوبٍ عَنْكُما سلامي إِنْ شاء 
لله وَأَسْأَلَهُ بحَکما أَنْ بشاء لك ویفعل فإ فَإِنَهُحَمِيدٌ مَجِيدٌ . 

نب یا سید عَنکُما تایبا حادالهِ شا کر راضياً مُسْتَئقناً لإجايّة, غَيْر آيس وَلا 
قانط ء عائِدا راجعاً إلى زِيارَتِكُماء غر راغب عَنْکما. بل راجغ ان شاء الله الیکما. 


و۔ 
0 


یا سا رَغِبِثُ الیکما بَعْدَ دأ کروی E‏ آلدّنياء 


يا له لَه يا أ له یا مُجِيبَ دغوة آلْمُضْطَرينَ وا کاشف کزب اَلْمَگژوپیں, 
ويا غیات الْمُسْتَفِيئِينَ: ويا صریخ لْمُسْتَضْرِحِينَ: ويا من موف اي من حَبْلٍ 
آلوَرِ ید يا مَنْ يَحُو ل بيْنَ موم وقلیه. وَيامَنْهُوَََ + خسن أَلدَحِيمُ یامن 





١‏ دخائبا» خ ل. ۲ -در اکثر نسخ: «أتقلب». ۳ ففلا خيّبني» خ ل. 





عَلَى الْعَوْشٍ آشتوی, يا مَنْ يَعاً م خانة لين وَماُخْفِي دوز وَيامَنْ لا نَخْفى 
یه خافِيَةٌ يا من لا تشتبه له الأضوات, يا من لاله آلحاجاث يامَنْ 
لحاح کین یامد رش قوب یا جاي كَل شن یاباری انقوس بَعْدَ 


مور و 


مه 
لہ ی هکل + وم في شأن. يا قاضي آلحاجات. يا مُه نفس لْکرّبات, يا مُعْطِيَ 
ت يا وَلِيّ آلَعْباتِ, ياكافِي آلْمْهِمَاتٍِ. يا من يَكْفِي كَل یه ولا يَكْفِي 
ےت ١ ١‏ 
شالك بح ق مح مُحَمّدِ وعل امير آلمژمنین. بح فاطمة بِنْتِ نبیّك, وبحق 


لحم وألشسير ني هي قاي هذا تسه ول ۰.وبهم 


ایت 


-_ 


آنتفیع | ِلبِكَ وَبحَقهم شالت وأفیم وَأَعْزِمُ عَلَيِكَ وبالشان آلَّذِي لَهُمْ عِنْدَكَ, 
وَبِالَّذِي فَضَّلتَهُم عَلَى العالمين, وباشمك لذي جَعَلْتَهُ حون بے ۳ 


و 


دُونَ آلعالمین. ویہ سم أبنت قَطْلَهُمْ ین کل فطل حَنَئ فاق فَضَلهُمْ 
فَضْلَ الْعالّمِينَ جَمِيعاً 

سل آن صل عَلى مُحَمَدٍ وآلِ مُحكڊ. ون شف غي وهي كڑبي, 
وأ تکفتي آلشهم ین ايء وَنَقْضِيَ عنّي دیني. وَتجيرني من آلْفَفْرِ وَآلْفاقة, 
نيبي عن آلْمَسْأَلَةِ ای الخلوقین, وَتُفيني هَمَ تن أخافٌ هَمّهُ وش مَنْ 
آخاف سره وَحُرُونَة من أخافٌ حرو ره من آخاف شَةه ومکر من آخاف 


1 
۰ 


مَكْرَهُ وَبَهْيَ من آخاف يَفْيَهُ وجور مَنْ أَخاف جَرَۂ وَسُلْطانَ من آخاف شلطائ 
وكيد من اف کید وَاَضرِف عَنّيكَئِدَهُ وَمکرۂ ودر من أخاف مدر تَهُعَلَي 
وت عي کید الْكيَدۃ وعکر اکر 

الله من أَرادَنِي پشوو فد ون كادي فَكِدْهُ وَآضرِف عي كيده وأ 


5 «السوالات» خ ل. 








وأمانتك وه عَنَي کیف 3 شفت وأتی شفت . 
لهم شتا عي , بر لا جر وبلام لا شمر وبفاقة لا تشدهاء ويش قم 


نمی لوسنک اجه ۱ ١‏ 
7ت ب يته عیتیه,رَأدذخل آلقفر في منزله. وآلشفم في بده حن 
4 عَتّی بث فل شاغل لا فراع لَه یه ِكْرِي كما سيه 3 یه كرك وَحُذْ عَنّي 
سوه ۳ 0 وَيَدِهِ ورجله یه وَجَمِيعٍ جوارحه. وَأَدْخْلُ عَلَيه یه في جویع 


دلك اَلمُقُمَوَلا تشفه حت حَتّیٰ تَجْعَلَ لَه ذٰلِكَ شغلاً شاغلاً عَنّي وَعَنْ ذْكْرِي. وَأَكُفِنِي 


یا کافی ما لا يَكْفِي سوالّ. یا نج من لا مرج له سواك. وَمُفِيتَ من لا ميت له 
یسوا3, و جاز مَنْ لا جار لَه سواك. وَمَنْجَأمَنْ لا مَلْجَأَلَُ غَيْدكَ. 

نت قتي وَرجايي َمفزعي وَمَهْرَبِي وَمَلْجَإِي ومنجاي؛ فبك أنتفیع وَبِكَ 
اتلج وَبِمُحَمَدِ وآل مُحَمَدِ أَتوَجَه إِليكَ وَأَتوَسّلُ وَأَتَشَفَمُ یا الله يا الله يا لك 
مر لھا 6ھ و و و تھے 9 و 


وَلَكَ َلْحَمْد وَلَّكَ لت وَإِلَيِكَ له 


وَآلٍ مُحَمَدِ أن تُصَلَيَ على محئ وآل مُحَگی, وان تَكْشِفَ عَني هَمّي وغمي وَكَذبِي 
في مقامي هذا .کماکشَفت ۶ عَنْ بيك عَكَهُ ومع و کوب و یه هو ول عَدُوٌہ, قاکشف 
عي كَماكشَفْتَ عَنْهُ »ورخ عَنّي کما فَرَجْتَ عَنْهُ وَأكْفِني کما کیت َأضرِف غني 
ول ما خا هَل ومون من أخاف مو وه َم م أخاف همه بلاموّة على 
تفي من ذلت. وَآضْرِفنِي بقضاء حاجتي. وَكِفايَة ما أََمَنِي مَثه من مر دُنياي 
وآخزتي. يا أَرْحَمَآلَاحِمِينَ. 

پس ملتفت شو به جانب قبر امیرالمؤمنین 89 و بككو: 

السلام عَلَيْكَ يا أُمِرَاَلْمُوْمِنِينَ وَألسّلامُ على آبي عبد | أله آلخسین: مابقیت 
وتیل شهار لا جعله آله آخر آنعهد ّي لِزِيارَيَكُما. ولافرّق نا 





مول فگوید که: از قراين روايات که در اینجا و در زيارت امام حسين ٩#‏ 
در روزعاشورا ذکر کرده‌اند. معلوم می شود که مؤْلَفانِ مزارات. این حدیث را تفریق 
و اختصار کرده‌اند. 

و چون این حديث مشتمل بر فضیلت عظیم هست. بهتر آن است که هرگاه که 
خواهند که اين زیارت را بعمل آورند -خواه در روز عاشورا و خواه غير آن, و خواه 
نزد قبر امیرالمؤمنین و خواہ نزد قبر امام حسین + و خواه در ساير بلاد اول زیارت 
اميرالمؤمنين بكنند تا آنجا كه د«قَإِنّي عَثْدُل له وَوَلِكُكَ وزاب ئك صلی آنه عَلَيْكَ». پس 


ابتدا كنند و زيارت کنند حضرت امام حسين#ة را به تمام آن زیارتی که در ال 
زيارات روز عاشورا بیان خواهيم کرد ؟؛ تابه همه حديث عمل كرده باشند. و فضيلت 
عظيم را ادراك نموده باشند. 


زيارت هفتم: 


زيارت تی است كه در بعضى از کتب قديمه معتبرہ يافتهام كه به روايت صفوان 
جمال منسوب كردانيدهاند. 
و آن این زیارت است: 
E‏ ر ع مه مه و f‏ 
لسَّلامُ عَلَيِكَ یا با لك وَمعْدِنَ لوق وَلْمَخْصُوص بِالْأَحْرَةٍ. 
ت مه 5 fos‏ 
e‏ يسوب اند ين یمان کل لخن منء و کف الانام . 


2 س 


لسَّلامُ على میزان الأغمال. رَمقلّب الأخوال سیف ذِي آلجلال . 
اس« وَالْحاكم يوم الد 
ا رت ا ا 

١‏ -مزار کبیر: ۲۲۵-۲۱۴ بحارالانوار: ۱۰۰/ ۲۳۳۱۱-۳۰۵ و۲۴, مصباح المتهجّد: ۷۷۷۔۷۸۲, موسوعة زيارات 


المعصومین 24 : ۴۸/۲ ش ۵۲۳ وص ۱۱۷ ش ۵۶۷. 
۲۔نگاہ كن: ص۴۲۳. 





لسَّلامُ عَلیٰ + 7تت الاب ونقعته آلدَامِعٌة. 


آلسّلامٌ علی إِشرائیلِ ائيل نابلخ پیب 
لام علی صراط 00 آلواضع. دجم الاي ڌ وَألزإمام لا صمح ور ناد و ألقاوج. 
۳۹ لله 


2 


لام على تس آنه القائمة فيه بالشتن, وَعَینه يمن عرقها يَطْمَئِْنُ'. 


ا بر 7 1 
لام على َذنِ الله ألواعية في آلاعم ویو الباطَة بام. وجثبه لذي 
فرط فيه لدم 


أَسْهَدُ أن مُجازِي آلْخَلْقِء وشافع آلوژی, والحاکم بِالْحَیّ , بَعنَكَ آله عم 


لعبادی قَوََيْتٌ پئرادو, وجات في اه حَقَّ جهاده؛ فصلی اله عَلَيكُم, وَجَعَلَأقْيِدَةَ 
مس - د ره وم و ص عير 
من التاس تهوي الیْکم فالخيْرٌ منك وَإِلِيِك. 


سوہ ہے شاوه يتم لنِعَكٌء قَدْ ہت 


وت فو سا .ا تلا 


فَأنْتَ سامغ آلذعاء, ول اَلْجَزاء, عَلَينا منك لام وَأنْتَ سید الْكَرِیمُ وَآلإِمامٌ 


لْعَظیہُ فک نا رَجیماً یا مي رَآلْمُؤْمِنِينَ .السام عَلیك وَرَحْمَذ اللو'۔ 


زيارت هشتم: 

زيارتى است که شيخ محمّد بن المشهدى ذكر كرده استء و كفته است که اخذ 
كردهام ازكتاب انوار» و اول نسبت داده است به حضرت خحضر 4 و بعد از آن روايت 
كرده است از يوسف کُناسی و معاوية بن عمّار, که هردو از حضرت صادق#ة روایت 





١-«من‏ رَعَنّْهُ اطْمَأنٌ» خ ل. 
۲ بحارالانوار: ۱۰۰/ ٣٣٤ح‏ ۹ به نقل از كتاب عتيق غروى. موسوعة زيارات المعصومين222: ۱۴۱/۲ ش ۵۷١‏ 





كردهاند كه آن حضرت فرمود که: 


چون خواهى زیارت كنى حضرت اميرالمؤمنين# راء يس غسل کن هرجا که 
ميسّر شود تو راء و بگو وقتى كه عزم بیرون آمدن می‌کنی: ۱ 

و و ع ا موم کس مه ا ات راو له وو ] 

اللهُمٌ أجْعَل سَغیي مشکوراء وَدنْبِي مغفوراء وَعَمَلِي مَقبُولا وآغيسلني من 
ہے ہے جو زر و جک ا ع ق ا ار و رك اف 
الخطايا وَالذنوب. وَطھز قلبي من كل افة, وزك عَعَلِي, وَتقبّل سغيي, وَاجْعَل 

وه محر 5 
ماعندك خیرا لی . 

ل 1 gS‏ 02107+ رز وم کس 82 ,عاك 
رَبٌ الْعالَمِينَ. 

پس برو به آرام دل و تن تا در حرم و نزد در بايست و بگو: 

مطور لا © رے يك و کو ٥‏ مه 5 

آللهُمَ إني ادك فَأَرِدْنِيء وَأَقَْلتُ بوجهي إَِيْكَ فلا تفرض بوجهك عَنَي. 
ٹڈ ے مه بع ہہ ہے 2e‏ ہگ سا ما ره 2 1 
وني قصذت يك فتقبّل مِئي. وان كنْتَ ماقتاً لي فَارْض عتّي. وان کنت ساخطا 


ہا و مدمه آه 2 


ملعي گے کرے ا قا وا و 0 و ی 
اللهُمٌاَنْتَ اَلمّلام ومنك اَلِمّلام وَإِلَيِكَ يَعُودُ آَلسَّلامٌ وَأَنْتَ مین شلام 
حَيّنا رَبّنا منك باه 
ينا رَبّنا منك بالسّلام. 


رم روط مك رة 2 > > مه ر اعرد م رر مه 
الِحَمْد له الزي لم یتخد صاحبة وَلا وَلداء وَالحَمد لله الذي خلق کل شيءٍ 
ع مه 2 
فقدره تقديرا 
وا ا رم 2 رم ر ر رق ےم له مر ۳ 0 ۳ 
لسّلامٌ عَلييك يا ابا الحَسَن, شهد انك قذ بلغت عَنْ رشول الله ما أمَرَك 
رلك وك دف اش رك هه كت( دك هك 
بسه ووفیت بعهد الله وَتّت بك كلمات الله. وجاهدذت فى سبیل الله 





کم ماش ره کک کے آذك مه ماه ذلك و 
ہو 7 ۶ھ" ےت 


غ 1۳-۳ کے مور 29 

#6 رشاع 
منه وبرى م 

يس بگو: 

کے rE‏ 21 فو رز واه فش 4 عو ۶و رو تاه ۔ 

لسَّلامُ عَلَيْكَ يا آبا آلْحَسَن وَرَحْمَة الله وَبَرَكاتة. آشهد انك تَسْمَعُ ضزتی, 
1 وه مر 2 3 ۶ ر ودع د ری سه 7 
تمتك مُتعاهدا لدينى وَبَيْعتِي» لذن لي في بَتِك, شهّد أنَّ روحك مُقدسه أغنیث" 


الُذیں والشجی. لت له بين على بسا 

يس داخل حرم شو و بگو: 

لسلام على مَلائِكَةِ له آلْمُقَدبِينَ لش لام على مَلائِكَةِ أله لْمُرْدِفِينَ 
لام علی حتلة اش الکرزییین. لام على ملائكة آهآلمنتجیین. لام 
على ملاك الہ ومين لام على ملائكة آله لين هُمْ في هذا لحم 


000 


لْحَبْدُلِلّه 0 سَيّرنِي في پلادو, وَحَمَلَنِي عَلئ دَوائھ. وئ لِيَ اليد 


در دا 


وَدفع عنی عي آلعکارة حى اي حرم ولآ وَأرانيه في عافقة . 
والخنہ للہا ِي قدانا لهذا ما کي ولا آن مَدانا اللۂ٥۔‏ 
هد آن لاله 1 الله وخده لا شريك لَه وَأَشْهَدُأٌَ مد ده ورشولة, جاء 


۳ 5 


۹ 5 او اه مس 
باحق مخ عنده وَأَشْهَدُأَےٌعَلِتَا عبد الله وَأَخُو وله . 


۱-ببه» خل. ۲-«أعینت» خ ل. ۳-اعراف: ۴۳۔ 
و“ 2 








7 


که ورد ۶ 7 5 مج ۰ص رم 1 
وال مڪ وان تجعل تَحفتَك ياي م زِيازتي في مؤقفي هذا فكاك رقي بسن ار 
يمن يسارع في لت و ج دی دہ 


۶و > 


اللّهُمٌِنَّكَ بقرتي علی لسان َك فقلت: «وبشر الذي آمثوا أن هم قَدَمَ 


صدق عِنْدَ رَبُهم4. 


.َي يق لین بضع آباك رقن قلا تون بنذ عفرت مَوْقِفَاً 


تَفْضَحْنِي عَلى رُوُوس الْخَلائِقٍ؛ بل اوقبي مَعَهُم. وتَوَقِي عَلیٰ تَضد يقي " فَإنَّهُم 
عَبِيدٌكٌ حَصَطتھُم بکرامتك. وََمَْتَنِي باباعهغ. 
پس برو به نزدیک قبر و بگو: 
لام نله على زشو ل همم نع له »خاتم اين وامام لین 
للام على مین له عَلى رسالاته وعزائم مر و وَمَعْدِنِ ألْوَحْي وَآَلنَّنْزِيلِ 
لْخاتمٍ ما سبق وَألفاتح ما قبل َلْمهئِينِ علی ذلك كله وَالْشَاهدِ 


على اللو وآلشراج لٹ » وَآَلمّلامٌ عَليه وَرَحْمَۃ الله بر كانه . 
الهم صل علن مُحَمَدٍ وَأَهْلٍ یه المظلومين, أَفْضَلِ وَأَكْمَلَ واه فع وأنمع 
وَأَذْ فرق مایت على دینك وأضنیایت. 


الُم صَلَّعَلى یی زین عبر و وخر لك بعد نَبيّكَ: خي نَبِيّكَ 
وَوَصِيٌّ رَسُولِكَ »الذي أن نتَجَبْتَهُ بعلیك. َجَعَلئهُ هاد ی لعن دفت من لك ادلی 





۱-یونس: ۲. ۲ - «التصدیق بهم» خ ل. 





م لك یاج آلله. ا سكيد ی یا عَلَمَ آلتقی, 
م عَلَيك یه هنن 


سڈ ركاه وف کے کر 1 گے و 
لمّلامٌ عَلِيْكَ يا وَلِيَ الله. انت اوّل مَظلو 0 حقه صبرت 
۳ #۶ م مه م 5 وغ یت آذ ب الله 5 ۳ 


١‏ «وفصل قضائك بین» خ ل۔ 








ظَلْمَكَء ألقى عَلئ ذلك رَبّي إِنْ شاء إن لي وبا کیيرة فَاشْفَعْ لي فیها ند رَبّكَ؛ 


55 


جس سس عد وق قال الله تعالی: 


۷ 0 یا ور آله فى سمائه وَأَوْضِدء وََذْنَهُ آلسَامِعَةَ وَذْكْرَهُ آلْخالصَ 


01 


شْهَدُ أن لك من الله آلْمَزِيدَ ون وَجْهَكَ إلى بل رَبّ آلعالهین, وَأَنَّ 
من الله رقا جدیدا تعدو لك لاه في کل حباح. 

رب ب أعْفِرْ بي. وَتَجاوَزْ عَنْ سَيّئَاتتي» وَأَرْحَمْ طول مَكْي في قیامَة به؛ ان 
لام لتوب وَأَنْتَ خر آلوارِثیخ ۔ 


3 
١ 


اسلا عَلَيِكَ يا وارث آدَمْ صِفوَة ال للام عَلَيِكَ یا وارث نُوح تَبِيٌ الله 

لام لیف یا وات إنراهِيم یله لام یف يا وار شود تَبِي و 

لام عَليِكَ یا وارت داوة عفن آَلسَّلامُ عَلَيِكَ یا وارت عیسی ژوح الله 

لسّلامْ عليكَ یا وارت مُحَمَّدٍ ڪيب .للم عَلَيكَ یا و ,لام ع لیف 
1 ہص موع 7 2 





۱-انبیاء: ۲۸. 





7 رف ار ۶۵ 
العم فرین؛ و کوو آلحا سدین وش لان قشت اف ی 


ہر 2 مر وح رهظ ا ار ہش ہی سر ہہ ادنر 
فشلواء وَنَطفْتَ حیِن تَتَعتَعُوا. وَمَضَيْتَ بئور الله إذ قفواء فَمَنِ أَتَبَعَك فد هدِي . 
عم بر ۶ ٤‏ دمع 


و 


كلت لِلدّين يعسوب لا حین تَفَدَقَ آلتاش, و آخراً حِينَ فَشِلُوا. 
كنت نی با یذ صاژوا ی جيل فد فَحَمَلْتَ أَنْقالَ ما عَنْهُ ضَعْقُواء 
وَحَفِظْتَ ما آضاغواء وَرَعَيْتَ ما هملواء وَشَكَوْتَ إِذْحنَعُوا' وَعَلؤت إذ صَلِعُواء 
وَضَیّزت إِذْجَرْعُوا. 
2 و 2 7ے 1ك 90 .ہے 2 7 7ھ 
كُنْتَ عَلَى آلکافرین عذاباً صَبَا وَغِلْظَةَ وغیظاء وَِلْمُؤْمِنِينَ عَيْنا وجطنا 


١‏ «موفيا» خ ل. ۴ «عناءَ» خ ل. 
٣‏ «وضغن» خ ل. ۴-«اذ جبنوا» خ ل. 


۵-«غیفاً وخصبا» خ ل. 








lo‏ و وت 


رَعَلماً م تفلل حُجَتّكَ, وَلَم یوب قَلْبْكَ ولم تَضْعْف بصیرئك, ولم تجبن تفشك . 


E‏ 0 ولا تزه 
وَكُنْتَ -کما قال رَسُول اللہ صَلّی أنه عَليه و آله وا في 


۳3 ۳ 2 
یا فی أمْر الله وضیعا فى 


نيىك عَظِیماً ند اللہ, كَبيراً في الأزضِ, جَلِيلاً عند آلْمُوْمِنِينَ؛ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِ فيك 
,ولا لِقاِلِ فيك ہی و ھی ہہ 
عَزية عتن مد بحَلّه. وَآلْقَوِيُ ری عِنْدَكَ ضَعِيفٌ ذَلِيلُ حى تَأَحُد من لحي 
قرب وید ون في ذلك سره ال والطذی َالَف وقرلك کم 
وحم وارك جلم وَحَزم كلم وعزم 

ِغْتَدَلَ بك لین وَسَهُلَ ك الیل وََطْفِئت بك را وَقَوِيّ بك آلاشلامْ 
وَالْمُؤْمِنُونَ وسبقت سَبقاً هيدا عبت من بَعْدَكَ تعباً شَویداً فَعَظّمَتْ ريك نی 


1 کا 7ه 9 
السَّماءِ. وهدت م صِيبدًاء نام فا الله وَإِنا الب راجعون 

لع هل ول عن شايع على ,لم أنه من اقآ ال 
ظَلَمَكَ حَقَك, لَعَنَ آله من عصال. لََنَ الله من عَصَبَكَ حك لع الله من بل ذلك 
5 گی سے ۳ گے سور 2 2 


اخ 
Ê‏ ہنا 
کی ںی 
ہے 
7 2 
3 2 
٠۰ Ê‏ 
02 2 
8 

7 3 
کا 
2 3 
CC‏ اا 
3 6 
91 
۶ ؟ 


و موہ سے و اط کے کو 2 2 
للهُمَ آلْعَنْ قتَلَهَ أنبيائك وَأَوْصِياءٍ ی لِهذحَو نارك 
آلا أل یا ت و لمل اغ 9 ر رده ,۶ وه ۳ رت وه وه 
للم العَنِ الجَواييت والطواغیت. و ےت ملح مفتر 
رط َه 2 


له ال قله أمير الْمُْمِنِينَ ال 18 خسن و کت 





۱-«ولم يرغ خ 1 ۲ «خذلتك» خ ل۔ 





لَه عَذَبْهُْ عَذاباً لا تخد من آلعالیین, قضاعف عَلَئِهِمْ عَذابَكَ ہما 
شاقُوا ؤلاة امرك وَعَدَبهُمْ عذاباً َم تِلَهُبأَحَدٍ من لك . 

لهم أجل عَلیٰ َة شوت وَأَْلادٍ َشولِق, وعلی فة آبیر ينين 
َة نصا وَقَتَلَةِ آلْحَسْنِ وَآلْحُسَيْنِ وَأنْصارِهماء وَمَنْ نَصَبّ لآل مُْحَمَدٍ 
وَشيعتِهم حَرْياً من الاس أَجْمَعِينَ عَذاباً مُضاعَفاً في أَسْفَلٍ لد من الْجَجیم, 
اف عَنهُم ین عذابهاء وَهُمْ فيه شون هون یت رم 


2 


۳ ۳ 


قَدْ عاينُوا دام وَآَلْخِرْ لخي ألطَّويلَ بقتلهن ع عثرة أَنْبيائِكَ وژشیك وَأَتْباعَهُمْ 
بن عباوك الضلاجمن. _ 

للم في مستي لس لس وَظاهِرٍ اة في سَمائِكَ وَأَرْضِكَ . 

ريس ينوي اف ون إن سا لبق 
بهم تج ِي لَهُمْ تبعاًفي اَلدُنیا ولاخرق يا اَم آلرَاحِمِينَ . 

ےا شس تر مر 

یا سهدي تَعَدَضْتُ لِرَحْمَيِك بِلُرُومي لقن اي رَسُولِكَ -ضَلَواتُ الله عَليهِ - 


و و 


عائذاً جيني من فمك وسخطك. وین ژلازل يوم كر فيه الْعَراتُ» یز م تقلب 
07ع ا ے۵ ر ر و کے 
فيه لوب الصا یوم تبیض وجوه وَتَسْوَدُ وُجُوةٌ یوم آلازفة از قوب لَدَى 


Ai 2 ۱‏ ركه من مر و لہ ۾ ر ااه 1 
مفداره حمسون لف سی يسيب فيه لید وید مر صعه صعب 
مه ۶ھ مگ و ون رف رهش و عم و و ورم شا و نے 
ومد ۰ مه هد 7 ام ی ہے 
یوم تشخض فيه | صاز وّتشغل كل نفس ہما قدمت. وّتجادل کل نفس عن 





۱-«بلزوقي بقبر» خ ل. 





پس سر بردار و بگو: 


TT‏ ای ہت کے ا نے 3 کا سی ھا ا 
ال E‏ 
20 0 1ک و 

ولا حزق إن عاقب قتؤلى له در و على عَبدو وَجزا؛ بشوء فغله؛ إن لم أَرحَم فيي 


7 


نت رَحيمه. لجع كُلّها لك ولا ج لي وَلاعُذْرَ ها آنا ذا عبد دلب . 
قيا خَيْرَ َير مَنْ مَنْ رَجَوْتٌ عنده ألْمَغْفِرَةَ با بالافرار وآلاغتراف, هْذِهِ تفسي بِماجَنَتْ 


عو ےہ 5 2 2 


مرق يف یط تي شفرف دوي كن أن أخصيها. ما 
7 8 ۳ 8 
يَخْضَعٌ آلْعَِدُ آلعاصی لِسَيّدِوه وَيَحْشَعُلِمَولاه بالذل قيا أكرَم من أقِدَ له بالذ ئوپ. ما 


سا 


3 ىر پاش 9 رر 
2 40 ۳ امه ض ص مه ےہ ےا 
ليذ قر اي رَسُولِكَ آنتغاء قرضاك. فَانْظْرِ آلْيَومَ إلى تَقَلبي 
فی هذًا اقب وبه فَفْكَيِى من آلثار, ولا تخب عَنْكَ ضؤتی, ولا تَقْلئنى بفٹر قضاءِ 
ڪواچي. وازخم تضرُعِي وَتمَلقي وَعَبْرَتِي» وا يآلیزم مفلحا حا وَأَعْطِنِي 


۶و بر 2 


أَفْضَلَ ما أَغطیت من زاره آبتغاء مد وضاتك . 


يس بنشين نزدیک سر مبارک آن حضرت و بگو: 
لام الله وَسَلامُ ملائكيه آنمقرّپین, وأنمسلیین لَك بغلوبهم, وال اطقین 


بقضیت. آلشاهدین عَلى أن صادقٌ صِدَّيقٌ. عَلَيِكَ يا تولاي عل أل علي 
وَعَلى رُوجك وَبَدَنِكَ. 





که رو کیہ 9 وو ef o‏ 11 
۱ و طاور چو ئا طاهر وت 


أَشْهَدُ لَكَ یا ول الله وَوَلِيٌ رَسُولِهِ بلاغ وَآلداو, وَأَشْهَد نف حَبِيبُ ای 
وَأَشْهَدُ أَنَكَ باث اللہ, وأشهذ انك وَج اللہ ه ألّذِي مِنْهُ يُؤْتئ. وََنّكَ سيل نو 
تيك وافداً ليم حا وزاك ند آللہ وعند زشولہ -صَلَّى اه عَليه وله ۔ 


تیک متقژباً لی الله , بزیارتك. راب لك في آلشَّفاعَة أَبِتَفِي سز یازتاة 
خلا ص للب مُتَعوًّ من نار مها ملي بما جَنَيتُ نار سی هار 
من دنوب الي اَختطَینھا على ظهري. فرعا لك رَجاء رَحُمَة رَبّي . 

أك أَستَشْفِعُ يك يا مؤلاي إِلَى اللہ ِيَقْضِيَ بك حاجتِي. فافع لي يا مؤلايَ . 

یت مکُووبا عفموما قذ َو قث طفري نشف لي ند 

تيمك زائرا عار فا بحّت. مقر بفضلت, مُشتبصراً بضلالة من خالقَك . 

نك ْقطاعاً یت وإلیٰ وَلَدِكَ آلْخَلَفٍ من 1 بق على ألخق: فقلبي کم 
ملم وأئري لَکُم مغ وَنُضْرَتِي لَكُمْ مده نی يُخييَ الله * بكم ده ودک 
فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ لا مع غیرک اي من الْمُؤْمِِينَ برَجْعَتِكُمْ لا شنکر لله قُذْرَة 
لاب منم 

تيك بابي واي َمالي وتفسي - زائراً ومتقرب إلى اله بز يارت موسلا 
إِلَئِكَ بك إِذْ رَعِبَ عَنکم مُخالفوكم وََتّخْدُوا آیات الله هُرُواً وَآَسْتَكْبَد وا عنهاء وَأنا 

َبدُ له وَمَوْلاكَ وَفِي طاعیك. وا لك تمش ذلك كمال الْمثرِلَّة عِنْدَ الله 
انان مزلاي گن حي اه عَلیٰ بر ودي عَلئ فَضْلِه. وَهَداني لُِبه وَرَغْبنِي 
في لو فاذۃإِله, وَأَلّْهَمَيِي لب آلخوائج ده 





شم أَل یت یشقن هن ولاك ولا تیب تعن شین تناک زلا بده 
مَنْ یواک ولا يَسْعَدُ من عاداگه؛ جد اریہ حيرا بي نگ 
5 گ۶ fon‏ ۳ ود ص ھ 


> اکر لوخد ود لئے رکز أذ ری 5 
تو ذا مات جح وت 
سُولِك و 


الو نت لت لي از لاي ای مره قاجعليي یش نطو 


وو 
7 ۳ 1 7 9 له کی ور ك 
ينص به وضع بضر دینك في آلدُنْياوَآلآخرة الهم توي على ديه . 
لهم أب لي من لَختة والڑضوان ارو الوذ ألواييع آلخلال 
ماأَنْتَ له 
ر سے و ۳۳ و ےط 4 ٌ2 


يس نماز زیارت می‌کنی آنچه خواهی» و دعا می‌کنی و م ىكويى: 
مور رج ام 2 

اللَهُمّ لا بد من مرك "... 

و بخواند تا آخر آن دعاكه در زيارت اول مذكور شد؟. 





١-«أتاكم»خ‏ ل. ۲ -«متن تنصره وتنتصر به» خ ل. 
۳-نگاه كن: ص ۱۱۷۔ 
۴۔مزار کبیر: ۲۲۵ ۲۳۸۰ بحارالانوار: ۰ موسوعة زيارات المعصومین 84#: ۱۰۲/۲ ش ۵۶۴۔ 


فصل چہارم 


در بیان زیارات امیرالمؤمنین مایت لد 
كه مخصوص اند به ایام هتبركه 


لؤل: 

زيارت روزعيد غدير است: در حديث معتبر از ابن ابى نصر منقول است كه 
حضرت امام رضا 38 به او كفت كه: ای ابن ابی نصرء هرجا که باشی حاضر شو در روز 
عيد غدير نزد قبر امیرالممنین ؛ به درستى كه حق تعالى میآمرزد در اين روز از 
هر مرد مؤمن و زن مؤمنه گناه شصت سالە راء و آزاد مىكند از آتش جهنم دو برابر 
آنچه آزاد کرده است در ماه رمضان و در شب قدر و در شب فطرء و یک درهم در این 
روز برابر است با هزار درهم. اگر به برادران مؤمن عارف به حقّ اهل بيت بدهى. 
و عطا به برادران مؤمن بسيار بكنء و شاد کن در اين روز هر مؤمن و مؤمنه را. 

يس فرمود که: ای اهل كوفه خدا به شما خير بسیار داده است؛ و شما از آن 
جماعتی هستيد که خدا دل ايشان را برای ايمان امتحان كرده است. ييوسته خوار 
و مظلوم و امتحان كرده شده‌اید. و بر شما ريخته مىشود بلا ريختنى؛ پس برطرف 
مىكند و دور مىكند از شما خداوندی که رفع كنندة بلاهاى عظيم است. 

والله که اكر مردم فضيلت اين روز را چنانچه بايد بدانند هرآينه ملائكه با ایشان 
هرروز دہ مرتبه مصافحه کنند'۔ 


-١‏ تهذیب‌الاحکام: ۶/ ۲۴ ضمن ح ۵۲. مصباح المتھجّد: ۷۳۷, اقبال الاعمال: ۲/ ۲۶۸. مصباح الزائر: ۰۱۵۲ فرحة الفري: 
۷ بحارالانوار: ۳۵۸/۱۰۰ ۳۵۹ح ۲۔۴, موسوعة زيارات المعصومین 84: ۵۲/۲ ش۵۲۸. 





و بدانكه علما برای این روز سه زيارت نقل كردهاند: 


زیارت لوّل: 

زيارتى است كه در زیارت چهارم از زیارات مطلقه گذشت' و در زيارات 
جامعه نیز خواهد آمد ". و چون در حدیث إشعارى به خصوص این روز نبود ما در 
زیارات مطلقه ايراد کردیم 


زیارت دوم: 

زیارتی است که شيخ مفيد و شيخ شهيد ‏ علیهما الرحمه و غير ایشان روایت 
کرده‌اند که: حضرت امام حسن عسکری -صلوات الله عليه .در سالی که معتصم عليه 
اللعنة آن حضرت را طلبیده بود در روز عید غدیر حضرت امیرالم منین - صلوات 
الله عليه -را به این لفظ زیارت کردند. 

شيخ مفيد گفته است که: 

چون ارادۂ زیارت نمایی بایست بر در قبّهُ منوره و رخصت طلب نماء پس پای 


راست را مقدم دار و داخل شو و برو به نزدیک ضریح مقس و يشت به قبله در برابر 


ضریح بایست و بگو: 
الام على مُحَكّدٍ رَ شول الله خاتم ائينه ومد 09۳ صغوَۃِرَبٌ 
SS‏ رد ولا یلاع ما فا آشقیل: 


رَبّ این ومَزلاي وی وَرَحْمَة الله ویر که . 


لام عَلَيْكَ یا مؤلاي یا آمیرآلمژمنین. یا آبین الله في آزض. وسفیز؛ 





۱-نگاه کن: ص ۱۲۸. ۲-نگاه کن: ص ۶۱۳ زیارت ششم. 
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سس لہ وَيَعْسُوبَ مین اما مین وَقائِد 


۶ ۳ ھو۔ 

آشهذ انك أخو رَسُول الله وَوَصِئِّهُ وَوارث علمه. وامینه على شرعه. 
کہ وو 2 کے ر 0 5 مە ۳ 
e‏ ق یما انزل عَلى نبيّه 


٦ 
3 
١ 
2 


بع عن آله ماه یف فضتع بان زجب على أ وض 
طاعیک وولایتك. وَعَقَدَ هم اة َك وَجَعَلَكَ الى بِالْمؤْمِنِينَ من آنفیهم كما 
ذلك ثم آشهد اللہ تعالیٰ علیهم فعال: آلسث قَذ بت ققالؤا: هم ی 
للم سهد و کفی بك شهیدا حاکما ین آلیباد. 
گے ے ےت ھت 


وآشهد أَنَكَ وفیت بکھُد الله تعالئ. وان الله تعالی مُوفٍ لك بعَهْدِد 
7 7 ا سر 1 9372 2 
<وَمَنْ أؤفئ ہما عاهد عَلِيْهُ الله فسَيّؤْ تيه اجرا عَظيما»' 


ےو ام 


1ؤ ٭ يط ولاك یل ود لد 








ألله أ شتری من آلمژمنین مهم وَأَئوالهُم نله اَلْجَنَّةَ يّقاتاونَ فى سَبيل أله 
موه سے 3 
أ 


يلون ویفتلون وَغداً علیه فا في آلتّراةٍ وَآلإِْجيل وآلفزآن وَمَنْ أ 


فى بِعَهْدِهٍ 

من له فَاسْتَبْشِرُوا لمکم لزي بات يد وذيك مو لفو التطيم * أشايئرن 1 

آلْعابدُونَ آلحامدون آَلسَائحُو لاون اجون ون التفژوفب وَآَلنَاهُونَ 
عن لک وَاَلْحافِظُونَ لِحُدُود الله بر لْمُؤْمِتِينَ». 


3 شمه ین 2 ات شا فيك ما من بل شول اَلاِین, وَأَنَّألعاولَ بك 

غیرك عاند" ء ی لین لقویم. آلَّذِي آزتضاه نا رب آلعالمین وَأَكْمَلَهُ بوِلايتِكَ 
یوم لیر 

وَأَشْهَدُ نك عفن بقزل ل ر 0 أ 1 


عَنِ اَلْحَقَ مَنْ عاداك. 

الله سَمٹنا لت وَأطَغناء انا صراطك الْمُسْتَقِيمَ فاهدنا رَيّنا ولا تزغ 
ونا غد لد یتنا إلى طاعتك, وَأَجْعَلْنا ِن آلشاکرین لامك . 

وَأَشْهَدُ نف مت هوى مخالفاء وَللثقى مُحالفاً وغلن کلم الق قادرا 
وَعَنِ آلنّاسٍ عافياً غافراً َإذا مصی الله ساخطاء وإذا 7 نله راضياً یما عهد 
يك عايلاً. راعِيالِمَا آنشخفظت. حافظاً لما آنشودخت. یلا ما حملت منتظراً ما ژجذت. 

وَأَشْهَدُ نك تا نیت ضارعا ولا فكت عَنْ مك جازعاء ولا أَخجنت عَنْ 
مُجاعَدَۃِ عاصيك ' ناكلاً وَلا أَظْهَوتَ آلاضا بخلاف ما يُوْضِي الله مُداهناً 


HF 


وَلاوَمَنْتَ لما أَصابَكَ في سیل ,ولا ضفت ولا أَتَکَنْتَ عَنْ طلب حَمَكَ 





۱-توبه: ۱۱۱و ۱۱۲. ۲ «عادل» خ ل. 
۳۔انعام: ۵۳۔ ۴ - «غاصبيك» خ 3ھ 





و 2 
۳1 


دق ا سو وق اع ا کک کا او کے و2 

مُراقباً'؛ معا ذ الله أن ویو ا سو وہ وس مرك 

1 2 و رس نے ٩‏ رم ید E‏ 

وَذكٌرتَهُم فَمَا دک وا ووعظت فا آتعَظُواء وحََفَُم الله ماب تَحَوَّهُوا'. 
و ہر۶ مور اك يت ا 2 
وأشهد انك يا امي رَالمُوّْمِنِينَ جاهدت في له ه حَق جهاده. حش دعاك 


ے‫ 
ت 


إلى جواره وَقَبضَة النه بِاحْتِياره. وَأْرمَ أغداءكَ آلْحْجّةَ بقتلهم یال لِتَكُونَ 


آلْحْجَّةلَكَ عَلَيْهم. مَعَ ما لَكَ من آلْحْجَج اَلْبالِقَة على جَمِيع خََقه . 

لام عَلَيِكَ يا آمیر ألْعُؤْمِنِينَ عبات الله لصا جات فی أله صايراًء 
وَجُدْتَ نفيك مختیباء وعملت بكتايه. انم 5 ت نت و قنت الصَّلاقّ وَآتَيْتَ 
آلرّكاة رت ِالْمَغْدُوفٍ وَنَهَيِتَ عن نکر ما آَسْتَطَفتَ, مُبتَِيًما لد اللہ راغباً 
فیما وَعَد الله لا تَحْفِلُ ِالنَّوَائْبِ ولا تَهِنٌ عِنْدَ آلشداید. لا نُحْجِمُ عَنْ مُحارب؛ 


2 


وت من تسب غیر ذلك لِك وآفتری باطلًعلیت وَأؤلئ لعن عَنَدَ ع نف لَقَد 


عه ر ۶ ۶ 
جامَذتَ فى اللہ حَقٌ آلجهادٍ وَصَبَوْتَ عَلَی الأذئ صَبْرَ سیر آختساب. وأنت اول مَنْ 
0 ہے ۳ e‏ 3 +7 
آمَنَ بالله وَصَلَى لَه وجا وآبدیٰ فحت في دار دز والاؤض تفخونة 


لاله وَآَلشَّيِطانٌ يُعَْدُ جَهْرَة وَأَنْتَ آلقائل: «لائزِيدُنِي کثرة آلناس حَؤْلي رة 
ولا هم عَنَّى رَحشَة, وَلّو شلتبيآتاش بجيبع ألم أكُن قرعأ" 


اغتصنت بالله فَعَرَرْتَ» ارت ألا خْرَة 00 الأولى فَرَهِدْتَ, وَأَيِّدَكَ لله 
وَعَدا2, وَأَخْلَصَكَ واجتباك. قما تناقضث اُفْعالكَ, ولا خلت أَفوالك, وَلا تَعلبَتْ 


و مور مر و سک وھ اد کیک او أ ره > 
ا م ےت 


الآثام, وَلَمْ ير رل عَلیٰ ية من رب وَیَقینِ هن امرك هي إلى لحن إلى صراط شنت 
اه شهادة حى یم بالل قشم صذق, اعدا ال _صَواثْ آله عَلَيْهِمْ ‏ 


e 


١۔سراغبأء‏ خ ل. ۲ -«فلم یخافواہ خ ل. 
۳-نهج البلاغہ: ۴۰۹ك ۳۶(شرح نهج البلاغه ابن ابی الحديد: ۱۴۸/۱۶). 








۶و 


وَوَصِيِّهُ وَوار وا ین لی نيط ما 0 تاکر وَلا 
1 


80ھ 00۲ م 20 م 
آمقدیٰ4' إلى ولايَتِك»'. 
لاي فطل لایخفی, وَنُورُك لایطفی, ود من جَحَدَكَ الوم الأشقى 
مَوْلاي. أَنْتَ له عَلَى آلعباو. لهاي إلى الكَشاد, وَأَلْعُدة لمَعاد : 
مزلاي أذ رفع آله في الأولئ منت وأغلى في ال خرو درجتق. وید 
الام مك ےی میس جو 
لحرمة منك وَذائِدِي لح عَلق, هه أنّهُْآلأخْسَرُونَ لین 
لئار وَهُمْ يها کالخون. 


َأَشْهَدُ آنك ما أَقْدَمْتَ ولا آخجَفت ولا نطقت ولا آفسکت. إل بش من ألله 
و 
وَرَسُوله, قلت 


5 
ت مه دمو م مه 7 ھ۶ 


«وَآلَّذِي تفيي بیده لد لظر ال رَسُولُ لوط اَضْرِبُ بِالسَّئِفٍ دما فَقالَ: 


7 کے و ھی e‏ یس 2۶ مر ره م 25 58 
یاعَلِيُ, انت مني بمرلة هاژون من مو سی إلا أنه لا نبی بَعْدِيء وأغلمك أنَّ مت 


وَڪَياتك مَعِي وعلی مُتَتِي, فََاللهِ ما کب وَلاكْذِبْتُ. ولا ضث وَلاضْلَّ بسي, 
ولا تيت ما عَهد ال رَٻّي. وَإِني لَعلى بين ین ريي بینها تیه نها لي. 


وي 


اي لَعلَى ریق آلواضح .له ظا ۳ 


١طہ:‏ ۸۲ 
۲ -تفسیر فرات: ۱۸۱-۱۸۰ ضمن ح ۲۳۳ امالی صدوق: 2۷۴۸۳۹۹ ۰۱۳ بحارالانوار: ۴۲۶/۳۵ ح .٩‏ وج ۱۳۹/۳۶ ح۹۹۔ 
۳ -وقعة صفین: ۳۱۵, امالی صدوق: ۳۳۲م ۶۳ ضمن ح ,٠١‏ بحارالأنوار: ۴۸۷/۳۲ ضمن ح ۰۴۲۰ وص ۶۱۷ ضمن ح ۰۴۸۲ 








7 


صدفت وَاللہ وَقُلْتَ آلْحَقَّ» فَلَعَنَ الله مَنْ ساواك بن ناواك, وَأ جَلَّ هه 
يَقُولُ: «هَلْ يَسْتّوي لین یمن لین لا يَعلمُونَ»'. 

فسلعن له من عَدَلَ بك من فرض آله عَليه ولايَتَكَ وَأَنْتَ ول له 
وا 0 00 ن ین 0 نطق لرن تفضیه, قال اه تعالن 


و ا ور رھ 


چ 
5 
٦‏ 
۶ 
0 
7 
6 
7 
e‏ 


خرو E n‏ 
لظَالِمِينَ * لین وا هاجژوا وَجاهَدُوا في سبیل الله أَمْوالهمْ وأیهم أَعْظمُ 


أ 
ن ۱ ۳ وره © 5 ا 
دَرَجَة عند آلله وَأولئك م آلْفانژون ٭ دهم ريه بر خمة مله ورضوان وَجَنّاتِ 
زج 2 واو هم رو یرهم ربهم برَحمه مِنه ور صوان وجناب 


5 


وَلَم ُشرك بعبادة رَبك دا وان أله عالق انتا 2 الله عَلَيْهِ و آله - 
فيك دَعْوَتَهُ ته ره باظهار ما أَؤلاك لته ته اغلاء أك واغلانا لِبُرْهانِكَ 


27 


و دح ای مالسا لت تن بن فة نان وآتقی فيك 


مه ہے 5 


ْنافقین أأؤحئ له اه رب العالمین: يا یا لول بل ما رل َيل ین غ رَبك وان 
لم تفعل قم بلّْتَ رِسالتَهُ واه يَعْصِمُكَ من آلّاس»۳ 
وضع غلن تیم أؤزار اَی ون في زفضاء چیه مس وت 


وَنادیٰ هة ابع د مس آختع فقال: مَل بَلَفْتُ؟ ققالژء ام بلی.ققال له آشهذ. 


۱-زمر: ۰٩‏ ۲-نساء: ۹۵ و۹۶ 
۳-توبه: ۰۲۲-۱٩‏ ۴-مائده: ۶۷ 





e‏ فهذا علي توا ۳ وال مَنْ ا م عاداة, وت نصره 


Î‏ ےک 
واخذل مَنْ خذلة'. 


ما امَنَ بما آنزل الله فيك عَلیٰ تبّه به إلا قلیل, ولا زاد أكْتَرَهُم غَيِر تسیر ولد 


عَنْ دینه فَسَوْفَ ياي أله قو م يهم یب ِل على ينين أ ره علی 
ٴ۶ 


کین ان في لفلف لوم لان ذِك قضل أله پڑت تیه من 
یشا وَآلۂ واس عَلِيمٌ ٭ اّما کم الله وَرَسُو 


له لین آمَٹُوا آلَّذِينَ يُقِيبُونَ 


3 


صلاه َيون راهم راكعُونَ # وَمَنْ ول الله رس وله وآلزرین آمتواقَإِنٌ حِرْبَ 
اللہ هم آلْغالیون» ۳ « نا آنا بما رت ت وَأَنّبَْنا لول فاکتنا مع آلشاهدین»" 


ورا لا تزع ونا غد امین وهب نام دنك رَحْمَةٌ هن 
من لمآ هذا و آلْحَيُ من لیك. قالعن من عارضه واشتکیر, ود 
په کف «وسیفلم نطو مثقب ينونه 
اَلمَلام عَلَيْكَ يا امير لْمْوْمِنِينَ وید ود ول العابدٍ دِین » وَأَرْهَدَ 


آل اهدب وَرَحْيَةٌ الله ماد مصل اه 

الرّاهدین وَرَحْمَة الله وَبَرَ کات وَصلواتد ود TT‏ 
۲ کر و مر مد ۳ : 

مکی دا وا اج اق ہے اه ولا شکور 





١‏ تفسير قمی: ۱۷۴/۱, معاني الأخبار: ۶۷ ح۸ امالی طوسى: ۲۵۹/۱۔ ۲۶۱. مناقب ابن مغازلي: 2۲۷/۱۶ ۲۳ - ۳۹ء 
تاريخ مدینة دمشق: ۲۰۹/۴۲ ۔ ۲۳۷. کنزالعقال: 2۱۶۸/۱۳ ۳۶۵۱۱ وص ۱۷۰ح۳۶۵۱۴ و ۰۳۶۵۱۵ ينابيع السوده: 
۶ ۲۹۷. بحارالانوار: ۱۰۸/۳۷ ۔باب اخبار غدیر -. 

۲-مانده: ۵۶-۵۴ ۳-آل عمران: ۵۳۔ ؟-آل عمران: ۸. 

۵۔شعراء: ۲۲۷ ۶-اشاره به آية ۸ و٩‏ از سورة «هل أتئ». 





وَمَنْ یوق شح نه يِفَو لِيِكَ هُم آلْمُفْلِحُونَ»'. 


< ۱7ے دھ ا کو lale‏ 2 .1 7 9 گے 
وَأَنْتَ آلکاظم لِلَْيِظٍ وآلعافی عَن آلشاس وَآلۂ بح لْمُحْسِيِينَ" وَأَنْتَ 


لصَابدُ في آبأساء وَآلضَّرَاءِوَحِيْنَ لس ۲ 
وَأَنْتَ الْقَایسم بالسِيّةوَالْعاِلُ في لته تاور بخُڈود الله من جییع 


5 
0 گے 


آلْبَرِيّة. وَللۂ تعالی أَخْبَر عَمَا أوْلا3 من فَضْله بقؤله: (أَقَمَنْ کان مُومنا کمن ان 
فايقاًلا یشتوون ٭ ما چس ود ھت 
كانوا یَمْعَلونَ)' 

وت لْمَخْصُوصٌ بیلم آشنزیل. لتَأوِيلِ وَنَصّ أَلدَسُول؛ وَلَكَ 
ایرث رالقامات أ 2 م رة بر زو 
الأخزاب وذ زاغت الأَبْصار وََلَقتِ لوب آلخناچر وَتَظْنُونَ بالله اَلظَُونا * 
نالك یی آلمزمنون ولوا ار شَّدِيداً ٭ وَإِ يَعُولُ آلْمُافِقُونَوَلّذِينَ في 
لا غرورا* وَإِذْ قالث طابفة ملهز يا أل 

ُ فریق مهم ی ور یتنا و وم 

. وقال الله تعالی: <ِوَلَما رَأَى آلْمُؤْمِنُونَ الأخزات 
تم وت صَدَّقَ الله وش وله وبا رادم إلا إينانا 
وتشییما» فلت عَدرَمُم, وَهَرَمْتَ جَععَهُم َر ال ألَّذِينَ كَفَرُوا بفیظهم 


صا مه 


٢‏ يناوا را کی آله آلْمُؤْمنِينَ تال و كان له قوب ريز" 
3 
اذ 


0 
معو ۶1 وید سے 7 
وََوْمَ أحَدٍ يُضْعِدُ ون ولا يَلْؤُونَ على اخَدٍ و لوصول يَدْعُوهُمْ في أُْرامُمْ* 
۱-حشر: ۹۔ ۲ -اشاره به آيدُ ۱۳۴ از سورۂ «آل عمران». 
۳-اشاره به آیڈ ۱۷۷ از سورۂ «بقره». ۴-سجده: ۱۸و ۱٩۹‏ 
۵۔احزاب: ۱۳-۱۰ ۶-احزاب: ۲۲ 


۷-احزاب: ۲۵. ۸-اشاره به آيه ۱۵۳ از سورة «آل عمران». 








باب سوم فصل جهارم: زيارات امير المژمنین #: در ايام متبر که 


وات تَدُودُ بهم الْمُشْرِكِينَ عن ی ذات آلییین وذات آلشمال حى رهم الله 
تعالی عَنکما خائفين: ونر بك آلْخازلین. 


مر 


عو 2 


مکی علن ما طق يه یل : ها آخجیتکم کترنکم فلم تفن عنکم مَیناً 
ضاقث عَلَيْكُم الأرضٌ ہما رَحْبَتْ ۳1 یم شذیرین * ثم آنوّل الله کین 
على رَسولِه وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ4' وَآلْمُوْمِئُونَ أنْتَ وَمَنْ يَلِيكَء وَعَمُكَ آلْعبَاسُ يُنادِي 
ہے جس شود موز يا أل يت جر حَنَّى آستجاب لَه قَوْمٌ 
قَد كَفيِْتَهُم ون تکفلت دُونَهُم لمَعُونّة فَعادُوا آيسِينَ من اَلْحَتویَة راجین 
وَغد أله 19 لك قول الله َل کر نم َوب اللۂ من بغد ذلك 
عَلیٰ مَنْ یَشاءه وَآَنْتَ حار دَرَجَة ألصّبْرِ فا ر بکظیم جر 
وَيَوْمَ یر أَظْهَرَ له خَوَرَ آلْمُنافِقِينَ وقط ایس آلْكافِرِينَ اند له 
ب لْعالَمِينَ «ولقذ كانُوا عاعذوا له من قَبلُ لا بُوَلُونَ آلأذبار وَكان عفد أله 
مروگ 


رو ره 


مَوْلاي. أَنْتَ لح لبالغة, وََلْمَحَجَةُ راو بخ وا ساب وَأَلْْزهانُ 


2 ہے کرت کر مور ۳ 5 َ‫ 
شهدت ہی ہر کک 
ق او و e‏ ٹا ۳ fos‏ کان 2 
آمام وَتَضْرِبُ بالسّئفٍ قُدَاۂ: لحم آلعشهور. وَبَصِيزتك في الو رِ أَمْر1 
0 7 ھی 
في المواطن وَلم يَكنْ عَلِيْكَ امير 
E hî o: A o 09779‏ 1 
و من أئْر صَدَك عَنْ إمضاء عزمك فنه ال ٠‏ وَاتَبَع غیْژك فى مثله الهوی. 
۱-«تذودهم» خ ل. ۲-توبه: ۲۵ و ۲۶. 


۳-توبه: ۲۷ ۴ -احزاب: ۱۵. 








وَلقَدُ وت ماه رو فش وه هم ام عتّریٰ بِقَوْلِكَ -صلی آله ع ۳ 
«قَدُ رى لحل لب وجه لحیلة وَدُونَها حاجرٌ مِنْ تَقْوَى اللہ فَيَدَعْها لد 


0 


یهد فُوْصَتَها من لا 2 حَرِيجَة له في آلدّينِ»' صَدَفْتَ ویر الْمبِطِلُونَ. 


ےا د آلتاكثان فقالا: ريد آلْعُمْرَة . ققلْتَ لَهُما: «لَعَمْدِ كماما تُرِيدانٍ 


1 0 گرم م۶ 9 


لْعُمْرَة لکن نُریدان آلعَدْرَة" فَأَخَدْتَ یه ها تفت لئاق فجن 


2-0 تمت له زاغا وشلا دیون در ال 
ولا یرو ْقرآن, مَمَح رَعاعٌ ضالون الذي ال على مح محمد فيك کایژون 


محمد في 


٦3 
۱ 
3 
٠ 
۰ 


را یتمه غاصباً وَيَدْعُو جب إلى التار. وَعَمَارٌ ایا ماري جين الا 
الواح اَلژواخ ای آلْجَبّه. وَلَمّا انتشقی فَسْقِيَ نک وقال: قال ِي سول آنه 


5 ووه د مه 


صلی اه عَليه وَآلِِ -: دآجژ شرابك من لديا ضَياحٌ من لَبَنِء وف آلْفِتَهُ 


۔ 


53 


22ھ وم f gs‏ سس سا کے 
لْباغِيَةٌ» " فاغترضه أَبُو الْعادِیَة آلفزاری فَقَتلَهُ 





-١‏ نهجالبلاغه: ۸۳ خ ۴۱۔ 
۲-نگاه كن: شرح نهجالبلاغه ابن ابی الحدید: ۰۱۷/۱۱ بحارالانوار: ۲۵/۳۲. 
۳-توبه: ۱۱۹۔ ۴۔نگاہ كن: تاریخ مدینة دمشق: ۴۶۶/۴۳۔۴۷۴. 





عَلَيِكَ وسللت سَيِقَكَ عَلَيْهِ يا نیت یئ لطر وھ و ا 


yT‏ بما سا22 وَلَمْ يَكْرَهْهُ وأغعض عَینَه ولم نکن أو أعانَ 
عَلَيِكَ ید أو لسان أو قَعَدَ عَنْ ضر ك. ا قبا تاد 


رز مه ۶ رمه عم مد أنّه عَلَبكَ 

و جَحَد حقك. أو عَدَلَ بك مَنْ جَعَلَكَ اللۂ أؤلى به من تفیه, وصلواث الله 
ام۵ ۳ 

وَرَحْمَة الله ور که وَسَلامُدُوَتَحِيَائهُ وَعَلَى اك من لك ای نيد مويل 
fon fon‏ 5 7 اماس 
والائژ الأَعْجَبُ عجَبُ وَآلْخَطْبُ لفط بغ ج جَخْدك عفن, غَصْبُ آلصَّدِيقَة آلطاهِرة 


مر الا 
لھا سَيّدَةِ اَلنّساءِ فد كأ وَرَدُ شَهادَتك وه دة ألسَّيِّدَيْنِ سَلالَتِكَ رو 
fos‏ 


لْمُصْطْفئ تق له عَلَيكُمْ وَقَدْ على الله تعالی عَلَى لآم دَرَجَتَكُمْ ورفع 
متزلتکم. وآبان کم وركم على الْعالِين قَأذَْبَ عنکم الجی وَطَهرَكُم. 


5 ۳ 


قال الله جل وَعَرٌ: : إن آلانسان خُلِقَ ملُوعاً ٭ إذا مه َو جَرُوعاً #واذا مه 
لير منُوعاً ٭ إل آلمصلین» ٠‏ قاشتتتی الله تعالی تبي ْقضطفی وَأَنْتَ -يا سَيّدَ 
آلأُوْصِياءٍ -من جَمِيع لح قا أ غعه من لمَكَ عَن الْحَی. 

ْول سم 5ري الزن مك وأحاُوه ن اللہ جور فلت آل لأ 
لك أَخرَيْتهُْ علی ما جریا رَغبَةً عَنهُما ہما عِنْدَ الله لَك فَأَشْبَهَتْ مخت بهما 
يڪن انا -عَلَيْهم آلسَّلامُ-عِنْدَ آلْوحْدَةٍ وَعَدَم الأنصار. 

وأ وَأَشْبَهْتَ في آلْبِياتٍ عَلَى لراش لدبي ة عَليه الشلاۂ ءدبت كا جاب 
جس سا اي أرئ في تنم ي أدْبَحُكَ 


ار ماذا تریٰ قال یاب آفعل ما مر ستجدني ان شاء الله من آلضابرین». 





۱-معارج: ۲۲-۱۹ ۲-صافات: ۱۰۲ 





ره 


و کل نت لَمَا باتك ال -صلی اللۂ علنه وآ له وَأحرق آن جع في 
موقده واقیا له َفيك آشرغت إلى إجابته شطیعاً ولتفسك عَلَى الْقَثْلِ مُوَطْنَا 


کک ن اتاق وا لفق ہدوہ وشن الان من 


e 


وَكَذْلِكَ تا زعت تِ ألْمَصاجف قُلْتَء :«يا وم ما فیشم بها وخدغتم» فَعَصَوْكَ 


1 9 


ا عق وا غ ج الین ات غت ر نوات إلى اة 
فغلهم وَفَوَصْمَهُ إلَيْهم. 
2 3 م مور و مه ہے ےہ مور مه و سا 
ات ۱ E‏ 


من بغده, وَألرَمُوك علی سمّه آّخکیم نی أََيتَهُ وأحوه وحظوته وَأباځوا دهم 
ےھ مور و ام 2 92 1 و 


ےر نے ہہ یں ظ ر ۶و - ہے یکاہ شوم 2 
را هن تم نی رکز ع تی یف 


الوا عَلَى آلتّفاق مصرّین. وَفِي آلْعَيّ شترددین, ی أَذاقَهُم الله وبال رهم 
مات بِسَيِفِكَ م مَنْ عائَدَكٌ قشقي وَهَویٰ, وَأخیا مك من سَهِدَ فَهُدِيَ . 
صَلَواتٌ ألله عَلَيْكَ غادِيَةٌ وَرائِحَدَ وَعاکِفَةً وَذاهِبَة قما يُحِيِط آلمادِح وَصْفكَ, 


۲ 
ےہ 


ولا يخبط ألطّاعِنُ فَضْلَكَ؛ نت اخ حم لخن عِبادة تمعن الدین. 


8 
ام ھوھ و 


نت خُدُود اللہ بِجَهُيك, فلت عساکر آلمارقین بسیفك. تخد لَهَبَ 





۱-بقره: ۰۲۰۷ ٢طہ:‏ ۰٩و۱٩‏ 
۳-«رکذلك آنت» خ ل. 





باب سوم فصل چھارم: زيارات امير المؤمنين 8 در ایام متبر که 


لح وب بینانك, وَتَهْتِكُ شور آلشبّه پبیانك ویک تَكْشِفٌ بش آلباطل عَنْ ضریح 
لح لا تخد فى آله وه لا في مَدْح آله كدان ا غ مين 
آلمادجین. وتف یط آلْواصِفِين قال آللة: (من آلْمُؤْمِنِينَ جال صَدَقُوا ما عاهَدُوا له 


2 


عَلَيه فمِلْهُمْ من قضیٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَنْ من ينظ وما يَدَّلُوا تَئدِيلاً»'. 
وَلَما رَأَيْتَ أن قَتلْتَ لّاکنین وَالْقَايِطِينَ وآلمارقین, وَصَدَقَكَ رشول لو 


م 0-0-07 


-صلی أنه له علیه و آله -وَعْدَهُ ریت بعهُده قُلْتَ: : «أما أن أَنْ تخضبّ هذه من 


ا 


هَذِو؟4' أَمْ «متئ بیع آشقاها؟» " واثقاً با عَلى بيت من رَبك وَبَصِيرَةٍ من 


مرك قاوم عَلَى اللہ, نکش يبوك لذي بات َعْتَهُ به وَذْلِكَ هو آلْفَوْرُ آلْعَظِيم. 

امن قَتَلَهَ اياك وَأَوْصِياءِ أَنبيائِك بجَمِيع لَعَناتِك, وَأَصْلِهِمْ حَو نارك. 
وان من غضب وَلِيَكَ حَلَہُ نکر هیده وجحده بعد لين وآلْإفرار بالولاية لَه 
یوم أَكْمَلْتٌ لَه لین 


350 


لاعن قرؤي من مه وَأَسْاعَهُمْ وا 
الله لْعَنْ ظالمي آلْحْسَيْنٍ وقاتلیه. وَألْمُتابِعِينَ عَدُ عَدُوَهُ وناصریه. وَأَلرَاضِينَ 
َل َخاؤِلیہ, لَغناًوَبيلاً . 
لم آنأ ظالم غاب لآل محمد مح ال e‏ 
هل عَلیٰ مت مُحَكَدٍ وَآلِ مُحَمّدٍ خاتم تين وَعَلیٰ عَلِيّ سید رین 
وَآله آلطاجرین. وَآجْعَلْنا بهم مُتَمسَّكِينَ وَبو لايد هم من آلفاتزین آلامنین. الذي 
لاخَوْفٌ عَلَيِهمْ ولا هم یرون 


۱-احزاب: ۲۳. 

۲ و۳-نگاه کن: کتاب سلیم بن قیس: ۷۱۳/۲ ارشاد مفید: ۱۱/۱ وص ۰۱۳ شرح نهج البلاغة ابن ابی الحدید: ۵۷/۷, 
بحارالانوار: ۴ وص ۱۳۷ وص ۲۵۹ وج 2۱۹۵/۴۲ ۱۳. 

۴-مزار کبیر: ۲۶۲ ۲۸۲. بحارالانوار: ۳۵۹/۱۰۰ ح۶, موسوعة زیارات المعصومین 92۵ : ۲۳۳/۲ ش .۵٩۳‏ 








زيارت سوم: 


روايت كرده است سیّد ابن طاووس -رضي الله عنه ۔گفته است كه: روايت 
كردهاند جماعتی از مشایخء از محمد بن احمد صفوانی» که در كتاب خود روايت كرده 
است به سند خود از حضرت امام جعفر صادق ل كه فرمود که: هرگاه در روز عيد 
غدیر نزد قبر شريف امیرالممنین - صلوات الله علیه -باشی, نزدیک قبر آن حضرت 
برو بعد از نماز و دعاء و اگر در شهرهاى دیگر باشى اشاره كن به جانب آن حضرت 
بعد از نماز [و دعا] و دعااين است: 
الله صل على لك وَأخِي نيك 5وزیرو وَحَبييه دَحَلِله, وضع 
0 1 0 2 
ر زخیرته من آشریه. وَوَصِيّهِ وَصَفْوَيِهِ واه وَأمِ ينه وه وَأَشْرَفٍ 
ع غرټه آلَّذِينَ اموا به وَأبي درب وباب حِكْمَتِه. اطق بِحُجّتِه. 
لداعي إلى شرب وآلماجي على شوخ لن ضيه سير الششييين. 
وأمیرآنتژمنین, وقائد الف الْْحَجَلينَ أَنْضَلَ ما لت على أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ 


گور که ره و مه ره وه ول رل له سای 12 هم 
اللهُمٌ انی آشهد أنه قد ب عَنْ بيك -صلی ان عليه و البه -ماخمل, وَرعی ما 


]و ۶ .1 یع کے و مو ا کک ا ا عم سان 1 ۳ 8 پک کر ا 
آنتخفظ. وحفظ ما آشتودع. وَحَلل خلالك. وَحَرَّمَ خرامك. واقام اخکامك. ودعا إلى 
َ‫ 0 7 پک کر ی 5 رم سوه 
سَہیل, ووالئ أَوْلياءكَ وعادی أغداءكٌ. جاه ألنَاكِئِينَ عَنْ سيلك وَالْقاسِطِينَ 
ما رگید كرو مره بر وه اس شوہ کل )ركيم ےۓ 
والمارقین عَنْ آفرك. صابرا مُختَسباء مقبلا غْيْرَ مُذبر, لا تاخذه فى الله لؤمَة لائٔم: حت 
e‏ ہے 2 کے 1 ا بتاعي 3 72 ا 7 سور 
بَلَعْ فى ذلك آلّضاء وَسَلَمإِلَيكَ آلقَضاء. وَعَبَدَكَ مُخلصا ونضح لَكَ مُجتهدا ختی 
3 و2 رز من 2 2 E‏ 2 مر 2 EEE‏ 
أتاه لین فَقَبَضْنَهُ لك شهيداء سَعِيداء وَلِيَاء تقیّاء رَضِيّاء ر ياء هادياء مَهْدِيًا . 


یا ھا و 7 رم ۶و رام ھا و 3 کو ید 
اَللهُمٌصَلٌ عَلیٰ مُحَمَِّ وَعَلَيه. أفْضَلَ ماصلیت علی أَحَدٍ من أَنْسِيائِك 





دوم: 
زیارت روز مولد حضرت رسالت بناهى و است كه هفدهم ماه ربيع الاوّل است 


موافق مشھور و این زیارت بهترين زيارات است. و به سندهاى معتبر در كتب معتبره 
مذکور است؛ و ظاهر بعضى از روايات آن اس ت که خصوصیّت به اين روز ندارد و در 
هر وقت که اين زيارت را بعمل آورند خوب است؛ و چون علماء در خصوص این 
روز ذکر کرده‌اند. ما نیز در اينجا ايراد كرديم 

شيخ مفيد و شيخ شهيد و سیّد ابن طاووس -رضی له عنهم -روايت کرده‌اند که 
حضرت امام جعفر صادق صلوات لله عليه زیارت کرد حضرت امیر المؤمنين _صلوات لله عليه 
رادر هفدهم ماه ربیع الاوّل به اين زیارت. و تعلیم فرمود زیارت را به راوی ثقه عظیم 
الشان محمّد بن مسلم ثقفی» فرمود که چون بيايى به مشهد اميرالمؤمنين لج غسل 
زیارت بکن, و پا کیزه‌ترین جامه‌های خود را بيوشء و به قدری بوی خوش خود را 
خوشبو کن, و بر تو باد آرام دل و آرام تن پس چون برسی به باب السلام - یعنی در 
ضریح مقدّس -پس رو به قبله بایست و سی مرتبه الله کر بگو» و بگو: 

آلسّلامُ على رَسُولاللہ, السلام على خیرز آللہ, آَلسّلامُ عَلَى اشير أَلنَّذِير 
آلسّراج ج یره وَرَحْمَۃ له بر کائة. 

لام على أَنبیاءِ الله الْمُوْسَيينَء وعباد الله آلصَالحین. 

آلسَّلا غ علیٰ مَلائكَةٍ أله آلحافین بهذا آلْحَرَمٍ وید | ألضّريح. این بد. 


بس نزديك قبر برو و بگو: 
الملام عَلَيكَ موم ہ ا لح 
یال آلأؤلياء لام لك یا سید هد آلسْلام عَلَئِكَ يا ية له الْعُظْمئى, 





۱- اقبالالاعمال: ۳۰۶/۲ بحارالانوار: ۳۷۲/۱۰۰ ح۸ موسوعة زیارات المعصومین 2۶ : ۲/ ۲۳۲ ش ۵٩۲‏ 





آلسَّلامُ عَلَيْكَ يا خامش أَهْلٍ آلعباء, آلسَّلامُ عَلَيْكَ يا قائد الف آلْمُحَجَّلِينَ آلأنقياءء 
fos‏ 


السَلام عَلَيْكَ يا عضعة آلاولياء, ألسَّلامُ عَلَيْكَ يا رَيْنَ ودين لجَباء, آلسّلامُ 


ے 


fon اس‎ fo 


عَلَيِكَ يا خایض آلأخلاءء آلسَّلامُ عَلَيْكَ يا واد لب الأڈشناء, اَلسَلام عَلَيْقَ 


عَلَيِكَ یا مَن شرفت به مک ومنئء آلسَّلامُعَلَِكَ يا بخر الوم وتف" ترا 
السّلام عَلَيْكَ يا من وُلِدَ فی أَلْكَعبَة: وروج فی آلسَماء سید اَلنَّساء, و کان شُهُودّھا 
لْمَلائِكَة" الأضْفِياء, اَلمَلامٌ عَلَْكَ يا مضباح آلضَّياءِء اَلمَلامٌ عَلَيْكَ یا هن خَصَّهُ 
لت بجزیل الأجباء, أَلمّلام عَليْكَ یا من بات عَلیٰ فراش ا وَوَقَاةٌ 
تفه مه الأغداء” آَلسَلامُ عَلَيْكَ یا من ردت له اسمس فَسامئ شَمْعُونَ لصفا 
شس مروف ہے خيه حَيْتُ آلْتَطَمَ الماء حَلّھا 
وَطَماء اَلمّلامٌ عَلَيْكَ یا مَنْ تاب الله به وَبأَخِيه عَلى آدَمَ إِذْ غُویٰ, ال لام عَلَيْكَ 


فلك مایمن نا عن تأر رئ للم علي يان ؛ خاطّبٌ 


8 موم رم 


آلثغبانَ وَؤْئْبَ الْقلا, لام ۶ عَلَيِكَ يا آمیر لْمُوْمِنِينَ وَرَحْمَهُ آلله وَبَرَكاثة. 
آلسَّلامُ عَلَيِكَ يا حُجَّةَ الله عَلیٰ مَنْ کفر وَأناب اَلمَلامٌ عَلَيكَ يامام دوي 
الألباب, للام لك يا عفن آلْحِكْمَةِ وَفَضْلَ آلخطاب. أَلمّلامٌ عَلَيْكَ يا من عِنْدَهُ 
له لاپ :الام عي با ساب لا ی نالک 
لناطق بِالشٌواب, للام عَلَيكَ هصق بالخاتم في آلمخراب. أَلسَلام عَلَيْكَ عَلَيْكَ 
يا مَ کَفَی اللہ الْمُزْمِِیںَ الْقِتال زان یہ توم زانلا علق یا لش 


2 





١‏ ھواللظی» خ ل. ؟درَكَيْفَهخ ل. 
٣‏ «الملائكة الشّفرةء خ ل. ۴-«خیر» خ ل. 


۵-«ووقاء یه عند مبارزة الأعداء» خ ل. 





آلْوَحْدانِية' وَأنابَ, اَلمّلا سو شير تی آلباب" لام ی 


29 ۰ 


دعاه خ خَيِرُ آلأنام للْعبیتِ "على فراشه 
نا ری وش تاپ و 0 
السام عَلَيِكَ یا َلِيٌ عِضمَة آلدّین ويا سَيّدَ آلساداتِ. لام عَلَيْكَ یا صاجبَ 
سی وا َلَيْكَ يا من رلت في فَضْلِهِ سُورَةٌ آلعادياتٍ' اَلمّلام عَلَيْكَ 
يا من کیب اَشمۂ في آسّماء عَلَى آلشراوقات. لام عَلَيْكَ يا شظهر آلعجایب 
وَآلآيات. لام عَلَيِكَ یا ابیز الْقَزّواتِ, لام عَلَيْكَ یا مُخْبراً ہما غبر ہما هُوَ 
آټ. أَلسّلامٌ عَلَْكَ یا مُخاطب ذثب لوا لام عَلَيِكَ يا خاتِمَ الخصئ وَمُبَيّنَ 
آلمُشکلات. آلسْلام عَلَيْكَ ا وتات ون 
اس رر نے وت بَئْنَ يَدَيْ نَجْواءُ آلصَدَقات. ألسَّلامُ عَلَيِكَ 
يا وال لك بر آلسّادات, وَرخمة الله وَبَرَکائّہ 
آلسَّلامُ عَلَيِكَ یا تالي لمعب السْلام عَلَيِكَ و 


اسلا 08ھ السلام عَلَيِكَ یا غیات اَلْمَکُژوییںَ, السلام عَلَيْكَ 

يا عضمة الْمُؤْمِنِينَ: السلا عَلَيْكَ يا مظهر اَلبرامِین, ألمَلام مُعَلَيِكَ يا طے وَیٰس, 
اَی یا بَا اللہ تین للام علي یامن تَصَدّقَ في صَلاتّه بخاتیه عَلَى 
َلْمِسْكِين, ألسّلا م لك يا قالع صخر عَنْ فم الْقلِيبٍ وَمُظْهِرَ ألماءٍ اَلْحَمین, 
ألسَّلامٌ عَلَيِكَ يا عَيْنَ اللہ آلاظرت وَيَدَه آلْبايطَة, وَلِسانَهُ مر عَنْهُ في بَرِيته 
أَجْمَعِينَ المّلامٌ عَلَيْكَ يا وارت علم ین وَمُسْتَوْدَحَ لم اَلاَوَلِینَ وَألآخرِین, 


١۔‏ «بالوحدانيّة» خ ل. ۲ «السلام عليك يا قالع باب خیبر الصّيخود من الصّلاب» خ ل. 
"'-«إلى المَبيتِ» خ ل ؟-«براءة والعاديات» خ ل. 
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َصاجبّ لراءآلْحَند. وَساقِيَ أؤليائه من حَوْضٍ خایّم آشبیین. ال لام عَلَيْكَ 
يا يعسوب آلدّينء وَقائد له آْمُحَجَّلِينَ وال لکد مر ضیین, وَرَحْمَدُ َل ویر كانه . 


2 5 


لام عَلَى آشم آله اَلژّضِی. وَوَجْهه آلمضي, وجلبه الْقَوِيّء وصراطه 


2 


آلسّويٌ. السَلام عَلَى ا مام تن آلمخلص ألصَّفِيٌ السْلام عَلَى لک کب اَلدرٌي, 


مهام 


لام علی الإمام پى الحَسن عل ززخم الله وکا 
2-0 تر , روہ کل ی مر یا کڑھ ےک 
لسّلامُ علی ايم الهدى سا ا ل: ومنار الهدی, و وي 
۳ تر ےر ور زر مرلو 
ی وب الوریٰ. از و ق لعج على اَل دیع هتکن 


0 fos fon ہکم“‎ 


السَلام عَلیٰ تور الأثوار وَحُْجَّة آلْجَبَارِ ووالد الاِمّة الاطهار ؛وَقَيِيِمٍ لح 
وَأَلتَان لْمْخْبرٍ عن آلثار. امد عَلَى آلکقار, مُشتئقز مُستَلْقذِ آلشّيعَة آلْمُخْلِصِينَ من 
عطي لأا کلام على لطر بى ار ای اي 
یت ذي شان ردج في آلسّماء ارو آلطّاهرق, آل#ضتة آلموضته. اه 


لاطأ ر وَرَحْمَه الله و ویر کاتة. 

آلسَّلامُ عَلَى النَّبَا ألْعظيم, لذي هُمْ فيه مُخْتَلِفُونَ وَعَلیہ يُعْرَصُونَ 
وَعَنْهُ بُشآلون. 

آلسَّلامُ عَلى تور له الور َضیائہ آلأرْهَرِ, وَرَحْمَة له یرنه 

للم عَلَيِكَ يا ول الله وَحُكَتَهُ وَخالِصَة له وَخاصّتَۃُ 

أَشْهَدُ يا ول الله لَقَدْ جاهَدْتَ في سبیل الله حَنَّ جهاوه وتف منهاج رَسُولٍ 
ئل رَحَللْتَ علال أله وَحَدَهْتَ حرامَۂ', وَشَرَعْتَ أَحْكامَةٌ وَأَقَمْتٌ السلا 
وَآنَيْتَ کک ہدوت ی في سيل الله 
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١-«التقيّة»‏ خ ل۔ ۲-«حرام الله» خ ل. 





باب سوم فصل چهارم: زيارات امير المؤمنين#؛ در ايام متبر که 


كرو ےر ره ا 3" لی ان 
دَفَعَكَ عَنْ حَقك وآزالك عَنْ مقامك ‏ وَلَعَنَ له مَن با بَلَقَهُ لك فَرَضِیَ به. 
وه ومد و کہ ہر 7 
آشهد الله وَمَلائْكْمَهُ انبياء؛ وَرسْله آنی وال لِمَنْ والاك, وَعادٍ" لِمَنْ عاداك 
أَلسَّلامُ عَلَيِكَ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكاثة. 


پس خود رابه قبر بچسبان و قبر را ببوس و بگو: 


هد نف تشم كلامي وَتَشَهَدُ تقابي, وَأَْهَدُ لت يا ول اللہ بالبتلاغ 


وَالاُداءء يا مؤلاي. يا حُجَة له يا مین آلله, يا ول ألله. ان نی وین الله عر وَجَلَّ 
گے گے مهو ۶7 شا ان 
اس تی 'اَلژقادِ وذ کُڑھا يُقَلْقِل أخشائى. وَقَدْ هرب 


مب 


لَى آله عٌَوَجَلَ وليك فیحَقَ من اَثنمَنَكَ عَلیٰ سره , وَآَستَزعاك أَمْر خلقه. وقرن 
طاعَتَكَ بطاعته. وَمُوالاتك بمُوالاته. کن لي إِلَى اللہ شَفِيعاً زین آلنار مُجيراً 
وَعلَی لد ظهيراً. 

يس باز خود را به قبر بچسبان و قبر را ببوس» و بگو: 

يا وَلِيٌ الله ي حُجَدَلله. يا باب جطّة الله وليك وزائر. وَاللَائِدُ بِقَبرِكَ 
َالنّازِلَ نائ و لیخ رَحْلّهُ في جوارِ2, يأك آن تشفع له إلى الله في قضاء 
حاجته نع یه في الدنیا وَالآخِرَة؛ قَنَّلَكَ عِنْدَ الله الجاة العظیم. وَالنَغاعَةٌ 
بل قاجعليي يا مؤلاي من هنك وأذخلني في جزیق. وَالسَّلامُ ی وَعَلیٰ 
صَجِيعيك دم زشی, الام لك على وق احص سين على لأ 
الطاهرین من درك وَرَحْمَةٌ الله وب کائده 





۱« دَفْمَكَ عَنْ مفایلك وأزاك عَنْ مزایلقّہ خل. ۰ ۲-«ولی» خل. 
۳-«عدو» خ ل. ؟-«عن» خ 5 


۵-مزار کبیر: ۲۰۵ - ۰۲۱۱ اقبال الاعمال: ۱۳۰/۳ مزار شهید: ۸٩‏ بحارالانوار: م موسوعة زیارات 
المعصومین 2# : ۲۱۱/۲ ش ۵۸۷. 





زيارت روز شهادت آن حضرت است؛ كه بيست و يكم ماه رمضان است. چون در 


روايت معتبر منقول است که حضرت خضر ا در روز شهادت آن حضرت به درخانه آن 
حضرت آمد. و بسيارى از فضائل آن حضرت را ياد کرد. و بسیار گریست و مردم را 
گریانید. و ناپیدا شد و چون آن فقرات در زيارت هشتم که ذکر کردیم مندرج بود" 
به آن اکتفا نموديم؛ اگر در اين روز آن زیارت خوانده شود مناسب است» و صل آن 
زيارت را در بحار الانوار ذکر كردهايم؛ اگر کسی خواهد به آنجا رجوع نمايد". 


جهارم: 

زيارت روز مبعث حضرت رسول َة است. که روز بيست و هفتم ماه رجب است؛ و 
بعضى از علما ذكر کرده‌اند که زيارت آن حضرت در اين روز سنّت استء و زيارت 
مخصوصى نقل کرده‌اند "؛ و چون سند هيج يك به نظر نرسيده بود ترك کردیم» 
وليكن زيارت آن حضرت در یام شريفه -مثل ساير اعمال - أفضل است؛ خصوصاً 
ایّامی که اختصاص به آن حضرت دارد. مثل: 

روز ولادت آن حضرت. که موافق مشهور سیزدهم ماه رجب است. و از 
حضرت صادق ا منقول است که روز هفتم ماه شعبان بوده است*. 

و روزی که آن حضرت ضربت خورده است. که نوزدهم ماه رمضان است موافتي مشهور. 

و شبی که آن حضرت بر فراش حضرت رسو لظ خوابید که شب اوّل ماه ربیع 
الاول است -موافق مشهور -. 

و روزی که فتح بدر بر دست آن حضرت شد که هفدهم ماه مبارک رمضان است 
-موافق احادیث معتبره -. 

و روزی که در حمایت حضرت رسوليقة جلالت خود را ظاهر ساخت در 
جنگ اأحد که روز هفدهم شوّال است. 





۱-کافی: ۱ ؟. كمال الدين: ۷ب ۳۸ح ۳ امالی صدوق: ٠‏ ۰( موسوعة زيارات المعصومين 95۵ : ۲/ 
۷ ش ۵۹۰. ۲-نگاه: ص۱۴۹-۱۴۸. ۳-بحارالانوار: ۴۳۰۳/۴۲ وج ۳۵۴/۱۰۰ 

۴-مصباح الزاثر: ۱۷۶ مزار شهید: ۹۹ء بحارالانوار: ٠‏ ۱,۰ ۰ موسوعة زیارات السصومین 298: ۲۱۹/۲ 
ش ۵۸۸. ۵۔مصباح المتهجد: ۸۵۲ 





و روزی که فتح خيبر بر دست معجز نماى آن جناب ظاهر شد. که بيست و هفتم 


ماه رجب است۔ 

و روزی که بر دوش مبارک حضرت رسو ليله بالا رفت و بتها رااشکست. که 
بیستم ماه رمضان است. 

و روز فتح بصره که پانزدهم جمادی الأولى است. 

و روزی که آفتاب از برای آن حضرت برگردید. که هفدهم شوّال است. 

و روزی که از جانب خدا منصوب شد از برای تبلیغ سورة براءة» و ابوبکر از آن 
امر معزول شد. و استحقاق آن حضرت برای خلافت و عدم استحقاق دیگران بر عالمیان 
ظاهر شد. که روز اوّل ماه ذى الحجّة است. 

و روزی که درِ خانه‌های دیگران را از مسجد رسول3 بستند و در خانة آن 
حضرت را باز گذاشتند. که روز عرفه است. 

و روزی که انگشتر در نماز تصدّق کرد و نص امامت در شأنش نازل شد. که روز 
بيست و چهارم ماه ذى الحجّة است. و چون موافق مشهور روز مباهله نیز هست. از 
آن جهت نیز مخصوص آن حضرت است. 

و روزی که سورة«هل أتى» در شأنش نازل شده است. که روز بيست و پنجم ماه 
ذی الحجهة است. 

و روز تزویج و روز زفاف حضرت فاطمه غه که گذشت' در زیارت حضرت فاطمه. 

و روز خلافت واقعی آن حضرت. که روز وفات حضرت رسو لل است. و گذشت . 

و روزی که بعد از قتل عثمان با آن حضرت بيعت کردند. که هيجدهم ماه ذی الحجة 
است. یا بيست و پنجم است. 

و روز نوروز. که موافق بعضی از روایات روز بيعت آن حضرت است ". 

و همچنین سایر ایام که کرامتی و فضیلتی از آن حضنرت در آن ظاهر شده باشد؛ 
و آنها بسیار است. و بعضی از آنها در بحار الانوار مذکور است. 





۱-نگاء کن: ص ۷۶ ۲-نگاه کن: ص ۶۶ 
۳-بحارالانوار: ۰ ۱۳۸۳/۱۰ ۱ 


دربيان فضيلت نجف اشرف وكوفه 
و مساجد كوقه و آب فرات است. 
و مشتمل است بر چند فصل: 


فصل اول 


در فضيلت نجف اشرف 


به سند معتبر از حضرت صادق ا منقول است كه نجف كوهى بود. و آن همان 
كوه است که بسر نوح كفت که پناه به آن مىبرم از غرق شدنء و بر روى زمين كوهى 
از آن بزركتر نبود. 

پس حق تعالى وحی نمود به آن کوه که: آيا به تو يناه می‌برند از عذاب من! 

يس پاره ياره شد و در بلاد شام ظاهر شدء و ریگ بسیار ريزه شد؛ و بعد از آن 
جاي آن كوه درياى عظيمى شد و آن دریا را نیَ» می‌گفتند. و چون آن دريا خشک شد 
گفتند كه «نّىَ جَفٌ» يعنى درياى نی خشکید؛ يس به بسيارى استعمال برای آسانی 
گفتار «نجف» كفتند١.‏ 

و در روايت معتبر دیگر از امیرالمومنین - صلوات الله عليه منقول است كه: 
حضرت ابراهیم 18 رسید به بانقیا که قریه‌ای بوده است در پهلوی نجف. و هر شب 
در آن قریه زلزله می‌شده است ؛ آن شب که حضرت ابراهیم در آنجا بسر آورد زلزله نشد. 

گفتند اهل آن قریه که: آیا جه حادث شده است که دیشب زلزله نشد؟! 

گفتند: مرد پیری دیشب وارد این قریه شد. و پسرش با او است. 

اهل آن قریه به نزد آن حضرت آمدند. والتماس کردند که یک شب دیگر در آن 
قريه بماند. 

حضرت التماس ایشان را قبول فرمود. و در آن شب نیز زلزله نشد. 


۱-علل الشرائم: ۳۱ ب ۲۳ ح۱, موسوعة زیارات المعصومین 8#: ۵/۲ پاورقی ۸ 





باب چھارم ۔فصل اوّل: فضيلت نجف اشرف 


چون دانستند كه از بركت قدوم شریف آن حضرت است. استدعا کردند 
كه هميشه در آن قریه بماند و آنچه خواهد ایشان به آن حضرت بدهند. 

حضرت قبول ننمود و فرمود که: اكر خواهيدكه زلزله از شمابر طرف شود اين 
صحراى يشت قريه را به من بفروشيد. 

كفتند: ما بخشيديم آن رابه شما. 

فرمود که به غير خريدن راضى نمی‌شوم. 

كفتند: يس به هر جه مى خواهى از ما بخر. 

حضرت از ايشان به هفت كوسفند و جهار الاغ خريد آن صحرا را. يس به اين 
سبب نام موضع «بانقیا» شد؛ زيراكه به لغت نبتى «نقيا» اسم گوسفند است. 

پس پسر آن حضرت كفت که‌ای خلیل الرحمن, جه می‌کنی اين صحرا را که نه 
زراعت در آن هست و نه حيوان شيرده؟! 

فرمود که: ساكت شو که حق تعالى ازاين صحرا هفتاد هزار كس را حشر كند 
كه بی حساب به بهشت روند. و هر یک از ایشان شفاعت کنند جماعت بسیار را'. 

و در روايت دیگر منقول است کہ اميرالمؤمنين ۔صلوات الله عليه ۔خرید مابین 
حُوَرْلّق و یرہ وكوفه رااز دهقانان به جهل هزار درهم؛ و گواه كرفت جمعى را برآن. 

گفتند: یا امي رالمؤمنين! می‌خری اين زمين را به اين مال بسيار, و گیاهی از آن نمی روید؟! 

فرمود که: شنيدم از رسول خدائّقة كه از يشت كوفه هفتاد هزار کس داخل 
بهشت خواهند شد بی حساب؛ خواستم كه از ملک من محشور شوند". 

و به سند معتبر از حضرت صادق# منقول است که: چهار بقعه از زمين ناله 
کردند به سوی خدا در ایام طوفان نوح: بيت المعمور -و خدا آن را به آسمان برد ۔» 
و نجفء و کربلاه و طوس ". 





۱-علل الشرائع: ۵۸۵ ب ۳۸۵ح ۳۰ بحارالانوار: ۰ موسوعة زیارات المعصومین 8#: ۲/ ۱۳ ش ۰۴۵۵ 

۲ -فرحة الفری: ۲۹ء بحارالانوار: ۲۳۱/۱۰۰ 2 ۲۱ء موسوعة زیارات المعصومین 84: ۸/۲ ش ۰۴۴۲ 

۳-تهذیب‌الاحکام: ۶/ ۱۶2۰ فرحة الفری: ۷۰, بحارالانوار: ۲۳۱/۱۰۰ ۲۲, وج ۱۰۶/۱۰۱ ۰۲ وج ۳۹/۱۰۲ 
۳۸, موسوعة زیارات المعصومین 2: ۱۹/۲ ش ۴۷۱. 





و در روايت معتبر دیگر از آن حضرت منقول است که فرمود به اهل كوفه.كه در 
بهلوى شما قبرستانی هست كه از آن محشور می‌شوند صد و بيست هزار کس» مثل 
شهیدان بدر'. 

و در روايت دیگر از امیرالممنین -۔صلوات الله عليه ۔منقول است ک: اوّل 
بقعه‌ای كه خدا را در آن عبادت کردند. يشت كوفه است؛ چون خدا امر کرد ملائکه را 
كه آدم را سجده کنند. در اینجا سجدہ کردند'۔ 


و در حدیث دیگر منقول است که آن حضرت ننظر کردند به سوی نجف 
و فرمودند که: جه خوش آینده است دیدن توا و چه طيّب و نیکو است زیر توا 
خداوندا اين را محل قبر من گردان ؟. 

و در ارشاد القلوب و فرحة الغری روایت کرده‌اند که: مرد صالحی از اهل کوفه 
كفت که: من در شب بارانی در مسجد کوفه بودم, ناگاه دری را که در جانب قبر مسلم 
است کوبیدند. چون در را گشودند جنازه‌ای را داخل کردند و در صفه‌ای که در برابر 
قبر مسلم است گذاشتند؛ یکی از ایشان را خواب برد. در خواب دید که دو شخص 
نزد جنازه حاضر شدند و یکی به دیگری كفت که ببین ما رابا او حسابی هست تااز او 
بكيريم» پیش از آنکه از رصافه بگذرد. که بعد از آن ما به نزدیک او نمی‌توانیم رفت. 
يس بیدار شد و خواب را برای رفیقان خود نقل کرد؛ و در همان ساعت آن جنازه را 
برداشتند و داخل نجف کردند که از حساب و عذاب نجات یبد . 

و نقل کرده‌اند که روزی حضرت امیرالم ژمنین - صلوات الله عليه در كنار 
صحرای نجف نشسته بود. ناگاه دید که شخصی بر ناقه‌ای سوار است و جنازه‌ای در 


۱- کامل‌الزیارات: ۳۳۰ ب ۶-۱۰۸ بحارالانوار: ۲۳۱/۱۰۰ ۲۳. 

۲-تفسیر عیاشی: ۳۴/۱ ح۱۸, بحارالانوار: ۲۳۲/۱۰۰ ح ۲۵, موسوعة زیارات المعصومین ا24: ۱۳/۲ ش ۴۵۶. 
۳-ارشاد القلوب: ۴۳۹, بحارالانوار: ۰ ۱۰/ ۰۲۳۲ موسوعة زیارات المعصومین 24 : ۲۸/۲ ش ۴۹۴. 

۴ -ارشاد القلوب: ۴۳۹ ۴۴۰. فرحة الفری: ۰۱۶۰-۱۵۹ بحارالانوار: ۱۰۰/ ۰۲۳۳-۲۳۲ 





باب چھارم - فصل اوّل: فضيلت نجف اشرف 


گفت: از یمن. گفت: این جنازۂ كيست؟ 

كفت جنازۂ يدر من است. آورده‌ام که در این زمين دفن كنم. 

حضرت فرمودكه: چرا او را در شهر خود دفن نكرديد؟ 

گفت: پدرم چنین وصیت کرد و گفت: مردی در آنجا مدفون خواهد شد که 
آمرزیده شوند به شفاعت او مثل عدد ربیعه و مُضر -که دو قبيلة عظیم اند از عرب ۔. 

حضرت فرمود که: آن مرد را می‌شناسی؟ 

كفت نه. حضرت سه مرتبه فرمودند: وال من آن مردم. 

يس حضرت برخاست و آن مرد را دفن کرد !. 

و می‌گویند که آن قبری که در مقبرة الصفا است. قبر آن مرد است. 

و به سند معتبر منقول است از حبّه غرّنی که گفت: بیرون رفتم با حضرت 
امیرالم زمنین 18 به يشت کوفه. چون به صحرای نجف رسیدند ایستادند گویا با 
جماعتی مخاطبه می‌کردند؛ من نیز در خدمت آن حضرت آنقدر ایستادم که مانده 
شدم. پس نشستم آنقدر که از نشستن ملال بهم رسانيدم, باز برخاستم و ایستادم تا 
مانده شدم. باز نشستم تا دلتنگ شدم. 

پس برخاستم و ردای خود را جمع کردم و گفتم: يا امیرالمژمنین می‌ترسم 
بر شما که تعب بکشید از بسیاری ایستادن, ساعتی استراحت بفرمایید. 

يس ردای خود را انداختم که آن حضرت بر روی آن بنشیند. 

فرمودکہ: این ایستادن نیست مگر برای سخن گفتن با مزمن, يا أنس گرفتن با موێسی. 

گفتم: یا امیرالمؤمنین, ارواح مؤمنان چنین است؟ 

فرمود که: بلی, اگر پرده از پیش دیده تو برخیزد هرآينه خواهی دید ایشان را که 
حلقه حلقه نشسته‌اند و با یکدیگر سخن می‌گویند. 

گفتم: بدن‌اند یا روح‌اند؟ 

فرمود که: روح‌اند. و هیچ مزمنی نمی میرد در بقعه‌ای از بقعه‌های زمین مگر 





۱-ارشاد القلوب: ۴۴۰. بحارالانوار: ۲۳۳/۱۰۰ موسوعة زیارات المعصومین32: ۲۹/۲ ش ۴۹۵. 





آنكه به روحش میگویند کە: ملحق شو به وادى السلام.كه صحراى نجف است؛ و آن 


بقعه‌ای است از جنّت عدن '. 


و در حديث معتبر دیگر منقول است كه شخصى به حضرت صادق للا عرض 
کرد که: برادرم در بغداد است و می‌ترسم که در آنجا بمیرد. ۱ 

فرمود که: پروا مکن هر جا بمیرد؛ بدرستی که نمی‌ماند مؤمنى در مشرق 
و مغرب زمین مگر آنکه حق تعالی روحش را محشور می‌گرداند به سوی 
وادی السلام. 

پرسید که: وادی السلام کجا است؟ 

فرمود که: يشت کوفه است؛ گویا می بینم که ايشان حلقه حلقه نشسته‌اند و با 
یکدیگر سخن می‌گویند ". 

و به سند معتبر از اصبغ بن نباته منقول است که حضرت اميرالمؤمنين 4# به 
صحرای نجف رفت؛ ما از عقب آن حضرت رفتیم, دیدیم که بر يشت خوابیده است 
بر روی زمين. 

قنبر گفت: يا اميرالمؤمنين جامه در زیر شما نیندازم؟ 

فرمود که نه» نيست مگر تربت مزمنی» يا نشستن در پهلوی مؤمنى. 

پس فرمود که: ای پسر نباته» اگر پرده از برای شما بردارند هرآینه خواهید یافت 
روحهای مژمنان را که در این صحرا حلقه حلقه نشسته‌اند. و به زارت یکدیگر 
می روند و با یکدیگر سخن میگویند و در اینجا است روح هر ممنی. و در برهوت 
است روح هر کافری ". 

و برهوت وادیی است نزدیک یمن. 

و بے سند معتبر از حضرت امام محمد باقر #8 منقول است که: چون 





۱-کافی: ۲۴۳/۳ ح۱. بحارالانوار: ۲۳۴/۱۰۰ ۲۶, موسوعة زیارات الس‌صومین82: ۱۲/۲ ش ۴۵۱ قسمت آخر 
حدیث. 


۲ کافی: ۲۴۳/۳ ح ۲. بحارالانوار: ۰ ۱۰/ ۲۳۴ ح۲۷, موسوعة زیارات المعصومین 288: ۲۲/۲ ش ۳۷۸. 
۳-بحارالانوار: ۲۳۴/۱۰۰ به نقل از غیبت على بن عبد الحمید, موسوعة زیارات المعصومین 2 : ۲/ ۱۲ ش ۴۵۲. 





حضرت مهدى 98 داخل كوفه شود. مردم گویند: ای فرزند رسول خداء نماز با شما 


پس آن حضرت بیرون رود به جانب نجف. يس مسجدی خط بکشد که هزار در 
داشته باشد. و گنجایش اصحاب آن حضرت داشته باشد. و بفرماید که نهری از 
يشت قبر امام حسین 38 بیاورند كه تا نجف جاری شود و بر آن نهر يلها و آسیاها 


ساخته شود !. 





۱-ارشاد مفيد: ۲/ ۳۸۰, غیبت طوسی: ۰۲۸۰ اعلام الوری: ۴۳۰, کشف الفمّة: ۳/ ۳۵۳, بحارالانوار: ۳۸۵/۱۰۰ ۴. 
موسوعة زیارات المعصومین 12۸: ۲/ ۱۵ ش ۰۴۶۱ 


فصل دوم 


در بیان فضيلت آب فرات اسه 


اهل کوفه که: آيا غسل می کنی در آب فرات هر روز یک مرتبه؟ گفت نه. فرمود که: در 
هر هفته یک مرتبه غسل می‌کنی؟ گفت: نه. فرمود که در هر ماه غسل می‌کنی؟ گفت: نه. 
فرمود که در هر سال یک مرتبه غسل میکنی؟ گفت: نه. فرمود که تو از خير محرومی '. 

و در حدیث دیگر از حضرت اميرالمؤمنين صلوات الله علیه - منقول است که: 
چهار نهر است در دنیا که از بهشت است: فرات. و نيل؛ و سیحان. و جیحان. 
قشر سبيت . ۱ 

ث دیگر فرمودكه: فرات بهترين آبها است در دنيا و در آرت٣‏ 

و در حدیث دیگر فرمودكه: فرات بھترین ابها است در دنیاو در اخرت . 
و در احادیث بسیار وارد است که هر طفلى را که کامش به آب فرات بردارند 
لبّه محبٌ اهل بيت رسول الله -صلّی الله عليهم -كردد؟. 

و به روايت معتبر منقول است که حضرت صادق 3 به سليمان عجلى فرمود 
١‏ كام ل الزيارات: ۲۰ ب۸ ضمن ح۱۲ . بحارالانوار: ۱۰۰/ ۲۲۷ح ۴. موسوعة زيارات المعصومين 24: ۳۷۱/۲ ش ۶۷۲. 
۲ -کامل الزیارات: ۴۷ ب ۱۳ ح۱, بحارالانوار: ۱۰۰/ ۲۲۷ ح۵, موسوعة زيارات المعصومين 24 : ۳۶۹/۲ ش ۶۶۷. 
۳-کامل الزیارات: ۴۸ ب۱۳ح۶, بحارالانوار: ۲۲۸/۱۰۰ ح۸ موسوعة زیارات المعصومین لڑلا: ۲/ ۳۷۰ ش ۶۶۸. 
۴-کافی: ۳۸/۶ح۱, کامل الزيارات: ۴۷ ب ۱۳ ۲ و۴ و١1‏ و ۱۴ و۱۵, تهذيب الاحكام: ۶/ ۳۹ ح۸۲ مزار مفید: ۱۸ ۰۲ 


بحارالانوار: ۶2۲۲۸/۱۰۰ و٩‏ وص ۰٣٣۲ح۱۷۔‏ ۱۹ء موسوعة زیارات المعصومین طة: ۲/ ۳۷۳ ش ۶۷۷ وص ۳۷۴ 
ش۶۷۹ء وص ۳۷۵ ش ۶۸۲. 





كه: اگر ميان من و فرات آنقدر فاصله می‌بود که ميان شما و فرات استء هرآينه دوست 


می‌داشتم كه هر دو طرف روز بروم نزد آن'. 

و در حديث معتبر از حضرت على بن الحسین ۔صلوات الله عليه ۔منقول است 
كه: حق تعالى در هر شب ملكى می فرستد که سه مثقال از مشک بهشت در نهر فرات 
می ريزد؛ و هیچ نهرى در مشرق و مغرب نيست که بركتش بيشتر از نهر فرات باشد". 

وبه سند معتبر دیگر از حضرت صادق لجا منقول است که: هر روز چند قطره از 
آب بهشت در فرات مىريزد". 

و در روايت معتبر دیگر منقول است که» چون حضرت صادق لجا در زمان 
سفاح به كوفه تشريف آوردند بر سر جسر ایستادند و به غلام خود فرمودند كه مرا 
آب بده. 

غلام کوزه ملاحی را گرفت و آب به آن حضرت داد و حضرت ميل فرمود -و آب 
از دو طرف دهان آن حضرت به ريش مبارک و جامة آن حضرت می ریخت ۔. 

پس دو مرتبة دیگر آب طلبیدند و تناول فرمودند و در هر مرتبه حمد الهی کردند. 

پس فرمودند كه: جه بسیار عظیم است برکت این نهر آب! بدرستی كه هر روز 
هفت قطره از بهشت در آن می‌ریزد؛ اگر مردم بدانند که جه مقدار برکت در این نهر 
است. هرآینه خیمه‌ها در هر دو طرفش بزنند. 

اگر نه اين بود که خطاکاران در آن داخل می شدند هیچ صاحب دردی و مرضی 
در آن غوطه نمی خورد مگر شفا می‌یافت ". 





۱-کافی: ۶/ ۳۸۸ ۴. کامل الزیارات: ۴۷ ب ۱۳ ح ۴ مزار مفید: ۱۸ ح ۰7 تهذیب الاحکام: 2۳۹/۶ ۸۲ بحارالانوار: 
۰ .ء موسوعة زیارات المعصومين 288 : ۲/ ۳۷۴ ش ۶۷۹. 

۲ -کافی: ۳۸۹/۶ ح۶, بحارالاتوار: ۴۴۸/۶۶ ح۶, وج ۱۱۲۲۸/۱۰۰ وص 2۲۳۰ ۱۶. کامل الزیارات: ۴۸ ب ۱۳ - ۰۷ 
وص ۴۹ ح۱۲ . مزار مفید: ۱۵ ح۲. تهذيب الاحکام: ۷۸۳۸/۶ موسوعة زیارات المعصومین 84 : ۲/ ۳۷۱ ش ۶۷۱. 

۳-کاقی: ۳۸۸/۶ ح۲, کامل الزیارات: ۴۸ ب ۱۳ ح۸ بحارالانوار: ۴۴۸/۶۶ ۴. وج ۲۲۹/۱۰۰ ح۱۲, موسوعة زیارات 
المعصومین 24# : ۲/ ۳۷۲ ش ۶۷۴ 

۴ -کامل الزیارات: ۴۸ ب ١١ح‏ ۹, مزار مفید: ۱۷ح .١‏ تهذیب الاحکام: 7۳۸/۶ الى بحارالانوار: ۶۰/ ۴۱ح۸ وج ۱۰۰/ 
۱۳۹ موسوعة زیارات المعصومین 8# : ۲/ ۳۷۴ ش ۶۸۱ 





و در حدیث دیگر فرمود که «شاطیٰ الوادى الأيمن»كه خدا فرموده است' نهر 


فرات است 


و به سند صحیح از آن حضرت منقول است که فرمود که: گمان ندارم كه کسی را 
کامش رابه اب فرات بردارند و شيعه ما نباشد. و فرمود که: هر روز در اب فرات دو 
ناودان از بهشت جاری می شود" 

و در حدیث معتبر دیگر از آن حضرت مروی است که: دو نهر هستند كه 
مومن‌اند. و دو نهر کافر. 

اما مؤمن» نيل مصر است و فرات؛ و اما کافر نهر بلخ است و دجله. يس بردارید 
كام اولاد خود را به آب فرات ". 





٥۰ ۱-قصص:‎ 

۲ کامل الزیارات: ۴۸ ب ۱۳ ح ۱۰ء مزار مفید: ۱۵, تهذیب الاحکام: 2۳۸/۶ ۸۰ مزار کبیر: ۱۱۵ بحارالأنوار: ۱۰۰/ 
۹ ۱۴. موسوعة زیارات المعصومین 2: ۲/ ۳۷۳ ش ۶۷۸, 

۳-کافی: ۳۸۸/۶ ح۱ بحارالانوار: ۴۴۸/۶۶ ح۳ وج ۲۲٩/۱۰۰‏ ۰۱۵2 موسوعة زيارات المعصومين طق ۲۷۲/۲ 
ش ۶۷۵ 

۴ -کامل الزیارات: ۴۹ ب ۰۱۶2۱۳ بحارالانوار: ۲۳۰/۱۰۰ ۲۰. 


فصل سوم 


در فضیلت كوفه و مسجد بزرگ كوفه و اعمال آن مسجد شریف است 


در حديث معتبر از حضرت امام حسن ۔صلوات الله عليه ۔منقول است که: بقدر 
جاى پا در کوفه» نزد من بهتر است و دوستتر می دارم از خانهاى كه در مدينه داشته باشم '. 

و از حضرت صادق 3 منقول اس تكه: هركه در كوفه خانه داشته باشد. دست از 
آن بر ندارد'۔ 

و در حدیث معتبر دیگر فرمود که: چون حضرت صاحب الام رج ظاهر شود 
ازبرای او در يشت کوفه مسجدی بنا کنند که هزار در داشته باشد. و متّصل شود 
خانه‌های کوفه به نهر کربلا". 

و به سند معتبر از حضرت اميرالمؤمنين ۔صلوات الله عليه ۔مروی است كه 
خطاب فرمود به كوفه و فرمودكه: فتنه‌های عظيم در تو حادث خواهد شد و من 
می‌دانم که هيج كس اراده بدی نسبت به تو نمی کند مگر آنکه خدا او را مبتلا مىكرداند 
به بلائی كه از تو مشغول شود يا به امری که موجب كشته شدن او گردد " 

و در حديث معتبر از موسى بن جعفرييك منقول است كه: حق تعالى از شهرها 
چهار شهر را اختیار کردہ است. فرموده است: ینارون ٭ وَطُورِ سین ٭ 
١۔بحارالانوار:‏ ۱2۳۸۵/۱۰۰ بنقل از غیبت سيّد على بن عبد الحميد. موسوعة زیارات المعصومین 8 : ۲/ ۱۴ ش۴۵۸. 
۲ - بحارالانوار: ۲2۳۸۵/۱۰۰ بنقل از سيد على بن عبد الحميد از کتاب فضل بن شاذان, موسوعة زيارات 

المعصومين 2۶ : ۱۹/۲ ش ۴۷۲۔ 


۳۔منتخب الانوار المضيئة: ۳۳۴, بحارالانوار: ۳۸۵/۱۰۰ح۳, موسوعة زیارات المعصومين968: ۲/ ۲۲ ش ۲۸۰. 
۴-نهج البلاغه: ۸۶خ۴۷, بحارالانوار: ۳۸۵/۱۰۰ح۵, موسوعة زیارات المعصومین ©2: ۲/ ۱۰ ش۴۴۸۔ 





ها بل آلأيين». 


تين مدینه است» و زیتون بيت المقدس است. و طور سینین کوفه است. و بلد 
امین مکه است". 

و به روایت معتبر منقول است از حضرت امیرالمزمنین -صلوات الله عليه -كه: 
حق تعالی بلا را از کوفه دفع می‌کند. چنانچه از خیمه‌های پیغمبرقِلٹ دفع می‌کند . 

و در حديث معتبر از ابن نباته مروی است که: روزی حضرت امیرالمژمنین 
-صلوات الله عليه -نماز می‌کرد نزد ستونی که چون از باب الفیل داخل شوی و ستونها 
را از جانب صحن بشماری ستون هفتم است. ناگاه شخصی آمد دو جامة سبز 
پوشیده و دو گیسوی سياه از سرش آویختہ و ریشش سفید بود. چون 
امي رالمؤمنين 9 سلام نماز گفتند آن شخص نزدیک آمد و سر مبارک آن حضرت را 
بوسید و دست حضرت راگرفته از در که بیرون رفت. 

ابن نباته كفت كه: ما بسرعت از عقب ايشان روان شدیم, پس دیدیم که 
امیرالمژمنین رو به ما می‌آید در چهار سوق کنده؛ چون ما را دید گفت: چیست شما را؟ 

گفتیم: از این مرد ايمن نبودیم که آسیبی به شما برساند. 

فرمود که: این برادرم حضرت خضر 98 بود؛ ندیدید که چگونه نزدیک من آمد 
وبامن سخن گفت؟! و با من كفت که: در شهری هستی که هيج جبّارى اراد بدی 
نسبت به آن نمی‌کند مگر خدا او را می‌کشد. و از مردم در حذر باش؛ بس بیرون رفتم 
که مشایعت او نمایم, چون اراد نجف داشت *. 

و در روایت معتبر از حضرت صادق #ة منقول است که فرمود که: دوستان ما در 


کوفه بیش از همه شهرها است 





۱-تین: ۰۳-۱ 

۲ - مسعانی الاخبار: ۳۶۴ح ۱. خصال: ۲۲۵ ضمنح۵۸, بحارالانوار: ۹ وج ۲۰۳۹۲/۱۰۰ و۰۲۱ موسوعة زیارات 
المعصومين 8# : ۷/۲ ش ۴۴۰. این حدیث از امام موسی بن جعفر لل تقل شده که ایشان از رسول خدائ روایت کرده‌ند. 

۳-عیون اخبار الرضائية: ۶۵/۲ ح ۱ بحارالانوار: ۳۹۲/۱۰۰ ۲۲, موسوعة زیارات المعصومین 8#: ٩/۲‏ ش ۴۴۶. 

۴-امالی طوسی: ۱/ ۸۵۰ مناقب ابن شه رآشوب: ۲۴۶/۲ بحارالانوار: ۳۹۲/۱۰۰ ۰۲۳ 

۵۔ امالی‌طوسی:۱۴۳/۱. وج ۲۹۱/۲ بحارالانوار:۰ ۰۲۴2۳۹۳/۱۰ وص 2۳۹۹ ۰۳۳ موسوعة زيارات المعصومین +8 :۲۰/۲ ش ۰۲۷۲ 





باب چھارم ۔فصل سوم: فضيلت كوفه و مسجد كوفه و اعمال آن 


و به سند معتبر دیگر از آن حضرت منقول است که: مكه حرم خدا است" و 
مدينه حرم رسول خدا است. و كوفه حرم علی بن ابی طالب است؛ به درستى که 
امیرالم منين 48 حرام كرده است از کوفه. آنچه را که ابراهيم از مكّه. و رسول خداؤَلل 
از مدينه حرام كردهاند". 

وبه روایت معتبر دیگر فرمودكه: یک درهم که دركوفه تصدّق نمایندء حساب 
می شود به صد درهم "که در جاهاى دیگر داده شود؛ و دو ركعت نماز در كوفه. به صد 
ركعت محسوب می شود . 

و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر ا منقول است كه: مسجد كوفه باغى 
است از باغهای بھشت,: نماز كرده است در آن هزار و هفتاد پیغمبر؛ در جانب راستش 
رحمت است» و در جانب جيش مكر است. در آن است عصای موسی, و درخت كدو 
كه برای حضرت يونس رویید. و انگشتر سليمان. و از آن موضع جوشید تنور در 
طوفان نوح؛ و کشتی را در آن مسجد ساخت. و آن وسط و بھترین جاهاى بابل است» 
و مجمع پیغمبران است*. 

مول فگوید که: گویا مراد این است که در جانب راستش قبر امیرالمومنین و قبر 
امام حسین -صلوات الله علیهما ۔است که محل رحمت خدایند: و در جانب چپش 
خانه‌های خلفای جور بوده است که معدن مکر و جيل بوده‌اند. 

و به سند معتبر از اصبغ بن نباته منقول است که روزی حضرت امیرالمژمنین 
-صلوات الله عليه -در مسجد کوفه فرمود که: ای اهل کوفه عطا کر ده است حق تعالی 
به شما چیزی چند که به احدی عطا نکرده است: پس فضيلت داده است مسجد 
و محل نماز شما را؛ و آن خانه حضرت آدم و خانه حضرت نوح» و خانه حضرت 





۱-در امالی: «مکه حرم ابراهیم است». 

۲ -امالی طوسی: ۰۲۸۴/۲ بحارالانوار: ۰ موسوعة زیارات المعصومین 32 : ۲/ ۱۷ ش ۰۴۶۵ 
ددر بعضی از نسخ کامل الزیارات: «دویست درهم». 

۴۔کامل الزيارات: ۷ب۸ح۲, بحارالانوار: ٠‏ موسوعة زيارات المعصومین 8#: ۱۸/۲ ش ۴۶۷. 
۵-کافی: ۳ تهذ یب‌الاحکام: ۳/ ۶۹۱2۲ بحارالانوار: ۵۸/۱۱ ح ۶۰ وج ۳۸۹/۱۰۰ ۰۱۳ 





ادریس, و محل نماز حضرت ابراهیم. و محل نماز برادرم خضر -عليهم السلام۔ 


و این مسجدٍ شما یکی از چھار مسجد است که حق تعالى بركزيده است آنها را 
برای اهلشان. ۱ 

و گویا می بینم که در روز قیامت بیاورند این مسجد را با دو جامة سفید مانند 
مُحرمان, و شفاعت کند برای اهلش و برای هرکه در آن نماز کرده است؛ و شفاعتش 
رد نخواهد شد. 

و نمی‌گذرد روزها تا آنکه حجر الاسود را در آن نصب خواهند کرد. 

و زمانی خواهد آمد که محل نماز مهدی از فرزندان من باشد. و محل نماز هر 
مؤمنى باشد؛ و نماند بر روی زمين مؤمنى مگر آنکه در آن مسجد باشد. یا دلش به 
سوی آن مايل باشد. 

بس دوری مكنيد از این مسجد و تقّب جویید به خدا به نماز كردن در آن؛ 
و رغبت نمایید به سوی خدا در برآمدن حاجتهای شما؛ اگر مردم بدانند که جه برکتها 
در آن هست. هرآينه بیایند به سوی آن مسجد از اطراف زمین, اگرچه بايد که به روش 
کودکان به دست و پا راه روند بر روی برف ". 

مول ف گوید که: گویا ذ کر نصب حجر الاسود از برای اظهار اعجاز باشد. چنانچه 
قرامطه بعد از غیبت کُبزی حضرت قائم ا کعبه را خراب کردند. و حجر الاسود را به 
کوفه آوردند و مدتی در مسجد کوفه بود و باز برگردانیدند به محل خود. 

و به سند معتبر از هارون بن خارجه منقول است که حضرت صادق 38 به او 
كفت که: جه مقدار مسافت هست ميان خانه تو و ميان مسجد کوفه؟ 

من عرض کردم که: یک ميل است. 

فرمود که: هیچ ملک مقرّب و پیغمبر مرسل و بندة صالحی نيس تكه داخل کوفه 
شده باشد. و نماز در آن مسجد نکرده باشد. 





۱-امالی صدوق: ۸۴۰2۱۸۹ بحارالانوار: ۱۴۳۸۹/۱۰۰ موسوعة زیارات المعصومین 2: ۱۱/۲ ش ۰۳۵۰ 





باب چھارم ۔فصل سوم: فضيلت کوفه و مسجد كوفه و اعمال آن 


و به درستی که حضرت رسول خدايقة كذشت به آن مسجد و رخصت طلبيد 
و فرود آمد و دو رکعت نماز در آن مسجد کرد. 

ونماز واجب در آن برابر است با هزار نماز, و نماز نافله با پانصد نماز؛ و نشستن 
در آن بی‌قرآن خواندن نیز عبادت است. 

پس برو به سوی آن مسجد اگرچه به روش کودکان خود را بر زمین کشی '. 

و به سند معتبر دیگر از آن حضرت منقول است که: مسجد کوفه محل نماز 
پیغمبران است. و حضرت رسول خدا که در شبی که جبرئیل آن حضرت را بر براق 
سوار کرده به معراج می‌برد. چون به برابر دار السلام -كه نجف است -رسید گفت: 
یا محمد اين محل نماز يدرت آدم و محل نماز پیغمبران است. فرود آی و در این 

پس فرود آمد و نماز کرد و از آنجا به مسجد اقصی رفت. و از مسجد اقصی 

و در چند حديث معتبر از حضرت صادق ا منقول است که: نماز در مسجد 
کوفه برابر است با هزار نماز در مسجدهای دیگر ۴ 

و در حدیث دیگر فرمود كه: نيكو مسجدی است مسجد کوفه» نماز کرده است 
در آن هزار پیغمبر» و هزار وصی پیغمبر؛ جانب راستش رضاو خوشنودی خدا است» 
و ميانش باغی است از باغهای بهشت. و جانب چپش مکر است - يعنى خانه‌های خلفا'۔. 

و در حديث معتبر دیگر فرمود که: هیچ پیغمبر و بندۂ صالحی نيست مگر آنکه 





١۔‏ امسالی صدوق: ۳۱۵ء۶۱ ح۴. امالی طوسی: ۲ بحارالانوار: ۳۹۱/۱۰۰ ۱۶ و۰۱۷ موسوعة زیارات 
المعصومين 264 : ۲۹۴/۲ ش ۶۲۴ 

۲ - تفسیر عياشى: ۱۳۶/۲ ۲۱. بحارالانوار: ۱۰۰/ ۳۸۷ ضمن ح/. 

۳-کافی: ۴ ضمن ح .١‏ کامل الزيارات: ۲۹ ب۸ح۷, من لا يحضره الفقیه: ۲۲۸/۱ ذيل ح ۶۸۰ مزار مفید: ۶ ذيل ح ۲. 
تسهذیب الاحكام: ۶ فیسل ح۵۸ بحارالانوار: ۱۰۰/ ۳۶2۳۹۷ وص ۴۰۰ ذيل ح ۰۵۱ موسوعة زیارات 
المعصومين 280 : ۱۸/۲ ش ۴۶۶. 

۴-کافی: ۴۳ ثواب الاعمال: ۱2۵۰ من لا يحضره الفقیه: ۲۳۱/۱ ۶٩۳‏ بحارالانوار: ۳۹۷/۱۰۰ ۳۷, 
موسوعة زیارات المعصومین ۵# : ۲۹۶/۲ ش ۶۲۶ 





در مسجد كوفه نماز کردہ است. حتى رسول خداي در شب معراج جبرئیل 4# به آن 
حضرت كفت كه: الحال در برابر مسجد كوفهاى! حضرت فرمود که: رخصت بطلب 
که در این مسجد نماز کنم. بس فرود آمد و نماز کرد'۔ 

وبه سند معتبر از حضرت امام محمد باقر 38 منقول است که: اگر مردم بدانند که 
جه فضیلت دارد مسجد کوفه. هراینه از شهرهای دور تهية زاد و راحله کنند 
وبه سوی این مسجد بيایند. 


و فرمود که: نماز واجب در آن برابر حج مقبول است. و نماز نافله برابر عمرة 
مقبول است ". 

و در روایت دیگر از حضرت امیرالم ‏ منین ۔صلوات الله عليه -منقول است که: 
نماز واجب برابر است با حجی كه با رسول خدا ب کرده باشند و نماز نافله با 
عمره‌ای که با آن حضرت کرده باشند ؟. 

و در روایت معتبر منقول است كه شخصی به خدمت حضرت امیرالمژمنین 
۔صلوات الله عليه ۔آمد و گفت: می‌خواهم به مسجد اقصی بروم برای فضیلت آن مسجد. 

فرمود که: راحلة خود را بفروشء و توش خود را بخور. و در این مسجد کوفه 
نماز کن که نماز فریضه در اين مسجد ثواب حج مقبول دارد. و نماز نافله ثواب عمرۂ 
مبرور و تا چھار فرسخ برکت دارد؛ و در ميانش چشمه‌ای هست از روغن؛ 
و چشمه‌ای از شیر و چشمه‌ای از آب که مؤمنان از آن آب خواهند خورد. و یک 
چشمۂ دیگر هست از آب. که مؤمنان از آن خو د را پاکیزه خواهند کرد. و از این مسجد 
جاری شد کشتی نوح. 

و هیچ غمگینی دعا نمی‌کند در این مسجد که حاجتی از خدا طلب کند. مگر آنکه 





۱-کافی: ۳/ ۴۹۰ ضمن ح ۱. کامل الزیارات: ۲۸ ب۸ ضمن ح ۶ مزار مفید: ۸ح ۰۳ تهذیب‌الاحکام: ۶۲۳۲/۶ مزار 
کبیر: ۱۲۴ وص۱۴۲, بحارالانوار: ۳۹۳۹۸/۱۰۰ وح ۴۰ء موسوعة زيارات المعصومین پیا : ۲۹۴/۲ ش ۶۲۴ 

۲ -کامل الزیارات: ۲۸ ب۸ح۳, مزار مفيد: ۷ح۱, تهذيب الاحكام: ۶/ ۳۲ح ۶۰ مزار کبیر: ۱۲۲, بحارالانوار: ۳۹۹/۱۰۰ 
ح ۴۵ و۴۶, موسوعة زيارات المعصومين92: ۲۹۴/۲ ش ۶۲۳. 

۳۔کامل الزيارات: ۲۸ ب۸ح۵, تهذيب الاحكام: ۳۲/۶ ح ۶۱ مزار کبیر: ۱۲۳ وص ۱۳۰. بحارالانوار: ۸۳/ ۴۵۳۷۶ 
وج 500/٠٠١‏ ح8؟, موسوعة زیارات المعصومين962: ۲/ ۲۹۰ ش ۶۱۶ 





دعايش مستجاب می شود و غمش زایل میگردد'۔ 

موف كويد كه: كويا این چشمه‌ها در زمان حضرت صاحب الامر - صلوات الله 
عليه در آن مسجد ظاهر خواهد شد. چنانچه از بعضى روايات مفهوم می‌شود. 

و بركت جهار فرسخ ممكن است كه از جانب راستش باشد كه موضع قبر 
اميرالمؤمنين #+ است؛ پس حد صحرای نجف نيز معلوم می شود از دو جانب. 

و ممکن است که از جميع جوانب باشد. چنانچه از بعضى احاديث مستفاد می شود '. 


و ممكن است که غير جانب جب مراد باشد. چون مذمّت جانب چپ در بعضى 
اخبار كذشت". 

ودر احادیث بسيار مدح جانب راست و عقبش وارد است؟ چون قبر 
اميرالمؤمنين در جانب راست. و قبر حضرت امام حسين در عقب است. 

و در چند روايت از حضرت اميرالمؤمنين ہچ منقول است كه: تنور نوح 3 
از گوشة راست مسجد از جانب قبله جوشید؛ و از اساس اول مسجد که در زمان آدم 
ونوح بوده است دوازده هزار ذرع کم کرده‌اند*. 

و در روایت معتبر منقول است از حضرت صادق ا كه حضرت امیرالممنین 
حضرت به جایی كه خرمافروشان می‌نشینند. و می‌فرمود که: تا اینجا داخل مسجد بوده است * 

و در حدیث دیگر فرمود که: چون حضرت قائم 48 ظاهر شود. مسجد کوفه را 
به‌اساس اوّلش برگرداند ۲ 





۱-کافی: ۴۹۱/۳ ح۲. کامل الزیارات: ۳۲ ب۱۸۸, تهذیب الاحکام: ۳/ ۲۵۱ ے۶۸۹ بحارالانوار: ۴۰۳/۱۰۰ ۵۹. 
موسوعة زیارات المعصومین 32: ۲۹۱/۲ ش ۶۱۷ 

۲-مزار کییر: ۱۲۹, بحارالانوار: ۳۹۶/۱۰۰ ۳۱. ۳-نگاه کن: ص ۰۱٩۱‏ 

؟ -كافى: ۳/ ۴۹۰ ضمن ح۱. کامل الزیارات: ۲۸ ب۸ ح۶, تهذیب الاحکام: ۶/ ۲۳ ضمن ح ۶۲ بحارالانوار: ۳۹۸/۱۰۰ 
ح ۳۹و ۴۰. موسوعة زیارات المعصومین 2# : ۲۹۵/۲ ش ۶۲۴ 

۵-مزار كبير: ۱۲۸ وص ۰۱۲۹ بحارالانوار: ۲۹۳۹۵/۱۰۰ و ۳۱. 

۶-کافی: ۴۹۲/۳ ذیل ح لا بحارالانوار: ۳۸۳۹۷/۱۰۰ 

۷-کافی: ۴/ ۰۱۶۵۴۳ 





[اعمال مسجد كوفه] 


وام اعمال مسجد كوفه و فضيلت مخصوص هر موضع آن در كتاب مزار 
مسطور است؛ و در اينجا اکتفامی نماييم بەذکر آنچه روايت در آن بهنظر رسيده است. 

بدانکه از بعضى روايات معلوم می شود که جانب راست مسجد افضل است از 
جانب جب آن'۔ 

و بهتر آن است که از دری که در عقب مسجد است که مشهور است به باب الفيل - 
داخل مسجد شود" 

چنانچه از حضرت امیرالمژمنین ‏ صلوات الله عليه منقول است که فرمود که: 
داخل مسجد شو از درگاه بزرگتر که آن باغی است از باغهای بهشت". 

و چون داخل مسجد شود از جانب چپ چهار ستون بشمارد و نزد ستون چهارم 
نماز گزارد که در حديث معتبر منقول است که حضرت صادق جا نزد آن ستون نماز 
کردند ".و از بعضی روایات فهمیده‌اند که این ستونی است که حضرت ابراهیم ا نزد 
آن ستون نماز می کردہ ات 

يس سه ستون دیگر از جانب چپ بشمارد و نزد ستون مفتم نماز گزارد. که در 
حدیث گذشت که ظاهرش آن بود که حضرت امیرالمژمنین -صلوات الله عليه در 
آنجا نماز کردند و حضرت خضر لله درآنجا با آن حضرت ملاقات نمود * و بعضی 
آن ستون را مقام خضر می‌گویند. 
۱-کافی: ۴۹۳/۲ ضمن ح٩‏ وص ۴۹۲ ح ۰۳ موسوعة زیارات المعصومین +2 : ۲/ ۲۹۶ ش ۶۲۶ 

۲ -کافی: ۴۹۳/۳ ضمن ح۶, تهذیب الاحکام: ۲۵۱/۲ ۶۹۰ مزار کبیر: ۱۶۲. مزار شهید ۲۳۲. بحارالانوار: ۴۱۰/۱۰۰ 
ح۶۸ 
۳-مزار کبیر: ۱۶۱, مزار شهيد: ۲۲۹. بحارالانوار: ۴۰۹/۱۰۰ء موسوعة زيارات المعصومین 2#: ۲۹۸/۲ ش۶۲۹. 
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و علما گفته‌اند: که پس برود و در دكة القضا نماز كند 'ء پس در بيت الطشت نماز كند". 

و در بعضی از کتب نقل كردهاند كه: حضرت صادق 18 در بيت الطشت دو 
ركعت نماز کردند ". 

و علماگفتەاند که: در ده ميان مسجد نیز نماز کند ؟ 

پس برود نزد ستون هفتم. 

بدانكه نزدیک به عمارت جانب قبله مسجد در جانب راست ستونها هست. که 
بعضی از آنها را به عنوان محراب ساخته‌اند. و بعضی جای ستون ظاهر است و ستونش 
خراب شده است؛ و ابتدای عدد را از دیوار جانب راست مسجد بايد شمرد. 

و احادیث در فضیلت این ستون هفتم بسیار است. 

در روایت معتبر منقول است که حضرت امیرالمژمنین -صلوات الله عليه -رو به 
اين ستون نماز می‌کرد. و نزدیک می‌ایستاد که ميان آن حضرت و ستون آنقدر فاصله 
بودکه بزی بگذرد*. 

و در روایت معتبر دیگر وارد شده است که: در هر شب شصت هزار ملک 
از آسمان نازل می‌شوند و نزد ستون هفتم نماز می‌کنند؛ و در شب دیگر ملانکه دیگر 
به این عدد می آیند و دیگر هیچ یک عود نمی کنند تا روز قيامت * 

و در حدیث معتبر از حضرت صادق ا منقول است که: ستون هفتم. مقام 
حضرت ابراهیم 38 است". 

و از اصبغ بن نباته منقول است که اين ستون مقام امیرالم ؤمنین 49 است. که نزد 
آن نماز می‌کرد؛ و چون آن حضرت حاضر نبود حضرت امام حسن ا آنجا نماز می‌کرد ۸ 
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و سنّت است كه نزد ستون هفتم جهارركعت نماز بگزارد و دعا بخواند. 
چنانچه در حديث معتبر منقول است از ابو حمزه ثمالی که كفت: روزى در 


مسجد كوفه نشسته بودم, ناكاه ديدم که شخصی از در کنده داخل شد شخصی را ديدم 
از همه كس خوشروتر و خوشبوتر. و پاک جامه‌تر: و عمامه بر سر بسته و پیراهنی 
و درَاعه‌ای پوشیدہ و دو نعل عربی در پای مبارکش بود يس نعلین راکند و نزدستون 
هفتم ايستاد. و دستها را تا برابر كوش بلند کرد و تکبیری كفت که جمیم موهای بدن 
من از دهشت آن راست ایستاد. پس چهار ركعت نماز گزارد. و رکوع و سجودشان را 
نیکو بعمل آورد؛ يس اين دعا خواند: 

إلهي ان کنث قذ عَصَيثك فَقَذ أطَعُكَ في أحَبٍ شيا إِلَيكَ, الایمان ب متا 


کے مس 


منك په عَلَيّ لا مٽ مني به عَلَيْكَ جہ رک وت 
عَضَيْئُّكَ عَلیٰ غیر وَجہ لمکا رو ولا روج عن عبودییك؛ و لخد ریوک 
ولکن أن بغت قواي, وَأَرْلِّي سبط سس ال ا 
بد نُوبي غَيْرَ ظالِم لي؛ وَإِنْ تغف عَنّي فَبِجُودِكَ و کرمك ياكريم. 

پس به سجود رفت و مکزر «یا کر ما می‌گفت -آنقدر که یک نمس وفاكند به آن - 
پس باز در سجود گفت: 

یامن یر علی حَوائْج آلسَائلِينَء يا من يَعلَمُ ضهیر آلضایتین, یامن لا یَختاج 
إلى تفييرء مس لو ری سے مَن أنْوَلَ اَلَْذابَ عَلیٰ 
قوم يونس وَهُوَ يُرِيدُ أنْ يَُذَبَهُْ قدعَوه وَتَضَرَعُوا إلله, فَكَتَفَ عنم الْعَذابَ 
ومع إلى حِين . 

قَدْتَ لق د می وَتَعْلّمُ حا جَتِي؛ فَاكْفِنِي ما أ هَمَِي من أَهْرِ يني 
خرتی, يا سَيِّدِي 00 080 


0 

پگ 
حم" 
جا 
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چون سر از سجده برداشت ونیک ملاحظه كردم. حضرت امام زينالعابدين 
-صلوات الله عليه -بود؛ ر پس دستهاى مباركش را بوسيدم و پرسیدم کە: از برای جه 
آمديد به اينجا؟ 

فرمود که: از برای آنچه ديدى  '‏ يعنى نماز در مسجد كوفه -. 

و در روایت دیگر وارد شده است که ابوحمزه رابا خود برد به زيارت حضرت 
امیرالم و منین ‏ صلوات الله علیهما '. 

و دور نیست که در این حدیث اكتفا به همین شده است از برای تقیه باشد. 
چنانچه از احادیث دیگر ظاهر می‌شود. 

و در روایت دیگر از ابو حمزه منقول است که آن حضرت را دید که نزد ستون 
رر ےت ےت 

لمن لت قد عَصَيْدكَ فك في أَحَبٌّ آلأَشياء ی وهو الإيمانُ بك 
املك يه عَلَي, E‏ 
لَكَ ولا وَلَمْ تخد لك شَرِيكاً متا منك عَلَي لامَنَ' مِنى عَلَيكَ, وَعَعَيِنّكَ فی 
وب و ھت سرع ےسیا ولا جخود 

۳۳ لوا 4 o‏ ۳ 2 
بويك ولکن آنبَعْتُ قواي, وأزْلِّي آلشیطا نُبَعْدَ آلْحُجَّة وََلْبيانِ؛ فَإِنْ تُعَذَيْنِي 


ده 


دي د الم يا دحي بجوو وحمي با ڑعم آلزاجیین+ 
و از جمله مواضع ممتازۂ آن مسجد ستون ينجم است. بايد كه نزد آن نماز كند 
و حاجات خود رااز حق تعالى طلب نمايد؛ زيراكه در روايت معتبره وارد شده است 
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كه محل نماز حضرت ابراهيم خليل -عليه وآله السلام ۔بودہ است'۔ 

و منافات نداردبا روايات دیگر, زيراكه ممكن است که آن حضرت در همة اين 
مواضع نماز کرده باشد. 

و در حدیث معتبر از حضرت صادق #8 منقول است که: ستون پنجم مقام 
جبرئیل 3 است ". 


و در حدیث اصبغ بن نباته وارد است که: مقام امام حسن 38 است ". 

يس معلوم شد از احادیث که نزد ستون پنجم و هفتم اشرف است از سایر 
جاهای مسجد. 

و علما ذکر کرده‌اند که نزد ستون سوم مقام حضرت امام زین العابدین لج است؛ 
و دو ركعت نماز گفته‌اند که سنّت است که در آنجا بگزارد ؟. 

و گفته‌اند که بايد كه برود به صفه, که متصل است به در مسجد که به سوی خانة 
امي رالمؤمنين لجا مفتوح می‌شود. و چهار ركعت نماز بکند و دعا بخواند؛ و همچنین 
در محرابی که آن حضرت در آنجا شهید شده است و متصل به آن در است. نماز کند 
و دعابخواند 

و در و محرابی که امروز معروف اند» در جانب راست مسجد واقع اند. و در ميان 
مسجد علامتِ دری و محرابی هست. و از قراین معلوم می‌شود که درٍ خانه آن 
حضرت آن در بوده است. و محل شهادت آن حضرت. آن محراب ميان مسجد بوده 
است؛ نه آن محراب که زينت کرده‌اند و الحال مشهور است. 

و اگر در هر دو جا نماز و دعا کند بهتر است. 

و ذکر کرده‌اند که در دک حضرت صادق 38 که نزدیک به قبر مسلم بن عقيل 
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است. نماز كند و دعا بخواند'. 

واينها چون روايتشان به ما نرسيده است» ترک كرديم 

و از حضرت صادق ا منقول است که آن حضرت به بعضى از اصحاب خود 
فرمود که: آیا پی حاجتى بامداد نمی روى که كذركنى به مسجد بزرگ كوفه؟ 

كفت: بلى. 

فرمودکە: چهار ركعت نماز بکن در آن مسجد. يس بگو: 

إلهي ان کنث عَصَيْئُكَ قٳتي قد أَطَفْتّكَ في احَبّ آلهشیاء إليكَ, لم أَنَحِدْ لَكَ 
ولد ول دع لَكَ شَرِيكاً وَقذ عَضَيئُكَ في أشیا بی عَلیٰ عير وَج آلْمُكابَرَةٍ لَك 
ول لإسيكبار 2 ل و یپ 
ولکن انبعت قواي, وَأَزلِي ألشّيطا یط بعْدَ نج وآلبیان. فان عدبي فاو 
ی فا لیذ تيوقت یروف مان بخ 


و باز می‌گویی 

غَدَوت بحزل اللہ وقوه غَدَوْتُ بير حول مني وَلافُۇَةٍ. ولکن بخول 
لله ورب 

يا رت أَسْألّكَ يَرَكَةَ هذًا بت و وبر ك هيه سل آن ررقي رزقا لا 


طیبا تفه ال بحَوْلِكَ وَفُوّتَكَ. وأنا خافش فى عافِيتِكٌ'. 

ول معو تفت ای لد مون ان هک رازه ساسا 
باشد. برود به مسجد کوفه و وضوی کامل بسازد. و در مسجد دو ركعت نماز بگزارد. 
و در هر ركعت سورة «حمد» و 'قُلْ أَعُرد رب الْقلَقَ؛ و قل أعُوذُبِرَبٌ آلنّاس» و فل 
هو ال أحَدّ» و «قل يا أا لکافرون» و «إذا جاء نَضْرٌ آلشو؛ و «سَبّح آشم رَبك الأغلئ» 
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و رنه في لَيْلَة آلقَدْرِهِ هريك را یک مرتبه بخواند و چون فارغ شود حاجت خود 
را بطلبد که إنشاء الله تعالى برآورده است. 

راوى كويد كه: من اين نماز كردم و از خدا طلبيدم كه روزيم رافراخ گرداند 
وامروز نعمت بسيار دارم. و دعا كردم براى حج و مرا روزى شد. و به ديكرى تعليم 
كردم که روزيش تنگ بود و کرد و حق تعالى روزيش را فراخ كردانيد'. 

و گفته‌اند علما که: زيارت مسلم بن عقيل -رضى الله عنه -در جنب مسجد كوفه. 
مستحب است؛ و زيارتى چند مخصوص در كتب مزار ايراد نمودهاند". 


و چون اشهر آن است که آن حضرت در روز عرفه شهيد شده است. اگر در آن 
روز او را زیارت کنند و قاتلان او را لعنت کنند. انسب خواهد بود. 


و فضل زیارت آن بزرگوار محتاج به ورود اخبار نیست. و در بعضی از زیارات 


و امّا خانه اميرالمؤمنين ا اگرچه روایتی در نماز و زیارت در آن وارد نشده 
است. اما چون به شرف شکنای آن حضرت مشرّف گردیده است. نماز و دعا در آن 
فضل عظیم خواهد داشت؛ و حدیث مطلقی در تعظیم مطلق مساکن و مشاهد شریفه 


ایشان وارد شده است. 
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فصل چہارم 


در بیان فضيلت مسجد سهله و ساير مساجد و مشاهد كوفه است 


بدا که بعد از مسجد کبیر كوفه. مسجدى به فضيلت مسجد سهله در آن عرصه نيست. 
ودر حديث معتبر از حضرت صادق لج منقول اس تكه: چون داخل كوفه شوی. 
برو به مسجد سهله و نماز بکن و حاجت دين و دنیای خود را از خدا بطلب؛ 
به درستی که مسجد سهله خانه حضرت ادریس است که در آنجا خیاطی می‌کرده 
ونماز می‌گزارده است؛ و هرکه در آن مسجد خدا را بخواند به هر حاجتی که خواهد 
حاجاتش برآورده شود و حق تعالی در روز قيامت به سوی مقام بلند -كه درجه 
حضرت ادریس است او را بالا برد و از مکروهات دنیا و مکر دشمنان امان یابد'۔ 
و در چند حدیث معتبر دیگر از آن حضرت منقول است که: مسجد سهله خانه 
حضرت ابراهیم لا بود که از آنجا به جنگ عمالقه رفت. و خانه ادریس بود که در آنجا 
خیاطی می‌کرد» و حضرت داود از آن مسجد به جنگ جالوت رفت. و در آن سكف 
سبزی هست كه در آن سنگ صورت هر پیغمبری هست. و از زیر آن سنك طینت هر 
پیغمبری را برداشتند. و محل ورود حضرت خضر 4# و مسکن آن حضرت است. 
پس فرمود که: اگر عموی من زید -در هنگامی که خروج کرد -به آن مسجد 
می‌رفت و نماز می‌کرد و از خدا امان می‌طلبید. بيست سال امان می‌یافت. و هیچ 
غمناکی به آن مسجد نمی رود که نماز کند ميان نماز شام و خفتن و دعا کند. مگر آنکه 





۱-قصص الانبیاء راوندی: ۸۰ح۶۴, بحارالانوار: ۲۸۰/۱۱ ۱۰ وج ۴۳۴/۱۰۰ ۱. 





خداغمش را زايل مىكرداند'. 
راوى در بعضى احادیث پرسید که: اين پیغمبران در كجا شکنی مىكردهاند؟ 
نود که در گوشه‌های آن مسجد'۔ 


و در حدیث معتبر دیگر فرمود که:گویا می‌بینم که حضرت صاحب الامر 
-صلوات الله عليه -در آن مسجد فرود آید با اهل و عیالش, و منزل آن حضرت باشد. 
و حق تعالی هيج پیغمبری نفرستاده است مگر در آن مسجد نماز کرده است. 

و هرکه در آن مسجد اقامت نماید. چنان است که در خيمة رسول خدا يله اقامت 
نموده است. 

و هیچ مرد و زن مؤمنى نیست. مگر دلش مايل است به سوی آن مسجد. 

و هیچ كس با نت نیّت صادق نماز و دعا نمی‌کند در آن مسجد مگر بر می‌گردد 
بابرآمدن حاجتش 

و هیچ كس در آن مسجد امان نمی‌طلبد. مگر امان می يابد از هرجه می ترسد از آن. 

و آن از جملۂ بقعه‌هایی است که خدا دوست می‌دارد که او را در آنها بخوانند. 

و هیچ شب و روزی نیست مگر ملائکه می‌آیند به زيارت آن مسجد و عبادت 
خدا می‌کنند در آن. 

يس فرمود که: اگر من نزدیک می بودم به شماء همه نماز رادر آن مسجد می‌کردم؛ 
و آنچه نگفتم از فضیلت آن مسجد زیاده از آن است که گفتم. 

يس راوی پرسید که: حضرت قائم 38 هميشه در آن مسجد خواهد بود؟ 

فرمود: بلی " 

و در روایت معتبر دیگر فرمود که: هرکه در مسجد سهله دو ركعت نماز بکند. 
خدا عمرش رادو سال زياد کند؟. 
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و در روایت دیگر فرمود که: در آن مسجد صور قیامت را خواهند دمید. و از 
پهلوی آن هفتاد هزار كس حشر خواهند شد که داخل بهشت شوند بی حساب'۔ 

و در حدیث دیگر فرمود که: در آن مسجد زبرجدی هست که در آن صورت هر 
پیغمبر و هر وصی بيغمبر هست". 

و به سند حسن از امام محمد باقر ا منقول است که: در کوفه مسجدهای ملعون؛ 
و مسجدهای مبارک هست. 

اما مسجدهای مبارک: 

مسجد غنی است. و آن مسجد قبله‌اش درست است. و خاکش طیب است. 
و مرد مؤمنى بنا کرده است آن راء و دنیا برطرف نمی شود مگر آنکه نزد آن دو چشمه 
جاری خواهد شد و دو باغستان در آن بهم خواهد رسید. 

و مسجد بنی ظفر است. و مسجد سهله است» و مسجد حمرای و مسجد جُعفی است. 

و اما مسجدهای ملعون: 

مسجد ثقیف است. و مسجد اشعث و مسجد جدیر» و مسجد سمّاک و مسجد 
دیگر در حمرا که بر قبر فرعونی از فراعنه بنا شده است ". 

و در حديث دیگر از حضرت اميرالمؤ منين منقول است که فرمود كه: از مساجد 
مبارکه مسجد حمرا است؛ و آن مسجد يونس بن می 38 است ؟. 

مول فگوید که: دور نیست كه مسجد حمراء همین موضع باشد که الحال معروف 
است به قبر يونس ؛ زیرا که بر مدفون شدن آن حضرت در آن حدود روایتی به نظر 


نرسیده است. 
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و به سند معتبر منقول است که از امام محمد باقر ۔صلوات الله عليه -يرسيدندكه: 


كدام بقعة زمین بهتر است بعد از حرم خدا و حرم رسولكة؟ 

فرمودكه: کوفه كه يسنديده و ياكيزه است. و در ان قبرهاى پیغمبران مرسل 
وغير مرسل هست. و در آن قبرهاى اوصياى پیغمبران هست. و در آن مسجد سهله 
هست که هیچ پیغمبری خدا نفرستاده است مگر در آن مسجد نماز کرده است. و عدل 
خدا درآنجا ظاهر خواهد شد. و حضرت قائم آل محمد در آنجا خواهد بود و آن 
منزل پیغمبران و اوصیا و صالحان است . 

و از حضرت صادق 38 منقول است که: حذ مسجد سهله تا روحا است ". 


[اعجال مسجد سهله] 


و اما اعمال مسجد سهله: پس دو ركعت نماز ميان نماز شام و خفتن سنّت است؛ 
چنانچه از حضرت صادق ا منقول است که: هر غمگینی که به مسجد سهله بيايد 
و دو ركعت نماز در ميان نماز شام و خفتن بجا آورد و دعا کند. البته حق تعالی غمش 
را زایل گرداند. و بلايش را مرتفع گرداند. و به حاجتش برساند ". 

و شيخ شهید و محمّد بن المشهدی -رضی الله عنهما -به سند معتبر روایت 
کرده‌اند از بشار مکاری که گفت: روزی در کوفه به خدمت حضرت امام جعفر صادق 
صلوات الله عليه رفتمء و طبق رطبی نزد آن حضرت بود و تناول می‌نمود؛ فرمود که: 
نزدیک بیا و بخور. 

گفتم: گوارا باد فدای تو شوم. مرا غیرتی حادث شده است در راهی که می‌آمدم» 
که دل مرا به درد آورد و بسیار در من اثر کرد. 
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فرمود که: بحق من كه پیش آی و تناول نما. 

چون از آن رطب قدرى خوردم. فرمودكه: الحال سخن خود را تمام كن. 

عرض كردم كه: در عرض راہ يساولى از اعوان خلفاى جور را ديدم كه سر یک 
زنى را می‌کوبید. و او را به سوى زندان مىكشيد؛ و او به صداى بلند استغاثه می‌کرد 
و به خداو رسول سوگند می داد و هیچ كس به فرياد او نمی رسید؛ و اين ظلم بر او به 
اين سبب جاری شدہ بود كه در عرض راہ يايش لغزيده بود» و گفته بودكه: ای فاطمه 


خدا لعنت كند بر هر که ظلم كرده است تو را. 

چون حضرت اين سخن شنيد دست از خوردن کشید. و جندان گریست که 
دستمالش و ريش مباركش و سینەاش به آب ديدهاش تر شد؛ يس فرمود که‌ای بشار 
برخيز تا برويم به مسجد سهله. و خدارا بخوانيم و از او سؤال کنیم که اين زن را 
خلاص كند. 

ودر آن ساعت یکی از شيعيان رابه در خانه سلطان فرستاد. و مبالغه فرمود که از 
آنجا حرکت مکن تا پیک من به سوی تو بیایدہ و اگر در امر آن زن چیزی حادث شود 
هرجاکه باشیم خبر آن برای ما بیاور. 

بشار گفت که: در خدمت آن حضرت رفتیم به مسجد سهله» و هر یک دو ركعت 
نماز کردیم؛ پس حضرت دست به جانب آسمان برداشت و این دعا خواند: 


نت الله لالهلا آنت مبدی ال وَممِبدُهُم وَأنت الله لا آنت خالق 


ف ۵۶ م 


4 رز وَأَنْتَ اه لا لها آنت آْقابض آلباسط. وَأَنْتَ أله لا إله الا آنت 
دب امور بات من في نو أك وا رث الأزض ون ءَ بهاء اشالك 
باشمك شيك ألمَخْرُونِ کون ی الْميُومٍ. 


۶ ۔ ہی 1 


وَأنت الله لا لها آنت عالم لسر وَأَخْفئ, شاف باشيك أَلَذِي إذا دُعِيتَ به 


۶: ۶ 


د - عل 0 مُحگد کے ۲ 
أْجَبْتَ جَبْتَء وإذا لت به أغطیت, وَأَسْأَلْكَ بِحَیٌ' مُحَمَدٍ واوأئل نهد ويعتة الي 





١-«بحقّك‏ على خ 3 





ت ۳ 


لشاعة الساغة. 
یا سامع آلدُعاء, یا سَيّداه یا تؤلاہ. يا غِياثاه. سالك يكل آنم مھت 


فتاه أو توت يه في ول الق جندق. أن تُصَلّيَ علن مُحَمَدٍ دٍ وال مُحَبَّدِء وَأَنْ 
نجل حلاص هزه الْمَرأة, یالب قوب وَالأنْصار. 

يس به سجده رفت آن حضرت و به غير از نمس کلامی نشنیدم -؛ پس سر 
برداشت و فرمود که: برخیز که آن زن را رها کردند. 

چون بیرون آمدیم به ما رسيد آن مردی که از برای خبر آوردن به درخانه سلطان 
فرستاده بودیم» و خبر داد که آن زن را رها کردند؛ و گفت: بر در خانه سلطان ایستاده 
بودم» ناگاه حاجب بیرون آمد و آن زن را طلبید و از او پرسید که: جه سخن از تو صادر 
شده بود که تو را آزار کردند؟ كفت پایم لغزید. گفتم خدا لعنت کند ظلم کنندگان تو را 
ای فاطمه! و به این سبب مرا چنین آزار کردند. يبس حاجب دویست درهم بدر آورد 
وگفت: اين را بگیر و امیر را حلال کن. آن زن قبول نکرد که آن زر را بگیرد. پس 
حاجب به نزد امیر رفت و برگشت و او را مر ځخص کرد که برو به خانه خود. 

حضرت پرسید که: آن زن قبول نکرد زر را؟ 

كفت بلی, با آنکه محتاج به یک درهم آن بود! 

حضرت از جیب خود هفت اشرفی بیرون آورد و گفت: این را برای آن زن ببر 
و سلام مرا به او برسان. 

بسار كويد كه: ما هردو رفتیم به نزد آن زن, و سلام حضرت را به او رسانیدیم. 

گفت: بالل که حضرت امام جعفر مرا سلام رسانیده است؟ 

گفتم: بلی. يس نعره زد و ببهوش شد؛ چون بهوش آمد بار دیگر پرسید. چون 
خبر دادیم باز نعره زد و بیهوش شد -تاسه مرتبه -. 

يس زر را دادیم و گفتیم که آن حضرت برای تو فرستاده است. 
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زر راكرفت و گفت: از آن حضرت سؤال نماييد که كنيز خود را نزد حق تعالى 
شفاعت نمايد كه از كناهانش در گذردہ زيراكه کسی را نمی‌شناسم که به او متوسل 
شوم در دركاه خداء که از آن حضرت و پدران بزرگوارش بزركتر باشد. 

پس به خدمت آن حضرت برگشتیم, و احوال آن زن راعرض می‌کردیم و آن 
حضرت م ىكريست. و از برای او دعا مىكرد'. 

مول فكويد که: بعضى اين نماز و دعارادر صفّه ميان مسجد ذكر کرده‌اند که بعمل آید. 

و در حدیث سابق گذشت که گوشه‌های مسجد محل پیغمبران بوده است؛ پس 
به این سبب فضیلت عظیم دارند. 

و علما نماز در سه گوشۂ مسجد نقل کرده‌اند. اول گوشه‌ای که در خلاف جهت 
قبله در جانب راست واقع است. و بعد از آن در گوشه‌ای که در پیش قبله در جانب 
راست واقم است. و بعد از آن در گوشه‌ای که در پیش قبله در جانب چپ واقع است. 

چنانچه شيخ شهید و محمّد بن المشهدی -رضی الله عنهما - روایت کرده‌اند از 
ابن بابویه از کلینی» از على بن ابرهیم. از پدرش که گفت: بعد از مراجعت از حج بيت 
الله الحرام وارد کوفه شدم و رفتم به مسجد سهله. پس شخصی را ديدم که مشغول به 
نماز بود چون فارغ شد آن دعا را خواند که پیش مذکور شد" پس برخاست و رفت به 
گوشة مسجد و دو ركعت نماز کرد و چون فارغ شد تسبیح خواند. و گفت: 


اا ون کے وا کہ ےے ره وم ا مه عله 2 2 
اللهع بحَق هذه البق الشريفة. وَبِحَقَ مَنْ تَعَبَدَ لك فیهاء قد عَلِمْتَ خوائجی, 
2 


2 


2 و ہد ںہ ۹14 ا و ا 
قَصَل عَلیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وآفضهاء وَقَدُ أَخْصَيْتَ دنوبی. فصل عَلیٰ مُحَّدٍ وال 
مُحَمَّدٍ وآغفزها لی 


و یا کے مار تھے ۶ 3 مر مه ۳ 

للم أخينى ماکانّتِ الحياة خَرا لی وَتَوَفَنى وأمشنی إذاكانّتٍ اَلوَفاءُ حَيْرألی, عل 

۶ 6 52 0 ا را ار ۳ ۳ 2 
موالاة أَولِيائِك وَمعاداۃ أغدائِكَ. افْعل بي ما آنت أَهْلّهُ یا أرْحَم آلرَاحِمِينَ. 
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يس برخاست. پرسیدم کە: این جه موضع است؟ 
گفت: اين خانة حضرت ابراهيم خليل است. که از اینجا به جنك عمالقه رفت. 
بس رفت به آن گوشه مسجد که در جانب مغرب است و دو ركعت نماز کرد 
وسار کیہ 
له إنّي صَلَيْتُ هذه آلضّلاة بْتغاء موضاتك. وَطلبَ نائلك. وَرجاء و 
جَوائ زٍ ل سل علن مَك مد وَآلٍ محم وَتَکِلھا مش بأخسن قَبُولِ وبا 
بختيق اون افع بي مات اللہ ء0800222 


يس برخاست و رفت به كوشهاى كه در جانب مشرق است و دو ركعت نماز 
سی و نه 
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يس به سجده رفت و يهلوهاى روى خود را بر خاک گذاشت. و برخاست 
و بیرون آمد 

پرسیدم که این مکان چه نام داشت؟ 

فرمود که اين مقام پیفمبران و مرسلان و صالحان است. 

پس داخل شد در مسجد کوچکی که در پیش روی مسجد سهله است. و دو 
ركعت نماز با سکینه و وقار کرد و دستها را به دعاگشود و گفت: 


إلهي قَذ مدای آلخاطی آلْمُدْنْبُ ید لخشن يہ يك . 
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إلبِي قَد جَلَسَ الْمْسِيِءٌ دُبَيْنَ يَدَيْكَ مقر بشوء عَمَلِه. وَراجياً مك لسع عَنْ ره 





إلهي قذ رفعالیك آلظالم کی راجيا ما دیف فلا تَيب برَحْمَتِكَ من فَضْلِكَ . 

إلهي قَدْ جَنَا آلْعائُِ ای لتعاصي ین يَدَيْكَ خافاً من ؤم : يجو فيه اللائ 
بی بلق . 

و لتد ینم مُشْفِق وَرَفَع إِليكَ طَرْقَهُ زرا راجيا 
وَفاضّ عبرم مُشتَفِْراً ناما 

عب وجلا مارت بتغصيتي شخاقتك, وما حصب يلق وأ 
بك جاهل. وَلا لِعُقُوبَتِكَ موص ولا لطر مُسْتَخِفٌ؛ و[ كن سول لِي نَفْسِي 
ین لت وني رق دنس يق 
يَسْتَئْقِذِيء وَل م من آغتصم ان قَطَعتَ حَبْلَكَ عَنّي . 

قيا سَؤأتاه دامن قوف بَئْنَ يَدَيْكَه ذا قل مین جُورُواء لین 
طراء أقمع آنشخنین ایور ام مع اللي أخط. 

َْلي !کلم کرٹ ٽي کر ری دی او عُمْرِي کت معاصت: 
8 ١٦ت‏ 


و 7 مُحَتَّد E ETO‏ رز سے یں ا 
للم َِحَقٌ مُحَمَّدٍ وآل و تد أَغفٍِ لي وز سے E‏ 


ی)؛ 


زَبي۔ 


سحيي - 


۳۵ے ۱[ 

إِرْحَم مَنْ غ آساء واقترف. واشتکان واغترف. 

يس يهلوى جب رو را بر زمين گذاشت و گفت: 

ظم نب ین َك قلیخشن لو ین دك یریم 

يس بیرون آمد. 

پرسیدم که‌ای سيّد من اين جه مکان است؟ 

گفت: این مسجد زید بن صوحان است که از صحابه امیرالم منین - صلوات الله عليه 





بوده است. و این دعای او است که در نماز شب می‌خوانده است. 


پس آن شخص غایب شد و او را نديديم. رفیق من گفت: این حضرت خضر ہا بود'۔ 

و از مساجد معروفه که در این زمان موجود است مسجد زید است که عملش 
مذكور شد -. و مسجد صعصعة بن صوحان است: ۱ 

شيخ شهيد و محمد بن المشهدی -رحمة الله عليهما ‏ روايت كردهاند از على بن 
محمد بن عبد الرحمن شوشترى كه گفت: گذشتم به طايفه بنى رواس, یکی از ايشان 
كفت کہ: بيا برويم به مسجد صعصعه و در آنجا نماز كنيم؛ که اين ماه رجب است؛ 
وسئت است در این ماه زیارت این مواضم مشرفه که امامان ما قدمهای مبارکشان 
به آنها رسيده و در آنها نماز كردهاند؛ و مسجد صعصعه از آنها است. 

پس رفتيم به سوى آن مسجد ديديم ناقه‌ای را که در در مسجد عقال كردهاند؛ 
چون داخل شديم مردی را ديديم كه جامه و عمامه مثل اهل حجاز پوشیدہ و نشسته 
است. و اين دعا می خواند: 


ہے تن | آلسَابفَة قالآلاء آل ازع ا5ف مےَة آلو انت 
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ينعت تفیل ولا تق بتظِير. ولا مب بظهير . 


مر م2 


يام - قَرَرَقَء وآلهم نَأنْطَقَ تدع قشرع. وعلا فا تفع وَقَدَرَ فأخسن, 
۴ نقن. واختج فأبلغ, و نعم فأشبغ. وَأَعْطئ فَأجْرَلٌ, وَ متح فَأَفْضَلَ . 
يا من سما في لیر قفات خَواطِرَ آلأنْصار, وَدنا في آللطف فَجازٌ مَواجِسَ 


الأفكار يا من تَوَحَدَ بِالْمْلكِ ا طض تكرت او 
َألکبرياء فَلاضِدَ له في جَبَڑ جروت شأنه. 


۱-مزار کبیر: ۱۴۰ مزار شهید ۰۲۵۸ بحارالانوار: ٠‏ ۰ 2 موسوعة زیارات المعصومین 32 : ۳۳۳/۲ ش ۶۵۱ 
۲ -«بالمجده خ ل. 





يا من حازث في کبریاء قیبته اقا ِی آطاّف آلأؤهام, وَأَنْحَسَرَتْ دون إذْراكِ 


م۶۵ 


عظمیه حَطائِف أَنْصارٍ الأنام, يا من عَنّتِ عَنّتِ اجه لهیته. وخضعت آلاقات لعطمته. 

سالك بهزه الِدحَۃ الي لا تليفي لا ت. وبما وَأَيْتَ په علی فيك لِداعِيكَ 
7 زین وبما شيت الإجابة فيد على نفيك لین يا أشتع آلسامعين. 
وَأَنْصَرَ آَلنَاظِرِينَ: شرع آلحایبین, يا ذا َو مین صَلٌ عَلى مُحَمَّدٍ وَل مُحَمَرٍ 
خاتم لسن وَعَلى أهْل نی پر ی اد خير ما 
قَسَمْت, واخ خیم لي في قضایك خَيْرَ یر ما حَتَمتَ, وخ خْتِمْ لي بالسَعادة فیمن ختفت 
وَأخني ما أخينتبي مؤقورا. وَأمِئتي مشژورا مورا 

و ول نت تجانی من شا له رزخ وآذراعتي مرا وتكيراً ررقت 
شب ُبَشّرا وَبَشِيراً وََجْعَلْ لي إلى رضوانك ی وجنانك مَصِيراً وَعَیْشاً قرِيراً زشلکا 
كَبيرا ول عَلیٰ مُحَمَّدِ آله كيرا 

يس سجده طولانى کرد و برخاست و بر ناقه سوار شد و رفت. 


چون بيرون آمدیمء ابن ابی رواد رواسى به ما برخورد و يرسيدكه:از 
كجا مىآييد؟ 

گفتیم: از مسجد صعصعه؛ و خبر رابه او نقل كرديم. 

كفت اين سواره هر دو روز یاسه روز یک مرتبه به این مسجد می‌آید. و باکسی 

پس پرسید که شما گمان دارید که کی باشد؟ 


۱-«هویته» خ ل. 








گفتیم: گمان ما آن است که خضر باشد. 


گفت: والل نمی‌دانم او را مگر کسی كه خضر نیز محتاج دیدن او است -یعنی 
صاحب الزمان صلوات الله عليه -. 


و سید ابن طاووس در کتاب اقبال از محمد بن ابی الرّواد رواسی نقل کرده است که 
او در روزی از روزهای ماه مبارک رجب با محمد بن جعفر دهان به مسجد سهله 
رفت. پس محمد بن جعفر كفت که: بيا برویم به مسجد صعصعہ که آن مسجد مبارکی 
است و امیرالمومنین 42 در آن نماز کرده است. و قدمهای امامان به آن رسیده است. 

چون داخل مسجد شدیم و مشغول به نماز شدیم» ناگاه مردی را دیدیم که از ناقه 
خود فرود امد و پای ناقه را بست. و داخل مسجد شد و دو ركعت نماز کرد و بسیار 
طول داد نماز را. 

يس دستها را بلند کرد و آن دعا که در روایت سابق مذکور شد" خواند. و چون 
فارغ شد بر ناقه سوار شد. 

محمد بن جعفر كفت که: بیا بيرسيم که اين کیست. 

رفتیم و او رابه خدا قسم دادیم که کیستی؟ 

فرمود که: به گمان شما من کیستم؟ 

گفتیم: ما گمان داریم که شما خضر باشید. 

فرمود که: من آن كسم که خضر محتاج است به دیدن من؛ برگردید که من امام 
زمان شمایم '. 

ما سجد غنی» و مسجد جعفی» و مسجد بن ىكاهل؛ يس در هریک اعمال و ادعیه 
وارد شده است. و ما در این کتاب ايراد نکردیم زيراكه موضع أن مساجد در این زمان 
معلوم نیست؛ و در کتاب مزار بحار الانوار ذکر کرده‌ايم. اگر آن ادعیه را در سایر 
مساجد معروفه بخوانند بد نیست. 


۱-مزار کبیر: ۱۴۳ مزار شهید: ۲۶۴ بحارالانوار: ۴۴۶/۱۰۰ ح۲۳ء موسوعة زیارات المعصومین 12۶ : ۳۳۸/۲ ش ۶۵۲. 
۲-نگاه کن: ص ۰۲۱۰ 
۳-اقبال: ۳/ ۰۲۱۱ بحارالانوار: ۴۴۷/۱۰۰ ح۲۴, موسوعة زیارات المعصومين92: ۲/ ۳۴۰ پاورقی ۳. 


در بیان فضائل زیارت سید 
الشمداء حسينبنن 
علی _صلوات الله عليهما ‏ 
و در آن چند فصل است: 


فصل اول 


در اخیاری است که دلالت پر وجوب زیارت آن حضرت م یکند 
و بر اینکه به خوف ترك زیارت نباید کرد و بیان مذتی که بايد عود 
به زيارت آن حضرت كردن 


به سند صحيح از حضرت امام محمد باقر صلوات الله عليه منقول است كه: 
امر كنيد شيعيان ما را به زيارت حسين بن على ۔صلوات الله علیهما - که به درستی که 
زيارت آن حضرت دفع مىكند خانه فرود آمدن, و غرق شدن. و سوخته شدن» 
و درندہ دريدن را. و زيارت آن حضرت فرض است بر هركس كه اقرار نمايد برای 
حسين به امامت از جانب نخدا '. 

و به سند موق از حضرت صادق 38 مروى است کہ: زيارت كنيد حسين ہج را 
و جفا مكنيد آن حضرت رابه ترک زیارت. که او بهترین جوانان اهل بھشت و بهترین 
جوانان شهیدان است ". 

و به سند معتبر دیگر از آن حضرت منقول است که: زیارت كنيد قبر حسین را 
اگرچه سالی یک مرتبه باشد. به درستی که هرکه برود نزد آن حضرت با شناسایی حق 
آن حضرت و انکار نکردن حق او او را عوضی نیست به غير از بهشت؛ و روزی داده 
می‌شود روزی فراخ و می‌دهد خدابه او فرجی نزدیک. 

به درستی که حق تعالی موکل گردانیده است به قبر حسین 4# چهار هزار ملک 


۱-امالی صدوق: ۲۹2۱۲۳ ح ۰۱۰ من لا يحضره الفقیه: ۲/ ۱۳۱۷۹۵۸۲ بحارالانوار: ۰۱۱/۱۰۱ 
۲ کامل الزیارات: ۱۰۹ ب ۳۷ ۱, بحارالانوار: ۰۲۱/۱۰۱ 





راء که همگی گریە بر آن حضرت می‌کنند. و مشایعت می‌کنند هركه رازيارت آن 
حضرت كند تابه اهل خود برگردد؛ و اگر بيمار شود او راعیادت مىكنند, و اگر بميرد 


به جنازۂ او حاضر می‌شوند با طلب آمرزش از برای او و ترخم كردن بر او'. 


و به سند معتبر دیگر منقول است که شخصى به حضرت صادق 18 عرض كرد 
كه: فداى تو شوم جه می‌فرمایی در حق کسی كه ترک كند زيارت حضرت امام حسين 
صلوات الله عليه -را و او قادر بر زيارت او باشد؟ 

فرمود که: او عاق رسول خدايظِ و عاق ما شده است: و سبك شمرده است امرى 
راكه براى او نافع است. 

و هركه زيارت کند آن حضرت راء خدا حوائج او را متكمّل كردد. و كفايت 
مهمّات دنياى او می‌نماید. 

و زیارت آن حضرت روزی را برای بنده جلب می‌کند. و آنجه خرج كند خدا 
عوض می‌دهد. و گناه پنجاه ساله او را می ‌آمرزد و برمی‌گردد به سوى اهل خود 
و حال آنكه هيج گناہ و خطائی ہر او نباشد مگر آنكه از نامۂعمل او محو شود و اگر در 
آن سفر بمیرد ملائكه نازل شوند و او راغسل دھندہ و گشوده شود برای او درى به 
سوى بھشت که داخل شود بر او نسيم بهشت. و اگر سالم بماند گشوده شود برای او 
درى كه نازل شود از آن دز روزي اوہ و حق تعالى به عوض هر درهمى كه او خرج 
کرده است ده هزار درهم به او بدهد و برای او ذخيره کند. و چون محشور شود كويند 
به اوكه: خدا اين عوض را برای تو ذخيره کرد که امروز به تو رساند". 

و در حديث معتبر ديكر منقول است که آن حضرت به أُمْ سعید ۲ فرمود که: 
زیارت کن حضرت امام حسین راء که زیارت آن حضرت واجب است بر مردان و زنان ؟. 





۱-کامل الزیارات: ۵ب ۲۷ 2 ۱۳. وص ۱۵۱ ب ۶۱ ح۴. بحارالانوار: 2۲/۱۰۱ ۲ وص ۴۷ ۰۱۳2 موسوعة زیارات 
المعصومين 82 : ۱۵۳/۳ ش ۰۹۵۳ 

۲ -کامل الزیارات: ۷ ب 2۲۶ ۲. وص ۲۳۷ ب ۱۰۸ ذيل ح ۰۱۴ تهذیب‌الاحکام: ۴۵/۶ ح۹۶ بحارالانوار: ۲/۱۰۱ ح ۵و۷ 
موسوعة زیارات المعصومین 2۸ : ۱۳۵/۳ ش ۹۴۶. ۳۲هام سعيده» بیشتر نسخ. 

۴-کامل الزیارات: ۲ ب ۴۳ 2 ۳. بحارالانوار: .٩2۳/۱۰۱‏ موسوعة زیارات المعصومين 24: ۳/ ۱۶۰ ش ۹۶۷. 





و در حدیث معتبر دیگر منقول است که فرمود که: اگر یکی از شما حج كند در 
تمام عمر خود و زیارت امام حسین ا نکردہ باشد. هرآينه ترک كرده خواهد بود 


حمّی از حقوق رسول خدايقة را؛ زيراكه حق حسين فريضه است از جانب خداء 
و واجب است بر هر مسلمانى '. 1 

و به سندهای معتبز از امام محمد باقر و امام جعفر صادق وٹ منقول است که: 
هركه به زيارت امام حسين # نرود از شيعيان ماء ايمان و دینش ناقص خواهد بود. 
واگر داخل بهشت شود پست‌تر از مؤمنان دیگر خواهد بود '. 

و در روايت دیگر از حضرت صادق 38 منقول است كه: هركه به زيارت امام 
حسين -صلوات الله عليه نرود و گمان کند که شيعه ما است تا بمیرد يس او شيعة ما 
نيست. و اگر او از اهل بهشت باشد. مهمان اهل بهشت خواهد بود '. 

و به سند حسن از امام محمد باقر 3 منقول است كه: هركه خواهد بداند که او 
از اهل بهشت است. عرض كند محبت مارا بر دل خود؛ اگر قبول کند مؤمن است. 

و هركه دوست ما است بايدكه رغبت کند در زيارت قبر امام حسين -صلوات الله 
عليه - زيراكه هركه زيارت کنندۂ آن حضرت است ما او را دوست اهل بيت مىدانيم 
و از اهل بهشت است. و هركه زيارت کنندۂ آن حضرت نيست ايمانش ناقص است". 

ودر روايت معتبر دیگر مذكور است که: شخصى از حضرت صادق 4 سؤال 
کرد از حال کسی كه ترک كند زيارت قبر حضرت امام حسين 4# را. فرمود که: آن 
مردى است از اهل جهنم 
۱-کامل الزیارات: ۱۲۲ ب ۴۳ ح۴. مزار مفید: ۲۷ء تهذیب الاحکام: ۶ مزار کبیر: ۱ء بحارالانوار: /٠١١‏ 
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و در حديث دیگر فرمود که: اگر کسی هزار حج بكند و زیارت قبر امام حسين 
نكرده باشد. ترک كرده خواهد بود حق بزركى از حقوق پیغمب ره را'۔ 

ودر حديث دیگر مروى است که حضرت امام محمد باقر 38 يرسيد از شخصى 
كه: جه مقدار فاصله هست ميان شما و ميان قبر امام حسين 80ه؟ گفت: شانزده فرسخ 


است. پرسید که: آیا به زيارت آن حضرت می‌روید؟ گفت: نه. فرمود که: چه بسيار 
جفا کارید شما"! 

و از حضرت امیرالمژمنین - صلوات الله عليه منقول است که فرمود که: يدر 
و مادرم فدای حسین باد که در نزدیک کوفه کشته خواهد شد. و گویا می بینم که انواع 
وحشیان صحراگردنها كشيده باشند بر قبرش و بر او گریه و نوحه کنند تا صباح؛ چون 
چنین شود زنهار که جفا مكنيد به زيارت نکردن آن حضرت ". 

و به چندین سند معتبر منقول است که حضرت صادق لله به شدیر صیرفی 
فرمود که: آیا زیارت می‌کنی حضرت امام حسین 18 را هر روز؟ گفت: نه. فرمود که: 
هر هفته؟ كفت نه. فرمود که: هر ماه؟ كفت نه. فرمودکه: هر سال؟ گفت: كاه هست که 
سالی یک مرتبه به زیارت آن حضرت می‌روم. 

فرمود که: جه بسیار جفا کارید شما به حسین 3#! مگر نمی دانید که خدا را چهار 
هزار ملک" هست ژولیده مو و گرد آلوده بر آن حضرت می‌گریند و مرثيه 
می‌خوانند. و ایشان را ملال حاصل نمی شود و پیوسته زیارت می‌کنند. و ثواب ایشان 
برای زیارت کننده گان آن حضرت است*. 

و در روایت معتبر منقول است که حضرت امام محمد باقر 44 از شخصی پرسید 
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كه: هر هفته زيارت امام حسين + می‌کنی؟ گفت: نه. فرمود که: هر ماه زيارت می کنی؟ 
گفت: نه. فرمود که: هر سال زیارت می‌کنی؟ گفت: نه. فرمود که: تو محرومی از خیر'۔ 
و در روایت معتبر دیگر از حضرت صادق ا منقول است که فرمود که: عجب 


دارم از کسی که گمان می‌کند که شيعه ما است و عمرش می‌گذرد و به زیارت قبر امام 
حسین 398 نمی رود از روی تهاون و سستی و عجز و تنبلی؛ والل که اگر بداند که جه 
فضیلت در زیارت آن حضرت هست. هرآینه سستی و تنبلی نکند. 

راوی عرض کرد که: جه فضیلت در آن هست؟ 

فرمود که: فضیلت و خير بسیار. ال چیزی که به او می رسد آن است که گناهان 
گذشته‌اش را می‌آمرزند و می‌گویند: عمل را از سر گیر'۔ 

و در حدیث معتبر منقول است که حضرت صادق 38 به ابان بن تغلب گفت که: 
ای ابانء چند كاه است که زیارت قبر امام حسین 4 نکرده‌ای؟ 

گفت: مذتی است. 

فرمود که: سبحان الله العظیم, تو از سركردههاى شيعيانى و ترک زیارت آن 
حضرت می‌کنی! هركه زيارت آن حضرت كند حق تعالى بنويسد برای او به عدد هر 
گامی حسنەای؛ و محو کند از او به هرگامی گناهی» و بيامر زد گناهان گذشته و آیندہ او 
را. به تحقيق كه چون آن حضرت شهيد شد بر قبر آن حضرت فرود آمد هفتاد هزار 
ملک ژولیدہ مو و گرد آلودہ و بر آن حضرت گریە و نوحه مىكنند تا روز قیامت "۔ 

و به چندین سند صحيح از معاوية بن عمّار" منقول است که گفت: روزى به 
خدمت حضرت امام جعفر صادق ا رفتم» آن حضرت مشغول نماز بود و چون فارغ 
شد شنيدم که مناجات مىكرد با يروردكار خود و می‌گفت: 

ای خداوندی كه مخصوص كردانيدهاى ما را به کرامت. و وعده دادهاى مارا 
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شفاعت. و علوم رسالت را به ما داده‌ای» و ما را وارث پیغمبران گردانیده‌ای» و ختم 
کرده‌ای به ما امّتهای گذشته راء و مارا مخصوص به وصیت پیغمبر گردانیده‌ای. و علم 
گذشته و آينده رابه ما عطا کرده‌ای» و دلهای مردم رابه سوی ما مايل گردانیده‌ای, 
بیامرز مرا و برادران مرا و زیارت کنندگان قبر ابی عبدالل الحسین را؛ آنان که خرج 
کرده‌اند مالهای خود راء و بیرون آورده‌اند از شهرها بدنهای خود را برای رغبت در 
نیکی ماء و اميد وابهای تو در صلة ماء و برای شاد گردانیدن پیغمبر توء و اجابت 


نمودن ايشان امر ما راء و برای خشمی که بر دشمنان داخل کرده‌اند. و مراد ایشان 
خشنودی تو است. 

يس مکافات ده ایشان را از جانب ما به خشنودی. و حفظ کن ایشان را در شب 
و روز» و خلیفه ایشان باش در اهل و اولاد ایشان که در وطن خود گذاشته‌اند به 
خلافت نیکو. و رفیق ایشان باش» و دفع كن از ایشان شرٌ هر جبّار معاند راو هر 
ضعیف و شدید از خلقت راء و شر شیاطین جنّ و انس را. و بده به ايشان زیاده ازآنچه 
اميد دارند از تو در دور شدن از وطنهای خود و در اختیار كردن ايشان مارا بر 
فرزندان و اهالی و خویشان خود. ` 

خداوندا دشمنان ما عيب کردند بر ایشان بیرون آمدن ایشان را به زیارت ماء پس 
اين مانع نشد ايشان را از عزم كردن و بیرون آمدن از روی مخالفت ایشان. پس رحم 
کن آن روها راکه آفتاب متغیر گردانیده است. و رحم كن گونه‌های روی ایشان را که 
می‌گردانند و می‌مالند بر قبر امام حسین» و رحم کن آن دیده‌ها را که گریه شان جاری 
شد از ترحم بر ماه و رحم کن آن دلها راكه جزع کرده‌اند و سوخته‌اند از برای مصبیت 
ماء و رحم كن آن فغانها راكه در مصیبت ما بلند کردند. 

خداوندا آن جانها و آن بدنها رابه تو می‌سپارم تا سیراب گردانی ایشان را از 
حوض کوثر در روز تشنگی. 

و پیوسته آن حضرت به اين نحو دعا می‌کرد در سجده. 

پس چون فارغ شد گفتم: آن دعا که من از شما شنیدم» اگر در حق کسی می‌کردید 





كه خدا را نمی‌شناخت. گمان داشتم که آتش جهنم به او نرسد هرگز؛ والله كه آرزو 


كردم که زيارت آن حضرت کردہ بودم, و حج نكرده بودم. 

حضرت فرمودكه: جه بسيار نزديكى تو به آن حضرت! جه مانع است تو را 
اززيارت ای معاويه ترک زيارت مكن. 

گفتم: فداى تو شوم نمی‌دانستم که اين قدر فضيلت دارد. 

فرمود که: ای معاويه؛ آنها که برای زيارت کنندگان آن حضرت دعا می‌کنند در 
آسمان, زیاده از آنهایند كه دعا می‌کنند برای ایشان در زمین. ترک مکن زیارت آن 
حضرت را از برای خوف از احدی؛ که هر که از برای خوف ترک زیارت کند. آنقدر 
حسرت برد که آرزو کند که كاش آنقدر می‌ماندم نزد قبر آن حضرت که در آنجا 
مدفون می‌شدم. 

آیا دوست نمی‌داری که خدا ببیند تو را در ميان آنها که دعا می‌کنند برای ایشان 
رسول خدائللِ و على و فاطمه و ائمه معصومین 24؟! 

آيا نمی خواهی از آنها باشی که ملانکه در قیامت با ایشان مصافحه می‌کنند؟! 

آیا نمی خواهى از آنها باشی که در قيامت بیایند و هیچ گناهی بر ايشان نباشد؟! 

آيا نمی‌خواهی از آنها باشی که در قیامت حضرت رسو لقي با ایشان مصافحه 
می‌کند ؟! 

و به سند معتبر از زراره منقول است که: عرض کردم به خدمت حضرت امام 
محمد باقر ا که: جه می فرمایی در باب کسی که يدرت حضرت امام حسين را 
زیارت کند با ترس؟ 

فرمود که: خدا او را ایمن می‌گرداند در روز قيامت که همه كس ترسان باشند. 
وبه استقبال او آیند ملائکه, و او را بشارت دهند و گویند که: مترس و اندوهناک 


مباش» که اين روز رستگاری و فیروزی تو است . 
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وبه سند معتبر منقول است که ابن بكير به حضرت صادق ا كفت كه: می روم به 
می‌گردم. از ترس خلیفه و اتباع و لشكرى او. 

فرمودكه: ای پسر بکیں دوست نمی‌داری که خدا تو را ببیند که ازبرای ما 
ترسانی؟! مگر نمی‌دانی که کسی که از برای خوف ما خائف و ترسان باشد» حق تعالی 


او را در قیامت در سایه عرش خود جا دهد. و حضرت امام حسین -صلوات الله عليه 
در زیر عرش با او سخن گوید. و او راحق تعالی ایمن گرداند از ترسهای روز قیامت» 
که مردم ترسند و او نترسد؛ و اگر ترسد ملائكه او را بشارت دهند و ترسش را زائل 
گردانند! 

و به روایت قوی منقول است که حضرت امام محمد باقر ا به محمد بن مسلم 
فرمود که: آیا می‌روی به زیارت قبر امام حسین؟ 

گفت: بلی می‌روم با ترس و بیم. 

فرمود که: هرچند سخت‌تر و دشوارتر است. ثواب به قدر ترس است. و هرکه 
در زیارت آن حضرت بترسد. ايمن گرداند خدا او را در روز قیامت» و برگردد 
از زیارت به آمرزش كناهان, و سلام کنند بر او ملائکه و زیارت کند او را پیغمبر عل 
و دعا کند از برای اوء و برگردد با نعمتی از خدا و فضلی, و بدی به او نرسد ". 

موف گوید که: از اکثر احادیث سابقه ظاهر می‌شود که زیارت حضرت امام 
حسین ۔صلوات الله عليه ۔واجب باشد. و معارض ظاهری ندارد؛ ولیکن مشهور ميان 
علما آن است که سنّت مؤکد است. 

و بحسب احادیث. وجوب زیارت آن حضرت در عمری یک مرتبه نهایت 
قوت دارد؛ و شیعه‌ای که بر این تأكيدات و تهدیدات مطّلع شود و با قدرت ترك کنل 
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در غايت ضعف ايمان خواهد بود. 


و احوط آن است که در زيارت آن حضرت و حضرت رسول ی بلكه در 

زیارت هر امامی. در مرتبه ال قصد سنّت نکند. بلکه به قصد قربت تنها بعمل آورد. 

" وايضاً از بسیاری از احادیث ظاهر می شود که تقيّه و خوف عذر نمی‌شود در 
ترک زیارت آن حضرت. 

و این خلافب مشهور ميان علماء و منافی عموم احادیث تقيّه است. و دور نیست 
که مراد این باشد که خوفهای سهل که مبتنی بر احتمالات بعيده باشد یا خوف 
فوت منافع دنیویه؛ يا فوت مالی» يا ضرر سهلی -از خفتی و اهانتی -اینها را مانم نباید 
کرد. واش يعلم. 

و به سند معتبر از على زرگر مروی است که حضرت صادق ا فرمود که: 
یاعلی شنیده‌ام كه جمعی از شیعیان هستند كه یک سال و دو سال بر ایشان می‌گذرد 
و به زیارت امام حسین 38 نمی روند! 

گفت: فدای تو شوم. جمعی را می‌شناسم که چنین اند. 

فرمودند که: والله كه ايشان بھرۂ خود را خطا کرده‌اند. و از ثواب خدا میل 
کرده‌اند. و از مجاورت محمد َل دور شده‌اند. 

گفت: فدای تو شوم در هر چند كاه زیارت می‌باید کرد؟ 

فرمود که: اگر توانی در هر ماه آن حضرت را زیارت کن. 

گفت: نمی‌توانم زیر که به دست خود کار می‌کنم. و کارهای مردم در دست من 
است. و یک روز غایب از مکان خود نمی‌توانم شد. 

فرمود که: تو و هرکه به دست خود کار کند معذور است» و مقصود من کسی بود 
که به دست خو د کار نکند؛ از آنهاکه اگر هر جمعه بروند برایشان آسان است. ایشان را 
نزد خدا و رسول خدا در قيامت عذری نخواهد بود. 

كفت اگر شخصی را به نيابت خود بفرستد جایز است؟ 


فرمود که بلی» اما رفتن خودش ثوابش بیشتر است. و نزد پروردگارش بهتر 





باب پنجم فصل اوّل: اخباری که دلالت بر وجوب زیارت و... می‌کند ... ۳۳۳ 


است که خدا او را ببیند که شبها بیداری می‌کشد. و روزها تعب می‌کشد. پس حق 
تعالی نظر رحمتی به سوی او می‌کند که فردوس اعلی بر او واجب می‌شود. که با 
محمّد و اهل بيت او صلوات الله عليهم -بوده باشد. پس رغبت كنيد در جنين وابی 
وازاهل آن باشید!۔ ` 

و به اسانید صحيحه و معتبره دیگر از آن حضرت منقول است كه: حق و لازم 
است بر مالدار که هر سال دو مر تبه به زيارت امام حسين ل برود و بر فقیر آنكه سالى 
یک مرتبه برود'۔ 

و به سندهاى صحیح دیگر از آن حضرت مروى است که: برويد به زيارت قبر 
حسين ## هر سال يك مر تبه " 

و به سند صحيح منقول است که حلبى از أن حضرت پرسید از زيارت امام حسين #ا. 

فرمودكه: در سالى یک مرتبه برويد؛ می‌ترسم که اگر بيشتر بروید. ميان مخالفان 
مشهور شوید ". 

و از حضرت امام موسی لا منقول است که: جفا مكنيد امام حسين لله راء 
مالدار هر چهار ماه یک مرتبه به زیارت برود و فقير هرگاه او راامیشر شود 

و به سند معتبر مروی است که از حضرت صادق ا پرسیدند که: هرچندگاه یک 
مرتبه به زيارت امام حسین 98 باید رفت؟ فرمود که: هر مقدار که خواهی * 

و به سند معتبر از صفوان منقول است که گفت: در خدمت حضرت صادق ا 
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بودم در مابین مکه و مدینه. پس عرض كردم كه یا اہن رسول ال چرا شمارا 
غمگین و دلگیر و دل شكسته می‌بینم؟ 

فرمود که: اگر بشنوى آنجه من می‌شنوم. هرآينه سؤال نتوانى كرد. 

عرض كردم كه: جه جيز می‌شنوید؟ ۱ 

فرمودكه: تضرع ملائكه در دركاه خدا در لعنت كردن بر قاتلان امي رالمؤمنين» 
وبر قاتلان امام حسين ہو8 و نوحه كردن جنیان بر ايشان, و كريه ملائكه كه در دور 


ضريح امام حسين اند. و بسیاری اندوه ايشان. هركه اينها را شنود کی خوردن 
و آشامیدن و خواب كردن بر او گوارا می‌باشد. 

گفتم: کسی كه به زیارت آن حضرت بیاید و برگردد دیگر کی می‌باید برگردد باز 
به زیارت و هرچندگاه بايد رفت. و چندگاه گنجایش دارد ترک زیارت آن حضرت کردن؟ 

فرمود که: اما نزدیک يس زياده از یک ماه بايد ترک زیارت نکند. و کسی که 
خانەاش دور باشد» هر سه سال یک مرتبه بايد به زیارت برود؛ که اگر زیاده از سه سال 
ترک کند بی‌عذری و علّتى؛ عاق حضرت رسول ب شده است» و قطع رحم آن 
حضرت کرده است. 

و اگر بداند زیارت کننده حسین بن على بيك که حضرت رسول ئل و حضرت 
امیرالمومنین و حضرت فاطمه و امامان و شهیدان اهل بيت صلوات الله علیهم جه 
مقدار شاد و خوشحال می‌شوند به زیارت آن حضرت. و جه دعاها در حق او می‌کنند. 
وچه وابها حق تعالی در دنیا به او می‌دهد. و جه اجرها برای او ذخیرہ می‌کند که 
در آخرت به او برساند. هرآینه دوست دارد که تا زنده باشد در جوار آن حضرت باشد. 

و به درستی که زیارت کنندۂ آن حضرت چون از خانه بیرون می رود بر هر چیز 
که قدم می‌گذارد برای او دعا می‌کند. و چون آفتاب بر او می تابد گناهانش را می‌خورد 
چنانچه آتش هیزم را می‌خورد و بر می‌گردد آمرزیده که هيج گناہ بر او نہاشد 
و درجه‌ای چند برای او بلند کنند که به آن درجه‌ها نرسد مگر کسی که در جهاد فى 
سبیل الله شهید شده باشد و در خون خود دست و پا زده باشد. و حق تعالی ملکی را 





موکل گرداند که در آن روضه مقدّسه قائم مقام او باشدہ و از برای او طلب آمرزش کند 
تا او به زيارت برگردد يا سه سال بگذرد یا بميرد'. 


و به سند موتّق از عبيدالله حلبى منقول است که كفت به حضرت صادق لا كه: ما 
زیارت قبر امام حسين ہا مىكنيم در سال دو مرتبه يا سه مرتبه. ۱ 

فرمود که: خوشم نمىآيد كه بسيار به زيارت برويد؛ سالی یک مرتبه برويد". 

مؤل فگوید که: اين حديث محمول بر تقيّه است؛كه اگر بسيار رفتن موجب ضرر 
باشد سالى یک مرتبه بيشتر نروند. 

ودر حديث معتبر دیگر از حضرت صادق جا منقول است كه: نماز م ىكنند نزد 
قبر امام حسين + جهار هزار ملک از طلوع صبح تا غروب آفتاب» يس به آسمان 
می‌روند. و مثل ایشان نازل می‌شوند و نماز مىكنند تا طلوع صبح. 

پس سزاوار نيست مسلمانی را که تخلّف نمايد از زيارت آن حضرت زياده 
از چھار سال ". 

و به سند معتبر از موسی بن جعفر ييه منقول است که: هرکه سالی سه مرتبه به 
زیارت امام حسین ا برود. از پریشانی ایمن گردد ؟. 

و به سند معتبر منقول است که داود بن فرقد به حضرت صادق لا عرض کرد 
که: جه ثواب دارد کسی که هر ماه به زيارت امام حسین برود؟ 

فرمود که: او را است مثل واب صد هزار شهید از شهیدان بدر ۵ 

و سید ابن طاووس عليه الرحمة -نقل کرده است از محمد بن احمد بن داود که 
گفت: من همسایه‌ای داشتم که او را علی بن محمّد می‌گفتند. كفت که من هر ماه یک 
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مرتبه به زيارت امام حسين ا می‌رفتم. و چون سنّم بالا رفت و جسمم ضعيف شد 


مدتى نرفتم؛ بعد از مدتی پیادہ روانه شدم و در مدت جند روز به كربلا رسيدم. 


وزيارت و نماز کردم. چون به خواب رفتم ديدم که حضرت امام حسين -صلوات الله 
عليه -از قبر بیرون آمده است و به من می‌گوید که: جرا مرا جفا كردى؛ و پیشتر به من 
نیکو كار بودى. 

گفتم: ای سيّد من جشمم ضعيف شده است. و پایم بی قرّت شده است. و در این 
وقت ترسيدم که آخر عمر من باشدء چند روز راه آمده‌ام تابه زيارت رسیدہام؛ 
وروايتى از شما به ما رسيده است می خواهم از شما بشنوم. 

فرمود که: بگو. 

گفتم: روایت می‌کنند که شما گفته‌اید که: هر که به زيارت من آید در حيات خود. 
من زیارت كنم او را بعد از وفات او. 

فرمود که:بلی من كفتهام؛ و اگر او را در آتش جهنم بیاہم از آتش بدر می آورم او را'۔ 

مؤژّفگوید: موافق اين اخبار معتبره. احوط آن است که آنها که نزدیک‌اند ۔مٹل 
اهل بغداد و حلّه و نجف اشرف -هر ماه یک مرتبه به زیارت بروند اگر خوفی نباشد؛ 
و اقلش هر چهار ماه یک مرتبه بروند. و با خوف سالی یک مرتبه. و اگر دور باشند هر 
سه سال یک مرتبه, و اگر بسیار دور باشند هر چهار سال یک مرتبه به زیارت بروند. 

يا آنکه اغنیای متوسط الحال هر چهار سال یک مرتبه» و اغنیای بسیار مالدار هر 
سه سال یک مرتبه بروند. 





۱-الدروع الواقیه: ۵۱, بحارالانوار: 7۱۶/۱۰۱ ۰۱٩‏ موسوعة زیارات المعصومين8: ۲۱۸/۳ ش ۰۱۰۸۴ 


فصل دوم 


در ثواب خالص كردانيدن نيّت در زیارت آن حضرت و اشتیاق به آن 


به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر ۔صلوات الله عليه ۔منقول است کہ: اگر 
مردم بدانند که چه فضیلت در زیارت انام حسین - صلوات الله عليه مت هرآینه 
بمیرند از اشتیاق» و جانهای ایشان پاره پاره شود از حسرت. 

راوی گفت که: جه فضیلت دارد؟ 

فرمود که: هرکه به زیارت آن حضرت برود از روی نهایت شوق, بنویسد حق 
تعالی از برای او ثواب هزار حج مقبول, و هزار عمرۂ مقبولء و اجر هزار شهید 
از شهیدان بدر و مزد هزار روزه دار» و مزد هزار صدقة مقبول و ثواب آزاد كردن 
هزار بنده از برای خدا. 2 

و تا یک سال محفوظ باشد از هر آفتیء حصوصاً از شيطان. 

و موكل گرداند حق تعالی به او ملکی راكه او را نگاه دارد از پیش رو و از يشت 
سر و از جانب راست. و از جانب چپ و از بالای سر و از زیر پای او. 

و اگر در آن سال بمیرد. حاضر شوند فرشتگان رحمت نزد غسل دادن و کفن 
كردن اوء و طلب آمرزش کنند از برای اوء و مشایعت نمایند او را تا قبر او و از برای او 
در راه استغفار کنند. و فراخ کنند قبر او را آنقدر که دیدۂ او بیند. و ایمن گرداند حق 
تعالی او را از فشردن قبر و از ترسانیدن منکر و نکیر» و بگشایند دری از برای او به 
سوی بهشت. و در قيامت نامه‌اش به دست راستش دهند. و نوری حق تعالی به او عطا 
کند که روشن گرداند مابین مشرق و مغرب راء و منادی ندا کند که اين از آنها است که 





زيارت قبر امام حسين كردهاند از روی شوق و خواهش؛ يس احدی نماند در قيامت 
مگر آرزو کند که از زيارت كنندكان آن حضرت باشد . 


وبه سند صحيح از محمد بن مسلم منقول است که گفت: عرض كردم به خدمت 
حضرت صادق که: جه ثواب دارد کسی که به زيارت قبر امام حسين ا برود؟ 

فرمود که: هركه به زيارت آن حضرت برود از روى شوق و خواهش» از بندگان 
كرامى خداوند عالميان باشد. و در قيامت در زیر علم امام حسين © باشد تا داخل 
بھشت شود 

و به سند معتبر دیگر از آن حضرت منقول است که: هركه زيارت کند حضرت 
امام حسين را از برای رضای خداء نه از برای فخر و نه از برای طغیان و نه از برای 
شنيدن مردم خالص و پاک گردد از كناهان چنانچه جامه كه در آب شسته شود پاک 
می شود از چرک. و به هر گام كه بگذارد ثواب حجّى, و بهر گام كه بردارد ثواب 
عمره‌ای برای او نوشته شود ". 

و در حدیث معتبر دیگر فرمود که: هرکه زیارت کند امام حسین راو حق آن 
حضرت را شناسد و غرضش رضای خدا و ثواب آخرت باشد. گناهان گذشته 
و آینده‌اش آمرزیده شود. 

و سه مرتبه سوگند ياد کردند بر این" 

و در حدیث معتبر دیگر وارد است که: جمعی از اهل خراسان به خدمت 
حضرت صادق ا آمدند و سؤال کردند از فضیلت زیارت امام حسین صلوات الله علیه. 

فرمود که: خبر داد مرا پدرم از جذم که: هرکه آن حضرت را زیارت کند و مرادش 
محض رضای خدا باشد. حق تعالی او را از گناهان بیرون آورد مانند فرزندی که 
از مادر متولّد شود و مشایعت نمایند او را ملائكه در رفتار او و بالها بر سرشان گسترده 
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باب پنجم -فصل دوم: تواب اخلاص در زيارت امام حسین ¥ 


باشند تابه اهل خود برگردد؛ و ملائكه از پروردگار خود از برای او آمرزش سؤال 
کنند. و رحمت فرو گیرد او را و نازل شود بر او از اطراف آسمان, و ندا می‌کنند او را 
که: نیکو است حال توء و نیکو است آن که او را زیارت کردی؛ و حق تعالی اهل او را 
حفظ نماید'۔ ۱ 

و در روأيت معتبر دیگر فرمود که: هركه امام حسين را زيارت كند و او را امام 
واجب الاطاعه داند. نه از روى استنكاف و نه از روى تکبّر؛ نوشته شود برای او واب 
هزار حج مقبول و هزار عمرة مقبول. و اگر شقی باشد سعادتمند گردد. و بيوسته در 
رحمت خدا فرو رود'. 

و در حديث دیگر فرمود که: هركه زيارت آن حضرت کند از برای رضاى خداء 
مشايعت نمايند او را جبرئيل و میکائیل و اسرافیل تابه منزل خود بركردد ". 

و در روايت دیگر فرمود که: هركه زيارت کند آن حضرت را از برای خدا 
و موافق فرمودة خداء آزاد گرداند حق تعالی او را از آتش جهنم و ایمن گرداند او را از 
بیم عظیم روز قیامت» و هر حاجت از حاجتهای دنیا و آخرت که طلب نماید به او عطا کند . 

ويه یذ معتبر مروی است از حمران که گفت: رفتم به زیارت امام حسین 
-صلوات الله عليه -» چون برگشتم حضرت امام محمد باقر جا بدیدن من آمد و فرمود 
که: بشارت باد تو را ای حمران, که هرکه زیارت کند قبرهای شهیدان آل محمد راء 
و غرضش صله و احسان پیغمبر و تعظیم آن حضرت باشد. از گناه بیرون آيد مانند 
روزی که از مادر متولد شده بوده است ۵ 

و به سند معتبر از حضرت صادق #ة مروی است که: چون روز قیامت درآید 
منادی ندا کند که: کجایند زیارت کنندگان حسین بن على -صلوات الله علیهما -؟ پس 





۱-کامل الزیارات: ۵ب ۵2۵۷ وص ۱۵۴ ح۸ بحارالانوار: ۱٩/۱۰۱‏ ۰۵ موسوعة زیارات السصومین +32 : ۲/ 12 
ش ۸۴۷ 

۲ -کامل الزیارات: ۴ سب ۵۷ ۰۱۰ بحارالاتوار: ۲۰/۱۰۱ ح ۶ موسوعة زیارات المعصومین 2 : ۱۸۳/۳ ش ۰۱۰۱۱ 

۳-کامل الزیارات: ۱۴۵ ب ۵۷ ح ۴ء بحارالانوار: ۱ ۷ موسوعة زیارات المصومین *92: ۱۲۵/۳ ش ۹۰۳ 

۴-کامل الزیارات: ۱۴۵ ب ۵۷ ۷ بحارالانوار: ۲۰/۱۰۱ ٩2‏ موسوعة زیارات المعصومین +92 : ۳/ ۱۳۲ ش ۹۲۳۔ 

۵۔امالی طوسی: ۲۸/۲ بحارالانوار: ۲۰/۱۰۱ ۰۱۰ موسوعة زیارات المعصومین 24: ۱۰۳/۳ ش ۸۶۳ 





ايشان پرسند كه: به جه جهت و برای جه مطلب زيارت قبر آن حضرت كرديد؟ 


گویند: پروردگارا برای محبت رسول خداء و محبّت على و فاطمة ۔صلوات اله عليهم ۔. 
و برای ترخم و متائّر شدن از ظلمى كه بر آن حضرت واقع شده است. 

يس ايشان گویند که: اینک محمد و على و فاطمه و حسن و حسين ۔صلوات الله 
علیهم ۔حاضراند پس ملحق شويد به ايشان که شما با ايشان خواهيد بود در درجه 
ایشان, ملحق شويد به علم رسول خدا يَلِ. بس آيند به زیر علم آن حضرت. و آن علم 
در دست اميرالمؤمنين ۔صلوات الله علیه -باشد. و در پیش و جانب راست و جانب 
چپ و عقب آن علم باشند تا همگی داخل بهشت شوند'. 





۱-کامل الزیارات: ۱۴۱ ب ۵۵ ح۱ . بحارالاتوار: ۰۱۱۲۱/۱۰۱ موسوعة زیارات المعصومین یا : ۱۳۳/۳ ش ۰٩۳۳‏ 


فصل سوم 


در بیان آنکه زيارت آن حضرت معادل حج و عجره و جھاد است. 
و موجب مغفرت گناهان و خشتی حساب» و رفع درجات: و اجاپتی 
دعوات است و افضل اعمال اس 


به زیاده از صد سند معتبر از امام جعفر صادق 3 و امام موسی کاظم و سایر 
ائمه لچ منقول است که: زیارت حسین :38 موجب آمرزش گناهان گذشته و آینده است'۔ 
کسی را که امام حسین + را در كنار فرات زیارت کند -اگر حق و حرمت و ولایت او 
را شناسد ۔آن است که گناهان گذشته و آینده‌اش را بيامرزند". 

و به سند معتبر از حضرت صادق ا منقول است که: هرکه زیارت کند قبر 
ابی عبد ال الحسین ۔صلوات الله عليه ۔راء و داند که او امامی است که طاعتش بر بندگان 
فرض است. بیامرزد خدا گناهان گذشته وآینده اورا؛ و قبول کند شفاعت اورا درحق 
هفتاد گناهکار وهر حاجت که ازخدا نزد قبر آن حضرت سوال نماید البته برآورده شود . 

و در حديث معتبر دیگر فرمود که: چون شخصی به زیارت امام حسین للا 


۱-نگاه کن: کامل الزیارات: ۱۵۲ ۔ ۱۵۴ ب ۶۲ بحارالانوار: ۱۰۱/ ۲۱ باب انّ زیارته صلوات الله عليه يوجب غفران 
الذن 
نوب. 


۲-کافی: ۵۸۲/۴ ح ۹. کامل الزیارات: ۱۳۸ ب۵۴ ح۳ من لا یحضره الفقیه: ۲/ ۰۳۱۷۸-۵۸۱ ثواب الاعمال: ۱۱۱ح۶, 
بحارالانوار: ۲۴/۱۰۱ ۱۹ و ۲۰. موسوعة زیارات المعصومین 84#: ۲۰۲/۲ ش ۱۰۴۹. 
۳-امالی صدوق: ۰۱۱2۸۶2۴۷۰ تهذیب الاحکام: 2۱۰۸/۶ ۰۱٩۱‏ موسوعة زیارات المعصومین 9 : ۲/ ۱۴۱ ش ۰۹۳۹ 





بیرون رود در گام اوّل که بر می دارد كناهانش آمرزيده می‌شود» پس پیوسته او را 
مقدّس و مطهّر می‌گردانند تا برسد به ضريح مقدّس أن حضرت. يس حق تعالى با او 
مناجات مىكند كه: ای بنده من؛ سؤال كن از من تا عطا کنم» دعاكن تا مستجاب کن 
طلب نما تا ببخشم, حاجتى بطلب تا براورم. 

و بر خدا لازم است که آنچه وعده فرمايد عطا كند'. 


و در روايت دیگر فرمود که: هركه پیادہ به زيارت آن حضرت برود بنويسد 
حق تعالى برای او به هر گامی كه بردارد حسنه‌ای» و محو كند از او گناهی, و بلند 
گرداند از برای او در بهشت درجه‌ای. 

يس چون به نزد آن حضرت آید. حق تعالى موکل گرداند به او دو ملک راء که 
چون برگردد او را وداع كنند و گویند: ای دوست خدا آمرزیدہ شدی تو از گروه خدا 
و گروه رسول خدا و گروه اهل بيت رسولى! والله که آتش جهنم رابه چشم خود 
نخواهى ديد هركزء و آتش جهنم نخواهد دید تو راء و طعمة او نخواهی كرديد'. 

ودر حدیث دیگر فرمود كه: هركه از شيعيان ما حضرت امام حسين را زیارت 
کند. بر نگردد مگر همه كناهانش آمرزيده شود؛ و نوشته شود برای او به هرگامی که 
بردارد. و هر دستى كه چهار يايش بردارد هزار حسنه» و محو کنند از او هزار گناہ 
و بلند كنند از برای او هزار درجه . 

و در حدیث دیگر منقول است که حضرت صادق 38 به عبدالل بن النجار فرمود 
که: می روید به زیارت امام حسين. و به کشتی سوار می‌شوید؟ 


فرمود که: آیا نمی دانی که چون کشتی به تلاطم می‌آید و می‌گردد. ندا می‌کنند 


۱-کامل الزیارات: ۱۳۲ ب۴۹ح۲, ثواب الاعمال: 2۱۱۷ ۳۲, مزار مفید: 2۳۱ ۲. مزار كبير: ۳۴۲. بحارالانوار: ۲۴/۱۰۱ 
ح ۲۷ و ۰۲۲ موسوعة زیارات المعصومین 2 : ۱۱۸/۳ ش ۸٩۲‏ 

۲ -کامل الزیارات: ۱۳۳ ب ۴۹ ح۶, بحارالانوار: ۲۴/۱۰۱ ح ۲۴. موسوعة زیارات المعصومین 89ة: ۲/ ۱۱۴ ش ۸۸۵ 

۳-کامل الزیارات: ۱۳۴ ب ۴۹ح ۸. بحارالانوار: 2۲۵/۱۰۱ ۲۶ء موسوعة زیارات المعصومین 92۸ : ۳/ ۱۱۷ ش ۸۸٩‏ 





شما راكه: خوشا حال شماء و نیک است بھشت از برای شما!١‏ 


و به سند موثق دیگر مروى است که فرمود که: زيارت كنندكان قبر حسين بن 
على ليك جهل سال پیش از سایر مردم داخل بهشت مىشوندء و مردم در موقف 
مشغول حساباند؟۔ 

ودر حديث صحيح دیگر فرمود که: هركه به زيارت آن حضرت برود به سبب 
اشتياق به زیارت. بنويسد خدا او را در قيامت از ایمنان از اهوال ان روز و نامەاش 
به دست راست او داده شود و او در زیر علم حسين بن على باشد تا داخل بهشت 
شود و ساکن گردد در درجۂ آن حضرت از بهشت". 

ودر حديث دیگر فرمودكه: زيارت کننده حسين -صلوات الله عليه ۔گناھائش را 
جسرى مىكردانند بر در خانه‌اش» و بر روى آن می‌گذرد و آن راعقب خود میگذارد؟۔ 

و به سند معتبر دیگر از آن حضرت منقول است كه: هركه خواهد که در روز 
قيامت در کرامت خدا و در شفاعت محمد باشد» بايد که زیارت کنندۂ حسین لا 
باشد. تا بيابد از خدا بهترین کرامتها و ثواب نیکو و از او نپرسند گناهی را که در 
زندگانی دنیا کرده باشدہ اگر جه گناهانش به عدد ریگ بیابان عالج و کوههای تهامه 
وکف دریاها بوده باشد؛ به درستی که کشته شدند آن حضرت و اهل بيت و اصحاب 
او مظلوم و مقهور و تشنه”. 

و در حدیث معتبر دیگر فرمود که: در روز قيامت منادی ندا کند که: کجایند 
شیعیان آل محمد؟ 

پس برخیزند گروهی از مردم که عدد ایشان را نداند به غير از خداء يس بایستند 
در ناحیه‌ای از مردم. 





۱-کامل الزیارات: ۱۳۵ ب۴۹ ح ۱۰. بحارالانوار: 2۲۵/۱۰۱ ۲۷. 

۲-کامل الزیارات: ۱۳۷ ب ۵۳ ۱. مصباح ال اثر: ۵۲۶, بحارالانوار: ۲۶/۱۰۱ ح ۳۰. موسوعة زیارات المعصومين 2۸ : 
۲۳ ش۹1۱۶ 

۳-کامل الزیارات: ۱۴۲ ب ۵۶ ,١‏ بحارالانوار: 7۲۶/۱۰۱ ۳۱, موسوعة زیارات المعصومین 84 : ۳/ ۱۳۰ ش ۰۹۱۸ 

۴-کامل الزیارات: ۲ب ۶۲ح۱, ثواب الاعمال: ۱۱۶ ح ۳۰ بحارالانوار: ۲۶/۱۰۱ ۳۲. 

۵-کامل الزیارات: ۳ ب ۶۶۲ بحارالانوار: ۱ موسوعة زیارات المعصومین ت8 : ۳/ ۱۳۰ ش ۰٩۱٩‏ 





يس منادى نداکند که: كجايند زيارت کنندگان قبر حسين؟ 


يس برخيزند جماعت بسیار. 

يس به ایشان گویند که: بگیرید دست هركه را می‌خواهید و با خود به بهشت ببريد. 

پس بكيرد هریک از ايشان هركس راكه خواهد؛ حتى آنکه مردى از ساير مردم 
آيد به سوى یکی از زاثران و كويد: مرا نمی‌شناسی؟ من آنم كه فلان روز ازبراى تو 
فلان کار كردم. 

پس او را داخل بهشت کند. و کسی مانع او نشود'. 

و در روایت دیگر فرمود که: خدارا در هر روز و شب صد هزار نظر به سوی 
اهل زمين هست. که می‌آمرزد هر که را مى خواهد, و عذاب می‌کند هر که را می‌خواهد. 

و می‌آمرزد به خصوص زیارت کنندگان قبر حسین بن على راء و اهل بيت ایشان 
را و هرکه شفاعت کنند ايشان از برای او در روز قیامت» هرجند مستوجب آتش 
جهنم شده باشد. مادام كه ناصبی و دشمن اهل بيت نباشد . 

و در حدیث دیگر فرمود که: چون زیارت کنندۂ آن حضرت از خانة خود به عزم 
زیارت بیرون می‌آید. اگر پیاده است به هر گامی حسنه‌ای برای او نوشته می‌شود 
وگناهی از او محو می‌شود؛ و اگر سواره است. به هرگامی که چهار پای او بر می دارد 
حسنه‌ای نوشته می شود و گناهی محو می‌شود؛ بس چون داخل حاير می‌شود. 
می‌نویسد خدا او را از جملة رستگاران و جملة فیروزی یافتگان؛ و چون از اعمال 
زیارت فارغ می‌شود. می نویسد خدا او را از آنها که به ثوابهای غير متناهی فائز 
گردیده‌انده پس چون خواهد برگردد. ملکی به نزد او می آید و می‌گوید که: رسول خداع 
تو راسلام می‌رساند و می‌گوید که: عمل را از سر كير که گناهان كذشتة تو را آمرزیدند " 
۱-کامل الزیارات: ۱۶۶ ب ۶۸ ح۵, بحارالانوار: ۲۷/۱۰۱ ح۳۴ موسوعة زیارات المعصومین 2 ۱۴۲/۳ ش ۹۴۱. 

۲ - کامل الزیارات: ۱۶۶ ب۶۸ ح۵ و ۴. بحارالانوار: 2۲۷/۱۰۱ ۳۴ و۳۵: موسوعة زیارات المعصومين فة: ۳/ ۱۴۱ 
ش۳۸٩۹‏ 


۳-کامل الزیارات: ۱۳۲ ب ۴۹ ۱. قواب الاعمال: ۱۱۶ح ۳۱ تهذیب الاحکام: ۴۳/۶ ح۸۹ بحارالانوار: ۲۷/۱۰۱ و۲۸ 
۳۶ و۳۷, موسوعة زیارات المعصومین فلكظ: ۱۱۶/۳ ش ۸۸۸ 





باب پنجم ۔فصل سوم: زیارت امام حسین٭ معادل حج وعمره و... ..... ۲۳۵ 


و در احادیث بسیار از ائمّه ابرار:ة منقول است که: زیارت حضرت امام حسين 
۔صلوات الله عليه -برابر است با حج مقبول. 

و در اخبار بی‌شمار وارد است کہ: برابر است باعمرۂ مقبوله. 

و در حديث معتبر مروى است که حضرت صادق 49 به ابوسعید مداینی فرمود 
که: برو به نزد قبر حسين فرزند رسول خدا صلوات الله عليهما ‏ نيكترين نیکان 
و پاکترین پاکان و نیکوکارترین نیکوکاران, كه چون زیارت کنی آن حضرت را نوشته می‌شود 
برای تو ثواب بيست و دو عمره »و بيست و ينج حج ",و بيست و پنج بنده آزاد کردن ". 

و به سندهای بسیار از حضرت صادق ا منقول است که: هرگاه اراد حج 
نمایی و تو را میشر نشود. به زیارت حضرت امام حسين 4 برو, که ثواب حج برای 
تو نوشته مى شود. 

و هركاه اراد عمره نمايى و تو رامیشر نشود به زيارت آن حضرت برو که ثواب 
عمرہ برای تو نوشته می شودا. 

و در چند حديث معتبر فرمود که: برابر است با حجّی كه با رسول خداعلٌ كرده باشندة. 

و در حديث دیگر فرمودکہ: برابر است با دہ حجّ و ده عمره”. 

و به سند معتبر منقول است از ابن ابی یعفور که روزى حضرت صادق #ة از 
بعضى شيعيان خود سؤال نمود که: آيا زيارت مىكنى حضرت امام حسين للا را 

كفت بلی. در هر سه سال یک مرتبه زيارت مىكنم. 





١‏ -كامل الزيارات: ۱۵۴ ب۶۳ ح۲, ثواب الاعمال: ۱۱۲ ح4. بحارالانوار: ۲۸/۱۰۱ ح٣‏ بنقل از كامل الزيارات: بيست و 
دو حج. 

۴ کافی: ۴/ ۵۸۱ ح۴. كامل الزیارات: ۱۶۱ ب۶۶ ح ۲. ثواب الاعمال: ۱۱۷ ح۳۵ بحارالانوار: ۴۱/۱۰۱ ۴۲ح ۷۰۔ 
۲ء موسوعة زيارات المعصومین 2 : ۱۸۴/۳ ش ۱۰۱۲ 

۳-کامل الزيارات: ۱۶۴۔۱۶۵ ب ۶۷ ۲. ثواب الأعمال: ۱١١‏ ح۱۴, بحارالانوار: ۳۴/۱۰۱ ح۳۶۔۳۸۔ 

۴۔کامل الزيارات: ۱۵۶ ب ۶۴ح٣‏ و؟. وص ۱۵۸ ب۶۵ ح۲, مصباح المتهجّد: ۷۱۷, بحارالانوار: 2۳۱/۱۰۱ ۱۹۔ ۲۲ء 
موسوعة زيارات المعصومین 8# : ۳/ ۱۸۵ ش ۱۰۱۵. 

۵۔کامل الزیارات: ۱۵۷ ب۶۵ح۶ و۷, بحارالانوار: ۳۱/۱۰۱ ۲۳ و ۰۲۴ موسوعة زیارات المعصومين 2#: ۳/ ٩۷‏ 
ش ۸۵۰ 

۶-کامل الزیارات: ۱۶۰ ب ۶۵ ۰۱۱ ثواب الاعمال: ۱۲-۱۱۲ بحارالانوار: ۳۲/۱۰۱ ۳۰ وص۳۹ ۵۷. موسوعة 
زیارات المعصومین 2#: ۳/ ۹۷ ش ۸۵۱ وص ۱۸۲ ش ۰۱۰۰٩‏ 





يس رنگ مبارک آن حضرت زرد شد و فرمودکہ: والل که اگر زیارت آن حضرت 
می‌کردی بهتر بود از برای تو از این حج که کرده‌ای. 

گفت: فداى تو شوم. این قدر فضيلت دارد؟! 

فرمود: بلی. وال كه اگر بكويم به شما فضيلت زیارت و قبر آن حضرت راء 
هرآينه ترك حج خواهيد کرد. و احدی از شما حج نخواهد كرد؛ مگر نمی دانی كه حق 
تعالی كربلا را حرم آمن مبارک گردانید. پیش از آنکه مکّه را حرم گرداند؟!۱ 

و در روایت معتبر دیگر فرمود که: هرکه زیارت قبر آن حضرت بکند و عارف 
به حق او باشد. چنان است که صد حج با رسول خدا لل کرده باشد آ. 

و در حديث دیگر فرمودکه: حق تعالی برای او ثواب هشتاد حج مقبول می‌نویسد ". 

وبه روایت دیگر: ثواب بيست حجٌ و بیست عمره و بيست جھاد که هریک با 
پیغمبر مرسل و امام عادل کرده باشد آ. 
-صلوات الله عليه در دامن رسول خدا يي بود. و آن حضرت با او بازی می‌کرد و می‌خندید. 

عايشه كفت که: یا رسول اللہ جه بسیار خوش می آید تو را این طفل و دوست 
می‌داری او را! 

فرمود که: چگونه خوشم نيايد و دوست ندارم او را و او میوۂ دل من است 
وشرور دیدۂ من است. و به درستی که امّت من او را خواهند کشت. و هرکه او را بعد 
از وفات او زیارت کند حق تعالی برای او ثواب یک حج از حجّهاى من بنویسد. 
۱-کامل الزیارات: ۲۶۶ ب ۸۸ - ۲. بحارالانوار: 2۲۳/۱۰۱ ۳۳, موسوعة زیارات المعصومین 2۸ : ۱۸۲/۳ ش ۰۱۰۱۰ 
۲ کامل الزیارات: ۱۶۲ ب۶۶ ۵ ثواب الاعمال: ۱۱۸ ۰۳۸ بحارالانوار: ۳۴2۲۳/۱۰۱, وص ۴۲ ۷۷ موسوعة 

زیارات المعصومین 2# : ۱۷۶/۳ ش ۹٩۴‏ 
۳ کامل الزیارات: ۱۶۲ ب۶۶ ۶ ثواب الاعمال: ۱۱۸ ح۳۹, مزار مفید: ۳۸ ح ۱: بحارالانوار: ۳۵۳۲۴/۱۰۱ وص ۴۲ 
ح۷۸ موسوعة زیارات المعصومین 84#: ۱۷۹/۳ ش ۰۱۰۰۳ 


۴ -كامل الزیارات: ۱۶۹ ب ۱۷۰ وص ۱۸۳ ب ۰۱-۷۴ شواب الاعمال: ۱۱۵ ۲۵, اسالی صدوق: ۲۹۶۱۲۳ ۰۱۱ 
بحارالانوار: ۱۰۱/ ۴۱-۳۹۳۴ وص ۲-۱-۸۵ موسوعة زیارات المعصومین 88: ۱۹۸/۳ ش ۰۱۰۳۷ 





فرمود که: بلی, و دو حجّ از حجُھای من. گفت: يا رسول الله دو حح از حجّهاى توا 

فرمودكه: بلی» و چهار حج. 

و همچنین عايشه استبعاد می‌کرد و حضرت زياد می‌کرد. تا رسید به نود حج 
از حجهای رسول تللا که هر حج با عمره باشد . 

و به سند معتبر دیگر از حضرت صادق 9# منقول است که: هرکه پیاده به زيارت 


قبر امام حسين 3# برود به هر قدمی که بردارد و بگذارد. ثواب یک بنده آزاد كردن 
از فرزندان اسماعیل در نام عملش بنویسند ؟. 

و در حديث معتبر دیگر فرمود که: حق تعالی نظر رحمت می‌کند به سوی زائران 
حسین 3# پیش از اهل عرفات. و حاجتهای ایشان را بر می‌آورد. و گناهان ایشان را 
می‌آمرزد. و دعاهای ایشان را مستجاب می‌گرداند. يس نظر به اهل عرفات می‌کند 
و نسبت به ايشان نیز چنین می‌کند " 

و به سند معتبر منقول است از موسی بن القاسم که گفت: چون حضرت 
صادق 38 در اول خلافت ابو جعفر دوانیقی به عراق تشریف آورد در نجف فرود 
آمد و فرمود که: ای موسی برو و بر سر راہ بایست و نظر کن شخصی خواهد آمد از 
ناحیه قادسیّه» چون به نزدیک تو رسد بگو: در اینجا شخصی هست از فرزندان رسول 
خداعل و تو را می‌طلبد. 

پس رفتم و بر سر راہ ایستادم, و گرما شدید بود؛ پس پیوسته ایستاده بودم تا آنکه 
نزدیک شد که مخالفت آن حضرت كنم و بركردم. ناگاه ديدم كه شخصی از دور می‌آید 
و بر شتری سوار است. چون نزدیک شد گفتم: اینجا شخصی از اولاد رسول هست 
و تو را می‌طلبد. و پیش از آنکه تو بیایی مرا خبر داده که تو خواهی آمد. 

١‏ -كامل الزیارات: ۶۸ ب ۲۲ .١‏ امالی طوسی: ۲/ ۲۸۰, بحارالانوار: ۴۳2۳۵/۱۰۱ وج ۴۴/ ۰۲۶۰ موسوعة زیارات 
المعصومین 22 : ۸۹/۳ ش ۸۳۱ 
۲ -کامل الزیارات: ۱۳۴ ب ۴۹ح۹ بحارالانوار: ۳۶/۱۰۱ ۴۸. موسوعة زیارات المعصومین 32۸ : ۳/ ۱۱۵ ش ۸۸۶ 


۳ -کامل الزیارات: ۱۶۵ ب۶۸ ح۱ وص ۱۷۰ ب ۷۰ح۴, ثواب الاعمال: ۱۱۶ ۰۲۸ مصباح المتهجد: ۰۷۱۵ بحارالانوار: 
۸۷-۱ ۱۲-۱۰ موسوعة زیارات المعصومین 8# : ۲۰۱/۲ ش ۱۰۴۵. 





پس همراه من آمد و چون در خيمه حضرت داخل شد من نزدیک خیمه ايستادم. 
حضرت از او پرسید که: از كجا می‌آیی؟ 
كفت: از اقصاى بلاد يمن. 


حضرت از باب اعجاز فرمود که: از فلان موضعى؟ 

فرمود که: از برای جه به اينجا آمده‌ای؟ 

كفت: برای زيارت امام حسين لا 

فرمود که: هيج مطلب دیگر به غير از زيارت نداشتی؟ 

كفت: نه» هيج مطلب نداشتم به غير از آنكه نماز كنم نزد آن حضرت, و او را 
زيارت کنم. و سلام كنم بر او و به سوى اهل خود برگردم. 

حضرت فرمودكه: شما جه ثواب مىدانيد در زيارت آن حضرت؟ 

گفت: ما اين را می دانيم كه برکت بهم می رسد در جان و زنان و فرزندان ماء و مال 
و معاش ما و برآوردہ مىشود حاجتهای ما. 

حضرت فرمود که: آيا زياده نگویم فضيلت زيارت آن حضرت را؟ 

گفت: زياده بفرما یا ابن رسول الله. 

فرمود که: زيارت آن حضرت برابر است با یک حجّ مقبول ياك پسندیدہ که با 
رسول خدا ب بجا آورده باشند. 

آن شخص تعجّب كرد. 

حضرت فرمودکہ: بلى واش و دوحج جنين که با حضرت رسو لك کر ده باشند. 

پس بيوسته او تعجّب مىكرد و حضرت زياده می کرد تابه سی حجٌ رسيد'. 

و در چند حدیث وارد شده است که حضرت صادق 1# از شخصی سؤال نمود 
كه: چند حجٌ كردهاى؟ كفت نوزده حجٌ. فرمودکہ: اگر بيست حج تمام کنی. از برای تو 


۱-کامل الزیارات: ۱۶۲ ب۶۶ ح۷ ثواب الأعمال: ۸ ۴۰. مزار کبیر: ۱ بحارالانوار: ۱۰۱/ ۳۷و۳۸ ح۵۲ و ۵۲ 
موسوعة زیارات المعصومین ل2: ۱۹۱/۳ شض ۲۷ ۱۰. 








باب پنجم ۔فصل سوم: زیارت امام حسین # معادل حج وعمره و... ۰ 


به یک زیارت حضرت امام حسین ا حساب می‌شود . 

و در چند روایت وارد است که: بهتر است از بيست حجٌ و بیست عمرۂ مقبول'۔ 

و در روايت دیگر وارد شده است كه: شخصى از آن حضرت سؤال کرد 
-از روى تعجّب که شنیده‌ام كه فلان شخص به شما عرض كرده است که من نوزده 
حجٌ ونوزده عمره كردهام؛ شما فرمودهايدكه یک حج و یک عمرۂ ديكر بكن تاثواب 
زيارت قبر امام حسين ۔صلوات الله عليه در نام عملت نوشته شود. 

حضرت فرمودكه: كدام را دوست‌تر می‌داری» که بيست حج و بيست عمره 
بکنی, يا با امام حسين محشور شوى؟ 

كفت: بلكه اين را دوست‌تر می دارم که با آن حضرت محشور شوم. 

فرمودكه: بس زيارت آن حضرت بكن تابا او محشور شوى". 

و به سند معتبر منقول است که حضرت امام رضائظة به يونس فرمود که: هركه 
زيارت حضرت امام حسين 9# بکند پس حجٌ و عمره كرده است. 

يونس كفت كه: حجّة الاسلام از او ساقط می‌شود؟ 

فرمود که: اين به عوض حجّة الاسلام است برای کسی که استطاعت حج نداشته 
باشد و چون مستطيع شود می بايد به حجٌ برود؛ مگر نمی دانی كه هر روز هفتاد هزار 
ملک طواف مىكنند دور كعبه تا شب يس بالا می‌روند. و هفتاد هزار ملک دیگر نازل 
می شوند و طواف مىكنند تا صبح. و به درستى كه حسين كرامىتر است نزد خدا 
ازكعبه؛ و در وقت هر نماز نازل می‌شوند هفتاد هزار ملک زوليده مو و گرد آلوده. 
و نوبت به ايشان نمىافتد تا روز قيامت”. 


.۷۴ -كامل الزیارات: ۱۶۱ ب ۶۶ ح؟. ثواب الاعمال: ۱۳۶-۱۱۸ بحارالانوار: 2۴۲/۱۰۱ ۷۳و‎ ١ 

؟ -كافى: ؟/ ۵۸۰ ح۲ وص ۵۸۱ ح۳ کامل الرّيارات: ۱۶۰ ب۶۵ح۱۵ وص ۱۶۳ ب ۸۶۶ تهذيب الاحکام: ۶/ ۴۷ 
ح۰۲ واب الاعمال: ۱۱۹ح۴۱ء مزار کبیر: ۳۳۳ بحارالانوار: ۴۰/۱۰۱ ح۶۴۶۲ موسوعة زيارات 
المعصومين 8 : ۱۸۹/۳ ش ۰۱۰۲۶ 

۳ -تهذیب الاحكام: ۶/ ۴۷ ح۱۰۵, مصباح الزائر: ۱۹۲ء بحارالانوار: ۳۸/۱۰۱ ح۵۴, موسوعة زيارات المعصومين 92 : 
۲۳ ش ۱۹۷۔ 

۴ -کامل الزیارات: ۱۵۹ ب۶۵ ح۶, بحارالانوار: ۴۰/۱۰۱ ح۶۰, موسوعة زیارات المعصومین :۲۰۸/۳ ش ۰۱۰۶۱ 








و در روايت معتبر دیگر وارد شدہ است که مسعده به حضرت صادق 3 عرض 
کرد که: جه ثواب است کسی را که زیارت کند قبر امام حسین له را؟ 

فرمود که: نوشته می‌شود برای او ثواب حجّی که با رسول خدا به کرده باشند. 

راوی تعجب کرد. ۱ 


حضرت فرمودكه: دو حجّ جنين. و ھمچنین زياد می فرمود تابه پنجاه حجّ 
رسنل وافتاكت ید" 

و در حديث معتبر دیگر فرمود که: هركه زيارت كند حسین بن على راو عارف 
به حق آن حضرت باشد. حق تعالى بنويسد از برای او ثواب کسی كه هزار بندہ آزاد 
كرده باشد. و هزار اسب با زین و لجام به جهاد فى سبيل الله فرستاده باشد'۔ 

مؤلفگوید که: اين اختلافها که در فضيلت زيارت آن حضرت وارد شده است. يا 
محمول است بر اختلاف اشخاص و زیارات؛ زیرا که دوری و نزدیکی را و قلّت 
وکثرت خوف. و سایر شدّتها و مشقتهاء و قلّت و کثرت معرفت آن حضرت. 
و تفاوت مراتب اخلاص و نيّتها و تقوی و پرهیز کاری, و ساير شرایط قبول عمل 
در زیادتی و کمی واب دخل عظیم دارند. 

یابر تفاوت حجّھا و عمره‌هاء و بنده آزاد کردن‌هاء چنانچه از بعضی روایات نیز 
مُستفاد می‌شود. 

یا به اعتبار حمل بعضی بر ثواب تفصّلی» و بعضی بر ثواب استحقاقی؛ والله یعلم. 
حسین ۔صلوات الله عليه -بهترین اعمال و محبوبترین عبادات است نزد خدا ۲ 


۱ -کامل الزیارات: ۱۶۳ ب ۶۶ 4, بحارالانوار: 2۴۳/۱۰۱ ۷٩‏ موسوعة زیارات المعصومین 2#: ۱۸۴/۳ ش ۰۱۰۱۴ 

۲ -کافی: ۴/ ۵۸۱ح ۵, کامل الزیارات: ۱۶۴ ب ۶۷ ح ۱. مزار مفید: ۳۸٣ح۲,‏ ثواب الاعمال: ۱۲ ۰۱۳ تهذیب الاحکام: ۶/ 
۴۴ بحارالانوار: ۴۳/۱۰۱ ۸۳-۸۱ موسوعة زیارات المعصومین 8#: ۳/ ۱۵۴ ش ۹۵۵. 

۳-کامل الزیارات: ۱۴۶ ب ۱2۵۸ - ۵ بحارالانوار: ۱2۴۹/۱۰۱- ۵ موسوعة زيارات المعصومين#8: ۳/ ۱۵۵ 
ش ۹۵۷ 


فصل چہارم 


دربيان آنکه زيارت آن حضرت موجب طول عمر 
و حفظ بدن و مال و زیادتی روزى و برآمدن حاجات اس 
و آنچه خرج کنند به اضعاف أن عوض مى يايند 


به جندين سند معتبر از حضرت صادق + منقول است که فرمود به جمعی 
از اصحاب خودكه: در پهلوی شما قبرى هست که هيج دردناک و غمگینی به نزد آن 
نمی رود مكر حق تعالى غمش را زائل می‌گرداند. و حاجتش را بر می‌آورد. و نزد 
او چهار هزار ملک هستند که از روزی که آن حضرت شهید شده است. ژولیده مو 
و غبار آلوده بر او می‌گریند تا روز قیامت؛ يس هرکه به زیارت آن حضرت می‌آید 
مشایعت او می‌نمایند تا به مأمن خود برسد. و هرکه بیمار شود از زائران» عیادت 
او می‌کنند؛ و هرکه بمیرد از یی جنازه‌اش می‌روند . 

و در حدیث دیگر فرمود که: حسین جا شهید شده است مکروب و غمگین» 
و لازم است بر خداکه هر غمگین که به زیارت آن حضرت برود خو شحال برگردد ". 

و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر ا منقول است که: حسین شهید 
كربلا -صلوات الله علیه مظلوم و غمناک و با شدّت و الم و تشنگی و اضطرار شهید 
شده است؛ يس حق تعالی قسم به ذات مقس خود خورده است که هر مضطرٌ 
و مکروب و غمگین و گناهکار و تشنه و درد ناک و بیماری که به زیارت آن حضرت 


۱ -کامل الزیارات: ۱۶۷ ب۶۹ ح۲ وص ۱۹۰ ب ۳2۷۷ بحارالانوار: ۲۴۵/۱۰۱ وص ۰۲۰-۵۵ موسوعة زیارات 
الممصومین 8# : ۳/ ۱۳۱ ش ٩۲۰‏ ۲-کامل الزیارات: ۱۶۷ ب ۶۹ ح۳, بحارالانوار: ۳۴۵/۱۰۱ ۳. 





برود و نزد آن حضرت دعاکند و تقرّب جويد به درگاه خدابه آن حضرت. البته حق 
تعالی غمش را برطرف كند, و سؤالش را عطا کند. و كناهش را بیامرزد و عمرش را 
دراز گرداند. و روزیش را فراخ گرداند؛ پس عبرت كيريد ای صاحبان بصيرتها'. 

و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر 38 منقول است که فرمود که: ولایت 
مارا عرض کردند بر اهل شهرهاء پس قبول نکردند مثل قبول كردن اهل کوفه به 
سبب این که قبر امیرالمژمنین ‏ صلوات الله عليه -در آنجا استء و در پهلوی آن قبر 
دیگر هست -یعنی قبر امام حسین صلوات الله عليه .كه ه رکه نزد آن قبر حاضر شود 
و دو ركعت يا چهار ركعت نماز بکند يس حاجتی از خدا بطلبد البته آن حاجت 
برآورده می‌شود؛ و هر روز هزار ملک دور قبر آن حضرت حاضر مىشوند". 

و به سند معتبر منقول است که عبدالل بن ابی یعفور به خدمت حضرت صادق ا رفت 
و گفت: شوق خدمت شما مرا باعث شده که مشّت بسیار کشیدم تا به ملازمت رسیدم. 

حضرت فرمود که: شکایت مکن از پروردگار خود. چرا نرفتی نزد کسی که 
حقش بر تو زیاده از حق من است؟ 

گفت: کیست آن که حقش بر من از شما پیشتر است؟ 

فرمود که: حسین بن علی ۔صلوات الله علیهما ۔چرا نرفتی به حاير آن حضرت 
که خدا را دعا کنی نزد او و به سوی او شکایت کنی حاجتهای خود را "؟. 

و به چندین سند منقول است از آن حضرت که: کمتر چیزی كه برای زیارت 
کننده حضرت امام حسین ا حاصل می‌شود آن است که خدا جان و مالش را حفظ 


کند تا اورابه اهل خود برگرداند. و چون روز قيامت شود خدااو را حافظتر خواهد بود از دنیا'۔ 


۱-کامل الزیارات: ۱۶۸ ب ۶۹ ح۵, بحارالانوار: 2۴۶/۱۰۱ ۵, موسوعة زیارات المعصومین 189۶ : ۱۰۰/۳ ش ۸۵۷ 

۲ -کامل الزیارات: ۱۶۸ ب ۶٩‏ ۰۷ شواب الاعمال: ۰۲۰۱۱۴ بحارالانوار: ۴۶/۱۰۱ ح۶ وص ۱۴۰ ۱, موسوعة 
زیارات المعصومین 2 : ۱۷/۲ ش ۴۶۴ وص ۳۰ ش ۴۹۷ 

۳-کامل الزیارات: ۱۶۸ ب ۶۹ ح۸ بحارالانوار: ۴۶/۱۰۱ ح۷, موسوعة زیارات المعصومین 8# : ۱۳۲/۳ ش ۰٩۲۲‏ 

۴۔کامل الزیارات: ۱۳۳ ب۴۹ح۵, شواب الاعمال: ۱۱۶ ۰۲۹ بحارالانوار: ۱۰۱/ ۴۶ ح۸ وص ۷۸ج ۳۷. موسوعة 
زیارات المعصومین 8# : ۱۲۸/۳ ش ۰٩۱۳‏ 








و در حدیث معتبر دیگر فرمود که: ایّام زيارت آن حضرت را به حساب عمر 
نمی‌شمارند !. 


و به سند صحیح از آن حضرت منقول است که: هرکه یک سال بر او بگذرد و به 
زیارت قبر امام حسین 4# نرود خدا يك سال از عمرش کم کند؛ و اگر گویم که بعضی 
از شماسی سال پیش از اجل خود می میرند هرآينه راستگو خواهم بود. به سبب اينكه 
ترک زیارت آن حضرت می‌کنید. 

پس ترک زیارت آن حضرت مكنيد تا عمرهای شما زياده شود و روزی شما 
فراخ شود. و اگر ترک زیارت آن حضرت کنید. کم می‌کند خدا از عمر و روزی شما. 
بس سعی كنيد و رغبت نمایید در زیارت آن حضرت و ترک مکنید که آن حضرت 
گواه شما خواهد بود نزد خدا و رسول خدا و فاطمه و امیرالمژمنین -صلوات الله علیهم " -. 

و به سند معتبر دیگر منقول است از عبد الملک خثعمی که حضرت صادق ا 
فرمودکه: ای عبد الملک! ترک مکن زیارت حسین بن على نت راء و امر کن اصحابت 
رابه زیارت آن حضرت. تا خدا عمرت را دراز کند. و روزیت را زياد کند. و زنده دارد 
تو را سعادتمند, و بمیراند تو را سعادتمندء و بنويسد تو را از سعادتمندان' 

ودر حديث دیگر فرمودكه: زيارت كنيد حسين را اگرچه سالى یک مرتبه باشد 
كه هركه زيارت كند او راو حقّ او را شناسد و إنکار امامت او و فرزندان او ننماید او را 
عوضى نيست به غير از بهشت. و روزی يابد روزي فراخ» و حق تعالی از جانب خود 
فرّجى نزديك به او کرامت فرماید ؟. 

و به روايت دیگر فرمود که: هركه زيارت قبر حسين جا نکند محروم شده 





١-كامل‏ الزيارات: ۱۳۶ ب۵۱ح۱, مزار مفيد: 71ح ,١‏ تهذيب الاحکام: ۶/ ۴۳ح ۹۰, مزار کبیر: ۳۴۲, مصباح الزائر: 
۳ بحارالانوار: ۴۷/۱۰۱ ح .٠١‏ موسوعة زيارات المعصومین 8#: ۳/ ۱۵۹ ش۹۶۳۔ 

۲ -کامل الزیارات: ۱ ب ۶۱ ح ۲, مزار مفيد: ۲۲ ؟. تھذیب الاحكام: ۴۳/۶ ح۹۱, مزار كبير ۳۴۳, بحارالانوار: ۱۰۱/ 
۷ء موسوعة زیارات المعصومین 3# : ۱۰۱/۲ ش ۸۵۸ 
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المعصومين 262 : ۱۲۴/۲ ش ۱ ۰٩۰‏ 





است از خير بسیار» و يك سال از عمرش کم مىشود'. 
و به سند صحيح منقول است که حضرت امام حسین -صلوات الله عليه -فرمود 
كه: من كشته و شهيدم كه هركه مرا ياد كند می‌گرید. و باشدّت و غم كشته خواهم شد؛ 
و بر خدا لازم است که نيايد غمگینی به زيارت من مگر خدا او را شاد به اهلش بركرداند". 
وبه سند معتبر منقول است که عبدالله بن سنان به حضرت صادق ا عرض كرد 


كه: فداى تو شوم يدرت می‌فرمود که درهمى كه در حج صرف می‌کنند به هزار درهم 
حساب مى شود؛ جه ثواب دارد کسی که خرج كند مالى را در راہ زیارت يدرت حسين 
-صلوات الله عليه ؟ 

فرمودكه: حساب می شود برای او به هر درهمى دہ هزار درهم. و ده هزار درجه 
از برای او بلند می‌کنند. و خشنودى خدا برای او بهتر است. و دعاى حضرت رسول 
و امیرالمؤمنین و ائمه طاهرين -صلوات الله عليهم اجمعين -برای او بهتر است "'۔ 

ودر حديث معتبر منقول است كه صفوان جمّال از آن حضرت پرسید که: جه 
ثواب دارد کسی كه شخصی راکارسازی كند و خرجی بدھد و به زيارت فرستد. 
و خود برای علّتى و عذرى نرود. 

فرمود که: عطا می‌کند خدا به او به عوض هر درهمى که خرج كرده است مانند 
كوه احد از حسنات؛ و عوض می‌دهد او را اضعاف انچه صرف کرده است. و دفع 
می‌کند از او بلاها را که نازل می شود و حق تعالی مالش را حفظ می‌نماید آ. 

و در حديث معتبر دیگر پرسیدند که: جه ثواب دارد کسی که مالی خرج کند 
در راہ زیارت آن حضرت. يا در ايّامى که نزد قبر آن حضرت است؟ 

فرمود که: هر درهمی به هزار درهم حساب می‌شود؟ 


۱-کامل الزیارات: ۱۵۱ ب ۶۱ ۳: بحارالانوار: ۴۸/۱۰۱ ۱۵. موسوعة زیارات المعصومين 24: ۱۶۰/۳ ش ۰۹۶۴ 

۲۔ ثواب الاعمال: ۵۲۱۲۳ بحارالانوار: ۰۱۶۴۸/۱۰۱ موسوعة زیارات المعصومین 8# : ۳/ ٩۳‏ ش ۸۳۱ 

۳-کامل الزیارات: ۱۲۸ ب۴۸ ح۴, بحارالانوار: ۱۰۱/ ۵۰ح ,١‏ موسوعة زیارات المعصومین 998 : ۱۴۶/۳ ش ۹۴۸ 
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در بیان آنکه پیغمبران و اوصياى ايشان و ائمه معصومین 
و ملائکه _صلوات الله عليهم اجمعین -به زیارت آن حضرت م یآیند ودعا 
از برای زيارت كنندكان آن حضرت مىكنند و ايشان را بشارتها می دهند 


به سندهاى مو تق از حضرت صادق 99 منقول است كه: حق تعالئ موگل 
گردانیدہ است به قبر حضرت امام حسين 38 هفتاد هزار ملک را که ژولیدہ و گرد 
آلوده‌اند. از روزی که شهيد شده است آن حضرت تا آنكه قائم آل محمد ۔صلوات لله عليه ظاهر 
شود و صلوات بر آن حضرت می فرستند و دعا می‌کنند برای هركه زيارت کند آن حضرت راء 
و می‌گویند: يروردكارا ايشان زيارت کنندگان حسين اندہ چنین كن و جنين کن با ايشان'. 

ودر حدیث معتبر دیگر فرمود که: حضرت فاطمه زهرا ‏ صلوات الله علیها - 
حاضر می‌شود نزد زیارت کنندگان قبر پسرش حسين ‏ صلوات الله عليه -و استغفار 
می‌کند برای ایشان ". 

و به سند صحیح و معتبر از آن حضرت منقول است که فرمود که: خداوند 
عالمیان موکل گردانیده است به قبر حسین بن على له هفتاد هزار ملک راء که یک 
نماز یکی از ايشان برابر است با هزار نماز از نماز آدمیانء و ثواب نماز ایشان از برای 
زیارت کنندگان قبر آن حضرت است ". 
۱-کامل الزیارات: ۱۱۹ ب ۴۱ ح۴. بحارالانوار: 7۵۴/۱۰۱ ۱۲, موسوعة زیارات المعصومین 24: ۳/ ۱۲۵ ش .٩۰۶‏ 

۲ -کامل الزیارات: ۱۱۸ ب۴۱ ۴. بحارالانوار: ۵۵/۱۰۱ ۰۱۴ موسوعة زیارات المعصومین 32 : ۱۳۸/۳ ش۹۳۳۔ 


۳-کامل الزیارات: ۸۶ ب ۲۷ ۱۴ وص ۱۲۱ ب ۴۲ ح ۱. بحارالانوار: ۵۵/۱۰۱ ۱۵ وص ۵۶ ۰۲۳ موسوعة زیارات 
المعصومین 8 : ۱۲۶/۲ ش ٩۰۷‏ 





و به سندهاى صحيح و مولّق و معتبر بسیار از امام محمد باقر و امام جعفر 
صادق ليه منقول است كه: حق تعالی جهار هزار ملک را مقزّر فرموده است نزد قبر 
حسین بن على ليه ژولیده مو و گرد آلوده از روزی که آن حضرت شهید شده است. 
كه بر آن حضرت گریه می‌کنند. و هركه به زیارت می‌آید او را استقبال می‌کنند. و چون 
بر می‌گردد او را مشایعت می‌کنند. و اگر بیمار شود به عیادتش می روند و اگر بمیرد 
به جنازه‌اش حاضر می‌شوند. و از برای ایشان طلب آمرزش و دعا می‌کنند؛ و سرکرده 
ایشان ملکی است که او را منصور می‌گویند . 

و به سند موق از حضرت صادق ا منقول است کہ: حق تعالی چهار هزار ملک 
راموکل گردانیدہ است که به هيئت اصحاب مصيبت بر آن حضرت مىكر يند از طلوع 
صبح تا ظهر و چون ظهر می شود ايشان بالا می روند و جهار هزار ملک دیگر نازل 
می‌شوند و كريه می‌کنند تا طلوع صبح؛ و كواه می‌شوند برای هركه به زيارت آن 
حضرت می آید كه وفا به عهد امام خود كرده است. و مشايعت می نمایند او را تا 
به خانه خود برگردد و اگر بيمار شود به عيادت او می‌روند. و اگر بميرد نماز براو 
می‌کنند. و بعد از مرك او برای او استغفار میکنند'۔ 

و سید ابن طاووس و ابن قولويه -ر ضى الله عنهما -روایت كردهاند به جندين سند از 
حسین ۔دخترزادۂ ابو حمزه ثمالى -كه گفت: بيرون رفتم به زيارت امام حسين 
-صلوات الله عليه در آخر زمان بنى امیه» تابه غاضريّه رسيدم؛ چون مردم به خواب 
رفتند غسل كردم و به جانب قبر مقدّس روانه شدم» چون به در حاير رسيدم شخصى 
بيرون آمد خوشرو و خوشبو و جامههاى بسيار سفيد پوشیده و گفت: برگرد که در 
این وقت به قبر آن حضرت نمی توانی رسید. 

پس برگشتم تاکنار فرات. و چون نصف شب گذشت غسل کردم و به جانب قبر 
آمدم چون به در حاير رسیدم همان شخص بیرون آمد و مانع شد. 

۶۳ ۔کامل الزیارات: ۱۱۹ ب ۴۱ح۱, ثواب الاعمال: ۱۵-۱۱۳ مزار کبیر: ۳۲۸, بحارالانوار: ۶۲/۱۰۱ ذيل ح ۴۰ وص‎ ١ 


ح۴۲ و ۴۲: موسوعة زیارات المعصومین 2 : ۱۲۳/۳ ش ۰ ۹۰. 
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باز برگشتم. و در آخر شب غسل كردم و رفتم. و چون به در حاير رسيدم باز آن 
شخص بیرون آمد و گفت: در این وقت به قبر نمی توانی رسيد. 
گفتم چرا نتوانم رسيد به سوى قبر فرزند رسول خداء و بهترين جوانان امل 


بهشت؛و از کو ف به اینجا آمده‌م. و شب جمعه است و می‌تررسم که صبح شود و لشکر 
بنی اميّه مرا بکشند؟! 

گفت: برگرد که نمی‌توانی رسید. 

گفتم: چرا نمی‌توانم رسید؟ 

گفت: حضرت موسی بن عمران از پروردگار خود رخصت طلبیده است که 
به زیارت قبر حسین 38 بیاید و حق تعالی او را رخصت داده است. و با هفتاد هزار 
ملک به زیارت آن حضرت آمده است اول شب و تا صبح اینجا خواهند بود؛ و چون 
به آسمان روند بیا. 

پرسیدم که: تو کیستی؟ 

گفت: من از آن ملانکه‌ام که مأمور شده‌ام از جانب خدا به حراست قبر امام 
حسین, و طلب آمرزش از برای زیارت کنندگان آن حضرت می‌کنم. 

پس برگشتم و به كنار فرات آمدم» و چون صبح طالع شد غسل کردم و آمدم و داخل 
حاير شدم و کسی را ندیدم» بس نماز صبح را نزد آن حضرت کردم؛ و به کوفه برگشتم '. 

و شيخ محمد بن المشهدی از سلیمان بن مهران اعمش روایت کرده است که 
گفت: من در کوفه بودم و همسایه‌ای داشتم که با او بسیار می‌نشستم و صحبت 
می‌داشتم. در شب جمعه نزد او بودم گفتم جه می‌گویی که برویم به زیارت حضرت 
امام حسین 38؟ 

گفت: بدعت است. و هر بدعت گمراهی است. و هر گمراهی در آتش است. 

من از پیش او خشمناک برخاستم. و با خود گفتم که چون سحر شود به نزد او 





۱-کامل الزیارات: ۱۱۱ ب۲2۳۸ وص ۱۱۳. اقبال الاعمال: ۳/ ۶۴ بحارالانوار: ۱۰۱/ ۲۵-۵۷ وص ۲۹۶۰-۵٩‏ - 
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بيايم» و آن قدر از فضائل امیرالممنین ۔صلوات اش عليه براى او نقل كنم كه او را 
به خشم آورم۔ 
يس سحر آمدم و دَرٍ خانه او رازدم. 


شخصی جواب كفت کہ: او در اوّل شب به زيارت رفت. 

من به سرعت از كوفه بيرون رفتم و متوجه كربلا شدم؛ جون داخل حاير شدم 
ديدم كه آن شخص مشغول نماز است. چون فارغ شد به او گفتم که: دير وز تو م ىكفتى 
كه بدعت است. و امروز به زيارت امده‌ای؟! 

گفت: ای سليمان مرا ملامت مکن, که من اعتقاد به امامت اهل بيت نداشتمء تا 
آنكه در اين شب گذشته خوابى ديدم كه ترسيدم؛ شخصى را ديدم که نه بسيار بلند بود 
ونه بسیار کوتاہ و از نیکی خسن و جمالش او راوصف نمی‌توانم کرد و با او جمعى 
بودند که دور او راگرفته بودند و او را خدمت می‌کردند. و در پیش روی او شخصی بر 
اسبی سوار بود و بر سرش تاجی بود که چهار رکن داشت. و بر هر رکنی جوهری 
نصب کرده بودند که به قدر سه روزه راه روشنی می‌داد. 

پرسیدم که: این سوار کیست؟ 

پرسیدم که: آن مرد دیگر کیست؟ 

گفتند: وصی او على بن ابی طالب 3# است. 

پس نظر کردم ناگاه ناقه‌ای از نور ديدم که بر آن هودجی از نور بسته بودند و آن 
ناقه پرواز می‌کرد در ميان آسمان و زمین. 

پرسیدم که: این ناقه از کیست؟ 

گفتند: از حضرت فاطمه زهرا و مادرش خدیجه ۔صلوات الله علیهما -است. 

با ایشان جوانی دیدم» پرسیدم که آن کیست؟ 

گفتند: حسن بن على ۔صلوات الله علیهما -. 

گفتم: به کجا می‌روند؟ 





كفتند: به زيارت مظلوم و شهيد كربلا حسين بن على -صلوات الله عليه -می‌روند. 

يس به نزديك هودج رفتم. ناگاه رقعه‌ها ديدمكه از آسمان فرو مىريزدكه در آنها 
امان نوشتهاند براى هركه زيارت امام حسين كند در شب جمعه؛ يس هاتفى ندا كرد 
كه: ماو شيعيان مادر بلندترين درجدهاى بهشتيم. 

پس آن مرد گفت: ای سليمان والله كه از این مكان مفارقت نمىكنم تا جانم از 
بدنم مفارقت كند'. 


و به سند معتبر از حضرت صادق لا منقول است که: هیچ پیغمبری در آسمانها 
نیست مگر سؤال می کنند از حق تعالی که رخصت دهد ایشان را در زیارت حسین 4ة؛ 
پس فوجی نازل می‌شوند. و فوجی بالا می‌روند . 

و به سند معتبر منقول است از صفوان که گفت: حضرت صادق ا به من كفت در 
وقتی که در حیرہ بودم که: می‌خواهی برویم به زيارت قبر امام حسین -صلوات الله عليه -؟ 

گفتم: فدای تو شوم تو او را زیارت می‌کنی؟ 

فرمود که: چگونه او را زيارت نكنم و حال آنکه در هر شب جمعه حق تعالی 
او را زیارت می‌کند. و جمیع پیغمبران و اوصیای ايشان را به زیارت او می‌فرستد؛ 
ومحمد يل بھترین بيغمران است و ما بهترین اوصيائیم ". 

و در حديث دیگر فرمود که: قبر حسین 38 -بیست ذرع در بيست ذرع -باغی 
است از باغهای بهشت. و در آن معراجی هست به سوی آسمان؛ و هیچ ملک مقرّب 
و پیغمبر مرسلی نیست مگر از خدا سژال می‌کند که به زيارت آن حضرت بیایند؛ پس 
فوجی به زیر می‌آیند. و فوجی بالا می‌روند ؟. 

و در روایت دیگر فرمودکہ: ميان قبر حسین و آسمان ھفتم, محل تردّد ملائكه است0. 
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و به چند سند از اسحاق بن عمّار منقول است كه گفت: به حضرت صادق لډ 


عرض كردم كه در حاير حضرت امام حسين -صلوات الله عليه بودم در شب عرفه 
يس ديدم ينجاه هزار كس خوشرو و خوشبوكه جامههاى بسيار سفيد يوشيده بودند 
و در تمام شب نماز می‌کردند. و هرچند می‌خواستم به نزديك قبر روم از بسیاری 
مردم نمی توانستم رفت؛ چون صبح طالع شد به سجده رفتم» چون سر از سجده 
برداشتم هيج يك از آنها را نديدم. 

حضرت فرمودكه: مىدانى اينها كيستند؟ 

گفتم: نه. 

فرمود که: خبرداد مرا پدرم از پدرش که: در وقت شهادت حضرت امام حسين 
-صلوات الله عليه چهار هزار ملک به آن حضرت گذشتند و به آسمان رفتند پس 
حق تعالی وحی کرد به ایشان که: ای گروه ملانکه! گذشتید به فرزند حبیب من 
و برگزیده من محمد ٤ة‏ و او کشته می‌شد و مقهور و مظلوم بود و او را یاری نکردید؛ 
پس بروید به زمين به سوی قبر اوہ و بر او گریه كنيد ژولیده مو و غبار آلوده تا روز 
قیامت. يس ایشان نزد قبر آن حضرت هستند تا روز قیامت'۔ 

و در حدیث معتبر دیگر از آن حضرت منقول است که: حسین بن على وك نزد 
پروردگار خود است. نظر می‌کند به لشکرگاه خود و شهیدانی که در دور او مدفون 
شده‌اند. و نظر می‌کند به سوی زیارت کنندگان خود. و او بهتر می‌داند نام ایشان و نام 
پدرهای ایشان راء و درجه‌ها و منزلتهای ايشان را نزد حق تعالی, از شناختن یکی 
از شما فرزند خود را. و می‌بیند هر که را بر او میگرید پس طلب آمرزش می‌کند از 
برای ای و سؤال می‌کند از پدران بزرگوارش که از برای ایشان استغفار کنند, 
و می‌گوید که: اگر بداند زیارت کنندۂ من آنچه خدامهیّا کرده است از برای او از ثواب؛ 
هرآینه شادی او زیادہ از جزع او خواهد بود. 
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و به درستی كه زيارت کنندۂ آن حضرت بر می‌گردد و هيج گناہ بر او نیست'۔ 

و به سند معتبر دیگر از آن حضرت منقول است که: خدا را ملكى چند هست که 
موگلند به قبر حسين ‏ صلوات الله عليه - پس چون مردی ارادۂ زيارت آن حضرت 
نمايد حق تعالى نامه كناهانش را به آن ملائكه می‌دهد. يس هركاه كناهى كند ايشان 


محو می‌کنند. و بيوسته حسناتش را مضاعف می‌گردانند تا بهشت از برای او واجب 
گردد. يس آن ملائكه احاطه می‌کنند آن زيارت کننده راو سعی در ياكى او مىكنند. 
واو رابه ياكى ياد می‌کنند. و استغفار می‌کنند؛ و ندا می‌کنند ملائكه آسمان راكه: 
تقديس كنيد زيارت كننده محبوب حبیب خدا را. 

پس چون زائر غسل كندء ندا كند ایشان را رسول خدا يَلِيوْكه: ای گروه مهمانان 
خدا بشارت باد شمارا که رفيق من خواهيد بود در بهشت. 

يس ندا می‌کند ايشان را اميرالمؤمنين # كه: من ضامنم كه حاجات شما برأورده 
شود و بلاها از شما دفع شود در دنیا و آخرت. 

پس ملائكه ایشان را از جانب راست و چپ احاطه می‌کنند تابه اهل خود برگردند'۔ 

و به سند معتبر دیگر از آن حضرت منقول است كه فرمزد که: گویا می بینم والله 
ملائكه راكه ازدحام کر ده‌اند با مؤمنان بر قبر امام حسين -صلوات الله عليه -و دست بر 
روهاى ايشان می‌مالند. و در ایام برزخ می فرستد حق تعالى از برای زيارت کنندگان 
ان حضرت از طعام بهشت. و خدمتکاران ایشان ملائکەاند و هیچ حاجتی از حاجات 
دنیا و آخرت سوال نمی کنند مگر حق تعالی ايشان را عطا می فرماید۔ 

مفضّل گفت: والله خوش کرامتی است این! 

فرمود که: می‌خواهی زیاده بگویم؟ 

كفت بلی. فرمود که: گویا می بینم حسین بن على لتك راکه چون برگر دد به دنیا در 
رجعت.کرسی از نور از برای آن حضرت بگذارند. و دور آن کرسی نود هزار قبة سبز برپا کنند. 
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و گویا می بینم كه مؤمنان به زيارت آن حضرت آبند و سلام بر آن حضرت کنند. 
پس حق تعالی ایشان را ندا کند که: ای دوستان من. سؤال كنيد از من» که بسيار آزار 
کشیدید و ذليل و خوار شدید و مقهور و مظلوم شدید؛ امروز روزی است که هر 
حاجت از حاجات دنیا و آخرت كه از من بطلبیدہ البته از برای شما برآورم. 


يس خوردن و آشامیدن ايشان از بهشت باشدء این والله کرامتی است که دیگر 
شبیه خود ندارد'۔ 

و در حدیث معتبر دیگر فرمود که: هرکه خواهد که در جوار پیغمبرش کا 
و جوار على و فاطمه باشد. يس ترک نکند زیارت حسین بن على 8ه را'۔ 

و در حدیث دیگر فرمود که: هرکه خواهد که مسکن و مأوای او بهشت باشد. 
پس ترک نکند زیارت مظلوم را. 

راوی پرسید که: مظلوم کیست؟ 

فرمود که: حسین بن على مدفون کربلاء هرکه به زيارت آن حضرت برود از 
روی شوق به سوی زیارت او و برای محبّت رسول خدا و محبّت فاطمه و محبّت 
امیرالممنین - صلوات الله علیهم - بنشاند خدا او را بر مائده‌های بهشت که با ایشان 
طعام خورد و مردم مشغول حساب باشند " 

و به سند معتبر دیگر از عبدالل بن بکیر منقول است که حضرت صادق ا فرمود 
که: ای پسر بکیر. حق تعالی برگزیده است از بقعه‌های زمين شش بقعه را: خانه کعبه. 
و حرم و قبرهای پیغمبران و قبرهای اوصیای پیغمبران, و قبرهای شهیدان, 
و مساجدی که در آنها خدا را ياد می‌کنند. 

ای پسر بکیر می دانی جه ثواب داردکسی که زيارت قبر حسین 48 بکند؟ در هر 
صباح هاتفی از ملائکه بر سر قبر آن حضرت ندا می‌کند که: ای طلب کننده خیرہ بيا 
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به سوی بركزيده خدا تا بركردى باکرامت خداء و ايمن گردی از ندامت روز جزا؛ 


و اهل مشرق و مغرب همگی اين ندا می‌شنوند بغير از انس و جنْ۔ 

و هيج ملكى نمی‌ماند در زمين از نویسندگان اعمال خلائق, مگر آنكه به سوى 
قبر آن حضرت ميل می کنند در وقتی که بنده به خواب می رود که خدارا تسبيح كنند 
و طلب خوشنودی از خدا كنند نزد قبر آن حضرت. 

و نمی ماند ملکی در هوا که این صدا را شنود مگر آنکه جواب می‌گویند آن ملک 
رابه تقدیس خدا؛ پس سخت می‌شود صداهای ملائکه» پس جواب می‌گویند ایشان 
را اهل آسمان اوّل. و صداهای ایشان بلند می شود و همچنین صدای اهل هر آسمان 
بلند می شود تا آسمان هفتم» پس پیغمبران می‌شنوند صداهای ايشان راء و ترخم 
می‌کنند و صلوات می‌فرستند بر حسین, و دعا می‌کنند برای هرکه به زیارت آن 
حضرت می‌آید . 

و در حدیث دیگر فرمود که: چون از نزد قبر آن حضرت بر می‌گردی منادی تو 
راندا می‌کند که اگر سخنش را بشنوی. در تمام عمر خود نزد او اقامت خواهی کرد - 
می‌گوید: خوشا حال تو ای بنده! غنيمت بردی و سالم ماندی» و گناهان گذشته ات 
آمرزیده شد» پس عمل را از سر گیر'۔ 

و به سند معتبر از موسی بن جعفر - صلوات الله علیه -منقول است که: هرکه از 
خانه خود بیرون رود به قصد زیارت حسین بن على صلوات الله علیهماء موکل گر داند 
حق تعالی به او ملکی را که انگشت خود را بر قفای او بگذارد و هرجه از دهان او 
بیرون آید بنویسد. پس چون داخل حاثر شود فش را بر ميان يشت او بگذارد 
و بگوید: گناهان گذشته ات آمرزیده شد عمل را از سر گیر ۳. 

و به سند معتبر از حضرت صادق ا منقول است که: چون شخصی از خانه خود 
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بيرون آيد به عزم زيارت حسين بن على صلوات الله علیھما ۔مشایعت کنند او را 
هفتصد ملک از بالاى سر او و زیر ياى او و از جانب راست و چپ و بيش رو و يشت 


سر اوء تا او رابه مأمنش برسانند؛ يس چون زيارت كند آن حضرت راء ندا كند او را 
منادی كه: گناهانت آمرزيده شد پس از سرگیر عمل را. 

پس با او برمىكردند آن ملائكه تا داخل خانة خود شود. پس به او می‌گویند که: 
تو رابه خدا سيرديم. 

پس بيوسته به زيارت او می‌آیند تاروز مردن او؛ و بعد از مرگ او هر روز زيارت 


می‌کنند حضرت امام حسين راء و ثوابش از آن مرد است'۔ 
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فصل ششم 


در بیان انواع مختلفه ثواب كه در 
فضیلت زیارت آن حضرت ولرد شدہ اس 


که: هركه زیارت کند قبر امام حسين 4# را و عارف به حق او باشد. خدا او را در اعلی 
حق تعالی به حضرت امام حسین -صلوات الله عليه به عوض شهادت عطا کرد اینکه: 
امامت را در فرزندان او قرارداده و شفارا در تربت او مقرّر فرمود. و دعا رانزد قبر او 
مستجاب گردانید. و ایام زيارت کنندۂ او در رفتن و برگشتن از عمر او حساب نمی‌شود . 

و از حضرت صادق 4 منقول است که: هيج كس نیست در روز قیامت مگر 
آرزو می‌کند که از زاثران حسین بن على لك باشدء از بسياري آنچه مشاهده می‌کند 
از کرامتِ ایشان نزد خداوند عالمیان ۲. 

و در حدیث دیگر فرمود که: هرکه خواهد که برکنار مائده‌های نور بنشیند 
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در روز قیامت. بايد كه از زائران آن حضرت باشد'۔ 


و به سند معتبر از عبدالل بن حمّاد منقول است که گفت: روزى حضرت 
صادق ا به من كفت که: نزد شما فضيلتى هست كه به احدى مثل آن داده نشده است. 
و گمان ندارم كه چنانچه بايد آنرا بشناسيد و محافظت بر آن بنماييد و قيام به حق آن 
بكنيد؛ و از برای آن فضیلت اهلى چند هستند كه ایشان را برای آن کار نام بردەاند و به 
ايشان آن توفيق را عطا كردهاند؛ و این سعادت و رحمتى است که حق تعالئ به ايشان 
بخشيده است. 

پرسیدم كه: كدام است آن فضیلت كه وصف كردى و نام نبردی؟ 

فرمودكه: زيارت جدّم حسين 9ه است. زيراكه او غریب است و در زمين غربت 
مدفون شده است؛ هركه به زيارت او می رود بر او میگرید و هركه به زيارت او 
نمی رود بر مصيبت او اندوهناك می‌باشد. و دلش می‌سوزد هركه او را به ياد می‌آورد. 
و ترخم مىكند هركه نظر مىكند به سوى قبر پسرش در بايين پای اوہ در بيابانى كه 
خويشى و دوستى نزد او نیست. و حق او را غصب کردند و جمع شدند جمعى 
ازكافران و مرتدان از دين و ياورى یکدیگر كردند تا او را کشتند. و در بيابان دفن 
نكرده انداختند. و منع کردند از او آب فراتى راكه سگان می‌خورند. و ضايع کردند 
حق رسول خدا َة راء و وصيتى راكه در حق او و اهل بیتش كرده بود. 

يس او مدفون كرديد جفا يافته در ميان قبرهاى خويشان و شيعيان خود؛ هركه 
به نزديك او می رود وحشت می‌یابد از تنهائى اوہ و دورى او از جذ بزركوارش. 

و در منزلى افتاده است که نمی رود نزد او مگر کسی كه خدا دلش را به ايمان 
امتحان كرده باشدہ و حق ما را به او شناساندہ باشد. 

يس كفتم: فداى تو شوم من می رفتم به زيارت آن حضرت. تا آنكه مبتلا شدم 
به خدمت خليفه و حفظ اموال او؛ و من نزد ایشان مشهور شده‌ام. لهذا در این ولا از 


برای تقيّه ترک کرده‌ام» و من مىدانم كه زيارت آن حضرت ثواب بسيار دارد. 


۱-کامل الزیارات: ۱۳۵ ب ۲2۵۰ بحارالانوار: 2-۱ موسوعة زيارات المعصومین 2 : ۳/ ۱۲۹ ش118. 





فرمود که: می‌دانی كه کسی كه به زيارت آن حضرت می‌رود جه فضیلت دارد. 


واو رانزد ما چه نیکیها است؟ 

گفتم نه. 

فرمود که: اما فضيلت زيارت کنندۂ او» پس مباهات می‌کنند به او ملائكه آسمانها؛ 
و اما آنچه نزد ما برای او هست» پس ترخم مىكنيم بر او هر صبح و شام. 

و به تحقيق که خبر داد مرا پدرم که: روضة آن حضرت از روزی که مدفون شده 
است هرگز خالى نبوده است از کسی که صلوات فرستد بر او؛ از ملائكه يا جنّیان 
يا آدميان یا وحشيان صحرا؛ و هيج جيز نيست مگر آرزوی حال زيارت کنندۂ آن 
حضرت مىكندء و خود را از برای بركت بر او می‌مالد. و به نظر كردن به سوى او اميد 
خیر مىدارد؛ برای آنكه بركت يافته است به نظر كردن به سوى قبر آن حضرت. 

بعد از آن فرمود که: شنيدهام كه قومى از نواحى كوفه و غير ايشان می روند نزد 
قبر آن حضرت, و زنان می روند و ندبه و نوحه می‌کنند در نیمه ماه شعبان» يس بعضى 
قرآن می‌خوانند. و بعضى قصّههاى جانسوز آن حضرت را ذ کر می‌کنند. و بعضى ندبه 
و نوحه می‌کنند» و بعضی مرثيه می‌خوانند! ۱ 

گفتم: بلی فدای تو شوم. دیده‌ام بعضی از آنها راكه می‌فرمایی. 

فرمود که: حمد و سياس خداوندی را که درمیان مردم جمعی را مقر فرموده 
است که می آیند به‌سوی ما و ما را مدح می‌کنند. و مرثیه از برای مصیبت ما می‌گویند 
و می‌خوانند. و دشمن ما کسانی را گردانیده است که طعن کنند بر آنهاء از خویشان ما 
وغير ایشان, و استهزا کنند بر ایشان» و قبیح شمارند کردار ايشان را . 

و به سند معتبر دیگر از صفوان منقول است که حضرت صادق ا فرمود که: 
کمتر چیزی که كسب می‌کند زیارت کنندة حضرت امام حسين 4# آن است که هر 
حسنه را هزار هزار حسنه ثواب می دھند او راء و گناہ را یکی می‌نویسند. 

پس فرمود که: ای صفوان, بشارت باد تو راكه خدا را ملکی چند هست که 





۱-کامل الزیارات: ۳۲۴ ب 2۱۰۸ ۱. بحارالانوار: ۰۲۱۷۳/۱۰۱ موسوعة زیارات المعصومین 32: ۳/ ۱۵۷ ش ۹۶۲. 





باایشان قضیبھا از نور هست. يس چون حافظان و نویسندگان اعمال می‌خواهند که 
بنویسند كناهى بر زيارت کنندۂ حسين اء آن ملائكه میگویند به حافظان کە: دست 


نگاهدارید و منويسيد. و چون حسنهاى مىكنند می‌گویند: بنویسید که ايشان 
گروهی اند كه بدل می‌کند حق تعالئ گناهان ايشان را به حسنات'۔ 

و به سند معتبر از دریح مُحاربى منقول است که گفت: به حضرت صادق 38 
شکایت کردم آنچه به من می رسد از قوم و فرزندان من. هرگاه به ايشان نقل م ىكنم 
ثواب زیارت قبر امام حسین -صلوات الله عليه -راء تکذیب من می‌کنند و می‌گویند: 
تو دروغ می‌بندی بر امام جعفر . 

حضرت فرمود که: ای دریح بگذار مردم را به هرجا که خواهند بروند. والله كه 
حق‌تعالی مباهات می‌کند به زائران حسين بن على و آنها که از راههای دور به زیارت 
آن حضرت می روند با ملائکة مقرّبین و حاملان عرش خود حتّی آنکه می فرماید 
به ایشان که: آیا نمی بینید زیارت کنندگان قبر حسین را که آمده‌اند با نهایت شوق 
به سوى آن حضرت. و به سوی فاطمه زهرا -صلی الله علیهما -! به عرّت و جلال 
و عظمت خود سوگند می‌خورم که واجب می‌گردانم برای ایشان کرامت خود راء که 
ایشان را گرامی دارم و داخل كنم ايشان را در بهشتی که مهيا كردهام برای دوستان خود 
و پیغمبران و رسولان خود. ای ملائکه منء اینها زیارت کنندگان حسین اند که 
محبوب محمّد است که او پیغمبر و حبيب من است. و هرکه مرا دوست دارد حبیب 
مرا دوست می دارد و هرکه حبیب مرا دوست دارد. محبوب او را دوست می‌دارد. 
و هرکه حبیب مرا یا محبوب او را دشمن دارد بر من لازم است که او را به بدترین 
عذابهای خود عذاب کنم» و به آتش خود او را بسوزانم» و جهنّم را جایگاه او گردانم. 
و او را عذابی كنم که هیچ یک از عالمیان را نکرده باشم ". 

و در حدیث دیگر از امام محمّد باقر و امام جعفر صادق وڈ منقول است 
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باب پنجم فصل ششم: انواع ثواب در زيارت امام حسین٭ 


كه: هركه خدا خير او را می‌خواهد» دوستی حسین و زیارت او را در دلش می اندازد'۔ 

و در حديث دیگر مروى است کہ: هركه خواهد در قیامت نظر به رحمتهاى الهى 
کند. و بر او شدّت جان كندن آسان شود و هول قبر از او برطرف شود بسيار زيارت 
کند حسين را" 

و در احاديث بسیار وارد است که: زيارت آن حضرت. زيارت رسول خدايقة است". 

و به سند معتبر از حضرت صادق ِا منقول است كه: زيارت کنندۂ حسين لا 
شفاعتش را قبول م ىكنند در حق صد کس که همه مستوجب آتش جهنم شدہ باشند . 

و در حديث دیگر از حضرت امام محمد باقر 38 منقول است که: هركه يك نماز 
در يشت قبر حضرت امام حسين ‏ صلوات الله عليه بكند و نتش خالص از برای 
خدا باشد. حق تعالئ در قيامت او را نورى كرامت فرمايد كه هرجيز را فر وكيرد. 

و حق‌تعالی گرامی می‌دارد زيار تكنندكان آن حضرت راء و منع مىكند آتش 
جهنم راكه به ايشان نرسد. 

و به درستى که زائر آن حضرت را به كنار حوض كوثر می‌آورند. و حضرت 
اميرالمؤمنين ‏ صلوات الله عليه -در كنار حوض با او مصافحه می کند و از حوض 
او را سيراب می‌گرداند. پس کسی همراه او می‌کند كه أو را از اهوال قيامت بگذراند 
و به منزل او در بهشت او را برساند؛ و امر مىكند صراط را که برای او نرم و ذليل شود 
وامر می‌کند آتش جهنّم راكه از زبانه آتش جيزى به او نرسد۵ 

و به سند معتبر از حضرت صادق له منقول است که فرمود که: در عقب قب ر 
حضرت امام حسين 48 نماز بايد کرد و مُقَدّم نبايد شد. 
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راوی پر سید که: جه ثواب است زیارت کنندہ آن حضرت را؟ 


فرمودكه: بهشت از برای او است. اگر اعتقاد به امامت آن حضرت داشته باشد. 

يرسيد كه: چه عقاب است کسی را که ترک کند زیارت آن حضرت را از روی نخواستن؟ 

فرمودکہ: حسرت روز قيامت. _ 

پرسید کە: چه ثواب است کسی راكه نزد قبر آن حضرت بماند؟ 

فرمودكه: هر روز به هزار ماه حساب می‌شود. 

پرسید که: جه ثواب دارد کسی که مالی در راہ زیارت آن حضرت. يا در مدّتی که 
نزد قبر آن حضرت است خرج کند؟ 

فرمود که: هر درهم به هزار درهم حساب می‌شود. 

پرسید که: جه ثواب است کسی را که در سفر زیارت آن حضرت بمیرد؟ 

فرمود که: ملائکه او را مشایعت می‌کنند.و حنوط و كفن از برای او از بهشت 
می‌آورند. و بر او نماز می‌کنند. و کفن بهشت را در بالای کفنهای او می‌پوشانند. 
و از ریحان بهشت در زیر او فرش می‌کنند. و زمين را از پیش رو و يشت سر و بالای 
سر و پایین پاه هریک یک فرسخ فراخ می‌کنند. و دری از بهشت به سوی قبرش 
می‌گشایند. و بر او شمیم و گلهای بهشت داخل می‌شود تا روز قیامت. 

پرسید که: جه ثواب دارد کسی که نزد ان حضرت نماز کند؟ 

فرمود که: هرکه دو ركعت نماز نزد قبر آن حضرت بکند. هیچ حاجت از خدا 
نطلبد مگر به او عطا کند. 

پرسید که: جه ثواب دارد کسی که از آب فرات غسل کند برای زیارت آن حضرت؟ 

فرمود که: گناهان از او می ریزد و پاک می‌شود از گناہ مثل روزی که از مادر متولد 
شده بوده است. 

پرسید که: جه ثواب دارد کسی که شخصی را به زیارت فرستد در وقتی که خود 
برای عذری نتواند رفت؟ 


فرمود که: عطا می‌کند خدا به او به هر درهمی که خرج كند مثل كوه أحد 





از حسنات. و عوض دهد او را اضعاف آنچه خرج كرده است. و بلاها را از او دفع کند. 
و مالش را حفظ کند. 

پرسید که: جه ثواب است کسی راکه به جور ظالمی کشته شود نزد آن حضرت؟ 

فرمودکه: نزد اول قطره‌ای که از خونش ريخته می‌شود. جمیع گناهانش آمرزیده 
می‌شود؛ و ملائکه می‌شویند طینت او را که از آن مخلوق شده است تا خالص گردد. 
چنانچه خالص است طینت پیغمبران مخلص, و بیرون رود از آن طینت آنچه به آن 
مخلوط گردیده است از چرکهای طینت اهل کفر. و دلش را می‌شویند و می‌گشایند 
و پر می‌کنند از ایمانء پس ملاقات می نماید ثواب الهی را و حال آنکه پاک و خالص 
شده است ازآنچه به بدنها و دلها مخلوط می‌گردد؛ و می نویسند برای او که قبول گردد 
شفاعت او در اهل خانه‌اش و در هزار کس از برادران مؤمنش, و ملائکه با جبرئیل 
و میکائیل و ملک موت بر او نماز می‌کنند. و کفن و حنوطش را از بهشت می‌آورند. 
و قبرش را فراخ می‌گردانند. و چراغها در قبرش می‌گذارند. و دری از بهشت به سوی 
قبرش می‌گشایند. و ملائکه تحفه‌ها از بهشت از برای او می‌آورند. و بعد از هيجده 
روز او رابالا می‌برند به حظیرة قدس, و پیوسته درآنجا با اولياءالله می‌باشد تا در ور 
بدمند. پس چون از قبر بیرون آید اول کسی كه با او مصافحه می‌کند حضرت رسول 
خدا و امیرالممنین و ائمه طاهرین -صلوات الله علیهم ۔اندہ و بشارت می دھند او را 
و می‌گویند: باما باش, و او رابر حوض کوثر باز می‌دارند كه از آن آب بخورد. و هرکه 
را خواهد آب بدهد. 

پرسید که: جه واب دارد کسی که به سبب زیارت آن حضرت او را محبوس گردانند؟ 

فرمود که: به هر روز که محبوس بوده است. و به هر غمی که به او رسیده است. 
فرحی عظیم در قيامت به او می‌رسد. 

پرسید که: اگر بعد از حبس او را بزنند. جه ثواب دارد؟ 

فرمود که: به او می دھند به هر زدن حوری در بهشت» و به هر دردی که به بدن او 
رسیده است هزار هزار حسنه. و محو می‌کنند از او هزار هزار گناه و بلند می‌کنند 





از برای او هزار هزار درجه و در قیامت با رسول خدا ئل صحبت دارد و سخن كويد 
تا مردم از حساب فارغ شوند و با او مصافحه كنند حاملان عرش خداء و گویند به او 


كه: هرجه خواهى بطلب. 

و آورند زنندۂ او رابه نزد حساب و هيج حساب نكنند او راو بازوهاى اورا 
گرفته بکشند تا ببرند به سؤى ملکی كه شربتى از حميم و شربتى از غسلين جهنم به او 
بخوراند و او را بر كوههاى آتش بگذارند و كويند: بچش جزاى آنکه زدى کسی راكه 
مهمان خداو رسول بود. 

و مضروب را بیاروند به در جهدّم و بگویند به اوكه: نظر کن و ببين حال آن كس 
راكه تو را زده بود آیا سینه ات شفا يافت از غم او؟ 

پس كويد: حمد و سپاس خداوندی راكه به بركت فرزند رسولش انتقام مرا از اوكشيد'. 





۱-کامل الزيارات: ۱۲۳ ب ۴۴ ح۲, بحارالانوار: ۰۳۹۷۸/۱۰۱ موسوعة زيارات المعصومين 182۶ : ۳/ ۱۴۶ ش ۰۹۴٩‏ 


در فضیلت نماز كردن در روضة مقذسه 
و حوالی آن و کیفیّت نماز زيارت و غير آن 


در فصول سابقه چند حديث در فضیلت نماز نزد آن حضرت و نماز در عقب قبر 
مقس گذشت' و در باب اوّل بیان نماز در عقب قبور ائمه هه كذشت". و آنچه 
از اخبار ظاهر می‌شود آن است که نماز زیارت و غير آن راء در عقب قبر آن حضرت 
و بالای سر آن حضرت كردن هردو خوب است. و اگر در بالای سر کند پست‌تر 
بایستد که مُحاذی اصل قبر مقاس نباشد ۲ 

و به سند معتبر از حضرت صادق ا منقول است که فرمود که: نماز كن نزد سر 
قبر حسین 18 

و به سند صحیح منقول است که ازآن حضرت سؤال کردند که: چون به زیارت 
قبر امام حسين 3 برویمء قبر را قبله گردانیم؟ فرمود که:اندکی به ناحية دیگر ميل کن“ 

مؤلفگوید که: ممکن است كه اين حدیث بر وجه تقیه وارد شده باشد. يا مراد 
نهی از سجده كردن بر قبر باشد. 

چنانچه به سند صحیح دیگر از آن حضرت منقول است که فرمود که: چون فارغ 
۱-نگاه کن: ص۲۵۹ و ۰۲۶۰ ۲ و۳-نگاه کن ص۳۸ و۳۹ 
۴-کامل الزیارات: ۲۴۵ ب ۸۰ ۱. بحارالانوار: ۱۰۱/ ۰۱۸۱ موسوعة زیارات المعصومین 32 : ۳/ ۲۳۶ ش ۰۱۱۲۲ 


۵-کامل الزیارات: ۲۴۵ ب ۸۰ح۲. وص ۲۴۶ ضمن ح۵ بحارالانوار: ۱۰۱/ ۲2۸۱ و۵. مسوسوعة زيارات 
المعصومين ل : ۳/ ۲۳۷ ش ۱۱۲۴ 





شوى از زيارت شهداء قبر امام حسین 44 را پیش روى خود قرار ده و آنچه خواهى نماز بکن '۔ 
و به سند موق منقول است از حلبى كه: به خدمت حضرت صادق 8 عرض 
کردم كه: ما زيارت قبر حسين 38 می‌کنيم. چگونه نماز نزد آن حضرت بكنيم؟ 
فرمود که: يشت سر می‌ایستی نزد دوش آن حضرت. پس صلوات بر حضرت 
رسول بل و صلوات بر حضرت امام حسین لجا می‌فرستی. 
و بنابر یک نسخه» سژال نمود از کیفیت صلوات فرستادن بر آن حضرت . 


وبه سند معتبر از على بن ابی حمزه منقول است که گفت: سؤال کردم از حضرت 
امام موسی 3 از زیارت قبر امام حسين 12. 
فرمود که: دوست نمی‌دارم که ترک کنی. 
گفت: جه می فرمايى در نماز كردن نزد قبر آن حضرت؛ و من تقصير می‌کنم. 
فرمود که: در مسجد الحرام» و مسجد رسول لا و نزد قبر حسين 4 آنچه 
خواهی تطوّع بکن که من دوست می‌دارم. 
گفت: در روز نماز تطوّع نزد قبر آن حضرت بکنم؟ 
فرمود که: بلی ۲. 
و به سند معتبر منقول است که حضرت امام محمّد باقر # به شخصی كفت که: 
جه چیز مانع می شود تو راکه هرگاه تو را حاجتی رو دهد بروی به نزد قبر امام حسین 
صلوات الله عليه و چهار ركعت نماز بکنی» و بعد از آن حاجت خود را از خدا بطلبی؟ 
به درستی که نماز واجب نزد آن حضرت برابر است با حجّ و نماز نافله باعمره . 
۱-کافی: 2۵۷۸/۴ ۴. کامل الزیارات: ۲۴۵ ب ۸۰ح۳ بحارالانوار: 2۸۱/۱۰۱ ۳. موسوعة زیارات المعصومین : ۳/ 
۶ ش ۱۱۲۱ 

۲ -کامل الزیارات: ۲۴۵ ب ۸۰ح۴ وص ۲۹۶ ب ۹۸ ۴ ۱. بحارالانوار: ۴۸۱/۱۰۱ وص ۱۵ح ۱۶, موسوعة زیارات 
المعصومين 2 : ۳/ ۲۳۶ و ۲۳۷ ش ۱۱۲۰ و ۰۱۱۲۳ 

۳ کامل الزیارات: ۲۴۶ ب 2۸۱ ۱. بحارالانوار: ۱۰۱/ ۶2۸۲ وج ۷۸/۸۹ موسوعة زیارات المعصومين 982: ۵۹/۳ 
ش۰۷۸۸ 


۴ -کامل الزیارات: ۲۵۱ ب ۸۳ ۱2, تهذیب الاحکام: ۳۷۳/۶ ۰۱۴۱ مزار كبير: ۳۵۴, بحارالانوار: ۸۱/۱۰۱ ۷ موسوعة 
زیارات المعصومین م2 : ۲۳/۳ ش ۷۱۸ 





و به سند معتبر دیگر منقول است که حضرت صادق 9# به مفضّل فرمود کہ: هر 
ركعت نماز که نزد حضرت امام حسين ‏ صلوات الله عليه بکنی» ثوابش مثل ثواب 
کسی است كه هزار حجّ و هزار عمره كرده باشد. و هزار بنده آزاد كرده باشد. و هزار 
مرتبه با پیغمبر مرسل به جهاد فى سبیل الله ایستاده باشد . 

و به سند دیگر ازآن حضرت منقول است کہ: هر نماز که نزد آن حضرت بکنند 


مقبول است: و هر دعاكه کنند مستجاب است؛ خواه از برای دنیا کنند و خواه از برای آخرت'۔ 

و در حديث معتبر دیگر فرمود که: هركه زيارت کند آن حضرت راو دو ركعت 
نماز یا چهار ركعت نزد آن حضرت بکند. ثواب حح و عمرہ برای او نوشته شود ". 

و بدان که مشهور ميان علما آن است که: مسافر هرگاه در مکه معظمه يا مدينه 
مشرّفه یا مسجد کوفه یا حاير حضرت امام حسین - صلوات الله علیه - بوده باشد. 
و قصد اقامتِ ده روزه نکرده باشد. مخیّر است ميان قصر كردن و تمام كردن نماز؛ 
و تمام كردن بهتر است. 

و در احادیث بسیار. امر به تمام كردن در این مواطن واقع شده است . 

وگمان فقیر آن است که: اگر در حاير نماز کند. تمام كردن اولی است. و اگر جمع 
کند احوط است. و اگر در ساير مواضع کربلای معلّی نماز کند احتیاط قصر و تمام 
هردو را بکند. بلکه تا ينج فرسخ از هر طرف جنين کند. ۱ 

و همچنین در سایر مواضع مکه غير از مسجد الحرام و سایر مواضع مدینه غير 
از مسجد رسو لي و سایر مواضع کوفه. 

و نهایت احتیاط آن است که در جمیع این مواضع» جمع ميان هردو بکند. 





۱-کامل الزیارات: ۲۵۱ ب ۸۳ ۲. بحارالانوار: ۸۸۲/۱۰۱ موسوعة زیارات المعصومین 52: ۵۳/۳ ش ۷۷۵. 

۲ -کامل الزیارات: ۲۵۲ ب۸۳ح۴, بحارالانوار: ۱۰۱/ ٩۸۳‏ مزار کبیر: ۳۵۶, موسوعة زیارات السصومین 2 : ۳/ 
۸ش ۹۳۴ 

۳ کامل الزیارات: ۲۵۱ ب ۱۳۸۳ مزار مفید: ۱۸۵ ح۳, مزار کبیر: ۳۵۵, بحارالانوار: ۱۹۱۲۰/۱۰۰ وج ۸۳/۱۰۱ 
ح۱ء, موسوعة زیارات المعصومين9©2: ۱۸۸/۳ ش ۱۰۲۳ وج ۱۴/۵ ش 3۶۱۶ 

۴-کافی: ۴/ ۵۸۶ و ۲۵۸۷ و۳ و۵, کامل الزیارات: ۲۴۹ - ۲۵۰ ب ۸-۳۸۲ من لا یحضرہ الفقیه: ۱/ ۴۴۲ ۰۱۲۸۵ 
تهذیب الاحکام: ۵/ ۴۳۲-۴۳۰ ۱۴۹۴ - ۱۵۰۰ بحارالانوار: ۸۳/۱۰۱ و۱۲۸۴ و۱۳ وج ۷۶/۸۹ وص ۷۸-۷۷ 
ح۲ و۳ موسوعة زیارات المعصومین 8# : ۲۴/۱ ش۴۸ و۴۹ وج ۵۵/۳ ش ۷۷۹ و ۷۸۰ وص ۵۸ ش ۷۸۶ و ۷۸۷ 





و اولی آن است که تا مقدور باشد در این مواضع قصد اقامت كندكه 


و از بعضی احاديث ظاهر می شود که نوافلى که در سفر ساقط می‌شود. در این 
مواضع می توان كردن ؛ و جمعی از علما قائل شدهاند, و خالی از قوّتی نیست» 
خصوصاً وقتی که نماز را تمام كند. 





/۱ :8# -كامل الزيارات: ۲۴۶ ۲۴۸ ب ۸۱ ح۱ و7 و۴ ع. بحارالانوار: ۸۲/۱۰۱ع۶, موسوعة زيارات المعصومين‎ ١ 
۷۸۹ ۷۸۸ وج ۵۹/۳ ش‎ ٠٠١ ۷ش‎ 


در بيان فضيلت حاير وکربلای 
معلى و فضيلت تربت حضرت 
امام حسین ا و آداب آن است 
ودر آن جند فصل است: 


فصل اول 


در فضيلت حاير و كربلا و بیان حذ حاير اسه 


به سند معتبر از حضرت صادق 38 منقول است كه: قبر حسين لا ۔بیست ذرع 
در بيست ذرع -باغی است از باغهاى بھشت'۔ 

ودر حديث ديكر فرمود که: چهار بقعة زمين در ایام طوفان شكايت به خدا 
كردند: بيت المعمور و نجف. و كربلاء و طوس ". 

و به سند معتبر دیگر از آن حضرت منقول است که: زمين كعبه كفت كه جيست 
مثل من و حال آنكه خانة خدا بر يشت من ساخته شده است. و م یایند مردم به سوى 
من از اطراف عالم. و حق تعالى مرا حرم و مأمن خود كردانيده است! 

حق تعالى به او وحى فرمود که: ساكت شو و قرار كير كه فضيلت تو در جنب 
فضيلت زمين كربلا نيست مگر به منزلۂ سوزنى كه در دريا فرو برند در جنب درياء 
واكر ترب ت كربلا نمی بود تو رافضیلت نمی‌دادم. و اگر آن کسی که در كربلا محل دفن 
او شده است نمی بود نه تو را خلق می‌کردم و نه آن خانه راكه به آن فخر كردى؛ پس 
قرار كير و متواضع و ذليل باش از برای کربلاء و استنكاف و تكبر مكن بر کربلا, و الا 
۱-کامل الزیارات: ۱۱۲ ب۳۸ ۳2 وص ۲۷۲ ب ۸٩‏ ح۵, مزار مفيد: 16١‏ ح۴. مصباح المتهجّد: ۷۳۲ تهذیب الاحكام: ۷۲/۶ح۱۳۵ء 

بحارالانوار: ۱۰۱/ ۶۰ ح۳۳ وص 2۱۰۶ ۰۱ وص ۱۱۱ ع۳۱-۲۹ موسوعة زيارات المعصومين طظ: ۴۸/۳ ش ۷۶۲۔ 


۲ -تهذیب الاحکام: ۶/ ۱١١‏ ح۱۹۶ فرحة الغرى: ۷۰ بحارالانوار: ۱۰۰/ ۲۳۱ ح٢٢‏ وج ۲2۱۰۶/۱۰۱ وج ۳۹/۱۰۲ 
ح۳۸ موسوعة زیارات المعصومين92: ۱۹/۲ ش ۴۷۱ وج ۲۸/۳ ش ۷۲۹ وج ۹۱/۴ ش ۱۳۳۳. 





فرو برم تو رادر آتش جهنم '. 

حق تعالئ زمين كربلا را پیش ازآنكه خلق كند كعبه را به بيست و چھار هزار سال 
و مقدّس گردانید آن‌راو بركت فرستاد بر آن؛ و پیوسته جنين مقدّس و مبارك بود بيش 
ازآنكه خدا خلايق را خلق نمايد. و هميشه جنين خواهد بود تا بگرداند خدا آن را 
بهترين زمينهاى بهشت» و بهتر منزلى و مسكنى كه دوستان خود را در آن ساکن 
گرداند در بهشت". 


و به چند سند دیگر از حضرت امام زین العابدین - صلوات الله عليه منقول 
است كه: حق تعالئ كربلارا حرم صاحب امنيّت با بركت كردانيد پیش از آنكه خلق 
كند زمين كعبه را و حرم كرداند آن رابه بيست و چهار هزار سال؛ و چون حق تعالیٰ 
در ابتداى قيامت زمين را به زلزله آورد بالا برند كربلا را با خاکش چنانچه هست 
نورانى و صافی» يس بگردانند آن را بهترين باغى از باغهاى بهشت. و بهتر مسكن 
و مأوابی در بهشت. که در آن ساكن نشوند مگر پیغمبران و مرسلان؛ و آن روشنی دهد 
در ميان باغهای بهشت چنانچه ستاره‌های بسیار روشن در ميان ستاره‌ها از برای اهل 
زمین روشنی می‌دهند. و نورش دیده‌های اهل بهشت را خيره گرداند. و ندا کند که: 
منم آن زمين مقدّس طيّب مبارکی که در برداشتم بهترین شهیدان و بهترین جوانان 
اهل بهشت را؟. 

و از حضرت امام محمد باقر منقول است که فرمود که: غاضريّه ‏ یعنی کربلا- 
بقعه‌ای است که در آن بقعه حق تعالی سخن كفت با موسی بن عمران 4 و مناجات 
کرد در آن با نوح 3#؛ و آن گرامی‌ترین زمینهای خدا است بر خداء و اگر چنین نبود 





۱-کامل الزیارات: ۲۶۷ ب ۱۳2۸۸ بحارالانوار: ۱۰۶/۱۰۱ ۰۳ موسوعة زیارات المعصومین 99 : ۳/ ۲۷ ش ۷۲۶. 

۲ کامل الزیارات: ۲۶۸ ب۸۸ ح۴ وص ۲۷۰ ح۱۳ و ۱۴, تهذیب الاحکام: ۷۲/۶ ح۱۳۷, بحارالانوار: ۱۰۷/۱۰۱ و۱۰۸ 
ح۹-۵, موسوعة زیارات المعصومین *92: ۱۶/۳ ش ۷۱۲ 

۳-کامل الزیارات: ۳۱۸ ب۸۸ ح۵, مزار مفید: ۲۳ ح ۰۱ مزار کبیر: ۳۳۷. بحارالانوار: ۵۷/ ۲۰۲ ذیل ح۱۴۷ وج ۱۰۱/ 
۸ موسوعة زیارات المعصومین 984: ۱۳/۳ ش ۷۰۸. 





حق تعالى نمی سپرد در آن دوستان و پیغمبران و فرزندان پیغمبرانش را؛ يس زيارت 
كنيد قبرهاى مارا در غاضريّه . 


و حضرت صادق ا فرمود که: غاضريه از تربت بيت المقدس است". 

و به سند معتبر منقول است که حضرت رسول خدا ل فرمود که: مدفون خواهد 
شد پسر من در زمینی كه آن راکربلا گویند. و آن بقعه‌ای است که برآن بود قبة الاسلامی که 
نجات داد خدا برآن قبّه آنها راكه ایمان به حضرت نوح 3 آورده بودند از طوفان ". 

و به سند معتبر از حضرت صادق لج مروی است که: زیارت كنيد كربلا را و از 
آن قطع مکنید؛ که فرزند بهترین پیغمبران را دربر گرفته است. 

و به درستی که ملائکه زیارت کردند كربلا را هزار سال پیش ازآنکه جلّم حسین 
در آنجا ساکن شود و هیچ شبی نمی‌گذرد مگر جبرئیل و میکائیل آن را زیارت 
می‌کنند؛ پس جهد کن که پیوسته در آن مکان باشی . 

و به سند معتبر دیگر ازآن حضرت منقول است که: حق تعالی بعضی از زمینها 
و آبها را بر بعضی زیادتی داده است» يس بعضی از آنها فخر کردند. و بعضی بغیٰ 
و زیادتی بر زمینهای دیگر کردند پس هيج آب و زمینی نبود مگر مُعاقب شدند به 
ترک تواضع و فروتنی؛ حتی آنکه مسلط گردانید حق تعالی مشرکان را بر کعبه 
و فرستاد بر زمزم آب شوری تا مزه‌اش را فاسد گردانید. 

و به درستی که كربلا و آب فرات اول زمين و اول آبی بودند که حق تعالی مقلاس 
و مبارک گردانید آنها راء پس كفت به کربلاکه: سخن بگو. 

پس چون زمینها و آبها فخر کردند بعضی بر بعضی, گفت: من زمین مقس 
مبارک خدایم. تربت و آب من شفا است و فخر نمی‌کنم. بلکه خاضع و ذلیل برای 
کسی ام که مرا چنین کرده است؛ و این را برای فخر بر زمینهای دیگر نمی‌گویم» بلکه 





۱-کامل الزیارات: ۲۶۸ ب ۶-۸۸ بحارالانوار: ۱۰۸/۱۰۱ ۰۱۳ موسوعة زیارات المعصومين 5 : ۱۵/۳ ش ۰۷۱۱ 
۲ کامل الزیارات: ۲۶۹ ب 2۸۸ ۰۷ بحارالانوار: 2۱۰٩۹/۱۰۱‏ ۱۴. موسوعة زیارات المعصومين 84 : ۲۹/۳ ش ۷۳۰ 
۳-کامل الزیارات: ۲۶۹ ب ۸۸۸ بحارالانوار: ۱۰۹/۱۰۱ -۱۵. موسوعة زیارات المعصومین 82۶ : ۳/ ۷ ش ۶۹۸ 

۴ کامل الزیارات: ۲۶۹ ب ۸۸ ,٠١‏ بحارالانوار: ۱۰۸/۱۰۱ ۰۱۶ موسوعة زیارات المعصومين 844 : ۲۸/۳ ش ۰۷۲۷ 





شکر نعمت پروردگار خود می‌کنم. 

يس خدا آن راگرامی داشت و به سبب فروتنی و شکر نعمت» كرامت و شرفش 
را زیاد کرد به حسين ۔صلوات الله عليه ۔و اصحاب او. 

بس حضرت صادق 48 فرمودكه: هركه تواضع كند برای خداء بلند کند او را خدا؛ 
و هرکه تكبّر کند. خدا او را ذلیل و يست كرداند'. 

و به سند معتبر از حضرت امام زین العابدین ۔صلوات الله عليه -منقول است کە: 


حضرت مریم به اعجاز از دمشق به كربلا آمد و حضرت عيسى در موضع قبر امام 
حسين از او متولّد شد. و در همان شب به دمشق بر کشت ". 

و به سند معتبر از حضرت صادق ا منقول است كه: حضرت امیرالمومنین 
-صلوات الله عليه در بعضی از سفرها چون نزدیک كربلا رسيد از لشکر پیش افتاد. 
و چون به محل شهادت امام حسین 4# و اصحاب او رسید فرمود که: در اینجا دویست 
پیغمبر و دویست وصی پیغمبر و دویست فرزندزاد؛ پیغمبر شهید شده‌اند با اتباع ایشان. 

بس دور صحرا می‌گردید و می‌فرمود که: اینجا محل خوابیدن شتران ایشان 
است. و اینجا محل فرود آوردن بارهای ایشان است. و این محل شهادت گروهی چند 
است که پیش از ایشان بهتر از ایشان نبوده است. و بعد از ايشان مثل ایشان نخواهد بود ". 

۳ ون ٹڈ کور 00 ۴۰ 

و فرمود که: خوشا حال تو ای خاک که بر تو ريخته خواهد شد خونهای دوستان! 

و به سند معتبر دیگر از حضرت صادق ا منقول است که فرمود که چون به 
زیارت امام حسین - صلوات الله علیه -بروی, زیارت کن آن حضرت را محزون 
و غمگین. و حوائج خود را نزد او سؤال نما و برگرد و آن را وطن خود قرار مده 
۱-کامل الزیارات: ۲۷۰ ب ۸۸ ۱۵. بحارالانوار: ۱۰۹/۱۰۱ ۰۱۷2 موسوعة زیارات المعصومین خی : ۲/ ۲۶ ش ۷۲۵. 

۲ -تهذیب الاحکام: ۷۳/۶ ح۱۳۹ بحارالانوار: ۱۱۶/۱۰۱ ۰۴۵ موسوعة زیارات المعصومین 24 : ۳/ ۱۴ ش ۰۷۰۹ 
۳ کامل الزیارات: ۲۷۰ ب ۰۱۲۸۸ تهذیب الاحکام: ۶/ ۷۲ ۱۳۸ مصباح الزاثر: ۰۲۷۸ بحارالانوار: ۴۲۱۱۶/۱۰۱ 
و ۴۳؛ موسوعة زیارات المعصومین 92: ۱۱/۳ ش ۷۰۵ 


۴ کامل الزیارات: ۲۷۰ ب ۸۸ ذیل ح ۰۱۱ بحارالانوار: ۱۱۶/۱۰۱ ذيل ح۴۴ موسوعة زیارات المعصومين982: ۱۰/۳ 
ش ۷۰۴ 


۵۔کامل الزیارات: ۱۳۱ ب۴۸ ح۳, ثواب الاعمال: ۱۱۴ ۲۱ مزار مفید: ۹۶ ۰۱ مزار کبیر: ۳۶۹ بحارالانوار: ۱۰۱/ 
ح۳. ثواب حء مزا حء مزا 
۰ - ۴. موسوعة زیارات المعصومين 8#: ۲۲۹/۳ ش ۰۱۱۰۴ 





موف گوید كه: چون در باب سابق احاديث در فضيلت توقّف و توطن در كربلا 


گذشت' ممكن است كه نهى که در این حدیث وارد شده است محمول بر صورت 
تقيّه و خوف باشد؛ چنانچه غالب احوال آن زمان جنين بوده است. 

یا مراد اين باشد كه. نزديك قبر و در حاير بسيار توقف ننمايد؛ چنانچه بعضى 
از احاديث به اين مضمون بعد از این خواهد آمد ", 

و به چندین سند از حضرت امام زین العابدین 42 منقول است که: جبرئیل به نزد 
حضرت رسو ل٤‏ آمد و اشاره به حضرت امام حسين 3# كرد و گفت: اين فرزندزادۂ 
تو كشته خواهد شد با جماعتی از فرزندان و اهل بيت تو و نيكان امّت تو در كنار 
فرات. در زمينى كه آن راك ربلا كويند؛ و به سبب آن کرب و بلا بردشمنان تو و دشمنان 
فرزندان تو بسيار خواهد بود در روزى كه غم آن روز برطرف نمی شود و حسرتش 
دائم است -یعنی روز قيامت -. و آن زمين پاکترین بقعه‌های زمين است. وازهمة 
زمين خحُرمتش بیشتر است. و از زمينهاى بهشت است ". 

و در حديث دیگر از امام زین العابدين 38 منقول است که فرمودكه:كويا می بینم 
كه قصرها و بناهاى محكم بر دور قبر امام حسین + ساخته‌اند. و گویا می بینم که بازارها بر 
دور قبر آن حضرت بهم رسیدہ و از اطراف زمین به زيارت آن حضرت خواهند آمد . 

و در حدیث معتبر از حضرت صادق جا منقول است که: برکت قبر امام 
حسین 42 تا ده ميل است٭۔که سه فرسخ و ثلث فرسخ باشد -. 

و در حدیث معتبر دیگر فرمود که: حریم قبر آن حضرت از هر طرف؛ 
یک فرسخ است * 


۱-نگاه کن: ص ۲۲۴ وص ۲۵۳. ۲-نگاه کن: ص ۳۰۰. 

۶۹۹ کامل الزیارات: ۲۶۴ ب ۸۸ ۰۱2 بحارالانوار: ۱۱۴/۱۰۱ ح۳۸ موسوعة زیارات المعصومین ما : ۲/ ۷ ش‎ ٣ 

۴۔ صحیفة الرضا: ۲۶۸ ۱۶۱. عیون اخبار الرضاية: 2۴۸/۱ ۰۱۹۰ بحارالانوار: ٩۲۸۷/۴۱‏ وج ۱۱۴/۱۰۱ 
ح۳۶ 

0-تهذيب الاحکام: ۶/ ۷۲ح ۱۳۶, بحارالانوار: 1١8/٠١١‏ ح۴۱. موسوعة زيارات المعصومين 24 : ۴۹/۳ ش۷۶۵. 
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و در روايت معتبر دیگر فرمود که: حريم قبر آن حضرت ينج فرسخ است. 
از چهار جانب قبر'۔ 
و در حدیث معتبر دیگر از اسحاق بن عمّار منقول است که گفت: شنیدم 


از حضرت صادق لا که می‌فرمود که: موضع قبر حسین بن على ليه را حرمت 
معلومی هست. هرکه آن حرمت را بشناسد و يناه به آن برد امان يابد. 

گفتم: وصف فرما برای من موضع آن حضرت را. 

فرمود که: بپیما از موضع قبرش که امروز هست. از هر طرف بيست و ينج ذرع. 
و موضم قبرش از آن روز که مدفون شده است در آن باغی است از باغهای بهشت: 
و دری است از درهای بهشت. و در آن معراجی به سوى آسمانها است که اعمال 
زائران را از آن بالا می برند'۔ 

مولف گوید که: علما جمع ميان احادیث مختلفه این باب به حمل بر اختلاف 
مراتب فضیلت کرده‌اند که: اقصای مراتب فضیلت ينج فرسخ است. و از آن بهتر یک 
فرسخ است. و اشرف آن فرسخ یک ميل است که بعد از این خواهد آمد. و اشرف 
از ان هفتاد باع است. و اشرف از ان هفتاد ذرع است. و اشرف از ان بيست و ينج ذرع 
است. و اشرف از آن بيست ذرع است. و اشرف از آن اصل ضریح است. 

و ظاهر علما این است که تربت استشفا و سجود و سبحه راء از همه اينها توان 
برداشت. و احوط در تربت استشفا آن است که زياده از يك فرسخ و ثلث فرسخ بر 
ندارند. و احوط از آن آنکه از زیادہ از یک ميل برندارند. و احوط از آن آنکه از حوالی 
ضریح مقدّسه اخذ نمایند. 

و اما حدٌ حایر: بس از کلام علماء مختلف ظاهر می‌شود: 

بعضی گفته‌اند که: آنچه احاطه کرده است به آن دیوارهای صحن؛ پس تمام 





۱-کامل الزیارات: ۲۷۲ ب۸۹ح۳, من لا يحضره الفقيه: ۲/ ۵۷۹ح ۳۱۶۹ وص ۳۶۰۰ ۳۲۰۶, مزار مفید: ۱۴۰ ح۱ تهذیب 
الاحکام: ۶/ ۱۳۲۷۱ مزار کبیر: ۰۳۵۸ موسوعة زیارات المعصومین 32 : ۳/ ۴۹ ش ۵۶۴. 

۲-کافی: ۴/ ۵۸۸ ح۶. کامل الزیارات: ۲۷۲ ب٩۸‏ ح۴ مزار مفید: ۱۴۱ ح۳, تهذیب الاحکام: ۶/ الاح ۰۱۳۴ مزار کبیر: 
۸ بحارالانوار: ۱۰۱/ ۰۲۱-۱۹۱۱۰ موسوعة زیارات المعصومین 8#: ۴۹/۳ ش ۷۶۶ 





صحن و عمارات متّصله به روضه مقدّسه ۔از مسجدين و غير آنها همه داخل خواهد بود. 

و بعضى گفته‌اند که: اصل ضر يح است. 

و بعضی گفتەاند: ضريح است با عمارات متّصله به آن. 

و ظاهر كلام اكثر علما و مشهور ميان سكنه آن دیار آن معنى اوّل است. 

و از بعضی معمّرين:افاضل از سكنه آن اماكن مقَدّسه مسموع شد که صحن 
شريف از پیش رو و جانب راست و جانب چپ مضبوط است و تغيير ندادهاند؛ اما از 
طرف يشت سر تغییر دادەاند و قدر اصل و زیادتی معلوم نيست. 

و دور نيست كه آنچه از صحن كود است داخل حاير باشد. و آنجه بلند است 
داخل نباشد؛ چنانچه ابن ادریس عليه الرحمه ۔در سراثر گفته است که این مکان را 
حاير می‌گویند برای آنکه در لغت عرب. حاير مکان يست را می‌گویند. زيراكه آب در 
آن حیران و ساکن می‌گردد!. 

و شيخ شهید و جمع دیگر گفته‌اند که: برای این مسمّی به حاير گردیده است که 
در زمان متوکل عليه اللَعنه که به امر او آب بستند که اثر ضریح را منطمس سازند. 
به اعجاز آن حضرت آب بر دور حاير بلند شد و داخل حاير نشد . 

و بنابراین احتمال اخیر مسجد بزرگ داخل حاير نخواهد بود با آنچه محاذی 

و در دخول حجره‌های صحن در حاير بنا بر احتمال اول و اخیر خالی 
از اشکالی نیست. 

و بنابر اقوالی که مذکور شد. طریق احتیاط در قصر و اتمام صلاة در این موضع 
بر ناقد بصیر ظاهر می‌شود. 





۱-سرائر: ۳۴۲/۱ ۲-ذکری الشیعه: ۰۲۹۱/۴ 


فصل دوم 


در فة 0 فضیلت تربت آن حضرت 
و كيفيّت و آداب اخذ و استعمال أن است 


به سند معتبر از موسی بن جعف رليك منقول است که فرمود که: از تربت من 
جيزى برمدارید که تبرّك به آن كنيد؛ كه هر تربت ما حرام است مگر تربت جلّم 
حسين بن على ليه؛ كه خدا آن را شفا كردانيده است برای شيعيان و دوستان ما'. 

وبه سند معتبر از حضرت امام رضا منقول است که: هر گلی حرام است مانند 
ميته و خون و جانوری كه به نام غير خداکشته باشند؛ مگر طينت قبر حسین :8ه که آن 
شفااست از هر دردى". 

و در حديث معتبر از حضرت صادق ا منقول است که: اگر بیماری از مؤمنان که 
حقّ و حرمت و ولایت و امامت حضرت امام حسين را داند. بگیرد از طین قبر آن 
حضرت بقدر سر انگشت. هرآينه دوای او خواهد بود. 

و به سند موثق از ابن ابی یعفور منقول است که به خدمت حضرت صادق إلا 
عرض کرد که: یک شخص از خاک قبر امام حسين 38 بر می‌دارد و منتفع می شود 
۱-عیون آخبار الرضائية: ۱/ 2۸۴ ۶ بحارالانوار: ۱۱۸/۱۰۱ ۰۱2 موسوعة زیارات المعصومین !لا: ۳/ ۵۸ ش ۰۷۸۵ 

۲ -كافى: ۶۶/۶ ۲ح۹, کامل الزیارات: ۲۸۵ ب۹۵ ح۲, بحارالانوار: ۱۰۱/ 2۱۲۰ ۷ وص ۱۳۰ ۴۵, موسوعة زیارات 
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المعصومین 2 : ۳۲/۳ ش۷۳۸. 





و دیگری بر مىدارد و منتفع نمىشود! 


فرمود که: نه واه هركه بردارد و اعتقاد داشته باشد که به او نفع می بخشد 
منتفع مى شود '. 

و به سند معتبر منقول است كه بعضى از اصحاب حضرت امام محمد باقر ہا 
كفت: زنى قدرى ريسمان به من داد که در مکه بدهم که جامة كعبه را به آن بدوزند 
ومن نخواستم كه به حاجبان و خدّمه كعبه بدهم؛ زيراكه ايشان را می‌شناختم 
و می‌دانستم كه خود متصرّف مىشوند. چون به مدينه امدم به خدمت امام محمّد باقر 
عليه السلام عرض كردم. 

فرمود که: آن را بده و عسل و زعفران بخرء و بگیر قدرى از تربت امام حسين 
-صلوات الله عليه -و به آب باران ضم کن, و عسل و زعفران را در آن بریز, و به شيعيان 
بده که بيماران خود رابه آن دوا كنند". 

و به سندهاى معتبر از حضرت صادق :3 منقول اس تكه: خاک قبر حضرت امام 
حسين 38 شفای هر درد است» و آن است دواى بزرك". 

و در حديث معتبر دیگر فرمودكه: تربت امام حسين 38 در آن شفا است. هرچند 
يك ميل راہ که ثلث فرسخ باشد -دورتر از قبر برداشته باشند . 

و در روایت دیگر فرمود که: هركه را علّتى برسد و مداوا کند به خاک قبر امام 
حسين 4#» حق تعالی او راشفا می بخشد از آن علّت, مگر آنکه علّت مرگ باشد ۵ 





۱-کافی: ۳۵۸۸/۴, کامل الزیارات: ۲۷۴ ب ٩۱‏ ح ,١‏ مکارم الاخلاق: ۱۱۷۸۳۶۱/۱ بحارالانوار: ۱۲۱۲۲/۱۰۱ 
-۱۴, موسوعة زیارات المعصومین چ8 : ۴۶/۳ ش ۷۵۷ 

۲ محاسن: ۶۲۱۵۰۰ کامل الزیارات: ۲۷۴ ب۹۱ح۲, بحارالانوار: ۱۵۱۲۳/۱۰۱ و۱۶ موسوعة زیارات 
المعصومین 2: ۳/ ۶۲ ش ۰۷۹۶ 

۳-کامل الزیارات: ۲۷۵ ب ٩۱‏ ح ۴. من لا یحضرہ الفقيه: ۵۹۹/۲ ح۳۲۰۷, مزار مفید: ۱۴۳ح۱. تهذیب الاحکام: ۷۴/۶ 
ح۱۴۲, مصباح المتهجد: ۷۳۲ بحارالانوار: ۱۸/۱۰۱ و۱۹ء موسوعة زیارات المعصو مین 2 : ۲۲/۲ ش۰۷۳۹ 

۴ -كامل الزیارات: ۲۷۵ ب۹۱ح۵, مزار مفید: ۱۴۳ ۳. مکارم الاخلاق: ۱۱۷۵۳۶۰/۱ مزار کبیر: ۰۳۶۱ مصباح 
الزائر: ۲۵۵, بحارالانوار: ۲۰۱۲۴/۱۰۱ و ۰۲۱ موسوعة زیارات المعصومین 2# : ۳/ ۳۳ش ۷۴۰. 

۵ -کامل الزیارات: ۲۷۵ ب ٩۱‏ حع. مزار مفید: ۱۴۴ ح۴. مزار کبیر: ۳۶۱, مکارم الاخلاق: ۲۴۳/۲ ح ۰۲۵۸۷ مصباح 
الزائر: ۲۵۵, بحارالانوار: ۳۴/۹۵ وج ۱۰۱/ ۰۲۲۱۲۴ موسوعة زیارات المعصومین 2۸ : ۲/ ۲۲ ش ۰۷۳۷ 





و به سند معتبر منقول است از شخصى که گفت: حضرت امام رضا جا برای من 
از خراسان بسته متاعى فرستاد. چون گشودم در ميان آن خاکی بود؛ از آن مرد که آورده 


گفت: این خاک قبر امام حسین 38 است؛ هرگز آن حضرت از جامه و غير جامه 
چیزی به جایی نمی‌فرستد. مگر این خاک را در ميانش می‌گذارد. و می‌گوید اين امان 
است از بلاها به اذن و مشیّت خدا'۔ 

و به سند معتبر از حضرت صادق + مروی است که: بردارید كام فرزندان خود 
رابا تربت حسین 8 که امان می بخشد از بلاها . 

و به سند صحیح منقول است که: شخصی به آن حضرت عرض کرد كه: می‌گیرم 
از خاک قبر حسین, و نزد من می‌باشد برای برکت آن. فرمود که: خوب است ". 

و در حدیث دیگر فرمود که: در خاک حایری که حسین ا در آن مدفون است. 
شفای هر درد و ایمنی از هر بیم و خوف هست ". 

و در حدیث معتبر دیگر فرمود که: اگر بیماری از مومنان كه شناسد حق 
و حرمت و امامت امام حسین له را از برای او -از تربت آن حضرت از یک ميل راہ 
بردارد» از برای او دوا و شفا خواهد بود 

و به روایت معتبر دیگر از آن حضرت منقول است که: نزد سر حضرت حسین بن 
على له خاک سرخی هست که شفا می‌بخشد از هر درد و مرض مگر مرگ را. 





۱-کامل الزیارات: ۸ ب ٩۲‏ ح ۱. مزار مفيد: ۶۰۴ فضل زيارة الحسین٭ڑا: ۸۳۰ تهذیب الاحکام: ۴۰/۸ 
ح۱۲۱ استبصار: ۲۷۹/۳ ح .٩٩۲‏ مزار کبیر: ۳۶۲, موسوعة زیارات المعصومین 8#: ۳/ ۶۰ ش ۷۹۱. 

۲ -کامل الزیارات: ۲۷۸ ب ٩۲‏ ۲. مزار مفید: ۱۴۴ ح ۵, مصباح المتهجد: ۷۳۲ تهذیب الاحکام: ۶/ ۸۱۴۳۷۴ مزار کبیر: 
۲ء بسصحارالانسوار: ۲۴۱۲۴/۱۰۱ و۲۵ وص ۷۹2۱۳۶ وج ۳۵۱۱۵/۱۰۴ و۳۶۔ موسوعة زيارات 
المعصومين 82 : ۳/ ۵۶ ش ۰۷۸۲ 

۳ -کامل الزیارات: ۲۷۸ ب ٩۲‏ ۳ وص۲۴۶ ذيل ح۵ بحارالانوار: ۸۱/۱۰۱ ذیل ح۵ وص۱۲۵ح۲۶, موسوعة زیارات 
المعصو مين 2 : ۳/ ۳۵ ش ۷۴۶ 

؟-كامل الزيارات: ۲۷۸ و۲۷۹ ب 15 ح؟ و۵ بحارالانوار: ۱۲۵/۱۰۱ ح۲۷ و۲۸ موسوعة زيارات المعصومين 0©ك: ۳/ 
۶ش ۷۴۷ 

۵-کامل الزیارات: ۲۷۹ ب ٩۲‏ حع بحارالانوار: ۱ 





راوى گفت که: من رفتم و از بالاى سر آن حضرت به قدر یک ذرع کندم از بالاى 


سر آن حضرت خاک سرخى ريخت به قدر درهمیء پس آن را به كوفه آوردم و با 
دواها ممزوج کردم و به بیماران می دادم و شفا می‌یافتند . 
و در حدیث دیگر فرمود که: هر گلی حرام است مانند گوشت خوک» و هركه 
بخورد و بميرد من نماز را بر او نم ىكنم, مگر گل قبر امام حسين 38 که در آن شفای هر 
دردی هست؛ و اگر کسی از روی لذت و خواهش بخورد از برای او شفا نیست آ. 
و در حديث دیگر فرمود که: اندکی از آن حلال است. مثل نخودی . 
و در روایت معتبر دیگر فرمود که: خاک قبر حسین لله را از نزد قبر تا هفتاد 
ذرع» می‌توان ٹرڈاشگ5 
و در روایت معتبر دیگر هفتاد باع در هفتاد باع فرمود”. 
و باع آن مقدار است که هردو دست را بگشایند؛ و تقریبا به قدر چهار ذراع می‌شود. 
هر درد و ایمنی از هر خوف است. و از برای هر مطلب که بردارند آن مطلب حاصل می‌شود * 
و در حدیث دیگر منقول است که: از حضرت صادق 4# پرسیدند از گل ارمنی 
که بر می دارند برای کسی که عضوی از او شکسته باشدء آیا حلال است برداشتن آن؟ 
فرمود که: باکی نیست. آن خاک ذوالقرنین است؛ و خاک قبر امام حسین 3 از آن 
بهتر نت 
۱-کافی: ۴/ ۰۴2۵۸۸ کامل الزیارات: ۲۷۹ ب ٩۳‏ ح ۰۱ بحارالانوار: ۱۲۵/۱۰۱ و ۲۰۱۲۶ و۳۱, موسوعة زبارات 
المعصومين ني : ۳/ ۳۱ ش ۷۳۶ -بخش اول حدیث -. 

۲ کافی: ۲۶۵/۶ ح۱, کامل الزیارات: ۲۸۵ ب ۹۵ ح ۰۱ علل الشرائع: ۵۳۲ ب ۰۲2۳۱۷ بحارالانوار: ۱۵۲/۶۰ ح۷ 
وج ۴۳۱۲۹/۱۰۱ و۴۴, موسوعة زیارات المعصومین 24# : ۳۴/۳ ش ۰۷۴۳ 

۳ کامل الزیارات: ۲۸۵ ب ۹۵ ذیل ح۳, مزار مفید: ۱۴۶ ذیل ح ۱, تهذیب الاحکام: ۷۴/۶ ذیل ح۱۴۵ مزار كبير: ۰۳۶۳ 
بحارالانوار: ۱۳۰/۱۰۱ ذيل ح ۴۶ و ۰۴۷ موسوعة زیارات المعصومین 29 : ۱۶/۳ ذيل ش ۰۷۱۳ 

۴-کافی: ۵۵۸۸/۴ مصباح المتهجّد: ۷۲۲ مزار کبیر: ۳۶۲ مصباح الزائر: ۵ بحارالانوار: ۱۳۰/۱۰۱ ۵۳-۵۰ 

۵-کامل الزیارات: ۲۸۱ ب ٩۳‏ ح۶. بحارالانوار: ۵۵۱۳۱/۱۰۱ 

ءع_طبٌ الأئعَة: ۵۲, بحارالانوار: ۵٩۱۳۱/۱۰۱‏ 


۷۔ مصباح المتهجّد: ۷۳۲ مکارم الاخلای: ۳۶۲/۱ ح۱۱۸۲, دعوات راوندی: 2۱۸۵ ۰۵۱۴ بحارالانوار: ۱۵۵/۶۰ع۸ 
وج ۸۱۷۴/۶۲ وج ۱۳۴/۱۰۱ ح۶۹ موسوعة زیارات المعصومين 24: ۲۴/۳ ش ۷۴۴۔ 





و در حدیث معتبر دیگر منقول است از ابو حمزه ثمالی كه كفت: عرض كردم 
به حضرت صادق له که: می بینم اصحاب ما میگیرند خاک قبر حضرت امام 
حسين هه را و طلب شفااز آن می‌کنند. آيا در آن شفا هست؟ 
فرمود که: طلب شفا می‌توان کرد از خاكى که بردارند از ميان قبر تا چهار ميل. 
و همچنین است خاک قبر جدّم رسول خدايَيِةٌ و قبر امیرالممنین و امام حسن لوّك. 

پس بگیر از آن خاک که آن شفای هر درد است. و سپری است از برای دفع هرجه 
از آن ترسی؛ و هیچ جيز به آن برابری نمی‌کند از چیزها که از آن شفا طلب می‌کنند 
بغیر از دعا. 

و چیزی که آن را فاسد می‌کند. آن است که در ظرفها و جاهای بد می‌گذارند. 

و آنهاکه معالجه به آن می‌کنند. کم است يقين ایشان؛ هرکه يقين داشته باشد که 
این از برای او شفا است هرگاه معالجه به آن بکند او را کافی خواهد بود. و محتاج 
به دوای دیگر نخواهد شد. 

و فاسد می‌گرداند آن تربت را شیاطین و کافران از جنّیان كه خود را بر آن 
می‌مالند. و به هر چیز که می‌گذرد آن تربت آن را بو می کنند؛ و اما شیاطین و کافران 
جِنْ. بس حسد می‌برند فرزندان آدم را و خود را برآن می‌مالند كه اکثرٍ نیکی و بوی 
خوشش برطرف می‌شود. و هیچ تربت از حاير بیرون نمی ‌آید مگر مهیّا می شود از 
شیاطین و کافران جن از برای آن تربت. آن قدر که عدد ایشان را به غير از خدا احصا 
نمی تواند کرد و آن تربت در دست صاحبش است و ایشان خود را بر آن می‌مالند؛ 
و ملانکه نمی‌گذارند ايشان را که داخل حاير شوند. و اگر تربت سالم از اینها بماند. 
هر بیماری را که به آن معالجه نمایند البته در آن ساعت شفا مى يابد. 

يس چون تربت را برداری پنهان کن, و نام خدا بر آن بسیار بخوان؛ و شنیده‌ام که 
بعضی از آنها که تربت را برمی‌دارند. آن را سبک می‌شمارند؛ حتی بعضی از ایشان 
آن‌را در توبره چهار پایان می‌اندازند. یا در ظرف طعام و چیزهایی كه دست بر آن 
بسیار مالیده می شود از خرجین‌ها و جوالها -. 





پس چگونه شفا يابد از آنء کسی كه به این نوع آن را حرمت دارد؛ وليكن دلی كه 
در آن يقين نيست و سبك می‌شمارد چیزی را که صلاحش در آن است» عمل خود را 
فاسد می کند'۔ 


مؤْل ف كويد كه: مشهور ميان علما آن است كه خوردن گل و خاک مطلقاً جايز 
نیست. مگر خاک قبر امام حسين لہ بقصد شفاء بی قصد لذّت, به قدر نخودى. 

و اگر به قدر عدسى زياده نخورند احوط است. 

و احوط آن است كه آن تربت را از موضع نزديك برداشته باشند و به دعاها 
و آداب منقوله برداشته باشندہ و در وقت خوردن به داب و ادعيه منقوله بخورند؛ 
جنانجه مذكور خواهد شد. 

و امّا خاک قبور ساير انبیا و ائمه 4# يس جايز نيست خوردن آنها. 

و این دو حديث را حمل می‌توان کرد بر اينكه تبزک جویند به آنها بغير خوردن؛ 
مثل طلاكردن و مانند آن. 

و به سند معتبر از محمد بن مسلم منقول است که گفت: رفتم به مدينه و بیمار 
شدم حضرت امام محمد باقر 4 دوايى از برای من فرستاد که غلامى آورد. 
و دستمالی بر روى آن پوشیدہ بودند. 

غلام كفت که: اين را بخور که حضرت مرا امر کرده است که نروم تا بیاشامی اين دوا را 

پس چون گرفتم و خوردم شربت سردی بود در نهایت خوش طعمی» و بوی 
مشک از آن ساطع بود. 

پس غلام كفت که: مولای من می‌فرماید که چون دوا را بخوردی بیا به نزد ما 

من از این قول تعجب کردم؛ زيراكه حالی داشتم پیشتر, که قدرت نداشتم بر برخاستن. 

پس چون آن شربت در جوف من قرار كرفت كويا از بندی رها شدم؛ برخاستم 
و به در خانه آن حضرت آمدم و رخصت طلبيدم» حضرت صدا زدند که جسمت 


صحیح شده است. داخحل شو. 





۱-کامل الزیارات: ۲۸۰ ب ٩۳‏ ۵, بحارالانوار: ۱۲۶/۱۰۱ ۳۲؛ موسوعة زیارات المعصومین 24#: ۴۲/۳ ش ۰۷۵۳ 





يس داخل شدم و می‌گریستم» و سلام كردم و دست و سرش را بوسيدم. 

گفتم كه: فداى تو شوم مىكريم بر غربت خود و دورى راہ از خدمت شماء 

فرمودكه: امّاكمى قدرت. يس حق تعالى جنين گردانیدہ است شيعيان و اهل 
مودّت ماراء و بلا را به سوى ايشان تند كردانيده است. 


و اما آنچه گفتی از غربت. بس مؤمن در اين دنيا غریب است در ميان اين خلق 
واژگون تا از این خانه به در رود به سوى رحمت خدا. 

و اما آنچه ذكر كردى از دوری راہ يس تو را در این باب تأسَى خواهد بود 
به حضرت ابی عبداش الحسين کا که در زمينى است كه دور است از ما در كنار فرات. 

وامَّا آنچه يادكردى از محبّت قرب ما و نظر كردن به سوى ما واينكه قادر بر این 
نیستی, پس بدان که خدا مىداند آنجه در دل تو است» و تو رابر آن جزا خواهد داد. 

يس فرمود که: آيا به زيارت امام حسين # می‌روی؟ 

گفتم بلى» با ترس و بيم بسيار. 

فرمودكه: هرجند ترس بيشتر است» وابش عظيمتر است. 

پس فرمود که: چگونه يافتى آن شربت را؟ 

گفتم: گواهی می‌دهم كه شما اهل بيت رحمتید. و تو وصئ اوصیائی؛ در وقتى 
غلام آن شربت را آوردكه قدرت نداشتم كه بر پا بايستم, و از خود ناامید شده بودې 
بس جون آن شربت سرد شيرين خوشبو را نوشيدم غلام كفت كه مولاى من فرموده 
است که بياء گفتم با این حال می روم هرجند جانم برود؛ چون روانه شدم گویا از بندی 
رها شدم. يس سياس خداوندی راكه شما رارحمت كردانيده است برای شيعيان شما۔ 

فرمود که: آن شربت كه خوردى از خاک قبرهاى پدران من بود. و از برای شفا 
از آن بهتر چیزی نمی باشد پس هیچ جيز را با آن را برابر مکن. که ما به اطفال و زنان 
خود می خورانیم, و از آن خیر بسیار مى بينيم. 





گفتم: فداى تو شوم ما بر می داریم و طلب شفا از آن مىكنيم. 
فرمود که: شخصی آن را برمی‌دارد و ازحایر بیرون می‌آورد ظاهر, بی‌آنکه 


در چیزی بپیجد. پس هیچ جنّ و جانور و چیزی که دردی و بلائی داشته باشد نیست 
مگر آنکه آن را بو می کند پس برکتش برطرف می شود و برکتش را دیگران می‌برند؛ 
و آن تربت كه به آن معالجه می‌کنند چنین نمی‌باید باشد. واگر نه اين علّت باشد که 
گفتم. هركه آن را برخود بمالد يا از آن بخورد البته شفا می‌یابد در همان ساعت. 

و آن مثل حجر الأسود است كه اول مثل یاقوتی بود در نهایت سفیدی, و هر 
بیماری و دردناکی كه خود را بر آن می مالید در ساعت شفا می‌یافت؛ و چون صاحبان 
دردها از اهل کفر و جاهلیّت خود را بر آن می مالیدند سياه شد و اثرش کم شد. 

و چون تو برمی‌داری تربت را ظاهر و گشوده بیرون می آوری و در ميان 
خرجین و در جاهای چرکین می‌افکنی» بس برکتش می‌رود '. 

وبه دو سند معتبر ازحارث بن مغیره منقول است که گفت: به خدمت حضرت 
صادق 1# عرض کردم که: من درد وبیماری بسیار دارم و به هر دوائی که مداوا کردم نفع نیافتم. 

فرمود که: چرا غافلی ازتربت قبرحسین بن على له که در آن شفای هر درد 
است و ایمنی از هر خوف هست؟! 

چون تربت را براری این دعا بخوان: 

هم إنى الق ق هو ییحی 2 مب ال ي ادها وِبَحَ لبي 
َلَّذِي قبضَهاء وَبِحَقٌّ وصی لذي حَلٌ فيها. صَلَّ عَلى مُحَكِ وَأمْلِ یه وافقل بي 
_کذا وکذا- 

و به‌جای «وافعل بی کذا وکذا» حاجتهای خود را بطلبد. 

یاف اه عد مک کدی مت راید ی قل یو انت 
به بيغمبري# نمود و گفت: این تربت پسرت حسین است؛ امّت تو بعد از تو او را 
خواهند کشت. و پیغمبری که آن را اخذ کرد محمَدعٌ بوده و وصیّی که در آن حلول 


۱-کامل الزیارات: ۲۷۵ ب ٩۱‏ ح ۷, بحارالانوار: ۱۰۱/ ۱۲۰ ح1. موسوعة زیارات المعصومین 24 : ۱۸/۲ ش ۰۷۱۶ 





كرده است حضرت امام حسين است با شھیدان که با آن حضرت در آنجا مدفون شدهاند. 
گفتم فداى تو شوم شفاى هر درد را دانستم» چگونه باعث ايمنى از هر خوف مىكردد؟ 
فرمود که: هرگاه از پادشاهی و يا غير او ترسی از خانه بیرون مرو مگر آنكه 

وک نت 
الهم اي أَحَدْئُهُ من قبر وف َآئنِ ول فَاجعله لي من وجززالما أخاف 

ومالا آخاف ۱ 

زيراكه كاه هست بر آدمی بلائی چند وارد می‌شود که خوف از آنها ندارد. 


حارث كفت که: چنانچه حضرت فرمود من تربت را اخذ کردم و آن دعاکه 
فرمود خواندم پس بدنم صحيح شد. و امان من گردید از آنچه می ترسیدم و ازآنچه 
نمی‌ترسیدم؛ و بعد از آن بحمد الله مکروهی و المی ندیدم'۔ 

وبه روایت معتبر دیگر منقول است که آن حضرت فرمود که: حق تعالی تربت 
جلّم را گردانیده است شفای هر درد و امان از هر خوف؛ پس هرگاه یکی از شما خواهد که 
بردارد بار ری امه آن راو بر هر دو دیده بگذارد و بر ساير بدن بمالد. و بگوید: 

الهم يح هذه دويق من حل بها وتویفیهاءزیعق أبيد وَأ و وَأخیه 
الم من ولد وَبحَق آلْمَلائِكَة 3 لحافین يه إلا جعلتها شفاء من کل دی وَبُوءاً 
من كل مَرَضٍء وَنَجَاةٌ من کل آقق وجززامقا أخاف وَآَخْدَرُ 

يس آن را استعمال نمايد. 

راوى گفت كه: من هميشه جنين کردم و هيج مکروهی بحمد الله ندیدم'۔ 

و در حديث دیگر فرمود که: چون احدى از شما تربت را بردارد به اطراف 
انگشتان بردارد -و قدر آن مثل نخود است -پس ببوسد و بر هر دو ديده بگذارد. 
و بر سایر بدن بمالد. و آن دعا که در حدیث سابق گذشت بخواند ۳ 





۱-امالی طوسی: ۳۲۵/۱ کامل الزیارات: ۲۸۲ ب ٩۳‏ ح ۱۰. تهذیب الاحکام: ۶/ ۰۱۴۶۷۴ بحارالانوار: ۱۱۸/۱۰۱ 
و ۲2۱۱۹ و۳ موسوعة زیارات المعصومین2: ۳۲۸/۳ ش ۷۵۰ 

۲ -امالی طوسی: ۱/ ۳۲۶. مصباح الزائر: ۲۵۹, بحارالانوار: ۱۱۹/۱۰۱ ۴و۵ 

۳-مکارم الاخلاق: ۱ بحارالتوار: ۶2۱۱۹/۱۰۱ 





و در حدیث معتبر دیگر فرمود که: چون کسی از تربت حضرت امام حسین 38 
تناول نماید بگوید: 


ام نی شالك بِحَق ال لِّي تَناوَلَهُ وَآلرسُولِ [۳ يَدَأَكُ وَألْوَصِيَ 
اي ُن یہ نجل شفاء نکل دای 

پس آن درد را نام برد'۔ 

و در حدیث معتبر از حضرت امام محمد باقر ا منقول است کە: چون برداری 
تربت را بگو: 

له بح هه ,بقلم کل يها, ِتَخَی لك ألَّذِي كَرَها', 
بح وی الذي هُوَ فيها. صل علی مُحََدٍ وَآلٍ مُگ راجعل هذا لین فاء 
لی من کل داي وَأمانامِنْ کل خَوْفپ. 
1 اگر چنین کند البته شفاى او است از ھردردی و امان او است از هر خوفی '۔ 

ودر روايت معتبر منقول است كه: مهر كردن بر تربت حسین 4# آن است که 
بر آن سورۂ با آنزلناه في ليلة القدر» بخوانی 

و روایتی وارد شده است که: چون تربت را برگیری بگو: 
لتربّة اَلطَايِرقِ وَبحق ْ بِقَع یی ےا ن الٰوَصِی 


ام و 


الي یا فی یه كه وأ ما" لین بخ نے 
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ار فد فان کل وس ات 3 





١۔کامل‏ الزیارات: ۲۸۰ ب٣۹‏ ح۳ مصباح المتهجد: ۷۳۴, دعوات راوندى: ۵۵۸۷ بحارالانوار: ۰۱ رن 
و۰۳۴ موسوعة زیارات المعصومين #8 : ۴۵/۳ ش ۷۵۶. 

۲ -«كرٌ بها» خ ل. 

۳کامل الزیارات: ۰ ب ٩۳‏ ح ۴. بحارالانوار: 2۱ موسوعة زيارات المعصومین 262 : ۱۷/۳ ش ۰۷۱۵ 

۴-کافی: ۴ کامل الزیارات: ۲۸۱ ب ٩۳‏ ح ۷, بحارالانوار: ١‏ ۱ 2 ۳۶, موسوعة زیارات المعصومین 8 : 
۷۳ ش ۸۰۶ 


فضيلت تربت امام حسین٭ و آداب استعمال آن . ۲۸۵ 





ذل َس په عَلَيّ في رژقي. وَأصِعَ په چشيي . 

و به سند معتبر دیگر از حضرت صادق ا منقول است كه: چون خواهى خاک 
قبر حضرت امام حسين 3۶ را برداری» يس سورۂ «حمد» و «قل أعوذ بربٌ الفلق» 
و «قل أعوذ بربٌ النّاس» و «قل هو الله آحد» و «إنَا أنزلناه فى ليلة القدر» و ویٰس, و«آية 
الكرسى» بخوان -و بنا بر بعضی نسخ «قل یا أيّها الكافرون» نيز بخوان -و بگو: 

الم بق مُحَمّدٍ عَبِدِكَ وَحَمِيبِكَ ونيك وَرَسُولِكَ زأمینك. بح 
مر أمینین عَلِیٌ بن أبي طالب ند أي مول عق فاطِتة بت ی 
وَرَْجَة وَلِيّكَه وَبِحَق اَلْحَسَنِ والخسین. بح الأيمّة آلرَاشِدِينَ وَبِحَقَّهَذِهٍ 
لق وق بو كَل بها.وَبِحَقٌ آلوَصِيٌ الذي هو فيهاء وَبِحَقٌ الْجَسَدٍ الَّذِي 
بد تشگ وبق الف هن وی رلک 
صل عَلى مُحَمَّدٍ و آله. وَأَجْعَلٌ هذًا آَلطّينَ شفاء لي وَلِمَنْ ی يَسْتَشفِي په من کل دام 
وف وَمَرَض. مان 20 خوْفٍ۔ 

لمح و مُحَتد وَأَهْل نی لب اجه لم ناؤعا رزقا وامعا. ویفاء ینک دا 
وَسقم وَآفة و ت2 الأؤجاء لها نك عَلیٰ كل شَيْ نْء قَدِيرٌ. 

و می‌گویی: 

له رت ذه آلشُرْيَة الْمُبارَكَة الْمَيْبُويَة وَآلْمَلَكِ نَّذِي عَبَط بهاء 
وی الي هو فيها. صَلٌ عَلى مُحَمَدٍ وآل مُحَكَدِ وله وَأنْفَغْنِي بها ال 
علن كل شي یو" 





١‏ -كافى: ۵۸۹/۴ ذیل ح/. كامل الزيارات: ۲۸۲ ب۹۳ ح۸ مصباح الزائر: ۲۵۹. بحارالانوار: ۱۰۱/ ۳۷2۱۲۸ و۱۳۸ 
موسوعة زیارات المعصومین 22 : ۴۶/۳ ش۷۵۸۔ 

٢وشثتہ‏ خ ل. 

۳-کامل الزیارات: ۲۸۳ ب ٩۳‏ ح ۱۲. بحارالانوار: 2-۱ بموسوعة زیارات المعصومین چ2 : ۳/ ۴۰ ش ۷۵۱ 





ودر روایت دیگر فرمودكه: هركاه تربت را بخورى يا خواهی که بخورى. بگو: 
r‏ و ےط E‏ 2 2 0 2 ت 
بشم الله وباللہ, آَللهُمَ آجِعَلْهُ رزقاً واسعاء وعلماً نافِعاء وَشِفاء من کل داي ان 


وبه روایت دیگر فرمود که بگو: 

الله رب هزم رة لبا ر كة, ورب الوَصِي الَِّي وارَنهُ صل عَلیٰ مُحَمَدٍ 
وآل مُحَمَّدِ اجه عِلماً نافعاً وَرِرْقاً واسعاً وَشفاءَ ین کل دا" 

و در روايت معتبر دیگر فرمودكه: هرگاه بردارى تربت مظلوم راو در دهان 
بگذاری بگو: 

هم إنّي سالك بِحَقّ هزم لمي وبِحَقَّ آلْمَلَكِ الذي قبضهاء وال آلَّذِي 


۲ 


حَضَئّها. وَآلاما م لذي حل قیال عَلیٰ مُحَمدٍ مُحَمّدٍ رال مُحَمَّدِ وَأَنْ تَجْعَلَ تَجْعَلَ لي 
فيها فا نافعاًء ورا واسعاً. وَأماناًمِنْ کل وف وَداء. 
كه اگر اين را بگوید. حقّ تعالى به او شفا و عافيت م ىبخشد". 


ودر حديث دیگر فرمودكه: تربت امام حسين 38 بسيار مبارک است. هركه 


بخورد آن رااز شيعيان ماء برای او شفا می‌گردد از هر دردی؛ و هركه بخورداز دشمنان 
ماء در بدنش گداخته می‌شود چنانچه دنبه گداخته می‌شود. 


پس چون تربت را بخوری بگو: 

ور ٤‏ 9۶ 2 مه اس ما 20100 میم ما ہے 

هم أي بر رت 
وی ألَّذِي هُوَ فيها, آن تُصَلّي على مُحَمَدٍ مُحَمَّدٍ وآل مُحَمَدِء ن تجغل تَجْعَلَ لي فيه شفاءً ین ل 





۱-کامل الزیارات: ۲۸۴ ب ۱۹۴ مزار مفيد: ۹ مکارم الاخلاق: ۲۴۳/۲ ۲۵۸۶ مزار كبير: ۳۶۴ مصباح 
الزاثر: ۰۲۵۷ موسوعة زیارات المعصومین ٭2: ۳۸/۲ ش ۰۷۴۹ 

۲-کامل الزیارات: ۴ب ۲۹۴ من لا یحضره الفقیه: ۳ ۳۲۰۰ بحارالانوار: ۱ مایت لوا 

۳۔کامل الزیارات: ۲۸۴ ب۹۴ ح۳ بحارالانوار: ۱۰۱/ ۴۲۹ موسوعة زیارات المعصومین 3# : ۲۳/۳ ش ۷۴۱ 





0 2 ۶ 


00 من كَل بلام, وَأماناً من کل خَوْفِ, برَحْمَتِكَ یا أَرْحَمَ آلراجچین, 
آله على مُحَمَدٍوَآلِهِ سم 
وايضاً ميكويى: 
هي هد نف ار ترب ریت یآ علي شه ها اه ين 
کل دای, مان من کل حوفي لِمَنْ شا شنت من خُلقك وَلِي برخمتك. 
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وَأَشْهَدُ کل ما قیل فيهم وَفِيها هُوَلْحَقُ من عِنْدِكَ وصدّق آلْمُرْسَلُونَ'. 


ودر حديث معتبر دیگر منقول است كه: تربت قبر آن حضرت شفاى هر درد 


است» 9 كه خواھی بخورى بگو: 
بشم أله وبالله, له جع رِقاً وایعاء وعلماً افعا؛ وَشفاء من كَل داي إِنَّكَ 
على ك شَيْءٍ یڑ 


له رت اة آلْمُبارَكَة وَرَبّ وی لَّذِي وارَنْهُ صل على مُحَمَدٍ دح 


مُحَمَّدِ وَأَجْعَلْ هذا آَلطّينَ شفاء من كل داء وَأماناًمِنْ كل حوفي" : 

و در روایت معتبر دیگر از آن حضرت منقول اس تكه: هركه طين قبر حسین 3 
را بخورد نه از برای طلب شفاء چنان است که گوشت ت مارا خورده است. 

پس اگر کسی محتاج شود به خوردن از برای شفاء بگوید: 


بشع أو وبا لهب هذ یة لباک آطاهِرةٍ وربآ ِألَّذِي انل 
فیہ. رب آلْجَسَد آلَذِي سَكَنَ فيه. ورب ْملائكَة ألم لین په ِجْعَله لی شفاءً من 
داء -کذا وكذا- 

و بیماری خود رانام برد. 





۱-مکارم الاخلای: ۱/ ۱۱۷۷۳۶۰ بحارالانوار: ۱۳۲/۱۰۱ 2 ۰۶۰ موسوعة زیارات المعصومین 2#: ۳/ ۴۴ ش ۷۵۴ 
۲۔ مصباح المستھجّد: ۰۷۳۲ دعسوات راوندی: ۵۱۶2۱۸۷ بسحارالانسوار: ۷۰۱۳۴/۱۰۱ موسوعة زیارات 
المعصومین 22 : ۴۴/۳ ش ۷۵۵ 





و فرمود كه: بعد از آن جرعداى از آب بخور و بگو: 


همقل رزقاً واسعاً وَعِلْما نافعاً. َشِفاء من کل داء شفم. 
دن e‏ و ای وم رق 
إن شاء الله . 

و در حدیث معتبر ذیگر منقول است که شخصی به خدمت آن حضرت 
عرض كرد که: من شنيدم که شما فرمودید که تربت حسين 38 از دواهاى مفرد است» 
و به هیچ دردى نمی‌گذرد مگر آن را دفع می‌کند. 

فرمود که: بلی من گفتم. 

آن شخص گفت که: من خوردم و از آن نفع نيافتم. 

فرمود که: آن دعائى دارد. که هركه بخورد و آن دعا نخواند نفع نمی‌یابد. 

يرسيدكه: جه دعا بايد خواند؟ 

فرمود که: چون تربت را بردارى اوّل ببوس و بر هردو ديده بگذار» و برمدار 
زياده از يك نخود. که هركه زياده از آن بخورد چنان است كه گوشت و خون مارا 


خورده است. يس چون بردارى بگو: 
ام ی ي شالك بح نله ي تبضها؛ وَأَْألكَ ب بحَق التي آلزي خَرَنَها. 
لك بحق اي لزي حل فيها. آن تُصَلْيَ عَلیٰ مُحَمَدٍ وآل مُحَمَّدِ وَأَنْ تَجْعَلَهُ 


9ٰ0 
پس چون این دعا بخوانى تربت را در جامه‌ای ببند. و بخوان بر ان سورہ «إنا 
لاه في لَْلةِ لَذر»» که آن دعارخصتِ برداشتن است» و خواندن إا أنزلناه» به منزلة 
مهر كردن آن است". 
١‏ مصباح المتهجّد: ۷۳۳, دعوات راوندى: ۱۸۷ح۵۱۷, بحارالانوار: ۱۳۴/۱۰۱ح۷۱, موسوعة زيارات 
المعصومين فك : ۴۱/۳ ش ۷۵۲۔ 
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و به سند معتبر منقول است كه جابر جُعفى گفت: رفتم به خدمت حضرت امام 
محمد باقر 38 و شكايت كردم به آن حضرت که دو مرض ضدّ يكديكر دارم که 
هريك راكه مداوا مىكنم ديكرى زياده می‌شود. 

فرمود که: بر تو باد به خوردن تربت حسين بن على #ه. 

كفتم بسيار خوردم و فايده نبخشيد. 

چون این راگفتم» از روى مولاى خود اثر غضب را مشاهده كردم. 

پس كفتم: ای مولاى من يناه ميبرم به خدا از غضب تو. 

و برخاست و داخل خانه شد غضبناک و جيزى آورد به وزن حبّه‌ای, 
و فرمودكه: بخور. 

من خوردم و در همان ساعت عافیت يافتم. 

گفتم: ای مولاى منء اين جه دوا بود که به اين زودى در من اثر کرد؟ 

فرمودكه: همان است كه كفتى خوردم و فایدہ نبخشيد. 

گفتم: والله ای مولاى من, من دروغ نگفتم. وليكن این را عرض کردم كه شايد 
علمی در این باب از شما اخذ كنم كه نزد من بهتر باشد از تمام دنیا. ۱ 

فرمود که: چون خواهی تربت برداری. در آخر شب متوجه شو و غسل کن به 
أب خالصء و ببوش پاکترین جامه‌های خود را و به سعد خود را خوشبو کن و داخل 
روضه شو و نزد سر آن حضرت بایست و چهار ركعت نماز بکن و در ركعت اول 
سورة حمد بخوان» و یازده مرتبه «قل یا أيّها الکافرون». و در ركعت دوم بعد از «حمد» 
زد مره سورة هقی ياه كدرو بخوانه یس در قتوت این دعا باه 

لاله إل آنه ٤‏ حقَا حَقَاً لا له الا إلا ال عَبُودِيّة ورقاء لاإ 
وغده. وَنَصَر عَبْدَمُ وَهَرَمْ آلأخزاب وَخده. سُبْحانَ اللہ 
وما بَيتَهُقٌ سُبْحانَ أله ِي عرش الْعَظِيم, وَالْحَمْدُلله رب آلعالمین. 


پس ركوع و سجود م ىكنىء و دو ركعت ديكر نماز می‌کنی» و در ركعت اوّل بعد 





از حمد يازده مرتبه «قل هُو اللهُأَحَذٌہء و در ركعت دوم بعد از حمد يازده مرتبه «ٍذا جاء 


نَضُْ الله» می خوانی, و همان قنوت را که در دو ركعت اول خواندى می‌خوانی» پس 
بعد از نماز به سجدۂ شكر مىروى و هزار مرتبه می‌گویی: كر 
پس بر می خيزى و به ضر بح می‌چسبی و می‌گویی: 
يا لاي یا آبْنَ رَسُولٍ الہ اي آَخذ من تربك بإِذْنِكَ. 
الله فَاجْعَلْها شفاءَ ین كَل داي زامن کل ذل َأفنامن كُلَّ حَوْفِ, وغنی 
ین کلف لي وَِجَمِيع آلْمُؤْمِنِينَ وَآلْمُؤْصنا ت 


پس به سر انگشت سه مرتبه برمىدارى و در كهنه پاکی می‌گذاری یا در شيشه. 
و مهر ميكنى سرش رابه انگشتر عقيق كه بر آن اين كلمات را نقش كرده باشند: ما شاء 
آنه لا وه إلا بای تفر أله 

يس اگر خدا داند که نیت تو درست است. در این سه قبضه زياده از هفت مثقال 

07 پس از برای هر علّت كه بخورىء آن اثر را خواهى دید که ديدى'. 

وبه روایت ۳ سیّد ابن طاووس ل و غير او همین عمل را روایت کرده‌اند. 
و قنوت رانقل نکرده‌اند. و در ركعت چهارم «إذا جاء نصر الله» را دوازده مرتبه 
نقل کرده‌اند !. 

و سید آن عمل اول رانیز نقل كرده است» و قنوت را به این ےت 


لالہ الخ ورف لاله إلا آله حَتَاعَتَا. 00 


2 


وغد 6 ونصر عَیده وَهرَم م لاحاب وخده. 5 سْبْحَانَ الله ملك ۳ لسع 


ہے 
مه 3 
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وَآلْأَرَضِينَ آلسَّْع, وما ین ا رب آلْعَوْش الْعَظِيم, وَصَلَى 
نه على مُحَّدٍ وآله. وَسَلامٌ عَلَى َلْمُوْسَلِينَ وا لحَمْد له زب العالمین ". 





۱-مزار کبیر: ۳۶۴ ۳۶۶, بحارالانوار: ۱۳۸/۱۰۱ ح47, موسوعة زیارات المعصومين 48 : ۳/ ۲۱ ش ۰۷۱۷ 
۲-مصباح الزاثر: ۲۵۷. بحارالانوار: ۱۳۷/۱۰۱ ۸۰ 
۳-مصباح الزاثر: ۰۲۵۸ بحارالانوار: ۱۳۷/۱۰۱ ۸۱ 


فصل سوم 


در بیان ساير فوائد تربت مشرفه 
و بعضی معجزات كه از آن ظاهر گردیدہ اس 


بدان که معجزات بسیار که نزد ضریح و از تربت مقدّسه آن حضرت ظاهر گردیده 
است. در کتاب بحارالانوار ايراد كردهام؛ و از آنها در اين مقام اکتفا به دو قصّه می نمایم: 


لول: 

شيخ طوسی عليه الرحمه از مشایخ کرام خود روایت نموده است که محمد 
ازدی كفت که: در مسجد جامع مدینه من نماز کردم و در پهلوی من دو مرد بودند 
بر یکی از آنها جامه‌های سفر بود. یکی از آنها به دیگری كفت که: در تربت قبر امام 
حسین 38 شفای از هر درد هست. و من مرضی داشتم و به هر دوا که مداوا کردم 
عافیت نیافتم. تا آنکه خوف هلاک بر من مستولی شد و از خود ناامید شدم و نزد ما 
پیر زالی بود از اهل کوفه» به نزد من آمد -در وقتی که علتم نهایت شدّت داشت - 
وگفت: درد تو راهر روز در زیادتی می‌بینم» می‌خواهی که تو را معالجه بکنم که 
از این مرض نجات یابی؟ 

گفتم: من بسی محتاجم به چنین چیزی. 

پس آبی در قدحی کرد و به نزد من آورد. چون آن آب را آشامیدم صحیح شدم. 
که گویا هرگز آزاری نداشته‌ام. 


بعد از چند ماه آن زن به نزد من آمد -و سلمه نام داشت -. 





گفتم: بالله ای سلمه آن جه دوا بود که به من دادی؟ 


گفت: به يك دانه از این تسبيح كه در دست دارم تو را دوا كردم. 

گفت: خاک قبر امام حسين -صلوات الله عليه -است. 

يس آن زن خشمناک از پیش من بيرون رفت؛ و در همان ساعت آزار من عود 
کرد و چندان شذّت بهم رسانيده است که خوف هلاک بر خود دارم'. 


دو ۰ 

ee 
كفت كه: مرا ملاقات کرد يُوحناى طبيب نصرانى و گفت: به حق پیغمبرت و دینت که‎ 
بكو كيست آن کسی که مردم به زيارت او می روند در ناحيه قصر ابن هبیره» آيا‎ 
از اصحاب پیغمبر شما است؟‎ 

گفتم نه او امام حسين پسر دختر پیغمبر ما است؛ به من بگو که چرااین سوال کردی؟ 

گفت: در این باب خبر غریبی دارم: 

سابور - خادم رشید -شبی مرا طلبید. چون به نزد او رفتم مرا برداشت و برد 
به خانة موسی بن عیسی كه از خویشان خلیفه بود؛ ديدم که بی هوش بر رختخواب 
افتاده است» و در پیش رويش طشتی بود که جمیع احشایش در آن طشت ريخته بود 
-و هارون الرّشید او را در آن یام از کوفه طلبیده بود -. 

سابور پرسید از خادم مخصوص موسی و گفت: این جه حال است که 
دراو می‌بینم؟ 

گفت: یک ساعت قبل از این در نهایت صخت و خوشحالی نشسته بود و با 
نديمانش صحبت می‌داشت» و شخصی از بنى هاشم حاضر بود كفت: من علّت 
شديدى داشتم و به هرجه معالجه كردم فايده نداد. تا آنكه كاتب من كفت که 





.۸۱۲ موسوعة زيارات المعصومین :24: ۶۹/۳ ش‎ .٩ 2۳۹۹ /۴۵ امالى طوسی: ۲۲۷/۱ بحارالانوار:‎ ١ 





از تربت حسين + بردار و مداواکن. چنین کردم و عافیت يافتم. 

موسی كفت كه: هيج از آن پیش تو مانده است؟ 

۱ يس فرستاد و قدری از آن تربت آوردند. 

موسی كرفت و از روی استخفاف آن را در دبر خود داخل کرد چون چنین کرد 
در ساعت فریاد کرد که: انار النّار طشت بیارید. طشت بیارید. 

چون طشت آوردیم اينها که در طشت است از او جدا شد؛ يس ندیمان پراکنده 
شدند و مجلس به ماتم بدل شد. 

سابور به من گفت که: بیا ملاحظه کن آيا چاره‌ای در علاج اين مرد می‌توانی کرد. 

چون در طشت نظر کردم ديدم كه جگر و سپرز وشش و دلش همه در طشت 
افتاده است. بسیار تعجب کردم و گفتم: هیچ كس چارة این نمی‌تواند کرد مگر عیسی 
که مرده را زنده می‌کرده است. 

سابور گفت: راست می‌گویی. ولیکن اینجا باش تا معلوم شود که حالش به کجا 
منتهی می‌شود. 

من شب نزد ايشان ماندم و در سحر به جهنم واصل شد. 

راوی كفت که: يوحنًا با دین نصرانیت مذتی می‌آمد و حضرت امام حسین 
-صلوات الله عليه -را زیارت می‌کرد. و بعد از آن مسلمان شد و اسلامش نیکو شد'. 

و از جمله فواید تربت شریف آن حضرت آن است که مستحبّ است با میت 
در قب رگذاشتن» وكفن را بهآن نوشتن. 

چنانچه در حديث معتبر از حضرت امام رضا لا منقول است که فرمود که: جه 
مانع است احدی از شما را که هركاه ميّت را دفن کند. در برابر رویش مهرى از خاک 
امام حسين 4 بگذارد. و در زیر سرش نگذارد"؟ 





۱-امالی طوسی: ۳۲۸/۱ بحارالانوار: 7۳۹۹/۴۵ .٠١‏ موسوعة زیارات المعصومين 4 : ۳/ ۷۰ ش ۸۱۳ 
۲ مصباح المتهجّد: ۷۳۵ بحارالانوار: ۱۳۶/۱۰۱ ح۷۵, موسوعة زیارات المعصومین 8# : ۳/ ۶۴ ش۹٩۷۹‏ 





و به سند صحيح منقول است که جمیّری به خدمت حضرت صاحب الامر ا 
عریضه نوشت و سؤال کرد که: خاک قبر حسين لله رابامیّت در قبر می‌توان گذاشت؟ 


در جواب نوشتند که: بامیّت به قبر بايد گذاشت. و با حنوطش مخلوط بايد كرد'. 

و ايضاً نوشت که: كفن را به آن می‌توان نوشت؟ 

نوشتند که حوب است و جایز است'۔ 

دیگر» سجدهکردن برتربت مقدّسه است. و اگر خاک را در خريطه "کنند و در وقت 
نماز يهن کنند و بر آن سجده کنند, افضل است. 

و اگر مهر بسازند از آن و سجده کنند هم خوب است. 

چنانچه حمیری به حضرت صاحب الامر 38 نوشت و سؤال نمود از سجده 
كردن بر لوحی که از خاک قبر امام حسین 18 ساخته باشد. 

جواب نوشتند که: جایز است» و فضیلت در آن است۔ 

و به سند معتبر از معاویه بن عمّار منقول است که حضرت صادق # خریطه‌ای 
داشتند از دیبای زرد که در آن تربت حضرت امام حسین ‏ صلوات اش عليه بود 
و چون وقت نماز می‌شد آن را بر سجاده می ریختند و بر آن سجده می‌کردند؛ 
و می‌فرمودند که سجده بر تربت آن حضرت. هفت حجاب را بر می‌دارد*. 

یعنی باعث قبول نماز م ىكردد و به آسمانها بالا می‌رود. 

و احادیث در فضیلت و واب سجده بر تربت آن حضرت بسیار است. 

دیگر تسبیح از تربت آن حضرت ساختن, و به آن تسبیح ذکر کردن, و در دست 
داشتن فضیلت عظیم دارد. 

چنانچه به سند معتبر از حضرت موسی بن جعفر ۔صلوات الله علیهما - 
١‏ تهذيب الاحکام: ۶/ ۱۴۹۷۶ احتجاج: ٩‏ بحارالانوار: ۵۳/ ۱۶۵ وج ۸۱/ ۸۳۱۳ وج ۱۳۳/۱۰۱ ۶۲ 
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باب ششم فصل سوم: فوائد تربت امام حسین٭8٭ و بعضى از معجزات آن 


منقول است که: بايد كه مؤمن خالی نباشد از ينج چیز: مسواكى. و شانه‌ای. 
و سجاده‌ای. و تسبیحی که در آن سی و چهار دانه باشد» و انگشتر عقیقی '. 

و به سند معتبر منقول است از حضرت صادق ا كه: هرکه بگر داند سنگهایی که 
ارم :لا موس ارد ارط مت پم مس گا اعفار كتيل ماد 
استغفار از برای او نوشته می‌شود. و اگر تسبيح را در دست نگاه‌دارد و تسبيح نگوید 
به عدد هر حبّه هفت مرتبه از برای او نوشته می شود'۔ 

و از حضرت موسی بن جعفر ا به سند معتبر منقول است که فرمودكه: شیعة ما 
مستغنی نیستند از چهار چیز: خمره‌ای که بر آن نماز کنند. و انگشتری که در دست 
کنند. و مسواکی که به آن مسواک کنند. و تسبیحی از خاک قبر امام حسین 39 که در آن 
سی و سه حبّه باشد؛ که هرگاه آن را بگرداند و ذکر خدا کند به هر دانه چهل حسنه برای او نوشته 
می‌شود. و اگر ذکر نکند و بازی کند و گرداند به هر دانه بيست حسنه از برای او نوشته‌می‌شود ۴. 

مول فگوید که: «خمره»: سجا٘دۂ صغیری بوده است که از حصیر می‌بافته‌اند و بر 
آن سجدہ می‌کرده‌اند؛ و دور نیست که اینجا مطلق سجاده مراد باشد. چنانچه در 
حدیث سابق گذشت.. 

و به سند صحیح منقول است که محمد جمیّری به خدمت حضرت صاحب 
الامر + نوشت که: آيا جایز است که کسی تسبیح بگوید با خاک قبر حضرت امام 
حسین -صلوات الله عليه ‏ و آیا در آن فضیلتی هست؟ 

فرمان نوشتند که: تسبیح بگو با تسبیح خاک آن حضرت. که هیچ تسبیحی از آن 
بهتر نيست؛ و از فضیلت آن. ان است که ادمی ذکر و تسبیح را فراموش می‌کند 
و تسبیح را می‌گرداند. يس ثواب آن ذکر از برای او نوشته می‌شود؟. 





۱-مصباح المتهجّد: ۷۳۵ بحارالانوار: ۱۳۶/۱۰۱ ۷۶. 

۲ -مزار مفید: ۱۵۰ ح۲. مصباح المتهجّد: ۷۳۵ مزار کبیر: ۳۶۷: بحارالانوار: ۳۳۴/۸۵ ۱۸ وج ۷۷۱۳۶/۱۰۱ 
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و به سند معتبر از حضرت صادق ا منقول است که: حضرت فاطمه زهرا 


-صلوات الله علیها - تسبیحی ساخته بودند از رشته‌ای از يشمء که به عدد تکبیرات بر 
آن گره زده بودند. و در دست داشتند و می‌گرانیدند. و عدد تسبیح و تکبیر را به آن 
نگاه می‌داشتند؛ تا آنکه حمزه بن عبد المطلب -رضی الله عنهما -شهيد شد. حضرت 
فاطمه از خاک قبر شریف او تسبیح ساختند؛ و مردم نیز تأسَى به آن حضرت کردند. 
پس چون حضرت امام حسین ‏ صلوات الله عليه - شهید شد تسبیح را از تربت آن 
حضرت ساختند؛ برای فضیلت و زیادتی برکتی كه در تربت آن حضرت هست '. 
با هر دانه» بتویسد حق‌تعالی از برای او شش هزار حسنه» و محو کند ازاو شش هزار 
گناہ و بلند كند از برای او شش‌هزار درجه» و بنویسد از برای او شش‌هزار شفاعت . 

و به سند معتبر از حضرت صادق لج منقول است که: تسبیح خاک امام حسين لا 
در دست آدمی تسبیح مىكويدء بی‌آنکه صاحبش تسبیح بگوید " 

و در حدیث دیگر فرمود که تسبیحهای سبز در دست شیعیان ماء مانند رشته‌های 
سبز است که در عباهای بنی اسرائیل بود. 

حق تعالی به حضرت موسی وحی فرمود که: امر کن بنی اسرائیل راکه در چهار 
جانب عباهای خود رشته‌های سبز قرار دهند. و به آنها خداوند آسمان را ياد کنند ؟. 

مؤلفگوید که: ظاهرش آن است كه دانة تسبیح سبز باشد. 

و بعضی چنین فهمیده‌اند كه ریسمانش سبز باشد. و گفته‌اند که: سنّت است 


۱-مزار مفید: ۱۱۵۰ مزار کبیر: ۳۶۶, مكارم الاخلاق: ۳۰/۲ ۲۰۶۵. بحارالانوار: ۱۳۳/۱۰۱ ح۶۴, موسوعة 
زیارات المعصومین 22 : ۲۹/۳ ش ۰۷۳۲ 
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رشتة تسبیح سبز باشد. و شاید حدیث دیگر نیز به ايشان رسیدہ باشد؛ و بھتر آن است 


كه هر دو سبز باشد. 

و در روایتی وارد شده است که حوریان بهشت چون یکی از ملانکه را می‌بینند 
كه از برای کاری به زمين می‌آید. از او التماس می‌کنند که برای ما تسبیح و تربت قبر 
امام حسین -صلوات الله عليه -به هديّه بياور'. 

و بدانكه احوط آن است که مهر و تسبيح و تربت آن حضرت را نخرند 
ونفروشند بلكه به هديّه و بخشش بدهند؛ و در برابر آنها اكر تواضعى کنند بی‌آنکه 
ال شرط كرده باشند, شايد بد نباشد. 

جنانكه در حديث معتبر از حضرت صادق ا منقول است كه: هركه خاک قبر 
امام حسين 3 را بفروشد: چنان است که كوشت آن حضرت را فروخته و خريده باشد'۔ 

و در حديث معتبر دیگر منقول است كه: چون حضرت صادق ا به عراق 
تشريف آوردند كروهى نزد آن حضرت آمدند و عرض کردند که: دانستهايم كه 
تربت امام حسین ارات لاصوا يريف ی مره ابا جح مت 
ازھر خوف هست؟ 

فرمود که: هرگاه کسی خواهد که او رااز هر بيمى امان بخشد بايد که تسبيحى كه 
از تربت آن حضرت ساخته باشند در دست بگیرد و سه مرتبه اين دعا بخواند: 

ضيحت الهم ُغقصماً بذِمايكَ وَجوار ك نیع الذي لا يُطاوَلُ ولا يُحاوَلُ, 

کل طارق وغاش من سائر من تما حَلفْتَ بسن خی سامت 
ار ٠‏ في ج جنه ِن کل حوفي بلباس سابفّة حَصِيبّة ‏ وَهِيَ ولاء فلت نيك 
ُختجز ین کل قاد لي إلى أذ ية جدار عصین آلرغلاص في آلاغتراف بح 
وس بخنلهم جمیعاء مُوقناً أن لْحَقَ لهم وَمَعَهُْ ومهم وفیهم وَبِهِمْ, واي مَنْ من 
۱-مزار مفید: ۱۵۱ ۵2 مزار کبیر: ۳۶۸ مکارم الاخلاق: ۲/ ۳۰ ۲۰۶۷. بحارالانوار: ۱۳۴/۱۰۱ ۶۷ موسوعة 
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والّؤاء وَأأعادِي مَنْ عادّؤاء وَأَجِانِبٌ من جابُوا. 


َأَعِدْنِي له بهم ین مر کل ماه نا «جعلنا من تین أيهم سداً سن 
خَلْفِهِمْ دا غَیناهم هم لا يُبْصِرُونَ»'. 

وت و و ی 

یم ي سالك بحَق هه آلثية آلْمُبارَ که وبق صاجبهاء وبق جد وَبحَقٌ 
أبيه وَبحَقَ د نیح أيه وَبِحَیّ ولو آلطاهر ین اجعَلها شفاء من کل دا وا 

اگر در صبح چنین کند. در امان خدا باشد تا شام '. 

و در روايت دیگر منقول است کهء ه رکه از يادشاهى یا از غير او ترسد چون 
از خانه بیرون آيد جنين کند. تا حرزی باشد او را از شر ايشان". 





۱-یس: ۹۔ 
۲-فلاح السائل: ۲۲۴,. الامان: ۰۴۷ بحارالانوار: ۲۷۶/۸۶ ۰۳۱ 
۳ تهذیب الاحکام: ۶ضمن ۱۳۶ مصباح الزائر: ۳۴, الامان: ۴۷. 


در زيارات مطلقة آن حضرت كه 
مخصوص به وقتى از اوقات 
نیسه. و آداب آنها اس 
وساير اعمال و ااعیه که 
درروضة مقذسه بايد بعمل 
آورد و در آن چند فصل است: 


فصل اول 


در آداب زیارت آن حضرت اسی 


به سند معتبر از حضرت صادق له منقول است که: چون به زیارت حضرت امام 
حسین 4# بروی» زیارت کن آن حضرت را محزون و غمگین و ژولیده مو و غبار 
آلوده و گرسنه و تشنه که آن حضرت با این احوال شهید شده است ۔. و حاجات خود 
را طلب نما و برگرد. و آن را وطن قرار مده'. 

و در حدیث دیگر منقول است که آن حضرت از شخصی پرسید که: می روید به 
زیارت قبر ابی عبداش الحسین 3؟ كفت بلی. فرمود که: از برای آن سفره برمی‌دارید؟ 
گفت: بلی. فرمود که: اگر به زیارت قبر پدرها و مادرهای خود بروید چنین نمی‌کنید. 
گفت: جه چیز بخوریم؟ فرمود که: نان با لبن ". 

یعنی شیر يا ماست. 

و در چند روایت دیگر وارد شده است که آن حضرت فرمود که: شنیده‌ام که 
جماعتی به زیارت امام حسین 38 می روند و با خود سُفرهها بر می‌دارند که در آنها 
بزغاله‌های بریان و حلواها هس ت!اكر به زیارت قبر پدران یا دوستان خود بروند. اينها 
رابا خود بر نمی‌دارند ۲ 
۱-کانی: ۴/ 2۵۸۷ ۲. کامل الزیارات: ۱۳۱ ب۴۸ ح۳, ثواب الاعمال: ۱۱۴ ۲۱2. مزار مفید: ۹۶ ح ۰۱ تهذیب الاحکام: 
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و در حديث معتبر دیگر منقول است که آن حضرت به مفضّل بن عمر فرمودكه: 
زیارت كنيد امام حسین راء بهتر از آن است که زیارت نکنید؛ و زیارت نکنید بهتر 
از آن است که زیارت کنید. 

مفضل گفت: پشت مرا شکستی! 

فرمود که: والله كه اگر به زیارت قبر پدران خود بروید اندوهگین و غمناک 
می روید و به زیارت آن حضرت که می روید سفره‌ها با خود بر می‌دارید؛ بلکه 
می باید ژولیده مو و گردآلوده برويد'. 

و به سند معتبر مروى است که محمّد بن مسلم به حضرت امام محمّد باقر 9ه 
عرض كرد كه: چون ما به زيارت يدرت حسين بن علی 2ه برویم. آیا نه جنان است 
که در حجّیم؟ 

فرمود که: بلی. 

گفت: پس بر ما لازم است آنچه بر حاجیان لازم است. 

فرمود که: بر تو لازم است که نیکو مصاحبت نمایی با هرکه رفیق تو است. 

و بر تو لازم است که کم سخن بگویی مگر سخن خیر. 

و لازم است بر تو که ياد خدا بسیار بکنی. 

و لازم است که جامه‌هایت پاکیزه باشد. 

و لازم است که غسل کنی» پیش از آن که داخل حاير شوی. 

و لازم است كه با خشوع و رقت باشی, و نماز بسیار بکنی» و صلوات بر محمّد 
و آل محمد بسیار بفرستی. 

و بايد كه خود را نگاه داری از چیزهایی که سزاوار نیست تو را. 

و باید که دید خود را از حرام و شبهه بپوشانی» و احسان به برادران مؤمن 
پریشان خود بکنی, و اگر کسی را ببینی كه خرجی‌اش تمام شده است او را دستگیری 





۱-کامل الزیارات: ۱۳۰ ب ۴۷ ح٣‏ وص ۱۳۱ ح ۲. مزار مفید: ۹۷ ح ۳؛ مزار کبیر: ۰۳۶۹ مصباح الزاثر: ۸۵۲۶ بحارالانوار: 
۰۱ ۱۰ موسوعة زیارات المعصومین 2# : ۳/ ۲۳۰ ش ۰۱۱۰۵ 





کنیء و خرجى خود رامیان خود و ايشان برابر قسمت كنى. 


و لازم است بر تو تقیّه كه قوام دين تو بر آن است» و پرهیز کاری از جيزهايى كه 
خدا از آنها نهى كرده است. و ترک كنى خصومت و بسيار قسم خوردن و مجادله 
و منازعه كردن را۔ ۱ 

يس چون چنین کنی» تمام می شود ثواب حج و عمره از برای تو و مستوجب 
می‌شوی از جانب آن‌کسی که طلب واب او کرده‌ای به مال خرج كردن و از اهل خود 
دور افتادن, اينكه برگردی با آمرزش گناھان, و رحمت و خشنودی خدا'. 

و به سند معتبر از حضرت صادق لا منقول است که: هرکه به زیارت قبر امام 
حسین جا برود پیاده» حقّ تعالی بنویسد از برای او به عدد هر گامی هزار حسنه. 
و محو کند از او هزار گناه و بلند کند ازبرای او در بهشت هزار درجه. 

پس چون به شط فرات برسی غسل بكنء و پاهای خود را برهنه كن و نعلهای 
خود را در دست خود بگیر و راه رو مانند راه رفتن بندۂ ذلیل پس چون به در حاير 
برسی چهار مرتبه الله أ كبن يكو پس اندکی راه برو پس چهار مرتبه الله آکبر بگو پس 
برو به نزد سر آن حضرت و بایست و چهار مرتبه أله أكبر بكو و نماز بکن نزد آن 
حضرت. و از خدا حاجتهای خود را بطلب ". 

وبه سند معتبر دیگر از آن حضرت منقول است که: هرکه غسل کند به آب فرات 
و زیارت کند قبر حسین + راء از گناه خالی شود مانند روزی که از مادر متولّد شده 
بوده است. هرچند گناهان کبیره کرده باشد. 

و پیشتر چنین دوست می‌داشتند كه کسی که به زیارت آن حضرت رود اؤل 
غسل کند و در وداع غسل نکند. و چون وداع کند دست بر روی بمالد . 
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و در روايت معتبر دیگر فرمودكه: چون مؤمن به زيارت آن حضرت برود 
و حق آن حضرت را شناسد و غسل کند در آب فرات» حق تعالى بنویسد از برای او 
به هر گامی حجّی مقبول و عمرهاى مقبول و جهادى با پیغمبر مرسل» يا امام عادل'۔ 

و در چند حديث معتبر دیگر منقول است که از آن حضرت پرسیدند كه: کسی که 
زيارت امام حسين 3 كند بر او غسل هست؟ فرمود که: نه ". 


مؤلفگوید كه: مراد اين است که غسل بر او واجب نيست و شرط زيارت نیست. 
بلكه سنّت مُؤكد است. 

و در روايت معتبر از حضرت صادق ا منقول است که: چون نزدیک آن 
حضرت برسی اكر آب غسل يابى غسل بکن, و اگر نيابى وضو بسازء و به زيارت برو ". 

و به سند معتبر منقول است كه از آن حضرت پرسیدند كه: بسيار است که مىرويم 
به زيارت قبر حسين بن على فك و بر ما دشوار است غسل زيارت به سبب سرما يا غير آن. 

فرمود که: هركه غسل كند در فرات و زيارت کند آن حضرت را از برای او 
نوشته می شود از واب آنجه احصا نتوان كرد. پس چون برگردد به آن موضع كه غسل 
كرده است» و وضو بسازد و باز به زيارت رود همان ثواب از برای او نوشته می‌شود؟ 

و در حديث دیگر فرمود که: هركه از فرات غسل كند و متوجّه زيارت شود 


گناهان از او بريزد مانند روزی که از مادر متولّد شده است۵ 


ودر حديث معتبر دیگر فرمودكه: چون به زيارت آن حضرت روی برو به نزد 
00 ۲ 000 و 
فرات و غسل كن در برابر قبر ان حضرت 5 


۱-کامل الزيارات: ۱۸۴ ب۷۵ ح۲. بحارالانوار: ۱۴۲/۱۰۱ ے۱۵. 

۲ کامل الزیارات: ۷ ب ۰۴-۱2۷۶ تهذیب الاحکام: ۶/ ۱۲۸2۵۳ و۰۱۲۹ بحارالانوار: ۱۴۴/۱۰۱ ۰۲۴-۱۷2 
موسوعة زیارات المعصومين266: ۲۳۴/۳ ش ۰۱۱۱۷ 

۳-کامل الزیارات: ۱۸۸ ب ۷۶ ح ۴. بحارالانوار: ۱۴۵/۱۰۱ ۰۲۵ موسوعة زیارات المعصومین 22 : ۲۳۱/۳ ش ۹ ۱۱۰. 

۴ کامل الزیارات: ۱۸۸ ب ۶۷۶ بحارالانوار: ۱۴۵/۱۰۱ ۰۲۷ موسوعة زیارات المعصومین 8# : ۲۳۲/۳ ش ۰۱۱۱۱ 

۵-کامل الزیارات: ۱۸۴ ب ۷۵ح۱, بحارالانوار: ۱۴۳/۱۰۱ 2 ۱۴. موسوعة زیارات الممصومین 88: ۳/ ۱۴۰ ش .٩۳۷‏ 

۶-کافی: ۱۵۷۲/۴ کامل الزیارات: ۱۸۶ ب ۸2۷۵ وص ۲۰۱ ب ۷۹ ۳ بحارالانوار: ۳۳۱۴۶/۱۰۱ وص ۱۵۷ 
ح۵ موسوعة زیارات المعصومين269: ۳/ ۲۳۱ ش ۰۱۱۱۰ 





و احاديث غسل بسيار است. و بعضى در فصول فضيلت زيارت گذشت' 
و بعضى در كيفيات زيارات خواهد آمد'. 


و به سند معتبر منقول است كه حضرت صادق"3# فرمود به ابر بصیر که: می‌خواهی تو 
را خبر دهم که جدّم على بن الحسين فيه جكونه زيارت حضرت امام حسين مىكرد؟ 

فرمود که: چون خواهى به زيارت آن حضرت بيرون روی» بيش از بيرون رفتن 
روز چھار شنبه و پنجشنبه و جمعه راروزه بداره پس چون شب جمعه شود نماز شب 
بکن, و برخيز و نظر به اطراف آسمان بکن» و در آن شب پیش از شام غسل بكن و با 
طهارت بخواب؛ پس چون خواهى بروى به زيارت غسل بکن» و بوى خوش مکن» 
و روغن برخود ممال» و سرمه مکش, تا بروى به نزد قبر " 

موف گوید که: از اين حدیث و غير این ظاهر می شود که در خصوص زیارت 
حضرت امام حسین ‏ صلوات الله عليه بوي خوش كردن خوب نباشد. 

و در زیارت جابر انصاری وارد شده است که او خود را به سعد خوشبو کرد" 

و در حدیث برداشتن تربت نیز کشت 3 

و محتمل است که بوى خوش برای زینت خوب نباشدہ و اگر به قصد حرمت 
مرقد منوّر بکنند بد نباشد؛ اگر جه اولی آن است که نكنند. 

اما خوشبو كردن ضريح مقس و بُخور در روضه مقدّسه برای تطييب آن مكان 
شريف خوب است» و در آن منعی وارد نشده است. و مستلزم تعظيم صاحب ضريح 
و روضه است - صلوات الله عليه -. و ادعية غسل و سایر آداب زیارت در باب اوّل 
گذشت؟ و در احادیث زیارات آن حضرت بعد از این خواهد آمد ۲ إنشاءالله تعالی. 





۱-نگاه کن: ص ۲۴۶ و ۲۵۱ و ۰۲۶۰ ۲-نگاه کن: ص ۳۰۵ و۳۰۸ و ۳۳۰ و ۳۵۰ و ۰۳۵۴ 
۳-تهذیب الاحکام: ۷۶/۶ ح ۱۵۰ بحارالانوار: ۱۰۱/ ۰۳۸۱۳۷ موسوعة زیارات المعصومين22: ۳/ ۲۲۷ ش ۰۱۱۰۰ 
۴-مصباح الزائر: ۲۸۶. بحارالانوار: ۱۰۱/ ۳۲۹ح ۱. موسوعة زیارات المعصومين96: ۳/ ۲۶۰ ش ۰۱۱۴۱ 

۵-نگاه کن: ص ۰۲۸۹ ۶-نگاه کن: ص ۰۳۱ 

۷-نگاه کن: ص ۳۰۵ وص ۲۳۰ و... 


فصل دوم 


در زيارات مطلقه است كه مخصوص به وقتى 
وحالى نیست و در همة اوقات بعمل می‌توان آورد 


زيارت اوّل: 

به سند قوی از ابوحمزه ثمالی منقول است كه حضرت صادق لله فرمودكه: 
چون خواهى روانة زیارت قبر حسين بن على صلوات الله عليهما -بشوی, پس 
روزه بدار روز چهار شنبه و پنجشنبه و جمعه راء پس چون خواهى که بیرون روى 
جمع کن اهل و فرزندان خود راء و دعاى سفر را بخوان. و غسل كن پیش از بيرون 
رفتن؛ و بگو در وقتی که غسل می‌کنی: 

لله طَهرْنِي وَطهَر قلبي وآشرخ لي صَدْرِي» َآَجْرِ على لِسانِي ذِكْرَكَ 
وَمِدْحَتَكَ وَأَلثَّنَاءَ عَلَيِكَ فان 4 افو لا يك. وَقَد عَلِمْتٌ أَنَّ وا م ويي نیم 
خر رباع لش لش يك واماد عناق وجمیم رش إلى بیع خَلْقِكَ. 

ی له نو ار وت راء وجوزا وَشفاء من کل داء و وش وَآفَة وَعاهة, وین 
شما آخاف وأخذّد. 


پس چون خواهی بیرون روی بگو: 

ور َ‫ 5 ل ل ہے ہے و ےہ مامه 

له | ای وَجَهْتُ قَجي: َإِلَيكَ فَوضْتُ أئري. وال أُسلَمْتُ نَفْسِيء 
راك ألْجَأْتُ ظَهْرِي. وَعَلَيكَ تَوَكَلْتُ. لا عنجی ولا علعا را إِلَيكَ, تَبارَكْتَ 


۳9 


رتعالیت. عرّ جارك. 00 





۳ ہے6‎ EY 
اللَهُمٌ صَل عَلیٰ مُحَمّدٍ وال مُحكَ. وَاَحفَظبِي في سَفَرِيء وأخلفيي في أَهْلِي‎ 


لهم یف ترجفت ربق رجف وليك وقذت وخر عرفت 
وبزيارَة خبیب خبیبك تَقَرَبْتُ. 

للا تتغني ي خی ما علد بش ما عِنْدِي. 

الهم آغفز لی وبي, نو عَلي سينابي, حط عَلّي خطاياي, ول 

و سه مرتبه بگو: 

الهم علي في وزج آلحصيئة آي جل فيها من نی 


01 


هي بر لیف ین الخولِ وال 
پس بخوان سورۂ «فاتحة الکتاب», و «قل أعوذ بر الفلق». و«قل أعوذ بربٌ 


الناس»» و«قل هو الله أحد». وسور با انزلناه» و«آية الکرسی»» و«یس» و این آیات 


آخر سورة حشر ران 
ولو نا ها ون علی جبل ره خاشعا متَصَدّعا من خشید آله وَتَلْكَ 
تال تشر ھا تس َو مو اه لذي لاإلة 3 و عام تیب 
شاد فی مو مس لال وت 
و 5 01 





آلباری الْمُصَوّرُ لَه الأسماءٌ الٰخُشنیٰ يُسَبّحلَهُ ما في ألشماواتِ وَالْأَرْضٍ وَهُوَ 


آلْعَر یز أَلْحَكِیم>'۔ 


و روغن:بر خود ممال و سرمه مکش تابه نزد فرات بروى. 
و سخن کم بككوء و مزاح كم بکن, و ياد خدا بسيار بکن» و زنهار که حذر كن از 
مزاح و جدل و خصومت كردن. 
يس اگر سواره باشى يا پیادہ بگو: 
يآ بك من عطراتِ آلٹکال وَعَواقب وبال فة" آلضَّلال 


کو کا کو آاے ٭ رالد مرب مهي وده 1 
کل ذي شر وَمِنْ شر شیاطین الجن وَالإنس. وَمِن شر مَنْ يَنْصِبٌ لاولیاء الله 
9 ار 3 90 ار گر گر ۵ ۶و ل یھ کی کا ۳ 
العَداوَۃ, وَمِن آن یَفرُطوا عَلقٌ وا يَطغؤاء واعوذ يك مِنْ شر عَیُونِ الظلمة. وَمِنْ 


شَرٌ لش وَشَرَكِ ' إنيس. وَمَنْ یرد عن لح اسان وألید 
رت 
حَوْلَ ولا وة إلا بای يه أَختَجَبِت 2 »ره أَعْتَتَ 5 


ا * خَلقَكَ, فَإنّما أا بك وَأَنَا عَبِدُكَ . 


بس چون برسى به آب فرات ب پیش از آنكه عبور كنى بگو: 
اه ان کمن وقد الما ون يادي کم ما 
5 


وَقَدْ جَعلتَ لکل زار کرام وَلِکُلَ وافد م نف وذ یت رایس جر آسن نيك 
-صوائكک عَلييه -. قاجعل تُحْفتَكَ إِيّايّ فَكاكَ رقیتی من آلتار. وتیل مِنّى عملي, 
١۔حشر:‏ ۰۲۴۰۲۱ ۲ -«فئة»اخ ل. 
۳-«کل البشر» خ ل. ۴ -«شرّ» خ ل. 


0-«الجيرة»خ 5 








وآشکز سغی, وآ زک مووي لوف بقیر و می بل الت علق إو جعت لے 
۶!۔ 


5 و سو ےک e‏ کہ ےئن کیہ“ کیہ 15 
رَجَوْثكَ, فصل عَلیٰ مُحَكَِ وَآلِهِ ' ولا تفطغ رَجائِيء وقذ اتيك فلا تُحَيّبْ أمَلي, 
ع ل 9 ا هه عت کے عو ماه 5 3 5 
وَأَجْعَلٌ هذاکَارة لما کان قبْلَهُ من ذنوبى, وَأَجْعَلْنِي من آنصاره یا أَرْحَمَ آلاجهین . 


يس از نهر فرات عبور کن و بگو: 

له صل عَلى مُحَمَّدٍ وَآل مُحَمَّدِ وََجْعَل سْغْيي مشکورا ودبي مَعْقُوراً 
زغعلي تقولا واغيليي ین آلْخَطايا لنب وطهز قلي من کل آقة تحْحَن 
ديني اؤ بطل عَمَلِيء يا أَرْحَمَ آلزاجهين. 

پس برو به نینوی -كه در نزديك قبر آن حضرت بوده است ۔و بارهای خود را 
درآنجا بگذار و روغن بر خود ممال و سرمه مکش وكوشت مخور تادر آنجايى؛ پس 
برو به كنار فرات - آنجاکه محاذى قبر است ۔و غسل بكن لُنگ بسته» و در وقت غسل بكو: 

له هي وَطَهلِي قلي زآشرخ لي صَدْرِي. وَأَجْرِ عَلیٰ بساني مَحَبتَكَ 
ومدحتّك وَألّناء عَلَيكَ, فان لا حول ولا وة الا بك. وَقَدْ عَلِمْتٌ أن قوام دینی 
نیم لأمرك, وََلتّهادَهُ على جمیم أنبيائك وش بالق هم هه أَنَهُمْ 
أَنْبِيارُكَ وَرُسْلُكَ إلى جَمِيع خَلْقِكَ. 

همقل ور وَطَهُورا وجززا غِفاء من کل شفم وداي ومن کل آقة 


جع م2 6 77 e‏ 
وَعاهة, وَمِنْ شر ما اخاف وَاحذر . 


ط3 


3 


2 
ےا 


صرط ص2 5 ا of‏ 00 ۳۳ ۳ 
ارام طهڙ په جَوارِجی, وعظامی. و لخمی, وَدْمِيء وَسْعْرِي. وَبشري. ومخي. 
07 : ےھ و 2ج EE‏ 2 که 2 


> عره 


پس پاکترین جامههاى خود را بپوش» و چون بپوشی سی مرتبه بگو: الله كبر الله کب 


١-«وآل‏ محمّدہ؛ خ ل. 





ره د ۶ل 5 4 7 2 1 ع1 وم دياه 
لحَند يه آلَِّي إِلَيهِ قَصَدْتُ فيي وَإِيَاهُأرَ ذت فقبلیی و سي. 


می کنا خواهى به سوى قبر روانه شوی, بگو: 

هي أرَدْتُكَ فَأرِدنِيء وَإِنّي ي فلت بوجهي ای فلا عرض بو جهك عَتّي, 
ان گت علي ساط قب عي وآزخغ ميري إلى أبن یب أي فلت 
رِضاك عَنَّي فازض عَنَّي ولا تيء يا أرْحَمَ أَلرَاحِمِينَ . 

پس پیاده بره رتا بان برهنه با آرمدل و آرام بدن و در ره هآ و لاه 
اللہ و الْحَمْدُلله. و هر ذکری که دلالت بر عظمت و بزرگواری خداو رسول خدا کند 
بگو. و صلوات بر محمّد و آل محمّد بسیار بفرست. 

و بگو: 

لْحَمدُ لہ آلواجد لموڪ پالڈئورِ كلّه. خالی اَل لَمْ يَعْرْبْ عَنْهُ شید 
من او ره عم کل يم بر تیم 


صَلوات الله لوا علایکته یو نبیائه ور شله أَجْمَعِينَ: عل مُحَمَّدٍ 
3 دوع 
5 ءل مه 0 َ‫ 


الحَمّد لا له الزى نع اني فطل حك وَأَمْلِ بَنتته -صلی آله عَليه وَآلِه-. 
بس اندکی راہ برو و گامھا را نزديك یکدیگر بگذار» پس چون بالا روى بر تلّ 
و محاذى قبر مقدّس شوى بايست و سی مرتبه أنه كبر بو پس بگو: 





50-8 ا ے.۔ ۰ 2 0 ر ۲ رو و 7 2 8 ا 0 ےہ 
وَاَلْحَمْدُ يه فى علمه مُنْتَهى علمه. وَألحَنذ له بَعْدَ عليه مُنْتَهئ علمه. وَالْحَمْدٌ 


۳۳ 


روا ات و 1 5 0 مه 
وَسْبُحان الله فی علمه مُنْتھیٰ علمه. وَسْبْحَانَ اه بَعْدَ 


۲ 
٢ 


2 0 


2 اه ره ولو هی ره ها رکا وھ پل 101 
الشُماواتِ | ُء ونور لارَضِينَ الب » ونور آلعزش العظیم. والحمْد له رَبٌ العالمينَ 
ا زا فا ھا کی ہیں 03 0 
لسَّلامُ عَلِيْكَ يا حُجّة الله وَابْنَ حُجيه, السَّلامْ یِکم یا ملانکه الله. وَرْوَّارَ قئر 
اد نے أن 
این نبي الله 
مر تو 
ے الوا ہیی ا 
پس ده گام برو و سی‌مرتبه الله أكبّر بگو؛ و در وقت رفتن بگو: 
ا ووم کا ر ر ا ا رك ةقر 
لا الا آله تھلیلا لا يُخْصِيه غَيْرُه قبل كل أَحَدٍ, وبَعْدَ كل حدٍ. ومع حل 
ال و 24 
وعددکل احَد 
0 َ‫ ےا ۶ ۶ ع رو 
رم ا o‏ “وھ عو 2 امه > َ‫ ار یک - 
وَسْبُحان الله تشبيحا لا یخصیه غیرّه. قبل حَدِء وَبَعْد کل احَدِ وَمَعَ كل احَلِء 
ر للك ۶ے 
وعددکل أَحَدِ. 
۳ ل پل کو ٦‏ ش یو ےروگ مرك عر رولك گر 
وَسُبْحان الله و الحمد به ولا إِله الا ال وَاه ابر قبل کل احَدِء وَبَعْد كل احدٍ. 
ررر ار روم کے ےھ عر > 
وَمَعَ کل احَدٍ, وَعَدَدَ كل احدٍ. بدا بدا ايّدا. 
لاي ر ٭ وه و SE r‏ ۶ رو ر a‏ 
للم إنى آشهدك وکفی بك شهيداء فَاشْهَدْ لي آني شهد انك حق. وان 
ے۔ گے ہے ۳ و کے و کی ےہ ھچ 1 





وه و مه 


من في بر نك جاع لتاس لیزم لارَيْبَ فيه وَأنكَ لا ُخلِفٌ المیعا. 


ألسَّلامٌ عَلَئِكَ يا حُجَّدَ أله وَأَبْنَ حُجَّته . السلام عَلَيْكُمْ يا مَلائِكَةَ أله وَيا رُوَارَ 
قر أبى عَبْدِآَلْهِ-عليه السلام -. 

پس روانه شو به آرام دل و به ياد خدا و به تأنّى» و باگفتن الله أكبر, و لاله إلا الله 
و الحمد لله. و ساير ذکرها که دلالت بر عظمت و بزرگوای خداو رسول مىكند؛ 
وكامها راکو تاه بردار. 

عم سے سو ہسوب 

أَشْهَدُ أن لا إله إلا آلۂ وَخده لا شريك لَه وَأَشْهَدُ دار مْحَداً کت 
کت أله عَلیٰ له وَأَنّهُ سَيّدُ آلْأَوَلِينَ وآلاخرین, وَأَنَّهُسَيِدُ 

نبياء وَألْمُوِسَلِينَ ء سَلامٌ علی رسو ل الله۔ 

«لحند له الذي هدنا هذا وَماكنا لتهتیی ولا أن مَدانا آله لَقَدْ جاءث رل 
ربا بِالْحَیٌه'. 

او 4 

الله اي شڈ ذا نز ای خی مويق بن خاية. وگ هُ لْفائژ 


م #۶ره 


بکرامتك. و َه يكتابك ٩‏ وَخَصَصْتَهُ اتمه عَلیٰ وَخیك, وه مَوارِيْتَ 
آلانبيای وَجَعَلْتَهُ حُكّةُ عَلى خَلَيَكَ, وَأَعْذَ غذر في آلدَّعْوَة بل مُهْجَنَهُ فیك. لِيَسْتَئْقدَ 


عِبادَك من اشد لاه وآ کم وَأَلشَّكَ وآلازتیاب إلى باب آلهدی من 


نآ قاتِلي و و زشولق, وضاعت لیم نابآ لأليم. 





۱-اعراف: 87 ٢۔‏ وألر مته کتابك» خ ل. 





لام عَلَيكَ يا أبا عَِوآللہ ورخمة الله وبر كانه للام عَلَيكَ وَعَلَى الأزواح 
بی حَلَّتْ بفِنائِكَ وَأَناحَت بِرَحْلِكَ, اَلمَلامٌ عَلى مَلایِكَة الله آلْمُحْدِقِينَ بك. لام 
عَلیٰ مَلایْکة الله, وَرُوَارِ قبر آنن نبی الله 


آلسَلامٌ علی ملائْکة ۳ لین اسلام عَلى مَلائْكَة آله لین السام 


عَلى مَلائِكَة آله مین الام على مايأ لف اَلَذِينَ بِهذًا الحائر ان رَبهم 


عََنْكَ 


3 
5 
۲ 
اث 

ہیں 
ê‏ 
3 
ا 
اها 
êr‏ 


235 fro ۔‎ fo د بر‎ TI 
e El ہ۔‎ 








ےک ور او کا رک مه Lf‏ و 
أغظم مُصِيبَتَكَ عند مَنْ عَرَفَ الله عَرٌّوَجَل, وأجل مُصیبنَك عند آلمل آلاغلی. وَعِنْدَ 


ص 


أْبياء آله وَعِنْدَ سل لہ شلام مني الک وَأَلتّحِيَةُ عع عَظِيم ره عَلَيكَ, كُنْتَ 
ور فى الأضلاب ألَايِخَة. ونوا فی ظُلْماتٍ الأزض. ونورا في آلْهَواِ شور 
فی آلسّماوات الْعُلى كُنْتَ فیها ثوراً ساطِعاً لا يُطفى. وَأنْتَ لا بالْهُد 


پس اندكى راہ برو و هفت مرتبه الله أ کی وهفت مرتبه لا ال 


کے 


الله و هفت 


مرب امد نف و هفت مرتبه شإحان اللہ و هفت مرتبه ی داي آله ' بگو۔ 
یک 


إن كانَ لَمْ يُجِبِكَ بَدَنِي عِنْدَ آشیاتيك فَقَدْ أجابَكَ قلبي وه سَمْعِي و 
َأيي وَهَوايَ عَلَى لیم ! لِخَلفٍِ ی نب سل پ٠‏ وَألسّبِطٍ الب وَألدّبيل 
آلْعاليم, امین 0 ن وَالْمْوَدى ي بل و لْمَظلُو 7 لمْضَطهر. 


7 


جو ےت دك ريك بيك وحن غ بغ فَقَلبی لك " 
سل ورايي لَكَ مع رنضرتي لَكَ معد عتی بخکم الله بد ينه ویبَعنکم 

1 جک رھ رز فا رر کر ہ2 مر رم ررمظ بر ع مع 

وآشهد أله أنكم الْحْجَّة وبکم ترجی أَلرَحْمَة. فمعکم معکم لامع عَدُوٌ کم إني 


پس برو و گامها را کوتاه بردار: تا رو به قبر بایستی يشت به قبله و بگو: 

لام ین آله آلسَّلامُ علی مُحَمَدِ أمِينٍ آله على له وعزائم رو آلخاتم 
باس وا رل امین على ذلك كل وی ورم ل رک 

له َل عَلى مُحَمَدٍ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدِ صاحب میثاقك. وخاتم ژشلك. سید 
عباوك وأمينك في بلاق حبر .کم لاتا وجاهة عَدُوَك, حت أناه لين 


‫َ 


له صل علی أمیر آلْمُؤْمِنِينَ: عَبِدِكَ وَأخي زشولق, لَّذِي نْتََبتَهُ هُ بعليك. 





١‏ لبيك داعي الله لبّيك» خ ل. ۲۔۴۔فلکمء خ ل. 





وَجَعَلْتَهُ هادياً لِمَنْ شفت شنت من خلقك. وَأَلدَلِيلٍ عَلیٰ مَن بَعَنْتَ نت برسالتك. وَدَيَانٍ 
آلدينِ بِعَدلِكَ وفضل قَضائِكَ بَئِنَ خَْقِكَ وَآلْمهَئِِنِ عَلى ذلك كَل لام یه 


ےہے ۵ے 


وع 
وَرَحْمَة الله رب کات 


له أجلن لَه شيعة یه وَأنصاراً وَأعواناً على طاعَتِكَ وَطاعَة رص ولِكَ, وما 
وه سمخل ليه يارب لین 

کے 3 َة وَلِيّكَ, و : 
وَاَلْحْسَيْنِ .الطاهرة الْمُطَهرَةٍ آلصّدٌيقّة آلرّكيّة, سَیِّدَۃ نساء هل الْجَنّة أْجْمَعِينَ لاد 
یی على إخصانها عير . 

اه صل عَلَى لحسن : بن عَلِي, عبیك وآنن أخي رَسُولِكَ لَنِي َنْتَجَيْتَهُ 
بعلمك. وَجَعَلتَهُ هادیا من شنت من خلقك. وَآَلدَلِیلِ على من بَعَفْتَ برسالاتك, 
وتان لین بلق وقضل قضابك ینف وین على كه الاد 


۰ 


عَلَيه وَرَحْمَةٌ له برکائه. 

لمح عَلَى لین بن علي بك ون أي زشرلقہ لزي ألتجبئة لْتَجَبِنَهُ 
بعلمك. وَجَعلََه هادياً لِمَنْ شنت من خلقك. وَآلدَِيلٍ على من بَعَنْتَ برشالاتك» 
دیا آلذین بعَذلِك وقضل قضائِك بَْنَ E‏ خَلْقيكَ, رامین عَلئ ذلك كَل لام 
عَلَيْهِ وَرَحْمَة أله ویر کات 

و بر همه ائمّه 9 صلوات می فرستی به همان نحو که صلوات بر حسن 
تا فرستادی؛ و می‌گویی: 


7 


فم 


ہے ھی يم 


لل GF‏ ۶ کلماتك. وَأَنْجِرْ ۶ َعْدك رأفلك وَعَددَّك وَعََدوٌ 
تیم بهم عور او ور 





باب هفتم ۔فصل دوم: زيارات مطلقه امام حسین 8 


من ال وآلانس امس 

آم ناخد مانت تير قي . 

لجعلا م شيعة وأْصاراًوَأغواناًعَلى طاعدِكَ وطاعة رلك 

للم آجْعَلْنا ممن بح لور 
وَأَشْھڈنا مَشاهِدَهُمْ في آلدٌ نی مر 

لمن هذا مقا كر تبي ه متي په. وَأغطيتيي فيه رَغْبتي عَلئ حَقیقة 
إيماني يك وَيِرَسُولِك. 

پس اندكى نزدیکتر به قبر می‌شوی و می‌گویی: 

آلسَّلامُ لیف یاب رول و وَسَلامٌ الله وسلام تلائِکیہ وین وَأَنبيائه 
تسین كلما تروع ألرائحاثُ آلطهراث .وف لاء مين لك یهن 


لتاقن له ميك باتهم 

هن صادقٌ صِدَّيقٌ صَدَفْتَ فیما دَعَوْتَ إِلَيه, وَصَدَفْتَ فیما نیت رے, 
الا لله في آلأزض . 

له آذخليي في أَزلیاك و وَحَبِبْ اي شَهادَتَهُمْ وَمَشَاهِدَهُمْ في أَلدُنیا 
وألاخرة اف على کل شَيْءٍ قَدِيرُ 

و می‌گویی 

السام عَلَيِكَ یا آبا عبو, رَحِمَكَ أنه يا أبا دای صلی آنه عَليكَ يا أبا عَبداللهِ 

لسَّلامُ عَلَيِكَ يا إمام آلْهُدئ, السلام عَلَئِكَ يا علم قى امام عَلَيْكَ يا حُجَّةَ 
لله علی أَهْلٍ نیا 





E 
شْهَدُ نکم كَلِمَهُ آلتَقُوىئء وباب الْهُدئ,‎ 
أَشْهَدُ أنَّ ذلِكَ لَكُمْ سابق فيما عضی, وَفاتِحٌ فيما‎ 
وَأَشْهَرُ أ‎ 


۳۹ 


أو رواک کر ليله گج طازٹ تہ خر بَعْض 


پک ہے کت ف ام کل یٹ کے 

نات شال | 
مہ ہے ہے 0 
ار ألرّحِيمَ آن يتمم ذلك لي 

کم وک2 مات ۳ و و ور ۾ و ۶ مره ےر و 

هد أنكم قد بلعم وَنَصَحْتُمْ وَصَبَزتم وَقتِلتُمْ وغصبتم, واسیء إِلَيْكُم فصبرتم 

کی گے 2ھ گے مارم و مھ ئ ر 2 ع كمه 2337 

لعن الله امه خالفتکم وَأمَّةَ جَحَدَتْ ولایتکم وَامَّة تظاهرت عَلیْکم, وَائّة 
يدث مه هه مه 

ہم ۶ 2 


۵ مور رت م مر مل ھا میرم رمرم مد ہے گے ھی کی ہے 
صَلَى أله عَلَيِكَ يا أبا بدا صلی الہ عَلَيْكَ يا أبا عَبِدِاله صلی أله ليك 


١۔ھود:‏ ۹۸۔ ۲-هود: ۹۹۔ 








لَعَنَ انه قاتليك. وَلَعَنَ الله سالبيك. وَلَعَنَ اَلۂ جادِلِيك. وَلَعَنَ الہ من شايَعَ على 
نلك ومن أمر ذل وشار في دمک ون آنه من بل ذلك فوضی به أو" سم یه 

نا یرای لہ من ولاهم وَأَتولَى آله ور وله وال زشریہ؛ وَأَشْهَدُ أن 
رز بن کا رك "سفوا دعك و على بسا ثم 

له لعن لین وا رُسْلَكَ وَسَفَكُوا وماء أمْلِ یت ی نیت صَلَوائكَ علیهم 

یم لئ لمیر آْغژمنین, وضاعف عَلَيهم لْعذاب الأليم. 

لن فة خي : ن عَلِی, وق آصار اَلْحْسَینِ بن عَِيٌ, وَأَضْلِهمْ حَرٌ 
نارك وَأَوِقهُمْبَأكَ, ضاعف علَيهھم آلْعذابَ وَآلْعَنْهُمْ فا ییا 

خی يهم بت وآهز بن عیث يتيبو وشذفزین عي 
لا بشفژون, وَعَدَنِهُمْ عَذاباً نکر والعن آغداء تیک وَأغداء آل تیف لنویل 

له ان آلجنت وَألطَاعُوت ارات نك عَلیٰ کل دید . 

و می‌گویی: 


5 
مھ 


بأبى انت 7 يا أبا عَبّد آنلو, لك كاتث رخلتي مَع مع ثفد شق 


ا 


شقټی» وَإِلَيكَ کان 
تچیئی. وبك شید یز ین عَظِيمٍ جزمي اتيك زائرا وافدا قدا ا 


& 1 0 2 
ہم َ‫ ہے1 ا ما ا ا ا ےک سو ا وت 
بابى انت وَامٌی يا سَیّدِی, يَكيتك يا خيرة اللہ ابْنَ خيرَته. ولك فاضت 


َەر 2112 أله کیچ 5 5 ا می ہک 5 ای ا 

عبر بي > وَعَلیْك كان أسَفِي ودحيبي وَشراي تسشن وسهيفي. وحق لي 
أن أنكيك و قَدْ بَكَنْكَ ألتّماواتٌ وَالْأرَضُونَ وَالْجبالٌ وَاَلْبحابٌ.ءقَما عُذْرِي 

ان لم أنكك وَقَدْ كاك حَبِيبُ رَبّيء وَبَكَنْكَ لته صَلَواتُ له عَلَيْهمْ -. وَبَكاكَ 


‫َ 


من دون یذرة آلمُئتهى ای آلشری جَرَعاً عَلَيْكَ. 





۱-بقتلك» خ ل. 
۳-«حرمتك» خ ل. 


"دخ ل. 





پس دست بر قبر بگذار و بگو: 


0 
- ے ام ے ف 
يا حجة الله وَابْنَ حجته. 
٤‏ وے و کہ وم ٤‏ وي رتوم 0 


لله وم بَلَفْتَ ناصحاً و ادي یت أميناً وَقُلْتَ صادقاً وَقُتِلْتَ ١‏ 
ویو عمی علی هد هُدی, وَلَم نَمِل ین حَقٌّ إلى باطل, 


۵ راو 9 كوم ے۔ E‏ ر 5 لا سے هم 
وآشهد آنك کنت على بَيّنَةِ من رَبّك, بَلِعْتَ ما آمزت به, وَقمت بحقه, وصدقت 
2 2 2 > مد 
ت مت هو 
مَنْ کان قبلك غيْرَ واهن وّلا مُوهن. فصّلی و تسلیما جرا لله 

وہ ۳1 

مِنْ صدیق خیْرا 

کو ور کے مه گی 9۶ ر 2 ۳ ۰ و 
شهد أن آلجهاد مَعَك جهاد. وان الحَق مَعَك والیك. وانت آهله وَمَعْدِنةُ, 


دی عِنْدَكَ وعند هل بنیك. 


3 رک ہو یں كاه و ہے رر ہیں ہیں یں رو ات 

شْهَدُ نف قَذ بت وَنَصَحْتَ وَوفَیْتَ وجاقذت في سبیل رَبك بِالْحِكْمَةٍ 

وه ف مان ا ا ۳ ۰ ۶ے 2 مرو ره .2 

وَالمَوعظة لْحَسَبَةَ رمضیت لِلَّذِى کت عَليه شاهدا" ومشهُودا . فصلی الہ عَليك 
ر 22 
وسلم تشليما. 


شه أ طهر طا شه من هر طاهر لت هت أرط أن 








يس جانب راست رو رابر قبر بگذار و بگو: 
او شالك ۳ ۰۱ 
تی 1 7 د 


رت 


یور وَمَنْ اشکنتها: 


عم 


ڪٿ مقالّيي, فلا حُجَةَ لي ولا غذر لي فأنا الما 
بذنبي. الاير بلي مهن بعملي, اتلد ذ في خطيتي. الْمْتَحَیِژ عَنْ قَصدِي. 


INT‏ مه کر مه رك zor‏ 0 0 دنه آل مه 
المُنْقَطعٌ بی, قذ أ قَفْت يا رَبٌّ نَفُسی مَوْقِفَ الأشقیاء لاذلاء الْمُدْنِبِينَ المُجْتَِیٔینَ 


أزبقتيي. واي عل آغطبتيي! ماکان ابح شوء نظري, وأزحش فغلی! 
یا سَيّدِيء قازحم كَبوَتِي لځڙ وجهي ول قَدَمِي وَتغفِيري في آلتراب خَدّي 
تداعتي علی ما فرط مِي. واي عفرتي, وَآَرْحَمْ صَرْخَتِي وَعَبرتي, وَآَفْجَلْ 
رب أَشْکو ال فساو 5 قلبي وضغت عَمَلِي. ازتخ مناي ؛ شا ال 
کو ی ذه بي زناميتي, سكين لك بالود ین تفيي 


مره ھے۔ را زر 7 

قاقبل تيء ونفش کَربَتي, وَأَرْحَمْ خُشُوعِي وَخُضُوعِيء وَأنْقِطاعِي إلى - 
وی َ 7 ی 

وَأسَفي عَلیٰ ماکان مِنّيء 000 ي في تراب قبر آبْنِ تبك بين يَدَيْكَ 


هم 031 


فانت رَجائِي وَمُعْتَمَدِيء وظهري وَعُدَّتِي. لاله الا أَنْتَ. 


۶ 





١-«وتضرّعي»خ‏ ل. 





پس سی و ينج مرتبه الله له كر بگو؛ و دستهارابه آسمان بردار و بگو: 


۷ 


ِلَيْكَ يارَبٌ صَمَدْتُ مناز ضِيء والی آنن نَِيّكَ فَطَعْتٌ آلبلاة رجاء مر 
َك لي یا سهيي سكناوَسَفِبعاً کن پي جیما ون لي مجح ايوم لا تفع 
آلشَّفاعَةٌ عِنْدَهُ الا من آزتضئ, یوم لا تلع شَفاعَةُ آلشَافِعِينَ ربوم كول امل 
لضَّلالّة: وما این شافِعِينَ * ولا صویق خویم» فَكُنْ یم في مَقاِي بَئْنَيَدَيْ 
ري لي ملْقذاً فَقَدْعَظُمَ جُزمي. لد أزتَعَدَثْ اني پسنيي ونا کش 
يم يڻ شوم يي ونا ع کم و بی اأ 
لي يَوْمَئِذٍ شافعاً مُق منهذ فد أَعْدَدْتُكَ لیزم حا ججي وټم قفري فان 


.59 
3 
چھ 


سو و رتو 
همرحم حم تَضَدْعِي في ثراب قير ابن يك قاي مَوْضِعٌ رَحْمَةٍ يارَبٌ. 


وت و وہ 7 8 ,م2 
بی أَنْتَ وَأَمّى یا آبْنَ رشولِللہ. یأر ایآ من قاتلك وَمِنْ ساليك. 
يا لیت ا سی ےسا وَكُنْتُ 


ہے ۵ے۔ 


فِيمَنْ اقام ین يَدَيْكَ حى يُسْقَكَ دمي مَعَكَ فَأَظْفَرَ معك بالسَعادة وَألْفُوزِ بِالْجَنَّة. 





لعن الله مَنْ رَماك, لعَن الله مَنْ طعتّك. لعَنَ الله من أَجْتَرْ زاسك. لعن الله مَنْ حَمَل 
لو ون دوو رش رس ا ا وی كوس ا یا 
رَاسَكء لعَنَ لله مَنْ نكت بقضيبه بَيْنَ ثناياك, الله مَنْ أب ل نساءك» الله مَنْ 
حرش لوه ال ل اب ناو دی بس فک سا فقن واو أ و ہیر لقي و رديه 
تم أؤلادك, لَعَنَ الله من أعان عَلَيكَ, لَعَنَ الله من سار ال لَعَنَ آنه مَنْ مَتَعَكَ ماء 
۲ ات کہ کر کے د ل کہ انه ره ميو وه نل قله حك کے أنه أده 
| ات لَعَنَ الله من غشك وخلاك. لعَن الله من سَمِعَ صوتك فلم یجبك. لعَنَ اله اب 
١-«عَمَدت»‏ خ ل ٣‏ ہیا وَليّي» خ ل 





ےہ موءرة کے 


آكلة لا کباد. وَلَعَنَ آنه أب بِنَدُوَأَعْوائَهُوَأَنْباعَهُ وَأَنْصَارَفٌ وَلَعَنَ الله این سم وَلَعَنَ ان 
جيم قاتليك. وقالي ايبد ومن أعان على نم رخا اَل أَجوائَهُمْ وَيُطُونَهُْ 
وَقبُورَهُمْ تار وَعَدَيَهُمْ عَذاباً أييماً 

پس نزد سر آن حضرت هزار مر تبه تسبيح اميرالمؤمنين را بخوان, و اگر خواهى 
اعمال يايين يا را بجا بیاورہ و بعد از نماز زیارت که بعد از این مذكور خواهد شد' این 
تسبيح را بخوان. 

یر ہی ود مسا کہ 

ُبِحان من لا ید تعالِشة سُبِحانَ من لا تنقض خَرائُهُ. سُبحانَ من لا قطاع 
بے نے سے لل 
لا یُشاو ر أحَداً في رو سُبْحانَ من له یز 42 

پش برو به نود پای اتک دست خود را بر قي بگذارای سه رتیه بكو: 

صلی آله عَلَيْكَ یا آبا عبر آنو. 


رب e‏ لیر 0 وک ا یی من آثار. 
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و ۲ ری ر 8 ور 5 

ام اتی ولا 0" تل الت إلى آل فی جع رین وي 

7 لوق 

يُدْرِكَ هل ارات من عباد آله طَلِبتَهُم أَسَلُ ول وَوَ وا أ جع حي ین 


۰ 1-2 ] یں و و لع گر 
یاف اسلا غلی تخت وآ والسطيزة لأثرى. 





۱-نگاه کن: ص ۳۲۱: ۲ -«تنقضي» خ ل. 





نیم رت آلختین. نکم مگ رَضِي بِقَثلِالحَُین. 
لور ب لین هم یمن خالت آلْحُسَيْنَ. 
هم ب آلْحْسَيْنِء نتم گن فرح بقثل سین . 


و تضرّع می نمابی, و مبالغه می‌کنی در لعنت كردن بر قاتلان حسین و قاتلان 
امیرالم منین ۔صلوات الله عليهما -. ونزد پای آن حضرت هزار مرتبه می‌خوانی 
تسبیح حضرت فاطمه ‏ صلوات الله عليها -را؛ و اگر نتوانی صد مرتبه می‌خوانی 

و تسبیح ان حضرت این است: 

سْبْحانَ ذِي لیر لایخ آلنیف, سُبْحانَ ِي آلجلال آلفاخر یم مُبحانَ 
ذِي الب الفاخر دی شبحان يب الفاخر لیم شبحان من لس ألو 
َأَلْجَمالَ, شبحان من تَرَدَى بِالنُورِ وَألقارِ؛ سُبْحانَ من یری أذ م800 
وَحَفَفان لس في هرا بحان من هُوَ هكّذا. ولا هكذا غَْرُ یره 


پس برو به نزد قبر على بن الحسین -و او نزد پای امام حسین هه است - 


يس بایست نزد قبر او و بگو: 
السّلام عَلَيْكَ یا آَبْنَ رَسُولٍ الله, وَآَبْنَ خَلِيقَةِ رَسُولٍ الله وَآَبْنَ بنْتِ رَسُولٍ الله 
ہے شظ , مسر وم ۶ 2 ۰ 
وَرَحْمد الله وَبَرکكاتّهُ مُضاعَفَة, کلما طَلَعَثْ شمش أو غْرَبَتْ 


وعلی ژوجك وَبَدَِكَ. 


بأبی انت ئي ِن مَذْبُوج وَمَقَُولٍ من َير جُزم. 


وق ای 





0 7 


وبأب أ نت وَأمّي دك تفن به إلى خبیب الو . 


1 ت۳۳ 0 92 7 5 اط میں 
وّبايي نت واي من قدم : نی بدي ی يَختَِبكَ وَيَبكى عَلَيْكَ م مُخترقا 


۳ 


ی ميقع مَك بك إلى آغنان لاء لا ترجغ مه قطرث ولا تشک عَلَيكَ 
ین آبیك رف وَدَعَكَ للفرای. قتکانکما ند له مع آباِك آلماضین. ومع مها 
پس خود را به قبر بچسبان, و دست خود را بر قبر بگذار و بگو: 

سَلامٌ الله وَسَلامُ تلائِکیہ رین . وأنبیائه آلْمُوْسَلِينَ: وعباده آلصَالِحِينَ 


عَليك يام مولاي وَآَبْنَ مَؤْلايَ وَرَحْمَهُ الله وَتركاثة . 


۳3 الله عَلَيِكَ وعلی عتریك وَأَهْلٍ بيك وَآبائِكَ وََبْنَائِكَ وَأمَّهِاتِكَ آلْأخْيارٍ 
آلأبُرار. لین أَذْمَبَ آنه عَنْھُم اڑج وَطَهرَهُمْ تطهيراً. 


۶ مر 
وَرَحمَة الله وَبَركاثة . 


نآ قاتِلَكَ, وَلعَنَ أنه من نت بعنگ فک عن أله من بهي مهم 
وَمَنْ تضیٰ, تَفْيِي فِداۇ کم وَِمَطْجَعِكُم. صَلّی أله عَلَيِكُمْ وسلم تشليماً. 

يس بهلوى روى خود را بر قبر بگذار و سه مرتبه بگو: 

صَلَّى أنه عَلَيِكُ يا با آلْحَسَنٍ. 

يس بگو: 

بأبي نت وأمي. تب زار واؤدا, عائذاً تا جَتَئتُ عَلى تفسي واه تبث 
علی ظفري. سل وَلِيّكَ وَوَلِئي آن يَجْعَلَ قل حي من زیازق نن زقیتي ین التار 


و هر دعاکه خواهی بکن. 
پس برو به نزد قبر امام حسین اء و از يشت سر آن حضرت بگرد تا بروی به نزد 





سرآن حضرت و در آنجا دو ركعت نماز بگزان و در ركعت اول سورۂ «حمد» 


و سوره «يس» بخوان» و در ركعت دوم سورۂ «حمد» و سور «الرحمن» بخوان. 
و اگر خواهى در يشت قبر بكن نماز را؛ و در بالاى سر بهتر است. 
و چون فارغ شوى ديكر نماز کن آنجه خواهى؛ اما اين دو ركعت نمازٍ زيارت 
ناچار است نزد هر قبری که زيارت كنند. 
ہے وت ال 
سو پو مل له مد شفتصیین بخله, عارفین بح موو 


بفضله. مسب ششتییر ین ا .عارفين ای اي هو عَلَئْه 
07 ی و اج کی o ¢ f‏ 
هم اني أشي شْهِدُك وَأَشْهدُ من حَضَرَنِي من مَلائْكيكَ ني بهم ممن وَاني بِمَنْ 
له کافد . 
کا تە 4 5 مت به > ص بر ۷ 
اللهُمٌ أجل لما أقؤل بلساني حَقِیقّة في قلبي, وشريعة في عَمَلِي 
رط 0 


له جلي من له مع آلْحْسَيْنِ بن عَلِيّ علیہ آلسّلامُ ‏ قَدَم نابت وأيشي 

الله آل ا لوا نِعْمَتَكَ كُفراً. بحانك يا حَلِيمُ عَمَا يَعْمَلُ آَلظَالِمُونَ 
في آلْأَرْض, 0"0۳27ھ0+4 یا عم تری عَظيم ازم من با قلا تَعْجَلُ 
َلَيْهم, تعایت ام ات شاود رخا وعالم با أي إلى أَهْلٍصَفْوَيََ 
وَأَحبَائِكَ من آلأهر آلّذِي لا تخل سَماء ولا أو وَلَوْ شنت لانتقنت هنهم 
کلف ذو نو و اك زین جترژوا عَلَيْكَ وَعَلى رَسُولِكَ وَحَبِيبكَ 
فَأدکَتَهُم ارضك. وغَد نی إلى جلف توق زاین[ 


لِيَسْتَكْمِلُوا لْعمَلَ' لذي د قَدَّوْتَ, وَالْأَجَلَ ِي أَجَلْتَ. لدم في محط و ناق, 


0 30 
۱-از کامل الزیارات, و بحارالانوار. در نسخ داتِيّ» يدون واو. ۲ -«العمَل فيه» خ ل. 





ونار وَحَمیم وغتا ساق ,و 


لضّريع والأخراق» رالغلال وآلازای, وغشلین زوم 
وَصَدِيدٍ, مَعَ طُولِ آلمقام في یام َطئ. وفي سَفَرِ التي لاه تُبْقِي وَلاتَذرُ وفي 


e 
يا سيدي يك زار قران لوب أتَقدَبُ إلى َي بوفووي إلَيْكَ.‎ 
وَبُكاني عَلَيِكَ وعويلي وَحَسْرَتِي وَأَسَفِي وَبُكائِي, وما أخاف عَلئ فيي زجاء‎ 
أَنْ تَكُونَ ِي ججاباً وَسَنَداَ كَهفاً جز وَشَافِعاً وَوِقايَةٌ من آلتار َأ وأنامن‎ 


و ۶2 ا 2 ی بر رہہ ره گر و ے 
مَوالیکم الزٍین اعادي عدو م واوالی وليك على ذلك آخیی وَعَليه امُوت. وعلیئه 
5 عو 5 1 ۳ وت 3 2 

5 4 0 7 


مَل 
جو في اطع ديا یگ إلى مَکانکم 
ا 

وک 

ہجو وو 

لهم ّي أَسْتَشْفِعٌ ایک بل بییك, وَبِالْمَلائِكة آلَّذِينَ يَضِجُونَ عليه 
SS‏ 
وین عذابک خزژون, یرم لیام .و لا يَهُرَمُونَ, في لواحي عير یقن 
وَسَیّد دمم یری ما تقو وما فيد بون قد هعکث مِنْهُم ین قلا تر واه 
منم الْحُزْنُ بحر بخْژقة لا طا 

E 


۶ مه مه 7 


مور 07 م 
هم اي شالك اة آلمشکین آلشٹکین, الیل ' آلذلیل. آلذي لَم یرد 


2 


١۔‏ «العليل» خ 5 








بعشکتیه یرف قَإن لَمْتدرِكُهُ وخعثك عَطِبَ. 


أشألك أن تدارکيي باطف منك نت لي لا نیب سائلك. و مد طي آلْمَغْفِرَةَ 
تیه .لا کته يا يي آنا ون یت لِك ولا أكون ٤‏ ون من وَقَد 


ترا او هش ی )واگ رد اون :۱ 
ان يت یت وز وا عرب رجا لك أذ 


و جهد كن در دعا تا توانی و بسیار دعاکن انشاءاش پس برو به سوی شهدا 
و بایست مُحاذی قبور همه ایشان, و اشاره کن به سوی ايشان و همه را مخاطب گردان و بگو: 
الشلام ايم ررحم أفو ترا le‏ 
من الْمُؤْمِنِينَ لام عَليگُم ہما ضَبَز ضَیَرِتْمْفَيعْم عُقبَى آلدٌ 


التلاع عَلَيكُم یا أؤلياء آل العَلاۂ عَليِکُْ 2 والضاوزشوله: 
وأنصار أیرِالٹڈینیں, وَأنصاز آنن زشولہ, وانصاز دینه 

آشهد نکم صار اللہ كما قال اه عَرٌّوَجَلٌ: «و كاين من تب قال مَعَدُ رون 
كير قما وَهَنُوا ما أَصَابَهُمْ في بیل الله وما ضَعُهُواوَمَا آنتکاواه ۲ 


2 مو رو 0 ٴ2 3 
صَلى آله عَليْكم. وَعَلى از واحکم و اجسادکمْ 
1 8 نے گا وق سی ہے سے و رك" ره مھ ا ٹھ 
بُشِدُوا بِمَوْعِدٍ الله الذی لا خلف له ولا تئدِيلء ان ا لا يخلف وعده واله 
ع رو 7 
مُذرك يكم ار ما وَعد 0 
0 مق من فج يادو مد رح ہے ۶ و 8 ر 
انتم خاصة الله, اختصكم ي عَبْدِا وو سرت سین لس وت 
ز ۶9۲ و ]8 ۔ ےر فقو وم 7 
نم آلشْعداء سَهدتخ عند آنه وف فزتم بالدَ رجات من جات ت لا يَطْكُنُ لها 





۰۱۶٩ «بمسألته» خ ل. ۲-ال عمران:‎ ١ 





ولا يَهْرَمُونَه وَرَضُوابِالْمَقامِ في دارِآلسَّلامِ مع من تصرئم. 


ہے وکٹھ ره ele‏ 1 

شور تی تیر ري له عَليه و آله . 

أنْجَرَ الله ما وَعَدَكُمْ من الكَرامَة في جواره وَدارِهِ مَعَ اسمن وَآلْمُرْسَلِينَ 
رأمیرآلمژمنین, وقائد الف آلْمُحَجّلِينَ. 


۶ 9۶ مر مض 


سأ الله لزي حَعَلیي کم نی آراني مَصَارٍعَكُمْ آن نیک عَلَى اَلْحَوْضض 
وع و َيُرِينِي آغداء کم في أَسْفَلٍ دَرَكِ من آلْجَحِيم؛ ؛ هم فلو كم ما 


وَأَرَادُوا إمائَة لحي وَسَلَبُ و کم لابن سمي سُمَيّة وَآئنِ آكِلَةِ آلأكبادٍ. 
اسان أله أن بر تیبهم ظِماء مین مُسَلْسَلِينَ ین يُساقُونَ إلى الْجَجیم. 
لام علي يا أنْصا ١‏ بن رشول الله ِتّي ما بقیث. وَآَلسَّلامُ کم دام إذا 


أن عل اؤہ یىی أَصابَث کل مول "لمحت و مُحَمد! لد عظتث 
وَخَضَّثْ خَضَّتْ وَجَلَْتْ وَعَكَثْ عَم عت ٹیک 

نایک لجَرِعٌ, نا یکم لَمُوجَعٌمَخْرُونٌ وَأناپكم لصا مَلْهُوفٌ. 

یک ما خیش وقیا لک ما په تیه فلت تک لتلایکة وعتنکم 


وٽ معشکر کُم, وعلّث مصارعکن, وَقدّسَتْ وصمث بأَجنِحَتِها عَلَيكُمْ لیس 
ها نکم فراق إلى یزم الات ویزم آلْمَحْصَرٍ ویزم آلمنشر. طاق عَلَيكُمْ رَحْمَةٌ 
من أله بل بها شرف آلاخرة 

نکم سَؤقاً 0 0 له أن تیم علی الْحَزضِ وفي الچنانِ 


تع انیا ُْزسلین, والشهدام زالضالجین. وحشن ولیک رَفِيقاً 





١‏ ۔دیا أتصار الله وأنصار» خ 5 ۲-«موال» خ ل. 





پس بگرد در دور حایر و بگو: 


ەر كوكم عاای ره بش را کے اگوی کے 46 
يا رب بی لو ×× ا 


با 
صل غل محر مُحَمّدٍ و آل مُحَمَّدِ وَمُنَّ یبال فك رقبتي مِنَآلنَارٍ 
5 حَمْ عربتي وَبُعْدَ داِي, وَأَرْحَمْ قييري إِلَيْكَ إلى آنن حَبِيبكَ 
َأَفْلِئنِي مُفْلِحاً مُنْجحاً قد قبلت مَغْذِرَ تي وَحْضُوعِي وَحُتُوعِي عِنْدَ إمامي وَسَيّدِي 
وَمَوْلايّ وَأَرْحَمْ صَرْخَتِي وَبُكائي وَهَمّي وَجَرَعِي وَحُرْنِي وما ق باشر قَلْبِي 
من الْجَرّع علنه. فبنغعیك عَلَيَّوَلْطْفِكَ لي خَرَجْتُ النه. وبتفویتك ياي وَصَرْفِكَ 
ْعخدُوز عَنّي و کلاءتك باللَيل رها لي, وبحفظك ‏ وَكَرامَتِكٌ لي. وَكُلَّ تخر 
عه وَكُلَّ وا وقلا سلكْمّها. و کل مزل رل فن حَمَلْمَِي في بر والبخر 
نت لذي بلغتي يو کقيتيي. وبفضل لك وَوِقايةِبَلفْتُ. وکانت لت لک 
علق في َكل سي مرب دك واشيي وش ميق خن 
على ما اتکی وَأَضْطَتَعْتَ عنري. 
الهم رح قرقي مت ومقيي يك تمي بل ِي توَعُلِي إِلَيِكَ 
پائن خبيبك وَضَفْوَتِك وَخِيَرَتِكَ من خَلْقِكَ. وَتَوَجُهي إلَيْك. اي َثْرتي, وأقبل 
عظیم ما علت یئ ولا بلق ما تلم يلي من اليرت والأثرت وآلاشراف 
على تفيي, وان کت لي ماقا قازض عَي. وَإِن كُنْتَ عَلَيّ ساخطاً ُب عَلَي ٳنكَ 


عَلیٰ کل سىء قدیژ 

کر اي ا یه 

له آغفز لي وَلوالِدَيّ وَآرْحَمْهُما كما رَثیاني صغيرا؛ وَآَجْزِِما عَنّي خَيْراً 
آللْهَُ آجزهما بالاخسان إخساناً وَبِالسَّيَاتٍ عفرا ان له أَدخِلْهُمَا لح بِرَحْمَتِكَ 








وَحَم وُجُهَهُما عَنْ عذابك. وَبَژذ عَلَیْھما مضاجعَهُماء وََفَخ َهُما في قَبَیْھما, 


وعرّفییهما في م تقر همه من رَحْمَیك, وجوار خبیبك مُحَمّد صلی الله له عليه وَآلہ'۔ 


موف گوید که: اين روايت كبيره شريفه مشتمل بر زيارت حضرت عباس 
وزيارت وداع حضرت امام حسین 3# و ساير شهدا بود. هريك إن شاء الله در فصل 
مخصوص مذكور خواهد شد'۔ 

و چون در باب تسبيح اميرالمؤمنين و فاطمه ‏ صلوات الله عليهما -و نماز 
زیارت. روايت معتبر دیگر وارد شده است كه موافق و مؤيّد اين روايت است» در 
اینجا ايراد می نماييم: 

به سند معتبر منقول است از ابو سعيد مداينى كه كفت: رفتم به خدمت حضرت 
صادق 4 و پرسیدم که: بروم به زيارت قبر حسين -صلوات الله عليه ؟ 

فرمود که: بلى برو به زيارت قبر حسين 4# فرزند رسول خدا نيكترين نيكا 
و پاکیزەترین ياكيزكان و نيكوكارترين نيكوكاران؛ و چون آن حضرت را زیارت كنى 
نزد سر آن حضرت هزار مرتبه تسبيح حضرت اميرالمؤمنين 48 را بخوان. و نزد 
ياهاى آن حضرت هزار مرتبه تسبیح حضرت فاطمه غه را بخوان» پس نزد آن 
حضرت دو ركعت نماز بکن» و در آن دو ركعت سورۂ ایس و«الرّحمن» بخوان؛ پس 
چون چنین كنى ثواب عظيم از برای تو خواهد بود. 

گفتم: فداى تو شوم» تسبيح على و فاطمه له را به من بياموز. 

فرمود که: بلی ای ابو سعید سح على 8 این است: 

سُبحان لّذِي لا تقد اند سبحا شبحان الزي لا تد اله سبحا شبحان آَلَّذِي 
لا يَفْنى ماعِنْدَهُ سُبحان لذي لاب شر أحداً في حُكْمِه. سُبْحانَ ألَّذِي لا لا آضمخلال 
خرو شیحان َي لا طاح مده حا الذي لاإله غَيدهُ 





/۳ :98 -كامل الریارات: ۲۴۵-۲۲۲ ب۷۹ ۱۸ بحارالانوار: ۱۷۳/۱۰۱ - ۱۹۰ح ۳۰ء موسوعة زيارات المعصومين‎ ١ 
.۴۰۵- ۴۰۳ ش ۱۱۳۳ وص۲۷۸ ش۱۱۵۵. ۲-نگاه کن: ص ۳۹۹ وص‎ ۸ 





وتسبیح فاطمه تا این است: 

سْبْحانَ ذِي اَلْجّلالِ ٍ آلبازخ ليم مُبْحانَ ذي الْعِرٌ آشایخ أَلْتِیف, مُبحانَ 
ذِي من ب آلفاخر اقيم سُبِحانَ ذي الْبَهْجَةِ وَأَلْجَمالِ, سبْحانَ مَنْ تَرَدَى بِالنُورٍ 
وق شبحان من یَریٰ أَنر لعل في آلصّفاء وفع آلطَيْرِ في آلْهَواءِ'. 


مؤل فگوید که: چون اختلافى در هردو تسبيح هست با آنجه گذشت. به هر یک که 
عمل كند خوب است. اگرچه آنچه گذشت موافق است با آنچه بعد از نماز ايشان 
و جاهای دیگر ذکر کرده‌اند. 

و اگر هر دو را بعمل آورد اولی است. 


زیارت دوم: 

شيخ مفید و محمّد بن المشهدی -رضي الله عنهما -در مزارهای خود ذکر 
کرده‌اند که زیارت دیگر است برای آن حضرت که به روایت دیگر مروی شده است. 
و مقیّد به وقتی از اوقات نیست: 

هرگاه وارد زمين كربلا شوی يس فرود آ در کنار نهر علقمی» يس بکن جامه‌های 
سفر خود راو غسل زیارت به قصد ندب و استحباب بكن؛ و در حال سل كردن بگو: 

بشو آله تا في شہیل آڈہ علی رول آله-َلّی أنه الله عَليه و آله -. 


2 


الهم َل على مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدِ وطهّزقلبي. وزك ععلي. نز بضري. 
أجل عُشلِي هذا طَهُوراً وجززاً وِفاء من كَل داء وسم وف وَعامَة وین شَرٌ 
ما أحاذز إِّكَ علی کل 2 

للم صل علی مُحَمَدٍ 7 فک مُحَمَدِ وَآغْي لني من لوب كلها والتتام 


رر ئا ہے 


دجہت حو ن بها ِیني, وَأَجْعَلْ عَمَلِي خالصاً 


١۔کسامل‏ الزیسارات: ۲۱۳ ب۷۹ح۱۱, بحارالانوار: ۱۶۶/۱۰۱ح۱۷, موسوعة زيارات المعصومینلڑٹا: ۲/ ۵۲۲ 
ش۱۲۲۳ 








کطو۔ :ہے 2 - 5 
الهم صل عَلیٰ مُحَمّدِ َآلِ مُحَمَّدِء جع لي شاهداً یوم حاجتي وَفَقْرِي 


و بخوان سورۂ «إنا أنزلناه فى ليلة القدر». 

بس چون فارغ شوى از غسلء بيوش آنچه پاک است از جامه‌های خود» پس 
متوجّه شو به سوى كربلاى معلّئ با سكينه و وقار و ياى برهنه, با خضوع و مذلّت. 
والله أكبر, والحمد له وشبحان اللہ وأستغفر الله ری وأتوب إليه بكو. و صلوات 
بر محمّد و آل محمّد بسيار بفرست؛ و چون به دروازه برسى بايست و چهار مرتبه 
له أكبر بكو. پس بكو: 

را خر ماه کے e‏ ر حَتَقَّۃ 

الهم إن هذا مَقامٌ كر هتني به ور فيي أَللهُمتَأعْطِنِي ' فيه رَغْبَتِي علی حَقِيقَة اک 
إيماني يك وَبِرَسُولِكَ عَلَيه لسلا" 

پس داخل شو ققدم دار بای راست را بر پای چپ و بگو: 

پشم اللہ وباو وَفِي سَہیلِ وه وَعَلى بِلّة رَ کرل أنه دضلی آ َه عَليه و آله - 
ل 5 ۰ 0 ق 8 
هم «أنزلني م مُيْرَلاً هبار کا وت خَيْرُ آلمنزلین»". 

پس برو تا داخل صحن شوی» پس چون داخل شوى چهار مرتبه الله اکر بكو. 
OD a‏ 

له يلك توجُفث. والیك خَرَجْتُ وَإِليَ وقدث. لیر تَعَوَضْتُ 
وَبِزِيارَةٍ حبیب خبيبك إِلَيْكَ تَقَدَبْتُ. 

هم قلا تنتقني خر ما عند3 لِفَرٌ ما عِنْدِي. 





١-«اللّهمَ‏ صلّ على محمّد وآل محمّد وأعطني» خ ل. 
7-«وبرسولك وآله صلواتك علیهم آجمعین» خ لہ ۳-مومنون: .۲٩‏ 
۴ ۔دالیك أتوجّه راخ ل 





کو ار ھا ا ےہ مگ ری رو و ری ہے کے 
له آغفز لي ذنوبيء و کفز عَني سئاي وَحْط عَنّي خَطِیثاتِي, وَأَقْبَلُ حَسَناتِي . 


پس بخوان سور «حمد». و «قل أعوذ برب الفلق». و «قل أعوذ برب الناس». 


و «قل هو الله أحد». و إلا أنزلناه في ليلة القدر». و «آية الكرسى» و آخر سورة «حشر» 
يعنى: : ولو أنرلنا هذا مان على جبل لرَأَيتَهُ خاشِعاً مُتَصَدَّعا من خَشْيَة آله وت لك 


الأثئالٌ تَضرِبھا لِلّایں هم رون ٭ وه آلذِي لا إل لا و عاِم نیب 
والشَهادة هو لخن آَلدَحِيمٌ * هُو آنه الذي لا إلة الا هو لك دوش آلسَّلامُ 
زین یمن آلعزیژ آلجباه آنشتکته شبحان الله عَتا يُشْرِكُونَ ٭ هو اه اَلخالِیُ 


آلباری آلْمُصَوّرٌ لَهُ الأشماء آلخشنی بُسَبّحٌ لَهُ ما فی ألسّماوات وَالْأَرْضٍ وَهُوَ 


پس دو ركعت نماز تحيّت بجا آور و چون فارغ شوی تسبیح بخوان ۔یعنی 
تسبیح حضرت فاطمه يغ 7 

لحن آأواجد في آلو كلها خالق لغب عَنْهُشَيْ٤‏ من أَمُورهم, 
عالِم کل شىء بغَثِر تل 2 وات اللہِ وصلرات تیک ونا و زو 


له وَسَلامُهُ وَسَلامُ جمیع خَلْقِهِ علی مُحَمَّدٍ آْمُضطفئ وَأَهْلٍ 

لحا ا سی 

لد هي انعم عَلَيّ وَعَرَقَنِي فَضْلّ مُحَمَدٍ مُحَمَدٍ وَأَفْل بیؾه. صلی ان عَليه 
وَعَلَيْهم رمأف 0 

صہطم کو ےہ م SE‏ م واه م ەر 

له نت یو من وقد إليه لجال وَشُدّٹ الیهآلوحال, وَأَنْتَ يا سَيّدِي أَكْرَمُ 
رل و کی وا ره ریگ مگ ہا رہ ہے تاو موا و 
مَاتِي وَاكرَمٌ ژور. وَقَدْ جَعَلتَ لِکل اتٍ تخفة. فاجْعَل تخفتي بزيارَة قبر ليك 





وَين نب ہو سس بتي من أَلنَارٍ. 
َل علن مق مُحَمَّدٍ ال مُحَمٍّء وبل ععلي, وآشکز سَغْبيء وم 


تییري بن أي عير مَن. ْ 

الهم ك الم علي إِذْجعَلتَ ِي اليل إلى ز یارة لك وَعَرَفْتَتِي فَطْلَهُ 
وڪفظتيي حت بلذتِي. 

له دم اعلق َل تيب آعبي ولا تطغ رَجانِيء وق تيسري 
هذاكقارَة لما قَبلَه من وي وَرِضواناً تُضاعِفٌ به حَمّناتي, کٹا تجاح 
طلياتي. وطريقاقضاء خوائجی, يا أَرْحَمَ آَلرَاحِمِينَ. 

له صل عَلیٰ مُحََرٍ مُحَمّدٍ و آل مُحَمَِ ٠‏ وَأَجْعَلْ سغيي مشکورا وَدْنْبِي مَغْقُوراً 
ملي مولا ودُعاِي مشتجاباً. أ إنَكَ عَلى کل شیم قَدِيدُ . 

اي ریک فَأَِدْني, وَأَقْبَلْتُ بِوَجْهِي | ای "لاء تغرض عَني, وَقَصَدْتُكَ 
5 وَِنْ کنت لي ماقتاً قازض عَلّي, وازحم تَصَدُعِي إِلَيْكَ وَلا مُحَيَئني 

رڪم آَلَاجِمِينَ. 

پس برو تا آنجاكه قبر را مشاهده‌نمایی» و چون ببينى جهار مرتبه ال له أكبّر بكو 
ورو به قبر بایست و يشت خود را بهسوى قبله كن و بگو: 

الهم أت السلا وین للام وایك ترجغ لام يا ذا الجلالِ ورام 

آلسَّلامُ على رَ شول بین آثو على ويد وعزائم رو خیم تا بق. 
وَالفايح لا نتفیل, وآنشهنین لیٰ ذلك کل وَرَحْمَه لله وبر كان 

أَلسَّلامُ عَلیٰ أمِيرِآلْمُؤْمِنِينَ عَبْ دنه وَأَجِي رشوله. دیق آلأكْبَرِ,وَالْفارُوقٍ 


2 2 





١‏ ۔فوَابنِ بنت» خ ل۔ ۲ ۔فاریدكخ ل. 
7 دعليك» 2 9 





الأغظم, سید آلْمُسْلِمِينَ وامام لین قائد الف آلْمُحَجَّلِينَ. 
شا #۶ مه 


لسَّلامُ عَلَى الْحَسَنِ والخسین. سَيّدَي شباب أَهْل آلْجَنَّة ین لح أَجْمَعِينَ 


۳ 


مه مهو ۶ 
1 


اسلا عَلیٰ أَبكَة لْهُدَى آَلرَاشِدِينَ. 
السّلام عَلَى اَلطَاهِرَةٍ آلصّدّيقَةِ فاطِمَة, سَیّدَۃ یسا اَلْعالَیِينَ . 


ہر مه 


السام عَلى مَلایْکة اللہ آلْمُْرَلِينَ آلسَلام على ملائكة آثه الْمُوْدِفِينَ آلسَلام 
على مَلایِكَة آله ألْمُسَوٌّمِينَ» ألسَّلامُ عَلیٰ مَلائْكَة أل آلرَّوَارِينَ أَلمّلام عَلیٰ مَلائِكَة 


۳ و ر ال وا ا 2 ْ۶ َ‫ 5 
السَلام عَلَيِكَ یا وارت دم صفوة آللہ, السَلام عَلَيْكَ يا وارت نوح نبی أو 
السام عَلَيْكَ یا وارث إبراهيم خلیل نو السَلام عَلَيْكَ یا وات مُوسی كليم اللہ 
السَّلامُ علیِك یا وارث عیسی رُوح أَله, السَّلامُ عَلَيْكَ یا وارث مُحَمَّدٍ حَبِيبٍ اللى, 
آلسَلام عَلَيِكَ یاوارت رَصی رَسُول أللہ, آلسّلام عَلَیْكَ یا وارت اَلْحَسن أَلدَضِيٌ ' 
56 م مه و 3 ۳ 5 وہ مه 7 ۔ 
ألسَّلامُ عَلَيِكَ ها آلشهید آلصّدّيقُ, السَّلامٌ عَلَيِكَ أيُهَا آلوصی لبر الشقی. 
Î 122 Shel AN 1‏ زک ا باعل رگ ك تب خلت. العلا ع له 
ألسَّلامٌ عَلَيْكَ وعلی آلازواح آلتی حَلث بِفِنائِكَ وَأناخث برخلك. السلام 
مَلائْكَة أله ألْمُحْدِقِينَ بك 
گر ار o‏ 2 5-2 


Cs‏ ہے کے 1۲ ع سر کا یی سوا سے سے 11 2 کے 
المذْكر, وَتَلوْتَ الکتاب حَق تلاوته, وَجاھذت فى الله خق جهاده. وَصَبَْت 
کہ یی رر کی با ار و 7 گا و وا 
عَلى آلاذیٰ فى جَنْيه, وَعَبَدْتَهُ مُخلصاحَتّیٰ اتاك لقن 

۳ ڈے 2 گے 2050 گر 2 س لے گے کے 23 





۱-«الزکی» خ ل. ۲ «أشهد آنك أقمت» خ ل. 





باب هفتم -فصل دوم زیارات مطلقه امام حسین 9ه 


و 


.وم عنْكَ فلم جنك امه لها لك فرضیث مین لايد ره آلججيم. 
له لن ألّذِينَ كَذَبُوا زشلق. وَهَدَمُوا کنبتت. وانتحلوا حَرَمَكَ وَألْحَدُوا 
في یب آلخرام. وَحَبَهُواكتابَكَ. وَسَفَكُوا ما أل یت تیه وأطهژوا لفسا 
7 کے مگ 6 
فى أَرْضِكَ, وَآَشْتَدُلوا عِبادَكَ اَلْمُؤْمِنِينَ. 
لله ضاعف عَلَيِهِمُ آلْعَذَابَ آلليم وَأجْعَلْ لي لِسانَ صدذق في أَوْلِيائِكَ 
لْمُصْطَفَيْنَ وَحَبّبْ ال مَشاعدهم. وَاَلْحِقْنِي بهم وَآَجْعَلْنِي مَعَهُمْ في الْدُنیا 
الاجر يا احم آَلرَاحِمِينَ. 
پس دست راست را بگذار بر قبر» و اشاره كن به دست چپ به سوى قبر و بگو: 
الَلام عَلَيَكَ یا آبْنَ رَسُولٍ انو ان لَمْ أكن أَدْرَكْتُ نضرتك بِيَدِيء فها أا ذا 
7 9 7 َه 7 1 5 2 
وا لك بتَضري. قَدْ أجابك سَمْعِي وقلبي وَبَصَرِي' وَبَدَنِي وَرَایي وَهُوايَ على 
ليم لَك لح آلباقي من بعك والدلاء علی الله من وَلَدِكَ؛ فَنْضْرَتِي لکم 


0 


مُعَدّة خی یخکم ا له بر وَهُوَ خَيْژ آلحا کمین . 
پس دستها رابه سوی آسمان بلند كن و بگو: 
للّهُمَ اي أَشهه أن هذا ابر قیژ حبيك وتف من خَلْقِكَ. الفائز بگراعیك. 
کرت َه بِالشَّهادَةٍ, وَأَعْطَیتَۂُ مواریث آلنبیاء, وَجَعلتَهُ حُجَّةَ لَك عَلى حَلْيكَ, 

فاغدر في لوق وَبَذَلَ مُهُجَتَهُ فيك لِيَستَْقدْ عبادك من لسَلالة والجهالة 

می وَآلشّكُ وآلازیاب|لن باب لْهُدئ وَألكشاد. 

ات با تید سَيّدي بالعنظر الأغلئ. تری ولا ثری, وَقَد ور ع 

اسان 


کے هو یع رمه 


ین خَلْقِكَ من غَرَنْهُ آلدنياء وباع آَخرَتَه باللَمن لو کس, وَأَحَطَكَ وأشخط 


2 
fF 
ها‎ 
: 2 





١‏ «وألحقهم بدرك» خ ل. ۲۔وقد أجابك سمعي وبصري» خ ل. 





ہی 


للم لهم لغناً بيا وَعَدْبْهُمْ عَذاباأَِیماٌ 
يس دست چپ را پایین آورء و به دست راست اشاره كن به سوى قبر و بگو: 


آلسَّلامُ عَلَيْكَ یا وارت لاني ياء اَلمّلامٌ عَلَيْكَ يا وصی الأؤصِياء. لام 


2 


مد 


لیف وَعَلى لک ریت لین امه بالحجَج ألبالة. الور وَألصراط الْمُستقيم. 
آنت وأمّی, ما أَجَلَّ مُصِِيتَكَ رأغظمها یلد آلله, وما أجل ویب 
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قذ ینت انت صبرت في ذات آله وَأَنَكَ قذکْنَبْتَ, 


۰ 


5 
وَدُفِعْتَ عَنْ حَقَكَ, وأسي لك فاختعلت. 
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۱-«صلواتك عليه وآله» خ ل. ١‏ نرَوَصِيٍّ وصیي» خ ل. 
۳-«نك فتلت» خ ل. 





ای ی و إلى سَہیلِ رَبك بِالْحَكْمَة وا َوعظة آلْحَسَبَةِ فلم تُجَبْ وأحزت 


بطاعة أل فطع 


رآشهّد نك من دَعائِمٍ آلین, وَعَمُودِهء رن الأزض وَعِمادها. 


هد نت وَالأنكة من أخل یت کیت آشفرن, وباب آنهدی, وآلغوة 
آلْؤتْقَى, وَآلْحْجَّةٌ على أَهْل اَلدُنیا' 

آشهه أله بی کۂ ره ہر گر رے کے 

واشهد انه وك وانيياءة وز دام ي كم مُْمِؿ, وَلَكُم تابعٌ 


في ذاتِ نفمي. وشرایع ديني. وخواتیم عَعَلي, ومن بي إلى رَبّي 
ا نك أَدَيْتَ عَنِ الله وَعَنْ رَسُولِهِ صادقاً 27 أمينا وَنَصَحْتَ له 


سوه "مج مجتهدا وعضیت عَلى نیز صلا عل مُدی, ول تلن ق 
ےت لی أنه عَلَيِكَ صلاء لا يُخْصِيها ید 
وَعَلَيِكَ لام وَرَحمَة آله وب كانه 

الم ني أصَلّي یه کم صَلَيتَ عَليه. وضلی عَليه مَلائِككُكَ وَأنْبياوُكَ 
وَرُسْلُكَ وأمید آلمژمنین ال آجتفون. صلاة کییرةمتابعة تردق جع بنضها 


2ك مه 


بتغضاً في مخض نا هذا وَإذا غِبنا وَعَلى کل حالِ, صلا لا أقطاع لها ولا فاد 


0 


و اک 35 5 1 5 2 
الهم بلغ رُوحَهُ وَجَسَدَهُ في ساعَتي هذو وفي كُلَّ ساغة, تَحِيَة مِنّي كير 
0 آنا يللو َخده وَآنّبغنا لول نامع آلشاهدین. 


و ۳ 


٣ 
کی‎ 
1 


شول آشہ, انم دان اتی -زائراً وافداً إِلَيْكَ: 


وهای إن رَبك دزئی جع لي بك خرنجي. زيط تبي بك سُؤلِي, فاشفغ لي 
لد وك لي سَفيعاً ققذ چك هار بأمن دنو ممصلا إلئ زئي ین سین عتلي. 





۱-«علی من في الدنياء خ ل. ۲ -«ولرسوله» خ ل. 





راجيا في مزقفي هذا ألْخَلاص من عُقُويَة زئي, طایعا آن شلد یی بي من لد 
نی يا مؤلاي وافدا لك رَغب عَنْ زِيارَتِكَ 


2007 


رخلیي, لك عَبْرَتِي وَصَرْحْتِي» عله انق لك حيبي وَرَفْرتِي» وق ليك 
تجتتي لای ی رغلی پفناِك, ششتجيراً بك وَيَِئرِكَ معا أخافٌ علی تى 


0 که ١‏ 
من عقيم جرعي . 


نی راثا نیش تبات دم في آلّْهجرَة لیف وقذ تيت أ لله جل ناه 
0 مَس له وَبِكُمْ شف اَلْکَربَ, وَبِکُم يُباعِدُ نائباتِ آلرّمان آلکلب. وَبِکُم 


أنه وَبِكُمْ يَحْتِم ویکم يرل الْقَيثَ, وَبِكُم يُنْزِلُ لحم وَبَكُمْ یسك الأض 
تییخ بِأهْلھاء وب کم يتبث الله جبالها غَلیٰ مراسيها. 


وَقَذ جس ےت وھواں 


2 


لا یبن من بين رارك فقد خَشِيتٌ ذلك ان ل تَشْفَعْ 

ولا یتصرف زار يا مَؤلاي بالعطاء وَآلْحِباءِء 8 کہ والَغفرة 
رارضا ورف أن مير وی بب تی 

۔ قٍن کائث زو حالي. فَالْوَيْلُ ليء ما أَشْقانِي وَأَحْيَبَ سغيي 

وَفي حُشن ظَلّي بِرَبي وبي وبك ہے موب 
أنْ لا أَخِيبٌ . 

فَاشْفَْ لی إلى رَبّى لیغطییی أَفْضَلَ ما أغطئ أحداً مِنْ رُوَارِف, والوافدین" 
لِك وَخثوني ويُكْرِمَنِي يفني بأَفّل ما عند على أَحَدٍ ین ژوارقه 
والوافدین إِلَيِكَ. 


١-«مما‏ أخاف ين عظيم جُرمي» خ ل. ۲-«رالواردین» خ ل. 








يس بردار دستها رابه سوی آسمان و بگو: 

مه رده 24 ا و اديه 2 

اللهُمَ قَذ تری مكاني, وَتَسْمَعُ کلاِي, وَتّرىئ مقامي. وَتَضَرٌعِي وَمَلاذِي بقبر 
وَلِيّكَ وَحْبتِكُ وَآَبْنِ نبیّك. وقذ عَلِمْتَ يا سَيّدِي حوائجيء ولا يَخْفى عَلَيِكَ حالي, 


ے سے 


وَقَدْ تَوَجَهْتٌ إِلَيِكَ بابن رشولك, وَحْجتِكَ وَأمِينك. وَقَدْ اتيك ربا به إِلَيكَ وَإلیٰ 
رَسُولِكَ؛ فَاجْعلني به دك وَجيهاً في اَلڈُنیا وآ آاجرزوین ھی 

َأَعْطِنِي بزيارتي ملي, وَهَبْ لي مُناي, وت ملع بد بشهوَتي" ورَغبتي, 
وَآفض لي خوائجی. ولا تَدُدنِي خائباً ولا قط رَجائيء ولا تعیب دُعائي, 
رفن الإجابةَ في جَمِيع ما دك من أثر الین الا لخر وَأجْعَْنِي 
من باو لین صرفت عَنْهُمْ آلبلایا وَلْأمْراضٌ وَآلْفِئَنَ وَالأغراض. من ألَّذِينَ 
تخیبهم في عافية. ونم في عانية. وَنُذَجلَهُم نجل في عافية جیهم 
من آلا في عانية. ون لي بم منك ضلاع ما رل في تفيي وَأفلي وَوَلَدِي 
وَإِخُوانِي ومايي, وجمیع ما نت بيه َلَيٌ, یا أرُحَم آلزاجهین. 


يس خود را به قبر بچسبان و بگو: 


7 گے ے له بر 000 0 
عیبادو, وَخازِن علمه, وَمُسْتَودَعٌ سره بَلَغْتَ عَن الله ما موت به ووفیت وا فیّت. 
0 "0ص +0 و وور 
مَضیّت على یَقین شهيدا وشاهدا وَمَشْھُودا, صلوات اله ور خمته عَليْك 
2 5 
3 7 ۳ ۱ م 9۶ م رم مه م 
آنا یا مولای وَلیّك آللائذ بك طاعتك. التمش ثبات القدّم فى الهجرة 





5 «فاجعلني عندل» خ ل. ۲-«بسزلي» خ‎ ١ 





لِلْهُدَى آلزٍي نت عَلَيه. مُوجباً لطاعتك. مُشیقدا فَضْلَكَ, 2 مُسْتَبِصِرا بِضَلالَةِ من 


الك عالِماًيه. متَمَمٌکا' پولاتتك وولایة آبائِكَ ورف لطاهِرين. 


سے 


€ وه لا ده 


الا من نم کم وخالفنکم و 0 سهد نکم فَلَمْ تجاهذ مک کم وَعَصَيَتْكُمْحَلگُم 


مك یا آبْنَ رَسُول الله مكدوباً. وان مه ہت سس 


ال فاده ولي حرا من خوائج ۳ لوق بك موجه إلى فی 

وقضائها؛ قاشفغ لي عِنْدَ رَبك ك وَرَبّي في قضاءِ حَوائْجِي کلھا, وقضاء 
حاجن لطس یی أغطانها وز يضر رتو موس 
آغطاني, کال رَقَبتِي من آلثار . جات اَلثلٰ, ال بجَمِبع لى 


َ‫ 
خرف 


وَرَغْيَتِي وَشَهْوَتِيء وَإِرادّتِي وَُاي, ورف ب جمیع اَلْمَکُڑوہِ السا 00 


وَعَنْ هلي وَوَلِّي واخواني ومالي وَجَبیع ساآنعم عَلي .اس لام عَليك 0 


ند آي جلي من زار ٿه رربي مغرقة قطلِه. والإفراز ِحَقه 
والشَهادة بطاعته وِرَ؟ بآ يما ار لت وَآنَّبعْنَا سول اکن مع آلشاهدین»" 

با وک تا 01ت 

آلسَّلامُ عَلَيِكَ یا آبن رسول آنه لَعَنَ الله قاتليك. ولعن اَل خازليك " ون الہ 
سالبيك. وَلَعَنَ الله مَنْ رماك. سس سیت عَنَ أله ألْمُعِينِينَ عَلَيْكَ, 


عور 


وَلَعَنَ الله آلسائر ين اِلَيْكَ, وَلَعَنَ َه من حَتَعَكَ شوب ماء الفرات. وَلَعَنَأَلهُ مَنْ دعاك 


۱-«مستمیکاً» خ ل. ۲ -«ابن بنت» خ ل. 
۳-آل عمران: ۵۳. 
۴ - «ولعن خاذليك» -بدون لفظ جلاله خ ل. و همچنین موارد بعدی تا «ولمن الله من دعاك». 








َ‫ ۳ مره د ا 
وَعَشَّكَ وَحَدَلَكَ, وَلَعَنَ الله أبْنَ آکِلَة آلا کباد. وَلَعَنَ هه آلزي وَتَرك, وَلَعَنَ اَل 
E ۲‏ یتو اوج 1 ا ٴ اس 
ع تی جو سس لهم وَحَشّا الله قَبُورَهُم ناراء 

1 ۲ گے م2 ود ۶و 


پس منحرف شو از قبر. و روى خود را بگردان به سوى قبله» و دستهاى خود را 


به سوى آسمان بلند کن و بگو: 
1۳9 01 00 7 
هم مه ره ےےل ہے8 | وهای معا ۔ میا و ۰۶ ۱ 
اللهم مَنْ تهیّا وَتَعبًا وَأَعَدَ وَأَسْتَعَد شتعد لوفادة إلى مَخلوق, رج ء رفو وَجائْزتہ 
وَنَوافله وَقَواضِلِهِ وعَطایاه. فَالَيكَ E BET‏ وَإِعْدادِى 


وَجَوائز2 وَنَوافِلِكَ وَعَطاياك وَفَواضِلِكَ. 
بد وت کر کریم عوك وَواسع عفر تك. قلا ردني خائبا لك 


و و 


عِنْدَكَ أَرَدْتُ وَقَبْرَ إمايى أل بت ءَ سے 
بر إمامي أَلَّذِي 


مس به جمیع شزا أ لوي خر غاجي.لا ةج 
سج داع شغفي ول بت ول تكلني زان يو 


از e‏ فيي را عزوت ال لین رن 
َلَيْكَ, آلتارکین هرك لْمُغتَرينَ بك. آلْمُسْتَحِفِينَ بوغد ك؛ وَقَدْ أوْبقنِي ماکان ین 


رُحَم تَضَرُعِی وندامتي, وأقليي عَثْرَتِي, وَأَرْحَمْ عَبرتِي, وَأَقْبَلُ مَعْذِرَتِي» 








وَعُدْ بِحِلْمِكَ عَلیٰ جَهْلِيء وَبإِحْسانِكَ على إساءتي. وبعفوك عَلى جُرْمِي. ولیک" 
آَنکو ضَعْفَ ععلي, فَارْحَمْنِي يا أَرْحَمَ آلزاجمین. 
کی بِالْقود مني. 

يا سَيِّدِي. فاقبّل تبتي, وَنفس كزبتي. او خشوجي وخضوعي. وأسَفي 
عَلیٰ ماکان مني وَوُهُوفِي عِند قبر ول وذلي ین ید ديك 

ان رجائي وَمُعْتَمَدِي وَظَهْرِي وَعُدَّتِيء فلا 7 دي خائباً وَتَقَبَلْ 
ععلي. رن عَوْرَتِيء وآمن رَوْعَتِيء ولا حيبي ولا تَقْطَعْ زجائي من بیِن 
خَلْقِكَ يا سَيّدِي . 

لُق قَُْ في كتابك الْمُثْرَلٍ على ی الل صلی أله عَلَيه آله -: 
وأذغُوني اتچب کُم ٳِ زین پشتکیژون عسن صبادتي سيون جهنم جهن 
داخِرِينَ»'. يارَبٌ فلت الْحَی, وََت آلَّذِي لا خلف آلميعاد فَاسْتَجِبْ لي يارَبٌ 
َقَدْسَأَلَكَ آلسَائِنُونَ وَسَألتّكَ وَطَلّبَ الطالبرن وَطَلَبْتُ نك وَرَغِبَ آلراغبون 
وَرَغِبِتٌ ِلك أت أل أن لا ثحبي وَلا تفطع َجائيء َعرفيي آلإجابة يا سَيّدِي, 
وأفض لِي حَوايْج' نیا والاخرز يا أَرْحَمَ آَلرَاحِمِينَ. 

يس برو به نزدیک سر آن حضرت و دو ركعت نماز بکن» و در ركعت اول بعد از 
سو ره «حمد» سورہ ويُس» بخوان, و در ركعت دوم سورۂ «الرحمن»» پس چون سلام 
بكويى و تسبيح حضرت فاطمه٭٭ بخوانی, ذكرها كه بر عظمت خلا دلالت کند 
بسيار بخوان, و استغفار از گناهان خود بکن» و صلوات بر محمّد و آل محمّد بفرست. 





۱-«فاليك» خ ل. ۲ -غافر: ٠ع.‏ 
7 «حوائجي [في ]» خ ل. 





و دستها را بردار و بگو: 


وی سی ین بخثله, عارفِين بسحقه, 
ین بِمَضْلِه اھ شلام م الق عارفين بای يو َلَيه. 

نآ حَضَرَ من ملانکتك. ُي بهم من وبعن قَتَلَّهُمْ کان 

الم مَل لما ول ساني حَقِیقةً في قلبي, وَشَرِيعَة في عَمَلِي . 

الهم آلعن لین بدا عمك کفر سبحائك يا علیم عَمَا يَعْمَلُ آَلظَالِمُونَ 
في الأذضء یا َظیم ترن عظیم جرم ِن عباون فلا تفجل عليه .فتعالیت عَم 
يمول آلظالمون عل وَأ كبيراء اي انت شاه ی غانپ, وَعالمٌ بم أو ِي الی أَهْلٍ 
صَلَواتِكَ وَأَحِبَائِكَء من الأم ألَّذِي لا تَْمِلُهُ ماه وَلا أَْضٌ؛ ولو + 7 شنت لانفت 
مهم وَلَكِنَّكَ د ناق وَقَذ أَمهَأْتَ لین اج رووا عَلَيِكَ وَعَلى رَسُولِكَ وَحَبِيبِكء 
تأشكلتهم'أزضك. وغذ دوت هم پنفتیك إلى أَجَلٍ هُم او وَوَفْتٍ هُمْ صایژون له 
ت. والاجل الِّي أَجَلْتَ في غذاب رثاي وحَِيٍِ 
رغشاق, وَآلضَّرِي 0 وَالْأغْلالٍ وَألاُؤثاقء وَغْسْلِينٍ روم وَصَدٍ دید. مَع 


۳۳ في مقر آي لا مقي بقي وَلا تَذّرُ وفي الْحَمِيم وَاَلْجَحِيمٍ 


.ہا 
E‏ 
6 
مت 
۹ 
1 


4 ۱ 
Cs‏ ه 
7 
و 
Ê‏ 
٢ہ‏ 
س٠٠‏ 
.بے 


پس طلب آمرزش كن برای گناہ خود. و دعاکن به آنجه خواهی. و چون فارغ 
شوى از دعا به سجده برو و بگو: 

کے الا لے تی وو مره گھ ہے ا عه ل عض واس 

ہت ني أشهدك واشهد مَلائَكتك وانبیاءك وَرسْلك وَجَمِيعَ خلقك انك انت 

لاله الا آنت رَبّي» وَآلإِسْلامُ ديني» وَمُحَمَّدَ د بي وَعَلِيٌ ؛ وَلْحَسَن, وَلْحْسَیْنُ 





۱ «أقوله» خ ل. ۲ -از مصادر. در نسخ «أَتِيّ» بدون واو۔ ۳- «وأسکنتهم» خ ل. 





لع ای اند رت 
أذ صا 0 حول وَعَلَى الْمُسْتَحْفَظِينَ من آل مُْحَمَدٍ. لهم ني 


يس جانب راست رو را بر زمين بگذار وسه مرتبه بگو: 
يا كَهْفِي جين تُغِينِي لاب وَنَضِيقُ عَلَيّ الأزضٌ ہما رَحْبَتْ ويا بای 
خَلْقِي رَحْمَةٌ بي وَقَدْ کان ع عَنْ خَلْقِي عيبا اکل علی كر مُحَمّد, وَءَ عَلَىآ لْمُسْتَحْفَظينَ 
من آل مُحَمَّدٍ. 


يس جانب چپ رو را بر زمين بگذار و بگو: 

يا مُذِلٌَ کل جبار. ويا مر کل دلیل, صل عَلیٰ مُحَمّدِ لحم وا 

يس سه مرتبه بگو: يا حَتَانء يا مان يا کاشت آلکرب الیظام. 

ب بره یه ده و شرس كه كر نر شكْراً و حاجت خودرا طلب نما. 

يس برو به نزد پا و بايست نزد قبر على بن الحسين للها و بگو: 

سلام الله وسَلامٌ ملائکته لْمُقَدَبِينَ و ناه آلْمُوْسَلِينَ عباده ألصَالِحِينَ 
علي یا عولاي ون عزلاي رخآ وتو كان وَصَلَّى آنه عَلَيكَ وَعَلیٰ أَهْل با 


کن 


ےا 


فرع عني 





۳۹4 


وَعَلیٰ عثرو آبانك آلاخیار الأبرار, ألَّذِينَ أذْهَبَ عنم اجس وَطَهَرَهُم تطهيراً 
وَعَذّبَ اه قاتِلكَ بأَواع العذاب. للم عَلَيكَ وَرَحْمَةُ حْمَة الله ور و و بر كان . 


يس اشاره كن به ناحیة ياهاى على بن الحسين و به سلام بر شهدا -که ايشان در 
آنجا مدفون اند -و بگو: 


5 7 5ت ET‏ 7 
السَلام عَلَيِكُمْ ها آلِبَانيُونَ آنشم َنافَرَطٌ وحن کم تع وَأَنْصارٌ . 
۶ و کت 3 ۳ LR‏ ی قه م- 
نهد نكم آنصاژ آلله جَلَّ شمه و لیا وآلآخرة؛ صبوته 
آ ی یھ لول ف مت 
وَأَحْتَسَبِتُم وَلَمْ تَهنُواو تضعفواو سكينوا حَتّى قیتم الله جل وَعَر على سيل 
لح وَنَطرِو و کلمة أله لام 
#2 مو 7 2 0 7 0 
صلی اَل عَلى آزواحکم وّابدانکم وسلم تَسْلِيماً. 
5 و کی ھا 
أبْشِرُوا -رضوان الله عَلَيِكُمْ -بموعر آله لّذِي لا خُلْتَ له آله تعالی شذرك 


کر و تر ہے ۳9 9 1 
أت نگم مد في سيبل لوفكم علن منها رسول الله صلی آنه عَلَيْهِ وَآلہ۔ 
ئن زشوله یه الام تَجَزاكُم آله عَن اسول وآننه هل ألجزاءٍ. 


لْحَند به لذي صَدَفَكُم وَعْدَهُ اراک ما تجو" 

زيارت سوم: 

در كتب معتبره به سند حسن و سند قوی از حضرت صادق ا منقول است که: 
چون داخل حاير شوى بگو: 

للم إن هذا مقا کڙشتني په. وم رفتيي ببه. الهم اغ طني فيه رَغْبَتِي 
علیٰ خقیَة إيماني بك وش . 


رص 32 
2 





۱-«ونصرة كلمة» خ ل. ۲-«ثار» خ ل. 
۳-مزار مقید: ۹۹ - ۱۲۰ تهذیب الاحکام: ۶/ ۶۵-۵۶ مزار کبیر: ۳۸۸-۳۷۰ بحارالانوار: ۲۰۶/۱۰۱ ۲۱۷ ۱۳۳ 
موسوعة زیارات المعصومین 8#: ۲۶۵/۳ ش ۱۱۴۴ وص ۳۶۳ ش ۰۱۱۷۴ 





ے سے ےہ 


آلائحاثُ الطاهِراثٌ لك وَعَلَيْكَ, وَسَلامٌ عَلى مَلابِكۃ له 7 ین لا ی 
لْمُسَلّمِينَلَكَ بفلوبهم آلناطِقِينَ لك بَِضْلك باتهم 
آشهد ك ت صادقٌ صِدَّيقٌ صَدَفْتَ فيما دَعَوْتَ یه وَصَدَفْتَ فيما أَنَيِتَ رے؛ 
وَأَنَكَ ناژ أله في الأرْضِ, من الم ألَّذِي لایذرك ناه من ض بأَؤلِيائِك . 
لهم ب لمع هادهم ڪٿ تجقيي بهم َتخعلبي لهم قرط 
وَتابعاً في لیا والاخرة. 
بس اندکی راه می‌روی و هفت مرتبه الله اکر مىكويى؛ پس می ایستی در برابر 
قبر و می‌گویی: 
وَسْبُحان َلْمَلِكِ دوس رب لْمَلائِكة وَآلژوح . 
لم آي في وف إن کر بات وخ خَلْقِكَ. 
م اَن آلجنت والطاغرت. وَآَلْعَنْ أَشْیاعَهُم وَأتْباعَهُم. 
الهم أشهذني ي مشاه یلها مَعَ أَهل یت بيك . 
الهم توي مُسلماًوَأجْعَلْ لي قدم صِذقٍ مع الباقیخ آلوارشين ین 


ص6 


یرورض من عبادك أَلصَالِحِينَ. 
بس بنج مرتبه أ ار میگویی. و اندکی راہ می‌روی و میگوبی: 
لهم ِي بک مُژْمِن, وَبِوَعْدِكَ مُوقِنٌ. 
اهم اټ لي یا تب في قَلْبِي . 
له آجعَلْ ما ول پلساني یه في قلي شرع في عَمَلِي . 


١‏ «واجعل لي قذماه خ ل 








کے ره 
يس سه مرتبه الله كبر می‌گویی» و دستهارا بر می‌داری و بر قبر م ىكذارى. 


يس می‌گویی: 

أنه نق م او بن فر طاجي مت وُر للبلا وط 4رث 
۶ و هر 
اض أت بها وَطَهْرَ حَرَمُها. 


آشهه نك ات مَوْتَ بالقنط وَدَءَ عَوْتَ إِلَيْه وَأَنك ار الله فى أَرْضِه حتی يَسْتَئيرَ 

پس هر دو گونة روی خود را بر قبر می‌گذاری» پس می‌نشینی و خدا را به هر نام 
که خواهی ياد می‌کنی و از خدا هر حاجت که خواهی می‌طلبی. 

پس بر می‌گردی به سوی قبر و دستهارابر قبر می‌گذاری نزد پای آن حضرت. و می‌گویی: 

صَلَوات آله على ژوحك وعلی بَدَبْكَ, صدفت وَأَنْتَ آلصادق آلْمْصَدَّقُ وَقَتَلَ 
آنه من قك بالئِڍي لسن . 

پس رو می‌کنی به سوى على فرزند آن حضرت و می‌گویی آنچه خواهى. 

بس می‌ایستی و رو به قبر شهدا م ىكنى و می‌گویی: 

تسه ال تس کے 


پس و روى خود می‌گردانی و آنچه خواهى نماز می کنی۔ پس می‌گویی: 
# ہ۔۔ 


جِنْتٌ وافداً لك وَأ توس ای أله بك في جَمِيع حَوائجي من أشر دُنياي 





5 خوكب«-١‎ 





وَآجْرتِي, وبك ب سل آلْمُتَوَسّلُونَ إلى الله في حَوائِجِهم. وب يُدْرِكُ عِنْدَ 
أَلثّراتِ طَلِتهُْ. 


پس يازده مر تبه الله اکر می‌گویی با تأنّى؛ يس اندكى راہ می روی و رو به قبله 
می‌ایستی پس می‌گویی: 


ہی رت 00 : 


7 77 
کرو وت 

0 رد ممت ر و .86 مه رگ و‎ Atif 

هد أنَّ تك من الله ما وَعَدَك من آلنّضر وآلفتح. وَأنَّ لك من الله لْوَعْدَ 


5 وع کو 0 1 5 وو 
آلصَّدِيقُونَ وَاَلشُهَداء ند رَبّهم لَه أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ»'. 

تبه الل كبر بكو. پس اندكى راہ می روى يس رو به قبر می‌کنی و می‌گویی: 
:2ے و م ري ھ ے ےھ م سے ور مه ه مر ام ال ك 
(الْحَمد وہ لذي ولم یَتّذ وَلدا وَلْمْ يكن له شريك في الْمُلكِ) ' وَخلقَ کل 


مهام ۳۹ #۶ م مه 
وجا ت في سيل الله حَتَٰ ین 
کر _ 1ط وگ ود هم ردو 1 ofa‏ َه +4 و و2۸ 
حَ الله أمَّهَ ققَلّك, وَلعَن الہ | خََلتْكَ ولعتث امد خذلت عنك. 


نی آشهدك ب وو و هد بِالْبَراءةٍ مِمَّنْ 





١۔دشئنتء‏ خ ل. ۲ أن مَنْ نك خ ل. 
لا حدید: 1٩‏ ۴۔اسراء: ۱۱۱ 





له لعن لّذِينَ كَذَبُوا سك هدو ابتك وَحَتَفُواكتابَكَ, وَسَفَکُوادِماءَ 
هل یت تبك وَأَنْسَدُوا في ب بلاق, ود وا باق . 

ای عِفْ لَه آلْعَذابَ نیما رى من لك وَبَڑ' وبخر. 

هم هر في مشیر آلشرایر في سَمائِك وَأَوْضِكَ. 

و هرگاه داخل حاير شوی, بر آن فقوت سلام کن وكونة روی خود را بر قبر بگذار . 


زیارت چهارم: 

به سند معتبر منقول است از حسین بن ویر که گفت: من و يونس بن ظبیان 
و جمعی از اصحاب در خدمت حضرت صادق ا بودیم. يونس گفت: فدای تو 
شوم من حاضر می‌شوم در مجالس خلفای بنی عبّاس و اتباع ايشان» پس جه بگویم 
در آن جاها؟ 

فرمود که: هرگاه در مجالس ايشان حاضر شوی و ما را ياد كنى بكو: : له رن 


لاء وَآَلشُرُور۔ 


كه آنچه می خواهى حاصل می‌شود. 
من گفتم: فداى تو شوم» من بسيار ياد می‌کنم حسين -صلوات الله عليه ۔راء در آن 
وقت جه بگویم. 


فرمود که: سه مرتبه بگو: آلسَّلامُ عَلَيْكَ يا آبا عَبد نو 

که سلام می‌رسد به آن حضرت از نزدیک و دور. 

پس فرمود که: چون حضرت امام حسین 4# شهید شد. بر آن حضرت گریست 
هفت آسمان و هفت زمین, و آنچه در آنها است. و آنچه در مابین آنها است. و ه رکه در 





۱-«علیهم» خ ل. 
۲ -«فیما جرت به سنّتك في برّك». «فیما جری من سلك في برّك» خ ل. 
۳-کامل الزيارات: ۱۹۴ ب ۷۹ح۱ بحارالانوار: ۱۴۸/۱۰۱ح۱, موسوعة زيارات المعصومین 32۸ : ۳/ ۳۱۰ ش ۹ ۱۱۵. 





بهشت و جهنم است از خلق پروردگار ماء و آنجه ديده می شود و آنجه ديده نمی شود 
مگر سه چیز که بر آن حضرت نكر يستند. 

گفتم: فدای تو شوم آن سه چیز کدام است؟ 

فرمود که: بر او نگریست مت ون عثمان. 


گفتم: فدای تو شوم.می‌خواهم به زیارت آن حضرت بروم» چون بروم جه چیز 
بگویم و چه کار بکنم؟ 

فرمود که: چون به زیارت آن حضرت بروی غسل کن در كنار شط فرات. بس 
جامه‌های پاک خود را بيوش. و با پای برهنه روانه شوء به درستی که در حرمی هستی 
از حرمهای خداو رسول خدا؛ و در وقت رفتن اھ اکت و اله ال له و هر ذک رکه 
متضمّن تعظیم و تمجید خدا است بسیار بگو» و صلوات بر محمّد و آل محمّد بسیار 
e‏ 


السلا م عَلَيكَ یا مج آله ابن مج للام عَلَيكُمْ یا ملایکة أله وَرُوَارَ قر 
آن يي أله . 


پس ده گام برو و اه کر بگو» بس بایست و سی مر تبه َه اکر بكو. بس برو به 
SS‏ 


ألسَّلامُ عَلَيْكَ يا حُجَدَ الله وَأَبْنَ حُجَّتِه حُجِّته. اسلا م عَلَيِكَ يا قتیل الله اب قَتَِله 
السلام عَلَيِكَ یا ثاز الله وَآب ونارو ل عَلَيْكَ يا ونر آله ألْمَؤنُور في 
آلسّماوات وَالْأَرْضِ 

01 3 


ور رر لَه أَظِلَّهُ آلعزش, وبکی لَه جَمِيعٌ 
e‏ »وم 





ار اللہ في اض ون ثاره وَأَشْهَدُ هذ أك ونر آنه مور في آلسّماواتٍ وَالأزضِ . 


رآشهه نك قَذ لت و و نصخت. وَوَفَيْتَ وَوَاقَیْتٌ, وَجِاهَدْتَ في سَبِيلٍ رَبك 


بام 


ہی لا ا لو م م۲ 7 7 مي 0 8 
وَمَضَيْتَ لِلَذِى کنت عَلَيْهِ شهیداً وَُسْتَشْهَدا وَشاهداً وَمَشْهُوداً 


أنا عَبْدُآنْه وَمَوْلاكَ وفي طَاعَتِكَ, وَآَلوافِدُلَِكَء نیش كمال آلْمَْرِلَهِ عِنْدَ و 
وَتّباتَ آلْقَدَم في آلْهجْرَة یت. رسبیل ألَّذِي لا يَخْتَلِجُ دُونَكَ من آلدّحُولٍ في 
کنالیت اي ات يها 

من اراد الله یدبک من اراد الله دا بک من آراد لله دأ بكم ویکم بی آنه 


نه ما تساه ورگ یت یل ین رن ہت 
آلسَّماءٌ قَطْرَها وَرِرْقَها. ویکم يَكْشِفٌ آله آلگرب تیگ 2 عو 
وھ ٢‏ انا, ۶ ككل ەە e‏ 
نیح آلازض التي تخمل آبدانکم, وَتَسْتَقلٌ جبالّها علی مَراسيها". 

إرادة لوب في مقاویر ام ره هط یِکُم, وَيَصْدُرُ من بوتکم الضاوژ عَم 


o ©‏ 
شاو رھ ےھ رم مور 0 : 
لعنت امه قتلشکم. وَامّه خالفتکم. وَأئة جَحَدَتْ ولایَتکم, وَأَمَهَ ظاهرت 
موی یڑ ے ہے و یھ 0ش ده 
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۱-بکم»خ ل. ۲-«تسیخ» خ ل. 
«مراتبهاه خ ل. ۴ «مثواهم» خ ل. 





پس می روی به نزد قبر على فرزند آن حضرت. که نزد پای آن حضرت مدفون 


است. و می‌گویی: 
آلسّلام عَلَيِكَ یا آبن رَسُولٍ أله السلا عَلَيْكَ يا اب بخ امراق مِنِينَ: ال لام 


عَلَيِكَ با آنن آلْحَسَنٍ وَآلْحْسَيْنِ للام عَلَيِكَ یا آبن خَدِيجَةَ آلكُبرى 
وَفاطِمَة ألزّهْراءِ'. 


يس بر می‌خیزی و اشاره مىكنى به دست و به سوى شهدا و مىكويى: 


e ت‎ 


ون ليت ال ع ارز قوز عظيماً 
يس می‌گردی و می‌روی به يشت قبر و قبر را برابر خود می‌گیری و شش ركعت 
نماز می‌کنی پس زیارتت تمام می‌شود؛ و اگر خواهی آنجابمان» و اگر خواهی برگرد " 





۱-«یاابن خديجة وفاطمةه خ ل. ۲ - هیا ليتني كنت معکم» خ ل. 
۳-کافی: ۵۷۵/۴ 2 ۲. کامل الزیارات: ۱۹۷ ب 2۷۹ ۰۲ تهذیب الاحکام: ۵۴/۶ ۱۳۱2 بحارالانوار: ۳2۱۵۱/۱۰۱ 
موسوعة زیارات المعصومین ل82 : ۳/ ۲۳۷ ش ۱۱۲۵ وص ۳۲۳ ش ۰۱۱۶۴ 





باب هفتم -فصل دوم: زیارات مطلقه امام حسین ڑا 


زیارت پنجم: 
به سند صحیح از معاویه بن عمّار منقول است که به خدمت حضرت صادق !ڑا 


عرض کرد که: چون به زيارت حضرت امام حسین -صلوات الله عليه -بروم جه چیز بگویم؟ 

فرمود که بگو: ۱ 

السلام عَلَيْكَ یا آبا عبدآئه, صَلّی آنه عَلَيْكَ يا آبا عبداشی رحم اه يا 
أبا عَبدِاللہِ عن الله من لك َلعَن له من شر ك "في دم ولعَن أنه مَن بل ذلك 
فرضی به؛ أنا إلى الله من ذلك تَري؟. 

و به سند معتبر دیگر منقول است که آن حضرت به عامر بن جذاعه فرمود که: 
ق ليود 

لْحَمْدُ لله وَصَلَى آل على محمد لہ رالسْلام عليه وَعَلَيْهم وَرخمة آلو بر کائه. 
200 ایت لف مَنْ فك وَمَنْ شارك في دمك. وَمَنْ 


و در روایت معتبر دیگر فرمودكه: بگوید: 


َلسّلامٌعَلَيْكَ يا آبْنَ سول آنه اسلا عَلَيْكَ يا أب بای لعن أله من 
وم له ذلك فَرَضِيَ به؛ أنا إلى و منهم بي * 

وبه روایت معتبر دیگر فرمود که بگوید: 

الحَند للہ, وَصَلَّى آنه له على مُحَمّد وَأَهْلٍ بنیه, والسلام عَليه وعلیهم لس لام 


وَرَحْمَذ الو وي ركاثة. 





١‏ «لعن» خ ل. ؟-دأشرك»خ ل. 

٣‏ «لعن» خ ل۔ 

۴۔کامل الزيارات: ۲۰۵ ب ۷۹ح۴ بحارالانوار: ۱۶۲/۱۰۱ ح۷, موسوعة زیارات المعصومین ٭چلا: ۳/ ۳۱۵ ش ۱۱۶۱. 
۵۔کامل الزیارات: ۲۱۱ ب ۷۹ح۸ بحارالانوار: ۱۶۵/۱۰۱ ۱۴. 

۶۔کامل الزیارات: ۲۱۵ ب ۷۹ح ۱۲, بحارالانوار: ۱۰۱/ ۱۶۷ح۱۹. 





و در حديث موثق دیگر فرمودكه: می‌گویی: 
السَلام عَلَيِْكَ ص0 ل رَسُول أله لَعَنَ الله مَن قَتَلكَ, 
به؛ 


ے‫ 


وَلَعَنَ الله مَنْ أعانَ عَلَيْكَ و [مَن]'بَلَقَهُ ذلك فَرَضِيَ 


0 
۰9 
£ چ 
5 
کت 


رفن حدیت مدرگ فد که گر 

السَلام علیْك یا آبا عَبِدِأَو لَعَنَ ال 4 من َلك ومن أَشْتَرَكَ في دمك. وَمَنْ بَلَعَهُ 
ذلك فَرَضِیَ به؛ وَأنا (لی الله مِنْهُمْ بَرِيءٌ' ۰ 

کر :السا و بویتوی ات ها طروت بسك 
معتبری وارد شده بود. همه را ايراد نمودیم كه زاثر به هر یک که خواهد عمل نماید؛ 
و اگر همه را بخواند بھتر است. 


زیارت ششم: 

به سند معتبر منقول است که حضرت صادق ‏ صلوات الله عليه ۔فرمود به 
يوسف کُناسی كه: چون خواهى به زيارت قبر امام حسين + بروی» برو به كنار فرات 
و در برابر قبر آن حضرت غسل بکن» و متوجه شو به سوى آن حضرت به تأنّى و با یاد 
خداء تا داخل حاير شوى از درى كه در جانب مشرق واقع است. و در وقت داخل 
شدن بكو: 
۱-کامل الزيارات: ۲۱۲ ب۷۹ ذیل ح۸, بحارالانوار: ١21/٠١١‏ ح18. 
؟ -از کامل الزیارات, وبحارالانوار. 


۳۔کامل الزيارات: ۲۲۱ ب۷۹ح۱۶, بحارالانوار: ۱۷۲/۱۰۱ ۲۴. 
۴-کامل الزیارات: ۲۲۲ ب ۷۹ ۰۱۷ بحارالانوار: ۱۷۲/۱۰۱ ۲۵. 








آلسَّلامٌ على مَلائِكة الله اَلْمُزدِفِیںَ, السلا عَلى ملائْکة أله الْمُسَوّمِينَ السلا على 
9 أله ألَِّينَ هُمْ في هذَا الْحَیرِ ' بان أله مُقِيمُونَ. 


السَّلامُ علی سول له صَلَّى أنه 4 عَلیٰ مُحَمَّدِ د این الله" على له وَعَرْائِمِ 


5 کے رع مه وه 2 
أ آلْخاتِم مایق وَأ لفاتح لما سيل وآلشهنین على له واللام عليه 


على أب الؤيزين: عبر أي رولف لذي اجب بعِلیلفہ 

وَجَعَلتَهُ هادیا من 2 شنت من خَلْقِكَ وَالدَلِيلِ عَلى من بَکَنْتَ بِرِسالاتِك, وَدَيَانِ 

آلدین ِعَدْلِكَ وفضل قضایك بَيْنَ خلقَك. امین ۳ ذلك گل وََلمَلامْ عَلَيْهِ 
وَرَحْمَة آله ویر کائ. 

هل عَلَى تن( بن عَلِيّء عَبِدِكَ وآین رشولات. الذي یه وليك 

وَجَعَلْتَهُ هادِياًلِمَنْ شد شت من خَلْقِكَ والّلیل على من يَعَنْتَ برسالاتك. ودیان 

لین بل وفضل قضائك بَيْنَ خْلتِكَ وَآلْمُهَئِمِنِ عَلى ذُلِكَ له وَآَلسَّلامُعَلَيْه 


امام حسن ا فرستادی. 
بس می‌روی به نزدیک قبر و می‌گوبیز 
السلا عَلَيكَ یا آبا عبان آلسَلام عَلَيكَ یا اب زشول آله, صَلَّى آثۂ عَلَيْكَ 





۱-الحاثر» خ ل. ۲ -«السلام علیٰ رسول الله. السلام علیٰ امین الله» خ ل. 
۳۔ءاللهم صل»خ 5 





۶ ر مد - مد ہےر مود 
يا ابا عَبْدِ الله, رحمّك الله يا آبا عَبْدِ لله 
E‏ ده َه عم 3 مه 2 سے 
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007 2 £ ہے 
سبیله. وَعَبَدْتَه مُخْلِصاً' حتّی أتاك الْيَقِينُ. 


موه 


د نکم 'كَلِمَةٌ اللقُویٰ. وبا آلْهُدئ, وَآلْمْوْوَه الۇق وَالْحْجَةٌ عَلیٰ مَنْ 


مَنْ تَحْتّ آلری . 
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0 ذلك لَكُمْ سابق فیما قضیٰ, ول کم فاح فيما 
أَشْهَدُ أَنَّ أ 
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ےت النبی الامّي 
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يس می‌گویی: 


7 


الم اي لین وا غكك وخالُوا مك مَك وَرَغِبُوا عَنْ شرك وَأَنَّهَمُوا 
رَشُولَكَ, وَضَدُواعَنْ سببلك . 
لَه خش فُبُورَهُمْ نارا وَأَجْوافَهُمْ نار وَآحْشُرْهُمْ وَأَْباعَهُم إلى جَهَنمَ رف 





۱ «صادقا خ ل ۲ ۔واكءخ ہے 
«طبنةخ ل. ۴-«آن يتواخ ل. 


۵_ مام به» خ ل. 





الُم الوم له کل لب مُقدبٍء و کل بي موسل و کل َب وین 
و ۲ 

الم هم في شی لو وظاہر العلاية. 

" ْعَیْ جوابیت هو اة وَأَلْعَیْ طواغیتها. وَألعَیْ فراعتتهاء وَالَْنْ قل 
آمیرآلتژینین. والعن قَتلَةالْحْسَین, وَعَذَبِهُمْ عذابا اتب يه دا ین العالمِين. 

معا من تطو و تیه تشه أيه بضر ينك فی اَلڈیا وَاَل خر 


۳ 


0 


پس در جانب سر مبارک آن حضرت بنشین, و بگو: 


ک2 یور د کم روما ر ومو ٤‏ وو ٤۲ے‏ 72 کی ۔ ٤‏ 9 ر 
صلی الله عَلیك, اشهد انك عَبْد الله وَامینه بلغت ناصحا وَادیْت امیناء وق 2 
ل 5 7 5 8 ع ا ےھ 1 
صدیقاء وَمَضْيْتَ عَلى يقينء لم تؤْئْرْ عَمىّ على هدیٔ, وَلَم تمل من حَقَ إلى باطل . 
9 2 2 
ام ےه کے < بر يدت ESN <o‏ گر لا 49 ئ0 
آشهد انك قد اقفت الصّلاة, واتیت 0 SG‏ 
مه 5 ۳ 7 ۳ کس مه 


این لت lL‏ آشهد ی 
َة من رب ته قذ ہلت ما یز هت بحقه. وَصَدَّفْتَ مَنْ قَبْلَكَ غیر واهن 


شهد َك 


وَلا موهن, صلی أله عَلَيْكَ وسلم تسلیماء فجراك أله ین صدّیق خَْرأَعَنْ رَعِيدِكَ. 


رر کی مه 0 


أَشْهَدُ أن آلجهاد مَعَكَ جهادٌ. وَأَنَ اَلْحَیٌ مَعَكَ وانیك. وَأَنْتَ أَمْله ومغن 
ودک ولد أَل بت ضا راوتسا 
شهه انك صِدّیق عند آلو', وَحْجَنُهُ على خَلْقهِ . 


۳ 


۳2 7 
ومیراث | 


۴ ر و 


وَأَشْهَدُ نوكل داع تلوب یرف بل عنخوض, وق 








پس برو به جانب ياى آن حضرت و هر دعا که اختيار کنی بخوان, و از برای 
خود دعا بكن. 
لح ا وم 


أنه َنم لس طرش تطهيراً. 

پس برو به سوى قبور شهدا و بر ايشان سلام كن و بگو: 

آشلام عَلِكُم أيه نیون نش نا فرط وسلف. وخ لَك أَثباعٌ 'وَأنصاز 
آشهد أَنَكُمْ آنصار اله كما قال َه تََارَكَ وتعالٰی في کتابه: : وو این من نب 
ال مه رون ے سس ات وَمَا آنتکائوا»۲. 


قما وهنم وما ضعفتم عه وما آنتکنتم حت حَتّى تم الله عَلى سَبِيلٍ اَلْحَق, وَنْصْرَةٍ 


صلی الله على آزواحکم وَأبداێکم وَسَ م تشلیما 

نشد وا بمزعد آنه آلَّذِى لاحل له إنَّهُلايُخْلِفُ ايعاد َه مدرك کم از ما ود کم 

نم سادة آلشهداء فى اَلدُنیا والاخوق أت آلسَابقُونَ وَآلْمُهاجِدونَ وَآلأَنْصارُ. 

أَشْهَدُ أَنَكُمْ قَدْ جاهدئم في سبیل اللہ, وهمم على منهاج زشولِ نو وَآَئنِ 
زشولہ, صلی أله یہ ول ہے 

7 +0 ع 


١-«تبعٌ»‏ خ ل. ۲-آل عمران: ۱۴۶. 








و لك e‏ 2+ +صسصسص 0+ 


۰ 2 


پاي انڪ ئي وتفيي . 

هی أي عاي کا لت أت عله ورملق زین ضا 
اب مُتَواصِلَةٌ ترا ینیع بفضها بَغضاً لا آْقطاع لھا ولا 
في تخضرناء وَإِذا غِبْنا وشهذناء وَألمَّلامٌ عَلَيكَ وَرخمهأَنله وَبَرَكاتهُ'. 


زیارت هفتم: 

به سند معتبر منقول است که حضرت امام رضا ل فرمود به ابراهیم بن ابی البلاد 
که: چون به زیارت حضرت امام حسین - صلوات الله عليه -می‌روی جه می‌گویی؟ 

گفت: می‌گویم: 

السلام عَلَيِكَ یا ابا عَبِیاللہ, آلسلام عَلَيْكَ ا يِن رشول الله . 

آشهد نک قَد أ نت الصّلاة وَآتيْت ال کات وَأَمَوْتَ بالمَعْرُوف. وَنَهَيْتَ عن 
المنْكرِء وَدَعَوْتَ إلى سَبِيلٍ رَبك بِالحِكْمَة وَالمَْعِظَةِ ای 


وَأَسْهَد ان الذ ین سَفَكُوا دك وَاسْتَحَلُوا حُوْمَتَكَ كرون دوقن 


روم و 


لسان داد عیسی بْن مریم دك بما عضوا و کاوا يَعْتَدُونَ»". 


حضرت فرمود که: بلی چنین است*. 





۱-«ورَسولل» خ ل. 

۲-كافي: ۵۷۲/۴ ح۱, کامل الزیارات: ۲۰۱ ب۷۹ ح۳, بحارالانوار: ۱۵۷/۱۰۱ ح۵, موسوعة زیارات المعصومين 24#: ۳/ 
۷ش ۱۱۶۲ 2ھ 

۳۔مائدہ: ۷۸ اوّل أيه اين است: «العنّ الذين كفروا مِنْ بنى إسرائيل على...». 

؟-كامل الزيارات: ۲۰۹ ب۷۹ ذيل ح۶, بحارالانوار: ۱۶۵/۱۰۱ ۰۱۲ موسوعة زيارات المعصومین 8#: ۳۲۹/۳ 
ضص۱۱۶۶۔ 





و به سند معتبر دیگر از حضرت صادق ا منقول است که فرمودكه: هركه 


به زيارت قبر امام حسين صلوات الله عليه برود. حق تعالئ برای او ثواب حجّی 
و عمرهاى بنويسد. 

يس فرمودكه: چون به زيارت آن حضرت روى بگو: 

ملا ی یا ابا عبن آلسّلامُ عَلَيْكَ ا َب زشول آش لام لك یرم 


ولدت. وَيَوْمَ تمُوت وَیَوم تبث حي 
که ےو عم يه وم رید عي گرڈ بع كلاق 
شهد انك حَیْ شهيد تززی عند ربك, واتوالی وَلِيّك. و رامن عَدوك 
۶ رو ی گے 2 7 مع ا مه 
هدن لین قاتلُوك وَأنْتَهَكُوا حُرَمَكَ مَلْعُونُونَ عَلیٰ سان لب الامي. 
کے ال لے الكلاة ہآ وت الا کان ایت اله ف میمعت 2 
وَأَشْهَدُ انك قَذ أَقَمتَ اَلصَّلاۃ, وَاتَيْت آلرّكاة أموت بِالمَعْدُوف. وَنْهَيْتَ عَن 
نک وجاهذت في سَبِيلٍ رب ّكَ بِالْحِكْمَة وَالْمَوْعِظَة أَلْحَسَنَة . 
of‏ گر“ کل وی ہے ات یں TE‏ 5 او 3 سر 2 
اشال | وليك وَوَلِيّنا آن د IR‏ وو ا 


7 سس گو 07 2 0 5 
وَالْمَغْفِرَة لذنوبنا؛ آشقع لي يا ِن سول الله ند رَبك" 


زیارت هشتم: 
به سند معتبر منقول است از امام على نقی -صلوات الله عليه -كه: بگو نزد قبر امام 
حسین صلوات الله علیه: 


آلسَّلامُ عَلَيْكَ يا آبا عَبِ آَل السَلام عَلَيِكَ يا حُجَةَ له في أوْضِهِ وشاهد؛ عَلى 


خَلقه, آلسلام عَلَئِكَ یا آبْنَ رَسُولٍ ِء للام عَلَيْكَ یا أبن عَلِيٌ آلمزتضی. السام 
عَلَيْكَ با ان فاطِمَة آلدَهْراءِ. أَشْهَدُ نک قَذ أَقَدتَ آلصَّلاة وآتیت آلرّكاقّ وأضزت 


0 ۱ عبر و مر ا او 077 7 9 9 می و 
بالمَغروف. وَنَهَيْتَ عن منک وَجِاهَدْتَ فى سَبيل اللہ حَتّئ آتاك لقن فصَلى الله 
۳ 2 2 
عَليْك خَیا وَمَيّتا. 





١-كامل‏ الزيارات: ۲۲۰ ب۷۹ح۱۴, بحارالانوار: ۱۷۱/۱۰۱ ۲۲. موسوعة زيارات المعصومین 84: ۳/ ۲۱۶ ش ۰۱۱۶۲ 





پس كونة راست رو را بر قبر گذار و بگو: 


أ 


شهه أن عَلى یه من رَبك جك مُقِرَا بالذئوب لِعَشْفَمَ بي عند رب 
آَبْنَ رَسُولِ الله 

پس یاد کن ائمه ہت را یک یک و بگو: أَشْهَدُأَنْهُمْ حُجَح آلو'. 
e‏ 

شْهَدُ أنَّ جَدَّكَ مُحَكَّداً سید آلفوسلین, وَأباك عَلِيَا آمیه آلمزمنین. وَأخاك 


fos 


۳ ید شباب هل لح أَجمَعِين وَأَنكَ وَاَلأبِكَة من ولك عَلِیٌ بن اَلْحْسَینِ, 


وَمْحَكَدَ ۰ جو وو ھ وی وَعَلِيٍبْنَ و سء وَمُحمّد إن 


كت لی عِنْدَكَ میناقا وعَهد يت مُجَدّداً' الميئاق. فاشهذ لي جند رب 


زیارت نيهم: 

به سند موق منقول است که حضرت امام جعضر صادق 38 به عمّار ساباطی 
فرمود که: چون برسی به قبر حضرت امام حسین ۔صلوات الله عليه ۔بگو: 

7 مش رو و ره لع ار وه 1۹ 
آلسْلام عَلَيْكَ یا آبن رَسُولٍ آلله اللام عَلَيكَ یا آنن آمیر آلمژمنین. لس لام 


59 لت ۳1 207 ۳ ر ۳ 7 
عَليكَ يا ابا عَبْدِ الله ء السَلام عَلَيِكَ يا سَيِّدَ شباب اهل الجَنْة, وَرَحْمَة الله وَبَرَ کاتد. 


السام عَلَيْكَ يا مَنْ رِضاه من رِضَى اَلؤحْمن, وَسَخَطَُهُ من سَخَطٍ آلخنن. 
السام عَلَيكَ یا مین الو وحم ألو وباب ألو .الیل عَلی ,لداع إلى ا اللہ 





١و‏ کسافی: ؟/ ۵۷۷ح۳, کسامل الزيارات: ۲۰۹ ب 1لا ح/اوص ۲۱۰ ذيل ح۷, تهذيب الاحكام: ۰۲۰۲۱۱۴/۶ 
بحارالانوار: ۱۷۲/۱۰۱ ۲۹-۲۶. موسوعة زيارات المعصومين 8#: ۳/ ۳۳۰ ش ۱۱۶۷. 
۲ -«أجَدد» خل. 





شمه ابی وم فا مَعَكَ شد سے وئے گم 
وَأَشْهَدُ نف مَعَكَ شُهَداء أخياء عِندَ رَبکم تؤزقونَ. 


01 


اه دی الله پالبراءة من قَتَلَكَ, وَمِمَّنْ قاتلك وَشایَع 


عَلَِكَ, وَمِمَّنْ جَمَعَ'ءَ لیك. ومعّن سمع صَوْتَكَ وَلَم ینف 
الي كنت عم قاور زيما" 


زيارت دھم: 

به سند معتبر منقول است از جابر جعفى كه: حضرت صادق 48 فرمود به مفضل بن 
عمر که: جه مقدار فاصله است ميان تو و ميان قبر امام حسين ۔صلوات الله عليه ۔؟ 

كفت: يدر و مادرم فداى تو باده يك روز و بعضی از روز ديكر. 

فرمودكه: به زيارت آن حضرت می روی؟ 

07" آیا تو را بشارت بدهم؟ آيا تو را شاد گردانم به ذكر كردن بعضی از 
ثواب زیارت آن حضرت؟ 

گفت: بلى. فرمود که: چون احدی از شما شروع می‌کند در تهيه و کارسازی 
زيارت آن حضرت. بشاشت و شادی می‌کنند به سبب او اهل آسمان و او را بشارت 
می‌دهند؛ پس چون از در خانة خود بيرون مىآيد ‏ خواه سواره و خواه پیاده ۔موگل 
می‌گرداند حق تعالئ به او چهار هزار ملك از ملائكه. که صلوات می فرستند بر او 


۱-«قاتليك» خ 2 

۲-«خرج» خ ل. 

۳-«ولم يُحِبِكَ» خ ل. 

۴-کامل الزیارات: ۲۱۲ ب۷۹ح۹, بحارالانوار: ۱۶۶/۱۰۱ ۰۱۵ موسوعة زیارات المعصومین 84: ۲۷۷/۳ ش ۰۱۱۵۴ 





باب هفتم فصل دوم: زیارات مطلقه امام حسين 1# 


تابرسد به قبر آن حضرت. 

ای مفضّل چون برسی به قبر آن حضرت» بر در روضه بایست و اين کلمات را 
بخوان, که تو رابه هر کلمه نصیبی از رحمت الهی خواهد بود. 

پرسید که: آن کلمات چیست؟ 


فرمود که: می‌گویی: 
هر سے کے کے و و ھ2 َ‫ ۳1 
آلسَّلامُ عَلَيْكَ یا وارت آدَمَ صَفْوَةَ آله لسلا عَلَيْكَ یا وارت نوح نبی نو 
2 2 -.- 
ألسَّلامُ عَلَيِكَ يا وا ارت إِبْراهِيمَ خلیل اله آلسَّلامُ عَلَيْكَ يا وارت مُوسیٰ كليم نو 
اَلمَلامعَلَيْكَ یا وا جم للام عَلَيِكَ يا وارت مُحَمَّدٍ حَبِيبٍ أل 


آلمنگر, وَعَبَدْتَ آله مُخْلِصاً حَتّیٰ اتاك آلیقین. السَلام لك وَرَحْمَهُ الو وير ال 
بس به سوى قبر روانه می‌شوی» و به هر قدمی كه برمی‌داری يا می‌گذاری مثل 
ثواب کسی داری كه در خون خود دست و پا زده باشد در راه خدا. 
بس چون به نزدیک قبر برسی» دست بر قبر بمال و بگو: 
أَلسَّلامُ عَلَْكَ یا جَة جه حُجَةَ و فى سمائه وَأَرْضِهِ. 
پس می روی و متوجه نماز می‌شوی» و به هر ركعت كه می‌کنی مثل ثواب کسی 





١۔ھیا‏ وارث وصيّ» خ ل. ۲۔- «الرضيّ» خ ل. 





دارى که هزار حج و هزار عمره كرده باشد. و هزار بنده آزاد كرده باشد. و هزار مرتبه 
از برای خدا به جهاد ايستاده باشد با پیغمبر مرسل. 

پس چون بر میگردی از نزد قبر آن حضرت. منادى تو را ندا می‌کند که اگر سخن او را 
بشنوى در جميع عمر خود نزد قبر آن حضرت بمانی؛ آن منادى مىكويد: خوشا حال تو ای 
بندہ غنيمت يافتى و سالم گردیدی, و كناهان گذشته ات آمرزیدہ شد پس از سر كير عمل را. 


يس اگر در آن سال يا در آن روز یا در آن شب بمیرد متوجه قبض روح او 
نمی‌شود به غير از خدا. 

و می‌آیند با او ملائكه و استغفار از برای او می‌کنند. و صلوات بر او می‌فرستند. 
تابه منزل خود برگردد. يس ملائكه مىكويند: پروردگارا این بنده تو است و نزد قبر 
فرزند پیغمبرت آمد و به منزل خود برگشت» پس به كجا رويم ما؟ 

يس ندا مى رسد به ايشان از آسمان کە: ای ملائكه من بايستيد به در خانة بندۂ من 
و تسبيح و تقدیس من كنيد و ٹواہش را در حسنات او بنویسید تا روز مردن او. 

پس پیوسته آن ملائكه در دَرِ خانه او هستند. و تسبيح و تنزيه خدا مىنمايند 
و ثوابش را در حسنات او مىنويسند تا روزی که به دار بقا رحلت نماید پس ان 
ملائكه به جنازه او حاضر می شوند و در وقت غسل دادن و كفن كردن و نماز کردن بر 
او حاضر می‌شوند. پس مىكويند: پروردگارا ما را موكّل كرده بودى به در خانۀ بنده 
خود و او فوت شد يس به كجا رويم ما؟ 

پس حق تعالئ ندا كند ايشان راكه: ای ملائكه من بايستيد نزد قبر بنده من 
و تسبيح و تنزيه خدا بكنيد, و ثواب آن را در حسنات او بنویسید تا روز قيامت'. 

و شيخ محمد بن المشهدى و سيد ابن طاووس - رضي الله عنهما -اين زيارت رابا اين 


فضائل روايت كردهاند از جابر» و مفضّل را ذ کر نکرده‌اند» و زيارت رابه اين لفظ نقل 
کرده‌اند: 





۱-کامل الزیارات: ۲۰۵ ب ۷۹ح 0. بحارالانوار: ۸2۱۶۳/۱۰۱ 





آلسّلامُعَلَيِكَ یا وارث إِثراهِيمَ خلیل ,لام عَلَيِكَ یا وارتَ مُوسئ کیم نو 


اسلا ی يا وات عيسئ ژوح آله لام ی یا وات مُحَمَدٍ مد سل 


۳ 


اء السام عَلَيِكَ يا وارت آمیر لْمُؤْمِنِينَ خر لین السلام عَلَيِكَ يا وار 
لْحَسَن آَليَضِئٌ آلطار آلراضی الْمَوْضِيٌ 
21 دو ی و ۰,۶۵2 کے > > تقر مه مه ت 
آلسّلامُ عَلَيِكَ أيُهَا دیق لكب السلام عَلَيِكَ ها آألْوَصِيُ آلْبَه آشقی. 


2 


للام عَلَيكَ وَعَلَى الأزواح ّى حَلَّتْ ناك وأناخث برخلت. آلسلام عَلَيكَ 


3 ١ 


الٹلکر, وَجامّذت آلملحدین, وَعَبَرْتَ آله مُخْلِصاً حتّی اتاك تا اَلمَلام عَلَيِكَ 
35 1 


بس به نزديك قبر برو و دست بر قبر بگذار و بگو: 

لام عَلَيِكَ یاج أو في أَرْضه '. 

پس سید ابن طاووس عليه الرحمه ۔گفته است كه: مستحبٌ است آدمی را که هر 
وقت که از زيارت آن حضرت فارغ شود و خواهد که از روضۂ مقدّسه بيرون آید. 
روی خود را به ضریح بچسباند و ببوسد و بگوید: 

لام عَلَيْكَ يا مولاي, السلام عَلَيكَ يا حُجَّةَ آنه السلام عَلَيِكَ يا صَفْوَة و 
المّلا عَلَيْكَ يا خالضة الله السلا لك يا قَتِيلَ اَلظّماء, أَلسَّلامُ عَلَيِكَ لیف یا ریب 
یلاع سلام مدع لا سیم ولا قالٍ؛ ؛ فان فض فَلاعَنْ ملالّه إن اه و 





۱-مزار کبیر: ۰۴۳۴ مصباح الزائسر: ۲۵۲. بسحار الانوار: ۱۱۱۶۵/۱۰۱ و ص۲۲۹ ۳۶ موسوعة زیارات 
المعصومين 2# : ۳/ ۱۲۰ ش ۸۹۵ وص ۳۱۴ ش ۱۱۶۰ 





جو موا سه مه 1 ۳ زا مه 


لا جَعَلَه الله آخر هد مني لِِيارَتِكُ ورزقیی أ أل العزة إلى مشقَيك. لام 
بفنائك. وَآلْقِيامَ في حَرَِكَء ایا سل آن يُسْعِدَنِي بكم ويجعني مَعَكُمْ في 


زيارت يازدهم: 

به سند معتبر از حضرت صادق 38 منقول است كه: چون به نزد قبر حضرت امام 
حسين ۔صلوات الله عليه بروی ابتداکن به ثنا بر خداوند عالمیان» و صلوات بر 
حضرت رسول يل و بسیار سعى كن در اين باب يس بگو: 


سلام اللہ ولام لاني یا تروع وتفذر راک كياتٌ الطّاهِراتٌ لك. وَعَلَيِكَ 
َ‫ و E‏ م۵ ر 
سَلام آلْملائكة 2 الْمقََبینَ, وَالْمْسَلمِينَ لَك بقلویهن, وآ لنَاطِقِينَ بِقَضْلِكَ, وَآلشْهَداءٍ 


عَلیٰ أك صادقٌ صدّیق, صَدَفْتَ وََصَحْتَ فیما أَنَيِتَ به به نك ثاژ الله فى الأذض. 


ادلی لا يُدْرِكُ ينه أَحَدٌ من أَفل رض انرڈ نت 

جثثك یا آبْنَ رشول أله وَافِدأإليكَ, أَتَوَسَلْ ای أله بك في جمیع حوائجي من 
شر آخرتي وَدُنْيايَ, وك يول تشون ای اللہ في حوائجهم. وبك یذ رل 
رات من عباد الله طَلِبتَهُمْ 


پس اندکی راه بروء و بایست يشت به قبله و رو به قبر و بگو: 
0م خاِقِ اَل فلم یرب عَنْهُ شَيْءٌ من 
عالم کل شَيْءِ بر غلبم ضَكَنَ آلأْض ومن علیها دَمَكَ وثارك یا آنن 


۱ 3 
ایس 


نے 
مت 


2 
سو 


اما 


.۱۲۵۴ مصباح الزائر: ۲۵۴, بحارالانوار: ۲۳۰/۱۰۱, موسوعة زيارات المعصومین 24 : ۵۸۴/۳ ش‎ ١ 








گم ع لهو ر رر ۱ یق 7 کے مد مه ور رك 
شْهَدُ أن لك من آله ما وَعَدَكَ من اضر وَآلْفَيْح. وَأَنٌ لك من لله الوَغد الحَیٌ 
2 و 2 1 

فی هلال عدوك. وتمام مَوعده ایاك 
كي رف ہی اا اشم ےک > و اا ےھ فق ب 
شهد انه قاتل مَعك ربیون کٹیڑ كما قال لله: و يڻ من نب قا معه ربيون 


کید قما وهنوا لما أَصابَهُمْ»'. 


> ۶ 
پس هفت مرتبه الله | كبر بگوء يس اندكى راہ برو و رو به قبر بایست و بگو: 


و مه 


عه 3 5 7 ۹ 2 سے م ل عي مه و ا 
ند زيم تخد صاڃِبة ولا ولد وَلَمْيَكُنْ له شَرِیك في ال وَخَلَقَ 


كل شَيْءٍ فقدره تقديرا 
و روم عم اور ر و رگ ے ۳ 1 ea‏ دس 2 
آشهد انك قذ بلغت عن الله ما آموت به. وَوَفَيْتَ بعهّد ألله. وَتَحَّتْ بك كلماتة. 
خا مسا عي أتاك ال 0 
وجاهدت فى سبيله حتیٰ بیو 
سر فور ررض موق شنم ار رو 


له آلعن یکیو رش ولّت, وهدفواکفبتك وعوفوا كتابك, وَسَفَكُوا دم 
أَْلِ یت نیک وآفسدوا بادك واستذلوشم. 

له ضاعف لَهُم الله نما جزث هك في برك وبطر 3 

الله هم فی سَمائِك وأزض . 

همقل لي یسان صذق في ألانك وَحَبّبْ إِلَيٌ مَشَاهِدَمُمْ خن 
ُلْحِقَنِي بهم وَتَجْعَلَهُم ِي فرطاء وتجعليي لَهُم تبعافي انیا والاخرو. 


يس اندکی راہ برو پس هفت‌مرتبه له گر و هفت مرتبه لا ال الا 





١-آل‏ عمران: ۱۶۲ 





مرتبه ای لله. و هفت مرتبه سبْحَانَ ن اللہ و هفت مرتبه لك داعی الله بكو. 

پس بگو: ۱ 

إِنْ کال یُجبِكَ بدني قق اجا قلبي وشغري وَبَشَرِي وَرأيي وَهواي عَلَى 
اليم لِخْلَف لني لْمُوْسَلِ وَأَلسَبْطٍ آلمنتجب. والدّلیل العالم, وآلامین 
لْمُسْتَخْرَنِ وَآلْموَصٌي ألبليغ وَالْمَظْلُوم لْمهْتَضْم. 


2 


جثث آنقطاعاً لك والی وَلَدِكَ وَوَلَد وَلَي الْخلَفِ من بغك عَلیٰ بر کة الْحَى, 
قبي لَك ملم وَأَمْرِي لك نَم ووي قلعت نز 
ویبعتکم فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ لامع َو کم ني من الْمُؤْمِنِينَبرَجْعتِكُمْ لاألك يه قُدْرَةُ 
ولا كدب لَه َشِيّةٌ ولا رم ما شاء لا يَكُونُ. 

کب وی 2 دی 


مه مهو 


لك ان رب اَلْمَلائکة وَأَلدُوح. 
للم جعليي في وف إلى یر بقاعك ور لت 
هن ْجبت وَآَلطَاعُوتَ. 
مل و نر یہ ی 
شْهَدُ ان طُهْرٌ طاهڙ. من طفْر طاهر, قذ طَهُرتْ بك البلاد وَطَهُرَتْ أ ص 
آنت فیهاء وَأنَّكَ ناه في دض عتن یشتییر ‏ مِنْ جَمِيع که 


پس دستها ودو طرف روی خود را برضریح بگذار يس بنشین نزد سر مبارک آن‌حضرت 
و خدا را يادكن به هر ذکر که خواهی؛ و متوجه شو به سوی او و حاجتهای خود را بطلب. 





١‏ «والوصي الشبغ خ ل. 





پس دستها و يهلوهاى روی خود را نزد ياى آن قرت مرن بگذار و بگو: 
لی آنه 4 عَلَيْكَ وَعَلى رُوجك وَبَدَنِكَ فَلَقَدْ صبرت وَأَنْتَ آلصادق الْمُصَدَّقٌ؛ 
تل اه من قَتَلَكَ بالأَندِي وال لشن. 


پروردگار خود حاجتهای خود را بطلب. 
پس رو به جانب قبرهای شهدا بکن ایستاده و بگو: 


‫َ 


لسّلامُ عَلَيْكُمْ بها آلدََانيُونَ ان نا فرط وحن لک تیم وأنصای ائفد و 


بعوعد آنه الي لا خُلْتَ لَه وَأ اٹ مدرك بكم تارك وا مم سادة الشهَّداء فى 
آلدئیا وَآلآخْرَةٍ 


يس قبر رادر بيش روى خود قرارده و آنجه خواهى نماز بكن. 

و هرگاه که داخل حاير شوى سلام بكن و برو و دستها و يهلوهاى روى خود را 
بر قبر بكذارء و چون خواهی که بيرون روى باز جنين کن؛ و نماز را قصر مكن تا آنجا باشی. 

پس چون خواهى كه برگردی» آن حضرت را وداع كن و بكو: 

سَلامٌ وء وَسَلامُ مَلائِكيه لین وَأَنْبِيائِهِ آلْمُوْسَلِينَ وَعِبادِهِ آلصَالِحِينَ 
عَلَيِكَ بان رشول آلو. وعلی رُوحِكَ وَبَدَنِكَ وَذُرييكَ, ومن حَضَرَ ین أَولِيابِكَ. 


و چون خواهى كه بركردى آنچه در وقت داخل شدن کردی بكن. 


و چون داخل خانۀ خود شوى بگو: 

ہر ع گے 0 71 0 ره 2 

المد به لذي سَلْمَنِي وَمَلَم مني الْحَم لہ في فی آلامور كُلّها, وعلی کل حال 
َْحَمْد للہ رَبّ آلْعالَمِينَ 


پس بيست و یک بار اَل ابر بگو پیاپی از روى تأنی و تند مگو'۔ 





۱ -کامل الزيارات: ۶ ب ۷۹ ح۱۳ . بحارالانوار: ۵-۱ وص ۱۷۰ح۲۱ موسوعة زیارات المعصومين 24: ۲/ 
۰ ش ۱۱۳۰ وص ۲۹۸ ش ۱۱۵۶ وص ۵۵۷ ش ۱۲۴۴. 





زیارت دولزدھم: 

به سند معتبر منقول است از صفوان جمّال که كفت: رخصت طلبيدم از حضرت 
صادق 8 از برای زيارت مولایم حسين بن علی :۰ و سؤال كردم كه تعلیم نمايد مرا 
كه چگونه آن حضرت رازيارت کنم. 

فرمود که: ای صفوان! سه روز روزه بدار پیش ازآنکه از خانه بیرون روی» و در 
روز سوم غسل بکن» يس اهل خانة خود را جمع کن نزد خود و بگو: 

له اي أَسْتَودِعُكَ 4 تفي وَأَهْلِي مالي وَوَلَدِي وضن کان مي 
پسریل ‏ ا الغا 

اله صل على محمد و E aE E‏ 

اتا در للها و و ما بنا من عافِييِكٌ وزذنا 
وف ابش راغِبُونَ. 

هي َو بك ین غ غثاء سم وَمِنْكَآبةِ الْْقلَبٍ, من شوء ملظ في 
نس وَالأمْلِ وَآلْمال ال 

له آز رُفنا حَلاوَة آلایمان, ورد المَفْرَة, و آمتا من عذابك نا لك راغِيُونَ 
وَآتنا من لَدُنْكَ رخمة ان على کل شین نم قير" 

شريعة 


يس جون برسى به نهر فرات - يعنى شر 4 حضرت صادق ا در كنار نهر 


ير ۵۶ م روز ہے و۶ و م ضف ەر ےہ 
للم نت خَيژ من وف الیه آلرجال, وشدّت إِليه آلرّحال. وانت سَيِّدِي اکرم 
کے o‏ ہے رو 2 و ور ہے مه مه 


مَقْصُودِء وَأَفْضَل مَرُور. وَقَدْ جَعَلْتَ لِكُلَّ زاثر کرام وَلِكُلَّ وافد نف فَأَسْألْكَ آن 
تَجْعَل 2 مَك إِيّايَ فکاك ر 


١‏ -«بتپیل من المؤمنين» خ ل. امنا عذابك» خ ل. 
1 «وآتنا في الدُنیا حسنة وفي الآخرۃ حسنةً وقنا عذاب الثار» خ ل. 








باب هفتم ۔فصل دوم: زیارات مطلقه امام حسين ٭ 


وَآَبْنَ صَفِيّكَ وَنجیّك وَأَبْنَ نَجيّكَ وَحَبِيبَكَ وَأَبْنَ خبيبك. 

الم شک > سَغیي, وَآَرْحَمْ ميري إِلَيِكَ بِميْر م مِئي عَلَيْكَ, بل لك آلْمَنُ 
َلَيٌ, إِذْجَعَلْتَ لِي آلسبیل إلى زِيارته. وَعَرَلتِي فَضْلَُ وفظتيي في یل 

وَآلٹھارِ حَتّى بَلَفَيِي هذا لْعکان. 

الم فك آلْحَمْدُ عَلى تََمائِكَ كلّها. وَلَكَ آلشکه عَلیٰ مِنَنِكَ کلها. 

يس غسل كن از فرات. به درستى كه پدرم مرا خبر داد از پدرانش که رسول 
خدايِ فرمودكه: اين پسر من حسين كشته خواهد شد بعد از من در كنار شط فرات» 
يس هر كه او رازيارت كند و از فرات غسل کند. كناهان از او بريزد مانند روزى که از 
مادر متولد شده بوده است. 


و چون غسل کنی در اثنای غسل بگو: 

هرق وش لول وود فق 6ے وو بر سا ی هوق هر وہ ین 

بشم أله وَباللہ, اللهُمٌ أجِعَلهُ نوراً وَطھُوراء وَجڑزا وَشْفاءٌ من کل داء و افت 
وراي 

5 ےه 7ھ 7 

الله َو قلبي قلبي وَأَدْ شرخ په صَدْرِيء وَسَهٌّلَ لي به آفري 

راس سد ان ی EE‏ 
مشرعه بکن. که آن همان مکانی است که حق تعالی در شأن آن فرموده است که: 

مغ الک جرد و جاگ واه یا مه لئ و 

جرفي آلازض فطع فتجارات وجنات ین أغنابٍ وَززج وخیل نوا 
وَغَيْرُ صنوان یُشقیٰ یما واج جد ول بفضَها على بَعْضِ في آلأُكُل». 

پس چون از نماز فارغ شوى روانه شو به جانب حاير با ياد خدا و به تأنّى. 
وكامهاى خود راكوتاه بردار, که حق تعالئ برای تو به هر كامى حجّى و عمره‌ای 
می‌نویسد. و راه رو با دل خاشع و ديده كريان, و بسيار بكو الله اک و لاله لا الله 
و ثنای بر خداء و صلوات بر حضرت رسو لول و صلوات بر حسين ا بخصوص. 





۱-رعد: ۴. 





و لعنت کن بر كشندكان اوہ و بیزاری جو از آنها كه در اوّل اساس این ظلم را بر 
اهل بيت گذاشتند. 


و چون برسى به در حاير بايست و بگو: 
اه كبر کبیرا, وَأَلْحَمد له کیا وَسْبْحانَ ال بُكْرَةَ وَأَصِيلاً(الْحَمْدُ له آلذي 


۳ 


و ےہ 


هدانا لهذا ماتا لهي لول أن عذا آل لَقَدْ جاءث سل ینلع 


ف يا سول الہ آلسْلام عَلَيِكَ يا تب اللہ. آلسْلام عَلَيْكَ یساخاتم 
ین آَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا سَيّدَ آلْمُوْسَلِينَ اَلسّلامٌ عَلَيْكَ یا حَبيب أله آلسّلامُ عَلَيْكَ 
يا آمیرآلمژمنين. السْلام عَلَيِكَ يا سَيّدَ آلوصیین, أَلصَلامُ عَلَيْكَ یا قائد ال 
امین السّلام ليك يا أبن جَ فاطِمَةً سَمّدَةٍ نساء آلعالمین ألسَّلامُ عَلَيْكَ وَعَلَى 
آلأَئمَة من وُلْدِكَ السَلام عَلَيِكَ ياو ی یی رآلتژینین. آلْسَّلامُعَلَيِكَ یا ادن 
وی وی ا لْمُقِيمِينَ فى هذا ألثقام ہت 


E 


ھت 
آمیرآلمژمنین. عَبدك وَأَبْنُ عَبْدِ بر آمیك. مت بالرّق؛ لتارك للخلافٍ 
2 7 0 تو 0 َ‫ مر هر 

عَلَيْكُم, وَألْموا! ےت 


ضط 





١۔اعراف:‏ ۴۳۔ ۲۔فبقصدكء خ ل. 





پس اگر دلت خاشع گردد و دیدہ ات گریان شود. علامت رخصت است. پس 
داخل شو و بگو: 

ہم ةا مہ fos‏ هم 20 نے 9 ۳ بت 

الْحَمْدُ للهِ آلواحد 2 آلْفَوِدٍ ألصَّمَِ آلذی مٌدانی لولايتك. وَخَضَّنِى 
پزیارنك. وَسَهّلَ لي قَضْدَكَ 


پس برو به در روضۂ مقدّسه. و محاذى بالاى سر بايست و بگو: 


)"۴ وی ل ل بی اللہ 


ا جس سو 
آلسَّلامُ عَلَيِكَ يا وارِث أَِيرِألْمُزِْنِینَ عليه آلسَّلامُ وَلِيٌ آنو. 

السلام عَلَيِكَ یا آبْنَ مُحَمّد الفضطفی, اَلسّلام عَلَيِكَ یا اب علخ اَلخُزتَضیٰ, 
آلسّلامُ عَلَيِكَ یا آبْنَ فاطِمَة اَلرّھْراء, السَلام لك یا أبْنَ خَدِيجَة الکبریٰ . 


وو روم اشر ررم کور رس کہ مور 
المذكر و هت | وَرَسُولَهُ حتی تاك الیقین 
کر أنه ڈو كدق رک أن تكد وار ہے ادوا ر ےه ت ره 
فَلعَن الله ام قتَلنّك, وَلعَنَ الله مه ظلمَتكء وَلْعَنَ الله أمَّهَ سمعت بذلك فرضیّت به 
3 کو ےر ور تھا رو 2 





هد أك الإمام بلج لک الهادي ات 
مراع ةم گم رل 
هد لَه من لك که اشفوی, وأغلام نهد وَآلْعْرْوَه آنوثقی 


و ۱ 

وَأَشْهدُ الله وَمَلابِكتۂ وَأنبیاءۂ وَژشلَه اي کم شُْمِن, وبایابکم مُوقِنُ 

رایع ديني وَخَواټيم عَمَلِيء وقلبي للیکم یلم وري لمكم متي صلواث 
E‏ 


وَعَلى غایکم, وعلن ظاڃ ركم عَلیٰ کم 

پس خود را به ضريح بچسبان و ضريح را ببوس, و بگو: 

رو رو وس 
ید و َل جَلّتِ آلْمْصِيبَةُ بك لین وَعَلئ جمِيع أَهْلٍ آلسّماوا ت وَالأژُض. 
و تم 


ê r 4 3‏ سا کے 7 ت 9 وج 0 
ٍي لل ند ور لذي لَك لَدَیه. اَن يُصَلّيَ عَلى مُحَمَّدٍ ال مُْحَمَّد وَأ 
مه 7 ۶ك i1‏ 

يَجْعَلَنِى مَعَكُمْ فی آلدنیا والاخرة 


يس برخیز و دو ركعت نماز در بالای سر آن حضرت بکن, و در این دو ركعت 
هر سوره که خواهی بخوان» و چون فارغ شوی بگو: 


یی رل رمع 27 2 رصم گم مر 2 
اللَهُم إني صلیْت وَرَ مت وَسَجَدْتٌ لك و خدك لا شريك لك لان الصلاة 


لكوع دسجو دلا کون لا لَك لك ات 
الله صل عَلیٰ مُحَمَدٍ مُحَبَّدِ و آل مُحَمَّد 





و 


وان ن آلو کعتان مَِبِة مني إلى مولاي آلْحُسَيْنٍ بن علی علیهما اَلمَلامٌ. 
تھے م 7 وو ِ ہے af‏ 
صل عل فقو مُحَمَّدِ وَعَلَيْ وَتَعَتَلْها ' مِنّيء وَأَجُوْنِي عَلیٰ ذلك بِأَفضَلِ أَمَلِي 
وَرّجائي ف فيك وَفي وَلِيّكَ. یا دَلِيٌ آلْمُؤْمِنِينَ 


پس برخيز و برو به نزد پای قبر» و بايست نزد علی بن الحسين ہچ و بگو: 
او یہ ٤‏ رَسُولٍ آللہ, اَلسّلامٌ عَلَيْكَ يا آبْنَ تب اللہ, آلسلام عَلَيِكَ 


بن آییر آلفژینین. اَلسّلام لك يا آبْنَ آلْحْسَيْنِ اَلتّھیبِ شلام عَلَيِكَ أَيّهَا 
جو و وا 
ما موه گر عر و مه وم 7 4 سے 5 


پس خود را به قبر بچسبان و ضریح را ببوس» و بگو: 
للد م عَلَيِكَ یا وی الله وان وَلِيّه .لد عظمت الْمْصِيبَةُ وجلّت ره بك 
لیا وعلن جَمِيع آلْمُسْلِمِين؛ فَلعَنَ الله لله أمّه 


پس برو از جانب ياى على بن الحسین به سوى شهداء و متوجه شو به سوى 
ايشان و بگو: 


8 2 0 مر 2 ۳ م2 رو ۳3 موی 2 
لام عَلَيِكُمْ يا اليا آله وَأَحِبَاءَهُ شلام عَلَيْكُمْ يا أَضْفياء و وَأَودَاءَهُْ 
ا كش رج یت مخ کے .2 ا 
لسَّلامُ کم يا أنصار وین آللہ, اَلمَلام عَلَيْكُم یا آنصاز رَسُولٍ آنه لام عَلَيِكُمْ 
كراد أن کاو ہے اوت يده ا ا ۳ ار وم 0 
9 ع رو َه 01 مه ۳ 5 7 م رو 
۶ اه 1 i‏ 27 وی بی سے کر يع ع ای ه 
7 ۶ ےر و وو مر مگ و مت رو ئ2 
يا أنصار أبي عَبدآله, بأبى آنشم وأمی, طِبْثُم وَطابَتٍ الْأَوْضٌ ی فیها دفني وفزتم 
ر ابي عبر اللا بابي اسم وامیء طبتم وطابب الا رص ایی فيها در ۳ 
م 2 2 £ 2ے کھ ر7 








پس برگرد به جانب سر حضرت امام حسين ا و دعا بسیار بکن از برای خود 


و از برای يدر و مادر و اهل و فرزندان و برادران مؤمن خود.كه در روضه آن حضرت 
دعاى دعا كننده و سؤال سوال‌کننده رذ نمی‌شود. 
و چون خواهی بيرون آيى خود رابه قبر بچسبان و بگو: 


آلسَّلامُ عَلَْكَ يا مَؤلايَ, أَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا حُجَّةَ آلہ, اَلمَّلامٌ عَلَيْكَ يا صَفْوَةَ اللہ 


َلمّلامُ عَلَيكَ یا خاصّة َه وء اَلِمَلام عَلَيْكَ يا خالصة آ ان العلا وف با ای 
تلام فرع لا قال ولا سی فا خض قلا عن علا ونم لا عن شو ءِ ظَنَّ يما 


وَلا جَعَلَهُ الله يا مَؤ لاي آ خر اعد مني لزیارتك, وَرَرَقَِيٍ لعو إلى مشهرك, 
3 


امقام في ریت. وی سل أن يُسْعِدَني بك وال ِن وق ويَجعليي مَعَكُمْ 


پس برخیز و از روضه بيرون رو و يشت را به جانب قبر مکن, و بسيار بگو: إِنَا 
و وان له راجعُون تا پنهان شوى از قبر. 

يس فرمود که: هرکه آن حضرت را به این نحو زيارت کند. بنویسد حق تعالی از 
برای او به هر گامی صد هزار حسنه» و محو کند از او صد هزار گناہ و بلند كند از برای 
او صد هزار درجه» و بر آورد از برای او صد هزار حاجت که آسانترین آنها آن باشد 
که او را از آتش جهنم دور گرداند .و چنان باشد که با حضرت امام حسین صلوات الله 
عليه شهید شده باشد. تا شریک شود با شهدای كربلا در درجات ایشان . 

موف گوید که: نهر علقمی در این زمان منطمس شده است و در عقب قبر عباس 
بوده است. و شریعه صادق + ظاهراً آن موضع باشد که اکنون مشهور است به مقام آن 
حضرت و در آن موضع عمارتی ساخته‌اند؛ اگر ممکن باشد از آن جانب از نهرهایی که 





۲۰۲ مصباح المتهجّد: ۷۱۷ بحارالانوار: ۳۲۱۹۷ موسوعة زيارات المعصومین 8#: ۳/ ۲۴۰ ش۱۱۳۱ وص‎ ١ 
۰۱۱۵۷ ش‎ 





از فرات منشعب مى شود غسل كند و در آن مقام نماز کند و متوجه زیارت شود بهتر 
است. و اگر از سایر نهرهاكه از فرات جدا می شود از هر جانب كه باشد غسل كند 


خوب است. 


زیارت سيزدهم: 
شيخ محمد بن المشهدی# همین زيارت گذشته را به اختلاف بسيارى روايت 
کرده است؛ چون به حسب سند و متن بعد از زیارت اوّلء اوثق و اضبط زيارات است. 


هر دو طريق را ايراد كرديم. 

گفته است كه: 

مروى است از صفوان جمّال که كفت مولاى من جعفر بن محمّد الصادق ييه 
فرمود که: هرگاه اراده كنى زيارت حسين بن على -صلوات الله عليه -راء پس سه روز 
روزه بدار بيشتر و در روز چهارم غسل بکن, و اهل و فرزند خود را نزد خود جمع 
كن و بگو: 

هي ي أشتزوك لو تي وأفِي ماب و ولي وم كان مني بشییل, 
امد منم و انا 

للم آجقلنا من آلفاتزین, واخقظنا بجفظ الإيمان. واخقظ علینا. 

الهم جتنا في چوارق وجفطف وجززق. ولا موم بنایننفتیق ونا 
ین فضي لك راون 

الق ای أَعُوديكَ من وَغثاءِ سره وَكَآبَِ لب وشوو المنظر في امال 
ال لول 

ال فنا حَلاوَة آلایمان, وَبَزد مَفرق, وَأماناًمِنْ عذابك و آنا من لَدُنْكَ 
رَحْمَةٌ اه لا يلك ذلك غير . 


و چون به فرات برسی صد مرتبه | له اکر و صد مرتبه لا | ه الا 





دو م هده 


له لت ا وفة ‏ زوجان وائت سی تی تس 
ِل زار َرامَة. کل واف تُحْفة؛فَأَسألَكَ أن تَجعلَ تخت یا ي فَكاكَ رَقَبتِي ین 
آلثاره وآشکز سغيي, وحم ميري إِلَيْكَ من غَيْرِ من عَليكَ, بل لك ْمَنُ لا 
جعلت لي الشيدل إلى بازیت عرفتي فطلة وقرف 

الهم اقبي بالل لها حن لبي هذا آلمکان, فَقَرْ رَجَوْتُك 
تن جائي, دمن قلا تم تب ملي وَاَجْمَلْ ميميري هذا كََارَه لذبي 


رم مهت رم 
وَعَلَى َو آضاوقین 
0+ کے 1اذ ۓ رب ما م موم 
طهر په قلبي, و اشرح به ضدري ونور په بَضَرِي . 


آل ٤‏ أَجْعَا / 


ور ور وا وَشفاءَ ین كَل دام وسقم. وَعافنِي ین کل 
هه آجْعَلهُ لی شاهداً يَْمْ حاجتی وَفَفْرِي وَفاقتی لك يا رَبٌّ آلْعالمِينَ إنّكَ 


يس چون از غسل فارغ شوی» دو جامة طاهر بپوش -يا يك جامه . و دو ركعت 
نماز بکن در بيرون مشرعہ و در ركعت اول بعد از فاتحة الكتاب قل هو الله له 
ودرركعت دو مدل يا يها الكافِدونَ» بخوان؛ و چون سلام بگوبی أله لله أكْبّر بسيار بكو 


١‏ دحرزأخ ل. 








هدانا لهذا وَماكبًا فد ده مَداتااللۂ ٿه لد جاعث 0 ٹا ِالْحَقَّ»'. 


ا سَوْمَداً لا يَنْقَطِعٌ وَلا یفنی, حَداً تَزضی به 
نا حئداً صل ره ولا فد آخدُهُ حَمداً يَزِيدُ ولا یی وَصَلی آنه على مُحَمَدٍ 
ژاله وَمَلع. 

پس چون متوجّه حاير شوى بكو: 

لت قَصَدْتٌُ, ولبابك قَرَعْتُ وَبِيِناِك تلت وَبكَ آغتصنث. وَرَحْمَتِكَ 
وت ربوك آلخسین ايه الثلام - توشلت: 

الُم صل عَلیٰ مح وله وجل زِیازتي مبدُورَة وَُعانِي بو 

يس چون به در حاير برسی» بيرون بايست و نظر كن به سوى ضريح و بگو: 

يا هلاي یا آبا عَبدِالو, اا ان زشول أله. عَبْدُكَ راب عبدك وان آمیك. 
یل ین يد دَيْكَ آلْمْقَصّدْ في عُلُوٌ قذر. ْمفترف بِحَقّكَ, جاءك مُشتَجچیرأَبوِكَك, 
قاصداً إلى حَرَمِكَ ها إلى مقايك. موسا إلى لله ارك وتان بان 
اَل يا مؤلاي يا حُجّة له أأدْخُلُ یا بیز الْمُؤْمِنِينَ أأدْخُلُ یال آله 


ألخوم. یرون لش 
یھ و یہ قل و 
اه کر کبیراً. وَسُبحانٌ له بُكْرَةَ وَأَصِيلاًوَالْحَمْدُ يِه اَلْفَزد لح آلسعد 


.۴۳ :فارعا۔١‎ 








آلزاجر لت الْمُتطَوَلٍ الْجَبَار, لذي بِطزله من عَلَيٌ وَسَهِّلَ زِيارَة مَؤْلايَ 
و لم يَجْعَلْنِي مَشُْوعاً وَعَنْ دينه مَدفوعاً بل نطو وَمَنَح 7 ؛ فَلَهُ آلْحَمْدُ. 


پس به در روضة مقدّسه بایست در برابر ضریح با خشوع و كريه. و بگو: 
أَلسَّلامُ عَلَيِكَ يا وارِثَ آ دم صفوز آل آلسَّلامُعَلَيِكَ يا وت وج نبي أله 


السلا عَلَيِكَ يا وارت | إنراهيم یل ,لام عَلَيكَ يا ار مُوسئ كَلِيم آله, 
الام علي با ات جيسن ژوح أل شلا ی ارتخد يب له 
للام عَلَيْكَ يا وارت على حُجَّة ألله. ألسَّلامُ عَلَيْكَ يا وارت اَلْحَسنِ ألدّاعِي 
ای آلہ, آلسَّلامُ عَلَيِكَ يا وات َي آلہ 

7 سے غم مه 


لُْلکر, وَعَبَدْتَ آله مُخْلِصاًحَتّى أتاك لیقین 
يس داخل روضه مر کت 
السلام عَلَيِكَ یا سان رہہ 
وین للام عَلَيْكَ يا آبْنَ فاطِمَة آلرراء سید نساء الْعالَمِينَ الام عَلَيِكَ 


حمَة آله 0 السَلام عَلَيكَ یا خازن آلکتاب الْمَشْهُورٍ'. 
أ آلاشلام. آلاصر لِدِين اللہ, السام عَلَيِكَ يا نظام ألْمُسْلمِينَ. 


۳" 2 


يا مولاي, أَشْهَدُ أنَكَ کنت ورا في الأضلاب آلشَامِحَةِ, وال ژحام هر 


5 
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ہہ 
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شْهَد نك يا مولاي من دَعائم آلدء ين وا ژ کان آلْمُسْلِمِينَ ومفقل مین 








مه ہے 


نك الإمام آلیژ بلطم رن الهادي الْمَهْدِيٌ. 
ذا ی ویب اوه آنوثفی, 


و 
شهد نك 


3 


e 

إنالله إِنّاإلْه راجفون. یا مَؤلاي أنا وال که شعاد( : 
رو رایع کت ا رکم تع 
اص یا داش اي ہت نت 
لايو لم ہے 
منت بسر کم وعلانیتکن, تا یگ 
يا وا نت ہی ہیں وی 


0 0 ‫َ 


َ أللة ام ةسيعت ذلك فَرَضِيَتْ 
بس نزد بر رون سیت ره ساد کل 
لهي یت و کفث جذ سَجَدْتُ لك وَحْدَكَ لا شريك لَكَ. 
الهم صل علی مُحَمَدِ ٍ آله وه عَنّيَ آلش لام کیا وَأَنْحل ية 
اسّلام. وَأَرْدْد عَلَي ما مِنْهُم السلام كيرا 
پس بگو: 
ور ا 7 ۶ ۲ 
هم هاتانٍ ألو كَعَتانِ هَدِيةٌ مني و کراتة لِسَيّدِي وَمَؤْلايَ أبي عَبدأثه 
آلْحْسَيْنٍ ن عَلِيٌ أ ِآْمؤْمِنِينَ -صَلَواتٌ أله علَيهما-. 


وَمَوْ 


تہ 





۱-چنین است در نسخ, وهمجنين نسخه خطى مزار کبیر (مزار ابن مشهدى). و ظاهراً جيزى از قبل اين عبارت افتاده است؛ 
ی 
شاید چنین باشد: «لعن الله امّةَ ظلمتك و...» نگاه کن: مزار کبیر: ۰۴۲۳ بحارالائوار: ۳۵۳/۱۰۱. 





الهم صل لن محمد مُحَمّدٍ وَآلِ مُحَمَّدِ َل مِنّي. وأجوني. وَبَلفنِي أَفْضَلَ أَعي 
وَرّجائي ف فك وفي ول أَمِيرأَلمُوْمِينَ n‏ 


بض باتعو رايه مرح بجاو ركو 1 
زیر رهگ ور 4 رر َ‫ 
يا مَؤلاي. أَشْهَد أن ال عَرَ وَجَلَّ مجر لك ما وَعَدَ ك وَمُعَذبّ مَنْ َلك عليه 


ما و ۳ 
لت إلى یم آلدّينٍ -. 


يس می روی به نزد قبر على وریہ ںی لت 
آَلسّلامُ عَلَيِكَ يا ول اللہ رن وَلِيه,اَلسَّلام عَلَيِكَ یا حَبِيبَ لہ وَآبْنَ حپیبه 
السَلام عَلَيْكَ يا خلیل الله وَآَبْنَ ل شي ل ا لت را 
یا شَهِيدُ آبْنَ آلشَّهِيدِ عَلَيِكَ من آنه آلسَّلامُ . 
پس دو ركعت نماز می‌کنی» و بعد از نماز صلوات بر محمّد و آل محمّد بسيار 
می‌فرستی. و حاجت خود را از خدا سؤال مىكنى. 
پس می‌روی به نرد قبر عباس فرزند امیرالم منین ټك و می‌گویی: 
الد یف وضع اصع نی 
أَشْهَدُ نف آمَنْتَ با وَنَصَرْتَ بن رول و صَلَّى آله عليه وآلبه -. 
وَدَعَوْتَ إلى سبیل ألو وَواسَيْتَ بتفیك. بل مُهْجَتَكَ؛ ؛ لک من الله آلسلام اَلثَامٌ. 
يس خود را به قبر می‌چسبانی و می بوسىء و می‌گویی: 
بابي واي يا ناصر وین لہ لام عَلَيِكَ يا أبن ایر لومي السلا عَلَيْكَ 
یا ناس تین سدع لام لك يا هی أن ع آلشهید. آَلسّلامُ عَلَيْكَ مِنّي 
بدا ما تفیث. وَصَلَّى أله على مُحَمّدٍ و آله رل 


يس بیرون میآیی وبرمی‌گردی به سوی قبر امام حسین 4 ومی‌مانی نزد او انچه 


۸ 


مد 


خواهی؛ ودوست نمی‌دارم که شب درآنجا بمانی. 





باب هفتم فصل دوم: زيارات مطلقه امام حسين 1 


يس اگر خواهى وداع کنی» بایست نزد سرمبارک آن حضرت وكريه كن و بگو: 

الا للم ی َلام ودع لا قال ولا عنم لوف يا حؤلاي 
فلا ء عن ملا وان لا عَن سء ظَنٌ ہما وَعَدَ اڈ له آلصَابِرِينَ. 

يا مَزلاي, لاجَعَلَهُ أله ٿه آخر اَلَْهْد مي من ز یاریك وتیل مِنّيء وَرَرَكَنِيٍ آلْعَؤةَ 
ِلَيْكَ, وَآلْمَقامَ في حَرَمِكَ, ون في مَشْهَدِكَ آمین رب الْعالمِينَ. 

پس ضريح را می بوسی و جميع بدن و روى خود را بر ضريح می‌مالی -كه 
باعث امان و حرز تو است از هرجه ترسی و از ان حذر نمايى إن‌شاءالل -. يس از عقب 
بر می‌گردی و می‌گویی: 


ہا 


آلسّلامُ عَلَيْكَ يا حُجَةَ اللہ الم لك یا باب لْعقام. أَلسّلامٌعَلَيِكَ يا سَفِينة 

نْجاق, شلام عَلَيْكَ يا مَلائِكَة بي لين في هذا آنخرم آسَلامُ عَلَيْكَ 
يا مزلاي, وَعَلّی الْمَلائِكَة آلْمُحدِقِينَ بك. آلسلام عَلَيِكَ على الأزواح اي حَلّتْ 
نی تلم ی ابد اتی ما بقبثُ وبق الیل ها 


و میگوبی: 5 
نله وان َيه راجعُونَ, ولا ول وَلا فا بل اْعظیم. وَصَلّی آله على 
5 ۳۳ رم ا سے 5 7 5 
مُحَمَّدٍ وَالِهِ وسَلم تسلیما كثيرا" 
زيارت جهاردهم: 


سيّد ابن طاووس -رضی الله عنه ايراد نموده است. و از بعضى قرائن مظنون 
گردیده است که مأثور است. 
فرموده است که: می‌ایستی بر در قبَهُ شریفه و می‌گویی: 


ال عَلیٰ مُحََدٍ وآل مُحَمَّدِ وَأَعْطِنِي في هذًا آلعقام رَغْبتِي عَلیٰ حَقِيِقَة 


۱-مزار كبير: ۴۲۷ - ۴۳۴, بحارالانوار: ۲۵۷/۱۰۱ ح۴۱. موسوعة زيارات المعصومين 8#: ۳/ ۲۴۴ ش ۱۱۳۲ وص ۳۰۶ 
ش۱۱۵۸ 








> وَحَرَمُ شوله, وَحَرَمك, يا مزلاي, تاد ھتہ 
2 ےکھ اذل حَرَ 0 
د 


ن ذلك ألا أت لِذِْكَ أَهلٌ. عَن دنك يا مزلاي 


دت 
۷٦‏ 
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لسلا َيل 7 آم وة أله قلعت يا وارث نوح نبی اه 

اد 
السَلام عَلَيِكَ يا وارث إِبْراهِيمَ خلیل أله السَّلامُ عَلَيِكَ يا وارت مُوسئ كليم الله 
ألسَّلامُ عَلَيِكَ يا وارٿ عیسی رُوح أله السَّلامُ عَلَيْكَ يا وارث مُحَمَّدِ حَبِيبٍ الله 


السلام عَلَيِكَ یا آبْنَ سول لَه أَلسَّلامُ عَلَيِكَ یا آبْنَ آلبشیر یره وَأَبْنَ سید 
وین آلسَّلامُعَلَيِكَ يا آبْنَ فاطِمَةَ سَيّدَةِ نساء الْعالَمِينَ 

کے مه گر مد وه ره 2 سوہ اع 

لسَلام عَليك يا آبا عَبْدِاله, السَّلامُ عَلِيك يا خِيْرَۃ الله وَابْنَ خْيَرَتِهِ. السلام 


و عو 


عَلَيْكَ یا ثار زو ون نار لام ی هآ د آلموتوز, السلام عَلَيْكَ أَيُھَا 
الما آلهادي آلر َي وعلی اُزواح بان أقاتث في وارك ووقدث مع را 


لام لك مني مابقیث وق الیل اهاز فَلقَذ عَظُمَتْ بك ی وَجَلَّ 
آلقصات فى الغ يني وَالتشلجين: زفی آفل آلشّماوات جين وفی شكان 


بان لین الْمتجبين: وغل را رنه داد لْمَهْدِيينَ. 
لوت مولاي وَعَلَيْهِمْ وَعَلى ژوجك وَعَلیٰ 


نتم . 


کی 
3 





آللّهَُلَقهِمْرَحْمَةٌ و رضوا ناء وَرَوحا وَرَیحانا. 
السلام عَلَيِكَ يا مزلاي يا آبا عبداله یا آنن خاتم ین وا أبن سید 


سر یک 


مه م 


تین وی ین سد نساء این 
لاه متنك اکٹ E‏ لقنس پا آلشهید. اڈ 
ند ان ليدب eS‏ 
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كل ص ل 

للهم ڪڊ ول عنّي تَحِيّةََيرَةوسَلاماً. 
لسلا وم رر الام لا دی ول لَك أَلْحُسَيْنِ. 
لسَّلامُ عَليْك يا فاط حم له ی آلعزاء في ول لین . 
لام عَلَيْكَ يا مر آلمژینین. أَحْسَن أنه لَكَ لْزاع في ول آلحسیِن . 
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۱-«رابن»خ 3د ۲ ۔فوابنە خ ل۔ 





قت أَنْ تسأل أذ شیحاتۂ وتعالیٰ أن يو قهى كال 


3 
١ 


پس ضر ۲ھ رومیت 
4 


NEE‏ را مس سن 
وَجَعلَكَ وَجَدَكَ وَأباك وَأَكَكَ وَأخاك وَأَبنا َك بر ولي اباب 

هه نك تمغ الخِطاب ورد آلجراب. فَصَلَّى آنه عَلَيِكَ يا آسن الْمَيامِينِ 
آلطّياب؛ وها أن ذا تخو قَذ نیت والی فِنائك آلْتَجَيْتٌ, اجو بذك لمرب اليك 
إلى جَدّكَ وَأبيك 


ا a‏ تین سفق 


ہک ہے۔ 
ور فقو یم 
۳ ۳2 ۳7 
007 و ار 
اَم صل على ژوجہ شوہ وبل علي تج 
۳ و 2 هو E‏ 1 2 
ورضوانا؛ ویر دما وَعفْراناً نك سَمِيع آلدعاء قريب مُجِيبٌ. 


2 2 e 


تَحِيّةَ کیره وَسَلاماًء وَرَ رَحْمَةَ وا بر کة 


GC 


£ ۶ه 0 مر کی یں 
"و" 0 ببيآنتوأقي اف قذ عشت 
آلْمْصِيبَةُ وجلّت اي بك عَلَينا. ی وقلن چم بیع أَهْلٍ آلسّماواتِ وَآلْأَرْضٍ؛ فَلَعَنَ أله 





يس دو ركعت نماز نزد سر آن حضرت بكن با هر سوره که خواهی» و دعاكن 
يس برخیز و برو و سلام كن بر على بن الحسین ليك و بر شهدا. 
کت مرا ۳ -به اين صلوات: 


هل علن مُحَمَّدِوَآلِ مت و2 ل عَلَى آلْحْسَيْنٍ آلْمَظلُوم آلشهید. قتبل 
لْعبَراتِ ویر لکربات. صَلاةَ ۳1 زاكيّة بار كه يَصْعَدٌ الها ولا تقد آخدها: 
نل ما ليت علن أحَدٍ ن لا ييا الاين ياو ت الْعالّمينَ. 

له صَلَّعَلَى الإمام آلشَهید 1 3 ظز م الول وال الغا 
وآلعابد آلرامد. آلْوَصِيٌ آلْخَلِيفَةِ, آلامام اَلصدّیق, الطْرِ َلطاهِرٍ لطَّيّبٍ آَلْمُبارَكِ. 
ری َْرْضِی. ان آلهايي عفر أَلرامِدِ آلذَائِدِ آلْمُجامِدٍ د لعل إمام 
دی سبط الول قرو ین لول -صلی آله عَليه و آله وَمَلَمَ . 

الم صل علی سَيّدِي و یہو 
في رضوانك. یل على إيمانِك. غیر قابل فيك غذرا؛ سا وعَلانية یذغر لبا 
لِك یه عا لِك وقام بين دیف َم جوز بالصّواب, وبُخيي لش 
بالکتاب. قعاش في رضوانك مَكْدُودا وَتضیٰ عَلیٰ طاعَتِكَ وَفِي أَولیانك مَمْدُوحاً 
وقضی "يك مرا لم یفص في یل ولا تهار بل جاهَد فيك آلْمُنَاة فِقِينَ وألْکمار . 

الله فَاجْزِه خَيِرَ جزاء آلصَادقین آلأبرار» وَضاعِفْ عَلَيْهم اَلْعَذابَ ول قاتلیه 





١‏ «وفي ولائك» خ ل. ؟-«ومضى» خ ل۔ 





آلعقاب, فَقَدْ قال کریماءوفیلَ مظلوما؛ وعضی مَژخوما یقول: «آن بْن رَسُولٍ اڈ 

مُحَكَِ. ان من ر کی وَعَبَدَ». لوه بالْعَمدٍ آلْمعْتَمَدِء قتَلُومُعَلَى آلایمان, وَأَطاعُوا 
في قللہ لشَيِطان» ام ابا فيه آژخدن. 

٠‏ من على سي سَيّدِي ومزلاي صَلااً ترفع بها ؤِكْرَهُ ونظهزبها أَمْرَهُ 

ٹل بها نَضْرَهُ وَأَخْصُصْهُ بِأَْضَّلِ قسم الَضائلِ يوم آلقيامَة: وَزِذْهُ وف في 

اس وت ان و وین آزقَغةُ من شرف رَحْمَتِكَ في شَرَفِ 


لْمْقَدَ بِينَ في ألرّفِيع الأغلئ. وله یل وله آلجليلة. والفقضل وَالْفَضِيلَة. 
وَالْكَرامَة آلْجَزِيلة. 

نم آجزو عتا أَفْل ما جرَيْتَ ت ماما عن رَعِييِ ول علی سَيّدِي وَمَولايَ 
كُلّما در وَكُلّما لزیذکز. 

یا سي وَمَؤْلاي: لي في جيكک شرك وشتوييبي نرب و ي 


4 


فان لت عند الله جاهاً وَكَدْراً وملز ل رفيعة ان سَأَلْتَ آغطیت. وان تفت سمغت 
أله أله في عَبْدِكَ وَمَوْلاكَ, لا حلي عند آلشَّدائِدٍ وال وال لِشوءِ ععلي. 
قبیح فغلي. وعظیم جزمي؛ فك ملي وَرّجائي؛ وَيْقَتِي وشفتمدي. وَوَسسيلٍ 
إلى بي ربق ؛لَم وسل مسلون ای أله وة نوارب 
مه ولا جَل قذراً ند؛ ینک أل ألْبيتِ. لا َل الله عَدْكُمْ ذنُوبِي. وَجَمَعَنِي 
َإِيَاكُمْ في جع ذن لي أَعَدَّها لک ولازیبانکم. انه خر الغافرين. 


وَأَرِحَۂاً 


حم الراجمین. 
هنيع سَيّدِي وَمَؤلاي تَحِةكَيرَةٌوَسَلاماً وازدد عنام 
ات جوا ریم ول عَليه کم کر للا و لماک یارب آلعالمین . 





پس دو ركعت نماز زيارت بکن, و دعاکن بعد از آن به دعاهايى كه عقيب نماز 
زیارت گذشت ۲ 
ردار 


زیارت پانزدهم: 

سيّد ابن طاووس -رضی الله عنه -روایت کرده است که: شخصی را دیدند که آمد 
به نزد حضرت امام حسين 3 با حلیه اعراب: و راحله خود را خوابانید و رفت به 
سوی ضریح مقس با سکینه و وقار تا ایستاد در دَرِ روضه منوّره, و اشاره کرد به 
دست خود به جانب ضریح و گفت: 

ےہ یس تلام سل و 3 فيك رای اللہ وی راع 


0 


حَقَّ ما شترعاك له خَلْقَهُ واستوعاك حَقّهُ؛ فَأَنْتَ ت جیه ار کی نطمن. 
ية آنل و نآ نی یه في 2 ض وَأَلسٌماواتِ ألعلی . 


2 مرو 
جه 


قرا اي ؛ أضبح نبي عَظيماً وَأَصْبَحْتُ < _- به عَلِيماء فکن لي 
بح رَعِیما, صَلّی أنه لیف وسلم تشليماً. 


پس پھلوی روى خود رابر اوس وگفت: 

يمك لوب ففترقء ويهر شفتر مع فا فَكُنْ لي إلى ألو شافعاً .قها نا ذا قَدْ نت 
له نازع إلى آھو اتل وگن یا آل محمد شحف آتوشل. آلاخر نکم والاژل. 
صلی أله 4 کم سل وَكَدَمَ وَأَجْرَلَ. 

پس عقب ضریح ایستاد رو به قبر و بسیار نماز کرد و دعاو استغفار کرد 
وبه سجده رفت و پهلوهای روی خود را بر خاک گذاشت و گفت: 

الهي إِيْاكَ فَصَدْتُ, وَإلى وَلِيّكَ وان وليك وقذث. نازلاً بعفویك. عایذا 


مر Aq j‏ سل و ر = مم اه ۲ 
بعفوك من عقوبیك. قازعم عُرْبتِيء وَأَقلْ عنوتي, رف توي وَأَحْسِنْ أَوْبَتِي. 





۱-نگاه کن: ص ۳۴۲, و مصباح الزاثر: ۲۰۸. 
۲ مصباح الزّائر: ۲۳۵ ۲۴۸, بحارالانوار: ۲۲۲/۱۰۱ ۲۲۶ ح۳۴ موسوعة زیارات المعصومین 132 : ۳/ ۲۷۱ ش ۱۱۴۷ 
وص ۳۳۵ ش ۱۱۷۱ وص ۵۶۴ ش ۱۲۳۴. 





يا عالم آلْخَفايا وَآلْأَسْرارٍ. 


دع مه اا 


إلهي ا أمْتَطَئْتٌ ِلَيكَ مهاب وَأَذّرَعْتُ المثابة بغ لأي. في عدي 
وعسانِي إلى بتي أؤليائي؛ تر ی رآخشزني في رُمْرَتھم یوم 
أذْعى من الحافرة لِخُشُورِ اَلسَامِزۃ, وَمؤقف الْجساب في الْآخرَةٍ. 

يس كونههاى رو را بر خاک كذاشت و تضرّع كرد و گریست. و گفت: 

يا دا لال وكرام يا ذا ْول وََلطَّوْلِء یاف وَآلْحَولٍء نَجُنِي 


عم 


من خطل الْعَمَلِ وا ل وَآمِنّي یزم فرع وَآلْهَلٍ. 

يس سر از سجده برداشت و سخن چند كفت كه راوی نفهمید. و برخاست و نزد 
سر حضرت امام حسین ا ایستاد و گفت: 

َمَلام عَلَيْكَ, وعلی من نب وَشَهِدَ آلمفر کة مَك وآلواردین عطرعك. 
يا ييي كنت مَقَکُم قاور فوزا عَظِیماً 

نك زائراً يا وَلِتَ الله وَأَبْنَ لته وَوَصِيٌ نيه وَآنْصَفْتُ مدعا غَيْرَ سیم 
لت تاي بلك يال 

پس برگشت و سوار شد و روانه شد و باكسى سخن نگفت'. 

مول فگوید که: ظاهر آن است که حضرت خضر یا یکی از حضرات ائمّه 
طاهرین 4# بوده باشد. 





۱-مصاح الاثر: ۰ بحارالانوار: ۰۲۳۲۸/۱۰۱ موسوعة زیارات السمصومین 352 : ۳۳۴/۳ ش ۱۱۷۰ وص ۵۳۵ 
ش ۰۱۲۲۴ وص ۵۸۰ ش ۱۲۴۷. 





زیارت شانزدھم: 

سیّد ابن طاووس و شيخ محمّد بن المشهدی -رضي الله عنهما -روايت كردهاند 
از ابن عیّاش از عبد المنعم بغدادى كه كفت: بيرون آمد از ناحیة مقَدّسه حضرت 
صاحب الامر -صلواتٌ الله عليه -به سوى من بردست محمّد بن غالب اصفهانى.كه آن 


حضرت نوشته بودندكه: چون خواهى زيارت كنى شهداى كربلا -رضوان الله عليهم ۔ 
راء پس بایست نزد پاهای حضرت امام حسین3 كه قبر على بن الحسين در أنجا 
است» و رو به سوى قبله كن به درستى كه اكثر شهدا در آنجایند. و اشاره کن به سوى 
على بن الحسين و بگو: 
الشلام ی يا اول قل ین تشل حر سيل من سَلالَةإْراهِيم الْخَلِيلِ, صَلَى 
کک له قوم قوف یا بت ما أَجرَأَهُمْ عَلَى 
خنن. وَعَلَى اَنْجھالِ حزمة لو شول! عَلَى اَلدُنیا غد آله 
وت غ یه ماْلاً وَللْكَافِرِينَ قائلا 


نا علي بن آلْحْسَئْنِ بسن عَلِيَ نخن وَبَيْتٍ الله أؤلى بالتبي 
کے مه ای ے ل مقي گے سے ریہ کو عا 
اطعنکم بالأمح حَتّى يَنْتَنِي اضربکم بالشیف آخيي عَنْ أبي 
صرب عُلام هاشِميٌ عَرَبِيَ وله لا يَحْكُمْ فيتا آبْنُ دعس 


شه نك أؤلى بال وَبِرَسوله. ون رَسُولِهِ راب حُجَيِِ َأبینہ۔ 
حَکم اه لَك عَلیٰ قاتلك مُرَهَ بن منز بن مان الْعَبِدِيٌ لته أله وَأَخْرامُ وَمَنْ 
22 ۳ 


سر و 022/22 رش بت وی دق جد 
وَجَعَلنَا الله من مُلاقيك ومرافقيك. ومُرافقي جَدك وابيك. وَعَمّك واخيك. 





به. 
التلام عَلیٰ 2 عاو بن مير آلمژمنین. مُبلی آلبلای, وآنمنايي بالولاء في 
عَوْصَة كَرْبَلاء: الْمَضْدُوب مقبلاً ومُذبراً. لَعَنَ أله َه اتل هانی بن تَُْتٍ آلْحَضْرَمِيّ. 
ن امیر َلْمُرْمنينَ ع لٹوایسي اه تيه 
خلا عدو ين اہ لْفادِي له ألو اقي. آلسَاعي إِلَيه يمائه, فطع عق ب يداه لَعَنَ 


0 زیڈ ن وََادِوحَكِيم بن یل اي 


لسَّلامُ عَلى جَغْفربن أمير مرن آلضابر د تفه شختیباء والنايي عن 
وطان مُغتربا؛ آلفشتشلم لِلقتالِ, آلمشتقرم رال لْمَكْتُورٍ بالرٌجال. لعن له 


لام على عثمان بن آمرلمیزین - سمِيّ مان نن ظُون -. لکن اَل 
رام السّهُمٍ یبن يَزِيدَ الأضبحِيّ الأيادي. وَالأباِي آلدَارِميّ . 
0 هع > دع كدو 


أَلسَّلامُ عَلیٰ مُحَمَدٍ تعر رل زین یل آلابا 7 لاه 

وضاعت عليه لذا ليم وَصَلَّى أنه ی یا مه وعلن أمْلِ ی رین 
لام على آبي کر بن الْحسن لكي لول آنمزیی الهم وی نآ 

قال عبدآنو ن فبة وی 
الملا على بو کسیر لآ لك ورب 


5 
۰ 


باب هفتم فصل دوم: زیارات مطلقه امام حسين نه 





کامل لس 

لام عَلَى القایسم بن آلْحَسَنِ بن عَلِیٌ, آمَضووب ها موب لام 
یئ نادى الْحْسَيْنَ عَمَهُ فجن علیہ عَثۂ كالصَفر. هو تفعش ب ر جنه اراب 
وَآَلْحُسَيْنُ يقول: ل دوم دوك ومن حَسْٹؤم يوم أقيامة جڈ یوق ال 
.سو فلا يُجِيبَكَ أو يُجِيبَكَ وَأَنْتَ قَِيلٌ جَدِيلٌ فلا ينْفَعَكَه 


۳9 


َآلله یوم کر واه وَقَلَّ ناو 


mT 
سَعْدٍ بن نفل الازدی. واصلاه جَحیما؛ اعد هُ عَذاباً ليما‎ 
ل میں ی‎ 
السّلامٌ علی عَزن بْنِ عَبِدالله بن جَغفرِء الطیارِ في الجنان. حلیف الإيمان,‎ 
وج ۰ مق کر ۶د ود‎ 7 for 7 
وَمُنازل الاقران, الناصح للرّخمن. التالی للمثاز واه آن. لَعَنَ نله له قاتَلَه عبد أو بْنَ‎ 
۹ وا رہ سے 2 7 ت ۔-‎ 
ُليَة' آلتبهانيّ.‎ 
4 ۳ 0 مر اس ہر ہے “لفل اهم‎ 2 21 
السلام على مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِألله بن جَغفرء الشامد مکان أبيه. وَأَلْثَالِي لاخیه.‎ 
وواقبه بِبَدّزہ. لَعَنَ الله قاتلَهُ عایر بْنَ نَهْسَّل یمن‎ 
31 7 , موه و‎ 2 01 
السّلامٌ علی جَعْفرِ بن عقیل. لعَنَ الله قاتِلهُ وَرامِيَهُ بشر بْنَ خوط الْهَمْدانِيٌّ‎ 
السَّلامُ على عَبْدِ آَلتَحْمْن بْن عَقِيل. لَعَنَ الله قاتِلهُ ورام عُمَرَ بْنَ خالد بن‎ 
- وو و‎ 
7 3 
أسَدٍ الجُهنت.‎ 
سی‎ 2 
کی اه 3 فاده م1 2 ب ]نع ام‎ < of < AN 1 
الشلام على القتیل أبن | تيل عَبْدِ الله بن مشلم بن عقيل وَلْعَنَ الله قاتلة‎ 








لام على مُحَيد علوي ای تد سَعِيدٍ بن عقیل. وله ال لقیط بن ناشر لین 
لام على شلیمان -مولی آلْحْسَيْنٍ بن أَمِ رِآلْمُؤْمنِينَ -. ولعن الله قاد 
لسَلامٌ عَلیٰ قارب مَوْلَى اَلْحْسَیْنِ بن عَلِيٌّ -. 
شلام عَلیٰ مجح -مَولَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَليّ -. 
لام علیٰ م م بن عَوْسَجَةَ اي ال سین وق 
01 ك 


2 


27 


۲ص 


7 


5 


الانصراف -: نَحْن نخلی عنك. وَيم تَعْتَذِرُ ' إلى اللہ من آداء حَقَكَ؟! ولا وَأَلْهِ حتّی 
۶ : 1 7 3 سے 1 و 
اکر في ضذو ره رجي :وَأَصْرِبَهُمْ بِسَيْفي 4 مایت ای بري: و1 اقا 3 
5 0 ار ا لم ونام 
ول نيعم با ما رف وت تع 
ماه ؛ شهد 1 و ۳ مه 2 


وَكُنتٌ أَولَ من شری تَفْسَُ وال هید من 
وَرَبٌ لب وه کہ الله لَك ا شْتِقَدامَكَ '. وَمُواساتَكَ امامك. اذ مشا تشی اِلَيكَ -وَأَنْتَ 


وب و نون ای مو وی وک در و امھ ھک قار او نا الوق حو ا و 
صَرِيعٌ ‏ فقال: يَدْحَمُك الله یا مُسْلِم بن عَؤْسَجَة. وقرا: (فینهم مَنْ قضیٰ نخبه 
وَمِنّْهُمْ من بنتظر وما بَدَنُوا تَئ دياه" . لعن أله آلْمُشْتَرِكَيْنِ في قثلك: عَبداله 


انا كك َتَ تن أَلقیٰ جمامي دُونَكَ؛ و کیت لا 2 


ھی 


7 


مَتةٌ أو قله واجدة. نم هی الْكَرامةٌ لي لَاآنْقِضاء تھا دا 





«١‏ ولم تُعذٍرهخ ل ٢۔‏ شکر الله استفدامك» خ ل. 
۳-احزاب: ۲۳. ۴۔«وکیف افعل» خ ل. 





على 7 7 مارم 


الأئصا 
السلا عَلى تيم بن الْجْلانِ آلأنْصارِيٌ. 
2 5 موم 7 7 0 رت پا اا مع 2 
السَّلامُ على رر بن لین البَجَلِیٌ, القائل لِلْحُسَيْن عَلَيه السلا -وَقَد أَذْنَ لَهُ 
في آلانصراف -: لا وَآل, لا يَكُونُ ذلك بدا انرك آَبْنَ رَشولِ ه صلی اَل عل 
fon 2 4‏ 034 0 0 ان 


السَّلامُ علی خُر بن يَزِيدَ آَلرياحِيٌ 

السلام عَلى عَبْدِأَنِْ بن عُمَیر آلْكَلْبِيَ 

السَّلامُ عَلیٰ نافع بن هلال الْبَجَلِيٌلْمُرادِيٌ 
fos ۳"‏ 


ےت وَعَبْرٍ 7 حَرَاق الغفارِییْن. 
- 19777 1 
السّلامُ علی جَونِ -مَولی أبي ذر الغفاري -. 


۱-«قَرظة» اقبال الاعمال وکتب دیگر. 








ہریت 


لام على سالم -مزلی عام بن مُسْلِمٍ -. 


eT 
لام على لْحجاج بن عنژرق الْجنفي.‎ 
آَلسَّلامُ على مَسْعُو ود بن آلْحججاج. وَأَبْنْه.‎ 
السلامٌ علن مُجَمّع ب یہید‎ 
أَلسَّلامُ عَلى عمار بْنِ حَسَانِ بن شریح آلطائِيٌ.‎ 
اَلمّلام عَلى حَيّانِ ان آلحار ث آلشلمانع زد‎ 





باب هفتم ۔فصل دوم: زيارات مطلقه امام حسین 8ه 


آلسّلامُ عَلى جُندب بن جر اي 
لام عَلى عُمَرَ بْنِ خالِدٍ ألصَّيِداوِيٌ. 
وت سَعِيدٍ 0 


"1 
wo 
0 
0 
3 


السَّلامُ عَلَى آلجریح ألمَاسُو ر: یوار بن ابي حَمیر هی داي 





السلام عَلَى مرت مَعَهُ: عَمْرِو بن باه الْجُْدُعِيٌ. 
ہرہب تپ اثلا م عَلَيْكَمْ يما صبرت تم فیغم عْقَبَى آلڈار؛ 


4 ده و ء ول کم آلعطاه وكش 
عَنِ لح غَيْرَ ب بطایء و كه لّنا فرط وَنَحْنُ لگ خُلَطاءُ فی دار البَقاءء وَأَلسَّلامٌ 


۳2 


کم وَرَحْمَةَ الو وَيَرَ کات" 


مول ف كويد که: در اکثر مزارات. این زیارت را از زیارات مخصوصۂ ایام عاشورا 
ذکر کرده‌اند؛ و چون از روایت يتش اختصاض معلوم نمی‌شد. ما در زیارات مطلقه ايراد کردیم. 





١۔‏ اقبال الاعمال: ۷۳/۳, مزار کبیر: ۴۸۵ - ۴۹۵. مصباح الرّائر: ۲۷۸ ۲۸۶, بحارالأنوار: ۲۶۹/۱۰۱ موسوعة زیارات 
المعصومين 2 : ۳/ ۵۲۹-۵۱۳ ش ۰۱۲۱۰ 


در زیارت عباس بن على بيه لس 


به سند بسيار معتبر از ابو حمزۂ تُمالی منقول است که حضرت امام جعفر صادق 
صلوات الله عليه فرمود که: چون اراده نمايى كه زيارت كنى قبر عبّاس بن على را 
و آن بر كنار فرات است محاذى حاير -» می ایستی بر در روضه و می‌گویی: 

ET 2‏ 2 و َه مه ۳ 

لام الله وَسَلامٌ مَلائْكتهِ المُتَرَبیںَ, وانبیائه المُزْسَلِینَ, وعباده الصَالحین. 
وَجَمیع آلشهّداءٍ وَأَلصّدَّيقِينَ وَآَلرَاكِياتٌ أَلطْيّباتُ فيما تَغْتَّدِي وَتَرُوحخ, عَلَيْكَ 


له وَآلِهِ ۔الْمْرسَلِ وَأَلسَبْطٍ الْمُنْتَجَبٍ لمنتجب. دَالالیلِ العایہ رون ي نشب 
والعظلوم الثْتَضَمٍ 
فجزاك اَل عَنْ وله وَعَنْ م رِآلْمُْمِنِينَ وَعَنِ ألْحَسَنِ وَأَلْحْسَيْنِ صَلّواتٌ 
أله عَلَيْهمْ -أَفْضَلَ اَْجَزاء, يما صَبَْتَ وا حرا وار 

لَعَنَ آنه مَنْ فََلَكَ » وَلعَنَ آله من جَهِلَ حَقّكَ وَآسْتَحَتٌّ ف بِحُژمَیك, وَلََنَ له مَنْ 
حال ينك وين ج ماءٍ آلْفْراتِ . 


و ریہ 


شهد أك فلت تظلوماً 


6 
اما 
7 
2 
7 
7 دج 
۳ 
جد 





چثثكَ یا آنن آمیرآلمژمنین وافدا که وقلبي سل لَكُمْ وتابع ٠‏ وأنا لَك 
تابعٌ؛ وَنْصْرَتِي لکم مُعَدَه حى یخکم الله وَهُوَ خر آلحا کین . 
فمعکُم معکم. لامع عدر کم اي كم وبایابک امن آلْمُؤْمِِينَ: وین خالَفَكُمْ 


يس داخل روضه شو و خود را به ضریح بچسبان و بگو: 
شلام عبد ی نم أضالع. الع ف ویر شوله. ولأ الین 


وَاَلْحَسَن وََلْحْسَيْنٍ صلی أن عَلَيهِمْوَسَلَّم والشلام 2۳ يك ور مه الله وَبَر کائه 
یره وضو على" وجك بنك 


أَشْهَدُ وأشهد آله 2 نك نك مَضَيْتَ عَلى ما تضیٰ به الْبَدْرِيُونَ وَآَلْمُجاهِدُونَ* 


5 


في سبیل الله آلْمُناصحُونَ له في جهادٍ أغدائه, آلْمُبالِعُونَ في د نُصْرَةَأَوْلِيائه, 


مس رم 


َجَرَاكَ الہ آفضل آلجزاء, وَأَككَر آلجزاء, وَأَوفَر آلجزاء رأزفی جزاء أَدٍ مِمَنْ 
وَفئ بِتبْعتِه. وَأَسْتَجاب لَه دَعْوَتَهُ وَأَطاعَ لاد آذره 
أُمْهَد أَنَكَ قَدْ بات في آلنّصيحَة, وَأَعْطَئِتَ غايَة آلْمَجْهُود فَبَعَقَكَ الله في 
آلشّهَداءِ وَجَعَلَ رُوحَكَ مَع آزواح الشقداء, وَأَعْطاكٌ من جنانه ها مئزلا 
م 50 7 dd‏ 


أفضلهاغرفا ورفع ور في ین و کته ك مَعَ لین و الصّدیقین, وَأَلشهَداءٍ 
ولضالجین. وحن أُولئِكَ رفیق 





۱-سلم لکم» خ ل. ١‏ «وبآبانكم» خ ل. 
۳-«السلام» خ ل. ۴-«وبرکاته ومغفرته علی» خ ل. 
۵-«علیه» خ ل. ۶-«المجاهدون» خ ل 





باب تست سوم: زيارت عبّاس بن على فته 


ي مهد أنه كم تین َلم تنكل وَأَنْكَ میت عَلى بصیرة من آضرك مفتدیا 


سی 


قحتع أل يتنا يدنك وبين زشرلہ و واه في شنازلِ آلْمُخْيِينَ إن 
أَرْحَمُآلرَاحِمِينَ. 

کے فی » برو به زد قبر و بگو: 

آشتووغک آثه وأتوعیت. وَأَفْرأ یف الشلام. 


آم الله زیرسوله وبکتایہ. ہما جاءبه من عثدآش للم نبنا مع آلشاهین 

الهم اجه آخر لهد من زيازتي قير آبن آخي شولك زرفي زير تة 
بدا اي رآخشزني مَعَهُ ومع آباه في آْجنان, وعرّف بَيْنِي وَبَئْنَهُ وین 
رَسُولِكَ وَأَوْلِيائِكَ 

الهم صل علن مُحَمّدِ وَآلِ مُحَمدِ وَتوَفَنِي عَلَى الإيمان بك واشضیق 
شولك وَألولاية لعل بن أبي طالب, وَآلْأَئمّةِ من و 0 وَآلبَراةة من دهم 
ا 72 


فاني قذ رضیث يا رَئي بذلك. وصلی الله دُعَلَى مُحَگد ل مُحَمَّدٍ. 
سیر مو رسب کک 
مؤْل ف گوید كه: موافق روايكبابو حمر ایی ابت که اکور د و شی سید 

وغير او بعد «في منازل خی فان أذ حَمُ آلراجمين» كفتهاند: 
يس برو به سوى بالاى سر و دو ركعت نماز بکن, و بعد از آن آنچه خواهى نماز 

بكنء و دعا بسيار يكن و بگو: 
للم صل على مُحَمَدٍ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمٍَ. ولا َد ِي في هذًا آلمكان لْمْکرّم 





١‏ کامل الزيارات: ۲۵۸-۶ ب۸۵ و ۱2۸۶ بحارالانوار: ۱۰۱/ ۲۸۸-۲۷۷ ح۱ و٢‏ موسوعة زيارات 
المعصومين 8# : ۱2۳۴ وص ۵۸۸ ش۱۲۵۵ . 





والعشهد آلمُعَظم ذبا إلا غفوته, ولا هما الا فَدَجْنَهُ ولا مَرَضاً الا شَلَينَهُ ولا عَيباً 


لا سترتة, ولا رزقا الا بسطته, ولا خزفا إلا آمنته, ولا شغلا لا جعفتة, ولا غائباً 
7 ۳1 ہا 2 5 ُا 
الا حَفِظْتَهُ وَأَدَيْنَهُ وَلا حاجّة من خوائج آلدئیا وَآلآخْرَةٍ لك فيها رِضیٗ وَلِيَ فیها 


بس برگرد به سوی ضریح و نزدپاه بایست و یکو 
آلسلام عَلَيْكَ یا با آلْمَضْلٍ آلعباس ب امي رآلمژینین. السلا عَليْكَ یبن سید 
لین آلسَلام عَلَيِكَ يا أبن أَولِ آلْقَْم إشلاماً وَأَْدَمِهمْ إيماناً وَأَفوَمِهمْ بير 


مه قتلنت. ولعن آلۂ أَدَ شلعنت. وَلَعَنَ آله أََه آستعلث منك 


محارم وَاَنْتَهَكَتْ حُرْمَةَ آلاشلام. فنشم آلصَابر الْتُجامد ألْحاِي آلتاصل والح 
۱ 


آلدَافعٌ عَنْ آخبه. ألْمُجِيبٌُ إلى طاعة یه لغب فِيما رھد فيه غَْزه من آشواب 
آلجزیل, وَآَلنَناءِ الجمیل. فَألْحَقَكَ اَل بِدَرَجَة آبائِكُ في دار ' ایم 
اط گا کی ۳ م26 
مسوك o‏ 
ص م 03 5 ا لے 


رین خی كن تيك بن زياد ہد ایت می 
ك أَهْلْ آلتّقُوئء وال آلْمَْ 


5 200 
قران لوپ وه سَيْرَآلْعُيُوب, وَكَشْفَ آلکووب. ان هل الْمَغْفِرَةٍ'. 





۱-«في جنات» خ ل۔ 
۲ -مزار کبیر: ۱۳۹۱-۳۸۸ بحارالانوار: ۰۱ ۰۲۱۷/۱ موسوعة زیارات المعصومین ف: ۳/ ۵۳۴ ش ۰۱۲۱۴ 


فصل چہارم 


در زیارات مخصوص ودلع أست 


به سند معتبر از ابوحمزۂ ثمالى منقول است که حضرت صادق ا فرمودكه: بايد 
كه زيارت حضرت امام حسین 48 در مدّتی که نزديك قبر آن حضرت هستى بسيار 
بكنى تا توانی. و بايد كه توقف تو در نینوی و در غاضريّه باشد. 

و هركاه ارادۂ زيارتٍ وداع نمايى غسل بکن» و چون از زيارت فارغ شوى برابر 
ری أن رکا با و ست بر شر پگدار و ہگن 


ەر 


ألسَّلامُ لك يا وی ِء آلسَّلامُ مُعَلَِكَ يا ابا عَبداللہ, أَنتَ لي جُنُ جُنَةٌ من القذاب, 
وَهذا أُوانُ نصرافي عنك غَيْرَ راغب عَنك, ولا مُسْتَبْدِلٍ بك سواك, ولا مُؤثر عَلَيْكَ 


غَيْرَكَ وَلا زاهِدٍ في قربك. وَجُدْتُ بتفيي لِلْحَدَثان, وَتَرَكْتُ آهل وَلأوْطانَ 
فکن ِي شافعا : 38 یم حاجتي وقفري وَفاقتيء وَيَوْمَ لا يُغْنِي عَّي وَالِدِيء ولا وَلَدِي, 


شال الله الذي قد رَوَخَلَقَ آن يمس بك كَْبِي . 


وال آلهالِّي فرع راق ن کان آن له لعؤد مني زین زجقتي 
سل لله آلَذِي یکی عَلَيِكَ عيبي آن يَجعَلَهُ ستدالي. 

وال أنه ِي َقبي ی ین پ زخلی وألي. نجل درا لي . 

وَأْألُ آثه اي أرا اني كاك قداني نليم عَلَيِكَ وَلِريارَتِي إِيَاك 





أن يُورِدَنِي حَوْضَكُمْ, وَيَْرُقَِي مُرافَقتَكُمْ في آلجنان تع آبائِكَ أَلصَالِحِينَ 


303 ابيا مدال 
0 
0 


2 


امہ للہ, لس لام علی مُحَمَّدٍ' نس عد اللہ خبیب الہ 


۳۲ 


مین ته ورول رید ا سر لن ابر تین روص 


اما 
3 
3 
ها 


TT‏ في الخ ابآ اسلا و بو 
لْمُقِيِمِينَ الْمُسَبّحِينَ آلذ, ین هم بأ بأخر رهم قائِثونَ' أَلمّلامُ عَ عَلینا وَعَلیٰ عباد ألله 


7 


2 
21 
3 
2 
5 
3 


1 رل 5 0 7 وب وغلن کو ريتك وَعَلى مَنْ مَنْ٭حَضَرك 


5 2 3 
كدعو 2 اش ره ہے ار اهر عم 211 يده رها اٹہ اکر ے 
شتودعك آله وأشتوعیت. وَأَقْرَا عَلَيكَ السّلام. آمنا باه وَبِرَسُولٍ أل 'وَيما 
زو مد رو مر رت 2 
جاء به من عند نو للم كنا مَع آلاهد, 
و می‌گویی 
9 5 فاه ۰ک و 7 
۶ | ء۱2 , MLE‏ ۔ ۲؛٤ٰ aA‏ لدب 2|۵ ار اه 0 دج أئةه 
اللهمّ صل مُحَمَّدٍ وال مُحَمَّدِ, ولا تجعله اخِرَ دِمِنْزِيارَتِي ابن 
۶ 2 ۶ ےط 7 3 
رھ گے ات مه امه ك ا رھ 0 
رَسُولك. درفي زيارته بدا ما ابقيتني م وَانفغڼي ج يا رَبّ العاليين» 
و 58 ۳ 2 27 زر ر 5 
للم همق ما مَخئوداً ات عَلیٰ کل سىء قَدِيد. 
۱-«علی رسول الله محمّد» خ ل. ۲ -«ووصي رسول رب خ ل. 


۳ «الحاير» خ ل. ۴-«مقیمون» خ ل. 
۵ «ومن» خ ل. ۶-«وبرسوله» خ ل. 








هي يسان دق في لات و لاعتم 
هل على مُحَبَدٍ مُحَمّدٍ وَآلِ مُحَمَّدِ وَلا تشغلنی عئ رذ باقع من 
لديا يني باب 1 بُ بَهْجَتِها. و تفي زَهَراتُ 2 ولا یلا يض بِعَمَلِي کد 


7 


ہ لي خَلْقِكَ بلاغ آ نال په ر ضاك 


3 


0 


I رَحْمِنٌ‎ 

پس جانب راست روى خود راو جانب چپ روى خود را بر ضريح بگذارء 
و الحاح و مبالغه كن در دعاو حاجت طلبيدن. 

يس چون بيرون روىء رو از قبر مگردان تا بيرون روى. 

و چون خواهى که شهدا را وداع کنی» روى خود را به جانب قبور ايشان بگردان و بگو: 

هم اجه آخر لهد من زيازتي اه َأَشْرِكني ' متهم زفي صالع ما 
فا دن کیو يوش ع ف جاو يم 

لم جتنا ام في نامع هدام ولضالجین 3ء من اولك رَفيقاً 

e 
لهم زرفي لود لیهم, واخشزني مَعَهم يا أَرِحَم آلراجين”.‎ 


مؤل فكويدكه: شيخ مفيد و سيد ابن طاووس و غير ایشان زيارت وداع رابه همان نحو 





١‏ ووَأْدخِلْني»خ 5 ۲ -«جناتك» خ ل. 
۳ ۔کامل الزيارات: ۲۵۲ ب۸۴ ح۲. بحارالانوار: ۱۰۱/ ۲۸۰ .١‏ موسوعة زيارات المعصومين 24: ۳/ ۵۷۴ ش ۱۲۴۳. 





كه مذكور شد ذكر کرده‌اند تا «الْحَمْدُ يو رَبٌ الْعالْمِينَ». 
و گفته‌اند که: 
وہ تس ی نا 
وملانکته ... - تا -مَع آلشاهدین 
تب ۔ ۳ 
پ اراس اس سم ال قن سس ال مُحَمَّدٍ .. 
و دعاها راذكر كردهاند تا آخر وداع شهداء و گفتەاند: 
يس بيرون روء و رو را از قبر مگردان تا از ديدهات پنهان شود و بايست نزد 
دركاه رو به قبله و بگو: 
۳ ۳ 1 
هي سالك بح ق مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ء وبخومه مُحَمّدٍ آل مُحَمَّدِ وبالشان 
ررقم ۶و مر 2 
1 جَعَأَءَ ب ا ۳ 20٤‏ کاردا سو »وان تتقّ| سج ۲ 
آخْر آلْعَهْدِ مني به. وَآ 5 نی 7 از زی ر رز عفت ای 
صَبَا من غَيرِ كد ولا من من أَحَدٍ من خَلْقِكَ وَآَجْعَلْهُ واسعاً من فَضْلِكَ, کثیرا من 
ما سر ا شا 7 مر و ر ع ۶و ركو کر 
عطینك. فانک قلتَ: : «راشآلوا اة من فَضْلهه' قمن فَضْلِكَ أَسأل, ومن ع طتنك 


0 أ 


انال وين نان مَأ ال فلا ردني خائباً اي ضَعِيفٌ فضاعث لِي. وَعافِنِي 
إلى مته مُنتهی أَجَلي, وَأَجْعَلُ ِي في کل ِم 5 وس سی 
علي خَيراً متا نا عله, وَآجْعَلْ ما یز إليه خَبراً تا یط علي ٠ٍ‏ وَاَجْعَل 
سريرتي خیرا من علانتتي, وَأَعِذْنِي من أَنْ ری آلثاش فِيَ خَيراً َلاخَيْرَفِيٌ؛ 
زرفي من الجا رة أَزسعها رزقا َأَعْظَمها فطل وآتني يا سَيّدِي وَعِيالِي برژق 
وايسع تُفنيينا يه عن دنا خَلْقِكَ ولا تجعل لِأحَدٍ من العباد فيه مَنَا وَأَجْعَلْنِي 





۱-نساء: ۳۲ 





لق موا لخي في 0 وَآلخزق وافني ملعا جح 


من زوار 

زِيارَتِهم. وَِنْ لَمْ تکن أَسْتَجَبتَ لي وغقرت بي عي من الان قَاشتَجِبْ 
لِيء وآغفز ِي. اض عَنَّي قبل آن تنأی عَنِ آنن تيك داري, فهذا أوانُ آنصرافي 
نت لي -غیر راغب عَنك ولا عن أَلِیائِكَ, لا مُشتبیل يك ولا بهم. 

له خقظبي من ی وین کي وَعَْ ييي وَعَنْ شمالي. حتّی 
بلغي أْلي, قإذا فيي فلا کرای زاین وَإِيَاهُمْ وِرْعَكَ الحَصِیينَةٌ 
َأكْفِنِي من جمیع لقك, وَآسَغنِي من آن بل يد من خَلْقِكَ سوي فان 
لي یت ازع وأغطني جع مق نكي وزذي ِن قطلك 


ا أَرْحَمَآً 


حَمَ الرَاحِمِينَ. 
يس برگرد باكفتن اَلْحَمْد لَه و سُبْحَانَ أله و لا! 
و به سند معتبر دیگر از يوسف كناسى منقول اس ت که حضرت صادق ا فرمود 
SS‏ 
اہی وا کائ ستَؤدِعُكَ الله وَأقہ 
وَبالژسُول وبما جت جِنْتَ به وَدَلَلْتَ عَليه وَأتبَعْنَا اَلوَسُول ل قَاکتبنا مَعَ آلشَاهِدِينَ. 
لته آخر اتید تا وَملۂ 
له ال أن نا بخ 


عق ار ) لور دعو ہے ےہ م د ا 
همه بعَنْهُ مَقاماً مَحْمُودا تنضر به ديتك. و تقتل به عَدوّك. وَتبیرژ به مَنْ نَصَبّ 





۱-مزار مفید: ۱۳۰, تهذیب الاحکام: ۶/ ۷۰-۶۷ مصباح الّاثر: ۲۱۷ - ۲۲۰, مزار كبير: ۳۹۲- ۳۹۷, بحارالاتوار: ۱۰۱/ 
۸۳۳ 





5 
م 


حرباً ال مُحَمَدِ قَانّكَ وَعَدْتَۂ ذلك. وَأَنْتَ لاتُخْلف آلمیعاد. 


۳ رام 414 
السام عَلَيكَ وَرَحْمَة الله ویر كانه . 


أَسْهَدُ أن 7 ل رو 
وی جا جم "سيت 1 

صلی أله عَليه و اله - بن رَسُول له صلی أنه عَليه وَآَلِه 
9 ۶2 0 مومه 3 رک ھ ع۶ه 


مد ِي صَدَفَکُم وغده وراک ما تجیرن, وَصَلَّى اَل على مُحَمدٍ آل 
مُحَكٍ. وَرَحْم آلو وبر كانه 
ام لا تشغلیی فی ادنيا عن ذکر نشعتك, لا با کثار تهيني عَجائِبُ بَهْجَتِها. 
ی زقراث زیتتهاء ولا بافلال يط بعتلي كَدُهُ یلا ضذري هه غطني من 
ذلك غنی عَنْ شرار لك وبلاغً ال ضا یا أُرحَم آلزاجیین. وَصَلَّى اه على 
رَسُول أله مُحَگّد بن عب أنه وعلی أَل بيه لین آلأخْيار, وَرَحْمَةُ و بر كانه 





۱-کامل الزیارات: ۲۵۲ ب ۸۴ح۱, من لا يحضره الفقيه: 2۵۹۷/۲ ۳۲۰۳ -تا «يا آرحم الراحمين» -. بحارالانوار: 
۰۱ح۳ موسوعة زیارات المعصومین :84 : ۵۷۲/۳ ش ۰۱۲۴۰ 


در بیان ساير اعمال كه مستحب استه 


یی سک میس و سر 
SE‏ ھت وت 


4 
2 ]22 ا ہہ ع ول a e‏ ا 
له ِي آغتژ بين وكرم بهدایتت. و -فلان ييي بقوو ويي 


٤ے‏ سا و شر اس 
أيه ويميتيي بولام أؤليائك. وَيَبْهَمُنِي بدغواه؛ وَقَد جت مت چئت إلى مَوْضِعْ الدعاء. 
TT‏ 


ری خود راز ويك 
مزلاي. إمابي مَظَلُومٌ آشتغد شتَغدی "على ظالمه. النضَ. اضر 
آنقدر مكرّر «الْنَّصْرٌ» را بگوید که نقس قطع شود" ۱ 
مؤلفگوید: اين دعا راكسى مىخواند که از ظلم ظالمی مضطر شده باشد. 
١-«ضمائك‏ الإجابةٌ» خ ل. 


۲ -«أْسْتَمْدِي» 3 ل. 


۳۔ مصباح المتھجّد: ۲۷۹. بحارالانوار: ۳۰۶/۸۹ م١۱‏ وج ۱۰۱ ص ۰۲۸۵ موسوعة زيارات المعصومين.2: ۶/ ۵۶۶ 
3 یں و حا وج۱۰۱ ص 
ش ۰۱۲۳۶ 





و به‌جای «فلان» نام آن ظالم را میگوید۔ 

و به سند صحیح از حضرت صادق لا منقول است که: هر بنده‌ای که در امری از 
امور صد مرتبه طلب خیر از خداوند عالمیان بکند. که بایستد نزد سر حضرت امام 
حسین 49 و اَلْحَمْد ِل ولا إله لاف و سُبْحانَ الله بگوید. و خدا رابه بزرگواری ياد 
کند. و حمد و ثنای خدا بگوید چنانچه سزاوار است. و صد مرتبه طلب خیر از خدا 


بکند. البته حق تعالی آنچه خیر او است در آن امر به او می نماید و پیش او مىآورد'. 
مؤل فگوید که موافق روایات دیگر طلب خير به این نحو می‌کند که: صد مرتبه 
مىكويد: اتير الله برخمته خِيرَةً في عافیة. 

و سید ابن طاووس -عليه الرّحمة -گفته اس تكه: نماز زيارتى است از برای حسین 
ابن على وٹ و آن چهار ركعت است با «حمد» و «قل هو اش أحده و «قل ياأيّها 
الكافرون». و بعد از آن اين دعا را می‌خوانی: 
می دك هد أل طاعيك من جميع َلك بي أذ شْهَدُ مَعَ کل شاهد 


یش ہما هت مع في عباتي داقعنا يوم فاقتي. 

وَأَشْهَدُ نَأ آله ولي ی یرجه ین لمات إلى آلو شور وَألَذِينَكَقَدُوا 
أَؤلِاؤهُم اَلطَاغُرث يُخْرِجُوتَهُمْ ین اور إلى لمات أُولْيِكَ 56 آثار 
هُمْ فيها حالِدُونَ'. 

هه نع أؤلى پالٹزیییخ من أيهم وأزواجة أُمَهائهُمْ وَُونُو 
آلأزحام عه أؤلن يبغ في کناب اٹ 

وه أن لين جال وله انآ ین هشن لاه وود 


کے ھ 


را وم راون أن تا اون الأزحام بذ نشم لی ینا بیفض۵4 دري 





۱-قرب الاستاد: ۹ح۱۸۹ء بحارالاتوار: ۰۱ع ۱ موسوعة زيارات المعصومين 262: ۵۱/۳ ش۷۶۸. 
۲-بقره: ۲۵۷ . ۳-احزاب: ۶ 
۴۔مائدہ: ۵۵۔ ۵۔ انفال: ۸۷۵ احزاب: ۶ ۔ 





بَعْضّها من بَعْضٍ وَأَلْهُ سو سَمِيعٌ عَلِيمٌ>'۔ 
واه أغلاء ألدّينِء وَأُولُو الأزحام عَلَى آلوری, وَاَلْحُجَّةَ على هُلِ 


ظ ت ]ل 


2 


پ << << الي 
مرا يِالمشزوب, وَنَهَا غن الْثْکر: وَدَعَوَّا لبا إلى یل 

سی اش بهن يا تشه اه بر 
لاح من لك عُذْراً في ترکهم, والانجیاز عَنْهُمْ والمیل إلى روم وجعلتهم 
أَهْلّ بت ال وَأَفْضَلَ بر عفن آلرّسالّة, وَشختلت آلْمَلائِكّة: فیط 


موی 


خی وَالْكَرامَة 0 لاد نو 2 رأثباط آلژشل, وَأَفْرانَ الكتاب. وَأَبْوابَ 


عو 2 
فصل عفر رات برع تك ویو من 


e‏ لدنیا الاخزة. 


له قلعت شیاء ال وَأَيَتَها دی وَأَمَ مها ال حُبَكَ وَحُبّ رَسُوِكَ, 

7 7 و E‏ 
۶9۶ ۱۳ مَنْ عمل المُحَبٌّ 
مر 2 رگم و 0 2 


لَكَ وَلَهُم حَا میت 
٠2‏ چھ ہے 2 2 ہو ےہ 2 یں کی 72 a‏ 
وَاژزقني صَبْرا جَمِيلاء وَدِينا سَلِيماء وفرجا قريباء واجرا عَظیماء وّرزقا هنِيئاء 
ا رہ ہو 5 2 و ر 2 سس 6 02 کی ا 2 ۳ 72 
وَغَیْشا رَغِيداء وجشما صَحِيحاء وَعَيْنا دامِعَة وقلبا خاشعاء وَيَقِينا ثابتاء عفرا 
ے‫ گی اه گر 2 7 
طويلاء وَعَقلا کاملا, وعبادة دائِمَة 





:ا عل ری اون إلى لقائك. ول 


7 
3 
e:‏ 
و 
ع 
3 
+6 


پس گفته است سيد : صفت نماز دیگ رکه نزد سر مبارک حضرت امام حسين 38 
بايد کرد و آن دو ركعت است که در ركعت اول سورۂ «الرحمن» و در ركعت دوم 
سوره «تبارك الّذی بيده الملك» بايد خواند. هركه اين دو ركعت را در آنجا بكند. حق تعالیٰ 
بنويسد از برای او ثواب بيست و ينج حج مقبول بسنديدهكه با رسول خدا ی كرده باشند ". 

باز گفته است كه: صفت نماز حضرت امام حسين ‏ صلوات الله عليه كه سزاوار 
است كه نزد ضريح مقدّس آن حضرت بعمل آورند و آن چهار ركعت است با جهار 
صد مرتبه سورۂ «فاتحة الکتاب»» و چهار صد مر تبه «قل هو الله أحد» به اين کیفیّت که: 
در هر ركعت ايستاده ينجاه مرتبه سور «حمد» و پنجاه مرتبه سورۀ «قل هو الله أحد» 
می‌خوانی» يس به رکوع مىروى و هريك راده مرتبه می‌خوانی» پس سر از ركوع بر مىدارى 
و هریک را ده مرتبه می‌خوانی» پس به سجده مىروى و هر یک را ده مرتبه می‌خوانسی» پس 
سر از سجده بر مىدارى و هريك را ده مرتبه می خوانی: پس به سجدۂ دوم مىروى 
و هريك راده مرتبه می خوانی, پس در هر ركعت هر یک صد مرتبه خوانده می‌شود. 

بس چون سلام بگویی اين دعا بخوان: 

يا الله انت الذي أسْتَجَبْتَ سْتَجَبْتٌ لادم وَحَوّ اء عَلَيِهما لام جین «قالا رَبّنا ظَلَمْنا 


0 3 ۹ 
اا ا وناداكڭ نوخ عَلَيه لام 





۱-«راقطع حوائج» خ ل. 
۲-مصباح الزاثر: ۵۳۰-۵۲۸ بحارالانوار: ۲۸۵/۱۰۱ ۲. موسوعة زیارات المعصومينظة: ۵۵۸/۳ ش ۰۱۲۳۱ 
٣‏ مصباح الزاثر: ۸۵۳۱ بحارالانوار: ۱۰۱/ ۰۲۸۷ موسوعة زیارات المعصومین ‏ : ۳/ ۰ ۵۶ ش ۱۲۲۳. ۴-اعراف: ۲۳. 





7 
کے موی 7 0 َ‫ 7 


اچد نوج و نار مود عَنْ خَلِيلِكَ 


4 نگ رح مر م 5 3 
رت نے يه آلسَّلامُ جين ناداك: «آنی مَسَنِيَ آلضه وَأَنْتَ 
ے‫ 2 سے وود 1 وم 
أَرْحَمٌ آلرَاجِمِينَ4' فَكَشَفْتَ ما به مِن اَلضُر وَآَتَيتهُأفْلَهوَمنلهُم مَعَهُمْ مه من 
£ موه 
عِنیك وَذِکریٰ لاولی الالباب 


ُبحانك اي کل من آَلظَالِمِينَ" فَیته تج من الم 
2 وو هم ور 9۶2 - 25 ٣‏ و ۰ 
وَأنت لذي آشتجبت لِمُوسئ وَهارُونَ دَعْوَتَهُما جین قُلْتّ: «قذ أجیبث 


TT‏ عون وَكَوْمَهُ .وغقَوت لِداؤد دنب وَنَتَهْتَ ت قله 


یت ایح بذع عظیم غد ما شمه وَتَلَُّ رين نات 


أت أي ناد زکریاعلیه للم داء َفًَِاقال رب ني وهن الم ّي 
وَآَشْتعلَ آلزاش شَیبا وَلَم أَكنْبدُعايْكَ رب شقیاه* وفلت: «وَيذغُوتنا رَغَباًوَرَهباً 
و کائوا نا خاشعينة»" 

کک وک وا کو 


قلا تَِعلنِي من هون آلداعِينَ لَك الزاغپین إِلَيكَ, وَاَسْتَچب لي كما آنتجبت لَه 


۱-انبیاء: ۸۳ ۲ - «ناداك» خ ل. ۳ انبیاء: ۸۷ 
۴-یونس: ۸٩‏ ۵-«حین أسلماه خ ل. 
۶۔مریم: ۴ ۷۔ انبیاء: ٩۰‏ 


۸۔ہوأنت الذي استجبت» خ ل. ۹ ۔ولٹزیدھم, خ ل۔ 








ای وَطَيِثِ وفاتی 0+80 :خف کک 7 بذعائی. وَأَجْعَل 


کے و ۶ے ع۶ مت عر , می ہے 
ذَرٌيتِي ذرَيّة طيّبة. تخرطها يجياطتِك من کل ما خطت مِنْهُ دريّة 


ے 


e 


مَنْ هو عَلیٰ کلب شَيْءٍ رَقِيبٌ. وَمِن کل سل قَرِيبُ ب لکل داع من خلقه 
مُشتّجیث, أَنْتَ آلۂ الّذی لا لة الا نت الح الوم آلْأَحَدُ آلصَّمَدُ آلذٍي لَم یلد 


اش بالْقُدْرَةٍ الي عَلَوْتَ بها عَلى عَرْشِكَ وَرَفَهْتَ بها سَماواتِكَء وفزشت 
يها أَرْضَكَء وَأَرْسَيْتَ بها چبالق, وَأَجْرَيْتَ بها لیحاز. وَسَخَّوْتَ بها آلسّحابَ 
والشنس وَآلْقَمَرَوَآَُجُوم وال وَأَلّھار وَخَلفْتَ بها آلْخَلائقَ كلّها. 

سالك 5 زجهك الْكَرِيمٍ لَّذِي آشرقث به آلسّماواتٌ وَأضاءَت به 
لمات الا لت علی مُحَمَدٍ وآلِ مح وَكَفَئَنِي اشر صعايي وَمعاشي, 
وَأَصْلَحْتَ شاني کل ول یی ان یط َيِه أضاخت آضري وَأَمْر 
عبالي. و كيتبي أنرمم وأَعتيتيي وَإِياهُمْ من کلوزك وَخَرائِنِكَ وَسَعَةِ فَضْلِكَ 
أطت قلبي ین تنايبع أْجکُمة. ي تفقيي بها وفع بها من أَْنَضَنِتَ من 
عباوك. وَجَعلْتَ لي من لین في آخرتي إماماً کم جَعَلْتَ |نراهيم إماماً فَإِنَّ 


ره وه 


فيك فور آلْفائرُونَ. وَیَتُوبُ آلتاتیون وَيَعْبُدُكٌ آلْعایدُون, بشید یاعد 


7 


صلی نَ لخن افو لَكَ. زبازشادك نَجَا آلنَاجُونَ من نارك وَأَشفَقَ 
منها الّْثْشْْثرنَ من خَلْقِكَ. وبخذلانك خر الْمُبِطِلُونَ وَهَلَّكَ آلظَالِمُونَ, 


عم م مه 


وَعَقَلَ اون 





ام آت نی مناهاء انت ولگها وَمَؤلاهاء وَأَنْتَ خَیڑ مَنْ رَكّاها . 

لو ے 7 ۳ مه نو و ہ۹ 1 

لبن لها هُداهاء وَألّھٹھا فُجُورَها وَتَقُواها. نها من آلجنانِ عُلياهاء 
یب وفاتها وَمَخياها. واكم فلا وَمَنُواها, وَمُْكُڑھا ومأواهء أَنتَ ربها ومولاهاا. 





۱-مصباح الرّائر: ۵۳۲ ۵۳۴ بحارالانوار: ۱۰۱/ ۰۲۸۹-۲۸۷ موسوعة زیارات المعصومين 32 : ۳/ ۵۶۰ ش ۱۲۳۳ 


فصل ششم 


در بیان زيارت حال تقيه 
9 تجويز انشاى زيارت كردن است 


در حديث معتبر منقول است که يونس بن ظبيان به حضرت صادق 9 عرض 
كردكه: زيارت امام حسين 494 در حال تقيّه چگونه بايد كرد؟ 

فرمود که: چون برسى به نهر فرات غسل بکن» پس دو جامة طاهر بپوش» پس 
بگذر محاذى قبر آن حضرت پس سه مرتبه بگو: 

صَلَّى آنه عَلَيِكَ يا با عَبِدِآله. 

چون چنین كنى زیارت تو تمام است'. 

و به سند حسن از آن حضرت منقول است که: مىكويى: نزد قبر حسین بن 
علی لبه آنجه خواهی ". 


۱-کامل الزيارات: ۱۲۶ ب8؟ ح؟, من لا يحضره الفقيه: ۵۹۸/۲ ح۳۲۰۴, بحارالانوار: ۱۰۱/ ۲۸۴ ح۱ تهذيب الاحكام: 
۶ح ۲۰. موسوعة زيارات المعصومین 8#: ۵۰۰/۳ ش ۰۱۲۰۰ 
۲ -کامل الزيارات: ۲۱۳ ب ۷۹ح ,٠١‏ بحارالانوار: ۲۸۴/۱۰۱ ح۳, موسوعة زیارات المعصومين 84 : ۳/ ۲۷۷ ح۱۱۵۳. 


در بیان فضيلت و كيفيّت زیارت 
آن حضرت است كه مخصوص اند 
بعيده و در آن چند فصل است: 


فصل اول 


در فضيلت و کیفیت زیارت 
شب و روز عاشورا و اعمال آن روز اسی 


به سند صحیح و معتبر از حضرت صادق ا منقول است که: ه رکه حضرت امام 
حسین -صلوات الله عليه -را زیارت کند در روز عاشوراء و عارف به حق آن حضرت 
بوده باشد چنان است که خدا را در عرش عبادت کرده باشد'۔ 

و در چند حدیث معتبر دیگر فرمود که: هرکه آن حضرت را در روز عاشورا 
زیارت کند. چنان است که در پیش آن حضرت شهید شده باشد و در خون خود 
غلطیده باشد ۲ 

و در روایت معتبر دیگر فرمودکه: هرکه آن حضرت را در روز عاشورا زیارت 
کند. بهشت او را واجب شود 

و در حدیث معتبر دیگر از آن حضرت منقول است که: هرکه شب عاشورا نزد 
حضرت امام حسین -صلوات الله عليه -بماند تا صبح در روز قیامت خدا را ملاقات 
کند آلوده به خون خودہ و چنان باشد که در عرصة كربلا با آن حضرت شهید شده باشد ؟. 
۱-کامل الزیارات: ۱۷۴ ب ۱۳2۷۱ مزار مفید: ۵۱ح ۱ء تهذیب الاحکام: ۶/ ۵۱ ۱۲۰, مزار کبیر: ۰۳۵۱ اقبال الاعمال: ۲/ 

۴ بحارالانوار: ۱۰۱/ 2۱۰۵ ۱۱ و ۰۱۲ موسوعة زیارات المعصومين :۱۶۳/۳ ش ۹۷۳. 
۲ -کامل الزیارات: ۱۷۴ ب الاح #, بحارالانوار: ۱۰۵/۱۰۱ ۱۳ 
۳کامل الزیارات: ۱۷۳ ب ۷۱ح۲ مزار مفید: ۵۲ ۳. تهذیب الاحکام: ۶/ ۰۱۲۱2۵۱ مزار کبیر: ۰۳۵۲ اقبال الاعمال: ۳/ 


۴ بحارالانوار: ۸2۱۰۴/۱۰۱ موسوعة زیارات المعصومین 8#: ۳/ ۱۶۴ ش ۹۷۴. 
۴ کامل الزیارات: ۱۷۳ ب ۰۱2۷۱ بحارالانوار: ۱۰۴/۱۰۱ 2 ۰۷ موسوعة زیارات المعصومین 2۶: ۳/ ۱۶۴ ش ۹۷۵. 





باب هشتم -فصل اوّل: فضيلت و كيفيت زیارت شب و روز عاشورا 


و در حديث معتبر دیگر فرمود که: هركه در روز عاشورا نزد قبر حضرت امام 
حسين ‏ صلوات الله عليه -مردم را آب بدھد مثل کسی باشد که لشكر آن حضرت را 
آب داده باشد. و با آن حضرت در صحراى كربلا حاضر شده باشد'۔ 

و به سند مُوتّق از حضرت امام رضالية منقول است كه: هركه ترک كند سعی 
كردن در حاجتهاى خود را در روز عاشوراء حق تعالئ حاجتهاى دنيا و آخرت او را برآورد. 

وهركه روز عاشورا روز مصيبت و حزن و كريه او باشد. حق تعالئ روز قيامت 
راروز فرح و خوشحالی او گرداند. و ديدهاش در بهشت به ما روشن گردد. 

و هرکه روز عاشورا را روز بركت نام كند. و در خانه خود جيزى ذخيره کند 
بركت نیابد درآنچه ذخیره کرده است؛ و محشور شود در روز قيامت با يزيد و عبید الله بن 
زياد و عمر بن سعد -عليهم اللعنة ۔'۔ 

و در حدیث حسن دیگر فرمود به ریّان بن شبیب که: ای پسر شبیب اگر از برای 
چیزی گریه کنی» از برای حسین بن على لي گریه کن که او را مانند گوسفند سر بریدند. 
و کشته شد با آن حضرت از اهل بيت او هیجده مرد که در زمين شبیه خود نداشتند. 

و به تحقیق که آسمانهای هفتگانه و زمینھا برای شهادت آن حضرت گریستند. 

و به درستی که چهار هزار ملک به سوى زمين آمدند برای یاری او وقتی 
رسیدند که او شهید شده بود؛ يس ايشان نزد قبر آن حضرت اند ژولیده و گردآلوده تا 
آنکه قائم آل محمّد وه ظاهر شود يس از یاوران آن حضرت خواهند بود و شعار 
ايشان در جنگ این خواهد بود: «يا لثاراتِ الْحْسَينِ» ‏ يعنى ای گروهی که طلب 
خون حسین می‌کنید ۔. 

ای پسر شبیب. مرا خبر داد پدرم» از يدرشء از جدّش که: چون شهید شد جدّم 
حسین -صلوات الله علیه ۔آسمان خون و خاک سرخ بارید. 





۱-کامل الزیارات: ۱۷۴ ب ۷۱ح۵ بحارالانوار: ۱۴۱۰۵/۱۰۱. 
۲ -علل الشرائع: ۱/ ۲۲۷ ب ۱۶۲ ح ۲. عیون آخبار الرضائئة: ۲۳۲/۱ ح۵۷, امالی صدوق: ۲۷۱۱۲ ح۴. بحارالانوار: 
۱و 





ای پسر شبیب. اگر كريه كنى بر حسين تا آب دیدۂ تو بر روى تو جارى شود 
حق تعالئ هر گناه صغیرہ و کبیرۂ تو را بيامرزد. 
ای پسر شبیب, اگر خواهى كه در قيامت هيج گناہ بر تو نباشد. زيارت آن حضرت بكن. 


ای بسر شبیب. اگر خواهى كه در غرفههاى بهشت با رسول خداو آل او 
۔صلوات الله عليهم ۔ساکن شوى. لعنت کن قاتلان آن حضرت را۔ 

ای بسر شبیب, اگر خواهى كه مثل ثواب کسی داشته باشى كه با آن حضرت شهيد شده 
باشد. يس هرگاه كه او را ياد کنی بگو: 

ای پسر شبیب. اگر خواهی كه در درجات عالية بهشت با ما باشی. محزون باش 
از برای حزن ماء و شاد باش از برای شادى ما. و بر تو باد به محبّت و ولايت ماء که اگر 
مردى سنگی را دوست دارد. خدا او رابا او محشور گرداند در روز قيامت'. 

و به سند معتبر منقول است که عبدالله بن الفضل به حضرت صادق 32 عرض 
کرد که: يا ابن رسول الله! چگونه عامّه روز عاشورا را روز بركت ناميدند؟ 

حضرت كريست و فرمودكه: چون امام حسين 3# شهيد شد مردم تقرّب جستند 
به سوى یزید و خبرها از برای او بستند. و جایزه‌ها از برای آنها گرفتند؛ و از جملة 
آنها که از برای او بستند این بود که روز عاشورا روز بركت است. تا عدول کنند مردم 
در آن روز از جزع و گریه و مصیبت و حزن به سوی فرح و شادی و تبرّك جستن 
به آن» و تهیه سال كردن در آن. 

خدا حکم کند ميان ما و ايشان". 

مؤلفگوید که: نهی از ذخیرہ كردن چیزی در خانه که در احادیث وارد شده است. 
گویا مراد آن باشد که آذوقه سال را در این روز در خانه جمع کنند از برای مبارکی این 
روز؛ چنانچه الحال نیز در شام و مکه متعارف است. 





۱-عیون أخبار ارضا :۲۳۳/۱ ح۵۸ لمالی صدوق: ۲۷۶۱۱۲ ح۵ بحارالاتوار: ۱۰۳/۱۰۱ ۳. 
۲-علل الشرائع: ۱/ ۲۲۶ ب ۱۶۲ ضمن ح ۱. بحارالاتوار: ۱۰۴/۱۰۱ ۶ 





و امازیارات منقوله این روز يس چند زیارت است: 


[زیارت] لول: 

به سند معتبر منقول است از سیف بن عميره و صالح بن عُقبه. هر دو از محمّد بن 
اسماعیل و علقمة بن محمّد خضرمی و هردو از مالک جُهّنی که حضرت امام محمّد 
باقر فرمود که: هرکه زیارت کند حضرت امام حسین -صلوات الله عليه -را در روز 
دهم محرم تا نزد قبر آن حضرت گریان شود ملاقات کند خدا را در روز قيامت 
بائواب دو هزار هزار حج. و دو هزار هزار عمره. و دو هزار هزار جهاد. که هریک را 
با رسول خداقٹ وائمّه طاهرین 22 کرده باشند. 

مالک گفت: فدای تو شوم جه ثواب است برای کسی که در شهرهای دور باشد 
و ممکن نباشد او رارفتن به سوی قبر آن حضرت؟ 

فرمود که: چون روز عاشورا درآید بیرون رود به سوی صحراء يا بالا رود بر بام 
بلندی در خانه خود. و اشاره کند به سوی آن حضرت به سلامء و جهد کند در نفرین 
كردن بر قاتل آن حضرت. و بعد از آن دو ركعت نماز بکند؛ و بکند این کار را در اوّل 
روز پیش از پیشین» يس ندبه و نوحه و گریه کند بر حسین. و امر کند هرکه را در خانة 
او است و از او تقيّه نکند به گریه كردن بر آن حضرت. و در خانه خود مصیبتی 
بربادارد به اظهار جزع بر آن حضرت. و ملاقات کنند بعضی از ايشان بعضی را در 
خانه‌های خود به گریه کردن. و تعزیه گویند بعضی از ایشان بعضی را به مصیبت آن 
حضرت؛ يس من ضامنم بر خدا که هرگاه اين کارها را بکنند. جمیم آن وابها را به 
ایشان عطا فر ماید. 

مالک گفت: تو ضامنی و کفیلی از برای ایشان به اين ثواب؟ فرمود که: بلی. 

پرسید که: چگونه یکدیگر را تعزیه بگویند؟ 

فرمود که می‌گویند که: 

عم نا بفصان سین عليه السّلام . وجعنا وا گزین لین 





بار تع وله آلإمام هي من آل مُحَمٌدِ-عَلَيِهِم اَلمَلامٌ ۔. 


است که حاجت هیچ مؤمنى در آن روز برآورده نمی شود؛ و اگر برآورده شود از برای 
او مبارک نیست. و در آن خیری و رشدی نخواهد دید. 

و ذخیره مکن از برای منزل خود چیزی, که در این روز هرکه از برای منزل خود 
چیزی ذخیره کند از برای او مبارک نیست آنچه ذخیره کرده است؛ و اهلش که از برای 
ایشان ذخیره کرده است مبارک نخواهند بود از برای او. 

پس کسی که چنین کند. از برای او نوشته شود ثواب هزار هزار حج» و هزار هزار 
عمره. و هزار هزار جهاد. که همه با رسول خداعلٌ باشد. و از برای او خواهد بود 
واب مصیبت هر پیغمبری و رسولی و صدّيقى و شهیدی که مرده باشد ياكشته شده 
باشد. از وقتی که خدا دنیا را خلق کرده است تا روز قیامت. 

علقمة بن محمّد كفت كه: من گفتم به حضرت امام محمّد باقر 4# كه تعلیم نما 
به من دعایی که بخوانم در این روز هرگاه که خواهم که آن حضرت را زیارت كنم از 
نزدیک و دعایی که هرگاه در شهرهای دور خواهم که اشاره كنم و آن حضرت را 
زیارت كنم بخوانم. 

فرمود که: ای علقمه! هرگاه بکنی آن دو ركعت را بعد از آن که اشاره کرده باشی به 
جانب آن حضرت به سلام. و گفته باشی بعد از اشاره و نماز آن قول را که مذکور 
خواهد شد. پس دعا کرده خواهی بود به دعایی که ملانکه می‌خوانند در وقتی که 
زیارت آن حضرت می‌کنند» و می‌نویسد خدا برای تو به آن زیارت هزار هزار حسنه, 
و محو مىكند از برای تو هزار هزار گناہ و بلند می‌کند از برای تو در بهشت هزار هزار 
درجه. و خواهی بود از آنها که شهید شده باشند با حسين بن على -صلوات الله عليه - 
تا آنکه شریک شوی با ایشان در درجات ایشان, و نشناسند تو را مگر از آنها که با آن 
حضرت شهید شده‌اند. و نوشته شود برای تو ثواب هر پیغمبری و رسولى؛ و ثواب 
زیارت هرکه آن حضرت را زیارت کرده است. از روزی که شهید شده است. 
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آلسَّلامُ عَلَيكَ يا آبا بآ آَلسَلامُ عَلَيْكَ یا آبْنَ رَسُولِ آلله. السَلام عَلَيِكَ یا آبْنَ 


و الو اوت زین ألسَّلامُ عَلَيْكَ یا آَبْنَ اطع سَيّدَةِنِساءٍ 
العالیین. اَلمّلامٌ عَلَيِكَ یا نار آلله وَآبِنَ ثار, اور الْمَؤ تو رَ؛ السلا عَلَيْكَ وَعَلَى 
الأزواح لی حَلْتْ بِنائك, عَلَيْكُم متی جییعاً سلام الله بدا ما بَقِيثُ وَبَقِىَ 


و 
نے کے کے گر کر مك ريه 7 و و مانن 
لو ہو +و ہجو‌ و و 


2 
ڪات 


شس أساس الم ولد از ی ولت اة 

1 وَأزالتْكُم عَنْ مرا اتِبِكُم الي رَتَبَكُمْ أله ال فیهاء و الله أَمَدَّ 5 79 

وَلَعَنَ أله آلْمُمَهّدِينَ هم بالتَدكِينِ من قِتالِكُم؛ بَرِْتُ إلى 5 من 
۲۳3 


و ول سین وخرب لکن ارگ إلى تدم 
مَيّدَ قاطِبَةٌ وَلَعَنَ ال ابی رجا 


7 ۳ 9۳ مص مه م2 َ N‏ 7 کت 1 گے 4 5 2 
و له عمد 7 سعد. و لله شمر ء وَلعَنَ له ام سر جَت وا لحمت: و تفت 
2 7 
هیا لقتالك 

۶ را کہ رو د 52 مه مو مھ کہ ہے ٤رہ‏ 

بأبي نت وأمی, لَقَدْ عظم مصابی بك؛ فا سل الله ی أَكْرَمَ مَقامَك وَأَكْرتنی 
مر هی مر رر ٤‏ ہیں و وی ا مر 2 
بكك. أن يَرْرْقَِنِي طلبَ ثارك مَع إمام مَنْصور من آهل بَيْتِ مُحَمَّدٍ صَلى اه عَليه و اله 

مرو ره وو 2 ٤ 7 ٤‏ مه مد 

۳۹ ا 


تقوب إلى آله وإلى رشوله, والی آمیر آلمژمنین. إلى 


بے 
گت 
cC,‏ 
+٠‏ 








فاطِمَة وَإِلَى َلْحَسَنٍ وَإِلَْكَ مُوالاكَ ك وَبِالبراءۃ ممَنْ قاتَلَكَ وَنَضَبَ لك اَلْحَربَ, 
وَيِالْبرا اءة مِم اس أساس ۳ وَأَلْجَوْ لک ایا ی الله وَإِلٰی شوله 


0 ع او 


ممَنْ اش اش لك ٠‏ تنیٰ عَليه بیان وَجَرَى في یه وَجَوْرِهِ علیکم 


اذاه 557 له لی وی كرك وَمَعْرفَة 0+۳0 راید من 


أَغْدائِكُم أن يَجعَلَنِى مَعَكُمْ فی لديا و اق وَأن بت لی عِنْدَكُمْ دم صصق 
في نیا ولاخرة 
سل أن يمعي آلعقامآلعخمود لَكُمْ عندآنو, وَأَنْ يَررُقِي طلبَ ثارِي ' مَعَ 


ی 9 مت کو 


نگ راشان اي لکم ون أ أن يُْطِينِي بقصابي بِکُمْأَفضَل ما 
يُعْطِي مُصَاباً مفصیبة " مُصِيبَةٌ ما أَغظمها وأغظم ززیتها في الإشلام. وفي جویع 
أَهْلِ آلسّماوات وَأَلأرُضِ. 
لهمي في مقابي هذا sS‏ وَرَحْمَةٌ وَمَعفِرَةً. 
لم أجل عخياي ي خيا محر آل محم وتماتي ڪاٿ محمد وآل نع 
هموح هذا یم تبر کث به بو اَم وان ع كلَة الأكباد. آللْعينٌ بْنُ آللعین على 


۱-از «وبالبراءة من قاتلك» تا اینجا: «وبالبراءة ممن أسس آساس ذلك» خ ل. 
۲-«ثارکم» خ ل. ۳ بمصیبته» خ ل. 








الم نب شین ومعاوية بن أ شفیان, وَيَزِيدَ ن مُعاوِیَةً -عَلَيْهم منك 


ث به آل زِيَادٍ وال مَرْوَانَ بفتلهم آلْحُْسَيْنَ 


له آلابدین -. وَهذا یوم فرح 


ا 
و 
صَلوات الله عليه. 
ه عليه 
2 مه 7 


لإ تب ی في هذ نيوو نيع ناویا حياتي باراد 
ِنهُم ال عیهء وبالْمُوالاةٍ نیت رآل نبي علیهم آلسّلام. 

بس صد مرتبه میگوبی: 

هن أوّلَ اطع محمد مُحَمّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ مُحَمّد, وخر تابع له علی ذلك. 

ملعي اليصابة ني اد الشتتين. وَشَايَعَتْ وبایعث عَلیٰ قَلله. للم 


پس صد مر تبه میگویی: 

لكوم عد اعد وعلی الأزواح ِي فان عَلَئِكَ مي سَلامُ 
الله ما بِقیت بقیث وَبَقي ناژ ولا جَعَله له آخر آلعَهْدِ مني لِزِيارَتِكَ. 

السلا عَلَى لْحْسَيْنِ وَعَلى عَلِيٌ ب بن آلْحْسَيْنِء وَعَلى أضحاب اَلْحْسَیْن. 


يس میگویی: 
وی گے کی 5 رع هر سح رھ ع و تی ا 
الم نت أَوَّلَ ظالِم باللغن متّی, وَأبْدَا به أوَّلاً نع آلتانی. ثُمٌاَلنَالِثَ, ثم 
ع َ - 8 ۲1 
لن ير ا ره 2 2 مه کو ا 7 سكس 
ألرابع. لمآ يَزِيدَ بْنَ مُعاوِيَةَ خَايِساً, وَألْعَنْ عُبَيْدَ أله بْنَ زیاد وَين مَرْجَانَة 





١-«أبداً‏ ما» خ ل. 





~~ 


وَعُمَرَبْنَ سغد وشفرا وَآلَ آبي شفیان, وَآل زیاد وَآل مَژوانَ, إلى یم أَلْقِيامَة . 


پس به سجده می‌روی و می‌گویی: 

هل ند ند آلشَاكرِينَ لَك على مُصابهم. ند على عَظيم رز 

له أَرفْني شفاعة لین عَلَيهِ السام - و یں 
دق عِنْدَكَ مَعَ آلْحْسَئْنِ وَأضحاب الْحُْسَيْنِ, ألَّذِينَ بو مُهَجَهُمْ دون ألْحُسَيْنِ 
عليه لام 

علقمه كفت كه امام محمّد باقر فرمود که: اگر توانى هر روز آن حضرت را 
به این کیفیّت زيارت کنی» بكن كه جميع اين وابها از برای تو خواهد بود'. 

و روايت کرد محمد بن خالد طيالسى از سيف بن عميره كه كفت: من با صفوان 
ابن مهران جمّال و جماعتى از اصحاب خود رفتيم به سوى نجف بعد ازآنكه 
حضرت صادق له بيرون رفته بودند از چیرہ به مدينه پیش از ما -يس چون از زيارت 
حضرت اميرالمؤمنين صلوات الله عليه فارغ شدیم. صفوان روى خود را گردانید 
به سوى قبر حضرت امام حسين صلوات الله عليه و گفت: 

زيارت كنيد حضرت امام حسين -صلوات الله عليه -را از اين مکان از بالای سر 
امیرالمؤ منین صلوات الله عليه.كه حضرت امام جعفر صادق 38 جنين كرد در وقتی كه 
من در خدمت آن حضرت به اين مكان شريف آمده بودم. 

پس خواند صفوان آن زيارت را که علقمه از حضرت امام محمد باقر 4# برای 
روز عاشورا روایت کردہ است. 

پس دو ركعت نماز کرد نزد سر امیرالم ژمنین؛ و وداع کرد بعد از نماز 
امي رالمؤمنين 32 راو رو به جانب قبر امام حسين 98 کرد و آن حضرت را نیز وداع كرد. 





١‏ مصباح المتهجد: ۷۷۲۔ ۷۷۷, کامل الزيارات: ۱۷۴ ب۷۱ ح۸ بحارالانوار: ۱۰۱/ ۲۹۰ ح١‏ وص۲۹۳ء موسوعة 
زيارات المعصومین 2 : ۳۸۴/۳ ش ۰۱۱۷۸ 





و از جملۀ دعاها که بعد از آن دو ركعت خواند. اين دعا بود: 


جئ ۂ یا الله يا مُجِيبَ دَغوۃ آلْمُضْطَرّينَ. يا کاشف کَزب الْمَكْدُوبين» 
یا غغیاث الْمُسْتَغِئِينَ ت ويا صَرِيعَ آْمْسَضْرِين: يا من وب ين بل 
َلْوَرِيدِ ویا من يحول ِن آلَْزء وقلبه, وَيا من هو بالعنظر الأغلى تن ي لين 

عن ُو ادخ اجيم على ای أشقوئ. ويا ن يفلم خائ غین ما 
تُغْفِي دور ویا من لا تَخْفئ عَلثه خافِیة, وَيا مَنْ 9-2809 


و 


من لا تُعلَطُهُ آلحاجاث. وَيا مَنْ اتمه ِلْحاغ کین يا مذ رك كَل فوت. 
با اک هبار ري دون يان هل یوم في شأن, 
يا قاضی آلحاجات. يا مُنفْسَ اَلٰکُژباتِ, يا مُعْطِيَ اَلمُؤلاتِ', يا ول آلرغبات, 
ياکافي الْمُهمَاتِ. یا هن يَكْفِي من کل شَيْء وَلايَكْفِي مِنْهُسَيْءٌ 
آلسّماواتٍ وَآلأْضٍ. 

لك بحو مد مُحَمَّدٍ وَعَلِىٌ وَبِحَقَّ فاطمة بِنْتِ د وك وق آلحتن وَأَلْحْسَيْنِ 
الي به َوه بت في مقامي هذا وهآ تول وهم أشنم الیت. دحتم 


۰4 


شلف وافیم وَأَعْزِمُ عَليكَ, وباشان لذي هم عِنْدَكَ وَبالقذر آلَّذِي لَهُم عندك. 


ريت على العاليين. وباشمك ِي جَعَلْتَهُ عِْدَهُم, ويه خَصَطْتَهُمْ دون 
آلعالیین. ويد هم لبنت فَضْلَهُمْ من قضل العالمین, حَتّى فاق فَطْلُهُمْ قصل 
لْعالِينَ أن بلي عَلى محر وآلِ مُحَمَدِ. وآن تکیت عَنّي عَم وَهَمّي وکزبي, 
و تک 3 لم بن أثوري. و تقضي على ني وجني من امقر وتجيزني من 


لفاقة. وت غييبي عن ألمَشأة إلى الْعخلوقین, وتکذ مَنِي هم مَنْ آخاف هه وَعُسْرَ 


۱-«السوالات» خ ل. 








کا ہے 
کی تا یہی یس زورما * آخاف 


ر أَلْمَکرۃ 

کک 0 0 فَكِدْهُ ضرف علی کیده ومکره وَبَْسَهُ 

۳ نی يَف 20 
شا ره یک تیه 

ری رټ یال نب شب عیتیه. وَأَذخِلْ علیہ اقفر في منزله. وال اسف 
في بَدَنْه حتی حت عل عي بطل شال ای وَأَنِْهِ ذِكْرِي کَماأ e‏ تسَيِنَه ذکرك 
سوہ َیَدووَرِجُله وقلبه وجمیع جوارجه. وَأَدْجِلْ عَلَيه 
في جمیع دك اَلسُفمَ ولا تشفه. حنّى تَجْعَلَ ذلك لَه شُغْلاٌ شاغلاً به علي وَعَنْ 
كي وَأَكْفِنِي يا كافِي ما لا كفي سوال. فك آلكافي لا كافي سواك. وَمْفَرَجٌ 
لامج وال وَمُغِيتٌ لامُفِيتَ یسواك, وجاژ لا جار سواكَ؛ خاب من کان رَجاؤُهُ 
سوال. میت یىوا, وَمَفْرَعُهُ إلى سوا وَمَهْرَيُهُ وَمَلْجَؤُهُ إلى غَيْرِكَ وَمَنْجاهمِنْ 
مَخْلُوقٍ عیر. و ري وَمَفْرَعِي وَمَهْرَبِي وَمَلْجَإِي وَمَنْجايّ؛ فَبِكَ 
5 0 بح وآل مهد ترجه لیف وأتوشل وأتففع. 


۶ عم رمم مه 


سالك يا الله تك يا لله فك الْحَئْدُ وَلَكَ اشكر ال المشتكئ, وَأَنْتَ لْمُسْتَعانٌ. 


7 و ا علی خد وال بب 








ور و و 4 ر کے A:‏ رک ص مب هم موم سی 
وَأنْ تکشف عَئي غمّى رَهمّي و کزبی في مقامي هذاء كما كشفت عَنْ نبيّك هَمَّهُ 
وو ان ےھ سره ماوع مرگ .ه ےڈ ے و کی و لا ثرت 

کے ہے موه رای ہے امه ره ہے تیگ رگ یگ for‏ ۶ ہے رگد 
فَدَجْتَ عَنْهُ وا کفیی کما کته وضرف عَتّی ول ما أخاف هَوْلَهُ وَمَوُونَة ما آخاف 


ره تك مدوم اه موه يحرش کے کہ و ا ادہش 
مَوونتة» وهم ما اخاف همّه, بلا مَوونْة على نفسي من ذلك. وَأَضْرفْنِي بقضاء 


خواِجی, وَكِفَايَة ما أَمَمَنِى همه من أَمْرِ آخرتی وَدُنْيايَ 

يا أُرَآلْمُؤْمِنِينَ. و یا أبا عبد آی عَلَيکُما ّي مَلام آنه أیداما قي الیل 
و اَلنّھاژ, و لا جَعَلَهُ الله آخر اعد من زیارتکماء وَلاقَرق أله بی و ینک 

له أخيني حياة محر و دري و مني مَماتهُم وَتَوَفَنِي علی ايهم 
رأخشزنی فی رُمْرتھم, و لا نرق بتبی وَبَيتھُم طَرْفَةَ عین أبَداً فى آلدلیا و آلاخرو 

يا ر الغ من و يا أبا عر آله اکنا زاثرأ ومتوسلاً إلى ازى 
و رَبكُماء و مُتَوَجُها إِلَئِهِبكُماء و مُسْتَشْفِعا یک ی الله في حاجتي هزو, فَاسْفَعا ِي. 


إن کم عند آله ألمقام آلْمَمُوة. و آلجاة آلوچیة و الْمْزلَألَفِيع و یل 
ی أَنْقَلِبُ عنکما مُنْتَظِراً لِتتَجُر آلحاجة و قضانها و تجاجها من لله. 
بشفاعیکما ِي ای الہ في ذَلِكَ فلا خيب و لا َون منْقَلَبِي با خائباً خاسراً بل 


و تَشفعا ٍي إِلَى آله ۱ 
َنْقَلِبُ ' علی ما شاء هو لاحزل و لاو ةإلابال مُمَوْضاًأَمري ای آلله. مأجناً 








عو 


شتَودِعُگما الله و لا جَعَلَهُ أله آخر آلْعَهْدِ مِنّى إِلَيْکما۔ 
يا 


٤ے‏ رھ ۱ 2٩]‏ ۱ ےی کے 
انصرفت يا سَیّدِي آمیرآلمژمنین و مولاي, و نت يا آبا عَبْدٍ الله يا سَيّدِيء 

درو ےھ ماه ہی دمت # بی ع ىس ر 2 
و سلامي عَلَيْکُما متّصِلٌ ما آنَّصَلَ لیر آلنّهارُ زاصلٌ ذلك إِليکُما, غَیژ مخجوب 
2 


عنکما سلامي إِنْ شاء الله لله وَأَأله بحَکما آن بشاء ذٰلِكَ و یفعل, فَإنَّهُ حَمِيدٌ مجید. 

بت يا سَيّدَيّ عَدْكُما تائباً حامداًلله. شاكراً. راجیاًلِأجابّة غَيْرَ آیس 
لا قانط. آیبً عائدا راجعاً إلى زیایکماء عير راغب عَلکما و لا مِن زیازیگا 
بل راجمٌ عائِدٌ ان شاء الله وَلا خؤل وَلا قوَة ال با 

يا سادتي رَغبث إِلَيْکُما وٍلی زيا یکا بغ أن هد فیکما وفي زیازیکما 
ل آلدنیء فلا حي ال متا رَجَوْتٌ' وَ ما أَمَلْتُ في زیارتکما إنهُ َرِيبٌ مُجِيبٌ. 

سيف بن عميره ٠‏ گفت كه: : من به صفوان گفتم که: علقمه که اين زیارت را از امام 
محمد باقر ا از برای ما روايت کرد اين دعا را نقل نكرد! 

صفوان گفت که: من وارد شدم با سيّد خودم امام جعفر -صلوات الله عليه -به اين 
مکان, پس كرد مثل آنجه ماكرديم در زیارت و اين دعا را خواند در هنكام وداع بعد 
از آنكه آن دو ركعت نماز راکرد و آن وداع را بجا آورد. 

بعد از آن صفوان كفت كه: حضرت صادق 2ه به من كفت كه: تعاهد نما این 


0 
ا 


زيارت راء و بخوان اين دعا راء و به اين نحو زيارت بکن, كه من ضامنم بر خداكه 
هركه اين زيارت را بکند و اين دعا را بخواند از نزديك يا دورہ اينكه زيارتش مقبول 
باشد. و سعيش مزد داده شود و سلامش به آن حضرت برسد و محجوب تككردد. 
وهر حاجت كه از خدا بطلبد برآورده شود هر چند حاجتش بزرگ باشد. 

ای صفوان» اين زيارت رابا همین ضامنى از بدرم شنیدم. و پدرم از على بن 


١-«مارجرت»خ‏ ل. 





ال جا سے ين أز وسؤل غا تاياهن 


ضامنی» و رسول خدا از جبرئیل 3# با همین ضامنی» و جبرئیل از خداوند عالميان 
باهمین ضامنی. ۱ 

و به تحقیق که حق تعالی قسم به ذات مقس خود خورده است که: هرکه 
حضرت امام حسین را به این روش زیارت کند از نزدیک يا دور. و این دعا را بخواند. 
زیارت او را قبول کنم» و هر حاجت که بطلبد برآورم هرچند بزرگ باشد. و هر سوال 
که بکند عطا کنم» و از درگاه من ناامید برنگردد. و او را برگردانم شاد و خوشحال 
به برآمدن حاجتش و فائز شدن به بهشت. و آزاد شدن از جهنم. و ازبرای هرکه 
شفاعت کند شفاعتش را قبول کنم» مگر کسی كه دشمن ما اهل بيت باشد. و گواه 
كرفت خدامارا برآنچه گواه گرفته بود بر آن ملائكه ملکوت خود را. 

پس جبرئیل كفت که: یا رسول الله حق تعالی مرا به سوی تو فرستاده است برای 
بشارت و سرور و خوشحالی توء و بشارت و شادی علی بن ابی طالب و فاطمه 
و حسن و حسين و امامان از فرزندان تو تا روز قيامت. 

پس حضرت صادق ا فرمود که: ای صفوان هرگاه تو را حاجتی به سوی خدا 
بهم رسد اين زیارت را بکن هرجا که باشی, و اين دعا را بخوان» و از پروردگار خود 
حاجت خود را بطلب. که البتّه برآورده می شود و حق تعالی خحلف وعده 
خود نمی‌فرماید . 

مول فگوید که: چون عبارت حدیث تشویش عظیمی دارد. و قابل احتمال بسیار 
هست. اگر اوّل زیارت «السَّلامٌ ی يا أبا عبد الله» را تا دآل تَبِيّك عَليهم السلام» 
بخواند و نماز زیارت را بکند. و باز همان زیارت را اعاده کند و بعد از صد مرتبه لعنت 
بار دیگر نماز بکند. و بعد از صد مرتبه سلام بار دیگر نماز کند. و متّصل به سجده 
و بعد از سجده نيز نماز کند. شاید به جمیع احتمالات عمل کرده باشد. 


/۳ مصباح المتهجّد: ۷۸۲-۷۷۷ بحارالانوار: ۲۹۶/۱۰۱ ح۳, موسوعة زیارات المعصومین ف : ۲/ ۲۸۰ ش ۶۰۴ وج‎ ١ 
۹ش ۱۲۱۷۔‎ 





و اگر اول یکی از زیارات بعید را بعمل آورد و نماز بکند. و بعد از آن این اعمال 
رابعمل آورد ظاهراًكافى باشد. 

و اگر زيارت ششم امیرالممنین 38 را با این زيارت ضم كند. چنانچه سابقاً 
اشاره به اين کردیم» بهتر است. خصوصاً هركاه اين زيارت را در نزد ضريح 
امي رالمؤمنين 98 بعمل آورد. . 


اسك اام چڑھ کاو ارکھ تہ کر 
غیر روز عاشوراكند به جاى للم فذ هذا يوم تب تبر کت به به بو ميد بگوید: الم إن 
يوم قثل آلْحْسَيْنٍ صَلواتك علنه یم ود نا کا 


ا 


[زیارت] دوم: 

به سند حسن كالصحيح روايت كردهاند اكابر اصحاب از عبد الله بن سنان که 
گفت: داخل شدم بر سیّد خود جعفر بن محمّد كه در روز عاشوراء پس آن حضرت را 
يافتم با رنگ متغيّرء و اثر حزن و اندوه از او ظاهر بود. و آب از دیده‌های مبارکش 
می ریخت مانند مروارید. 

گفتم سبب چیست كرية شما راء هرگز خدا نگر اند دیده‌های شما را؟ 

فرمود که: آيا غافلی توء مگر نمی دانی که حسین بن على ف در مثل اين روز 
شھید شدہ است؟! 

گفتم: ای سيّد من جه می فرمايى در روزۂ آن؟ 

فرمود كه: روزه بدار بی آنكه شب نيّت روزه کنی» و افطار بکن نه از روى 
شماتت. و يك روز تمام روزه مدار, و بايد كه افطار تو بعد از نماز عصر بوده باشد بر 
شربتی از آب؛ به درستی كه در مثل اين وقت از این روز جنگ برطرف شد از آل 
رسول ۔صلّی الله عليهم و کارزار از ايشان گشوده شد. و سی کس از ايشان بر زمين 
كشته افتاده بودند با موالى ايشان که بر رسول خدا يَلِيكشتن هريك از ايشان عظيم 
بود؛ و اگر در دنيا می بود او رامىبايست تعزيه بگویند برای كشته شدن هريك از ايشان. 

پس آن حضرت آنقدر گریست که ريش مباركش بهآب دیده‌اش تر شد. 





باب هشتم ۔فصل اوّل: فضيلت و كيفيت زیارت شب و روز عاشورا 


پس فرمود که: به درستى كه حق تعالئ نور رادر روز جمعه خلق کرد در روزاوّل 
ماه مبارک رمضان. و ظلمت را خلق کرد در روز چهار شنبه روز عاشوراء و از برای 
هریک راهی و طریقه‌ای قرار داد. 

ای عبدالل بن سنان, بهترین کاری که در این روز بکنی آن است که جامه‌های پاک 
بپوشی, و بندهای خود را بگشایی. و ساعد خود را تا مرفق بگشایی -مانند هيئت 
اصحاب مصیبت -پس بروی به صحرای خالی -يا مکانی که کسی تو را نبیند؛ یا 
به موضعی از منزل خود که خالی باشد در وقتی که روز بلند شده باشد. پس چهار 
ركعت نماز بگزاری, و رکوع و سجودش را نیکو بعمل آورىء و بعد از هر دو ركعت 
سلام بگویی, و در ركعت اول سور «حمد» و «قل يا أيّها الکافرون». و در ركعت دوم 
سورة «حمده و «قل هو الله أحد». و در ركعت سوم سورة «حمد» و سورة «احزاب» 
و در رکعت چهارم سورة «حمد» و سورة «اذا جاءك المنافقون» بخوانی -یاهر 
سوره‌ای که تو را ميسّر شود از قرآن -. بس سلام بگویی و رو را بگردانی به جانب قبر 
امام حسين + و متمثل سازی از برای خود و در خاطر خود درآوری کشته شدن آن 
حضرت راء و هركه با آن حضرت بوده است از فرزندان و اهل آن حضرت. و سلام 
و صلوات فرستی بر آن حضرت. و لعنت کنی بر قاتلان آن حضرت. و بیزاری جویی 
از کرده‌های ايشان تا بلند گرداند به اين سبب حق تعالئ از برای تو در بهشت درجه‌ها 
و برطرف كند از تو گناهان بسیار -» بس راہ روى از مکانی که هستی ۔خواہ ہچ 
يافضا يا غير آنها دكار ون اين راه رفتن بگویی: ناه وا إِله راچغونَ, رضاً 
بقضائه وَتَسْلِيماًلأَمْرِوٍ 

و بايدكه در این حالت» حزن و اندوه و بدحالى بسيار داشته باشی» و ياد خدا 
بسيار بکن, و «إِنَا لله وَإِنَا اليه راجعون» بسیار بگو۔ 

يس چون از راه رفتن و از این فعل فارغ شوىء. بايست در موضعی كه اول در آن 
نماز کردی و بگو: 


81 


e 1۳ E‏ 0 مہ ار و ہے ے2 
اللهمّ عَذب الفجَرَة الذِينَ شاقوا زسولك. وَحارَبُوا أؤلياءك. وَعَبَدُوا غیرك. 





وَاَسْتَحَلُوا محارم وان اد و آلأئباع وَمَنْ كان مِنْهُمْ قحب وضع مَعَهُمْ 

أو رضي پففهم کی 

7 وجل فرع آل مُحَكَدٍ, وأجعل صَلَوايِك عَلَيْهم, نف ین أندي 

فِقِينَ رأفضلین, ارو آلجاجدین وَاْتَخ لَه قحا ییا وخ لهم رح 
وَفَرَجاً اتا وَأَجْعَلْ لَهُمْ من لَدُنْكَ عَلَى عَدُوّكَ وَعَدُوّهِمْ شلطاناً تصیرا. 

يس دستها را بردار به سوى آسمان و این دعا بخوان, و قصد کن دشمنان آل 
محمّد بو را: 

لم إن رین الم ناصَیتِ آلْكُشتحفطين من اَأَبِكَة وَكَفَرَتْ بالْكَلِكة 
وَعَكَفَتْ عَلَى لْقادة آلظّلَمَةِء وَهَجَرَتِ آلکتاب ََلسُنَهَ وَعَدَلَثْ عن آ لین لین 


مرت بطاعتهماء وَآلتّمَسِّ بهماء مات آلْحَيَّ, رَحادّث عَن آلقضد, وَمالّتِ 
الأخزاتَ, وَحَوِقّتِ اَلْكِتاب, وَكَفَرَتْ بالحَقْ لَمَا جاءهاء وَتَمَسَّكَتْ بالباطل ما 


أَعْتَرَضَھا د مت فَضَيِمَث' حَقَكَ, وأَضلّث خَلقَكَ, وفع أؤلاد نك وخیرة عِبادِكٌ 
٠‏ و تو ا 2 
وَحَمَلَةَ عِلْمِكَ وَوَرَنَةً حِکْمَتِك خی 
بطوں مره ۶8ے ره رت راه ر روہ ركه تق ا 
اللهم ۳ زل اقدام أغدائك وَاعداءِ رَسُولك واهل بَيْتِ رَسولك. 
لور 2ه وه 
آللَهُمَ وَأَخْرِبْ دیاره ی ِف بَيْنَ مهم وفك في 


آغضادهم. وان كَيْدَهُم. وَآَضْرِبْهُمْ ِسَيْفِكَ الع وآزم هم بِحَجَرِكٌ آلدّامغ, 
وه بالبلاء طَمَاً وَكُمَهُمْ ب باْعذاب تا وَعَدُيْهُمْ په عذابا نکر وَخْدْهُمْ بالسَبِين 
والعئلات ّي أَهْلَحْتَ بها أغداءك إن ذو نِفْمَةِ من ألْمُجْرِمِينَ. 

الم سك ضائعةٌ. وَأخكامك معط وعثرة بيك في ألأزضِ هائِمَةٌ 





١‏ هومن كان لهم محباً وأرضع» خ ل. ۲-«رضیّعت» خ ل. 





هقی ن آلْحَقَّ وَأَهْلَهُ ره وٹ وت 
آلای ما ول تج ند أذلباند. َأجْعَلُم نا ژد راجت هم وفد 


له هك من جَعَلَ یوم قثل آنن نك وَخَرَتَكَ عِیدا۔ واشستهل به فَرحاً 
ومرحا وَخُذْ آخرمم كا أَخَدْتَ رهم 

ضيفب اللهُمٌ العذاب نکیل عَلیٰ ظالمي أَهْل یت تيك أك أَشْياعَهُمْ 
قات وأيز حُماتَهُمْ وجماعتهم. 

لله َضاعِف راك خن وبر كاك غلن وتات ك الْعيْرَةٍ اَلضائقَة 
آلْخائقّة لد ية من نجل سل کته الشباز کد. 

رأغل مک یع جيم َه راشف آلبلاء الا واء حناوس 
لأباطِیلِ وَأَلَمیٰ عَنْهُمْ وب لك بو E‏ وَوَلايَتِهِم ١‏ 
رَنضرتهم وَمُوالاتهم وَأَعِنْهُم وا وہس ا ون 

وَأَجْعَلْ لَهُم آیاماً مَشهودة, وَأؤقاتاًمَحْمُودَةٌ مَسْعُودَة ُوشك فِيهاقَرَ 
و توجبٌ فیها تَْكِينَهُمْ وَنَضرَهُمْ كما منت لأُؤليائك في کتابك لت 
قُلْتَ -وَقَوْلُكَ لح -: «وعد اٹ ألَّذِينَ وا م کم وع یلوا آلضالحات 
I e‏ 

۾ وید هم من بَعْدٍ فی حَؤفِهمْ شاد وني لا يُشْرِكُونَ بي شیتاه ‏ 

اي یامن لا يمك کشف لض لا هی یا واجدٌ یا أحد یا 
يا قوم أنايا إلهي عَبْدُكَ آلْخَائفٌ منك. وَآلراجغ الَیك. آلسَائِلُ لَك بل عَلَيِكَ 
للاچی إلى نائ آلعالم باه لاملا بلق إِلَيكَ. 


١-«وولايتك»‏ خ ل. ۲-نور: ۸۵۵ 
۳-«فاکشف» خ ل. 





ل ے عرص 8 
للم فتعبَلْ دُعائي, وَأَسْمَعْ مَعْ يا لهي علانيتي وَنَجْوايّء وَأجْعَلْنِي یمن رَضِيتَ 
ەر 


جع مہ بِرَحْمَتِكَ. ان آنت العزیژ الْکَریم 


007 
له وَصَلَ الا وَآخراً عل مُحَمّدٍ وَآلِ مُحَمَّد بار علی حر وَآلِ 
7 کے و 22 3 مرک اتر کے 7 2 7 5 2 م 7 71 
ری مہ وھ سک وا 
أنْبِيائِكَ ورس وَمَلایِكَيكَ وَحَمَلَةِ عَوْشِكَ بلا إل إلا أت 


a 


هو فرق بَئني وَبَيْنَ مُحَمَدِ وَآلِ مُحَمَّدٍ شخ عرق عه و يهم وَأجْعَلنِي 
يا مؤلاي من شيعة مُحَمَّدٍ وَعَلِيٌّ وَفاطِمَةَ لسن وَلْحْسَیْنِ, ریم آلطَاهِرَةٍ 
لْمْنْتَجَية وَهَبْ لي آلنَّمَسّكَ یحثلهم والاضا بسپبلهم. لا خذ بطَرِيقَتِهم, 
نك جَوادکریم۔ 

يس روى خود را بر زمين بمال, و بگو: 

يان کم ما شاه یل ما رید أنْتَ گنت فك آنخنه كردا 
مشکوراٌ قعل یا مزا قَرَجَهُمْ وقرجن یه ضهنت رارف لب 
وتکییرهم بفد الله وَإِظهارمُم بعد حول بر تم 

َال یا لهي وَسَيدِي مرا يك يجرو وکریك بنط أملي» أ الجا 
عَئيء وقبول قلیل عَمَلِي و کیره َآَلرّيادَة في أَيَاِي. وتبييفي ذلك آلْمَشْهَدَ 7 
لي يِن يُذعئ فَيْجيبُ إلى طاغتهم ومُوالاتهم ضرم وترتتي 

پس سر خود رابه سوى آسمان بلند كن و بگو: 

غود پک من آن کون من ین لا جو ن اياك فأذني يا إلهي برخمیك من ذلِك. 

پس به درستی که اين عمل بهتر است برای تو از بسیاری از حج و عمره سنّت که 
بجا آورى و مالها در آن خرج کنی, و بدن خو د را تعب بسیار در انها بفرمایی, و از اهل 





باب هشتم فصل اوّل: فضيلت و كيفيت زیارت شب و روز عاشورا 


و فرزندان خود مفارقت نمايى. 

و بدانكه حق تعالى عطا می فرمايد به هركه اين نماز را بکندہ و اين دعا را بخواند 
از روى اخلاص: و اين عمل را بجا آورد از روى يقين و تصدیق به اين ثوابهاء ده 
خصلت؛كه از جملة آنها آن است كه او را از مرگ بد نگاه داردہ و ايمن گرداند او را از 
مكروهات و از پریشانی, و بر او دشمنی راظفر ندهد تا بمیرد. و نگاه دارد از دیوانگی 
و خوره و پیسی او راو فرزندان او را تا چهار پشت. و شیطان و اولیای شیطان را بر او 
و بر نسل او تا چھار يشت مسلط نگرداند. 

ابن سنان كفت که: پس من از خدمت آن حضرت برگشتم و می‌گفتم: سياس 
خداوندی را که منّت گذاشت بر من به شناختن شما و دوستی شماء و از او سؤال 
می‌کنم که یاری دهد مرا بر آنچه لازم و فرض است بر من از فرمان برداری شماء 
به منت و رحمت خود'۔ 

و سید ابن طاووس رضي الله عنه -اين روایت را در کتاب اقبال به سند بسیار معتبرِ 
گن ی و کم ار دا انا 
اختلافی دارد كه اشاره به آنها می‌نماید؛ زيرا که چون به حسب سند اين روایت از 
جمیع روایات زیارات عاشورا اوثق است. زیارت کننده احتیاطاً به هر دو روایت 
عمل نماید. تا اعتماد او بر حصول این ثوابهای عظیم بیشتر باشد. 

گفته است که: حضرت فرمود که: جامه‌های طاهر بپوش, و بندهای خود را 
بگشاء و ذراع و ساق خود را بگشاء و به زمين خالی يا خانة خود که کسی تو را نبیند 
برو در هنگامی که روز بلند شده باشد. 

-و نماز رابه همان نحو نقل کرده است -. 

و بعد از آن فرمود که: پس هزار مرتبه لعنت كن بر قاتل آن حضرت. تا نوشته 
شود برای تو به هر لعنتی هزار حسنه, و محو شود از تو هزار گناہ و بلند شود برای تو 
هزار درجه در بهشت. 
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پس راہ می روی از موضعی كه در آن نماز كردهاى هفت مر تبه. و هر مرتبه می‌گویی: 
7 نا له َإِنَّاإِليْه راجفون, رضأ بقَضاء ألو وَتَسْلِيماً اه -هفت مر تبه -. 


و در همه این احوال باید که بر تو اثر بد حالی و اندوه و ماتم زدگی و تأسَف ظاهر باشد. 

پس چون فارغ شوی, بایست در موضعی که در آن نماز کردی, و هفتاد مرتبه بگو: 

له عَّب الِّينَ حارَبُوا رلك وَشَاقُوكَ وَعَبَدُوا غیرق. وان تعلوا 
باع وَمَنْ كان مهم ومن رضی بغفلهم لخن كيرا 

کے 

0 َرَج عَنْ أَهْلٍ 'مُحَمَدٍ جھ سے بت 
ادي الْمُنافِقِينَوَألْكُمَار والجاجدین, وَآمتُنْ عَلَيهم, وَآَفْمَحْ لَهُمْ قنحاً ييسيراً 
ساس اس رق کو للا را 

يس بعد از دعا قنوت بخوان, و در قنوت این دعا بخوان: 

لله إن آلأمََ خالنَتِ یم و روا بِالكَلِتة, وآقاشوا عَلَى اَلضَّلالَۃ الک 
وَلتّدئ وَالْجَهالَة والعمی, وَهَجَدُوا آلکتاب ألَذِي أَمَرْتَ بعغرفته, وا 3 
مرت بطاعته. نو الْحَیٌ, وَعَدَنُواعَنِ لتقشط. وَأَضَنُوا اة عَن آلْحَقٌ» وَحالَُوا 
مت وَبَدَلُوا آلکتاب. وَملکُو | الأخزات, و کر وا بلحَق لَمّا جاءَهُم وَتَمَسَّكُوا 
الا طل, ضیف »وضو َلك كوا أؤلاة ديك -صلی آنه عليه له -. 
وَخيترة عِبادِ وأَضفیائك, وَحَمَلَةَ عرش وَحَرَنَةَ یر وَمَنْ جَعلَتَهُم ألخکَام في 


2 


0 مرو 


شور مره و ٤‏ 7 ۴ 7 ارو 0 
اللهُمٌ فزلرل اقدامهم وَاخربٍ ديارهم اف سلاخهم وا نییهم وال 


2 








الاخولات زیسا بک وآزینکیدهم واضربهمبسییك آلضارم وحجرل ألدّامغ 
رطعم بالْبلاءِ طا وآزیهم بالبلاءِ ریا ون عذابا 1 وَأَرْمِهْمْ 


َه ردو 


العلا وَحُدْهُمْ بالْیین الي أَحَْتَ بها أغداء3, وَأَمْلِكهُم بما هلهم یه 


لهم وخذهم أَخْدَ لْقُرى وهی ظالِمَةٌ إنَّ أَخْذَها لیم شَدِيدٌ. 

له إنَّ بل ضائقة وَأخكامك معط وَأَهْلَ نك في آلأزض هایمة 
کال خش آلسَائِمَة. 

له غل الْحَیٌ, واستلهز آلْخََقَ وان عَلینا ب الاق وآفینا بأایمان, 
عَجُل فرجنا باق ئم عليه اسلا عله نا رذ وَآَجْعَلنَالَه رِنْداً 


> و عه 


ی أل من جع ل أذ یت نك عيداًء وَأَسْتَحَلَّ فَرَحأَوَسْد ورا وَخُذْ 


22 ََلَْذاب نکیل عَلَى لظالمین من وین زآلاخرین. 
ےت 5 4 عَليه وله -. دهم تكالاً رل وَأَمْلِكُ 
یتم وقادتّهُمْوجَماعتهُم. 

لم زخم الِْثرَۃ آلضَابَعَة اکا .من اَلُجَرَۃ الط الا رک 

لله أغل یس وَأَفْلِجِ حب حُجُتَهُ وَنَّتْ قربهم وق لوب شِيعتهم على 
موالاتهم. وَآنْصرهُم ونیم و بر عَلَى آلأذى في جَنْيِكَ وَأجْعَلْ هم أيَاماً 
مَشْهُورَة وَأَيَامامعلُومَةّ کما ضملت لأُوْلِيائِكَ في کتابك اَلْعْثرَلِ, فَإِنَّكَ قلت: 
«وعد أنه لين و نک موی ور تب 
آستخلف ین من قیلهم لیمکت له دیتهم آلَّذِي آزتضی لہ یلم 





م ,۲ لے هه قلت عن يه ۵ ے 
م ممن ر میت غعلة و قذي وقيلت ال تجَبتَه ب رخف نت 


لعزیژ َلْوَهَابُ 
ع 2۶ م 9۹ ہے س ‏ و ۶ 
۳ ۶ی و لا 


صَلَواتُ لو هم أَجَْمین, وَأَجعَلِْيْ من شيقة مد آلِ مُحَمٍَ: عَلِيّ. وف 
الل اا کے 
وَآلْحَسَنِء ال آلقائم -علیهم السّلام - , وأَذْجلني فيما أَدْخَلتَهُمْ فيه. وخر جني 
اجه 

پس پهلوهای روی خود را بر خاک بگذار و بگو: 

یامن يَحْكُمُ یما يشاك وَيَعْملُ ما ری آنت حكنت في أَفل بَيْتِ حك 
ما حکَفت. فلت الْحَمْدُ محموداً تشکُوراً وَعَجلْ فَرَجَهُمْ وفرجنا بهم قَإنكَ ضَمِئْتَ 
رازم غد الاَنَية, وَتَكْثِيرَهُمْبَعْدَ آلْقِلَوَإطْهارَهُمْ غد حول 


01 
مےےو۔ 


يا أْحَم آَلرَاحِمِينَ. 


سالك الهو تی سم أمني ےس 
وان تريدني في آيامي, وَمُبَلمِي ذلك آلعشهد. وتجعايي من آلزي دُعِيَ فاجابٍ 








إلى طاعیهم وَمُوالاتهم, أربي ذلك قرب َرِیعً ان على کل َء قدید. 
و سر رابه جانب آسمان بلند کن '۔ 


پس حضرت ثواب زیارت را به همان نحو که مذكور شد. بیان فرمود. 


[زیارت] سوم: 

باز سيّد عليه الرحمة ۔در کتاب اقبال گفته اس تكه: در کتاب مختصر از منتخب 
ذکر کرده است که: 

بس مهيّاى زیارت عاشورا مى شوىء پس ابتدامی‌کنی به غسل, ودو جامة طاهر می‌پوشی» 
و پای برهنه می روی به بالای بام خانة خود یا صحرایی؛ بس رو به قبله می‌کنی و می‌گویی: 


۳2 


ألسَّلامُ عَلَيكَ يا وار آدَمَ صفوة ألله, شلام عَلَيْكَ یا وارت د نوج مین أل 
السلام عَلَيْكَ یا وارِث إبْراهِيمَ یل لله, آلسَّلامُ عَلَيْكَ یا وارث مُو ُوسئ لیم و 
السَلام عَلَيْكَ يا وا هی و 


2 


لسَّلامُ عَلَيْكَ یا وارت لین واس رامين تست ابص وَأَفْسَلِ 


کف لا كو کل ای وات اما اَی وخلیف امسن و زخایش 
أضحاب آلکساي زیّیت في حجر آلاشلام. وَوُْضِعْتَ من تڏي آلایمان, فَطِبْتَ 
لامعا واررت اَلْحَسَن رن 


۳ 


المّلا ای للام عا 
یا وی الب أل رصن ری 


ع 0 


اَلمَلام عَلَيْكَ وعلی الأذو اج التي خَلَّتْ پفنائك. وَأَنَاحَتْ پساختك, وَجِاهَدَتْ 
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7 موق مه 


بي طالب أي رمن صَلَى ةله وَل سد 
لْوَصِيّينَ وَقائِد رای إمام آفترض آله طاعتَهُ علی خَليه؛ وَكَذْلِكَ أَحُوكَ 
عَلِيّ -صلی آله عَليه وآله -. وَكَذْلِكَ أنْتَ وال ین ولك . 

آشهد نكم قشم E‏ ونيم آلدّكاة وأمرئم بالمفدوف. وَنَهَيِثُمْ عن 
لْمُْكَرِ جاَذئغ فى نو حَنَّ چھادو, خی أاكم لقن من زغدو. 


هد الله وأشهد کم آني اللہ مُزمن. وَبِمُحَمَّد مُصَدِّقُ وَبِحَقَكُمْ عارف 

هه قشع ول ما أ مرک یہ ذختن نک لقن 

بأبي واي نت یا عبد أله لعن أله من قَتلَك, لعن أل من أُمَرَ بات نف 
مَنْ شایع علی ذلك لَعَنَ الله مَئ عه ذلك فَرَضِيَ به. 

0۰ ین کر تفہ گرا صل َقَکدوا عن نضرَبَكَ من 


بنة ون على لِسان نب الم صَلَّى آنه عليه وَآلهِ. 
ياسَيّدِي و مينک ہي بدي ن .ایک رأبِي وماق 


5 


و لح مَعَكَ ون مَنْ الق عَلیٰ ذلك باطل. فيا يتبي كنت مَعَکُم 


۶ 


مق ی گر ۶ 
فافوز فؤزا عظیما 
£ ھ۔ 3 کا 8 ره مو مو م 0 
7 ر ۹ےه شرام" ۰ ۶ 0 اهم .5 
فاشالك يا سَيّدِي | ١‏ جَل د ره في ذنوبی, وا 1 جقڼي بكم 
7 مر مرو ے6 9 





ور 2 5 ا می و ای 7 و ا 
نله عَلَيْكَ و a‏ ا نفک تر اك نت يدنك 


صلی آنه عَلَِكَ وَعَلَيهم, وعلی وَلَدِكَ عَلِيّ آلاضفي الذي فجفت به 
پس م ىكوبى 
الهم ِي بك تَوَجَهْتُ إِلَيكَ, وقذ تَحَدَمْتُ بح وَعِدْرتِهوَتَوَجَهْتُ بهم 


ہے 


لَك وَآسْتَشْفَفْتُ بهم إِلَيكَ, وَتَوَسَلْتُ بِمْحَمَدٍ وَآلِ مُحَمّدِ لِكتْضِیَ على مُْترضٍی 
وَدَيْنِيء ونر غمي, وتجقل فرجي مَؤْصُولاً قَرَجِهمْ. 


ہہ ہپ وس 


پس ابتداکن و بگو: 
ملاع یب مین أَلسَّلامُ عَلى فاطِمَة آَلزّهْرائِ لسلا عَلَى اَلْحَسَنِ 
آلرَّكيٌ لام مُ عَلَى اَلْحْسَیْنِ دی آلشهید. السَلام على عَلِیْ بن آلخسین, 
الام على مُحَمَدِ بن عَلِيّ. لام عَلى جفقر ِن مُحَمَِّء أَلمَلامٌ على مُوسَى بن 
جَغف لام عَلَى ألّضا عَلِيٌ بنِ شوسی. للام على مُحَمَدِ بن عَلِيٌّ. لام على 
عَلِي بْنِ مُحَمَّدء للام عَلَی اَلْحَسَنِ بن عَلِيٌ لام علی الإمام لام بحق الل 





.۲۵۵ :ہرقب۔١‎ 





تخر حْجة اللہ في أَرْضِيه, صلی أله 4 عَليْه وعلی آبائہ آلزاشدین ألطَّيِينَ آلطَاهِر ين 


وسلم ليما یر 

پس شش ركعت نماز می‌کنی -هر دو ركعت به یک سلام -» و در هر ركعت بعد 
و مدي تل قوق اعد تخواله وزیمد ار فارج سد اه بكو 

لَه يا أنه يا خفن يا رَجیم, يا لش يا عَظِيمٌ يا دیا صَمَدُ يا قد یا ونر 
ياسَمِيعٌ, يا عَلِيمُ يا عالِمُ ےئ باعل يا جَمِیل, يِاحَلِيمُ یا قویٔ, 
یا عَزِیژ یار يا جبال يا مُؤْمِنٌ يا مُهَيِنُ يا جَبَارُ يا عَلِيٌ يا مُعِين يا حَنَانُ 
Rs‏ مَوْجُودُ يا ظاهد 
يا باط يا ول يا آخْدُء يا < حي یا يوم يذ آجلا نام وياذا رو وآلشْطاي. 

لك بحن هز آلأسماء یا أنه 4 وَبِحَّ أسمائِكَ كُلّها. أن تُصَلّي على مُحَمّد وَعَلئ 
1 رآ رم ع َي كل هَمَوَعَمَ وکو وضو وضین نا فيه وتقضي عَلّي دنتي, 
و تبلغیی اف ۱( 
عاجل يي + سُزلِي وَمَشألَتيي, وتريدني وق زغيتي. وَنَجْمَع لي < یر انیا وآلاخرو. 


[زیارت] چهارم: 

شيخ مفيد ‏ -قدّس الله روحه -فرموده است که: زیارت دیگر است در روز عاشورا 
به روايت ديكر. 

و شيخ محمد بن المشهدى رحمه الله ذكر كرده است که: زيارت دیگر است در روز 
عاشوراكه از ناحيه مقَدَّسِهُ حضرت صاحب الأمر ۔صلوات الله عليه -به سوى بعضى 
از نائبان آن حضرت بيرون آمده است: 

مو یس تھی 

آلسَّلامُ عَلى آَدَمَ صفو: الله من خ خلیقته. لام عَلیٰ شِيْثٍ شِيْثِ وَلِيٌّ الله وَخِيّرَتِه. 
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ملا علی ٍذر یش القائم يله حجه, آلسَّلامُ علی وج آلمجاب في دَغوتہ. لام 
علی هم لعنشود ین آنه یو لام على صالح لی توج آله بكراميه. 

أَلسَّلامُ على إنراهيم ألَّذِي خباۂ الله بل لا على إشماعِيل يد بیع 
عظیم من جيه الام على إشحاق لی جل أن 4 ألو في درد شلام ان 

یوب الو أ علیہ ودرا پرختو. لا علن يُوشف آزي جا أنه یئ 

اش بت ان شرت أي ان أ َه خر لَهُبقُدْرَتِه, e‏ : 
هارو ن الّذي حَصَّهُ آله نوه السلا على 2 شب ایض ] اله علی مالسلا 
عَلیٰ داو ألَّذِي تاب أنه عل بن خی على اي هر 
بعرت السلام علی ابوب ألّذِي شَفاہ الله هن علي لام على پوس ا لذي نج 
سو رہ مھ سی 
كربا لضابر في ِختّہ, آلسَّلامُ علی یخبی الَِّي أَْلفهُ آله بِشَهادتِه. آلسَّلامُ عَلیٰ 
چیسی روح و وه السلا عَلیٰ مُحَمَّدٍ بحيب او وَصِفْوتہ لام عل مير 
آلْمُوْمِِينَ عَليٌ بن أبي طالب الْمَخْصُوصٍ بود وو فو 
بيه لام على أبِي مُحَمدِ َلْحَسَنِ وج بيه و خی لِيقَتيه. أَلسَّلامُ عَلَى أَلْحُسَيْنِ 
الى ممعت تشه بفهجیه. لسَلام علی من أطاع الله في سره وعلانیته» لس لام 
عَلئ من جَعَلَ َه آلشّفاءَ في تبه لام على من الإجابةُ تخت بيه الام عَلیٰ 


2 


2 


(3 


من لب ین درب 
آلسّلامُعَلَى ابنِ خاتم الْأنْيياء. السام غلی آبْنِ سید یام السلامٌ عَلَى 
بن 2 فا ا على اك جد جا 7 0 عَلَى سب سو 


لم رم لاء َا آلْمَهْتُوكِ آلخبايء آلا على خامس أضحابٍ 


۳ 





آلکساء. آَلسَّلامُ قلی غریب الْقباو السام عَلى شهید آلشْهَداءِ المَلام على قَِيلٍ 
آلأدعِياءِء السام على ساكن كَرْبلاءة, للام عَلیٰ من یک لاک آلسّماءء آَلسّلامُ 
على من ریش الأزكياء. 

آلسَّلامُ على يَعْسُوبٍ آلدَّينء اَلمّلامٌ قلی مَنازِل الْبَراهِينِ. 

للام عَلَى لب آلسادات. آلسلام عَلَى آلْجْيُوبٍ الْمُضَدّجاتٍء اَلمّلامٌ عَلَى 
آلسشَّفاءٍ آلًابلاتِ, لام عَلَى َشْفُوس لْمُضْطَلّمات, أَلسَلامُ عَلَى الأزواح 


مه اه 


ألْمْختَلسات. آلسَّلامُ عَلَى لاد د ألعاريات, أَلسَّلامُ عَلَى آلجشوم آلشاحبات. 


fo. ےہ‎ 


تلا علی لدّماء آلتانلات, لام على الأغضا شلات لام على اووس 
شالات أَلسّلامُ عَلی رو آلبارزات. 


2 


السَلام علی حُجَة رَبٌ آلعالیین, السلام علیِك وَعَلیٰ آبا 
عَلَيكَ وعلی آنابآلششتشهدین. الام عَلَيكَ وَعَلى در 
یف وعلی ألمَلائكة آلفضاجوین. 

لام عَلَى یل لْمَظلُو 1 لام عَلیٰ أَخِيه لْمَسْمُوم. 

آلسَّلامُ عَلى عَلِيٌ اَلَْبیرِ, السلا عَلَى ألرَضِيعِ َو 


2 


تا 2 
جا پا 
3 72 

تک 


مہ ممع 


آلسَّلامُ عَلَى اَلأبدانِ السَليبة.السلام عَلَى الْعِْرَةِ الْقَریتة 
آلسّلامُعَلَى الْمُجَدَلِينَ في آلْقلَوات. آلسَّلامُ عَلَى آلنَازِحِينَ عن آلأؤطان, 
لام عَلَى آلْمَدْقُونِينَ بلا اکن للام عَلَى آلژوُویں لْمُقََقةِ عن ان 
آلسّلامُعَلَى لمحتب آلصَابرء آلسَّلامُعَلَى موم بلا ناصِرٍ. 
آلسَّلامُ عَلیٰ ساكن آلتُدبَةِ آلراكية, السلا عَلیٰ صاجب آلْقيّة آلسَامية. 


آلسَّلامُ عَلى من طَهرَهآلْجليلُ لام عل من آفْتَخَريِ جبرئیل. ألسّلامُ على 


1 
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مَنْ ناغاۂ في آلْمَهْدٍ بیکائیل. 
الثلام على من غ نَت ذه أَلسَّلامُ على مَنْ یکث خرمتة, السلا على مَنْ 
ریق بلطم مُه للام على الْمعَسّلٍ دم ألجراح. اسّلام عَلی جع بِکأساتِ 
الماح لام عَلَى ألْمُضام آلْمُسْتَباح. السام عَلَى الْمَنْحُورٍ في الوریٰ, آلسَّلامُ 
على من ده ال الى 00 
السلا عَلَى فطع لوتِینِ, السام عَلَى الْمُحامِي بلا مُعِينِء ألسَّلامُ عَلَى 
آلشَیب اَلْخْضِیبِ, اَلمّلامٌ عَلَى الحْد اسر يبء سے عَلَى الْبَدَنِ آلسَلیب. السام 
00 لان ھی ےھ آس ام فرع. .لام عَلَى آلأجسام 
رِيّة في لقَلّواتٍ, َلْهَا آلذّئابُ العادیاث. وَتَخْتَلِفٌ لیا آلسباعٌ آلاریات. 
الام عََيكَ يا تؤلاي, وَعَلَى آلْمَلائِكَةِ آلْمَوْفُوفِينَ' خؤل فُجْتِكَ, آلحافین 
یتک أَلطَائْفِينَ يِعَوْصَتِكَ, لْوارِدِين لِزِيارَتِكَ 
لسَّلامُ عَلَيِكَ فائي قَصَدْ قصَدث إِلَيْكَ, وَرَجَوْتُ الْفَوْرَ لَدَيْكَ. 
ألسّلامُعَلَيِكَ سَلامَ آْعارِفٍ بخزمیك. آلْمُخْلِصٍ في ولایتك. لب ای أله 
مَحَبتِكَ آلْبَرِيءٍ من أَعدائك, سَلامَ مَنْ قَلْبْهُ بمُصابكَ مَفْروح, وَدَمْعُهُ سیت 
مشوخ تلام لجع لْمَخْرُونِ ألواله لْمُسْتَكِينِ لام من لؤكانَ فك 
الطّنُوف لَوقاك بتفیبه حَدَ آلشيوفي, وَبَذّلَ حُشاشَتَه دونك للحتّوف. وجاهد بَئِنَ 
يَدَيْكَء وَنَصَرَكَ عَلى مَنْ بَۂ بغ عَلَيْكَ, وَقَداكَ برژوحه وَجَسَدہ وماله وولو وَرُوحُهُ 
روج فداء وله وه وقاۂ 
ينعي آلذموژ. وعاقيي عَنْ لطر2 دوز وَل أَكُنْ لِمَنْ حارَبَكَ 





۱-«من تولق دَفْنَهُ خ ل. ١‏ -«المفرع»خ ل. 
۳- فالمُرَفرفینە خ ل. 





مُحارباً وَلِمَنْ تَضَبّ لَكَ آلْعداوَة مُناصِباً فَلاَنْرُبََكَ مو کید لك 
لدّمُوع دماء حشرة عَلَيِكَ وَتَأَسّفَا عَلیٰ ما دهاك وَتَلَهُا حَتّیٰ شوت بَلَوعَة 


کچ سے 


شهد انك قَذ أَكَنْتَ آلصّلاة وَآتَيْتَ آَل كاة. وَأَمَ مَوْتٌ بِالْمَفرُوف, وَنَهَيْتَ عَنٍ 
ا و رات الله وما عَصَيْتَهُ وَتَمَشَکت به وسخنله رصع 
وَحَِينَة وراه واستحیته , وستلت آلشتن, وَأَطْفَأتَ فتن, وَدَعَوْت ای آلؤشادِ, 
وآزشخت شيل لکد وجاقذت في أل حَق آلجهاد. 

و کت له طائعا وَلِجَدَّك مُحَئد محتّد - صَلَّى أله الله عَلَيْهِ و آله تمه و ول یت 
سايعاً دإلن وَصِیّة ايك مُسارعاء ولعماد آلدّين رافعاء ول لاطفیان قامعاً وَلاطفاة 
مُقارعاً, لا ناصحاً .وفي غُتراتِ توت سابحاً. و مساق مُكافحاً وَِحْجَحٍ أ شِ 


قائِماً رللاشلام والخشلنین زاحنا وَلِلْحَقٌّ ناصراً وَعِنْدَ د آلْبَلاءِ صابِراً وللاین 


ا 
5 


عاد 


2 ۳ ۳۹ 2 
كالئاء وَعَنْ خوزته مُرامیا. 


عم رز اھ ے ہے ا وه بے ور اه ہر ہے 
تخوط الهُدى و تنضده و تبشط الد وتشر وتلصه الدیخ وتظهره 


کنت رَبِيعَ لام وَعِضْمَةً نام وعز ر الإشلام. وَمَعْدِنَ ٤‏ الأخكام. وَحَلِيفٌ 
ام سالكاً طَرائِقَ جَدّكَ وَأَبِيكَ تشه في ی "لايك وف لت رضي 
لشیم ظایر ارم مُتهجّداً في للم قَویم اي كَرِيم آلْخَلائْقِ عَظِيمَ 


آلسّوابق شَرِيفَ آلنَّسَبٍء مُنِيفَ اَلحَسّب, زفیع الب كَثِيرَ آلمناقپ. مَخئود 


۱-«واستجبته» خ ل. ۲ _ «العائب» خ ل. 
۳۔ ار جاحة» خ ل٠‏ 








3 
2 3 


7 ےو 5 روہ یں اض و 7 
آلضرائب. جَزِيل المَواهب. حَلِيمُ زشید. مُنِيبٌ جَواد عَلِيمٌ شَّدِيدٌ إمامٌ شهید. أوَاهٌ 


4 


مُنِيبٌ حَبِيبٌ مَهِيبٌ. 


مو نے 2 


كُنْتَ للوَسُولٍ صلی اء یه وَآلِهِوَلَدا ول آن تدا لاد عَضدا وَفي 
آلطاعة مُجتهداً. حافظاً لِلْعَهْدٍ وَالحیثاقِ, ناكباً عَنْ شبل آلْفْسَاق. باؤلاً 


لد ریز وش وَأَلسّجُودِ. 
زاهداً في لد 5 آلراجل عنهاء ناظِراً إِلَيْها بعین آلْمُسْتَوْحِشِينَ نها 


بع دس 


ماك عَنْها مَكْقُوفةٌ, مك عَنْ زيتيها مَضرُوقَةٌ, وألحاظك عَنْ بَفْجَتِها بَهْجَتِها مَطْد وفّة, 
وَرَغْبتُكَ في الاجر مفزوفة. 


و 2 ره کو 
حى ذا جر مد باعَ وأشفر للم قِناعَهُ عه وَدَعَا الي ناه وَأ في حَرَمٍ 
سی سس رو ہہ ب شفترل عن آللَّذَّاتٍ 


7 


لشَّهُواتِ, تند الْثنْکر بقَلبكَ بعك وإسانك عَلیٰ حب طاقيكَ وإفكانة. نه ٤‏ فضا 
مم وَلَرِمَكَ أذ تجاه لْفْجَارَ فسوت فى أَوْلادِكَ وَأهاليك. وَشِيعَتِكَ 
ات ل یت 


مه اس 


فك َه 
مت پاقامة الْحْدُودِ, وَألطَاعَةٍ لِلمغبود. وَنَهَيْتَ عن آلْحَبائثِ ي وآلطغیان, 
زاره 2 7 وه 
رف والعدوان 


فَامَدْتَهُم بَعْدَ الإيعاز إِلَيهم وتأکید ألْحْجّة ةلهم فتکثوا ذمامك وَبَيعَنَكَ, 
0 5 ر 
و ڑم وَجَةٌ, وَبَدَوُوكَ بالحزب. فتبتٌ لطن وآلسوب. وَطَحَنْتَ جثو 


مهو 


آلفجار, وَأَقْتَعَ تحت كنع لار مان ات لي نف 
لا رَأَوْكَ ثابت لاش غَيِرَ خائ ولا خاش تضبوا لَكَ وال مَكْرهة. 





۱ -«الإنكار» خ ل. 





2 7 7 و موی 
وو شڑھ هي وَأَمر لین جو فتفق آلماء وَؤژودَۂ وَناجَرُوكَ 


لقتال وعاجلوك آَلنَّرالَ وَرَسَقُوكَ د بِالسّهامٍ وآشبال, وَبَسَطُوا إِلَيْكَ کت 
آلاضطلام. 7 يَْعَوا لَك ؤماماً ولا راقَبُوا فيك آثاماً في قتلهم أَولِیاءك, ونفبهم 
رحالك, وَأَنْتَ مُقَدَءُ م في لها وتیل ِلأَذِيّاتٍ قذ عجیث من صَبرِ2 ملایکة 
آلسّماوات. فَأَحْدَقُوا' بك من كل آألجهات. وَأَنْخَنُوكَ بالْجراح, وَحَالُوا ی 
وت لوا ولم تق لَكَ نامز وت شختیب صاب تدب عن يِسْوَيَكَ 
واولا وای سوك عن بجوادك قهویت إلى اَلأزضِ جریحا ود نحل 
بحوافِرها. و وك لطا بوا رها. 

قذ رَشَّحَ للموت جَبِيثكَ, وَأَخْتلقَثْ بالالقباض وَألاْبساط شمالك یی 
ديو رف حا إلى رَخْلِكَ ويك ود فلت بنَفْسِكَ عَنْ لك وَأَهالِيكَ'. 

وأشرع قرش شارداً إلى خيايك قاصداً مُحَفجماً باكياً لما رَأَيْنَ اء 
جوادك محزیاء وَنَظَرْنَ سجك عَليه مَلْوِيَاً َرَرْنَ من آلخذور ناشرات آشغور. 


عَلَى آَلْخُدُودٍ لاطمات. لِلُْجُوہ' سافرات. وبالعویل داعِیاتِ, وَبَفد هر مدَلَلاتِ 
َإلیٰ عضرعك مُباورات. وألشَنر جالِش على ضذر ك. وَمُولعٌ 'سَيْقَهُ علی*نخ رگ 
قبط علن شیب يو ذايع لَك بو 

قَدْ سَكَنَتْ خواشك. وَخَفِيتْ آنفاشت. وَرُفِعَ عَلَى نا زأشت. وشبی أَهْلُّكَ 


کالعبید. وَصُقّدُوا في آلْحَدِيدِء وق ناب آلْمَطِيَاتِ, تلم وُجُوهَهُمْ حو ألهاجرات, 


ے سے 


ُسافون في آبراري وَآْقَلَواتِء نی مر إلى الأغناق. بطا يهم في الأشواقي. 


١‏ -موَأَحْدَقوا» خ 5 ؟-دأهْلِكَ»خ ل. 
۳-از بحارالانوار. در نسخ: «الوْجُوو». ۴ سولغء خ ل. 


۵-«في» خ 5 ع «فيءخ 5 








سے ره نہ 


الیل ماو آلْمُسَاقء لد وا بتک الإشلام, رَعَطُرا لس 5 وَآَلسیامَ 


مهو 


وَتَقَضُوا لسن لخکام. وَهَدَمُوا قواعد آلایمان, وَحَدَقُوا آيات أُْآن,وََفجُوا 


في الي وَألْعُدُوانِ . 


6 
CC 


ا 


۹ 
0 
ری 
3 
> 
3 
0 
5 
31 


کی اہ ہہ مور ۔ ا ار کی ان )کی اه 
ود سول -صضلىی الله علیہ وَالِهِ ‏ فتعاك إليه بالدمع 
مھ ره کرو ۸۶ہ 7 


بَعْدَكَ 00 وَوَقَعَ و ور بعِثرَيِك وَذَويك. فارع عَجَ آلؤشول, ویک قابا 
آلمهُول. وَعَرّاهُ يك لْمَلائِكَةُ 4اه وفجقث بك مك آلدَهراء واختلنث مود 
آلْمَلائْكَةِ مر بين تُعَري اباك أ آمیر آلعزمتیت ة وأقیعث لَكَ تم في آغلی لین 
وَلَطْمَتْ عَلَيْكَ الور العین وَبَكَتِ ألشےاء وشکانها: وَالجنان توا تفا 
وَآلْهِضابٌ وَأَقْطارها. وَألٰبحار وَحِيتانُها. وَمَكَدُ م وَآَلْجنانُ' زوندشهاه: 
ابیت وَالْمَقَامُ وَاَلْمَشْعَرُ رام وَأَلْحِلٌوَآلإخْراءُ 

لحم مَة هذًا آلْمكان الْمُنِيفٍ 0ھ ل مُحَمٍّ. وَأَحْشرْنِي في 
ی هم ذخأي لح بفاعتهن. 

له إِنّي أتوكل لیف يا أشرع آلحایسین, ز 


آلحاکیین, بُح خاتم لين سول إلى الْعالّمِينَ أجمِين, وبآخیه وان عَم 


۱ -«والجبال» خ كك ۲ «والبحار وحیتانهاء والجنان» خ ل. 








نع آلْمطِينِء لطر کین لمیر مین وبفاطعة سید نساءآلعالمین. 


بالخسن ألدَكِيٌّ عضتة شین بأبي عَبیآل آلختین رم الْمُسْتَشْهَدِينَ 
وَبأوْلادو لین وبعشرته لمَظلومین, وَبعَلِيٌ بن آلخسین زین آلعابدین, 
وَبمْحَگّد بن عَلِيٌ قبلّة لین وجفقر بن مُحَمَّدِ أَصْدَتٍ اَلصَاوقین, وشوتی بن 

فر مُظهر رامین وَعَلِيَ تن وسیٰ نایم ألدِّن. رحد ثن عل نو 
لیقع مُحَمَدِ أَرهَدِ ألرَاهِدِينَ وَألْحَسَنِ بن عَلِيٌ وارِث الْمُسْتَخْلفِينَ 
ید علی الْخَقٍ أجمَعِينَ » ن تُصَلّيَ عَلیٰ مُحَمّدِ وآل مُحَمَدٍ آلصادقین لین 
آل طه وَیس, وَأَنْ ١‏ تي في آلْقِيامَة ین آلاینین اْمُطْمَئئينَ آلفانزین. ألْفَرِحِينَ 

للح كني في الْمُسْلِمِينَ: وَاَلْحفْنِي بالصَالِجينَ. جع لي سان صذق في 
آلآخِرِينَ» وانضوني عَلَى آلباغین. وكيني کید الحایدِینَ, وضرف عَنَّي مَكْرَ 
آلما کرین, وَآفْبِصْ عي أَيْدِيٍ آَلظَالِمِينَ وَآجْمَعْ بيني وین آلَادة آلميامین في 
آغلی ع مع اينات کرت ات سا > الشهُداء 
وَأَلضصَالِحِينَ: برَحْمتِكَ يا أَرْحَمَألرَاحِمِينَ. 

للع ني یم عَلَِكَ بت التفضوم. وطکُیك لمحتم وَهِيكَ آلْعكثُوم, 
یقت آلعشوم. ود في كته لاسام آلعنشوم.آلعفثول أطوم أن 
تکیت ما بي ین اوم ضرق علي سر الد لتخم وجيزني من انار 
ذات ي سوم 

هي بیغمیك. وَرَضنِي بقسیك. وَتفَمّدْنِي بجُودك و کرمك. وَباعذيي 
من مكرك ونقیك. 


: 





کے 


الهم آغي نبي من آل وَسدذنِي في الول ال افق 


fos fo.‏ ااي حم کو 


آلاجل. وَأَعْفِنِي من الأؤجاع وآلملل. وَبَلفنِي ِمَوالِيٌ وَبِمَضْلِكَ افضل ال 
اَم صل لن محمد حم وآل مُحَمَّدِ وأفبل تزبتي, وَأَرْحَمْ عَبرتي, لني 
ارتي لش گر اغب لي کت وأضع لي في يني 
حور تدم وَآلْمَحَلَ آلْمُكَدَم نبا لا وت 
ولاعیب الا ستوتة, ولا غَمَا لا کشفته. ولا رزقا لا بَسَطْتَهُ ولا جاهاً َر 
ولا قسادا لا أَلخته, ولا ما لا بل ولا دُعاء ال ابه ولا مُضَيّقاً' إلا َرَج 


اس ۶و ۳ 


ولا شهلا لا جَتَفْتَه ولا أهراً إلا آنمنته. ولا مالا إلا رَه" ولا خلفا الا حشنته 
وَلا الفاقا لح ولا حال لا عَموتّه ولا حشودا الا قعفتك ولا عدوا لا اديه 

را إلا كَفيكه. ولا عرضاً ال سَفَئِنَهُ ولا بعیدا إلا دنت ولا شعتا الا لمفته. 

للم ی سل یر العاجلة. وتواب آلآجلة . 

أل ی بخ عن میتی عن جع نام 

هي شلک علماً نافع وَقَلباً خاشعاً َیقیناً شاف وَعَتلاً زایا وَصَباً 
یی ای 

الهم رفني شکر عمك عَل, وزذ في خسانك و کرک ال واجعل قؤلي 
اتا تشموعاً وَععلي ند عرفوعاء نري في رات ما مْبُوعاً وَعدوي مَقْمُوعاً 

ال علی مُحَكَرِ محئ وآل مخت آلأخيار. في آناء اليل وأطراف شهار 


ہہک 


كي د سر الأشرار. وَطَهُرْنِي من یوب وآلاؤزاں وَأَجڑز ني من آلٽارِ٬‏ وأجلني " 


١-«مَضيقأ»‏ خ ل. ۲-«أکثرته» خ ل. 
٣-«أذخِلني»‏ خ ل. 








e 


دار القرارِ؛ وَأَعْفِرْ ِي ولج م ع إخواني فك وَأَخَواتِيٍ آنمژینین وا مژینات, 


رَحْمَتِكَ يا احم آلراجهین. 


يس روى به قبله كن و دو ركعت نماز بکن» و در ركعت اوّل سورۂ «انبیا» و در 
ركعت دوم سورۂ «حشر» بخوان, و در قنوت نماز اين دعا بخوان: 

لاله ۷ الله آلخليم ليم لا إل إل له تس رن 2 لا إل له رن 
آلسّماواتِ اسب وَآلأَرَضِينَ ألسّبْع وما فیهن وَمَابَئْتَهْيَ خلافاً لأغدائه. 
وَتَكْذِيباً من عَدَلَ په وَإفراراً ری شعاد 


لول بر و وآلاخد ی آخر. نایز على كل شیء بقذرته. آلباطن 
دون کل شیء بعلیه بعلیه و طه لا تة تیف ولیک عَظمیه. وَلا درك آلأؤهامٌ 
حَقیقَةً ماهيته. ولا ضور لنش معانی کیفتته, شطَلعا علی لص مائر. عارفاً 
پالگرائر لم خائتة لعي وما تخفي اد وزه. 

اي أشهدك على تَصْدِيقي رَسُولَكَ ی اه عليه وله -. وإيماني 
بهه وعِلمِى بزل اي اشد أنه لبي لي نت لجع بفطله. ونشرت 
نيا يه. وَدَعَتْ إلَى آلافرار ہما جاءبه. وحن على تَضدِيقه بقلهتعالن: دالَّذِي 
دونه مكثويا ندم في شرا وَآلإنجيلَ ارم العفژوف وَيَنْهاهُمْ عَنٍ 
نکر وجل لهم ابا بات وَيُحََمُعَلَِهِمُ عبات وضع عَنْهُمْإصْرَهُمْ وَآلأُغْلالَ 
الي کانث نَثْ عَلَيْهمْ»'. 

قَصَلٌ على مُحَمّدٍ رَسُولِكَ إلى التَقََيْنِ وَمَیّد نیا 0 


وان عَمِّء آللدَيْن لَمْ يُشْرِكا بك طَرْفَةَ عَین ابَدا وَعَلیٰ فاطِمَة آلرَّهْراءِ يد نساء 
2 0 کے : 
۱-«وخشوعاً» خ ل۔ ۲ -غافر: ۱۹۔ 


۳-اعراف: ۱۵۷۔ 








َلَعالّمِينَ, وَعَلیٰ ین باب هآ ا من وََلحْسَین, صَلاةٌ خالِدَة آلدُوام, 
عَدَةقَطر لڑھام, ون آلجبال َال کام, ما أؤْرَقَ لام واختلت اَلضّیاء الا 
وعلی آله آلطامر ین لب تین لین عن لين عَلِيٌ, وَمُحَمَّدِ وَجَعْفَر 


مقو 


وموس وعَلِئ» محمد وغل خن و لوا بالقشط وَمُلالَة آلسّئط. 


له نی ي اشا بح هذا آلامام فرجا قریباً وَضَبراً جَییلا, وتضرا عَزِيزاً 
وغنی عن ْحلق, بات في آلْهُدئء وَأَلتَّوْفِيقَ لِما تُب وَتَژضیٰ, وَرِرْقاً وایسعاً 
حَلالاً یبا مین دازا ساغاً فاضلاً مُفَضّلاً' با صَباً من غیرد ولا نکد, وَلا من 
ین أحَدٍء وعافِيَةٌ ین کل لاء وسقم وعرض, کر علی العافتة وَآلتّعْماء؛ وإذا 
جاء آلْمَْثُ قافبضنا على أَحْسَنِ ما يَکُون لَك طاعَةٌ على ما نا ُحافظین حَتّیٰ 
دیا إلى جَنّاتِ نیم » برَحْمَتِكَ يا أُرْحَم آلزاجهین. 

مضل غل مد مُحَّدٍ وَآلِ مُحَمَدِ ََوْحِشْنِي من أ لديا وَآنِسْنِي بالاخرة» 
نا رجش من دنا خوفك, ولا ریش بالاخرو لا رجاژق. 

له لک له لا عَلَِكَ وَِلَيكَ الْمُشْتَكئ لا مِئْكَ فصل عن حكن وآله. 
وأ علن تی انا الات وَسَهْوَتِيَ ألغالية, وَآخْتِمْ لي بالعافية. 

لن أن شتغفاري ال نا عن انیت له عياء تن 
آلاسیغفا سْتِغْفَارَ مَعَ عِلْمِي مت تَضْبِيعٌ لق آلكّجاءٍ. 


او ى۶ و و ۶ی رسعد + ہے وع ٩‏ 

للم اد ذثوبي نُژيشتي أن أذ وك وإنَّ عِلْمِي بِسَعَةٍ نه رَحْمَتِك يَمْنَعْنِي آن 

E 
سر 5 ره مره‎ 0 








الله صل عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَدٍ یہ نی اضق َأَنْطِقْ ساني بِالْحِكْمَة. 
وَأَجْعَلْنِي مِمَّنْ یندم على ما ضَيقة في آشیب. ولا يغبن حف في مه مه ولا هم لرژق غدو 

کر رت و 
قصل علن محر ول ومني عن خَلَْكَ بك رأجعليي من لاتتشط کف إِلَيْكَ. 


9 قي مَن قط وَأَمامَهُ لوب ووراءه آلبَحْمَةُ؛ وان کت ضعیف 
ره و کر TA‏ وه ار کر کے 
الْعَمَلِ فإني في رز ےھر مکی سس سان 


7 


ا ي 1 رن يثك طول وخ رخ وس هو أَوْحَدُ في 
رَحْمتٍ پر رہ سو وت یت 
مإ من فصَيناء و نَهَيْتَ ما آنتهیناء وَذَكَزتَ فَتَامَینا, وَبَصَّرْتَ 
َتَعَاميْنا ود وت كمه نناء ماکان ی جراد ء إخسانك إِلَيناء وََنْتَ ےئ 
این وخ ہما تأي وما یناه فص عَلى مُحَمَّدٍ وَآلٍ مُحَمَّدء ولا تزاخذنا ما 
أخْطأنا وَتّسيناء هب نا حُقُوقَكَ لَدَيْناء وا بت 
له إا تَتَوَسَلُ لِك بهذا دیق الإمام, سالك بِالْحَی الي جَعَلْتَهُ له 
ولد رَشولَِ, وَلِأبَويْهِ عَِیٌ وفاطعة هل یت آدَحْمَة.إذْرارَ لوزي نوی به 
قواغ خیاتنا, وصلاح أخوال عبالنا أت لكريم ألَّذِي تُْطِي من سَعة وَتَمْنعٌ من 
قُدْرَةء خن تال من لق ما یو صلاحا نی وبلاغا للاخرة. 
له صل علی مُحَمَدٍ وآل مُحَمَدِ وَأغْفْْ لَنا وَِوالدَینا, وَلِجَمِيع آلْمُؤْمِنِيَ 
والتزینات. وَآلْمسْلِمِينَ وَآلْمْسْلِماتٍ, الأخیاء مخ وَالنوات. وَآتنا في آلدنیا 





بس ركوع و سجود می کنی و تشهد می‌خوانی و سلام می‌گویی» پس چون 
تسبیح فاطمه ا بخوانی چهل مرتبه بگو: ۱ 
شبحان اللہ وَأَلْحَمد لہ ولا له إلا الله واه کر 


و از خدا سؤال کن كه تو را از گناهان نگاہ دارد و از غلاب خود نجات بخشد 
و توفیق عمل نیک كرامت فرماید. و اعمالت را قبول نمايد. و بايست نزد سر قبر 
و دو ركعت نماز بکن به نحوى كه گذشت» پس خود رابه ضریح بچسبان و ببوس» و بگو: 

زاد الله في شَرَفِكُمْ وَآَلسَّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَهُ له وَبَرَكاتةُ. 

و دعاكن برای خود وپدر و مادر خود و هركه خواهى ١‏ : 

موف كويد كه: اين زيارت رابا تغييرها و زیادتی‌ها در مزارات ايراد كردهاند 
و به سیّد مرتضى -رضی الله عنه ۔نسبت داده‌اند. و از زيارات مطلقه شمرده‌اند؛ پس 





۱-مزار كبير: ۸۵۱۴-۴۹۶ بحارالانوار: ۲۲۸/۱۰۱ح۹ وص ۳۱۷ ح8, موسوعة زيارات المعصومين96: ۳/ ۴۰۹ 
ش ۱۱۸۱ 


فصل دوم 


در بیان فضيلت و كيفيّت زيارت 
اربعين - يعنى بیستم ماه صفر - است 


در كتب معتبره از حضرت امام حسن عسكرى 8 روايت كردهاند كه: علامات 
مؤمن ينج جيز است: نماز پنجاه و یک ركعت از فريضه و نافله در شب و روزء 
وزيارت روز اربعین, و انگشتر در دست راست كردن و جبین را در سجده بر خاک 
گذاشتن, و «بسم الله ال حمن الرّحيم» را بلند گفتن '۔ 

و از عطا منقول است كه گفت: با جابر بن عبدالله انصارى بودم در روز بيستم ماه صفره 
چون به غاضريه رسيديم در اب فرات غسل کرد و پیراهن طاهری که با خود داشت پوشید. 
بس كفت كه آيا با تو جيزى از بوى خوش هست ای عطا؟ گفتم: بامن شعد هست. 

پس قدرى از آن سعد كرفت و بر سر و بدن پاشید. و با پای برهنه روانه شد 
تاايستاد نزد سر مبارک حضرت امام حسين و سه‌مرتبه الله أكبر گفت. پس افتاده 
و بيهوش شد. و چون به هوش آمد شنيدم كه می‌گفت: 

الح 2 او » آلسَّلامُ عَلَيْكُمْ يا خیرة أله 


یش یم 2 2 کو ef‏ ا ق ر 4 ده 
ألسَّلامٌ عَلَيْكَ یا وارت 7 آلأنْبياء. أَلسَّلامُ عَلَيْكَ یا وارت آدَم صفوة آلو 
۱-مزار مفید: ۳ تهذیب الاحکام: ۶/ ۵۲ء مصباح المتهجد: ۱۷۸۸۰۷۸۷ مزار کبیر: ۰۳۵۲ مصباح الزائر: ۶ء 
حاشيه مصباح كفعمى: ۹, بحارالانوار: ۸۲/ ۲6٦‏ وج ۷2۷۵/۸۵ وج ۱۷۱۰۶/۱۰۱ وص ۰۱2۲۲۹ 
موسوعة زيارات المعصومين262: ۲۱۲/۳ ش ۰۱۰۷۰ 





السّلام عَلَيِكَ يا وارث د نوج یی يّ أله السّلام عَلَيِكَ يا وارت إثراهِيم خلیل ألله. 


اساد مُعَلَنِكَ يا وات إشماعیل ذبيح آلل, آلسَّلامُ عَلَيِكَ یا و ارت مُوسئ کلیم الله 


َلسَّلامُ عَلَيِكَ یا وارت عِیسیٰ روح اللہ 
السلام عَلَيِكَ یا آبن مُحَكَرٍ المضطفی, السَلام عَلَيْكَ يا آبْنَ عَلِيّ آلْمُوْتضئ. 
السَلام عَلَيِكَ یا ِن فاطِمَة اَلرَهُراءء آَلسَّلامُ عَلَيِكَ يا شهید أبن سيد السام 


عَلَْكَ یاقتیل آَبْنَ ع یل آلسَلام عَلَيِكَ یاو لي أله ون ول ألسَّلامُ عَلَيْكَ یا حُجَّةَ 


الله وََبْنَ حُجَيه علی حَلَقِه 

کے ور تھے ےم كي عم 001-0 

أَشْهَدُ نك قَذ أَقَمْتَ السلات. وَآتَیتَ آَلَكَاتَ وأموت بالْمَثژوفِ, وَنَهَيْتَ عَن 
ع اب 7 َ ت حم سے وگ 
المُذْكر, وَبَرَرْتَ وَالِدَيْكء و جاهدت عَدَدَك 

۶ رو کہ ہے 0 27 ۳ 5 و 52 


oll n~ 5‏ ےط 
وصفیه وا صفيه. 


نك مُشتاقاً كن ِي سَفِيعا إلى أله یا سَيّدِي أَسْتَشْفْع إلى الله بجَدّك سید 
سین وی شير ای :ورامك يدو نسار العالنين: 

لع الله قاتليك و طالميك وشانتيك وَمُبضِيكَ. من لین وَآلآخِرِينَ. 

پس خم شد و دو طرف روی خود را بر قبر مقدّس مالید. و چهار ركعت نماز 
کرد يس آمد به نزد قبر على بن الحسین لهه و گفت: 

دباي َأَبْنَ مزلاي. لَعَنَ أنه قاتِلكَ, لَعَنَ الله طالمك. أتَقَدَبُ 


د ای ل 
آلسّلامُ علی الأزواح آلْمُنِيحَة بقبر آبی عَبد لو 





هن 55 





اسلا علیکم يا شيعة ألله, وَشِيعَةَ زشوله, َشيعة آمیرآلژینین 
َألْحسَن والخسین. 
حا 0 يا 00 0 0 يا مَهْدِيُونَ السام عَلَیْکُم اق 


و کو وعد ۳ 


موہ مم رُحْمَيه تخت عَرشه. 


يس آمد به نزد قبر حضرت عبّاس و ایستاد نزد قبر و گفت: 
آلسَّلامُ عَلَيكَ يا ا الْقایسم, لام لك یا عَبَاسَ بن »لام عَلَيْكَ 


عَلَبَكَ 


0 
۳ 


م2 8 
يا أبن امير الْمُؤْمِنِينَ. 
۶ رو 2 دعت آل مهي ۔ ھیہ۔۔ هو 
أَشْهَدُ لد بالَغْتَ في أَنصيحَة, وَأَدَيْتَ آلامانةه وجاهذت عَدُوَّكَ وَعَدرٌ 
آخیك؛ فَصَلَوات له على د وحِكَ الط وجزاك أ من أخ را 
پس دو ركعت نماز کرد و خدارا خواند برای حاجتهاى خود و برگشت'۔ 
وبه سند معتبر منقول است از صفوان جمّال که گفت: مو لای من حضرت صادق 
صلوات الله عليه -به من كفت در زيارت اربعين كه: زيارت می‌کنی در هنكامى كه 
روز بلند شده باشد و مىكويى: 
السام عَلى ول له وحبیبه ألسَّلامُ عَلیٰ خلیل نله و جيه السَّلامُ عَلى صفی 
7- 7 ۔ امه مه ور 7 7 7 مهو رو 
اش اه 1-9 3 2 و رو اس 7 32 E‏ - 
لله وان صَفیّه, السّلامٌ على الحُسَیْنِ المَظلوم آلشهید. السّلامٌ عَلیٰ آسیرِ الکژباتِ, 
لور 5 7 
اللَهُمَ إن شهد أنه و لك وَآَبِنُ وليك وصَفیْك وَآَبْنُ صفیك. لایر بِكَرامَؾِك, 
مس ۵ ار ا ہو یں ری ہش د م2 
ره بالشهادق وَحَبَوْنَهُ بالمٌعادَق وَأَجِْيَبيِتَهُ بطیب آلولادق وَجَعَلْتهُ 7 سيدا 
۱-«آشهد نك قد» خ ل. 
۲-مصباح الزّائر: ۰۲۸۸-۲۸۶ بحارالانوار: ۰۱۳۳۰/۱۰۱ موسوعة زیارات السصومین 24: ۲/ ۲۶۰ ش ۱۱۴۱ 
وص ۴۳۲ ش ۱۱۸۴ وص ۵۳۷ پاورقی ۲. 








من ألسَادَةٍ وَقائداً من الْقادق, وذایدامن تأیه مواريت ألأنبياءء 
وَجَعَلْتَهُ مج عَلیٰ خَلْقِكَ مِنَآلْأُوْصِياءٍ. 0ر آلاعاء, ومع آشضع, تذل 
مُهْجََُ فیت, سا عبادك من لْجَهالّة: وَحَيْرَة لس 


وَقَدْ توازّر عَلَيه مَنْ عَرَنْهُ ل یدباع 


ر د مرو او و گے یہ و“ 222 مرا 
بالٹمن الاو کس و رس وترزدی فى هواه واشخطك واشخط نبيّك, واطا من 

۶ئ E‏ قن مر o‏ 7 7 

یئ 7 کی ای E‏ و سے موه موه ےے 

فجاهدهم فيك صابرا مُختَیباء حَتّیٰ سُفِك فى طاعتك دمه وآشتبیح حَرِیمَه 

لور رەو 2 4 ا ہ۴2 2 

للهم لعنهم لغنا وَبيلاء وَعَدْبْهم عذابا اليما 

لسَّلامُ عَلَيْكَ يا آَبْنَ رَسُولِ اللہ ألسَّلامٌ م عَلَيِكَ یا أآَبْنَ سَيّدِ د الْأّوْصِياء. 

ای الال E‏ وق ا کر 


و روگ سر 
وَأَسْهَدٌ ن له مجر ك ما وَعَدك وف عن .و منک 


کو ور 


َأَسْهَدُ نك وَفَيْتَ بعهد اه وجاهقذت في سبیل نو حت كت 


کے ر کے آلو أ 
نو سوب سج مه من سَمعث ذلك فَرَضِيَتْ 
سط | ۳ 
۱ ای أذ هد أ وَل لعن رالا وعد من عاداة 
یگ کے 7 0 
انت وَأْمّى يا آَبْنَ سول الله أَشْهَدُأنَكَكُنْتَ تُورافِي الأضلاب أَلشَامِحَةَ 


1 


ہووت شوہ من ثيابها. 
9۶ 
وَأَشْهَدُ ال ما 5 ای و 7 7۳1 000 


۱ -«للئار» خ ل. 


وآلاڑُحا 








هد آني بكم مو »اک شوقن بشرايع د ديني وخواتمععلي ولي 
۾ وأثری لا رکم متّبع ونُضرتي لَكُمْ مده عتی ن ادن اه کم قمعکم 
0 دم وَكُمْ؛ صَلَواث الله عَلَيْكُم وَعَلیٰ أَواجکم وَأَجْسادِكُم, وَشامیگع 


وَغائکم وَظاهِرِكُمْ وباطیکم, آمِينَ رَبّ العالمين. 


و دو ركعت نماز می‌کنی؛ و هر دعاكه خواهى می کنی و برمیگردی'۔ 


و ستید ابن طاووس -علیه الرحمه -گفته است که: من برای این زيارت وداعى يافتهام 
كه مخصوص است به اين زيارت: 

بايد كه بایستی بيش روى ضريح و بگویی: 

لام ی يا أبن زشول أنه الام عَليك يا ین آسغزتضی وس 


رَشولِ آللہ, السلام عَلَيْكَ ین فاطِمَة آلرراء سَیّدَۃ نساء آلعالمین. اسلا عَلَيِكَ يا 
و ا حُجَة 


السلا عَلَيِكَ يا با عَبِاللهِ تج یت 
أَشْهَدُ نف نت آلصّلاة وآتیت نز کات وَأَمَوْتَ بِالْمَغوف. وَنَهَيْتَ عَنِ 


َة أل فى أَرْضِه وشاهد ده علی خَلْقِه 


الملکر, وَجِاهَدْتَ فى ہیل ال حّی اتا یقن اش دی من ربك. 
اتيك يا مولای زائراً وافداً راغباء شقر ال ی اتب هارِبأإليْكَ من آلْخَطاياء 
لتشفع لی عِنْدَ رَبك یا آبن رَسُولٍ آللہ, صلی اه عَلَيِكَ خَیا رم فان لك عِنْدَ آله 


۱-تهذیب الاحکام: 2۱۱۳/۶ ۰۲۰۱ مصباح المتهجّد: ۷۸۸- ۷٩۰‏ مزار كبير: ۵۱۴. اقبال الاعمال: ۰۱۰۱/۳ مصباح الزائر: 
۸ بحارالانوار: ۰۲۳۳۱/۱۰۱ موسوعة زیارات المعصومین +9 : ۴۲۹/۲ ش ۰۱۱۸۳ 





اوہ یت ٦۹‏ 9م جس قتلك. 


ا الا ري 


و fos‏ ھ8 ص ۳۳ # لاس مھ 2 
اللَهُمٌ فاطِرَ السّماواتٍ والازض, عالم الغيْب وَالشهادۃ, آنت تخكم بَیْنَ 
25 گے نپ و یه مہ راو ور خی یزار کی وف ریف حي 

عبادك فیما کانوا فيه يَحْتَلُِونَ ووَسَيَعْلمٌ آلِينَ ظلمُوا اي مُنْقَلبٍ يَنْقلِبُونَ»'. 
التو ود قو قرو م ور او قر و أن رويد ےب ا ور 
اللهم لا تخعله ار الكَهُدِ من زیازته. وَارْرْقِنِيه بدا ما بقیت وَحَییت یا زب. 


۳ 
لل و۰ 


9" 3 ا 1 مره 7 ] 
وَإِنْ مت فاخشزني في زفرته. یا ازحم الراجمین ". 





.۲۲۷ -شعراء:‎ ١ 
معباح الڑائےر: ۲۹۰. اقسبال الاعمال: ۱۰۳/۳, بحارالانوار: ۳۳۲/۱۰۱ ۔ ۳۳۳ ذیل ح ۲. موسوعة زيارات‎ ۲ 
.۱۲۴۶ المعصومين 2# : ۵۷۸/۳ ش‎ 


فصل سوم 


در بیان كيفيّت و فضيلت زیارت آن حضرت لست 
در ایام ماههای ميارك رجب و شعبان و رمضان 


به سند معتبر منقول است از حضرت صادق 38 كه: هركه زیارت كند حسين بن 
على له را در شب نیمه شعبان» حق تعالی گناهان گذشته و آیندہ او را بيامرزد'. 

و به چند سند معتبر از حضرت امام زین العابدین و امام جعفر صادق ہج منقول 
است كه: هركه خواهد که مصافحه كند با او صد و بيست و چهار هزار پیغمبر پس 
بايد كه زيارت كند قبر ابی عبدالل الحسین + را در نيمة شعبان؛ به درستى که ارواح 
پیغمبران 92 رخصت مى طلبند در زيارت آن حضرت يس رخصت می‌یابند؛ كه از 
ایشان اند ينج پیغمبر اولو العزم. 

پرسیدند که: کدام اند آنها؟ 

فرمود که: نوح» و ابراهیم: و موسی, و عیسی, و محمّد ۔صلّی الله علیهم اجمعین -؛ 
ايشان که مبعوث شده‌اند به مشرق و مغرب زمین ". 

و در حدیث معتبر دیگر از حضرت صادق ا منقول است که: چون نیمه ماه 
شعبان می‌شود. منادی از افق اعلی ندا می‌کند که: ای زیارت کنندگان حسین برگردید 


۱-کامل الزیارات: ۱۷۴ ب ۷۱ح۶ وص ۱۸۲ ب ۰۱۱۷۲ بحارالانوار: ٩۳/۱۰۱‏ ۱2 وص ۱۵۱۰۵ و ۱۶, موسوعة 
زیارات المعصومین 3 : ۱۶۹/۳ ش ۹۸۲ 

۲ - کامل الزیارات: ۱۷۹ ب۷۲ ح۲, مزار مفید: ۴۲ ح ,١‏ مزار کبیر: ۶ اقبال الاعمال: ۱۳۳۸/۳ بحارالانوار: ۵۸/۱۱ 
ح۶ وج ۲۹۳/۱۰۱ و۳ موسوعة زیارات المعصومین 92 : ۹۴/۳ ش ۸۳۵ 





باب هشتم فصل سوم: زيارت امام حسین 4 در رجب و شعبان و رمضان 


كه كناهان شما آمرزيده شد. و ثواب شما بر پروردگار شما و بيغمبر شما است'. 

و در روايت معتبر دیگر فرمود که: هركه سه سال متوالى در نصف شعبان آن 
حضرت رازيارت کند. گناهانش آمرزيده می شود'۔ 

و در حديث معتبر دیگر از حضرت امام محمد باقر منقول است که: زيارت 
کنندۂ حسين ا در نصف شعبان, گناهانش آمرزیدہ می شود ودر آن سال بر او گناھی 
نوشته نمی شود؛ پس اگر در سال دیگر زيارت كند باز گناهانش آمرزيده مىشود". 

و به سند معتبر از حضرت صادق لا منقول است كه: هركه در یک شب از سه 
شب قبر حسین بن على لته را زیارت کند. گناهان گذشته و آینده‌اش آمرزیده شود: 
شب عيد فطرء يا شب عيد اضحی. يا شب نیمۂ شعبان ؟. 

و در حدیث دیگر فرمود که: هرکه آن حضرت رازیارت کند در شب نیمه شعبان 
و شب فطر و شب عرفه در یک سال» بنویسد حی تعالی ازبرای او ثواب هزار حج 
مقبول. و هزار عمرة مقبول؛ و برآورده شود ازبرای او هزار حاجت از حاجتهای دنیا و آخرت”. 

و در حديث معتبر دیگر فرمود که: در شب نيمة شعبان می‌آمرزد حق تعالی 
هركس را که زیارت امام حسين 9 بکند گناهان گذشته ايشان راء و به ايشان میگویند 
که: عمل رااز سر گیر * . 


و به سندهای صحیح و غير صحیح مروی است که ابن ابی نصر از حضرت 





۱-کافی: ۵۸۹/۴ح۹, کامل الزیارات: ۱۷۹ ب ۱۷۲ وص ۰۳۱۸۰ من لا يحضره الفقیه: ۲/ ۵۸۲ح ۱۳۱۸۰ مزار مفید: 
۳ تهذیب الاحکام: ۴۹/۶ ح ۰۱۱۰ مزار کبیر: ۳۴۷ بحارالانوار: ۱۰۱/ ۵2۹۴ و۶ موسوعة زیارات 
المعصومين 262 : ۱۶۸/۳ ش ۰۹۸۰ 

۲-کامل الزيارات: ۱۸۰ ب ۷۲ ح ؟. مزار مفید: ۴۴ ح ۴. مزار کبیر: ۰۳۳۷ بحارالانوار: ۰۷2٩۴/۱۰۱‏ موسوعة زیارات 
المعصومين 264 : ۳/ ۱۷۲ ش ۰۹۸۷ 

۳-کامل الزیارات: ۰ب ۷۲ح۵ بحارالانوار: ۰٩2۹۴/۱۰۱‏ موسوعة زیارات المعصومین 392 : ۱۰۹/۳ ش ۸۷۳ 

۴-کامل الزیارات: ۱۸۰ ب ۷۲ ح ۶ مزار مفید: ۴۵ ح .١‏ تهذیب الاحکام: ۴۹/۶ 2 ۰۱۱۲ مزار کبیر: ۳۴۸. بحارالانوار: 
٠ح‏ ۲۶. موسوعة زیارات المعصومین 8# : ۳/ ۱۷۱ ش ۹۸۶. 

۵-کامل الزیارات: ۰ ب ۳۷۲ ۰۷ وص ۹۵ ح۱۱ مزار مفید: 2۵۰ ۱. تهذیب الاحکام: ۵۱/۶ ۱۱۹ مزار کبیر: ۲۵۰, 
مصباح الزاتر: ۳۲۹. بحارالانوار: ۱۰۱/ ۹۰ ۰۲۴ موسوعة زیارات المعصومین 32 : ۳/ ۱۶۹ ش ۰۹۸۱ 

۶ -کامل الزیارات: ۱۸۱ ب ۰۱۰۷۲ اقبال الاعمال: ۳/ ۳۳۹, بحارالانوار: ۹۵/۱۰۱ ۱۲ و۰۱۳ موسوعة زیارات 
المعصومین 32: ۳/ ۱۷۱ ش ۹۸۵. 





امام رضا - صلوات الله عليه ۔سؤال نمودكه: در کدام وقت بهتر است که زيارت كنيم 


حضرت امام حسین ا را؟ 

فرمود که: در نصف شعبان و نصف رجب'۔ 

و به سند معتبر از حضرت صادق منقول است که: هركه بزيارت قبر 
حسین 38 برود در ماه مبارک رمضان و در راہ بمیرد» او را در قیامت به موقف حساب 
در نیاورند. و به او گویند: ايمن داخل بهشت شود؟. 

و در حديث معتبر دیگر فرمودكه: هركه زيارت کند آن حضرت را در روز اوّل 
ماه رجب» خدا بیامرزد او را البته". 

وبه سند معتبر دیگر از حضرت صادق9# منقول است که: چون روز اوّل شعبان 
داخل می‌شود. منادی از زیر عرش ندا می‌کند که: ای گروه شیعیان حسین! خالی 
مگذارید شب نیمۂ اين ماه را از زیارت آن حضرت. اگر بدانید که جه ثواب در آن 
است. هرآینه از بسياري انتظار, سال بر شما دير گذرد تا شب نیمة شعبان درآيد'. 

و در حدیث معتبر دیگر فرمود که: هرکه زیارت قبر آن حضرت بکند در نيمة 
شعبان که غرضش محض رضای حق تعالی باشد. و غير خداکسی منظورش نباشد - 
خدا در آن شب گناهانش را بیامرزد هرچند به عدد موی بزهای قبیلة کلب باشد. 

راوی تعجّب کرد که: همة گناهانش آمرزیده می‌شود؟ 

فرمود که: آیا این ثواب را از برای زیارت کنندة حسین بسیار می‌دانی؟! 

چگونه خدا او را نیامرزد, و او به منزله کسی است که خدا را در عرش زیارت کرده باشد!* 





۱ -کامل الزیارات: ۱۸۲ ب ۷۳ج ۱. مزار مفيد: ۰۱2۴۰ تهذیب الاحکام: ۴۸/۶ ۱۰۸, مصباح المتهجد: ۸۰۷ مزار کبیر: 
۶ اقبال الاعمال: ۲/ ۲۳۶. مصباح الزاثر: ۱۳۰۳ بحارالانوار: ۱۰۱/ ۱۴۹۶ وص ۹۷ ۲۴2 و۲۵ موسوعة زیارات 
المعصومين 222 : ۲۲۴/۳ ش ۱۰۹۰ و ۰۱۰۹۱ 

۲ -کامل الزیارات: ۳۳۰ ب ۷۱۰۸ بحارالانوار: ۹۷/۱۰۱ ح ۲۰ء موسوعة زیارات المعصومین 2 : ۱۷۲/۲ ش ۹۱۸۹ء 

۳۔ کامل الزیارات: ۱۷۲ ب ۷۰ ذیل ح ۰۱۱ وص ۱۸۲ ب ۷۳ ذیل ح۲. مزار مفید: ۳۹ ح ۰۱ تهذیب الاحکام: 2۴۸/۶ ۰۱۰۷ 
مصباح المتهجد: ۸۰۱ اقبال الاعمال: ۳/ ۰۲۱۹ مصباح الزائر: ۰۲۹۱ بحارالانوار: ۹۷/۱۰۱ ۲۱ - ۲۲, موسوعة 
زیارات المعصومین 8#: ۱۶۸/۳ ش ۰۹۷۹ 

۴ اقبال الاعمال: ۳/ ۳۳۹. بحارالانوار: ۹۸/۱۰۱ ح۲۶, موسوعة زیارات المعصومین ا24 : ۲/ ۱۷۰ ش ۰۸۴ 

۵۔اقبال الاعمال: ۳/ ۳۴۰. بحارالانوار: ۹۸/۱۰۱ ۰۲۷ موسوعة زیارات المعصومین 2 : ۲/ ۱۷۰ ش ۰۸۳ 





باب هشتم فصل سوم: زيارت امام حسین٭ در رجب و شعبان و رمضان 


ودر حدیث دیگر فرمودكه: خدا م ىآمرزد برای زیارت‌کننده حسين ا در نيمة 
شعبان. گناهان گذشته و آينده او را'۔ 

و به سند معتبر دیگر منقول است کہ: از آن حضرت يرسيدند كه: آيا زيارت 
حضرت امام حسين راوقتى هست كه بهتر از وقتى باشد؟ 

فرمود که: زيارت كنيد آن حضرت را در هر وقت وهر زمان؛ زيراكه زيارت آن 
حضرت خیر مقزری است. هر که آن را بیشتر بعمل آورد خیر بیشتر خواهد یافت؛ 
وهركه کمتر کند کمتر خواهد یافت. و سعی كنيد در زیارت كردن آن حضرت در 
اوقات شریفه که اعمال صالحه در آنها ثوابش مضاعف است. و در آن اوقات شریفه 
ملانکه از آسمان نازل می‌شوند از برای زیارت آن حضرت. 

يس پرسید از فضیلت زیارت آن حضرت در ماه مبارک رمضان. 

فرمود که: هرکه به زیارت آن حضرت برود از روی خشوع و از برای خدا 
و پشیمان از گناهان و طلب آمرزش کننده از آنهاء در یکی از سه شب ماه رمضان در 
شب اول ماه یا در شب نیمه ماه یا در شب آخر ماه -گناهان و خطاها از او فرو ریزد 
چنانچه برگهای خشکیده به باد تند از درختان می ریزدہ تا آنکه از گناه پاک شود مانند 
روزی که از مادر متولد شده بوده است. و یا این ثواب از برای او باشد. مثل ثواب 
کسی که در آن سال حج و عمره کرده باشد و دو ملک او را ندا کنند -که ندای ایشان را 
هر صاحب روحی بشنود بغیر از جن و انس - یکی از آنها گوید که: ای بنده خدا پاک 
شدی يس عمل را از سرگیر و دیگری كويد که: ای بنده خدا دعایت مستجاب شد 
پس بشارت باد تو را به آمرزشی از جانب خداء و فضلی بزرگ'۔ 

و در حدیث معتبر دیگر فرمود که: شب قدر در ده روز آخر ماه مبارک رمضان 
است. هرکه آن شب را نزد قبر حضرت امام حسین صلوات الله عليه دریابد و دو 
ركعت يا بيشتر نماز در آنجا بکند. و از حق تعالی بهشت را سؤال کند. و يناه برد 





۱-کامل الزی‌ارات: ۱۸۱ ب ٩2۷۲‏ اقسبال الاعمال: ۳/ ۳۴۰, بحارالانوار: ۹۸/۱۰۱ ۰۲۸2 موسوعة زیارات 
المعصومين 232 : ۳/ ۱۶۹ ش ۰۹۸۲ 
۲ اقبال الاعمال: ۱/ ۴۵. بحارالانوار: ۰۲۹۹۸/۱۰۱ موسوعة زیارات المعصومین 329 : ۳/ ۱۷۴ ش ۰۹٩۱‏ 





به سوى او از آتش جهنم حق تعالى به او عطا فرماید آنچه سؤال كرده است. و يناه 


دهد او را ازآنچه از او يناه جسته است. 

و همچنین اگر سژال کند که خدابه او بدهد بهترین چیزها که در این شب مقدّر 
شده است» و نگاہ دارد او را از جيزهاى بدی كه در این شب مقدّر شده است» 
يا حاجتی را از خدا بطلبد که در آن گناهی نباشد. اميد دارم كه سؤالش به او داده شود 
و از چیزهایی که حذر کردہ است نگاه داشته شود و شفاعت او را قبول کند حق تعالئ 
در حق ده كس از اهل بيت او -که همه مستوجب عذاب شدہ باشند ے و حق تعالى 
بسيار خیر رساننده است به سؤالکنندہ و بنده خود'۔ 

و به سند معتبر از امام زاده عبد العظيم -رضي الله عنه منقول است که حضرت 
امام محمّد تقی ا فرمود كه: هركه زيارت کند حضرت امام حسين لله را در شب 
بيست و سوم ماه رمضان -و آن شبى است که اميد است که شب قدر باشد و در آن 
شب هر امر محکمی جدا و مقدّر شود مصافحه كنند با او روح صد و بيست و چهار 
هزار پیغمبر که همه رخصت می‌طلبند از خدا در زيارت آن حضرت در این شب'۔ 

و در حديث معتبر دیگر از حضرت صادق ِا منقول است كه: چون شب قدر 
می شود منادی از ميان عرش ندامی‌کند که: خدا آمرزید هرکه رازیارت قبر حسین 4# کرد " 

و در حدیث دیگر فرمود که: هرکه زیارت قبر آن حضرت بکند در نیمه شعبان, 
بنویسد حق تعالی از برای او ثواب هزار حج '. 

وبه روایت معتبر منقول است از موسی بن جعف رك كه: سه شب است که هرکه 
زیارت کند حضرت امام حسین له را در آن شبهاء گناهان گذشته و آینده‌اش آمرزیده 
١‏ اقبال الاعمال: ۱/ ۳۸۳ بحارالانوار: ۱۶۵/۹۸ وج ۰۳۰۹۹/۱۰۱ موسوعة زیارات السعصومین 828 : ۱۷۵/۳ 

ش ۹٩۲‏ 
۲ ۔اقبال الاعمال: ۳۸۳/۱ بحارالانوار: ۱۶۶/۹۸ وج ۱۰۰/۱۰۱ ۰۳۱2 موسوعة زیارات المعصومين8: ۲۱۱/۳ 
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شود: شب نصف شعبان» و شب بيست و سوم ماه رمضان, و شب عيد'. 


مترجمگوید: در كتب علماء زيارات مخصوصه از برای روز اوّل ماه رجب و شب 
نيمة رجب و شب نيمة شعبان ذکر کرده‌اند. و چون به روايت نسبت نداده‌اند ما ايراد 
نكرديم؛ اگر یکی از زيارات منقوله راكه سابقاً مذکور شد بعمل آورند خوب است. 

و شي خكفعمى عليه الرحمه در کتاب بلدالامین» در زیارت نصف شعبان ذکر کرده 
است که: روایت کرده‌اند از حضرت صادق لا که در زیارت حضرت امام حسین 
-صلوات الله عليه -نزد قبر می‌ایستی و می‌گویی: 

لْحَمد لہ لعي العظیم. للام یت یاعد لض الخ لوكي أُودعُكَ 
شهادة مني لَك يَُرّيِي إِلَيكَ في یزم شفاعیك. 

هد نف یت ونم تشث. بل برجاء حَياتِكَ عریث قوب شيعتِكَ. وب ضیاء 
نورك آفتدی لبون إِلَيكَ. 


ره روگ اه بر ےھ ہیں کے ہہ وه کب یئ ہ. سره 277 
وَأَشْهَد آن هزء لب تزبتك. وهذا لحم حَرَمُكَ, وهذا آلعضرع مضرع بَدَنِكَ» 
۰ پر ۳ ۴ 00 و ے کے 7 ام تب Alo‏ ي و 
لا ذليل واه مورك ولا مَغلوبٌ وَاله نارك هذه شهادة لي عندك إلى یوم قئض 

کو رسای اا يدع عاو ہر وہہ اد د 

رُوحِي بخضرتك. و السلام عَليك وَرَحْمَة الله وَبَرَكاتة'. 

مؤلفگوید كه: دور نیست كه اين از زیارات مطلقه باشد. 

و در حدیث معتبر از حضرت صادق ا منقول است كه: هركه در شب نیمه 
شعبان از اوّل تا آخر شب در کربلای معلّى بماند. و هزار مرتبه سورة «قل هو الله أحد» 
2 کو ےھ و ای الگ ةك 
بخواند و هزار مرتبه استغفار بکند و هزار مرتبه الْحَمْد لله بگوید. پس برخيزد 
۱-مصباح الزائر: ۳۲۹, بحارالانوار: ٠١١/٠١١‏ ح ۲۶ موسوعة زیارات المعصومين 8#: ۲۰۴/۲ ش ۱۰۵۰. 


۲ - مصباح کفعمی: ۴۹۸ بلد الامین: ۲۸۴. بحارالانوار: ۳۴۲/۱۰۱ ح۲. موسوعة زيارات المعصومین :۴۴۵/۳ 
ش۱۱۹۲. 








و چهار ركعت نماز بگزارد و در هر ركعت هزار مرتبه «آية الكرسى» بخواند. حق 
تعالی موكّل گرداند به او دو ملک راکه حفظ نمایند او رااز هر بدی, و از شر هر شیطان 
و سلطان؛ و حسنات او را برای او بنویسند. و گناهی بر او ننویسند. و تا با اویند از 
برای او استغفار كنند'. 


و سیّد ابن طاووس - عليه الرحمة در کتاب اقبال از محمّد بن على طرازی نقل 
کرده است که: او از خط محمّد بن هارون نقل کرده است که: از نماز شب نیمه شعبان 
نزد قبر سيّدما ابی عبداش الحسین - صلوات الله عليه جهار ركعت نماز است. که در 
هر ركعت پنجاه مرتبه «فاتحة الکتاب» و پنجاه مرتبه «قل هو الله أحد» بخوانند 
و هریک را در رکوع ده مرتبه و بعد از سر برداشتن از رکوع و در سجده‌ها و در ميان 
سجله‌ها ده مر تبه بخوانند. و بعد از نماز این دعا بخوانند. 


أَنْتَ 0 7 


هي آَسْتَجَبْتَ لدع وَحََاء. حِينَ «قالا رہن ظلّهنا أنُسَنا اون م تعفر 
نا وَتَدْحَمْنا لَنَكُوئَنَ من اَلَخایرِیں4', ونادا وخ فَاسْتَجَبِتَ لَه وََجَيتَهُ وَآلَهُ من 


الک رپ لمأت نار ند عن خی رام جلها عله بد ولام 


وَأَنْتَ ِي انتجبت بت لأَيُوبَ جين ناداك وني مشبی اَل وأنت آرعم 


الزاسبین74 کشت ما به بن وغل وی إ مَعَهُمْ رَحْمَة من عِنْدِكَ 
5 ۶ 27 

وَذْكْرى لاولي الألبابٍ. 
وأنت الزى بت بت لذي شون جين ناد في لمات لا إلةَإِلَا أَنْتَ 


مرح تا رقم 


شبحانك إني لت من اع 2 فَتكَیِتَهُ 9 7 


دع 5ه ور 7 سے 2 ہہ 


78 3 1 2 مر 2 کارھ ره ے 
فر E‏ هه و وت انام 





١-كامل‏ الزیارات: ۱۸۱ ب۷۲ح۸ اقبال الاعمال: ۳/ ۳۳۸. بحارالانوار: ۳۴۲/۱۰۱ ۳ ۲-اعراف: ۲۳. 
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زي ناداك ر کر یا نِداءً ء خی ال رب اي وه آعم ِي زآشتقل 
ش شیب أو أن مات زب شَقِتِام'ء وَقُلْتٌ: (وَيَدْعُونَنا ربا وَرَهباً و کانرا 


أت آلَّذِي آشتجبت لِلَّذِينَ وا وَعمِلُوا آلصالحات لِتَرِيدَهُمْ من فَضْلِكَ؛ 
رب قلا تجعني ون ایس ی وت شتَجبْ لِي كَمَا َسْتَجَبتَ لَهُم هم عَليِكَ 
طهُوني. وت بل صَلاتِي وَحَسَناتِي, وَطَيّبْ بهي خیاتي, وَطَيّبْ وفاتي, وخ لفني 


فِيمَن آخلف. وََحْفَظَهُمْ رَبّ بذعایي, وأجقل ذرٌيّتِي ذرِيَة طَيْبَةَ تَخُو طھا بحیاطتل 
من کل ما حُطْت ينه دري أوِيابِكَ, يرحْمَيكَ یا زجیغ 

يا من هو علی کل یو قڍيڙ. وغلن کل منم زب و كل سای قَرِيبٌ؛ 
وَلِكُلَ داع من خَليه مثجیبٌ. انتا له لا إِله إلا نت لح ارم آلأَحَدُ آلصَّمَد 
زا ول رن ۳ 


رز و موو ےھ َ‫ 


ملك آقَذرة الي عَلَوْتَ بها قوق عوشت, وَرَفَعْتَ بها سَماواتِكَ. وَأَرمَیكَ 
1 وَأَجْرَيْتَ بها آنبحان وَسَخَّوْتَ بها آلسَّحابَ 
لنش وَالقتر اَل امار عت بها ایق 

أسألكَ بِعَظَمَةِ وجهك الکریم اي آشر E‏ 
لمات أن تُصَلَي على مد زآل مُحكَرٍ تک وآن تيآ من ماديني َو 
معايي وَمعاشي, وأضلغ یا زب ايء ولا تَكلنِي إلى تفيي طرقَةً عین. ولخ 
آفر وَلَدِي وعيالي. وَأَغْننِي وَإِيَاهُمْ من خزائيك وَسَعَةِ لك َفضلك. وازژفيي 





۱-مریم: ۴. ۲-انبیاء: ۹۰۔ 





|ماما کما جَعَلْتَ راهيم فَإنَّ ب بویت و ۳ وَیتُو اا وَيَعْبُدكَ 
آلعابدُون. وَبِتَسْدِيدِكَ وّازشاك نجا اَلصضَالِخُونَ من آلثار. 

لهم آتِ نفيبي َقُواهاء نت وَلِيّها وَمَؤلاهاء وَأَنْتَ خَيْژ مَن زکاها. 

لله ین لها رَسادَها وَتَفُواها. وَتَرلّھا من آْجنان 8 وَطَيِبْ کت 
ومخياهاء ها واه کته ومأواهاأَنْتَ ها وملا 


لير 22 1 هه 7 
اللَهْمٌ أسْمَعْ وَأشتَ سْتَحِبْ يِمَثْرِلِة مُحَمَّدِ وَعَلِيٌ, وفاطمه. وآ لِحَسَن, والخسین. 


2 


2 


وَعَلِيٌ بن آلْحْسَيْنِء وَمُحَمَّدِ بن عَلِيٌ وجَففر ن مُحَمَّد وَمُوسَى بن جَغقٍَ وَعَلِي بن 
موسی, وَمُحَمَّدِ بن عَلِيٌ, وَعَلِيّ بن مُحَمَّدِء وَآلْحَسَنِ بن عَلِيٌ, وَآَلْحْجّة آلْقائٍِ 
لوا أله عَليه وعلیهم عِنْدَكَ وَبِمَثرِلَِهِمْلَدَيْكَ, يا أَرْحَمَ آَلرَاحِمِينَ'. 

و ايضاً سيّد عليه الرّحمة -روايت كرده است به سند معتبر که: به حضرت 
صادق 38 عرض کردند كه: جه می فرمایید در باب کسی که نزد قبر حضرت امام 
حسين -صلوات الله عليه حاضر شود در شب نیمۂ ماه مبارک رمضان؟ 

حضرت فرمود که: به به! هركه نزد قبر آن حضرت در شب نیمه ماه مبارک 
رمضان ده ركعت نماز بكند بعد از نماز خفتن به غير از نماز شب. و در هر ركعت 
سورۂ حمد و ده مرتبه «قل هو الله أحد» بخواند و از خدا امان بطلبد از آتش جهنم 
حق تعالى او را بنويسد آزاد كرده خود از آتش جهنم. و نميرد تادر خواب ببيند ملكى 
چند راكه او را بشارت دهند به بھشت, و ملكى چند راكه او را ایمن گردانند از آتش جهنم '. 

و شيخ مفید. و سيّد ابن طاووس, و شيخ شھید و شيخ محمّد بن المشهدى 
-رضي لله عنهم ‏ زيارتى نقل كردهاند از برای شب قدرء و روز عيد ماه رمضان» و عيد قربان. 


و سیّد فرموده است که اين زيارت مخصوص شب قدر است. و در عيدها نيز 





١۔اقبال‏ الاعمال: ۳/ ۳۴۷, بحارالانوار: ۳۴۳/۱۰۱ح۴ وص ۲۸۷, موسوعة زيارات المعصومین م2 : ۳/ ۵۶۰ ش۱۲۳۳۔ 
۲ اقبال الاعمال: ۲۹۴/۱ بحارالانوار: ۳۴۹/۱۰۱ ح۱ موسوعة زیارات المعصومین 2: ۱۷۳/۲ ش ۹۹۰۔ 





باب هشتم فصل سوم: زيارت امام حسين 4# در رجب و شعبان و رمضان 


جنين زيارت می توان كردن. 

و روايتى که شيخ محمّد بن المشهدى نقل كرده است. مُشعر است بر اينكه از 
زيارات مطلقه باشد و در همه وقت توان كرد. 

گفته است که: روایت شده است از حضرت صادق 38 که: چون خواهی زیارت 
کنی حضرت امام حسين ‏ صلوات الله عليه -راء يس برو به روضة آن حضرت بعد 
از آنکه غسل کرده باشی» و پاکترین جامه‌های خود را پوشیده باشی» پس چون بایستی 
نزدیک قبر آن حضرت. مقابل روی آن حضرت بایست. و يشت به جانب قبله کن و بگو: 

2T ۰‏ واه رگ 7وج کے 

آلسَّلامُ عَلَْكَ يَا آَبْنَ سول ہے رت 

عَلَيِكَ یا آبْنَ ألصّدّيقَة آلطَاهِرَةٍ فاطمة سید نساء آلعالمین. ألسَّلامُ عَلَيِكَ يا مو 
3 


لک وت آلْكِتابَ حَقَّ تلاویه. وَجِاهَدْتَ في او َقّ جهاده. وَصَبَزتَ 
ی في له متيب ختی تا لین 

أَشْهَد أن ألَّذِينَ خالقُوكَ و اه این رز 3 وین تنُك وون 
عل سان بل وَقَدْ خاب من آفتری ن4' لعن أذ ع اٹ آلظَالِمِينَ کم من لین 
وَآلْآخرِينَ وَضاعَف عَلَيْهم الَْذاب لیم 


ك يا مؤلاي بآ ول نار عارفاً بِحَقكَ. مُوالِياً لیا 
کک غدائكَ. مُشتبصرً بای الي نت عَليه. عارفاً بضلالّه مَنْ خَالفَكَ. 
شق لي عند ربق 
پس خود را به قبر بچسبان» و پهلوی روى خود را بر آن بگذار. 





١‏ طة: ۶۱۔ 





يس برو به نزد سر آن حضرت و بگو: 
اَلمَلام عَلَيِكَ ا فا یب یه على ا الله علی ژوحك ی اَلظَّيّبٍ 


2 


وَجَسَدِكَ آلطاهر. وَعَلَيِكَ أَلسَّلامُ يا مَؤلايَ وَرَحْمَة الله ویرک . 


پس باز خود را به ضريح بجسبان و ببوس» ويهلوى روى خود را برآن بگذارء 
و نزد سر دو ركعت نماز بكن و بعد از آن هر نماز که میشر شود بكن. 
يس برو به نزد ياهاى آن حضرت. و على بن الحسین هه را زيارت بكن و بگو: 
َلسّلامٌ عَلَيِكَ يا مزلاي وَآَبْنَ مَؤلايَ وَرَحْمَة الله بر کائ لعن أنه من ظَلَمَكَ 
وَلَعَنَ ال من قَتَلَكَ, وضاعف عَلَيْهِم آلْعَذَابَ الأليم . 
وهر دعاكه خواهى بكن. 
ےر ےت 
لسَلام عَلَيْكم ايها اَلصْدٌيئُرنَ, السلا عَلَيْكُم ها لشَهَداء آلصَايِدُونَ . 
که ره ار ۳ 11 5 0 0 
هذ ماني عي ل سوت ی ولت 
لو و حَتّى أتاكم الین . 
ال ہر مه 
شهد آنکم أخیاء چند ره کم تُورفُون. فجزاکم الله عن ن ال شلام واهله افضل 
جزاء ألْمُحْسِنِينَ وَجَمَع الہ تنا نکم في تخل اليم . 
N OS‏ نت 
a‏ اٹ ات وه ور را مر ھن ۳ مه 
لسَّلامُ عَلَيْكَ یا آئِنَ أَميرِألْمُزْمِِیںَ, اَلّلام عَلَيِكَ أَيّهَا اْعَبْدُ اَلضَالِع لْمْطِيعُ 
لہ وَلِرسُولھ. 
1 ۶ ےم مهام 4 4 ے جا 
أَشْهَدٌ نك قد جاهدت وَنصخت وَصَبّژت حتی أتاك أليقِين. 
لَعَنَ آنه آلظَالِمِينَ لَكُمْ من الأول لین وآلاخرین, َء لحم بِدَرَكِ لْجَحِيمِ '. 


۱-مزار کبیر: ۵۱۷, بحارالانوار: ۲۵۶/۱۰۱ ۴۰. موسوعة زیارات المعصومين 2۸ : ۳/ ۳۲۷ ش ۰۱۱۶۵ 


فصل چہارم 


در روز عرفه و عيدها و سایر ایام متبركه 


به سند معتبر منقول است از بشیر دهان كه گفت: عرض كردم به حضرت 
صادق ا كه: كاه هست حج از من فوت می شود و روز عرفه را نزد قبر حضرت امام 
حسين + می‌گذرانم. 

فرمود که: نیک می‌کنی ای بشیر» هر مؤمنى که به زیارت قبر امام حسين 14 برود 
با شناسائی حق آن حضرت در غير روز عیدی» نوشته شود برای او واب بيست حجء 
و بيست عمره مقبول» و بيست جهاد با پیغمبر مرسل یا امام عادل. 

و هرکه زیارت کند آن حضرت را در روز عرفه با معرفت حق آن حضرت. 
نوشته شود برای او هزار حج» و هزار عمره پسندیده مقبول» و هزار جهاد با پیغمبر 
مرسل یا امام عادل. 

گفتم: کجا حاصل می‌شود برای من مثل ثواب موقف عرفات؟! 

يس نظر فرمود آن حضرت به سوى من مانند کسی که خشمناک باشد و فرمود 
که: ای بشيرء ممن هرگاه برود به زیارت قبر امام حسین در روز عرفه. و غسل کند در 
نهر فرات يس متوجه شود به سوی قبر آن حضرت. بنویسد حق تعالی از برای او 
به هر گامی حجّی كه با همه مناسک بعمل آمده باشد. 





و چنین گمان دارم كه فرمود: و عمرهاى'. 
و به سندهاى معتبر از آن حضرت منقول است كه: خداوند عالمیان در پسین 


روز عرفه. ال نظر رَحمت به سوى زيارت كنندكان حسین بن على می‌کند. پیش از 
آنكه نظر به اهل موقف عرفات كند. 
راوى يرسيدكه: به جه سبب جنين مىكند؟ 
فرمودكه: در ميان آنهاكه در عرفات حاضر می‌شوند فرزندان زنا می باشند و در 
ميان زيارت کنندگان آن حضرت فرزندان زنا نمی باشند'۔ 
و به سند حسن کالصحیح از حضرت صادق و کاظم و رضايّل منقول است که: 
هركه زيارت کند آن حضرت را در روز عرفه برگرداند حق تعالى او را خنک دل". 
يعنى با دل مطمئن به ایمانء و شاد به رضاو خشنودی خدا. 
و به سند معتبر دیگر از حضرت صادق 3 منقول است كه: حق تعالئ رحمت 
خود را متوجه زائران قبر حسين ‏ صلوات الله عليه م ىكرداند پیش از اهل عرفات: 
و حاجتهاى ايشان را بر می‌آورد و كناهان ایشان را م ىآمرزد. و شفاعت ايشان را قبول مىكند 
در سؤالهاى ايشان؛ يس بعد از آن متوجّه اهل عرفات می شود و با ايشان نیز جنين م ىكند'. 
ودر روايت معتبر دیگر از بشیر منقول است كه كفت: در هنكامى كه حضرت 
صادق 38 در حيره بود و نزد آن حضرت جماعتی از شيعه بودند رو به سوى من كرد 
و فرمودكه: ای بشی امسال حج كردى؟ 
گفتم: نه. وليكن در روز عرفه نزد قبر امام حسين لا بودم. 
۱-کامل الزيارات: ۱۶۹ ب ۷۰ح۱, شواب الاعمال: ۰۲۵۱۱۵ اسالی صدوق: ۱۲۳ ۲۹ ۰۱۱2 مزار كبير: ۰۳۲۸ 
بحارالانوار: ۱۰۱/ ۸۵ح ٠۳-۱‏ موسوعة زیارات المعصومین 2#: ۱۹۸/۳ ش ۰۱۰۳۷ 

؟-كامل الزيارات: ۱۷۰ ب ۷۰ح۳, ثواب الاعمال: 110 ح7؟. معانى الاخبار: ۳۹۱ ح۳۶ من لا بحضره الفقيه: ۵۸۰/۲ 
ح۳۱۳۷ تهزيب الاحكام: ۶/ ۵۰ح۱۱۶, مصباح المتهجّد: ۷۱۵ بحارالانوار: ۸۵/۱۰۱ح۴۔ ۰۷ موسوعة زيارات 
المعصومين 2# : ۲۰۰/۳ ش ۴۲ ۱۰. 

۳-من لا يحضره الفقيه: ۲/ ۵۸۰ ۳۱۷۲. ثواب الاعمال: ۱۱۵ ح ۰۲۶ بحارالانوار: ۱۰۱/ ۸۸۶ و موسوعة زیارات 
المعصومین 262 : ۲۰۰/۳ ش ۰۱۰۴۱ 


۴ -کامل الزیارات: ۱۶۵ ب۶۸ ع۱ وص ۱۷۰ ب ۷۰ ح۴. ثواب الاعمال: ۰۲۸-۱۱۶ مصباح المتهجد: ۷۱۵ اقبال الاعمال: 
۲ ۶ بحارالانوار: ۳۶/۱۰۱ ۵۰ وص ۸۶و ۸۷ ۰۱۲۰-۱۰ موسوعة زیارات المعصومین ۳# : ۲۰۱/۳ ش ۰۱۰۴۵ 





فرمودکە: ای بشیر والل كه از تو فوت نشده است چیزی از ثوابها که از برای 
اصحاب مکە در مکّه بهم رسيده است. 
گفتم: فداى تو شوم درآنجا عرفات هست. بیان فرما كه چگونه مرا ثواب ایشان 


فوت نشده است؟! 


فرمو د که: ای بشیر احدی از شماکه غسل کند بر كنار فرات. و برود به زیارت قبر 
آن حضرت. و عارف به امامت او و حق او باشد. عطا می‌فرماید حق تعالی به او به هر 
گامی که بردارد یا بگذارد. ثواب صد حج مقبول, و صد عمرۂ مبرور» و صد جهاد که 
با پیغمبر مرسل برود به جنگ دشمن‌ترین دشمنان خدا. 

ای بشیر بشنو و برسان به هركس که دلش برتابد و قبول کند. که هرکه زیارت 
کند آن حضرت را در روز عرفه؛ چنان است که حق‌تعالی را در عرش زیارت کرده باشد . 

و در حدیث معتبر دیگر فرمود که: هرکه را فوت شود روز عرفه در عرفات 
و دریابد آن را نزد قبر حسین بن على ہت از او فوت نشده است وابی. و به درستی که 
حق تعالی ابتدا می‌کند به اهل قبر حسین 3 پیش از اهل عرفات» پس با ایشان خود 
مخاطبه و مکالمه می فرماید'. 

و به سند حسن و موئّق از آن حضرت منقول است که: چون روز عرفه مىشود. 
حق‌تعالی مطلع می شود بر زار قبر حسین 48 پس به ایشان می‌گوید که: از سر گیرید 
عمل راكه گناهان شما را آمرزیدم. يس متوجّه کار سازی اهل عرفات می‌شود ". 

و در حدیث معتبر دیگر فرمود که: هرگاه روز عرفه می شود حق‌تعالی نظر 
می فرماید به سوی زيار تكنندكان قبر آن حضرت يس می فرماید که: برگردید 
كه گناهان شما آمرزیده شده است. و از روزی که برمی‌گردند تا هفتاد روز گناه 


۱-کامل الزیارات: ۱۷۱ ب ۷۰ ح٩.‏ وص ۱۸۵ ب۷۵ ح ۳. بحارالانوار: ۱۰۱/ ۸۷ ح ۱۳ موسوعة زیارات المعصومین 4# : 
۳ اش ۰۳۴٠۔‏ 

۲ -کامل الزیارات: ۱۷۰ ب ۷۰ح۵ بحارالانوار: ۰۱۴۸۷/۱۰۱ موسوعة زیارات المعصومين 2 : ۳/ ۱۹۷ ش ۰۱۰۳۶ 

۳-کامل الزیارات: ۱۷۱ ب 2۷۰ ۷ تهذیب الاحکام: ۶/ 2۵۱ ۱۱۷. مصباح المتهجد: ۰۷۱۶ بحارالانوار: ۱۵2۸۸/۱۰۱ 
وص ٩۲‏ ۳۵2 و ۳۶. موسوعة زیارات المعصومین 32۸: ۲۰۱/۲ ش ۰۱۰۴۳ 





بر ایشان نوشته نمی‌شود". 


و در حدیث معتبر دیگر از آن حضرت منقول است که: ه رکه زیارت کند قبر امام 
حسين ‏ صلوات الله عليه -را در روز عرفه» بنویسد خدا از برای او ثواب هزار هزار 
حج که با قائم آل محمّد صلوات الله عليه -کرده باشند. و هزار هزار عمره که با رسول 
خاي كرده باشند. و ثواب آزاد كردن هزار هزار بنده. و فرستادن هزار هزار کس 
به جهاد در راه خدا. 

و نام برد حق تعالی او راکه: بندۂ بسیار تصدیق‌کننده من ایمان آورد به وعدۂ من. 

و ملائکه گویند که: فلان مرد صدّيق است. خدا او را ثنا گفته است دربالای عرش 
عظمت و جلالش. 

و در زمين او را«کروبی» گویند' كه لقب ملائكه مقرّبين است -. 

ودر حديث معتبر دیگر فرمودكه: هركه آن حضرت رازیارت كند در روز عرفه 
با شناختن حق او بنويسد خدا از برای او ثواب هزار حج و هزار عمره و هزار جهادء 
كه با پیغمبر مرسل كرده باشند". 

و در حديث معتبر ديكر فرمود که: هركه پریشان باشد و او رامیشر نشود 
حجّة الاسلام. پس برود و عرفه را نزد قبر امام حسین 48 بگذراند كه آن مجزى است 
او رااز حج اسلام. 

و نمىكويمكه از حج مجزى است مگر از برای کسی كه يريشان باشد. اما مالداں 
۱-کامل الزيارات: ۱۷۱ ب ۷۰ ح۸, مصباح المتهجد: ۷۱۶ءاقبال الاعمال: ۲/ ۶۱, مصباح الزائر: ۳۴۷, بحارالانوار: ۱۰۱/ 

۱۶۸ و۰۱۷ موسوعة زیارات المعصومين پلا: ۲۰۱/۳ ش ۰۱۰۴۴ 
۲-کامل الزيارات: ۱۷۲ ب ۷۰ح .٠١‏ مزار مفيد: ۴۶ ح۱, تهزيب الاحكام: ۴۹/۶ ح۱۱۳, مصباح المتهجد: ۷۱۵ مزار كبير: 
۸ بحارالانوار: ۱۸2۸۸/۱۰۱ و۰۱۹ موسوعة زیارات المعصومین 84: ۳/ ٣۰٢‏ ش 58 .٠١‏ 


۳ -کامل الزیارات: ۱۷۲ ب ۱۱۷۰ وص ۱۸۲ ب۷۳ ح۲, بحارالانوار: ۸۹/۱۰۱ ح ۲۰, موسوعة زیارات المعصومین 2 : 
۳ش ۱۰۲۹ 





هرگاه حج واجب خود را کرده باشد. و خواهد که حج سنّت يا عمرۂ سنّت بکند 


و شغل دنیایی یاعایقی او را مانم شود و برود به نزد قبر آن حضرت در روز عرفه, 
او را مجزی است از ادا کردن حج و عمره. و مضاعف گرداند حق تعالی ثواب آن را از 
برای او به اضعاف بسیار. 

راوی پرسید: برابر چند حج و چند عمره است؟ فرمود که: آن را احصا نمی توان 
کرد. پرسید که: صد برابر؟ فرمود که: کی احصا می تواند کرد؟ پرسید که: هزار برابر؟ 
فرمودکە: بيشتر. 

يس آن آيه را خواند كه مضمونش این است که: اگر بشماريد نعمتهای خدا راء 
احصا نمی توانيد كرد آنها را" به درستی که خدا واسع العطا و کریم است". 

و در حديث دیگر از حضرت امام محمد باقر 42 منقول است که: هركه شب 
عرفه در زمين كربلا باشدء و بماند آنجا تا زيارت روز عيد بکند و برگردد. نكاه دارد 
خدا او را از شر آن سال ؟. 

و در حديث معتبر از رفاعه منقول است که حضرت صادق 3 به او فرمود که: 
امسال حج کردی؟ گفت: فدای تو شوم زری نداشتم که به حج روم ولیکن عرفه را 
نرد قبر امام حسين 4 گذرانیدم. 

فرمود که: ای رفاعه! هیچ کوتاهی نکردی از آنچه اهل منى در آن بودند؛ اگر نه 
این بود که کراهت دارم که مردم ترک حج کنند. هرآینه حدیثی برای تو می‌گفتم که 
هرگز ترک زیارت قبر آن حضرت نکنی. ۱ 

پس ساعتی ساکت شد و بعد از آن فرمود که: خبرداد مرا پدرم که: هرکه بیرون رود 
به سوی قبر امام حسین ا و عارف به حق آن حضرت بوده باشد و با تكبّر نرود همراه 





۱-ابراهیم: ۳۴, تحل: ۱۸۔ 

۲ -کامل الزیارات: ۱۷۳ ب 2۷۰ ۱۲ مزار مفید: ۴۶ ح۲, تهذیب الاحکام: ۶/ 2۵۰ ۰۱۱۴ بحارالانوار: ۲۲2۸۹/۱۰۱ 
و ۰۲۱ موسوعة زیارات المعصومین 2# : ۳/ ۱۹۷ ش ۰۱۰۳۵ 

۳ -کامل الزیارات: ۲۶۹ ب ۸۸ ح٩.‏ مزار مفيد: ۴۸ ۳, مزار کبیر: ۳۴۹ بحارالانوار: ۱۰۱/ ٩۰‏ ح۲۵, موسوعة زیارات 
المعصومین 2# : ۳/ ۱۱۰ ش ۸۷۴ 





او می‌شوند هزار ملک از جانب راست اوء و هزار ملک از جانب چپ اوہ و نوشته شود برای او 


ثواب هزار حج و هزار عمره که با پیغمبری يا وصی پیغمبری کردہ باشند'۔ 

و در حديث معتبر دیگر فرمودكه: هركه روز عرفه را نزد قبر حسین 38 بگذراند 
خالی بر نگرده بلکه برگردد و دستهای او معلز باشد از رحمت الهی؟. ٠‏ 

و در حديث معتبر دیگر فرمود که: هرکه زیارت کند قبر حسين #8 را در 
هر جمعه. آمرزیده شود گناهان او البته» و چون از دنیا بیرون رود در دل او هيج 
حسرت از دنیا نباشد» و در بهشت با امام حسين 38 ساكن گردد. 

پس فرمود که: کیست که نخواهد که همسايةٌ حضرت امام حسین صلوات لله عليه باشد؟!" 


مؤلفگوید که: زیارت آن حضرت در ساير اوقات شریفه و لیالی و ايام متبرکه 
افضل است؛ خصوصاً اوقاتی که به آن حضرت منسوب‌اند. مثل: روز مباهله. 

و روز نزول «هل أتى». که گذشت؟. 

و روز ولادت شریف آن حضرت. که موافق مشهور -روز سوم ماه شعبان 
است. و در مصباح از حضرت صادق 38 روایت کرده است که ولادت آن حضرت 
در پنجم ماه شعبان واقع شد در سال چهارم همجرت *. 

و همچنین مناسب است زیارت آن حضرت در چهاردهم ماه ربيع الاوّل. که 
روزی است که يزيد عليه اللَعنه به جهنم واصل شده است -بنابر مشهور -. 

و از برای خصوص این ایام زیارتِ منقولی نیافتم. 

و در کتب علماء زیارات مخصوصه از برای عيدين و عرفه مذکور است» و در 
کتاب بحارالانوار ايراد كردهام؛ ه رکه خواهد به آنها رجوع نماید * 

و اگر یکی از زیارات مطلقه را که به اسانید معتبره منقول است -و سابقاً 
۱-مصباح المتهجّد: ۷۱۶, بحارالانوار: ۹۱/۱۰۱ ح۳۲, موسوعة زیارات المعصومین 82 : ۱۹۵/۳ ش ۰۱۰۳۲ 

۲ -مصباح المتهجد: ۷۱۶ بحارالانوار: ۹۱/۱۰۱ ح۳۳, موسوعة زیارات المعصومین 89 : ۱۹۹/۳ ش ۰۱۰۳۸ 


۳-کامل الزیارات: ۱۸۳ ب 2۷۴ ۳ بحارالانوار: ۹۶/۱۰۱ ح۱۷ء موسوعة زیارات المعصومین 22 ۳/ ۱۶۲ ش ۰٩۷۱‏ 
۴-نگاه کن: ص ۷۶ ۵-مصباح المتھجّد: ۸۵۲ ۶-بحارالانوار: ۳۵۲/۱۰۱ و۳۵۶ و۳۵۹ 





و شيخ طوسى و سید ابن طاووس -عليهما الرّحمه ۔ذکر کرده‌اند که: بیرون آمد 
فرمان حضرت صاحب الامر صلوات الله عليه به سوى قاسم بن العلاء همدانى ۔وکیل 
امام حسن عسکری 38 -که: مولاى ما امام حسين ا متولد شد در روز ينجشنبه سوم 


ماه شعبان؛ يس در آن روز روزه بدار و اين دعا را بخوان: 

هي شالك بحي ود في هذا ألم لوعو د شَهاديه بل یلاله 
5 ا فیهاء رارض ومن لھا نا ا 7 
لْعَبْرَةٍ وس مه آلأشرة آنتندود بالضرو: یوم آلْكَدَة الْمُعَوَضِ من قتله لیم 


تفار ماه ار 2 کا >> Ji‏ 
تشله» وَآَلشّفاءَ فى توب وَأْقَوزَ مَعَهُ فی انت Te‏ 
في ۹ 2 0 7 7۸ َ ره ۳ ت ۳۹ ۰ 11 4 ا 
وغیبیه؛ حَتّیٰ يُذْرِكوا آلاؤتار یاو لار نما لْجَبَارَ ویک ونوا خَيْرَ 
۳ 2 مه ہرد فاع 
انصار. صلی الله علیهم مَعَ اختلاف اللیل و النهار. 

صلی علیهم مَع اختلافی الیل و النهار 

7 2 2 ے ام سک ےہ ۔ 3 0 ه 


0 َأَسأَلُ سوال مقترف ومفترف ميي إلى تفه 
متا زط في تزه وأشیه لك الْعِصْمَةٌ إلى مَحَلَّ رَمْيهِ 

الم صل عَلیٰ محم تور یلد اشفا في زر مَعَهُ داز کرام 
ومحل آلإقامة. ۱ 

له وَكَما أَكْرَمْتنا یعفرقیه فَأكُرٍ نا برلمَه. وَآْرُقنا اه سایق وَأجْعَلنا 
ممَنْ یت لا ويکر آلصَّلاة له ند ذِکرو, وَعَلى جمیع أوفسيائة وَأَفْلِ 
أضفيائه. لْمَندُودِين مق بلعدد الإثتي عَقَر جوم َر الُم على ججويع الب 

له وب نا في ها يوم خر خر موی وأْجع نا فيه کلم ما بت 
لْحْسَيْنَ ! مُحَمّدٍ جد وعاذ فطرّش بِمَهْدِو تحن عابُذون بقبرو من بَغیہ, تشهد 
و 7 آمِيْنَ رت آلعالمین. 


رَه 
پس می خوانی بعد از این دعاى حضرت امام حسين © راء و این ن آخر دعايى 


1۳ 





ات که أن خفيرت عو سر روزي ‪ییسں وو ہت 


لله ا نت معاي آلمکان. عَظِيم الْجَبَژُوتِ, شید آلمحال. شيقٌ عَنٍ 
آلْخَلائْقِء عریض اَلْكِبْرِياءِ قار عَلى ما تشاء, قَرِ یب اَلرَحْمَة, صادق آلوغد. سابع 
لتّعْمَةِ: حََ سی آلبلا.. قريب إذا دعت شحیط ہما َلك ال ی من تاب إليق. 

قاور عَلیٰ ما أَرَذْتَ, وَمُدْرِكُ ما طَلَبْتَ. وَشَكُورٌ إذا شکزت. وَدَكُورٌ إذا ذکوت. 
3 عوك مُختاجاً. وَرْعَبُ لیف قھیرا. فرع یت خايفاً وآيکي اف مكرُويا. 
وَأَسْتَعِينُ بك ضَعِيفاً وَأ کل عَلَيْكَ كافياً 

کم یٹنا وَبيْنَ قؤینا بالق فَإنّهُْ غَوُوناء وَخَدَعُوناء وَغَدَرُوا بنا وَقَتلُونا؛ 
وحن عثرة تیف ولا حبك محمد مُحَمَّدِ بن عَبدِأنُه. لذي أَصْطَتيتَۂُ بل سالة. وَأنتَمثَۂ 
على ءال أناين أثرنا رجا تخوجا پرخمتك يا أَحم لاجهین . 

ابن عياش كفت كه: شنيدم از حسين بن على بزوفرى که كفت شنيدم از حضرت 
صادق ا "که در اين روز اين دعا را می‌خواند و می‌فرمود که: از دعاهاى روز سوم ماه 
شعبان است که روز مولد حضرت امام حسین 38 است ". 

مؤل ف گوید که: اگر این دعا را در اين روز در روضۂ مقدّسه آن حضرت بخواند 


ا اقنت 


١‏ «اللّهمَ متعاليّ... عظیم... شدیدہ خ ل. 

۲ -هرجند این ترجمه با متن موجود مصباح المتهجد سازگار است كه به نقل از ابن عیاش (متوقی ۴۰۱ ها میگوید: «سمعت 
الحسين بن علي بن سفيان البزوفري يقول سمعت أباعبدالله عليه السلام يدعو به. مگ اما جكونه بزوفری كه از برجستگان 
شيعه در قرن چھارم است از امام صادق ۔عليه السلام ۔شنیدہ و روایت کردہ است؟! 

بايد كفت در اين قسمت از متن مصباح تصحيفى روى داده که منشأ آن «ابوعبدالله» كنية بزوفرى است كه از اسم او فاصله 
گرفته. و با تکرار «سمعت» و ضميمه «عليه السلام» بتدريج جنين صورتى به خود گرفته است. و درست آن است که در 
مصباح صغير ‏ يعنى كتابى كه خود شيخ طوسى قدّس سرّه از مصباح المتهجّد اختصار نموده - آمده است به نقل از ابن 
عياش: «سمعت أباعبدالله الحسين بن علي بن سفيان البزوفري يدعو بهذا الدعاء...» يعنى شنيدم كه ابوعبدالله حسين بن 
على بن سفيان بزوفرى این دعا را مىخواند... (مصباح صفیر چند نسخۂ خطى -). 

۳ مصباح المتھجّد: ۸۲۷ اقبال الاعمال: ۳/ ۳۰۴. بحارالانوار: ۱۰۱/ ۳۴۸ موسوعة زيارات المعصومين 984: ۴۴۲/۳ 
ش ۱۱۹۰ 


در بیان فضیلت وكيفيت زيارت آن حضرت در 
غير كربلا و زیارت سائر ائمه :22 در شهرهای دور كردن لست 


به سندهای معتبر از سدير صرّاف منقول است که گفت: حضرت صادق 18 
به من فرمود که: جه مانع است تو را از اينكه زیارت کنی قبر امام حسین 3 را در هر 
هفته بنج مرتبه. یا در هر روز یک مرتبه؟ 

گفتم: فدای تو شوم. ميان من و آن حضرت فرسخهای بسیار هست. 

فرمود که: بالا می‌روی به بام خانة خود. پس ملتفت می‌شوی به جانب راست 
و جانب چپ خود. پس سر خود رابه سوی آسمان بلند می‌کنی» پس رو به جانب قبر 
آن حضرت می‌کنی و می‌گویی: 

آلسلام عَلَيْكَ يا آبا عبدآثه, آلسَّلامُ عَلَيْكَ یا آبن رَسُول آله ال لام عَلیْك 
وَرَحْمَهُ آله وب کائة. 

تانوشته شود برای تو ثواب حجی و عمره‌ای. 

سدیر كفت که: بسیار است که من در روزی زیاده از بيست مر تبه چنین زیارت می‌کنم '. 

و به سند صحیح از آن حضرت منقول است که: کسی که ناحیه‌اش بعید 
و خانه‌اش دور باشد از ماء يس بالا رود به بام خانة خود و دو ركعت نماز بگزارد 


۱ کامل الزیارات: ۲۸۷ ب۹۶ ح۲, کافی: ۵۸۹/۴ ح۸ بحارالاتوار: ۰۲۳۶۵/۱۰۱ موسوعة زیارات المعصومين 2# : 
۷۲۳ ش ۱۰-۲۸ 





و اشاره کند به سلام به سوى قبرهاى ماء که ان سلام به ما می‌رسد (. 


و در حديث معتبر منقول است از سلیمان بن عيسى كه گفت: پدرم عرض كرد 
به خدمت حضرت صادق ا كه چگونه تو رازيارت كنم هركاه قادر بر آمدن نباشم؟ 

فرمود که: ای عیسی هرگاه قادر بر آمدن نباشی» چون روز جمعه شود غسل کن 
يا وضو بساز و بالا رو بر بام خانه خود و دو ركعت نماز بکن» و متوجه شو به سوی 
من؛ به درستی که هرکه مرا زیارت کند در حیات من. چنان است که مرا زیارت کرده 
است بعد از موت من. و کسی که مرا زیارت کند بعد از موت من چنان است که مرا 
زیارت کرده باشد در حیات من ". 

مول فگوید که: این حدیث دلالت می‌کند بر اينكه در اين زمانها حضرت صاحب 
الامر ۔صلوات الله عليه -را در همه موضع زیارت توان کرد؛ و اگر رو به سامرّه کند در 
وقت زیارت بهتر است. و زیارت مخصوص آن حضرت از بعید بعد از این خواهد آمد. 

و در حدیث معتبر دیگر مروی است که حضرت صادق 38 به سدير فرمود که: 
بسیار زیارت می‌کنی قبر حسین بن على #8 را؟ 

كفت از بسياري شغلء مرا مقدور نمی‌شود. 

فرمودكه: می‌خواهی تو را چیزی تعلیم نمایم که هرگاه بکنی از برای تو زیارت 
آن حضرت نوشته شود. 

گفت بلی فدای تو شوم. 

فرمود که: غسل بکن در خانة خود. و بالا رو به بام خانه خود و اشاره کن 
به جانب آن حضرت به سلام کردن, تا نوشته شود برای تو ثواب زیارت " 

و در حدیث معتبر دیگر منقول است که حنان بن سدیر رفت به خدمت حضرت 
صادق ا -و نزد آن حضرت جماعتی از اصحاب او بو دند -» يس فرمود که: ای حنان, 
۱-کامل الزیارات: ۲۸۶ ب ۱2۹۶ وص‌۲۸۸ ح۶ من لا بحضره الفقیه: ۲/ ۵۹۹ ح۳۲۰۵, بحارالانوار: ۱6۳۶۵/۱۰۱ 

وص ۳۶۷ ح۸, موسوعة زیارات المعصومین 92 : ۱۲۸/۵ ش ۰۱۶۷۰ 


۲ ۔کامل الزیارات: ۲۸۷ ب۹۶ ح ؟. بحارالانوار: ۱۰۱/ ۲۳۶۶ح ۶. موسوعة زیارات المعصومین 88 : ۳۶۶/۱ ش ۴۱۶. 
۳-کامل الزیارات: ۲۸۸ ب۹۶ ح ۵. بحارالانوار: ۷2۳۶۷/۱۰۱ موسوعة زیارات المعصومین 8# : ۵۰۴/۳ ش ۰۱۰۲۴ 





باب هشتم فصل پنجم: فضيلت وكيفيت زيارت امامحسین وسایر ائمه 22 از دور ۴۸۵۰ 


زيارت امام حسین 9 مىكنى هر ماه یک مرتبه؟ كفت نه. فرمودكه: هر دو ماه یک 
مرتبه می‌کنی؟ گفت: نه. فرمود که: هر سال یک مرتبه؟ كفت نه. فرمود که: جه بسيار 
جفاکارید به سیّد و اقاى خود! 

كفت يا ابن رسول الله مانع من كمى توشه و دورى مسافت است. 

فرمود که: می‌خواهی شمارا دلالت كنم به زيارتى كه مقبول باشد هر جند 
زيارت كننده دور باشد؟ 

گفت: چگونه زيارت كنم يا ابن رسول الله؟ 

فرمود که: غسل كن در روز جمعه یا هر روز که خواهی -. و بپوش ياكترين 
جامههاى خود راء و بالا رو بر بلندترين بامهاى خانه خود ۔یا برو به صحرائى -و رو 
به جانب قبر كن و بگو: 

اسلا لك يا مزلاي وَآَبْنَ مولاي. وَسَيّدِي وان سَيّدِيء السلا عَلَيِكَ يا 


مزلاي يا فيل ابن یل آلشَّهِيدَ آبْنَ آلشَّهِيدِء للام عَلَيِكَ وَرَحْمَةٌ له وب که . 


gael“ ۲‏ اه مر و ا 12 9 5 5 3 41 
انا از ا" مور وجوارجي, وان لم أززك بتفيي 
رای یل [۳ شرسن یز 0ئ" وح الله وَكَلِميه, 


5 ھا .ا مارم‎ 2 3 aL 
ڌوارٿ مُگ عپیپ اث َه ورئوله ووارث علي ير هنين وی‎ 


مه 


رَسُو ل الله وليه ووارث من بن لیقع أمير امین 

له قالیك, وَجَدَد عَلَيهم آْعذاب في هزه اَلسَاعَة عة في کل سا 
آنا یا سَيّدِي شب إِلَى أله جل وع إلى جَدَّكَ رَو 
یر ألْمُوْمِنِينَ إلى أَخِيكَ أَلْحَسَن, وَإِليْكَ يا قؤلايّ _ءَ ا ا 


ویر كات -بزِيارَتِي لَكَ بقلبي وَلِسانِي وَجَمِيع جوا رجي؛ فَكُنْ يا سَيّدِي شفيمي 


013 
١ے‎ 





١۔ھیا‏ مَوْلايَ القَبِیلّء خ ل. ۲ - «والمشاهدة لقبَتّك السلام عَلَيْكَء خ ل. 





ئك 


لول ذلك مني وَأَنا پالتراءۃ من أَعدا للغئّة هم وَءَ یھ EP‏ ۳4 ت لَى الله 
ایک أَجْمَعِينَ َء فَعَلَئِكَ صَلوات الله وَ فرط واه وخ 


پس اندکی می‌گردی به جانب چپ خود و رو می‌گردانی به سوی قبر على بن 
الحسین له -که او نزد پای يدر خود مدفون است -و سلام می‌کنی بر او مثل این سلام» 
پس دعا می‌کنی و می طلبی حاجتهای دنیا و آخرت خود راء پس چهار ركعت نماز 
می‌گزاری -كه نماز زیارت هشت ركعت استء يا شش رکعت. یا چهار رکعت. يا دو 
زگعتو هرش عفر کم اشن 

يس رو می‌کنی به جانب قبر امام حسین - صلوات الله عليه -و می‌گویی: 

أنا مدع يا مزلاي وَآَبْنَ مزلاي, وَسَيّدِي وان سيّدي وَمُوَدّعُكَ يا سَيّدِي 
وَأبْنَسَيّدِي عَلِيَ بن لین وَموَدّعُكُمْ يا ساذتي يا عفشر شهدا فَعليِكمْمَلام 


ر و رر 


الله وَرَحْمَث وَبَرَكاتهُ وَرِضْوانُهُ ' 

مول ف كويد كه: چون عبارت اين حديث تشويش و اضطرابی دارد و چند احتمال 
دارد. بهتر آن است که همین زيارت را با وداع چنانچه رو به قبر شریف می خواند رو 
به قبله نیز بکند و بخواند. تا آنکه به‌همه احتمالات عمل کرده باشد. 

و در زیارت على بن الحسین, اگر زیارات مخصوصه آن حضرت که گذشت 
بخواند خوب است. 

و اگر همین زیارت را خواند به‌جای «يا وارث» در همه جا «یّا بسن وارث» 
بخواند. یا از «وارث» قصد ورائت امامت و خلافت نکند؛ زیرا که آن حضرت امام 
نبوده است. 

و بدا نکه این حدیث دلالت می کند بر اينكه از دور که زیارت کنند نماز زیارت را 
بعد از زیارت بايد بکند و احادیث پیش دلالت کرد بر آنکه پیش بايد بكنند؛ و دور 


۱-کامل الزیارات: ۲۸۸ - ۲۹۰ ب۹۶ح۷, بحارالانوار: ۳۶۷/۱۰۱ ۰۱۰ موسوعة زيارات المعصومین 8 : ۲۳۸/۲ 
ش۱۱۲۶ وص ۵۰۱ ش ۱۲۰۲ وص ۵۷۳ ش ۰۱۲۴۱ 





باب هشتم فصل پنجم: فضیلت وکیفیت زیارت امام حسین وسایر ائمه هه از دور .. ۴۳۸۷ 


نیست که مخيّر باشند. 

و اگر این زيارت زا کت بهدهمين نحو که وارد شده است بکنند. 

و از این احاديث معلوم شد که غسل از برای زيارتٍ بعيد مستحب است. و از 
بعضى هم مفهوم شد كه بىغسل نيز می‌توان کرد و از بعضى عمومات مستفاد 
می‌شود که بر هر حالى توان کرد. چنانچه اكثر علماگفتەاند. و اگر در بام خانه يا صحرا 
واقع سازد. احوط و اولی است. 

و زیارت جامعه که در بلاد بعیده همه ائمّه 292 را زیارت کنند. در فصل زیارت 
حضرت رسول به از بعید گذشت '. 

و در حديث معتبر از حسین بن ثوير منقول است که به خدمت حضرت 
صادق + عرض کرد که: من بسیار حضرت امام حسین - صلوات الله عليه ۔را ياد 
می‌کنم. در آن وقت جه بگویم؟ 

فرمود که: سه مرتبه بگو: صلی نه عَلَيِكَ یا با عب دِألله. 

که سلام بر آن حضرت می رسد از نزدیک و دور ". 

وشیخ طوسی عليه الرحمه ۔ذکر کرده است که: زيارت می توان کرد اتمه را از 
دور جنانجه از نزدیک ايشان را زيارت مىكنند؛ اتا در جابى که« زار باشد 
نگوید. بلکه بگوید: 

دا بَِِي زائرا أ عجَرْتُ عن خضور رمَشْهَدِكَ وَوَجهْثُ إِلَيِكَ سلامي 
لمي هلف -صلی له عَلَيِكَ -. فَاشْفَغ بي عند رَبك جَلَّ وع 

و دعاكن آنچه خواهی". 

و بعضى از اكاب علما روايت كرده است از ابوالحسن قادسى که گفت: من بسيار 
به زيارت حضرت امام حسین ا می‌رفتم» پس جندى به سبب پیری و کمی مال 





۱-نگاه کن: ص ۶۱ 
۲-کافی: ۵۷۵/۴ ضمن ح ۲. تهذیب الاحکام: 7۱۰۳/۶ ۰۱۸۰ بحارالانوار: ۱۰۱/ ۰۱۴2۳۷۰ موسوعة زیارات 
المعصومین لف : ۵۰۵/۳ ش ۱۲۰۵ ۳-تهذیب الاحکام: ۱۰۳/۶ ذيل ح۱۷۹۔ 





توفيق زيارت آن حضرت نیافتم. پس شبى حضرت رسول ٹل را در خواب ديدم كه 


حضرت امام حسن و حضرت امام حسين ليك در خدمت آن حضرت بودند. چون من 
به نزديك ايشان رسيدم امام حسين ا گفت: يا رسول الله اين مرد مرا بسيار زيارت 
می‌کرد» و اكنون ترك كرده است. 
حضرت رسول متوجه من كرديد و فرمودكه: آيا ترك زيارت مثلِ حسين می توان کرد؟! 
گفتم: یا رسولاشہ قلّت مال و پیری مرا مانع ادراک این مایت کات 
حضرت فرمود که: هر شب بر بام خانه خود بروء و به انگشت شهادت به سوی 
قبر آن حضرت اشارت کن و بگو: 
شلام یف وعلن دك على ی الام َلك وَعَلیٰ أَمّكَ وأخیك. 
آلسَلام عَلَيْكَ وَعَلَى اَلَِكة من بنيك. اا ماب هاچ جب آلاعته آلشاكبة. 


2 5 0 - 

اللام َلَيْكَ يا صاحِب آلقصيبة ماب" قذ أضبَحكتا كن ٗ ٗ ھ+ 
رع 214 ممح 1 2۱ مر و کے 0 
وَرَسُول الله فيك مَؤتوراء السّلامٌ عَليك وَرَحْمَة الله وت کا 

00 ۔. یہ مر وم موش مت گر مد 

ملاع علی أَنْصار الله وَخُلَفاه, آَلسّلامُ عَلى أمناء الله وَأَحَِائِهِ. آَلسَّلامُ عَلى 

2 > +2 0 0 0 7 7 3 
محال مَعْرِقَة آللہ, ومعادن حکُمَة ألله, وَحَفظة یر نو وَحَمَلَةِ كتاب اله, وا صیاء 
۳ 2 1 


بی اللہ ور سول الله صَلَى اَل له عَليه و آله -وَرَحْمَة الله بر کاته. 

يس هر حاجت که خواهی از خدا سوال کن يس اگر چنین کنی زیارت تو از دور 
و نزدیک هردو مقبول است '. 

و بدان که زيارت مشتم زیارتهای جامعه که بعد از این مذکور می شود در 


خصوص بعید وارد شده است. 


١-«رأبيك»‏ خ ل. ۲-«الراتبةه خ ل. 
۳-بحارالانوار: ۳۷۵/۱۰۱ ۱۷ء موسوعة زیارات المعصومین 192 : ۳/ ۵۱۰ ش ۱۲۰۸ 
۴-نگاه کن: ص ۶۲۰ 





باب 


در بیان فضيلت و كيفيت زيارت 
خبضرت جام موس 2۳ 
وامام رضاو امام محمّد تقى 
۔صلوات الله عليهم اجمعين -است 
ومحتوی بر چند فصل است: 


فصل اوّل 


در فضيلت زيارت کاظمین _صلواتاللهعليهما ۔است 


به سند معتبر منقول است که محمّد بن سنان از حضرت امام رضا ىه سؤال نمود 
كه: جه ثواب دارد کسی که يدر تو رازیارت کند؟ 
فرمودكه: بهشت از برای او استء يس او رازیارت کن '۔ 
و به اسانيد معتبره از زكريًا بن آدم منقول است که حضرت امام رضا 3 فرمود 
كه: حق تعالی نجات داد بغداد رابه بركت قبر موسى بن جعفر - صلوات الله عليه '. 
و به سند معتبر ديكر منقول است كه ابراهيم بن عقبه نوشت به خدمت حضرت 
حضرت در جواب نوشت کہ: امام حسين مقدم است. و زيارت این دو معصوم 
جامعتر است» و ثوابش عظيمتر است ". 
مآ ف كويد كه: كويا مراد اين است كه زيارت امام حسين افضل است از زيارت 
١۔تھذیب‏ الاحکام: ۶/ ۸۲ ۱۶۰, مزار مفيد: ۰۲2۱٩۱‏ مناقب ابن شه رآشوب: ۴/ ۳۲۹ مزار کبیر: ۳۹ء مصباح الزائر: 
۷ بحارالانوار: ۲/۱۰۲ ح۵, موسوعة زيارات المعصومین «: ۱۵/۴ ش ۱۲۶۸. 
۲ مزار مفيد: ۱۹۲ ح۴, مناقب ابن شھرآشوب: ۴/ ۳۲۹ مزار كبير: ۴۰, مصباح الزائر: ۳۷۷. بحارالانوار: ۲/۱۰۲ح۴ء 
موسوعة زیارات المعصومين 84: ۴/ ٠١‏ ش ۱۲۶۰. 


۳-کافی: ۵۸۳/۴ح۳, كامل الزيارات: ۳۰۰ ب۹۹ح۱۱, عيون اخبار الرضا غ4: ۲۶۵/۲ ح۲۵ء مزار مفيد: ۰۱2۱٩۰‏ 
تهذيب الاحكام: ۹۱/۶ح۱۷۲, بحارالانوار: ۲/۱۰۲ح۷۔۹, موسوعة زیارات المعصومین 82 : ۴/ ۱۷ ش ۱۲۷۳۔ 





باب نهم فصل اوّل: فضيلت زیارت كاظمين هه 


و محتمل است که مراد این باشدكه زيارت امام حسين رامقدّم بايد داشتء و این 
زيارتها راكه به آن ضم کنند. جامع تر و ثوابش بيشتر می‌شود. 

و به جندين سند صحيح منقول است از حسن بن على وشا که از حضرت امام 
رضا چا پرسید که: جه ثواب دارد کسی كه قبر امام موسى 8 را زيارت كند؟ 

فرمودكه: از برای او است مثل ثواب کسی که قبر حضرت امام حسین 3 را 
زيارت كرده باشد'. 

ودر حديث معتبر منقول است از حسين واسطى كه كفت به حضرت امام رضا 
-صلوات الله عليه -كه: زيارت كنم قبر حضرت امام موسى ا را در بغداد؟ 

فرمودكه: اگر ناچار باشد. از پس حجاب -یعنی دیوار -زیارت کن ". 

و در روایت دیگر از آن حضرت پرسیدند از رفتن به زیارت حضرت کاظم 1#. 

فرمود که: نماز كنيد در مسجدها که در دور آن حضرت است . 

مؤلفگوید که: این دو حدیث محمول بر حال خوف و تقیه است. یعنی اگر از 
مخالفان ترسید در زیارت آن حضرت. داخل روضه مشوید و از بیرون زیارت کنید, 
و دز مسجدهای نزدیک قبر آن حضرت نماز زیارت و نمازهای دیگر بکنید. 

چنانچه به سند موق بلكه صحیح -از حسین منقول است که از حضرت امام 
رضا مه سؤال کرد که: جه ثواب است کسی را که قبر يدر تو را زیارت کند؟ 

فرمود که: او را زیارت کنید. پرسید که: جه فضیلت در آن هست؟ 

فرمودکه: فضلی هست مانند فضل کسی که زیارت کند پدرش را -یعنی رسول خداة -. 

گفت: اگر ترسم و نتوانم داخل روضه شد جه کنم؟ 





۱-کافی: ۵۸۳/۴ ح۲. کامل الزیارات: ۳۰۰ ب٩۹‏ ح۸ واب الاعمال: ۱۲۳ ذيل ح۱ من لا يحضره الفقیه: ۲/ ۵۸۲ 
ح۲۱۸۲ تهذیب الاحکام: ۶/ ۸۱ ۰۱۵۸ بحارالانوار: ۳۳/۱۰۲ ۱۰ وص۵ح۲۴ء موسوعة زیارات المعصومین 92 : 
۴٣ش‏ ۱۲۶۴ وص۱۶ ش۱۲۶۹ و ۰۱۲۷۰ 

۲ کامل الزیارات: ۲۹۸ ؟, بحارالانوار: ۱۵۳/۱۰۲ موسوعة زیارات المعصومین 2#: ۲۴/۴ ش ۱۲۸۲. 

۳ کامل الزیارات: ۲۹۹ ب۹۹ ح۴ء من لا يحضره الفقیه: ۶۰۸/۲ ۳۲۱۵, عیون آخبار الرضا38: ۲/ ۲۷۶ ۱. تهذیب 
الاحک ام: ۶ وص ۰۱۷۸2۱۰۲ بسحارالاتوار: ۱۶۴/۱۰۲ وص ۱2۱۲۶ -۲. مسوسوعة زیارات 
المعصومين 22 : ۲۳/۴ ش ۰۱۲۸۱ 





فرمودكه: زيار تكن از يشت دیوار ' ۔ و در روايت دیگر: از آن طرف جسر زيار تكن". 

و به سند معتبر دیگر از حضرت امام رضا لډ منقول است که فرمود که: هركه 
زيارت كند پدرم رادر بغداد. جنان است كه زيارت كرده باشد رسول خدا 
واميرالمؤمنين صلوات الله عليهما ۔را؛ وليكن از برای رسول خدا و اميرالمؤمنين؛ 
فضل ايشان بر ساير ائمّه 92 هست ". 


كند قبر موسى بن جعفر 9ه راء از برای او است بهشت '. 

و در حدیث معتبر منقول است كه: شخصى به خدمت حضرت امام رضا هه 
رفت و گفت: فداى تو شوم» زيارت قبر امام موسى 4# در بغداد. در آن مشقت عظيم 
هست از جهت تقیه» و ما مىرويم وسلام بر آن حضرت مىكنيم و زيارت مىكنيم از 
يس ديوارهاء پس جه ثواب دارد کسی که ان حضرت را زيارت كند؟ 

فرمود که: والله که مثل کسی است که نزد قبر رسول خدا يلي برود و زیارت كند”. 

و در حدیث دیگر همین سوال کردند فرمود که: مثل کسی است که امام 
حسين ا را زیارت کند. 

راوی كويد که: پس شخصی داخل شد به خدمت آن حضرت و ذکر کرد بغداد 
راء و بدی اهلش راء و اينكه مردم منتظراند از بسياري بدی ايشان که به زمين فرو روند 
يا صدای عظیمی بشنوند که هلاک شوند. يا صاعقه بر ایشان نازل شود. 

حضرت فرمود که: تا امام موسی "3 در كنار ایشان است. برایشان عذاب نازل نمی شودٴ 





۱-کامل الزیارات: ۹ ب ۵۹۹ مزار مفید: ۱ح مزار کبیر: ۰ بحارالانوار: ۰۱۷2۴/۱۰۲ موسوعءة زیارات 
المعصومین 8#: ۱۵/۴ ش ۰۱۲۶۷ ۲ - تهذيب الاحكام: ۶۱۶ بحارالانوار: ۱۸۴/۱۰۲ 

۳-کافی: ۴/ ۰۱۵۸۳ کامل الزیارات: ۲۹۹ ب۹۹ ۶ من لا یحضرہ الفقیه: ۲/ 2۵۸۲ ۰۳۱۸۱ تهذیب الاحکام: ۸۱/۶ 
ح ۱۵۹ بحارالانوار: ۴/۱۰۲ ۱٩‏ و۲۰ وص۵ح ۰۲۱ موسوعة زیارات المعصومین 84: ۱۴/۴ ش ۱۲۶۵. 

۴ -کامل الزیارات: ۲۹۹ ب۹۹ ذیل ح ۷ وص ۳۰۱ ب ٩٩‏ ذيل ح ۱۲, بحارالانوار: ۵/۱۰۲ ذيل ح ۰۲۲ موسوعة زبارات 
المعصومین 2# : ۴/ ۱۷ ش ۰۱۲۷۲ 

۵-کامل الزیارات: ۳۰۰ ب۹۹ح۹ء بحارالانوار: ۰۲۵2۵/۱۰۲ موسوعة زیارات المعصو مین +2 : ۱۴/۴ ش ۰۱۲۶۶ 

۶-کامل الزيارات: ۲۰۰ ب۹۹ ۰۱۰2 بسحارالانوار: ۰۲۶2۵/۱۰۲ موسوعة زیارات السصومین 268: ۱۶/۴ 
ش ۱۲۷۱ -بخش اول حدیث -. 





باب نهم فصل اوّل: فضیلت زيارت كاظمين ند 


و شيخ ابن شهرآشوب روايت كرده است از على بن الخلال كه او كفت: هیچ امر 
دشوارى مرا روى نداد که بعد از آن بروم به نزد قبر حضرت امام موسی 3# و متوسّل 
به آن حضرت شوم. مگر آنکه خدا آن را برای من آسان كرد'. 

و جماعتی در بغداد زنی را دیدند که می‌دود؛ پرسیدند که به کجا می‌روی؟ ‏ 

گفت: به سوی قبر موسی بن جعف ريه كه دعا كنم برای يسرم که او را حبس کرده‌اند. 

مرد حنبلی در آنجا حاضر بود استهزا کرد و گفت: پسرت در زندان مرد. 

آن زن كفت که: خداوندا از تو سژال می‌کنم به حق آن کسی که او را در زندان 
شهید کردند که قدرت خود را به من بنمایی! 

ناگاه بسر آن زن را رها کردند. و پسر آن حنبلی که به او استهزا کرده بود به 
جنایت او گرفتند '۔ 

و در بعضی از کتب معتبره روایت کرده‌اند از حسن بن جمهور عمّی که گفت: در 
سال دویست و نود و شش -و آن سالی بود که علی بن محمّد بن الفرات وزير مقتدر 
شده بود ديدم احمد بن ربیعه کاتب خلیفه را که در دستش علّت خوره بهم رسیده 
بود و به مرتبه‌ای رسید که بدبو و سياه شد و يزيد طبیب امر کرد که دست او را ببرند 
شاید که زنده بماند؛ و هرکه او را می‌دید شک نمی‌کرد که او خواهد مرد. 

پس در خواب دید حضرت امیرالمژمنین - صلوات الله عليه -را و عرض کرد که 
يا امیرالمژمنین از خدا نمی طلبی که دست مرا به من ببخشد؟ 

فرمود که: من شغلها دارم ولیکن برو به سوی موسی بن جعفر که او از برای تو 
از خدا می‌طلبد. 

چون صبح شد. محمل طلبید و فرش‌ها در آن محمل انداختند. و او راغسل 
دادند و خوشبو کردند و در آن محمل خوابانیدند و جامه بر روی او انداختند» و او را 


بردند به نزد قبر امام موسی #. پس يناه به آن حضرت برد و استغاثه کرد و دعا کرد. 





/۴ :24 تاريخ بغداد: ۰۱۳۳/۱ مناقب ابن شه رآشوب: ۴ بحارالانوار: ۰۱۱/۱۰۲ موسوعة زیارات المعصومین‎ ١ 
ش۱۲۷۴‎ ۸ 


۲ -مناقب ابن شه رآشوب: ۴/ ۳۰۵ بحارالانوار: ۱/۱۰۲ ۰۲ موسوعة زیارات المعصومین 248 : ۴/ ۱۹ ش ۱۲۷۵. 





واز تربت آن حضرت كرفت و بر دستش تاكتف ماليد و دستش رابست. و چون روز 
دیگر شد و دستش را گشود. دید كه هر گوشت و يوست كه بر دستش بوده است همه 
ريخته است. و به غير از استخوانها و رگھاو پی‌ها جيزى نمانده است. و بويش 
برطرف شده است. 


چون این خبر به وزیر رسید. او را به محمل نشانیدند و به سوی وزير بردند تا 
آن حال را مشاهده کرد. 

و در اندک وقتی گوشت و يوست دستش رویید و به اصلاح آمد؛ و مشغول 
کتابت خود شد'۔ 

مؤلفگوید که: در هر عصری آنقدر از معجزات و کرامات نزد ضریح مقدس آن 
دو معصوم ظاهر می‌گردد که احتیاج به نقل احوال ازمنة سالفه نیست؛ و در زمان ما 
بسیاری ظاهر و متواتر شد که نقلش موجب تطویل است. 





۱-بحارالانوار: ۲۷۶/۱۰۲ وج ۹۴/ ۲۳, موسوعة زیارات المعصومين 58 : ۴/ ۱۰ ش ۱۳۶۲. 


فصل دوم 


در بیان كيفيت زيارت ايشان ډه لست 


به سند معتبر از حضرت امام على نقى 98 منقول است كه: چون خواهى زيارت 
كنى موسى بن جعفر و محمّد بن على بن موسى 2ه راء پس غسل بكنء و خود را 
i IR‏ 


کے ۵۶ 


ظُلّماتٍ الأزض. لاه اذ في ئا ا َتنك زائراً اد 79 
مُعادِياًلأَعْدائِكَ, ماليا ياك فاشفغ ِي عِنْدَ رَبّكَ یا مزلاي. 


به غسل؛ و بككو: 

الهم صل عَلیٰ مُحَمَدِ بی عه ِيّء لإمام ابر آي لضي آلْمَرْضِيٌ وَحُجتِكَ 
yT‏ ایم زا 9 
ترادفت کَأَفْصَلِ ما صَلَّيتَ علی أَحَدٍ من أَلبانك. 

السلام علیك يا ول اللہ الَلام عَلَيْكَ يا ور آللہ, لام عَلَيْكَ يا حُجَّةَ و 
لام لی یا إمام الكؤمنين. ووارت لین وَمُلالَة الوَصِیّینَ, السلا عَلَيِكَ 


fos 


يا ور نو في مات الْأَرْضٍ . 





کے لح کر گے لاہ ۶ اده 0 کی ول 
اك زار عارفابحَفّكَه ماغدا مواليا ل ليائك. اشغ لي لد رب 
يس حاجت خود را بطلب. که برآورده است إنزشاءالله تعالى'. 


قبر بايست و بگو: 
شلام یف یا عؤلاي یا باحس وخ و کم 
أمتورغف آنه وأفرأ َك شلام آنا با ول ويما چفت یہ لت 


و همجنين در وداع امام محمد تقی ا می‌گویی 

آلسّلامُ عَلَيْكَ يا مولاي یا آبْنَ رَشولِ أل وَرَحْمَة آلو وبر كانه 

أسْتَودِعُكَ آنه وَأَقرأ عَليكَ آلسّلام, آنا بلله زیرشوله وَبما چثت په ول 
عَلَيه قَاكتننا"مَعَ آلشَاهِدٍينَ 


و سؤال كن از خدا كه اين آخر زيارت تو نباشد آن حضرت راء و ديكر توفيق 
بركشتن بيابى؛ و قبر را ببوس, و كونههاى روى خود را بر قبر بگذار " 

و ابن بابويه رضي الله عنه -كفته است كه: نماز زيارت را چهار ركعت بگزار 
در نزد سر مبارک حضرت امام محمّد تقی 9: دو ركعت برای زيارت امام موسى ل 
و دو ركعت برای زيارت امام محمّد تقى ه. و نماز مكن نزد سر حضرت امام موسی 3 
كه آن مقابل قبرهاى قريش است. و جايز نيست آنها را قبلة خود گردانیدن* 

مول فگوید که: چون در آن زمانها تقیّه بسيار شديد بوده است. اين زيارتهاى 
مختصر را تعليم فرمودند. که آسيبى به شيعيان ايشان نرسد. 


۱-کامل الزيارات: ۳۰۲-۳۰۱ ب ,٠٠١‏ بحارالانوار: /٠١1‏ لاح ,١‏ موسوعة زيارات المعصومین 2#: ۴/ ۲۷ ش۱۲۸۸ 


وص۶۳ش 117718. 
؟-تهذيب الاحكام: ۸۳/۶, مقنعه: ۴۷۸, بحارالانوار: ,4/٠١7‏ موسوعة زيارات المعصومین 24: ۴/ ۴۷ ش ۰۱۳۰۵ 
۳-«اللهم اكتبنا» تھذیب, «اللهمّ فا كتبنا» بحار. ۴ -تهذیب الاحكام: ۹۱/۶ ب ۴۰ء بحارالانوار: ۰۹/۱۰۲ 


۵۔من لا يحضره الفقيه: ۲/ ۶۰۲ بحارالانوار: ۱۰۲/ ۰۱۰ موسوعة زيارات المعصومین 264: ۴/ ۷۵ش ۰۱۳۲۴ 








و زیارات مبسوطه در کتب علما هست. اما ظاهرش آن است که تأليف علما بوده باشد. 


و بھترین زيارات برای ایشان. زيارات جامعه است که بعد از اين مرقوم خواهد 
شد؛ خصوصا يك زيارت که از حدیثش ظاهر خواهد شد که مزيدٍ اختصاصى 
به موسى بن جعفر للت دارد'۔ ۱ 

و بدانكه زيارات ايشان در ايام و ليالى متبرّكه و اوقات شريفه. افضل و اولی 
است؛ خصوصاً اوقاتی كه به ایشان اختصاصى دارد مثل: 

روز ولادت امام موسى .كه موافق مشهور روز هفتم صفر است. 

و روز وفات آن حضرت. که روز بيست و پنجم ماه رجب است. و بعضی پنجم, 
و بعضی ششم ماه مذکور نیز گفته‌اند. 

و روز امامت آن حضرت. که پانزدهم ماه رجب. يا پانزدهم ماه شوال است. 

و روز ولادت امام محمّد تقی ا که دهم ماه رجب است به روایت ابن عیاش؛ 
یا هفدهم ماه رمضان است. يا پانزدهم آن. 

و روز وفات آن حضرت. که روز آخر ماه ذی القعده است. يا روز یازدهم آن. 

و روز امامت آن حضرت. که روز شهادت حضرت امام رضائية است؛ و مذکور 
خواهد شد"." 





۱-نگاه کن: ص۵۷۶ ۲ -نگاه کن: ص ۵۱۳ 
۳-بحارالانوار: ۲۵/۱۰۲ 


فصل سوم 


در بیان فضيلت مسجد براثا استی 
و غیر آن از مساجد و مشاهد آن‌حدود 


بدان که مسجد براثااز مساجد مشهوره است. و علما در کتب خود ذ کر کردەاند' 
و تا حال باقی است. و در ميان مشهد کاظمین ليه و بغداد واقع است. 

و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر ا منقول است که: چون حضرت 
امیرالممنین صلوات الله عليه از جنگ خوارج نهروان برگشت. گذشت بے زورا 
که محل شهر بغداد بوده است ‏ يس كفت به مردم که: این زورا است» يس راه روید 
و اجتناب كنيد از داخل شدن أن که خسف و فرو رفتن به زمين به ان نزدیکتر است 
از فرو رفتن ميخ در ميان سبوس. 

و چون به موضع دیگر رسید پرسید که: این جه موضع است؟ 

گفتند نجرا است. 

فرمود که: این زمين شوره است. به جانب راست این زمين ميل کنید. 

يس به راهپی رسید که در صومعه خود بود به آن راهب خطاب نمود و فرمود 
که: اینجا فرودآیم؟ 

راهب كفت که با لشکر خود اینجا فرود میا. 

فرمود که چرا؟ 


۱-من لا یحضره الفقیه: ۲۳۲/۱ ذیل ح ۶۹۷ نهاية الاحکام: ۱/ ۳۵۵, ذکری الشیمه: ۳/ ۰۱۱۸ بحارالانوار: ۲ ۲۶/۱۰ باب 
فضل مسجد برائا. 





راهب گفت: زيراكه در این موضع فرود نمىآيد مگر پیغمبری یاوصی 
پیغمبری با لشکر خود که جهاد کنند در راه خدا؛ جنين خواندهايم ما در کتابهای خود. 

حضرت اميرالمؤمنين -عليه السلام -فرمود که: من آن وصی پیغمبرم. 

پس آن راهب از صومعه خود فرود آمد به سوی آن حضرت و گفت: عرض کن 
بر من دين اسلام راء و بگیر از من پیمان شریعتهای آن راء که من در انجیل وصف تو را 
خوانده‌ام. و خوانده‌ام که فرود خواهی آمد در زمين برائاء که خانه حضرت مریم 
وزمین حضرت عیسی لب است. 

پس حضرت كفت که: بایست و به ما چیزی خبر مده که ما از تو بهتر می‌دانیم. 

پس رفت به نزد موضعی از آن صحرا و امر کرد که خاک را دور کردند. پس 
سنگی عظيم ظاهر شد. پس سر يايى بر آن سنك زد و از زیر آن چشمۂ بزرگی ظاهر شد. 

پس فرمود که: این چشمه‌ای است که از برای مریم 4ه ظاهر گردید. 

يس هفده ذرع از ان چشمه دور شد و فرمود که: بشکافید این مکان را. 

چون شکافتند. سنگ سفیدی ظاهر شد. 

فرمود که: حضرت مریم 8 حضرت عیسی را از دوش خود كرفت و بر این 
سنگ گذاشت و در این موضع نماز کرد. 

پس حضرت امیرالممنین ب آن سنگ را نصب کرد و به سوی آن نماز کرد 
و چهار روز در آنجا ماند؛ و حرم خود رادر موضعی فرود آورده بود که آنقدر دور بود 
که اگر صدا زنند توان شنید. 

پس فرمود که: این زمين برائا است. این خانه مریم است. این موضع مقدّسی 
است که پیغمبران در ان نماز کرده‌اند. 

حضرت امام محمد باقر # فرمود که: ما در کتب يافتهايم که حضرت ابراهیم 1# 
پیش از عیسی لا در آن موضع نماز کرده است'۔ 

و به سند معتبر دیگر از جابر بن عبدالله انصاری منقول است که كفت که: 
امیرالم منین ۔صلوات اف عليه .با ما نماز کرد در براٹا بعد از برگشتن از جنگ خوارج» و ما 





۱-امالی طوسی: ۱ خرانج: ۲/ ۱۳2۵۵۲ بحارالانوار: ۱۰۲/ ۲۲۸-۲۷ و۳ 





زياده از صد هزار مرد بوديم» يس نصرانی از صومعه خود فرود آمد و يرسيدكه: 
سرکردۂ این لشكر كيست؟ 


ما اشارت به امیرالمؤ منين 38 كرديم که اين است. 

يس به نزد آن حضرت آمد و سلام كرد و گفت: ای سیّد من, تو پیغمبری؟ 

كفت: نه. بيغمر سيّد و.آقاى من است. 

گفت: يس تو وصی پیغمبری؟ 

فرمود که: بلی. گفت: من اين صومعه را از برای این موضع بنا كردهام که برائا نام 
دارد؛ و در کتب آسمانی خوانده‌ام که در این موضع با این جمعيّت نماز نمی‌کند مگر 
پیغمبری يا وصئ پیغمبری. 

يس مسلمان شد و حضرت امیرالممنین به او گفت که: کی در اینجا نماز کرده است؟ 

گفت: حضرت عیسی و مادرش. 

حضرت فرمود که: حضرت ابراهیم خلیل نیز در اینجا نماز کرده است '. 

و در روایت دیگسر منقول است از جابرء از انس بن مالک کہ: چون 
امي رالمؤمنين 48 از جنگ خوارج بركشت در براٹا فرود آمد. و در آنجا راهبى در دير 
خود بود چون آن راهب آن لشکر را ديد از دير خود فرود آمد و يرسيد كه: سرکردۀ 
این لشکر کیست؟ 

گفتند: امي رالمؤمنين است. و از جنگ اهل نهروان برگشته است. 

بس به خدمت حضرت شتافتہ و به ادب ایستاد و گفت: لام ع 


0 


يا آمیرالمژمنین حَقَاَ حا 
حضرت فرمودكه: جه می دانی که من اميرالمؤمنين ام بحقيقت و راستى 
گفت: چنین خبر دادهاند ما را رهبانان و دانايان ما. 
حضرت فرمودكه: ای حباب راهب! 
كفت کہ: نام مرا جه می‌دانی؟ 


١۔تھذیب‏ الاحكام: ۲۶۴/۳ ے۷۴۷ ذكرى الشيعه: ۱۱۸/۳, بحارالانوار: ۳۰/۱۰۲. 





باب نهم فصل سوم: فضيلت مسجد براثاو 


فرمود که: حبيبم رسول خدايية مرا چنین خبر داده است. 

حباب كفت كه: دست دراز كن كه من شهادت می دھم به وحدانیّت خداء و به رسالت 
محمد پل و شهادت می دھم كه تو که علی بن ابی طالبى وصی آن حضرتی. 

حضرت فرمودكه: در کجا می‌باشی؟ 

گفت: در این دیر می‌باشم. 

فرمود که: بعد از این در اینجا مباش, ولیکن در اینجا مسجدی بناکن, و به اسم بنا 
کننده‌اش نام كن آن را. 

پس بنا کرد آن را مردی که نامش براثا بود؛ يس مسجد را برائا نام کرد. 

و اميرالمؤمنين 3 از راهب پرسید که: از کجا آب می خوری؟ 

گفت: از دجله. 

فرمود که: چرا در اینجا چشمه‌ای یا چاهی نمی‌کنی؟ 

گفت: يا امیرالمؤمنین هر چاهی كه كنديم آبش شور بود. 

حضرت جایی را نشان داد و فرمود که اینجا چاهی بکن. 

چون کندند. سنگ بزرگی ظاهر شد که نتوانستند کندن. 

يس حضرت آن سنگ را کند. و از زیرش چشمه‌ای ظاهر شد از عسل شيرينتر 
و از کره لذيذتر. 

پس فرمود که: ای حباب از این چشمه آب بخور. ای حباب زود باشد که در 
پهلوی مسجد تو شهری بنا شود که جبّاران بسیار در آن باشند و بلا و فتنه در آن عظیم 
باشد؛ حتّی آنکه در هر شب جمعه هفتاد هزار فرج را به‌حرام جماع کنند ‏ -و مراد از 
آن شهر بغداد نو است -. 

و ابن شهرآشوب عليه الرحمه ۔روایت كرده است که چون حضرت 
امیرالم ژمنین ا داخل مسجد براثا شد در آنجا درخت ع وسجى بود و خار بسیار 
داشت. پس شمشير خود راکشید و خارها را از آن درخت دور کرد و فرمود کہ: در 





.۱ ۲۶/۱۰۲ اليقين لابن طاووس: ۴۲۱- ۴۲۲. بحارالانوار:‎ ١ 





اينجا قبر پیغمبری است از پیغمبران خدا. 

و امر کرد آفتاب را که بركردد. پس برگشت. و با آن حضرت سيزده کس 
از اصحابش همراه بودند. يس قبله را درست کرد و در آنجا نماز کرد'۔ 

مول فگوید که: مشهور آن است که برگشتن آفتاب برای امیرالمژمنین بعد 
از وفات حضرت رسول#؛ در بیرون شهر حله واقع شد و در آنجا مسجدی 


هست که معروف است به مسجد شمس؛ و بعضى از علما ذكر کردہاند كه نماز كردن 
در آنجا مستحبٌ است". 

و بعضى در آنجا زیارت حضرت يوشع وصیٰ حضرت موسی ل می‌کنند. 
و شاید سببش اين باشد كه در بعضى از روايات وارد شده است که بعد از آنکه آفتاب 
برگشت و حضرت اميرالمؤمنين 1# نماز کرد سرى در آنجا ظاهر شد و با آن حضرت 
سخن بسيار گفت؛ يرسيدند که اين كيست؟ 

فرمودكه: اين برادرم يوشع وصئ حضرت موسى است " 

و قبرقنبر-رضى الله عنه -در بغداد مشهور است. و زیارت می‌کنند. 

و قبر سلمان -رضی الله عنه در مداین موجود است. و زیارت او مرغوب است؛ 
و زیارات او در کتب اصحاب مکتوب است '. 


۱-مناقب ابن شه رآشوب: ۰۲۶۵/۲ بحارالانوار: ۲۹/۱۰۲ ۰۱۱ 

۲ و۳-بحارالانوار: ۱۰۲/ ۳۰-۲۹ 

۴۔ تهذیب الاحکام: ۰۱۱۸/۶ مصباح الزاثر: ۰۵۱۱-۵۱۰ موسوعة زیارات المعصومين98: ۲۳۱/۵ - ۲۲۳ ش۱۷۰۹ 
و۱۷۱۰ 





فصل چہارم 


در بیان فضيلت زيارت اهام الانس والجنْ 
علی بن موسی الرضا صلوات الله عليه ۔ 


به سند معتبر از رسول خدا يِه منقول است که فرمود که: زود باشد که پاره‌ای از 
تن من در زمين خراسان مدفون گردد؛ هيج مؤمنی او را زیارت نکند. مگر آنکه حق 
تعالی بهشت را از برای او واجب گرداند. و بدنش را بر آتش جهنم حرام گرداند . 

و در حدیث معتبر دیگر فرمود که: پاره‌ای از بدن من در خراسان مدفون خواهد 
شد؛ هر غمناکی كه او را زیارت کند. البته حق‌تعالی غمش را زایل گرداند. و هر 
گناهکاری که او را زیارت کند. البته خدا گناهانش را بیامرزد". 

و به سند معتبر منقول است که حضرت اميرالمؤمنين -صلوات الله عليه ۔فرمود 
که: زود باشد که مردی از فرزندان من به زهر کشته شود در زمین خراسان به ظلم 
و عدوان که نام او نام من باشدہ و نام پدرش نام موسی بن عمران ‏ هركه او را در 
غریبی او زیارت کند. خدا گناهان گذشته و آینده‌اش را بيامرزد. هرچند مثل عدد 
ستاره‌ها و قطره‌های بارانها و برك درختان بوده باشد . 


۱-عیون اخبار الرضالل4: ۲۵۸/۲ ح۴, امالی صدوق: ۶2۱۵2۶۰ من لایحضره الفقیه: ۲/ ۵۸۵ ح ۰۳۱۹۶ بحارالانوار: 
۲ موسوعة زیارات المعصومین 34 : ۹۵/۴ ش ۰۱۳۴۰ 

۲ عسیون اخبار الرضائية: ۲/ ۲۶۱ ح۱۴ . امالی صدوق: ۰۲2۲۵2۱۰۴ من لا يحضره الفقیه: ۲/ ۱۳۱۸۹۵۸۲ 
بحارالانوار: ۳۳/۱۰۲ ۱۰. موسوعة زیارات المعصومین 2 : ۹۵/۴ ش ۰۱۳۴۱ 

7 من لا يحضره الفقیه: ۵۸۴/۲ ح ۳۱۹۰ امالی صدوق: ۱۰۴ م۲۵ ۵, عیون اخبار الرضائظة: ۲/ ۲۶۲ ۰۱۷ 
بحارالانوار: ۳۴/۱۰۲ ۰۱۱ موسوعة زیارات المعصومين962: ۹۶/۴ ش ۰۱۳۴۲ 





وبه سند معتبر از حضرت صادق ا منقول است که فرمودكه: بیرون آيد مردى 


از فرزندان يسرم موسی. كه نام او موافق اسم اميرالمؤمنين لجا باشد. يس مدفون شود 
در زمين طوس كه در خراسان است. و کشته شود در آنجا به زهر» بس مدفون شود در 
آنجا غریب. هركه او را زیارت کند و عارف به حق او باشد و او را امام واجب الاطاعة 
داند. عطا کند خدا به او ثواب کسی را که زر در راہ خدا خرج کرده باشد. و جهاد کرده 
باشد پیش از فتح مکه '. 

و در حدیث معتبر دیگر منقول است از عبدالل بن الفضل که گفت: در خدمت 
حضرت صادق ا بودم» پس داخل شد بر آن حضرت شخصی از اهل طوس و گفت: 
یا ابن رسول الله. جه ثواب دارد کسی که زیارت کند قبر ابی عبداش الحسين 3 را؟ 

فرمود که: ای طوسی. ه رکه زیارت کند قبر آن حضرت راء و داند که او امام است 
از جانب خدا و اطاعتش بر بندگان واجب است. حق‌تعالی گناهان گذشته و آیندہ او را 
بیامرزد و قبول کند شفاعت او را در هفتاد گناهکار و نزد قبر او هر حاجتی که بطلبد 
البته بررآورده شود. 

پس حضرت امام موسی + داخل شد او را بر ران خود نشانید. و ميان دو 
دیده‌اش را می بوسید؛ يس ملتفت شد به جانب آن مرد و فرمود که: ای طوسی, این 
طفل امام و خلیفه و حجّت خدا است بعد از من و به درستی که از صلب او مردی 
بیرون خواهد آمد که پسندیدۂ خدا باشد در آسمان, و پسندیده بندگان باشد در زمین؛ 
و اوکشته خواهد شد در زمين شما به زهر از روی ظلم و تعدی, و مدفون خواهد شد 
در آن زمین غربت. هرکه او را زیارت کند در غریبی اوء و داند که او امام است بعد از 
پدرش و اطاعت او واجب است از جانب حق تعالی. چنان باشد كه رسول خداع را 
زیارت کرده باشد ". 
۱-عیون اخبار الرضال: ۲۵۸/۲ ح۳. من لا يحضره الفقیه: ۲/ ۰۳۱۸۵-۵۸۳ امالی صدوق: ۱۰۳ ۲۵۶ ح ۰۱ بحارالاتوار: 

۲ موسوعة زیارات المعصومین 8#: ۹۶/۴ ش ۱۳۴۳. 


۲ -امالی صدوق: ۱2۸۶2۴۷۰ ۱+تهذیب الاحکام: 2۱۰۸/۶ ۰۱٩۱‏ بحارالانوار: ۴۲/۱۰۲ ح۴۸ موسوعة زیارات 
المعصومین چ : ۹۸/۴ ش ۰۱۳۴۶ 





و در حديث معتبر دیگر فرمود که: در طوفان نوح چهار بقعۂ زمين به خدا 
شكايت كردند: بي تالمعمور, و نجف. و كربلاء و شهر طوس'۔ 


و به سند معتبر منقول است كه حضرت موسى بن جعفر 8ه فرمود كه: هركه 
زيارت كند قبر فرزند من على راء او را نزد خدا ثواب هفتاد حجٌ مقبول بوده باشد. 

راوى استبعاد كرد و گفت: هفتاد حجّ مقبول؟! 

حضرت فرمودكه بلی. هفتاد هزار حج. 

گفت: هفتاد هزار حجٌ؟! 

فرمود که: جه بسیار حجّی باشد که مقبول نشود؛ هرکه ان حضرت را زیارت کند» 
یا یک شب نزد آن حضرت بماند. چنان باشد که خدا را در عرش زیارت کرده باشد. 

گفت: چنانچه خدا را در عرش زیارت کرده باشد؟! 

فرمود که: بلی» چون روز قیامت می‌شود بر عرش الهی چهار كس از پیشینیان 
و چهار کس از پسینیان خواهند بود اما پیشینیان: پس نوح و ابراهیم و موسی 
و عیسی 8ه اندہ و اما پسینیان: پس محمّد و على و حسن و حسین 2# اند؛ يس 
ریسمانی می‌کشند در پای عرش يس می‌نشینند با ما زيار تكنندكان قبرهای ائمه ب2. 

و به درستی که زیارت کنندگان قبر فرزندم علی, درجة ايشان از همه بلندتر 
و عطایشان از همه بیشتر خواهد بود'۔ 

و به سند حسن منقول است که حضرت صادق ا فرمود که: فرزند زادۂ من 
شهید خواهد شد در زمين خراسان» در شهری که آن را طوس گویند؛ هركه او را در 
آنجا زیارت کند و حق او را شناسد. در روز قیامت دست او را بگیرم و داخل بهشت 
گردانم, هرچند از اهل کباثر باشد. 

راوی گفت: فدای تو شوم شناختن حق او کدام است؟ 





۱-تهذیب الاحکام: ۶ ح۱۹۶ فرحة الفری: ۷۱, بحارالانوار: ۲۲۲۳۱/۱۰۰ وج ۱۰۱/ ۲۱۰۶ وج ۳۹/۱۰۲ 
ح۸ء موسوعة زیارات المعصومین 8 : ۹۱/۴ ش ۱۳۳۳ 

۲ -عیون آخبار الرضالة: ۲۶۳/۲ ب ۶۶ ۲۰. امالی صدوق: ۱۰۵ ۲۵۲ ۶2: بحارالانوار: ۳۵/۱۰۲ ۱۶, موسوعة 
زیارات المعصومین 32 : ۱۰۰/۴ ش ۰۱۳۵۰ 





فرمود که: آن است که بداند که او امامى است که اطاعت او بر خلق واجب است؛ 


و غریب و شهید است. هرکه زیارت کند او راو عارف به حق او باشد. عطا فرماید حق 
تعالی به او ثواب هفتاد شهید -و در روایت دیگر: هفتاد هزار شھید' از آنها که در 
پیش روی رسول خدا ب با حقیقت ایمان شهید شده باشند". 

و در حدیث دیگر منقول است که اشاره فرمود به حضرت امام موسی 38 
و فرمود که: فرزندی از این در طوس شهید خواهد شد که زیارت نکند او را از شیعیان 
ما مگر قلیل بسیار نادری " 

و در حديث معتبر منقول است که حضرت موسی بن جعفر له فرمود که: فرزند 
من على به زهر کشته خواهد شد به ظلم و ستم. و مدفون خواهد شد در پهلوی 
هارون؛ هركه او را زیارت کند. چنان است که رسول خدا ¥ را زیارت کرده باشد ؟. 

و به سند معتبر دیگر منقول است که: روزی حضرت امام موسی 38 نشسته بود 
و فرزندانش نزد او حاضر بودند پس حضرت امام رضا 38 از پیش آن حضرت 
گذشت -و او در ابتدای سن جوانی بود ۔» حضرت امام موسی 3 فرمود که: این فرزند 
فوت خواهد شد در زمین غربت؛ يس هرکه او را زیارت کند و منقاد باشد امر او راء و 
شناسد حق او راء نزد خدا مثل شهیدان بدر باشده 

و به سند حسن منقول است که حضرت امام موسی 38 روزی اشاره نمود به 
حضرت امام رضا لا و فرمود که: ه رکه اين فرزندم را زيارت کند از برای او است بهشت 7 

و به سند مو تق منقول است که حضرت امام رضا 38 فرمود که: در خراسان 
۱-عیون اخبار لرضالق: ۲۶۲/۲ ح18. 

۲ من لا يحضره الفقیه: ۲/ ۰۳۱۹۲۵۸۴ امالی صدوق: ۱۰۵ ۲۵۶ ح۸ بحارالانوار: ۳۵/۱۰۲ ح۱۷ و۰۱۸ موسوعة 
زیارات المعصومین : ۴/ ۹۷ ش ۰۱۳۴۴ 

۳ -عیون اخبار الرضا : ۲/ ۲۶۲ ذيل ح۱۸. بحارالانوار: ۱۰۲/ ۳۵ح۱۹ء موسوعة زيارات الىعصومين 8 : ۴/ ٩۸‏ 
ش۱۳۴۵. 

۴ -عيون آخبار الرضالكة: ۲/ ۲۶۴ ح۲۳ بحارالانوار: ۳۸/۱۰۲ح۳۲, موسوعة زيارات المعصومين 24: ۴/ ٠١‏ 
ش ۱۳۴۷۔ 


۵۔کامل الزيارات: ۳۰۴ ب۱۰۱ ح۵ بحارالانوار: ۴۱/۱۰۲ ح۴۳ء موسوعة زيارات المعصومین ل2 : ۹۹/۴ ش۱۳۴۸. 
۶ ۔کامل الزیارات: ۳۰۶ ب ١١۱ح‏ ۰ بحارالانوار: ۰۴۵۴۱/۱۰۲ موسوعة زيارات المعصومین 2 : ۹۹/۴ ش ۱۳۴۹. 





باب نهم فصل جهارم: فضيلت زیارت امام رضا٭ 


بقعه‌ای هست کہ بر آن زمانى خواهد آمد که محل آمدن و رفتن ملائكة خواهد بود. 
يس بيوسته فوجى از ملائكه از آسمان فرود خواهند آمد و فوجى بالا خواهند رفت. 
تادر صور بدمند. 

پرسیدند که: يا ابن رسول اللہ كدام بقعه است آن؟ 

فرمودكه: آن در زمين طوس است. و آن والله باغى است از باغهاى بهشت؛ هركه 
مرا زيارت كند در آن بقعه. چنان باشد که رسول خدا لل رازيارت كرده باشد. 
و بنويسد حق تعالی از برای او به سبب آن زیارت ثواب هزار حج يسنديده و هزار 
عمر؛ مقبول. و من و پدرانم شفيعان او باشيم در روز قيامت'. 

و به سند معتبر از حضرت امام رضا لجا منقول است که فرمودكه: والله كه 
هيج يك از ما نيست مگر كشته و شهيد می‌شود. 

پرسیدند كه: کی شما را خواهد كشت ياابن رسول الله؟ 

فرمود كه: بدترين خلق خدا در زمان من مرا به زهر خواهد كشت. و مرا دفن 
خواهند کرد دور از يار و ديار در بلاد غربت؛ پس هركه مرا در آن غربت زيارت کند 
بنویسد حق تعالی از برای او ثواب صد هزار شهید. و صد هزار صدّیق, و صد هزار 
حج و عمره کننده» و صد هزار جهادکننده؛ و محشور شود در قيامت در زمره ماء و در 
درجات عالیه بهشت رفیق ما باشد ۲. 

و به سند موتٌّق ديكر منقول است که شخصی از اهل خراسان به خدمت حضرت 
امام رضا 4 عرض کرد که: يا ابن رسول اشہ دیشب رسول خدا ل را در خواب ديدم 
كه می فرمود به من كه: چگونە خواهد بود حال شما هركاه دفن شود در زمين شما 
پاره‌ای از تن منء و به شما سيار ند امانت مراء و ينهان شود در خاک شما ستارۂ من. 

حضرت امام رضا 4 فرمودكه: منم آن که مدفون شوم در زمين شماء و من پارة 





۱-من لا يحضره الفقيه: ۲/ ۵۸۵ ح۳۱۹۵, امالى صدوق: ۶۱ م۱۵ح۷, عيون أخبار الرضاءة: ۲۵۹/۲ ح0. بحارالانوار: 
۲ موسوعة زیارات المعصومين 2#: ۱۰۴/۴ ش ۱۳۵۶. 

۲ -امالى صدوق: ۸۱۵2۶۱ من لا يحضره الفقیه: ۲/ ۵۸۵ ح۳۱۹۴, عيون آخبار الرضالة: ۲/ ۲۶۰ح۹, بحارالانوار: 
۲ موسوعة زيارات المعصومین #: ۱۰۸/۴ ش ۱۳۶۴۔ 





تن پیغمبر شمایم. و منم آن امانت و آن ستاره. هركه مرازیارت کند و او داند و شناسد 


آنچه را خدا واجب كرده است از حق من و فرمان‌برداری من, يس من و پدرانم 
شفيعان او ہاشیم در روز قيامت. و هركه ما شفيعان او ہاشیم در روز قيامت. نجات يابد 
هرجند بر او بوده باشد مثل گناہ جنّیان و آدميان. 
و به تحقیق كه خبر داد مرا پدرم» از جدّم از پدرش که رسول خدايةُ فرمود که: 
هركه ببيند مرا در خواہش پس مرا دیدہ است؛ زيراكه شيطان متمئّل نمى شود 
به صورت من و نه به صورت یکی از اوصياى من» و نه به صورت یکی از شیعیان 
ایشان» و به‌درستی كه خواب راست یک جزء است از هفتاد جزء از پیغمبری '. 
و به چندین سند صحیح از ابن ابی نصر منقول است که گفت: خواندم نامة 
حضرت امام رضا - صلوات الله عليه -را که نوشته بود که: برسانید به شیعیان من که 
زیارت من نزد خدا برابر است با هزار حج. 
يس من اين حدیث را به حضرت امام محمّد تقی 18 عرض کردم. فرمود که: بلی» 
والله هزار هزار حج هست از برای کسی که آن حضرت را زیارت کند. و حق او را شناسد . 
و در حدیث صحیح دیگر فرمود که: هرکه از دوستان من كه عارف به حق من 
باشد مرا زیارت کند البته او را شفاعت كنم در روز قیامت '۔ 
و به دو سند معتبر دیگر منقول است که حضرت امام رضا لا فرمود که: 
هرکه مرازیارت کند با ایین دوري قبر من بيايم به نزد او در سه موطن روز 
قیامت. تا او را خلاصی بخشم از اهوال آنها: در وقتی كه نامه‌های نیکو کاران 
به دست راست ايشان و نامه‌های بد کاران به دست چپ ایشان پرواز کند. و نزد 
١‏ سن لا يحضره الفقیه: ۲/ ۳۱۹۳۵۸۴ عیون آخبار ار ضالق3: 2۲۶۰/۲ ۱۱. امالی صدوق: 2۱۵۶۶۱ ۰۱۰ 
بحارالانوار: 2۳۲/۱۰۲ ۳؛ موسوعة زیارات المعصومين للا: ۱۰۳/۴ ش ۱۳۵۴. 

۲-من لا يحضره الفقيه: ۵۸۵/۲ ح۳۱۸۴, عيون أخبار الرضالقة: ۲/ ۲۶۰ ح ,٠١‏ ثواب الاعمال: ۱۲۳ ح ۳ امالی صدوق: 
٩ ۱‏ وص ۱۰۴ ۲۵۳ ح٣‏ تهذیب الاحکام: ۶/ ۸۵ ح۱۶۸ بحارالانوار: ۳۳/۱۰۲ ۴ - ۶, موسوعة زيارات 
المعصومین 2 : ۱۰۵/۴ ش ۰۱۳۵۷ 


۳ من لا بحضره الفقیه: ۲/ ۳۱۸۶۵۸۳ امالی صدوق: ۲۵۸۱۰۴ ح ۰۴ عیون أخبار الرضا39: ۲/ ۲۶۲ ۰۱۶ 
بحارالانوار: 2۳۳/۱۰۲ ۷ و۸ موسوعة زيارات المعصومین 24: ۱۰۱/۴ ش ۱۳۵۲ 





صراط و نزد ترازوى اعمال'. 


و در حديث موثق دیگر فرمود که: من کشته و زهر داده و مدفون خواهم شد 
در زمين غربت. اين رامی‌دانم به خبری که پدرم به من داده؛ از پدرانش» از رسول خداعلٌ. پس 
کسی که در غربتِ من مرا زیارت كندء من و پدرانم شفیعان او باشیم در روز قیامت؛ 
و هرکه ما شفیعان او باشیم. نجات يابد هرچند بر او مثل گناہ جنّ و انس بوده باشد'۔ 
و به سند معتبر دیگر مروی است که آن حضرت فرمود که: بار نباید بست 
به سوی قبری از قبرها؛ مگر قبرهای ما اهل‌بیت. و به درستی که من کشته خواهم شد 
به زهر ظلم و ستم. و مدفون خواهم شد در زمین غربت؛ پس هرکه بار بندد به سوی 
زیارت من» دعایش مستجاب و گناهانش آمرزیده شود؟ 
و به سند معتبر دیگر منقول است که حضرت امام رضا 3 داخل قبّه‌ای شد که 
درآنجا قبر هارون الرّشيد بوده پس به یک جانب آن قبر خطی کشید و فرمود که: این 
تربت من است و در اینجا مدفون خواهم شد. و در این زودی حق تعالی این زمین را 
محل آمدن و رفتن شیعیان و دوستان من گرداند. وال كه زیارت‌کننده‌ای از ایشان مرا 
زیارت نکند. و سلام‌کننده‌ای از ایشان بر من سلام نکند. مگر واجب شود از برای او 
آمرزش خدا و رحمت خدا به شفاعت ما اهل بیت ؟. 
و در حدیث معتبر دیگر فرمود که: زود باشد که کشته شوم به زهر با ظلم و ستم» 
و مدفون شوم در پهلوی هارون. و بگرداند خدای‌تعالی تربت مرا محل تردّد شیعیان 
و دوستان من. يس هرکه مرا در این غربت زیارت کند. واجب شود برای او که من او را 
۱-کامل الزیارات: ۲۰۴ ب ۱۰۱ ح۴. عيون أخبار الرضالڈ: ۲۵۸/۲ ب ۶۶ ح۲ء من لا يحضره الفقیه: ۲/ 7۵۸۴ ۰۳۱۹۱ 
امالی صدوق: ۲۵۶۱۰۶ ,٩2‏ خصال: ۱۶۷ح ۲۲۰, تهذیب الاحکام: ۶/ ۸۵ ح۱۶۹, بحارالانوار: 2۳۴/۱۰۲ ۱۴-۱۳ 
وص ۴۰ ۴۲. موسوعة زیارات المعصومین 8#: ۱۰۲/۴ ش ۰۱۳۵۳ 

۲-عیون أخبار الرضا: ۲/ ۲۶۶ ح۳۳, امالی صدوق: ۸٩۸۴۸۹‏ ح۸ بحارالانوار: ۰۱۵۳۴/۱۰۲ موسوعة زیارات 
المعصومين 260 : ۱۰۳/۴ ش ۱۳۵۵. 

۳ خصال: ۱۲۳ ۰۱۶۷ عسيون أخسبار الرضاۂڈ: ۲۵۸/۲ ۰۱2 بحارالانوار: ۰۲۱۳۶/۱۰۲ موسوعة زیارات 
المعصومین 80 : ۱۰۶/۴ ش ۱۳۵۹۔ 


۴ -عیون اخبار الرضا##: ۲/ ۱۳۵ ب۳۹ ضمن ح۱, بحارالانوار: ۱۰۲/ ۰۲۲۳۶ موسوعة زیارات المعصومین 2 : ۴/ 
۱ ۱۳۵۱2 





زيارت كنم در روز قيامت. و سوگند می خورم به خدايى که محمد به راگرامی داشته 


است به پیغمبری» و بركزيده است او را بر جميع خلايق»كه هركه از شما شيعيان نزد 
قبر من دو ركعت نماز بکند. البته مستحق شود آمرزش كناهان را از خداوند عالميان 
در روز قيامت. و به حق آن خداوندی که ما راگرامی داشته است بعد از محمّد َل 
به امامت» و مخصوص كردانيده است ما را به وصيّت آن حضرت. سوكند می خورم 
كه زيارت كنندكان قبر من گرامی تر از هر گروه اند بر خدا در روز قيامت. و هر مؤمنى 
كه مرا زيارت كند يس به روى او قطره‌ای از باران برسدء البته حق تعالى جسد او را 
بر آتش جهنّم حرام كرداند'. 
و به سند صحيح ديكر منقول است که آن حضرت فرمود که: من كشته خواهم 
شد به زهر ستم؛ يس هرکه مرا زیارت کند با شناختن حق من» خداگناهان گذشته 
و آیندۂ او را بیامرزد !. 
و در حديث معتبر دیگر فرمود: که روزها و شبها آخر نخواهند شد. تا بگردد 
طوس محل تردّد شیعیان و زیارت کنندگان من؛ يس هرکه مرا با غریبی من در طوس 
زیارت کند. با من باشد در درجة من در روز قیامت. و گناهانش آمرزیده شود ". 
و به سندهای صحیح بسیار از امام محمد تقی لج منقول است که: هرکه پدرم را 
در طوس زیارت کند. خدا گناهان گذشته و آیندہ او را بیامرزد؛ پس چون روز قيامت 
شود منبری از برای او در برابر منبر رسول خداقل نصب کنند که برآن منبر باشد 
تاحق تعالی از حساب بندگان خود فارغ شود ". 
۱-عیون اخبار الرضالكة: ۲۲۹/۲ ح۱ بحارالانوار: ۶/۱۰۲ ۳ح۲۳, موسوعة زیارات المعصومين ۰:858 ۱۰۶/۴ 
ش ۱۳۶۰ 

۲ -عیون اخبار الرضائكة: ۲/ ۲۶۵ ۲۷. بحارالانوار: 2۳۸/۱۰۲ ۰۳۳ موسوعة زيارات السعصومین ف: ۴/ ۱۰۷ 
ش ۰۱۳۶۱ 

۱۰۷ /۴ عيون اخبار الرضائية: ۲/ ۲۶۷ ۳۴ بحارالانوار: ۳۶2۳۹/۱۰۲ موسوعة زيارات السمصومن ۂ8:‎ ٣ 
۱۳۶۲ ش‎ 


۴-عیون اخبار الرضائظة: ۲۶۳/۲ ۰۱٩‏ امالی صدوق: ۲۵۱۰۵ ۷ بحارالانوار: ۳۴/۱۰۲ ۰۱۲ موسوعة زیارات 
المعصومين 252 : ۱۱۰/۴ ش ۰۱۳۷۰ 





و به سند معتبر از امام زاده عبد العظيم -رضی الله عنه -منقول است كه حضرت 
امام محمّد تقى لجا فرمود كه: زيارت نكند پدرم را احدى يس به او برسد آزاری 
از باران يا سرما یاگرماء مگر حرام كرداند خدا بدن او را بر آتش جهنم '. 

و به سند حسن از عبد العظیم# منقول اس تكه ان حضرت فرمودكه: حتم 
و لازم شده است بر خدا برای کسی که پدرم رازيارت كند در طوس با معرفت به حق 
اوء که البته بهشت رابه او عطا فرماید'۔ 


و باز به سند حسن منقول است كه عبد العظیم -قس الله روحه به آن حضرت 
عرض كردكه: متحيّر شده‌ام ميان زيارت قبر امام حسين # و ميان زيارت قبر يدرت 
در طوس» يس چه می فرمايى؟ 

فرمودكه: در جاى خود باش. بس داخل خانه شد و بيرون آمد» و آب ديدههاى 
مبارکش بر رویش جارى بود. بس فرمودكه: زيارت كنندكان قبر امام حسين بسیاراند 
و زیارت کنندگان قبر پدرم کم اند ". 

و به سند صحیح از آن حضرت منقول است که در ميان دو كوه طوس, قبضه‌ای 
از خاک هست که از بهشت برداشته‌اند؛ ه رکه داخل آن شود ایمن باشد در روز قيامت 
از آتش جهنم '. 

و به سند صحيح دیگر منقول است كه ابن ابی نجران از آن حضرت پرسید كه: 
جه ثواب است برای کسی که يدرت را زيارت كند؟ فرمودكه: ثواب او بهشت است واش ۵ 

و در حديث صحيح دیگر اين سؤال کردند و دو مرتبه فرمود که: از برای او 
١‏ امالی صدوق: ۵۲۱ ۹۴۲ ح۱. بحارالانوار: ۶/۱۰۲ ٣ح‏ ۲۰. موسوعة زيارات المعصومين96: ۴/ ۱۱۰ ش ۱۳۷۱۔ 
۲-عیون اخبار الرضال ڈچڈ: ۲۵۹/۲ ح۷, من لا يحضره الفقيه: ۵۸۳/۲ ح۳۱۸۸, بحارالانوار: ۳۷/۱۰۲ح۲۵ء موسوعة 

زيارات المعصومین 962: ۴/ ۱۰۹ ش ۱۳۶۶۔ 


۳-عیون اخبار الرضاكة: ۸۲۵۹/۲ بحارالانوار: ۱۰۲/ ۲۷ ح۲۶. موسوعة زيارات المعصومین292۵: ۴/ ۱۱۰ 
ش ۱۳۷۲ 

۴-عیون اخبار الرضا3#: ۶۲۵۹/۲ من لا يحضره الفقیه: ۵۸۳/۲ ۳۱۸۷ تهذیب الاحکام: 2۱۰۹/۶ ۰۱٩۲‏ 
بحارالاتوار: ۳۷/۱۰۲ ۰۲۴ موسوعة زیارات المعصومین 132 : ۴/ ٩۳‏ ش‌۱۳۳۸. 

۵ عیون اخبار الرضا : ۲/ ۲۶۱ 2 ۰۱۲ بحارالانوار: ۰۲۷۲۷/۱۰۲ موسوعة زیارات المعصومين#: ۱۰۹/۴ 
ش ۰۱۳۶۷ 





بهشت است واش . 


و به سند معتبر منقول است که محمّد بن سليمان از امام محمد تقى 3# يرسيدكه: 
شخصی حجّ واجب خود راکرد بعنوان حج تمتع» پس به مدينه رفت و زيارت 
حضرت رسول يل کرد يس رفت به نجف و زيارت يدرت اميرالمؤمنين8ة کرد 
و حق او را می‌شناخت. و.مىدانست که او حجّت خدا است بر خلق او و او درگاه 
خدا است که از آن در به خدا بايد رسید ۔پس سلام کرد بر آن حضرت» پس رفت 
به کربلا و حضرت امام حسین 9ه را زیارت کرد يس رفت به بغداد و حضرت امام 
موسی 4# را زیارت کرد پس به شهر خود برگشت. و در این وقت خدا آنقدر مال 
به او روزی کرده است که به حج می‌تواند رفت. کدام بهتر است از برای این مردی که 
حج واجب خود را کرده است: که برگردد و باز حجٌ بکند. یا برود به خراسان و يدرت 
حضرت امام رضا ا را زیارت کند؟ 

فرمود که: بلکه برود و بر پدرم سلام کند افضل است. و بايد که در ماه رجب 
باشد؛ و در این زمان مکنید. که بر ما و شما از خلیفه خوف تشنیع هست ؟. 

و به سند حسن منقول است که علی بن مهزیار به خدمت آن حضرت عرض کرد 
که: فدای تو شوم» زیارت امام رضا 4# افضل است يا زیارت امام حسین 38؟ 

فرمود که: زیارت پدرم افضل است. زیرا که امام حسين را همه کس زیارت 
می‌کند. و پدرم را زیارت نمی‌کند مگر خواص از شيعه '. 

مؤلفگوید که: گویا مراد اين باشد که چون فضیلت زیارت حضرت امام 


حسین 19 مشهور گردیده است. اکثر شيعه رغبت به زیارت آن حضرت می‌کنند؛ 





۱-عیون اخبار الرضائية: ۲/ ۲۶۱ ۱۳. بحارالانوار: ۱۰۲/ ۲۸۳۷, موسوعة زیارات السصومین82: ۱۰۹/۴ 
ش۱۳۶۸ 

۲ -کافی: ۴/ ۵۸۴ ح ۲. کامل الزيارات: ۳۰۵ ب ۱۰۱ ح۷, تهذیب الاحکام: ۶/ ۸۴ ح ۰۱۶۶ بحارالانوار: ۱۰۲/ ۲۹۳۷ 
و۰۳۰ موسوعة زیارات المعصومین 2#: ۱۱۱/۴ ش ۱۳۷۴. 

۳-کافی: ۴/ 881 ح ۱, کامل الزیارات: ۳۰۶ ب ۰۱۱2۱۰۱ عیون اخبار الرضالق3: ۲۶۵/۲ ۲۶ من لا يحضره الفقيه: ۲/ 
۸۳۲ تهذیب الاحکام: ۶/ ۸۴ ۱۶۵. بحارالانوار: ۲۸/۱۰۲ ح۲۴٠‏ موسوعة زيارات المعصومين 88: ۴/ 
۱ ش۱۳۷۳ 





و فضیلت زیارت حضرت امام رضا لچ راکمتر شنيدهاند و كمتر رغبت می‌کنند؛ پس 
اين حكم مخصوص آن زمان خواهد بود. 

و بنابراین در هر عصری هر امام راكه زیارت کمتر كنند, زیارت او افضل خواهد بود. 

و ممکن است که مراد اين باشد که حضرت امام حسین لله را شیعه و سنی زیارت 
می‌کنند. و آن حضرت را به‌غیر شيعه زیارت نمی‌کنند. 


يا آنکه هرکه زیارت آن حضرت می‌کند با اعتقاد به امامت آن حضرت. 
مخصوصان شیعه‌اند يعنى اثناعشری -زیرا که هرکه اعتقاد به امامت آن حضرت 
دارد به همة ائمّة اعتقاد دارد؛ به خلاف حضرت امام حسين 3 که همه فرق شيعه 
اعتقاد به امامت او دارند. 

و به سندهای صحیح و غير صحیح بسیار از آن حضرت منقول است که: هرکه 
قبر پدرم را زیارت کند بهشت از برای او است'. 

و به سند معتبر از امام على نقی ۔صلوات الله عليه -منقول است که فر مو د که: اهل 
قم و اهل آبه آمرزیده‌انده به سبب اينكه زیارت می‌کنند جذّم على بن موسی الرّضا 1# 
را در طوس. به درستی که هرکه به زیارت آن حضرت برود؛ و در راهش قطره‌ای 
از باران به او برسد. خدا جسدش را بر آتش جهنم حرام گرداند'۔ 

موف گوید که: زیارت آن حضرت در اوقات شریفه و ازمته مختصّه به آن 
حضرت. افضل است. خصوصا در ماه مبارک رجب که در حدیث گذشت. 

و روز ولادت آن حضرت. که موافق مشهور یازدهم ماه ذی‌القعده است. 

و روز وفات ان حضرت. که روز آخر ماه صفر است. يا هفدهم ان يا بيست 
و چهارم ماه رمضان. 

و روزی که آن حضرت به خلافت الهی فایز گردیده است. که روز وفات 
حضرت امام موسی ا است و گذشت ". 


۱-کامل الزیارات: ۱2۳۰۲ وح۲, تهذیب الاحکام: ۶/ ۸۵ ح۱۷۰ بحارالانوار: ۴۰/۱۰۲ ح۳۹ و۴۰ موسوعة زیارات 
المعصومین 262 : ۱۰۸/۴ ش ۱۳۶۵. 

۲-عیون اخبار الرضال: 6۸۵۲ء بحارالانوار: ۱۳۱۳۸/۱۰۲ موسوعة زیارات المعصومین32: ۴/ ۱۱۲ 
ش ۱۳۷۵ ۳-نگاه کن: ص ۴۹۷. 








و روزی که بیعتِ خلافت با آن حضرت كردند.كه اول ماه رمضان است. يا ششم آن. 
و سید ابن طاووس - عليه الرحمه در كتاب اقبال ذكر كرده است که: روايتى وارد 
شده است که در روز ششم ماه رمضان دو ركعت نماز بايد کرد در هر ركعتى سورۀ 


حمد يك مرتبه» و سوره توحيد بيست و ينج مرتبه از برای شكر آنکه حقوق مولاى 
ما حضرت امام رضا 4# در آن روز ظاهر شده است'۔ 

و ایضا فرموده است که در بعضى از تصانيف اصحاب خود دیده‌ام که: مستحبٌ 
است زيارت امام رضائة در روز بيست و سوم ماه ذى القعده از نزديك يا دور - 
به بعضى از زيارات منقوله يا غير منقوله آن حضرت". 

و به سند معتبر ابن بابويه عليه الرّحمه -روایت كرده است كه: چون حضرت 
امام رضا له به ده سرخ رسید -در وقتى كه به نزد مأمون می رفت ۔گفتند: يا ابن رسول 
الله ظهر شده است نماز نمی‌کنید؟ 

يس فرود آمد و آب طلبيد. گفتند که: آب همراه نداريم. 

پس به دست مبارک خود زمين راكاويد, انقدر اب جوشيدكه أن حضرت و هركه 
با آن حضرت بود وضو ساختند؛ واثرش تا امروز باقی است. و چون داخل سناباد شد. يشت 
مبارک را گذاشت به کوهی که دیگها از آن می‌تراشند. و فرمود که: خداوندا نفع ببخش 
به این كوه و برکت ده در هرجه در ظرفی گذارند که از این كوه تراشند. و فرمود که 
برای آن حضرت دیگها از آن سنگ تراشیدند. و فرمود که طعام آن حضرت را نپزند 
مگر در آن دیگها. پس از آن روز مردم دیگها و ظرفها از آن تراشیدند و برکت یافتند " 

مولّ ف كويد که: در کتب معجزات. کرامات و معجزاتِ بسیار برای روضة مقدّسه 
رضويّه صلوات الله على مشرفھا -ذکر کرده‌اند. که ایرادش در اين مقام مناسب 
نیست؛ با آنکه در هر زمانی آنقدر ظاهر می‌شود که احتیاج به نقل وقایع گذشته نیست؛ 
وإنشاءالله در کتاب حياة القلوب بیان خواهد شد. 





۱ اقبال الاعمال: ۱/ ۲۶۳. بحارالانوار: ۴۳/۱۰۲ ۴۹. 
۲-اقبال الاعمال: ۲۳/۲ (پاورقی) ص ۳۱۰ طبع حجری ۔. بحارالانوار: ۴۳/۱۰۲ ۵۰ موسوعة زیارات 
المعصومين 260: ۱۱۵/۴ ش ۰۱۳۷۹ ۳-عیون اخبار الرضالة: ۱۱۳۵/۲ 


در بیان کیفیت زيارت آن حضرت است 


به سند معتبر از ابو الصلت هروى منقول است كه گفت: در خدمت حضرت 
امام رضا بودم كه جمعى از اهل قم به خدمت آن حضرت آمدند و سلام کردند پس 
ایشان را جواب سلام فرمود, و نزديك خود طلبيد و گفت: مرحبا و خوش آمده‌اید. 
وشما شيعيان مایید به حقيقت و راستی, و خواهد آمد بر شما زمانى كه در آن زمان 
به زيارت تربت من بياييد در طوس؛ هركه مرا زيارت كند و با غسل باشدء از گناهان 
بیرون آيد مانند روزی که از مادر متولد شده بوده است'۔ 

و به سند معتبر از حضرت امام على نقى ‏ صلوات الله عليه منقول است كه: 
هركه را به سوى خدا حاجتى باشد. يس زيارت كند قبر جدّم امام رضا ا را در شهر 
طوس و حال آنکه غسل كرده باشدء و نزد سر آن حضرت دو ركعت نماز بکند و در 
قنوت نماز حاجت خود را بطلبد؛ بس به درستى كه مستجاب می شود مگر آنكه از 
براى كناهى يا قطع رحمى سؤال كند. به درستى كه موضع قبر آن حضرت بقعهاى 
است از بقعه‌های بهشت؛ و هيج مؤمنى او را زيارت نمی‌کند. مگر حق تعالى او را از 
آتش جهنم آزاد م ىكند و داخل بهشت میگرداند'. 


۱۰۷ /۴ : 8# عیون اخبار الرضاءة: ۲/ ۲۶۴ ح۲۱. بحارالانوار: ۴۹/۱۰۲ح۶, موسوعة زيارات المعصومين‎ ١ 
ش۷ش۱۳۶۳۔‎ 


۲ -عیون اخبار الرضاللا: ۶۲ ع۴۲ امالی صدوق: م۸۶ ح۱۲ . بحارالاتوار: ai‏ ۴۹ و۵ موسوعة زیارات 
المعصومین 2# : ۴ ش۱۳۷۶ 





و در حدیث معتبر دیگر از ائمّه و2 منقول است كه: چون نزد قبر امام رضا 3 


بروی بگو: 


ْمَل لى علي بن شوى الڑضا مز قضئ. ما وخ 
عَلیٰ من فَوْقَ آلْأرْضٍ وَمَنْ تخت اَلقٌریٰ, آلصّدّيقٍ آلشهید. صَلاهكَثِيرَةَ تا اک 
تَواصِلَةً متَواترة ۸ تراوفَة, کَأَفْضَلِ ما صَلَيْتَ على أَحَد ین غ أؤليائك . 


و زیارت مشهور آن حضرت. زیارتی است که در کتب معتبره مذکور است. و به 

محمد بن الحسن بن الولید -رضی لله عنه -منسوب گردانیده‌اند. و از مزار ابن قولويه# 
معلوم می شود که از ائمة 92 مروی بوده باشد. 

گفته‌اند که: 

چون اراده نمایی كه زیارت کنی حضرت امام رضا - صلوات اله عليه ۔را در طوس؛ 
يس غسل كن پیش از آنکه از خانه بیرون روی» و بكو در وقتی که غسل می‌کنی: 

نی وهر لي قبي ضوع لي صنري واج عل ساني مق 
وَألثََاءَ ءَ عَلَيْكَ, إن اوه الابك. للّهُمٌَجْعَلۂ لي طَهُوراً وَشِفاء 

و مىكويى در وقت بیرون رفتن: 

ہے موہ مہہ لہ تو كلت عَلَى الو . 

هیک تَوَجَهْتُ. وَلَيِكَ قَصَدْتٌ وما عِنْدَكَ أَرَدْتُ. 

سافن ھت 

ا مھ را حلت أف ان دب کر ھی ورك 
رقب فلا تحني يا هن لام من راد لضعم حن حَنِظَهُ صَلٌ عَلیٰ مُحََرٍ 
را وا سل بلقت سک 





١۔کامل‏ الزيارات: ۳۰۸ ب ۱۰۲ ,١‏ بحارالانوار: ۱۰۲/ ۵۰ ۸۷ موسوعة زيارات المعصومین 2#: ۱۲۳/۴ ش ۰۱۳۹۰ 





پس چون به سلامت برسى به نزدیک قبر آن حضرت. غسل بکن؛ ودر وقت 
غسل كردن بو 
اک یہ ےت 


4 5 5 ۳1 ۳ 
ره اش بت فان يت 
لله جع لي شفاء وَتُوراً إِنّكَ علی کل شَيْءٍ قدیو. 
بس بپوش پاکترین جامههاى خود راء و ياى برهنه روانه شو با سکینه و وقار 
كه به تأنّى بروی» و دلت بەیاد خدا باشد و ان له اک ولا إل إلا اللہ و شبحان آلہ 
و ده بگو: و كامهاى خود راکوتاہ بردار؛ و چون داخل روضه مقدّسه شوى بكو: 


7 


تم سول اللہ -صلی آنه عَليه وَآلِهِ -. أَشْهَدُ آن لا له 


: 0 


له وخد؛ لا شري لَه و هه أن مُحمّداعَبدُهُوَرَسُولُهُ وَأَشْهَدُ أن لیا ول أله . 

چو اہج ا 0 
بایست. و بگو: 

أَشْهَدُ أن لا له إلا َه وخده لا ريك لَه ادأ ماده ورس وله واه 
سي میڈ این والاخرین, ون سَيّدُ آلأنْبياءِ وَآْمُوْسَلِينَ. 

لهم صل على مُحَقرٍ غنوك ورشولك تيك وميد خْلقِك تون ضلا 
لا یفوی عَلى إخصائها غَيْدْك . 

اهمحل على تنعل ي طالِب, عَبِي وَأَخِي رولك آلزي 
آنْتَجَبتَهُ بیلمك. وَجَعَلتَهُ هاویا لِمَنْ شنت من خَلْقِكَ الیل على مَنْ بَعتثتّۂ 
برِسالیِك, وَدَيَانِ آلدٍین بِعَذْلِك, وقضل قَضائِك بَيْنَ خَلَيْكَ وَألْمُهَيْمِن علی ذلك 


۱-«قوام» خ ل 








22 کے کی 2:4 و 
كله وَالسَّلامُ عَليه وَرَحْمَة الله وَبرَكاتة. 


موز ار و ا 5 م اكيم 7 7 
E‏ بود سی ہہ سای 
۳ ت o‏ 3 
وآ لْحُسَيْنِ ب سَيدَي شباب هل -. لطهُوة آلطَاهرة آلْمُطْهَرَة آلتّقيّة اَنَیَكد 


3 


ضِتَة آلدكيّة: عة نساء مین فلع تین عفر على 
إخصانها ی ۱ 

کت وَألحَْین, يني تیه و وَسَدَي شباب أَهْلٍ لْجَنَّة, 

مین في خَلْقِكَ وَآَلدَليلَينِ علی مَنْ بَعنت بر سالك وَدَبَاَ تي آلدّبِنٍ بعذلات, 
وی ان لت 

له صَلٌ عَلیٰ عَلِيّ بن الحْسَین, عبد آلقائم في .ردیل على مَنْ 


مه م 


بعت برسالاتِكٌ", وَدَيّانِ آلدَينٍ بعَدْلِكَ وََصْلٍ قضائك بَئِنَ خَلْقِكَ. سَيّدِ العابدین. 
لهم صل عَلئ مرن 2 َل عَبِدِكَ وَخَليَيكَ في أَرْضِكَ. باقر عم من 
الهم صل على جَففر بن شڪ 2 مُحَمّدٍ آلصَادِقٍ عَبْدِكُ ول دينك وَحُجَّتِكَ على 


لك أجتوين. الشاوق آباژ 
و کم وام و موه ے 


لعل عل دعر ول ةولق 1 د. وََلدّاعِي إلى سَبِيلِك. 
لله صل علی عل بن محر عبد ع وَوَلِسَ دينك. 


١-«سيّدة‏ نساء أهل الجنّة» خ ل. ۲-«وفصل» خ ل. 
۳ «برسالتك» خ ل. ۴ «يعلمك» خ ل. 








باب نهم ۔فصل پنجم: كيفيت زيارت امام رضا٭ 


وم لے مور 1 7 7 ای و م ۵ 2 یا ےہ 
الهم صل عَلى الحسن بن عَلِيّ. آلعامل بأثرك. آلقائم في خلقك. وَحْجَتكَ 
لْمُودٌی عَنْ بيك وَشاهِی3 عَلى خَلَقْكَ, اَلْمَحْصُو صِ بکرامتك. آلدّاعی إلى 
طاعتك وَطاعَةِ رَشولِك, صَلَوائكَ عَلَِهمْ أَجْمَعِينَ. 
مرطو۔ ر ۔ ا ۶ ئ۶ کے ا او 
له صل علی حُجَيِكَ, وَوَلِيّك القائم فی خَلَقْكَ صلا تام نامِيَةٌ باقية نجل 


۳ 08 م9 لے :2 و مب 
بها فرجة وتنضوه بھاء وَتَجْعَلنا مَعَهُ فى الدنیا والاخرة . 
و را کو ہے 0 و ر هن 
اللهُمَ إنى أَتَقَدَبُ الیِك بحُبّهم, وأوالی وَلِيَهُمْ أعادِي عَدُوِّ 
7 8 ای ا تور وا 7 مر ميشه ہمہ لو ۳ 
خَيْرَ آلدئیا وآلاخرة, وَآَصْرِف عَنَّى بهم شر آلدئیا والاخرق, و آفوال یوم لقیامة . 


السّلامٌ عَليك یا ول اللہ السّلامٌ ليك ياحْجَة أل أَلمّلامُ عَلَقِاءَ يا نور آلله في 
وو سے وط یج سا 
ظلماتِ آلأزض. السَّلامُ عَلَيِكَ يا عَمُودَ اَلڈینِ 

لام عَليْكَ يا وارت آَم صَفِيْ' آله. السام عَلَيكَ يا وارِت نُوح نی لله, 
السلا علیك یا وار ث إِبراهِيمَ حَلِيلٍ أله. السّلامُ عَلَيِكَ یا وارث إشماعيل ذبيح نو 


السلام عَلَيْكَ يا وارث مُحَمّد بْنِ بآ خاتم اَل مین وَحَبِيبٍ رَبٌّ ألْعالّمِينَ 
شون لام عَلَيكَ یا وارت عَلِيّ بن أبِي طالب أُمرِآلمُؤْمِِينَ ول لسلا 
عَلَيِكَ یا وارت فاطِمَة الرَهراءِ يو نساء آلعالمین. السلا عَليْكَ يا وارث أبي 
مُحَمّدٍ آلْحَسَنء السلام عَلَيكَ یا وارت ابي عَثْدآلم ألحْسَین, السلا عَلَيْكَ یا وارث 


ی بن آلْحْسَيْنِ سَیّد آلعابدین, السلا عَلَيكَ يا وارٿ مُحَمّد بن عَلِنٌّ باقر لم 





١-«صفوة؛‏ خ ل 





السَلام عَلَيْكَ ی یا وارِث ا بي آلْحَسَنٍ مُوسَى بْنِ جغفر آلکاظم آلْحَلِيم. 
للام عَلَِكَ أَيّهَا آلشّهِيدُ آلسّعِيدُ آلْمَظِلُومٌ آلْمَقَتُولٌُ الش لام عَلَيك ها 


2 E اد‎ o 0 ٥ہے‎ ols 
ام چي. وط لبلا رجا ونوا تلاي‎ 2.70 


بای انت َأي. اتيك زائراً وافِداً. عائذاً متا جَنَيْتُ عَلیٰ تفيي, وَأَحْسَطْبْتُ 


او سی 


عَلیٰ ظَهْرِي ُن لي ای مان یم حاجتي وَفَفْرِي وَفاقتِي, فَلَكَ عِنْد ألو 


13 
az‏ روم ۱۸ ره 2 29 


م مُحمرد .وانت عند الله وَجیة 


يس دست راست را بلند می‌کنی» و دست چپ را بر قبر می‌گشایی و می‌گویی: 
لور ن و تو ذم رھ کے 
للم نی تب ایک بِحُبّهم وولايتهم. تون آخرهم بما تَوَلَيِتُ به أَوَلَهُم 


£ 


وَآبراً من کل وليجَة دونهم. 
ین دلوا يَفعتَكَ, وَآتَّهَمُوا تبیّك. وَجَحَدُوا آياتِك وسخژوا 
پامامك. وَحَمَلُوا لاس عَلیٰ أَكْتافٍ آل مُحَمَّد. 





١‏ -«فإنٌ لك عند الله مقاماً محموداً» خ ل. 





ہے جس ہد 
صلی آله ٤‏ عَلَيَْ يا با ألْحَسَن, صلی آل علی دوجك ودن یوت وأنت 


موه 


آلصادق لمْصَدّق قَتَل الله مَئ فك ٿ بالْدٍي رالالشن . 


پس تضرّع و مبالغه کن در لعنت كردن بر کشندۂ امیرالمؤ منین - صلوات لله عليه 
و قاتلان حسن و حسین 9ء و قاتلان جمیع اهل بيت رسول خداع. بس از پشت 
قبر برو به نزد سر آن حضرت و دو ركعت نماز بکن» و در ركعت اوّل سورۂ «ْس» 
و در ركعت دوم سور «الرّحمن» بخوان, و جهد كن در دعا و تضرّع. و بسیار دعاکن 
از برای خود و يدر و مادر خود. و جمیع برادران مؤمن خود. و آنچه خواهی نزد آن 
حضرت بمان. و باید که نمازهای خود را نزد قبر بکنی . 

و چون خواهی که زیارت وداع کنی بگو: 

السلام عَلَيْكَ یا مزلاي وَآَبْنَ مزلاي ررخمة الله وَبَر كانه انت نا جُنَة من 
آنعذاپ, وغذا أوانُ آنصرافي عَنْكَ -ان گنت أَوْنْتَ لي -. غیر راغب عك 

وَلامُسْتَئِدِلٍ يك ولا مویر عَلَْكَ, ولا زاھ في قزبك. وَقَدْ جُدْتُ بتفيي لِلْحَدَثان, 


RF 


وَتَرَكْتُ ال والاولاة والازطان نُک لي شافعاً يوم حاجتي وفقري وَفاقتِي, : يوم 
لا يي عَتي حويوي وا قريپي. ټوم لا نی علي والدي داي 


شال اللہ ألَذِي قَدّر عَلَيٌ رخلتي "لك آن مَس بك کويمي, وَأَسأَلُ آله الذي 
رل فراق مَكانِكٌ, أن لاله آخر لد من جرعي ابق ونژ ان اذى 


۶ مر أذ 3 ما 


أنكئ عَلَنِكَ عتيي أن یَجعله لي سب وذضرا وأشأل الله أنَّذِي أراني مكائكَ. 





١‏ ۔ كامل الزيارات: ۳۰٩‏ ب7١٠.‏ عيون اخبار الرضالية: ۲/ ۲۷۵-۲۷۱ من لا يحضره الفقيه: ۲/ ۶۰۲ ح۳۲۱۳ء تهذیب 
الاحكام: ۶/ ۸۶ح۱۷۱, مزار كبير: ۶۴۷- ۶۵۳ مصباح الزائر: ۱۳۹۴-۲۸۹ بحارالانوار: ۴۴/۱۰۲ ۱ موسوعة 
زيارات المعصومین 8#: ۱۱۸/۴ ش ۱۳۸۷ وص ۱۲۴ ش ۱۳۹۱۔ 

۲ -«حميمي ولا حبيبي» خ ل. ۳-«رحيلي» خ ل. 





وَهَدانِي ل نليم عَلَْكَ وَزِيارَتِي إِيٰا, آن يُورِدَنِي حَؤْضَکم, وَیَزرقَيي 
مُرافَتَكُمْ في آْجنان 

َلسّلامٌ عَلَيكَ يا صِفْوَةألله. آلسّلامُ علی أُميرِالْمُؤْمِنِينَ وَوَصِیٗ رَشولِ رَبٌّ 
آلعامين» قاد آلغ لشحجلین. لام على لسن وَآلْحْسَينِ يد قباب أفلِ 
هللا لن عَلِيّ بن سین سیر الشاچییئ, وَمُحَمدبْنِعَلِيّ باقر لم 


fos مه‎ 
5 


وین َآَلآجِرِینَ, وَجَعْمَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ آلصَادِقٍ 7ھ وَمُوسَى بن جَغْفَرِ 
آلکاظم آلخليم. وَعَلِيّ بن شوسی آلرْضًا ليم وَمُحَمدِ بن عیشت آلجواد. 
وَعَلي بن مُحَمَّدٍ 2۳ ألهادي. وَألْحَسَنِ ب بن علي الْعَنكري وَآلْحْجَةِ آنقانم 
آلْمُنتظر, وَرَحْمَةٌ آثه وس رک ان ألشَلامُ على مَلائِکة الله آلْباقِينَ: ال لام 
عَلَى التلائكة الْتْقِييِينَ الْمُسَبْحِين: لَّذِينَ بأشره يَعْمَلُنَ آلشلام عَلَينا 


2 


ها تج ه آخر الْعَهْدٍ من زيار رَتِي !| إِيَاكُ فان جَعَلْتَهُ قاخش خشزنی مَعَهُ 


۳ 00 0 مر وه سے کے 7 
مره ۱۹ھ . ١۔5818[‏ ر۹ ره ° 2و 
وََعَ ابائه الماضين '. إن بقيتنِي يا رب فاززقيي زیازته بدا ماابقیتیی, انك 
Cz‏ 2 
علی کل شَيْءٍ قدیز 
و می‌گویی 
5 > ع #8 ہے و رم م ہے رس بد انی ا 
شتودعك الله وأستوعيك وأقرا عَليك ألسَّلامَ امتا باثه وَہما دَعَوْتٌَ إِلَيه, 
DS ۳‏ زر مس 
الهم فاکتبنا مع الشاهدین 
ور وه ٤‏ نی 





١‏ «الطاهرين» خ ل. 





و چون از روضۂ مقدّسه بيرون آیی» يشت به جانب قبر مکن تا از نظر تو پنهان شود'۔ 
مل فكويدكه: چند زيارت دیگر در بحارالانوار ذكر کرده‌ام» و چون ثابت نبودكه 
منقول از ائمه چٹ باشد در اينجا ترک كردم. و زیارت جامعه را در این روضات 


[دعا بعد از زیارت امام رضالية ] 

و شيخ مفيد ‏ عليه الرحمة ‏ ذكر كرده است كه: مستحب است که بعد از نماز 
ار سا کش سس 

له ني ال یا الہ لدابم في ملکه. الام في زو الثطاعٌ في سُلْطانه, 
رد في کر باه توعد في دَيمُومِيّة بَقَائْه. الْعاولُ في رین آلعالم 
في قَضِيّنه ے سے ی الم في تار خر 

هي حاجاتي مَضْرُوفَة إِليِكَ وَآمالِي مَوْقُوفةٌ لَدَيْكَ؛ کلم وَفَقْتَِي من خر 


86 
م۵ ل اس 


۳ ۲ ۰ يو و 2 هو 2 ےو 8 
رن رد ٠‏ یا قدیراًلا تَوُودُهُ آلْعطالت. يا ما لا اه کل 
أ الإخسا 


راغب, ما لت مَضحُوباً مك بالنّعَم. جار یأًعَلیٰ عاداتِ خسان وَاَلْكَرَم. 
کی و 7 وکا 2 


2 


ود و یہ و سے ي تخ نت 
مَخَتْء وَالّی آلازضین 


ا وَإِلَى آلماوات 1 مت إلى ۷ فجرت . 
یا من جَلَّ عَن أَدَواتٍ لحظات آلْبَشَرِء وَلَطفَ عَنْ دَقائق خطراتِ کر . 
لا تمد يا سيٍّي الا بتَفِيقٍ مك یَقتَضي عنداً ولا تشک علی أَضْفْرٍ مه 
الا اتوج جَبْتَ بها شكراً. 


مت تخصی تَعْماّكَ يا إلهي. وَتُجازئ آلاوُّكَ يا مؤلايّ وَتُكاقَاً صَنائِعُكَ 


اچ 





۱-من لا يحضره الفقيه: ۲/ ۶۰۶-۶۰۵ عيون اخبار الرضالية: ۲/ ۲۷۵, تهذيب الاحکام: ۶/ ۸٩‏ مزار كبير: ۶۵۳ 
بحارالانوار: ۴۸/۱۰۲ ح۳ موسوعة زيارات المعصومین 84: ۱۵۳/۴ ش ۰۱۴۰۵ 





يادي ین يك يَحْمَهُ الحا دون وَمِنْ شُكْرِك یشک آلشاکژون. 


أت آلْمُعتَمَدُ لوب في عَثرٍق, وآ ار عَلَى آلخاطيِينَ مناخ رك وَأنْتَ 
آلکاشف لِلضّد بيك . 

سی ج ری ل دَخَلَث'. وَحَسَبَةِ ضاعَفها فضلك حَتّیٰ 

جَلَلْتَ أنْ یُخاف منك الا العذل. وَأَنْ يزعن ينه إلا خسن رل قَامئنْ 

مکی لو غات الأض بذئرين لساخت ہی أو آلجبال لهَدتي: 
أو آلسّماواتٌ لَاحْتطَفئنِي, أو آلبحار لأغرقتيي . 

سمي سي سَيّدِي, مزلاي مزلاي مزلاي, قذ تَكَدَرَ قوفي لِضِياقَتِكَ 
فلا تخرد مني ما وَعَدْتَ آلْمْتَعَوَضِينَ لِمَسأَلتِكَ. 

ا ثروت العارفين: بر دیا شود ألقَاكِرِيَ: یا بجلیش 
آلذاکرین. يا مَحْمُودَ من حمده يا مَؤْجُودَ مَنْ طَلَبَهٌ يا مَوْصُوفَ من وَحَّدَهُ 
يامكبوت عن أحقة. يا غوت من آراده يا مقو دم أناتإلنهيا مخ لا تع المي 
لا هو یامن لا يضرف آَلسُوءَإلَا هی یا من لا يدير آلأهر الاو يا م لا یف لب 


می يا من یلق و یا من لاف 





َأسْتَفْفِكَ آسیففار ول تفر آنیففار عامل لَكَ. هار مِنْكَ إِلَيْكَ. فَصَلٌ 


000 علي غلن ای مت ووب على جيب اؤہ 
أَرْحَم ألرَاحِمِينَ. 


يا مَنْ تسَمَی نسَمَئ بِالْقُورِ الوجيم. يا من تَسَمَئ بِالْقْورِ آَلرَحِيمٍ یا هن تسَمَئ 
بالْعفور ألرّحِيمٍ, صَلٌ عَلیٰ مُحَمَدٍ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدِ وَآفْبَلُ تزيتي, وَرَكُ ععلي. وَآشْكّرْ 
سي وَآَرْحَمْ ضراعتِي. تخب صَرْتِي, وَلاتُحَيِبْ مَسْأَلَتِي ياغَوْتَ 
آلشتفیئین, وأنلغ أي لامي وَدُعائيی, وَمَتَغهُم في جَمِيع ما أ. وأزصل 
يياه كما ليفي لهم ذم ین ذلك ما يفي لَك بأضعاب لام خصبھا 
َك لا حَوْلَ ولا فرَة لا بال لش آلعظیم, وَصَلّی أنه على طیّب الْمُرْسَلِينَ 
مُحَمٌرٍ رآله اَلطَاِرِینَ' ۱ 

و در بعضى ازكتب نقل كردهاند از حسين بن احمد فقيه رازی کە: هركه زیارت کند 
حضرت امام رضاظة یا دیگری از ائمة 92 راء پس نماز جعفر نزد قبر آن حضرت بجا 
آورد. برای او نوشته شود به هر رکعتی ثواب کسی كه هزار حج و هزار عمره بجا 
اورده باشد و هزار بنده ازاد كرده باشد. و هزار مرتبه در جهاد ايستاده باشد با پیغمبر 
مرسل. و به هرگامی ثواب صد حج و صد عمره و صد بنده آزاد كردن داشته باشد. 
و صد حسنه برای او نوشته شود و صد گناہ از او محو شود ؟. 


[زیارت غير مشہور] 
مؤلفگویدکە: چون به خط بعضى از افاضل. به نظر رسيدكه این زيارت رااز خط 





.۱۴۰ ۲ ۔بحارالانوار: ۵۵/۱۰۲ ۵۷ء موسوعة زيارات المعصومين 288 : ۴/ ۱۳۷ ش۱۳۹۳ وص ۱۵۲ ش‎ ١ 
.۱۴۰۰ ۔بحارالانوار: ۰ 2 موسوعة زيارات المعصومين 286 : ۴/ ۱۱۳ ش ۱۳۷۷ وص ۱۵۱ ش‎ ۲ 





لهذا ايراد نمود: 


۶ ر وه 


هه أن لا إلة وخڈالا ريك که و وَأَشْهَدُ أَنّ مُحَقدا عیده ورشولذ. 

لام عَلیٰ رَسُولٍ أله. یین الله على وخیه وَعَزائِم آنرو, آلخاتم ما سَبَقَ, 
وَألْفات تع لما شيل أبن علن ذلك كل َزختۂ أله رک : 

لام على مَولانا یی لن > وَمَیّد الوَصِیّینَ, وَأبي لام الْمَفصُومِینَ, 
وَرَحْمَةً له رب کائ. 

ہو وت آلرهراء سَیّدَۃِ آلسای ورخمه الله وَيَرَكاتة. 

آلسَلام عَلَى الأئمة لْمَعْصُرمِين سادة لين و کبراء آلصدیقین» لام 
لْمُهْتَدِينَ. ونوا آلعارفین, وَرَحْمَة الله بر كانه . 

آلسَّلامُ قلی مؤلانا سنا آلإمام الْمَعْصُوم آبي لخن عَلِيٌ بن مُوسَى 


لسّلامُ عَلَيِكَ یا بن رَسُولٍ آنه آلسَّلامُ عَلَيْكَ یا أبن نب آللہ, لام عَلَيْكَ 
1 27 08 و 7 و کو ا و یک ا 
يا ابی خاتم ان نوس آَبْنَ سَیّدِ لْوَصِيّينَ: السَّلامُ عَلَيِكَ يا آبْنَ آمسیر 


آلْموْمِنِينَ لام عََيِكَ ا أبن إمام ین آلس لام عَلَيكَ يَاأَبْنَ دو 
لْمُحَجَلِينَ آَلسَلامُ عَلَيِكَ یبن فاطِمَة آلرّفراء سَیِدَۃ یسا الْعالَمِينَ: اسلا عَلَيِكَ 
ا آبْنَ خَدِيجَة آلکبری أم آلْمؤْمِنِينَ: اَلمَلامٌ لك یا آبسن أبي عَبْدِآَنه ألْحُسَيْنِ 
آلشهید. آلسّلامُ عَلَيْكَ یا آبْنَ عَلِی ن آلحسین زین آلعابیین. لام لك يا آبن 


0 


پنجم: كيفيت زيارت امام رضا٭ 





ا عَلَيْكَ ياوَصِيٌّ رَسُولِ اللہ اشد عَلَيِكَ 
ياحُجَّةَ اللہء السَّلامُ عَلَيِكَ يا ا مُ عَلَيِكَ يا خالِصّة أله اَلمّلامٌ عَلَيْكَ 


1 


کو ای 


ے یت 


لسَّلامُ عَلَيْكَ یا صاجب آلشَّرَفٍ الأثيل, لام عَلَيْكَ یا ذا آنفغل آلْجَمِيلٍ 


لام عَلَيْكَ يا صاجب الأضل الأصيل. 
4ء >1 0 29 0 3 ہیں 1 7 a‏ ۶ - و 
آلسّلامُ عَلَْكَ يا اس آلإيمان. اَلمّلامٌ عَلَيكَ يا شَرِيك القُزآن, للام عَلَيْكَ 


الام علي يا إمام آلأبرار للام عَلَيكَ يا وَصِيّ الْمُخْتار. لام عَلَئِكَ 
يا مُظْهرَ آلأشرار. 
الاد علي یا صاجب نرات الام یق يا مُوضِح لیات . 
للام عَلَيكَ ايها آلصّراطٌ آلْمُسْتَقِيُ اللام لك با لد .0 
السلام عَلَيِكَ یا مضباح آهُدی, آلسلام عَلَيْكَ یا ماوی اَل 
یا مَجْدَ' آلججا أَلمّلامٌ عَليْكَ يا طَوْدَ آلثهی. 
السلام لك ها لداعي إلى ألمَحَجَة المىئ وَآلطًا ا 


وَآلسَامِي إلى الْمَجْد وَآلعُلى, لام عَلَئِكَ ی سس اتوي 
آلسَّلامُ عَلَيْكَ یا دَلِيلَ الژشاد, السَلام عَلَيْكَ بَ ا 


5 

2 

ا 
ے٠١‏ 0 


١‏ محل ظ. 





لسَّلامُعَلَيِكَ يا م مضباع للم لام علي یا بو اَلْحجکم, وَرَحْمَة أله بر که 
شْهَدُ يا مؤلاي أَنّكَ آلْمُطِيعْ لہ, آنقانم بأشر آلله. آلعامل بارادته. آلْفائرُ 
بكرامته. اضطفاك له ۂ لِعِلْمه. وَآَخْتارَكَ ليده وَأَءَ عَرَّكَ بهداه وَحَضَّكَ ببُرهانه, 


کے سے 0 که 
وَايدَك بژوحه وَرَضِيَك خليفة فى ازضه +. وَداعِياً إلى حَقّه, وشهیدا علی حلقه 
ال 
وناصرً لدینه. وَحُجّةٌ علی بريه ترجمانا لوخیه. وخازنا وليه ومشتودعا 
0 1 م 


گم ام 


رُرْتّكَ یا مزلاي عارفاًبحمّت. مُشتبصرأَبِشَأيك, مهتدیابهداك مفتفياًلاتر ك 


2 


متبعاً بستّیك. متمسکا بحبلت. مطیعاً لِأمْرِكَ مُوالِيالوَلِيّكَه معادِيأًلِعَدُوَكَ, عالمً 


۳ 2 
E 


3221 


کک مَقَكَ, موسلا إِلَى اللہ بك > مْشتَشْیْعأإلَيْه بجاهك. و خن عَليه أ 
يُخيّتٍ سائلَه وآلراجي ما ده راك آلْمْطِيع لك . 
ام ےت 
الم كما وَفَفتَِي للإيمان بنبِيّكَ 5 ء وَآللَسْد لنَضْدِيقٍ بكتابك. وَعَتَنْتَ عَلَيٌ بطا 


م 


ایا ھھ8ھ"م" مَعْرقَة آل لائمّة و 
الإيمان, وقبلت بطاعتهم وولاتتهم آلغمال وه سْتَعْبَدْتَ بالصّلات عَلَيْهِمْ عبادك, 
وَجَعَلْتَهُْ مفْتاحاًللدّعاءٍ باقع عل أجتهين و ع مولانا وَسَيدنا 
أي اَلحَسَن عَلِيّ بن مُوسئ. وََجْعَلنِي بهم دك ويها في لديا والاخرة من 
لْقژپین, وَأجْعَلْ ونا بهم مره وَعْيُبنابهِمْ مَسْتُورَة وقراضنا مَشْكُورَة 
وَنَوافلنا مَئِدُورَة وَفُلُوبنا كرك مَعْمُورَة وَأَنْفْسَنا بِطاعَتِكَ مَسْرُورَةٌ وَجَوارِحَنا 
على حِدْمتِكَ مَقْهُورَة وآشماءنا في خَواصّكَ مَشْهُورة وَأزْزاقنا من لَدُنْكَ 





7 لوت ا 2 5 
مَدْرُورَةء وَحَوائْجَنا لديك مَيِسُورَة بِرَحْمَتِك يا أرحَمَ ألرَاحِمِينَ. 


پس برود و نزد سر ضریح مقس بايستد و بگوید: 

السام عَلَى الا ئم قا لیا اَلسّلامعَلّی آلوارث عُلُوم ا لأوْصِيا 

لسّلامُ عَلى خَلِيقّة آله وَخَلِيفَةِ رَسُولِه. 

لام قان زمام آلدّينء ألسَّلامُ على نظام الْمُسْلِمِين: أَلمَلامٌ عَلى صَلاح 
لا عمد اْمؤْمنِينَ. 1 ۱ 

آلسَلام عَلَيِكَ يا أضلَ آلإشلام آلتامي, آلسّلامُ عََيِكَ يا فَْعَهُ آلسَامِيَ . 
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السَلام عَليْك يا مَنْ به تَمامٌ آلصَّلاةٍ وَأَلرَّكاةَ وَآلصّيام وَألْحَحٌ والجهاد. وَتَوفر 
موم 2 7 0 ۴ fon‏ َه 
لْفیء وَاَلصّدّقاتِ, وَامضاء آلخدود آلمُسَمّياتِ وَآلاخکام ییات 
۳9 سے سے 7 12 ۳ 7 ا 


میم دود الله وكام 

لام ییالاب عَن وين له بِالْحِكْمَة وَالْمَوْعِظَةِ لْحسَنة. 

السَلام عَلَيكَ أو اي إلى الہ بالْحْجَّة ْالِعْة,السلام عَلَيِكَ یا من تَضْلهُ 
اسمس الْمُضِيئَة لسع اج بور ها لِلْعالم. 

شام عََيك یه ین نی وا راغ لا سس رال ونم آلهدي. 

ألسَّلامٌ عَلَيِكَ يا عِنَ لْمُسْلِمِينَء وغیظ آنمنافقین, السلام عَلَيْكَ يا وار 
آلکافرین. أَلسَّلامُ عَلَيِكَ يا با آلسَادَةٍ 7س 

لام لك يا من عَجَرَتْ عَنْ ذِكْرِ فَضْلِهِ آنبلفاء وَقَشُرث عَئ |ذراکه 





ول 


وه مَنْ یشاء وَأَلَهُ ذ ذو آلْفَضْلٍ العَظِیم4'۔. 


اللام لك يامَؤْلايَ. وَعَلیٰ آبائك الْأكْرَمِينَ وأبنانك لطَاهِرِينَ 


رت و روزت بعلم و كريد 

يا شامخاً في بُعْدِو يا رَؤُوفاً في زخمته. امي آلأنوات, يا مُخرح آلنَّباتِ. 
يا ظَهْرَ الاج چیین. یا جار الكستجيرين يا أَشمَع مَعَ آلسَامِعِينَ يا أب نر اَلنَاظِِین, 
یا ریخ آلْمُسْتَصْرِخِينَ يا عماد مَنْ لا عماد لَه يا سَنَد م و 
لا دْخْرَ لَه يا جوز آلضعفاء, یا کر ره يا عظیم آلجاء یام ذوفن با شخیي 
آلْمَؤتئ. یا آمان ألْخائفِينَ» یال آلعلمین. يا صانع كل مضع يا جاب کل کسیر 
يا صاحِب كَل غریپ, یا ُونس كُلَّ وَجِيٍ. یا قَرِيباًغَِرَ بيد یا شاهدا یر غاپ, 


١ 


يا غالبا غير مَْلُوبٍ, يا ی حِينَ لاح يا مُحِْيَ ألمت ده با نت بويع 


20 ۶ ۶ ره 


آلسّماوات رارض نت الناء على کل تفس بماکسبث, سالك آن تُصَنِي عَلى 
مُحَمَّدٍ ال مُحَمَدٍ ب صلا موضهم وُخفليه وهم أفصئ رضاق ون ترعم ذلّي 
نب ین ديك وَتَضَوْعِي إِلَيْكَه وتي من آلٹایں, وَأَنْسِي بك ياكرِيم. تَصَدَّقْ عَلَيّ 
7 آلسَاعَة بِرَحْمَة من عِنْدِكَ تهري بها قلبي, وَتَجْمَعُ بها أشرِي, لابا 


08 ۰ 


۳ مت 0 58 یی : ےا مه 
شعیي. وتبیّض بها زهي, َتکرم بها مقامي, وَتَحُط بها عنّي وژري وَتَغْفِرُ بها 


ے‫ 


۱ے ولا 


ما مضئ ین دنُوبي, وَتَعْصِمُنِي يها فِيما بهي من عْمْرِي» و وَتَسْتَعْمِلنِي في ذلك كله 
بطاعتک وَما يُوْضِيكَ عي ونیم ععلي بَِحْسَنِه. وتَجْعَلُ ِي توا له سك 
بي سبیلآلضالجین, ومني عل صالِح ما أغطيتبي, ولا نْضْعِتُ بي حايداً 


۱ جمعه: ۴۔ 


باب نهم ۔فصل پنجم: كيفيت زيارت امام رضاءه 





ہو 2 


راو 2 مر 3 ۳ و مر ے 2 77 n‏ گرم 3 
ولا عَدواء ولا تکلنی إلى تفسی طوفة عَيْن ابَداء ولا آقل من ذلك ولا اکن يارب آلعالمین . 


رو و سو وس پر رو ترا رت 
الُم اي رث فا لماع ماه عة مُغْتَقِدا برض طاعته و فعَصَدت 


هي زشيوبي. ومو قات آنابي, و کنو نني وَخَطاياي وما غر 
مني. ششتچیربعف وک مُسْتَعِيذأ بجلمك. اجنالی رک عانذابرأقیت. مُسْتَشْفِعاً 


۳ 
5 0 5 


بويك وآئن أَزلیائق. وصَفِيِكَ وَآئن أضفيائك. وَأمينك وَآبنِ أصنایت, ویک 


رتم 
۲ 


ون ایک لین هم الوَىيلَة إلى رَحْمَيِكَ وَرِضْوانِكَء وَآَلذَرِیَعَة إلى 
ای رای 

او 2 اَن مو 

له وَأولى حاجاتی يك آن تفر لي ما سلّف من نوبي علی كَثْرَتها. وأن 


2 و و ۶ 


تَعْصِمَنِي فيما بهي من عُمْرِي. ونر ويني معا یدنه وله وَيُْرِي به وَتَحْیِیه 
من ليب راك وانشا شرك وت تبني على طاعيك. وَطاعَة رَسُول لك 
کہ سو یر سسجت 


ہے ]0 هو مگ کہ )اگ ےل با ارم او یہہ 
و نخييني ما و کی ات یی اي عَلئ طاعيهم, وأ لايد 
0 مکتنھہٗ ر راعش ا او ار ها 


9ھ ۳2 ن تَقْبَلَ ذلك مِنَى 7 خن شخب ال عباذققه ولف اب 
معاصیك. ۳ تَوْبَةٌ تضوحاً ان ويه تَحْمَدُھاء وَعَمَلاً صالحاً د HEN‏ 


ہے ہے 


شلا عيذ ياأيين أرقي أزضي, وجك على ا ی وان لزع 
1 
سره وباب أمْرِهِ وَنَهْيه وَصِراطَةُ لْمُسْتَقِيم سَلامَ مُوَدّم لاسَیٔم وَلا قال ولامال. 





الم صل علن محر وآل محمد وَآجْعلْ عُدُوّنا عفوونا با کل عَلَئِكَ 
وَرَواحَنا عَنْكَ مَؤْصُو لا بالتّجاح منك وَدُعاءنا لَك مَفْوُوناً بخشن الإٍجایق 
وَعُضُوعَنا بين یی داعي إلى ختیاكہ وَأعْتِراقَنا بذئوینا شََفِيعاً إلى عَفوك. 
وَاَزرُْنَ اود إلى زِيارَيه, د م ود ال برَحْمَتِكٌ يا أَرْحَمَ آرّاجهین . 

لهم لا نجل خر آلعهد نا لريارة نا مایا یس 
وآزژفنا زیاره بدا ما يتنا إِنّكَ ذو ْفضل العظِیمٍ ان الجییم. وَصَلَّى 


5 
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باب دهم 


در بيان فضيلت و كيفيّت زيارت 
حضرات امام على نقى وامام 
حسن‌عسکری و صاحب الامر 
۔صلوات الله عليهم اجمعین ۔ است 
وادعيه توسل بے امه و 
وعرايضى كه به خدمت ایشان 
نويسند و در آن جند فصل است: 


ص 


فصل اول 


در فضیلت و كيفيّت زيارت 
عسكريين -صلوات الله عليهما ۔لسی 


به سند معتبر منقول است از حضرت امام حسن عسکر ی که فرمود که: قبر 
من در شر من رآى امان است از برای اهل دو جانب از بلاها و عذاب خدا!. 

مؤلفگوید که: در باب اول» احادیث فضیلت زیارت ائمة .© عموماً گذشت. 

و بدان که خلاف است که آيا داخل خانۀ مقدّس ایشان می‌توان شد که نزدیک قبر 
زیارت کنندہ یا از بیرون خانه بايد زيارت کرد. و اشهر ميان علما آن است که داخل 
می‌توان شد زیرا که در احادیث بسیار وارد شده است که ائمّه با تجویز فرموده‌اند 
شیعیان را که تصرّف نمایند در اراضی و مساکنی که به ايشان تعلّق دارده و عمومات 
زیارت ایشان و کیفیّاتی که دربعضی از زیارات جامعه وارد شده است. از داخل شدن 
روضه و بوسیدن قبر و غير آن. که دلالت بر تجویز دخول روضه می‌کند. مؤيّد است. 

و به سند معتبر منقول است از ابو الطیّب که: من داخل خانه عسکریین لوڈ 
نمی‌شدم. و از پشت شبکه زیارت می‌کردم. در روز عاشورا در ميان روز که آفتاب 
بسیار گرم بود و راهها خالی بود متوجّه روضة مقذسه ایشان شدم. و ترسان و هراسان 
بودم از اصحاب خلیفه و از اهل شهرء تا آنکه رسیدم به دیواری که از آنجا به جانب 
شبکه می‌باید رفت. ناگاه شخصی را ديدم که در دَرٍ خانه مقدّسة ایشان نشسته است 


۱۹۱/۴ : 2 موسوعة زیارات المعصومین‎ ۰۱2۵٩/۱۰۲ ح۱۷۶, مزار کبیر: ۴۱, بحارالانوار:‎ ٩۳/۶ تهذيب الاحکام:‎ ١ 
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و پشتش به این طرف است و گویادر دفترى نظر مىكند. 
يس به من كفت كه: به كجا می روی ای ابو الطیّب؟ به صدايى که شبيه بود 


به صدای حسين پسر حضرت امام على نقى ا -. 

با خود گفتم كه: این حسين است كه آمده است که برادر خود را زیارت كند. 
گفتم: ای سيّد من. می روم که زيارت كنم از يشت شبكه. و بعد از آن مىآيم که حقٌّ 
خدمت شما را اداکنم. 

فرمودكه: چرا داخل خانه نمی‌شوی ای ابو الطیّب؟ 

گفتم: خانه صاحبی دارد. و بی‌رخصت او داخل نمی‌شوم. 

فرمود که: هرگاه تو مولی و مطیع ما باشىء و اعتقاد به امامت ما به راستی داشته 
باشی, ما چون تو را مانع شویم از داخل شدن خانة خود؟! بيا و داخل خانه شو. 

باز قبول نکردم و روانه شدم. چون به نزدیک در خانه رسیدم کسی را ندیدم. 
دانستم که حضرت صاحب الامر # بوده است» و پشیمان شدم؛ پس رفتم به نزد 
بصری که خادم روضه مقدّسه بود و طلبیدم او را که در را برای من گشود؛ و رفتم و از 
اندرون زيارت كردم '. ۱ 

مآ فگوید که: این حديث نيز مؤيّد رخصت می‌شود. 

و ابن قولويه ‏ عليه الرّحمه ۔در كامل الزّياره گفته است كه: روايت شده است از 
بعضى از ائمّه 2# كه: چون خواهى زيارت قبر امام على نقى و امام حسن عسکری لوج 
بکنی» غسل می‌کنی و به نزد قبر ایشان می روی اگر توانی رفت؛ و اگر نه اشاره مىكنى 
به سلام مقابلٍ شبكه كه به سوى ضريح مفتوح است. و می‌گویی: 

ألسَّلامُ عَلَيْكُما یا ولگي اث للام یک يا مج تي انر الام ایکا 
اي أله في مات آلأزض. آلا عنما باقن بد الله في نکم 


تینما زائراً عارِفأِحَتکُما, مُعادِياً لأَعْدائِكّماء والِباً ایکا مُؤْمِناً بما 
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آمَنْيّما به.كا وی ی د 

شأل الله رد بي وَرَبَكُما آن نأ يج يَجْعَلَ عَظّي من زیا رَيَكُمَا آلصّلاة عَلیٰ مُحَمَدٍ وآله. 
قبي شراققتگما في ا آبائَكُمَا آلصالحین. وَأَسْأَلَهُ أَنْ يُغتِقَ رن 
من ار eT‏ وَمُصاحبتكماء یعرف بيني وَبيتكُماء ولا يَسْلْبَنِي 
کاخ آبانکعا الضالعين: و أن لا كيهل آخر اعد ین زیازیگما: 


وَيَحْشُرَنِي مَعَكُما في الْجَنَّة ب برخمته. 

هي هم وَتَوقِي عَلیٰ مهما تس 

الهم عن ظالمي آل مق نوتیز من 

ال مور محر 5 مور 5 ۰ 

لمآ 0 2 وَضاعف عَلَيِهِمُ آلعذاب. وَآَبِلُْ' بهم 
زبأشمایهم جیهم ود هم أَسفَلَ درل من آلججیم .ی علن كل شَيْءٍ قدیذ. 

الهم عَجَلْ فرج ولیک ون وليك وَأجْعَلَ فرجنا مع فرجهم يا أُرْحَم آلزاجوين. 

و جهد مىكنى در دعاکردن از برای خود. و يدر و مادر خود. و هر دعاکه خواهی 
بکن» و اگر توانى به نزدیک قبر ايشان بروی, دو ركعت نماز نزد قبر بکن؛ و اگر 
نتوانی» داخل مسجد شو و دو ركعت نماز بکن» و هر دعاکه خواهى بکن که مستجاب 
عسکری در آن نماز مىكردهاند'. 

مؤلفگوید که: آن مسجد در این زمان داخل خانه مقدّسه شده است» و در يشت 
ضريح عسکریّین ها واقع است. و در این روضه نیز زيارات جامعه اولی است. 

و شيخ طوسی ۔عليه الرحمه ۔گفته است که: چون خواهى ايشان را وداع کنی؛ 





١-«ويلغ»خ‏ ل. 
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ل 


َبالر سول یما چثما به دا عَلَيْه ا مَع آلشَاهِدِينَ. 


لماع خر اعد م من زٍيارتهماء وَآَزْرْفْنِي الود إَِْهما, وآخشزني 


مَعَهُما وَمَع آبانهماآلطاهرین. َألقائم ألْحْجَّة من نها یا أَرْحَمَ أَلرَاحِمِينَ'. 

و در حدیث معتبر منقول است كه: منصورى به خدمت حضرت امام على نقى 
-صلوات الله عليه عرض کرد که: ای سیّد من. دعايى تعليم من نما که تقرّب جويم 
به سوی خداى تعالى به آن دعا. 
اين دعا رادر روضۂ من بخواند خدا او رانا اميد نكر داند؛ و آن دعا اين است: 

5 ور فقوم مه ا ۰2 ار 3 

و حور یں و یف 
يا قُلْ هو أثه أَحَد, نالک للم بح عق من لته ينك وم تَجعَلُ في خَلْقِكَ 
دمم صل عَلى جماعتهم تھم ٠‏ وَأفْعلُ بي -كذا وكذا-". 

ها تزا ور 

و بدا ن که علما در کتب خود زیارت مادر حضرت صاحب الامر لا را ذکر کر ده‌اند. 

و قبر حضرت حکیمه خاتون دختر حضرت امام محمّد تقی ته نیز در آن روضۂ 
مقدّسه است. بايد كه آن حضرت را نیز زیارت کنند. که در نهایت جلالت و از 
مخصوصان اصحاب سر ائمه بوده است. و در زمان حضرت امام حسن عسکری 18 
و بعد از آن, به خدمت حضرت صاحب الام رہل می رسیدہ است. و در وقت ولادت 
آن حضرت حاضر بوده استء و خدمت چهار امام کرده است. 
۱-تپذیب الاحکام: ۶/ ۹۵, بحارالانوار: ۱۰۲/ ۶۳, موسوعة زیارات المعصومین !2: ۲۲۶/۴ ش ۱۴۵۰. 


۲ -امالی طوسی: ۱ مصباح الزاثر: ۴۰۸ بحارالانوار: ۱۰۲/ ۵۹ ح۲. موسوعة زیارات المعصومین 24: ۱۶۵/۴ 
ش ۱۴۱۰ 





و بدانكه زيارت عسکریّین ہك در ازمنه شريفه و اوقات مخصوصه به ایشان, 
اولی و انسب است. خصوصاً روز ولادت امام على نق یا كه پانزدھم ماه ذى الحجة 
است موافق مشھور و به روايت ابن عيّاش دوم يا پنجم ماه رجب است. و به روايت 
ابراهیم بن هاشم سیزدهم ماه رجب است. ۱ 

و روز وفات آن حضرت. که سوم ماه رجب است به روایت ابراهیم بن هاشم 


وغير او یا دوم یا پنجم ماه رجب است بنابر بعضی اقوال» یا بيست و ششم ماه 
جمادی الثّانى است بنابر قول کلینی. 

و روز امامت آن حضرت. که آخر ماه ذى القعده است. يا یازدهم آن. 

و روز ولادت حضرت امام حسن عسکری 4 که دهم ماه ربیع الثانى است بنابر 
مشهور, يا هشتم آن بنابر قول شيخ طبرسىء یا چهارم آن به‌قول شيخ شهید. 

و روز وفات آن حضرت. که هشتم ماه ربیع الاوّل است به قول کلینی و اکثر 
علماء یا اول آن به‌قول شيخ در مصباح. 

و روز خلافت آن حضرت. که روز وفات والد بزرگوار او ست ۔صلوات لله عليهما-'. 


۱-در نسخ «سیزدهم» آمده و سهو است. نگاه کن: بحارالانوار: ۰۷۸/۱۰۲ مصباح المتهجد: ۸۱۹ 
۲ -بحارالانوار: ۲ ۱۰/ ۷۹-۷۸ موسوعة زیارات المعصومین 24: ۱۶۹/۴ ش ۱۴۱۴ وص ۱۹۵ ش ۰۱۳۳۱ 


فصل دوم 


در بیان کیفیّت و آداب زيارت حضرت 
صاحب الزْمان ۔صلوات اش عليه الست 


[زیارت ناحيه اول] 

بدان که زيارت آن حضرت در همه جا خصوصاً در سرداب مقس که محل 
غیبت آن حضرت است ‏ مستحب است. 

و به سندهای صحیح و معتبر از محمّد بن عبدالله جمیّری منقول است که: 
از ناحیه مقدّسه فرمان حضرت صاحب الامر ۔صلوات الله عليه به سوى او بیرون 
آمد که: چون خواهید متوجّه شوید به ما به سوی خدا و به سوی ما پس بگویید 
_چنانچه خدا فرموده است -: ۱ 

«سلام عَلیٰ ال يايبين»'. 

السلا عَلَيِكَ يا داعِي أل وَرَبَانَيَ آياته. أ 


ء اسم مو سے جم 


السَّلامُ عَلِيِكَ يا خليفة الله وَناصِرَ حقه. السَّلامُ عَلَيْكَ یا حُجَّة الله وَدَلِيل إرادته. 
۴ حم 4 وناصر ۴ 2 4 ودیل وريم 


۵ - 72 


لام عَلَيِكَ یا تالی کتاب آله وَرجُمانه. الام عَلَيْكَ في آناء لك وَأَطرافِ 
نها رک أَلسَّلامُ عَلَيِكَ يا َة الله في أزضه 
السلام عَلیك یا میثاق آله آلَّذِى أََده رو کده. ألسَّلامُ عَلَيِكَ یا وَغد الہ آلذي 





2 -7 


ضیتة. آلسلام عَلَيكَ أَيّهَا للم لنوت والعلم الْتضبوبٔ, وَآلْعَوْتُ الم 


را ع وَعْدا غَيْرَ مَكْذُوبٍ . 

جواسی سا 
نی الام یف جين تُصَلّي وه یی ا 
عَلَيِكَ جين تُهَلّلُ نکب اَلسّلامٌ عَلَيِكَ جين تَحْمَدُ وتستفیر, اَلمّلامُ عَلَيِكَ 


ی وتنيي. 
ساد غیت یه آلزماغ لمأو نُ لام لك یه آلْمُقَدَ لْمَأولَ أَلسَّلامُ 


غ لا ال الا اڈ له و خده 4 شریك لَه وَأَنَّ مُْحَمّد ے6 2 


حت 
0 
١‏ 


من را مه 

عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ لاحَبِيبَ الا هو رَاهلة. 
ره ۳ و أذ عاثاً أ راا رعسم را 4 کس“ تد 
وأشهد ان عَلِيَا آمیر ایی خطنة والتسن مک ذ که وَآَلْحُسَيْنَ هه 


2 


بْنَ آلْحْسَيْنٍ حُجُنُهُ وَمُحَمّدَ بْنَ علي + حُجَنْهُ وجغفر بن مُحَمَّدٍ حجَتهُ 


و لا ا ا بب ٘4“ * عل حه و 
شرس نج رس له وَمُحَمَّد : بْنَ علي حجته وَعَلِيّ بْنَ 


مُحَكّد حُجْتهُ والحسن بن عَِيٌ حُجَنَه 22ھ حُجَتّهُ وَأَشْهَدُ أك حْجَهُ أله 
أ ول ویر وأ رخ رحق لارَيْبَ فيهاء مغ ناه 
لَه تکن آمتث ین قبل وک 9 فى إيمانها ره وَأ لنوت حَقٌُ وَأ ناکِرأََنَكَیراَحَقّ 
رنه أو اقفر واليفت عب َأ الشراط عو سس ہے 


وآلخشر حَىٌ, والحساب حَقٌ, وَآلْجَنَةَ وَآَلنَارَ حَىٌ وَالْوَعْدَ وَآلْوَعِيدَ بهما حَقٌّ 


۰۱۵۸ :ماعنا۔١‎ 








باب دهم -فصل دوم: کیفیت زیارت حضرت صاحب الزمان (عجل الله فرجه) . ۵۴۱ 


يا قزلاي شَقی من خالَفکم وَسَعِدَ من أَطاعَكُم . 
مو ل م 
ضیکئرۂ وبال ما تجطتشوهوالتنژوش ما .الکو میم تم له 

یز مه پالله وَحْدَهُ لا شريك لہ وبرشوله. وَبأبیرِأْمُزمِیینَ 7 

مؤلاي'أَوَلِكُمْ و رگم وَنُضْرَتِي مده کم وَمَوَدّتِي خاِصَة لَكُمْ آیںَ آمين. 

و بعد از آن. این دعا می خوانى: 

له نی ي أَسألْكَ آن تُصَلَّيَ عَلى مُحَمَّدٍ مُحَمَّد نب رَحْمَتِكَ. وَكَلِمَةِ ورك وَأَنْ تلا 
قلبي ور آلْیقین, وَصَدْرِي وز آلایمان, وَفِكْرِي ور لیات زعزيي ور ايل 
ووي تور ْعمل, وساي نُورَ اَلصّدْقِ, وديني وز آبصایر من علول. وَبَصَرِي ور 
ألصياءء وَسَعي نُورَ آلْحِكْمَة, وَمَوَدتي ور لوالا لمحت و آله -علیهم آلسَّلامُ-, 
عتی اقا ود وقیث عَهْدِكَ وَمِيئاقِكَ فَتققْني رَحُمتَكَ' یا ول یا حَوید. 


الُم صل عل ی في أَرْضِكَ. و لك في بلاوق. داي إلى سيلك 
وف دم ت وأقاثر برك ول آلمژینین. وبا ر آلکاف رین فجلي اطع 
ونر .ای الک والشني. كلم اد في أك آل رقب 
آلخاتف. وَآلْوَإِيَ آلاصح. مقي اجار وعلم لْمُدئء تلور بصا آلوّری. وَخَثْر 


fos f ے‫‎ 


من تَقَكَصَ واه کدی وم ي الما" لي يملا الأض تس عَذلاً وَقِشطاً کما مُلَِتْ 
ظلماً وجزرا إِنّكَ علی کل 5 ی قوب 

له صَلٌ علی وَلِيكَ وآبن أؤليائك. لین فَرضت طاعَتَهمْ. وَأَوْجَبْتَ عَتَهُمْ 
وَأَذْهَئْتَ علهم الج وَطَهرِتَّهُمْ تطهيراً. 





١‏ «موالي» خ ل۔ ۲ «فلتسعني رحمتّك» خ ل. 
۳۔ دالعمی: خ ل. 





7 1 ۹ 39 5 رم واه رت ذو يرف 5 
وَبَحْرِهاء وملا یه الأرض عَذلاً واظهز په وین تبیْك صَلَى آله عَليه وَآلِه. 


1 a ۰ 12 توا کہ‎ eel 
وَاجْعَليي اللهم من انصارو واعوانه. انباعه وَشِيعَيه» وَارِنِي في ال مُحَمَرٍ‎ 
7 راف نے و .یی و‎ 
-عَلَيْهِمُ اَلمّلامٌ ما يَأْمُلونَ وَفي عَدوّهم‎ 


وَآلإكرام. ياأَرْحَمَ آلرَاحمِينَ'. 


[زيارت ناحيه دوم] 

وبه سند معتبر منقول است از احمد بن ابراهيم که كفت: شكايت کردم به محمّد بن 
عثمان که از نژاب حضرت صاحب الامر صلوات الله عليه بوده است که بسيار 
مشتاقم به ديدن مولاى خود. 

گفت: با اشتیاق, خواهش دیدن آن حضرت هم دارى؟ 

گفتم: بلى. گفت: خدا ثواب دهد تو را بر اشتیاق تو و روی مبارک آن حضرت 
رابه تو بنماید به‌آسانی و عافیت. بس كفت که: آرزوی دیدن آن حضرت در این 
ایام غیبت مکن؛ که بايد مشتاق خدمت آن حضرت باشی» و سژال نکنی اجتماع 





۱-احتجاج: ۰۴۹۲/۲ بحارالانوار: ۵۱۷۱/۵۲ وج ۴2۲/۹۴ وج ۰۱2۸۱/۱۰۲ موسوعة زیارات المعصومین 92 : ۴/ 
۷ ش ۰۱۴۹۰ 





ت حضرت صاحب الزمان (عجل ال فرجه) . ۵۴۳ 


با آن حضرت راء که اين از امور حتمى خدا است. و تسليم و انقیاد مر امر خدارا لازم 
است؛ ولیکن متوجّه شو به سوی آن حضرت به زیارت كردن بعد از دوازده ركعت 
تر و ا ل بد وت 


موی و ۶ 


«سلامٌ عَلى آل باسين». ذلك مو لقصل شین وا نه ذو آلْمَضْلٍ آلتظیم من 
تيه ِراطة ألمُستقيم. 
ذ آتاک اه يا آل ياين خِلاقتَُ وَعَلِمَ مجارِيَ رو فيما قَضاه ویر ورب 


موه 2 و 


وَأَادَهُ في مور ته یتو خَرَنَتّةُ وشهداه وعْلماه وَأَمَناؤُمُ 


فضا آل 0 0 ع مع 
وَساسَةٌ الْعباد. وَأ کال لبلا و قضاة الاخکام. و بُوابٌ الإيمانء وسلا 4 الین 
۳ مه ام 
وَصَفْوَهٌ سین جره خيَرَۃ رب العالمین. 


وَمِنْ تفدیره منائح آلْعَطاءِ بكم فده مَحْتُو ما مُوونء قما شَئْء بنا إِلَاوَأَنتُمْلَهُ 
لسَّبَبُ وَإليه لبیل . ۱ 

ياه ریک نوماه من عَدو کم شخْطَةٌ قلا تجاه ولا عفزع الا أن 
لمعب نکن يا أَعْيْنَ أله آ تاظحل م مغرفته, وعساکن توجيده في 
أَرْضِه وسمائه . 

وََنْتَ یا مولای یاعد 
ما بَلَعْناه من دَھْرناء وَصاحِبٌ آَلَجْعَةِ ور و آي فيها دوه لح وَفَرَجُنا. 
وَنَطر الله لَنا وعزنا. 

لام عَلَيِكَ یه عم آلْمَنضوبُ. والْلع آلْمَضْبُوبُ, وَآَلْعَوْتُ وَأَلدَحْمَة 
لواسِعَةٌ وَغداً عير مدوب . 

آلسّلامُ عَليِكَ یا صاحِب اَلْعَرأیٰ وَالْمَسْمَع. ألَّذِي بعین اللہ تواثیقّه وبید لہ 





لْحَلِيمُ لِّي لا جل الْتَضْمَۃُ' ریم أنَّذِي لا تخل فیط 
يي 


العام الذي ال مُجِاهَدَتُكَ في أله ذاث هَشِة آللہ, وَمُقارَعَمّكَ في 
الله ذاث آنيقام و ويرك في آله ذو اَناۃ أله وَشُکْڑ لہ ذو عزید آله ور خمته 
اللا عَلَيِكَ يا تختُو ظا پال' آله ور ماع و وراه وَيَمِيَهُ ریما 
السَلام عَلَيِكَ يا مَخْرُوناً' فى قدرة أو نور سَمْعُهُ وَيَصَدْ. 
الام علیك يا وغد نه ألَّذِي ضَمِئَهُ ويا ِیثاق أله الذي هوك 
لام لك يا داعِيَ آلله وَدَيَانَ ينه اَلمّلامٌعَليْكَ يا خی و وَناصِرَ حقّه 
السلام عَلَيِكَ ياج أله وَدَلِيلَ ارادته, ٦‏ ی يا تالي كتاب اللہ وجمان 
الما معَلَيِكَ في آناءٍ اليل وآلنھارِ, للام یک َلَيِكَ يا بَقِيّةَ آله في أَرْضيه . 
لام عَلَيكَ جین وم آلسَلامْعَلَيِكَحِين تفش آلتلام َلَيِكَ جين تقر 


:]و 2 


رنب أَلسَّلامُ عَلَيْكَ < جين صي زتشث. الام غیت جين تر کم وتَنجد. ألسَّلامُ 
عَلَيِكَ جين تُعَوَدُوَتُسَيّخ, آلسَلام عَلَيِكَ جين تُهَللُ وكير ألمَّلامٌعَلَيْكَ حِينَ تمد 
تستفیی اللا علیك جين مج تدع اَسّلام لك جين نبي وتُطيح . 


5 


للام عَلَيِكَ في َللَيلٍ إذا شى شی, وَفى أَلّھارِ إذا تَجَلَىء السلا عَلَيْكَ في 


5 
3 


السام عَلَيكُمْ يا خجج وء ودذغاتناء وهُداتنء وزعاتناء وقادتنا وَأَئِمّتَناء 


2 


۱ «العصبيّة» خ ل. ۲ -«بالله نورٌ»خ ل. 


۳-سحروزآه خ ل. 








عمو م 


وم وت 00 هنا أؤقات صَلّواتِناء وَعِستابِکُمْلِدُعاینا 


ویو سا نم آلسلام عَلَيكَ أَبُھَا آلامام آلمامول. اسلا 
عَلَيِكَ بجوامع آلسّلام 

اشهذ با مؤلاي نيد آن إل إل آله َختۂلا ری لَه أن فده 
رَرشوله لا خبيب الا هو وغل وَأَنَ آمیرآنلژمنین جنه ون آلحمن جه 


کی fer‏ کو هی ه 


وَأَنْتَ خجِه. وَأَنَّآلأْيياء دُعاة وَهُداة ژشیکم: أن لول والاخو وَخابِمثۂ. 
وَأ رَجْعَتَكُمْ حَقٌ لاش فیهاء و ولا ینم فسا ِيمائها لَمْ تَكُنْ آمتث من بل 
ون یسا خَیراك'۔ 
وان لْمَوْتَ حَق ور مک وَتَكِیرأحَیٌ ۰ وَأَنٌا ا حى وَأَلْبَعْتَ ق 
وَاَلشٌراط حَقّ. وآلیزصاد حَی, ون آلمیزان حقٌ والحساب حَىٌ, وَأَنَّ آلْجَنَّةَ حَقٌّ 
وَالنَارَ حى وَآلجَرَاء بهما لِلوَعْد وَآلْوَعِيدٍ حَقٌ . 


۰ واه مه تج ۔ یی ہے می 1 2 و 
اک لِشفاغة حى لا دون ولا تشون بم اله وبأشرو فقون 


١ 





.۱۵۸ :ماعنا۔١‎ 





خبی قلح ما زضیئئو شر وبا مر توش سا أو ری 
نكو ما هيم عله والقضا المت ما آشتاتوت ہے مينم والحنطظ 


Lu 
8 
3 


إلا آله وَحْدَهُ لا شري لَه وَمُحَمَدُعَبِدُهُ وله علي أَِزالْمُزْمِنِینَ 
حُجَنُهُ اَلْحَسَن حُجَنُ الْحْسَيْنُ خُجَتَه علي حُجَثُه مُْحَمَّدٌ + حه جَغفد جنه 
مُوسئ حُكُتّهُ علي حُجنَهُ حُجَنّهُ مُحَمَّدٌ حُجَتْه عَلِيٌّ حُجَنه 7 » َلْحَسَنْ حُجّتُهُ حه وَأ أَْتَ' حف 
أن 'حُجَجْهُ وبراهية. 


5 ہے على شوط لذ نی ید 


مین محر اک یر زين عة وم 0 


من لی إلا سے رج اج 


ِي أذ نني» أذركني »صِلنِي بك ولا تقطغني . 


5 ۔فانت خ 3 ۲۔وأتمہ خ‎ ١ 





مولای أَنْتَ الجا عند أله ريك ودبي اه وید تچیڈ . 


شرت یا مكو يا نا يا متقد متقدّش, امرحم امات سیت 
لت کمخلفه غضآن سل علی محمد بی رخمیك. وَكَلِمَةِ ور 3. ووالد هُداةٍ 


2 5 0 0 
ختة» لاير هي دري و ااا ام 
ی تور ]ون ۶ رو و 
وَعَزْمِي ور ر لفق وَذكائي ز نور ر العم وَقوَّتِي نور العَمَلِ وّلساني ٹور لصَذق. 
4 و 9 مو ره 


َمَوَدتِي نور آلوالاة لخد آله عم اللا فيي ور فة آلبراءة من 
أغداء مُحَمّدِ وَأَعْداءِ آل مُحَمّدِ, عتی أَلْقاكَ وَقَد وی بعَهْدِكَ ومیناقك. فَسغيي 
کہا 01-1 پیر لضي 
مُنجزات إجاتتي, آغتصم بك مَعَكَ مَعَكَ مَعَكَ سمهي ورضاي یَاكرِيم' 


و سيد ابن طاووس عليه الرّ حمه ‏ فرموده است كه: اين زيارث معروف است به 
ندبه» و از ناحيه مقدّسه به سوى جمیّری بيرون آمده است. و امر فرموده است كه در 
سرداب مقدّس بخوانند". 

و زیارت دیگر ذكر کردہ است. که بعد ازاين در عرض حوائج و توسّل به 
ائمّه 8 خوامد آمد". 

[دعاى نديه] 

و سيد و شيخ محمد بن المشهدى ‏ رحمة الله عليهما -نقل کرده‌اند از محمّد بن 





١-مزار‏ كسبير: ۵۸۵ وص 022 ۵۷۳. مسصباح‌الزاثر: ۴۳۰ ۴۳۴, بحارالانوار: ۵۳/ ۶2۱۷۴ وج۹۲/۱۰۲۔ ۹۷ء 
وج ۲۶/۹۴ ح۲۳. موسوعة زيارات المعصومين962: ۴/ ۲۶۳ ش ۱۴۹۱۔ 
۲-مصباح الزائر: ۴۳. ۳-نگاه كن: ص ۶۴۱. 





على بن قرّہ كه او نقل كرده است از كتاب محمّد بن الحسين بن سفيان البزوفری که 
دعاى ندبه از برای صاحب الرزّمان ‏ صلوات اش عليه مستحب است كه در عيدهاى 
ی ی ات 

نیب الین وصلی | الله على سنا شختد تبه زآله. وسلم تشلیما . 


مامه 


مك لخد عل ما خرن از ع أسْتَخْلصْتَهُمْ 


ا عدا خرف هي رجات ذز tT‏ 
وزترچها قرطل الك يق ويد مهم ألوفاء به منت دنت لهم 
یولع لت عله ارک ورتم بويك ورقذتهم 
لت ور سیکا إن رضوایك. 

تیفض أَسْكَئْتَهُ جک إلى أن أَخْرَجْتَۂ 

۷" بش ' حمانۂ في .تخت و من آمن مق ین لک پوختق. 
نَحَدَْهُ فيك خَلِيلاً. وسألك بسان صذي في آلاخرین قأَجَبِتَهُ چیه 


مه و 


وَبَغض أَتَّخَدْ 


2 2 3 7 2 ۰ 

مه 20 وه ره مر ہے #١5‏ وه ٩‏ | مم 

بَعْض کلمْتَهُ من شجرة تكليماء وَجَعَلتَ له من اخيه ردءا ريرا 

ره ۶ 2و و2 3 سے ري مهو گے و 

وَبَعْص أوْلَدتَهُ من غير أب. وَاتَيتَه البینات. وَأَيَّدْتَهُ بڑو 

2 7 کو 

کک سے مر مره سا ۱ کیہ ھن پر وہ موی هرز ہہ کو نس فی کے ۷ 9و 

و شَرَعْتٌ له شَرِيعَةٌ وَنَهَجْتّ له منهاجا" وَتَخَيَدْتَ له یا 2 مُسْتَحْيْظاً 
ہی هد وه و وه بعتب دارگ ےط وڈ ےم ٴ 
1 فو یئ د إن دز إت ری وا على جباوة. ال 


لح عَنْ مقر وَيَغْلِبَ الْباطِلُ علی أَهْله. تلا قُولَ'أَحَدُ: لَؤلا آزسنت این 


١‏ «الذريعة» خ ل. ۲ - «وبعضهم» خ ل. 
"دمعي خ ل. ۴ «منهاجه» خ ل. 
6 «أوصياء» خ ل. ۶-«ویقرل» خ ل۔ 





رَسُولاً نذا وَأَقَمْتَ نا علما هادياً تب آياتِكَ من قبلِ تذل وَتَخْزئ . 

إلى أن یت بالأَمر إلى خبيیك وجیبك مُحَدّدٍ _صَلَّى الله عليه آله ؛ 
فکان كما انْتَجَبْتَهُ سید من خَلَفْتَهُ وَصِفْوَة تن أَضْطَفَئتَهُ.وَأَفْضَلَ من آجتبیته 
وَأَكْرَمَ من أعْتَمَدْتَهُ. 

ده على أنبيائك. وَبَعَْتَهُ إَى ین من عباوك وَأَوْطَأَنَهُ مضارقك 


3 


اريك وت هراق عرفت اردان سای تلع کا 


ما یکون ی آنقضاء لك 
0 بالاغب, وَحَفَفْتَهُ بجَبْرئِيلَ ومیکائیل وَالْمْسَوّمِينَ من اکن 
ا یله عَلَى لین کل ره التشركوة: لك بغد انبر 5 میا 
۔ وَجَعَْتَ لَه الا هدی 
اه مَنْ دَخَلَدُکان آمناً»'. 
وفلت: (إنّما رید آثة لوب عَنْکُم لَجس أَهْل لبنت ویْطهر کم تطهیره۳ 
E‏ تن صَلَواتُكَ عَليه وَآلِهِ مَوَهَّنَهُمْ في کتابك قلت: قل 
لا أسألَكُمْ عليه جرا موده في آلقزبی» ۲ 
وَقَلتَ: وما کین اجر هو هه 
وفلت: هما سکم علنه من أجر الا من شاء آن تخد إلى ريه سَبِيلاًه ۶ 
فکانُڑا الیل [یت.وانعشك إلى روانك. 


0 PLS 


لما آنْقَضَتْ اه أفام وله عَلِيٌ ن" آبي طالب _صَلَواتٌ آنه عَلَِھما وَعَلٰی 


۱-«وکان» خ ل۔ ۲ -آل عمران: ۹۶ و۹۷۔ 
۳-احزاب: ۳۳. ۴-شوری: ۰۲۳ 
۵۔سبا: ۴۷۔ ۶-فرقان: ۵۷ 


۷-«قام وليه علي بن» خ ل. 





7 و مه و مره و Ê‏ 


آلهما-ها ٠‏ ریو ہرم ل را مامَّةٌ -: 


من کت مَولاء فعل مز لاه له وال مَنْ والاه؛ وَعادِ مَنْ عاداه وَاَنْصُر مَنْ 
ره واخذل من خَدَ خَدَلَهُ 

وقال: من كنْتَُبِيّهُفعَلِيٌ یڑ . 

وقال: : نا وَعَلِيٌ من شُجَزۃ واجدة ساد لاس من جر شقن . 

له ما هاو ون شن خرش فقال لَهُ: آ نت" مي بل لة هازون من مُوسی. 


۳9 


وَرَوَجَهُ تة سَيّدَةَ نساء آلعالهین, وَأَحَلَ لَه من مشجده ما خل له وَسَدَّ 


وَدَعَهُ عِلْمَہۂ وَحَكُْمَتَهُ ققال: أنا مَدينَالٰلمٍ وَعَلِيٌ بابُهاء د فَمَن آراد أَلَْدِينَةً 
لجع لته من بايها . 

نم قال لَه نت خي وَوَصِبِّي وَوارِ بي لَحْمْكَ من آخيي, وَدَمْكَ من دمي 
وَسِلْمّكَ سِلْيِيء وَحَرْيْكَ خزبي, وَآلإيمان مُخالِطٌ لَحْمَكَ وَدَمَكَ کم خالط لخمي 
ودمي, وت عدا عَلَى الْحَوْضٍ خليفتي, وَأَنْتَ فضي دَيْنِي ولج عِ داي 
وَشِيعتكَ عَلیٰ مَنابرَ من ور مُبِيِضّةٌ وُجُوهُهُمْ عولِي في الْجَنَة وَهُمْ چيراني؛ وَلزلا 
انت ياعَلِيُ لم بُغْرف الْمُوْمنُونَ بغي . 

وَكانَ بَعْدَهُ هُدی ین اَلضّلال', وَنُوراءِ ین لقم ول آنه تین وا 
لْمُسَْقِيمَ؛ لا يُسْبَو شق را في زجم. ولا سابقّة في دين ولا يُْحَقُ في من قي '. 

يزو حَزْوَ آلڑشولِ -صَلَّى الله عَلَيِهِما و آبهما رَيُقاتِلُ علی أ ویل, 


۱-«فقال آنت»خ 3 ۲ «الضلالة» خ ل. 
۳-«في منقبة من مناقبه» خ 3 





ت حضرت صاحب الزمان (عجل اله فرجه) . ۵۵۱ 





ورف نے ایرپ ود وناهقی ذُوْبانھُم وأودع قُلُوبَهُمْ 
أخقادا بذ رب عیبر وَحْنَئنِيَةَ یره فأَعّث "علی عداوببه. وَأَكَبَتْ عَلیٰ 


مُابَدٌته. حَتّیٰ فتل آلنَاكئِينَ والقاسطین وألمارقین . 
و کے َ‫ وه مه مومع fos‏ 7 زره ۶ 
وَلمَا قضیٰ نَحْبَهُ وَقَتَلَهُ آشقی آلاخرین يبع أشقى آلاوّلین. لم يُمْتَثَل اضر 
8۵ موو رم 5 ۳ مه f‏ 
0 ٹر و ھەر م م2۵ ۴ الم و ےی“ : 
ر 3 2 یس 
سول الله صلى الله عليه وَالِهِ -فی الهادِين بَعْدَ الهادی ', وَالامّه مُعِرٌّۃ على 
عقیه. مُجْتَمِعَةٌ عَلى قَطِيعَة رَحِمِهِ وَإقصاءِ ویو إلا الیل مِمّنْ وفی لرعایة لح 
ھ۶ ۳4 


فيهم؛ ؛ فقتل مَنْ فيل وَسْبِيٍ من شبی. وَأَقْصِيَ من آفصي, وَجَرَى القضاء لَهُم یما 
بُڑجیٰ له شنت وکات اَلأُزض لہ یُورِتُھا من یَشاۂ من عِباده, الاق 
مت وَوِسْبْحانَ بان كان وعد رَبنا لَمَفُْولاً» "هون يُخْلِفَ آنه وغده» "«وَهو 
زیر آلْحَكِيمْ 4'. 

قعلی الأطائبٍ من غیت مُحَمَّدِ وَعَلِي -صَلَّى أنه عَلَِِسا وآلهما یب 
با ون. واه فلیشذب لنَادِبُونَ, لهم فلت لش وَلْيضْرْخ آلصَارِحُونَ, 


وَيْضِجَ آلضَاجُونَ وَيَعِجَ آلعاجون 
کے مہ £ مھ ٤‏ 
ینس نمی نبا الحْمَین, صاع فد صاإع, وَصادِقٌ بد صادق 
کی > سے 7 2 
اي لبیل فد الشبیل, أبن الخ وف الخيرة 








هون ش» خ ل. ۲ ماخ ل 
۳۔فطأصنّتہ خ ل. ۴ - «الهادین» خ ل. 

6-«إذ کانت» خ ل. ۶-اسراء: ۰۱۰۸ 

۷۔حخ: ۳۷. ۸-لقمان: ۹, وسوره... 


۹ -«فلتذرف» خ ل. 





١-«المُتّخذ»‏ خ ل. ۲-«به یتوجه» خ ل. 
۳۔ہبین أهل الأرض» خ ل. ۴ -«الطالب» خ ل. 
0 «الخلائق» خ ل. 








5 


2 


یا ابی آلایات وأَلْبياتِ, یا آَبْنَ أَلدَّلاء اقرا أن بْنَ آلْبَراهِينِ آلباهراتٍ ", 


عاتم آلسابغات. يا آبْنَ طۂ وَاَلْمُحْكَماتٍء یا آَبْنَ بس 





8 «المُطْهرٍ ين» خ‎ - ١ 

۲ -«الأكبرين» خ ل, «يا ابن الفطارفة الأنجبين يا ابن الخضارمة المنتجیبن, يا ابن القماقمة الأكرمين. يا ابن الأطائب 
المعظمین المطهّرين» خ ل. ۳-«الواضحات الباهرات» خ ل. 

۴-نجم: ۸ر . 





زير عَلَي أن أرَى الْخَلْقَ ولا ری, ولا شم لك خییسا ولا نجوی. 


وو نو و تم 
یی نت من میب یب لَمْ یل بت بتي أن ین نازح ما نرح عتا 


کے مع 


نت نی شائ یتمتن, من مین ومد ل 082 
لا سام بتذيي تن یل جر لابُجارئ. فيي نت ِن تلادع لا ُضاهن. 
بتفيي أت من نَصِيفٍ شرف لا يُساوئ . ۱ 
إلى متئ أحا یك یا مؤلاي» إل متئ أي خطاب ب أصف فيك وَأَيٌ نجوی . 
7 عریژعلی أن أ أجاب دنك وأناغی, عز عَزِیر عَلَيْ آن بِکیك وَيَخْذْلَكَ آنوری. 
زع أن يري شال ورن 
هل من می قأطیل مه یل وکا هَل مِنْ جَرُوع قَاساجة عِدَجَرَعَد إِذاخَلا, 
می خی اي خی دن ق یت جام أخدة حْمَدَ سبیل فّی, 
تک متی تفع "من عَذّب مائِكَ فَقَدْ طال آلصّدئ. 
متئ تخاديك ونراوخك قنَقَدَ منها عینء مت ترانا" راك وَقَدْ اھ 


کے ھی ہک 2۶ , 


ری أترانا *تخف بك وَأَنْتَ توم الْعلاً و قَز ملأت آلأرْض عذلاً وَأَذَقْتَ أغد 
قران ریب وَأبَْتَ لت وَجَحَدَة احق قطفت دابر آلمتکبرین, وآشتتفت 


مه اس 


ول لین وک تفُول: اَلْحَمْد لہ زب ألْعالّمِينَ. 
الم آنت نت کشاف لكر ب وَألْبلٰویٰ, وَإِلَيْكَ أسْتَعْدِي فَمِنْدَكَ آلغذوی وَأَنْتَ 


9 


22 


١۔واجار‏ خ ل۔ اوک 
۳-«نقع»ح 7 ۴ «نرّانا» خ ل. 
۵-«نراناه خ | 


ت حضرت صاحب الزمان (عجل ال فرجه) . ۵۵۵ 





خر و وَالاولیٰ, فَأَغِتْ یا يات الْمُسْتَفِيئِينَ عُبَيد2 آلمبتلى. وَأ و سَیّدهُ 


2 


مه و 


0 عَنْهُ يه الأسى وآلجوی, وَبَژڈ غَليلَهُ يا من عَلَى آلنعزش 
آشتوی, وَمَن إن اَلژعیٰ وَلْمنّْھیٰ . 

انح عبت اون إلى وليك ال کر بك ویتییك. فآ عِضْمَةٌ 
و وت ما 
وسلاماء وَزِدْنا ذلك یا رَبّ إكراماً واجعل مُشتقةه نا مُشتقراً َشقاماً ونیم 
نغعتك یریم یاه أمامناء ی ور دنا جنائك, وَمُراقَقَة آلشّهَداءِ من خُلَصائِكَ . 

لهم حل على خی وَوَِيَأفرك. وَصَلٌ عَلى مُحَمَدٍ رولك اَلسَیّد لک 
وَصَلٌ عَلیٰ أبيه آلسَّيدِ آلقَْوَرِء وحامل أللُواء في حشر ساقي أَولیائہ 
e‏ الي عن به ققد شک ومن ید 


8 ماق ا یش ا ا ے ار وص ركره م هر 2 کے ر 
اضطفیت ین ابائه البَرَرَۃ, وَعَليْهِ أفضل وا کمل وََتَمٌوَأَذوَمَ وا کیر وازفر ما صَلِيْتَ 


وَلانِهايَة لِمَدَدِهاء وَلا تفا لأَمَدِها. 
00 گے ہے ê‏ مه 5 ۰ ۳ 01 
للم یه لح رت ازلِیاء3, وَأَذْلِلُ به أغداءك. 
ہے ہت و ار تو ا 
ہو وہ ×× سلفه. وَاجْعَلنا ممن يَاخذ 


بر ا ا 2 ٴ۶ ۳ 
فتَه وَرَحْمَتَهُ ودعاءه 








ہے2 مانتال نه سی و شع لی دَق 1ٹ 
وَخَيْرَهُ ما ننال به سَعَة من رَحْمَتك وفؤزا عندك . 


وَأَجْعَلْ صَلاتنا به ول وَدُوبَنا به مَفْقُورَةٌ وَدُعاءنا يه مُسْتّجاباً. 

وَأَجْعَلْ اُرزاقنا يه مَبْسُوطَةٌ وَهُمُومنا په مَكْفِية وَحَوائْجَنا به ی 

بل انا وَجهكَ اگیم وَاقبل تق بنا إِلَْكَ, وان ظو إِلَيْنانَظْرَةٌ رَحِيمَةٌ 
تشتكيل يها لْكَرامَةَ عِْدَكَ, تم لا تضرفها عَنَا بجودك. وآشقنا ین خوض جَده 
صلی آنه یه و آله -بکاسه وَبِيَدِوِرَيَاَرَويَا میا سائغاًلاظَماً'بَغْدَهُ يا أَْحمَ آلرَاحِمِينَ. 

ا مستجاب است إنشاءالله تعالی ". 

و شيخ محمّد بن المشهدى نماز راذكر نکردہ است. 

[زیارت صاحب الاجر بعد لز نماز صبح] 

و ایضاً سید ۔عليه الرّحمه ۔ذکر كرده است كه: مستحب است که هر روز بعد 
sS‏ 


بل مَژلاي هر بت لْمُوْمِنِينَ 


لمات في 8 ژضِ وَفغارِپھاء وَبَرّها وَبَخرھاء وَسَهْلِها وَجَبَلِها. حَيّهِمْ 
مهم وَعَنْ والِدَي وَوَلَدِي وَعَلّي, من شراب وَقَجتات زِنَةَ عرش الله 
مدا َلِماته. وشتتهی رضاهٌ وَعَدَہ ما اُخصاۂكِتابٔۂ وأحاط به عِلْمُهُ 
لاد 1 له في هذا آلیزم وفي کلم عَهْدا دوع لَه في رقبتي ۲ 
2 3 5 
لمکم شرَفتبي بهذا شیف قصلي بهزه بل وَخَصَصَْنِي بهذه 
لتم فَصَلَّ علی مزلاي وسيبي صاجب اَلرّمان, رأجعني من أنُضارو وَأَشْاعِهِ 


١۔لاَظتاء‏ خل. 

۲-مزار کبیر: ۵۷۳- ۵۸۴ مصباح الزائر: ۴۴۶ - ۴۵۳. اقبال الاعمال: ۱/ ۵۵۳-۵۰۴ بحارالانوار: ۱۰۴/۱۰۲ ۱۱۰۰ 
موسوعة زیارات المعصومین نجل : ۴/ ۳۶۶ ش ۰۱۵۴۶ 

۳ فبیعة في رقبتي» خ ل. 








اَی عله وَأَجْعَلْنِي من آلْمُسْتَشْهَدِينَ بَئِنَ یدنه طائعاً عَيْر مُکْرو, في مت 
لذي نَعتَّ أهلَهُ في کتابك فَقُلْتَ: اک بیان موضوض» على طاعَيِكَ 
طاعَة رَسُولِكَ وَآلِهِ عَلَيْهِم آلسَّلامُ. 
لم ذه َع له في عنقي إلى يم القيامة'. 


[دعاى عھد] 

و به سند معتبر از حضرت صادق ا منقول است که: هركه جهل صباح اين عهد 
را بخواندہ از ياوران قائم ما باشد؛ و اگر بيش از ظهور آن حضرت بمیرد. خدا او را از 
قبر بيرون آوردكه در خدمت آن حضرت باشد. و حق تعالى به هر كلمه هزار حسنه او 
راكرامت فرماید. و هزار گناه از او محو کند. 


الم رَبّ اور آلعظيم. ورب آلکزیی آلژفیع. وَرَبٌّ لبر آلتشجور. 
وَمُنْزِلَ آلتّوراةٍ وَالْإِنْجِيلٍ وربور وَرَبَّ ال وَالحَرُونٍ وَمُنْزِلَ او آن لْعَظیم, 
ورب آلْمَلائِكةِ الین وَآلأنبياءِوَآلْمُوْسَلِينَ 

للم اي سل بِوَجْهِكَ الگریم, ونور وجهك انير وشلکك آلْقَدِيم, 


۱-صف: ۴ 


۲ -مصباح الزاثر: ۴۵۴, بحارالانوار: ۱۱۰/۱۰۲, موسوعة زیارات المعصومین *32: ۲۹۹/۴ ش ۱۵۰۰. 
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دیو کے 8 لم - مم و رمع رو او E‏ 2 
ومغاربهاء سَهلها وَجَبَلِها. وَبَرّها وَبَخْرھاء وَعَني وَعَنْ والدي, من الصَلوات زنة 
ا مت 0 ETO‏ 

عرش الله ومد اكلا ای سس وو وت سای 


اف 


هيده في صبيحة يَمِي هذا وَماعِشْتٌ من اياي عَهْداوَعَفْداويِعَة 
لَه في عنقي لا أحُولٌ عنها ولا ولد 

لله آجعلیی من أَنْصارِهٍ أو ان نع وَالسارعِیں إِليه فی قضاءِ 
خوائجه. وَاَلْمُحَامِينَ عَنه" وَأَلسَابِقِينَ إلى ٍرادته» وَالْمُسْتَشْهَدٍِينَ بيْنَ ده 


ال سی و او ای عت عن وا ات اغ 


o‏ مه 
وس 
ورگ گڑے یر ہے ٹراہ ہے رو وه 01017+ 
١‏ هم ارنی الطلعة الدَشِيدَة وا وه الحَمِیدَۃ, وَاكحُل ناظری بتَظرَۃِ منی إلئه. 
ع وني 8 ا 9 ات سے 0 وو رد 7 و 38 0 ۳ 
وَعَجُل فَرَجَهُ وَسَهل مَحرَجه ای ۲ اشلك بي ۲ نفد آشرهه. 
ادو اع 
ژاشنده ار رو 
1م 2۶ مه ادكه ہہ کہ شا ہک 2 8 
و للهُمّ به بلادّك. وَاخی به عبادك فإنك قلت وَقؤلك الحَق - : «ظهر 
ہے ۳۹ 5 o‏ 5 کی ہگ 14 
آلْمَسادُ فی لبك وال وکا ا" 
۳ آلامه آ َلك ہے الس ناث ش لك له 
ظهر اللهم وليك وب بت ہی تفه آلْمْسَمَى پاسم زسوڑ کء ختی يَظْفَرَ 
r 7‏ و رون رف 2 ی و کے سے 
بشیء من الباطل إلا مرف وَیْحق الحَق وَیْحَققة . 


و عله همع لِمَظلُوم عِبادِكَ. وَناصِرأَلِمَن لا يَجِدُلَهُ ناصرا غیرك 


وَمُجَدٌ ددا يما عُطَلَ ین أخكام كتايك. یدام ورین آغلام ينك وستن یل 
-صلی آَل عَليه و اله - اة الل يكن خف وتان لْمُعْتَدِينَ. 


ت 


١۔ھبڑھاءخ‏ ل. 7 «عدّده خ 3 
۳۔ دوَالشتمقّلین لاه والشحایین عنه» خ ل. ۴۔روم ۴۱۔ 


0 «أدحضه» خ ل. ع «واجعله ممّن» خ ل. 








کے ےک یس E‏ 8 کو خی 1 سے 2 موم مه 
۱ هم وسر نبيّك م مُحَمّدا-صلی الله عَليه وَالِهِ -برز یه وَمَنْ تَبِعَهُ عَلى دَعْوَتِه 
وَأَرْحَم آستکانتنا بَعْدَهُ 


مو 


اط يعرف ےہ و و را 207 مر ٴ2 5 روه 
الهم أكشِف هذه الغمّةَ عَنْ هذه لام بخضوره وَعَجّل لنا ظَهُورَة إن یرون 


0 ِء َو 
2 5 ۳ ۶ 5 3 

بتعيداء وراه قريباء بِرَحْمَتِكَ يا ام الراجهین . 
پس سه مرتبه دست بر ران راست خود می‌زنی؛ و در هر مرتبه می‌گویی: 
َلعَجَلَ, يا مَؤلايَ یا صاجبّ آلرّمان . 
[دعا براى صاحب الأهراظة ] 
و به سند معتبر منقول است از يونس بن عبد الرّحمن که حضرت امام رضالظة 
و رون دوا کے مغ ای ا ار رز ا 
الهم آذفغ عَنْ وَلِيّك وَخَلِيفَتك وَحُجَّتِكَ عَلى خلقك. وَلِسانك الْمُعبّرِ عَلك, 


1 مت 8م 72 ۳۹ ح۵ 
راطق بحِكْمَتِكَ. وعنیك الاظِرۃ بإذيكَ, وشاهدك على عباوك, آلجَخجاح 
7 7 1 38 
المَجاهِدِء وَالَعايَذٍ بك. العائد عندك 
کو ا كد اف ہے اه ہہ 
واعذه من شر جَمیع ما خلقت وَبَرَاتَ وانشات وَصَرَّرْتَ 
أ وم حور ے ای ہے و 
واخفظة من بَيْنِ يَدَيْه وّمن خلفه, وَعَنْ یمینه, وَعَنْ شماله, وَمِنْ فوقه وَمِنْ 
۳۹ 1 ۳ ہے ۳۹ 2 2 
تخؾه, بحفظك ألذِي لا یَضيم مَنْ حَفظته به 
0 ما ی ارب اد ی اد ۳ 
واخفظ فيه رَسُولك. و اباء؛ السَادَة ائمَتك. ودعائم دینك 
3 رسمه 7 ۱ یکا 26 ۲ 
ت ل مو ا نے 2 RE‏ 


كَنَفِكَ آلَذِي لا یرام مَنْ كان فيه . 





١۔‏ مصباح الزائر: ۴۵۵ء مزار كبير: ۶۶۳, مصباح كفعمى: ,00٠‏ بحارالانوار: ۱۰۲/ ۰۱۱۱ موسوعة زيارات المعصومین 2#: 
۶۴ -ش ۱۵۱۹ ۲ -«الاطق» خ ل. 





وانضو؛ بِنَضرِك آلعزیز, وَأ ده بجنية الغالب. وقوه بويك وأزيفة 


بِمَلائِكَِك, ووال مَنْ والاه وَعادِمَن عاداة وَأَلْيِسْهُ دِرْعَكَ الْحَصِيئة ی 


و ا موه ۲ مه ارچ 
7 کک از ق به الف وَأِث به آلْجَوْرَ وَأَظهز به آلعدل. 
fos EE‏ 7 
وَرْيّنْ بطول باه زض2 يده بالنّضرِء اوه بالاغب. وَقڑ ناصِريه. وَأَخْدُلْ 
خازلبه. وَدَمْدِهْ عَلیٰ مَنْ نَصَبّ له ودم عل مَن' عَشَّهُ وافثل به جَبابرَة آلکفر, 


وعمده و تعانعة. واه زوس َلاَق وشارغة نع وه ال بو 
موه لْباطِلٍ, وَذثلْ په أجَتَارِ رین َء رز بيه آلکافرین, بات م اَلْحُلْحِدِينَ »في 
مشارق اض وَمَغاربهاء وَبڑھا وبخرهاء وَسَهْلِها وَجَبَلِها. حى لا تدع مِنْهُمْ 
یار ولا تبقی لَهُمْ آثاراً 
هم هذ مهم بلاق وآشف مهم عبادك. وَأَعَِ به آلُژینین واي بے 

تن سین وَدارِسَ حُکُم لین لنشين وجَدّذ به قاآفتحی من دينك وَبُدَّلَ 
من حُكْيِكَ, خن تع وعلی يَدَيْهِ جَدِيداً عَضَا مخضا صَجِیعا لا جوج 
را ا حتی پیر جوا ؛ وَتُطْفِنٌ به نیران الکفر, ونو 


ےت این انرب وط رت یخی 
وَسَلْمْتَه منَ آلدّنس 
الم نا تشه لَه يوم القیامۃ یوم عولط يذب َنْبا ولا أتى 


١-«ودمز‏ مَنْ» خ ل. ۲-«تبیر» خ ل. 





باب دهم فصل دوم: كيفيت زيارت حضرت صاحب الزمان (عجل اله فرجه) ۵۶۱۰ 





فريضة. وَلَمْ یز لك شَرِيعَةً؛ وَأَنَهُ آلهادي الْمُهْمَدِي آلطَاعر الق ام آلدَضِئُ 
لْمَرْضِيٍ ری 
ای ۳ 0 


للم آغطه في تفیه وَأَهْلِهِ وولیو ودره امه وَجَميع رعیه. ما تقر به 
عَيِنَهُ وَس به نفس وَتَجْمَع هم آلْمَمالِكِ " قَرِيبَها وَبَعِيِدّهاء وَعَزِيرَها وَذَلِیلّھا. 
حت يجري کم علن کل کم ویب َه عَلی کل بط . 

1 مان بناعلن دنه لهج ألهُدئ, التحكة اتی وَأَلطَّرِيقَة 
آلژشطی, بي تریغ لب الي و وَيَلْحَقُ با آلتالي وَقَوّنا على طاعیه. نبا 
على مُتابَعته " و هد اث عَینابمبایعیه» وَاَجْعَلنا في جزبه امین رو آلصابرین 
و مات E‏ وَأَغْوانِهِ 


o 
٣ 
5 


۳ مور 


وأعذنامن لسَّآمَةِ والکسل والقثرق, راجعلنا من تنتصر به ينك ونر به نَضْرَ 
وَلِيّك, ولا تشتبیل بنا غیرناء فَإنَ آشتبداك بنا غَيْرَنا عَلَيِكَ یَسیڑ, وَھُو عَلَيْنا کپیڑ. 


0 م2 ره ر رة مر مه 


0 7 ...ھت که ر 2 0 فو 
خمد بِسَيْفِهِ كل نار وَاهْلك بعَله جَوْرَ كل جائر, وَأَجْر حُكْمَهُ علی كل 


َس 0 م 0 


آَم اوک من اوا َكَل من عاذاۂ و من کادة, رال مَنْ م 
جَحَد حَقَهُ حََهُ وَآسْتَهانَ أَمْرِو وَسَعئ في إِطفاء ورو وَأراد اخْماة زک 





١‏ «وأهله وذریته» خ ل. ۲ - «وتجمع له الشنلكاتٍ کلّھاء خ ل. 
«مشايعته» خ ل. 
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لْلهُمَصَلَ على مُْحَمَدٍ آلمضطفی, وَعَلِيٌ لْمُرتضئ. وَفاطِمَة أَلزّهْراءِ 


وَألْحَسَنِ آلرضی. وََلْحْسَینِ ا زجمیع لْأُوْصِياءٍ مصابيح آلدجی, ا 
آلهٌدی, وَمَنارِ ّقی, وَآلْعُووَةٍ انق والحبل آلعتین, والصراط آلْمُسْتقيمٍ و 


عَلى وَلِيّكَ وولو عَهْدِكَ 9 من وُلْدِِ ومد في آغما رهم وزذ فی آجالهم, 
يلغم أفصى آمالهم. دیا ون ياوا اھت ھی 


و در بعضی از کتب بعد از « دوَهُوَ عَلَيَاکپیژ؛ این دعا وارد شدہ است: 
رت على ولاو عَهْد له من بغیو تلهم مالْهُمْ وزذاني 
۾ ما أشتَذت ایهم من أَمْرِكَ هم تبث دَعایْمَهُم 
وَأَجْعَلْنا لَه وان ال رآ سود شود 


* اى اول ك سدع اُولائاء a‏ و ساره يدوع 1 
من خلقك. و لياو ك وَسّلاب ۱ ليائك. وصعوه ؤلاد 7 ۳ 
ra‏ 2 
وَرَحْمَة الله وَبَرَ كاتة " 


وايضأًبه سند معتبر مروى است که اين دعا رادر غيبت حضرت قائم 38 بخوانند: 
نم عرفبي نفك قك إن لم عفني نفك لم أغرف رَسُولكَ. 

نم 7 0 نك ان لم تُعََفنِي رَسُولَكَ لم أغرف حُجتَكَ . 
م عفني حه حُکُتَكَ, فان ان لم تُعرفنِي حُجنَكَ صَلَلْتُ عَنْ ديني . 

هم لا وني ميت جاهِلية ول تزغ قلي بَْدَ إِذْهدَيتتِي . 


۱-مصباح الزائر: ۴۵۷ ۴۵۹, بحار الانوار: ۱۱۲/۱۰۲. 
۲ -مصباح المتھجّد: ۴۰۹ء جمال الأسبوع: ۵۱۱-۵۰۶ مصباح کفعمی: ۸۵۴۸ بحارالانوار: ۹۵/ ۳۳۰ح۴ وج۱۱۵/۱۰۲ء 
موسوعة زيارات المعصومین ٭: ۳۳۳/۴ ش ۱۵۳۱. 








باب دھم ۔فصل دوم: كيفيت ت حضرت صاحب الزمان (عجل الله فرجه) . ۳ 


۳ 7 0 


توف سے لوس رت ری وہہ یش 
للم فکما هد بتتي بولایة شن وس طاعته من جو رولك 


-صَلَوائكَ عَلَيه له -. خی والَيْتُ ژلاد أَمرِكَ أ میرآلمژینین عَلِيَ بْنَ بي طالب. 
وَألْحَسَن, وَآلْحْسَيْنَ وَعَلِيَُ وَمُحَمّداً وَجَعْفَرا وَمُوسئء وعلیاء وَمُحَمّدا وَعَيِتاً 
َأَلْحَسَن, وَآلْحْجَةَ آلقائم آلْمَهْدِيٌ ضَلَوائُكَ عَلَيْهم أَجْمَعِينَ - 

الهم يي علن .وت بطع وی ہي ولي نرق عفني 
مما آَْتحنت به خلقك. َبثيي عَلى طاعَة وَلِيٌّ نرق لّذِي سَمَدِ رنه عَنْ خَلْقِكَ؛ 
دنك أغاب عبت و شرك ينظ وَأنتَ لالم یرم بلوفت لذي فيه 
رت أَمْرٍ ول في آلاذن له باظهار رو و کشفب شر فَصَبّدْنِي علی ذلك حَتّٰ 
لا حب تفچیل ما رت ولا تخیر ما لت ولا کشت ماستوت. ولا لْبَخت" 


اه کول ازع في وو وا یت مابال ول اشر 


للم ی سالك آن زی ول | رة املع جلف 


بين ي کی سو رت 


سے سے 





١-«فبإذتك»‏ خ ل. ۲ -«ولا أبحثٌ» خ 8 
۳-«ولي الأمر» خ ل. 





۳ 0-8 


یقن في طبر وآلّعاء أ Ty‏ 
ختّی لا تُقنّطَنا غیبته ۳ وَيَكُونَ يهنا في دك كيقيننا في 3 قیام رَسُولِكَ 


مامت 


o 2 ‌ 5‏ ا 
د > وقوه 


قو" لا عَلَى آلایمان په حت یو یہ 
ری ودطی. وَقَوّنا على طايه ونا على شتابفته 

وَأَجْعَلنا في جزبه رأغوانه وَأنْصاره. وَآلرَاضِينٌ بفغله. ولا نا لك في 
حَياتناء ولا عِنْدَ وفاتناء حَتّیٰ تتوفانا وَنَحْنُ عَلى ذلِكَ, لاشاكّين ولا ناکین " 


ومس 


72 
۵ م2 


و گی یہ ںہ E e‏ 
ہت شش نُصُر ناصریه, واخذل خاذليه وَدَمْىيِم علی 


7 
0 مه راي 


وت ی وأمت مث به آلْجَوْرَ رش تقد به عبادك 
۳ 5 مه 7 ۳۹ 
وَأَنْعَشُ به البلا وافّل به الْجَبابرَة والکفرة" زآشصم به 
کیش كار وي اناهن وتان 


وَجَمِيعَ آلْمُخالة وَاَلْملْحِدِينَ في شا رق آلْأَرْضٍ وَمَغارِيها, وَبَدّها وَبَخْر 


8 
٦ 
١ 
5 
1١ 





١-«لا‏ يُقَنْطنا طول غیبته» خ ل. ۲۔ووقو خ ل. 
۳-«ولا ناکبینَ» خ ل. ۴ «جبابرة الكفر» خ ل. 





باب دهم ۔فصل دوم: کیفیت زیارت حضرت صاحب الزمان (عجل لله فرجه) . ۵۶۵ 


کپ ەە 4 تھ ,وھ ۔ زر ر لاه کے 2 
طهر مِنْهُمْ بلادك. وَآشْفِ مِنْهُمْ صَدُورَ عبادك. وَجَدذ به ما آئتحیٰ من دینك. 
ا لق و ED‏ رض ہھ ہے 2 2 ۰ت 
وَأَصْلِخ به ما بدل من خکمك وغیر من سيك حَتّى يَعُودَ ينك به وعلی یدنه 
ا 800-0 ٔ۰ 
غضا جٍیدا صَحِيحا لا عِوَج فيه ولا بذعة مَعَهُ حَتّیٰ تطفی بدله نیران الكافِرين؛ 


2 0 و آ اھ بی ںو اوہ Ao‏ ره از اہ “Î <l‏ 
فانه عَبْدك الزى اسْتَخلصتَه لتفسك. وا تَضَيیْتَهُ لتضر' دينك. و اصطیِتَه بعلمك. 
میں دي تست وار صیه لصر ش بح پچ 
985 7 سا لو گے 7۲ ۶ ري رم موق َه اھ 
وَعَصَمْتَهُ من الدنوب وَيَدَاتَهُ من العْيُوب. وَاطلعْتَهُ الغيُوب. وَانعَئت عليه 
و يمن ا لدوب وبر انه يمن العیوب و یوپ و ب 
او 2 عو 
وَطْهَرِتَهُ من الراخس, وَنَقَيِتَهُ من آلڈنس . 

و e‏ معا تن a‏ ۳ سے 2 
۳ 0 ٤۶ھ‏ 7 2 ۶ و 


0 ۔ 2 ورگ ۰ 1 یز 
م من یامه " ما يَأْمُلونَ وَاجْعل ذلك متا خالصا من کل شك وَسْبْهَةِ: ورئاء 
so” ۳ 2 7 ۳ ۳‏ 7 ج 
وَسْمْعَةِ حَتّیٰ لانرید به غیرك. ولا نطلب به الا وَجْهَكَ . 


3 
مه رمق 


IT‏ کہ موه و2 8 و £ ےیئے 
اللهُم إنا نشکر إِلَيْك فقد تَبيّناء وَغِبَة |مامناء وشدة ألرّمانِ عَليْناء وَوُقوعَ آلفتن 
ہے م لگ هم وی کے ر 

بناء و تظاهر الاغدای و کثره عدوناء وَقلة عَدَدِنا . 


کے مره و کیہ مسر مه د راو ے و ۶ 8 o‏ ۹.2 
اللهُمٌ فافرخ ذلك عتا بح منك تَعَجّلهُ ونضر منك تعره وَإمام عَدل تظھرهُ 
برج دل بع 2 ر منك بهزه؛ وإمام عدل نم 


ال لحَقَ آمین. 

ما شاك أن ان یف في ٍظهار عَدْلِكَ في عباوك وقثل أَعدائِكَ 
في پلاوك عتّی لاتدَع جر يا رب عام لا قصفتهاء وَلابَقِية ال آفتیتهء ولاف 
إلا أُومَلکھاء ولاز کنا لا هَدَمتَهُ'. ولا حَدَأ إلا له ولا سلاحا الآ ولا رايد 


الا تکُشتها, ولا شجاعاً الق ولا جیشا الا خذله. 
3 نج وو و سے 
رازم هم یا رَبّ بَحَجَرِك الدامغ, وَأَضْرِبْهم بِسَيْفِكَ آلقاطع. باس 


ےگ َ‫ 


4 ع قوم مه مه 4 ا کے 5 
لَذِي لا رده عن آلقوم آلْمُجْرمِينَ وعذب أشداء3 وأغداء وَلِيّكَ وآغداء 


١۔-هسُنيكء‏ خ ل۔ ۲« 8 خ ل. 
۳-«من آمالهم» خ ل. ۴ -وِِلَاحَدَدْتَُہ خ ل. 








شولک رانك عَلَيه وآله -بید ولیّت. وَأَئْدِي عبادك الْمُؤْمِنِينَ 

و وو وی وو ہکا 
مکر یه وَأَجْعَلَ دارَۃ آلسَّوْءِ على مره شوءاء فطخ عَنْهُ مادَتَهُم وَأَرْعِبْ له 
وهم وزلزل أقدامهم وَحُذْهُمْ جَهْرَة وَبعْتَد وَسَدّه عليه عَذَابَكَه وأخزمم 


o ‫َ 
2 2 


في عباوك. وَالْعَنْهُمْ في بلادق. وَأَسْكِنْهُم أَْقَلَ نارك وأجط بهم أَكٌءٌ عَذابك, 
وأضلهم ناراً واخش قُبُورَ متام ناراً وأضلهم حر نار ك َإِنَّهُمْأَضاعُوا آلصَّلاة 


>6 ر ره ره o‏ بر 
یبا آلشَّهُواتِ وَأَضَلُوا' عباك وَأَخْرَبُوا بلادگ. 
ال 3 م مور 


للهُمَ واخی بولك آلقزآن, نا نُورَهُ سَرْمَداً لا َيل فيه. وأخي به آلْقُلُوبَ 
مت وَأَشفِ به آلصّدُورَ رت دخ 0 اء لخن على ات رام يه 
لخد ود ألْمُعَطلَةَ. وَالأخكام الْثهمَلَةً عتی لا يق حَقٌ الا ظَهَر ولا عذل الا زهر. 

وَآَجْعَلَنا یا رَبّ من غ أَغْوانه. وَمَْوَیَة سلطانه وَألمزْتَيرينَ لامر وَأَلرَاضِينَ 
.لین لكايو یقن اج لیب ين یف 

وَأَنْتَ یارب الذي تَكْشِفُ ألضََّ, وئجیبِ آلْمُضْطَءٌ إذا دعاك ننجي من 
اكب الفط امبف او روف يفف از كنا ضبن : 
لها تخعليي من خُصَماءٍ آل مُحَمَّدٍ -عَلَيْهم المَلام ‏ . ولا تجعلني من 
اء آل محمد سی اس تیب پر تن مُحَمّدٍ وال 
مُحَنَّدِ محمد" لهم لام اي ری من ذلك قذني وأنتچیز بك أجزني 

هل علی مُحَمّدٍ وآلِ مُحَمدٍ ET‏ 


غد 





١-«وكد‏ من كاده» خ ل. ۲ ولوا واضلواه خ ل. 
۳ «والغيظ علیٰ آل محمّد» خ ل. 





وَآَلآخْرَة من آلْمُقدَبِينَ آمِينَ يا رَبٌ'اَلعالَيينَ'' 
و دو زيارت دیگر در کتب معتبره علما مذكور است؛ و از مزار شيخ مفيد عليه 
الرّحمه ظاهر می‌شود که هر دو منقول باشد. 


[زیارت لول در سرداب مقدس] 

گفته‌اند كه: چون داخل سرداب شوى بعد از رخصت طلبیدن, بگو: 

لام لیف یا حَلِيَة الله وَحَلِيقَةَ آبائہ هدن لام لك يا وم ص 
آلأوْصِياءٍ آلماضین. أَلسّلامُ عَلَيكَ يا حافظ آشرار رَبّ الْعالَمیَ, لس لام عَلَيْكَ 
يا بهي الله من ألصَّفْوَةَ تین . 

ملا عََيِكَ یا اب آلْأنُوا ار آَلرَاهِرَةِ آلسَّلامُ علَيِكَ یا آبْنَ الأغلام آلْباهِرَةٍ 
آلسَّلامُ عَلَيْكَ يا اب ِن یرو آلطاهِرَة. 

اساد عَلَيْكَ یا مین اللوم و ةء أَلسَّلامُ عَلَْكَ يا باب الله أَلَّذِي لابُڑتیٰ 

ينه لام عبت یا پيل أنه ِي م مَنْ سَلَّكَ غَيْرَهُ هَلَكَ . 
عة بطر خر رس ويرو هئ شد لشلاغ وھ 
َلَّذِي لا يُطفئ, الَلام عَلَيِكَ يا حُجَّةَ آله الي لا تَخفئ, اللام عَلَيِكَ يا حُجة الله 


2 مه 
على من في آلْأَرْضٍ وَآلسّماء . 


آلسَّلامُ عَلَيِكَ سلام مَنْ عَرَفَكَ یما عَرَفَكَ به آله وَتَعتَكَ بِبَعْضٍ نُعُوتِكَ اتی أَنْتَ 
أخلهاوََؤقها. 
هلق لمج على من مضئ وعن بقي. وَأ زب ُمْآلغالكوت, ایا 


e 


2 یر ون وَأَعْداءَكَ 2 ۾ الخاستون؛ وَأَنَكَ خازن کل یلم وَفَاتِقُكُلٌ رنق. 
وَمُحَقَقُ کل حَقَ. وه ِل کل باطِل . 


١-«آمين‏ ربيخ ۳۹ 
۲ -كمال الدين: ۵۱۲ ح۴۳, مصباح المتهجّد: ۶۴۱۱ء جمال الاسبوع: ۵۲۱, مصباح الزائر: ۰۴۲۵ بلد الأمين: ۳۰۹-۳۰۶ 
بحارالانوار: ۵۳/ ۱۸۱۸۷ وج ۸۹/۱۰۲, موسوعة زيارات المعصومين99: ۴/ ۳۵۲ ش ۱۵۳۹۔ 





م لر 


0 یات فَمَنْ جاء بولايَتِكَ وَآغترف بإمامَيك قُبِلَتْ أغمالُ وضدقث 
اله زنماعٹ سا ی ما 


عَدَلَ عَنْ ولایتك وَجَھل مَغرفتك فتك را سْتَبِدَلَ بك غیرك. کین 4 علی مره 
0ہ آنه لَه عملا وم بقم لَه ت یوم آلقيامَة وَژناً۔ 
7> 
واش 


شھد الله وَأشْهِدُ مَلائِكَتَهُ وَأَشْهدّكَ یا مولاي بهذا ظاهره کباطنه, وره 
227 58 کی 5 ا نر ۳ 
کعلانیته, وَأ نت آلشَّاهِدُ على ذلك. َو عَهْدِي إِلَيِكَ. وميثاقي لدیك؛ اد انت نظام 


آل اهوم مد از جا ول ری را نك لالت 
الدین, وَيَعْسُوبٌ | مُتَقَينَ وَعِرٌ لْمُوَحّدِينَ: وبذلك أَمَرّنی زب العالمین. 


و تطاوت لدم وَتَمادّتِ الأُغْماد لمآزتف یت إلا قينا وَل لاحب 
وَعَلَئِكَ الا کل وَمُعْتَمَدا ولظهورك الا تفا رملتظرا ولجهاديبین يَدَيْكَ 
مترقبء فَأَبدُلُ تفيي و ما ری امل وجییغ ما مين سس 
رارق بین نك فيك 

مولای فان أَدْرَكْتُ أَيَامَكَ آلظَاهِرَة وَأَعْلامَكَ آلْباهِرَة فها آنا ذا عَبْدُكَ 
١مان‏ ن مقالي هذا» خ ل. ۲ «الأعصار» خ ل. 


٣‏ -«وعَلَيْكَ لا توكلاً واعتماداً. ولظهورك إلا توقٌعاً وانتظاراً وترقَباً لجهادي» خ ل. 





ت حضرت صاحب الزمان (عجل ال فرجه) . ۵۶۹ 





د بَيْنَ 


لْمْتَصَدْفُ بین امرك وَنَهْيك. أَرْجُو به آلشَهادة ین يَدَيْكَ وَآلْفَوزَلَدَيْكَ . 

مولاي. فان کي الَو ث قبل هو رد 0 
إلّی الله تعالیٰ, اش أن يُصَنْيَ على مُحَمَدٍ وآل محمد وَأ يَجْعَلَ لي کر في 
ظُهُورِك. وَرَجْعَةٌ في أَيَامِكَ بل من طاعَتِكَ مرادی, وَأَشْفِيَ من داك فواوي. 


مولاي. وَقَْثُ في زِيارَتِكَ مَوقت الْحاطِئِينَ ألنَادِمِينَ لْخائِفِينَ من قاب 
رن العالمین وَقَدِ از کل عَلى شَفاعیك. وَرَجَؤتُ بئوالاتك ود عيفر تخو 


لَه ع الق وه بر ادق تیآ 
لقع صل عَلیٰ مُحَمَّدِ و آله وَأَنْجِرْلِوَِيّكَ ما وَعَدْئَهُ. 
ا يا رَبَّ آلعالهین. 
َللّهُمَصَلٌ عَلیٰ مُحَمَدٍ وآل ند وآظهر کلعتت آلنَاَد وَمفَيَكَ في أرضت, 
الخايف الترب. ۱ 


2 


له ره ترا ریز أ وافتخ له حا قریبا يسيراً. 


و 5 ۶ 
لهم َأَعِرَ يه آلدّينَ بعد آلحمول, وَأَطْلِع په آلْحََّ بَعْدَ غد اكول وجل يه 
۳ م ت مر LR‏ 


fos 


الهم لاه آازض عذل ونس .كما مُلّث ظلما جرا نك سَمِيعٌ مُحِيبٌ. 
لام عَلَيْكَ يا وَلِيّ ثم ئدن لَِلِيّكَ في آلدّحُولٍ إلى حَرَمِكَء صَلَواتٌ ألو 
عَلَيِكَ وَعَلیٰ آبائِكَ آلطام رین وَرَحْمَةٌ له وَبَرَ كانه '. 





۱-مزار کبیر: ۵۸۶۔ ۵۸۹, مزار شهيد: ۲۰۳ ۰ ۲۰۸, بحارالانوار: ۱۰۲/ ۰۱۱۶ موسوعة زيارات المعصومين 3# : ۲۸۱/۴ 
ش۱۴۹۴ 





يس برو به نزد سرداب غیبت آن حضرت. و ميان دو در بايست و درهارابه 
دست خود بكيرو تنحنح كن ۔مانند کسی كه رخصت داخل شدن طلبد -و «يشم أله 
َلدَحُمن ن ألرّجِيمٍ» بكو و بايين رو با تأي و حضور قلب. و دو ركعت نماز در عرصه 


سرداب بكن» پس بگو: 


o E‏ بَى اَل الا آن یم نوره 


2 کک پوت ده 2 سو 


` 
5 


ی تُبْطِلَ آْجبت ارت 
|[ سل و ون خذابه ۾ وأغراني, على یج وتاب زافو 
سثراً عَزِيزاً واجقل لَه عفقلاً حَرِيزاً وَآَشْدُ آشدد آللّهُةِ وَطْأتَكَ عَلیٰ شعاندیه. وآخذش 
عوالِيه وَرْائِرِيهِ . 
وَإِنْ حال ِي وین[ ان لو لذي جَعلتَۂُ 7 عِبادِكَ ڪش وَأَفْدَرتَ بے 


علی خَلِيقَيكَ زغم قَائمَۂ نعي عند خُروجه طایرا من شفوتي, شژترراکتني, 





١-«في‏ هه خ 





ت حضرت صاحب الزمان (عجل ال فرجه) . ۵۷۱ 


عتی أجاهد تین يديه في آلصّفٌ أَلذيآنتیت على أله في كتابك فَقُلْتَ: (كأنَهُم 


بيان مَوْصُوصٌ»٠.‏ 
7 طو - 


لله طَالَ نیظاژ, وَسَمِتَ متا" الْنْجّاژ, وب عَلَينَا آلالیصاز . 
له آرنا وَجْهَ لك الْمَيِمُونَ في حَياتنا فد عون . 


00 0 ہے 
للم ی اين لَك بَالدَجْعَةِ بن يدي صاجب هزه البق . 
عفاي ار قق ار موم رم رز كيك م ما مه منرم 


ے۔ مو گا 14 2 


سی الاژطان. واخفیت ت أنري عَنْ أَهْلٍ لْبْدانء لكو 3ذ یعاعَِنْدَ 
إلى آبائِكَ وَمواليٌ في ُشن الّزفیقِ لي, وإشباغ اَلنَعمَة ی 


تا نیاق هي من معا يا إل ی 
مجید. وَصَلَّى اله على مُحَمَّدِ و آله لاه رین . 

بس داخل شل شوءو دو ركعت نما يكن وگو 

له دك لام في ناء ولیف لمرو يوت طاعتة عَلَى آلعبيد 
راخ ار وَأنقَذتَ هلبق من عذاب آلتار . 


2 


مه 0 ۰ معد ك 2 
2 م جعلها یار بل ات دعاء مُشتجاب. من مُصَدّقِ بولك غَیر مُژتاب. 
کو یک 





ا-صف: ۴ ۲۔وبناہ خ ل. 





يا مَؤلاي, يا آَبْنَ ألْحَسَن بْن عَلِىٌّ, جن جتئك زایرا لك وَلَِبِئِكَ وَجَدّكَ ميقا ود 


بکم مُتقّداً إماصَكُم . 


له ان هزو آلشّهادَة وَآلرّيارَة لي ند في عأیین, وَبَلُفْنِي بلاغ 
الصَالحين, رآنقفیی بِحُبّهِمْ یا رَبّ آلعالمین۱ 


[زیارت دوم در سرداب مقدس] 

گفته‌اند که: به روایت دیگر منقول است که: می‌گوبی بعد از داخل شدن 
مات ند 

ہر ولا تہ 

آلسّلامُ عَلى مُٴ شخي لمُؤْمِنِين ویر ألكافرين. 

آلسَّلامٌ على تهج لاتم وجامع کلم 

لام على َل لكف وصاجب لوف 

ألسَّلامُ عَلى حُجَّةَ آلْمَعْبُود و لمَة ألْمَحْمُودٍ. 

َلسَّلامُ عَلیٰ موز اَلاْلِیاء, ول الأغداء. 

لام عَلى وارِث لیا زخاتم لصا 

ألسَّلامُ عَلَى آلقائم الْمُمْتطَرِء وَآلْعَدلٍ آلمُشْتَهِرٍ. 


مور آلا 


لام عَلَى آلسَیفب آلشامر, وَألْقتر اهر لور آلباهر 


۱-مصباح الزاثر: ۴۴۴, مزار کبیر: ۶۵۷ - ۶۵۹, بحارالانوار: ۱۰۲/ ۰۱۰۴-۱۰۳ موسوعة زیارات السصومین #: ۴/ 
۷ ش ۱۴۹۵, وص ۴۲۳ ش ۰۱۵۹۹ 








ےہ 


اَلمّلامٌ عَلیٰ صاجب اشنصام وفلای آلهام . 
آلسَّلامُ عَلَى الین میور َأَلْکتاب اَلْمَشطُور . 


عم على بقِيّة أل في بلاده, وَحُجَّتِه عَلى عباده. آلثنتهئ إل د ليه مواریث 


م رهگ ہآ ہے ر ےم 
لاء على آلَهری لذي وَعَدَ أنه َرَج يه لهم م آن يَجْمَعَ به الکلم. وَيَلمّ 


fon 


به لسغت وَیَثلا برض قَشطا وعَذلا یمک لَه د أَلْعُوْمنِينَ . 


۶ رو ہوک هه 


هد يا مولاي أَنَكَ وَاَلْأَئعَة من آبائِك ِي وَمَوال ع فی آلحياة آلدنیا, 


أله اوري 

پس دوازده ركعت نماز زيارت مىكنى -هر دو ركعت به یک سلام -» پس 
می‌خوانی دعايى كه از آن حضرت منقول است» و آن این است: 

الم عظم اللا وَبَرح ألحَفاء وَآنْكَشَفَ الفطاه, وضاقت آلْأرصٌ. وَمَنَعَتِ 
د اس ی ی 

الُم صل عَلیٰ مُحَكَرٍ مُحَمّد آله آلَّذِينَ فرصت طاعَتَهُمٍْ فعرّفتنا بذلك 
مَنْرلَتم در مق یت هُوَ أَقْرَبُ من ذلك . 





ياملا یاصاجب مان لت لت ْعَتَ؛آذرکيي. أذركني, أَذْركْني . 


ارك -9۳ 09 


خصوصاً شب ولادت آن حضرت که موافق مشهور شب پانزدهم ماه شعبان است -» 
و در شب قدر که ملائکه و روح بر آن حضرت نازل می‌شوند. 





۱-مزار شهید: ۲۱۰, مزار کبیر: ۵۹۰ بحارالانوار: ۱۱۹/۱۰۲ موسوعة زیارات المعصومین 2# : ۲۸۵/۴ ۔ ۲۸۷ 
ش۱۴۹۴ وص ۳۰۱ ش ۰۱۵۰۱ 


باب یازدخم 


در بیان زيارات جامعه است كه هر 
امامى را به آن زيارت مى توان کرد 
و اسستغاثه بهايشان نمودن. 
وعرايض به خدمت ايشان نوشتن 
درحاجتها و شذتها. و کیفیّت صلوات 
فرستادن بر ايشان؛ و مشتمل 
برچند فصل است: 


. نے 
فصل اول 
در بیان زيارات جامعه است 


زيارت لؤل: 

به سند معتبر منقول است که از حضرت امام رضا 1# پرسیدند اززيارت 
موسی بن جعفر ڈو 

فرمودكه: نماز كنيد در مسجدهايى که در دور آن حضرت است. و کافی است 
نزد هر امامی که اين زيارت بکنید: 


اکنا 5 ۳ 


السلا عَلیٰ أَوْلِیاِ اللہ وا ضفیانه. لاء عَلیٰ أَمنا ءِ الله وَأَحِبَائِهِ اَلمَّلامٌ عَلیٰ 


للام على محال مَعْرقَةِ اللہ للام على تاکن ذْكْرٍ آلہ. آلسَّلامُ على 
مُظْهِرِي أذ له نی آلسَّلامُ عَلَى آلدّعاةٍ إلَى ا أله. آَلسّلامُ عَلَى مین في 
مَؤْضاةٍ آللہ, آلسَّلامُ عَلَى الْمْمَخّصِينَ' في طاعَة لہ آلسّلامُعَلَى آلأدِلاءِعَلَى أل . 

اللا على الذية من دافم قد ای ه وَمَنْ عادامُمْفَقَدْ عادّی الہ وَمَنْ 
لس وہ>٭"" مو سے من آغتضم بهم فَقَد عم باه 


ا وت لتو حاربکم, ومن بير عد کا 


١-«المُخلصينَ»‏ خ ل. 





باب یازدھم ۔فصل اوّل: زيارات جامعه 


عَلارتکُم, مفو في ذلك كله کم 

١‏ ل نه ال شح ين الب ان ینآ خرین, برأ إل 
الله مهم . صلی أنه عَلیٰ مُحَمَدٍ مُحَمّدٍ و آله آلطّاهرین. 

و ای گی ات دن مات ا ارس اتی شس لو دی ال 
محمّد و نام مىبرى یک یک را به نام ایشان» و بيزارى می‌جویی از دشمنان ایشانء 


و دعا مىكنى از برای خود و مؤمنان به آنچه خواهى'. 

[صلوات بر رسول خدا و ائمە+29] 

مؤل فكويد که: چون در اين روايت امر به صلوات بر هريك بخصوص وارد شده 

و این صلوات. در کتب غيبت با سندش مذكور است. و چون طولی دارد اكتفا 
می نماييم به آنچه شيخ طوسى -عليه الرحمه ۔در مصباح كبير ذكر كرده است که: 

این صلواتى است كه بيرون آمد به سوى ابوالحسن ضراب اصفهانی در مكه. 
و نسخه‌اش این ۰ است: 
بشم آله لخن أَلرّحِيمٍ 

له صل علی مُحَكَرِ یل ال سین وخائم لین وَحُجّة رَبٌ آلعالمین. 
لمحب في آلییناق. آلمضطفی في الظلال. هر ین کل َقة. آلبريء ین کل 
یب اہ وہ سر و تی م ألله . 

هم قرف بیان وعظ بوهانة, وأفلخ حُجَتَہ وازفغ درجتة, وأضی ورد 
وش وجه وأغطه ال وتیل ورد اسيا وار ال فيقة 
وَأَبْعَتْهُ مقاما ده مَحْمُوداً بط يه الأَوَلونَ وَأَلاخژونٌَ۔ 
١‏ هلعن الله عدو آل محمد من الجنّ والانس وأبرأ» خ ل. 


۲ کافی: ۵۷۸/۴ ح۲, كامل الزيارات: ۳۱۵ ب۴ ٠١‏ ح۱. من لايحضره الفقيه: ۶۰۸/۲ ح۳۲۱۵, عيون اخبار الرضا: ۲/ 
۶ . بحارالانوار: ١75/٠١7‏ ح١-؟,‏ موسوعة زيارات المعصومین ٭چلا: ۲۸/۴ ش ۱۲۸۹ وج ۴۴/۵ ش ۰۱۶۵۳ 





وَصَلٌ علی مي رِآلْمُؤْمِنِينَ زوارث الْمُوْسَلِينَ وقائد الف الْمْحَجّليخ سید 


لْوَصِبّينَ: وَحُجّة رب العالمین. 
وَصَلّ عَلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٌ, إمام الْمُؤْمِِينَ: ووارث الْمُوْسَلِينَ 


مه ام 


وَحُجَةَ رب العالمين. 
وَصَلٌ عَلَى آلْحْسَيْنٍ بن عَلِيٌ, إمام الْمُؤْمِِينَ وَوارِثِ الْمُرْسَلِينَ: 
وَحْجَّةَ رب لْعالمین . 
تسبل عق شع بن الْحُسَيْنِ إمام آلْمُؤْمِنِينَ وَوارثِ ألْمُرْسَلِينَ 
وَحْكَة ور و 
على محمد ئن عَلي, إمام آلمژمنین. وَوارِثِ َلْمُوْسَلِينَ 
ی زب اَلَعالَمِینَ 
مغن جَغفر ئن مُحَمَّدِ امام الَمُوُمیین» وَوارِثِ الْمُرْسَلِينَ 
وَحُجَة رَبٌ الْعالمِينَ 
وَضلٌ على مُوسَى بن جفقر, إمام الْمُؤْمِِينَ ووارث مین 
وَحُجَّةَ رت الْعالَمِينَ. 
ول على علي بن مُوسئ.إمام آلمژمنین وَوارثِ لْمُرْسَلِينَ: 
وَحْجَّةِ رب رکا 


082 میت 





وَضلےٌ عَلَى اَلْحَسَن بن عَلیٌ, إمام آلْمُؤْمِنِينَ وَوارِثِ آلمزسلین, 
وَحُجَة رب آلعالمین. 


2 ےم رم 


وَصَلٌ عَلَى اَلحُجّة آلمنتظر الخلب آلقائم الهادي الْمَهْدِيٌ إمامِأَلحِْْنین, 
وَوارِثِ لْمُوْسَلِينَ: وَحُجّة رَبٌ ألْعالّمِينَ. 

الهم صل على کر ول تيه آلأبكة آنهاوین هيين الْلاءِ 
آلصاوقین. آلأوْصِياءٍ لْوضیین. دَعائم دینت, وَأز كان تَؤجیدِك, وَتَراجمَة وخیكت, 
َحُجَجك علی َلك وَخُلْائْكَ في آزضف, فَهُمْ اي بن توت بتفية. 
وَأَضْطَفَيتَهُمْ بعبادك وا زتشيتهم ينك وخ ضَطتَهُم بعفرفیاك, وَجَلَلتَهُم 
مس کو ی مت جم لٹ 
ورك تن مزع تم بملانکنك. ور سك صلواتك عَلَيه و آلد. 


هل عَلیٰ مُحَبَدٍ مُحَمّدٍ وَعَلَيْهِم صَلاۃٗ زاكية اسر 


بالات ولا ها إلا لق ولا يُخصِيها دی 
٤ت‏ وَلِيِكَ کے رت آلدَاعِي إَِيْكَ, لد 


fos 


١‏ یرت وم کر وزوز ہر تاي 
له کو بای لابين ٦‏ 0[ وََدْحَو عَنْهُ إرادة 


2 


اَلظَالِمینَء وَخَلْضْهُ يِن ابي لْجَبَارِينَ 


مطو کے 1 3 
الل أَعطِه فی فيه وَدَيه وشیعته ورعتته وَخاصّتِه وَعامّيه وعدوه 


مه مم 


وجمیع أَل نیا ماه يه عیتة, وت به تَفْسَۂ وَتَلَفه أْضَل له في آلدنیا 


= 
و 
4 وت 
32 
9 
5 
0 
ل 
میا 





من .ختی يديه غط 
۴ 7ھ 
کم و یه ۳ ت وہ رك ۰ 2۶ و 
الهم نور بنوره کل ظلمَة. وهد بر کنه دع وافیخ یو کل ضلا 
۳ م 13 ١‏ و 23 0 
وآفصم په کل جبار وَأَخْمِدْ بسیفه كلَّ نار ألِك بعذله َر کل جائر وَأَجْر حُكْمَهُ 
۳ ۱ ۳ 9 2 ر 
o 0 3050 3 2‏ 
E EE‏ 


الله ِل تن ناوا وَأَْلِك کل مَنْ عاداۂ وآشکز بمَن كاده وَآَسْتَأْصِلْ مَنْ 


ےھ رھ 


َحدۂ َف نهان ٹر تعن في إطفاء ور رد کرو 
الله صل على محر المُصطفئ. وغل ال تضیٰ, وَفاطِمَة الھراء, وَالحَسَنِ 


سس 2 


الژّضاء وَالحْسَينِ ین الفضفئء وَجَمِيع الأوصياء. مصابيح الدجی. وأعلامٍ القدی. 


وَمَنارِ ای وَالمُزوَۃ ال ثقیٰ, وَالحبلِ المتينء وَالصّراطٍ الشستقيم. 


2 
۶ 


و پگ سے ےا 2 اب 2 9 اج 0 0 
وصل عَلئ وت ولا عَهرك. وَالاَِكة ین ولیہ فد في أغمارهم. وَزذ في 


آجالهم, وَبَلْفْهُم أفصی آمالهم, ينا وَدُنياً وَآخْرَةّ ان عَلى کل شَیْءٍ قَدیژ'۔ 


زيارت دوم: 

شيخ ابن بابو یه -عليه الرّحمه -و غير او به سند معتبر روايت كردهاندكه. شخصى 
از حضرت امام على نقى ‏ صلوات الله عليه سؤال نمودكه: ای فرزند رسول خدا به 
من تعليم نما سخن بليغ کاملی كه آن را بخوانم. هركاه زيارت كنم یکی از شما 

فرمودكه: چون به دركاه برسی» بايست و بگو: 


۶ رو موی ار اش ار موی م اناق گے )2 وی ةا لوا ]ه 
آشهد أَنْ لا ال إلا الله وَحْدَهُ لا شريك له واشهد آن مُحَمّدا صلی اله عليه 


2 


۱-مصباح المتھجد: ۴۰۶ ۴۰۹ غیبت طوسی: ۱۶۸۔ ۱۷۰. مزار کبیر: ۶۶۷۔ ۶۷۰, جمال الأسبوح: ۵۰۴-۵۰۰ 
بحارالانوار: ۲۲-۲۰/۵۲ وج ۸۳۸۱/۹۴ موسوعة زیارات المعصومین 248 : ۵/ ۱۵۳ ش ۰۱۶۸۲ 








و باید که باغسل باشى. 

پس چون داخل شوى و قبر را ببينى, بایست و سی مرتبه الله أكبر بگو. 

پس راہ برو به آرام دل و آرام تن» و گامها را نزديك بهيكديكر بگذار پس بايست 
و سی مرتبه الله أكبر بكو. 1 

بس به نزدیک قبر برو و چھل مرتبه الله أكبر بكو که صد تكبير تمام شود -. 

بس بگو: 


شلام عل وٹ يا 0 یت 2 تھی او تخت سی 
0 


و ۳ راو لا الم وء وَعَناصَ را ار وا یار وَساسّةً الصباد 
وا كان البلاد, وَأَبْوابَ الایمان, وأمناء لخن لن, وَسَلالَةَ اشَبیین. وَصْفْوَةَ 
الشُرِسَلِینَ, وَعِثْرَۃ خيرة رَبْ العالمین. وَرَحْمَة ان شوب که 
لام على أبكة الهُدیٰ, ومصابيج الدُجیٰ, وَأَعْلام اشُقیٰ, وَذَوِي هئ 
وود لن الحجاء و كهف الوریٰ, وَوَرَنَةَ 5 الابیای والمَثّلٍ الأغلى. وَالدّعْوَةٍ الخشنی, 
وخجج الله على أَْلِ انیا وَالآخِرَةٍوَالأُولى, وَرَحْمَة لله وکا ۱ 
السام عَلیٰ مَحالٌ َعْرِقَةِ اللہ وعساکن بَرَكَةِ اء ومعادن حِكْمَةِ اللہ, وَحَفَظَةِ 
سر الله وَحَمَلّةكتاب الله وَأَوْصِياءٍ باه ود ول الله صلی الله عليه وآله ے 


رم ا رھ مر اكع 
وَرَحْمَة الله َر كانه . 


للام عَلَى الذعاو ای الله. وَالأَِلَاء على موضاة اللہ, والششتوفرین فى أذ 

3 5 5 
الله امین في مب اللہ, وَالمُخْلِصِينَ في توجید الله. والمظهررین لامر الله رنه 
3 


7 7 لو 1 5 کے مه 7 7 
وعبادو المكْرَمِينَ لین لايَسِْقُونَهُ بالقَول وم بأئرو یعون وَرَحْمَةٌ لله وب وکا 





١‏ «رالمشتیرّین» خ ل. 





الا عَلَى لدب الدّعاةٍء وَالقاءَۃ الهُداق, السادة اللاق, وَالذَادّۃِ الشماۃ, 


سے 
وَأَهْلٍ ال کی وَأُولى الخ وَبَقِة اللہ وختیرته زجزبه, وَعَيبة عليه وَحُْجِّتِه 


7 5ے ھھم یں و ور 42 و و 
وصراطه. ونورو وبوهانه. ورحمه الله ویر کا به. 


1 57 


3 شهد أن لا إل إا له وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لہ كما شهد الله فيه وَشَهِدَتْ لے 


۶ 


تایه و الم من له إلة إل هو الق الحكيم. 

وَأَشْهَدُ أَنّ محمّداً عَبْدُهُ المنْتَجَبُ ورس وله الثزتضیٰ. أ ژِسَلَهُ بالدی وَدِسنِ 
لح یہر عَلَى این که ولز ره لکش گون. 

وَأَشْهَدُ آَنَكُمْالأَئِمّهُ الراشِدُونَ المَهْدِيُونَ المَعْصُومُونَ المُكَرّمُونَ, 
لبون اون الصَادُِونَ, المُصْطَمَونَ المُطِيعُونَ ,مغر العاملُونَ 
پارادته. الفائرُونَ بکرامته . 

و وا تضاکم ل لِعَئِيهء واختاز کم لیر واشتبا کم ب بقذرته 
وَأَعَرَّكُمْ بِهُدامُ و 4 پوهانه, وَالْتَجَبَكُمْ لِنُورِهِ" وابد بسژوجه, ورضیکم 
ناهن آزجو. وشججا علن تشد سا رع می مت 


وَمُسْتَوْدَعاً لحکمته. وَتَرَاجِمَةٌ جمَةٌ لِوَحيه. وا كاناً لِتَوْحِيدِهِ وت شهداء على خلقه. 


ہے 


وَأَعْلاماً لِعبادِه. وَمَناراً فى بلاده. وَأَدِلَّاَ على صراطه . 


2 


و ۳ رح - ےر 5 2 و کے م لے 
عَصمکم الله من ال مم ین الف وه کین الذنیں, اذهب عك 


الاخش وَطَهَرَ كُمْ تَطَهيرا؟ تَعَظَمتُم جَلالَهُ کیت ۾ شَأَنَهُ وَمَجَدْثُم كَرَمَهُ واد" 
ذِكْرَهُ ووکذتم ميثاقة, وَأَحْكَمتُمْ عَفْدَ طاغته. وَنَصَحْتمْلَهُ في اسر وَالفَلانیة 


رمقو عو و 


دعوم إلى سبيله الحِكْمَة وَالمَوْعِظَةِ الحَسَنَة, وَبَدَُمْ نکم في مَژضاته, 





۱-«لعلمه» خ ل. ۲-«بنوره» خ ل. 
۳ َأذمنتمء خ ل. 





وَصَبَْتُمْ عَلیٰ ما أَصابَكُمْ في جيه , وأق نتم الصَّلاة وَآتَيْتُمُ الرّكاة وأمو 
بالمَغرُوفي, نش للك و وجا هَدْتُمْ فی الله َقَّ جهادو حتّی عَلتْتم دعوت 


ٴ۶ 


وَيَينْتُمْ فرائضه اق حُدُودَهُ ونشوتم" شَرائع آخکامه. وَمَتثُم سه وصوتم 
في ذلك نه إلى الرّضاء رسمه القضاء ود من ژسُله من تضیٰ. 
الاب عَدْكُمْ مارِی, والازم لک لاق ار في کم زامن والح 
تعکم. فيكم ومنکم. والیکم. وام هه مین وَمِيراثُ اة عِنْدَكُمْ وَإِيابُ 
الخَلق الیِکم, وَحسابُهُم عَلَيْكُمْ, وفضل الخطاب عِدکُم, وآیاث الله لَدَيِكُم 
وَعزائِئۂ فيكم وَنُورُهُ َبُزهانَه ند کم مره یک . 
مَنْ والاکم فد وَالی الله وَمَنْ E‏ وَمَنْأَحَبَكُمْفَفَد 
ومن بكم ققد بص اه ومن اغتضم بكم تقد اغتضم م با أ از الف 
وَالصَّراطٌ" الأَقوَمٌ وَشُهَداء دار القناءء وَشُنَعاء دار البَقاءِ. وَالَِحَمَۃُ المَؤْصُولة 
الا الَخْرُونَة. وَالأَمانهُ المَحفُوظَة وَالبابُ المبتلى یه التّاش. 
نمام ققد تجا ومن لم ی فقد لَك إلى الہ تَدْعُونَ وَعَليه دون یہ 
تملون, وله تافو یره لو وَإلى سَبیله توشدون؛ نَ یله تشکفون: 
سید واه من والا کم ول من غادا كه وات من جخدکم وَضَلٌ 
هَن فارَفَكُم, وَفاز من تَہَ تمس بكم وین من جَا کم وه م من صَدَ قَكم, وَهْدِيَ 


72 7 2 کے ا 0 
من اتَبعَكُمْ فا واه وَمَنْ خَالَقَكُمْ قالتاز منوا وَمَنْ جَخَدَكُم کاؤژ, 
مره اس وه لا ور 8 یم ا کے کا 
وَمَنْ حارَبَكم مُشرِك, وَمَنْ رَد عَلئْكُمْ في آشفل دَرَكٍ من الجَحِيم. 


١«تشر‏ وخ | 7 سننه خ ل. 
۳ -«ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله. أنتم الصراط» خ ل. 








۶ ر و2۶ 


3 شد أن هذا سايق فیسا تضئ. وجار لَكُمْ زیم قي وَأ أزوا حك 
وور که وله كُمْ واحِدَةٌ طابّث وَطَهُرَتُ, بَعْضُها من بَعْصْ بَعْضٍء خَلَفَكُمْ الله له أنواراً 
فَجَعَلَكُمْ بعزشه مخدقین. حن م مل رر عون تدج اا لاف 
وَيُذْكَر فيها امه شک وجعل رانا عليكمء وما نا یه ین ویک طا طِيْبا لخلقنا 
سے ہت یناه قتا ند مت لیین تنگم 
وَمَعْرُوفِينَ بر ية یقن ی کم له شوت تخل الگرمبن. وأشلیٰ عنازل 
لین وَأَرْفَعَ دَرَجاتٍ المزسلین, حَيْتُ لا یلق لاجق, ولا يَفُوقهُ فائِقٌ 
لش سای لطس یفطاع ینف لف ولا نين تين 
مسل ولا دیق ولا شهید, ولا عالم ولا جاهِلٌ. ولا نی ولا فاضلْ ولا وین 
صالِخ, وَلا فاج طالِخ, ولا جُبَارٌ عَنِيدٌ ولا شیطانْ مَرِيدٌ وَلا خَلَیْ فیما َي ذلك 
هی رت لمکم وجظم ركم 2 کر شیک وَتَمامَ ور وصذق 
مقاعرکُم. تبات مَقامِكُم, ورف مَحَلَّكُمْ وعتزلیکم عنده و گراشتکم عليه 


اق کے 2900 مره و 
وخاصتکم لده, وَقُربَ مرلیکم من 
£ مو ی 
بأبى أن وائی اوا 
سی 
مدان 


اسهد الله جج E‏ َنم يه. کافر بعکم وبما تیه 
تیصو بِشَأَنِكُمْ وَبِضَلالَة من خالفکم. وال لَكُمْ اکن يفش لأغدایگز 
وا لم ۰۵ حون لِمَنْ حارَبَگُم, مُحَقّی لما قفتم سس 
0 بطع لک عارف بكم فلکم ہس بت 2 

مفترف بكم من بایاکم مدق بِرَجَکُم, ملت لمکم مرق ریگ 


۱-«صلاتناه خ ل. ۲ «مُسمّين» خ ل. 








باب يازدهم -فصل اوّل: زيارات جامعه 


مشتشفځ إلى الله عَرَوَجَلَ بم مرب کم إِلیه, وَمُقَدّمُكُم امام طَلِتِي وَحَوائجي 
َراتي في کل أخوالي وَأُمُوري. مین بير کم وَعَلانيتگم وشامیکُم وغاییکن: 
ررکم وركم وففوض في ذلك کّه ایک وَمُْسَلُمُ فيه كم وق لبي لَكُمْ 
ویر کم في آییه. وَيُظْهِرَكُمْ له" وَيمَكنگم في أَرْضِيه. فَمَعَكُمْ مَعَکُم لاقع 
من أَعْدائِكُم وَمِنَ الجنت وَالطَاعُوتٍ والشّیاطین وجزبهم. الظَالِمِينَ لكي 
والجاجدین لِحَفّكُْ. والمارقین من ولايتگم وَالغاصِبينَ لإزنگم وَالشَاكينَه 
فيكم وَالمُنْحَرِينَ عَنْكُم؛ ین کل ويج دونکم و کل مُطاع سواكُم. ین الا 
ین يَدْعُونَ إلى التار. ۱ 

بي الله با ما حینث علی مُوالابَکُم میک وينک وَوَفعني لطاعیکم, 
ررقي َفاعتکم, جعلني ین جيار مواليكُم الاين لما عنم له وجعلني 
من يفط آناز کم, یسك مبیلکم. يهتيي هدا کم ويح في زفریکم, ویک 
في رجعیکم, وب في ویک شرف في عافییکم رمک في ناکم وتف 


۱-هزاثر لکم. لانذ عائذ بقبورکم» خ ل. ۲ مخ ل. 
۳-معدله» خ ل. ؟-«لامع غیرکم» خ ل. 
۵-«الشاکین» خ ل. ع «المُنْحَرِفينَ» خ ل. 





کیو و 


راگ رك الأيار. وش ئا وشوئ جار" 


کم تح اڈ ف وك یمد که یرل القیت. وَیکم یُشیك المُماء َأنْ تَقَم عَلَى 
الأَرْضٍ إلا ڈیہ ویم یبش الهم ویک یک الصو ٠‏ وَعِنْدَكُمْ ما نَرَلَثْبِهِ 
دُسُلَهُ وَهَبَطَتْ به مَلایْکن, وال جد کم مت الو ح الأمِينُ . 

-واكر زيارت اميزالمؤمنين ¥ باشد بجاى «وإلى جد کم بُعث الرّوح الآمين» 

بگو: «وَإِلئ أخيك بت الوُوح الامین» -. 

آتا کم اله مالم یت أحدا ین العالیین. طاطا کل شَّرِيفٍ لِشَرَفِكُمْ وبح "کل 
متکیر بطاعیکم: وضع کل جبار فلکم وَدَلَ کل شَيْءٍ له .و 00-0 
ور وفاز الفایرُونَ بولاتکم, بكم" يُسْلَكُ لی الرَضُوانِء وَعَلیٰ مَن جَخد 
و 0 5 

ابي ام وأٿي نسي ولي مالي کر کم في الاکرین» وَأَشماؤكُمْ في 
ادا وَأَجْسادُكُمْ في الأجساد. وَأَرْواحُكُمْ في الأزواح. سکم في الفُوس. 
زاگ في الآثار بوک في اور ما آخلی أشماءكة وکرم اشک 
وَأَعْظَم تَأنَکم وَأَجَلَّ حَطْرَكُمْ. وآزفی عَهد کُم, واضدق وَعْدَكُم. 

کلاشکم ور ررکم شد وَوَصِيُكُمْ لتُوى. وففلکم الْیژء وعادنکم 
الاخسان سکم الکرم, وشانکم الحَقٌ والشذق والافق. وق زلکم کم 
عنم ورأیکم عِلم وجلم وََزم ان کر الخیه تم أوَلَّهُوَأَضْلَهُ وَفَرْعَهُ 
وَمَغِْئَهُ واه وشتتهاه 


Cr 


١‏ «ويشِفٌ سره خ ل. ۲ - «ونخع» خ ل. 
٣لک‏ خ ل. 








بابي آم أي وتفيي کیت یف حت شن تنانکم, وأخِي جيب یک 
وَبكُمْ أَخْرَجَنا الله ل مِنَ الل وَج عَنَا غَمَراتٍ الگڑوب, انا بكم ین فا موف 


۳9 


القلكات زین ال 
بابي ألم وأ وتقيني: مُوالاتِكُم عَلَمنا الله سے حم بب 


زر 


من دنیاناه وَبِمُوالاتِكُمْ تَمَتِ الم عَظعت النَّعْمَةٌ ولتت لوق وَبمُوالاتكم' 
تُقْبَلُ الطّاعَةٌ المْتْتَرَضَۃُء وَلَكُمُ المَوَدّهُ الواجبة. وَالدَّرَجاتٌ الَفيقة وَالمَقاء 
العخود وَالمَكَانُ' الوم عِلدالله عَرّوَجَلٌ الجا المَظِيمُ وَالشَّأنُ لین 
وَالشَّفاعَةٌ المَمْبُولَة. 

«ربنا آمتا يما اَْرّلْتَ وَاتَّبغنا سول فا نامع الشَاحِدِينَ»". وربا لازغ 
ونا فد یتنا وب نا لك رَخعة نت الوهّابُ»'. «شبحان نان 
کان وغذ رَبّنالَمَفْعُولا»0. 

یا وَلِيٌ الله 3 بيني وَبَئنَ ع الله و عَرَوَجَل وبا أي علیها زا الا رضاکم* فَبِحَقٌّ 
من الْتَمََكُمْ عَلى ره واشتوعاکم اهر خَْقِِ وَقَرَنَ طاعَتَکُمْ بطاغيه. لگا امیش 
ذُنُوبِي. و کُم شفعايي» فَإِنّي لَكُمْ مُطِيعٌ, من أَطاعَكُمْ مد طاع ال وم عَصاكُمْ 
فَقَدْ عَصَى الله وَمَنْ من كم قد أب اله ومن آبقشکم بش ش الله 

له ني ز وجذث شفعاء افر رب إِليكَ ین مُحمدٍ وَأَهْل ب بيه الأخْيار الم 
الأْرار, لجَعَلتهُمْ شُفعاني؛ يهم زي بت جَبتَ هم عَليك. سالك أَنْ ا 
في جمْلَةِ العارفین بهم وَبِحََهِم وَفي زَشرة ال زخومین بشفاعتهم» ۳ 





١‏ -«وبو لايتكم» خ ل. ا «والمقام» خ ل. 
۳٣۔آل‏ عمران: ۵۳ ۴ ۔آل عمران: ۸ 
۵۔اسراء: ۱۰۸۔ ۶-«الا رضی اللہ ورضاكم» خ ل. 





ا رْحَم الین وَصَلَّى اله 4 علی مُحَمَدٍ وَآلِهِ الطَاهِرِينَ سل تَسْلیمأکَِیرا, وَحَشبُنا وَحَسُبُنا 
الله وَنِعْمَ الو کیل. 
کی سی 
لسَّلامُ عَلَيْکع ملاع رذع لاسیم وَل قالٍ ولامال, وَرَحمَة الله وَيَرَكانةُ هیک 
1 فل بج و ید ید علا ولي راغ عل ولا ولا مشتبیل بكم 


۳ 


لأجَعلَه الله آخر العھُدِ من زیارة رگم تیان شیم وَالسَّلام عَلَيْكُہْ 


ہے ےم 


وَحَشْرَنِيَ ال في درک وَأَورَدَنِي حَوْضَكُمْ وَجَعَلَنِي من غ جيگ َأَرَعتَا 


28 


ئي وهاي يڻ ؤكم واخياني في زج ني في یک وَشَكَرَ 
ی گت ڏلبي بش فافگم وان میک , وَأَعْلئ كَعْبِي 
بفزالایکم. وَشََّقَنِي بطاعیکُم وَأعَرَنِي بهدا کم وَجَعَلَنِي ئن الب مفلحا جح 
غانماً سالماً ششافغيتا زار ضزان الله وقطله وکفایته. بافضّل ما بلب بها 0 
ین واكم وَمَواليكَمْ وَمُحِبِيِكُمْ وَشِيعتِكُمْ؛ وَرَرَقيي الله ود نود آبدآها 
بقاني رَبّي» ب یه ضادقة, وایمان وَتَفُوىٌ واخبات, ری وا خلال طیّب. 

لها نع آخر العقد من زیازتهم وذکرمم, وَالصّلاۃ علنهم وَأَوْجبْ لي 
المَغْفِرَةَ والدَحْمَةَ وَالخَْرَ وَالَْرَكَةَ وَالتَهُوىء وَالْقَوْرَ اور والایمان, وَحْسْنَ 
الإجاة, كما أَوْجَبْتَ لاب الغارفین بِحَقّهمُ. المُوحِبِينَ طَاعَتَهُمْ والرَاغِبِينَ" ففي 

هم المتََدبينَ ای راهم 
71 نم واي وتفسي وَأَهْلي وَماليء اجعلوني في هکم صيژوني في 


۱-«في» خ ل. ۲ -«بحبکم» خ ل. 
۳-«الراغبین» خ ل. 





چ0 رھ اع راوگ 5ھ ۳ و 
جژیکم, وَاڏخلوني فِي شفاعتکم واذ کڑوني عند رَبْکم. 
مور 5 _- ۶ و ۶ 01 5 ۳ 
هل على محمد و آل مُحمَدِء وَأَبْلِْ أَرُواحَهُمْ وَأَجْٰاتَمُم مى الشلام 
والمّلام عليه وَعَلَهم وَرَحمَۃ البرک وَصَلَى الله عل مُحمَدٍ و آله وَسَلَمَ كثيراًء 


و حسبد اک 


e O 
0 


سيّد ابن طاووس و شيخ محمّد بن المشهدى -رضي الله عنھما -از انم وڈ 
روايت کرده‌اند که: چون اراده زيارت یکی از ائمۀ 4 بکنی: بايد كه چون عزم نمايى 


۱ 5 ا 1 
زيارت سوم: زيارة ١‏ کا و له نین طلقم 1 ۳ 


بر رفتن بگویی: 

هل عزمي بالحقي. ونيتي بالَّوفیق: وَرَجائي بِالنّصدِيقٍ. 
ول آمري, ولا كني إلى نَفْسي. فاحل فده الخيرق وَأتَخَلّتَ عَنْ حُضورِ 
المشاهد المُقَدّسة. 


و دو ركعت نماز بکن پیش از بیرون رفتن, و بعد از نماز بگو: 

اي نوات ديني وتفسي,. وجمیع خزانتي. 

الم نت الصَاحِبٌُ في اس وَالْخَيقَةُ في ال والمال وَالوَلَدِ. 

انی رب من شوہ لشحية وإخفاي الأذية. 

الم سل لَناحَرَنَ ما نتَوَغَلُ فيه. وَيَسّدْعَلَينامُسْتَفْرَرَ ما روح ونَفْدُو لب 
عَلى کل شَيْءِ یڑ 





۱-من لا يحضره الفقیه: ۶۰۹/۲ ۳۲۱۶, عیون أخبار الرضاءظة: ۲۷۷/۲ ح ۱. تهذيب الاحكام: ۹۵/۶ ح ۱. مزار كبير: ۵۲۳ 
۵۳۵ بحارالانوار: 2۲ موسوعة زیارات المعصومین *2: ۵/ ۵۲ ش ۱۶۵۶ وص ۲۰۵ ش ۱۶۹۳. 





و چون براه افتی» بايد كه همّت تو همگی مصروف باشد بر آنجه از برای آن 
می‌روی. و بايد كه کم متوجه شوى به امرى چند که مانع حضور قلب و حسن حال تو 
باد کو سا یت ای با رفیقان خود و ای ا یکی وصبلواات پر 
محمّد و آل محمّد بسيار بفرستی. 


و چون سل زیارت کنی» در اثنای غسل بگو: 


بسو اله وا في بل له عل ِل سول او 

الله اغیل عَنّي دَرَنَ الوب سح المیوب, وَطَهّزني بماء الَيَة, وآلبشني 
رداء العصمّة, وَأيّدْني بِلُطُفٍ منك نوفني لِصالِح الأعمالء إِنَّكَ ذو الفَضل العظیم. 

و چون نزديك شوى به در روضه مقدّسه بگو: 

الحمد للہ الذي وی لِقَضدٍ وليه وَزِيارَةٍَ جيه وَأؤرَدّني حَرَمَهُ 
وَلَمْيَِخَشي عَظّي من یا قبرو وال لو یه وساحةتربه. 

الحَمد وه الذي لَمْ يسمي ي بجرمان ما مل ولا رف عي ما زجوتها 
ولا فطع رَجائي فیم ول بسني عافی, وأفادني نع و آتاني را 

يس چون داخل روضه متبر که شوىء بایست نزد ضریح منور و بگو: 

السَّلامُ عَلَيکُم كه لفزمنین. وَسادَة الشگفين, و کُبراء الصَّدَيقِيَ: وَأُمَراءً 
الصالحین, وَقادة المَحینین, وأعلام المُهَِدِينَ. وأنواز العارفین. وَوَرََةَ الأنبياءء 
سال وَشُموسَ الأتقياء, وَيُدورَ الخْلفای وَعِبادَ ان زشرکاء 
القرآن وَمَ مَنهَج'الإیمان, وَمَعادِنٌ الخقایي وَثُفَعاء الخَلارقِ, وَرَحمَۃ له ور که 

أَشْهَدٌ آنکم أبوابٌ الله. وَمَفاټيح رَحمته. وَمََالِيدُ مغفِرَتِه وَسَحَائْبٌ رضوانه, 
وَمَصابِيحٌ جنانه. وَحَمَلَُ ُرقانِه. وخ علیه. وَحَثَظَة یو وَتھبط وحبه, وَعندكُم 


١‏ ولا صرف غزمي عَمْارَجَوْئُةُه خ ل. ١‏ مادخ ل. 
۳- «ومناهج» خ ل. 





باب يازدهم ۔فصل اوّل: زيارات جامعه 





‫َ 


آماناث اوق دای الژسالۃ, شم أناء اله وَأْحِبَاوَهُ وَعِبادُهُوَأْصِفِياوة. وأنصاژ 
توجیدٍه وَأرکان تَمِحِيدِه وَدُعائّة نه إلى کثبه '. وَحَرَسَةُ خلانقه. وَحَفَظَةٌ وداشیه, 
لا يسفكُ ناء امَلآئكَة في الإخلاصٍ وَالقُشوع, لا ُضاد کم ذو اهال وَخُضوع. 

ی کم الوب التي تیاه رِیاضکھا پالخوب وَالٌجاء, وَجعَلَها وج 
لُک وَالثاء, وآمتها من غوارض ال وَصَفَاها من شواغل الق بل يتقَدَبُ 
هل السّماء بختکم, وبالبراءة من أعدائكم وتواشر البکاء على مصابكي 
والاستغفار شيعم وش یک 

نا شه الله له خالقي. وَأَسْهِدُ تلاِکتۂ وَأنبياء وَأُشهِدُكُم يا توالِیٌ أي من 
بولایتکم, مق لامامتکم. مد بِخِلافَتِكُم. عارف بِمَنزِلَتَكُم, مُوقِنٌ ام 
خاضع لولایتکم. مرب إلى اللہ بِحُبِکُم, وبالبراءة من آعدابکم. عالم بأن لله قذ 
طَهّرَكُم من لقواجش ما ظَهَرَ منها وَما بَطَنَ ومن کل رييّة وَنَجامَة وَدَنِّة 


و 


وَرَجاسّق وَعَتَحَکُم رايّةٌ الحَقَ التي من من تَقَدّمَها صل وَمَنْ ار عنهازل > وف 


وَأهَد نکم قذ وفیثم بهد الله وَذِمَتِ وَبِکُلٌ ما اشْترَط' عَلَیکُم في کتابه, 
وَدَعَوتُم إلى سبط نم طافتکم في مرضاتِه. وم الخَلائْقَ علیٰ منهاج 
اوه وَمَسالِكِ سا سوت فيه بيرق الأنبياء. وَمَذَاهِبٍ الأوصِياء. 
لم يُطَعْ لکم مك وله ر ضغ يكم أن ؛ فَصَلواتٌ الله عَلى أرواجكم وأجسادكم. 

e 


01 عار 2 
بابي انت وَامي يا حُجّة باق آرضفت بقدي الإيمان. وَمُطِنْتَ بور 


۱-«دینه» خ ل. ۲ -هما اشترطة» خ ل. 





الإسلام, وَعُذَّيت بیزد الیقین, واشت خُلَلَ الصمة, اضطفیت وَوُدَنْتَ عِلم 
الکتاپ, وَلْقنْتَ ال الخطاب, او بك معارف التَزِيلِ وعُوایض یل 
وشلْمث إِلَيكَ رَايَةُ الحَی, کت ِدايَةَ الخَلقِء ونبد الیك عَهِدُ الإمامة, وألرفت 
جفظ اي 


وآشهد يا مولاي أَنَّكَ ریت بشراط الوصِيّة وقشیت ما رمك من قوض 
الطَاعَة. وَنَوَضْتَ بأغباء الإمامَة, وَاحْتَدَيْتَ مثال ل الو في السّبر والاشتهاد, 
وَالتصيحَة للیباد و کظم لظ العفو عَنٍ الاي عرشت 3 على القدل في لب 
وَاللَّصَفَةَ في القَضِيَّة. و و کت الحْجَحَ عَلَى الم لة بالدَّلائْلٍ السضَایقة, وَالكًُوامِدِ 
النّاطِقة, وَدَعَوتَ إِلَى الله بالجكمَة للع وَالمَوعِظَة الحَسَنَة . 

یف من تقويم الرّيغء وَسَد له وإصلاح الفاسد. وَكَسر المعاِد, وإحياء 
لشتن. مات لدع حت فارقْتَ الما اك شي وَلَقِيتَ سول اللو -صلى الله 
عليه و آله و نت حَميدٌ صَلَواتُ الله عليك تَتَرَادَكُ وَتَزِيد. 

يس برو به نزد پاها و بگو: 

يا ساةتي يا آل رَسولاله. تي کم تب إلى الله جَلٌ وَعَلا, بالخلاف عَلَى 
لین غَدِرُوا بكم ونوا بَيعتَكُم, وَجَحَدُوا ولایتکُم. وأنگروا مَنزِلتَكُم, 
وَخَلَعوا رِبْقَةَ طاعَیَکُم, وَهَجَروا آسباب مَوَدَيَكُم, توا إلى فراع نهم بالتراءةٍ 
0 وَالإعراض عَلْکُم, وَمَنَعُوكُم من إقامَةٍ الحُدود, وَاسْيَبْصالٍ الجُحودِء 

شغب الصَّدْع, وم السَّعَثِء رسد الخَلَلِ تیب الأوَدِ, وَإمضاء 00 

تهذیب الاسلام. وَقَمْع الآثام, وَأَزْمَجوا عَلَيکُم تفع الخُروبٍ والفتن, وَأَنْحَؤ 

7-20 -7- 0 الشُتُورَ وَابْتَاعُوا یخشیکم الَخُمُورَ وَصَرَُو 





صَدقاتِ المساكين لی المُضحکین وَالسَاخْرِينَ. 

لك بما طَبَقَتْ لَهَم الفَسَقَةُ الوا وَالحَسَدة البغادٌ آهل النّكثِ وَالقَدرِ 
وَالخِلافٍ وَالمَكر, وَالئُلوب المُِْنَةِ مِنْ قَذَرِ الشَّركِء وَالأجسادٍ المُشْحَنّةِ من دَرَنِ 
الف الَِينَ أصَبُوا عَلَى التّفاِ, وَأكَبُوا علی عَلائْقٍ الشّقَاقٍ . 

قَلَمَا مَضَى المُصطفى -صلواث الله عليه و آله احْتَطَقُوا الْعِدَةّ وَانْتَهَرُوا 
الفْوْصَةً. وَانْتَهَكُوا الحْرمَة, وَعْادَرُوهُ عَلى فراش الفاق وَأسرَعُوا لِنَقضِ البَيقة, 
وَمُخافّة المَواثيق الکو وَجیانَّة الأمانَة التعروضّة عَلَى الجبال الرَاسيّة: وت 
أنْ تَحملّها وَحَمَلّها الإنسانٌ الم الجهولٌ ذو اشقا وال بالآثام الشولِتَق 
لته ن الإنقياد لخمید العاقية. 

فخشر سفلة الأعراب وَبقايا الأحزاب إلى دار اليو وَالسالة. وحهبط 
الّحي وَالمَلائْكَة وَمُستَمرٌ شلطان الولايّة, وَمَعَدِنٍ الوَصِيّة والخلافة وَالإماَة, 
حى وا عهد المُصطفئ في أيه عم الهُدیٰ, الین طریق الاو ِن رق 


َضعة آحیه ولو كدو وَحَذَلُوا َٹلّھا, وَضفُڑوا قَدرَمْ وَاشْتَحَلُوا مَحَارِمَةُ 
وَقَطَعُوا رَحِمَُ وأنگڑوا أهّونَهء وَهَجَرُوا وت وَنَقَضُوا طاعتَة '. وَجَحَدُوا ولايَمَهُ 
وأطمَعُوا القبید في خلافه. وَقادُ وه إلى بيعتهم صله شيوقهاء مُشْرِعَةَ أنّتها. 
َهُوَ ساخط القلب. هائِجُ القَضَبٍء شَدِيدُ الصَّبر. كاظِم لفیظ. يَدعِونّهُ إلى 
بيعتهم الي عم مها الاسلام وَرَرَعَتْ في قُلوب أهلها الآثام, وَعَتَمَتْ سَلماتّھا۔ 


ار وت مو ا ا ہیں وع ےه 7 ح رم ے‫ و ~~ ہے 
وَطرَدّت مقدادھاء وَنَفْثْ جُندَبَها. وفتقت بطن عمارهاء وَحَدَفّتِ القرآن. وبدلت 


1-«قحشرواسفْلةه خ ل. ١‏ یه خ ل. 








الأحكاء. رت العقام. وأباعت لحم للطْلَقاء, وَسَلّطَتْ أولاد اللّعناءِ' عَلَى 
اوج والدٌماء, وَخَلَطَتٍ الحَلالَ بالکرام, وَاسْتَخَّتْ بالایمان والإسلام, وَمَدََتِ 
الک وَأغارَث عَلیٰ دار الهجرة یوم الحَدَةِ وَأَبْرَرَتْ بَناتِ المُهاجر ين وَالأنصار 
للتّكالٍ رالسَوءو, وَألْبَسَتهُنَّ توب العار القضيخة. وَرَخَصَتْ لأهلِ الشُبهَة في قَتلٍ 
أھلِ یت الصٌغوۃ, وابادو تسه واشتتصال شاف وسبي حَزیه, وقتل آنصارو, 
و کسر منبترو وقلب مَفخرو, واخفاء دينه. وَقَطع ذكره. ۱ 

يا توالِيٌ فَلَوعاتتَكُمُ الثصطفیٰ یهام الأ مُعْرِقَةٌ' في أکباوگم. ور ماحم 
شرع في تُحو ركُم, وی رقم ملع في دِمائکم, يَشفِي أبناء العواهر غَليلَ الفسقي 
من وَرَعِكُم, وغیظ الکفر من ایمانکم؛ وأنثم ین ضریع في اليحراب قد فَلَقَ 
مح ع بد ود رس و قله 
فوق انز ره ٍ في السّجنٍ قَرْرَضَّتْ بالخدید أعضازه وَمَ تسموم 
ق قُطَْعَثْ برع ہت أمعاؤمۂ زشنلکم عَباديد فنیهم ابید وَأبناء ابید 

هَل ال يا سادّتي إلا التي لَرِصْكُم, والعصایب إلا الي عَعنکُم. وَالفجائع 
إلا التي حَصنکم. وَالقَوارِعٌ ال التي طْرقَکُم, صَلّواث الله عَلَيكُم. وَعَلیٰ أرواجكُم 
وأجسادکم, وَرَحمَڈ اللہ وَبَرَكائّ 

پس ببوس قبر راو بگو: 

بابي وَأمّي يا آل الفصطفی, نا لا مك لا آن تطوف حول مشاهركم ورب 
فيها واكم لی هزم المصائب العَظِيحَة الحالّةبِهنائِکُم, والزایا لجلیّة النَازلَّة 
بساختکم. اي أثبتث ثبت في قلوپ کم القروح. وأورئث آکبادهم الجُروح. 





۱-«الخناء» خ ل. ۲ صرق خل. 





وَرَرَعَثْ في صدورِم الفْصَصَ . و شهذ الله آنا قَدْ شار كنا آولیاء کم 
وَأنصا ركم لد في إِراقة دِماء النَاكنِينَ: وَالقَاسِطِينَ والسارقین. وله 
أبي عَبداللَه سَيّدِ قباب هل الج عليه السّلام ‏ يَومَ كربلاءء بالات وَالئُلوبٍ, 
اف غا قوت تلك المَواقِفٍ لني خضّروالِنُصرَتگم, وَعَلَيَكُم متا السَّلامُ 


۳۳ 
ورحمه 2 الل وَبَرَ کات 


پس قبر را میان خود و ميان قبله قرار ده و بگو: 

اللّهُمٌ يا ذا القّدرَةٍ الي صَدَرَ عَنھا العالم مكنا مبزوءا علیهاء مَفطوراً تحت 
ظل العَظَمَةَ. فتطقَث شَوامد صُنعِكَ فبه اف آنت اله 4 لا ال إلا آنت مُكوّنهُ وَبارِئهُ 
وَفاطِژ ابنَدَعْتَه لا من شَيْءٍِء ولا على شَيْءٍء ولا في شَيْءٍء ولا لوحشة دَخَلَتْ 
علیك الا غیژ3, ولا حاجة بدث لك في ۲ تکوینه, ولا لاستعانة منك 
علی ما تخل بَعد بَعدَهُ بل أنسَأتَهُ لیکون دلیلاً عیك باك بای من الضُنع, فلا يُطِيقٌ 
الصف بعقله إنكار. والتوشوم بِصِكَةٍ المعرقة جح ر21 ٠‏ 

اف بشرف الاخلاص في توجيدك. وَحرة اعلق يكتابكَ. وَأهل بَیتِ 
یف أي على اي بطق ویر خی وا نرت اي 
بییطتك. وَعَلیٰ مُحمَدٍ الخالص من صفوتك. والفاحص عَنْ ععرفتك, وَالغائص 
المأمُونِ عَلیٰ مَکفُونِ سَریرَتِكَ, بما أولَيتهُ من نِعمَتِكَ بَِعونَكَ, وَعَلیٰ مَنْ بَينَهُما 

من ال وَالمُكدمِينَ والاوصیاء وَالصَدٌیقَینَ, وأن تَهَبَني لإمامي هذا. 

پس پهلوی روى خود رابه ضريح بگذار و بگو: 


۱-«حضروا لنصرتکم. واله ولينا يُبلّفكم» خ ل. ٢‏ ۔فإلی: خ ل۔ 





ولا حرشي توب وَازُفنِي اون عَنْ مَحارِمِكَ دين دنا واشعلني بِالاَجْرَوَعَنْ 


طَلبٍ الأولق: وَوَفْقني لما تحبٌ وَترضئ. وَجَتَبَْي اباع الهوی, والاغتراز 
بالاباطیل وَالمُنى . 
اللّهُمٌ ات الداد في قوليء وَالصَّوابَ في فِعلي, وَالصَّدقَ وَالوَفَاءَ في 
ياي وَوَعَدِيء وّالحفظ وَالإإيناس مقروئین بعهدي وَعقديء وال وَالإحسانَ 
من فان وَخُلقيء وَاجْعَلٍ السَّلامَةَ لي شامِلَة وَالعافیةً بي مُحِيطَةٌ مُلتتَةً', وَلَطِيكَ 
صُنيِك وَعَونِكَ تصروفاً ان وَحُسِن توفِيقك وَيْسْرِكَ ا عَلَي وَأخيني يارب 
سَعِيداً وََوَفِّي شّهِيداً وَطَهّْني لِلمَوتِ وم بَعدَهُ. 
اللّهُموَاجَْلٍ الصّحَةَ رز في سمي زتضري, والجدة وَالخَيرَ في طُرقي'' 
وَالهُدى وَالبصِيرَة في ديني زعذقبي, والمیزان بدا صب عبني وال کر 
وَالمَوعِظَةَ شعاري وَدِثاري, وَالفِكرَة والعبرة ا وَعِمادي, وَمَكنِ لین في 
قلبي, وَاجْعلَهُ أوتَقَ الأشياءِ في نفسي, وَأْغلِبْةُ علی رأيي وَعَرْمي. 
َاجْعَلٍِ الإرشادَ في عَمَليء سیم لامرك مهادي وسندي, وَالرَضابِقَضائِكَ 
وََدَرِكَ أقصئ عَرْمي وَنِهايتيء وَأبَد ھَمّي وغايتي, عتی لا أحداًمِنْ خَلقِكَ 
بدِيني. ولا أطلَبَ به غير آخزتي, ول أَسْتَدْعِيَ مِنهُ اطرائي رمذجي. 
وَاڄْعَل خیر العواقب عاقبتي, وَخَيرَ التصائر تصیری, وَأنعَمٌ العیش عَيشِيء 
وَأَفَضَلَ الهُدى هُداي, وَأوفَر الحُظوظِ عظي. وَأَجِزّل الأقسام قشي وَنَصيبي . 


ر 


کے بک شو وا ان کل ی ی ود وین كل سا 


١‏ «مكتنفة» خ ل. ؟-:والجدّة والْجَلاء في طرفي» خ ل. 
۳-«أسي»» خ ل. 








الب اعتدادي وَعِصمَتِي وقي وتوفيقي وخولي وَقُوتي, ول تحیاي 
وَمّماتي» زفي قبضيك شكوني وَحَرَكَتِي, وا رويك الود کی دس کے 
َوضتي, وَعَلَيكَ في الامو ر كلها اعتمادي وو کُليء ومن عذاب جهن وش سر 
نجاتي وخلاصي, وفي دار أَمْنِكَ وَكَرامَتِكَ مثواي وَمُتقَلَبي, وَعَلیٰ أيدِي ساداتي 
وَمَوالِيَّ آل المُصطفئ فوزي وَقَرَجِي 


الله صل على مُحتد وآ آل محم از لِلمؤمِئین ٤‏ وَالمؤمناتِ, وَالمُسِلِمِينَ 
وَالمُسلِماتٍ, واغفز لي وَلِوالِدَيّ وم وَلّدا وَأهلٍ بتي وَچیراني, وَلِكُلَ من لدي 
دا ین المؤْمِنِينَ' وَالمؤمنات. نك ذو قضل عَظِيم. 

والسّلام عليك وَرَحمَة اله وب کات" 

[دعا بعد از زیارت هر یک از ائمه +2 ] 

پس سيّد عليه الرحمة و شيخ مفيد رضى الله عنه فرمودهاندكه: اين دعا را بعد از 
زيارت هريك از ائمّه چ بخوانند: 

لهم ني رت هذا الامام متا بإمامته, مُعيَقِداَلِفَوْضٍ طاعته, 0 
مشهده بذنوبي وَعْيُوبِيه وَمُویقاتِ آثامي. و کترة و سَيثاتي وخطاياي. وما تر 
نی مُشتجيراً بوک مُشتهیذا بجلمك, راجياً زخمتك' لاجتً إلى ژکُنك, عائذاً 
۳ رافیك. مُسْتَشْفِعاً وَلِيّكَ وابن أولِیائِكَ, وَصَفِيّكَ وَابنِ أصفِيائِكَ. مینك وابسن 


أمنائك. وخ وابن خُلََائِكَ, لین عم الوييلةَ إلى رَحْمَتِكَ قرضوانك. 
24 5 م2 ٴ‫ َ‫ 

والذريعة إلى رافتك وّغفرانك. 

۱-«دعاءه خ ل. ۲-«ولکل من ولدني من المزمنین» خ ل. 


۳-مصباح الزاثر: ۴۶۰ ۴۶۷.مزار کبیر: ۳۰۲-۲۹۲ بحارالانوار: ۱۶۲/۱۰۲ ۱۶۹ موسوعة زیارات المعصومين 84# : 
۵ ش ۱۶۴۲ وص ۷۵ ش ۰۱۶۵۸ ۴-«لرحمتك» خ ل. 





۳ ول حاجتي الب أن تفر لي سا لت من ُوبي على کَٹْرتھا. 
أن تغصمني ي یما ب قي من عُمری, وَتُطَهّرَ ويني مما یدنه وَیَشیثه وَيُرْرِي بء 
وَتَحْمِيَهُ من ال ثب وَالقَّكٍ, وَالفسادِ السك وبني عَلى طاعیك وَطاعَة 
رَسُولِكَ. 0 نبا السُعداءِ - ضَلَوائّكَ لیم وَرَحمَيُكٌ وَسَلامُكَ 00 ٦‏ 


تور 


وَتُخییّني ما حبسي عَلیٰ طاعتهم. وتييتي إذا مني عَلى طاعتهم. وَأَنْ لا تَمْحُوَ 
من قي توت وَمَحَبَنَهُم, وَبُنْض آعدائهم. وَمُرافَقَة' أوليائهم, ۳ 

سل یارب یی وَتُحَبّبَ ال عبادتك وَالمُواظَبَةَ علیهاء 
ونتشطني لھا وت بغ اي معاصِيكَ محا رمك وتذققني عنهاء وَتُجَنبَِي لیر 
TT‏ والاشيهانة , بهاء وَالَاجيَ عَٹھاء وَتُوَتَقَي بتاریتیاکا فرضت 
َو په على سن رَسُولِكَ -صَلَواتُكَ علیه وَآله ورحمئك وَبَرَكاثُكَ خُضُوعاً 
وَخُشُوعا ا الشّدَقاتِ, وَبَذْلِ المَعْدُوف وَالإحسان 
إلى شيعة آل محم عنم الصّلامُ ‏ و مؤاشاتهم ولا تتوفاني لا بعد آن ررقي 
حح بيك احزام وَزِيِارَة قبر رَسُولِكَ عَلَيه السام وة ور له عَلَيِهمُ السلا -. 
وا یارب تَوبَة تشوحا توضاهء و تختدها, وَعَملاً طایحا بل 


وم 


وَأَنْ تَعفرَلِي وَتَدْحَمَنِي إذا تَوَفَِتيِي, وَثُهَونَ عَلَيٌ سکزات تسود بي 
زمرو مُحَمَّدٍ و آله" - صَوائک عَليه وَعَلَيْهم -. وتذخليي اجه ب برَحْمَتك, و 

کی زا مایق زی خا نئي منک وقبي رای 
أذ و ع2 یف فی و ٠‏ ين مات وَالافْاتِ, وَالأفراض التَّدِيدَق 





١‏ «وموافقة» خ ل۔ ۲-«آل محمد»خ ل. 





و فعض إِلَيّ مَعاصِيَكٌ. وَتُحَبّبَ ال الال رفح إلَّ' یب وه تثبّتَ ني وَفِعْلِى 
5 وت تمد في عكري وَتُْلِقَأَُوابَ المخن عَتّي, ولا تبي ما متثت به په عَلَي 
جس سرت 1 .ولا تلع نى الم اي آنعشت عَيْتَ بها علق, 


وَتزِيدَ فیما حولي و شا رت سالگ( ےا 


ضائغاً هنیا نامیا وافی؛ وَعِڑاً باقیاًکافیا. وَجَاهاً عریضاً مَنِيعاً وَنِعْمَةٌ سَابعَةٌ عَامَة 
تيب يذْلِكَ عن الْمَطالِبٍ اكد وَالْمَواردٍ اضعب تحص رھت 


ديني وَنَفْسِي وَوُلْدي وما أغطيتيي وَمتختيي لك یس 

وت وتقیض عي ابي اجار ردني إلى وطبي. ول ۳ 
ديا وآخرتي, وَتَجْعَلَ عاقبة أ روم و معني رَحجیبَ 
الصّدْرِ, وایع الحال, خسن الق بیدا البِخْل ٍ الع الفاق کات 


وَالبَهْتِ وَقَولٍ الزُورِ ورسخ في قبي مَحَبّة مُحمَدٍ و آل مُحمَّدٍ وَشْيعَتهم . 


5 
ےہ دوه 


وَتَحْرسَني يارَبٌ في نفسي وَأَهْلِي وَمالي وَوُلْديء َالِ خزانتي, وَإِخُواني, 
وَأَھْلِ مَوَ مُوّدّتي, وَذربتيء برخمتك وَجُودِك. 

الله هو حاجاتي ند قد استَكْتَئُها لومي وشکي, وهی عِنْدَكَ صَغِيرَةٌ 
حَقِيرَةٌ وَعَلَيكَ سَهْلَةٌ يَسِيرَة؛ فَأسأَلكَ بجاه مُحمَدٍ وَآلِ محمَّدٍ عليه وَعَلَيهمْ 
السَّلامْعِنْدَكَ وبحقهم علیلب, وبما أَؤْجَبْتَ لَهُم. ویسایر نبیاْك رشب 
وَأصفيائك و أولیانك. وت یت الاعظم لام ما قضیتها 
ها وأسعفتي بھا. و تخب أقلي ور 

لقع صاجب هذا لب 08 





۱ -«لي» خ ل. 





یا سَيّد سَیّديء يا وَلِيّالله. يا أمِينَ ای سالك آن تد َشْفَم لي ی الله عَرَوَجَلَ في هذه 
الحاجات كُلّها. ب حو بح آبائِك الطّاهِرِ ين وَبِحَق أولادك سی لك ها 


-تَقَدسَتْ أشماؤةٌ_المَنْولَةَ الشَّرِيفَةء وَالمَوتَبَة' الیل وَالجاة الریض. 

الم و عرفث مَنْ هُوَ أوجَهُعِنْدَكَ ین هذا الإماء. وَمِنْ آبائهِ َأبنائہ الطَاهِرِينَ 
عَلَيهِمْ السَلام وَالصّلاةُ لَجَعلَنهُم شُفعائي, و وو ابا حاجاتي وَطلِباتي هذه 
قاشمغ ِئي. واشتجب لي افقلبي ما آنث أل يا أَرْحَمَ الرَاحِمِينَ. 

اللّهُم وم قَصْرَتْ عَنْهُ شاي وَعَجَرَتْ عَنْهُ فوّتي, ولم تبلفه فطلتي سن 
صالح ديني وَدُنْيايَ وآخرتي, فان به عَلَي وَاحْفَظْنيء وَاخرشني, وَهَبْ لي. 
واغفز ِي . 

وَمَنْ غ آرادني بسوء أو مَکُژودٍ من ع شَيْطانٍ مَرِيدِء أو سُلْطانٍ عَنِيدِ أو جَبار 
شدید. أومُخالِفٍ في دين أو ازع في دنا أو حاسِدٍ عَلَىَّ نِعْمَةٌ | و ظالم أو باغ - 
افيض علي يده واضرف عي کي َال ٽي فيه وَافِني شوه وش 
آثباعه وقباطینه, وأجزني من کل ما يَضُدْني رجف پی, وَأغطني جَمِيعَ الخَيرٍ 
کل متا عم وتا لا أعلَمُ 

هل عَلیٰ مُحمَدٍ وَل مُحتد. واغر لي راد .ولاخواني وَأَحَواتي, 
َأعمامي وعَماتي, وا خوالي وخالاتي, وَأُجُدادي وَجَدٌاتي, وأولادهم ذرانهم, 


0 


وَأزواجي وَثُڑیّاتي, ‏ فا ني َأضدقائي وَچیراني, وَإخواني فيك.مِنأهلٍ 
الشرو قي وَالعَز ب. وَلِجَمِيع هل مَوَ تيء من من المُژمنیخَ والمؤمناتِ, الأحياءٍ مِنْهُم 
وَالأمواتِ, وَلِجَمِيع م من عَلَمَني یر أو تلم مني عِلما۔ 


١-«والرٌتبة»‏ خ ل. ١‏ عَلَى يِعْمَقِوخ ل. 
*'دوَامْفُلَهُ بنَفْسِوه خ ل. 








ام شْرِكْهُم في صالح دُعائي, وَزِيارَتي لعشهد حُجَّتِكَ وَوَلِيّكَ وأظركني 
في صالح آذییتهم. برحمتك يا أرَحَم الرَاحِمِينَء وَبَلُمْ وليك باه اسلا 


وَالسَّلامُ عَلَِيكَ' وَرَحمة 2 

ياسَيّدِيء يامَوّلاي. يا فلان ین فلان يعنى نام امامی که زيارت مىكند و نام يدر 
او را مذكور سازدہ پس بگوید -: 

صَلَّى اله عَلَيكَ ته علی وجك وت نت 3یلتی إلى الو ريغتي یب 
ولي حَقُّ مُوالاتي وَتَأمِيلي؛ َك شَفیعي إلى الله له عَرَوَجَلَّ في الوقُوفٍ عَلیٰ قِصَّتي 

و کر توقفي هذا باجح ہما الكل پوخمیہ وفدزته . 

له ازرُفني عفلاً ام ولا راجحاً. ویر بايا وََلْبارَكي.وَعَمَلاَ كَثِيراً 
وَأَمباً بارعا وَاجْعَلْ لِك كَل لي, ولا تَجْعلَهُ ی برَحْمَتِكَ يا آرخم الدَاحِمِينَ. 


0 و 
حمَة الله وَبَرَكاتة . 
.2 


[دعای ديكر بعد اززيارت هر يك از ائمه ف ] 
باز سيد وشيخ مفيد ‏ عليهما الرّحمة ۔گفتەاند که: خواندن اين دعا بعد از زیارت 
هريك از ائمّة :86 مستحب است: 


إن كائث نبي قذ خائٹ رجهي علق و وَحَجَبَتْ دُعائي عك 
وحاث بيني وَبَینَك, فَأسأَلكَ أنْ بل تقبل عَلَيّ بوجهك الکریم. وتنشر عَلَيّ 
رحمتك. وتزل عَلی بر کاتك. 

تو چا سستھ ‏ تو 
خطيئة مهلگة. قها آنا ذا ششتچیز بکرم وَجهك ویر جَلالِك, موس إلَيكَ, مت 


2 


لك بأحَبٌ خَْقِكَ الیك. وأکزمهم علیك. 1 ولاهم ِكَ, وَأطْوَعِهم لت و ظیهم 





۱-«علیه» خ ل. 
۲-مصباح الرّاثر: ۴۷۱۰-۴۶۸ بحارالانوار: ۱۷۲-۲ موسوعة زیارات المعصومین 82: ۱۹۴/۵ ش ۱۶۷۸ 





مَنْزِلهَ وعکاناً ند مُحَكَدٍ. ویعثریه الطامرین, الک الهُداة المَهْدِيينَ: الَّذِينَ 


جو ری 
-صلى الله عليه وآله -. 

يا ِل کل جار عَِيڍ ويا مر المؤمنين: بَلَع قجهودي فَهْبْ لي نَفْسي 
الساعَة. پرختة مك تم باعل يا أُرحَم الرَاحِمِينَ. 


رت بوهم رجَعلتَهُم لا 2 ال مر من بَعدِرَسُولِكَ 


پس ضریح را ببوس و هر دو طرف رو را بر ضریح بگذار و بگو: 

له هذا شه لا رجو من فا فيه رَحْمَمكَ أن ینالها في غیرو ولا أحَدٌ 
أشقیٰ من ار قَصَدَهُ مُعلًقب عَنْهُ خائباً. 

هي آشرذیك ین ع شر" الإياب وَحَمبَةِ الشنقَلبٍ, وَالعناقَشَة ند الجساب: 
وحاشاك يا رَبّ آن تَفْرِنَ طاعَة وليك بطاعتك, وَمُوالاتَهُ بموالایك, وَمَعْصِيَتَهُ 
مَثصِيَتكِ, ميس زاره وَالمُتحَمّلَ من بعد البلاد إلى قر وَعِرَتَكَ' لا يَنْعَقِدُ 
عَلیٰ ذلك ضَمِيري. إذكاتّتِ القُلوبُ ليك بِالجَمِيل تُشِیژ ‏ 

و شيخ مفيد يه گفته است كه: يس بگو: 

يا ملع اد بي وَبَئنَ الله عَرَوَجَل دوب لايأتي عَلَئِها لا ضال؛ فیح عن 
اَمَك على سره واشتوعاك آشر له وَقَرَنَ طاعََكَ بطاعته. وموالاتك بشوالانه. 
وَل صلا حالي مع الله ره َاْعل عظي من زِيارَتِكَ تخليطي بخالصي 
ارك ال زین سال الله عَرَوَجَلَّ في عِدْقِ رقابهم. و تَرْغَبٌ إِليْه في حُسْنٍ توابهم؛ 

11 اليو بر لاب زیکشن دفاعِك عي عاد لاي يا َؤلاي وَأَدْرِكني, 
وَاشاَلِ الله عَرَوَجَلٌ في أشي فَإِنَّ لَك ند اه تقاماًکر يما جاهاً عظیماء صلی ال 


0 1١ 





۱-سوهاخ ل ١‏ «رَعِرتِكَ يارَبّوخ ل. 
۳ مصباح الزاثر: ۴۷۱۔۔۴۷۲, بحارالانوار: ۱۷۲/۱۰۲ و۰۱۷۳ موسوعة زیارات المعصومین 5 : ۱۹۹/۵ ش ۰۱۶۸۸ 





ا ی گا رن 2 
عَلَيِكَ وسلم تشلیما'۔ 


و ستید -عليه ال حمه -گفته است که: يس نماز زیارت بكنء و چون خواهی وداع 

۰ 
لشلام عَلَيْكُم يا هل یت الو رق مین السا لام مدع لا تیم وَلاقال 

0 -تا آخر زيارت وداع که در 
زیارت دوم گذشت "-. 

زیارت چهارم: 

سیّد ابن طاووس -رضي الله عنه -ذ کر کرده است که: مروی است از حضرت امام 
على نقی صلوات الله علیه, و گفته است که: رخصت می‌طلبی به آنچه پیشتر ذکر کردیم 
در زیارت حضرت صاحبالأمر ۔صلوات الله عليه -. 

مل فكويد که: ما این دعاى اذن را در آداب مطلق زيارات ذكر کردیم ؟ 


و می‌گویی: 
بسم الله وَبالله, وَعَلیٰ لَه رَسشولِ الله صلی الله عليه وآله -. 
آشهّد أن لا له إلا الله وَحِدَهُ لا شريك لَه وَأْشَهَدُ أَنّ محمّداً عَبِدُهُ وَرَسُولُةُ 


0 


بشم الله ار خنن چم ن لاله وخ لا قریك له كما شَهد الله 


لتقيو شهدت هلاک وولو للم ین لِه .لاله الا هُو العزیژ الحکیم. 
01 


2 


ور وه 


وَأَشْهَدُ أن محتداً عَبده الشتجت. ور وله المو تضی. أ رْسَلَهُ بالهدی ودین 
الحَیٌ لِمُظْهرَهُ عَلَى الذي كله وو کر المُشْرِكُونَ. 


۱-بحارالانوار: ۱۷۳/۱۰۲۔ ۲ -مصباح الزائر: ۴۷۲. بحارالانوار: ۱۷۳/۱۰۲۔ 
۳۔نگاہ كن: ص۵۸۸ ۴-نگاه کن: ص 9؟. 





ره . 


له جعل أفْضَلَ صَلَّواتِكَ وَأَكْمَلّها. وأئمی بر کاك وَأَعَمّها. وآژکی تحیاتك 


َأَتَمَها. على سَيِّنا محر عَبیك. ورشولك. وتف وَنّجِيّكَه وَوَلِيّكَه وَرَضِيّكَ. 
وَصَفِيّكَ زخیرتك. وخاصّیك. وخالصیك. مینك الشاهد لك والدال عَلَيْكَ 
والصاوع بر .والناصح لَكَ لمجاهد في سبط الاب عن دينك والغزضح 
لتراهينك, والمهر ي إلى طاعتكت: وَالمُزشْد إلى موضاتك. والواعي لوخيك. 
والحافظ لِعَهْدِكَ. والماضي عَلیٰ |نفاز آذرك. المُوَيّدٍ بِالنُورٍ المُضِيء 
امد بالأخر ار العغشوم من کل حط ولل امير نكل دنس 
وخ والیفرت پشیرالذیان والمل نز اليل وی تشم ات 
والخجع لتفضرص رضاح التنقج. اهر بسن شزجید سا 
اشتتر. والمخيي ین بای ماد وَالخاتِم لما سبق,والفایع لما اف الدُختيئ 
من لا والششتام لکش عقائِق, وَالمُوْضَحَةٍ يه شراط الهُدیٰ, ولج يه 
دامغ جَيِشْاثِ الأباطيل, ودافع ضؤلاتِ الأضاليل, الخْتارِ من طِینة الکَرم. 
وشلالة لمَجدِ الأقدَم وعفرس الفَحارٍ المُغرقِ وفرع الغلاء الشٹیر المُوْرِق» 
المُنْتَجَبٍ من شَجَرَةٍ الأَصْفِياءء وَمِشْكاة الضَياءٍء وَذْوَايَة العلیام, رَد البطحای 
بَعِيئِكَ بالخق. وَبُدْهانِكَ عَلیٰ جَمِ جَميع الخَلْقِ, خاتم أَنْبِيائِكَ. وَحُجَيَك الب الغة في 
أَرْضِكٌ وَسَمائِكَ. 
رك لتُق بسیبها ما يَقُوقُقَدْرَالمتعلقِينَبسَِيه. َزِذهُبَعْدَ ذلك من الا کرام 


۱- «والهادي» خ ل. ۲-«قدر الانتفاع» خ کے 








والاجلال ما یاه عَنْهُ سیخ الآمال خی َو من كَرَِكَ أغلى مَحالٌ المَراتب. 
وَيَدْقئ من نعمك اُشنیٰ منازل العواهب؛ وَخُذْ هل بحَمّه وَواجيه من ظالميه. 
و ظالبي نر وین أقاريه. 


َو ل على وَلِيّكَه وین ِينِكَ وَالقائِم بالقشط مِنْ بَعدِ نيك عَلِيّ بن 
آبي طالب مير الُژینین. وَإمام امین وی الوَصِیّینَ, رت پ الدین, وَقائِدٍ 
الف المْحَكّلِینَ بل اعارفي.وَعَلَ اتب ی وروی الوقن حثلك من 
وَخَلِيفة رَسُولِكَ عَلَى الاس آختمین ووصته في الدنْيا وَالدین. 

الصّدّيقٍ لاک في الأنام, والفاژوق الأَزْهرِ ب بَيْنَ الخلال والخرام. ناصر 
الإشلام مک الأضنام ۱ 

مُعِرٌ الدّينِ وَحامِيه. وواقي الرَّسُولٍ وَكافيه, الَخْصُو صِ بمُؤاخاته يَوْمَالإخاء, 
وَمَنْ هو یله 2 بِمثرِلََّ هارُونَ من مُوسئ, خامس أضحابٍ الکساء وَبَعْلٍ سَيِّدَةٍ 
النُسای, المُؤْئِرِ بالثُوتِ بَعْدَ ضر الطویٰ, ژلکشکور سَعْيهُ في «هَل أتى». 

يضباح الهُدئء وَمَأُوَى الى وَمحل الججیٰ, وَطَوْدٍ اشهی, الدّاعي ای 
المَحَجَّة الغظمئ. وَالطَاعِنِ ای الغايّة القضوئ, وَالسّاِي إِلَى المَجْدٍ والشلی. 
٦‏ ال ال ری 


السَّمْسَ بَعْدَ بعد دنو عُرُوبها ۶ خی دی في أَوَّلٍ الوَفْتٍ كت فضا وََطْعَمتَهُمِنْ طعام أَهْلٍ 
الجن ِينَ مَنَح الِقّدادَ وضاء وَبِاهَيْتَ به خّواصٌ مَلائِكَتِكَ إِذْ شَرئ نفسه انِتِغْاءَ 
مَزْضاتِكَ لترضی, وجعلت و لاي اخدی فرایضت قالش من مر بیقض وَأَنْکر بَفضاً 


۰ 84 ۳ : 2 0 7 4 
عنضّر الأبرارٍ رعفین الفخار, سیم الجَتَّة ولتار صاجب الأغغراف, 





الائ الأشراف. المَظلو م المُفْتَصَبء والضابر المُحْتّيِبٍء والمَؤتُورٍ في تفیبه 
ہت وٹ ات 

له سل الإعام. وج تاج الإكرام. وار دوہ 
ختیٰ يَلْحَقَ نيك -غلنه وعلی آله اللا -. وَاحکُم له الم على ظا لی 


E 


له ول عَلَى الطَاهِرَةٍ الول ارفا اة الشول. أ الأَئِمَةِ الهادين, 
وید بساء العالَينٌ, وارِثّة یر الانبیا, ور یر الأؤصِياءء القادمة عَلَيْكَ 
َْعَة من مُصابها يأبيها له ال بهاین غاصبیها ساخطة نآ نوع 
قك في تُضرَتهاء بدَلِيل دَفْيها یلا في حُفْرَتِها, المفصبَةِ َه وَالممَصّصةٍيريقها. 
لا لاغايَة لأَمَدِها وَلانِهايَةَ لِمَدَدِهاء ولا القضاء لِعَدَدِها. 7 


ع 


ی کل لها عَنْ مكارو دار القَّناءِ في دار البَقاءِ ويألقين الأغو اض 
وَألّھا مگ عانَدّھا نِهايَة الآمالٍ وَعايَةَ الأغراض, خن لا قى لها ول ساخط 
لشخطها لا و راض, اب رن اجار لین وَأَعْدَلُ قاض . 

یم أْيفها في ال کرام ها یه وخ ذ لها الحَقَّ من ظالییها. 

له وَصَلَّ عَلَى الاب الراشِدِين: ان الهادین. وَالسَادَةِ المَعْصُومِين: 
الأْقِياءِ الأْرار. مَآوي السَّكِيئَة والوقاره وخُرٌ ران الم منتى الجلم وَالقِخَارِ, 
اه یبا داز كان اليلاد. الشاي ال الأنجا اما 7 عك الما 
مصابيح ام وَيَنابِيع الجگم. وَأَوْلياءِ العم وعم لأت ُرناء انز وآیات, 
وَأمَناِ الیل ولاته, وتَاجِمَةٍ الخي ودلالابه. أب الهُدىء وَمَنارٍ الدّجئ, 


١‏ ۔ەالمَقھُورِہ خ ل. 





وأغلام الى وَكُهُوفبٍ الورئء وَحَنَةٍ الإشلام. وَحُْجَحِكَ على جَمیع 0 
الحَسَن زالشتین, سَیّدي شباب هل الجن ويسبطي نَبِيٌ الأحمَة. وَعَلِيٌ بن 
الحسَیّن السَّجّادٍ زین العابدين» محر نع باقر لم اينم وجفقي ين محقدٍ 
سایق الأمين, َموسیٰ بنِ جَغْمَرٍ الکاظم الحَلِيمٍ ون مُوسَى الرّضا الوَفِيٌ 
ومحقد بن علي لی التي وَعلِيّ بن محمد المنتجب ال َالحَسٍَ بن علي 
الهاي الرّضِيٌ وَالحُكَة ابن الحَسَن, صاجب العضر وَالرَّمَنء وَصِيٌّ الأؤصِياءٍ. 
و ابا ال عن :کف وَالمُوَئْلِ لإظهارٍ حَقَكَ. المَهْدِيٌ المُنْتظر 
یز 

هم َل علیهم آجتیین, صَلاً باقِيَة في العالمین, لبق بها اَنَْلَ 
محلٌ امین 

الم یز الا یخی أيهم لین طالییی 

َشْهَدُ يا مزلاي أَنكُم المطیفون و القَوَامُونَ بأشرو, العامِلُونَ بارادتبه, 
الفایرُونَ بکرامته؛ اضطفا کم پعلمه. واجتبا کم لِقييه واختار کم ليرو وَأَعَرَكُمْ 
بهُداه وَحَصک بت اف واک کم برو وجه وَرَضِيَكُم خلَفاء في أزضه. وَدُعاة إلى 
حَقّه, وَشُهَداء على خَلَيه. وَأنصاراً لی ينه. وَحْججأ لی ره وَتَراجمَةً لوَخیه, 
وَخَرَنَةَ لعلمه, وَمُشتودعاً لحکعته؛ عصمکم اله لنوت وَبَدَأَكُمْ من لوب 
ی 
رہ نشی کتعا یک بحیگز دی رک ی 
لُؤلِيائِكُم, مُعادِياً أعْدائِكُم, عالِماً بالق فیکم ومعم موسلا إلى الله یمه 





له تک و فقتيي لاریمان بني تیف وَالتضدِيق لته . وَمَنَنْتَّ عَلَيٌ بطا 


وائباع یه 2 إلى مغرفته عفر الأ من ذْد ييه وَأَكْمَلْتَ 2 
الإيمان, وَقَبِلْتَ بوَلايتِهمْ و طاغَتِهم م الأغمال. وَاسْتَْبَدْتَ باسلاة عَلَيْهِم عبادك. 
وَجَعلْتَهُمْ' مفتاحاللدعاء وَسَبباً اجان قصل لهم أ جْمَعِينَ: واجعلني بهم عِنْدَكَ 
وَجِيهاً في لیا َالآخرَة وین المَُدّبِينَ. 

ال اجمل درا بهم ور عير تا مور وقرایضنا شكررة 
وَنَوافلنا موه وفلوبنا بذِكْركَ مَعْمُورَة وَأَنْفْسَنا بطاعتك مَسْدُورَةٌ وَجَوارِحَنا 
على خِدْمْتِكَ مَقْهُورَة وَأُْماءَنا في خواصك مشهورة وَاُززاقنا من لَدُنْكَ 
مَدْرُورَة وَحَوائْجَنا لَدَيْكَ مَيِسُورَةٌ بِرَحْمَتِكَ يا حم الرَاحِِينَ ۱ 


له آنجز لَه وَعدَكه هز سيفب قائيهة أَرْضَكَ. وَأَقِمْبِهِ حُدُودَكَ 


ہے 


ال وكام ال وال وَأخي به ارب المي واجمغ یہ الأهواء 
المتقرقة 2 وَاجْلُ په صَدَاً لور عَنْ طریقَیك .تی يَظْهَرَ الق علی يدنه في اخسن 
صؤوتة فك لاله ثرر دزی را شتفي به ِشَيْءٍ من الق مَحَافَة 
حٍَ من اللي . 

لهم جل ترجهم, وأطهز له واس بنا جهن وأیناعلی ایهم 
ا في 4 تخت رهم وأؤرڈنا َوَضَهُم اشنا :ون 
0 





١‏ «وجَعَلْتهاه خ ل. 








باب یازدھم ۔فصل اوّل: زيارات جامعه 


جال ال من الفا ديو رکز أرليك فا لا ازتیابً -. یا ضن اذا 

شنا التَعدْضٌ لِعَضَّبِهِ آنسنا 2 حُسن الَّنٌ يه. فَنَحنٌ واقْون بَيْنَ رغبة ورف بة 
ازتقاباً قد أقبَلنا لعفوك وَمَفْفِرَتكَ طلاباء ندرک وَعِرَنِكِ رقاب قصل عَلیٰ 
مُحمّدٍ وَآلِ محم الطَاهرِينَء وَاجْعلُ ذعاءن يهم مُسْتّجاباً وَوَلاءَنا لهم ِن الثار ججاباً 

له زنا قضد الیل لنَعتَمِدَهُ وَمَورِ د الژشْد لِتَردُ وَبَدّلُ خطايانا ابا 
لازغ قُلوبنا بَعْدَ جو بی لته سا .یامن تسَمی من جوده 
كو وَهَابا و«آتنا في الذي حَسَنَةَ وفي الآخِرَةٍ حَسَنَةَ وقنا غذاب النارِ»' 
ان عقَث عَلَيْنا ساب برَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ الرَاحِمِينَ. 

پس نماز زيارت می‌کنی» و هر دعاكه خواهى می‌کنی؛ پس برمیگردی و نزد 
ضريح می ایستی و می‌گویی: 

يَاوَلِيّ اله :إن بيني وین اله عَروَجَلّ ذنُوباًلايَأتِي عَلَیھا إلا رضاء؛ فیح 
من ات عَلیٰ سر واشتوعال أَمْرَ خَلَيه, وَقَرَنَ طاعَتَكَ بطاعته. وَشوالانَكَ 
مُوالاه. ول لا حالي مع لله روج َال عَلّي ین زيا رَتَكَ تَخْلِيطي 
بخالصي رَوَارِك الَّذِينَ تسأل الله د ال 
توابهم؛ وَها نا الَو ب ق بيرك لايد زیخشن دفاعِكَ عَنّي عاذ فلاقيي يا مَؤ 
تأذيقيٍ واشأل اله 097 ره 

پس ضريح را بوس و متوجه قبله شو و دستها را بردار و بگو: 

مت ما فوضت ضت عَلَيٌ طاعَكَة. وَأَكْرَمتَنِي بِمُوالاته. عَلِمْتٌ أَّ ذلك ِجَلیلِ 





۱ آل عمران: ۸ ۲ -بقره: ۲۰۱ 





يلتك لاو لَه فاع یی 1 70 ۷۳99ھ" 
وَالِدَىٌّ. وَلا تَجْعَلْ للتار عَلَىَ سَبيلاً وَلا شلطانء ِرَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ الرَاحِمِينَ. 


پس برو به يشت قبر و قبر را پیش روى خود بككردان» و دستها را بردار و بگو: 

0 وَجَدْتُ شَفِيعاً راك من محمد وَأَهْلٍ بَئْتِهِ الألميار. الأْنْقِیاءِ 
الأبْرار ‏ عليه وَعَلَيهم السَّلامُ ‏ لَاسْتَشْفَعْتٌ بهم الیك. وَهذَا قبڑ بو وی من أَْلِيائِكَ 
وَسَيّدٍ من أَضْفِيائكَ, وَمَنْ فرضت عَلَى الخَلْقِ طاعَتَهُ قَد 7 َذ جعَلثة بین يَدَيٌّ؛ شالك 
بج یں و 
بها شعنی, ون لځ بها حالي في انیا َالَزۃ اف عَلى کل ب شین قدید. 


سی << 


77 


لها ري ادات ترا بخ دار 
اياك تفصو عَنهاء ول العییر من بَلّدِي قاصداً وَلِيّكَ بالشری, ومتعلقا من 


شزو وت وها نايا مؤلاي تفن هلبق وس هی تا 
غربتي. وَافَْلُ توي 

اي لول عل صالحة سَلَْتْ مني ول ايق بحستة ته یج علي 
لو اي قَدمْتُ حَسَناتٍ جییع خَلَقِكَ د ي خالفتُ طاءة اف كانت بل 
الحَسَناتُ مُرْعِجَةٌ لي عَنْ : جوارك غَيْرَ حائلّةِ يني وین نارك, قلذلك عَلِنْتُ 


أغٌأَنْضَلَ طاعَتِكَ طاعَهٌ أَولِيائِكَ. 

الهم احم توجهي بسن توجفْتُ يد ای لد عَلِتُ أل 
مقدا رم لعکانهم منك. یا أَرْحَمَ الرَاحِمِينَ. 

له بالإْعام تزضوف, ووك بالشّغَاعَة تن تا مَعْدُوفٌء فاذا سَفَعَ 


5 


فِيَ تفص کان وه عَلَيّ مُا وَإذاكانَ وَجْهُكَ عَلَيْ مك أَصَبْتُ من الجَنَة نلا 





له کم ول يه إِلَيكَء أن تنعل بالا وال 

اجه عتا ول شط ی وان په تفلا ی ای علی 
لبیل الَِي تخر وأضف طاعتي إلى خالص زيتي في تَحيّتي. يا أحَم الرَاحِمِينَ. 

َللهُمٌصَلٌ على خبار خَلْقِكَ محمَّدٍ وال كما اجه عَلّی الصالمین. 


واختَرت هم على جلم من لول 

لول علی غیت وَصِفْوَتِكَ من بَرِبَيكَ, الال لب الثقیم لامرك 
عَلِيٌّ : بن بي طالب. صل عَلن فاطِمة فا نو سء یی ول ی 
الحسن والکتین, شتقي عرین. ولي حَلِْكَعَلَِكَ وَدُعاتِهمْ'إلَيِكَ. 

له ورن ومحمّد. رجف ومُوسی. وَعَلِيٌ, رمحمّد, وَعَلِيٌ, 


وَالحَسَنِ, ال الصَالِحٍ الباقي؛ مصابيح الظّلام, وعجَجك علی جَمِيع الأنام» 
ره الم أَنْ يعدم وَحُماة الأين أن یشقم؛ ,له یک و الجراء عَلَيها اک 
رضوانك. ونوامی بَر كاك و کرام اخسانك. ۱ 
من أغداءَهُم من الجنٌ الالس أَجْمَهی, ضاف عَلَيْهِمٌالَذابَ الأليم؛ 
والسلام عَلِيكَ وَرَحْمَة الله وَبَرَكانٌة. 
پس بخوان آن دعای عهد راكه در زیارات حضرت صاحب الامر عليه السلام گذشت '۔ 
بس مىكوبى: 
له اجْعَلْ نَفْسِي مه بقدرك. راضية بقضائك. ُلعة كرك وَدُعائِك, 


کے 


مُحبَة | وی اط بَدَّ في أَرْضِكٌ وَسَمائك. صايرَةً على نُرُولٍ بَلائِك. 


مُشْتَاقَةٌ إلى فرحة لقائك. مُتَرَوّدَةٌ التّقُوى لیم جَرایك. مُسْتَسِنَّة' بشتن اَزْلِيائِكَ, 





١-«وّداعييهم»‏ خ ل. ۲-نگاه كن: ص ۵۵۷. 
¥ سننوخ 5 





زيارت ينجم: 
منقول است از حسين بن روح -که از نايبان حضرت صاحب الامر صلوات الله 


عليه بوده است که گفت: زيارت كن در هر روضه از روضه‌های ائمه ۔صلوات لله علیھم - 
كه در آنجا باشى در ماه رجب. به اين زيارت: چون داخل شوى بگو: 

اند لذي دنا مد یه في زجب وأوجب علا عم ما قذ 
وَجَبَ وصلی الله على محمَدٍ النتجب. وَعَلى أُوصیائہ الَحُجُبٍ . 

الله كما آشهذتنا مشهدهم فأنجز نا عوعدهم. وأورذنا هوردهم غَيرَ 
مُحَلئِينَ عن ور في دار المقامة مَة وَالخلد . 

اللا علیکم إنّي قد قَصذنکم. واغتعدنکم ب التي وحاجتي, وهي 
فکاك رَقبتي ین الثار. ار َعکم في دار الا مَعَ شیعتکم الأبرار, وَالسَّلامٌ 
عَلَکُم ہما ضَبَژِتُم قَنفم عُقْبَى الدار ‏ 

نا سابِلُگُم وآملکُم فیما یک افويض وَعَلَيکُمُ النَعوِيصٌ؛ فَبِكُمْ يُجْبَرْ 
العهیش, وَيُشْفَى المَرِيصٌ. وَعِنْدَكُمْ ما تزداه الأرحامٌ وَما تفیض . 

اي پیر کم مين وَلِقَولِكُمْ سل وعلی الله بكم شقیم في رَجْعتي 
بحوائجي, قضاٹھا وانضائها وانجاجها وَإبراجها. وبشووني لَدَيَكُم صلاجها . 

اسلا علیکم سلام مُوَدّعِ, ولکم حوایجَة و مُودِعٌ. یسأل الله کم المرجع. 
وَسَعيّهُ سعية الک غَيدُمنقطِع, وَأَنْ رجعني من حَضوَیکُم یر مرجع إلى جناب شفرع. 
وخفض 'مويع. َدعب هل إل جين جوز مير محل في النِّيم الأزّلِء 


۱-مصباح الرّائر: ۴۷۶- ۴۸۴. بحارالانوار: ۱۷۸/۱۰۲ -۱۸۵, موسوعة زیارات المعصومین +: ۵/ ۶۲ ش ۰۱۶۵۷ 
۲-«حفض عیش» خ ل. 





اليش اتب ودوام الاک ورب الٌجيق والسلسل. وغل ونهل, لاسام له 
َلاملَلَ وَرَحمَة و وب که وَتَحيِاثُعَلیکُم نالعو د إل عضریکم. والقوز في 
رکم والخشر في زفریکم. وَالسَّلامُ عَلَيکُم وَرَحمَةُ الله بر کائه وصلرائة 
وین وَهُوَ حَسْبُنا ونغم الو كيل . 


زیارت ششم: 


به سندهای معتبر منقول است از جابر از امام محمّد باقر كه حضرت امام 
زین‌العابدین -صلوات اللہ عليه -به‌زیارت حضرت امیرالم منین صلوات الله عليه 
آمد. و نزد قبر آن حضرت ایستاد و گریست. و فرمود: 

الام عَلَئِكَ يا مین اله في أَرْضِيه وَحُجُتَهُ على عبادو, آَلسّلامُ عَلَيِكَ يا مزلاي. 

أَشْهَدُ انك جاقت في الله حَنَّ جهاده. وَعَمِلْتَ بكتايه. وَانَّبَعْتَ شتن نَبيّه 
صلی الله الله یه وال -. حَتّیٰ دعاك اه إلى جواره فقَبضك إَِيْه باختیاره لك کریم 
راید و أغدا ٤ك‏ الحُجَةَ" مَح ما لك من الحْجَج البالِفْة على جمیع خَلْقِهِ . 

ل صل على مُحَمّدِ وَآله. جع تي هقی 
ول اڈ مُحتّةً لِصَفْوَةَ أَولِيائِكَ, 2 خرف ]زج تمایق ایا 

”تُڑولِبَلائِك. شاک ہے وہ ل 7 مُشْتاقة إلى فَرْحَة 

لقاب رده لوق لیزم جَزائِك. من بشتن أَولِیائِف, مُغارِقَة لأخلا 
أغدائ مَشْفُولَةعنِ الا ین وَتَنَائِكَ . 


`6, 


پس پهلوی روى مبارک خود را بر قبر گذاشت و گفت: 

اور ايوم ۳ ام 5 2 عه م2 3 

الهم ان قلوبٌ المُحْبِتِينَ إِلْيِك والهّة. وَسْبْل الرَاغِبِينَ إلئِك شارعة. وَاغلام 
١‏ مصباح المتھجّد: ۸۲۱, مزار كبير: ۲۰۳ -۲۰۵, اقبال الاعمال: ۱۸۳/۳ مصباح الزّائر: ۴۹۳. بحارالانوار: ۱۹۵/۱۰۲. 


موسوعة زيارات المعصومین: ۵/ ۱۲۲ ش ۱۶۶۷. 
۲ «الحجّة في قتلهم ایاك» خ 1 ۳-«علی» خ ل. 





القاصِدين ! الَيْكَ واضحة, وَأَفْْدَۃَ الوافدين إليك١‏ فازغةٌ وَأَضْو ات الدَاعِينَ إِلَيْكَ 


صاعدة وا الإجاية لَهُم مُفنّحَة وَدَعْوَةَ من ناجاك مُسْتَجِابَةٌ. وَتَؤيَةَ َة مَنْ آنات 
إِلَيكَ مَفبُولةُ وَعَبرَة من كى من خَوْفِكَ َرخومة والاغاَة من اشفا بك 
مَوجودة". وَالإِعانَة من اشتعانَ بك دول وَعِداتِكَ لباوك مر وَرَلَلَ من 
اشتقالَكَ قالَة وَأغمالَ العاملین لد محفوظة, وَأُززاقَ الخَلائِقٍ من لَدُنْكَ نازلةٌ, 
وَعَوائد العزید هم وال وَدْنُوبَ المُسْتَغْفِرِينَ مَعْفُورَة وَحَوائْجَ خَلَيْكَ عِنْدَكَ 
ی وجرا السَائلينَ لك مور وراد لزید رات وضوانية 
المُسْتَطْعِمِينَ مُعَدَۃ وَمَناهِلَ الظاء مُْرَعَۃٌ . 

له فَاسْتَجِبْ دُعائي, واقبل تنائي, وَاجْمَعْ بيني وَبَيْنَ َ أؤليائي, بحَقّ محمّدٍ 
وَعَلِي وَفاطِمَة دہ جا إِنَكَ ول تغماز ئي ومنتهی مناي وَغاية 
رَجائي في مُْقَلبي ومنو 

بس حضرت امام محمد باقر ا فرمودكه: هركه از شيعيان مااين زيارت و دعارا 
نزد قبر اميرالمؤمنين يا نزد قبر یکی از ائمّه 22 بخواند. البّه حق تعالى اين زيارت و 
دعارا در نامهاى از نور بالا برد و مهر محمّد ييه رابر آن بزند و جنين محفوظ باشد تا 
تسلیم نمايند بەقائم آل محمّد 4ء پس استبقال نمايد صاحبش رابه بشارت و تحيّت 
و کرامت. إن شاءالله تعالی ؟. 

جابر كفت كه: من اين حديث را به حضرت امام جعفر صادق لا عرض كردم. 

فرمودكه: مرکا غراف روح بكي ازال کی این دعا رانيز اضافه كن: 

السَّلامْ علیك أیُھا الإمام وَرَحمَةٌ اللو وبر كانه أُسْتَودِعُكَ الله وعَلیك المّلامُ 





١‏ «وأفتدة العارفین مْك» خ ل. ۲-همرجوة» خ ل. 

1 «والحسين والائمّة من ذريّة الحسین» خ ل. 

؟ ‏ مصباح المتهجد: ۷۳۸ اقبال الاعمال: ۲/ ۰۲۷۳ مصباح الزاثر: ۴۷۴, فرحة الفری: ۴۰ ۔ ۴۶. بحارالاتوار: ۱۰۰/ ۲۶۶ 
ح۹ وص ۶۸ ٣ح۱۱‏ وج ۱۰۲/ ۰۱۷۶ موسوعة زيارات المعصومین 24: ۸۹/۲ ش ۵۶۰ وج ۳۹/۵ ش ۱۶۵۰ 





وَرَحمَة الله وه کائه ته آمتا پالشول ہما چم به وَدَعَوتم إِليه . 


الُم لاجمل خر العهد من زيازتي ولیک . 

لها تخرشنی تواب مزارو ال بت لیس نا العود هن شاء اله تعالی ". 

موف گوید که: اين زیارت در زيارات مطلقة اميرالمؤمنين 2# گذشت؟ 
و بهترین زیارات است از جهت متن و سند؛ و بايد که در جمیم روضات مقذسه 
بر این مواظبت نمایند. 

زیارت هفتم: 

شيخ ابن قولويهية به سند معتبر از حضرت صادق + روایت کرده است که: 
مجزی است تو را این زیارت نزد قبر حضرت امام حسين ‏ صلوات الله عليه -و نزد 
قبر هر امامی که حاضر شوی, بگو: 

لسَّلامُ من اله السام عَلیٰ محمّدٍ مین اللو على رسله ‏ وعزایم رو الخایم 
يما یق, والفاتع لما ال 

الله صل عَلیٰ محمد عَبْدِكَ وش لاه »الذي التجبئة تَجَبْتَهُ بلمك. وَجَعَلَتَهُ 
هادياًلِمَنْ شنت من خَلْقِكَ. وَالدَلِيلٍ عَلیٰ من بَعنتَ برسالاتك* وَكُمُبِكَء ودیان 
الدّينِعَدِْكَ وقل قَضائِكَ بين حَلقِكَ. وَالمُهَئِمِنِ عَلیٰ ذلك كَل وَالسَّلامُ علیہ 
وَرَحْمَهُ لله بر کائة 

لد علن عَلِيٌ رتیت عَبِدكَ أخي رولك الَّذِي اجه 
بیلمك. وَجَقلتُ هیامن شنت من خَلْقِكَه الیل على مَنْ بعفت برِسالاتِكَ 
و کب وَدَيّانٍالدّينِ بِعَْلِكَ, وقضل قضائِك بَئنَ خل, والمهیین عَلیٰ ذلك که 





۱-«من زاره» خ ل. ۲ -فرحة الفری: ۴۶ء بحارالانوار: ۲۶۸/۱۰۰ ۱۰. 
۳-نگاه کن: ص ۰۱۲۸ 
۵-«بر سالعك» خ ل 


۴ -«رسوله» خ ل. 





ا وَرَحْمَةٌ الله بر که 
یہک ِنْتِ تبيّك وَرَوْجَة وی وَأمٌ السَبْطَيْنِ 
-الحَسَن وَالحْسَینِ -. الطَاهِرَةٍ هرد . الصٌدّيقة الرَّیِيَة, سَیّد : 
أَجْمَعِينَ وَالسَّلامُ عَلَيِها ور خمة لله وَيَرَكاثُة. 
اله صل على الح نيع وان رشو الي اج ْتَجبتَهُ بلمت. 
وَجَعلَتهُ هادياً لِمَنْ ث شنت من خَلَقْكَ, وَالدَِيلٍ عَلیٰ مَنْ مَنْ بَعَنْتَ برسالاتك و كبك 
وَدَيانِ الدّينٍ بعَذلك, وَفَضْلِ قَضائك ین خَلقَكَ, وین علیٰ ذلك كله وَالسَّلامُ 
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عَلَيه وَرَحْمَةٌ اللو وَبَرَكانّة. 

لمل على الحسين : بن عَلِيّء عَبِدِكَ وَابْنِ رَسُولِكَ, ِي اتب بعلیك. 
وَجعَلتَهُ هادياً لِمَنْ شِنْتَ من خَلْقَكَ٬‏ والدّلیل عَلیٰ من بعَفْتَ برِسالاتِكَ و كسب 
وَدَيَانٍ الدّينِ بِعَدْلِكَ وَفَضْلِ قضائِك بين خلقك. َالُهَئِمِنِ عَلى ذلك کل وَالسَّلامُ 
عَلَيه وَرَحْمَةُ الله ویر کائة. 

الم صَلَ عَلى عَلِيٌّ : بْنِ الحُسَيْنِء عَبْدِكَ وَابْنٍ وك الذي الْتَجبتَهُ بعلیك. 
وَجَعَلْتَهُ هادياً لِمَنْ شنت نع الیل على من من بت برسالاتِكٌ وَكُتُبِكَه 
وََيَانِ الدّينِ بِعَدْلِكَ وَفَضْلِ قضائِك بين خَلْقِكَ انين على ذلك كَل وَالسَّلامُ 
عَلَيه وَرَحْمَةُ الله وَيَرَكانٌة. 

لهم صل عَلى محمد محمد بن يدك ان زشولق. يا وليك 
وَجَعَلْتَهُ هادياً لِمَنْ شنت من خَلْقِكَه وَالدَّلِيلٍ عَلیٰ من بَعنت برِسالاتِكَ و باه 
وین الدّينِ بِعَدْلِكَ وفطل قَضایّك بين خَلقِكَ این علن ذلك كُلَّهِ وَالسَّلامُ 


عَلَيْهِ وَرَحْمَةُ الله بر کائة. 


باب بازدھم ۔فصل او 





ْم َل على جر بن شخي عوك ون شولك, لذي بت بح بعليك, 
وَجَعَلْتَهُ هادِياً لِمَنْ شد شِنْتَ من خَلْقِكَ وَالدَّلِيلِ على مَنْ بَعَنْتَ برسالاتك وَكُمبكَ 
ودیان الدّينِ بعذلت وفضل قَضائِكَ بين خَلْقِكَه وَالمهَئِِنِيعَلى ذلك كله وَالمَلام 
عليه وَرَحْمَةٌ الله وَيَركانٌة. 

له صَلٌ على مُوسَى بْنِ جغفر, عَئدِكَ وان رشولكت, الذي اجه مب بلمك. 
وَجَقلتَةُ هادیا لِمَنْ ث شِنْتَ من خلقك. وَالڈَلِیلِ عَلیٰ من بَعَْتَ برِسالاتِكَ و كبك 
دیا این بعذلات. وفضل قضائِك بين لقَك, والمهنین علی ذلك كله وَالمَلام 
عَلیه وَرَحْمَة الله وَبَرَكانٌة. 

لهم صل على علي ن شرسی, حبك وی شوت الذي نت لیا 
وَجَعَلتَهُ هادیا لِمَن شف شنت من خلقك. وَالدَلِيلٍ على من بَعَنْتَ برسالاتك وَكُتْبِكَ 
يان اين ذلك قضلِ قضائك ین واشهنین عل ذلك .لام 
یه ََختة الو وکا 

لم َل علئ محر بن عَلِي, برك وان شولك الذي انَجَبتَه بیليك. 
وَجَعَلتَهُ هادِياً منژ شنت من خَلْقِكَ وَالڈَلِیلِ عَلیٰ مَنْ من بت برِسالاتِكَ وَكُمُبِكَ 
وَدَيَانِ لین بل وَفَصْلِ قضائك بَئْنَ خَلْقِكَ لق ومني على ذلك كَل وَالسَّلامْ 


ای یت الذي انَْجَبتَهُ َة بيلك 


جعلتَهُ هادياً لِمَنْ شنت من خَلْقِكَ, والدلیل عَلیٰ من بَعَدَْ لت بسا وق 
هی ول قدا ون بق دیف و 





الم عَلَى الحَسَنِ بن عَلِيّ. عَبْدِكَ وَابْنِ رَسُولِك, الذي ا مب بولیك. 
وَجَعَلْتَهُ هادياً لعن شفت ت من خَلقْكَ, الیل على مَنْ بَعَفْتَ برِسالاتِكَ وكيك 


وَدَيَانٍ الدّينِ بِعَدْلِكَ وَفَصْلٍ قَصَائِكَ بَئنَ خَلْقِكَه وَالمُهَئِمِنِ على ذلك كُلَّه وَالسَّلامُ 
عَلَئِهِ وَرَحْمَةٌ الله وب کائة. 

لهل على لحم ان الحسي. نوا رشو لذي تج وق 
وَجَعَلْتَهُ هادياً من شد شنت من خَلْقِكَء وَالدَلِيلٍ عَلیٰ مَنْ بعنت برِسالاتِكَ وكيك 
وَدَيَانٍ الدّينِ بِعَدْلِكَ وفطل قَضائِك بين لَك انين على ذلك كَل وَالسَّلامُ 
عَليه وَرَ مه حْمَة الله ور كانه 


پس می‌گویی: 
ےھ گے ےرڈ روھگ ۰ گے 7 
أَْهَدُ نکم کم الَو باب الهدی, وَالعُروة الؤنقى. وال البالِقَةًعَلیٰ 


من فيها وتن تخت ار 
وَأَشْهَدُ أن آَزواحکم وَطِينَتَكُمْ من طِيئّةِ واحِدَةٍ طابث وَطَهُرَت, من نور الله 


ومن رحمیه 
کہ کت 
واشهد الله هد کم تي کم تبغ بذاتِ نفسی, وَشرائع ديني وَخوا 
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7 ۶ اد و پوس 

عَمَلِي. هم َنِم لي ذلك بِرَحْمَتِكَ 
7 و وٹ رٹ ورو ا ی کو ر ر اق م ل او 
السَّلاهُ عَلیّك يا أبا عبُداله. أشهد انك قذ بلغت عن الله ما امؤت به. وَقمّت 

۔ 2 ۳ 


حف غیر واهن ولا مُوهِن؛ فَجَزاك اله من صدیق خَیْراعَنْ نك . 


أَسْهَدُ اذ الجهاد مَعَكَ جهاد. وَأَنٌ الحو مَعَكَ ول وَأَنْتَ مغدئهه وَسیراتُ 


کی ہیں 


آشهد آنک قَدْ أَقَثتَ الضَّلاة وَآنَيْتَ الرّکاۃ, وَامَۂ مرت بالعفژوف وَنَهَيتَ عَنِ نکر 





۳ 


وَدَعَوْتَ إلى سبیل ری بِالحِكْمَةِ والم عِظة الحَستة. وعبذت رب تن تا این . 


و می‌گویی: 

السام عَلى مَلایْکة اللہ لش وّمین, لام على مَلایِکة اللہ ال لین 
لام على مَلایکة الله المردفین, اَلمَلامٌ على ملائكة الله الَّذِينَ هم في هذا 
الحرم بإ الله يمون . 

پس می‌گویی: 

له ال ال بدا عمك وخالفاکتابت. وَجَخذا آياتِكَء وَاتهَْارَسُو 
اخش قُبُورَهُما وَأجواقَُما نار وَأَعِدَّلَهُما عذاباآلیماه واخشوهما وَأَشْیاعَهُما إلى 
تمق اشرما وأفیاعهم باه یر لقيامَة على و جُومهم عُمِياوَبُكماً 
وَصْبَاً مأوامخ جَهَنَّهُكُلّما خَبَتْ زذناشغ سهيراً 

للهلا عله راتفر من یاقب ابن یات وَابْعَنُْ تقاماتخئود محمُودا یو 
به لِدِينْك, ول يه عَدُوَكَ؛ ؛ نك وعدته, نت الب الَذِي لا تُخْلفُ الميعاة. 

و می‌گویی: 

لام عَلَيِكَ یا َلِي اله آلسّلامُ عَلَيِكَ يا حب اه للام عََيِكَ یا ور اللہ في 
ظلمات الأز ضِ, أَلسّلام عَلَيكَ یا إمامَ المُؤْمِنِينَ وَوارِتَ علم لتق نال 


ىه رع غ لس الس 0 م 00 ہے و 

أشهّد انك و اباءك الذین كانوا من قبلك. وَأَبْناءَك الذِينَ من بَعْدِك, موالی 
واوليايي وَائِتَتي 

رک رورم کے و مق ور زر ر © یك 2 

آشهد انکم أضفياءٌ الله لله وَحَرَنَتُهُ وَحُكَتُه البالغة؛ انْتَجَبَكُمْ بعلمه آنصارا لِدِینه 


وَقُوَاما بأثرو وَخُرّاناً لولمه وَحَفَظۃً لس وَتَرَاجِمَةٌ لوخیه. وَمَغینا لِكَلِماته. 


3 





ت زر 


وَأ کاناِتزجیدم وَشُهُ دا علیٰ عِبادِو. اسْتَؤدَعَكُم خَلَقَهُ وَأَوْرَنَكْمْكتاتُ سکم 
5 5 5 7 مرو 5 5 2 
بكرائم التَنْزِيلٍ, واغطا کم التاويلء وَجَعَلكم توت حِكمَيهِ وَمَنارا في بلادو, 
0 9ہ 26 2 ضا 7 ا 17201 کے 
وَضَرَب لكم مثلا من نوري را سا وَعَصَمَكُمْ من الڑللِء و طهر كم 

50 7 و ص ےھ 2 
من الدنس. اذهب عَنْکم الرزخش فيكم مت النَّعْمَةٌ وَاجْتَمَعَتِ الفوقه. 
وَاثلقّتِ امه و مت الطَاعَةٌ المُفْتَرَضَةُ وَالمَوَدّةُ الواجبَةٌ؛ نم أؤلياؤةٌ 


الَُجَباء وَعِبادُةٌ المُكَدَمُونَ. 

أك يا ان زشول الله عارفاًبِحَنّكَ مشتبصرً بشانك, مُعادِياً لأغدائِكَ 
وال ارت بأبي آنت ايء صلی ال علیك وس تشليماً یف وافداً زائراً 
عايذاً م ا کے 
کف تاو تقاماً ترما لت ناو وجية. ات با ویم انل کم وأ 


0 


آخرکم يما تََلَّيِتُ به أَوَلَکُم, وَأبرأً من کل وَلِيجَةِ دُونَكُم, ل 


س و 
والطاغوتِ, وَاللاتِ وَالعرَّی . 


زيارت هشتم: 


زيارتى است كه سيّد ابن طاووس عليه الررّحمه در ضمن ادعيه عرفه روايت 
كرده است از حضرت امام جعفر صادق#؛ و در هر وقت و هر موضع که باشد 
می‌توان کرد. خصوصاً در روز عرفه: 

السّلامُ عَلَيكَ يا رَسُولَ الله. السّلامُ عَلَيكَ يا ني الله السّلامُ علیك يا خيرَة الله 
من خَلَقه, ون على وَحْيه. 


الام علیك يا تولاي یا آمیرالمزمنین, السّلامُعَلَيكَ یا مولايء نت حُجة | 
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۱-کامل الریارات: ۳۱۶ ب۰۴٠‏ ح۲, بحارالانوار: ۶2۱۶۰/۱۰۲ موسوعة زيارات المعصومین 2#: ۴۱/۵ ۴۴ 
ش ۱۶۵۱ و ۰۱۶۵۲ 





7 0 0 ۳ ادع لے ےا نگ ۳ ۳1 
على خلقه. وباب علمه. وَوَصِيٌٗ نبيّه. وَالخليفة من بَعْدِهِ فى اميه . لعن اله امه 


23 2 
ا سس 9 


غْصَبَنْكَ حك وَقَعَدَتْ مَفْعَدَك؛ آنابريء مِلہُم وَمِنْ شیعتهم إِلَيكَ . 

السَّلامُعَلَِيكِ یا فاطِمَةُ البَغُلُ, السَّلامُ عَلَيكِ يا ین نِساءِ العالِينَ, 
الام عَلَيكِ یا نت رشول رَبّ العالمین, صَلّى اله عَلَيكِ وَعَلَيه ال لام عَلَيكِ 
یام الحَسَن وَالحُسین . نله یب حَقَكِه وَمَتَعثِ ما جعل ال لب خلالا: 
آنا برِيء لك منم زین شيكتهم . 

السَّلامُ عَلَيكَ يا مولاي يا أبا مُحمّدٍ الحَسَنَ الک السَّلامُ عَلَيكَ يا ضولاي. 


و گر شا زر ھا ہہ 7 کو 
لعَنَ الله مه َلك وَبایّع فى أمْرك وَشايَعَت؛ آنا بریء إليك مِنْهُم وَمِنْ شيعتهم . 
1 12 21 ۴ 7 ا 2 00 ا راع 
السَلامٌ عليك يا مَولايَ, يا ابا عبدالله الحسَينَ بن علیْ. صلوات الله ليك 

5 ع ام وہ ا دور ۳ ۳ "۳1 و ا ے‫ 
وَعَلیٰ ابيك وَجَدك مُحمّدٍ صلی الله عليه و اله -. لحن الله مه استحلت دمك. وَلعَنَ 


۷ے 


ال مق وَاشتباحث خریعات. وَلَعَنَ اله أشياعهُم, ون المُمَهدِينَ لَهُم 
النَّدكِينٍ من قتالکم؛ أنابَريء إلى اللہ وَإِلَيك مِنْهُم. 2 ' 
السَّلامُ لك یا قولاي, يا أبامحمَدٍ عَليٌ بن الحُسَينِ. ٠‏ 
السَّلامُ عَلَيكَ يا مولاي يا با جَعمَرِ محمّد بن عَلِيٌ . 
السَّلامُ عَلَيكَ یا مَولايء يا ابا عبد الله جَعفَرَ بن مُحمّدٍ . 
السَّلامُ عَلَيكَ يا مَولاي, يا أبا الحَسَنِ مُوسَى بن جَعقَر . 
السَّلامُ عَلَيكَ یا مولاي يا با الحَسَنِ عَلِيّ بنَ مُوسئ . 
الام علَيكَ يا مولايّ» یا ابا جَعفْرِ محمد بن عَلِيٍ . 
السَّلامُ عَلَيكَ یا مولاي, يا أبا الحَسَنِ عَلِيّ بن محمد . 
السام عَلَيكَ يا مَولاي, يا أبا محمد الحَسَنَ بن عَلِيٌّ . 





لام لیا قولاي, یا ابن الحَسَنِ صاجبّ الما صَلَى انه 4 عَلَيكَ وَعَلیٰ 


عِثرتك الطاهرة الط . 
یا موی .وا شقعائي في حط وژري بس وس 
ال إِلَيكُم. وَأتوالى کم ہما أتوالیٰ لح وَبَرِنْتُ من الجبّت وَالطَاعُوتٍ 


يا مَوالِي: أنا سل لِمَنْ سالعکم. وَحَوْبٌ لِمَنْ حاربکم. وَعَدُةٌ لِمَنْ عاداكم, 


وو يمن والاكم إلى یوم | لاب ون اله ظالِییکُم َغاصِپیکم وَأ عت الله 
أشياعهُم وَأثیاغَهُم, وَل تذقیهم, وَأَبَْاإِلَى الله والیکم منم 


۱ اقبال الاعمال: ۲/ ۱۳۵. بحارالانوار: ۲۵۱/۹۸, وج۳۷۴/۱۰۱, موسوعة زيارات المعصومین 8#: ۱۲۴/۵ ش۱۶۶۸. 


فصل دوم 


در بیان كيفيت استشفاع و توسل به ائمه 940 و نوشتن 


عرائش به خدمت لیشان است و در آن چند روايت است 


رولیت لول: 

به سند معتبر منقول است از محمد بن عبدالله بن المطلب الشيبانى كه كفت: 
شنیدم از ابن کشمرد كه كفت: مرا با ابوالهيجا اسير كرده بودند. و سلیمان که والى بود - 
ابوالهيجا راگرامی مىداشت و اورا بر سر خوان خود می طلبیدہ و شب او را برای 
صحبت به مجلس خود حاضر مىكردانيد؛ و در بعضى از شبها من التماس کردم که نام 
مرا نزد سليمان مذكور سازد و از او سؤال کند که مرا رها کند. 

او قبول کرد و در آنشب رفت به سوی سلیمان, و عادتش آن بود که هرگاه 
از مجلس سلیمان برمی‌گشت نزد من می‌آمد و دلداری من می‌کرد و خبرها نقل 
می‌کرد؛ در اين شب نیامد. و اين موجب زیادتی وحشت من گردید. پس رفتم من 
به خانه او و او مردی بود بسیار دیندار و صالح و شيعه خالص -. چون نظرش بر من 
افتاد بسیار گریست و گفت: من راضی بودم که یک سال بیماری بکشم و نام تو را نزد 
او مذکور نسازم. 

گفتم: چرا؟ 

گفت: زیرا که همینکه نام تو را بردم خشم و طیش او زیاده شد. و سوگندها ياد 
کرد که فردا نزد طلوع آفتاب امر کند که تو را كردن بزنند؛ و هرچند شفاعت کردم در 
اين باب اصرار او بيشتر شد. 

پس ابوالهيجا دلداری من كرد و گفت: اگر نه اين بود که گمان مىكردم كه تو را 





وصيّتى يا امرى چند هست که محتاجى به گفتن آنهاء هرآينه اين خبر را به‌تو نقل 
نمی‌کردم. پس بر خدا اعتماد کن و از این بلای عظيم كه تو رارو داده استبهاو 
متوسّل شو كه خدا امان دهنده‌ای است كه کسی از عقوبت او امان نمی تواند داد 
و متوجه شو به سوى حق تعالئ به شفاعت آن جماعت كه تهيه و ذخيرهاند از برای 
شدائد و امور عظيمه ۔یعنی محمد و آل طاهرين او صلوات الله عليهم اجمعین -. 

ابن كشمرد كفت كه: يس برگشتم به آن خانه كه مرا در آنجا فرود آورده بودند. 
باحالتى عظيم از نا اميدى از زندگانی و تن به مردن دادن پس غسل كردم وكفن خود 
را پوشیدم» و رو به قبله آوردم و بيوسته درآن‌شب نماز می‌کردم. و با يروردكار خود 
و متوسّل شدم به خدا به شفاعت رسول خدا و ائمه طاهرين ‏ صلوات الله عليهم ۔ 
ویکیک رانام می‌بردم. و پیوسته در محراب ايستاده بودم و تضرّع مىكردم به سوى 
متوجّه می‌شوم به سوى خداوندی که پروردگار من و پروردگارتو است. در این امری 
يس حضرت امیرالمومنین - صلوات الله عليه ۔را در خواب ديدم كه مرا ندا كرد كه: 
اى يسر كشمرد! 

گفتم: لبيك يا امي رالمؤمنين! 

فرمود:كه چرا تو رابا این حال مىبينم؟ 

گفتم: ای مو لای من سزاوار نيست کسی راكه در صباح اين شب كشته شود دور 
از اهل و فرزندائش, و بی وصیّت به کسی كه متكمّل امور او شود اينكه اضطراب 

فرمود که: مانع خواهد شد حفظ و حمايت الهى ميان تو و ميان آنچه تو را وعيد 
داده است از سطوتهاى خود. بنویس: 


بشم الله الرَحْمِن ال جیم. من العَبْدِ الذلیل فلان ین ُلان -و نام خود و نام يدر خود 





را بنویس إِلَى ای الجَلِيلٍ الذي لا إلة ال هو لح الیو وسلا على 


آل یاسین, مُحَمَّدِ وَعَلِيٌ وَفاطِمَدٌ وَالحَسَنِ, والحسین. وَعلي. وَمُحَمَّدِ وَجَغْفَر 
OES‏ 
هي لشیم وا اي أَشْهَدُ أك اه إلهي ال لین والاخرین, لاإلة 
غیرك. وَأتَ عم مھ رو از جبت. وَإذا شُیْلّتَ بها 
آغطیت. لما یت عَلَيهم وَعَونْتَ عَلَيٌ وجي 'وَكُنْتَ لي قَبْلَ ذلك عياذاً 
ار RD E‏ اما ا 0 
وَمُجيرا مم اراد آن يَفْدِط عَلَیٌ أؤ يَطغئ. 
و بخوان سورۂ «يُس» را و بعد از آن هر دعاكه خواهى بکن, که خدا مستجاب 
پس فرمود که: اين رقعه را در ميان گلی بگذار و در دریا بینداز. 
گفتم: ای مولای منء دریا از من دور است. و من محبوسم و حرکت نمی توانم کرد. 
فرمود که: در چاه يا در هر آبی که به‌تو نزدیک باشد بینداز. 
ابن‌کشمرد گفت: من بیدار شدم و برخاستم و آنچه مولایم فرموده بود بعمل 
آوردم و باز نهایت قلق و اضطراب داشتم. 
چون صبح شد و آفتاب طالع شد مرا طلبیدند من جزم كردم كه مرا براى کشتن می طلبند. 
چون به مجلس سليمان داخل شدم ديدم كه او در صدر مجلس بر كرسى 
نشسته. و دو کس از جانب راستش بر دو كرسى نشست‌اند ودر جانب جيش 
ابوالهيجا بر كرسى نشسته است؛ و كرسى ديكر در يهلوى ابوالهيجا كذاشته 
و کین بر اق كرسى هه ایکا 
چون سليمان نظرش بر من افتاد مرا پیش طلبيد و د بر آن كرسى خالى نشانید 
پس رو به سوى من كرد و گفت: ما عزم كرده بوديم كه تو را بكشيم ‏ چنانچه 





١-«أتوجّه»خ‏ ل. ۲-«خروج روحي» خ ل. 





شنيده بودى ۔» بعد از آن رأى ما بر آن قرار گرفته است كه تو رارها كنيم؛ و مخيّر 
گردانیم ميان اينكه در خدمت ما باشى و به تو احسان کنیم» يا به عيال خود بركردى 
و جايزه نيكو به تو بدهيم. 

من كفتم: بودن در خدمت شما باعث منفعت و شرف من است. و در برگشتن 
به سوى عيال و مادر بيرم ثواب و اجر هست. 

گفت: آنچه خواهى بكنء که ما به تو گذاشته‌ايم. 

يس بيرون آمدم. باز مرا طلبيد و برگشتم. پس كفت: تورا با على بن ابی طالب 1# 
جه نسبت هست؟ 

گفتم: من خويش آن حضرت نیستم. وليكن دوست و شيعه اویم. 

فرمودكه: دست از ولایت او برمدارء که او مارا امر کرد که تورارهاكنيم؛ 
نتوانستيم مخالفت امر او كرد. 

پس تهيه من کرد و كس همراه کرد که من به عيال خود رسيدم '. 

و در بعضى از روايات جنين نقل کرده‌اند كه سورۂ «حمده» و «آیةالکرسی» 
و آية سخره را بنویسد, و بعد از آن این رقعه را بنویسد و بپیچد و در ميان بندقه‌ای 
از گل پاک بگذارد و سورۂ «یس» بر آن بخواند و در چاه عمیقی یا نھر آبی یا 
چشمه عمیقی بیندازد . 


دوم: 

استغاثهاى است به حضرت صاحب‌الامر -صلوات الله عليه كه در رقعه بنويسد 
و بیندازد بر قبری از قبور ائمة82؛ یا آنکه رقعه را ببندد و مهر کند و در میان گل پاکیزه 
بگذارد. و در نهری يا چاه عمیقی یا غدیری بیندازد که آن رقعه بە٭حضرت 
صاحب‌الامر 49 می رسد و آن حضرت خود متكمّل برآوردن حاجت او می‌شود. 

و رقعه این است: 


بشم اللہ الؤخمن الژجیم, تبث يا مَؤْلايَ -صَلَواتُ الله عَلَيكَ -مُشْتَعيناً. 





۱-بحارالانوار: ۲۱۲۳/۹۴ وج۱۰۲/ ۰۱۲۳۱ ٢‏ ۔بحارالانوار: ۲۳۴/۱۰۲ ح۲. 





کرت ما رل بي مُشتجیر باه عَروَجَل نم من فر قد دَهَمَنيء وَأشغَلَ قلبي, 
َأطال فكري, سلب يتفض ني وَغَيّرَ خطیر نِغمة الله عندي, أشلعني عِنْدَ تَخَيْلٍ 
ژژوده الخَليلّ وبا مي عند تراني باه ال الحميم, وَعَجَرَتْ عَنْ وفاعه 


وط نو ے۔ ره 


جيلتي, وخاتني في تَحَمُلِه ضَبري وَقُوّتي, فَلَجَأْتُ فيه إِلَيْكَ, وَتَ کت في الْمَسْألَة 


و جَلٌ تناو عليه وَعَلَيِكَ في وفاعہ عني. اما بکد رد الال ولي 
لدبي ومالك الاور, واثقابِكَ في الْمُسارَ عَة في الشَّفاعَةٍ إليه ججَلَّ نَنازُهُفي 
أئريء مین لإجابته تَبارَكَ وتعالی ی بإغطائي شولي 

َأَنْتَ يا مزلاي جدیژ پتحقیقِ ظَنّيء وَتَضْدِيقٍ أمَلي فِيكَ, في أمر كذا وَكَذا 
و حاجت خود را بنویسد ۔فیما لا طاقَة لي بِحَخْله, ولا بر لي عليه ون كنك 
تقال اضعا یج أفعالي ريطي في الواجبات التي لله عر وشن 


قأغثني يا مَؤْلايَ صَلّواتُ الله عَلَيِكَ علد ال وَقَدَّم الْمسأَلة ل عَر روج في 
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ري بل ُلُولٍ الب وَسَماتَة الأغداء؛ فبك یلت التغمة علي . 

واشأل لله جَلَّ لاله لي تضراً عزیزاً. وفتحاً قُريباً فيه لوغ الآمالء وَحَیژُ 
الْمَبادِي وَخَواتيمٌ الأعمالِ, وَالْأَمْنُ من التخاو ف که في كل حال نجل تناو ما 
یشاء فَعَالُء هو شبي ونغم او کیل في لد الما 

پس می‌رود به نزد نهر یا غدیرہ و قصد می‌کند یکی از ناب حضرت صاحب 
الامر صلوات الله عليه رايا عثمان بن سعيد غمری» یا پسر او محمّد بن عشمان؛ 
ياحسين بن روح يا على بن محمّد سمری, که اين جماعت وکلاو نایبان آن حضرت 
بودند در زمان غیبت صغری. -پس یکی از ایشان را ندا می‌کند که: 

يا فلان بن فلان سَلامٌ عَلَيِكَه أشهَدُ ان وَفاتَكَ في سبیل الله وَأَنَكَ حي عِنْدَ الله 
موق وَقَذ خاطَبتّكَ في حَیاتِك التي لت عِنْدَ لله عر وجل وهذه ژقعتي وخاجتي 





کے 


إلى مولانا عليه ه السّلام, فسلنها اه َأَنْتَ امه الأمیںُ۔ 


ردام مد سوہ ادا فی سان فو رن 

سوم: 

از حضرت صادق 38 منقول است كه: هركاه تو را حاجتی به سوى خداباشد 
یااز امری خائف و ترسان و در كاغذى بنويس 

پشم الله الرّحْمِنٍ َو جه لك بحب ب الأشماء إِلَيْكَ, واغظیها 
دی اقب وتو سل ی بعن * أوْجَبْتٌ حَقَّهُ عَلَيِكَ بِمَحَمَّدء وَعَلِيٌ, وَفاطِمَة 
وَالحَسَنِء وَالحُسَیْن, وَعَإِ یہ تا وَمُحَمَّد مُحَمَّدِ بن عَلِيٌ, وَجَغفْر بن مُحَمَّدِ 
وهو تي بن فرع نشوسن, تشخئد بن علي وغل بن خگء لحن بن 
عَلِئٌّ. وَالحُجة التظر -صَوانك عَلَئهِمْ اجه جْمَعِينَ -. اكْفِنِي كذا وكذا. يعنى حاجات 
خود راذكر كند. 

يس رقعه را بپیچ و در بندقهاى از گل بگذار» و در ميان آب جارى يا جاهى بينداز 
كه حق تعالى به زودى فرج كرامت می فرماید'۔ 

چھارم: 

از حضرت صادق 8# منقول است كه: هركه روزى او کم شود یا معيشت او تنگ 
شود یا حاجت ضروری از امور دنیاو آخرت او راعارض شود پس بنويسد در رقعه 
سفیدی آنچه مذكور می شود و در آب جاری بیندازد نزد طلوع آفتاب و نامها در یک 
ین 

مت 0( 0 الجليل. EE‏ وَعَلِيٌ, وَفاطِتة 





١‏ مصباح كفعمى: ۴۰۴ ۴۶۰۵, بلد الامين: ۱۵۷ -۱۵۸. بحارالانوار: ۲۹/۹۴ وج ۲۳۴/۱۰۲ ۲. موسوعة زيارات 
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وَالحَسَنِ, وا لخسین. وَعَلِيٌ, وَمُحَمَّد وَجَتْفرٍ وموسی. وَعَلِيٌ, وم مُحَمّدٍ وَءَ علي 
وَالحَسَن, وَالقائِم یدنا وَمَؤلاناصَلَّواتٌ الله هم أجْمَعِينَ 
رب سني الصو َالَف قشف ضري وَآمِنْ خَْفي, بح مُحَمَدٍ وآل مُحَمَّد. 
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وَأشالك بِكُلٌ تبي وَوَصِیّ وصدیق وشهید. أن تُصَلّيَ عَلیٰ مُحَمَّدِ وآل حكر 
يا أَوْحَمَ الرَاجِمِينَ. 

اشْقَعُوا لي یا ساداتي بالشأن الذي کم علد الله قن كم عند الله لشانا من 
اسان ند یی ال يا ساداتي وَالّ رڪم الرَاحِمِينَ. 

قافعل بي یا رَبٌكذا وکذا -یعنی مطالب خود را یادکند -. 

در کتاب قدیمی از مؤلفات قدماء محدّثين مذکور است که: اين نسخۂ رقعه‌ای 
است که نوشته می‌شود و به روضه امیرالمژمنین ۔صلوات الله عليه فر ستاده می‌شود. 
كه به ضريح آن حضرت بیندازند: 1 

عَبْدّكَ يا أُمِيرَالمُؤْمِنِينَ وی ےو رن الحیمٍ جع 
رَبّ العالمین كَِيرأَكَما هو وَصَلَّى اه عَلَى السادة الطَّيِينَ الطَاهِرِ ين مُحَمَدٍ 
َيه وَآلِهِ الصَاوِقِينَ الفاضلین. سل ليما ولا حول ولا وه الہ الع 
العظیم. وَحَسْبا ال َنِم الو کی وق مين وَأدیٰ دَلِيلٍ. 

يا مزلاي ومامي يا آمیرالمژمنین. صَلّی الله عَلَيكَ وعلی أَخِيكَ زشوله وه 
تیک السّبْطَيْنِ الفاضین. سَيّدَي شباب أَهْلٍ الجن ِمَنْ خَلَقَ الله وعزیات الول 
الطَاهِرَةٍ ال سید نساء العالّمِينَ من الأوَلِينَ والاخرین, عَلَيِكُمُ السَّلامُ. 


۱-مصباح كفعمى: ۴۰۳-۴۰۲ بلد الامين: ۱۵۷, بحارالانوار: ۲۳۶/۱۰۲. 





فک لك -یامولاي ادلی ا کنا وکذاء َأشأك بِحَقٌّ 
ملا عَلَيْكَ, ویحَق ايك مُحَمَدٍ به صَلَّى اله عَلَيِکُما -. وَبِحَقَّكَ موضیك من 
اف 0 بح أبنائِك أَبِمَةِ لد رات الله عم أجْمَعِينَ وی الرَهْراءِ الطَاهِرةٍ, 
تشفع لي ای الله الکرٍیم في کشفی ذلك, وتفریجه عَنّي وإغنائي عَنْ كذا وكذاء 


ل وما 


۸ 


غويه يَدِي) وَأنْ يَرْحَمَني وَيَغْفِرَ ِي وَيَدْضئْ عَنّي. وَیْلَحقَ ي یک وَلايْفڑق بیبی 
وک ميتي عَلیٰ طاعَيكُمْ و وَمُوالاتِي اكم وَيُخْرِجَ أؤلادي مُؤْمِنِينَ قائلینَ 
بک وَأَنْ لی مَحابّي في نفسي وَجَمِيعٍ إِخُواني, َأَنْ يَدْحَمَني وَوالِدَيٌ وَاهْلِي 
وَرَلَدِيٍ, وَيَدْضى عنّي وَعَنْهُمْ وید خ ل عَلَي وء 1 هم في قُبُورنا الضَّياءَ وَالنُورَ 
وَالفُسْحَةَ والشُژورَ, وَأن یب في کل ما دَعَوْتُ لِنَفْسي وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤِْناتٍ. 
0 ذلك مِنْكَ في وليك وَشَفَعَكَ فيه وَحَشَرَهُ معكت. ولا فرّق بنك یی 


لحد ار ب مالین ولا مسو عام تد 


وت مو ك وَرَحْمَةٌ اله وَبَر كانه هل البّت 
الجُبارَكِ؛ وَحَسْبنا اله وَنثم الو کِیل'۔ 


: HR 
در بعضى از کتب معتبرہ از عبدالل بن جعفر حِمْيرى روایت كرده است که گفت:‎ 
نزد مولاى خود امام حسن عسکری 48 بودم؛ ناگاه رقعهاى رسید که بعضى از شيعيان‎ 
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يس آن حضرت در جواب او نوشت کہ: اى بندہ خداء به درستى كه حق تعالى 


امتحان می فرماید بندكانش را تا بيازمايد صبر ايشان راء پس ثواب دهد ايشان رابر آن 
صبژ ثواب شايستكان. پس بر تو باد به شکیبایی» و بنويس بەسوی حق‌تعالی رقعهاى 
و بفرست آنرايا ببر به روضۂ حضرت امام حسین, و بلندكن نزد آن حضرت به سوى 
خداء و بلند كن آن را در جايى که احدى تورا نبیند. 


و در رقعه این دعا را بنویس: 

ِلَى الله المَلِك الدَّيّانِ المتحتن المَتان, ذي الجلال ل والا کرام وَذي المن 
الهظام, تالأيادي الجسام, وَعالِمٍ الحْفيّاتِ, وَمُچیب الاّعَو ات, وراجم الَبراتِ, 
الذي لا تَشفَله اللْغاتٌ, ولا مه الأضوات, ولا تَأَحُذُ اسنات من عَبده لد 
البائس اه اليشكين الصيف المُسْتَجيرٍ. 

الم نت السّلامُ وَمِنْكَ السَّلامُوَِلَِكَ يرجح السّلامُ تباز کت وتعالیت. 
يا ذا الجّلالِ ّالاکُرا ام وَالمِئَنِ العظام, وَالأيادِي الجسام. 

إلهي مَسَّنِي اف الصو نت أَوْحَهُ الاحمِين» ب ارف الأزأفين: وَأَجْوَدُ 
الأجردين. وَأَحْكَمُ الحاكمين. وَأَعدَلُ الفاصلین. 

الهم اي قَضَڈث بابك وَنَدَْتُ بغنانك, وَاعتَصَتُ مت بحیلك. وَاسْتَعَنْتُ يك, 
واشتجزث بك. يا یات المشتفيثين أشي يا جار المُسْتَجِيرِينَ أجذني. يا إلة 
العالمین حُ خُذْ بِيَدِي, ان قَدْ عَلا الجباب بر في | ازضك. وَظَهَرُوا في ب بلاق, وَانَحَدُوا 
هل دينك خَوَلاً توا بقیء المُسْلِمِينَ وعتفوا دوي الحُقُوقٍ خُفُوقَُ هم اي 
جَعَلتَها لَهُم, وَصَرَفُو ها في المَلاھي وَالمَعازِفِ. وَاْعَضْفَدوا آلاء3, وَكَدُبُرا 





أولياءك, سلطا بجترتبهم لبوا من آذللت. یلوا تن آغززت, وَاحْتَجَبُوا عن 
یسم حاجة د أو من تلجع نم ات نت مؤلاي سايخ کل دعو وراجم کل 
عيرق وفقیل کل عثرق. سام کل وی وَمَوْضِعُ کل شکُوی, لا يَخْفیٰ عَلَئِكَ ما 
في السّماوات القلئ. این الشفلن, وما يتما وما تخت الثر. 

هي عب ابن .بل ی تیه مشر إلى رخمیق.راج لقوايك. 

اله َكل كل من تي فلي يدي ای بدني یر 
تؤلاي وقذ اتيك راجيا ميّيي وَقذ َصَدْتكَ فوملا يا خير عأشول ويا أَكْرَمَ 

ٍ, صل عَلى مُحَمَّدِوَعَلى آل مُحَمَدِ وَلا تَيب الي ولا تَفْطَعْ َجائي, 

وَاسْتَجِبْ دُعائی, وَارْحَمْ تَضَرُعي. 

یات الششتفنين أَغئني. يا جار المُسْتَجِيرِينَ آجزني. يا إل العالّمِينَ خُدْ 
پیّداي» ني واْتلقذني وَوَققْنِي واكفني. 

له اي قَصَدْئُكَ بل فيح رم برجاء بیط فَلاتُحَيّبْ ألي, 
ولا تقطغ زجاني ۹ 

نله لا یخی ب منك سائلٌء ولا فشك نایْل, يا رباثء يا سيدا يا قولایاف 
یا عماداف یاكَهٰفاۂ, يا جضناۂ, يا جژزاف يا لَجَاآه. 

للم إيَاكَ لت سَمّدِي. وف ألمت يا مؤلاي. وَلِبابكَ وي 
محر آلِ مك ولا تَژدٌني بالحَيبة مخرُوماً واجعليي معن تَفَضَّلْتَ عَلَيه 
باخسانك. تارکفت عَلَيهِبمَفَضْلِكَ. وَجُدْتَ عليه بنفمیک. وَأُسْبَعْتَ عَليه آلاءك. 

اه نت غِياثي وَعِماديء ان عضمتي وَرجائي, ما لِي ال توا 
ولا رجاء یر ك. 





همقل على مُحَمَدٍ مُحَمّدٍ وَآلِ مُحَمّدِ وَجُدْ عَلَيّ بفضلك. وان عَلَيٌ با خسانك. 
وَافعَلْ بي ما انت أَهْلّهُ ولا تفعل بي ما أنا ْله يا أهلَ الهو وَأَهْلَ المتْفْرقِ نت 
خير لي ین أبي ايء وَمِنَ الخَلْق أجْمَعِينَ. 

لهم إن فزو يلك لا إلى الت‌خلوقین. وَمَسْأَلتِي له | نت خر 
مَشؤول وَأَعَدٌ مَأمُولٍ. 


هل عَلى مُحَتَّدٍ و آل ده وَتَعَطَّنْ عَلَيّ باخسانك, وم عَلَيّبِعَفُو 
وعافییك. وَحَضّنْ ديني بالفنی, واخرز أمانتِي بالكفايّة واشقل قبي بطاعَتِكَ 
لسن جوارجي پما ثبي ينڌ 

له ازژفنی قلباً خاشعاً. وَلِساناً ذاكراً وَطَرْفاً غاضاًء وَيقِيناًصَحِيحاً حَنّئ 
لاحب تفجیل ما أخّرتَوَلاتفِْيم ما أَجلْتَ. 

يا َب لعالمین, ويا احم الراجمین, صل علی مُحَمَّدِ وَآل مُحَمَِ وَاسْتَجِبْ 
تُعاني. ازعم تجي, وك عي باه ولا تشي ي الأشناء' ولا حایداً 
ولا تشي نم ألبشتييها ولا لني إل تفي طرقة ین دیاب این 
وَصَل علی مُحَمَدِ ای وله وسا تیم 

مؤلفگوید که: دور نیست که بايد رقعه را در ضریح بیندازد. 


در بعضی از کتب معتبره مذکور است که: این دعایی است که خوانده می شود در 
حاجتهای ضروری و نزد شذّتها بعد از نماز شب با رقعه‌ای که نوشته شود؛ و شرح 
این حال آن است که: 


۱-«عدراه خل. ۲ -بحارالانوار: ۲ ۵۲۳۸/۱۰ 





دو ركعت نماز نشسته بجا آوری» و در ركعت اول بعد از حمد سورۂ «إذا وفع 
الواقعَة» بخوانی» و در ركعت دوم «قل هُوَ الله أَحَذٌْ». و ترک كنى گفتگو و سخن گفتن 
راء و مشغول نشوى به جيزى به غير از تسبیح گفتن و ذكر خدا. 


يس جون به رختخواب روى تسبيح حضرت فاطمه نظ می خوانى؛ و بر جانب 
راست می خوابى و بهياد خدا مشغول می‌باشی نا بەخواب روىء و هر وقت که بيدار 
شوى خدا را ياد می‌کنی بەتنزیه و تعظيم و آنجه بەخاطرت رسد از ذکر خدا. 

پس چون ثلث آخر شب شود برمی‌خیزی و وضوى کامل مىسازى و هشت 
ركعت نماز شب را متّصل بجا می آوری و در هر ركعت يك مرتبه «فاتحة الكتاب» 
و پنجاه مرتبه فل هُوَ لله خد مىخوانى؛ بس دو ركعت نماز شفع مىكنى و در 
ركعت اول بعد از «حمد» «سبّح اسم ربّك الاعلی». و در ركعت دوم «قل ياايها 
الكافرون» می خوانی: پس چون فارغ شوى برخيز و یک ركعت وتر را بجا آور با 
سوره حمد و 'قُلْ هُوَ الله أحَدهء و دعاهاى وتر را بخوان, و قنوت راطول بده با خضوع 
و تضرع و شکستگی» و چون سلام بگویی رقعه را در دست كرفته بلند کن, و سر را 
برهنه كن و دست جب را بر يشت خود بگذار بهقوّت و بگو: ياربٌ! تانقست منقطع 
شود و بگو: ياسيّدى! تا نفس منقطع شود و بگو: يا مولاي! تانفس منقطع شود. 

کر 

هذا مقا العائذٍ الضّاِع لد الخاشع البائی لیر المشکین الحَقِيرٍ 


المُشتكين المُشتجير, الَذِي لا يَجِدُ لِكَشْفٍ ما به غَيْرَكَ ولا َرَج فيما قَدْ أحاط به 
إلى سواك. 


يري أنامن قذ علدت شك وَفِيما عرفت من صَغفِي عَنْ بادك إل ۽ بتَؤْفِيقِكٌ, 


تقصيري عَنْ شُکر3 الا بعزنق» 7 دبي في ذلك واغترف بجزمي, واشأل 


-- عَنّي. قَصَلٌ عَلیٰ مُحَمَّدٍ وله ا َة السَاعَةَ السَاعَةَ عَنّي آفضَل 
لد يواصلا وَاقْبَلْنِي ب بهم ال عَلیٰ ماکان متّي, رازم ضفت ركني 





وَاشتَجب دُعائی, برخمتك يا أَرْحَمَ الاجمین. 

يس كريه می کنی, و اگر كريدات نيايد خود را به كريه م ىآورى. يس ترک دعا 
می‌نمایی و با دید خاشع و دست به رقعه بلند كرده به سوى آسمان جنين می ایستی تا 
طلوع صبح. و بايد كه در جاى خالى باشى که کسی تو را نبيند. 

واكرازاين حالت مانده شوى و صبر نتوانى کرد بەسجدہ رو و دو طرف روى 
خود بر زمين بگذار و انگشت شهادت خود را بلند كن ۔و طرف رويت بر زمين باشد۔ 
و به خدا پناه ببر و استغاثه بکن به خدا و بگو: 

هو 8 و و و وی 0 ا 

سَيّدِيء أَوْبَقَدْنِي الذَتُوبٔ, وَحَير ٽي الخطوب. وََحْدَقَتْ بي الکَژوبُ, اطع 
جائي في كَشْفٍ ذلك إلا منك وَثِقتِي أَنْ تنضرف عنا. 

1 7 ھ270 7 0 1 کے 5 5 مو ہے ۶ 

إلهي وَسَیّدِي فانظر بِعَيْنِ رافك إلى وَجُدْ بجودك وَإِحْسانِك علی, وَاجِرْنِي 
في ليْلتِيء راقبل قِصَّتِيء واقض حاجتي, و استجب دغوتي, وا کشف حَيْرَتِي. وَازِلٍ 
الف وَالفاقَة عتّی. واعذنی من شَمانّة الأغداءِ وَدَرَكٍ الشقاء وَأَعْطِنِى شؤلی 

۳3 سوۃ 7 کی #9 2 
وَمَسْألِتِيء بجودك و کرمك یا مَلاي, إنك قريب مُجِيبٌ. 

و عزم كن برترک گناهان خود به نیت خالص. 

و نسخه رقعه این است: 

بشم لله ألرَحْمِنٍ آلرّجیم, من لعب یل آلحقیر لققیرآلمذنب, آلجاني عَلیٰ 
f ۹‏ ۳ 2 کر مه 
نفسيه, المنقطع به, الشائل المُستکین, المقر دنوه الظالم لتفسه. المُسشتجیر برَیّہ 
ای آلمؤلى آلکریم آلعظیم. ألعَلِيّ آلاغلی, رَبّ آلسّماواتٍ وَآلَأَرَضِينَ مالك 
۶ ۳ ۳ 


۳ 





ااي وَأَغْفِردْ خَطإِي, وَأَضْفَحْ عَنْ رَلَلِي. دَُذْبِيّدي بجو وَمَجْدِك. 
مٌاقول: يا أَكْرمَ آلأكْرَمِينَ يا غایَة آلطَّالِبينَ. يا مُجيبَ دَعْوَةٍ ألمُضْطرٌينَ 


يا مش عَنِ آَلمَكْرُ وبين يا أَرْحَمَ الرَاجِمينَ, إلهي وَسَيّدِي. أنا عَبْدُكَ ان عَبْدِكَ 
ان اتی -فلانبْفلان -. أنقَأتبي کت صَغِيراً وَأغتيتيي وَكُنْتٌ فير ورقفتيي 
و کت حَقِيراً وجبوتيي و کت كيرا ومتلت عَلَيّ ما نت له الم به مِئي. 

نقتي ویر وجلا بن البختة تما نشي بغد .بت علي 
لت راو بت جَبْتَ عَلَيٌ لوب تبي قوق ال وني تغرف شکري, ویفداز 
سنيي وَطاعتِي وٳفراري وإنايتي. أخذأ بالطل علي تیدج ملد 
رت ےت 
ركوب ال والخطاء. حَّیٰ وف في غُوایة آلردی. وَتَبَدلْتُ بِالتَفْصيرٍ والعمی, 
وَرَکِبِٹُ طریق کل تھی اج رھ 
وَصِرْت إلى حال اليس وَاَلضُرای, بَعْدَ |خسانك ألکامِل, وَنِعْمَتِكَ آلشتراوفة, 
وسر اَلجَمیلِ, وصيانيك ال 

إلهي رَسَيّدي ومزلاي. فقذ تیه بر حالي. و کیت بالي, وظهر آختلالي, 
وشاعث فاقتي, وشهر قفري, وَآنْقَطَعَتْ من آلمَخلوقین آمالي, وَأَنْتَ ألعايدُ عَلَى 
آلعاصِين با الاخذ لی امین بالاخسان والیتن, فَضْلاَ منك ول 
وَجُوداً تفت ولي بإنْمام تا بدت في أي مي وَرَثُ ما أےَیْتٌ مِنْ 
مَعْرُوفِكَ عندي فَقَدْظَلَمتٌ تفيي, وَقَدَطْت في أمري. وَقَصَّرْتُ في حَقّكَ عِنْدِي؛ 
پ ری << ل 0 

قَبُولي. وفع عَنّي. َإِنمامٍ ما آنعنت نت به عَلَيّ» وَإِضْلاحِهِ لي٠‏ وکشف الس 





باب یازدھم فصل دوم: كيفيت استشفاع وتوسل به ائمه*٭ 


وَآلْمَفْر وَالفاقة عَنّيء وآلاخلال وَآَلبَُوئ, عتی يَجْرِيَ حالي عَلیٰ أَجْمَلٍ حال, وَأسْبَغْ 
نف كات عَلَيّ في وفت ین الأؤقات. 
یارب إِنْ كاتث ارين أخْلَقَتْ وَجْهِي عندك. وغترث حالي. فَإني ال 
وَأتوَجَهُ لَك واتوشل الیت. وأتقعب إلَيِكَ. واستشفغ الیك. وافیم عَلَيِكَ یا هن 
لامَسْرُولٌ غَيْدُهُ ولا رب سواه بجاو سَيِّدِنا ُحَّدٍ رشولك, جا أَوْلِيائِكَ 
وَخْيَرَتِكَ واضفیانك وَأْحبَائِكَ من خَلْقِكَ عَلِيٌّ أمير آَلمُؤْمِنِينَ وَفاطِمَة, وَألحَسَن, 
وَأَلحُسَيْنِ, وَعَلِيٌّ بْنِ آلخسین, وَمُْحَمّد بْنِ عَلِيٌ وَجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِِ وَمُوسَى بن 
قر علي بن کرسی, وَمحَگد بن عل علي ٿن كي والعتن نن علي 
وَأَلخَلَفٍِ أَلصّدْقٍ آسَالم. صاحب ژمانك. وَالقائم ب بِحُجِّبكَ وَأَمْرِ ك وَعَيْنِكَ في 
عباو من ولد نيك راک عَلیهم آجمهین, وَسَلامُكَ وَرَحْمَمُكَ وب کائك خالصاً 
سس بالق اي جعلته هم علَيِكَ وعلی جییع خَلْقِكَ. 
آن تُعَلي علیهم أجْمَعِين وم سلامي, اَلسَاعَة السَاعَةَ, رت بهم ضري 


دج هقرج يهم ڪن حيتي إن جك و فرجك. وخلاصك 

و ع رعق 5 
وعافییت, وَأَنْ تغفر نوبي الي أصارَ ٽي إل ما أا فيه. وأن تخد يري وَتَغْفُوَ 
عي عَفواً لقا یہ وانت عي راض. ونم بات يه ین ري اخسان ال 


موم 


تيلا فة عِنْدِيء وجراتة لي ما آبقيتني تفت صانقلق من آشبايي, 
فر رقي السَاعَةَ السّاعَةَ السَاعَة منك رز رقا واسعاً واسعاً واشعا ها اضعا 
حلالاً طَيباً .من عبر كد ولا كدر وَلامِنّةِ من أحَدٍ من لقك. إِلَاسَعَةَ من عَطاياكَ 
لبق وخزایكآليعةفي تاك وآزجف. قینقضیت أشألٌ. 

قصل علی مُحكر وَآلهء وعجل ذلك عَلَيٌ في یسم م لك وعافیة. ون ختة 





7 7 و وا 500 2 2 
وَسَلامَة ة وخمید عافِیة و هَل لي قضاء دُيُوني کلهاء وَصَلاحَ شُوُونِي كلها. عاجلاً 
عاجلاً یر آجلٍ, كذ نايتيإ القع بطاقیق. وطاعة ٹر وله -صَلَرائّكَ 


ليم -فِيما 7 بل َاخژشۂ علي ويليي ما آشقيئيي م نِي. وآفپل عَلَيّ بضباح 
یک ن لي فيه کامل آلفلاح وَأَلضَّلاح وا جاح وتفجیل آلسّراح .یا من بیده خَرَائْنُ 
کل مفتاح. فانك عَلى کل شيء قَدِيرٌ ر وما قشاء ین أثر يَكُونُ. ولا حول ول و 
ظظیم, وَآلَّلاء علی رَسُولِهِ وَآلِهِ آلطَاهِر ينَ ألأخْيارٍ 0 وَعَلى 


جَبرئیل ومیکائیل, وَجَمیع لمَلائِكَة آلمُمََبِينَ والنبیاء وَالمُوْسَلِينَ لاه 


7 
¢ 
Êê 
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کیہ 


آلطَاهِرِينَ صَلّواتٌ الله عَلَيِهِمْ -؛ وَما شاء أَنْهُ ان وَهْرَ خی الغافر ينَ, 56 ۳ 
5 و 
وَنِعْمَ الو کیل. 


يس می‌گیری رقعه راو می اندازی در دريا یا نهر جاری» تا حق‌تعالی حاجتهاى 
تو راب رآورد. و غمهاى تو را زایل گرداند إنشاءالله تعالى'. 


مس منقول است كه: هرگاه توراشدّتى يا حاجتى رو 
دهد و خدا از دل تو داند که راست می‌گویی» پس بايد كه خود را طاهر گردانی و روز 
پنجشنبه را روزه بدارء و در صبح جمعه رقعه بنويس به‌مرگب يا غير آنء و رقعه را 
بپیچ و برو به کنار درياء پس روی خود رابه سوی قبله كن و نام خدا ببر و صلوات 
بر رسول خدا و آل ابرار او بقزمت) و بر اف لکل شَىْءٍء و بینداز رقعه را در دریا؛ 
به درستی که حق تعالی حاجت تو را برمىآورد. و کفایت واج تو می‌کند به قدرت خود. 

و در رقعه مىنويسى سوره «حمد» و آیتالکرسی؛ را تا وهم فیها خَالِدُونَ»' 
ووالم ٭ آله 4 لا إله إلا ہُو لح یوم را تا فود انشار» "جل آللهُمَ مالك 


۱-بحارالانوار: ۲۴۰/۱۰۲ ۔۲۴۴حع۶ ۲-بقره: ۰۲۵۷-۲۵۵ 
۳-آل عمران: ۱۰-۱ 





یی َو ' و آي وِلَقَدْ 
جاء كه رَشولُمِن أَنْفْسِكُمْ» تا ورَبّ آلعَؤْش آلعظ عَظِيم»". و آبۂ «قل دا الله أو اَذْعُو 
لوحن را تا هو کب تَکبیر ا۲4 


اك وت 
الله اكب الله أ كبر لا إل إلا الله وََنْهُ اک وَل اَلِحَمْدُ رت آلعالمین و وط ٭ 


‫َ 


ما َنوْلنا عَلَيِكَ لقن لتشقی» را تا وله ألأشماء آلخشنی»۵ 


يا أنه يا آنه يا أنه ياکَهفِي إذا ضاقث عَلَيّ عذاهبي, وَعَظّمَتْ هُمُوميء وَكَلَّ 
صَبْرِي. وَضَعَْتْ جيلیي, و كت فاقتي. َساءث ظُنُونِيء وَقَنَطَتْ تفيي, وَعَجَرْتُ 
عَنْ تَدبِيرٍ حالي. وی في أئری, خَلقَيِي یف شفت وَكُنْتَ عَنْ خَلْقِي یبا 
قَصَلَّ عَلى مُحَمّدٍ وَعَلى آل مُحَمَّقِ وفرج هُمُومِيء وَأَكْشِفْ عُمُوَمَي: وَازل عَذابَ 
قبي وَعَيدْ ما ت تری مِنْ سوء حالي وَآمن َزفي. زیشز ما قذ َعسَرَ م آشري, 
وََجْقلْ لي مخرجاء وآزژفيي من عد حَيْثُ لا ختیسب. إِنّكَ تَقْد تَقْدِرُ علی ذلك یا شخيي 


آلعظام وَهِيَ میم 


بس این دعا رامی‌نویسی: 
من آلتبد لبیل ی آلعزلی آلجلیل. الله لي لا إله إلا و آلحَیْ الوم 


ع ۳ 


لدم دوم 4 يم أي الأ 1 بیع آلسَّماواتٍ ولا تر 
وَنُودُهُماء دُو آلجلال وَالإكْرام وَآلأشماءٍ آلو ظا ظام. وَسَلامٌ علی آل ياين بت 


.سا 
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سوق وشخب ول ي وَآَلحَسَنِ, وَحُجتِكَ يا رَبٌ عَلیٰ خَلقِكَ. 


اللهع| 7 نی أشألك. يارب ت لک ات إلهي وخالقي. وَِلَهُ این وّالاخرین, 


العالمین مُحَمّد محمد علي وفاطمَة ۳ وألحَسن, وا لخسین. وَعَلِىٌ وَمُحَمَّدِ وَج جفش. 


لاله يرك ولا برد واك أت توج یت یخن هه الأشماءء آي إذا دُعِيتَ بها 
أَجَبْتَ, وَإذا لت بها أغطیت .الا صلیت صَلَيْتَ عَلَنهِمْأجْمَعِينَ وَفَعَلْتَ بي -كذا وكذا-. 
و حاجت خود رادر رقعه مىنويسىء و صلوات بر محمّد وآل محمّد می‌فرستی. 
و سلام مى فرستى بر اصحاب أن حضرت که تغيير دين أو نکردند و می‌گویی: 
ولا حول وَلا قُوّة الا هي آلعظيم. وَحَسْبنا أنه وَِعُمَ ألو كيل . 


و کتب معتبره روایت کرده‌اند از شيخ صدوق محمّد بن بابویه 
-رضى الله عنه که گفت: خبر داد بعضی از مشایخ قمیّین ما که: مرا امری عظیم رو داد 
که دلتنگ شدم» و چارة آن را نمی دانستم, و دشوار بود بر من که آن رابه احدی از اهل 
و خویشان خود اظهار کنم. 

پس با نهایت غم و الم به خواب رفتم. پس در خواب مرد خوشروی خوش 
جامۂ خوشبویی را دیدم. گمان کردم که یکی از مشایخ قمّیین است که نزد او درس 
می‌خواندم. يس در خاطر خود گفتم که: تاکی این غم و اندوه را در دل خود پنهان كنم 
و به کسی اظهار نکنم و این مرد از مشایخ و علما و استادان ما است. این راز را به او 
بگویم شاید که فرجی از برای من نزد او باشد. 

پس پیش از آنکه مطلب خود را اظهار كنم گفت: در این امری که تو را عارض 
شده است به خدا رجوع كنء و یاری بجو از حضرت صاحب الرّمان - صلوات الله 
عليه -و او را مفزع خود گردان» که او نیکو یاوری است و نگاهدارندة دوستان 
و شیعیان خود است از مهالک. 





۱-بحارالانوار: ۱۰۲/ ۷۲۴۵-۲۴۴ 





يس دست راست مرا كرفت و گفت: آن حضرت را زيارت کن, و سلام بر آن 
حضرت بکن: و از او سؤال کن كه شفاعت كند نزد خدا در حاجت ت 


من گفتم: زيارت و دعایی تعلیم من نماء که اين غم كه در خاطر من است هر 
زیارت و دعایی را از خاطر من محو کرده است. 
پس آهی کشید و گفت: لا حَؤلَ ولا قُوّةَإِلَا بای و دست بر سینه من مالید 
و گفت: خدا بس است تو راو باکی نیست برتو وضو بساز و دو ركعت نماز بكن؛ و در 
ركعت اول بعد از حمد سورۂ (إنَا فتَخنا» بخوان» و در ركعت دوم بعد از حمد سور 
«إذا جاء نَضْرٌ الله» بخوان يس بایست رو به‌قبله در زیر آسمان و بگو: 
الله ألكامل لام آلشَامِلٍ آلعامٌ وَصَلَّوائُهُ آلدَائِمَة ویرک اه لقاع 
حُجَّة اللہ وَوَلِيّهِ في آزضه وَبلادِو. َخَليليه علی خَلَيه وعبادو, شلالّة و 
80089+ وق صاب الزّمانِ, ومظهر آلایمان, وا ن آخکام آشزآن, 
مَُيّر اأزضِ, ونار آلقڈل في اَلطُولِ وَاَلقزضِ, ال القائم هي وَآلإمام 
لمنتظر آلموضی, اَلطَاِر أبن آلأئِمّة آلطَاهِرٍ ين الوصی أبن اَلاُصیاء آلعزضتین. 


الهادي أَلمَعْصُوم أبن أَلهُداة آلمَعْصُومِينَ. 
لام عََيْكَ يا !ماع آلمُسْلِمِينَ وَألمُوْمنِينَ 
آلسّلامُ عَلَيْكَ یا وارث عِلم لین وَمُسْتَودَعَ حِكْمَة آلوصیین 
تلا عَلَيكَ یا ِشتَة آلدّين. 
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آلزهراء سَیّدَۃِ تسار فا 


السلا عَلَيكَ يا آَبْنَ ع آلأئمّة. لجح عَلی لح أَجْمَعِينَ 

َلسَّلامٌ عَلَيْكَ یا مولاي. سَلا مل لك في ولد 

شْهَدُ نف آلاماغ آلمَهدِيٌ قول وف وان آلزٍي تلا آلاذض قشطا وعَذل 
5 ل ال فَرَجَكَ, سمل مَخْرَجَكَ, وَقَوبَ زمائك, وک انصارك وأغوائك, وَأنْجَرٌ 
لَكَ مَوْعِدَك, وَهْوَ اضدق آلقائلین: «ونرید آن ْم عَلَى انَّذِينَ آسْعٌضْعِهُوا في 
الأدض وا َة وَنَجْعَلَهُمُ آلوارئین» یامؤلاي حاجتي كذا وكذاء فَاشْفَعْ بي 
في نُجاچھا۔ی يعنى: ای مولاى من حاجت من فلان و فلان است» پس شفاعت کن 


7 


از برای من در بر آمدن آنها -. 

وهر دعاكه خواهى بکن. 

يس من بيدار شدم؛ و يقين داشتم به راحت و فرج ۔و بسيارى از شب مانده بود 
يس مبادرت كردم و آنجه تعليم من كرده بود نوشتم كه از خاطرم محو نشود؛ يس 
وضو ساختم و به زیر آسمان رفتم و دو ركعت نماز به نحوى كه مأمور شده بودم 
کردم و چون سلام گفتم رو به قبله ایستادم و زيارت کردم» پس حاجت خود را 
طلبيدم؛ و استغاثه به مولاى خود صاحب الرّمان نمودم يس به سجدة شکر رفتم 
و بسيار طول دادم و دعای بسیار کردم» يس برخاستم و نماز شب رابجا آوردم و نماز 
صبح را اداکردم» و تعقيب بسيار خواندم؛ وال که هنوز آفتاب طالع نشده بود که آن بلا 
دفع شد و فرج حاصل شدہ و تاحال ديكر مثل آن بلا به من نرسيده است؛ و هیچ كس 
مطّلع نشد بر آن حادثه كه مراعارض شده بود '. 

مؤل فكويد: که علما اين زيارت را از جمله زيارتهاى سرداب مقدّس ذكر 
كردهاند؛ و سابقاً اشاره كرديم به آن". 





۱-تصص: ۵ ۲ -بحارالاتوار: ۲۴۵/۱۰۲۔۲۴۷ح۸ وج ۳۲-۳۱/۹۴. 
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در بعضى از كتب معتبره نقل كردهاند از محمّد بن بابويه رضي الله عنه که اين 
دعاى توسل را از ائمة ٹا روايت كرده است. و گفته است که در هيج امرى نخواندم 
مكر اثر اجابت رابه زودى يافتم. 

اين است دعا: 


له اي لت اجه لك نيك تب الرَحمَة مُحَمَدٍ عل اعد ات 
يا أبَا آلقايم یا رسو ت 20 01ہ هنا وَأَسْتَشْفَعنا 
وَتَوَسَلْنا بك إِلَى ألله. وقد دا نب حاجانا یم 

يا با اَلحَسَنِ يا آمیزآلمژمنین. يا عَلِيٌ بن أبي طالب. يا حُجَّةَ الله على حَلَيه 
ل مو 
حاجاتناء يا وَجِيهاً ند آللو, ِشْفَع نا ند أله 

يا فاطِمَة اَلرَهُراءء يا پئت مُحَمَّدِء يا قَدَةَ عَيْن آلشول, يا سَيْدَتَنا وَمَؤْلاتّنا تا 
توجُهنا وَآْتَشْفَغنا وَتَوَسَلْنايكِ ای أله. وَقَدّمناكِ ین يدي حاجاتّناء يا وَجِيهَةٌ عِنْدَ 
اللہ إشْمَعِي لنا عند لو 

يا أبامُحَمَدِ, يا حَسَنَ ن عَلیٌ, یه آلمجتبی, یا آبن رول أل يا حُجَة آله عَلیٰ 
خَْقِِ يا سَيّدَنا وَمَؤلان. نا تَوَجَهْنا وَآسْتَشْفعْنا وَتَوَسَلنا بك إلى آله وَقَدَمْنا2 بَئنَ 
يدي حاجاتناء یا وجیهاً ند آش, إشْفَعْ نا عند أله 

يا با بدا يا حُسَيْنَ بن عَلِیٌ, أيّها آلشّهِيدُ ی ِن رشول ألو يا حُجّةَ آلو 
علی خَلَقِ یا یدنا وَمَؤلانا إا تَوَجُھُنا وَأَسْتَذْفَعنا وَتَوَسَّلْنا بك ای آنه وقَدّ شا 
نید حاجاتنا یا َچیھاً عند آله إشْفَعْ لنا عند الله 





اللہ عَلى لها دنا َھؤلاناء نا تَوَجُھُنا وَآَسْتَشْفَغْنا وََوَسَلنا بك ای الله 
وَقَدَّمْناكَ بَيْنَ يَدَي حاجاتناء يا وَجِيها عِنْدَ ی اِشْفَع لَناعِنْدَ ألله. 


يا ابا جَعْمَرِ يا مُحَمَدَ بْنَ عَلِيٌّ. أيّها آلباقر يا آبْنَرَسُولٍ اء يا حُجَّةَ الله على 
خَلْقه. يا سَيّدَنا وَمَؤلاناء انا توجُهنا وَآَسْتَشْفَعْنا وَتَوَسَّْنا بك ای الله وَقَدَّمْناكَ بَئْنَ 


يدي حاجاتناء يا چیھا عِنْدَ نو إشْفَعْ لَناعِنْدَ 


يا با هه يا جَغفَرَبْنَ مُحَمَدِء أيّها آلصاوق. يا ن رَسُولٍ آلله, يا جه أذ 
علی خَلْقِِ. يا سَيّدَنا وَمَؤلاناء اهنا وَأَسْتَشْفَْنا وَتَوسَّلْنا بك الی لله ودنا 
ین ید حاجاتناء یا َچیھا ند الہ إشْفَعْ نا عِنْدَ آل 

يا با الِحَسَن, يا مُوسَى بن جَعْمَر, ها آلکاظم يا آبْنَ رَشولِ آللو, يا مجه الله 


يا أبَا اَلِحَسَن, يا عَلِيَ بن مُوسئء ها لضا یا آبْنَ زشول وه يا مج الله علی 
خَلَقِ یا سَيّدَنا وَمَؤلانا. نا تََجَهْنا وَآسْتَشْفَْنا وَتَوَسَلْنا بك إلى اللہ, وَقَدَمْنَاكَ بین 
يدي حاجاتناء يا وَجِيهاً عن آثو شفع نا ند لو 

يا أب جَعمرِ يا مُحَمَدَ ن عَِيٌ, ها آلجَوادٌ ان رَشولِ أو يا َو علی 
هیا سنا ؤلاناء نا نَوَجَهنا َآسْتَشْفعنا وَتوَسَلْنا ك إلى اله فك بَيْنَ 
يَدَي حاجاتناء يا وَجِيهاًعِنْدَ آل شفع نا لد 

يا ابا الحَسَن, يا عَلِيّ بْنَ مُحَّدء يها آلهايي نی يا بن رشول أله يا حُجَهَ 
له عَلیٰ حَليه, يا یدنا وَمَؤلاناء إا تَوَجُھُنا وَآَسْتَشْفَعْنا وَتَوَسَّلْنا بك إِلَى الله 
وَقَدَّمناكَ ین يدي حاجاتنا. یا وَجِيهاًعِنْدَ آَل شفع نا عِنْدَ الله 





يا أبا مُحَمَّدِ يا خسن بن عَلِيّ أيّها المُجتبى يا آبْنَ سول أو یاج الله عل 


خَلقه. يا سَيّدَنا ومولاناء إا نوجه نا وَأَسْتَشْفَعْنا وَتَوَسَّْنا بك ای له وَقَدَمْناكَ بَينَ 


يدي حاجاتناء يا َچیھا عِنْد الہ 5 نا عِنْد أله. ۱ 

یا وَصِيّ اَلحَسَن, وََلخلَتَ لح یه القائ ِم آلمنْتَظَن, یا آبْنَ رَشول اه 

يا حُجَّةَ الله على خَلَقه. یا سَیّدنا وَمَؤلاناء انا تَوَجُھُنا وَآسْتَشْفَفْنا و 

ألله. وَقَدَسْناك بَيْنَ يَدَي حاجاتناء یا وَجِيهاً ند نو إشْفَعْ نا عِنْدَ ألله. 

پس حاجت خود را بطلبد که برآورده می شود إن شاءالله تعالی '۔ 

و در روایت دیگر وارد شده است کہ: بعد از اين بگوید: 

يا سادّتِي ويا مَوالِيٌ ای و رن تس 
إلى الله مت بكم إِلَى آله وَآَسْتَشْمَعْتُ 7 ستشففث بكم ای آلله. فاشْقغوا لي عند آو 
وَأشتثقدُوني من وبي عِلڈ اللہ قَإنكُمْ ييي ای أله .وب یک وبقزیکم 
و جس کت ولیاء أله .صلی آذه هم 

جمهین وَلَعَنَ الله أغداء الله طالییهم من اَلوَلِينَ وآلاخرین. آمِينَ يا رَبَّ آلعالمین". 


يازدهم: 

در بعضى از کتب معتبره روايت كردهاند از ابوالوفاء شيرازى كه گفت: در زندان 
ابو الیاس محبوس بودم در کرمان, با نهايت تنگی و شدّت, پس بسيار شكايت كردم 
به خدا و استغاثه کردم به موالى خود صلوات الله عليهم -. و به خواب رفتم در 
خواب ديدم مولاى خود رسول خداي راكه فرمود که: جرا شفیع نمىكردانى در 
درگاه خدا مرا و دو فرزندم حسن و حسين 86 را از برای امور دنياء و اینک 
اميرالمؤمنين -صلوات الله عليه -از برای تو انتقام می‌کشد از دشمنانت؟ 

گفتم: يا رسول اللہ چگونه از برای من انتقام م ىكشد از دشمنانم» و او رابهمسجد 





۱-بحارالانوار: ۱۰۲/ ۲۴۹-۲۴۷ ۲ -بحارالانوار: ۲۴۹ح۹. 





كشيدند برای بيعت ابوبكر, و حقّش را غصب کردند. و قدرت بر دفع ایشان نداشت 
وانتقام از ايشان نكشيد؟! 


بس حضرت رسو لي از روى تعجّب بەمن نظر کرد و فرمود که: آن از عجز 
نبود» از برای وصيتى بود که من به او كرده بودم» عمل به وصيّت من كرد. 

و اما علي بن الحسین» يس از برای نجات از سلاطین, و گمراہ كردن شياطين. 

و امام محمد باقر وامام جعفر صادق, از برای آخرت و طلب طاعت و خشنودی خدا. 

و امام موسى كاظم از برای طلب عافیت از بلاھا از خدا. 

و امام رضاء از برای طلب سلامتى در سفرها در صحراها و درياها. 

و امام محمّد تقى از برای طلب روزى. 

و امام على نقى؛ از برای عطاها و نيكى برادران, و آنچه طلب می کنی از طاعت حق تعالی. 

وامام حسن عسكرى از براى آخرت. 

و اما صاحب الزمان؛ بس وقتى كه كارد به كلوى تو برسدء استغاثه به آن حضرت 
بكن و بگو: يا صاحَبَ ب الّمان أعِئْنِي يا صاب لرّمان د ريي 

يس در خواب فریاد کردم: یاصاجب الزّمان أغِئْنِي يا صاحت الرّمانٍ أدركني. 

يس بيدار شدم و ديدم كه موگلان بندھا رااز دست و ياى من برمىدارند. 

و این است دعايى که متضمّن توسّل است به هریک از ائمّة 8# : 

صل لن عفر أل بنته. 

وَأَسْأَلكَ آللهُه بِحَقّ مُحَمَدٍ وَبَْيه نها آلحَسَنٍ وَأَلحُسَيْنٍ یه لام - 
إلا آعتتبي بهم على طاعَدِكَ ورضوانك. وی بهم أقْضَلَ ما بَلَقتَهُ دامن 
لیا م في ذَلِكَ. 


سل بح وليك آمیرآلمژمنین عل بن ابي طالب. الا آنتقفت لي به مِمّنْ 


ظَلَمَنِي, و فيي به مَؤُونَةَ مَنْ بی ني بم بدا اہقیتبی 
سالك بِحَقٌّ لیف عَلِيٌ بن آلحْسَيْنٍ تھے .نتب 





ین جور آسلاطین, َنَْثِ آلشیاطین. 
وشات له بق لك مُحَمَدِ بن عَلِيٌ, وجففر بن مُحَمَدٍ -عَلَيھما السلام - 
ال علتيي پهما عَلئ شر آخزتي بطاعتك. 


5 
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سالك ال بحو بویت الد آصَالِح. »موس بن جَغْفَر آلكاظِم بفیظه 
-غلیه السلام إلا عافيتيي په متا َخافه وَأَحْدَرُهُ علن بَصَرِيء وجویم سائر 
جَسّدي, وجوارح بَدَنِي, ما ظَهَرَ مها ما بَطَنَء من جَمِيع الأشقام وألاأشراض 
وَالأغلال ازج بقَذرتك يا أُرْحَم آلراجمین. : ۱ 

الب لك عَلِيِّ بن مُوسى آلرّضا غلیه السّلام إلا اَنْجَیتتی 
به وَسَلَمْتہ ي متا خافه وَأَخْدَرُ في جَمیع آشفاري في البرارِي وألقفا ا 
وَألفیاضِ وَآلبحار. 

سالك له بح لت أبي جغقر آلجواد عليه السّلام- إلا جت عَلَي به 
حور رش تس و 

رب لَِامَهُم وَبارِك لي فيه وَفيما لَكَ عِنْدِي من نِعَمِكَ وَفَضْلِكَ ورژقك. 

إلهيء انقطع آلرجاء الا مِنْكَء َخابتِ آلامال الا فیك. يا ذا آلجلال وَالإكرام. 

سالك بق نع یت واجب أن ملي على محمد لبنت وأن تبشط 
عَلَيٍّ ما حَظَرْتَُ من رزقك, وان تُسَهُلَ لك وَمُيَسّرَهُ في خیر منك وعافية, واا في 
خَفْضِ عیّش وَدعَة يا ازحم آلاجهین. 

سالك لب وت يب محمد عليه لسلا إلا عنتبي يه على 
قضاء توافلي, وَیر |خواني, وَكَمالٍ طاعتك. 

سل للم بح وت آلحَسَن بن عَلِيٌّ ‏ عليه السّلامْ, آلهادي آلأمِين 


۲ 





و اك العالم, إلا أعنتيي په علی شر آخْرَتِي. 
سالك آللَ بح وَلِيكَه وج عَلیٰ عباول. بتک في أَرْضِكَ. امتهم 


لَكَ مر أغدائك وا رشولك. َة آبائہ آلطاهرین. وَوارِثِ أسْلافه َلصَالِحِينَ: 
صاحب لمان -صَلی الله َه عَلَيه وعلی آبائه آلکرام م دمن لا یار إلا 
تدار كُتَنِي به. وب ي من کل کپ وف وحفظت عَلَيٌ قَدِيمَ اخسانك ای 
وَحَدِیتَه وَأَدْرَرْتَ عَلَيّ جمیع عَوائِي2 عندي. 


ا کی اہ کا ۳ 1 
یا رب عم به وَنَجّنِي من آلمَخاقّة, »> ومن شدو وعظیمة. و ل ونازِلق 
۹1 وَجَوْ م2 0 1 
5 ون وَمَرَضِض ۳ کک و نف ودنياي واخرتی. 


صا ھت سا 2 
-عليه السّلام ما اَعَكَه یم صِفَينَ وَياكافِي عَلِيٌ بن لحُسَيْنِ -عليه السَلامٌیَوْمٌ 
وة یا کافِی جغقر ن حر أب زنل على شخل وه ا 
ما أهَئَنِي في دار آلدنیا وَكُلَّ مَولِ دُونَ آلجَنَّ ِرَحْمَتِكٌ يا آزعم آلزاجوین. 

يا قاضي اَلحَوائج, يا غاب اَلوٌغائب. يا مُعْطِيَ آلجزیل, يا فك آلُنو. 

تاور تیه تاوت عل ا ی فَصَلَ عَلى مُحَمَّدِ وال 
وَعَجُلْ يا رب فرح وَلِيّكَء ون بت تبیّك. وآفض یا لله و حَوائْجَ أَمْلِ بت مُحَمَّدِء 
وافض لِي يا رب ِمُحَمَّدٍ وَأَهْلِ يته حَوائِجَ لیا والاخرة, صَغِيرَها و کبیزها. في 
يشر منك وعافیة. سو چرس رو ہا 
وَتَمَضَلْ [عَلَيّ] ' بعفوك. وَكُنْ لي بِحَق ُحمَدِ وَل بيه في جییع آشوري ولا 


۱-از بحارالانوار۔ 





وَحَافِظاً وَناصِراًوَكالِئاً َراعیاً وَساتِراًوَرازِقاً ما شاءَآئْه كان وَمالَم شالم يَكُنْ 


لا یج له له شَيْءٌ طَلَبَهُ في آلازض ولا في آلسّماء. هو کین هُو کان إِنْ شا له 


دولزدهم: 

به سند معتبر از حضرت صادق3# منقول است که: هرگاه تو را به سوی خدا 
حاجتی بوده باشد و بسیار مضطرٌ شده باشی دو ركعت نماز بکن» و چون سلام بگویی 
سه مرتبه هآ بكوء يس تح تحضرت فاطم هه بخوان؛ يسن به سجدة رو و صد 
مرتبه بگو: يا قزلاتي يا فاطمة أغيثيني. 

ب حاف راس وور ووی سا ھن يس جانب جب روى را 
بر زمين بگذار و صد مرتبه بككو. پس باز به سجده بركرد و صد و ده مرتبه بگوه 
و حاجت خود را ياد كن که برآورده می شود إنشاءالله تعالى'. 

سيزدهم: 

در حديث معتبر از حضرت امام جعفر صادق 1 منقول است که: هركاه تو را 
حاجتى رو دهد. يناه بر به سوى خدا و دو ركعت نماز بکن وهديه كن آن رابه سوى 
حضرت رسول خداكلة بەاین نحو که: اوّل غسل كنى و دو ركعت نماز بکنی» و در اوّل 
نماز هفت تکبیر افتتاح با دعاها که در نمازهاى واجب می‌خوانی بخوانی, و تشهّد به 
نحوی که در نماز واجب خود می‌خوانی بخوانی, و چون سلام نماز بگویی بگو: 

لے لسلا وَمِنْكَ لسلا وَإِلَيِكَ یرجم آلسلام. 

الُم صل علی ند وت وہ اچ 
آلأيْمّة 3 أضاوقين تلابي آذ علي یه شلام شا معَلَيْهمْ وَرَحْمَة الہ 

من هان ن الو تین هد یه مِنّي إلى زشول و -صلّی لو ات 
فأثبثيي عَلَيهما ما أمَلْتُ وَرَجَوْتُ فيك وفي رشولك. يا ول آلمژمنين. 





۱-بحارالاتوار: ۲۴۹/۱۰۲ ۔ ۲۵۳. و نگاه کن: ج ۳۶-۳۵/۹۴, ودعوات راوندی: ۱۹۱ح ۵۳۰ 
۲-بحارالانوار: ۱۰۲/ ۲۵۴ ح۱۲ بلد الامین: ۱۵٩‏ 





يس به سجده رو و جهل مرتبه بگو: 


يا ی يا قَيُومُ يا عم لا یمُوث. يا حي لالهلا أنتَ, يا ذا اَلجّلالِ والإكرام, 
يا أَرْحَمَ آلرَاحِمِينَ. 


يس جانب راست رو را بر زمين گذار و جهل مرتبه اين دعا بخوان. پس جانب 
چپ رو را بر زمين كذار و باز جهل مرتبه بخوان. يس سر از سجده بردار و دستها را 
بلند كن و چهل مرتبه بگو. پس دستها رابه كردن خود بككذار, و انگشت شهادت 
دست را به‌جانب راست و چپ و انگشت شهادت جب را به‌جانب پیش و پس 
حركت بده و باز جهل مرتبه بگو پس ريش خود را به دست چپ خود بگیر و كريه 
ا ای ا چا 

يامُحَكَد ی شول آلو أشكو ی آله و حاجتي, وَأْشْکُو إلى أَمْل بت 
لین حاجَتِي, وَبِکُمْأَتوَجّهإِلّی الله في حاجتي. 

يس به سجده رو و بگو: 

یا َه يا أنه آنقدر که نفس قطع شود ۔صَلٌ عَلیٰ مُحَمّدٍ و آل مُحَمَّد. 

يس حاجت خودرا بطلب. 

پس حضرت فرمود که: من ضامنم بر خدا که از جاى خود حركت نكند مگر 
حاجتش برآورده شود'۔ 


١-«يا‏ حیا» خ ل. 
۲-کافی: ۳/ ۱2۴۷۶ من لا يحضره الفقیه: ۵۵۹/۱ ح ۰ بحارالانوار: ۲۲۹/۱۰۲ ۰۳2 موسوعة زیارات 
المعصومین 2# : ۱۵۸/۱ ش ۰۲۱۷ 


فصل سوم 


در کیفیت صلوات فرستادن بر لیشان است 
و نماز هدیِةُ روح مقذس ايشان نمودن 


شيخ طوسی -علیه ار حمه -به سند معتبر روایت کرده است که عبدالل بن محمّد 
كفت که: من سؤال کردم از حضرت امام حسن عسکر ی که املا نماید بر من کیفیت 
صلوات فرستادن بر حضرت رسو لق و اوصیای آن حضرت - صلوات الله علیهم - 
راء و با خود حاضر کرده بودم کاغذ بزرگی را؛ يس بر من املا فرمود بی آنکه از کتابی 
املا کند: 

E 

له صل على محمد وآل مُحَدٌ محر كما ختل ويك وبلغ رِسالتقہ 

وَصَلٌ عَلیٰ مُحَمَدٍ محئ وآلِ محر جج ۷ 

دحل ان محم سج کو ہم 

صل عَلیٰ مُحَمّدٍ وَآلٍ َة تحت سے وَأَشْفَقَ من وَعِيدِكَ. 

تع ےا مڪ كما عفرت یہ توب وب سَتَوْتَ به أَلعْيُوبُ, 

وَقَدَجْتَ به الکُژوبٌ. 





وَصَلَّ عَلیٰ مُحَمَدٍ مُحَمَّدٍ وال مُحَمَّدٍ كما حِمْتَ ہے آلهباد, وَأَحْيَيْتَ ہے آلبلات 
وَقَصَمْتَ کو و مر 

وَصَل علی مُحَمّدٍ وآل مُحَّدِ كما اضعفت به ألأئوال, وَحَذزتَ به من الأفوال. 
و رت به آلأضنام, وَرَحِمْتَ 


ما تفن وه ےو وه ے امه کم 2l ,۱ N‏ 1 
ول علیٰ محمد وآل شڪگر کم لك بر الأذيان. وت هآ 
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وبرت ب به ونان وَعَظَمْتَ به آَلبَئْتَ آلخرام. 

وَصَلٌ عَلیٰ مُحََدٍ مح مُحَكَدٍ وغل تیه لا 2 اا وس ا 

[صلوات بر امير المؤمنين 3 ] 

ال عَلى بر لمؤْمِنِينَ عَلِيّ بن آبي طالب. اي تیف وله وَوَصِيُه 
وَوَزِيرِهِ 3 لم علي وَمَوْضِعٍ سرو وباب حِكْمَيه. وََلنَاطِقٍ بِحُجِّته. وَأَلدّاعِي 
إلى شریعته وَخَلِيفَتِهِ في 2 وف آلکرّب عَنْ وجهه. قاصم الق وَمْرْغِْمٍ 
اَلفْجَرَةِ يب جع من بيك بل لة ا من مُوسئ. 

الم وال مَنْ ولاه وَعاد من عادا وَأَنْصُرْ من نَصَرَهُ وَآَخْدُلْ من له 
وَآلْعَنْ من نَصَبَ لَه من رین وََلآخِرِينَ. 

وَصَلٌعَليه أَفْضَلَ ما صَلَيْتَ علی أَحَرٍِ من آزصیاء أنبیائِك, يا رَبٌ آلعالمین. 

[صلوات بر فاطمه زھرا:ئ] 

الُم صل عَلَى َلصّدِيقَةِ فاطِمَةً آلزكيّة, خبيبة عبيبك وَنَِيّكَء ام با 
وَأَصْفِيائِكَ. ا آنتجنتها وَفَضَّلْتَها وَأَخْتَدتَها عَلیٰ نساء آلعالمین. 

هم كن آلطّالِبَ آها متن ظَلَمَها تحت بحقهاء وَكُنِ آشار له 
بدم أؤلادها. 





سور ره ور كرك رم 2 0 مر 2 ا 
الم وَكَما جَعَلئّها مه آلهُدی. وَحَلِيلَةَ صاجب لّواء. وَآَلكَرِيمَةَ عند آلعلا 
آلاغلی, فصل عَلَيْها وعلی آمها صلاة تُکْرِمٌ بها وَجُة أبيها مُحٌَدٍ -صلی ال عَلَيه 
َآلِهِ رنه بها غین ره وأبلفهم عَلي فِي هذه آلساعة افضل التّحيّة والشلام. 


[صلوات بر امام حسن و امام حسين 2 ] 

هل عَلَى آلخسن والخسین. عَبْدَق وولِییك. واستي رَسُولِكَ 
وَيبّطي آَلدّحْمَة وَسَيّدَي شباب أَهْلٍ لح أَفْضَل ما لت عَلى أَحَدٍ من أژلاد 
شین وآلموسلین. 

للُْمَصَلٌ عَلَى أَلحَسَنٍء این سَیّد ین وَوَصِىٌّ آبیر آلعژمنین. 

آلسّلام عَلَيِكَ یاب رَسُولٍ آللہ, اسلا عَلَيْكَ یا آبْنَ سَیّد آلوصیین. 


00 7 3 1 0 وم 70 لی ےھ ے۶ 
اشْهَدٌ انك يا آبن امیرالشٌ ژمنین امین الله وَأَبِنُ امينه. عشت مَظلوماء 


2 
وم مَضيْتَ شهیدا. 
واشهد انك آلإمامُ رک آلهادي اَلمَهْدِي 
و اگ ےکی ره ہے موعلا ٣‏ اما کے کرک ےہ a‏ 
اللهُمٌ صل عَليه, و رُوحَهُ وَجَسَدَهُ عَنى فى هذه الساعة فضل التحِيّة وَالشّلام 
شی اا را ہے و ا می نے 7 
الهم صَل عَلى اَلحُسّین بن عَلِیٌ, آلمظلوم آلشهید, قتیل الكَفْرَة وَطری 
الفِجَرة اَلمّلامٌ علیك یا ابا عَبْدِالله, السَّلامُ عَلَيْكَ يا آَبْنَ رَسُولٍ نله السَّلامُ عَلَيْكَ 
مرها بج 5 
يا ابن امير المُؤّمِنِينَ 
اه و ہب ک واد روا گے he‏ سے 
اشهد مُوقِناا 0 مین الله وا مينه. قتلت مَظلوما. وَمَضَیْت شهيدا. 
رم کے لے 2 0 7 ہے8 
وَاشھد ان اه تعالیٰ الطالِبٌ بثارك. وَمُنْجِرٌ ما وَعَدَك من النضر وَالَاییدِ فی 
ا ود OK‏ 
هلاك عَدوْك, واظهار دغوتك 
7# یو ره 2 7 ۶ 1ب 





نت وَأگي يا أبا باه لعن أ َه قاتلك. وَلَعَنَ اه خاذلك. وَلَعَنَ أنه مَنْ 


E‏ يَنْصُوْكٌ وَلَعَنَ اله مَنْ بی ہا و 
E‏ وا 


واشهد ا ی یک مم يمر ليكو موق وَلَكُمْ تابعٌ بذاتِ فيي وَشرائع 
ديني» ونیم عَمَلِي وَمُنْقلبِي في ذنياي وآخرتي. 

[صلوات بر امام زين العابدین ا ] 

الُم صل علی یبن لین - سید آلعابدین. الَّذِي َسْتَخْلَضْتَهُ ِتَفِْكَ, 
وَجَعَلّتَ نة أَبِكة آلُدئء آلَّذِينَيَْدُونَ بالق قب يَعْدُِونَ اوه فيك 
و رَه من اَلڑجیں, وَأَصْطَفَبتَهُ وَجَعَلْتَهُ هادِياً مهد 

للك نعل عن مئاد ضر و حتّی تَبلُعَ به ما 
َك يه عَِنَهُ في لیا وآلاخرق نك عَزِيرٌ عکيم. 

[صلوات برامام باقرطئة ] 

له صل علی مُحَبَدٍ ب ن عَلِيٌّ باقر آلیلم وَإِمامٍ آلهدی, وقائد أهْلٍ آلتُرى. 
تب من عبادك. 

لمو كما له عم لباوك مارا لبلاوق, وَمُسْتَودَعاًلِحِكْمَتِكَ وَمتَرجماً 





ے سسے 


۶ 5 ۳ 7 َه ۳ چاو ات ہے 229 ای 
لوخيك. وَامَزت بطاعته, وَحَدْرْتَ من مَعْصیته. فصل عَليه يا رب افضل ما صَليْتَ 


5 و ا ھی ار 2 ۶ ۳ مه 
عَلیٰ أَحَدٍ من ذرّيّة انبيائك وَاصفِیائِك وَرُسُلِك وَامَنائِك, يا له العالمین. 


[صلوات بر امام صادق ل ] 
ی ر ر لا ۔ 7 سم 7 من م2 
اللهُمٌ صل علی جففر بن مُحَمّدٍ آلصَادِقٍء خازن للم آلدّاعِي إَِيْكَ بالحَقٌ, 


ول أشر. وَمُسْتَْيَطَ وینك. َصَلٌ عَلَئِِ أقْضَلَ ما یت علی أحٍَ ین نیا 

[صلوات بر اما مکاظم 1 ] 

هل عی الین آلمؤْتَمنِ. مُوسَى بن جغقر. لبر لوف الطاهر کی 
لور آلمّبین. آلمُجْتَهدٍ لمختیب. آلضّابر عَلَى آلأذئ فِيك. 

الُم کم بل عن آبائہ ما آنشروع من امرك وتفیك. وحعل علی ألَحَجَة. 
وكاب أل روالد فما كان یلقی من جُهَالٍ َوه بل ع یه آفل 
کل مایت علی َحَدٍ ین أطاعَكَ, وَنَصَحَ لباوك غود رجیم 

[ صلوات بر امام رضا لا ] 

الُم كما جَعَلْتَهُ حُجَةٌ علی خَلقِكَ وقانمبافرك. وناصرلدینت. وشايداً 
على عباوك, و کما صح لَهُم في لسر والغلانتة. ودعا إلى سيلك بسالحكُمَة 
له اَلحَسَية, فص عَليه نْشَلَ ما صَلَيتَ علی أَحَد ین أَبانك وخیرتك ین 


۱-«یا رباخ ل. 





خَلْقْكَ, نك جَواد كَرِيمٌ. 


[صلوات بر امام جوا ] 

لهم صل علی مُحَ مُحَمّد بن عَلَي ب بن مُوسی» عم القن و وَنُورِ آلهُدی, وَمَعُوْنِ 
آلوفای وَفَرْع آلأرْكياء. وَخَلِيفَة الأُؤصِياءء مینك عَلیٰ خی 

الله وَكَمامَدَیْتَ یه من الّلالّة وَاَستلقَذتَ په من اَلحَیرۃ, وََرْشَدْتَ به من 
آفتدی. ور کیت به من تزکی, فَصَلٌ عَليه أنْضَلَ ما صَلَيتَ عَلیٰ أَحَدٍ من أَوْلِيائِكَ 
ی آزصياك نك عَزِيرٌ حکيم. 

[ صلوات بر امام هادی ا ] 

الم صَلٌ عَلى عَلِيٌ بن مُحَمَّدء وصی الاوصیاء, وإمام اه وَخَلَف ین 
آلدّین, وَأَلَحْجَةِ عَلَى الاق أَجْتَعينَ 

لمکم جَعلتة ور ستضي؛ یہ آلمژهُون بش پالجز یل من توابك. ود 
بالأليم من عقابك. وَحَدر باسك وَذكَربِأآيايف, وَأْحَلٌ حَلالَكَ وَحَوَمَ حَرامك, وین 
شَرائِعَكَ وفراْضك. وَحَضّ عَلیٰ عبادتك, وَأَمَر بطاعتك, وهی عَنْ مَعْصِيتِكَ 
فَصَلٌ عَليه اَل ما صَلَيْتَ عَلیٰ أَحَدٍ من أؤليائك. وی ثبباْك. يا ال آلعاهین. 

[صلوات بر امام حسن عسکری ڭا ] 

اللّهُمٌ صَلٌ عی اَلحَسَن : ن علي لبر ی آلضادق اَلوفِی, رر اَلُضِيء, 


2 ۱ 9 از عم "۳ از ری کے کے ے۔‎ oT 
خازن علمك. وَألمذ کر بتوحیدك و لی اشرك. و خلف ائْمَّه الدین, الهداة‎ 


آلراشدین. وَالحْجَة علی أَهْلٍ آ آلدٌنیء فَصَلٌ عَلیه یا رن أَفْضَل ما صَلَيْتَ عَلیٰ اعد 


۵ «أوليانك» خ‎ ١ 





باب يازدهم ۔فصل سوم: كيفيت صلوات بر ائمه٭٭ و نماز برای ایشان ... ۶۵۷ 


من أَطْفِيائِكَ وَحُجَجِكَء وَأَوْلادٍ رُسُلِكَ. يا ال آلعالمین. 

[صلوات بر امام منتظر -عججل اله فرجه -] 

له صل علی وليك وَآئن أؤليائك. لین فَرَضْتَ طاعَتَهُمْ وَأَوْجَبْتَ عم 
وَأَذْهَبْتَ عَنْهُُ آللخس س وَطَهّوْتَهُمْ تطهيراً. 


و ۳ ۶ 72 


7 1۳ 3 از اه ره را 
الله نو هُوَأنْمَصِرْ به لد ينك وانضز به اولیاءك واولیاءه وَشْيعَتَهُ وَانصارَة, 


الم اعِدْهُ من شُڑکل باغ َطاغ, وَمِنْ سر جمیع خَلْقِكَ وَأَحْفَظْهُ من بين یدنه 

2 2 7« 5 
وَمِن خَلْفِه وَعَنْ تمینہ, وَعَنْ شماله» وَآَحْدْسْهُ راغ من أنْ يُوصَلَ إا یه بسو 
وَأحْفَظ فبه شوت وَآلَ زشولك. وَأظھز په آلعدلَءوَأَيّدهبالنّضْرِ وَأنْصُرْ ناصریه. 
وَآخذل خاذليه, وَأَقْصِمْ به جَبابرَة لفق وََقْلَ به ألكُقَارَ رآلمُنافقین وَجَمِيعَ 
آلملحرین. حَيْتُ کائوا من مشارق اَلأژضِ وتغاربهاء وَبَرّها وَبَخرها, وآشلابه 
الأرضّ عدلا واظهز يه دِينَ تیف - 0 وَآلہ و ۱ سی دا من 


و به روايت معتبر از ائمة.©ة منقول است كه: مستحب است که آدمی در 
روز جمعه هشت ركعت نماز بگزارد و بعد از هر دو ركعت سلام بگوید و چھار 
ركعت راهدية حضرت رسول خدايقة گرداند و چهار ركعت را هديهُ حضرت 
فاطمه ۔صلوات الله علیها -. 

و در روز شنبه چهار ركعت بكند و هدية اميرالمؤمنين ۔صلوات الله عليه ۔گرداند۔ 


۳۰۶ 707 مصباح المتهجّد: ۳۹۹ ۴۰۶. اقبال الاعمال: ۱/ ۰۲۱۲ جمال الأسبوع: لامع ۶۴۹۴ء بلد الامین:‎ ١ 
بحارالانوار: ۹۴/ ۰۷۸-۷۳ موسوعة زيارات المعصومین 34 : ۱۴۳/۵ ش ۱۶۸۱ء‎ 








و همجنين هر روز چھار ركعت بکند و هدية امامی گرداند -به ترتيب تا آنكه 


در روز ينجشنبه جهار ركعت بکند و هدية حضرت امام جعفر صادق ڑا گرداند. 

و باز در روز جمعه هشت ركعت بکند و چهار ركعت راهدية حضرت 
رسو ل و چهار ركعت را هدي حضرت فاطمه له گرداند. ` 

و روز شنبه چهار ركعت راهدية حضرت امام موسی کاظم 38 گرداند. 

و همچنین هر روز چهار ركعت بگزارد و به امامی هديه نماید. تا روز پنجشنبه 
چهار ركعت را هدیةٌ حضرت صاحب الزمان ‏ صلوات الله عليه -نماید. 

و میان هر دو ركعت اين دعا بخواند: 

له نت السلا ومن اَلسّلام إِلَِكَ يرد لام ینا ین منت بالسّلام. 

له زو كعات هَدِية مني إلى وليك -فلان -. فَصَلٌ عَلى مُحَمَّدِ و آلد. 
له اه غي أَفْضَلَ ملي ورجاني فيك وفي رولك وائ علیہ له وَفِيه. 

پس هر دعا که خواهی بکن, و به جای «فلان» اسم آن امام را می‌گوید که نماز را 
برای هدیۂ او بجا می‌آورد . 





۱-مصباح المتهجد: ۳۲۲, جمال الأسبوع: ۲۳- ۲۴. بحارالانوار: ۲۱۷/٩۱‏ -۲۱۸. 


باب دوازدهم 


در آداب زیارت به نيابت 
وزارت اولاد اه وت 
واصحاب ایشان و فضیلت 
ومشتمل برچند فسل است: 


در بیان آداب زيارت به نيابت است 


بدان که ثواب زيارت هريك از رسول خداو انمه 92 راهدية روح مقس 
هريك از ايشان می توان کرد و همجنين به روح ھریک از مؤمنان هديه می توان نمود 
و به نيابت ايشان زيارت می توان كرد. 

جنانجه به سند معتبر منقول است كه داود صرمى به حضرت امام على نقى 
-صلوات الله عليه عرض كرد كه: من يدر تو را زيارت كردم و ثوابش را از برای 
تو قرار دادم. 

فرمود که: تو را از جانب خدا اجر و واب عظيم هست. و از جانب ما حمد و ثنا'. 

و در حدیث دیگر منقول است که: امام على نقی#: شخصی را فرستاد به حاير 
حضرت امام حسین ۔صلوات الله عليه که از برای آن حضرت زیارت و دعا بکند'۔ 

و به سند معتبر از حضرت موسی بن جعفر 2ه منقول است که: چون به زیارت 
مرقد منور رسولء بروی و از اعمال زیارت فارغ شوی, دو ركعت نماز بکن 
و بایست نزد سر رسول خداية و بگو: 

زا یہ ےک یں اه و اش ها او وی عم ہے 2 

السلام عَلیك يا نبىّ الله من ابي, اي وَزوجتي وَوَلدِي, وحافتي, من 
جَمِيع اهَل بلي خرَهم وَعَبِدهم, وابیضهم زاشودهم. 
۱-تهذیب الاحکام: ۶/ ۲۹۹۱۱۰ بحارالاتوار: ۲۵۶/۱۰۲ ۲ موسوعة زیارات المعصومین ©: ۴/ ۵۷ ش ۰۸ ۱۳. 


۲ -کافی: ۴/ ۵۶۷ح۳, کامل الزیارات: ۲۷۳ ۔ ۲۷۴ ب ٩۰‏ ۱ -۳, بحارالانوار: ۱۰۱/ ۳۲۱۱۳-۱۱۲ ۳۴, موسوعة 
زیارات المعصومین ل : ۶۳/۳ ش ۷۹۷ 





يس به هركه از اهل بلد خود كه بگویی که: «من به نيابت تو زيارت کردم» 
صادق خواهى يود '. 
و در بعضى از روايات وارد است كه: از بعضى از ائمة طاهرين 2 سوال 


نمودند از مردى که دو ركعت نماز می‌کند. يا يك روز روزه می‌دارد. يا حج يا عمره 
بجا می‌آورد. يا زيارت مىكند رسول خدايق رايا یکی از ائمه طاهرين عليه وعليهم 
السلام راء و ثواب آن را از برای يدر و مادر خود يا برادر مؤمن خود هديه مىكند؛ 
آیااو را ثواب ھست؟ 
فرمود که: ثواب آن عمل به آن شخص می‌رسد. بی‌آنکه از ثواب او چیزی کم شو د . 
و شيخ طوسی ۔عليه الرحمة ۔در تهذيب فرموده است که: کسی که به نيابتٍ برادر 
مؤمن به زيارت رود به آجرت. چون فارغ شود از غسل زيارت -و موافق بعضى از 
بح ال ع كريد 
الُم ما أصايتي من تب | از نب أو شَعَثٍ أؤ موب قَأجُر -فُلانَ بْنَ فُلان - 
فيه وجني في قضائِي عَنْهُ. 
پس چون زیارت کند در آخر زيارت ر 
أَلسَّلامُ عَلَيِكَ يا لاي عَنْ -فلان بن لان -. ایک زائراً عَنْه فَاشْفَعْ لَهُ عِنْدَ رَبك. 
يس هر دعاكه خواهد ازبرای او بكند". 
و باز فرموده است كه: چون کسی خواهد به نيابت دیگری زيارت کند. بگوید: 
هلان بن فلان - أَؤْقَدَنِي إلى مواليه توس لور َه زجاء 
زيل أَلتّواب, وَِرارأَِن شوہ آلجساپ. 
له وه إليك بالات آلذالن عبت ِي عُفرانك شوب وعط 
۱-کافی: ۲۱۷/۴ ضمن ح۸ تهذیب الاحکام: ۱۰۹/۶ ضمن ح۱۹۳, بحارالانوار: ۲۵۵/۱۰۲ ١‏ موسوعة زیارات 
المعصومين فلا : ۱۵۱/۱ ش ۲۰۶. ۲ -مزار کبیر ۵٩۹:‏ بحارالانوار: ۲۵۹/۱۰۲ ۶ 


۳-تهذیب الاحکام: ۶/ ۱۰۵. مزار مفيد: ۰۲۱۰ بحارالانوار: ۱۰۲/ ۰۲۵۵ موسوعة زيارات المعصومین 84: ۱۳۸/۵ 
ش ۱۶۷۵ 








لد ا و و 9 5 7 
سياه وَيَتَوَسَّلُ لك بهم عِنْدَ مَشْهَدٍ إمامه صَلَواتٌ ألو عَليه -. 
مطی سره ویو موه مار 7 
الو کین کا وال شغاعة َة أؤليائه صَلَوات الله عَلَيْهِمْ -فید. 
هم جازِو على حُشنِ نيه وصجیح عَقِيدتَهه وَصِخَةِ شوالاب, أَخْسَنَ 


۳ 


ماجارَيْتَ دامن عَبِيدِكَ زین وَأدِغ له ما وه وَآسْتَغْولُهُ صالحاً فیما 


یت ولا تَجْعَلْنِي آخر واف لبود 
27 9 


له آغین رب من الَارِ, وأؤیغ عَليه من رِرْقِكَ آلحلال آلطیّب. وَآَجْعَلْهُ 
قشع سرب در مس ملک تیه 
الم صل علی مُحَمَدٍ وآل مُحَمَدِ وغل بن وین مَعاصِيكٌ حت لا يَعْصِيَكَ, 
وَأَعُِْ على طاعَتِكَ وطاعَة أؤليائك حَتّى لا نفد حَيثُ موه ولا ترا حَيْتُ تیه 
َللهُوصَلٌ على مُحَكَرٍ مُحَّدٍ و آل مُحَمّه وآغفو لَه وَأَرْحَمْهُ واف عَلْه وَعَنْ جَمِيع 
ألفؤينين قاليات 


١ 


ع توم 0 
شُوء | ی ار ور 79-17 


في ف لماي عل ا عليه ان یل رت وتیل مزونه 
وَتَتجاوَرٌ عَنْ حَطِيلّيه, وَتَجْعَلَ وی زادَمُ ما عند خَيْرأَلَُ في معاي وَتَحْشرَہُ 


في نز حار وآ شحو _ صلی أن ای آله -, ور لورت کی 
مَزغوب إله. وَأَكْرَمُ مَسْؤُولٍ اغْتَمَدَ العباد عَلَيْه. 
الله وَلِکُلَ مُوفٍِ جر کل زاثر کرام قَاجْعَلْ جار رت في مزقفي هذا 


8 سام 2 


غفرانك وَاَلجَنَة له رلجمیع َلمُؤْمِنِينَ وَأَلمُؤْمِناتٍ. 





باب دوازدھم -فصل اوّل: آداب زيارت به ز 


8 وَأنا عبد اف َلِثدِیْبُ, آلو بدئُویه» فلك a‏ 


ہت شی ما وا دی 


إلى لہ وف إلى ول ایکا ر رق دخ اتا رن 
ألعُقُوبَة, فَاغْفْۂ أ لَه ولجويع اَل منین وَآَلمُژمناتِ, یا يا أنه یا هيا أنه یف 


دو 


یا الله يا أله لا ال إلا آنه سم 4 ألعلِيُ الَظِیمُ سالك أنْ صل 
کر ےت جو کت وَأَخّواتِي. وَوَلَدِي 





۱-تهذیب الاحکام: ۶/ ۰۱۱۶ مزار کبیر: ۴۳۹ء مصباح الزائر: ۵۵۲, بحارالانوار: 102/٠١7‏ ح؟. موسوعة زيارات 
المعصومين 4 : ۵/ ۱۳۱ ش ۱۶۷۳۔ 


فصل دوم 


در فضيلت و کیفیت زیارت حضرت 


و ضریح مقدّس آن حضرت در قم است و به سند حسن منقول است که سعد بن سعد 
از حضرت امام رضا_صلوات الله عليه ۔سؤال نموداز فاطمه دختر موسى بن جعفر 22. 

فرمود که: هركه او رازیارت كند از برای او است بھشت'۔ 

و به سند معتبر دیگر از حضرت امام محمد تقی ا منقول است که: هركه عمّۂ 
مرا در قم زيارت کند. يس از برای او است بهشت . 

و در بعضى از كتب زيارات به سند حسن روايت كرده است که حضرت امام 
رضالكة به سعد اشعرى فرمود که: ای سعد. نزد شما قبرى از ما هست. 

سعد گفت كه: فداى تو شوم قبر فاطمه دختر موسی لات را می‌فرمایی؟ 

فرمود که: بلی. هرکه او را زيارت کند و حق او را شناسد. ازبرای او است بهشت. 

چون به‌نزد قبر آن حضرت برسی نزد سرش رو به قبله بایست و سی و چهار 
مرتبه أله كبر و سی و سه مرتبه سُبِحانَ ألو و سی و سه مرتبه أَلِحَمْد لله بكو. پس بگو: 

آلسَّلامُ علی آدَمَ صفوة اء المّلامٌ على وح نَبِيّ الله. السَّلامُ على اسراهسیم 
لاو الم على مُوسئ کلیم الد للم لی جیسی دوع و 
۱ کامل الزیارات: ۳۲۴ ب ۱۰۶ .١‏ ثواب الاعمال: ۱۲۴ ,١‏ عیون اخبار الرضا: ۲/ ۲۷۱ ح .١‏ بحارالانوار: ۲۶۵/۱۰۲ 


ح١‏ وآ موسوعة زیارات المعصومین+82: ۲۲۶/۵ ش ۱۰۷۴. 
۲ کامل الزیارات: ۳۲۴ ب ۱۰۶ ح۲, بحارالانوار: ۲۶۵/۱۰۲ ۳. موسوعة زیارات المعصومین 84: ۲۲۶/۵ ش ۰۶ ۱۷. 





السَّلامُ لك يا رشول اله السَّلامُ عَلَيكَ يا خیر حلق اله السَّلامُ عَلَيكَ 
یاف او المّلامٌ عَلَيِكَ يا محمد بن عَبدالله خاتم ال 

السّلامُ عَلَيكَ يا آمیرالمزمنین عَلِيّ بن أبي طالِب, وی سول الله . 

لام لیب يا فطع یدانسا لاهن 

السْلام علیکما یا بْطَي الرّحمَةِ, وَسَيّدَي شٌباب هل الجَنّة . 

لام لیف یا علِيٌ بن الشتین سيد العابدين. َو ین لین . 


السلا عَلَيكَ یا محمد بن عَلِيٌ؛ باقر الم بعد اب 

الام ی يا جعفر بن محمّدٍء الصَاق البارٌ لأمین. 

لام علَيكَ يا وسی بن جعقر, الط الط 

لام عَليكَ ياعَلِيّ بن سى الژضا الئرتضیٰ . 

لكلا عليك ع ب محقد النوي. انا اا 

السَّلامُ عَلَى الوصی من بَعیو ۔ 

لام على تورك وتراچق. َو ولیک وحن ويه و خی 


o 


السَلام عَلَيكٍ يا بنت سول الله. السَّلامُ عَلَيكٍ يا بت فاطِمَةَ وَخَدِيجَةَ المّلام 
عَلِيكِ یا بِنْتَ آمیر المومنین. السّلامُ عَلِيكِ يا بنت الحَسَن وَالحُسَينء السلا عَلَيكِ 


کے مہ 


۔لخ٤لص‎ َمهّللا«-١‎ 





زر ہے ا مر ماه 
وَرَحمَة الله وَبَرَ کاته . 


السَلام عَلَيك عَدَفَ الہ یٹنا نا وَبَينَكُم في ان وَحَشَرَنافي زم فریکم, وَأُورَدّنا 
خوض تب یی وو ا 

سال الل أن بر ینا کم الَرُورَوَالفَرج ون جمعنا وک في ُرَو جَدَّكُمْ 
ست صق ل ملد یرتک فقي 

تب إلى اللہ بحُبَكُم, وَالتراءة من أعدائِكُم, و انیم ی اللہ راضياًيه. غَيرَ 
و ہمہ ۱ ۱۱ :92 اح اليه 
ورضاك وَالدَّارَ الاخرة. 


٠. 


۲ مه 5 ےہ مر ون اھ 00 

يا فاطمة اشفعي لي في الجَنة. فان لك عند الله شانا من الشان . 

03 ھت لام ۶ 

له إِنْي شالف آن تختم لي بالسَعادق قلا تسب مثي ما أنا فيه ولا حول 
ولا قو ال بالله العَلِیٌ العظیم . 

لے دی بی کر نو من سو ا 2 ر نو 

اللَهُمٌ اشتَجبْ لناء وَتَقَبَلةُ بكَرَمِك وَعِرّتِك. وَبرَحمَتِك وَعَافِيَتِك وَصَلى اله 
علق محتد و ال آجتهین ومن تشلیماء یا آرخم الواجوین 2 

موف گوید که: محتمل است که زیارت از تتمّه حدیث نباشد و از تألیف علما 
بوده باشد. 

و بدان که در قم قبور بسیار هست که منسوب است به اولاد امه ہو و بعضی از 
آنها انتسابش به آنها معلوم نیست. و بعضی حالشان معلوم نیست مثل موسی مبرقع 
فرزند امام محمّد تقی 48 كه از بعضی احادیث مذمّت او ظاهر می شود اما زیارت 
هریک از ایشان به اعتبار انتساب به ائمه چ و احتمال خوبی, بد نیست. 





۱ «علیه» خ ل. 
۲ -بحارالانوار: ۱۰۲/ ۲۶۵ ح۴, موسوعة زیارات المعصومین 24 : ۵/ ۲۲۷ ش ۱۷۰۷. 
۳-کافی: ۸۵۰۲/۱ ارشاد مفید: ۲/ ۱۳۰۸-۳۰۷ خرائج: ۲/ ۹۴۰, بحارالانوار: 2۳/۵۰ ۶ وص 2۱۵۸ ۰۳۹ 


باب دوازدھم ۔فصل دوم: زیارت فاطمه دختر امام موسی له یا و لابو 





و مزاری در قم هست كه قبر بزرگی در آن ساختەاند و بر روى قبر کتابتی هست 
كه نوشته‌اند که قبر على بن جعفر صادق يك و محمد بن موسی ا است. و از تاریخ 
بناى آن قبر تا این زمان» نزديك به چهارصد سال است؛ و در جلالت و بزرگواری 
على بن جعفر شک تست اما اينكه این قبر مرقد آن حضرت باشد ثابت نیست؛ زیرا 
كه در کتب رجال و غير آن مذكور نيست كه آن حضرت به اين حدود تشریف آوردہ 
باشد و مشهور آناست كه در غُرّیض مدفون است. 

و چون از آن قبر قديم و لوح آن. جنين ظاهر می‌شود که درآنجا مدفون باشد 
بھتر ان اس ت که در انجا زيارت ان حضرت بکنند. 

و قبرى در سمنان نيز هست كه مىكويند قبر على بن جعفر است. و معلوم 
نیست؛ بلكه خلافش مظنون است. 

و مرقد بسیاری از علما و محدّثان در قم هست. بايد كه آنها رازیارت کنند؛ مثل 
على بن بابویه و محمّد بن قولویه و قطب راوندی و زكريًا بن آدم و زكريًا بن 
ادریس, و آدم بن اسحاق» و غير ایشان -رضی الله عنهم اجمعين -. 


فصل سوم 


در بیان زیارت ساير لولاد ائمة +2 
و لنبیا ۔صلوات الله عليهم ۔ 
و اصحاب مرضیة نبی و ائهه لچ است 


بدان که از مزارات مشهوره معلومه. مرقد منور امام زاده واجب التعظيم. 
عبدالعظیم بن عبدالله بن على بن الحسن بن زید بن الحسن بن على بن ابی طالب +292 است. 

و نسب آن حضرت به‌چهار يشت به‌حضرت امام حسن مجتبی 38 منتهى 
می شود و از اکابر محدّئين واعاظم علما و عُبّاد و زُهّاد بوده است. و از اصحاب امام 
محمد تقى وامام على نقى یه بوده است. و نهايت توسّل و انقطاع به خدمت ایشان 
داشته است. و احادیث بسیار از ایشان روایت کرده است. 

و قبر شریف او در ری معلوم و مشهور است. 

و شيخ نجاشی به سند معتبر از احمد بن محمّد بن خالد برقی روایت کرده است 
که: حضرت عبد العظیم از خلیفه گریخت. و به ری آمد و مخفی شد در سردابی در 
خانة مردی از شیعیان در سکة الموالی» و درآنجا عبادت خدا می کرد و روزها روزه 
می‌داشت و شبها به نماز می‌ایستاد. و پنهان بیرون م ىآمد و زیارت می‌کرد قبری را که 
در مقابل قبر او است و راہ در ميان است. و می‌گفت این قبر مردی از فرزندان حضرت 

و پیوسته در آنجا می بود و یک و دو از شيعه خبردار می‌شدند از احوال او تا 
آنکه اکثر مردم ری او را شناختند؛ پس شخصی از شيعه حضرت رسالت يناءطل را در 





خواب دید که آن حضرت فرمود که: مردى از فرزندان مرا از سکة الموالى بر خواهند 
داشت شت و مدفون خواهند کرد نزد درخت سیب در باغ عبدالجبّار بن عبدالوماب 


-و اشاره فرمود به همان مکان که در آنجا مدفون شد -. 
پس آن‌شخص رفت که آن درخت و مکان آن را از صاحب باغ بخرد. 
کی شآ یس 

آن شخص خواب خود را نقل کرد. 

صاحب باغ كفت که: من نيز چنین خواب دیده‌ام. و موضع اين درخت رابا جمیع 
باغ وقف کرده‌ام بر ان سیّد و ساير شیعیان که در آنجا مرده‌های خود را دفن کنند. 

پس عبد العظیم بیمار شد و به رحمت ایزدی واصل شد. چون او را برهنه کردند 
که غسل بدهند در جیبش رقعه‌ای یافتند که در آنجا نسب شریف خود را نوشته بود 
که: منم ابوالقاسم عبد العظیم. پسر عبداش پسر علی؛ پسر حسن, پسر زید. پسر امام 
حسن, بسر علئ بن ابی طالب هع . 

و ابن بابويه و ابن قولویه -رضی الله عنهما به سند معتبر روايت کرده‌اند که مردی از 
اهل ری به خدمت حضرت امام على نقى ‏ صلوات الله عليه ۔رفت: حضرت از او 
پرسید که: كجا بودى؟ 

گفت: به زيارت امام حسين 99 رفته بودم. 

فرمود که: اگر زيارت مىكردى عبد العظيم را که نزد شما است قبر او هرآینه 
مثل کسی بودی که زیارت حضرت امام حسین 38 کرده باشد '. 

مؤلفگوید که: قبر شریف امام زاده حمزه فرزند حضرت امام موسی اء نزدیک 
قبر حضرت عبد العظیم هست -و ظاهراً همان امام زاده باشد که عبد العظیم زیارت او 
می‌کرده است - ان مرقد منور را هم زیارت بايد کرد. 

و از جمله امام‌زاده‌های مشهور, امام زاده قاسم فرزند امام موسی 38 است که در 
۱-رجال نجاشی: ۲۴۷ ش ۶۵۳ بحارالانوار: ۲۶۸/۱۰۲ ۲. 


۴-کامل الزیارات: ۲۲۴ ب ۰۱۱۰۷ شواب الاعمال: ۱۲۴ ۱2. بحارالانوار: ۱2۲۶۸/۱۰۲ و۰۲ موسوعة زيارات 
المحصومین ۳2 : ۲۳۰/۵ ش ۱۷۰۸. 





حوالی نجف اشرف مدفون است. و قبرش معروف است و سیّد ابن طاووس #8 


ترغيب بەزیارت او نموده است. 

و در هر بلدی از بلادء قبور منسوبة به اولاد و احفاد ائمه © بسيار است؛ اما 
بعضى از ایشان مدفون بودنشان درآن مكان معلوم نیست. و بعضى حالشان معلوم نيست. 

وزيارت هريك از ايشان که بدى ايشان معلوم نباشد خوب است. و تعظيم 
ایشان متضمّن تعظيم ائمّه #4 است. 

و از برای ايشان زيارتى به خصوص منقول نيست؛ اگر به كيفيّت زيارت ساير 
مؤمنان ايشان رازیارت كنند خوب است. 

و اگر ایشان را امتیاز دهند به مخاطبه به سلام مثل ائمه 92 به هر لفظى که بر زبان 
جارى شود و متضمّن تعظيم ايشان باشد خوب است. 

و اگر آنچه علما تأليف کرده‌اند -و در كتب زيارات مذکور است ۔بخوانند 
خوب است. 

و همچنین مستحب است. زیارت مراقدی که منسوب است به انبیا مهد 

و همچنین هریک از اصحاب نبی و ائمه 22 كه خوبی ایشان معلوم باشد. مثل 
سلمان, و ابوذر و مقداد. و عمّار و خذیفه. و جابر انصاری -رضی الله عنهم - و میثم 
تما و ريد هجری» و قنبر وخُجْر بن عدی» و ساير افاضل محدّثين اصحاب 
ائمه 92 هریک که قبر شان معلوم باشد. 

و همچنین اکابر علمای شيعه مثل شيخ مفید. و سیّد مرتضی» و سیّد رضی» 
و شیخ طوسىء و علامة حلی. و هر که از افاضل علمای شيعه كه قبرش معلوم باشد. 
زیارت ایشان مرغوب است. 


[زیارت تُواب حضرت صاحب الم ] 

و سیّد ابن طاووس -رضی الله عنه -ذکر کرده است زیارت نوّاب حضرت 
صاحب الام را راء و نسبت داده است اين زیارت را به شيخ ابی‌القاسم حسین بن 
روح -که یکی از سفرای آن حضرت است - گفته است: 

سلام می‌کنی بررسول خدا َة و امیرالممنین, و خديجة کبری» و فاطمة زهراء 





و حسن» و حسينء و سایر ائمه طاهرين تا حضرت صاحب الژمان ۔صلوات الله عليهم 
اجمعين -يس می‌گویی: 


آلسَّلامٌ عَلَيِكَ يا اد الروك لحي ارات ال بت عَنْهُ وَأَذَيْتَ 
لَيه, ما خالَفْتَهُ ولا خالفت علیه. ‏ قشت خاضا وانضر رفت سابقاً ؛ جثثّكَ عارفاً بالق 


وی 


Ss 


شهدأ آله BE‏ 


ہم 


ریا 


۔صلوات الله عليهم ۔و میگویی: 
جک شخلصا ب یجید آلہ, وُوالاة أؤليائه, وَآلبراءة من أغدائهم من ع لین 


رص 


خَالقُوكَ يا حُجَّةَ آلتؤلیٰ, وَبكَ هم تَوَجُهِي ای الله وَتَوَشُلي. 
پس دعا می‌کنی» و هر حاجت که خواهی از خدامی‌طلبی'. 





١۔تھذیب‏ الاحكام: ۶/ ۱۱۸. مصباح الزائر: ۵۱۴, بحارالانوار: ۱۰۲/ ۲۹۲. موسوعة زيارات المعصومین 2 : ۵/ ۲۳۴ 
ش۱۷۱۱. 


فصل چہارم 


در کیفیت و فضيلت زیارت سایر مؤمنین است 


به سندهاى معتبر از حضرت موسى بن جعفر له منقول است كه: هركه قادر 
نباشد بر زيارت ماء يس زيارت كند صالحان شيعيان ماراء تا نوشته شود از برای او 
ثواب زيارت ما. 

و هركه قادر نباشد بر صله و نيكى به ماء يس صله و نيكى كند به صالح شيعيان ما؛ 
تا از برای او نوشته شود ثواب صله و نيكى به ما'۔ 

و به سند صحيح منقول است از محمّد بن اسماعیل كه حضرت امام رضا 39 
فرمود که: هركه بيايد به نزد قبر برادر مؤمن خود و رو به قبله كند و دست بر قبر بگذارد 
و هفت مرتبه سوره (إنّا أنزلناه» بخواند ایمن گردد از ترس بزرگ روز قيامت". 

و در روايت دیگر رو به قبله كردن مذکور نیست "۔ 

و به سند معتبر منقول است که عبدالرحمن بن ابی عبدالل به حضرت صادق لا 
عرض کرد که: چگونه دست خود را بگذارم بر قبرهای مؤمنان؟ 

حضرت دستها را بر زمين گذاشتند -و خود مقابل قبله بودند؟ -. 


۱-کامل الزیسارات: ۲۱۹ ب ۱2۱۰۵ کسافی: ۷۵۹/۴ تهذيب الاحکام: ۶/ ۰۱۸۱۱۰۴ موسوعة زیارات 
المعصومین 282 : ۵/ ۲۴۰ ش ۱۷۱۶ و ۰۱۷۱۷ 

۲ -کامل الزیارات: ۳۱٩‏ ب ۱۰۵ ۳ بحارالانوار: ۲۹۵/۱۰۲ ۴. 

۳ کافی: ۲۲۹/۳ ح٩.‏ تهذیب الاحکام: ۶/ ۱۰۴ ۸۱۸۲ بحارالانوار: ۱۰۳/ ۲۹۵ ح۳, موسوعة زیارات المعصومین 2 : 
۵ ش۱۷۱۹ 

۴-کامل الزیارات: ۳۲۰ ب ۱۰۵ ۵ بحارالانوار: ۲۹۵/۱۰۲ج۵. 





باب دوازدهم فصل چهارم: كيفيت و فضیلت زيارت مؤمنين 


و به سند معتبر از صفوان جمّال منقول است که حضرت صادق ا فرمود که: 
رسول خدائُ بيرون می رفت با جمعى از اکابر اصحاب خود در هر يسين پنجشنبه به 
سوى قبرستان بقیع, و سه مرتبه می‌گفت: اَلمّلامٌ کم هل آَلدّيار. بس سه مرتبه 
می‌گفت: رجمکم ال 

پس رو مىكرد به سوی اصحاب خود و می‌فرمود که: این مردگان بهتراند از شما. 

می‌گفتند: یا رسول الله چرا بهتر اند. ایشان ایمان آورده‌اند و ما ایمان آورده‌ایم. 
و ایشان جهاد کرده‌اند و ما جهاد کرده‌ایم؟! 

می‌فرمود که: ايشان ایمان آوردند و ایمان خود را به‌ظلم مخلوط نکردند تااز دنیا 
رفتند. و من گواهم بر ایشان؛ و شما بعد از من می مانید و نمی‌دانم که بعد از من جه 
خواهید کرد . 

و در حدیث صحیح منقول است از حضرت صادق ا که گفت: حضرت 
امیرالم ژ منین - صلوات الله عليه -روزی داخل قبرستان شد و با آن حضرت جمعی از 


اصحاب او بودند. يس ندا کرد که: 

يا أل ُو ويا أل ار ويا أل آلحُُود, وی أل لو آضا آضباژ 
888-20“ الاك 
خر ما عِنْدكُم؟ 


-یعنی ای گروهی كه در خاک پنهان شدهايد! و ای گروهی که به غریبی افتادهايد! 
و ای گروهی که خاموش و ساکن شده‌اید و حرکتی از شما ظاهر نمی‌شود! و ای 
گروهی كه پوسیده و متغيّر شدهايد! اما خبری که از شما نزد ما است. اين است که 
مالهای شمارا وارثان قسمت کردند. و زنان شمارا دیگران خحواستگاری کردند. 
و خانه‌های شمارا دیگران ساکن شدند. يس نزد شما جه خبر هست؟ - 

پس ملتفت به اصحاب خود می‌شد و می‌فرمود که: والل که اگر ایشان رخصت 
سخن گفتن بیابند هرآینه خواهند كفت که: توشه‌ای برای سفر آخرت. بهتر از 





۱-کامل الزیارات: ۳۲۰ ب ۱۰۵ ۶2 بحارالانوار: ۲۹۶/۱۰۲ .٩‏ موسوعة زیارات المعصومين 84#: ۵/ ۲۴۶ ش ۱۷۳۰. 





پرھیزکاری از گناهان نیست'۔ 


و در حدیث صحیح منقول است که عبدالله بن سنان به حضرت صادق 18 
عرش ن كر اكه تك ونه لم كنيع بر امل ترما فومؤاد کی یی 

آلسَّلامُ علی أَهْلٍ آلدّيارٍ ین آلمُؤْمِنِينَ زآلششلمین. نم نافوط وحن 
ِن شاء الله له بكم لاجقون . 

ا لاس تس 
فر مود که: می‌گویی: 

اساد مُعَلى أَهْلٍ آلدّ يار من آَلمُؤْمِنِينَ وَآَلمُسْلِمِينَ زجم أله آلمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ 
وَآَلسْتَأجرین. وَإِنَا ان شاءآثة بكم اون" 

ودر روایت معئبر دیگر وارد شده است که حضرت امام محمد باقر 94 گذشت 
در بقيع به‌قبر یکی از شیعیان, پس ايستاد نزد آن قبر و گفت: 

کا ليا جوم 2 ° هه ره 26 0 

اللهمٌ ارْحَمْ سو سس جو 
من رَحْمَتِكَ ما يَسْتَفْنِي به عن رَخمة من سوا وَألّحِقهبِمَْ كان یَتولَّاُ 

وي ا ل ا E‏ 

لام عَم ین ديار قوم زین وان إِنْ شاءآله بكم لاحقون. 

وت بعر لات از فش که هركه هفت مرتبه سورۂ «إنَا أنزلناه» نزد 
۱-کامل الزیارات: ۳۲۰ ب ۷۱۰۵ بحارالانوار: ۲۹۶/۱۰۲ ۰۱۰ 
۲ ۔کسامل الزی ارات: ۳۲۱ ب ٩2۱۰۵‏ کافی: ۲۲۹/۲ ح۵ بحارالانوار: ۲۹۷/۱۰۲ ۱۲, موسوعة زیارات 

المعصومین ا : ۵/ ۲۴۷ ش ۰۱۷۳۲ 
۳-کامل الزيارات: ۳۲۱ ب۱۰۵ح۱۱, کافی: ۲/ ۲۲۹ ح۸ من لا يحضره الفقيه: ۱/ ۱۷۸ ح۵۳۳ بحارالانوار: ۲۹۷/۱۰۲ 
ح۱۵ موسوعة زيارات المعصومین152: ۲۴۶/۵ ش ۱۷۳۰۔ 

۴۔ کامل الزيارات: ۳۲۱ ب ۱۰۵ح ۱۰. بحارالانوار: ۲۹۷/۱۰۲ ۰۱۴2 موسوعة زیارات المعصومين 88: ۵/ ۲۴۶ 


ش۱۷۲۹. 
۵- کامل‌الزیارات: ۳۲۲ ب۱۰۵ - ۰۱۳ بحارالانوار: ۲۹۸/۱۰۲ح۱۹ء موسوعةزیار اتالمعصومین 24 : ۲۴۲/۵ ش ۱۷۲۲. 





قبر مؤمنى بخواند. حقتعالی ملكى به سوى قبر او بفرستد که درآنجا عبادت خدا 
بكند و ثوابش از برای او نوشته شود؛ پس چون از قبرش در قيامت مبعوث شود به 
هيج مَولی از اهوال قيامت نگذرد مگر به آن ملک خدااز او بگرداند آن هول راء تا خدا 
او را داخل بھشت كرداند. 

و باهفت مرتبه نا أنزلناه» سورة «حمد» و «قل أعوذ برب الفلق» و «قل أعوذ برب 
الئّاس» و آية الكرسىء هريك راسه مر تبه بخواند'. 

و در حدیث حسن منقول است كه: حضرت امام محمّد باقر طا نزد قبر مردى 


ایستاد و فرمود: 

للم صل وخدتة. وآنش وَحْشَتَۂ وَأشكن النه من رخعتك وَرأفك ما 
يَسْتَغْنِي [به] "عَنْ رَحْمَة من سواك ". 

و در حدیث موٹق منقول است که از حضرت صادق 398 پرسیدند كه: بعگونه 
سلام كنيم بر اهل قبرها؟ 

فرمود که: می‌گویی: 

لام علی أَْلِ لد یا ن الفؤينين َ دََلْمُژْمناتِ, وَآَلمُسْلِمِينَ زالتشلمات. 
ثم نافوط انا بكم ان شاءآئة 

و به سند معتبرِ دیگر منقول است از اصبغ بن نباته که: حضرت امیرالم ژمنین 
-صلوات الله عليه -بر قبرستانی گذشت و در ميان جاده راه رفت يس به جانب راست 


متوجه شد و فرمود که: 
للام عَلَيِكُمْ يا اهَل الُورِ من هل آلضور انتم نا فرط. وَنَحْنْ کم تع 
وان شاءآئه بكم لاجمُون. 


۳ کامل الزیارات: ۳۲۲ ب ۱۰۵ ح۱۴, بحارالانوار: ۲۹۸/۱۰۲ ۲۰. 
۴ -کامل الزیارات: ۳۲۲ ب ۰۱۵۱۰۵ بحارالانوار: ۲۹۸/۱۰۲ ۲۱. 





يس بەجانب چپ متوجّه شد و همين را فرمود'. 


ودر حدیث معتبر از حضرت صادق ا منقول است كه: چون یکی از شما 
بەسوی قبرستان رود سلام كند بر ایشان و بگوید: 

السّلامُ علی اهل القبُورِ؛ السَلامٌ عَلیٰ مَنْ کان فیها من المُسْلِمِينَ وَالمُزْمِیِینَ 
وم رام 4 2 لے 7 زر 7 ۵ سا 2 
شم نا فرط وحن لکم تَبَعٌوَِنَا بكم لاجقون, وَإِنَا له وان له راجفون. 


يا هل یور بَعْد س شک لقُضُورِ, يا أفل آلقبُور بَعْدَ النْعْمَة وَأَلشُرُورِء صزئم 
ای آلقبُورِء يا أَهلَ اَلقُورِ كيف وَجَدْتُمْ طعم آلمَؤتٍ؟ 


يس بگوید: 

یل لِمَنْ صار ی آلتار. 

يس آب دیده خود را فرو ریزد و بركردد'. 

و در حديث دیگر مروی است که چون حضرت صادق9# داخل قبرستان 
می‌شد. می‌گفت: 

لام عَلى أل لت" 

و به سند معتبر دیگر منقول است که محمّد بن مسلم از آن حضرت سؤال نمود 
که: مردگان را زیارت بکنیم؟ فرمود که بلی. 

گفت: آیا آنها می‌دانند که ما به زیارت ایشان رفته‌ایم؟ 

فرمود که بلی» والل می دانند و شاد می‌شوند و انس می یابند به شما. 

پرسید که: جه بگوییم وقتی که به زيارت ايشان برویم؟ فرمود که بگو: 

الهم جاف الأض عن جثوبهم, وصاذ یف أزواحهُم. وهم منك رضوانا 
۱-کامل الزیارات: ۳۲۳ ب ۱۰۵ ۱۶, بحارالانوار: ۲۹۹/۱۰۲ ۲۲. 
۲ -کامل الزیارات: ۳۲۳ ب ۰۱۷۱۰۵ بحارالانوار: ۲۹۹/۱۰۲ ۰۲۳ موسوعة زیارات المعصومين282: ۲۳۸/۵ 

ش ۰۱۷۳۳ 


۳-کامل الزيارات: ۳۲۳ ب ۱۰۵ ۰۱۸2 بحارالانوار: ۲۹۹/۱۰۲ ۲۴. موسوعة زيارات المعصومين 92 : ۲۳۸/۵ 
7 7 2 ہو 6 
ش۱۷۳۴ 








وَأشكن ایهم من رخمتك ما تصل به وَحْدَتَهُمْ ٠‏ ووش وخشتهم خشتهه ء ِنّكَ على 


کل شن دی . 
و به سند معتبر از حضرت امام رضال منقول است که: هرکه در قبرستان یازده 


مرتبه سورة «قل هو الله أحد» بخواند و ثوابش رابه ایشان هدیه کند. حق تعالى به عدد 
آن مردگان او را ثواب بدهد آ. 

و در روایت دیگر منقول است که: حضرت فاطمه ‏ صلوات الله علیها -در هر 
بامداد روز شنبه به زیارت قبر شهیدان أحد می‌رفت. و نزد قبر حمزه -رضي الله عنه - 
می ایستاد و ترخم بر او می‌کرد. و استغفار از برای او می کرد" 

از حضرت رسول ٤ة‏ منقول است که: هرکه «آية الکرسی» بخواند و ثوابش را 
به اهل قبرستان هدیه کند. حق تعالی به عدد هر حرفی ملکی خلق کند که از برای او 
تسبیح بگوید تا روز قیامت . 

و در حدیث دیگر فرمود که: هرکه داخل قبرستان شود و سورة «ْس» بخواند. 
حق تعالی عذاب ایشان را سبك گرداند. و به عدد آن مرده‌ها حسنه او راکرامت فرمايد”. 


و در روایت دیگر از حضرت امام حسین - صلوات الله عليه ۔منقول است که: 


و 
له رَبَّ هذه و الأذواح آلفانية, وآلاجساد آلبالیة, وآلمظام َلتَّحْرَقَ ۳ 
8 


خَرَجَتْ ین آلدنیا ومي بک مُؤْمِئَةٌ أذخل علنهم رح منت وسلامامني. 
حق تعالی از برای او به عدد خلق از زمان آدم تا قيام قیامت ۔حسنات بنویسد * 
و از حضرت امیرالمومنین ‏ صلوات الله عليه منقول است که: هرکه داخل 





۱-من لا يحضره الفقیه: ۵۴۰2۱۸۰/۱ مصباح الزاثر: ۸۵۱۳ بحارالانوار: ۱۰۲/ ۰۲۶2۲۰۰ موسوعة زیارات 
المعصومین +26 : ۵/ ۲۴۷ ش ۰۱۷۳۱ 

۲-مصباح الزائر: ۵۱۳ بحارالانوار: ۳۰۰/۱۰۲ ذیل ح ۲۶. موسوعة زیارات المعصومین 84: ۵/ ۲۴۱ ش ۱۷۲۰. 

۳-من لا يحضره الفقیه: ۱/ 2۱۸۰ ۵۳۷ بحارالانوار: ۳۰۰/۱۰۲ ۲۷. 

۴۔بحارالأنوار: ۸7٣‏ ۴۰ ۵۔عدۃ الداعی: ۱۴۶ بحارالانوار: ۳۰۱/۱۰۲ ۳۳. 

۶۔بحارالانوار: ۱۰۲/ ۰۳۱۳۰۰ موسوعة زيارات المعصومین 8#: ۵/ ۲۴۵ ش۱۷۲۸۔ 





ور وق مق / ۶ ۱ 
مَن قال: لا إله إلا الله مُحَمَّدٌ رَسُول اللہ, عَلِیٌ وَل ألل. 
حق تعالی واب پنجاه ساله عبادت برای او بنویسد و گناہ پنجاه ساله را از او و از 


يدر و مادرش محو كند'. 

و روایت دیگر وارد شده است که: بهتر سخنی كه در قبرستان بگویی چون از آن 
گذری اين است که بایستی و بگویی: 

همهم ات وََحْشّرْهُمْ مع من أَحَبُوا'. 

بدا نکه زیارت مقابر مسلمانان مثوبات جزیله و فواید عظیمه دارد. و باعث 
عبرت و آگاهی و زهد دنیا و رغبت به آخرت می‌شود. و در وقت اندوو بسیار و شادي 
بسیار بايد که به‌قبرستان رود. و باید که در قبرستان عبرت بگیرد از احوال ایشان» 
و تفکر کند در فنای دنیا و تقلب احوال آن, و به خاطر بیاورد که او نیز عن‌قریب 
مثل ایشان خواهد گردید. و دستش از عمل کوتاه خواهد شد. و پشیمانی فایده‌ای 
نخواهد بخشید. 

و بايد که در قبرستان نخندد و حرف لغو نگوید. 

و مشهور این است که بر روی قبرها راه رفتن بی‌ضرورتی» مکروه است. 

و در حدیث معتبر ازموسی بن جعفر ۵2 منقول است که: چون به قبرستان روی بر 
روی قبرها راہ رو؛ که هرکه مؤمن است راحت می‌یابد. و هركه منافق است متألّم می شود 





۱ -بحارالانوار: ۳۰۱/۱۰۲ ذیل ح ۳۱. موسوعة زیارات المعصومین 24: ۲۴۴/۵ ش ۱۷۲۵. 
۲ -بحارالاتوار: ۳۰۱/۱۰۲ ۳۲. ۳-من لایحضره الفقيه: ۱/ ۵۲۹۱۸۰ بحارالاتوار: ۱۰۲/ ۰۲۸۳۰۰ 





واكثر علمااين حديث را حمل بر حال ضرورت کرده‌اند. 
و بايدكه بر روى قبرها و نزدیک آنها بول و غایط نكند. 


و سایر آداب قبور و احادیثی كه در این باب وارد است. در ابواب جنايز كتاب 
بحارالانوار مذکور است '؛ و در اينجا به همین اکتفا می‌نماييم. 





۱-بحارالاتوار: ۸۲/ ۵۸-۱۴ 


در بیان آداب ملاقات زائرلن ائمة نجل اسی 


در بعضی از کتب. از معلّی بن جنس روايت کرده‌اند كه حضرت صادق *٭٭ 
فرمود كه: هرگاه شخصی از برادران مؤمن شما برگردد از زيارت ماء یا از زیارت 
قبرهای ماء يس او را استقبال نمایید و بر او سلام كنيد, و او را تهنیت و مبارک‌باد 
بگویید به ان کرامتی که یافته. و وابهایی که خدا به او عطا فرموده است؛ که اگر چنین 
کنید. شما را ثوابی مثل ثواب او خواهد بود و فرو می‌گیرد شمارا رحمت الهی 
چنانچه او را فرو گرفته است. 

به درستی که هركه زیارت کند ما را یا قبرهای ما راء البنّه رحمت الهی او را فرو 
گیرد. و گناهانش آمرزیده شود!. 

به اینجا ختم می نمایم کتاب راء و از برادران ایمانی كه از اين کتاب منتفع گردند 
التماس دعا و زیارت دارم در حال حيات اين مجرم و بعد از وفات. 

و کان ذلك في شهرٍ صَفَر مِنْ شهور سَنَةِ خمس وئمانین بعد ألفٍ من اله جرت 
والحمدٌ لا وآخراً صلّی الله على محمّدٍ وآله الطاهرین ولعنه الله على أعدائهم أجمعينَ. 


۱-بحارالاتوار: ۱2۳۰۲/۱۰۲ 


فھارس فنی: 


- آیات قرآن 

۔ اسامى: كنيهها والقاب پیامبر وائمۂ معصومين بيه 
- اسامىء كنيدها و القاب انبياء بوه 

- اشخاص 

۔کنیۂ اشخاص 

۔ مکان‌ها 

- منابع کتاب 

- فھرست اجمالی مقدمۂ كتاب 

۔ موضوعات کتاب 

- فهرست فهارس فنی 


بقرہ )٢(‏ 
<... آنا في الاح في الآجِرَةٍ حَمنَة ون عَذاب لاه 


مد“ 


لك أضحاب آثار هم 


2 


آل عمران (۳) 
آم » أله 5 هي یرم .. لین نوا 


آنر ام و أَوْلادهُم من له شيا اس وود آثار > ۶۳۸ 


ربا لازغ فا فد میا وب نام نْكَ أَنْتَ لها ۶۱ ۸۷ ۶۰ 


دل لهم مالك لك مزر ني الد عن تن 
من تشاء... وترژق من تشاء بَِئر .و ¢ 


در ها ین فض وا سییغ علیم> 





نا يما لت نب ارول ابا نع آاهدین» 
و 56 في الشماواتِ وَاَلأزضِ طٔزعاً رکه وله رون ٢‏ 
.. لت وضع لاس ِي ته شا رک دی لعالیین ٭ فيه یات 
نات مقام إبراهيم وَمَنْ دحل كان آمناً..» 
جک ین من بقل مَعَهُ مع یونم نما وهنوا ما أَصابَهُم ذ 
وما ضَعُثُوا وَمَا آنتکاثرا..» ۶ ۸۸ ۳۶۷ 
رو . اه عند رهم ره 


و... خنجن أنه وغم الوكيل» 


اب ...ربا َتنا ما وَعَْتَا علی رُسُلِكَ ولاز 


رھ 


لا نُخْلِفُ الميعاد» 


نساء )۴( 


... وَأَسْأَلُو ا الله من فَضله...» 
<... وله آلْمجاهِدِين عَلَى الفاعِدِينَ برا ياه درَجاتٍ مله وتا 


ہے گے 


می صظ و 7 
وَرَحْمَهُ كان ال غفورا رَحيما» 


مائدہ (ه) 
کا 0 35 
ویحبونه. ی لم ۴۰۰۶۲ 
پیا یا اه شوب ملیف ین نرب وان لم تفعل 
رنه يمك بن آلاس...» 


3... علیٰ سان دود وعیسی بن مریم لك ہما عَصَوًا وكانوا دوه 





جو فذا یراط منیا ٹیر ولا فا بل تق بكم عن سلو 
<.. لغ تیمها لن آئنٹ من قب أو كَسَبَتْ في إيمانها .> ۵۴۰ 


اعراف (۷) 
«قالا رکا ظلتا اشنا وان لم تفا وَتزخٹا کون من آلخایبین» 
<... دوا رکم عند کل منجد..» 
۳ .ند هي هَدانا لهذا ما کي َ ولا آن 
زشل را بالحق...» ۷( 


من أَلمُحْسِنِينَ» ۴ ۶۳۹ 
7 ہے رت زرا لنجیل یمهم روفي 
حرم لهم آلْحْبائْتَ وَيَضَعٌ عنهم 











رورظ 2 . و ھ 


8 .نکر مركم فلم د تفن عنم شین َضائٹ عَليکُم الأزض يما زم 
وم مذیرین هن نزن فا كيه علیٰ زشولہ على الْمؤمنين...» 


نميب ب اه من بَعْدِ لك عَلیٰ مَنْ یشاء.. 














۱۵۷ - ۱۵۶ | ۱۱۲-۲۱ 


۱۶۴ 


۱۴۵ 


۴)۰ 










هوقال آزکجوا نیا بشم أنه عجراها و مزساها إن رب لور رجنم 
.. ینش الوزه آلْمَؤرُود» 
3... پس لود و6 










رعد (۱۳) 





وني رض فطع متجاوراث رجات ین اناب وَرْرْعٌ یل صنوان و 


صلوان یشقن ہما وا بتخضتها عل بض في الْأكلٍ...» 


لسراء (۱۷) 

<. رب أدْخلنِي مدع صِدْقٍ و رجي مُخْرَجَ صِذقِ وجل لي ین لك 
شلطانا یرام 

<... سُبْحانَ ربا إن کان ود رب 0 

ل آذما أله أ دا خفن 

ل نی ی أ قر 


<. ناخ فيك بالواد لاس طوئّ» 
...وق خاب من آفتری» 

ول عار ِن تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صالحاً 

...ی قوم ما یش یہ وان ریک خن 
ِ 


(PY 


ازتضی 


لي ين ا ای حم أَلرَاحِمِينَ» 


عم کی 


2 .. ويَدْعُوننا رََباوَرَهباً وکاوا آنا خاشعِين» 


۵۰ ۶ 
۵۸۷ ۵۱ 
۶۲۹ 

۳۸ 


۴) ۰۳ 


۶ 
۳۳ 
۴) ۰۳۴ 





<... وَلَنْ خلت اَل وَغْدهُ...» 


...نبي مزا ماركا وَأَنْتَ 


«في رت أن أذ 
ووعد أله لذي بے ٹر يكز وَعَلُرا آَلصَالِحاتٍ نی الأزض كَمَا 
آستخلت ین من تلهم يمك لهُم دنهم الذي آزتضی هم یدمن 


غد خَْفِهِمْ 30 دوين لا يركون بي شيا ۵ ۹۔ ۴۴۰ 
فرقان (۳۵) 
من شاء تخد إلى ره سيلا 
شعراء (عم) 
تما آنا ین شافیین ٭ ولا صَدِيقٍ خییم» -۳۲۲۰۱۱۰۱ 
.و لین طلثرا أي متب بترن ۶۱ ۴۶۳ 
قصص (۳۸) 


تید أن تمن على ی نش شتضیفوا في آلا آزض وَنْجْعَلهُم یل 
وَتَجْعلّهُمٌ ألرارئين» 





َوَلتا نوج لقا مَذيَنَ قال عَسیٰ زبي أن ييي سواء آلشیل... قال ذلك 

تي یل يما لین یٹ قلا عُذوان علي وَأ على ما ول وكيل 
روم (۳۰) 

«ظهر اد في له خر ما كَسَبَث يدي آثاس..» 


لقمان (۳۱) 
<... رف لیر آلخکیم» 


سجدہ (۳۳) 


تن کان مین کتنکانفیتا یرون أا ين آمئُوا ویو 
لصَالِحاتٍ قَلَهُمْ جنات المَأریٰ برا بماكانوا > 


احزلب (۳۳) 
جال أذلى بالمؤمنين ین أيهم اجه ام و لأزحام هم 


ولی یتفض في کاب أَْ.» 
<. ( زاغت اروت ارب الحاجر.. رین ریق یلم ان 


ez 0 EI 
یفولون ان ییوت عَوْرَه وما هي يعَْرَةٍ إن يُرِيدُونَ إلا زرارا4‎ 


ولد کارا عادو الله من بل لا يلون ا 


لأذباز وکان عَهْدُ ال مَسْزُو 
ون ری آنمزینون اأْزابَ قالُرا هذا ما وَعَدَنا ا ور 
ره وما انم إيماناً رتیه 


من مین جال صَدَهُوا ما عاقدوا أله عَليه نَم 


وملهم من بطر وما بدا ريلا 


۳۶۷ 





ذه لیکو هم الا خی زکقی أفه اش اتال وکا 


ایت ولوف یراہ 

أن یز لَكُم..> FF‏ ۴۹۰۳۵ 
رح تا يلون على ني با ھا لي ج وا صَلُوا عليه 
وتلثرا تنیماء 


يس (۳۶) 
۽ دا وین خلفهم سَدا لَأغْثَيِامُم َم لا ِرون 


صافات (۳۷) 


تس ری في تام ني أَدْْْكَ فانظز ماذا ری قال یات اَنْعَلْ 
سجر ي ان شاء أ من نَ آصّابرین» 


زمر (۳۹) 
وي ین يَخمُونَ وین يَلثونٌ..> 
ٍ 0 قذره رآلازض جَبيعاً َِضنُهُ وم آ ألقامة و َسْماواث 
َه وَتعالیٰ عَتا يُشرِكُونَ» 


غافر (۴۰) 
<. یلم خابنة ین وما تفي اَلسْدُور> 
...مني أَنتجب جب لک اہ لین تین انیس 


جهنم داخِرِينَ» 























<.ثُلْ لا سالک عليه جرا مود نی القزين...» 


زخرف (۴۳) 
دونه في أم ألكتاب لا علي كيم 
<... سبحانَ لذي سَخَرَ نا هذا ما له مُفرنین ٭ وا إلى را قلیون» | ۱۴-۱۳ 





فتح (۴۸) 


.ون نی يما عاقد علب أنه نيزي أا يما 








حجرات (۴۹) 
جن أا لین شنت اک زق صرت أي .. وبك لین 
فحن الله رم لو هم مقر َأجز عظيم» 







(oP) نجم‎ 


2 هَ دنا دل ٭ قکانْ قابٌ رین آنن» 








حديد (۵۷) 
<.. وليك هم دیون والشهداه عند رهم لیم رم ونور 





حشر(۵۹) 
<. یرون على مهو کان بهم خصاصَة ومن یوق شع تمه وت 
هم آلْمِْحُرنَ» 

ور نز ها لرن على جل ره خاشعا مدعا من حَشية ...لَه 
آلأسماء آلْحُشسئ یسب له مافي ألسّماواتٍِ والأزض وَفر آلْعَزيرُ آحكيم» 





۳۳۲ ۳۰۷ ۶ 


صف (۶۱) 
<... مین نزرض > 


جمعه (۶۲) 
ذلك تضل فو یه من يهاه وه ول لیم 


قلم (۶۸) 
5 ریگ فص ا اه ا 0 زره ۶ م ر 5و 
ون كاد لذن قروا رن يأبْصارهم لما سَيِمُوا کون له 
لمجو« وما مرإ كر لین 


معارج (۷۰) 
ا لانسان خُلقَ ملُوعاً ‏ ذا مه اَمَو جَرُوعاً © زإذا مہ لمیر مُوعاً٭ 


إل الْنسَلیۓ> 





اسامى و کنیه‌ها والقاب حضرت رسول اکرم ا 
و فاطمه زهراه و ائمه معصومین :و 


حضرت رسول اكرم لا 


محمد = محمّد بن عبدالله = محمّد المصطفى5ة: ۳ ى ۰۱۰ ۱۴۰۱۱۱ ۱۷ ۲۰ ۲۹ء 
AV ۵۴ ۵۳ ۵۲ ۵۱ ۵ ۴‏ اع لاع EA EV ED EF‏ ۶۹ ۷۹ إلى ۸۳ ٩۲‏ ۱۰۶ 
۸ ۱۱۵۰۱۱۲ء ۱1۱۷ء ٢۱۲۰ء‏ 1۱۲۱ء ۲٢۱۲ء‏ ۱۲۷ ۱۲۹ء ۱۳۴۳ء ۰۱۳۵ ۱۳۶ ۱۳۹ء 
۰ء ۴۴ء ۱۴۵, ۱۱۴۷ء ۱۵۵ء OA‏ ۱۶۴ ۰۱۶۸۰۱۶۷ ۱۹۱ء۲۰۵ ۲۰۶, ۲۰۸۰۱۲۰۷ ٣۰۹‏ 
TAD ,۲۸۴ ۲۸۲ ,۲۵۸ ,۲۵۰ ۲۴۹ ۲۴۸۰۲۳۳ YY ,۲۲۳ ,۲۲۲ ,۱‏ ۲۸۶ ۲۸۷ ۲۹۰ 
PTV ۳۲۱۳۱۳ ,۳۱۲ ,۳۱۱ ,۳۰۹ ,۳۰۸ ,۳۰۶ ,۱‏ ۱۳۲۸ ۳۲۹ ۳۳۰۱ ۱۳۳۱ ۳۳۲ ۳۳۳ 
۴ ۳۴۱, ۳۴۳ ۳۴۴ ۳۵۰, ۳۵۳, ۳۵۵, ۳۶۱, لعل ۳۶۵, ۳۷۰, ۸۳۷۳ PVE‏ ۳۷۵ ۳۷۸ 
FAY ,۳۸۸ TAV FAD TAF FAT ,۳۸۲ FAY ۱۳۸۰ ۹‏ ۴۰۱, ۴۰۲ ۴۰۴, ۴۰۶۴۰۵ 
۸ ۴۱۴, ۴۲۳, ۴۷۲۴ ۴۲۵, ۴۲۷ء ۴۲۸, ۴۲۹, ۴۳۶, ۴۳۸, ۴۴۰, ۴۴۱, ۴۴۲ ۴۴۳ 
«FFA ۵ ۴‏ ۴۵۱, الى ۴۵۳. ۴۵۴, ۴۵۵, ۴۵۶, ۴۵۹, ۰۴۶۴ ۵۴۷۱ ۰۴۷۲ ۰۴۸۱ ۴۸۲ 
۵ ۵۰۵ ۵۱۰ ۵۱۶ ۵۱۷ ۵۱۹ ۵۲۵ ۵۲۶ ۵۳۰ ۵۳۲ ۵۳۶ ۵۴۰ ۵۴۱ ۸۵۴۳ 
۵ ۵۴۶ لاه ۵۴۸ ۵۴۹ ۵۵۱ ۵۵۵ ۸۵۵۹ ۵۶۲ ۵۶۶ ۵۶۹ ۵۷۱ ۵۷۳ ۵۷۴ ۵۷۷ 
EY £۰۰ ۵۹۹ ۵۹۸ ۵۹۷ ۵۹۵ ۵۹۰ ۵۸۹ ۵۸۸ «AAV ۵۸۲ ۵۸۰ ۹‏ ۶۰۱۳ی ۶۴ 
۹ ۱۰ ۱۱ع ۱۲ع EIT‏ ۱۴م ETE ۲۱ FIO‏ ۲۵ع ETT ET E ETA‏ ۶۳۳ 
ETO ۴‏ لقاع EF ET EFA‏ ۴۳ع ۴۶ع ۴۷ ۶۴۸ ED EE‏ امع الع ۵۳ 
جوع ۶۲ع FED FEY‏ ععع ۶۷۸ ۶۸۰ 





ابو القاسم: ۵۵ء ۶۴۳ 

احمد: ۵۵۴. 

امام الرحمة: ۶۴۳ 

امام المتقین: ۱۴۵۔ 

امین الل: ۵٣ ۵(١‏ ۵۴ لاض ۶۸ ۱۰۹ء ۰۱۱۰ ۱۲۲ء ۱۳۴ ۱۴۵ء ۱۵۵ء ۱۵۷ء ۲۸۵ء ۳۱۱ 
FID EF ۵۲۶ ۴۰۴ TOD ۱۳۳۳ TIT ۲‏ ۶۲۰ 

پیغمبر = پیغمبر آخر الزمان: ۳۵ عق ۵۸ £۰ ۶۱ اع EF‏ مع AD‏ ۱۰۰ ۰۱۳۲ ۰۱۸۸ 
۷ ۲ء ۲۲۹ء «YOY‏ ۲۵۸ ۰۲۸۲ ۲۹۲ 

حبيب اش: الى ۸۵۳ ۵۷, ۶۸ ۰۱۰۹ ۱۳۵ء ۱۴۷ء ۲۸۵ء ۳۱۱ ۳۱۲, ۳۱۷ ۳۲۳ ۳۲۴ ۳۲۵ 
TAF ۳۸۰ ۳۷۳ ۳۷۲ ,۳۷۱ FFT ۳۴۳ ۳۳۴ TTY TYA TYA PYF‏ ۰۴۴۵۰۴۰۴ ۴۸۲ 
۵ ۵۱ ۸۵۴۹ كمع 

خاتم الانبیاء -خاتم پیامبران: ۸۲ ۱۷۰ ۴۴۵ ۶۰۴ 

خاتم الرسل: ۰۳۱۳ 

خاتم المرسلین: ۴۴۱. 

ختانم النبيين: ۸۵۳ ۰۱۴۵ ۰۱۵۵ ۱۶۷ ۱۷۲ ۲۱۱ ۳۷۲ TAD‏ ۴۵۱ ۵۱۹ ۵۲۶ 
۷ ۶۶۵ 

خيرة الله: ۸۵۷ ۶۸ 0۱۰۹ ۱۶۹ ۶۲۰ 

رسول الله = الرسول: ۵ E‏ ۷ ۰۱۵ ۱۷ ۲۰ ۲۳ ۰۲۵ ۲۷ وى ۳۶ ۰۴۴ ۰۴۵ ۰۴۶ ۴۷ء ۴۸ 
AF ۵۲ ۵۱ ۰‏ ۵۴ ۵۵ عه ۵۷ AA‏ ذم £۰ اع اع لاع ۴ی EO‏ لاع ۶۸ ۶۹ ۷۰ 
AF ۸۸ AD AF AY ,۷۹ ۷۴ ۷۳ ۲‏ 4۵ ۱۰۸ء ۱۰۹ء ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ ۱۱۹ ۱۲۰ 
ATV ۰۱۳۶ ATE ,۱۳۱ ۰۱۲۵ ۰ ۲۱‏ ۰۱۴۳ ۰۱۴۴ ۰۱۴۵ ۱۴۹۰۱۴۸۰۱۴۷ ۱۵۰ء 
۲ ۵ء ۰۱۵۵ 1۵۶ ۰۱۵۷ ۱۵۹ ۰۱۶۰ ۱۶۱ ۰۱۶۲ ۱۶۳ ۰۱۶۴ ۰۱۶۷ ۰۱۶۹ الال ۰۱۷۲ 
۴ ۷ 7۲۲ ۲۲۴ ۲۳۶ ۱۲۳۷ ۲۳۸ ۲۴۴ ۲۶۱ ۲۶۴ ۲۶۵ ۰۲۷۲ 
۴ ۸۵ء ۳۰۶, ۳۱۰, ۱۳۱۲۰۳۱۱ ۰۳۱۵ ۳۱۷ ۰۳۲۲ ۳۲۳ ۰۳۲۴ ۱۳۲۵ ۰۳۲۶ ۱۳۲۷ ۳۳۰ 
۱ ۳ ۱۳۳۴ ۳۳۵ ۱۳۳۷ ۱۳۳۹ ۳۴۰ ۳۴۳ ۳۴۵ ۳۴۸ ۸۳۵۲ ۱۳۵۵ ۰۳۵۶ ۱۳۵۷ ۳۵۸ 





FEF ۳۶۰ ,۳۵۹‏ ۳۶۶ ۱۳۷۱ ۱۳۷۲ ۳۷۳ ۳۷, ۳۷۸, ۱۳۸۴ ۳۸۵, ۱۳۹۱ ۳۹۴ ۳۹۹ ۴۰۰ 
۸ ۴۰۲ ۴۰۴, ۴۶۰۷ء ۴۰۸, ۴۱۰, ۴۱۱, ۴۲۳, ۴۲۴, ۴۳۱, ۴۳۳, ۴۴۱ ۴۴۹ء ۴۵۱ ۴۵۴ 
۴۶۰, ۴۶۱, ۴۶۲, ۴۷۳, ۴۸۵, ۴۸۷ ۴۸۸ ۴۹۶ ۵۱۲ ۵۰۶ ۵۱۲ ۵۱۷ ۵۱۹ ۸۵۲۶ ۸۵۲۷ 
۹ ۵۳۷ ۵۴۰ ۵۴۱ ۵۴۲ ۵۴۵ ۵۴۶ ۸۵۵۰ ۵۵۱, ۵۵۵ ۵۵۷ ۵۵۸ ۵۵۹, ۵۶۲ 4۵۶۳ 
EY ۵۹۸ ۸۵۹۲ ۵۹۰ ۵۸۷ ۵۸۲ ۵۸۰ ۵۷۳ ۵۶۶ ۴‏ لدع ۶۰۴ ۶۰۵ OEE‏ 
۶ ۶۱۷ لاض EY‏ ۲۱ع ET‏ ۷ ۳ی ETA‏ ۴۳ع EA EF ۶۴۸ EFE EFO‏ ۵۱ 
۷ ۶۵۸ ۰ ۶ی ۶۶۵ EVV ۶۷۴ ۶۷۳ ۶۷۱ EER‏ ۶۷۸ 
رسول خدا: ۱۲, ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۸, ۳۵, وس ۴۳, ۴۴, ۴۵, عع ۴۷ء ۴۹ء ۵۱ ۵۳ ۵۶ AV‏ 
EF ۵۸‏ لاع ۶۸ ۷۰ AD AV ۸۶ AD ۸۴ VE‏ ۱۱۶, ۱۳۳, ۰۱۷۹ ۱۸۳ ۱۸۹ لحل كول 
۲ ۲۱۶, ۲۲۰ ۲۳۰ ۲۳۲ ۲۳۴ ۲۳۵, ۲۳۶, ۲۳۷ ۲۳۸ ۲۴۰, ۲۴۳, ۲۵۱ ۲۵۲ 
٩ ۶‏ ۲۶۱ ۲۶۲ ۸۲۷۰ 0۲۷۹ ۳۰۹ ۱۳۵۰ ۸۳۷۱ ۴۱۲ ۴۲۰ ۴۲۱ ۴۲۲ ۴۳۱ ۳۳۲ 
۸ ۴۱ ۴۹۲ ۸۵۰۳۸۵۰۱ ۵۰۴ ۸۵۰۶ ۵۰۸۸۵۰۷ ۵۰۹ ۵۱۰۱ ۸۵۲۱ ۸۵۷۷ ۲۴ع ۶۳۸ 
EF EFO‏ لامع عوسی EF)‏ ۶۷۰ ۶۷۳ 
رسول مختار: ۳ 
سیّد الأنبياء والمرسلین: ۳۱۱ ۴۶۵۴ء ۵۱۷. 
سیّد الأوّلين والآخرين: ۵۵ ۱۳۱۱ ۵۱۷ 
سیّد رسل اش: ۳۶۵. 
سیّد المرسلین: ۱۵۵ ۱۳۶۱ ۱۳۷۲ ۵۷۷ 
سیّد النبیین: ۴۰۴ ۴۵۹ ۶۵۳ 
صفوة الله: ١ه‏ ۵۳ ۵۷ ۶۸ ۱۳۴ ۱۵۵ ۴۰۴ 
عبداش: ۱۷ ۵۱ ۵۴ ۵۵ EO EF‏ ۱۰۸ ۱۰۹, ۱۴۴۸۱۲۱ ۳۸۵ ۱۳۱۱ ۵۱۷ عام ۸۵۴۰ 
۵ ۵۴۶ ۵۸۰ ۵۸۲ لمع ۰۴ ۶۱۵ 
المصطفی: ۳ ۱۰۶ ۱۶۵ ۳۳۲ ۱۳۷۳ ۴۵۹ ۵۵۲ ۵۶۲ ۵۷۷ ۵۸۰ ۵۹۳ ۵٩۴‏ 
النبئ لاْمي: ۱۱۹ ۳۱۷ ۱۳۵۶ ۳۶۰ ۴۴۲۔ 
نبي الرحمة: ۵۲ “اع ۱۰۷ ۱۰۸ ۸۵۴۱ ۸۵۳۴۷ ۰۷ع ۶۴۳ 





النبى دنبى اش: ۹ ۱۰ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۴۹ء ۵۰ ۵۱ہ كم ۵۵ ۶۰ EF EF‏ مع و ۷۵ الى 
۸۳ ۸۵ ۷ ۱ ۱۲۲ء ۱۲۸ء ۱۳۹ء ۱۴۵ء ۱۴۶ء ۰.۱۵٩‏ 1۶۰ ۱۶۳ء 
۵ء ۱۶۶ء ۶ TAY‏ ۲۸۵ء ۰۲۸۸۰۲۸۶ ۰۳۰۵ ۳۱۰, ۳۱۲, ۰۳۱۴ ۰۳۱۵ ۳۱۷, ۰۳۱۹ ۳۲۰ 
FFT FTA‏ ۳۶۰ ۰۳۷۲ ۰۳۷۳ ۳۷۵ ۰۳۸۰ ۳۹۱ ۰۳۹۹ ۰۴۰۷ ۰۴۲۷۰۴۱۰ ۰۴۲۹ ۰۴۲۴ ۴۳۵ 
«FOF ۴۵۲ ۹‏ ۰۴۸۵ ۰۴۸۸ ۵۱۷ ۵۱۸ ۵۱۹ ۵۲۰ ۵۲۶ ۵۲۸ ۵۴۲ ۵۴۸ 4۵۵۰ ۵۵۲ 
۵ ۵۵۸ ۵۵۹ ۵۶۲ ۵۷۹ ۵۸۱ ۶۰۴ ۰۵ع EF‏ ۶۰۸ ززع ۱۳ ۱۶ع ۲۰ع وزع 
۰ ۳۷ع FEN FFT‏ امع ۵۷ی ۵۶۰ ۶۶۸ 

الثبی المرسل: 4 ۳۱۳ ۳۴۲ ۳۶۸ ۳۹۹. 


حضرت امير الجومنین 4ا 
على ا -على بن ابی طالب: ۱۷ ۲۸ ۲۹ ۷۴ ۸۶ ۸۷ ٩۲ ٩۱‏ ۵۳ ۹۵ ۹۸ ۱۰۸0۱۰۰ 
۰ ۱۱۵ ۸۱۲۱ ۰۱۲۷۰۱۲۵ ۰۱۲۹ ۰۱۳۳ ۰۱۳۴ ۰۱۳۵ ۰۱۳۹ ۰۱۴۴ ۰۱۵۳ ۱۵۹ ۱۶۷ 
FAS ۳۷۳ TEY ۱۳۶۱ ۳۶۰ ۱۳۴۳ ۸۳۲۹ ۸۳۱۲ ۲۸۵ ۲۵۲ ۲۴۸۸۲۳۰ ۲۲۰۱ ۲‏ 
FEY ۰۴۵۹ ۴۵۶ ۴۵۲ ,۴۴۵ ۴۴۲ ۴۴۰ ۴۳۶ ۴۳۱ ۴۲۷ ۴۰۱ ۴‏ ۴۷۲ ۴۸۵ ۸۵۰۱ 
۷۵ھ ۵۱۹ ۸۵۴۰ ۵۴۶ ۰۸۵۴۹ ۵۵۰ ۸۵۵۱ ۵۵۲ ۵۶۲ ۵۶۳ ۵۷۴ ۵۸۰ ۶۰۵ ۱۱ 
۴ £10 ملاع عاض EEA EEE EFT EF EV ETA‏ المع EP FEN EEF EEO‏ 
تشه 
ابو الائمة: ۱۱۳ ۸۴۱ ۱۴۲ ۵۲۶ ۶۰۶ 
ابو الحسن: ۲۷ ۱۳۵ ۱۴۳ ۸۱۴۴ ۱۷۲ ۶۴۳ 
ابو الحسن والحسین: ۰۱۱۱ 1۴۶. 
اخو رسول اش: ۰۱۰۶ ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ ۰۱۰۹ ۰۱۱۴۰۱۱۰ ۰۱۱۹0۱۱۵ ۱۲۲۰۱۲۱ ۰۱۲۵ ۱۳۵ 
۶ ۳۷ ۱۴۴ ۰۱۴۵ ۱۵۰ ۱۵۱ ۱۵۶ ۱۵۹ ۸۱۶۰ ۱۶۸ ۲۸۵ ۱۳۱۳ ۳۱۴ ۳۳۳ ۳۵۵ 
۷ ۸۵۲۰ ۶۱۵ ۶۵۲ 
امام المتقین: ۱۵۶ ۱۷۱ ۱۳۳۴ ۵۲۶ ۶۰۵ 
امير المومنین: ۰۱۰ ۱۷ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۹ ۳۶ ۴۱ ۴۴ ۵۶ EV E‏ ۶۹ ۷۴ ۷۶ ۸۱ ۸۲ 





AA AA ۸۷ AF ۸۵‏ ۹۰ ۹۱, ۹۲, ۹۳ ۹۴, ۹۵, عق ۹۷ ۹۸ 4۹ ۱۰۰ 2۰۱۳۵۰۲۸۰۱ 
۴ ٦۱۱۱ء‏ ۱۱۳۰۱۱۱۲ ۱۱۴ء۱۱۵ ۰۱۲۰۰۱۱۹۸۱۱۸۰۱۱۶ لكل 
AY‏ ۲۳ء ۱۲۴ء ۱۲۶, ۱۲۷ء ۱۲۸, ۰۱۳۰ ۱۳۱ء ۱۳۲ء ۰۱۳۳ ۱۳۴ء ۰۱۳۶ ۰۱۳۷ ۱۳۸ء 
۹ ۱۴۱ء ۱۴۲ ۱۴۳ء ۱۴۵ء ۱۴۶ء ۱۴۹ء ۱۵۰ء ۱۵۴ JOD‏ ۱۵۶ء ۱۵۷ء ۰۱۵۸ 1۶۱ 
NF ۷۵‏ ۰۱۷۸۰۱۷۰ ۱۷۹ء ۱۸۰ء JAA JAY JAF JAY JAY‏ ۱۹۲۰۱۸۹ء 
۳ء ۱۹۴ ۱۹۵ء ۱۹۷ء ۲۳٢ ۲٢۴ ۲۱۷ ۲١۱٢ ۲۰۹ ۲۰۳ ٢٠٢ AAA‏ ۲۴۲ 
TOY ,۲۵۱ TFA ۴۴ ۳‏ ۲۵۹, ۰۲۶۱ ۰۲۷۱ ۰۲۷۹ ۲۸۵, ۳۱۲, ۴۱۳, ۱۳۱۷ ۸۳۲۱ ۱۳۲۲ 
۳ ۳۲۶ ۳۲۷ ۱۳۲۹ ۱۳۳۳ ۱۳۳۷ ۳۵۲ ۳۵۵ ۱۳۵۷ ۳۵۹ ۱۳۶۱ ۸۳۶۵ ۳۷۲ ۱۳۷۳ ۳۷۵ 
۹ ۰۳۸۰ ۳۸۱ ۳۸۲ ۳۸۴ ۱۳۸۵ ۳۹۴ ۳۹۹ ۴۰۰ ۴۰۴ ۴۲۳ ۵۴۲۶ ۴۲۹ ۴۳۰ ۴۳۱ 
۲ ۴۴۱ ۴۴۲ ۴۴۳ ۰۴۴۵ ۰۴۵۱ ۵۴۵۲ ۴۶۰ ۴۷۳ 0۴۷۴ ۰۴۸۵ ۰۴۹۲ ۴۹۳ ۴۹۸ ۴۹۹ 
۰ ۵۰۴۵۰۳۵ ۸۵۱۲ ۵۱۷ ۵۱۹ ۸۵۲۱ ۵۲۲ ۸۵۲۶ ۵۴۰ ۵۴۱ ۵۴۵ 4۵۴۶ 
FIT ۰۵ ۵۸۶ ۵۷۸ ۳‏ ۱۴ع ماع FIV EF E ETE EY‏ ۴۱ع ۴۳ع ۴۵ 
۶ امع المع ۶۵۷ EFO‏ ۶۷۰ ۶۷۳ ۶۷۵ ۶۷۷ 

امین اللہ: ۱۰۹ء ۱۲۸ء ۱۳۵ ۱۳۶ء ۱۴۶ء ۱۵۵ ۰۱۶۸ ۱۷۳, ۴۶۱, ۶۱۳ ۶۵۳ 

حجة اش: ۱۰۹ء ۰۱۱۱ ۸۱۱۴ ۸۱۲۳ AYA‏ ۱۳۶ ۱۴۲ ۸۱۴۶ ۱۵۶ء ۰۱۵۹ ۱۶۳ء ۱۷۰ الال 
۳ء ۰ء ۰۳۱۱ ۰۳۱۵ ۰۳۱۸ ۳۳۹ ۳۵۰ ۱۳۸۰ ۴۵۹ ۵۴۰ ۵۴۵ ۸۵۴۶ ۵۷۸ ۱۱ع FIT‏ 
۰ ۶۴۳ 

خلیفة اش: ۸۱۱۱ ۱۳۵. 

خليفة رسول اش: ۱۵۶ ۸۶۸ ۳۲۲ ۴۸۵ ۶۰۵ ۶۲۱ ۶۵۲ 

سيد الاوصیاء: ۱۳۶ ۱۶۵ ۴۴۵ ۴۶۱ 

سيد الوصیین: ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ ۰۱۱۵ ۱۵۵ ۸۶۱ ۱۶۷ ۳۷۲ ۳۷۳ ۳۸۰ ۳۸۴ ۳۸۵ ۴۰۲ 
۳ ۴۴۱ ۴۴۲ ۴۵۹ ۵۲۶ ۵۷۸ ۶۰۵ ۶۵۳ 

الصدّيق الا کبر: ۱۳۶ ۳۳۳ ۶۰۵ 

طه ویس: ۱۷۱ 

الفاروق الاعظم: ۳۳۲ ۶۰۵ 





قائد الغرّ المحجّلين: ۱۳۴ء ۱۵۶ء ۱۶۸ء ۱۷۰ء الال ۳۲۷, ۳۳۴, ۳۷۲ ۴۰۴, ۴۴۲, AYY‏ 
AVA ۶‏ ۶۰۵ 

المرتضی: ۶۹ء ۱۳۶ ۳۶۰ ۳۷۳ ۴۵۹ ۴۶۲ ۸۵۵۲ ۵۶۲ ۵۸۰ 

والد الائمة: ۱۳۵ ۰۱۷۱۰۱۷۰ ۱۷۲ 

وصی رسول الله ۶4 ۸۷۵ ۰۱۰۵ ۰۱۰۸۰۱۰۷ ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ ۱۱۴ ۰۱۲۲ ۰۱۳۰ ۰۱۳۴ ۰۱۳۷ 
۵ء ۱۴۶ ۱۵۰ ۰۱۵۶ حول ۱۶۸ ۳۱۲ ۳۳۴ ۳۶۳ ۴۰۴ ۴۶۲ ۴۸۵ OYY‏ ۶۴ھ ۶۰۵ 
۵۸ ۶۵۲ ۶۶۵ 

ولی الل: ۰۱۰۸۰۱۰۶۰۱۳۰۱۰ ۰۱۲۵۰۱۲۳۰۱۱۵۰۱۱۱ ۰۱۳۶ ۰۱۳۰ ۰۱۳۶ ۰۱۳۷ ۰۱۴۴ ۰۱۴۶ 
۷ ۲ ۱۵۵ ۱۵۹ء ۰۱۶۸۰۱۶۰ ۰۱۷۳۰۱۷۲ ۰۲۸۳ ۰۲۸۵ ۰۳۱۴ ۳۷۳ ۳۷۹ ۰۳۸۲ ۳۸۹ 
۹ء ۴۶۰ ۰۵۱۷ ۵۱۸ ۵۱۹ ۵۴۹ ممع ۶۱۶ ۴۶ی ۶۷۸ 


حضرت فاطمه زھراعلا 
فاطمه زھراعقڈ = فاطمة بنت رسول ال قَل: 4 ۴۳, ۴۷, ۴۹, ۲ EF‏ ۶۹ ۷۲ ۷۳ ۷۴ 
AF ۸۵ AY ۵‏ ۰۱۱۰ ۱۱۵۰۱۱۱۳ء ۰۱۲۰ ۱۲۶ء ۱۲۷ء ۱۲۹ء ۰۱۳۳ ۰۱۷۵۰۱۳۹ ۰۲۰۵ TF‏ 
۳٣۰ ۳۲۹ ۳۲۲ ,۳۱۴ ,۳۱۲ ۰۲۹۶ ۰۲۸۵ ,۲۵۸ ,۲۵۲ TFA YEO ,۲۴۳ ,۲۳۰ TYE T°‏ 
TOY ۳۴۲ ۳۲‏ ۳۶۰۱, ۳۶۳ ۳۷۲ ۳۷۳, ۳۷۵ ۳۸۰, ۳۸۴, ۳۸۵, ۰۴۲۳ ۰۴۲۴ ۴۲۷ء ۴۳۱ 
(FOF ,۴۵۴ ,۴۵۲ ,۴۴۵ ,۴۴۳ ,۴۴۰ ۶‏ ۰۴۵۷ ۰۴۵۹ ۴۶۲, ۰۴۷۲ ۰۴۷۳ ۵۱۸ ۵۱۹ 4۵۲۶ 
۳ ۵۵۵ ۵۶۲ ۵۸۰ ۱۱ع ۱۴ج ۱۶ع ٣ع‏ ۲۵ع راع ۴ سی ص۰س Ef‏ ۴۱ ۴۳ می 
EF‏ امع لامع FON‏ ۶۶۵ ۶۷۰۱ی ۶۷۷ 
ام الائمة: ۶۰۱۶ء ۶۵۳۔ 
ام الحسن والحسین: ۶۲۱ 
ام السبطين: ۱۳۱۴ ۸۵۱۸ ۶۱۶۔ 
البتول: ۱۳۵ ۳۸۷ ۶۰۶, ۶۲۱ ۶۲۹ 
الرضیة: ۰۱۷۲ ۵۱۸ 
الزکیة: ۳۱۴ ۵۱۸ ۱۶ع ۶۲۹ ۶۵۲ 





زهراء: ۴۳, لاع £4 ۸۶ ۱۱۳ء ۱۲۶, ۱۶۵, ۲۴۵ ۲۴۸ TOA‏ ۲۹۶ ۳۵۲, ۱۳۶۰ ۳۷۳ 
EF ۵۸۰ ۵۶۲ ۵۲۶ ۵۱۹ ۴۶۲ ۴۵۹ ۴۵۴ ,۴۵۱ ,۴۴۵ ,۴۴۳ ۰‏ ٦۱م‏ لاي FEY‏ 
۶۳ ۶۵۲ ۶۷۰ 

سيدة نساء العالمين = سيدة نساء أهل الجنة زين نساء العالمین: عه ۷۵ ۱۱۰ء ۱۱۳ 
FAD ۳۸۴ ۱۳۸۰ ۱۳۷۵ ۳۷۳ ۱۳۷۲۱۳۳۴ ۳۱۴ ,۱۷۰ ,۱۶۵ NF ۹‏ ۴۲۳ ۴۵۲ ۴۵۴ 
۹ء ۴۶۲ ۰۴۷۳ ۸۵۱۸ ۵۱۹ ۵۲۶ ۵۵۰ ۶۰۵ ۶۰۶ ۱۱ ۶۱۶ ETI‏ ولع ۴۲ ۶۶۵ 
الصدیقة: ۰۱۱۹ ۱۶۵ ۳۱۲ ۳۱۴ ۳۳۴ ۱۳۷۳ ووم ۶۱۶ ۶۵۲ 

الطاهرة: ۰۱۱۹ ۱۶۵ ۱۷۲ ۳۱۴ ۳۳۴ ۴۷۳ ۵۱۸ ۰۶ع عاض ۶۲۹ ۶۳۰ 

المرضیة: ۱۷۲. 

المطهرة: ۳۱۴ ۵۱۸ 

والدة الحجج: ۷۵. : 


حضرت امام حسن بن على ريه 
امام حسن 39 = حسن بن على ف ۲۵, ۲۹ء ۳۵, ۴۵, ۴۸, ۸۵۶ ۶۹ ۸۰ AF‏ ۹۸ ۹۹ 
۳ ۰۱۲۰ ۰۱۲۴ ۱۲۷, ۱۲۹, ۱۳۳, ۱۳۹ء ۰۱۴۶ ۱۴۹ء ۱۵۰ ۵۱۷۳ ۱۸۷ 
۵ء ۸ء ۲۳۰ (TOY ۳۴۳ ۱۳۳۴ ۳۱۴ ,۳۱۲ ,۲۸۵ .۲۷۹ FFA‏ ۸۳۵۵ ۳۶۱, ۳۶۳ ۳۶۵ 
FEV ۴۰ ۴۳۶ ,۴۳۱ ۴۲۷ ,۴۲۴ ۴۰۰ ,۳۹۹ ۱۳۹۴ ,۳۹۱ ,۳۸۶ ,۳۸۵ ,۳۸۴ ,۳۸۰ ۵‏ 
۲ ۴۴۳ ۴۴۵, ۴۵۲ ۴۵۵, ۴۶۰, ۴۶۲, ۴۷۲ ۴۸۵ء ۴۸۸, ۵۰۵ ۵۱۸ ۵۱۹ ۸۵۲۱ AYY‏ 
۰ھ ۵۴۵ ۵۴۶ ۸۵۵۱ ۵۶۲ ۵۶۳ ۵۷۸ ۸۵۸۰ ۰۷ ۱۱ع ۱۴ع ۱۶ع ۶۲۱ ۶۲۵ ۶۲۸ 
EY ۹‏ ۶۴۰ ۶۴۳ ۶۴۵ ۶۴۶ ۶۵۳ ۶۶۵ ۶۶۸ ۶۶۹ ۶۷۱ 
ابو محمد: ۱۳۷۵ ۳۸۶, ۴۴۵ ۵۱۹ ۶۲۱ ۶۴۳ 
امام المؤمنین: ۵۷۸. 
امین الله: ۶۵۳۔ 
حجة الله: ۵۴۰ ۵۴۵ ۵۴۶, ۵۷۸ 
الزکی: ۳۱۲, ۳۷۵, ۳۹۲, ۴۴۱, ۴۴۳, ۴۵۲, (FEY‏ ۶۲۱ ۶۵۳ 





سبط رسول اللہ ۳۸۴ 
سید شباب اهل الجنة: ۳۶۱. 
المجتبی: ۶۴۳ ۶۶۸ 


حضرت امام حسين بن على ريه 

امام حسین 38 = حسين بن على له ۰۱۳ ۲۱, ۲۲ ۲۵, ۲۶, ۲۷, ۲۹, ۱۳۰ FY‏ ۳۴ ۳۵ 
AFAT ,۹۲ ۸۱ VA ۶۹ ۵۶ ,۴۷ ,۳۹ ۶‏ ۵۹۶ ۹۸ ۹۹ ۱۰۱۱۰۰ ۱۰۱۷۱۰۴ فلل 
ام ۱۱۳ء۱۱۸ء ۰۱۲۴۰۱۲۰ ۱۲۷, ۰۱۲۹ ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ ۰۱۳۷ ۱۳۹ء ۱۴۰ ۱۴۱ء 
IAT ,۱۸۹ ۰۱۸۳ ,۱۷۳ ,۱۶۷ ,۱۵۰ ۶‏ ۱۹۷, ۲۱۴۰۲۱۳ ۰۲۱۵ ۲۱۶ ۲۱۸۲۱۷ 
TTT ۲۷۲۲ ۲۱۹‏ ۲۲۴, ۲۲۵ ۲۲۷, ۲۲۸, ۲۲۹ ۲۳۰ ۲۳۱ ۲۳۲ ۲۳۳ ۲۳۴ 
TEE TEY ۲۴۲ ۲۴۱ ۲۴۰ ۲۳۹ ۲۳۸ ۲۳۷ ۲۳۶ ۵‏ ۲۴۵ ۲۴۶ ۲۳۷ ۲۴۹ ۲۵۰ 
TOY ۵۱‏ ۲۵۳ ۲۵۴ ۲۵۵ ۲۵۶ ۲۵۷ ۲۵۸ ۲۵۹ ۲۶۳ ۲۶۴ ۲۶۵ ۲۶۷ ۲۶۸ ۲۷۰" 
YAY YAY ۲۸۱ ۲۸۰ ۲۷۹ ۲۷۸ ۲۷۷ ۲۷۶ ۲۷۵ ۲۷۳ ۲۷۲ ۷۱‏ ۲۸۴ ۲۸۵ ۲۸۶ 
۷ ۸ ۲۸۹, ۲۹۱, ۲۹۲, ۲۹۳ ۲۹۴ ۸۲۹۵ ۲۹۶ ۲۹۷ ۳۰۰ ۱۳۰۱ ۸۱۳۰۲ ۳۰۳ ۱۳۰۴ 
۳۱۴۸۵ ۳۱۷ ۳۱۸ ۳۲۲ ۳۲۳ ۱۳۲۴ ۳۲۹ ۱۳۳۴ ۸۳۴۳ ۳۴۷ ۱۳۴۹ ۸۳۵۲ ۳۵۳ ۱۳۵۴ 
۵ ۳۵۷ ۳۵۹ ۱۳۶۰ ۸۳۶۱ ۳۶۲ ۱۳۶۶ ۳۷۰ ۳۷۱ ۳۷۲ ۳۷۵ ۱۳۷۶ ۸۳۷۷ ۳۷۹ ۳۸۱ 
۲ ۳۸۵ ۱۳۸۶ ۱۳۸۷ ۳۸۹ ۳۹۰ ۱۳۹۱ ۳۹۳ ۳۹۴ ۳۹۵ ۳۹۹ ۴۰۰ ۴۱۳ ۴۰۷ ۴۰۹ 
۰ ۴۱۲ ۰۴۱۶ ۴۱۸ ۴۱۹ ۴۲۰ ۴۲۱ ۴۲۲ ۰۴۲۳ ۴۲۵ ۴۲۶ ۴۲۷, ۴۳۱ ۴۳۲, ۴۳۳ 
۶ ۴۴۰, ۴۴۳ ۴۴۵ ۴۵۲, ۴۵۵, ۴۵۸, ۴۶۰, ۴۶۴ ۴۶۵ ۴۶۶ ۴۶۷ ۴۶۸ ۴۶۹ ۴۷۰ 
۷۲ ۴۷۳ ۴۷۵ ۴۷۶ ۵۴۷۷ ۰۴۷۸ ۴۷۹ ۴۸۰ ۴۸۱, ۴۸۲ ۴۸۳ ۴۸۴ ۴۸۵ ۱۴۸۶ ۴۸۷ 
ماعل ۴۹۱۴۹۰ FAY‏ ۵۰۴ ۵۰۵ ۵۱۱ ۵۱۲ ۵۱۳ ۵۱۸ ۵۲۱۵۱۹ ۵۲۲ ۵۲۶ ۵۴۰ 
۵ ۵۴۶ ۵۵۱ ۵۶۲ ۵۶۳ ۵۷۸ ۵۸۰ ۰۷ع ۶۱۱ ۱۴ع ماع ۶۱۶ ۲۱ع ۲۵ اع 
۹ اع EV‏ عاض EF EOF EEE EEO EFT‏ ۶۵ ۶۹ ۶۷۱ ۶۷ 

ابو الأئمة: ۱۱۳. 

ابو عبداش: ۱۱۳ 19ل ۱۳۷ء ^( ۱۴۰, ۲۱۹, ۰۲۳۱ YAY‏ ۳۰۰ ۸۳۱۱ ۸۳۱۲ ۱۳۱۵ ۳۱۶ 





۳۷۲ ۳۶۱ ۱۳۶۰ ,۳۵۹ FOF FAD TOF POY ,۳۵۲ ۱۳۴۹ ۳۲۶ ,۳۲۵ ۳۲۱ ۷ 
۴۲۵ ,۴۲۳ ,۴۱۶ ,۴۰۹ ,۴۰۵ ,۴۰۳ ,۳۸۷ ,۳۸۶ FAD ,۳۸۴ ,۳۸۱ ۳۷۹ ۱۳۷۵ ۳۷۴ ۳ 
۵۰۴ ۴۸۷ (FAY ,۴۷۳ ,۴۷۰ ,۴۶۴ ,۴۶۲ ,۴۵۹ ,۴۵۸ ,۴۵۲ ,۴۴۲ ۴۴۱ ,۴۳۱ ,۴۳۰ ۹ 
۶۵۴ ۵۳ ۴۳ ۶۲۱ ۶۱۸ ,۵۹۵ ۵۲۶ ۹ھ,‎ 

امام الم منین: ۵۷۸ ۶۱۹ 

امین الل: ۳۱۸, ۱۳۳۶ ۱۳۳۹ FOV‏ ۳۶۱, ۳۷۶, ۳۹۱, ۴۶۱, ۶۵۳ 

۴۳۳ ۳۸۴ ,۳۸۰ ,۳۷۳ ,۳۶۸ FFF ,۳۵۱ ,۳۵۰ ,۳۱۶ ثاراش:‎ 

۳۶۵ PEY ۱۳۶۱ ۳۶۰ FOV ۳۵۶ ,۳۵۰ ,۳۳۹ PTT ,۳۱۸ ,۳۱۵ ,۳۱۱ ۸۳۱۰ حجة اللہ:‎ 
۶۱۹ AVA ۸۵۴۶ ۵۴۵ ۸۵۴۰ ۴۷۴ ۴۶۲ ,۴۵۹ ۴۰۵ ,۳۹۱ FAA FAY ۳۸۱ ۳۷۹ ۶ 
۶۴۳ 

خلیفة اق: ۳۳۹, ۳۸۷ ۳۸۹ 

سبط الرسول: ۳۸۷۔ 

السبط المنتجب: ۳۱۳ ۳۶۸, ۳۹۹۔ 

سید شباب اهل الجنّة: ۱۳۶۱ ۵۹۵. 

سید الشهداء: ۲۱۳. 

۴۶۰ ,۴۵۹ ,۴۴۳ ,۴۴۱ TAV FAD FAY ۳۸۰ ۱۳۷۵ ۱۳۷۲ ۰۱۳۶۳ ۳۳۴ ۳۱۲ الشهید:‎ 
۶۵۳ EFF ۵۲۶ ۴۸۵ ۲ 

شهید کربلاء: ۲۴۱ ۲۴۹. 

ولی اش: ۱۳۸۹ ۱۳۹۰ ۴۰۳ ۴۵۹ ۴۶۰ 


حضرت اهام على بن الحسین ليه 
على بن الحسین ہضڈ: ۴۶ ۸۰ ۱۲۰ ۱۲۷ ۱۸۵ ۳۰۴ ۳۴۴ ۳۶۱ ۴۳۰, ۴۴۰, ۴۴۳ 
AVA ۵۶۳ ۵۴۶ ۵۴۵ ۵۴۰ ۵۲۶ ۵۲۲ ۵۱۹ ۵۱۸۰۴۷۲ ۴۵۹ ۴۵۵ ۲‏ ۶۰۷ ۶۱۱ 
۶ الع EY EF EV E ETA EYO‏ ۶۴۶ ۶۴۸ ۶۵۴ ۶۶۵ 





ابو الحسن: ۶۴۳ 

ابو محمد: ۶۲۱ 

امام زین العابدین 3: ۱۸ء ۵۴ الى ۸۷ ۰۱۳۸۰۱۱۸۰۱۰۲ ۰۱۹۷ ۱۹۸ء ۰۲۶۹ ۲۷۱ ۲۷۲ 
۲ ۶۴ عام ۶۰۷ ۶۱۳ ۶۴۳ ۶۵۴ 

امام المؤمنين: ۵۷۸. 

حجة اللہ: ۵۴۰ ۵۴۵ ۵۴۶ ۵۷۸ 

السجاد: ۶۰۷ 

سيد الساجدین: ۵۲۲. 

سيد العابدين: ۸۵۱۸ ۵۱۹ ۶۵۴ ۶۶۵ 


حضرت امام محمد بن على لوڈ 
امام محمد باقر = محمد بن على ه: ۲۵, ۲۶ء ۲۹ء ۳۰ ۳۸ ۴۷ء ۴۸ء ۶۷ ۸۱ ۱۲۰ 
TIF ,۲۱۴ ,۲۰۴ ,۲۰۳ ,۱۹۲ ,۱۸۹ JAF ۰۱۸۲ ۷‏ ۰۲۱۷ ۰۲۲۰ ۰۲۲۱ ۲۲۷ء ۲۴۱۲۲۹ 
TAA TAF ۲۸۰ TVA ,۲۷۶ ,۲۶۹ ,۲۶۴ ,۲۵۹ ,۲۵۸ ,۲۵۵ ,۲۴۶ ۲‏ ۳۰۱ ۳۶۱۰۱۳۴۴ 
۱ ۴۲۲, ۴۲۶ ۴۳۰, ۴۴۰, ۴۴۳, ۴۵۲ ۴۵۵, ۴۶۵, ۰۴۷۲ ۴۷۹ء ۰۴۹۸ ۴۹۹ء۵۱۸ ۵۱۹ 
EV ۵۷۸ ۸۵۶۳ ۵۴۶ ۵۴۵ ۵۴۰ ۵۲۶ ۲‏ ۱۱ع EIT‏ ۱۴ع ۱۶ع الى ماع ۲۸ 
۹ ۳۷ع EF EPA‏ ۴۴ ۴۶ع ۴۷ض EOF‏ ۶۶۵ ۶۷۴ ۶۷۵ 
ابو جعفر: ۵۲۶ ۲۱ع ۶۴۴ 
امام المؤمنين: ۵۷۸. 
الباقر = باقر العلوم = باقر علم النبيين > باقر علم الاولين والآخرین: ۶۷ ۸۱ ۱۸۲ء 
۲۲٢ ,۲٢٢ ,۲۱۷ ,۲۱۶ ,۲۱۴ ,۲۰۴ ,۲۰۳ ,۱۹۲ ۴‏ ۰۲۲۷ ۰۲۲۹ ۲۴۱ ۲۴۲ ۰۲۵۵ 
۸ ۲۵۹ ۲۶۴ ۲۶۹, ۲۷۶ ۲۷۸ ۲۸۰ ۲۸۴ ۲۸۹ ۳۰۱ ۴۲۱ ۴۲۲ ۴۲۶ 
۵ ۴۹۸ ۰۴۹۹ ۵۱۸ ۵۱۹ ۵۲۲ ۵۲۶ ۰۷ع EI‏ عاص ملاع EFF EFF‏ ۶۵۴ 
۵ی PVF‏ ۶۷۵ 
حجة اللہ: ۵۴۰ ۵۴۵ ۵۴۶ ۵۷۸ 
خليفة الله: ۵۱۸. 





امام جعفر صادق ا = جعفر بن محمد لؤگ: ۲۴, ۲۷, ۱۳۰ ۱۳۲ ۴۶, (FV‏ ۴۸ء ۵۱ VY‏ ۸۱ 


۲۳۱۲۱۸ ۲۱۶ ۲۰۶ ۲۰۱۴ ۱۶۹۰۱۶۸۰۱۴۲ ۰۱۳۳۰۱۲۷۰۱۳۱ ۰۱۲۰ AV ,۹۰ AV الى‎ 
۴۶۴ ,۴۵۵ ۰۴۵۲ ,۴۴۳ ,۴۴۰ ,۴۳۲ ۰۴۳۰ ,۴۲۶ ,۳۹۹ ,۳۷۷ ,۳۶۱ ۳۴۴۰۲۵۸۰۲۵۵ ,۶ 
۲۰ لاءع ۶۱۱, ۱۴ع ۱۷ع‎ AVA ۸۵۶۳ OFF ۸۵۴۵ ۵۴۰ ۵۲۶ ۵۲ ۰۵۱۹ ۵ ۰۳۲ 
۶۶۵ ممع ممع‎ EE EEN FEV سی عع‎ ۴۴ EF ETV ET 2۲۸ FTO ۱ 
۶۴۴ ۶۲۱ ۵۲۶ ابو عبداللہ:‎ 

4۵٩ ۵۸ ۵۶ ۵۲ (FA ۵۴۷ ,۴۵ ,۴۴ ,۳۹ ۳۷ ۳۳ ۳۲ ,۳۱ ۰۲۵۰۲۱ ۲۰ امام صادق: ۵ ع‎ 
۹۵۹۴ ۹۳ ٩۲ ۹۱۹۰ ۸۸ ۸۷ ۸۵ AF ۸۳ ۸۲ ۸۱ ۸۰ ۷۳ ۷۰ وص‎ EV بی‎ $° 
۰۱۴۲ ۰۱۳۳ ۱۰۶ء ۱۰۱۷ء ۱۱۶ء ۱۱۱۸ ۰۱۲۱ ۱۲۹ء‎ ۱۰۵ ۰۱۰۳ ۰۱۰۲ ۰۱۰۰ ۹۹ AV AF 
۱۹۵ ۱1٩۹۴۰۱۹۳۰۱۹۱ ۰۱۹۰ AA ۰۱۸۷ ۱۸۲ء ۱۸۴ء ۱۸۵ء‎ ۱۷۹ ۸ 
۲۲۹۰۲۲۸۰۲۲۵ ۰۲۲۳۰۲۲۲۲۲۱۱۷۶۲۵ ۸ 
۲۵۲ ۲۵۰ ۲۴۹ ۰۲۴۶ ۰۲۴۵ ۲۴۴ ۰۲۴۳ ۲۴۲ ۲۴۱ ۴۰ ۰۲۳۸۰۲۳۷ «TO «TTY ,۱ 
۲۷۵ ۲۷۳ ۲۷۲ ۲۷۱ ۲۷۰ ۲۶۸ ۲۶۵ ۲۶۴ ۲۶۳ ۲۵۹ ۰۲۵۸ ۰۲۵۷ ۰۲۵۶ ۲۵۵ ۳ 
۳۰۵ ۳۰۴ ۸۳۰۱۳ ۳۰۲ ۳۰۰ ۰۲۹۷ ۲۹۶ ,۲۹۵ ,۲۹۴ ۰۲۸۵ ,۲۸۲ ,۲۷۹ ۷۸ء‎ ۶ 
۴۰۷ ۵۴۰۳ ۳۹۹ ۸۳۷۷ ۳۷۶ ۳۷۰ ۳۶۶ ۳۶۲ ۳۶۱ ۳۶۰ ۳۵۴ ۳۵۳ ۳۴۹ ۳۴۵ ۵۹ 
0۴۷۳ ۴۷۲ ۴۶۵ ۴۶۸ ۴۶۶ ۴۶۵ ۴۶۴ ۴۶۰ ۴۳۱ ۴۳۰ ۴۲۶ ۴۲۰ ۶ ۰ 
۵۵۷ ۵۲۶ ۵۲۲ ۵۱۹ ۵۱۸۱۸۵۰۵ ۵۰۴ ۴۸۷ ۴۸۴ ۴۸۳ ۴۸۲ ۰۴۸۰ ۰۴۷۹ ۰۴۷۶ ۷۵ 
عرص‎ ۷۳ ۷۲ ۶ ۶۷ EFO EON EOD ۶۱۴۹ی‎ EEE EFE ۲۸ ET: ۶۱۵ ۶۱۴ ۷ 
۶۸۰ ۶۷۶ ۵ 

امام المؤمنين: ۸۵۷۸ 

حجة اش: ۵۱۸ ۵۴۰ ۸۵۴۵ ۵۴۶ ۵۷۸ 





حضرت لهام موسی بن جعفرڈ 
امام موسی ا = موسی بن جعفر ل٭: ۱۳ء ۲۸ء ۲۹ء ۰۱۳۰ ۱۲۶ء ۱۲۷ء ۱۸۷ ۰۲۲۳ ۰۲۲۵ 
POY ,۴۴۳ ۴۴۰ ۳۶۱ ۳۴۴ ,۲۹۵ ,۲۹۴ ,۲۷۵ ۲۶۴ TOF ۱‏ ۰۴۵۵ ۰۳۶۸ ۴۷۲ء۴۸۹ 
FAD ,۴۹۳ ,۴۹۲ ۴۹۱ ۰‏ ۴۹۶ء ۴۹۷ ۵۰۴ ۵۰۵ ۵۰۶ ۵۱۳,۵۱۲ ۵۱۸ ۸۵۲۰ ۵٢٢‏ 
AVA ۵۷۶ ۵۶۳ ۵۴۶ ۵۴۵ ۵۴۰ ۶‏ ۰۷ع ۱۱ع ۶۱۷ ۲۱ع ۶۲۵ ۶۲۸ EVET‏ 
EEN ۶۶۵ EEF EF EON EOD EV EEE EFF EF:‏ ۶۶۹ ۶۷۲ ۶۷۸ 
ابو الحسن: ۰۴۹۶ ۵۲۰ ۸۵۲۶ ۶۲۱ ۶۴۴ 
امام الم ؤمنین: ۵۷۸ 
العبد الصالح: ۸۵۱۸ ۶۴۷. 
حجة الش: ۴۹۵ء ۵۱۸, ۵۴۰ ۸۵۴۵ ۵۴۶ ۵۷۸ 
کاظم: ۲۸, ۲۳۱, ۴۷۶, ۱۴۸۹ ۴۹۱ء ۵۷۰ ۵۲۲ ۵۲۶, ۶+۷ ۶۴۴ ۶۴۶ ۶۴۷ ۶۵۵ ۶۵۸ 
۶۶۹ 


حضرت لمام على بن موسی الرضادته 
على بن موسی الرضاله: ۰۴۷ ۰۱۲۰ ۰۱۲۷ ۱۲۸, ۱۳۴۴ ۳۶۱ ۴۴۰ ۴۴۳ ۴۵۲, ۳۵۵ 
DEY ۵۴۶ ۸۵۴۵ ۵۴۰ ۵۲۸۵۲۶ ۵۲۲ ۸۵۱۸ ۵۱۶ ۵۱۳۸۵۰۶ ۵۰۵ ۵۰۳ ۲‏ ۵۷۸ 
ET ETA ETO ع۲٣‎ FIV ۶۱۱ ۷‏ ۳۷ع ۴۰ع ۴۴ع ۶۴۷ ۶۵۵ ۶۶۵ 
ابو الحسن: ۵۲۰ ۸۵۲۱ ۵۲۶ ۵۲۸, ۶۲۱ ۶۴۴ 
امام الم ؤمنین: ۵۷۸. 
امین اللہ: ۵۳۱. 
امام رضاء ۲۲ ۲۹ء ۳۰ ۴۴ء AF VY ۶۸ AV ۵۶ DF (FV‏ ۱۲۶ ۰۱۲۸ ۱۵۴ء ۲۳۹ء ۲۷۵ء 
FAY ۸۴۹۱ ,۴۹۰ ,۴۸۹ ,۴۷۶ ,۴۶۶ ,۴۴۳ ,۴۱۹ ,۳۵۹ ,۲۹۶ ,۲۹۳ ۷‏ ۴۹۷ ۵۳ ۵۰۶ 
۷ ۵۰۹ ۸۵۱۳۸۵۱۲ ۵۱۴ ۵۱۵ ۵۱۶ ۵۱۸ ۵۲۱ ۵۲۳۸۵۲۲ ۵۲۵ ۵۲۶ ۵۵۹ 
EFF EV ۶‏ ۶٣ع‏ ۴۷ع EEE EOD‏ مع ۶۷۲ ۶۷۷ 





حجة اللہ: ۵۱۶ ۵۱۹ ۵۲۹ ۵۳۱ ۵۴۰ ۵۴۵ ۵۴۶ ۵۷۸ 
خلیفة رسول الشهيل: ۵۲۹ 
خليفة القہ: ۵۲۸ ۵۲۹ ۵۳۱. 


حضرت لهام محمد بن على یٹ 
امام محمد تقی 48 = محمد بن على بسن موسی 24: ۴۶, ۸۴ ۱۲۰ ۱۲۷, ۳۴۴ ۸۳۶۱ 
FAY ,۴۹۰ CFA ۰۴۷۲ ۰۴۶۸ ۰۴۵۵ ۰۴۵۲ ۳ ۰‏ ۴۹۵, ۴۹۶, ۴۹۷ء ۵۰۸ 01° 4۵۱۱ 
AVA ۸۵۶۳ OFF ۵۴۵ ۵۴۰ ۸۵۳۷ ۵۲۲ ۵۲۳‏ ۶۰۷, ۶۱۱, ۶۱۷, ۶۲۱, ماع راع 
FEO FPF EOF FEF FEF $F EV E14‏ ۶۶ ۶۶۸ 
ابو جعفر: ۶۲۱ ۶۴۴ ۶۴۷ 
امام المؤمنين: ۴۹۵ء ۵۷۸. 
امین اللہ: ۶۵۶ 
التقی: ۶ ۷۴ ۰۴۶۸ ۰۴۸۹ ۰۴۹۰ ۰۴۹۲ ۰۴۹۵ ۴۹۶ 0۴۹۷ ۵۰۸ ۸۵۱۰ ۵۱۱ ۰۵۱۲ AYY‏ 
۷ ۵۶۳ ۶۰۷ ۱۱ع FED ۶۴ EEF ETO‏ ۶۶ ۶۶۸ 
الجواد: ۵۲٢‏ عع ۶۴۷ ۶۵۶ 
حجة اللّه: ۴۹۵ ۵۴۰ ۵۴۵ ۵۴۶ ۵۷۸ 


حضرت امام على النقى ا 

امام على النقی ا = على بن محمد لق: ۰۲۱ ۷۴, ۱۲۰ ۱۲۶, ۱۲۷, FFF‏ ۳۶۰, ۳۶۱ 
۰ ۴۳ ۴۵۲ ۴۵۵, ۴۷۲, ۰۴۹۰ ۴۹۵ء ۵۱۳ ۵۱۵ ۵۱۸ ۵۲۲ ۵۳۳ ۵۳۵ ۵۳۶ ۵۳۷ 
۸ ۵۴۰ ۵۴۵ ۵۴۶ ۵۶۳ ۸۵۷۸ ۵۸۰ ۶۰۳ ۶۰۷ ۶۱۱ ۱۷ع ۲۱ع ۲۵ع ETA‏ ۶۲۹ 
۷ ۴۰ع EEF EEF‏ ۳۷ع EOF‏ .عض EEN FEED‏ ۶۶۵ 

ابو الحسن: ۲۱ع ۶۴۴ 

حجة اش: ۵۴۰ ۵۴۵ ۵۴۶ ۵۷۸ ۶۵۶ 





۵۳۸ ۵۳۷ ۵۳۶ ۵۳۵ ۵۳۳ ۵۲۲ ۵۱۵ ۵۱۳ 5940 ۴۹۰ ۳۶۰ ۱۲۶ ۷۴ ء۲٢ النقی:‎ 
۶۶۹ FEN FED عاض کی‎ FFF ET حرم‎ ۳ 
۶۵۶ ۶۴۴ ۵۲٢ الهادی:‎ 


حضرت امام حسن بن على چ 
امام حسن عسکری 49 = الحسن بن على للتڈ: ۴۸, ۱۲۰ ۱۲۷ء ۱۵۵ ۳۴۴, ۳۶۱, ۴۴۰, 
AYY ۵۱۹ ۴۸۱ ۴۷۲ ,۴۵۸ ,۴۵۵ ۴۵۲ ۴۳‏ ۵۳۳ ۵۳۴ ۵۳۵ ۵۳۶ ۵۳۷ ۵۳۸ ۵۴۰ 
۴۵ ۵۴۶ ۵۶۳ ۸۵۷۲ ۵۷۹ ۰۷ع EIA EY‏ الع ۲۵ع ET ETA‏ ۳۰ص Efo EIN‏ 
۵ ۴۶ض ۶۴۷ لمع EOF‏ ۶۶۵ 
ابو محمد: ۶۲۱ ۶۴۵ 
امام المؤمنين: ۵۷۹. 
حجة الل: ۵۱۹ ۵۴۰ ۸۵۴۵ ۵۴۶ ۵۷۹. 
العسکری: ۰۴۸ ۱۵۵ ۴۵۸, ۴۸۱, ۵۲۲ OFT‏ ۵۳۴ ۵۳۵ ۵۳۶ ۵۳۷ ۵۳۸ ۵۷۹ ۶۳۰ 
۶ ۵۱ع ۶۵۶ 


المجتبی: ۶۴۵۔ 


حضرت امام حجة بن الحسن لبه 
الحجة بن الحسن لوق: ۱۲۷ء ۶۰۷ ۶۱۸ 
ابن الحسن ٭ابن الحسن بن على: ۵۷۲ ۶۲۲ 
امام زمان: ۰۲۱۲ 
امام المؤمنين: ۵۷۹. 
امام منتظر: ۶۴۱ ۶۵۷ 
بقية اللہ: ۵۳۹ ۵۴۳ ۵۴۴ ۵۵۲ ۵۶۷ ۵۷۳ FFA‏ 
الحجة: ۰ ۰۲۷ ۳۶۱, ۴۴۰, (FOYT‏ ۰۴۵۵ ۴۷۲, ۵۲۲ ۵۳۷ ۵۶۳ ۵۶۷ ۵۷۲ ۵۷۹ 
EA‏ ۴۱ع معع 


فھرست اسامى. و كنيدها و القاب حضرت رسول اکرم ڑل و 





۵۶۲ ۵۵۹ ۵۵۵ ۵۴۷ ۵۴۶ ۵۴۵ ۵۴۴ ۵۴۳ ۵۴۱ ۵۴۰ ۵۳۹ ۵۱۹ ۴۴۴ حجة اللہ:‎ 
۶۶۵ ۴۸ع‎ EFO ۶۴۱ EF EYO ۵۷۹ ۵۷۳ ۵۶۷ ۵۶۶ 

الحجة المنتظر : ۰۳۶۱ ۶۲۸ 

الخلف الحجة = الخلف الباقی = خلف السلف = الخلف الصدق الصالح = الخلف 
القائم: ۳۴۴ ۵۷۲ ۸۵۷۹ ۱۱ ۶۳۷ ۶۴۵ 

خلیفة اللہ: ۵۳۹ ۵۴۱ ۵۴۴ ۵۵۹ ۸۵۶۷ ۵۷۹ ۶۴۱ 

سمی رسول الله ُء ۱۲۰. 

صاحب للة: ۷۱ 

صاحب الامر: ۳۶ ۳۸, ۷۰, ۱۸۷, ۱۹۳, ۲۰۲, ۲۹۴, ۲۹۵ ۳۹۱, ۴۴۴ ۰۴۸۱ ۴۸۴ ۵۳۳ 
E ۵۵4 ۸۵۵۶ ۵۴۲ ۵۳۹ ۵۳۷ ۵‏ ۱۱ع ازع ETF‏ ۲۷ی ۶۷۰ ۶۷۱ 

صاحب الزمان: ۲۱۲ ۵۳۹, ۸۵۴۸ ۵۵۶ ۵۵۹, ۵۷۱ ۵۷۴ ۶۲۲ ۶۳۷ EF‏ ۴۱ع ۴۲ی 
EFF‏ ۴۸ ۶۵۸ ۶۷۱ 

صاحب العصر والزمن: ۶۰۷ 

القائم الامام القائم = الحجة القائم = الخلف القائم =القائم المنتظر: ۱۲۰ ۱٩۳ ۱٩۰‏ 
۲ ۴۳۹, ۴۴۰, ۴۴۳ ۴۷۲ ۵۱۹ ۵۲۲ ۵۳۷ ۵۵۷ ۵۶۲ ۵۶۳ ۵۶۴ ۵۷۲ ۵۷۹ ۰۷ع 
۹ ۶۳۷ .عع ۴۱ ۶۴۵ 

قائم آل محمدعلٌ: ۸۰۰ ۸۱۳۲ ۲۰۴ ۲۴۵ ۴۱۹ ۰۴۷۸ ۰۴۸۱ ۶۰۸ ۶۱۴ 

القائم بأمر الله: ۱۲۰ ۵۵۷ ۵۷۹. 

القائم بحجّتك وأمرك: ۶۳۷ 

المنتظر -امام منتظر = الحجة المنتظر < المهدی المنتظر: ۳۶۱ ۸۵۲۲ ۸۵۵۲ ۸۵۷۲ ۵۷۹. 
۷ ماع ۴۱ع ۶۴۵ ۶۵۷ 

المهدی: ۰۱۸۲ ۱٩۰‏ ۴۲۲ ۴۲۴ ۵۵۷ ۵۶۳ ۵۶۴ ۵۷۳ ۵۷۹ ۰۷ع ۶۴۱ ۶۴۲ 

مهدی الامم: ۵۷۲ 

وصی الحسن: ۶۴۵ 

ولی امرك: ۵۵۵ ۵۶۳ 





القاب مشترك معصومين 2# 


آل اللہ: ۴۵۸۔ 

آل بيت نبيك: ۴۹ء ۳۱۷ ۴۳۱ء ۴۳۹. 

آل رسول الله = آل الرسول: ۷۸ء ۱۱۹ء ۱۲۵ء ۱۵۳ ۳۱۷, ۴۳۲ء ۵۴۲ ۵۹۲ ۶۵۷ 

آل طه و یس: ۴۵۲۔ ۱ 

آل محمد: ۰۲۰ ۸۵۳ ۸۵۴ ۵۷ ۶۱ ۶4 ۷۹ء ۱۰۹ء ۸۱۱۷۰۱۱۵۰۱۱۲ ۰۱۲۴۰۱۲۰ ۱۳۶ ۱۳۹ء 
TAF ۰۲۳۳۹۰۲۱۱ TA TV TF ۶ ۰‏ ۲۸۵ ۲۸۶ ۲۸۷ 
۸, ۳۰۶ ۳۰۸ ۱۳۰۹ ۳۱۳ ۳۲۷ ۳۲۸ ۳۳۰ ۳۳۱ ۱۳۳۲ ۱۳۴۲ ۱۳۴۴ ۳۵۰ ۳۷۰ 
۴ ۳۷۸ ۳۷۹ ۰۳۸۲ ۳۸۳ ۳۸۵ ۱۳۸۷ ۳۸۹ ۴۰۱ ۴۰۴ ۴۰۵ ۴۰۸۴۰۶ ۴۱۴۴۰۹ 
۲ ۴۲۴ ۴۲۵ ۴۲۷ ۴۲۸ ۴۳۴ ۴۳۶ ۴۴۰ ۴۴۳ ۴۴۴ ۴۵۱ ۴۵۲ ۴۵۳ ۴۵۵ ۴۵۶ 
۱ ۵۶ ۵۲۵ ۸۵۳۰ ۸۵۳۲ ۵۳۶ ۵۴۲ ۵۴۳ ۵۴۶ ۵۴۷ ۵۶۶ ۵۶۹ ۵۷۱ ۵۷۷ ۵۸۹ 
۰ ۵۹۷ ۸۵۹۸ ۵۹۹ ۰۰ع £4 EP ETT س٣٣ EF E1۹‏ ۴۰ ۶۴۹ ۶۵۰ امع 
FEY ۶۵۷ ۵۲‏ ۶۶۳ 

۵٩۷ ۸۵٩۴ آل المصطفی:‎ 

آل یس: ۸۵۳۹ ۵۴۳ ۵۴۶ ۶۲۵ ۶۳۹ 

۱۱۱ ۱۱۰ AY AY VA ۳۹ ۳۸ ۳۶ ۳۲ ۳۱ ۲۹ ۲۸۰۲۳ ۲۲ ۱۷۰۱۰ ۴ ۳ الائمة:‎ 
۰۲۶۱ ۲۴۵ ۲۴۴ ۲۳۵ ۰۲۳۱ ۰۲۲۰ ۰۱۷۳۰۱۷۲ ۰۱۴۶ ۰۱۳۴۰۱۳۱۷ ۲ 
۳۷٣ ۳۷۲ ۳۶۱ ۳۵۵ ۳۳۸ FTV ۳۳۴ ۳۱۷ ۳۱۴ ۲۸۵ ۲۸۳ ۸ ۳ 

۴۸۷ ۰۴۸۳ ۰۴۸۱ ۴۶۲ ۰۴۵۵ ۴۴۵ ۴۴۲ ۴۳۸ ۰۴۲۱ ۴۰۴ ۴۰۱ ۳۹۰ ۳۸۱ ۶ 
۸۵۷۷ ۵۷۳ ۵۶۵ ۵۴۷ ۵۳۵ ۵۳۴ ۵۳۳ ۵۲۶ ۵۲۳ ۵۱۵ ۸۵۱۳ ۸۵۰۵ FAY ۸ 
۶۱۳۲ی ۱۴ع ۲۳ ی‎ ۶۰۸ EF EY ع٣۱‎ DAA ۸۵۹۷ ۵۹۰ ۵۸۹ ۵۸۷ ۵۸۲ ۵۸۱ ۹ 
FEN EPP اعع‎ EF لامع ومع‎ EOF EE EEF ۴۲ع ۱۴۳س‎ ETN ET E۶ ۴ 
۶۸۰ ۶۷۱ ۷۰ 

ائمۂ بقیع :۴۳ء ۷۲ ۷۷ ۸۲ ۸۶ 


فهرست اسامى. و کنیه‌ها و القاب حضرت رسول اکر نی و 





ابن رسول اش: ۹۱, ۹۷ء ۰۱۳۷۰۱۱۹۰۱۱۸۰۱۱۳ ۲۲۴ ۲۳۸ ۲۹۰ء ۱۳۱۸۱۳۱۵۸۳۱۲ ۳٣٣‏ 
TOF ,۳۵۳ ,۳۴۸ ,۳۴۶ ,۳۴۵ ,۳۴۰ ۱۳۳۹ ۱۳۳۷ ۱۳۳۶ ,۳۳۵ ,۳۲۷ ۳۲۶ ۳۲۲ ,۱‏ ۳۵۵ 
TF ,۳۵۹ TOA‏ اعم ۳۶۶ ۳۶۹ ۳۷۲, ۳۷۳, ۳۷۴ ۳۷۹ ۱۳۸۰ ۳۸۲, ۳۸۴, ۳۸۶ ۳۸۸ 
۸۵ء ۴۰۴ ۴۰۸ ۴۲۰ ۴۲۱ ۴۲۳ ۴۶۱, ۴۶۲, ۴۷۳, ۴۸۳ ۴۸۵ ۴۹۶, ۵۰۴ ۵۰۱۷ ۵۱۴ 
۶ عام ۱۶ ۱۷ع راع EFO EFE EET ET‏ ۶۵۲ 

ابن نبی اللہ: ۵۳۰۷ ۱۳۱۰ ۳۱۵۱۳۱۲ ۸۳۱۹ ۰۱۳۲۰ ۱۳۲۸ ۱۳۳۳ ۱۳۳۹ ۳۴۰ ۳۵۰ ۳۷۰ ۴۰۵ 
۷ ۵۲۶ ۶۱۹ 

ابناء الحسین: ۵۵۱ 

ابناء رسول الله: ۷۷ 

اصحاب الکساء: ۸۰ ۴۴۱ ۴۴۵ ۶۰۵ 

اهل البیت: ۱۰ ۵۵ اع الى ۸۳ AV‏ ۰۱۰۱ ۱۱۰ ۸۱۲۱ ۰۱۲۲ ۰۱۳۳ ۱۵۳۰۱۴۵ ۱۵۴ 
۰۵۴ ۰۲۳ ۲۲۴, ۰۲۳۲ ۰۲۸۲ ۲۸۵ ۰۲۹۷ ۳۰۹ ۳۱۷ ۳۳۲ ۳۴۶ ۳۴۹ ۳۵۳ 
۷ ۰۳۶۷ ۰۴۰۸ ۴۲۳۰۴۱۱ ۴۳۴ ۴۳۵ ۴۳۹ ۵۰۹ ۵۲۰ ۵۷۹ ۵۹۴ ۵۹۵ ۰۳ ماع 
۶ ۶۴۸ ۵۰ ۶۵۲ 

اهل بيت الرحمة: ۱۲۵ ۱۵۳ ۴۵۶. 

اهل بيت رسالت: ۹۷. 

اهل بيت رسول اش: ۰۱۸۴ ۲۳۲ ۴۱۱ ۴۳۴. 

اهل بيت رسول خدا: ۸۵۲۱ 

امل بيت محمد اع ۸۲ ۸۳ ۱۲۰ ۰۱۲۱ ۰۱۴۵۰۱۲۲ ۰۲۰۵ ۰۲۱۱ ۲۲۳ 
۲ ۰۲۸۵ ۳۰۹ ۳۳۲ ۳۵۳ ۳۹۲ ۴۰۸ ۴۲۳ ۴۴۰ ۵۵۱ ۵۷۹ ۵۸۷ ۰ی FFF‏ 
FEN ۷‏ ممع 

اهل بيت النبوة = اهل بيت نبيك: 7۹۷ ۳۱۷ ۳۳۵ ۳۴۶ ۳۴۹ ۰۴۳۵ ۰۴۳۹ ۸۵۸۱ ۵۸۸ 
0۵ ۶۰۳ 

اهل العباء: ۱۷۰ 

اهل محمدطلة: ۴۳۸. 





اوصیاء نبی الله: ۵۸۱ 

اولاد رسول الله: ۰۱۵۰ ۰۲۳۷ 

حجج الّه: ۰۱۳۵ ۳۱۳ ۳۱۶ ۳۶۱ ۳۷۴ ۰۴۱۱ AFF‏ ۶۱۱ راع ۴۲ ی ۶۵۴ 

ذرية رسول اش: ۲۹ء ۴۸۸ ۵۸۱. 

السبطان المنتجبان = سبطی الرحمة = سبطی نبی الرحمة = سبطی نبيك: ۶4 4۵۱۸ 
١ 0 ۱ ۶۶۵ ۶۵۳ ۶۲۹ ۶۶ ۷‏ 

سيدا شباب اهل الجنة: ۰۱۱۰ ۳۳۴ ۰۴۵۵ ۵۱۸ ۸۵۲۲ ۶۰۷ ۶۲۹ ۶۵۳ ۶۶۵ 
العترة الطاهر ة - عترة المصطفی - عترة النبی: ۰۱۵۱ ۱۶۵ ۴۴۳ ۴۸۱ ۵۶۷ ۶۰۲ 
عسکر بين نید: ۵۲۴ ۵۳۶ ۵۳۸. 

فرزند رسول خدا: ۰۲۷ ۱۸۲ ۲۴۷ ۵۸۰. 

فرزندان رسول خدا: ۰۲۳۷ 

کاظمین نبد: ۰۴۹۰ ۴۹۸. 


اسامى وكنيدها و القاب انبياء بد 


آدم صفوة ال : ٩۱‏ ۹۲ ۰٠۱۰ء‏ ۱۰۳ء ۱۰۴ء ۰۱۱۳ ۰۱۱۴ ۰۱۱۸۰۱۱۵ ۱۳۲ء ۰۱۳۵ ۱۴۷ء 
۰۶. ۷۳ء ۱۹۱۰۱۸۹, ۱1۹۳ء ۳۱۲, TAF ۰۳۸۰ ۳۷۳ ,۳۶۴ FET FTF‏ ۰۳۴۱۰۴۱۲ ۴۴۴ 
FFF ۵۹۵ ۵۱۹ ۵۰۵ ۰۴۸۵ ۴۷۲۰ ۸‏ ۶۷۷ 

ابو البشر: ۱۱۴ 

ابو الانبياء: ۱۱۸. ۱ 
ابراھیم خلیل الله = خليل الرحمن: ۲۹ء ۵۳ «OF‏ ۵۷, ۶۹ء ۹۲ ۱۰۳ ۱۳۵ ۰۱۷۸۰۱۴۷ 
۹ء ۸۹ء ۱ ۳۱۲, TTF‏ ۳۶۳ ۳۶۵, ۳۷۳ ۳۸۰ ۳۸۴ ۳۹۱ 
۳ اع ۴۴۵ ۰۴۵۹ (FFF‏ ۴۷۰ ۴۷۲ ۴۸۵ ۴۹۹, ۵۰۰ ۵۰۵ ۵۱۹ ۶۶۴ 
ادریس للة: ۰۱۹۰ ۰۲۰۱ ۴۴۵. 

اسحاق ظ: ۰۴۴۵ 

اسماعیل ذبیح اش اډ = الذبیح: ۵ ۷ء ۰۴۱۳ ۴۴۵ ۰۴۵۹ ۰۴۷۱ ۵۱۹ 

ايوب اا: ۴۱۳ ۴۴۵ ۴۷۰. 

خضرطظة: ۰۱۴۲ ۰۱۸۸۰۱۷۴ ۰۱۹۰ ۰۲۱۱۰۲۱۰۰۲۰۱۰۱۹۴ ۰۲۱۲ ۰۳۹۰ 

داود خليفة ا 3: ۵ ۰۱۴۷ ۰۲۰۱ ۳۵۹ ۴۱۳ ۴۴۵ ۰۴۷۰ 

ذو الکفل ة: ۱۰۳. 

زكرياهة: ۴۱۳ ۴۴۵ ۴۷۱ 

سلیمان بن داو دچه: ۲۸ء ۱۸۹ ۴۴۵. 

شعیب لظ ة: ۴۴۵. 

شيث لا: ۴۴۴ 

. ۰۳ ٩۸:18 صالح‎ 

عزیر اة: ۴۴۵. 

عیسی بن مریم روح الله ا: ۹ TAT ۰۲۷۱۴۷۰۱۳۵۰٩۱۶‏ ۸۳۱۲ ۳۳۴ ۳۵۹ ۳۶۳ 





۶۶۴ ۸۵۱۹ ۵۰۵ 6٠١ ۰۴۹۹ ,۴۸۵ ۰۴۶۴ ,۴۵۹ ۴۴۵ء‎ ۰۴۴۱ ۳۸۴ ۱۳۸۰ )۳۷۳ ,۵ 


موسی كليم اللہ -موسی بن عمران: ۲۹ء ۳۶, ۵۴ ۶۱ء ٩۱‏ ۸۱۱۴ ۱۳۵ء ۱۵۹ء ۱۶۶ء 
TAF ۳۸۰ ,۳۷۳ ۳۶۵ TET ,۳۳۴ ,۳۱۲ «TAF ,۲۶۹ ۹‏ ۰۴۱۳ ۴۴۱, ۴۴۵ ۴۵۹ 
FFA ,۶۰۵ ۵۵۰ ۵۱۹ ۵٠۵ ۸۵۰۳ ۵۰۲ ,۴۸۵ ۴۷۰ ۴‏ ۶۵۲, ۶۶۴ 

نوح نبى الله 4 <شیخ المرسلین: ۲۹ء ۵۴ ۹۱, ۹۲ ۱۰۰ ۰۱۰۲ ۱۰۳ ۱۱۲ء11۴ء ۱۱۵ 
۰۳ء ATO‏ ۰۱۴۷ ۱۷۰ء ۱۷۴۳ء ۱۷۸ء ۱۷۹ء ۲ ۲۷۰۱ء ۳۱۲, ۳۳۴, ۳۶۳ 
(FFF ,۴۵۹ ۰۴۴۵ ۰۴۴۱ ۴۱۲ ,۳۸۴ ۱۳۸۰ ۳۷۳ ۴‏ ۰۴۷۰ ۰۴۸۵ ۵۰۵ ۵۱۹ ۶۶۴ 
هارون: ۵۴ ۱۱۴ ۱۵4 ۱۶۶ ۴۱۳ ۴۴۵ ۴۷۰ ۵۵۰ ۶۰۵ ۶۵۲ 

هودلظة: ۵۸ ۱۰۳ ۱۴۷ ۴۴۵. 

یحیی لش : ۴۴۵. 

یعقوب 39: ۴۴۵. 

يو سف اا: ۴۴۵. 

يونس = يونس بن متی ذو النون: ۱۰۳ ۰۱۸۹ ۰۱۹۶ ۰۲۰۳ ۰۴۱۳ ۰۴۳۵ ۳۷۰ 


اسامی ملائكه 
اسرافیل: ۲۲۹. 
جبرئیل = الروح الامین: ۲۶ء ۵۲ ۸۸ ۹۵ ۱۳۴, ۱۹۱ ۱۹۲ ۲۲۹ ۲۶۱ ۰۲۷۰ الال 
۲۳ ۴۳۱ ۴۴۶ ۵۴۹ ۵۸۶ 
الروح: ۳۶۸۔ 
روح القدس: ۵۴۸. 
فطرس: ۸۱ 
ملك الموت: ۲۶۱ 
میکائیل: ۴ ۹ء ۲ ۰ ۶۴۷ ۵۴۹ 


اشخاص 


«الف» 

آدم بن اسحاق: ۶۶۷ احمد بن ربیعه: ۴۹۳. 
آمنه نع : عع ۸۷ احمد بن محمد بن خالد برقی: ۶۶۸ 
ابان بن تغلب: ۹۹ء ۲۱۸. اسحاق بن عمار: ۲۵۰ ۲۷۳. 
ابراهیم بن ابی البلاد: ۳۵۹. اسلم بن کثیر الازدی: ۳۹۷. 
ابراهیم بن عقبه: ۴۹۰۔ اسماء: ۸۵ 
ابراهیم بن محمد همدانی: ۷۴. اسماعیل فرزند امام صادق 49: .۹٩‏ 
ابراهیم بن هاشم: ۵۳۸. اصبغ بن نباته: ۱۸۲ ۰۱۸۹ ۸۱۹۵ 1۹۸ 
ابراهیم فرزند رسول خداع: ۸۴ ۸۵ | ۶۷۵ 
۸۶ انس بن کامل الاسدی: ۳۹۵. 
احمد بن ابراهيم: ۵۴۲. انس بن مالك: ۵۰۰. 

(ب) 
بدر بن معقل الجعفی: ۳۹۶. بشر بن عمر الحضرمی: ۳۹۵. 
بشار مکاری: ۲۰۴ ۲۰۵ ۲۰۶. بشیر دهَان: ۴۷۵ ۰۴۷۶ ۴۷۷. 
بشر بن خوط الهمدانی: ۳۹۳ بكر بن محمد: ۳۲. 

2 
جابر بن عبدالله انصاری: ۰۳۰۴ ۴۵۸ء | جعفر بن امير المؤمنين 9ة: ۳۹۲۔ 
8۹ ۰ھ ۶۷۰ جعفر بن عقيل: ۳۹۳۔ 
جابر جعفی: ۲۸۹ ۳۶۲ ۳۶۴ جندب: ۵۹۳. 
جبله بن على الشيبانى: ۳۹۷۔ جندب بن حجر الخولانی: ۳۹۷۔ 


۵ جوین بن مالك الضبعی: ۳۹۶ 





حارث بن مغیرہ: ۲۸۲. 
حباب راهب: ۵۰۰ 01 


حبّه عرنی: ۱۸۱. 

حبيب بن مظاهر الاسدى: ۳۹۵۔ 
حجاج بن زيد السعدى: ع9 
حجاج بن مسروق الجعفی: ۳۹۶. 
حجر بن عدی: ۶۷۰ 

حذیفه: ۶۷۰ 

حر بن يزيد الریاحی: ۰۳۹۵ 
حرملة بن كاهل الاسدی: ۳۹۲, ۳۹۳۔ 
حسّان بن مهران: ۹۳۔ 

حسّان جمال: ۸۷ 

حسن بن جمهور عمّى: ۴۹۳. 
حسن بن زید: ۶۶۸ ۶۶۹ 

حسن بن على وشاء: ۳۰ ۴۹۱. 
حسین بن احمد فقيه رازى: ۵۲۵. 
حسین بن ویر: ۳۴۹ ۴۸۷۔ 
حسین بن روح: ۶۱۲ ۶۲۷ ۶۷۰ 
حسین بن على بزوفری: ۴۸۲. 


خدیجه = خديجة الغراء = خديجة 


الکبری: عع ۸۷۷ ۲۴۸ ۳۵۲ ۷۳ ۰۴۴۵ 


حسين پسر امام على نقی ۸8: ۵۳۵. 
حسين دختر زاده ابو حمزه ثمالى: ۲۴۶. 
حسین واسطى: ۴۹۱. 

حضرمی: ۶۷ 

حکیم بن الطفیل الطائی: ۲۹۲. 
حكيمه خاتون دختر امام محمد 
تقى 38: ۵۳۷ 

حلبی: ۲۲۳ ۲۶۴. 

حمران: ۲۲۹. 

حمزة: ۰۲۰ 

حمزة بن عبدالمطلب: ۴۰ ۸۲ ۸۴ ۸۷ 
۶ ۶۷۷ 

حمزه فرزند امام موسی 9ة: ۶۶۹ 
حمیری: ۲۹۴ ۵۴۷ 

حنان بن سدیر: ۴۸۴. 

حنظلة بن السعد الشامی ۳۹۷. 

حواء: ۴۱۲ ۳۷۰. 

حیان بن الحارث السلمانی الازدی: 
۳۹۶ 


۶۷۰ ۶۶۵ ۵۵۲ ۶ 


خولی بن يزيد الأصبحى الأيادى: ۳۹۲. 





داود بن فرقد: ۲۲۵ 


ذريح محاربی: ۲۵۸. 


رشيد هجرى: ۶۷۰ 
سید رضی: ۷۰ء۶ 


زاهر مولى عمرو بن الحمق الخزاعى: 
۳۹۷ 

زراره: ۳۸. 

زکریا بن آدم: ۴۹۰ ۶۶۷ 

زكريا بن ادریس: ۶۶۷ 

زهیر بن بشر الخثعمی: ۳۹۶. 

زھیر بن سلیم الازدی: ۳۹۷. 


سابور خادم رشید: ۰۲۹۲ ۲۹۳. 
سالم مولای ابی حذیفه: ۸۸ 

سالم مولی بن المدينة الکلبی: ۳۹۷ 
سالم مولی عامر بن مسلم: ۳۹۶ 
سدير صراف: ۴۸۳. 

سدیر صیرفی: ۰۲۱۷ 

سعد اشعری = سعد بن سعد: ۶۶۴ 
سعد بن عبدالل الحنفی: ۳۹۴. 





0 





ذوالقرنین: ۲۷۸. 
«ر» 

الرضیع الصغیر: ۴۴۶. 

ريان بن شبيب: ۴۱۹. 
«ز) 
زهیر بن القین البجلی: ۳۹۵. 
زید بن الحسن: ۶۶۸ ۶۶۵ 
زید بن ثبيت القیسی: ۳۹۶ 
زید بن صوحان: ۰۲۰۹ ۰۲۱۰ 
زید بن على 12: ۵۸ ۰۲۰۱ 
زید شحام: ۴ 


«س) 


۱ سعید مولی عمر بن خالد: ۳۹۷ 


سفاح: ۸۵ 

سلمان فارسی: ۸۷ ۸۵۰۲ ۵۹۳ ۶۷۰ 
سلمه: ۲۹۱ ۲۹۲۔ 

سلیمان [والی] ۶۲۳ ۶۲۵. 

سلیمان بن خالد: ۹۷۔ 

سلیمان بن عوف الحضرمی: ۳۹۴. 
سلیمان بن عیسی: ۴۸۴. 





سليمان بن مهران اعمش: ۲۴۷ ۲۴۸ | سوار بن ابی حمیر الفهمى الهمدانى: 


1۴۹ ۳۹۷ 
سلیمان عجلی: ۱۸۴. سیف بن عمیره: ۰۱۳۲ ۴۲۱ ۴۲۶ 
سلیمان مولی الحسین بن امیر | ۴۲۰ 
الم منین لا: ۳۹۴ سیف بن مالك: ۳۹۶, 

«ش» 
شبيب بن الحارث بن سريع: ۳۹۷۔ شيخ شهید: ۳۴, ۳۹, ۴۰ ۴۱, ۴۲ ۰۵ 
شبیب بن عبدالله النهشلی: ۳۹۶ ۵ء ۹ء ۲۰۴ ۲۰۷ ۲۱۰ ۲۷۴ ۴۷۲ 
شمر: ۰۴۲۳ ۴۲۶ ۴۵۰. ۸۶ھ 
شمعون الصفا: ۱۷۰. شوذب مولی شاکر: ۳۹۷ 

(ص 
صالح: ۲۰. مهران جمّال: ۳۳ ۳۴ ۴۱ ۸۷۸ ۹۷ ۹۹؛ 
صالح بن عقبه: ۴۲۱۔ ۰ ۱۰۵۰۱۰۲ ۱۲۹ ۱۳۱ ۱۳۲ء۱۳۳ 


صعصعة بن صوحان: ۱۷٠۲ء «OV ۴۹ ۳ ۱۱ TIT‏ ۷۸۰۰ ۷۷۷ 


صفوان = صفوان جمّال = صفوان بن ۶ ۴۳۰ ۴۶۰, ۶۷۳ 


ضرغامه بن مالك: ۳۹۶. 


×ط 
شيخ طبر سى: ۸ھ ۲ ۴۰۹ ۴۸۱ ۰۴۸۷ ۰۴۹۶ ۵۳۶ ATA‏ 
شيخ طوسی: AF ۹ VA‏ ۲۹۱۱۲۰ ۷ ۶۵۱ اعع ۶۷۰ 
4 
عابس بن شبیب الشاکری: ۳۹۷۔ عامر بن مسلم ۳۹۶۔ 
عامر بن جذاعه: ۳۵۳ عامر بن نهشل التمیمی:۳۹۳۔ 


عامر بن صعصعة: ۰۳۲۹۳ عایشه: ۵ ۰۲۳۶ ۲۳۷ 





عباس زین عبد المطلب]: ۱۶۳. 

عباس بن على نيه = عباس بن امير 
المؤمنين ا: FT TV‏ ۳۷۶ ۳۸۲ ۳۸۵ 
۲ ۹ ۴۰۱۲ء ۴۶۰, ۴۷۴. 


عبدالله این عبد المطلب بج18 ۸۷ 

عبدالله بن ابی یعفور: ۲۴۲. 

عبدالله بن امير المؤمنين ظة: ۳۹۲۔ 
عبدالله بن بكير: ۲۵۲. 

عبدالله بن جعفر: 48. 

عبدالله بن جعفر حميرى: ۳۸ ۶۳۰ 
عبدالته بن الحسن بن على 3#: ۳۹۲۔ 
عبدالله بن الحسين 42: ۳۹۲۔ 

عبدالله بن حماد: ۲۵۶. 

عبدالله بن خشكاره البجلی: ۳۹۴. 
عبدالله بن سنان: ۲۴۴, ۰۴۳۲۲ ۴۳۳, ۴۳۷ 
۰۲۳۴ 

عبدالله بن عباس: ۴۸۔ 

عبدالله بن عروة بن حراق الغفارى: 
۳۹۵ 

عبدالل بن عقبه الغنوی: ۳۹۲۔ 

عبدالله بن على: ۶۶۸ ۶۶۹۔ 

عبدالل بن عمير الکلبی: ۳۹۵. 

عبدالله بن الفضل: ۴۲۰, ۵۰۴ 

عبداش بن قطيّة النبهانى: ۳۹۳۔ 


عبدالله بن محمد: ۶۵۱ 

عبدالله بن مسلم بن عقیل:۳۹۳۔ 

عبدالله بن النجار: ۲۳۲. 

عبدالله بن يزيد بن ثبيت القيسى: ۳۹۶. 
عبدالله الضبابى: ۳۹۴۔ 

عبد الجبار بن عبد الوهاب: ۶۶۹. 

عبد الرحمن بن ابی عبداش: ۶۷۲. 

عبد الرحمن بن عبداش بن الكدن 
الارحبی: ۳۹۷۔ 

عبد الرحمن بن عروة بن حراق: ۳۹۵۔ 
عبد الرحمن بن عقيل: .۳٩۳‏ 

عبد الرحمن بن مسلم الغفاری: ۲۸. 
عبد العظيم بن عبداش بن على بن 
الحسن بن زيد بن الحسن بن على بن 
ابی طالب 38 = حضرت عبد العظيم = 
امام زاده عبد العظيم: ۴۶۸ء ۵۱۱ ۶۶۸ 
۶۶۹ 

عبد الكريم بن طاووس: عق ۱۲۰ء ۱۲۹. 
عبد المطلب: ۸۶ ۸۷ 

عبد الملك الخثعمى: ۲۴۳. 

عبد مناف: ۸۶ 

عبد المنعم بغدادى: ۳۹۱۔ 

عبيد الله بن زياد: ۱۰۱ ۱۰۷ء ۴۱۹ ۴۲۵. 


عبيد الله بن يزيد بن ثبيت القیسی: ۳۹۶۔ 





عثمان بن امیر الم منین #: ۳۹۲۔ 
عثمان بن سعيد عَمْرى: ۶۲۷ 
عثمان بن مظعون: ۳۹۲. 

عطا: ۴۵۸۔ 


عقبه: ۸۳ 

عقیل: ۳۸۵. 

علامة حلی: 22 

علقمه بن محمد حضرمی: ۴۲۱ء ۴۲۲ 
۶ ° 

علی الا صغر [ين الحسین لها ۴۴۳. 
على بن ابراهیم: ۲۰۷. 

علی بن ابی حمزة: ۲۶۴. 

على بن بابویه: ۶۶۷ 

على بن جعفر الصادق 39: ۶۶۷ 
على بن الحسن: ۶۶۸ ۶۶۹ 


۳۸۵ TAY ۳۷۵ ۳۶۹ ۰۳۵۸ ۰۳۵۲ ۷ 


۷ ۳۹۱ ۴۲۵ ۰۴۵۹ ۰۴۷۴ ۴۸۶ 
على بن الخلال: ۴۹۳. 

على بن طاووس: ۳۰ 

على بن محمد: ۲۲۵ 


على بن محمد بن الفرات: ۴۹۳. 

على بن محمد سمرى: ۶۲۷ 

على بن مهزيار: ۵۱۲ 

على زرگر: ۲۲۲. 

على الکبیر [بن الحسين 18 ۴۴۶. 
عمار: ۱۶۴ ۵۹۳ ۶۷۰ 

عمار بن ابی سلامه الهمدانی: ۳۹۷۔ 
عمار بن حسان بن شریح الطائی: ۳۹۶ 
عمار ساباطی: ۸۵ ۳۶۱. 

عمر: ۳۵ ۸۸ 

عمر بن الاحدوث الحضرمی: ۳۹۷. 
عمر بن خالد بن اسد الجهنی: ۳۹۳۔ 
عمر بن خالد الصیداوی: ۳۹۷۔ 

عمر بن سعد: ۰۴۱۹ ۰۴۲۳ ۴۲۶. 
عمران بن کعب الانصاری: ۰۳۹۵ 
عمرو بن سعد بن نفیل الازدی: ۳۹۳. 
عمرو بن صبیح الصیداوی: ۳۹۳ 
عمرو بن ضبيعة الضبعى: ۱۳۹۶ 
عمرو بن عبداش الجندعی: ۳۹۸. 
عمرو بن قرطة الانصاری: ۳۹۵. 


عون بن عبدالله بن جعفر: ۳۹۳۔ 





فاطمة بنت اسدڈ: ۸۶ 


قارب مولى الحسين بن على «ه: ۳۹۴. 
قاسط بن زهير التغلبی: ۳۹۶۔ 

قاسم بن حبیب الازدی: ۳۹۷۔ 

قاسم بن الحسن بن على لوڈ : ۳۹۳۔ 
قاسم بن العلاء همدانی: ۴۸۱. 


کرش بن زهير الثعلبی: ۳۹۶. 
شيخ كفعمى: ۳۲, ۴۶۹. 


لقيط بن ناشر الجھنی: ۳۹۴۔ 


مالك بن عبد بن سریع: ۳۹۷۔ 
مالك جهنى: ۴۲۱. 

مبشر بن عبد العزيز: ۷۰۔ 

متوكل: ۲۷۴. 

مجمّع بن عبدالله العائذی: ۳۹۶. 
محمد ازدی: ۲۹۱. 

محمد باقر بن محمد تقى: ۳. 
محمد بن ابی الرّواد رواسى: ۲۱۲. 
محمد بن ابی سعید بن عقيل: ۳۹۴۔ 


«ق» 


وى 


«ل» 


باون 


حضرت فاطمه معصومه: ۶۶۴ ۶۶۶ 
فرعون: ۰۴۱۳ ۴۷۰, ۶۴۸ 


قاسم فرزند امام موسی!لڈ: ۶۶۹ 
قطب راوندی: ۶۶۷ 

قعنب بن عمرو النمری: ۳۹۶ 
قنبر: ۱۸۲ ۵۰۲ ۶۷۰ 

قيس بن مسهر الصیداوی: ۳۹۵۔ 


کلینی: TV VA‏ ۸ 
كنانة بن عتیق: ۳۹۶. 


محمد بن احمد بن داود: ۲۲۵. 

محمد بن احمد صفوانی: ۱۶۸ 

محمد بن اسماعيل: ۴۲۱ء ۶۷۲ 

محمد بن امير المومنین 42: ۳۹۲۔ 

محمد بن بابويه [شیخ صدوق؟ ۶۴۰ 
۶۴۳ 

محمد بن جعفر دهان: رف 

محمد بن الحسن بن الولید: ۵۱۶ 
محمدبن الحسین بن سفیان‌البزوفری:۵۴۸ 





محمد بن الحنفیة: ۸۰۸ AA‏ 
محمد بن خالد طیالسی: ۱۳۲ ۴۲۶. 


محمد بن سائب: ۹۸. 

محمد بن سلیمان: ۵۱۲. 

محمد بن سنان: ۴۹۰. ۱ 

محمد بن عبدالله بن جعفر: ۳۹۳. 
محمد بن عبدالله بن المطلب الشيبانى: 
۶۲۳ 

محمد بن عبدالله حميرى: ۵۳۹. 

محمد بن عثمان غَمُری: ۷۱۰۷۰ ۵۴۲ 
۶۲۷ 

محمد بن على بن قرة: ۵۴۷. 

محمد بن على طرازی: ۴۷۰. 

محمد بن غالب اصفهانى: ۳۹۱۔ 

محمد بن قولويه: ۶۶۷. 

محمد بن مسعود: ۵۲. 

محمد بن مسلم: AV‏ ۰ءء ۲۸۸ 
۷۶ 

محمد بن مسلم ثقفی: ۱۶۹ ۳۰۱. 
محمد بن المشهدی: ۵۷۷ ۷۹ ۸۷ ۰۱۰۷ 
ITY 31۸‏ ل عمل ۰۲۰۰۱۷ ۲۱۰۱ ۲۴۷ 
۳۳۰, ۳۶۴, ۳۷۷ ۳۹۱, ۴۴۴, ۰۴۷۲ ۴۷۳ 
۵۸٩ ۵۵۶ ۷‏ 


محمد بن موسی: ۶۶۷ 


محمد بن هارون: ۴۷۰. 

محمد حمیری: ۰۲۹۵ 

مرة بن منقذ بن النعمان العبدی: .۳٩۱‏ 
سید مرتضی: ۴۵۷ ۶۷۰ 

مرد حنبلی: ۴۹۳ 

مریم : ۷ 

مسعده: ۲۴۰ 

مسعود بن الحجاج: ۳۹۶. 

مسلم بن عقیل: 0۱۸۰ ۸۹۸ ۲۰۰. 
مسلم بن عوسجة الاسدی: ۳۹۴۔ 
معاوية بن ابی سفیان: ۴۲۵. 

معاوية بن عمار: ۵۸ ۸۴ ۰۲۱۸۰۱۴۲ 
° ۱۴ء ۳۵۳ 

معتصم: ۱۵۵. 

معلّى بن خنیس: ۶۸۰ 


مفضّل = مفضل بن عمر: ١ى‏ ۱۰۶ 


۵, ۳۰۱ ۳۶۲ ۳۶۳ ۳۶۴ ۶۷۴ 
شیخ مفید: ۳۴ ۷۵ ۱۰۵ ۱۱۵ ۰۱۳۲ 
۵ء ۳۳۰۶ ۴۰۱ ۰۴۰۵ ۴۴۴, ۰۴۳۷۲ 

۶۷۰ E ,۶۰۱۱ AAV ۷ن‎ ۳ 

مقتدر: ۴۹۳. 

مقداد: ۵۹۳ ۶۰۵ ۶۷۰۱ 

منجح مولی الحسین بن ی۳۹۴۰ 
منصوری: ۵۳۷ 





موسى بن عبد العزيز: ۲۹۲. 
موسى بن عیسی: ۲۹۲ ۲۹۳۔ 


نافع بن هلال البجلی المرادى: ۳۹۵. 
شيخ نجاشی: ۶۶۸ 
نعمان پادشاه عرب: ۰۱۰۲ 


واعظ اهل حجاز: ۲۷. 


۵۰٩ ۵٠۶ ۲۹۲ ۶ هارون الرشید:‎ 


هارون بن خارجه: ۱۹۰. 


يزيد بن حصين الهمدانى المشرقى 
القاری المجدّل: ۳۹۵۔ 

يزيد بن زياد بن المظاهر الكندى: ۳۹۷. 
يزيد بن عمر: ۹۹. 

يزيد بن معاویه: 55٠١ 5١9‏ ۴۲۵ 
۸۰ 

یزید بن وقاد: ۳۹۲۔ 

يزيد طبیب: ۴۹۳۔ 


موسى مبرقع فرزند امام محمد تقىإ9ة: 
۶ 
میٹم تمّار: ۶۷۰ 

0 
نعيم بن العجلان الانصاری: ۳۹۵. 
نمرود: ۴۱۳ ۴۷۰ 


«(و» 
(ه) 

هانى بن ثبیت الحضرمى: ۳۹۲۔ 
(ی) 


يوحنًا طبيب نصرانی: ۲۹۲ ۲۹۳۔ 
یوسف کناسی: ۱۴۲ ۳۵۴, ۴۰۷. 

یوشع وصی حضرت موسی 1: ۵۰۲ 
یونس: ۲۳۹ 

يونس بن ظبیان, ۱۰۰ ۸۱۰۱ ۸۱۱۶ ۱۲۰ 
۹ ۴۱۶ 

یونس بن عبد الرحمن: ۵۵۹ 

يونس بن یعقوب: ۷۳۔ 


کنیۂ اشخاص 


ابن آكلة الا کباد: ۳۲۰, ۳۲۱ ۳۲۷ ۳۴۱, ۴۲۴. 
ابن أبى رواد رواسی: ۲۱۱. 

ابن أبى عمیر: ۱۰۶. 

ابن أبى نجران: ۵۱۱. 

ابن ابی نصر: ۵۳ ۸۵۷ ۶۸ ۷۲ ۷۳ ۱۵۴ 
۶۵ 2 

ابن ابی یعفور: ۲۳۵ ۲۷۵ ۵۰۸ 

ابن ادریس: ۲۷۴. 

ابسن بابویه: ۵۲ ۶۴ ۱۲۰ ۱۲۶ ۲۰۷ 
۶ مھ ۸۵۸۰ ۶۶۹ 

ابن بکیر: ۲۲۱. 

ابن سمیه ۱۳۲۱ ۳۲۷. 

ابن سنان: ۴۳۷ 

ابن شهرآشوب: ۸۵۰۱ 

ابن طاووس سيد بن طاووس: ۵ ۲۱ء 
NO ۴‏ ۸۷۹ ۱۰۵ ۰۱۶۸ ۱۶۹ ۲۱۲ 
۵ء ۲۴۶ ۲۹۰ ۳۶۴ ۳۶۵ ۳۸۳ ۳۸۸۹ 
۱ ۵ء ۰۴۱۰ ۴۱۲ ۴۳۷ ۰۴۴۱ ۴۶۲ 
۷۰ ۴۷۲ ۰۴۸۱ ۸۵۱۴ ۵۴۷ ۵۵۶ ۵۸۹ 
۷ لجع ۳ی ۵۲۰ ۶۷۰ 

ابن عیاش: ۱۳۲ ۷۶ ۱۳۹۱ ۴۸۲ ۰۴۹۷ 
۸ھ 


ابن فضال: ۸۵۶ 

ابن قولویه: ۷۸ ۱۲۰ ۲۴۶ ۵۱۶ ۸۵۳۵ 
ماع ۶۶۹ 

ابن کشمرد: ۶۲۳ ۶۲۴ ۶۲۵ 

ابن مرجانه: ۴۲۳ ۴۲۵. 

ابن ملجم: ۹۸ 

ابن نباته: ۰۱۸۸ 

ابن هبیره: ۰۲۹۲ 

ابو الیاس: ۶۴۵ 

ابو بصیر: ۲۱ ۳۲ ۳۳ ۵۹ ۸۴ ۰۱۰۲ 
۴ 

ابوبکر: ۳۵ ۸۸ ۶۴۶ 

ابوبکر بن الحسن : ۳۹۲۔. 

ابو ثمامة عمر بن عبداش الصائدی: ۳۹۷۔ 
ابو جعفر دوانیقی: ۰۱۰۰ ۱۲۹ ۲۳۷. 
ابو الحسن [علی بن الحسین 13 ۳۳۳ 
ابو الحسن ضراب اصفهانی: 4۵۷۷ 

ابو الحسن قادسی: ۴۸۷۔ 

ابو حمزه ثمالی: ۴۰ ۸۱۰۲ ۱۹۶ ۱۹۷ 
Fe ,۴۰۱ ۳۹۹ ۳۰۵ ۶‏ 
ابو الدوانيق: ۶۴۸ 

ابوذر: ۸۷ ۶۷۰ 





ابو سعید مدائنی: ۰۲۳۵ ۳۲۹. 

ابو سفیان: ۴۲۵. 

ابو شعيب خراسانی: ۹۴. 

ابو صالح: ۰ 

ابو الصلت الهروى: ۵۱۵. 

ابو طالب: ۶۶ على ۸۷ 

ابو الطیب: ۵۲۴ ۵۲۵ 

ابو العادية الفزاری: ۱۶۴ء ۱۶۵۔ 

ابو العباس سفاح: ۱۰۲. 

ابو عبدالله بن مسلم بن عقيل: ۳۹۳. 


ابو عبيدة بن الجراح: ۸۸ 


ابو الفضل العباس بن امير المؤمنين 2ته: 


FY ۴۲ء‎ 


ابو القاسم حسین بن روح: N‏ 
ابو القاسم عباس بن على ا: ۴۶۰. 


ابو القاسم عبد العظيم بن عبدالله: ۶۶۹ 
ابو قرة: ۹۸. 

ابو لبابه: ۶۰ ۶۱ ۶۲ 

ابو الهیجاء: ۲۳ع ۶۲۵ 

ابو الوفاء شیرازی: ۶۴۵ 

ابو وهب قصری: ۹۰. 


ام ایمن: ۲۵. 

ام سعیده: ۲۱۵. 

ام المومنین = خد یجه نهة: ۵۲۶ 
پسر بکیر: ۲۲٢‏ ۲۵۲. 

پسر شبیب: 519 ۴۲۰. 

پسر مارد: 4۳ 

پسر نباته: ۱۸۲. 

پسرنوحلڑڑ: ۷۸ 

فرزند نوح لڑڑ: ۱.۰ 


مکانہاء نیرهاء اشیاء 


<الف> 


آبه: ۳ھ 


باب الفیل: ۰۱۸۸ ۱۹۴۔ 

بابل: ۰۱۸۹ 

بازار بقيع: ۶۳ ۷۴ 

باغ بهشت = باغهای بهشت: ۵۸ ۸۵٩‏ 
۱ ۲۷۳ ۵۰۷ 

بصره: ۱۷۵ ۳۵۰ 

بالای سر امير المژمنین 32: ۰۱۰۴ ۱۱۹ 
۹۱ء ۱۳۲ ۴۲۶۔ 

بالاى سر حضرت رسولئلل: ۶۴. 
بانقیاء: ۰۱۷۸ ۱۷۹. 

بدر: ۶۶ ۸۷ ۰۱۷۴ 

برائا: قوع ۵۰۰ ۵۰۱ 

۴۹۳ ۰۴۹۲ ۰۴۹۰ ۲٢۲۶ ۱۸۲ ۰۲۱ بغداد:‎ 
۵۱۲ ۸۵۰۲ ۸ 

بغداد کهنه: ۹۶. 

البقعة المباركة [مدفن النبی ئ1 ۵۰. 
بقیع = قبرستان بقیع: VY AY FA (FF‏ 
NN NF‏ ۸۶ ۶۷۳ ۶۷۴ 


۱ آحد <کوہ احد: ۶۶ ۸۴ ۱۷۴ ۲۶۰. 


بلخ: ۸۶ 


البلد الأمين: ۱۸۸. 

البلد الحرام: ۵۴. 

بهشت: ۲۷ ۲۹۲۸ ۳۰, ۴۵ء ۴۶ ۴۸ 
۸ ۵۹ 6۰ ۳ ۷۵ ۹۱ ۱۳۳ ۱۷۹ 
۴ ۱۸۵ ۱۸۶ ۰۱۸۹ ۰۲۰۳ ۲۱۴ ۲۱۵ 
FEV ۲۴۳ ۲۳۴ ۲۳۳ ۲۳۰ ۶‏ 
TOY ۹‏ ۲۵۲ ۲۵۸ ۲۵۹ ۲۶۰ ۲۶۱ 
TAV ۰۲۷۳ ,۲۷۲ ,۲۶۹ ۸‏ ۳۵۰ ۴۱۸ 
۹ ۴۲۰ ۴۲۲ ۴۳۱ ۴۳۳, ۳۳۷ ۴۶۶ 
۷ ۴۷۲, ۴۸۰ ۴۵۰ ۴۹۲ ۸۵۰۳ ۵۰۵ 
۶ ۷ ۵۱۱ ۵۱۳ ۵۱۵ ۶۶۴ ۶۷۵ 
البیت الحرام: ۸۵۴ ۱۳۳۵ ۴۵۱ء ۶۵۲. 
بیت الطشت: ۱۹۵۔ 

بيت المعمور: ۱۷۹ ۲۶۸ ۵۰۵. 

بيت المقدس: ۲۸ ۸۱۸۸ ۲۷۰. 

بيوت النبي عٌ: ۱۳۲ ۴۵, ۴۹. 





حسین كه : ۷ء ۲۶۸ ۲۶۹ ۲۷۵ ۲۷۶ 


۲۸۵ «TAF ۰۲۸۲ ۲۸۰ ۲۷۹ ۷ 
TAF ۰۲۹۳ ۰۲۹۲ ۲۹۱۰۱۲۸۹ ۲۸ ۶ 


ثوی: ۱۰۶. 


جحفہ: ۸۷ 

جسر [بغداد): ۴۹۲۔ 

الجنّة = الجنان = جنات النعيم: ۱۹ء 
ATF‏ ۷۰ء ۳۱۴, FY‏ ۳۲۳, ۳۲۷ ۳۲۸ 
TFI ۳۳۹ ۴‏ ۳۹۳ ۴۰۴۵۴۰۱ ۴۰۵ 
۵ ۰۴۵۱ ۴۵۵ء ۰۴۷۲ ۸۵۱۸ AYY‏ 4۵۳۰ 
۴۶ ۵۴۰ ۵۴۵ ۸۵۴۸ ۵۵۰ ۵۵۵ 4۵۶۱ 
EV ,۶۰۵ ۵۹۵ 04١ ۳‏ عاص ۲۹ی 
EOF ۸‏ ”عع FFF‏ ۶۷۶ 


چھار بقعه از زمین: ۵۰۵۲۶۸۹ 
چھار سوق کندہ: ۱۸۸۔ 


حایر امام حسیز 5 = الحیر: ۹ ۷ 
TOT ۰ ۸‏ ۰۲۶۵ ۰۲۶۷ ۲۶۸ ۲۷۳ 
۴ ۳ ۰۳۱۲ ۳۲۵ ۳۲۸ 


۵ء ۲۹۶ ۰۲۹۷ ۰۴۳۴۵ ۰۴۴۶ ۴۴۷ ۴۶۹ 
۱(۱ 


تنور نوح :۱۹۳ 
تهامه: ۲۳۲ 


جنت عدن: ۰۱۸۲ 
جِنّة المأوى: ۴۴۵. 

جهنم = الجحيم -لظى: ٩۳‏ ۱۳۳, ۱۵۰ء 
۰ء TIF‏ ۰۲۲۶ ۲۲۹, ۲۳۲ ۲۳۴, ۲۵۹ 
۲ ۲۶۹, ۲۹۳, ۳۲۵, ۳۲۷ ۳۳۵ ۳۴۲ 
۴۳, ۳۵۰ ۳۵۶, ۳۷۶ ۰۴۳۱ ۴۶۸, ۴۷۲ 
۴ ۳ھ ۵۱۰ ۵۱۱ ۵۱۳ ۵۱۵ ۵۳۶ 
۳ ۷ھ 

جیحان: ۱۸۴۔ 


چھار شھر: ۷۔ 
چهار نهر: ۸۴ 


۰۳۹۹ ۰۳۷۹ ۰۳۷۲ ۳۷۱ ۳۶۹ TF ۵ 
۰۴ 


حجره حضرت رسولئلل: ۷۲ 





جرم [امام حسین شا ]: ۶ ۳۷۲ ۸۳۷۶ 
FFA ۰۴۴۳ TAV TAF ۳۸۳ ۳۹‏ ۴۶۹۔ 


حرم [امام زمان «عج»]: ۹ھ 

الحرم - حرم خدا: ۱۸۹ ۲۰۴ ۲۵۲ 
۴ ۴۶۳ ۶۹ھ۵۔ 

حسرم رسول دا ۱۸۹ ۲۰۴ 
۸۶۴۔ 


خاک ذو القرنین: ۲۷۸. 

خاک قبور انبيا و ائمە٭ے: ۲۸۰. 
خانه آدمظة: ۱۸۹. 

خانه ابراهیم :: ۲۰۱. 

خانه ادریس 3: ۰۱۸۹ ۱۹۰۔ 
خانه امير المژمنین و: ۶۰ ۷۴ الى 
۸۔ 

خانه جعفر صادق1: الى ۸۷ 
خانه زین العابدین لظة: ۸۷ 
خانه عسکریین به: ۵۳۴ 

خانه عیسی لة: ۰۴۹۹ 

خانه فاطمه نهن: ۷۳ ۰۷۴ 


دار بقاء = دار البقاء: ۳۶۴ ۳۹۸ ۸۵۸۳ 
۶۶ 


دار الخلود: ۳۹۲. 


حرم على بن ابی طالب38: ۱۸۹. 

الحلٌ والحرام: ۵۴ ۴۵۱۔ 

حله: ۲۲۶ 

حوض كوثر: 0۲۸ ۲۵۹ ۲۶۱ ۴۰۴ 
۲ ۵۵۶ ۶۰۸ 

۱۱۶ ۸۱۰۲ ۸۱۰۱ ۸۱۰۰ ۹٩ ۹۷ حیره:‎ 
.۴۷۶ ۴۲۶ ٩۸۹ 


خانه کعبه: ۲۵ ۳۷ ۹۱ ۲۵۲. 

خانه مریم 89: ۴۹۹. 

خانه نوح 3#: ۹۔ 

خانه‌های رسول خحداا: ۳۲ ۳۵ ٠ع‏ 
۷۴ 

خراسان: ۰7۲۸ ۵۰۳ ۵۰۴ ۵۰۵ ۵۰۶ 
۷ھ 

خورنق: ۱۷۹۔ 

خيامك (امام حسين .9 ): ۴۵۰. 

خیبر: ۶۶ ۱۷۱ء ۱۷۵۔ 


خيمه ابوبکر و عمر: ۸۸ 


دار السلام: 4۱ 
دار الفناء: ۶۰۶ 
دار القرار: ۴۵۴۔ 


فهرست مكانها. نهرها. اشیاء 





دار الكرامة: ۴۸۱. 

دار المقامة: ۳۹۵۔ 

دار النبوة والرساله: ۵٩۳‏ 
دار النعیم: ۳.۲ 

دار الهجرة: ۵2٩۴‏ 

دجله: ۰۱۸۶ 


در کنده [مسجد کوفه]: ۸ء ۹۶ 


دروازۂ نجف: ۱-۷ 


ذی طوی: ۵۵۳. 


AY رابغ:‎ 

ربذه: ۸۷ 

رصافه: ۱۸۰ 

الرضوان: ۵۸۶ ۵۹۰. 

رضوی: ۵۵۳ 

الرکن والمقام: ۸۵۴ 

رواق [امير الم منین ج12 ۱۰۹. 

روحا: ۲۰۴. 

روضه [النبی 12 ۳. 

روضه إبين منبر و قبر پیامبر لا ۵۹ء 
۲ ۷۳ 

روضه حضرت امیر الم منینەچ٭: ۳۶ 
۵ ۶۲۹ 


روضه حضرت امام حسین38: ۳۶ 


درگاه فاطمه یث: ۶۲ ۶۳ 
درگاه معصومین ©2: ۵۸۰ 
دک حضرت صادق ة: ۰۱۹۸ 
دكة القضا: ۱۹۵۔ 

دكَهُ ميان مسجد: ۱۹۵۔ 
دمشق: ۰۲۷۱ ۳۵۰. 


ده سرخ: ۵۱۴ 
دیر: ۸۵۰۰ ۵۰۱ 


۵ء ۷۴ ۲۹۹, ۳۰۴, ۲۶۲ ۳۶۵ ۳۷۳ 
FAA ۳۸۰ ۶‏ ۰۴۰۰ ۰۴۷۳ ۴۸۲ء ۵۱۴ 
۷ ۶۳۱۵۲۳ 

روضه عباس بن امير الم ژمنین ©8#: 
۹ ۴۰۰ 

روضه امام على نقى ب3: ۵۳۷. 

روضه مقدّسه رضويّه: ۵۱۴ ۸۵۱۷ 
2۳ 

روضه مقدّسه عسک رین وة: ۸۵۳۴ 
ATO‏ ۵۳۶ ۵۲۷ 

روضۂ موسى بن جعفر ؤڈ: ۴۹۱ء ۵۳۴. 
روضه‌های مقدّس [معصومین 124 ۳۲ 
۳ ۵۹ ۵۹۰ ۶۱۲ ۶۱۵ 

ری: ۶۶۸ 





زورا: ۴۹۸ 

وس »> 
ستون أبى لبابه: ٠ع‏ ۶۱ ۶۲ سدرة المنتهی: ۴۴۵. 
ستون پنجم [مسجد كوفه4 1۱۹۷ء ۱۹۸. سر انديب: .4١‏ 


ستون توبه: ۶۳ 

ستون چهارم [مسجد کوفه]: ۰۱۹۸ 
ستون خلوق: ۶۰ ۶۵ 

ستون سوّم [مسجد کوفه]: ۱۹۸. 


سرداب مقدس غيبت: ۵۳۹ ۵۴۷ ۵۶۷ 
۷۰ ۵۷۲ ۵۷۴ ۶۴۲ 

سر من را أى: ۳۴ھ 

سقر: ۱۳۲۵ ۱۳۴۳ ۵۹۷. 

سكة الموالي: ۶۶۸ ۶۶۹ 


۶۰ سناباد: ۵۱۴ 
ستون نزديك مقام نبى ئل ۵۸, ۶۱ سوق الليل: 04. 
ستون هفتم [مسجد کوفه]: ۴ ۹۵( سيحان: ۱۸۴۔ 
۶ لاقل ۱۹۸۔ 

«س> 
شاطی الوادی الایمن: ۱۸۶. شط فرات: ۳۷۱. 


شام: ۹ ۱ 5 5 ۴۲ 
شريعه صادق جا: ۳۷۶. 


شعب أبى طالب: ۶۶ 


«ص > 


الصفا: ۴۴۵۔ 


صفرا: ۸۷ 


| صفّه: ۱۹۸۰۱۸۰ ۲۰۷. 


«ض4 


ضرایح مطهره آنبیاء: ۳. 


| ضرایح مقذسه معصومین نهظ: ۶۶۳۵۷۴ 





۳۷۹ ۳۷۵ ۳۷۴ ۳۶۹ TFA ۳۶۵ ۴ 


FAY FAY ۸۰‏ ۳۸۳ ۱۳۸۴ ۳۸۶ ۳۸۸۹ 
۲۲ لامع ۴۶۲ ۴۷۴۔ 
ضریح امام رضائظة: ۸۵۱۷ ۵۲۰ ۸۵۲۶ 
۹ ۵۲۰ ۵۲۱ 

ضریح عباس بن امير الم منین لوق: 
۰۰ ۴۰۲ 


طور سینا: ۱۰۳. 


طور سینین: ۱۸۷ء ۸۔ 


عالج: ۳۳ 
عتبات مقربان: ٣‏ ۳۴. 


عتبه [امير المو منین 114 ۱۰۹۔ 


غاضريه: ۰۶ ۶۹ ۲۷۰۱, ۴۰۳, ۴۵۸۔ 


غرفة مادر ابراهيم: ۸۵۴ 


فسرات: ۱۷۷ا ۱۸۴ء ۱۸۵ء ۱۸۶ء ۲۳۱ 
۳۰٣۳ ۳۰۲ ۲۸۱ ۲۷۲ ۲۷۰ ۲۶۰ ۵۶‏ 


قائم: ۹۷۔ 
قادسیّه: ۰۱۰۰ ۲۳۷ 





ضریح عسکریّین هه: ۸۵۳۵ ۵۳۶. 
ضریح مقدس لأمير المؤمنين 12 217١‏ 
۰ ۵۵ء ۱۶۹ ۴۳۳ 

ضریح مقدّس (کاظمین ۵2 : ۴۹۴. 
ضریح منور هر یک از [معصومین :122 
EY ۵۹۵ ۵۹۱ ۵۹۰ ۴۱ ۳۷ ۶‏ 


اع ۶۳۳ 


۸۵۱۶ ۵۵ OF ۹ طوس:‎ 
۵۱۶ ۸۵۱۵ ۸۵۱۳ ۸۵۱۱ ۵۰ ۷ 


عراق: ۲۷ ۹۶ ۲۳۷. 
عرفات: ۷ ۴۷۶ ۰۷ 


عریض: ۶۶۷ 


ظ غری: ٩۱‏ ۹۷ء ۸۱۰۰ ۰۱۰۲ 


۳۷۷ ۳۷۱ ۳۵۴ ,۳۵۰ FF TA ۷ 
۹ء ۰۴۱۶ ۰۴۵۸ ۰۴۶۳ ۴۷۔‎ 


EFF‏ وف 





قبّھ منوره [أمير المؤ منین ا ۶ ۵.۔ 
قبر آمنه و عبد الله رضي اشعٹھا: ۸۷ 


قبر ابراهیم ش: ۱-۳ 

قبر امام امير المومنین 42: ۲۵ ۲۷ء ۶۹ء 
A^ 4۶۴‏ ۹۹ ۱۰۰ ۱۰۲ ۱۱۶۱۰۱۳ 
۰ ۱۴۰ء 
۱ء ۵۴ء ۱۶۸ء ۱۸۹, AAT‏ ۲۴۲ء ۲۷۹۔ 
قبر امام حسنفظة: ۲۵ء ۶۹ء ۲۷۹. 

قبر امام حسن عسکریلچا: ۵۳۵. 

قبر امام حسین نظ ة: ۱۳ ۲۵ ۲۷ ۶۹ ۹۲ 
۶۴ ۱ء ۱۳۲ء AA AAT FY ATV‏ 
۳ء ۹۰ء ۲ ۲۳ ۲ 
۲۵ ۲۳۱, ۰۲۳۳ ۲۳۴, ۰۲۳۵ ۰۲۳۷ 
۲۹ ۰۴۳ ۲۴۵ ۰۲۴۶ ۰۲۴۷ 
۹ء ۲۵۱ ۰۲۵۲ ۰۲۵۵ ۰۲۵۸ ۰۲۵۹ ۰۲۶۰ 
۳ ۲۶۴, ۲۶۸, ۰۲۷۱ ۰۲۷۲ ۰۲۷۳ ۰۲۷۵ 
۸ء ۷۹ ۲۸۷ TAY‏ ۳۰۰ ۸۳۰۲ ۳۲۰۳ 
۳۲٣۹ ۳۲۳۳۱۱ ,۳۱۰ ,۳۰۹ FV TO‏ 
TOF ۴‏ ۳۶۰ ۳۶۵, ۳۶۶ ۳۷۲ ۳۸۲ 
۴۰۳۶ ۴۰۵, ۴۰۶ ۰۴۰۹ ۰۴۱۶ ۰۴۱۹ 
«FFF ۰۴۴۳ ۴۳۳ ۶۱‏ ۰۴۵۲ ۴۵۸ 
(FA‏ ۴۶۵ ۴۶۶ ۴۶۷ ۴۶۸ ۴۶۹ ۴۷۰ 
۲ ۴۷۳, ۰۴۷۴ ۰۴۷۵ ۰۴۷۶ ۰۴۷۷ ۴۷۸ 
۹ء ۰۴۸۰ ۴۸۱ ۴۸۳ ۴۸۴ ۰۴۸۵ ۴۸۶ 
۱ 2۲۵ 


قبر امام رضالكظة: ۵۰۵ ۸۵۰۷ ۵۱۵ ۵۱۶ 
۷ اكه ۵۲۵ ۵۳۱ 

قبر امام على نقى 18: ۵۳۵. 

قبر امام موسى كاظمنظة: ۰ء ۴ 
۲۳ ۰۴۹۳ ۰۴۹۵ ۴۹۶. 

قبر امامزاده حمزه: ۶۶۵ 

قبر حکیمه خاتون: ۵۲۷. 

قبر حمزة بن عبد المطلب3: ۸۲ ۸۴ 
۷ 

قبر حضرت رسولظة: ۲۵, ۵۱۰۴۷ 
۵۲ ۵۴ عم ۵۹ EO EF‏ عع رع اع 
۹ء و8 

قبر سلمانغك: ۵۰۲. 

قبر صالح 39 : ۱۰۳۸ 

قبر عباس بن على لتڈ: عل ۱۳۸۲ ۳۹۹ 
۱ ۴۶۰ ۴۷۴۔ 

قبر عبد العظيم نظة: ۶۶۹ 

قبر على بن جعفر صادق لا: ۶۶۷ 

قبر على بن الحسين ه: ۸۰ ۳۲۲ ۳۴۴ 
۲ ۳۶۹, ۳۸۲ ۳۹۱ ۴۵۹ ۰۴۸۶ ۵۰۵ 
قبر فاطمة بنت رسول ال ع: ۶۹ ۷۲ 
VENT‏ 

قبر فاطمه بنت اسد رضي‌اشعنها: ۸۶ 

قبر فاطمه معصومه خڈ: ۶۶۴. 

قبر قنبرلك: ۵۰۲ 





قبر مسلمئيك: ۱۸۰ ۱۹۸. 

قبر نوح لئا: ۰۱۰۲ ۱۰۳. 

قبر هوداظة: ۸۸ ۱۰۳ 

قبر يونس 3#: ۳۰۳. 

قبرستان کوفه: ۹۸ ۱۰۶. 
قبرهای اوصیای پیغمبران: ۰۲۰۴ 
0۵۲ 

قبرهای پیغمبران: ۴ TO‏ 
قبرهای حجتهای خدا: ۶4 
قبرهای شهیدان: ۹۳ ۲۵۲ ۶۷۷ 
قبرهای شهیدان آل محمد يلة: ۲۲۹. 
فبرهای قریش: ۴۹۶. 


قبرهای مؤمنان: ۶۷۲ ۷۵ی ۶۷۶ ۶۷۷ 
EVA‏ ۶۷۰۹ 


قبور = قبرهای انمه 22: ۲۹ء ۳۰ ۳۸ 
AY VA ۴‏ ۲۶۳, ۴۸۴ ۸۵۰۵ ۵۹۸ 
۶۶ 

قبور ائمّه بقیع 4: ٩۷۲‏ ۷۸ ۸۲ 

قبور شهدا (کربلا: ۳۴۷ ۸۳۵۸ ۳۶۹ 
۵ ۴۵۹ 

قبور شهدای أحد: ۸۲ ۸۴ ۸۵ ۶۷۷ 
قبور مقدسه حضرت رسول و ائمه 32: 
۳ ۵۸۶ 

قم: ۵۱۳ ۵۱۵ ۶۶۴ ۶۶۶ ۶۶۷ 


رى» 


كربلا = کربلای معلَّیٰ: ۱۳۶ ۹۹, ۰۱۰۷ 
TFA TFA ۰۲۴۱ ۶۹‏ كول ۲۶۵ 


۱۳۳۱ ۱۳۳۰ 0۲۷۲ ,۲۷۰ TFA ۸۷ 
۴۴۶ ولع‎ ۴۱۸ FAY ۳۹۱ ۱۳۸۶ ۶ 
۵۹۵ ۵۵۲ ۵۱۲ ۵۰۵ ۴۸۳ ۹ 
.۹۶ کرخ:‎ 

کرمان: ۶۴۵ 

کعبه معظّمه: ۰۲۵ ۳۷ 4۱ ۱۷۰ ۱۹۰ء 


محراب ميان مسجد [کوفه: ۰۱1۹۸ 
المحشر: ۵۵۵ 
محل سر مبارک امام حسین .هة: .۰ 


۹ء ۰۲۵۲ ۰۲۶۸ ۰۲۶۹ ۰۲۷۰ ۲۷۶ ۲۶۷ 
۴ ۴ھ 

کوفه: ۱: 4۴ ٩۷‏ ۹۸ 49 ۱۰۱ ۰۱۰۱۲ 
۳ ۷۷ء الال ۱۸۱۰۱۱۸۰ء 
۰۲ء ۸ء JAA JAA AAV‏ ۲۰۱۱۹۰ 
٢۲۴۸۰۲۴۷ ۲۴۲ ۲۱۷ ۲۰۷ ۰۴ ٣‏ 
۷ء ۲۶۵ ۲۹۱۰۱۲۷۸۔ 


كوه طور: ۳۶۔ 


محل شهادت امام حسين 38: ۲۷۲. 
محل منبر قائم آل محمدقلة: ۱٠۰‏ ۱۳۲. 
محل النعيم: ۴۷۴۔ 





محل نماز ابراھیملچا: ۱۹۰. 
محل نماز ييغمبران©9: ۱۹۱۔ 


محل نماز خضريهة: ۱۹۰۔ 

محل نماز من (على 142): ۰۱٩۰‏ 

محل نماز مهدى عجل اشفرجہ: ۱۹۰۔ 
مدائن: ۵۰٢۲‏ ۱ 

مدفن سر امام حسين 3#: ۱۰۰ ۱۰۴. 
مدینه: ۳۹ ۴۹ ۰ع EF EY‏ ۵ی عع ۶۷ 
AV ۸۳ AY ۴ ۰‏ ۹۰ لاق ۱۸۸ 
۹ ۲۶۵, ۲۷۶ ۰۲۸۰ ۴۲۶ ۲ھ 
مراقد أنبياء: ٣‏ ۹۶ ۶۷۰ 

مرقد امام زاده حمزه: ۶۶٩‏ 

مرقد عبد العظیم حسنی: ۶۶۸ 

مساجد معروفه: ۲۱۰. 

مساجد کوفه: ۱۷۷. 

مسجد احزاب: ۸۴ ۸۵ 

مسجد اشعت: ۰۲۰۳ 

مسجد أقصئ: ۱٩۱‏ ۱۹۲. 

مسجد امیر الم ؤمنین ڭ1: ۸۷ 

مسجد برائا: ۴۹۸ ۵۰۱ 

مسجد بنی ظفر: ۰۲۰۳ 

مسجد بنی کاهل: ۰۲۱۲ 

مسجد ثقیف: ۲۰۳ 

مسجد جامع مدینه: ۲۹۱. 


مسجد جدیر: ۰۲۰۳ 


مسجد جعفی: ۰۲۰۳ ۲۱۲. 

مسجد الحرام: ۵۴ ۶۰ ۲۶۴ ۲۶۵ 
مسجد حمراء: ۰۲۰۳ 

مسجد حتانه: ۶۳ ۰۱۱۸۰۱۰۷ 

مسجد خلوت: ۸۲ 

مسجد رسول عل = مسجد النبی 2: 
دی EF‏ ۶۸, ۸۵ ۱۷۵ ۲۶۴ ۲۶۵۔ 
مسجد زید بن صوحان: ۰۲۰۹ ٣۰٣‏ 
مسجد سقیا: ۸۲ 

مسجد سلمان فارسی تك: ۸۷ 

مسجد سماک: ۲۰۳ 

مسجد سهلة: ۵۲۰۱ ۲۰۲ ۲۰۳ ۲۰۱۴ 
۷۵ ۵( 

مسجد شمس: ۵۰۱۲ 

مسجد صعصعة بن صوحان: ۰۲۱۰ 
۱ 

مسجد غدیر خم: ۸۷ 

مسجد غنی: ۰۲۰۳ ۰۲۱۲ 

مسجد فاطمه غچ: ۸۲ 

مسجد فتح: الى مر 

مسجد فضیخ: ۸۵۴ 

مسجد قبا: AY‏ ۸۳ ۸۴ ۸۵ 

مسجد كوفه: ۹ ٩۱‏ 4۶ ۹۹ ۱۰۲ ۱۰۴۳ء 
A JAY ۰‏ ۱۹۳۱۹۲۰۱۱۹۱۰۱۱۹۰ ۱۹۴ء 


۶ ۷ء ۱۹۸ ۱۹۹ ۲۰۰ ۰۲۰۱ ۲۰۷ ۲۶۵. 


فهرست مکانهاء نهرهاء اشیاء 





مسجد مدينه: ۶۰ 

مسجد يونس بن متّی ڈ: ۲۰۳. 
مسجدھای مبارک: ۰۲۰۳ 

مسجدهای ملعون: ۰۲۰۳ 

مسجدی که منافقان به حیله و مکر بنا 
کردند: ۸۵ 

مسکن و محل نماز رسول خداعل: ۸۴ 
مشاهد شریفه: ۳۷ ۵۰ ۲۰۰ ۳۶۷ 
۵٩۷ ۹ ۲۳‏ 

مشاهد مدینه: ۸۴ 

المشعر الحرام: ۵۴ .۴۵١‏ 

مشهد امیر المومنین هة: ۱۶۹. 

مشهد کاظمین ه: ۴۹۸. 

المشھد المعظم (امام حسین نقذ ): ۰۴۵۳ 
المشهد المعظّم (عباس بن على 48): 
۲ 

۳۷۲ ۶۶ :) 342 مشهدك (امام حسسين‎ 
FAV TAT TYA ۳ YF 

مشهده (امام رضائظة): ۵۳۱. 

مشهده (امام زمان «عج»): 2۷۱ 

مشهده (هر یک از ائمه‌عج): ۵٩۷‏ 


۰ ۶4 
مقابر مسلمانان: ۶۷۸ 
مقام ابراهیم 3: ۱۹۵ ۴۵۱. 


مقام امام امیر الم ژمنین 38: 1۹۵. 

مقام امام حسن 38: ۱۹۸. 

مقام امام زین العابدین 12: 1۹۸. 

مقام جبرئیل: ۶۱ ۶۲ ۳ع ۰۱۹۸ 

مقام حضرت رسولئللڈ: ۵۵ ۸۵۸ ۶۰ 
اع ۶۷۲ 

مقام خضرلظة: ۱۹۴۔ 

مقبرة الصفا: ۱۸۱۔ 

مكه معظّمہ: ۳۹, ۴۷ عع ۸۴ ۸۷ ۱۷۰ء 
۹ء ۲۲۴, ۲۳۶, ۲۶۵, ۲۷۶ ۰۴۲۰ ۴۵۱ 
۷ ۵۰۴ ۵۷ 

منبر (رسول الْهع) ١ه‏ ۸۵۵ ۵۸ ۵۹ 
دی EY‏ ۶۴ ۸۷۲ ۷۳ 
منزل پیغمبران و اوصيا و صالحان: 
۴ 

منی: ۸۱۷۰ ۴۷۹. 

موته: ۸۷ 

موضع سر امام حسين :۸۱۰۱ ۱۰۷. 
موضع سر رسول خداعل: ۵۱ 

موضع قبر امير المؤمنينة: ۹۶ ۹۷ء 
۱ 

موضع قدم رسول خداعلٌ: ۸۷ 

موقف الحساب: ۳۹۰ 

موقف عرفات: ۴۷۶ ۴۷۷. 

موقف على 3#: ۲۳۳. 





میان قبر و منبر: ۰ی ۷۲ ۷۳ 
ميان منبر و خانه = خانههاى من (رسول 


ناحيه ياهاى على بن الحسين نه: ۳۴۵۔ 
ناحيه قصر ابن هبيرة: ۲۹۲. 

النار: ۹, ۰۱۱ ۱۳۴ ۱۴۲ء ۱۴۵ ۱۴۹ء 
۱ء ۲۹۳, ۳۰۷, ۳۱۱, ۳۱۶ ۳۲۵٣٣۳۲۱٣‏ 
TTF PTT‏ ۳۴۰ ۳۴۱ ۳۵۱ ۳۵۶ ۳۶۲ 
TVA ۷۰‏ ۳۸۶ ۳۹۰ ۰۴۱۰ ۰۴۵۲ ۴۵۳ 
۶ ۴۶۱ ۰۴۷۲ ۴۰ش ۵۴۵ 4۵۶۱ ۵۶۶ 
۸ الام ۵۸۰ ۵۸۳ ۵۸۶ ۵۸۷ ۶۰۱۵ 
وض ۰ می FTN‏ ۵۶۲ ۶۷۵ 

ناودان [مسجد رسول اللہ کل18 اع ۶۳ 
نجف = نجف اشرف: ۳۶ ۹۱, ٩۷ ٩۲‏ 
۱۰٢۲١ ۸‏ ۱۰۱۳ ۱۰۶ ۱۰۱۷ ۶( 
۰ء ITY‏ ۱۷۷ ۱۷۸ء ۱۷۹ ۱۸۰ ۱۸۱ء 
۰۲ء ۸۳ء ۱۹۱۰۱۸۸ء ۱۹۳ء۲۲۶ ۲۳۷ 
۸ ۴۲۶ء ۰۵۰۵ ۸۵۱۲ ۶۷۰ 

نزد پای امام حسین 3#: ۳۲۲ ۳۷۵ .۳٩۱‏ 
نزد پای امام رضائظة: ۵۲۱. 


الواد المقدس: ۳۶. 


یمن: ۱۸۱ ۱۸۲ 


ال ):۵۸ ۶۰ 
میدان کوفه: ۹۶. 
جن> 


نزد پای قبر [امير المؤمنين ج1 ۰۱۱۳ 
نزد سر امام رضائلظة: ١۱‏ 

نزد سر مبارک ان حضرت (امام 
ح..سین٭): ۳۶۸, ۳۹۰, ۴۱۰ء, ۴۱۲ 
۳۷۴ 

نزدیک روضه و منبر آرسول الله 15 
۶۳ 

نزدیک سر على بن الحسین فؤج: ۳۵۸ 
نزدیک‌سرمبارک [امیرالمومنین 3 ۱۵۱. 
نهر بلخ: ۶۔ 

نهر دجله: ۱۸۶۔ 

نهر علقمی: ۳۳٣‏ ۳۷۶. 

نهر فرات: ۳۷۰ ۴۱۶ ۴۷۵. 


نهر کربلا: ۰۱۸۷ 
نهر الکوثر: ۵۵۵. 
نيل =نیل مصر: ۱۸۴ ۱۸۶. 
نینوی: ۴۰۳. 
(و)» 
| وادی السلام: ۱۸۲. 
«ى>» 


«الف» 
١۔اجازات‏ الحدیث. سيد احمد حسينى اشکوری/ انتشارات كتابخانه آيةالله 
مر عشى نجفى. قم چاپ اول» ۰ ١؟امق.‏ 
۲ احتجاج طبرسی احمد بن على بن ابی طالب طبرسی/ نشر المرتضى» مشهد 
مقدس» ۴۰۰۳ ھ. 
٣۔ارشاد‏ شيخ مفید/کنگرہ جهانى هزارۂ شيخ مفید قم ۱۴۱۳ ه.ق. جاب اول. 
۴۔ارشاد القلوب» حسن بن محمد ديلمى / منشورات الرضی قم. 
۵ استبصار شيخ طوسی / دارالکتب الاسلامیه تھرانء ۱۳۹۰ه.ق. جاب سوم. 
۶-اعیان الشیعة سید محسن أمين / دارالتعارف بیروت, ۱۴۰۳ه.ق - ۱۹۸۳م. 
۷ اقبال الاعمال. على بن موسى بن جعفر بن طاووس/دفتر تبليغات اسلامی قم 
۴ھ ق: جاب اول. 
۸ الأمان. سيد على بن طاووس /مؤسسه آل البیت هك قمء ۱۴۰۹ه.ق» جاب اول. 
4-امالى صدوقء» شيخ صدوق/مؤسسه اعلمی بيروت» ٠ھ۔ق‏ ۰۷م 
جاب پنجم. 
۰ ١۔امالی‏ طوسی. شيخ طوسى /مكتبة الداورى» قم۔ 
١۔امل‏ الآمل. محمد بن حسن (حرّ عاملی)/ناشر دارالکتاب الاسلامی مطبعة نمونه 
قى ۱۳۶۲/۱۱/۲۲. 
۳۔انوار نعمانيه. سید نعمت‌الله جزاثری» مؤسسه أعلمى. بیروت ۴ دصق 
جاب جهارم. 





اب 
۵-بشاره المصطفى. محمد بن على طہری / المكتبة الحیدریف نجف اشرف. 


٣ش‏ ۱۹۶۳م جاب دوم. 
۶-بصائر الدرجات. صفار قمى / مكتبة المرعشی, قم ۱۴۰۴ه.ق. 
۷۔ البلد الامین, شيخ ابراهیم کفعمی. 

«رت» 
۸۔ تاجالعروس» سيد محمدمرتضی حسینی زبيدى/ دارالفكر. بیروت: 
۴ اه.ق, ۱۹۹۴م. 
۹۔تاج الموالید (ضمن مجموعه نفیسه)» شيخ طبرسی / مكتبه بصیرتی» قم. 
١‏ تاریخ الأئمّة (ضمن مجموعه نفسیه)» ابن أبي الثلج بغدادى / مكتبه بصیرتی, قم. 
١‏ تاريخ بغداه خطيب بغدادی/ دارالکتب العلمیة بيروت. ۱۴۱۷ه.ق, ۱۹۷۷م 
جاب اوّل. 
۲- تاريخ مدينه دمشق, ابن‌عساکر / دارالفکر للطباعة والنشرء بيروت» ۱۴۲۱ھ.قء 
م 
۳- تذكرةالقبورء آيةالله شيخ عبدالكريم گزی» چاپخانه اسماعیلیان قم» ۱۳۷۱ش؛ 
جاب اول. 
۴۔ تراجم الرجال, سيد احمد حسينى / مطبعة الخیام قم ۱۴۰۴ه.ق. 
۵ تفسير عیاشی» محمّد بن مسعود بن عیاش السلمى / مكتبه علميه اسلامیه. تهرانء 
۰ ش. 
۶- تفسیر فرات» فرات بن ابراهيم بن فرات الكوفى / مؤسسه جاب و نشر وابسته به 
وزارت ارشاد اسلامی» تهران ۱۴۱۰ ه.ق. ۱۹٩۱‏ جاب اوّل. 
۷- تفسیر قمی, على بن ابراهیم قمى / دارالکتاب للطباعة والنشر قم ۱۳۸۷ش. 
8 تلامذه علامه مجلسی. سید احمد حسینی؛ مطبعه خیام ۔قم ۱۴۱۰ه.ق» 
چاپ اول. 





4 توحید. شيخ صدوق / مؤسسه نشر اسلامی» قم ۱۳۹۸ھ.قء ۱۳۵۷ش. 
۰ تهذيب الأحكام. شيخ طو سی دارالكتب الاسلامیه, ۱۳۶۵ش» چاپ جهارم. 


«ث» 


۱ ثواب الأعمال. شيخ صدوق/مکتبه صدوق. تهران, ۱۳۹۱ه.ق. 

جح 
۲_جامع الرواق محمد بن على اردبیلی/ مکتبة المصطفوی, قم. 
۳ جامع عباسی. شيخ بهائی ند. 
۴ جعفر يات (ضمن قرب الاسناد)؛ محمد بن محمد الاشعث الکوفی /مکتبة نینوی 
الحديثه. تهران. 
۵۔ جمال الاسبوع. على بن موسی بن طاو وس /منشورات الرضی. قم. ۱۳۳۰ش. 
۶ جمع پریشان. مختاری/ انتشارات دلیل ما. 

ج 
۷ حدائق المقربین, مير محمد صالح خاتون آبادى. 
۸۔ الحکمة المتعالية فی الاسفار العقلية الأربعة/ صدر الدين محمد شيرازي» مطبعة 
الحيدرى. طهران, ۱۳۸۳ش, (مكتبة المصطفوی ۔قم). 

بهد 
4 خاتمة المستدرك محدث نورىء مطبعة ستارة -قم ۱۴۱۵ه.ق» جاب اول. 
۰۔خرائج وجرائح. قطب الدين راوندی /مؤسسه الامام المهدی ل قم ۱۴۰۹ هق. 
۱-الخصال, شيخ صدوق / مؤسسه نشر إسلامى, قم ۱۴۰۳ ه.ق» ۱۳۶۲ش. 

(د) 
۲-دروس, شهید اول/مژسسه نشر اسلامی؛ قم» ۱۴۱۴ ه.ق. جاب اول. 
۳- الدروع الواقیه, على بن موسی بن جعفر بن طاووس /موسسه نشر اسلامی» قم 
۴ ه.ق. جاب اوّل. 
۴-دعوات راوندی. قطب‌الدین راوندی/ مؤسسه الامامالمهدی 38 قم ۱۴۰۷ه.ق؛ 
جاب اوّل. 





۵ دلائل الإمامة محمد بن جریر بن رستم طبری/منشورات الرضی, قم ۱۳۶۳ش. 


«د» 


۶۔ الذریعة حاج آقابزرگ تهرانی /مؤسسة اسماعیلیان, قم. 
3-۷ کری الشیعة شهید اؤ ل /مسسه آل البیت چا قم ۱۴۱۹ه.ق. جاب اوّل. 
ارا 
۸ رجال کشیء شيخ طوسی /مؤسسه آل البیت لو قم ۱۴۰۴ه.ق. 
۹-رساله آداب سلوک حاكم با رعیت. مرحوم مجلسی. 
۱-رساله اربعة ایام ضمیمه مزار آقا حسین خوانساری 
بیروت: ۱ ۱ وی چاپ اول. 
۲ روضه الواعظین. فتال نیشابوری/منشورات الرضى» قم ۰۸ش جاب سوم. 
ریاض العلمای مير زا عبدالله افندی. 
۵۵ ريحانة الدب محمدعلی مدرس‌تبریزی/ چاپخانه حيدرى» ۴ ش» 
جاب جهارم. 
«ز» 
۷۸ش. جاب اول. 
«س» 
۷-سرائر» ابن ادريس حلَى / مؤسسه نشر اسلامی؛ قم» ۱۴۱۴ه.ق. جاب سوم. 
(ش) 
شرح نھچالبلاغہ ابن آبی‌الحدید/ دار إحياء التب العلميّة بيروت» ۱۳۸۶ ھ.ق: 
۷ء جاب دوم. 





2اصا 
۶ ش۔ 
۶۱ صحيفه نورہ مركز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی: ۱۳۶۲ش بھمن ماه. 


4 
۲ عتيق غروى (بنا بر نقل بحارالانوار). 
۳ عدّة الداعی» احمد بن فهد حلّی/ دار الكتاب الاسلامی ۱۴۰۷ه.ق؛ ۱۹۸۷م 
جاب اوّل. 
۴ عقل سرخ محمدرضا حکیمی /انتشارات دلیل ماء جاب دومء ۴ٍش۔ 
۵۔علل الشرائع. شيخ صدوق / مطبعة الحیدریة نجف اشرف. ۱۳۸۵ش, ۱۹۶۶م۔ 
۶۔عیون أخبار الرضالاء شيخ صدوق/ مطبعة الحيدريةء نج فأشرف. 

ن 
۷ الغیبة سيد على بن عبد الحميد (بنا بر نقل بحارالانوار). 

«ف» 
۸ فرحة الغری» سيد عبدالكريم بن طاووس / منشورات الرضىء قم. 
۹ فضل زيارة الحسين ا محمد بن على بن حسن علوى الشجری/ مكتبة 
المرعشی قم ۱۴۰۳ه.ق. 
فلاح السائل» على بن موسی بن طاووس / دفتر تبلیغات اسلامی قم. 
-/١‏ فوائد رضويه. حاج شيخ عباس قمى. 
"لا فهر ست كتابخانه گلپایگانی. 
۳- الفيض القدسی ضمن بحارالانوار. جلد ۱۰۵ء جاب مكتبة اسلاميه = ۱۰۲ جاب 
موسسه وفای بيروت. 

«ق» 
۴۔ قرب امام عبداللہ حميرى /مؤسسه آل البیت 24 قم, ۱۴۱۳ھ.ق, جاب اول. 
۵۔ قصص الانبیای قطب الدين راوندى /مؤسّسة المفيد للطباعة والنشرء بیروت 





4ه .ق. ۱۹۸۹ءء جاب اول. 


۶۔ قصص العلماء ميرزا محمد تنكابنى / نشر علميه اسلامى. 

اک" 
۷۔کافی ثقة الاسلام كلينى / دار الکتب الاسلاميه» تهران. 
۸-کامل الزيارات. جعفر بن محمد بن قولویه/ مطبعة المرتضويه. نجف اشرف 
۶ ش. ۱ 
۹۔کتاب سلیم بن قيسء سلیم بن قيس هلالی /نشر الهادی» قم» ۱۴۱۵ھ.ق, ۱۳۷۳ش 
جاب اول. 
۰ كشف الحجب والأستار» سيد اعجاز حسينى نیشابوری/ مطبعة بھمن؛ 
9 هھ.ق» جاب دوم. 
۱۔کشف الظنون. مصطفى بن عبدالله / دار الفکر؛ بيروت» ۰۱۴۰۲ 
۲ ۔کشف الغمه» على بن عيسى اربلی/ دارالكتاب الاسلامىء بیروت: ۱۳۸۰اش. 
۳ کمال الدین» شيخ صدوق/ مؤسسه نشر اسلامی, قم ۱۴۱۶ه.ق» جاب سوم. 
۴ ۔کنز العمّال. متقى بن حسام الدين هندى/مؤسسة الرسالة» بیروت. ۱۴۰۹ه.ق» 
4ام. 
۵ کنگره آقا حسين خوانساری به كوشش آية الله استادى. 
۶ الكنى والالقاب» حاج شيخ عباس قمی/ مكتبة الصدرء تھران, ۱۳۶۸ش؛ 
جاب ينجم. 
۷ الكواكب المنتشرة (طبقات اعلام الشیعة القرن الثانى عشر), حاج آقابزرگ 
تهرانى / انتشارات دانشكاه تهران. ۱۳۷۲ش. جاب اول. 


اگ" 
۸۔گلشن ابرار جمعى از پژوهشگران حوزۂ علمیۂ قم /نشر معرفت. 
«ل» 


۹ لسان العرب. ابن منظور مصرى/ نشر أدب الحوزة قم, ۱۴۰۵ھ.قء ۱۳۶۳ش۔ 
۰۔لطایف الامثال وظرائف الاقوال» رشيد الدين وطواط /ناشر أھل قلم, چاپاول, ۱۳۷۶. 





۱ لطیفه‌های سياسى محمود حكيمى 
۲۔لغت نامه دهخداء على كبر دهخدا/ نشر مؤسسة انتشارات جاب دانشگاه تهران. 
3*7_لؤلؤة البہحرینء شیخ یوسف بحرانى /مؤسسۂ آل‌البیت وی جاب دوم. 
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۰ ش. 

۵۔مجمع البحرین» طریحی / دفتر نشر فرهنگ اسلامی» تهران. 

۶-المدخل من البحار موسسة الوفاء بیروت: ج (۰). 

۷۔مرأة الاحوال جهازنماء آقا احمد بن محمدعلی كرمانشاهى / تحقيق موسسه 
علامه وحيد بن بهبهانی انتشارات انصاريان. 

8 مرآة العقول, مولا محمدباقر مجلسی/دارالکتب اسلامیه جاب دوم ۱۴۰۴ه.ق. 
4 مزار شهید. شهيد اول / مؤسسه امام مهدی لاء قم ۱۴۱۰ه.ق. جاب اول. 

٠‏ -مزار کبیرں محمد بن جعفر المشهدى /مؤسسه نشر اسلامی؛ قم ۱۴۱۹ه.ق» 
جاب اول. 

١‏ مزار مفید. شيخ مفيد / کنفرانس جهانى هزارة شيخ مفید قم, ۱۴۱۳ه.ق» 
جاب اول. 

۲ -مسالك الأفهام. شهيد ثانى /مؤسسه معارف اسلامیه, قم ۱۴۱۷ھ.ق, جاب اوّل. 
٠١‏ مصباح الزائر» سيد على بن طاووس / مؤسسه آل البیت 22 قم ۱۴۱۷ه.ق» 
جاب اول. 

۴۔ مصباح کفعمی» شيخ كفعمى / مؤسسه اعلمی, بیروت. ۱۳۹۵ه.ق, ۱۹۷۵م 
جاب دوم. 

۵ مصباح المتهجد. شيخ طوسى / مؤسسة فقه الشیعه بیروت» ۱۴۱۱ه.ق» 
جاب اول. 





۶۔معانی الأخبار» شيخ صدوق/مؤسسە نشر اسلامی» قم, ۱۴۱۶ه.ق» جاب سوم. 


۷-مقنعه» شيخ مفيد /مسسه نشر اسلامی, قم ۱۴۱۷ھ.ق: جاب چهارم. 
۸ مكارم الاخلاق» شيخ طبرسی /دار البلاغه. بیروت: ۱۴۱۱ هق: ۱۹۹۱ء جاب دوم. 
مكارم الاخلاق. علامه جزایری 
٠‏ من لا يحضره الفقيه. شيخ صدوق / مؤسسه نشر اسلامی, قم, ۱۴۱۴ه.ق» 
جاب سوم. 
١‏ مناقب ابن شهر آشوب/ المطبعة العلمیة قم. 
7 مناقب ابن مغازلى = مناقب على بن آبی طالب 4# على بن محمّد بن محمّد 
الواسطى /مکتبة الاسلاميه. تهران, ۱۴۰۳ هء جاب دوم. 
۳۔ منتخب الانوار المضيئه؛ الاصل للعلامة النسّابة النیلی» تحقیق مؤسسه امام 
هادی4#, قم ۱۴۲۰ھ ۱۳۷۸ شء جاب اوّل. 
۴منتخب التواریخ, معي نالدين مظفری, انتشارات أساطیر ۱۳۸۳ھء جاب اول. 
6 موسوعة زيارات المعصومین 4ة تأليف مؤسسه امام‌هادی ل قم ۱۴۲۶ھ 
۴ش. 

«ن» 
۶-نهایه ابن اثیرء ابن اثير جزرى / مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیانء قم» ۱۳۶۷ ش» 
چاپ چھارم. 
۷نهاية الإحکام, علامه حلّى /مؤسسه مطبوعاتى اسماعیلیان, قم» ۱۴۱۰ ه, جاب 
دوم. 
۸ نهج البلاغه. تحقيق صبحی الصالح/ مؤسسه دار الهجرة قم. 

و" 
۹۔وسائل الشيعه. شيخ حر عاملى / مؤسسه آل البیت بت قم ۱۴۱۱ھ جاب اول. 
وقايع السنين والاعوام مير عبدالحسين خاتون آبادی, ناشر کتابفروشی اسلاميه. 
١‏ وقعة صفین, نصر بن مزاحم المنقرى /مؤسسه العربية الحدیثة قاھرہ ۱۳۸۲ھ 
جاب دوم. 





۷ایا 
۲ يادنامة مجلسی. مهدى مهريزى و هادى ربانی» نشر وزارت فرهنگ و ارشاد 
۳۷۹ 


۳ بازده رسالة فارسی. حسن حسن‌زاده/ ۱۴۱۲ه.ق. 

۴۔ الیقین. سید رضی الدین على بن طاووس/موّسسه دار الکتاب قم ۱۴۱۳ھ 
چاپ اول. 

0 ينابيع المودة. سلیمان بن ابراهیم قندوزی/ دار الکتب العراقیه» قم ۱۳۸۵ه.ق. 
۶ء جاب هشتم. 


فھرست اجمالی مقدمة کتاب 


زندگی علامه مجلسی 4 هو و و بو او هب ماه اب وش و ورد مض 1۳ 
تولد ا ی مط الوا ماه ماج لالس مق ھتاہ درا رک ی ل NEE‏ 
سب اھ ما از و و کی رام سمش سم و [ [ [ نو NVR‏ 
علت شهرت اين خاندان به مجلسی ای ای مک وی ا دای اتا 
وفات الما او هل یدمع بو الب ل اموا مدقا فا اس ۲ ۲ 

گفتار و نوشتار بزرگان دربارۂ علامه مجلسی لٹ 001 1 ا اک ۱۲۱۷ 

زندگی سياسى علامة مجلسی لا هم و ہج سی می لہ دی سو الوا اللا ا ۱۴۷ 

پاسخ به بعضی شبهات و سؤالات دربارۂ علامه مجلس ی و نوشتههاى او 11 1 1 1 1 00001 
الف: شبهات و انتقادات نسبت به بحارالانوار ا ا SA RE‏ ا ۵ 
ب: انتقادهای سیاسی VSN RANDAL RRR SR‏ 
التماس شاه سليمان صفوى ده دی و ا می ا و ا او ۶۵ 
شاهدى بر گفتار ea RRS A SSeS‏ و 

جواب امام خمینی تي به انتقاد از رابطه علما با سلاطين VE e‏ 
انسان سازی انبیاء و علما وو VES ee‏ 

اساتید و مشايخ اجازۂ علامه مجلسى E Na eS‏ و A‏ و VO‏ 

شاگردان و دارندگان اجازه از علامه مجلسی له هه موم امه وه وم وا وه وه دامع و و ۱۷۹۵ 
شاگردان و مجازان ی 


شاگردان و مجازان احتمالی et‏ مه یه هه وی مک باه شی ESSE ES‏ 





کتب و آثار علمى علامه مجلسى 6 .... 
الف) کتب و آثار علمى به زبان عربی... 
ب)كتب و آثار علمى به زبان فارسى... 
كتابهايى كه بعضى به علامة مجلسی له نسبت داده‌اند ال EE‏ الم و ا ا 
ویژگیهای كتاب تحفة الزائر ا 


اهميت تحفة الزائر از نظر علما .... 


انگیزۂ تصحيح و جاب و نشر اين كتاب 


روش تحقيق و تصحیح این کتاب A‏ 


خصوصيات نسخۂ نفیس به خط مؤلف 


فهرست موضوعات 





باب اول 


ثواب تعمير قبور پیامبر و ائسە لہ و ثواب زيارت ايشان و آداب آن 


فصل اوّل: در ثواب زيارت هريك از ايشان 2 E O EE‏ اھ یا و اگ 
فصل دوم: در آداب زیارت هریک از ائمه لا و 
باب دوم 


فضيلت و كيفيت زيارت پیامبر و فاطمه و ائمه بقیع 2# 


فصل اوّل: در فضيلت زيارت ایشان E EO‏ ہیں 
فصل دوم: در بیان کیفیت زیارت حضرت رسول خدايق و آداب آن و وم یم ودب سال شی ص۴۹0 
زیارت ۱: روایت صحیح از امام صادق, آموزش زیارت پیامبرع اه م مد زا واه ا 0ئ 
زيارت ۲: روايت معتبر از كيفيت زيارت كوتاه امام صادق ل28 E‏ کی ا ا ا OVE‏ 


زيارت ۳: روايت معتبر از امام رضالية. آموزش زیارت آن حضرت کی شی الا ما ۵۴ 





زیارت ۴: روايت معتبر دیگر از امام رضاه. آموزش زيارت آن حضرت وت 


زيارت ۵: روايت معتبر از كيفيت زيارت امام سجاد ل4 ہر ہیں 
زيارت ۶: كيفيت زيارت به تقل از فقه رضوى. OTO‏ 


زیارت ۷ روايت صحيح از امام صادق3#. آموزش سلام بر حضرت E‏ 


فصل سوم: دربيان فضیلت مسجد حضرت رسول ٤‏ و اعمالی که در آن مسجد مستحبّاست AE‏ 


فصل چهارم: در وداع حضرت رسو لع 222111111111111 


زيارت حضرت در اوقات شريفه مركت ام مدو ماه هه اج روسو ع و ی 


فصل پنجم: در بیان فضيلت زیارت آن حضرت در شهرهاى دیگر غير مدينه طيّبه و کیفیّت آن ARS‏ ا 


روایت صحیح از امام رضالڈ, آموزش سلام و صلوات بعد از نماز ۷ 
روایت معتبر از امام صادق4. آموزش زیارت پیامبر و ائمه للا روز جمعه ۳ 


فصل ششم: در بیان كيفيّت زیارت حضرت فاطمه صلوات الله عليها ا و ا ا 


روايت از ائمه معصومین ہلل ء زيارت در سوم جمادى الثانيه ا 1111111 


فصل هفتم: در کیفیّت زيارت ائمه بقيع صلوات اللہ عليهم أجمعين 0 


روايت یکی از معصومین +2 , به روايت كلينى و ابن قولويه و طوسی(رحمهم الله) 


وداع با ائمة بقیع 2# ES‏ ما جس مس 
محمد بن حنفيه برادرش امام مجتبی ا را جنين زيارت کرد بی ا و 
فصل هشتم: در بیان سایر اعمال که در مدينه مستحبّ است Aka‏ صظ نہ 
روايت معتبر از امام صادقی. آموزش زيارت روز جمعه برای رفع پریشانی.... 
زیارت حضرت حمزہ رضی الله عنه essences‏ 


مساجد و اماکن متبركه اطراف مدينه و 900 0*9 





باب سوم 


فضيلت زیارت امیر المومنين42 و كيفيت زیارت آن حضرت 


فصل اوّل: در فضيلت زيارت أن حضرت Ss‏ جممسھوگی سیک 1 1[ مس ۹6 
فصل دوم: دربيان موضع قبرمنوّر آنحضرت ی وقبور شريفة انبيا واوصیا +2 كه در جوار آن حضرت مدفوناند...... ۹۶ 
فصل سوم: در بیان زیارات مطلقه آن حضرت که مقیّد به وقتی نیست اصع واه موه او ام دوه وم 111011 
زيارت اوّل: روايت از شيخ مفید و ابن طاووس و شهید(رضی الله عنهم) و غیر ايشان مم اام هو یا ری 
دعا بعد از هر نماز نافله و فریضه, مادام اقامت در نجف یا 0 NE‏ 
زیارت دوم: روايت معتبر از امام صادق##. آموزش زيارت به يونس بن ظبيان Vea‏ 
زيارت سوم: روايت از امام رضا جا یا امام کاظم 3 یا امام هادی اڑل YES‏ 
زیارت چهارم: روایت معتبر از امام رضال كه امام سجاد ا چنین زیارت نمود( امین الله ) ۱۱۳ 
زيارت پنجم: روايت معتبر از امام صادق3. آموزش زیارت به صفوان جمّال ںا او وا یا ارہ و تی 
زیارت ششم: امام صادق امیر المؤمنين و امام حسين لله را چنین زیارت نمود به روایت صفوان جمّال ۱۳ 
زيارت امام حسین 38 از كنار قبر أميرالمؤمنين و 00 0 ۱۲۷ 
زيارت هفتم: به روايت صفوان جمّال ذ[ ںا |[ |[ |[ |[ |[ |[ |[ |[ 12 1 12 1 121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 وی EEO‏ 


زيارت هشتم:روايت از امام‌صادق3#. آموزش زيارت به يوسف کناسی و معاويه بن عمار (منسوب به 


حضرت خضراية) ای ا امسن ره وا لج ا ل ناك الب ف عو می حا و ا 
فصل جهارم: در بیان زيارات امیرالمؤمنین - صلوات اللہ عليه _كه مخصوص اند به ايام متبرّكه NOES‏ 
اوّل: روایت معتبر از امام رضالل در فضیلت زیارت روز عيد غدیر نزد قبر امیرالمومنین 38 ۱۵۳ 
زیارت اوّل: زيارت روز غدیر (امين الله) ع2 20 2 نی و ل اا ای یه شیم نش NOD‏ 
زیارت دوم: روایت شيخ مفید و شهید(رحمهما الله) از کیفیت زیارت امام حسن عسكرى 48 در عیدغدیر. ....... ۱ 





زیارت سوم: روایت امام صادق ل در كيفيت زیارت روز عيد غدیر نزد قبر امیر المومنین 4 


دوم: امام صادق 4# روز مولود پیامب ری اميرالمومنين 48 را چنین زيارت نمود و به محمد بن مسلم آموزش داد . ۱۶۹ 


سوم: روايت از امام صادق ۹ (منسوب به حضرت خضر 3) YE a SAAS‏ 
زیارت روز شهادت امیر المومنین 4# (منسوب به حضرت خضر 3) ENR ae EA‏ :1 ۱۷۳ 


چھارم: زيارت آن حضرت در روز مبعث RAR Rem‏ ۸( 





باب چھارم 


فضيلت نجف و كوفه ومساجد آن و آب فرات 


فصل اوّل: در فضيلت نجف اشرف Sa RS‏ ا و ا اا 
فصل دوم: در بيان فضيلت آب فرات RR‏ ی تا و 1 1 مھ و کا 
فصل سوم: در فضيلت كوفه و مسجد بزرگ كوفه و اعمال آن مسجد شريف NAVSEA‏ 
اعمال مسجد كوقه 0 1 00 
فصل جهارم: در بیان فضيلت مسجد سهله و سایر مساجد و مشاهد کوفه Nae Ae‏ 
اعمال مسجد سهله و ال ا اط رای هو دنهس الوط الا لقا وا م ا لہ ۶۷۶۷ 
مسجد صعصعة بن صوحان وتو شم ره هه و مهد موه مور اس ا 000 
باب پنجم 
فضیلت زیارت سید الشهداء 1# 


فصل اوّل: اخباری كه دلالت بر وجوب زیارت آن حضرت می‌کند. وبر اينكه به خوف ترک زیارت نباید کرد و بیان مدّتی که 


بايد عود به زیارت آن حضرت نمود ا ین وا وی و وه مه که و وی ههد و عم مه فش مهو میهد ۳۱۲ 
فصل دوم: در ثواب خالص گردانیدن نیت در زیارت آن حضرت و اشتیاق به آن امام یم ار و ۱۳۷۷ 


فصل سوم: زیارت آن حضرت افضل اعمال است و معادل حج و عمره و جهاد. و موجب منفرت گناهان و خفت حساب, و 
رفع درجات. و اجابت دعوات یی و هام دايص 60 ومع و مر و مه سی ers‏ دق موه تج ۲۳۱۲ 
فصل چهارم: دربیان آنكه زیارت آن حضرت موجب طول عمر و حفظ بدن و مال و زیادتی روزی و برآمدن حاجات است و 
آنچه خرج کنند به اضعاف آن عوض می‌یابند یی امم سس هه و ابا مه 3۳۳ 


فصل پنجم: در بیان آنکه پیمبران و اوصیای ايشان و ائمه معصومین 2۸ و ملائکه ‏ صلوات الله علبهم اجمعین به زیارت 


آن حضرت می آیند و دعا از برای زیارت کنندگان آن حضرت می‌کنند و ایشان را بشارتها می‌دهند و۱۳۴۵ 
فصل ششم: در بیان انواع مختلفه ثواب که در فضيلت زيارت آن حضرت وارد شده است کا مین وت ( 


فصل هفتم: در فضیلت نماز در روضة مقدّسه و حوالى آن و كيفيّت نماز زیارت و غیر آن YEA‏ 





باب ششم 
فضيلت حاير و كربلا و تربت امام حسین 4# 


فصل اوّل: در فضیلت حاير و كربلا و بیان حد حاير اه موم او و و وی مگ هراومه تم دهع ا ا سی ۷۶۸ 

فصل دوم: در فضيلت تربت آن حضرت و کیفیّت و آداب اخذ و استعمال آن مم یا ۲۷۵ 

فصل سوم: در بیان ساير فوائد تربت مشرّفه و بعضى معجزات که از آن ظاهر گردیدہ و ماج بین ANV‏ 

اول SSS AS‏ وا ليمع افا ۲۹ 

دوم فاسوسائی ا ا ا مھا e E‏ 
باب هفتم 


زيارات مطلقه و آداب آن و ادعية روضه مقدسه 
فصل اوّل: در آداب زيارت آن حضرت ال سساح و سی سی کت اناده Telar‏ 
فصل دوم: در زيارات مطلقه است كه مخصوص به وقستی و حالى نيست و در همه اوقات مىتوان 
بعمل آورد و ا 





زيارت اوّل: روايت قوی از امام صادق38. آموزش كيفيت زيارت 0 ,یئ 
زيارت دوم: به روايت مفید و محمد بن المشهدى (رحمهما الله). آموزش زيارت ا با ا بت کا ا ا 
زيارت سوم: روايت به سند حسن و قوی از امام صادق3, آموزش زيارت ز 1 000 1 ااا 





زيارت چهارم: روايت معتبر از امام صادقيّة. آموزش زيارت به يونس بن ظبيان 


زيارت پنجم: روايت صحيح از امام صادق لا و جند روايت معتبر ديكر آموزش زيارت به 


۴۵۳ از 1 [ 1 1 ا۷‎ E 
OFAN زیارت ششم: روايت معتبر از امام صادق"3. آموزش كيفيت زيارت به يوسف كناسى‎ 
زيارت هفتم: روايت معتبر از امام رضاءهة. آموزش كيفيت زيارت به ابراهیم بن ابی البلاد ا‎ 
زیارت هشتم: روایت معتبر از امام هادى لچ و مه ام هو همهم وه و دموا اد ا اا‎ 
زيارت نهم: روايت موثق از امام صادق ٤ء آموزش كيفيت زيارت به عمار ساباطی 7ی‎ 
زيارت دهم: روايت معتبر از امام صادق2هة. آموزش كيفيت زيارت به مفضّل بن عمر اس ع ا ا‎ 
زيارت يازدهم: روايت معتبر از امام صادق. آموزش كيفيت زيارت مھ اس ا کی اس‎ 


زيارت دوازدهم: روايت معتبر از امام صادق3#. آموزش كيفيت زيارت به صفوان جمّال (أوئق و أضبط زیارات, بعد از 
زیارت اوّل) اک و رپس مہ سر سام سس سس رھ WEAR‏ 





زيارت چهاردهم: از سيد بن طاووس, که روايت بودنش مظنون است با بعضى قرائن لاوا واي الي ۲ ۳۸۳ 


زیسارت پانزدهم: روایت سید بسن طاووس از کیفیت زارت شخصی ناشناس اظ اعرا خضر نبی 


یا یکی از معصومين 24 ES Ae Renas‏ مسوم مو 1ئ TAN‏ 
2 3 نہ 
زيارت شانزدهم: روايت ابن طاووس و محمد بن المشهدی از ناحيه مقدسه ...3۰ید ن لل مات .۰ ۳۹۱ 
فصل سوم: در زيارت عبّاس بن على نها 0011900090 ۳۹ 
فصل جهارم: در زيارات مخصوص وداع, روایت معتبر از امام صادق ا 01 ھا 6 
فصل ينجم: در بیان ساير اعمال مستحيّه در روضه مقدسه 0 1 ا ہی 
فصل ششم: در بیان زيارت در حال تقيّه. و تجويز انشاى زيارت 1 1 ان اکا 
باب هشتم 
فضيلت و كيفيت زيارات مخصوصه و زيارت از مكانهاى دور 
فصل اوّل: در فضيلت و كيفيت زيارت شب و روز عاشوراء و اعمال آن روز م اتا ا ا کی 
زیارت اوّل: روایت معتبر از امام باقر ڭا آموزش كيفيت زيارت در روز عاشورا به مالک جهنی (زيارت 
عاشوراى معروفه) ااا[ ا ا ی را 
نماز و دعاى بعد از زیارت عاشورا (دعای علقمه) SDA AOS‏ و ا ۶ ۱۴ 


زيارت دوم: روايت به سند حسن كالصحيح از امام صادق#. آموزش زيارت در روز عاشورا به 


عبدالله بن سنان کناٹ موا مشیر موی کی دعوم ار یسا ہیی سس د وا او ا ۳۳۲۳ 
زيارت سوم: از سید بن طاووس (زيارت از راہ دور) وي ع مو اجام ماي شو ات امف کل ری سا و ا 
زیارت چهارم: به روایت مفید و محمد بن المشهدی (رحمهماالله) از ناحيه مقدسه ا ما U DB E‏ 
فصل دوم: در بیان فضيلت و كيفيّت زيارت اربعين (بیستم ماه صفر) اس کو EIS‏ ڑا +۴۵۸7 
فصل سوم: در بیان کیفیّت و فضيلت زيارت آن حضرت در ماههاى مبارک رجب و شعبان و رمضان نا 
فصل جهارم: در بیان فضيلت زيارت آن حضرت در روز عرفه و عيدها و سایر ايام متیر که م ل NOS‏ 


فصل‌پنجم: در بيان فضيلت وا کیفیت زيارت آن حضرت در غير کربلاء و زيارت سائر ان مه و 


از شهرهاى دور. SAE:‏ الل وا TAC‏ 





باب نهم 
فضيلت و كيفيت زیارت امام کاظم و امام رضا و امام جواد 2# 





فصل اوّل: در فضیلت زيارت کاظمین - صلوات ال علهما - ھک سنہ رھ ما مر ماد ای می کی ۳۹ 
فصل دوم: در بیان كيفيت زيارت کاظمین لله . روايت معتبر از امام هادی ل4 مل سو ارت ا ا ره 
فصل سوم: در بیان فضیلت مسجد برائا و غير آن از مساجد و مشاهد آن‌حدود ۳۹۸۰ 
فصل چهارم: در بيان فضيلت زارت امام الانس والجن على بسن موسی الرّضا - صلوات الله عليه - 
و شرافت مدفن آن حضرت قد شط نوا اللاو E‏ مزع ماس ماو جع و طلا مرو اھ رک ا و و3 2.۳ ۵ 
فصل ينجم: در بیان کیفیت زيارت آن حضرت سک وہ وی مس اص نہ مرا و :0۵۱۵ 
روايت معتبر مروى از ائمه ګډ 11101111000 
زيارت مشهوره در كتب معتبره (مروی از آئمه 260 بنا بر تقل مزار ابن قولویه) ONES SESS‏ 
زيارت وداع ما داه ممع اق و عاو تفي لابج ا مولح تی واه خوج وده میٹ وہ امھ زد 
دعاى بعد از زيارت امام رضا چ OTHER TEE‏ 
زیارت غير مشهوره (سیاقش حاکی است كه منقول است) م OVO O‏ 
باب دھم 
فضيلت و كيفيت زيارت امام هادى و امام حسن عسکری و صاحب الزمان 92 و بعض ادعيه و توسل 
فصل اوّل: در فضيلت و کیفیّت زيارت عسكريّين ‏ صلوات الله عليهما- OEE Esa‏ 
روایت از بعضی ائمه #4 آموزش كيقيت زيارت OTO Rees Rad‏ 


فصل دوم: در بیان كيفيّت و آداب زیارت حضرت صاحب الرّمان -صلوات الله عليه -... 





زيارت ناحيه اول روايت به سندهاى صحيح از حضرت صاحب الزمان به حميرى (زيارت آل‌یاسین) قتا 
زيارت ناحيه دوم. روايت از محمد بن عثمان, زیارت آل ياسين معروف به ندبه CITED a‏ 
دعاى ندبه: (كه در چهار عيد خوانده می‌شود) SG E‏ ا ا ا ۵۲۱۷۰۵ 
زيارت صاحب الام رغ بعد از نماز صبح, اول آن (اللهم بل مولای صاحب الزمان ای ۵۵۶ 


دعاى عهد از امام صادق3#. اول آن (اللهم رب النور العظیم 
دعا برای صاحب الأمر. في از امام رضاطئة. اول آن (اللهم ادفع عن وليك 





دعا در غيبت حضرت قائم 4 از امام زمان عجل الله فى فرجه. اول آن (اللهم عرّفنى نفسك ا غم 
زيارت اوّل در سرداب مقدّس, اول آن (السّلام عليك يا خليفه الله لسو ا وبق ا ل ۵۶۷ 


زيارت دوم در سرداب مقدس, اول آن (السلام على الحق الجديد معد امح سا جا مسمس سو ذا كللة 


فصل اوّل: در بیان زيارات جامعه, زیارت اوّل: روايت معتبر از امام رضا## (معروف به جامعة صغيره) 





باب يازدهم 


بیان زيارات جامعه و استغائه و کیفیت صلوات بر امه 2# 


مد صلوات بر رسول خدا و ائمه 22 , روايت از امام زمان عجل الله تعالى فرجه به ابوالحسن ضراب اصفهانی 


زيارت دوم: روايت معتير از امام هادی ڑا (زيارت جامعة کبیرہ) 09م" 


زيارت سوم: روايت سيد بن طاووس و محمد بن المشهدى رحمهماالله از ائمه 392 .ینار ا نہ اف ہیی . ۵۸۹ 


دعا بعد از زيارت هر يك از ائمه 24 


زيارت ينجم: روايت موثق حسين بن روح (زيارت رجبيه) 


زيارت ششم: روايت معتبر از امام باقر ا از امام سجادلئة (زيارت امین الله) ا 0 O‏ 
زيارت هفتم: روايت معتبر از امام صادق ا و مامه لماه لس ع یو مه مو ا حو بيه يك يزيا 
زيارت هشتم: روايت از امام صادقلڈء (خصوصاً در روز عرفه) وو مھ اھ ھب ا فا 
فصل دوم: در بیان كيفيت استشفاع و توسل به ائمه 1 و نوشتن عرائض به خدمت ايشان و چند روايت در این زمينه .. 


دعاى دیگر بعد از زيارت هر يك از ائمه 24 SRA‏ م 
زيارت چهارم: روايت از امام هادى هه E‏ 111 ذا 





روايت اوّل: آموزش نوشتن رقعه و توسل به ائمه 92 توسط امیرالمومنین در خواب به ابن كشمرد و استجابت آن. ۶۲۳ 


دوم: آموزش نوشتن رقعه به صاحب الزمان (عجل الله تعالى فرجه ) ا ا ا ا ایا 
سوم: روایت از امام صادق# در نوشتن رقعه رات ا اد ام SE ADE‏ اوسا فح ری ودج ا بر 
چهارم: روايت از امام صادق ا در نوشتن رقعه كا حدم اح SRS‏ و اک وا ما سا EA‏ 
پنجم: نوشتن رقعه به امیرالمومنین 4# و فرستادن به ضريح آن حضرت 00 می و اہ 
ششم: آموزش نوشتن رقعه و فرستادن به ضريح امام حسین لچ از امام حسن عسكرى لا ا sR‏ 
هفتم: نوشتن رقعه و دعاى بعد از نماز شب اروا ا اسم دیفس وکیا مشیر تن وم با ما وت 
هشتم: آموزش نوشتن رقعه و دعا از امام باقر ا 10 111011 
نهم: روايت شيخ صدوق رحمه الله در آموزش نماز و استغاثه به حضرت صاحب الزمان 8 EES‏ 
دهم: روایت از ائمه 24 در توسل به ائمه 2۳2 (دعاى توسل) Ra‏ 1 10 1 1 کس سوہ و تا 


يازدهم: آموزش توسل به هر يك از ائمه 8# در امر خاص (براى هر كارى به یکی از ائمه 84# توسل جستن) .... 
دوازدهم: روايت معتبر از امام صادق 4# (نماز و توسل به حضرت فاطمه ۵ 1[ موی ز امو ا 
سیزدھم: روايت معتبر از امام صادق ‏ (نماز و توسل به حضرت رسول ٤ا‏ 78 و ہر 
فصل سوم: در كيفيت صلوات فرستادن بر ایشان, و نماز هديّهُ روح مقدّس ايشان نمودن 





باب دوازدهم 


زيارت به نيابت و زيارت اولاد ائمہە ا و بقاع شریفه 


فصل اوّل: در بیان آداب زيارت به نيابت اوه سا سيور مو واج الوا و تمس لحم و تین 
فصل دوم: در فضیلت و کیفیت زیارت حضرت فاطمه دختر حضرت امام موسی لوھ ees ASAT‏ 
فصل سوم: در بیان زيارت ساير اولاد ائمة 8# و انبیا - صلوات الله عليهم -و اصحاب مرضيّةُ نبي و ائمه 92 E‏ 

زيارت نو اب حضرت صاحب الأمر للل aaa a ERS‏ 
فصل جهارم: در كيفيت و فضيلت زيارت ساير مؤمنين ویو سیر ود رکم یلام GSES‏ سوہ 


خاتمه: در بیان آداب ملاقات زاثران ائمة ل۵ الج وش E‏ و هم هی مخ هد مهم ا و 






فهرست آیات قران 000 ز 0 ال ا ا اا۶ 
اسامی و کنیه‌ها والقاب حضرت رسول اکرم لد و فاطمه زهرائ8 و ائمه معصومین 2 و و 
حضرت رسول اکرم عق رت 03311 یت و یا منز 
حضرت امير المؤمنين اا aaa SRA‏ فی ۶3 
حضرت فاطمه زھرالقا متخي هه ااا ل a‏ ا ۵ ۶۱۸۵۵ 
حضرت امام حسن بن على له e‏ و وی 
حضرت امام حسين بن على لاه PASSA SSS‏ 
حضرت امام على بن الحسين لله سا سی سن لہ گند ٹر و کی نراف 0 س۷.۵ 
حضرت امام محمد بن على لھ IEE RS‏ کی 1 1 1 OVA‏ 
حضرت امام جعفر بن محمد ره ا VO‏ 
حضرت امام موسى بن جعفر لله اش يس الس ا خوخ او و ۷۸۲ 
حضرت امام على بن موسى الرضا لله AG‏ یی 1۷2۴ 
حضرت امام محمد بن على ما یں Ee E E Sa EE‏ شر 
حضرت امام على النقی لا ان كمه انون ماق ااا بح ا :۷3۵ 
حضرت امام حسن بن على لله ... OSS‏ 
حضرت امام حجة بن الحسن لايك .. ۷۰ 
القاب مشترك معصومین لها ... ۷۷ 
اسامی و کنیه‌ها و القاب انبياء 962 .. ۷۱ 
اسامی ملائكه ... 000000 A RE‏ 
اشخاص VES E SASSER ASO‏ 
کنیۂ اشخاص ی و دوم و ره را VI‏ 
مکانهاء نهرها. اشیاء ان ا هو موم مت ا ا ا دی سای ده ۳ ۷۲ 
فھرست منابع قوتي ا ا ال افا ا ا و وو کا و ایا 
فھرست اجمالی مقدمۂ كتاب RASA‏ ا ا VEO‏ 
فهرست موضوعات كتاب 0 و99 "وف 


